مقاله ها: 
احمد كريمى حكاكف 
جروم كلينتون 
فرزانه ميلائى 
حامد شهيديان 
حورا ياورى 
مايكل بيرد 
آذر نفيسى 
كزيدمها: ‏ | 
فتحعلى آخوند زاده 
عباس اقبال اشتيانى 
فاطمه سباح 
عبد الحسين ززين كوب 


مين انه 
نيره توحيدى 
أحمد كريمى حكاف 


مجلة تحقيقات ايران شئاسى 


ويرة نقد ادبى در ايران 
با همكارى احمد كريمى حكاف 


نقد ادبى درايران معاصي.: فرضيّهها, فنضاهاء وفرآوردهها 


نكتهاى جند در بارة وضع كنونى تاريخ ادبى در أيران 

از نكار تا نكارنده» از مكتوب تا كاتب 

دشوارىهاى نكارش تاريخ زنان در ايران 

تأتلى در نقد روانشناختى و رابطة روانكاوى وادبيّات در ايران 
نقدهاى دو زيانه: مسئلة بازكردان وازكان 

داستان بى يايان 


0 تيقأ» 
انتقاد أدبى | 


تاريخ نكارى أيستا 
بازنكرى در قلمرو جنسيّت 





سال دوازدهم» شمارة 2,١‏ زمستان ١9”‏ 


بار يام 


محلهة تحقبقات ايرالن شناسى 
ر انتشارات سياد مطالعات ايراد 


دبيران دورة دوارده: كروه مشاوران 

شاهرح مسكوتب. كيتى ادربى ١‏ داشكاء كاليمرنيا ‏ بركل 
أحمكد كريمى حكاى»: بير جلكوسكى » دانشكاء يويورك 
على سوعريرى و جسبابكير آمور كار راحر سيورى. دابشكاه توربتو 
دبير نقد 9 بررسى كتناب: ريجارد فراى. دانشكاه هار واود 
مدلر: سيك حسين تقر ء. دانشكاه حورج واشيكس 
هرمن حكمت 










ساد مطالعات ايررت له در سال ١8٠‏ (١م9ة١‏ م) نر طق قواس االت بيويورك تشكيل 
شده ونه نت رسيده. مؤسسهاى است عير اسفاعى و عيرسياسى براق بد وهش دريارة ميراث 
ورهكى و تابدن خلوةهاى عالى هرء ادن تاريخ ٠‏ تمدن ايران 
اس سياد مشمول قوابي «معافيت مالياتى» اياللات متحدة امريككست 


تمل مطالت وايران نامةه نا ذكر ماحد محار ست براق تحديد جاب هاه يا بحشى ار هريك ار مقالاات موافقت 
كتنى محله لارم است 
نامهها يدعيوان سرديةر مجله به نشابى رير فرستاده شود 


طعصد لطا مدع[ ,رمأتلط 
()2 عازن5 , علخ لإرعلرروع 1م 1/10 4343 
له ذ لا .2814 ثاثا , ولسعطع8 


)801(5810-١199٠ تلفن‎ 


بهاى اشتراك 
در ايالات متحدهٌ امريكاء نا احتساب هرينة بست 
سالانه (جهار شمارة) 70 ذلار. براى داشحويان ٠٠١‏ دلار. براى مؤسسات وءعدلار 
براى ساير كشورها هزينة يست بهشرح زير افروده مى شود: 
نايت عادى ١6م/ء‏ دلار 
نايست هوابى . كانادا ١١‏ دلار ارويا 77 دلار. آسيا و أدريقا 4/4؟ دلار 


اثرى كه بايد در خانه هر ايرانى فرهنكٌ دوستى موجود باشد 
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فهرست 


سال دوازدهم؛ شمارة ”7 بسبار ١1/8‏ 


مقاله ها : 
نقد أدب ايدئولوزيى 
ميرزا حسين خان ديوانسالار و عشق زيباى شسبراشوب 
دو متنء دو انسان» دو جمبان 
تجداد و تجددطلبى در موسيقى ايرانى 
كذرى و نظرى 
تقناع رابو عل ليا« ايوفق ايعان 
نقد و بروسىي كتاب: 
دانشنامة ايران 
نكاهى ديكر بر انقلاب ايران 
ايدئولوزى و انقلاب اسلامى 
فضأء زمان» مدهب 


دأستان غريت 


نامه ها 


ترجمة خلاصة مقاله ها به انكليسى 


على قيصرى 
شاهرخ مسكوب 
حورا ياورى 
خسرو جعفر زاده 


داريوش شايكان 


حبيب برجيان 
يرواند آبراهاميان 
سعيد أميرأرجمند 
على كيافر 
كامبيز محمودى 


ينيف 


فض 


4م 


ايفياق 


هعم 
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نكا 
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اع 


اثرى كه بايد در خانه هر ايرانى فرهنك دوستى موجود باشد 
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فهرست 


سال دوازدهم؛ شمارة *: ياييزن ١377‏ 


با همكار 6 
على بنوعزيزى 


مقاله ها: 
تاريخ بردازى و ايران آرايى 
هويّت ملى تاجيكان 
جكونه مى توان بيرون از وطن أيرانى بود؟ 
حمّارى هاى زاغه؛ هفت تبّه؛ مارليى 
مباحثه (نقد ادبى» 
كفتار در بارة بعضى مستفرتكان و فرئكان 
آموزكاران ما: آموخته ها و نياموخته هاى ما 
كؤزيده: 
«شارستان جمن» 
نقد و بررسى كتاب: 
كغرلات اعرام دور الفاسدان: ايزاناءتد باكسكان: 
ابه ويرايش على بنوعزيزى . مايرون وينر) 
مسركذفك سيتباق ايزآن» (شاعرم مدنغن) 
ياد رفتكان: 
على اكبر سعيدى سيرجائنى 
مهرداد بهار 
كتاب ها و نشريات رسيده 
فيرست سال دوازدهم 
ترجمة خلاصة مقاله ها به أنكليسى 


محمد توكلى طرقى 
موريل اتكين 

نسرين رحيميه 

عزت اله تكهبان 


محمد جعفر محجوب 
أحمد كريمى حكاكف 


بهرام ابن فرهاد 


سيد ولى رضًا نصر 


برويز دواتى 
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76 
و 
عنم 


4ه“ 


اثرى كه بايد در خانه هر ايرانى فرهنق دوستى موجود باشد 
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مجلة تحقيقات ايران شياسى 











سال دوازّدهمء شمارة ١‏ زمستان #/17 (1441) 





احمد كريمى حكاى* 


نقد ادبى در ايران معاصر: 
فرضيه هاء فضاهاء 595 فرآورده ها 


مطالب اين شمارة ايوان نامه به "نقد ادبى در ايران" اختصاص دارد ؛ به موضوعى كه 
از دير باز فكر بسيارى از يرُوهشكران زبان وادبيّات فارسى وفرهنى و تمدان ايرانى 
را هخود مشغول داشته است. دويرسش ويؤهاى كه در كاركزينش مقالههاو 
مررسى ها وكزيده هاى اين شماره برخود كذاشته ام اين است كه اؤلاً وضع كنونى 
أنديشيدن دريارة ادبيّات و سنجش آثار أدبى درايران جكونه يديد آمده و درحال 
حاصر حكونه أستء و دوم أينكه راه اعتلا بخشيدن به كار نقد و نظي ادبىء به مثابة 
حيطة مشخص وسبمّى از فعّاليت فكرى جيست. اين دو يرسش رادر سال ١19٠‏ 
نه عتوآان موضوعى براى مباحثه در ميز 'كردى كه در بارة نقد ادبى: به كوشش بنياد 
مطالمات ايران» در كنفرانس سالانة مجمع مطالعات خاورميانة آمريكا تشكيل شده 
بود ييشنمباد كردم. استقبالى كه از اين بحث به عمل آمد موجب شد تا موضوع در 
أاجلاس ١917‏ مجمع نين بى كرفته شود. أين شماره شامل كزينشى است از مقالات 
أرائه شده در اين دو ميزكرد كه با نوشته هاى ديكرى تركيب و تكميل شده أست. 


* دانشيارزيان و ادبيات فارسى وفرهنى و تمدن أيران در دانشكاه واشنكتن؛ در شسبر سياتل. 


ع 'يران نامه» سال دوازدهم 


طبيعى است مقوله اى ماسد“نقّد ادبى درأيران' به مراتب وسيع تر از آن است 
كه همة كوشه هاى آن در يك شمارة ايران نامه بكنجد. آنجه در أين شماره مى 
خوائيد در واقع نمونه هاتى است از تلاشى مستمر در راه باز انديشى دراين 
مضوله» و شايد در مركيرندة نظرياتى مشخص در خصوص ره هاى تعالى اين 
شاخه از فعاليت ادبى در آينده. هدف أين مقالة أغازين نيز آن است كه عقايد و 
نظرياتى را كه 'ر بى خواهد آمد بر بسترى از سير تاريخى انديشة انتقادى 
دريارة اديكاة :و نقش: احتناءعى إن در صدسالة اخير قرار دهد. أميد اين است 
كه با اين كار زميبة لازم براى درك آراء و نظريات ارائه شده درأين جا در متن 
تحولات اجتماعى؛ آموزشى و ادبى جامعة ايران در عصر حاضر فرأهم آيد. 
در اين مقاله اتدا مرايند شكل كيرى و رشد هسته هاى نخستين درك جديدى 
أر معنيوم اذيثات و.نقش: و اززشن اجتباعى آثار ادبى را از نظر خواهيم كذرائد. 
آن كاه بحثى درمارة فضاهاى اجتماعى عمدة هر دوران ارائه خواهد كرديد؛ 
فصاهايى كه درآن ها فكر نقّادى وارزش كذارى برادبيّات برورده شده است. 
در بايان نيز نموبه وأ به وضع كنونى نقد أدبى و موانع موجود در راه اعتلاى آن 
أشاره خواهد ردتء. و مرتبة مقالات مندرج دراين شماره از اين ديدكاه تعيين 
خواهد كرديد. در سر تاسر مقاله نيز بر ضرورت اعتناى بيشتر يه حيطه هاى 
خاصى از نقد ادبى اشاره خواهد شدء و يرسش هايى طرح خواهد كرديد كه 
برداختن به آن ها شايد به اعتلاى كار نقد يارى رسائد. هدف أز اين همه آن 
اأست كه باب جديدى دربحث درموضوع 'نقد ادبى در ايران" كشوده شودء تا 
شايد اين رشته از فعّاليت فكرى درايران نيز رواج و روالى ديكر يابد؛ و بر 
كسترد كى و زرفاى آن .ودر شبأيت بر أهميّت اجتماعى آنء افزوده كردد. 

شايد بسبتر ماشد بررسى فرايند تفكر جديد دربارة ادبيّات در ايران را يا 
ذكر كله إى يشيرى عاذ كتنر آن آين كه .اشيناتق ابراتان يا ارويا أدن-صرتوقت 
ريان و أدب فارسى نسز اثراتى داشت. أز رواج تدريحى صنعت جاب كرفته تا 
تأسيس دارالفنون. از ابتداى كار ترجمهة آثار اروبائى كرفته تا بيدايش و رشد 
كونه هاى بوظببورى از آثار ادبىء و از آعاز كار انديشيدن به شيوة ادارة امور در 
جامعة ايران كرفته تا شيوع شيوه هاى جديد تأتل در حركت تاريخ و معناى آن 
برأى معاصران؛ سير تمكر در أيران در مسيرى افتاد كه با روال سابق متفاوت 
بود. حركت تفكر در اين مسير جديد موجب جابجائى بسيارى از بديدهها و 
أيدههاى رايج و جارى در جامعة ايران كرديد. مفميوم ادبتات و أرزش ميراث 
ادبى زبان فارسى نيز دراين حركت جاى ديكرى را در ذهن ايرانيان اشغال 


مادم ل مد 


9 
9 أمر 
3 مجلة تحقيقات ايران شناسى 


ماله هاه 
علامرها افخمن ارذر الابيد كتلاه عدي ور لباقي لان مقن قارينة 
جهانكيبر اموزكار نكاهى به اقتصاد سياسى أيران بس از انقلاب 
فريدون خاوند اقتصاد ايران: كارنامة سال هاى سترون 
برويز مبناءافزخ نجم آبادى منافع ايران و قراردادهاى نفتى بيع متقابل 
مرتضى نصيرى نظام قضائى ايران يس از انقلاب 
شبرين هانتر مرورى تطبيقى برسياست خارجى معاصر ايران 
سعيد يبوندى واقعيت هاى نظام اموزشى امروز ايران 
اصغر شيرازى مسئلة شوراهاى محلى در ايران 
مرهاد كاظمىءليزا وولف ١١‏ شببرنشينىء سباجرت و كسترش نارضائى 
كثرى و نظرى: 
شاهرخ مسكوب يادداشت هاى روزانه 
د قافو ناخو يورة: 
أ روباك مرك ساده 
معحمود خوشنام «وارٌه ها را مدة آزادكى مى داد» 
؟رويم 
روح الله خمينى :ادر اقتدار و اختيارات ولى فقيه 
عبدالله نورى شوكران اصلاح 
مهرانكيز كار «مقايسة وضعيت حقوقى زن و مرد در خانواده» 
13 و9 وروسى كتاب: 
باقر يرهام .- "سحن" و 'قمار در محراب» 
فرهنى مهر مسلمانان و زرتشتيان ايران در سده هاى ميانه 
. على قيصرى روزببان بَقلى در عوالم خيال 





سال هفدهم, شمارة ءّ هجدهم:؛ شماره 2١‏ يائيز و زمستان 4و" ١‏ 


نمد ادبى هه 


كرد. در كزيده هايى كه در بخش بايانى أين ويه نامه آمده خواهيد ديد كه كار 
باز انديشى در أدبيّات و ميراث ادبى را عمدت نه شاعران و اديبان كه مصلحان 
اجتماعى و سياسى أغاز كردندء و أيئان كسانى بودنب كه به أدبيات نيز همجون 
بديده أى اجتماعى مى نك ريستند » و براى آن نقشى سازنده در سير تحؤول جامعه 
تائل بودند. أافرادى همجون فتحملى آخوند زاده: ميرزا آقاخان كرمانى, 
نلكم بخان زين العابدين مواه اى و عبدال نيم طالنوق, آن كاه كه درستت 
هزار سالة شعر فارسى مىتكريستند نتكاهمى جز أن داشتند كه مثلاً سعدى 
بر افكار فردوسىء يا حافظ به سخن سعدىء يا صائب به شعر حافظ. اينان از 
شيوة سخن كفتن ارويائيان در بارة شعر ارويا أموخته بودند كه شعر مىتواند 
حابرا :املاع كن ايا حيتت ك تتارى نكن “شاع لزيارة ساتعة خريش باش 
واهم اينانء أنكاه كه در شعر سروش يا | قاانى يا ديكر شاعران دوران خويش -يا 
در بعضى موارد وقنى درتمامسى سنت شعن فارسى از أغاز تا أن روز 
مى.كريستند أن را آثينة اقكار و آمال خويش نمىيافتندء و از همين رو دكركون 
شدن أن را خواستار مىشدند. آن كاه كه آخوندزاده شعر سروش را بى معنا و 
بى لذت مى خوائد» يا آقاخان كرمانى شعر فارسى را "علّت" اصلى ل فسأد در 
جامعة ايران از عصر سانانيان تا دوران خريش مىشمارد» يا ملكم خان از زيان 
أجوان هرزه دراى" خود درحكايت 'سيّاحى مىكويد" شاعرى را با ياوه سرايى 
بكسان مىشمارد و شاعران را از شمار كج بينان مى خواند مى توان نطفه بندى 
تحوّلى عميق را در انديشيدن ايرانيان به ادبيّات فارسىء بلكه آرزوى يديد آمدن 
ادسياتى ديكركونه را در سخنان اينان جست. وجه مشترك درك جديد أينان از 
اوبات احم الما _ستاشى" ابن دين أت ون كسعرده ترين مسوم أ 
أين تحول در مفميوم ادبيّات. كه ظببور أن را در سال هاى ميان تأسيس 
دارالمنون )١88١(‏ و آغاز كار نخستين انجمن معارف )١1444(‏ مى توان نشان 
داد: درتمام طول قرن بيستم دوام يافته است. از جدل هاى سازندة محمدتقى 
رمعت با محمدتقى ببار درسال هاى دورو" (كه بخشى از أن را آذر 
نفيسى درمقالة خود نقل مىكند) تا ستيزهاى نوميدانة احمد كسروى با 
محمد على فروغى و ديكران در آخرين دهة حيات او» و از طرح يرسش سادة 
راهنماى كتاب در خصوص تيده يا ضرر جاب و نشر آثار صوفيانه تا منازعات 
كاه بسيار بيجيدة سى سال اخير بر سس حافظ؛ همه و همه بر بستر توافقى 
صمنى دربارة إدبيّات انجام كرفته است كه كاه نفيا و كاه اثباتاء آثار ادبى رأ 
داراى عواقبى اجتماعى مىداند يا مى خواهد. همين برداشت بر تفسيسر و تعبير 


ع ايوان نامه: سال دوازدهم 


امروزيان از مشغلههاى فكرى بيشينيان نيز تعميم يافته و تصوّرى را از أدب كبن 
فارسى يديد أورده أست كه بر اساس أن شاعران كذشته به دليل ماهيت و نوع 
مناسبات اجتماعى كه از شعر آنان مستفاد مىشود مورد أرزيابى قرار م ىكيرند. 
در جشم بسيارى از شاعران و اديبان امروزى حافظ شاعر آزاده اى استء جرا كه 
امير مبارزالدتين را 'محتسب” مى خواندء: و رسيدن 'دوره شاه شجاع” را خوش 
50 هفتاده اندى سال بيشء يعنى درسال ١1١8‏ نيزء محتدتقى بسبار 
عنوان "انتقادو سياست" را براى قصيدة معروف مسعود سعد سلمانء با مطلع 
«هيجحكس رأغم ولايت بيست / كار أسلام را رعايت نيست»»؛ بركزيد و جملات زير 
را در زير عنوانى كه خود براى آن قصيده ساخته بود نكاشت: َ 
مسعود سعد سلمان -ريارة خرابى و وضع حكومت غزنويينء با آن همه استبداد و فرعونيت 
ملاطيو و سيدوز تمتعماى سامته و عن اع برقث را طرق يعطله قزان حىدهة او م 
توان كمت أين اولين قسيده اى است كه در ادبيات ايران راجع به خرابى و فساد مملكت با 
زبان صريح و ساده با شحاعت ادبى كمته شده إست. و همين قبيل قصايد كه وطن يرستى و 
ديدارى معي او را ثانت مى تمايد ناعث دستكيرى و حنس طولانى وى كرديد. 


دراين كونه فرافكنى هاى عام است كه مى توان نياز به باز آفرينى توازى هاى 
تاريخى را ميان قاصى عميدحسنء صدر اعظم غزنويان در دوران مسعود سعد 
با وثوق الدوله. و ميان مسعود سعد و محمدتقى ببار ي ىكرفت» و بر شجاعت 
ادبى' و 'وطن يرستى و بيدارمغزى" هردو آفرين كفت. از فراسوى جنين 
خواست هاى انسانى؛ انا مى توان به شكلهاى مشخص أرزوى ديرياى أمروزيان 
برأاى سحن كمتن و أيجاد ييوند با 'كذشتكان نيز در جامعة ايران در سراسر قرن 
بيسكم دست يافت. همين موضوع يكى از نقاط اتكاى جروم كلينتون است در 
مقاله أى كه دن بازة #تاريخ ادبتات دن ايرات» توشته امنت.. او .در اين مقاله:به 
خوبى نشان مىدهد كه مقال ناسيوناليزم به جه صورتى نكرش أستاد ذبيح الله 
صفا را به سير تكوين ادبيّات “در ايران" شكل داده؛ و أثرى را بديد آورده كه, 
درعين حال كه بسيارى از يرسش هاى مشرعع ما را دريارة سنت ادبى زبان 
فارسى بى جواب مىكداردء مصرانه مى خواهد ما را به ايمان آوردن نه 'عظمت" 
اين "ادبيات". و به تعلق آن به "ما" (يعنى ايرانيان امروز ) وادارد؛ و عرق ملى ما 
را براى حراست از أن ميراث كرانيها به حركت آورد. 
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نقد أدبى 4 


بديدة ديككر نيز درجامعة ايران ظبور كرد كه هريك به نوية خود اثر 
سن كننده اى بر شيوة انديشيدن ايرانيان به ادبيّات و نيز بر معيارهاى سنحش 
آثار ادبى كذاشت. اين دو يديده عبارتند أز تبديل زبان به شاخصى از هويّت 
ملى و استقرار و استمرار ترجمه (به ويه ترجمة ادبى) به عنوان راهى براى 
أيجاد تحول در أدبيات ايران. أين دويديده, كه در تمام طول قرن بيستم با هم 
ارتباطى تنكاتدى داشثه و بريكديكى ائن نتقابل كذاشته اند در مجاورت با 
بديده هاى يسيار ديكرى نيز انديشة نقّادى را در ايران شكل داده و هدايت 
و تقار ادن تمه كو ناما ونا برضا إن مورك كرفق: الت كافون ابن با 
مختصرا به شرح أن ها خواهيم يرداخت. 

در دهه هايى كه انز بى تاسبعيين دارالفنون در ايران آمد مقام زيان فارسي ثيز 
أر وسيلة ثبت وقايع و عقايد و بيان افكار و عواطف درميان مردمى كه از دهلى 
تا استانبول و از سمرقند تا بغداد رأ سرزمين بومى خويش مىشمردند به درآمد 
و به والاترين نشانة هويّت "ايرانى' (درمضسبوم كشور أمروزى أيران) بدل كرديد؛ و 
درهمين راستا هم تحول يانفت. ايرانيان. أنكاه كه در زيان فارسى نيز 
مىنكريستند» تحولات تاريخى آن را به دلخواه خويش نمى يافتند. درنظر ايشان 
شاهنامه داراى زيانى فاخر و درعين حال ساده مى نمود » حال أن كه زيان زمان 
خودشان را آميخته با واركان عربى (يعنى غير خودى) و به اين دليل آلوده 
مىديدند. بدينسانء سرجشمة روايت سير نزولى زيان فارسى به روايت 
اطاط دن :ادبيات كارضى تى نيعت و عكابتى تاخوقن رهام موشاكت» كه 
دخالت در أن را هر أيرانى ميمبن دوستى غايت وظيفة اجتماعى خود مى شمرد. 
حسن تقى زاده درسال هاى ١1١2‏ تا ١477‏ نوشته هايى را در كاوه نشير داد كه 
كرجه عنوان هاى متفاوت داشتندء امّا موضوع اصلى أن ها حول تبديل "“زيان 
دارسى قفصيح" به "قفارسى عنبد بارلماني. يا "فارسى خان والده".: يعنى زيانى 
بارسا و ازيبا و ناكويا دور مىزد. كمثر از دو دهة بعدء با تأسيس فرهنكستان, 
بازكرداندن زيبائى و رسائى وكويائتى مفروض زبان فارسىء از يك سوء و تججبيز 
آن به زبانى بسنده براى ججبان امروز ازسوى ديكرء به صورت وظيفهاى فرهنكى 
بر دوش أركان دولت ننبادهشد. از أن زمان تا بهامروز تيمار خوارى و جاره انديشى 
براى زيان قأرسى به مشغلة هميشكى أنديشمندان و به ويه أديبان ايرانى بدل 
ننم ا 3 درهمين راستاستكه دركار عملى نقد أدبى بسيار ديده مىشود كه 
ار مورد نقد نه از ديدكاه كاركردهاى درونى آن بلكه با عنايت به سبارت 
آفرينندة أن در كاربرد زبان نوشتارى فارسى مورد ارزيابى قرارمىكيرد. 


7 ايران نامه» سأل دوأزدهم 


يديدة دوّم؛ يعلى سبضت ترجمه به فارسى (عمدتا از زبان هاى ارويائى) كه 
درئيمة دوم قرن نوزدهم در أيران آغاز شد. در خلال صدو جبل سال كدشته به 
حضور همزمان بخش برركى از ميراث مكتوب سه هزار سال تفكّر فلسفى»؛ علمى؛ 
اخلاقى؛ سياسى. اجتماعى. تاريخى و أذدئ ارويا و آمريكا در زيان فارسى 
انجاميده است. أين جريان هزاينده در موج هأى بى در بى خود نظام أنديشيدن 
أيرانيان را در بادة ادبتّات جنان زير تأثئير خود كرفته كه به جرئت مى توان آن را 
با فرايند تحول درجوامع فارسى زبان در سده هاى نخستين راهيابى اسلام به أن 
جوامع قابل مقايسه شمرد. ميم ترين ييامد ترجمة ادبى رأ بايد در دكركونى 
كونه هاى ادبى دوران كلاسيك حست وحو كرد. بيدايش تدريجى سفرنامه ها و 
عاط اكتواسان كرقادو ونانة ونوك طبون شمن تو باون كستتردم تروك عطدووم 
آن را مىتوان. مستفيم يا غير مستقيمء به تأثير ترجمة ادبى ربط داد. اما براى 
يافتن نخستين فضاهاى موجود براى عرضة ترجمه هاى ادبى بايد به سراغ قديمى 
ترين نشريّات ادبى ايران رمت. البنّه نمونههاى يراكندهاى از ترجمة آثار ادبى را 
مىتوان در روزنامهه! و نشريّات سياسى يا خبرى صدر مشروطه يافت. أمّا 
درسال ١4٠١‏ و در صفحات محلّة بهاو است كه نخستين جوانههاى ارتباط ميان 
ترجمة ادبى و ادبتات فارسى به جشم مى خورد» و اين يديده بى ترديد مربوط به 
علاقه و حرقة اصلى تتحودق نوسن أن «تسلة نوسف اعتصام الملى است. أو 
خود مترحم يُركار و زبردستى بود. و ترجمه هاى شايان توجّبى أز خود به 
يادكار كداشت كار ترجمة ادبى از ربان هاى ارويايى بعدها كمابيش در كلية 
بشريّات أدبى ايران أدامه يافت. در دهة دوم قرن بيستم محلّة دانشكده كار ترجمة 
ادبى را بيش بردء و ترجمة آثارى از بودلرء كوته, لامارتين» شيللرء لافونتن» دانته» 
روسوء و ديكران را نشر دأد. ده دوازده سالى بس از دانشكده مجله شوق به 
مديريّت سعيد نفيسى ترجمه هاى مسعود فرزادء عبدالحسين ميكده؛ بزرك 
علوىء محتّدعلى كلشائيان» دكتر كاويانى» و نصرالله فلسفى و ديكران را از 
برحى آثار رامرت براوبينكء, رابرت بوكانان ادكار آلن بوء شيللرء لاروشفوكوء 
اسكار وايلد و ككوته نشر داد. درفاصلة تابستان ١7٠١‏ تا زمستان ١7*‏ نين 
مجلة روزكار نوء كه به هتنت 'كروهى أز اديبان ايرانى و مشرق شناسان انكليسى در 
لندن منتشر مى شدء بخش بزركى از كار خود را به ترجمة آثار ادبى انكليسيان 
اختصاص داد. در صفحات همين مجله بود كه ترجمه هاى نامدارى از قبيل 
يوزحدا” أثر فرانسيس تامبسونء و قطعة “بودن يا نبودن' از هاملت شكسيير 
رير عنوان مردن يا ريستن" به قلم مجتبى مينوى- و منظومة " دريانورد فرتوت" 


نقد ادبى 4 


اثر ساموئل تيلر كلريج به قلم مسعود فرزاد براى بار نخست نشر يافت. در همين 
محلّه بود» نين كه سروده هاى برخى أز شاعران معاصر أايران ‏ بسبارء ايرج» 
شبريارء و ديكران- توسّط آربرى و ساير أايرانشناسان انكليسى به آن زبان 
ترجمه شدء و محمد معين و سبدى بيانى و ديكران طى نوشته هايى نظر خود رأ 
در بارة كتاب هاى انكليسى كه بايد به زيان فارسى ترجمه شوند بيان داشتند. 
انا اين نشريّه نيز درسال ينجم تعطيل شدء و أز آن بس به مدتى قريب به 
سىسال كلية مجلات ادبى ايران كم و بيش حاشيه نشينان ميدانى كشتند كه در 
ميانة آن مجلّة سخن جلوهكرى مىكرد. غرض از اين همه آن است كه تاريخجة 
ترجمة ادبى درنشريّات ادبى أيران نيز بايدء مانند تاريخ خود اين نشريّات» از 
رمينههاى تحقيق نشدة سير أدبيّات در أيران قرن بيستم محسوب م ى كردد. 

از سوى ديكرء امّاء ترجمة ادبى هم از آغاز نه تنبا شوق و ذوق كه مقاومت 
بيز آفريد. بسيارى از اديبان ستت كراء كه در هم ريختن رده بندى هاى مألوف 
و ديرياى ادب فارسى را خوش نمىداشتندء به درستى ترجمة ادبى را يكى از 
علل بيدايش نوعى از نوشتار مىشمردند كه در نظام سنتى ادب فارسى نه نامى 
داشت و به جايى. هركاه سفرنامه ها و زندكينامه ها و خاطرات سياسى جديد 
را مىوشد به شكلى تداوم سنت سفرنامه نككارى و تذكره نويسى دانستء براى 
اماف إن "و "بعالا ادن" و" انقواع ادن ؟ الس انف ويشيته اع قرش كرود 
ارسوى ديكرء كار ترجمه به تصرفاتى در بافت زبان فارسى منجر شد و دغدغة 
ديكرى -_با أبعادى كه از موضوع سخن ما در اين مقاله خارج است. به دغدغة 
زبان افزوده كرديد. از همان آغاز توجّه به نويسندكان ارويائى و آثار آنان آن هم 
نان زياس كه« ابراكان :هن كان ناذياي: د :بازسازى شتت اذب كلاسيك فاوتى د 
ثبت أن به نام خود بودند مقاومتى غريزى وخود جوش را در أديبان محافظه كار 
بديد آورد؛ مقاومتى كه شاعران و نويسندكان و مترجمان نوكرا رأ به موضع 
تدافمى انداخت. ؛ مجله دانشكده؛ در شمارة دوم خود در ياسخ به انتقادات اديبان 
عصر نوشت: «ما بزركان خودمان را مى شناسيمء بكذار بزركان سايرين را هم 
بشناسيم همان طور كه اروياييان بزركان ما را شناخته ائد.» ' و دو سال يمد 
يوسف اعتصام الملى در توجيه توجه بيشتر خودء در دورة جديد مجلة بهاو به 
آثار ارويائيان استدلال مشاسبى رأ بيش كشيد: 


درصورتى كه آثار شعرأ و تنويستدكان بزرك ما به السنة خارجه نقل شده» كتابخانة معرفت 


دبيا را به بيراية وجود خويش آرأسته اند» آيا مناسب نيست ما نين تاحدتى شعرا و نويسندكان 


١‏ ايران نامهء سال دوازدهم 


غرب را بشناسيم؟ اكر آسيائى ار طرر نكارش اروبائى آكاه شودء و در ادبيات ملل تتتعى كند 
به جاى سود زيان مىبرد؟. . . شما كه عاشق بيقرار تجدّد هستيد و از كلاسيك و رمانتيك 
واساير جيزها مذاكره مىئتماييد, ار نمايس ادبيات غرب براى شرق جه ارمغان آورده يد إذ 
خزاين درايت و دانش آن سامان كدام تحفة ادبى را به معرض استفادة مشتاقان كذاشته أيد؟ 
از اين كونه واكنش ها بيداست كه فضاى ترجمة ادبى از آغاز با دو دلى هايى 
همرأه بوده كه ريبسشه در هراس ايرانيان از كم كردن هويّت أدبى خويش و غرقه 
شدن در سنتى دارد كه ديكر “خودى" اش نمى توان خواند. تككرانى از اين كه 
رخنة عناصر و عوامل 'بيكانه' بافت منسجم ادب كلاسيى فارسى را أز هم 
بكسلد و نظام بيانى آن راء همان كونه كه رويدادهاى سياسى و اجتماعى بافت 
جامعة سنتى را كسسته است,. دستخوش تحول كند نكرانى مشروعى بود. اين 
تككرابى و دلمبره امروز نيز نه به صورت بحثى در سود يا زيان ترجمه بلكه به 
صورت استدلال هايى عليه "تقليدهاى بى رويه" و "بلع بدون هضم' آثار غربى سر 
برمىكد. تداوم اين دعدغه ها را در انتقادهايى نيز ميتوان ديد كه هم اكنون 
در نشريّات ادسى أيرنى از أثارى مى شود كه در أنها جاى ياى كرايشهايى 
همجون «"جريان سيّال دهن" يا 'واقعكرايى جادوئى” به جشم مى خورد. در دوران 
هفتادساله اى كه از كفت و شنود ميان ببار و اعتصام الملى از يك سو و 
انان نمام :ايفان ار ري درك تسم عرز هاي "خودي ل عي" ال بير 
كرده است. أمّا تخالف ميان أن جه بومى يا خودى است با نجه بيكانه يا خارجى 
است همجبان معتبر مابده. و هنوز بومى بودنء يعنى' ايرانى" بودن إثرى امتياز 
محسوب مىشود بى آنكه واقعيّت تغيير يذيرى مداوم مرزهاى ميان بومى و بيكانه, 
به صورت فرأيندى همواره جارى و ناكزير در تاريخ» يذيرفته شده باشد. 
درهرحال. برخورد ميان درك اجتماعى از مضبوم ادبيّات و يديده هايى 
همجرن ادبيّات به مثابة والاترين تجلى كاه زبان (زيانى كه شاخص هويّت ملى 
اأست)» و حصور مستمس أحساسى از ادبيّات 'ديكرى" كه مى تواند رابطة مارا با 
أدبيتات خودمان تعيين كند» به تنش هايى انجاميده كه موتور حركت أنديشيدن به 
نقد أدبى درايران قرن بيستم بودهء و بر كار سنجش آثار اثر كذاشته است. 
دراين دوران» هرنسل از ايرانيان ميدان ها و محيط هاى ويدّة خود را براى اين 
كار يديد أورده» و نتيجة افكار خود را درعرصه هاأى معينى عرضه كرده است. 
به ديكر سخنء شيوه هاى كردش افكار و آثار أدبى درجامعه نيز همواره در تحرّل 
بوده أست. در جوامع سنْتى, واز جمله درجوامع فارسى زبان قديم, توليد و 


تعد أدبى ١‏ 


عرضة آثار ادبى به فضاهاى مشخصى از قبيل دريبارها و ديوان هاء خانقاه ها و 
خرابات خانههاء و مجالس مشاعره و محافل ادبى وابسته بود. بقاى آثار نيز 
نارمقى ع هي توف كه از نواه شيرون كيه تعافظة نا كتابت كور آنوريا بذكر 
أن ها در تذكره ها و شرح و تفسير أن ها در كتابهاى ديكر ميسر مىشد. و 
نايك أن كه كردش توشتان :دو جابعة و حفط آن دن تاريخ “در تيول ابر اكد 
قدرت سياسى و مذهبى بود. هدف از نسخه بردارى و نشر آثار نيز تنبا حفظ 
ببترين آثار بيشينيان نبودء بلكه حفظ و اشاعة آثارى بود كه ارزش هاى نبفت 
درآن اعم از مذهبىء اخلاقى: حكمى يا ادبى-_ معرّف ارزش هاى مورد نظر 
كاتبان و نسخه برداران بوده باشد, يا دست كم آشكارا با افكار و آمال آنان مغاير 
ننمايد. اكر جن اين بودء اى بسا يا تنبا نامى از اثر باقى مىماند يا بكلى از 
صحنة خاطر آدميان» و نبايتاً از صفحة روزكار محو مىشد. روشى را كه حامد 
شسبيديان در مقالة خود در بارة نتكارش تاريخ زنان در دوران حاضر به صورتو 
سامانمند و مستدل باز مىنمايد مى توان در تمامى دوران ها رايج دانست؛ و ب 
تمامى كروه هايى كه ازمسند قدرت يركنارند تعميم داد. با ظببور صنعت جابٍ 
و سطام جديد معارف و شيوهمهاى تازة تعاطى اجتماعى, البنّهء اين ساختار نيز 
درهم ريخت و فضاهاى جديدى براى نشر افكار ادبى يديد آمد. يزوهش در أير 
فضاها و سير تكوين آنها در قرن بيستم» درعين حال كه براى شناخت ماهيّت 
انديشيدن دربارة ادبيّات امرى است حياتىء البته از عسبدة مقاله اى مختصر خارءَ 
است. أن جه در اينجا به آن أشاره خواهد رفت خطوطى كلمع أست از جند 
نضاى مسيم و مرتبط اجتماعى كه در سير أنديشيدن به أدبيّات و ارزشكذارى بر 
آثار نقكش سبمى برعببده داشته اند. براى سبولت بحثء اين فضاها را به ترتيب 
ورود به صحنة أدبى ايران به جمبار كروه تقسيم مىكنيم كه عبارتند أن انجمز 
هاى ادبىء نشريّات ادبى» كلاس هاى تدريس و تعليم ادبى» و نوشتار ادبى 
بيداست كه اين تقسيم بندى تنبا براى تسبيل كار بررسى تاريخى انجا. 
مىكيرد. و جدا كردن اين كونه حوزه هاى فعاليت _كه عميقا به يكديكر وايست 
اند درعمل كارى أست ناممكن و عيث. 

از يكى دو انجمن قديمى مانند انجمن مشتاق و انجمن خاقان كه بكذريم 
أنجمر هاى ادبى را مى توان از مظاهر زندكى شسبرى درايران قرن بيست 
دانست "" بيدايش أين انحمنها در سال هاى بس از انقلاب مشروطه فضاهاء 
جديدى رأ يديد أورد كه درآن مسائل مريوط به أدبيّات به طور كلى و رآه ها ١‏ 
روش هاى نو به ويه براى نخستين بار در محى آزمايش و مطمح نظركروهو 
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صاحب نظر قرار مىكرفت. بسيارى از شاعران قرن بيستم براى نخستين بار 
آثار خود را در مجامعى از ابن نوع عرضه مىكرده و أز قبول يا عدم قبول أن ها 
توسط جمعى مانند خود آكاهى مىيافته أند. براى يافتن فضاهايى در دوران 
كذشته كه مشابه فضاى اين انجمن ها باشند شايد بتوان به محيط هايى همجون 
دربار سلطان محمود عزنوى يا فتحعلىشاه قاجار يا به فضاهاى نظاميههاى 
نيشابور و بغداد و حوزههاى علمى قم و اصفبان فكر كرد. متأسفانه هيج يك 
از اين فضاها را به درستى بم ىشناسيم, جرا كه سرايق أن ها كمتر موضوع 
تحقيق يا خاطرات نويسى هاى دقيق بوده است. آن جه أز مجموع نزديك به يك 
قرن فعاليت انجمن هاى ادبى درايران مى توان دريافت آن است كه 
دست اند ركاران و اعضاى أن ها از همان آغاز تحول در ادبيّات رأ تابع تحوك 
درنظام هاى سياسى و ساسسات احتماعى مىشمردهاند. هركاه به صفحات مجلّه 
دانشعده. كه حكيدة افكار جركة دانشورى و بعدها انجمن دانشكده در آن بازتاب 
بافنه» نظرى بيناشيع عتواهيم ذينا كد تاكيد بن تابفقك اديتاك |از:تعولات سياس 
حاضيا اسلن ابكران ايك رين الرتجة تسق اعكناى إن قران دازة. اعداس 
اقبال آشتيانى در نخستين مقاله از رشته مقالات "تاريخ اديى' به صراحت 
مىكويد: «هر انقلات ادبى يا علمى| نبضت] هميشه براثر انقلابى سياسى به 
وجود أمدع, اين انقلاب سياسى أن نيمضت أدبى يا علمى را تابع وبيرو خود 
مىنمايد.» بيش ار شصت سال بيس از اين اظبار نظرء درسال /:١14٠‏ يعنى 
بك سالى بس از انقلاب احير ايران: كانون نويسندكان أايران برخود فرض 
نئ تيك تا مي زكردى را بر محور وظايف ادبيات در دوراآن يس از انقلاب سامان 
دهد. در أين كونه شواهد رذدياى طرر تفكرى را مى توان بى كرفت كه در عين 
بديرفتن احتماعيت ادبيّات أن را بديده أى تابع تحؤلات ديكر جامعه مىبيند و 
بر آن اساس دوره بندىاش مىكند. درتمام دوران جديد, تاريخ ادبيّات فارسى 
نيز در بيويد بأ رويدادهاى سياسى -يعنى تحولات و تبادلات در نظام هاى حكومتى 
تسيين شده استء و عنوان هايى نظير ادوار شعر فارسى از مشروطيت تا سقوط سلطنت 
نه حونى كوياى اين كونه برداشت است. از اثرات ديكر انجمن هاى ادبى در 
بحش مربوط به نشريّات ادبى سخن خواهيم كفت, انا در اين جا ذكر اين نكته را 
لاذم مىدأنيم كه بؤوهش در تاريخجه انجمن هاى ادبى مسيم, و از جمله انجمن هاي كه 
برأى كسترش روابط فرهنكى ميان ايران و كشورهاى مختلف ارويائى در ايراذ 
تأ سيس شده بود » أز ضروريات تحفيق در مسير تكوين أنديشة أدبى د رآيران قرد 
بيستم به شماد مىرود. براى نمونه, از فقاليت انجمن روابط فرمتكى ايناد ' 
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شوروى درسال هاى يس از جنى دوم تنبا از بركزارى نخستين كنكره 
بويسندكان درسال ١78‏ اكاهى داريم. جوانب ديكر فعّاليت اين أنجمن» همانند 
فتالتّت هاى انجمن فرهنكى أيران و بريتانياء و انجمن ايران و آمريكاء كم و بيش 
مكتوم مانده است. در مورد انجمن هاأى ايران و ايتاليا و أيران و فرانسه نيز 
أندى اطلاعاتى از راه سخنرانى هايى كه درآن ها بركزار مىشودء وو يا 
كتابسهايى كه به اهتمام أين نبادها نشر مىيابد»؛ در دست استء ولى أين كونه 
اكامى ها المته نمودار جوانب مختلف فعالثت أن ها نيست. نمبادهايى همجون 
كانون نويسندكان ايران و شوراى نويسندكان و هنرمندان ايران درسال هاى بيش 
و يس از انقلاب اخير»ء و همجنين نبادهاى متعدد ادبى كه در عرض ده سال 
احير درايران با كرفته اند نيز در يديد آوردن محيط ها و كرايشهاى فكرى 
مشحّص نقشى داشته اند. أكاهى به اين نقش نيز نياز به يزوهش هاى مفصلل تر 
از آن جه كه تاكنون أنجام كرفته دارد. 
نشريّات ادبى ايران از بطن روزنامه ها و جرايد سياسى و اجتماعى دوران 
بيدارى و مشروطه زاده شدند. مجلة بهاو (دورة نخست) را كه در سال ١1٠١‏ 
امتشار يافتء در واقع مىتوان الكوى نخستين اين نشريّات به شمار آورد. يوسف 
اعتصام الملكن مكاضر اين فخلة هم از آغاز برآن بود تا «مطالب سودمند علمى و 
ادبى: احلاقى. تاريحى»: اقتصادى و فنون متنوّعه را كه امروز دانستن آن ها داراى 
افمدت ين عبان اميك» تش دهف 1317 اذ دين كته لمداسيك كه ويودرا دن تراف 
شريّه أدبى در مفميوم اخص أن دانست. با أين همه» مطالب ادبى اين محله, 
نور واترتعدهاق كرناكون لريسندكات أووياتق إز- فكسيير كرفقه ذا القيزئ او 
ديكران _كه در آن ها ادبيّات موضوع سخن قرار كرفته. بى ترديد در سامان دادن 
به تعريفى أز أدبيّات» جز آنجه از مطالعة قصايد و غزليّات و انواع ديكر شعسر 
دارسى به دست مىأيدء بى أثر نبوده اأست. انّا شكل و شمايل نوزاد جديدى به 
نام مجلة ادبى را در جامعة ايران نخستين بار بايد در مجلّة دانشعده جست و جو 
كرد. در اين مجله بود كه براى نخستين بار برداشتى از تاريخ ادبيّات فارسى 
شكل كرفت كه عدهادر تمام تواريخ ادبى دنبال شدء و هنوز الكوى غالب برداشت 
تاريخى أيرانيان از ادبيّات فارسى را تشكيل مىدهد. بى ترديد مقالات «تاريخ ادبى» 
عباس اقبال كه خود بر تحقيقات و تتبّعات جر جى زيدان در ادبيّات عرب» و 
محمّد حسين فروغى ( ذكاء الملى ) و ادوارد كرنويل براون در ادبيّات فارسى استوار 
بودء بعدها الكوى كارهاى بسيارى كرديد كه مشبورترين أنها دوكتاب است ونام 
تاريخ اديبات. هران يكى أثر جلال الدين همائى وديكرى اثر صادق رضازادة شفق. 
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كتاب أخير به نوبة خود بارها با تجديد نظرهايى ماية اصلى كتاب هاى درسى 
تاريخ أدبيات فارسى در دبيرستان هاى ايران كرديده و از أين رأه رواج عام يافت. 
درعين حال رشته مقالاتى كه رشيد ياسمى كرمانشاهى زيرعنوان «اتنقلاب ادبى» 
در دانشكده نوشت اساس برداشت هاى بعدى ايرانيان را از سيرتكوين ادبيّات در 
ارويا تشكيل داد. برداشتى كه هنوز دستخوش تحولى بنيادين نشده اأست. بحث 
درماهيتت تحول در ادييّات نيز كه بيش از أين بارها در مقاله ها و نوشته هاى 
يراكندهاى آغاز شده يودء؛ در سلسله مقالات «انقلاب أدبى»» كه در حقيقت نوعى 
روايت از تحول در ادبيّات فرانسه استء به شكلى منتظم بى كيرى شد. دراين 
رشته مقالات يك رشته توازن هاى ضمنى ميان سنت آدبيّات فرانسه در قرون 
وسطى و ادبيّات كلاسيك فارسى مفروض است كه بعدها رفته رفته با ظمبور 
زمينه هاى انقلاب كبير مرانسه دستحوش تحول م ىكردد. نخستين جملة اين 
رشته مقالات كوياى لحن و مقصد سبايى نويسنده از بقل روايت تحؤل ادبى در 
فرانسه أاست: « أر تمام تاريخ أدبي فرانسه براى حالت كنونى مملكت 
ماقرن شانزدهم أن مناسس تر است.» ديكر بخشهاى اين نشرية بيشكام نيز 
هريك به سبم خود شكل مشخصبتا ادبى مطالب مجله بهار را بى م ىكيرند و به 
نوية خود سرمشق بخ شهاى سبتّى از محلات ادبى بعدى م ىكردتد. 

از ند نا مخلات أدبى در دهةه اخير شاهد بيش إن هفتاد سال فعالتت مجلات 
ادبى هستيم كه همجنان نا به امروز در ايران فضاى جيره بر تعاطى أدبى را در 
احتيار داشته اند. يس از داشكده كروهى أز أصحاب أنء به رهبرى يحيى ريحان» 
نشرية كل زوه را منتشر كردندء كه هم از آغاز جاى خود را درميان عامة مردمى 
مىحست كه لزوما از سواد أدبى جندانى سيره مند نبودئد. به كفتة يحيى 
ريحان درشمارة دخست 


برخلاف ممالى فربك در إيران كمتر اوراقى براى قرائت درجات دوّم و سرّم أهالى به 
طبع رسيده و أين طيقات به همين سيب أر مطالفة جرائد وطن محروم ماتده أند . . . اكر در 
كل ررد به قسمت هاى عيرجدى مواحبه بموديد برأى اين است كه هركاه به غير از اين طريقه 
بيش سرويم مقصرد اولتّة ما كه عبارت ار ترعيب عوام و طبقات دوم و سوم مردم به مطالعة 
خرائك وطق ابت عاسل كرديدة: و اين:ظلكاك از'قراتت معلة قن ود زوكردان كزراهتةقن: 


با أين همه. هدف كشاندن ادييّات و مقولات إدبى به ميان مردم هرككز درايران به 
كوششى بيكيرانه يدل نشده است. كل زوه نيز درسال جبارم به مديريّت أبراهيم 


دم سد 


امل 


0 مجلة تحقيقات ايران شناسى 





ايران در نظام جمهورى اسلامى 


]| غلامرضا افخمى ايران و نظام جممبورى اسلامى در متن تاريخ 
| جهانكير اموزكار نكاهى به اقتصاد سياسى ايران بس از انقلاب 
فريدون خاوند اقتصاد ايران: كارنامة سال هاى سترون 
| برويز ميناءفرح نجم آبادى منافع ايران و قراردادهاى نفتى بيع متقابل 
معرتضى نصيرى نظام قضائى ايران يس از انقلاب 
شيرين هانتر مرورى تطبيقى برسياست خارجى معاصر ايران 
سعيد ييوندى واقعيت هاى نظام اموزشى امروز ايران 
اصغر شيرازى مسئلة شوراهاى محلى در ايران 
كرهاد كاظمى ءليزا وولف شبرنشينى: سباجرت و كسترش نارضائى 
اكذوى و ذظرى: 
شاهرح مسكوب يادداشت هاى روزانه 


مرك سأده 
«وازه ها را مزدة ازادكى مى داد» 


ودر اقتدار و اختيارات ولى ففيه 
«مقايسة وضعيت حقوقى زن و مرد در خانواده» 


'سحر” و 'قمار در محراب» 
مسلمانان و زرتشتيان ايران در سده هاى ميانه 


روزببان بَقَلى در عوالم خيال 
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الفت درآمدء و جندى بعد از انتشار بازماند. جند سال يس از يايان كار دانشعده 
واكل زود مجلة يندم به سردبيرى محمود افشار به جاب رسيدء و مباحث ادبى 
شدي ذا بى كرفت" نجلات ادبى سال هاى 6١-١97‏ از نامة فرنكستان و مجلة 
ايرانتير كرفته تا دنيا و مهر و مجلة موسيقى درعين حال كه همكى كمابيش به 
مسئلة ادبيّات توجّه نشان مىدادند هيج يك در مضبوم ويزه 'نشريّه أدبى' نبودند. 
شيايف” عدوم ترين نوشتهاى كه در صفحات أن ها مطرح شد و ارزش ماندكارى 
يافت همانا ايزق احساسات در زندكى هنريبشكان. أثر معروف نيما يوشيج بود كه به 
صورتى باقص در مجلة موسقى درج كرديد. مسبم تر از أين ها نقش مجلاتى 
همجون ارمفغان و يادكار در دهههاى جمبارم وينجم قرن حاضرء و صدفء يبام تو و 
يهام نويى. درا دهة بعد تاكنون» بررسى نشده. درمورد كروه نخستء تبلور كار 
حسن وحيد دستكردى را مى توان هم از ديدكاه فضاى شفاهى حاكم برآن 
بشريه» يعسى نظريات حاكم بر 'انحمن أدبى ايران” (تأسيس١7؟٠9١)و‏ 'انحمن حكيم 
نظامى” (تأسيس )١1”‏ بررسى كرتء وا هم از ديدكاه بيش از حبل متن 
كلاسيك كه وحيد. در تلاش مستمرٌ خود براى دفاع از أدبيّات كبن در برابر 
بوآورى هاى متجددان . به تصحيح آن ها اقدام كرده بود. أمّا درمورد كروه دوّم» 
ونه طوركلى درمورد بشريّاتى كه كار خود را بر بنياد ايدثولوزى سياسى 
مشحصى استوار كرده بودند مستله بيجيده تر است. اساسا نقش حزب تودة 
ايران بير در تعيين حسبت برأى أدبيّات و أنديشة ادبى در ايران» در دوران حضور 
أين حزب بر صححمة سياسى ايرآن» جاى بررسى جدأكانه أى دارد. و سر أنجام به 
مورد واهنماى كتاب مىرسيم كه تنبا يك نشرية أدبى نبودء بلكه خود أز انتشارات 
أنحمن تتاب ١تأسيس )١187‏ بود كه به هّت احسان يارشاطرء ايرج افشار و 
عسدالحسين زرّين كوب بنياد كرفت و دربى تحولآت سياسى اواخر دهة 7٠١‏ از 
فعّاليت بار أيستاد. راحنماى كتاب در مقام فعّال ترين فضاى برداشتى دانشكاهى 
وأمروزى از ادبيّات و نقد ادبى درايران بى ترديد درخور بررسى ويه اى است 
كه هدف ار أن بأز تمودن صحنة أدبى ايران در دهه هاى ١م-.ع١‏ بأشد. 
فضاى كفت و شنود اجتماعى در اين نشريّات نيزء اككر هم به أشارهاى, 
ارمع توجّه أست. جنان كه در آغاز كفتم تثبيت اصل اجتماعيّت ادبيّات و 
محاورت مباحث ادبى با مقولات اجتماعى ‏ سياسى از آغاز بغش مركزى مشغلة 
دهى نويسندكان و خوانندكان نشريات ادبى بود. بدين سانء در دوران رشد و 
نصح كيرى حس مليّت در ميان ايرانيان مسئلة زبان فارسى و ادبيّات ايران عمدتا 
در ساية مساعى ديكرى براى سرافرازى ايران طرح مىشود. اد نويسندة نامى 


١‏ ايران نامه » سال دوازدهم 


محمدعلى جمال زاده طى مقاله اي در نامة فونكستان دواى درد و راه جلوكيرى از 
آن جه را كه او «شرب اليسبود ادبى» مىنامد در مساعى زير مىبينى: )١(‏ تشويق 
و ترغيب فضلاى ايران به تأليف و ترجمة كتب» (؟) تدوين يى قاموس فارسى 
كه درآن فرهنى هاى ارويائى. مثلاً «لاروس» اساس كار قرار كرفته باشدء (") 
تدوين و تعليم ربان فارسى. نه براساس كلستان و كليله و دمته. بلكه «همائطور كه 
درممالى فربكستان به تحصيل زيان مملكتى اهميت مخصوص داده مىشود». و 
(ع) «وضع قانوش براى مديران جرائد يّ تا فلان درجه تحصيلات نكرده 
باشند حق رورنامه بويسى نداشته اي « دونانه به أين نظريات» محمد 
قزوينى در مقاله اى زير عنوان «طرز نكارش فارسى» نقش نوشتار را در يالايش 
زبان تابع شرايط سياسى و احتماعى حاكم مىشمارد: 


بويسنده يا شاعي بيجاره هرجيد در سبايت درجة وطن يرستى و تعصتب باشد هيج جارهاى 
تدارد حي أآين كه ربابى را كه فملاً رايج و معمول است كرفته در آن زيان جين بنويسد يا 
شعر بكريد تفريبا همالطور كه يك شحص وطن برست كه در تحت سلطنت غاصب حارجى 
رندذكى مى كند محمور است كه بول سكة حارحى رأ در معامللات خود بيه كار بسردء و 
فى توايد به دأعية وطن يرستى آر آن بول رايج اجشاب ورزيده از خريد و فروش حوايج يومية 
جود به كلى دست تكشد يا أن كه نه حاى يول راييج حارجى سكه هاى كبنة وطن خود رأ 
واسطة تمامل و تبادل حود قرار دهد 


بدين سان» درصفحات نشريّات ادبى ايران مباحث ادبى اكثرأ به بحثهاى زيانى يا 
اجتماعى استحاله مىيابند. اين كونه بحثهاء درعين حال كه ميم و ضرورند» 
كمتر مجال برداختن به شرايط لازم و فرأيندهاى حاكم برخلاقيّت ادبى را 
ددست مىدهلد. ‏ به جلين مباحثى در مجلة سخن نيز» كه بى برديد ير نفوذترين 
نشريّه أدبى تاريخ معاصر ايران است؛ مىتوان برخورد. شايد يكى از مشكلات 
نقد ادسى درآيران رأ نيز بتوان ناشى از همين درهم أميختكى مباحث 
اولي هئ رنادى: وولئك مسائل ياي به شوو مسظار هاف سباق سكاس 
كه بايد به صورتى با دخالت "دولت" اصلاح 'ككردد» دانست. مسلم آن أست كه 
اين كونه مباحث در بى ريزى نبادهايى؛ همجون فرهنكستان هاى ايران در 
دورههاى مختلف» كه ميان ماهيّت ادبيات و نقش فرهنكى دولت مياندارى 
مى كرده أند» بى تأثير نبوده أست. 

موضوع تداخل مسائ لادبى و مسائل اجتماعى وزبانى را تنبا به صورت 
نمونهاى از شكل كيرى تفكر ادبى در ايران معاصر بيش كشيدم. از أين دمست 


نموبه هاى بسيارى را مى توان بر شمرد. موضوع حمايت مالى دولت از كار 
ترجمة أدبى» به صورتى كه در دوره هأى مختلف به شكل هاى متفاوت صورت 
م ىكرفته؛ و همجنين نقش رسانه هاى همكانى دركشائدن مباحث ادبى به ميان 
مردم, بايد با دقتى علمى موضوع روهش قرار 'كيرند تا بتوان تأثير آنها را بر 
سير تفكّر أدبى سنجيد. به عنوان نمونه؛ نقش برنامه هاى راديوئى از قبيل 
«مشاعره». «كل هاى رنكارنك» و «كل هاى جاويدان» و نيز برنامه هاى أدبى 
نظير نمايشنامه هاى راديوئى شبانه يا برنامة هوشنف مستوفى رأ در تسرّى 
مخشيدن به برداشت هائ مشخصى از كار وبار درام نويسى يا داستان يردازى 
نبى توان ناديده 'كرفت. اما متأسفابه دريارة اين اثرات» و به طور كلى دربارة 
مرهنك ادبى راديو (و بعدها نلويزيون) تحقيق دقيق و مفصتلى صورت نكرفته 
است 

أشكار ترين تجلى حمايت دولت در شكل دادن به روندهاى مشخصس ادبى را 
دل تاريتيعة بائره سالة جسوووف اسلاتى ب تان مشتافده كرد درمت لعل 
أيران فعألانه در رأه اسلامى كردن فرهنى زندة ادبى كشورء و تعبير اأسلامى 
مخشيدن به سمت إدبى دوران كلاسيك تاجاى ممكن اهتمام مى ورزدء و اين 
أهتمام سال به سال با تكوين ماهيّت دولت و كرايش هأى عمدة فرهنكى آن بيشتر 
شده اأست. ترديدهاى آغازين اين حكومت درخصوص يديده هايى همجون نوروز 
و سبركان. يا مواريئى همجون شاهنامة فردوسى و بوف كور هدأيت؛: جاى خود را به 
دلاشى مراى تصرف أن بديدهمها و مواريث داده است. جنين تحوّلى را مىتوان 
نشان ارتباطى بيجيده و كسترده ميان فرهنكف أيران و ادبيّات فارسى از يك سوء 
ر حكومت جسبورى أسلامى از سوى ديكرء دأنست. جسبورى اسلامى سرأنجام 
درسال ١19١‏ جشن هزارة شاهنامة فردوسى رأ بريا داشتء كه در آن اثبات شيعى 
بردن فردوسى أل مضامين عمدة مورد نظر بود. درسال جارى نيز؛ جاب جديدى 
أز هوف كور هدايت «با حذف جملاتى از متن» به بازار آمد» و بار ديكر سياست 
جديد وزارت ارشاد جسبورى اسلامى را براى تصرّف مواريث ادبى ايران به هر 
ثيمت يه ثُبوت رسائد. نشانه هاى ديكر أين سياست مقدمه هايى است كه بر 
منون مورد اختلاف ادبى؛ همجون ديوان حافظء افزوده مىشودء يا كار نشر غزليَّات 
'يت لله خمينى كه بى ترديد با نظرداشت به تسخير نبايى مقال غزل در شعر 
نارسى صورت مىكيرد. و أين ها خود نمونه هاى أندكى أست أز آخرين ثمرات 
سياسى شدن مقولة ادبيّات و تجلى متون مسيم ادبى به مثابة نشانههايى از 
كرايش هاى تاريخى حاكم بر جامعة ايران. اسلامى يا ضد اسلامى بودن فردوسى 


م١‏ ايران نامه» سأل دوازدهم 


يا حافظ؛ عارفانه يا عاشقانه بودن غزل كلاسيكء و ايرانى يا ضد ايرانى بودن 
نظام حاكم و برنامه هاى ادبى صدا و سيماى جسبورى اسلامى را نيز مى توان 
در شمار جنين نمونه ها آورد. بوهش در اينكونه تخالفهاء و نمايان كردن 
شش هايى از أين دست بخشى از كارى است كه براى شناخت ماهيّت ادييّات 
درايران معاصر ضرور مىنمأيد. 
سومين فضاى مسبم براى رشد افكار ادبى فضاى تدريس و تحصيل أز سطح 
سواد آموزى تا دورههاى دكترى دانشكاه هاست كه در عين مرتبط بودن به 
انجمنها و نشريّات ادبى. به دليل حصور دو ويذكى مشخص بايد جاى 
جداكانه اى در بطن تعاطى هاى اجتماعى به أن اختصاص يابد. اول أين كه در 
محيط كلاس رابطه اى نابرابر ميان مدرّس و محصئل ناكزير استء و دوم اين كه 
اثر فضاى تدريس و تحصيل به تدريج و در طول زمان أشكار مىشودء و در 
برخورد ميان نسل هاى بير و جوان كاركرد خود را ظاهر م ىكند. از نظر 
تاريخى» شايد بتوان تأسيس دانشكده ادبيّات را در دانشكاه تبران حد فاصل 
ميان تعليمات أدبى قدبم و حتيت نه مان اورد: حه اين أمر كار تدوين كتاب هاى 
درسى دبستانى و دبيرستانى را نيز در مسير ديكرى انداخت و به طور كان 
شيوه هاى جديدى از تعاطى ادبى را يديد آورد. متأمتفانه دراين مورد هم كار 
يزوهش تحليلى؛ يا حثى توصيفىء ييشرفت جندانى نكرده است و مورخان 
معارف أيران به مواد درسى ادبى دبستانى» دبيرستانى و دانشكاهى توجه بايسته 
مبذول نداشته اند. درجمين يزوهش هايى مى توان مسير تفكر ادبى از اساتيد 
قديم. همجون اديب بيشاورى و اديب نيشابورى و عبدالرحيم خلخالىء كرفته تا 
نخستين نسل استادان دانشكاه تبران يعنى بديع الزمان فروزانفرء محتدتقى سبار» 
جلال همايى؛» و صادق رضا زادة شفق تا نسل بعدى يعنى يرويز ناتل خانلرى» 
عبدالحسين زرّين كوب, و ذبيح الله صفاء و سر أنجام استادانى همجون غلامحسين 
يوسفى و محمد رضا شفيعى كدكنى رأ يى كرفتء و مبائى فكرى آنان رأ 
بازكشود. يكى از فرضتّاتى كه در جنين يزوهشهايى بايد دقيقآ مورد توجه قرار 
كبرد اين امت كه تسمل هاف اتغيعث :انتاذات ادراتى: اديتات نجه إتدازة زيى تاثين 
مقال “شرق شناسى' و شبايتاأ زير نفوذ بوزيتويسم حاكم بر تفكّر ادبى در اروياى 
قرن نوزدهم بودند, و نسل هاى بعدى به جه شكلى و از جه رأه هايى با امواج 
بعدى نظريه يردازى ادبى در غرب آشنائى حاصل كردند. برسش ديكر به 
اهميّت آثارى كه اين استادان يديد آوردهاند مربوط مىشود. أين قدر هست كه 
آثارى از قبيل سبى شناسى يا صورخيال در شعر فاوسى به محض ظبور به الكوهايى 


نقد أدبى ١4‏ 


براي تحقيق أدبى بدل كرديدند: و از اين راه شيوه هاى بررسى ادبى را متحؤل 
ونا كمد تن انجام» ميسئلة كين كرايئ در تدريس ادبيّات فارسى درهمة 
سطوح: و خلاتى كه اين كرايش در جامعه يديد آورد» و يُرشدن آن توسط شاعران 
9 بويسندكان و منتقدان غير دانشكاهى معاصر از زمينه هاى تحقيق نشده در 
شكل كيرى تفكّر ادبى درايران است. در اين مورد بى اعتنايى استادان ادبيّات 
به نوشتار معاصران را تا جه اندازه مى توان در بيدايش نقد روزنامهاى درايران 
بوثر والسة؟ عاقب وبعزارشن ناش ارنقه تريس دكاورزا از كان هم عمبران 
خويش جكوبه مى توان ارزيابى كرد؟ يرسش هايى از اين دست ناكزير 
بدوهشهاى مفصتل تر و سامان مند ترى را مى طلبد و درك سبتس و زرف تر 
تفكر ادبى در ايران در كرو جنين يوهش هااست. 

بررييي كارناية عدريس و تحصيل' ادركات فتن يزان اكازنتكة وكوي نر 
هست كه مى توان به اشاره اى از آن كذشت. يس از كذشت قريب به شصت 
سال از تأسيس دانشكاه تبران. و سى سال از كسترش دانشكاه ها و مدارس 
عالى در دهة ٠128١؛‏ هنوز مطالعة ادبيات به نحو بارزى منحصر به مطالعة ست 
ادب مكتوب فارسى در دوران كلاسيك است. آثار ادبى قديم يا جديد كه در 
ايران به زسانى جز فارسى يديد أمده و مى آيد به ملاحظات سياسى هركز 
موصوع بررسى هاى علبى و دانشكاهى نبوده است. مقولاتى همجون ادبيّات 
عاميانه يا ادبيّات اقوام عير مسلمان نيز كمتر قابل اعتنا شمرده شده است. 
تدريس أدبيّات معاصر. و به ويه شعسر ئوء هنوز هم در جنبرة تخالف 
داحوشايمدى اسير أست كه از آغاز بيدايش اين يديدة نوظبور أن را رويارويا و 
دست در كريمان سنت ادب قديم فارسى تصوّر مىكرده است. درسال هاى 
بابانى قرن بيستم. هنور استادانى بر كرسى ادبيّات فارسى دانشكاه هاى ايران 
تكيه زده اند كه افتخار مىكنند هركز ذهن و ضمير خود را به آثار خارجى يا 
آثار معاصران خويش نيالودهائد. دراين جاست كه أهميّت واقعمى حضور 
أستادانى همجون عبدالحسين زرّين كوبء غلامحسين يوسفى و شفيعى كدكنى 
أشكار مىشود. با ذكر تنبا يك نمونه موضوع روشن تر خواهد شد. جشمة 
روشن آخرين أثر استاد فقيد غلامحسين يوسفىء نمونه اى است از كار يثِوهشكرى 
كه توالسته خود رأ از تنكناى محدود كنندة قديم و جديد؛ اصيل و غير اصيل» 
وايرانى و خارجى برهاند. و آثار أدبى مشخصى را موضوع تحليل و تنقيد قرار 
دهب. دراين كتاب اصل 'اعتدال” كه نويسنده آن را به عنوان ركن اساسى كار 
خود ب ركزيده استء ان يك سو به أو امكان داده تا ميان ماندنى ترين تعابير 
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كمبن بلاغت درستت ادب فارسى و معتبر ترين دست آوردهاى " نقد نو" غربى 
داد و ستدى سودمند يديد آوردء و از سوى ديككر رفت و آمد خود را ميان 
رودكى سمرقندى و عبيد رجب تاجيكى يا حافظ و فروغ فرخزاد ميش و موجه 
سازد. و أين همه را مرهون كشاده نظرى امياد هسم كه هركز از اعتراف به 
ذهنيّت فردى خويش إبا ندارد» و تسديل "ذوق و استنباط" شخصى خودرا به 
احكام هماره معشر و هميشه بديبى در قالب فروتنى كاذب ارائه تم دهف 
جشثمة روشن البته كاستى هاى خود را داردء كه سبمترين أن ها تلفيق نايذيرى 
أساسى احكام " نقدسدو" با موازين انتقاد أدبى سنتى ايران أاست. درستت نقد 
ادبى زبان فارسى. ار جهار عقالة نظامى عروضى كرفته تا آثار فروزانفر و دشتى» 
هنوز شاعران. به عسوان افراد آدمى موضوع بررسى منتقدندء و آثار ايشان تنسها 
كواهان معصوم احوال و روزكار آنان استء حال آن كه در'نقد نو" آمريكائى 
انكليسى متن حكم نبايى است و فراسوى خود هيج جيزى را نمىيذيرد. از اين 
ديدكاه نقدهاى جشمة روشن مورد حالبى از دوكانكى ها و دوكونكى هاى حاكم سر 
اذهان اديسان ايران است. ولى اين همه هركر از قدر أين أثى به عنوان نخستثين 
اثر روشمند. كه حاصل برخورد ذهن نقادى امروزين با متون مشخصى از دوران 
هاى مختلف سنت ادبى است. نمىكاهد. أين اثر مىتوائند جبش كاه مساعى 
كبرق و سانان بض دوسان اسكادان انزاني اديثات: فارسى ماكنن. 

شايد بى مناسبت نباشد كه در أين جا به جاى خالى فعاليّتى ديكر نيز در 
صحنة تدريس و تعليم ادبى درايران أشاره اى شود. از جند دهة بيش مفسبوم 
نكرش تطبيقى در ادبيّات به ايران نيز راه يافته است. علاوه بر عبدالحسين 
زرّين كوبء كه بيشتر با ترحمة خلاق مفاهيم معمول در ادبيّات تطبيقى در غرب 
به كسترش اين نكرش در أيران يارى رسانيد» كسانى همجون لطفعلى صورتكر» 
حسن هنرسدى و محتدتقى غيائى نيز در كار و آثار خود روش نككرش تطبيقى 
نه اديكات زا دوسئان كرفسسه. ٠"‏ .انا يداظون كلى نووقن تظبيقي بطالفة ون اديثات 
در أيران عمدتأ به معناى مطالعات قياسى ميان دو جمبره در دو كشور و دوستت 
اذى يقل كودية بز ستمتان بات كار فيد نا خنين بودافس' انف كدقال هابر 
كتاب هايى در مقايسة مردوسى و هومرء سناتى و دانته؛ حافظ و شكسيير» و 
مولوى و هكل يا تولستوى نوشته شده؛ ولى توجه بايسته به بررسى ادبيّات در 
قياس با ساير اشكال هنرى . تتآترء نقاشى؛: موسيقى؛ ٠‏ فيلم» و غيره- يا در ارتباط 
ب| سير تفكر فلسفى يا سياسىء يا تحولات كوناكون در مناسبات اجتماعى به عمل 
نيامده أست. حثى عبارت “مناسبات اجتماعى' بيشتر در قالب تنك “مناسبات 


طبقاتى" ريخته شده؛ و مثلا يديدة اجتماعى ديكرى رأ كه دست كم به همان 
الباق أهميت دارد ‏ يعنى مناسيات جنسى. را در برنكرفته أست. در برئو جنين 
كمبودهايى است كه مى توان به اهميّت دو مقالة اين ويه نامه كه به أين موضوع 
الحعينا حجن 3ا رف ين برد. درمقالة حامد شبيديانء «دشوارى هاى نكارش تاريخ 
زنان» أن جه مطرح است نمونه اأى أست أز رفتار سامانة حاكم جنسى برنفى 
مقولكإى علمى به نام تاريخ زنان» يا دست كم تبديل آن به موضوعى در حواشى 
تاريخ اجتماعى. همين كونه نفى و استحاله راء به صورتى مشخص ترء مى توان 
در برخورد با زنان شاعر و نويسنده ديدء كه درمورد يروين اعتصامى -_به دليل 
تلاتى حضور أو با دوران كذار از جامعة قديم به جامعة جديد_ با وضوح 
بيشترى به جشم مىخورد. نفى وجود شاعرى به نام يروين اعتصامى» يا نفى 
كوهر تحددى كه در كار أو از درون قالب هاى كبن شعرى مىدرخشد و جشم 
را خيره م ىكند» آكاهانه يا نياكاه, بازتابى است از مقال مردسالار درجامعة ايران 
كه فرزانه ميلابى در «از تككار تا نكارنده: از مكتوب تا كاتب» به آن برداخته 
است از حلال أين دو مقاله شيوة انديشيدن مردان را در بارة زنان درمىيابيم 
كه بر اصل 'أصيل' بست تر بودن كوهر وجودى زن از مرد استوار است. اين 
أصل درمقال مردأبه به شيودهايى از انديشيدن دريارة زنان بدل مىشود كه 
عريان ترين و منطقى ترين آن ها را در كار كسانى همجون فضل الله كركانىي, 
عبدالحسين آيتى و محمّدعلى شادكام مى توان ديدء و صورتهاى نبفته تر و 
بيجيده سر أن را در كار ديكران. كه به نسبت زيركى نويسنده صورت هاى بيانى 
طريف نرى به حود مىكيرد. و از همين رو شايد كمتس به جشم مى آيد. شكل 
ديكرى ار نقليل مفبوم أدبيّات تطبيقى در مقالة حورا ياورى», ««تأئلى در نقد 
روانشناختى 0 رايطة روانكاوى و ادبتات در ايران» بررسى مبى شود. مسكلة 
سرحورد سستقدان ايرانى با بوف كورء به عنوان نمونه أى از برداشت آنان از رايطة 
سان اثار ادبى و روان آفريسندكان آن آثارء نشان مىدهد كه حكونه در ايرآن اين 
مقولة بيجيده به سبب تحليلى صرفا روانكاوانه از نويسندة اثى از يك سو و 
تحالف هاى ساده اتكارانه ميان "شرق" و 'غرب" يا عرفان" و 'علم"» از سوى 
ديكر: بخش بزركى از تحرك و يويائى خود را از دست داده است. 

و سرأنجام مىرسيم به ساحت كتاب و كار جاب و نشر آنء كه به واقع تبلور و 
نحمّع نبائى فعاليّت در كلية فضاهايى است كه تا به حال در بارة آن ها سخن 
كمته أيم أز تعاطى هاى شفاهى انجمن ها و مقالات و آثار منتشر در نشريّات 
كرفته تا نتايج تحقيق و تتبّع و تدريس و تعلّم دانشكاهى, حاصل كار و كوشش 
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در زمينة ادبيّات شكل نبايى خود را دركتاب هايى مىيابد كه, به شكل تصحيح 
يا تأليف» و نقد تاريخى يا تحليل ادبى؛ به عنوان اسناد تلاش انسانى از نسلى به 
نسل ديكر به ميراث مىرسد. براى تسسبيل بررسى» اين كونه آثار را به دوكروه 
تقسيم مىكنيم. كروه أؤْل شامل كرد آورى كار كذشتكان است و ديكرى حاوى 
نقد و نظر در آثار أدبى كذشته و حال. درمورد 'كروه نخست سخن جن به 
تحنس ننونران كنت برخلا حون الدتبالن كه از كارن ساب كتات تارسي 
مىكذردء به جرئت مى توان كفت ميراث ادبى زبان فارسى؛ كر نه به صورت 
نبايى» دست كم به شكلى نسبتا منقّح به جاب رسيده و كنج شايكانى از نوشتار 
را فراهم آورده است. آغاز اين كار را ألبته ما ايرانيان مرهون هنديان فارسى 
زبانيم كه در قرن هاى هجدهم و نوزدهم ارزنده ترين آثار فارسى را با تكنيى 
جاب سنكى از صورت نسخ دستنويس به درآوردند» و دراين كار از دانش ر 
شش هاى خاورشناسان ارويائى نيز مدد كرفتند. متأسْفانه در دوران تجدّد 
در ايران» و تا هم امروز نيز. سخن كفتن از “جاب هاى يُرغلط هند"' به صورت 
ترجيع بندى ورد زبان مصححان ايرانى بوده و سبب شده تا قدر كسانى همجون 
مُنشى نوال كيشور ناشناخته بماند. دراينجاء امّاء حق اين است كه توجّه 
يزوهشكران آيبده رأابه بيشكامى أين هنديان فرهيخته در كار جاب و نشر كتب 
فارسى جلب كنيم» .تا شايد قدر مساعى اينان در آينده شناخته شود. درخود 
ايران نيز واضح است كه كار تصحيح دواوين و تواريخ و تذكره ها ثمرات 
جشمكيرى داشته است. بى ترديد نام كسانى همجون عبدالرحيم خلخالى؛ محمّد 
قزوينى: وحيد دستكردىء عبّاس اقبال. سعيد نفيسىء؛ مجتبى مينوى» جلال الدين 
همايى؛ بديع الزمان فروزانفرء غلامحسين يوسفىء و ايرج افشار در فمبرست كرد 
آورندكان و مصححان آثار كلاسيى ادب فارسىء و مآلا در فبرست خادمان 
ادبيّات فارسى در قرن بيستم ثبت خواهد ماند. با اين همه؛ ذكر أين نكته نيز 
شيرون دشانن كه نياعي ساناي اد اكنان نابو فس ترا قار كرد الكدى 
مجموعة آثار ارزشمند أدب فارسى أكنون از خطر فراموشى و غفلت نجات يافته و 
يه مكن مسي كه ريون يمان ارايت كني أبنت «قاكين وو انها ترضارت 
'مجموعة آثار ارزشمند” استء. هنكامى كه أن را به صورت مقوله اى فارغ از 
ايدئولوزىهاى حاكم بر ذهنيت امروزى تصوير و تصور مىكنيم. شايد زمان آن 
فرأ رسيده باشد كه ببينيم آن جه جاب شده جرا ' ارزشمند" انكاشته شده؛ و آن 
جه جاب نشده باقى مانده جرا فاقد أرزش يا داراى ارزشى كمتر تشخيص داده 
شده أست. بحث در محموعة موجود آثار ادبى به عنوان « ابزار بيان قدرت 


نقد ادبى وف 
سياسى و اجتماعى: يا ارائة تعريفى أر خودء يا نمايش تركيبى خاص از 
متفيّرهاى موجود به منظور ارزش آفرينى» بحثى أست كه در ميان نظريه يردازان 
ارويائى و أمريكائى رواج يافته ولى هنوز به ايران رأه نيافته است. 

از سوى ديكر» تا همين اواخر كار تصحيح و تحشية متون كبن محور اصلى و 
عمدة فمَاليّت بدوهشكران دانشكاهى را تشكيل مى دأد. شايد هنوز هم بسيارى 
از استادان ادييّتات فارسى راهنمائى دانشجويان خويش را در اين كار برهدايت 
آنان به رأه نقد و نظر ادبى ترجيح دهند. آيا به راستى مىتوان با نوشتن نقد و 
تحليلى بر بوف كورر يا كليدر أز دانشكاهى در ايران درجة دكتراى ادبيّات فارسى 
دريافت كرد؟ آيا مىتوان با نوشتن كتابى دربارة مقال زنانه در شعر فروعٌ 
فرتخزاد و ياسيمين ببببانى در يكى از دانشكاءهاى ايران ترفيع كرفت؟ و آيا 
بىثوان كتابى برا دز خصوصض تبيين آزاء و افكان نظريه بزدازان ادبي غرب» از 
ماسورو ناي رققة 15 فريدا بو لاكان:.يا تررضت ها .كراش هاف معتلفه “ان 
قبيل نرماليسم. ساختار تخزايى: نشانه شئاسى يا شالوده شكتى در رشتة ادبتات 
ارسق قدريس كرد ؟” حفيقت أبن الست كه يسيازف: اذ اسعادان ابراتئ اديتات 
مبوز: تدك و تاكل درافئياك رابذو ساية اكارى حون 'اغبالت اقند ”يا "ننامتت 
و استقلال ادب فارسى” يا جيزهايى از اين دست خوش مىدارندء» و فراتر رفتن 
از قلمرو قدمائى رأ صلاح بمى دأنند. مخلاثى كه از اين رهكذر در جامعه يديد 
م ىآيد رأه را بر كار كسانى مى كشايد كه شايد شسبامت خطر كردن در اقاليم 
نائساختة تفكر ادبى را داشته باشند,ء أمّا درجارجوب هاى ديكرى كرنفتارند. 
خش بزركى از نقد روزنامه أى را كه از نخستين سال هاى دهة ١142٠‏ بن باية 
برداشت هاى ناقص و سطحى از مقولات ادبى مطرح شده در ارويا وآمريكا در 
أيران رواج يافت مىتوان بيامد غفلت دانشكاهيان أز ادبيّات به مثابة فعاليتى زنده 
و زاينده دانست. آثار منتقدانى همجون عبدالعلى دستغيبء رضا براهنى؛ و 
أميرحسين آريانيور را از اين نوع مى توان شمرد. آنجه كار اين كونه منتقدان را 
سراي خوانتدكان آثار ادبى معاصر -و در مواردى براى نويسندكان آن آثار نيز 
حالب توجه مىكرد عنايتى بود كه براى نخستين بار به صورتى بيكير به آثار 
معاصران مبدول مى شد. آنجه از نظر بسيارى دور مىماند دخالت آرمان هاى 
سياسى يا بيسندهاى أدبى اينان بود دركار سنجش آثار. و بدين سان نوعى از 
نقد در ايران يديد آمد كه در عين حال كه زنده و يويا و سرشار أز نيرو 
مىبمودء تا حد زيادى از صلابت برهان متقن يا سامان روشى روشن بى بسبره 
بود أبن كونه نقدء با تعاريف ميسبمى أز مفاهيم بحث انكيز جون 'ادبيّات", 
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'تسهد"» و «نقش شاعران و نويسندكان در تحوّلات اجتماعى» به ميدان آمد؛ و در 
فضاهاى خارج از دانشكاه ها در اند زمانى به شيوة غالب أنديشيدن دراين 
مقولات بدل كرديد. أمّا از آنجا كه يديد آورندكان اين شيوة نقد خود عمدت 
نويسندكان و شاعران بودندء مبانى آن ناكزير بر درك و تكرش خود أينان به 
كار ادبيّات و ماهيّت فعاليت ادبى استوار ماند. از سالباى ١4٠‏ كه مفمبوم 
العم متملع فرإلسوى از مناظرات سارتر با كامو و ديكران به ايران رأه يافت؛: و 
برداشت رقيق و يك سويهاى از آن در آثارى همجون رثاليسم و ضد رثاليسم دكتر 
ميترا راه يافتء تا آن كاه كه رضا براهنى مقالات يرخاشكرانة خود رأ در فردوسى 
به جاب رساند و بعد به صورت دو كتاب طلا درمس و قصه نويسى نشر دأد» تا 
سال ها بعد كه سياوش كسرايى مقالة بروازى درهواى مر آمين' و منوجبر 
هزارخانى مقالة “جبان بينى ماهى سياه كوجولو" را نوشتندء مفضبوم 'تصسويّد 
أدبى” در نقد ادبى أيران به نوعى بيان مبميم مخالف خوانى سياسى تقليل يافت؛ 
مصيومى كه هنوز نيز بر نوشتار روشنفكران غير مذهبى ايران در دوران حكومت 
جسبورى أسلامى .مايه افكنده است. البته درسال هاى يس از اتقلاب اخيرء 
مصبوم تسرد دو شقه شد. بخشى از أن هم جنان مقال به اصطلاح "سمبوليم 
اجتماعى' دهههاى بيش راء در قالب موانع فزايندة جديدء ادامه دادء و بخش 
ديكر به تبليغ ناكجا آباد موعود حكومت جمبورى أسلامى روى آورد. مقايسه 
ميان متونىٍ جون «نوعى از هنرء نوعى أز انديشه» نوشتة سعيد سلطانيور يا 
"أديتات عشرف ”ات خسري كلسرخى يا «شعر و سياست و سخنى دربارة ادبيّات 
ملتزم» از ناصر يور فى" 0 مبانى ادبى بيان 0 از سوى كسانى جون محسن 
محملياف؛ شمس آل أحمد و يوششعلن سرشتات ” به أسانى تبار واحد أين دو 
كرايش ظاهراأً متماوت رإ| نشان مىدهد. به هرحالء درغياب نقدى روشمند بر 
مبناى نظريات متقن و مستدلء مقال نقد ادبى در دوران سى سالة اخير به دست 
خود نويسندكان و شاعران اداره شده. و كرايش هاى سياسى و نكرش هاى ادبى 
خود يشان را باز تابانده است. 
تقريبأ همة شاعرآن و نويسندكان ايرانء كاه با تأكيد براستقلال كار نقد به 
مثابة نوع ويرُهاى از فعّاليت ادبى و كاه بدون آنء دركار نقد نويسى نين خود را 
صاحب نظر موىدانند و آثارى در اين زمينه يديد آورده اند. از شاملو و اخوان و 
نادريور و خوئى و سبانلو 'كرفته تا سيمين دانشور و محمود دولت آبادى و 
هرشنى كلشيرى ورضا براهنىء؛ شاعران و داستان بيردازان ايرانى اظمبار 
نظرهاى سيمى در نقد و سنحش ادبى نيز از خود به جاى كذاشته اند. و البتّه 
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اين كار از اين نظر مفيد است كه خوانندكان را با شيوة نكرش نام آوران شعر و 
داستان ايران به مقولههايى كه در آن صاحب نظرى ويزه اند آشنا م ىكند. 
درحقيقت. از نقد شعر نادر يور يا نقد رمان كلشيرى مى توان به مواضع 
خوه اينان در طيف سليقه ها و يسندهاى شعرى يا داستانى دست يافت. مشكل 
از آنحا آغاز مىشود كه كاه اينان نقد خود راء نه به عنوان نقدى برمبناى 
نكرشى ويه و فردى. بلكه به عنوان سنجشى مستقل از كار آفرينندكى خويش 
عرضه مىكنند. جه بساء خوانندكان هم نوشته هاى آنان را در نقد و سنحش به 
مثابة رداشت هايى برمبناى زيبائتى شناسى عام مىيذيرند و ياية قضاوت خويش 
دريارة آثار ديكران قرارمىدهند. به ديكر سخنء برسشى كه أينان بر خود 
مى كدارند» ووابه خوأنندكان خود نيز القاء مىكنند نبايتا اين است كه آيا فلان 
شاع شناس ‏ -حوبئق است يانهء يا آيا فلان رمان "عالى' است يا "خوب يا 
متوسط”". بدين سانء وظيفة نقد ادبى تلويحاً يا تصريحاً در دايره محدود سنجش 
حوب و بد آثار .يا به قول قدما “صرافى سخن» 1 باقى مىماند» و به سطح بحث 
در قوأعد و اصول أفرسيش ادبى» يا مبانى و مبادى جمال شناسى يا ساختارها و 
بالستة سان عمال اسن ”اعمال هاي دتقن انعا عن 1ز فقا من اين تفيقة اين 
وضع تداوم دريافت و برداشتى از آفرينش ادبى است كه أن را قلمروى “راز الود" 
و 'مرمور” مىشمارد كه آحاد آدمى رأ بدان راه نيستء و تنبا افرادى نخبه و 
برحسته مىتواند بدان راه يابند. و باز نتيجة نبايى اين كونه تكرش به 
آفريسش ادبى حر اين كمان نيست كه كار خلاقيت ادبى2. نه در بطن تاريخ و 
متن احتماع و براثر كوشش هاى آدميانء بلكه به فرمان خدايانى ناشناخته و به 
شيوه أى درك ب.اكردنى شكل مىكيرد كه ذهن و زيان بشر از هدايت يا بيان آن 
عاحز است و اين 'متافيزيك ادبيّات' نويسنده و شاعر را به مثابة تنبا مرجع يا 
مرجع شسبايى كار بويسندكى و شاعرى رقم مىزند» و كار ديككران را تنبا به يك 
سبةتزدكى انفعالى در برابر قدرت خداداد اين خداأوندان سخن محدود 
مو خواهد. أنجه أذرنفيسى درمقالة خود "داستان بى يايان' طرح مىكند در 
سبايت نقدى است بر اين كونه انديشيدن دريارة ماهيّت ادبيّات و رده بندى هاى 
ناشى أز آن. سخن أو دربارة ضرورت يذيرش اصل كفت و شنود با آثار ادبى 
و ايجاد ارتباط حلأق دوجانبه ميان نويسنده و خوانئئده؛ دقيقا. جنان كه خود 
أو أشاره مىكند از نشانههاى ميّم بلوغ ادبى دريى جامعه به شمار مىرود. 
و برسكسء بديرش بى جون و جراى سخن ديكران» صرفا با اتكا به اينكه خودء 
مه أصطلاح., "اهل بخيه" اند»؛ نشانهاى أست أز حضور خوانندكانى كه بيروى از 
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'ولايت اديب" را نيز همجون تقليد از “ولايت فقيه' برخود فرض مىشمارند. 

أرائه نمونه أى از اين كونه نقد نويسى درايران كار دشوارى نيست. تقريباً 
همة نشريّات ادبى ده سال كذشته: أن نقد اكاه و نامة كانون نويسندكان آيوان و نامة 
شوراى نويسند كان و هنرمندان ايران كرفته تا معاوف و نشو دانق وا سوره. هريكف 
نمونههاى بسيارى از اين كونه نقد را در بردارند. نمونه أى كه براى نشان دادن 
ماهيت و محدوديّت هاى اينكونه برخورد با أدبيات بركزيده ام, أمّاء مقاله اى است 
كه در سال هاى اخير در خارج از كشور نشر يافته. «جه كسى شاعر را كشته 
است؟» نوشتة هوشنىك كلشيرى جنين آغاز مىشود: 


سمفونى مردكان ( 1794 ) نوشتة عبّتاس معروفى رمان متوستطى أست. دقيقا بركرتة خشم و هباصن 
نوشته شده است (كه اثباتش آسان است) و جن بحش آغازين موومان يكم و موومان يكم آحر 
كتاب بقيه فاقد قدرت استء و اغلب تكرار مكرّرات. يعنى در حقيقت دأستان همين دو بخش 
است كه به دلايلى كه حواهد آمدء باد شده أست تا انتشارات كردون به همان سبك و سياق 
برك و در همان يازده سحة معمول يرك رمانى هم مسنتشر كند. جند و جون دراين نرع 
تيرازها رامي كدارم برأي آن ها كه از بازار سياه كاغدث سميد اطلاع بيشتسرى دارند. 

ذكر اشتباهات ربانى و رمابى و غيره بماند براى ششيه منتقدان. . . 


منتقد كه خود از برجحسنه شرين داستان نويسان معاصر أيران استء أتكاه تكليف 
جند أثر ديكر را هم يكجاء در يك جملة بلند استضبامى روشن مىكندء به اين 


صوزنا », 


أكر سه رمان أحمد محمرد: همصسايه هاء داستان يى شهرء زمين سوخته, به رغم خوأست نويسنده و 
معتقدات قالبىاش نشان مى داد كه از أن قالب حزب ريخته سرانجام در زمين سوخته يوستهاى 
تمبى؛ روحى سركردأن» خواهد ماند؛ و اين سرنوشت محتوم را من منتقد سالها بيش و در 
اوج قدرتهمان حزب مىتواست يبيند و هشدار بدهدء آيا أمروز تمى توان دراين اثيوة رمان 
هااز كليدر و رازهاى سرزمين من أكلرفته تا علوبا و معناى شب ديد كه برما جه مىكذرد وايا 
حداقل بر اهل قلم جه كذشته است؟ 


سيس منتقدء كه به راستى از داستان نويسان برجستة ايران استء؛ درعين ضيق 
وقت _«من اينجا مجال برداختن به آثار فصيح رأ ندارم»_ جند اثر ديكر را هم به 
جوبدست انتقاد از سر راه خود مى راند: «ثرها دو اغما كارى است ضعيفه اما 
زعستان 7ك راهى به دهى أست.» كليدر رأ «نمونة أعلاى عام ى كرى در وُمان نويسى» 
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مى خواند؛ و وبا و معناى شب را با تؤسل به مثلى رايج از بيش يا برمىدارد و 
روايتكرى نويسندة اثر را به آن مانند م ىكند كه «يكى شفاهاآ بخواهد نقلى را 
بكويد» يا «همانكونه كه عمّة آدم قمته مىكويد يا آدم براى عمّهاش قصتكه 
بنويسد.» سرائجام هم در جايى آشنا اطراق مىكند: باغ بلوو أثر مخملباف. 
وكلشيرى جرا اين اث را “اندكى" مىيسندد ؟ زيرا "باغ بلور باز ملغمهاى است از 
داناى كل كههدر مزيّن به نش شازده احتجاب, وامى دانيم كه شازده احتجاب أثر 
تامدار خود نويسندة منتقد أست» راقم مقالة انتقادى «جه كسى شاعر را كشته 
أست؟» 

دراين كونه نقد نويسىء جنانكه مىبينيم» جندين خصلت عام به هم بيوسته 
مى توان ديد كه عمدتآ به حرفة اصلى منتقد باز م ىكردد كه همانا نويسندكى 
است. نخست اين كه نقد هركز متنى مشخص رأ مد نظر نداردء بلكه آزادانه و 
بى محابا ميان متون مختلفء و ميان متن و زمينة اجتماعى آن رفت و آمد 
مىكد. دراين كونه نقد نويسى حتى مسائلى عام از نوع موانع موجود در كار 
نشرء ميران واستكى بك متن به متون ديكرء اعم از أيرانى يا خارجىء يا سير 
رمان در دوره هاى معين نيز با شتابزدكى مطرح مىشود. همجنين است تسويه 
حساب هاى شخصى أز نوععى كه كلشيرى نمونة أن رأ در يادداشتى آورده اننت: 
«درهمين سال هاى احير جبه خانه من را بسيارى از كتابفروشى ها قبول 
نمى كردند و در احزاب مترقى" هم خواندن آثار من منع شده بود. شاهد مثال هم 
نقدى است در اركان دنيا بر همان جبه خانه.» دوم شتابزد كى منتقد است در 
كار نقد. و بسنده كردن به اشاراتى كذرا از يك سو و القاى اين فكر كه البته 
ستقد مى, تواند مذعاى خود رأ در صورت لزوم با روش منطقى به أثبات 
برسائفد از سوى ديككرء درهمان جملات آغاز نقد مفاهيمى از قبيل سبولت 
أأئمات” تشابه ميان سمفونى هردكان و خشم و حماهو, تآكيد بر “دلايلى' كه نويسنده 
درخصوص اطناب مخل درآن رمان ارائه خواهد كردء يا اشارة سريستة أو به 
«جون و جند در أين نوع تيرازها» نشانه هايى از نوعى نقد نويسى أست كه در 
عين حال كه از ارائة أستدلال طفره مىرودء برآن است تا مقال منطقى را به 
تصرّف حويش درآورد. در حقيقتء؛ منتقد از خوانتده مى خواهد تا مؤمنانه 
سحن أو را بيذيرد. و بهآن سر بسيارد. سومين خصلت اينكونه نوشتار كه به 
حرفة أصلى منتمد. يسى نويسندكى مربوط مىشودء بسبره جستن از شكردهاى 
نلاغى زبان است كه نويسنده در كار نقد نويسى نيز از آن بسبره مى جويد تا 
حواننده را به بذيرش موضع خود وادارد. درهمين نقدى كه در اينحا مورد 
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بررسى أستء نمونه هاى فراوانى از جنين روشى را مى توان يافتء كه يكى از آن 
ها همان استفادة زيركانه ان اصطلاح «برأى عمة آدم خوب بودن جيرى»؛ در 
معناى فاقد ارزش اجتماعى بودن آن جيز است. همجنين مى توانَ از اصطلاح 
شاعرانة “بازار سياه كاغذ سميد» يا يادكردن أز دولت آبادى به صورت "خلف 
صدق مستعان". يا كنايات كليشهاى نظير 'روشنفكر ستيزى"» 'تشبّه به عوام'. 
«آدم هايى باسمهاى برعرصهاى با سمه أى»» « تحميل تلقى آل احمد_ دانشور از 
عرصة مباررات اجتماعى». و جملاتى جون « استشعار به فرم ملاك هنرمند بودن 
يا نبودس است». يا «آيا به راستى مى توان با اين مايه اطّلاع از سمبوليسم منتقد 
هم شد؟» درهمة اين بمونههاء منتقد بيش كشيدن بيحثى در درك جكونكى 
خلاقيّت ادبى يا برقرارى كفت و شنودى همدلانه با اثر يا متنى مشخض را 
يكسره از قلم أنداخته است . 

بارى. حضور جنين نوشته هايى به عنوان نمونه اى أز شيوة غالب انديشيدر 
درئازة اذيكات ونارائة ناعقي در نت ئيش ال هر ااتخدلال ديكرى بيار ار 
جامعة ايران اأست به برخوردى جدى تر با اين مقوله. و در همين جاست كه 
ارزش مقالات مندرج در أين ويره نامه, به مثابة نمونه هاى بركزيده اى ار 
كرايش هاى جديد در نقد و نظر روشن مىشود. جروم كلينتون در مقالة خود 
أز وجود مستله أى خبر مىدهد كه تنبا به تاريخ نكارى ادبى محدود نم ىكردد»: 
بلكه اصولاً به لزوم باز انديشى و برسشكرى در ميراث ادبى درخشان زيار 
فارسى مربوط مىشود. به راستىء اهميّتت نبايى فردوسى و مولوى و حافظ 
درجيست؟ أآيا به دراين است كه ما به مدد انفاس اين رف انديشان در خود 
زرفتر بنكريم» وادر برخورد با آنان حود و حبان خود را سبتر بشناسيم؟ آيا به 
راستى» مكر ادبيات جيزى نيست كه بايد تفكر از آن بزايد؟ فرزانة ميلانى نير 
نا آن كه برخرردهاى منتقدان ايرانى را با يروين اعتصامى محور اصلى بحث 
خوة قوار مئدهد در واقع افرائتدي اجتمافى ايه ما ماز: موتنايات كه ببشن.و 
كم بر انديشة همة جرامع مردسالار حاكم است, كيرم درجامعه اى مانند ايران 
مصاديق عريان ترى أز آن را مى توان ديد و نماياند. به ككفتة ميلانى يردة 
حفاظتى كه صداى زنان از بس يشت آن شنيده مىشود تا لايههاى عميق ذهنيّت 
قومى ما همه جا را زير يوشش خود مىكيردء و موجب مىشود تا تجرية او, 
جئان كه خود او هميشه رقم زده أستء از كوش هوش و جشم جان ما يوشيده 
بماند. حامد شبيديان نيز همين نكته راء با اتكاء بيشتر بر شيوة درك ما از 
نكارش تاريخ زنان» در مقالة خود به بحث مىكذارد. دراينجا مى بينيم كه 
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موتخان مردسالار جكونه برداشتى از تجرية زنان در درازناى تاريخ اراثه 
4 بردمو كوه نا مغلظة بامشيطه زا حلط شك وا جفل مرك ركان ذ 
شيوة زيستن ايشان در اجتماع را خوار دانسته اند. تأكيد او بر اين كه 
باز انديشى درسامانة مردسالارى و مكانيسم هاى مشخص ستم جنسى سرانجام 
مىتواند و بايد تاريخ را به روأيت رابطة دو سويه أى ميان دوكروه اجتماعى 
متفاوت ولى هم ارج بدل كند بُعد مثبتى است كه مى تواند شيوة كلى نكريستن 
ستكى مارا دكركون سازدء و نه تنبا روايت رابطة زن و مرد بلكه روايت 
مناسات كل قدرت را از تنكناى محدود ملاحظات سياسى روزمره رهايى بخشد. 
آنجه را كه حورا ياورى درمورد برحورد ما با مضسبوم نقد روانشناختى -به ويه 
درمورد صادق هدايت. نشان مىدهد نين مى توان به ديكر ساح تهاى نقد ادبى 
تعميم داد. از بحث أو درمى يابيم كه جكونه برخوردهاى ما با مفاهيم غربى 
اكثرأ موجب تقليل آنبا به مفاهيم ساده انتكارانه ترى شده و در نتيجه آن مفاهيم 
را إز غنا و بيجيدكى آغازين خود دور كرده أست. جه بسيار شنيده ايم كه 
زرنشت بى ترديد بيش كسوت باستانى تفكّر نيجه بوده استء و مزدك بييشتاز 
ايرانى ماركسء و همين كه شاعر كفته أست « دل هرذره را كه بشكافى/ آافتابيش 
اندرون بينى» بدان معناست كه اتم را هم ما كشف كرده بودهايم. لحن تسخر آميز 
من در اينجا جيزى نيست جز بازتابى از آرزوى نبانى بيرون كشيدن فرهنئف 
بُرتوان امروزين ايران ازتنكنائىكه مقال هاى سياسىء؛ جون ناسيوناليزم؛ 
سوسياليزم. و ولايت فقيهء دردوران تجدد و معاصر برآن تحميل كرده أست؛ و 
مبل شناور ديدن آن در فضايى از انديشيدن كه نه "من" مى شناسد و نه مرز. 
درجنين فضايى أست كه مى توان آزادانه از تجريه هاى ديكران آموخت و مفاهيم 
موحود در أن تجربه ها را آزمود. 

تأكيد مايكل بيرد بسر لزوم آكاهى از دوكونه نكرش در ادبيّات درهمين جا 
كاريرد خود را مى يابى. به راستىء: در بررسى تاريخ ادبى ملل ديكر نيز بايد 
همواره؛ دركنار كنجكاوى طبيعى دربارة سئن ديككر ادبى» جشم و كوشى باز و 
بديرأ داشت تا هركاه در هريى از آن سنت ها به مضبومى مشابه مفأهيم موجود 
در تاريخ ادب فارسى برخورديم بتوانيم از أن ببسره كيرم. هركاه به كتاب 
جرا سبى هندى در دذياى غرب سبى باروى خوانده مى شود؟ نظرى بيفكنيد خواهيد 
ديد كه از ميان يازده اديب و استاد أيرانى كه واكنش هاى خود را به سخنان 
زيبولى درآن ثبت كرده اندء حتى يكى هم به موضوع اصلى سخن اوء يعنى اين 
برسش كه أيا به راستى مى توان دستكاه بيانى شعر سبك مارينيسم ايتاليا را با 
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دستكاه بيانى شعر فارسى أيرأن و هند در دوران صفوى قابل مقايسه دانستء؛ و 
فايدة جنين مقايسه اى درجيستء نيرداخته است. و سر انجام مقولة رايطة ميان 
قدرت_درعام ترين مضسبوم آن . با تبيين نقد ادبى به كونه اى كه در ايران امروز 
رايج است موضوع اصلى مقالة آذر نفيسى را تشكيل مى دهد. به أين موضوع 
كمابيش دربرخى مقالات ديكر اين ويه نامه نيز اشاره رفته استء أمّا در 
'داستان بى يايان' كه درواقع حكايت نقد اقتدار طلب است قالبهاى بيش ساختهاى 
كه آكاهانه يا نياكاه ذهن و زبان بسيارى از منتقدان معاصر ما را در اختيار 
كرفته» به كونه اى مشخخّص آماج انتقاد قرار مىكيرد. هدف نبايى نفيسى نيز 
مانند ديكر نويسندكانى كه در أين ويه نامه سخن كفته اندء آن است كه مبناى 
اقتدار نقد ادبى نه ارعاب خواننده كه ايحاد نيروى انديشيدن مستقل در أو 
باشد. تنبا از اين راه است كه آثار ادبى به موضوعى براى كفت و شئود سازئدة 
اجتماعى بدل خواهندكرديد, و تفكر آزاد و بارور زاده خواهد شد. 


بانويس ها: 

.١‏ برأى تفصيل بيشتر اين موصوع, ن. ى به. أحمد كريمى حكاك. «ياوه سرايان» هرزه درايان» 
و شاعران. تحليلى ار فراييد تجدد درشعس فارسى» ايوان نامه, سال هشتم» شمارة * (يائين ,)١99٠‏ 
صص ١٠ع-.مع‏ 

؟. ن. ىك به. يحيى آريان بورء أر صيا تا نيماء تبرأنء أميركبيرء 2١78١‏ صص عع«-ع88. 

* در أين مقاله به بطريّات احمد كسروى در بارة اديتّات جنانكه بايد يرداحته نشده أست. 
برأى دريافت اين نظريّات,. ن ى به احمد كسروى» سضرانيى كسووى دو انجمن ادهى» تبراآن» شركت 
سيامى جاياك: '١7797‏ و سيم ثر أر آن به احمد كسروى» در ببرامون ادبهات؛ تبرينز: شر أحياءء بى تا. 

© براى دوتموبه از اين كويه بر خورد نا حاقط؛ ن. ى. به. أحمد شاملرء حافظ شيواز به روايمت 
احمد شاملو؛ تبرانء: مرواريد؛ *8١ء‏ به ويدُه مقكامة ميراستار. صص 884-58 و ركن الدين 
همايونمرخ» حافظ خراباتى؛ (در 4 حلد ).؛ تمبرانء انتشارات أساطيرء ,١214‏ ص .7١‏ براى ياسخ هاتى 
نه اين برخوردهاء؛ ر. ك. به سباء الدين خرمشاهى؛ ذهن و زبان حافظء تبرآن: نشرئوء 21791١‏ صص 
18# ١٠50!؛‏ و على أكبر سعيدى سيرجانى؛ در آستين مرقع. تسبرأن» نوين 21*27 صص .١97-48‏ 

ذه داتشكده؛ شمارة 7 (بوأمير ))١911١4‏ صص 49م50-7. 

#. سيبصت سره يردارى در زيان فارسى را مى توان به كرشش هنديان فارسى زبان در رآأه 
اصلاح ربان دارسى و تججبيز آن به أبرار برحورد با ادديشة غربى ييوند داد. درايران: اين كرايش 
بير دربيمة دوم قرن بوردهم به تلاشى مستمسر بدل كرديدء كه نحستين آثار آن را در بعضى 
نوشثههاى يعماى حندقى و برخى از معاصران أو مى توان حست. ن. كى. به: آريان بورء همان» ج 2,١‏ 
ص 4١١9‏ بنيز ن. ى. به. 





نقد أدبى 5 
د “بمقدءط أن عمد عط “ع متناوهمةآ كاآ لسة اأمعماء :1/10 موماعظ عوقناوهم]" لمططهة!-تسائقا لمقسطة 
عل ومنانا]/! ,صتام8 ,دمعتنائثا عبدناعاتها أه دعقناوط 156 .1805 ,دمتجمطك [١‏ امقطءتكة قسة 0نامع[ .11 مزظ 

81-104 .مم ,1989 ,تعائزن 0 

ب ىن ى به هترقى زبان فارسى در يك قرن»» كلوه سال ينجم» شمارة # ( 7١‏ مارس »)١17١‏ 
صس #-6' «جببار دورة زبان فارسي»., كلوه. سال ينجمء شمارة لاء ١1(‏ زوثيه /)١97١‏ صص 4-8 و 
مقاله هاى مشابه در كلوه كه بيشتر به كاربرد زبان در شعي فارسي مربوط مىشود. 

م براى نمونه هايى از اين مشفلة ذهنىء؛ ن. كى. به: حسن تقى زأدهء « لزوم حفظ فارسى 
دصيح»» يلاكارء شمارة ششمء (أسفند “90-١ :)١7578‏ أحسان يارشاطرء "غم زبان"؛ سخنء سال هشتم, 
شماره * (|رديسبشت ٠١8-948 ,.)١”5‏ ! و محمد جمضر محجوبء «زبان فارسى رأ دريابيم»» صدفه 
شمارة ١‏ (مبرماه ع"١).ء‏ صص .١15-7‏ در سالهاى أخير نيز جنجالى كه بر سر تاليف كتاب غلطه 
مويسم برشتة أبوالحسن نحمى بريا شدء نمودى أز همين دركيرى ديرياى ذهنى است. 

4. سرركان ما». دانشكده. شمارة ” (مه 1914), ص 44. أين مطلب كوتاه به امضاى "دانشكده" 
ستشر شده. ولى ظاهرا به قلم محمدتقى سبار مدير مجله نوشته شده أست. 

.١١8 آرين بورء هملن» ح ”2 ص‎ ٠ 
11. تتققطئ! 10 مقعنتتة! 326013م10ع:12819 1116 لذ ,(/13139عامآ) ',1301آتنازاتفة" ,/إ3593هة1آ ..آ للا عه36‎ 

.82-3 .مم ,2 ٠.‏ بومتقطصدلا 

درمورد رابطة ميان "جركة دانشورئ' و ' ابجمن داشكده'» ن. ى. به: آرين يور» همان. ج 27 
ص عمم 

.14 (آوريل 1914),: ص‎ ١ عتاس اقبال آشتيابىء «تاريح ادبى»» دانشكده شمارة‎ ١٠ 

١‏ «رسالت ادبيّات و هسر أمرور» (ميزكردى متشكل از محتد محتدعلى؛ غمّار حسينى؛ 
محسن يلما بى؛ محندعلى سيابلو؛ و سعيد سلطانيور )» انديشه 'ؤاد (دورة جديد )» سال أؤل» شمارة ”2 
١6١‏ أسصيد 4ة"١):‏ ع-١1١1.‏ 

8 شايد تفصيل اين نكته أز حد” مقالة حاضر بيرون باشدء ولى أين اشاره لازم أست كه همين 
كوه برداشت ارحركت تاريخى ادبيّات در مرهنكهاى فارسى زيان به ادبتات كلاسيى هم سرايت 
يانه و فصل بسدى هاى تمامى تواريخ ادب فارسى براساس برآمدن و بر افتادن سلسلههاى شاهان و 
حملة معول و تاتار و جن أينمبا كواه بر اين مدّتعاست. 

12 نل كانه نخستين كنكره نويسندكان ايوان: شبراآن, .١72‏ أين كتاب كه فاقد نام كردآورندم, 
ويراستار و باشر استء بر روى جلد تاريخ 07272١‏ را داردء كه ظاهرا تاريخ نشر مجلد آن يس 
أر سى ويك سال أست. 

١‏ كتاب ريكاردو زييولى به نام جرا سبى هندى در دنيالى غرب سب باروى خوائده مى شود كه 
مسأى بحث مايكل بيرد در مقالة أو در اين ويده نامه است از انتشارات اين انجمن درسال هاى يس 
ار انقلا أست. 

4. آرين يورء همان. ص .١1١5‏ مجلة بهار بعدها به هكلت فرزند بنيانكذار آن به صورت كتابى 
در دو جلد محنادا نشر يافت. ن. ك. به: بهار مجموعة علمى؛ ادبى: فلسفى. سياسى. اجتماصى. اخلاقى. 
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ناشر: ابوالفتح اعتصامى طبع ثانى؛ تبران؛ محلس» .١79١‏ 

4. ن. ى به: حلال الدين همائى؛ تاريخ اديبات ايوان» أز قديمى شرين عصر تاريخى تا عصر 
حاضرء در دوجلدء. جاب سومء تبران: فروغى:4 2١7‏ و صادق رضا زاده شفقء تاريخ اديهات ايران. 
(براى دبيرستانها ). تبران. دانش, .١79١‏ 

.78 ص‎ .)١114 (آوريل‎ ١ رشيد ياسمى. «أنقلاب ادبى»؛ دانشتكده. شمارة‎ ٠ 

١؟919 شعبان ع١1(!١ خرداد‎ 77 2١ يحيى ريحانء؛ «من و مقصودمن»»: كل وود شمارة‎ ١١ 
ميلادى). ص ”7 مجلة كل زود أز نشريات أدبى بسيار سيم و أغازكرى أست‎ ١914 شمسى ”7 زوئن‎ 
كه هنرر هم جنائكه بايد درايران شناخته نشده؛ و طبعا تحقيقى هم درمورد آن صورت نكرفت‎ 
است نقش بيشاهدى اين نشريه در يرورش نوعى از نوشتار (اعم از شعي و نثر) كه بعدها‎ 
در دوران هاى محتلف توسط نشريات فكاهى ( حروس جنكى؛ آهنكر. جلنكرء توفيق: اصفر آقاء كل آلناء و جر‎ 
ايسبا ) بى كرفته شد ار كارهاى سيم يرداحتن به أدبيات عوأم يسند أيران در قرن حاضس انشت.‎ 

؟” بسيارى ار اديسانى كه در آهده مطالبى نوششد همانبا بودند كه بيشتر با دانشكده 
همكارى كرده برديد أر مقالات مسيم ادبى آينده مى توان أر اين مقالات نام برد: رشيد ياسمى. 
«وحشى نافقى»؛ صص 142, /اؤ7ا, عع", 28808378 سميد بفيسى, «لامعى كركاتئى». صص "10٠١‏ 
٠ع*,‏ 44ن. حيدر على كمالء «صائب تريرى», ص ١‏ ”ا در همين دوره أز مجله آهنده يحيى 
دولت آمادى. على دشتى و حيدرعلى كمالى بحثى را دربارة اررش هاى أدبى آغاز كردند كه محور 
آن س كار قاأنى استوار بودء و در آن ساحثى درخصوص “«ادبيّات ملى» و «نثرفارسى» نيز مطرح 
شد كه حائر اهميّت است. اطلاعات مريوط به مطالب ادبى مجلة اينده را مرهون اشارة دوستم دكتر 
سيروس أمير مكرى هستم 

77 محمّدعلى حمالراده؛ «سؤال ادبى». فونكستان: سال أول: شمارة !4-1 (توأمين و دسامير 
,.)١918‏ صص ١1ع-.78.‏ 

* محمد قزويمى؛ «طرز نكارش دارسى»». مرنكستان» سال اوّل, شمارة ٠١-4‏ ([ابويه و فبروار 
6). صص 578-508 

8 مسبدى حميدى شيرارى؛ در جلد دوم مجموعة درياي كوهر كه شامل كريده أى از آثار أدنى 
ترحمه شده أست» در رير عبوان نخستين داستانى كه به ترجمة هوشنف مستوفى جاب كرده توضيح 
مىدهد كه: «دراين جند داستان توخه مولف به جمال معانى أست نه به لطف بيان» أن أين جمله 
جنان مستماد مىشود كه كسانى اورا در خصوص بركزيدن آثارى كه شايد قبول إنبا مرهون «لطم 
بيان» كويندة راديوئى است مورد مواخذه قرار داده اند. در اينكونه اظبارنظر ها همجنان دوكانكى 
ميان «قرهنى اصيل» و «هرهنى عام» را مى توان بى كرفت. ن . ك. هة؛ درهاقى كوهرء كرد آورنده 
مسبدى حميدى شيرارى» ح ؟. تب رأن» امي ركبير» 2١784‏ ص 147. 

*؟ درمورد بوف كور جاب شده در دوران جسيوزى أسلامى أيران » ن. كى. به: ناصس ياكدأس 

«بوف كور به روايت حزب الل» جشم اندال ,٠7‏ (يائيز «لا"( ), (- ٠لا‏ 
تلق ناترم لإنرعاها فده صنطعرهوصتت) :وعناورمطلان مر لصد وملسم" علعالوا]- تصزييز معتوط 27 
,(ل[8/1 بقلةةءطاء8 ,تأمديدة1 تلناعال! .180 ,قعارء دار تلارملاز جز كمزفبتاى «يوتورمع "رصدرا ومقارناهم- اكه" 


,1994 ,اده 


ققت ادن رادا 


4 ن. كى. به: علامحسين يوسفىء جشمة روشن: دهدارى با شاعوان» جاب دوم؛ شبران» انتشارات 
ل وع"! درمورد مبانى نقد أدبى دراين كتاب نكأه كنيد به «مقدمه». صص .19-١١‏ 

». براى ثمونه هايى از برداشت هاى اديبان و يرُوهشكران أيرانى از نكرش تطبيقى به ادبتات» 
7 كك به. حسن هلرمندى؛ سفوى ادر وكاب انديشه: تمبرأن: كوتنبرك» !١78١‏ محتد تقى غياثى» 
درامدى هر سبى كناسىي ساختاوى: تبرأن: شعلة انديشه, 724١؛‏ و سيد جعفر سجادى:؛ نقد تطبيقى 
ادينات يوان و عرب. تسبران: شركت مولفان و مترجمان ايران» 2١759‏ كتاب أخير در بخش م«مقلامة 
'مؤلف» حاوى تمريفى أز نقد و نقادى نيز هست كه حصلت هاى عام برداشت اديبان ست تكراى 
ايران را ار مقرلة 'نقد ادبى” در بي دارد. 

٠‏ سبم همد و فرهئكف فارسى زبان آن در قرن هاى هفدهم و هجدهم در فرايئد تجلاد 
در ايران به راستى باشناحته مانده أست. به كفتة دوستم دكتر مححّد توكلى ترقى: كه يكسالى رأ 
در هيد به مطالمة كناب هاى فارسى آن سررمين كذرايده است تمداد كتاب هايى كه اديب هندى 
قرن بوردهم. مسشى نوال كيشورء به تسبايى در عرض سى سال آخر آن قرن در هند به جاب سنكى 
رسائيده بيش أر كليه كتاببايى است كه در تمام قرن در سرتاسر أيران جاب و مئنتشر شده اسث. 
راك به 
دعم (نننه5 ,(1836-1895) عتمطوتكا لقلاءل]1 تطقصلا/! عضلرء/مءوتلع1" ,نطوعة1-تامللة 12 لمسمسخطمكر 

14-2 جم ,(1993) 29 ١10.‏ ,وعتاعنال) كك ومامل! بزسساطئا 

؟6” برأى نمويه أى ار اين مبحث در أطلاق خاصض أن به شعر فارسى» ن. ك.. به: 

1/1001 أده لفصنول م112 .الزوتطاءل:! ",بصاعه© مهتدرء 01 ممصدنا 2 عرعط1 15" ,لزدلاقصد11 ..آ سسدتلل/1؟ 
3-12 .جم ,(1993) 1 .00 ,4 عمساهة 7" 115 ,وعرتمسيعاشا جتعاموط 

”ان أكف به. سياوس كسرائىء «يروازى در هواى "مرغ آمين'» كتاب همرجان: 2: تبران» 
امي ركتيرء 1588/, 2١59-1؛‏ و مموجير هزار خانى«جببان بينى ماهى سياه كوجولو», كتاب مرجان: *, 
شبرأن. أمير كبيرء 102 .١1 2-١68‏ 

"". هر سه أين كتاب ها در جاب هاى جلد سفيد سال هاى انقلاب _كه جز نام نويسنده و 
عتران كتاب هيج نام و نشانى بر آن ها نقش نيست. در اختيار من هستند . اينككونه كتاببا اكثرآ 
در سال هاى اخر دهة ١928٠‏ و سال هاى نحست دهة ١17١‏ نوشته شده بودند» ولى كار نشي رسمى 
اسبا به سأنسور برخورد كرده بود تاء سرانجام» درسال هاى انقلاب به صورت كتاسباى جلد سقيد 
دون اسم باشر و تاريخ نشر انتشار يافتند. 

6" آثار اين نويسندكان به صورتهاى كوناكون در نشريّات مختلف جسبورى اسلامى يران به 
جاب رسيده أست. برأى نمونه» ن. كى. به: شعر شهلدت؛ كردآورنده: واحد روابط عمومى و بين المللى 
سياد شسبيد انقلاب اسلامى: تبرانء وزارت ارشاد اسلامى؛ 27١؛‏ يوسفملى ميرشكاك» در ساية 
سبموغ. تسبرأنء انتشارات برك» 2١729‏ و شماره هاى مختلف كتاب قصهه؛ حنى سوره؛ ادبستان» و ديكر 
شريّات ادبى ده سال أخير كه دا حمايت دولت جسبورى اسلامى ايران انتشار يافته است. 

ف" ادر نادر يورء « طفل صد سالءهاى به نام “شعس نو"»ء ومزكار نو أر سال ١١‏ شماره ١١#‏ 
احرداد )19١‏ تا سال ؟١.‏ شماره 18١‏ (آبان .)١7377‏ اين رشته مقالهها به صورت مصاحبة بادر 


- 


عم ايران نامه سأل دواز دهم 


نادريور با صدر الدين اللبى منتشر شده و تا آنجا كه من مىدانم مفستل ترين اظبار نظي نادر 
نادريور شاعر نامدار معاصر دربارة سير تاريخىي شعر در ايران قرن بيستم اأست. 

ع". كلشيرى مقالات متمددتدى درنقد ادبى نوشته. ىا طاهرا تا به حال به صورت كتاب منتشر 
نشده است. براى نمونهاى از مقالات انتقادى وى ن. ى. به: هوشنف كلشيرىء «حاشيهاى بر رمان 
هاى معاصرء حاشيهإى بر كيدى»؛ و دحاشيهاى بر رمان هاى مماصر؛ حاشيه اى بر رمان هاى احمد 
محمود.» نقد اكلم تبرأنء آكاه. !١2١‏ و نيز شماره هاى مختلف مجلة حفيد. 

“”. تقريبا هسة يثوهشكران سنّت كراى ايران» با توجّه به معناى لفوى وارّة 'نقد", حيطة كار 
نقد ادبى را در قلسرو «سنجش نيك و بد آثار» محدود ديده و به همين صورت تعريف كرده أند 
براى نمونه به اين تمريف توجه كميد: «كلمة نقد و نقّادى؛: نقد كردن و معامله كردن به صورت حال 
و معجل أست در براير مؤخل يمنى بسيه كه بيع ويا خريد و فروش نقد كويند وا به معنى صرافى 
واجدا كردن جراهر سره از ناسره است و نقاد سخن به كسى كويند كه معانى الفاظ رأ در يىك 
تغيار عامل متنازل سكيد ةعورل أن بد: درست را از خلظ "تسنيع وابليغ ارا ازاعين ليت 
بليع مشخص كند ... در بقد ادب آنجه مورد نظر بقّادان ادب و صرافان سخن بوده استث و 
مى باشد تقسيم بندى ادبيّات و كلام منثور و منظوم و بيان قواعد و ضوابط علوم ادبى و بلاغى 
استء اينكه آيا إدب اعم أر منثور يا منظوم آن در قلان مورد به وسيلة فلان سرأينده و نويسنده 
رعايت ضرابط علوم بلاعمى شده أست ياءه؛ رعايت قواعد فصاحت و بلاغت شده است يانه . . . » 
سيد جعفر سجادىء همان. بيشكمته. ص همث. 

ه” ايى كرايش كاه به صراحت بيان مىشودء كاه از راه عنوان هاى مفلق و بيجيده القا 
مىشوتء و كاه در سشرى جمدان بيجيده ارائه م ىكردد كه افادة معنا أز آن نا ممكن مىنمايد. 

1" هرشنف كلشيرى»؛ «جه كسى شاعر را كشته أسث؟» انديدة آزاد[جاب تنوك ]::شمارة 
١5-*‏ (رمستان ,)١728‏ صص إزع-م7٠‏ 

.*٠‏ همان ص اع-9. 

١‏ ن ك. به ريكارد ريبولى؛ جرا سبى هندى دردنياى غرب سب باروى خوائده مى شود تبراب؛ 
انحمن مرهسكى ايتالياء 5" به ويره بحش دوم» صص ١ع-197١1.‏ 


جروم كلينتون* 


نكته اى جند در بارة 
وضع كنونى تاريخ ادبى در ايران 


«حقيقت از بطن خطا آسان تى زاده مى شود تا از اغتشاش» 


سرفرانسيس بيكن 


در اين مقاله مى خواهم دربارة تكارش تاريخ أدبى در ايران سخن بكويم» و اين 
سئوليت سبكى نيست. يس هم از آغاز كار خود را به بررسى تاريخ نكارى 
ديات قديم زيان فارسى محدود مى كنم. تاريخ ادبى» آن سان كه امروز از آن 
مدخن مىكوئيمء زادة ملى كرائى استء و اين يديدة اخير خود فرزند عصر 
روشنكرى اروياست. البته اقوام و ملّت ها همواره آثار شاعران بزرك خود را 
حراست كرده اندء ولى تا همين دوران اخير براى اين منظور ابزارى جز 
تاريخ نكارى ادبى را به كار مى كرفتند: مثلاً با به خاط. سيردن آثار ايشان: يا 
سخه بردارى از أن آثار. يا تقليد از كار ايشان» يا تنظيم آثارشان براى نواى 
موسيقى يا أوازء يا وارد كردن اشعار و آثار بزركان قوم در ذكر و ورد و مناجات 
با ساير مناسكىء آثان را بزرك مىداشتند. دراين كونه مساعى قومي شاعران حكم 
ستاركان درخشانى را مىيابند كه بيشتر با رشته اى نامرئى از عظمت مشترك 


3 استاد بخش مطالمات خاور ميانه در دانشكاءه يرينستون» مولف آثارى در بارة ادبتات كلاسيى 


'بران و صاحب ترجمهاى از داستان سبراب به زيان انكليسى. 


توم ايران نامه: سال دوازدهم 


كار و آثارخويش به يكديكر بيوسته اند» و نه جندان با رشتة تاريخ. آنان 
شانه به شانة هم, يادركنار يكديكرء درمعبدى قومى قد برمىافرازند» و ميراث 
فرهنكى قوم را فراياد مىآورند كه در خاك زبانى مشخص ريشه دوانيده است, 
مرزهاى مواج و مسيمى دارد؛ و اصول و قواعدى نسرم و انعطاف يدير رأ 
درخصوص قدمت أن قوم دريادها زنده مىكند. 

نون دراك ادبن 1 تك كران سنك على" در مغسبوم امروزى أن خواتك. نا 
آنجا كه آيندكان هرقوم نوعى هوّيت سياسى به شاعرآن كذشته مىيخشند كه 
اهميّت آنان را از حدود زمانى محيطى كه در آثار خود وصف مىكنند فراتر 
مىبردء مى توان كفت, دست كم در سنت ايرانى: جمبرة شاعران با محيط دريارء 
و أكثرا به مثابة خدمة أرجمندى در آن محيط. رقم خورده أست. شاعران.نيز 
مائنئد دبيران. طبيبان و منجمان ‏ جنانكه از اثر نامدار و اساسى نظامى 
عر وضى » يعنى جهارمقاله» بيداست. اعضاى حرفه أى بودهاند كه در خدمت نمياد 
اتاركنيا سلطت قران داقئقه است' - فك يى شتت ادب مستقل ان انيرات و 
دريارهاى مشحص. يا حتّى قبايل و طوايف معيّنىء كه زمان حاضر را به 
كذشتهاى دور و درخشالن بييوندد. أشكارا ابداعى است جديد. و اين ابداع 
جديد بيوستكى هاى آشكارى دارد بامساعى معاصران هرجامعه در ارائة تعريفى 
نو از هويّت ملى خويش درميان جامعة ملت هاى كوناكون. جنان كه بيش از اين 
نيز أشاره كردمء هدف از اين كوشش را بايد درجارجوب كلئ بى ريزى و 
كراميداشت قدمت قوم و تياكان ملت. درك كزد: 

شكل بيشين تاريخ نتكارى ادبى درزبان و سنت ادبى فارسى همانا نوعى 
ازكتاب است كه با نام كلى تذكرة الشعرا يا تذكرة شاعران مى شناسيم. و 
أنكونهاى فرهنى زيست نامهاى شاعران است كه خود از نوع تذكره محسوب 
مىشود؛ و نمونه هأى بسيارى از اين نوع نوشته را مىتوان در تاريخ جوامع اسلامى 
نام برد: تذكرهدهاى يزركان بلاد و أقاليم مختلف, تذكرههاى معاريف متصوفه؛ 
تدكرههاى حكما و فقبا و علماى مكاتب كوناكون» و جز اين ها. در تذكرههاى 
شاعران: كار اصلى تذكره نويس تثبيت عظمت سنت شعر أاست أن رأه عرضة 
مشتى أز خروار و اندكى از بسيار شاعران بزرى و ارجمند كه به زيانى معيّن 
شعر سروده أند. كار ديكر آن أفزودن برحيثيّت اجتماعى حرفة شاعرى است» 
كه شخص تذكره نويس هم عضوى أز أعضاى أن حرفه محسوب مىشود. و 
سر أنجام اين امكان نيز وجود داردكه كار تذكره نويسى, موجبات كشوده شدن 
بند كيسة اميرى يا وزيرى رأ فراهم أوردء و شخص تذكره نويس را به نوائى 


نكتهاى حلد. 2 . يض 


برسائد. نكتة سبم,ء امّاء دراين است كه دركار تذكره نويسى شاعر بد وجود 
نداردء حتى شاعر ميانمايه هم يافت نمى شودء بلكه يكسانى و يكنواختى قابل 
ملاحظه أى در تمجيد شاعران به جشم مىخورد. 
ولئ ازتعمريف ها و تعارفات مرسوم كه بكذريم» عمدتاً دو جيز در 
تدكرههاى شاعران ديده مىشود: يكى حكايت هايى از زندكى ايشان» و ديكر 
منتخباتى از اشعارشان. جز اينها نه كوششى بى كير در جببت ايجاد تداوم يا 
أرتساط تاريخى ميان شعر و زمانة آن به جشم مى خورد -مكر اينجا و انجاء آن هم 
باز به كمى حكايت بردازى- و نه خود اشعار مورد شرح و تفسير يا بحث و 
تعليل: هوجينا به الفتضيان» قرار م ىكيرة: :ايها هنكام :بخوانين أي تذكره هاه اين 
حقيقت يأس آور در ذهن خواننده جان م ىكيرد كه بحث ها و شرح هاى موجود 
و معطوف به متون مشخص ادبى فارسى تا جه اندازه مختصر و آميخته با افسانه 
ربكا باسك - تازه مين :بدك بده :و عتري دور لآب لاى انان تاريين نيا 
حكقت بو اندوز فتشقه ات - نيا كاري كه ممجسيرا نه مزسكن هاف ادي 
مىيردازد كتاب هاى عروض استء از قبيل معجم شمس قيس رازى و 
ترجمان البلاغه رادويائنى. در زيان فارسىء نوشتن مقالات تحليلى و انتقادى 
در موصوع ادبيّات تنبا از نيمة دوّم قرن نوزدهم متداول شده است. تذكره مقام 
ارجاع و اداى احترام أستء نه موضع بحث و جند و جون. رشتة بيوند دهندهاى 
اكر درآن هست كشبكاهى استء و از رأه كوششهاى دوددلانهاى انجام م ى كيرد 
كه هدف أز آن ها أيجاد نوعى ييوند دودمانى است از ميراث فكرى مشخصى 
بان شاغراق تزرك كه ان :بى يكديكن :زيستهانن» و جنين اسنت؛ نثلا, :كه 
بوجوانى به نام جلال الدين رومى رأ مى بينيم» همرأه با خانواده اش» كه در راه 
سفر از أسياى ميانه به أرض رومء در نيشابور از دكان عطارى بيرى سال ديده به 
, نام فريدالدئين عطار ديدن مى كند قا سولوئ وان متوانك موود تققد استاد بير 
قرار كيردء و نسخهاى ان آخرين آثار او رأ به رسم يادكار درياقت كين." اجنين 
أست؛ نيز. كه اشعار يا ابيات معيّنى به زيور حكاياتى يُرشاخ و برك آراسته 
6 كه در ذهن تذكره نويس حكايت برداذ و خوانندة او بر معنا او مضيوم 
ن ها جيزى مىافزايد. خواه آن حكايات واقعيّت داشته باشدء خواه نه * به سخن 
0 در أينكونه حكايت بردازى لوس قات تذكره بر آن نيستند تا واقعيّتى 
ناريخى ر' نقل كنندء بلكه برآنند تا داستان تاريخى جالبى بسازند. 
بارى؛ طرح تاريخ ادبى زيان فارسىء به صورتى مشخصا ملى و ملت كراء از 
ابتكارات قرن نوزدهم استء و مبتنى برالكوى تاريخ هاى ادبى ملّت هاى ارويائى. 


4 ايوان نامه؛ سال دوازدهم 


نخستين ثمرة اين طرح رامى توان درآئار هرمان ات ةعطاظ مقصع]! و 
ديكر مؤْلفان اساس فقه اللفة ايرانى ونيز دركار جند تن ديكر ازيزوهشكران ايرانى و 
ارويائى يافت. اين كونه كوشش ها سرانجام به أثر درخور توجّه ادوارد براون, 
زير عنوان تاريخ ادبى ايران انجاميد؛ كه درآن مضبوم كلمة 2538 با مضبوم'أايران" 
يفنى. كشو ايرآن :درآغاز قرن بيشت يكسان انكاشعه .شنه است: حال آن كه 
براون اين واه را به وضوح در يُعد تاريخىء و به مفسبومى 'كسترده تر از ايران 
جديد به كار 'كرفته است. أثر براون به همان اندازه كه يى تاريخ ادبى است يك 
تارية: سداد و اعتواعى ند عست درشت إبيت كوو ررالقى كه او إن فاريخ 
ارائه مىدهدء شاعران نقش اصلى را برعببده دارند»؛ ولى براون أين كروه را در 
مركز تابلوى بزرك و ير از جزئيات و دقايق به نمايش درمىآورد. بدين حسان, 
تازيم ادبى" براون در كان مطالفات ادي دن زباق. فارسى كاس أبنت يدرك 
ارزشمند در راهى جديد و نوكشوده. به دنبال براون» جند تاريخ ادبى ديكر 
نيز در أرويا و در ايران نكاشته شده كه از آن ميان كار رييكا و صفا بيش از 
ديكران قابل اعتناست. هريك أز اين كارها به سبم خود بر دأانش ما در اين 
رشتة وسيع افزوده؛ و هري به نوبة خود رشد مداوم آثار يزوهشى ديككر را در 
برابر يرس شهاى روز افزون ما أز تاريخ ادبى درخود ثبت كرده است. ولى 
درعين حال؛ شيوة نكارش تاريخ ادبيّات و ماهيّت أساسى أن از زمان براون تحؤل و 
بيشرفت جندانى به خود نديده است. اثر براون به فارسى هم ترجمه شده.ء ولى 
تأثير آن در كار محققان ادبيّات, به ويرّه بركار ذبيح الله صفاء كه دراين مقاله 
كانون على ترجه ازا فشكيل من دفن قال فوته تبودها اس 

هر بحثى را در خصوص وضع كنونى تاريخ نككارى ادبى درايران بايد با 
توجّه خاصى به أثر ذبيح الله صفاء يعنى تاريخ ادبيات در ايران» أغاز كردء هم به 
دليل دامئة شكرف أنء» و هم به دليل تأثير ديرياى آن بر حند نسل از 
دانش يزوهان أيرانى. نخستين جلد تاريخ ادبيات در ايران درسال ١7”‏ هجرى 
خورشيدى منتشر شدء و أين أثر شكل نبايى خود را درسال ١27”‏ بيدا 0 
درحال حاضر أين كار عبارت است از هفت بخش در ينج جلدء و دورانى را در 
بر مىكيرد كه باظببور ادب فارسى درى آغاز مىكردد وو تا ابتداى حكومت 
قأجاريه أدامه مىيايد. هر بخش و جلد از اين كتاب در خلال سى سالى كه كار 
تأليف أن أدامه داشته جندين بار تجديد جاب شده.؛ كه آخرين آن درسال ”ع١‏ 


بوده أسنف. 


تاريخ ادبهات درايران نخستين تاريخ ادبى أيران به زبان فارسى نيود» ولى هم 
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نكتهاى جند. . . هم 


ار آغاز فراكيرترين و مفصثل ترين اثر از اين نوع محسوب مىشدء البنّه در 
جزئيات كار و حيطة شمول موضوعات و مقولاتى كه درآن مورد مدآقه قرار كرفته 
است. نه از نظر كستردكى تاريخى. أين اثر از ابتداى بيدايش آن مرجع و معيار 
دورههاى مورد مطالعه نيز واقع شده؛ و در دانشكاه هاى ايران متن مورد مراجعة 
دانشحويان دانشكدههاى ادبيّات بوده است. جنين بر مىآيد كه در دوران يس از 
انقلاب نيز از ميزان مرجّعيت آن كاسته نشده است. از سوى ديكرء تأثيرى كه 
كار صما برجاى كذاشته از راه ديكرى نيز كسترش يافته» و آن كردآورى و 
تدوين كزينه هاى جند جلدى است أز شعي و نشي فارسى توسّط همين يزوهشكر, 
به نام هاى عنج سخن و كنجينة سخن, كه أين ها نيز در بركيرندة نظر مؤلف أست 
از بر ارزش ترين آثار در سنت ادبى زبان فارسى. أين دو أثر نيز به نوبة خود 
بزركترين و شامل ترين كزينش درنوع خود را در بر مىكيردء و وسيعاً در 
منذاوسن :داطيل ومعاوت اسرانا سورد اسفادو نودم ايك ومادايق ك# كنات “كاري 
ادب فارسى را در برندارد . نمونة بارزى از كار تاريخ نكارى ادبى به شمار مىورد. 

كان ععاءيا هر عيارق كه متحيفة كترم اترف آست .بن لكين كه اشرين 
جاب آن بالغ بر 80١‏ صفحه را شامل مى شودء و درآن مقاله هاى جداكانه اى 
به حدود ٠١‏ شاعر و نثرنويس اختصاص يافته» كه بعضى بسيار مفصل أست. 
دام بسيارى اديبان ديكر نيز به اختصار ذكر شده.؛ و دركتاب شناسى مبسوطى 
دام قريب به كليّة آئار قابل اعتنايى كه تا به أمروز كشف شده آمده أست. روشن 
است كه جنين كارى به مراتب وسيع تر از آن است كه بتوان در يك مقاله آن را 
بررسى و أرزيابى كرد. بنابراين من توجه خود را به بخشهاى أغازين از جلد اول 
اين أثر محدود مى كنمء و فرض را براين مىكذارم كه از نظر روش اين بخش 
سمونهاى است از كل كار. 

نام اين أثرء تاريج ادبت در ' يران» مانند عنوان أثر ملى الشعراى ببارء يعنى 
سبى شناسىء كه تاريخ تطور سبك أز عصر هخامنشى تا دوران حاضر در آن 
مورد مطالعه قرار كرفته, كارى شامل و فراكير را القا مىكند. أمّا صفا 
مشخصاً به دوران بيش أز اسلام نمىيردازدء و تاريخ او با حملة عرب به أيران 
أغاز مىشود. كذشته از اين؛ تنبا زبانى كه أو ادبيّات آن رأ مورد مطالعه قرار 
مىدهد زبان فارسى درى است. البثه صفا كاهى از آن كروه از شاعران و 
بويستد كان ايرانى نزاد كه آثار خود را به عربى مى نكاشتند نام مىبردء ولى نه 
نموئة أثارشان رأ مىأورد » ونه دريارة آن ها به بحث مىيردازد. نيز آثارى را كه 
> زبانى جز فارسى نوشته شده اند -مثلاً به زيان تركى, يا فارسى عبرانى 


1 
4 
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مقنوع1:060-2 يا زبان هاى ايرانى ديكر مثل بلوجى يا كردى را نيز در كار 
خوة. «الخل تس كن نيش فورض أذ هوه كه :مسكرت كذاقته قدو يراين اسل 
اسكزان الت كه "ادثتات” يعض اذب مكترب .و ان اين قران فيج ريه بستى دزبان 
ادبيّات عاميانه يا فولكلور ضرورت نداردء خواه به صورت نوعى مشخص و متمايز 
از انواع ديكر _مثل ا/ميرحمزه يا سمى عيار خوأه به عنوان منبع ومأخذى برأى 
شاعران و نويسندكان ستت "ادب"», مانئد مولوى و سعدىء كه آثارشان مشحون از 
حكايات و روايات و كلمات قصارى است كه منشاء أن ها ادبتّات عاميانه است نه 
أدب 000 
روش كار صفا درتاريخ نتكارى تلويحاً براين فرض استوار است كه زيان 
فارسى موردى يكانه است. سنتى جدا و متفاوت از سنت هاى ادبى ديكر. ادبيّات 
فارسى را منحصراً با خود آن و بر اساس تحولات درونى آن مى توان مورد 
مطالعه قرار دادء و هيجكونه مقايسه اى با سنت هاى ادبى مجاور مانند ميراث 
ادب عريى يا أدبيّات تركى. يعنى جوامعى كه مذهبء تاريخ و ذوق ادبى مشثر 
با ايرانيان داشته اد ضرورت ندارد. همجنين است سنت هايى مانند ادبيّات 
فرانسه يا آلمانى يا اتكليسى, كه به رغم تفاوت هاى مذهبى و تاريخى, از نظر 
كونه هاى ادبى. يا سليقه و حسسن أدبىء شباهت هايى با ادبيّات فارسى دارد. 
بدين ترتيب. صفا در نكارش تاريخ دبي بر فرضية ساده انديشانهاى يأ مىفشارد 
و هيج كوششى در روشنكرى اين بكته كه نكارش تاريخ ادبى جه تفاوتى با 
كارش انواع ديكر تاريح دارد به عمل نمى[ورد؛ يا اصولى را كه در كاركزينش 
اطلاعات از منابع بى شمار راسماى او بوده اند روشن نمى كند. او با آن كه 
بى ترديد مىداند كه ملت هاى ديكر نيز تاريخ ادبى دارند» ظاهرا اين نكته را 
درك نمىكند كه يس نكارش تاريخ ادبى كارى است كه اهداف و قواعد و روش 
خاص خود را داردء و اين اصول و قواعد تابع مرزيندى هاى زيانى نيست. 
از سوى ديكرء صفا علاقهاى به آن جه مى توان “داستان" تاريخ ادبى زيار 
فارسى درى ناميد نشان نمىدهد. منظورم اين است كه أو در هيج بخش از كار 
خود به مضابين كلى و روندهاى مكرزى كه ويرُكىهاى سنّت ادب فارسى 
دران ها نيفته است اعتنايى نشان نمي دهد. نامرع ران وان كه 
الوزيةة: سنك كه در زيان هاى اروبائى زه (07اكفط به معناى تاريخ با وازْة 05 
به معناى. داستان»همريشه اصتء يعدن ن انق قو رازه لتنظارات. شاي : 
خوك برم ىأنكيزد . كه همانا خواندن روايدى بيوسته است. برعكس 0 
فارسى وأرةٌ نارين كه از ماده لى عربى مشكق ده به معتاى تعيين ن - 


ل فى 


قات است. از أين قرارء شيوة كار صفا در تاريخ ادبيات در اهران كه أز همان 
حك نخست آشكار است و تا يايان كار هم تغيير نمى كندء نشانة ترديد و 
شركرداتئ أوست ميان دو انتظار متفاوت كه از دو مفمبوم موقط ( تاريخ و 
داستان) درمعناى سنتى آن و در معناى ارويائى أن سرجشمه مىكيرد. دراين 
كتاب هرمجلّد به برش معيّنى از زمان اختصاص يافته, كه درآن ابتدا كفتارى 
دربارة وضيع اجتماعىء؛ سياسىء مذهبى و ادبى آن دوران مى آيد. اين فصول 
مقدماتى كه ارزشمندترين بخش كار صفا را تشكيل مىدهد تنبا قسمت هايى 
أسست كه براساس تعريف جديد أز مفميوم تاريخ (در معناى 82156089 ) تدوين شده» 
ولى متأمتقانه اين بخش ها اغلب مختصر و سطحى أستء و عمدتاً منحصر به 
بوعى كتاب شناسى توصيفى كه فبرستى از نويسندكان برجسته و آثار آنان و 
بير رشتة فعّاليت فكرى ايشان را در برم ىكيرد. أين كونه مباحث قريب به يك 
سوم از آغاز هرجلد از كتاب را در برمىكيرد. دوسوم باقيمانده كشكولى است 
از آثار و شرح احوال تى تى شاعران و نويسندكان. 

اب بعش هاء يا أن كه ان نظي «رادى بو كرداه ياف كارت سيان قارتت: 
داراى ساختارى كاملاً مشابه اند. صفا در ابتدا صورت درست نام هر شاعر يا 
لوتعة ب اريم ولفا وفات اؤازا كفيين: واقنث م كتى.. .و البثة كال ثعبي 
تخليك ابن زناف 5 المتعف نه عزانت يفن إن الظان يه دراذا أعى كلف منيرا كه 
قدما خود جندان در قيد تعيين صحت و سقم أين كونه اطلاعات نبودهاند كه 
محققان امروزى در قيد كشف أنند. بيس از اين همه. شرح احوالاتى براساس 
حدكايت هاى منقول؛ و هرآن نوع اطلاعاتى كه در تذكره هاى قديمى آمدهء تكرار 
مىشودء فبرستى از آثار شاعر درج م ىكرددء وارزيابى موجزىء همراه با ذكر 
وبزكىهاى سبى كار أو قيد م ىكردد. ساختار اين مقالات نمايشكر دين بزرك 
صفا به تذكره نويسان بيشين استء و روش أو همانا تكرار هر آنجه در آن تذكره 
ها انه و يناسن زبان ها افتاده أسكه.ية اضافة أظيزار تظرهاين دراين تجا دو 
انحاء و به صورت برأكنده. طولانى ترين و آخرين بخش مقاله هم شامل 
كزيدماى است إز أآنار آن نويستده يا شاعرء و كاه اشعارى كه دراين بخش مى أيد 
مقدمداى يا شرحى مختصر نيز به همرأه دارد. 
00 به رغم اطلاعات مبسوط و متنوعى كه در تارينج ادبيات در ايران موجود أست»ء 
3 أبحه در اين اثر توجّه خواننده يا دست كم اين خواننده را به خود جلب مىكند 


١ 
00 


3 8 جيزهائى أست كه درآن يافت نعى شود . خواه اين كتاب را تاريخ أدبى بكيريم 
فواه نقد و ارزيابى؛ برسش هاى بديبى و آسانى هست كه صفا يا آن ها را ييش 
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نمىكشدء وو يا در يكى دو سطر از آن ها در مىكذرد. از بديمبى ترين اين 
برسشها آغاز كنيم: دراين كتاب هيجكونه بحثى دربارة مآخذى كه صفا أز آن 
ها بسبره كرفته به جشم دمىخورد» و هيج كوششى در ارزيابى تذكره هاى مختلف 
به عئوان منابع اطلاعاتى دركار نكارش تاريخ ادبى يا بررسى منابع موجود ديكر 
كه احياناً مىتوائند دراين كار مفيد افتند به عمل نيامده أاست. سير تكوين انواع 
مختلف شعر نيز مورد بحث و بررسى قرار نككرفته» و هيج اهتمامى دركار 
مرزيندى و نشانه كذارى مكاتب ادبى مشخص به كار نرفته است. أن اين 
ككذشته؛ در مطالعة اين كتاب هيج احساس مشخصى از جكونكى حيات ادبى در 
دوران هاى مورد بحث به دست نمىايد. خواننده مى خواهد بداند شاعران 
جكونه افرادى بوده اند. و حرفه شاعرى را حكونه آموخته اند؟ آثار ايشان 
جكونه در جامعه به كردش در مىآمده. وا در جه مواقع و مواضعى به مصرف 
مىزرسيده است؟ سابع موحود؛ هرجند محدود و معدودء در برابر اين قبيل 
برسش ها يكسره خاموش نيسشسد, و مثلاً مطالعة مفيدى كه غلامحسين يوسفى 
در روزكار و آثار فتخى سيستانى؛ و يا محقق هلندىء يا. ت. ب. دوبروتين .1.5 .1 
«زنن8 6, دربارة سنائى غزنوى كرده اند نشان مىدهد كه محققان: متفكر و 
صاحب انديشه تا جه اندازه مى توانند اكاهى هاى لازم را ان منابع موجود 
استخراج كنند. 

يرسش جالب توجّه و بى ترديد ضرور درمورد رابطة بين ظببور شعر 
فارسى در دوران اسلامى؛ و شعر عربى كه يكى از سر جشمه هاى اصلى أن أمست. 
در أثر صفا موردعنايت قرار نكرفته, مكر به صورتى سطحى و كذرا. حضور 
شاعران ايرانى نؤاد در ميان شاعران برجستة دريار عبّاسى كه به زيان عربى 
شعر مى سروده اند ثبت شده.؛ ولى اثر تسلط عميق ايشان به آن زبان بر آثارى كه 
بعداً سرودن أن ها را به زبان فارسى أغاز كردند يكسره از قلم افتاده است 
مىدانيم كه بسيارى از نخستين شاعران فارسى سرا نيز به هر دو زبان عربى و 
فارسى تسلّط داشته, و اشعار خود را به هر دو زبان سروده أند. بحث در شعر 
فارسى اين عصر به كونه أى كه كويى از محيط زبان عربى به دور بوده باشد» 
بحلى است انتزاعى وكمراه كننده. 

در موضوع مربوط به تحوّل مضامين شعرى در اواخر عصر غزنويان و آغاز 
كار سلجوقيان يعنى دوره اى كه جلد دوّم تاريخ ادبئات درايران به آن مىيردازد. 
بايد كفت كه صفا درعين حال كه مختصر أشاره اى به اين مسئله مىكند؛ ولى 
هيج نكتة قابل توجّبى دربارة دك ركونى محيطى كه شعس درآن توليد و مصرف 


وك لو 
و 


نكتّهاى جند. .. وف 


مىشدء و أثر أن دكركونى ربخا هارن جنات اين شس بهميان نمى أورد. اين 
همان دورانى است كه در آن استعارات شعرى بُعد عرفانى خود را به دست 
مىآورند» و مضامين أصلى شعر روايى ازطرز حماسى به طرز تغزلى يا عاشفانه 
و3 مىكننف "" آيا تحوّلات حيات سياسى و فرهنكى أيران و دربارهاى أن موجب 
اهول سنّت داستان سرايى حماسى و قببرمانى؛ و نشستن سنت داستان سرايى 
عاشقانه در مقام سنت بيشين كرديده است؟ البته بعدهاء محيط خانقاه مقامى 
همسنى دريارء و شايد از نظرهايى والاتر از آنء در كار توليد و يخش شعي بر 
عبده كرفتء أنّا در اين جا نيز صفا در مستلة رابطة ميان طريقههاى متصوفه و 
شاعران عارف. يا شعر عرفانى طرق سكوت در بيش كرفته است. 

صفاء آنكاه نيز كه به يرسش هايى روى مىأورد كه ازنظر خود أو شايستة 
اعتنا هسسسد» بيشتر اوقات اهميّت أن ها را ناديده مىكيرد. يديدهاى همجون 

بك ساهان و اميران ان كان افنيتدن اديو» قدو مراحل اخازين بكفر فارسى 
دقش قاطعى برعببده دارد تنبا با اثكاء بر حكايت هايى درباب ثروت اندوزى 
شاعران يا حسادت ورزيدن بعضى از ايشان بر ديكران نقل مىشود. مثلاً او در 
بحستين صفحه از بحث خود دريارة وضع عمومى زبان و ادب فارسى در قرن 
جبارم و نيمة اول قرن ينجم مى كويد: 


علت عمدة اين توسعه و رواج روز افزون شعي در عبد مورد مطالمة ما تشوق بى سابقة شاهان 
نسبت به شعرا و بويسندكان است. همة أمراأ و شاهان مشرق در اين عبد نسبت به 
كريندكان يارسى زبان و نويسندكان و شعراى تازىكوى ايرانى رعايت كمال احترام رأ 
مىكردهاند؛ و اكر اثفاقا واقعه اى نظير حادثة ميان سلطان محمود و فردوسى درأين عبد به 
ميان مىآمد معلول جريانات اجتماعى و سياسى حاص بودء نه معلول بى حرمتى شعرا و 
كرسسدكان درنزد سلاطين صلات كران و نعمت هاى جزيل و اموال كثيرى كه امراء و 
سلاطين در اين دوره در راه تشويق شاعران صرف مىكردهوائد به حدتى بود كه آنان رأ به 
درجات بلندى از ثروت و تلعم مىرسانيد. دريارة رودكى كفته اند كه يّنة او رأ جمبار صد 
شتر مىكشيد إدر اين جا صما خوائنده رأ به جهار مقاله أرجاع مىدهد ]؛ و دريارة عنصرى 
كفته شده أست كه از نقره ديكدان و از زر آلات خوان ترتيب داد[در اين جا صفا خواننده 
را به اين بيت خاقانسى دريارة عنصرى ارجاع مىدهد: شنيدم كه از نقره زد ديكدان/ 
زور ساخت آلات خوان عنصرى]: و بعضى أز شاعرآن دراين عبد جنان ثروتملد مىشدند 
كه حتى محسود معاصران خويش م ىكرديدند [دراينجا صفا خواننده را به شعرى از ابوزراعة 
مصرى دربارة رودكىء؛ و شرح حال رودكى؛ و نين به اين بيت از فرّخى أرجاع مىدهد: محسود 
سرركان شدم از خدمت محمود/ خدمتكر محمود جنين بايد هموار]ء و كروهى از كويندكان 
جمدان تنمّم و جلال داشتند كه با غلامان سيمين كمس و زرّين كم حركت مىكردند [دراينجا 


عع ايوان نامه؛ سال دوازدهم 


صفا باز خواننده را به جهار مقاله ارجاع مىدهد], ودر حقيقت مانند شاهان با موكب خاصى 
أز معابر مىكذشتيد. 


و بعدء از أين همه نتيحه اى رأ مى كيرد كه از همان آغاز كار هم كفته بودء و آن 
اين كه: «اين وضع نتيجة مستقيم تشويق يادشاهان نسبت به كويندكان مذكور و 
اعزاز و اكرام انان بودء و أين حال هركز يديد نمى آمد مكر بر اثر علاقة خاص 
شاهان و أميران و وزيران نسبت به أدب و شعر.» 

دراين جا هيج كونه برس ش كرى درباره اين كه تأثير اين عرف» يعنى حمايت 
اميران از شاعران بركار ايشان جه بود ديده نمىشود» و غفلت صفا درهيج 
موضوع ديكرى تا بدين حد أشكار نيست. به زعم او. حمايت أميران بعيده 
بس نديده اى استء. جرا كه اين حمايت» درآن دوران» به نضج شعر و بيدايش 
شمار جشمكيرى از شاعران طراز اول انجاميد. البته براى منء به عنوان يك 
يزوهشكر شعر فارسى جاى خوشوقتى است كه صفا وقت .خود را بر سرتمجيد 
از اين عرف و يا دفاع از آن تلف نمىكندء ولى تأسّف در اين جاست كه اين 
مورّخ تأثير يديدهاى فراكير و مسبم» همجون حمايت دربارى از شعر را در تكوين 
ابواع و ماهيّت شعرى كه تحت أن كونه حمايت توليد مىشود بررسى نم ىكند 
بذيرفتن اين يديده به مثابة بخشى از وضع موجود در دورائنى مشخصء يدون 
ضوح كزن ,شري و لوطلع و تللق بلا بيذاي ذا دده لكر نتن سصنداه ف" إيك. ك1 ادر 
فرايند تكوين اين ميراث درهنكى نقش اساسى داشته است. و به همين ترتيب 
أست كه موضوع اصلى مربوط به تأثير أدب عربى در زأيش و بيدايش ادبيّات 
دارسى» در دست صفا يكسره أهميّت خود را از دست مىدهد و به اين برسش 
ابتدايى واز نظرمن بى معنا بدل مىشودكه: اوّلين شعر فارسى رأ جه كسى 
سروده است؟ 

اجازه دذهيد اين نكتة أخير را اندكى بسط دهم. روايتى كه صفا در خصوص 
بيدايش شعر در زبان فارسى مىآورد از تاريج سيستان كرفته شده و بدين ترتيب 


نقل كرديده نينت : 


صاحب تاريخ سيستان هنكام بحث در فتوحات يعقوب درخراسان و كشودن هرات و بوشلاف و 
كرمتن منشور سيستان وكابل و كرمان و فارس از محتدين طاهرء و تار و مار كردن خوارح 
مىكويد «يس او را شعر كفتندى به تازى: قد أكرم الل أهل المصروالبلد يُملى يعقوت 
ذىالافصال والعُدد جون اين شمر برحرانديد أو عالم نبود درنيافت. محتدبن وصيف حاصر 


نود و دبير رسايل أو مون و أدب نيكوداست,ء و بدان روزكار نامة يارسى نبود» يس به يعقوت 


ع م م ليت نج كد د يع 


بكتهاى جند. 55 وعءع 


كنت: "جيزى كه من اندر نيابم جرا بايد كفت" محقد وصيف يس شعر يارسى كفتن كرفت» 
و اقل شمر يارسى اندر عجم أو كفتء و بيش أر أو كسى نكفته بود كه تا يارسيان بودند 
سحن بيش أيشان به رود باز كفتندى برطرق خسروانى. و جون عجم بركنده شدئد و عرب 
آمديد شعر ميان ايشان به تازى بود و همككان را علم و معرفت شعس تازى بودء و أندرعجم 
كسى برنيامد كه او را بزركى آن بودييش ازيعقوب كه اندراو شم ركفتندى:؛ مكر حمزة بن 
سنداك الشارى و او عالم بودء و تازى دانستء شعراء أو را تازى كفتند» و سياه أو بيشتر عرب 
بوديد و تاريان بودئد. جون يعقوب زنبيل و عتار خارجى را بكُشت و هرى بكرفتء و كرمان 
و فارس أو را دادند محتدين وصيف أين شعن تككفت» شس. 


اي أميرى كه اميران جمبان خاصه وعام بنده وجاكر ومولاى وسك بند وغلام 8 
ارلى حطى در لوح كه ملكى بدهيد2 به انى يوس ف بن الليث همام 


١ 


سما اين حكايت را به جندين روايت نقل م ىكند» و روايت هاى ديكران را نيز 
ور دنار كيق شمر بارسئ و ساعن بارس صر اكه نه كقية فود ار يدر اكقازة 
روايت تاريخ سيستان محل اعتماد نيستند برآن مىافزايد» و آن كاه به موضوع 
بعدى رو مى أوردء بى أنكه اندكى بحث را حثى از جارجوبى كه بيشينيان براى 
أن ساخته اند فراتر برد. حال كر تذكره نويس قرون وسطايى به ثبت اين 
رويداد به أين صورت محدود أكتفا كرده بود كار او شايد يذيرفتنى مى نمود»ء 
ولى آيا يزوهشكران امروزى هم بايد جنين كوركورانه از آن بيشينيان تبعّيت 
معار شه ابوه كداين وانكان ميث م طلند ...وده سات ثمر: كران بكر فك 
كه يك شاعر دريارى بتواند درجنان شرايطى شعرى تمام و كمالء و به فارسى 
سر ودهء آماده داشته باشد. دراين جا اتفاقى افتاده أاست. يا روايت داستان به 
سورتى دكركون شدهء ويا به احتمال بيشتر شعر محتّدبن وصيف بيشينه اى 
داشته كه ما از آن بى خير ماندهايم. و أين مى تواند بدان معنا باشد كه آن 
شاعر. و ديكرانى جون أو» بيش از آن كه يعقوب عمّار خارجى را به قتل برساند» 
هرات را بكيرد»ء و برأى كرمان و فارس نيز از خليفه منشور دريافت كندء به 
دارسى شعسر مىسروده أند» و أى بسا براى مدتى مديد. و الى بسا اين كونه 
امعان قتاينة ط تسل ها دركسن فرميى موريودة اند تاثد و شترائط ماسب :و 
ساعد, اين هنر خويش را به اميران عرضه كئند. يرسش هاى ديككرى را هم 
.اين باره مىتوان بيش كشيدء كه به شرايط اجتماعى لازم و مساعد براى تكيه 
ردن سردارى براريكة قدرت مريوط مىشود كه در علوم انسانى تمدن اسلامى 
جمدان تبحرى ندارد؛ و زبان عربى نمى داند. برُوهشكر ماء امّاء هيجيى از اين 
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راههاى كند وكاو و جند و جون رأ در بيش نمى كيرد. 

برشمردن نمونه هاى عديده اى از أن جه من در أين كتاب جسته و نيافتهام 
كار آسانى استء ولى جنين كارى غير ضرور و كسالتبار خواهد بود. هدف 
من در اين جا نه جندان نقد كار صفا كه كوششى است در راه درك اين يرسش 
كه اين اثر جككونه تاريخ ادبيّاتى أست. در يك كلام ايدئولوزى اين ائر جيست؟ 
تنبا جايى كه صفا أين يرسش را مشخصاً بيش مى كشد در مقلامة كتاب است 
كه به صورتى غير مستميم روش تاريخ نكارى خود رأ تعريف مى كند. دراين جا 
نيز صما درعين حال كه توجّه خوانندكان را به آثار ديكرانى كه بيش از او 
دراين راه كام نبادهاندء خواه اروبائى خواه ايرانى اشاره مىكندء و از كسانى 
همجون ادوارد براون» هرمان أته؛ محمد قزوينى» ملى الشعرا ء بسبارء محمد حسين 
فروغىء عبّاس اقبال آشتيانى, حسن تقى زادهء بديع الزمان فروزانفرء جلال همائى؛ 
وطتازادة فق و نيعين تفي نام .نو يوه انا ميان كان كوة.بو كان انان :فأصله 
مى|ندازد: «. . . منتمبى روش كار درآن ها نحوى ديكر داشت و دراين كتاب 
ناقابل به نوعى ديكراست.» تنبا محققى كه صفاء به كفتة خود از أو بيروى 
كزدم اترؤزاهى اميك «ميما رادت تود ا يسن اذ خملة بالا م انزاية: 
السك دونهها مزكال كتفع إن كان حو ارا مرهرن كرش ش ها و رنج هاى 
اين آزاده مردان داشمند مىدانم» وآن فاضلان ياك سرشت رأ راهبر خود 
مىشمارم؛ خاصه آقاى هروزانفرء استاد فاضل دانشكاه راء كه روش كار دراين 
كتاب تا جنا «سرفون تسلممات قدي :انشان اقنت» .ولح هنين مطاب .عالت تريه 
استء جرا كه سخن و سغشوران أثر بديع الزمان فروزانفر را بى جون و جرا 
مى توآن أثرى شمرد در سنت تذكرة الشعرا نويسى كه از لباب الالباب محمد عوفى 
تا مجمع الفصحاى رضا قلى خان هدايت دوام دارد. أز اين قرارء تاريخ ادبيات 
در ايران را نه كارى دركسستن از سنت تذكره نويسى كه در تداوم آن ست»: 
تازه ترين ميوة آن» و ثمرة نسبايى آن بايد به شمار آورد. 

تنبا متن حكايتها و افسانه هاى تذكره ها هم نيست كه از كار صفا 
سردرمىآورد. عقايد و أفكار تذكره نويسان نيزء بى آن كه در كذر أن درازناى 
زمان -يا ازصافى ذهن و شخصيّت ذبيح الله صفا دستخوش كمترين دكركونى 
شده باشند» از محلّدات متعدد اين أثر سر يركرده أند. مفروضات استاد صفا 
در مورد ماهتت ادبيّات و مقام آن در أنديشة انسانى همان مفروضات تذكرههاست» 
بى آن كه تفاوت جشمكيرى درآن ها رخ داده باشد. نه در آن ها باز انديشى 
شده.ء نه محتواى آنها در قالب درك وسيع ترء غنى تر يا امروزى ترى از 
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ورايند هاى تاريخى يا شرايط حاكم بر آفرينش ادبى ريخته شده است. در كار 
صفاء تذكرهمها همجنان ميانة ميدان زمان را اشغال كرده اند بى أن كه به متون و 
منابعى ديكر -از نوع آثار خود شاعران يا تواريخ ادبى ملل ديكر مجال عرض 
أندام دهند. هدف صفا هم در نوشتن تاريخ ادبيات در ايران همان هدف 
تدكرهنويسان است: «تثبيت عظمت سنت شعر از رأه عرضة مشتى از خروار و 
اندكى از بسيار شاعران بزرك و ارجمندى كه به زبانى معيّن شعر سروده اند.» 
واين البنّه به خودى خود هدف ارزشمندى استء ولى با آرمان حقيقت جويى و 
بى طرفى كه أساس تحقيق جنى را تشكيل مىدهد منافات دارد. به عبارت ديكر, 
كننكنا در منايع خود غرقه شدنفة اسيت: يعنى جندان به آنبا نزديك أست كه نمى 
نزاتد اذ -متظوف بك ومشكرانة أن ها زا عورة طالعه بو اتحليل كران ذهت» :أو منافه 
و محافظ سنت تذكره نويسى استء و از اين مقام نمى تواند در آن. سنت به جشم 
امتحان ينكرد. 

متأمتفانه سنت تذكره نويسى براأى مطالعات ادبى امروزه جندان مساعد 
بيست. اين سخن البنّه بدان معنا نيست كه خصومتى در كار است. صفا در 
هيج كجاى كار خود نمىكويد كه نبايد سنت را به يرسش كرفت يا درآن به 
ديدة ترديد نكريست. عدم مساعدت اثر أو به كار بىكيرى مضسبوم تاريخ نكارى 
أدبى» يعنى كند و كاو و باز أنديشى در ميراث ادبى زبان فارسى» مصداق خود 
را در بى اعتنايى خود أو به اصل كند و كاو و جند و جونء و به فايدة 
رواداشتن شك و ترديد در افسانه بردازى هاى بيشينيان مىيايد. مكلا تاكيت أو 
بر ارائة كشكولى أز اشعار به جاى تحليل يا شرح تلويحاً بدان معناست كه ادبيات 
تومن ايك كديايم آووا اندي كود ود سان هم أن بن كرد .و نه طرق كد 
تمكر از آن بزايد. يا اين كه درمسائل ادبى, عقايد اقدم قدما را بايد بذيرفت, 
مكر آن كه أين عقايد با يكديكر متناقض باشد. 

عدم توفيق صفا در تعيين و تبيين مسائل انتقادى و تاريخىء تلويحا 
دين معناست كه مطالعة ادبيّات» هرجند لذت بخش است و احساسى از رضايت 
عميق درونى را در شخص مطالعه كننده برمى|نكيزد: ولى رشته أى از فعالتّت 
دكرى أمروزين محسوب نمىشود. مطالعة تارييع ادبئات در /يران البنّه بر معلومات 
جراتددة ان اديكات: فارسى مواندائه» ولى فسنت تاريفي اين كار ابن شيات 
محدود مىكند. هدف أن بررسى ادبيّات ياسخ كفتن به يرسش هايى است كه 
أستاد صفا به يافتن ياسخى براى آنها هنّت مىكماردء و ريشة اين يرسش ها هم 
درجبان ذهنى شاعرانء و بيش از آن در نظام ذهنى تذكره نويسان» نبفته است. 
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بيامى كه از خلال كار صفا به كوش مىرسدء هرجند به صورت تلويحى, 
اين است كه تنبا كار بروهندة امروزين ادبيّات يا تاريخ ادبى آن است كه منايع 
قديم را حراست كند, و بكوشد با كشفيّات خود بر آن ها بيفزايد. برُوهشكر 
امروزين ‏ وجبان أمروز. خود هيج نقشى در تعريف و توصيف و تفسير أن 
منابع» يعنى درياسخ كفتن به اين برسش كه «تاريخ ادبيّات فارسى وأقعأ يعنى 
جه ؟» بر عريده ندارد. 

به اين دليل. من برآنم كه صفا بى آن كه قصد أو اين بوده باشد, حيطة كار 
خود را از اهميّت عارى نشان داده است. در غربء مطالعة ادبيات ملت ها نقش 
مبتى در روشن كردن سنن تاريخى آن ملت ها ايفا كرده است. در خلال 
صد سال كذشته. بررسى ادبيّات بخشى از مباحث بزرك فكرى راء از روانكاوى 
كرفته تا يسأمُدربديسم تشكيل داده؛ و نظريه يردازان ادبى همواره افكار و 
شيوههاى كار خود را با متفكران طراز اول در كليه رشتههاى علوم اجتماعى 
درميان نباده أند. درنتيجه» مطالعات ادبى به رشتهاى زنده و ارزنده از تفكر 
بدل شده و بعضى از سبترين اذهان هرنسل را به خود كشانده است. هركاه 
مطالعات ادبى در ارويا دامن خود را از جريانات عمدة فكرى هر دوران دور 
نكه مىداشت, يا برُوهشكران ادبى نقش خود رأ منحصر به توليت آستان ادبيات 
قديم مىديدند» حصول جنين فرجامى ميسر نمى بود. خلاصه أين كه, صفاء نه 
ادبيات كه ارزيابى دانشكاهى و يرُوهشكرانة آن» را به كارى ملالت بار يدل كرده 
أست. 

انصاف ذكر اين ذكته را دريايان مقالة حاضر ايحاب م ىكندكه محدوديت هاى 
كار صفا هرجه باشدء بخشى از محدوديت هاى محيطى را در برمىكيرد كه او 
رأ به عنوان بزوهشكرى نام آور بزركى مىدارد. عقايد او دريارة نقش مورخ ادبى 
تا به حال به جالش كرفته نشده., و الكوى ارائه شده از سوى أو همجنان تا به 
امروز الكوى حاكم بر مطالعات ادبى به شمار مىآيد. دراين جاست كه تناسب 
ميان يك اثر و زمينة اجتماعى كه أن را يديد مىآورد روشن م ىكردد. هستند 
يزوهشكرانى؛ جه در أيران و جه درخارج از آن كشورء كه روش هاى بديع تر و 
جديد ترى را براى درك شعر و نثر فارسى ارائه مىكنند» و نام بعضى از 
أيشان را من در يادداشت هاى بيوست أورددام. ولى ايشان هنوز نه تعدادشان 
جندان زياد است و نه نفوذشان به حدى است كه توانسته باشند دراين الكو 
تحولى ايجاد كنند. 
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* بسحة أولية اين مقاله در نوامبر ١140‏ دركنفرانس مطالعات خاور ميانه 94558 در سن آنتونيوى 
تكزاس إرائه شد. دراين حا ميل دارم ار بركزاركتندة أن اجلاس يروفسور احمد كريمى حكاك: 
حبت دعوتى كه از من براى شركت درآن به عمل آوردند سياسكزارى كنم؛ و نيز براى همكارى 
ايشان در كار ترحمة آين مقاله به فارسى. متن مقاله از ييشسبادهاى سودمند أيشان ثيز بسبره مند 
شده استث. ولى البته مسئوليت كمبودهاى موحود صرفا بر عبدة اينجانب است. ج. ك5.. 


يانويس ها: 

١‏ نظامى عروضى سمرقندى» جهارمقاله» به أهتمام محمد قزوينى و با حواشى و تعليقات محمد 
معيى» تسبرانء ١8#‏ 

؟. احمد كلجين معابلى در تاريخ تذكرة فارسى |تبران» أنتشارات دانشكاه تبران» شمارة 
؟-١‏ م؟1١.‏ حلد يى:4؟*1١,‏ جلد دوء٠ة١]‏ تاريخجه و رأهنماى جامعى از تذكره هاى فارسى ارائه 
داده اأست. 

1 ص ,1آ! 701 ,1964 .عملتطصيدن) بدتوعءط أه بونهاكة1] بومدوعن2ء] 4 ,عمحمم8 0 .8 3 
نراون أين حكايت و حكايات ديككر مريوط به اين حادثه را نقل مى كند تا بى اساسى أن ها رأ نشان 
دهد درآن بحش أر داستان كه در متن مقاله آمده برأون به روايت دولتشاه سمرقندى ( جاب براون» 
صس )١1١‏ متكى أست. 

* اولين مأخد سبم دريارة اين كونه حكايت ها دربارة شاعران جهار مقالة نظامى عروضى است 
أن كى به يابويس 9). 

ه سبرستى إر كار اين يرُوهشكران را در يادداشت بعدى آورده أم. 

8 ,أعل1ع1 (آ] ,رلهةااه]] ,عنممع)1ا. ] اقلاقة] 01 لاماكدً!! ,له .© بقكامزظ] د[ .6 

اصل كتاب به زيان جك درسال ١482‏ منتشس كرديد؛ ولى ترجمة آن به انكليسى از روى ترجمة 
كتات به ربان آلمانى به عمل آمدء و توسط نويسندكان اصلى كتاب كسترش يافت و مورد 
تحديد بطرهايى قرار كرفت. أين كتاب در بخش كتاب شناسى خود فبرست مبسوطى أورده است از 
كلِية كرشش هايى كه در كار نوشتن تاريخ ادبيّات فارسىء خواه به زبان فارسى خواه به زيان هاى 
ازويائى» حقق يافته است. تاريخ ادبيّات براون رأ ابتدا على ياشا صالح و بعد ديكران به فارسى 
ترحمه كرده أبد. أخيرا ترجمه جديدى نيزن از جلد جبارم اين اثر به قلم بسبرام مقدادىء و يا 
حراشى صياالدين سجادى و عبدالحسين نوائى منتشر شده است [تبران» نشر مرواريد» .]١59‏ 

٠:‏ جبان كه در مئن مقاله آمده صفا درعين دكي كار بيشينيان» روش كار خود را از ايشان 
متماير مى شمارد. 

م حلد نحست تاريج ادبيات در ايران زين نام «از آغار عبد اسلامى تا دورة سلجرقى» در اواخر 
سال ١*5‏ هجرى نشس يافتء جلد دوّم با عنوان «از اوايل قرى ينجم تا آغاز قرن هفتم هجرىه 
د رسال 52 جلد سزم, ابتدا با نام «از أوايل قرن هفتم تا اوآخر قرن هشتم هجرى» درسال 


'"٠كء‏ و بعد در دو بخش و به صورت كسترده تى درسال ١158١‏ منتشر كرديد؛ جلد جمبارم: داز 


0 ايران نامه , سال دوازدهم 


يايان قرن هشتم تا أوايل قرن دهم هجرى» و جلد ينجم» مأغار سدة دهم تا ميانة سدة دوازدهم 
هجرى»»: نيز در دوبغش درسال ١15848‏ نشي يافت آخرين جاب اين كتاب كه به نظي نكارنده 
رسيدهم است حاوى ينج جلد و هفت خش استء و درسال ١727‏ منتشسر شده أست. 
9. كنج ستحمن درسه حلدء تمبران» دانشكاه تمبرآان: ٠-١579‏ 5» كنجينة سخن» درينج جلد» تمبران» 
دانشكاه تبران. .١*”*4‏ صفا آثار عديدة ديككر نين دارد كه ذكر همة آن ها در أين جا ميسير 
مشلا دريارة ظيور داستان هاى عاشقانة منثورء ن ك. به: 
03 تقلة طاتبة .؟]" ,لتتعطوتا للتعطا5 أه هديدا!ا طدضا3 عنما عثنا 7اما قعتنادء؟40 عنهثلا لمة عام[ 
,562163 مققافة1! مقدكة) امتروعظ لصة علتستوعة 'ستقلناطء5 ,لأا ,تقدساء2] ,.؟1 ,لوقصم .آ سمنتكك/7ا نرم 
4 ,(19.م0م 
١‏ . براى نمونهاى ار اين شباهت هاء ان ك. به" ١‏ 
بلا 11 اماعع 87 ,ققع 2 لإالقاء الال امأععصطط ,نوناع0آ 1الامن) طقتواءط لو /اءآلءل1 ,ندسسدواء16 5600 عتلنداد 
7 ,لإموده[ 
غلامحسين يرسعى؛ فرخى سستابى. بحثى در شرح احوال و روزكار و شعر او» مشيد» جايخابة 
طوس؛١791١.‏ و انين ن. ك. يه. 
ثالة مكارأ عهذا تلا اناااعائا 200 (مابإناع؟! أه (لمتاعهتعاتنا ©1711" .اعوط لتيه عاط 01 ,لزتنحسظ ع2 .2 .1 .ل 
3 هعم ,المظ .[ ظا موتجدط© أه :2صهة5 دمثئلد1]! أه ععترم/ةا 
.١‏ براى بحث درأين موضوع؛ ن. ىك به محمد رضا شفيعى كدكنى؛ صور خيال در شعر فارسى: 
تحقيق انتقادى در تطور ايمازهاى شعر هارسى وسيرنظرية بلاغت در اسلام و ايران» جاب سومء تببرأن. 
كاميععء"1١.‏ قابل توجه أين كه در شعر أرويا نين تقريباً همرمان با أيران تحيل مشابسبى در تطوّر 
از طرر حماسى به طرز تفر لى رخ داده أست. در شرح أين تحوّل ن. كى. به: ميثمى» همان. 
؟١.‏ ذبيح الل صفاء تاريخ ادبهات درايوان: حلد أوّل؛ صص 7-ع8". 
ه . همان» ص 17ة". 
.١8‏ همان صص 1١28-8‏ نقل روأيات تذكرمها دريارة «نخستين شاعر يارسى كوى» درحدود 
بيست صعحه أز تاريع ادبيات در ايوان رأ به خود اختصاص داأده است. 
.١ 7‏ صما همان, ح ١‏ مقدامة» ص " ين. 
١4‏ همائجا. 


لكات 


قي 


د 


فرزانه ميلا نى * 


بيش از يك قرن است كه زنى تنبا با كاغذى در كف و نيم يبان در يس 
برده أى حاجب شاهد و ناظر صحنة قتل دلخراشى است. مردى نقاب به جمبره 
دشنهاى در دست دارد و بر آن است كه از بشت سر ملأيى را كه به نماز 
ايستاده به قتل رساند. تبيه كنندة سنك قبر يسر ملأى مقتول شبيد 
ثالث و شوهر فاطمه برقانى معروف به قزة العين است. هرجند قاتل واقعى؛ 
ميرزا عبدالله شيرازى» در دادكاه اعتراف كرد و قاضى به برائت قزة العين رأى 
داد ولى شوهر أو در رأى خود سست نشد و انكشت ملامت و أشبام را حتى از 
وراى سنك مزار يدرش_- به سوى زن نشان كرفت. 

ارايق :تقش همعان كه دن زتد كيك تسدكق كلام بقتوبه كه غلامقين 
همان كاغذى است كه زن در دست داردء يكى از جرائم قرّة العين قلمداد شد. 
درجامعة ايران قرن نوزدهم كويى معرفت و دستيابى به عرصه هاى عمومى 
فلسمه, علوم البيات و ادبيّات نيز مانند دستيابى به فرزند زمانى مشروعيّتت 
مىيافت كه مردى نقش يدرى أن را به عبده بكيرد. دانش در دست زنء و 
به خصوص عرضة آن در ملاء عام» ابزارى ناضرورى و حتى خطرناك ينداشته 


5 فرزانه ميلانى در دأنشكاه ويرجينيا زيان و اديتات فارسى و مطالعات زنان تدريس مى كند. 
ثتات تم /7 تعدو ه/7 معنصوم] كه تمءذه/ قتذهروميظا 186 :7/005 فته كلذه/ آهرين أثر فرزانة ميلانى 
'ست كه سال ككنشته انتشار يافت. 


مى شد. شايد به همين دليل أست كه درميراث درخشان نقاشى درايران تصوير 
زنى كه دركار نوشتن يا خواندن باشد نادر است. هستند زنان تصوير شدة 
فراوانى كه درحال رقص اند. موسيقى مىنوازند. يديرايى م ىكنند» به تضرع و 
تظلم ايستاده اند» مى بافند. مىيزند» قصته مىكويند؛ مى خوابند, مى نوشند, 
معاشقه م ىكنند» در آينه به خود مىنكرند و اغلب انكشت حيرت به دندان 
م ىكزند. انا معدودند زنانى كه در كار خواندن يا نوشتن باشند. .حيرت آور 
أين كه آن معدود زنانى هم كه در حال خواندن و نوشتن نقاشى شدهائد اغلب 
كويى كارى خلاف انجام دادهاند. در حاشية يكى از اين نقاشى ها نوشته است: 
«لعبتى مشفول خواندن نامه اى عاشقانه.» زير نقاشى حى شده برسنكى أين 
كلمات نقر است: «قتل ملا تقى به دست يك بابى ملحد.» به كمانم سرانجام 
در نقاشى هاى كمال الملى است كه زبان كوشة خلوتى از آن خود مى يابند و 
بىنياز به لعبت بودن يا نامة عاشقانه خواندنء. مى خوانند و مىتويسند. 
در نقاشى غرب سنت ديرينه و علسىاى از زنان مى توان يافت كه مشغول خواندن 
يا نوشتن اند كاه در حابه و زمابى برفراز كوه. كاه در قطار و زمانى دريارك, 
كاه عربان و زمانى يوشيده. رنان كوشة خلوتى براى خواندن و جبره يردازى - 
از رامبرائد تاورمر و موبه. از فراكوبار تا داويد و رنوآر. براى تصوير كردن آن 
يافته أند 

سخن در اين جا بر سر مقايسة زنان قلم به دست يا كتاب خوان در نقّاشى 
هاى ايراسى و غربى نيست. سحن بر سر اين أست كه ظاهرا قلم زنى و 
كتاب خوانى در فبرست حرفه ها و مشفوليّات يذيرفته شده براى زن ايرانى جاى 
برجستهاى نداشته و حشّى بهسختى در أن مى كنحيده است. تصوير زنان 
نويسنده درفيلم ايرانى هم سركذشتى مشابه تصوير آنان در نقاشى دارد. 
در أمارى كه سيد أبرأهيم ببوى از مشاغل زنان» در 2٠١‏ فيلمى كه بين سال هاى 
م١‏ وا ١897‏ ساخته شدندء ارائه مىدهد مجحموعا 4 زن به عنوان هنرمند و 
نويسنده در صحنه آمدهاند در صورتى كه ٠٠١‏ زن به عنوان فاحشه؛ء رقاصه., 
شافل دن كابازه و ولكره أيمائ تقش كرده اندب؟ 

درادبيات كبن فارسى هم به ندرت با تصوير زن نويسنده مواجه مىشويم 
درصورتىكه فراوانند نويسندكان و شعرايى كه از مضار و عواقب نامطلوب 
قلم زنى زن مىكويند و زنان را از خواندن و نوشتن منع مىكنند. أوحدى 
مراغه أى مى كويد: 


از نكار تا نكارنده عه 


زن خود را قلم به دست مده دست خود را قلم كنى آن به 


زان كه شوهر شود سيه جامهء تاكه حاتون شود سيه نامه 


نظامى كنجوى نويسندكى زن را مرادف با نامة عاشقانه نوشتن مىدأاند و شروع 
روسياهى: 


0 


در ادبيّات معاصر همء كه در أن آزادى و مساوات زن از مضامين محورى استء نه 
تنبا تصوير زن نويسنده و أديب اندك و رنف بريده است يلكه اغلب تصويرى 
نامطلوب و منفى است. مسبدى اخوان ثالث درمؤخرة به حق درخشانش به كتاب 
از اين اوستا مى نويسد: 


كاه مى بينى مىآيند أز قلان شمر و دلان شاعر ستايش مىكشسد ونظرت را مىيرسند 
عن خزافن انان دزا تساف و قسغ كاه (تايتهانه ننام ره قسن از اكايات سات كس 
و روديسدء. بى خسس و بى دوق وا ستذل اند حيف از عمس و وقت صححيت و معاشرت,. غالبا 
همه جيز دارند؛ أشنا به آدان معاشرتء 'متحدد" 'مؤدب"' 'روشسمكر". ريباء جوان؛ داراى 
مدارى تحصيلى درايران و فرنك» داراى حسن شبرت و مثلاً كتاب خوانده» موزيك شناس و 
شسيده, أهل أدبيات و غيره. أمّا دريغ أز يك جو ميم درست و ذوق خوب و شعمور بلند؛ وقتى 
دهان باز مىكند به سخن و حد يسند و ذوقش را مى فميمى؛ دردل مىكويى حوشا همان 
حاجاطورها و آرشاك هاى ميكده هاى كثيف و حستملى؛ حسيتعلى هاى قنبوه خابه ها و 
حرانات نشينان خراب) اين شمر كه شما أر آن صحبت مىكنيد بله. مثلاً از فلان جمبت و 
دلان جمبت_بدك نيست» أتا از اين جمبت و اين جمبت رشت و نادر است و ازينرو بد است و 
تانق 


تداوم اين يديده را حتى در ادبيات خود زنان هم مىتوان مشاهده كرد. مثلا تا 
نه امروز هيج يك از زنان شاعر يا داستانسراى أيرانى زندكينامة حرفهاى خود 
را تحرير و تصوير نكرده است. روايت مكتوب و فردكرايانه از زندكى يك 
بويسسدة زن حوزة آنجه را كه "سبم" و"ادبى" ينداشته مىشود دكركون مىكند و 
مرزبندى هاى سنتى را در مىنوردد. شايد أكاه و نياكاه نويسندكان زن ما 


هور نويسندكى را به عنوان حرفه نيذيرفته أند. شايد هم به قول سيمين دانشور: 


ع ايوان نامه. سال دوازدهم 


ولى أين حضور نابيوسته و محدود رقم خورده است. هرجند زنان همواره 
به عنوان قصّه كو دانسته و يذيرفته مىشدند انا ظلبورشان به عنوان داستانسرا 
بديده أى نسبتا جديد است. بر حيطة نقد أدبى نيزء على رغم كوشش هايى از 
جانب وكا و نض كتبوتاتى امون قاطية جاع مودان شاكع يواتب .شر ييل 
زنان بسيارى در خفا نوشتند و هركز جشم نامحرمى برآن جه نوشتند 
نيمتاد(يعنى قطعا تعداد زنان نويسنده و شاعر افزون برتعدادى است كه ما از 
آن مطلعيم ) ولى آشكار است كه تا جندى بيش فقط اندكى از زنان به عرصة 
قيازت و امتياز كلام ,تكترب وام مى بافتفد: 
حضور فقط جند زن در سحنة أدبيّات كبن ما و تبيين آن در هنرهاى ديكر 
در ارادة جمعى سرحشمه دارد و تجلى كاه برداشتى تاريخى/ فرهنكى أسنت» 
ودار منظرى است كه ريشههاى عميق دارد؛ نشان بينشى است كه مختصْ يك 
صنفء. مسلك و طبقه نيست؛ ارزش ها و هنجارهاى حاكم بر جدايى دنياى زن 
و مرد أست كه ابراز وجود زن را در زمينه هاى مختلف به عرصه هاى مألوف 
خانوادكى محدود مىكند. در أيران سنتى؛ جز در مواردى استثنايى؛ فرديّت زن 
عفيف مىيايست تنبا در اندرونى خانه تجلى مىكرد و به ججبان خاري تسرتى 
نمىيافت. حجب و حياى زنانه وغيرت مردانه ايجاب مىكرد كه حنّى المقدور جسم 
زن آرمانى بوشيدهء صدايش ناشنوده» تصويرش ناكشيده و قصته اش ناكفته بماند. 
ّ اين عفاف و بوشيدكى زن جنان مراعات مىشد كه نام وى در ملاء عام به 
زبان نمىآمد. درميان دوازده زنى كه در قرآن حضور دارند تنبا حضرت مريم 
.مادر حضرت عيسى مسيح به نام ياد شده أست. ( حوأ «همسر آدمء ا زليخا 
«أن ذنى است كه يوسف در خانة وى بود»؛ بلقيس ملكة سبا» ا به موازات 
همين سنتء براى آن كه نام زن نزد نا آشنايان و نامحرمان به زبان آورده نشود 
فرهنكى أكنده أز اشارات غير مستقيم يديد آمد تا در مواقعى كه اشاره به زن 
ناكزير بود از أنها استفاده شود. “منزل"», “خانه", "اهل و عيال"»؛ و “والدة فرزند 
ارشد” و غيره أز جمله رأههاى اشاره به يك زن در ملاء عام بود. «يعد از 
ازدواج كمال افتخار زن بود به أو لقبى از قبيل عروس آقاء كلين آقاء امين آقاء و 
عزيز آقا مرحمت كنند و قدر و منزلت او را بيفزايند. با اين حال زن ها را به 
همان نام هم نمى خواندند. أكر بسر بيدا مىكرد مثلاً أو رأ نه نه حسن يا نهنه 
على أقا مى نأميدند.» حتى در ادبيّات غنايى» كه در آن حضور زن 
اجتناب نايذير بودء توصيف معشوق اغلب از طريق وازكانى جون دوست, يارء 
صنم» بت؛ نكار؛ دلدار دركل أبمبام انكيز و عارى از نام ونشان ويذه و فردى 


كار تا عارنده 5 
شد. تصادفى نيست كه تا به امروز حتى در زن بودن معشوق درغزل سنتى 
يد و اختلاف نظر فراوان وجود دارد. البته بافت زيان فارسى هم به تشخيص 
هرتت معتاين كنك جددائى ثتى كدنا. ساس :فارسى مذك. و موشك را از 
تمير نمى دهند و أفعال فارسى بين رن و مرد اختلافى نمى كذارند. 

تداوم ريف يريدة اين نظام كبن رأ هنوز هم مىتوان مشاهده كرد. براى 
نه؛ نويسنده أى جون جلال آل أحمد در زندكى نامة جنجالى خودء ستكى بر 
ى. كه سال ها بس از مركش منتشر شده أن اشارة مستقيم به نام همسرش كه 
د بريسنده اى طراز أول و سرشناس است ايا دارد. درتمام طول كتاب نام 
بين دانشور تنبا يك بار رخ مىنمايد: «ما بجه نداريم» من و سيمين.» كويى 
يكابار مهت نحط براق شررك يانتن: در منساى انيت كه تويستنونيا آن 
حل كيدان افتك يعني حكايت ناكام أو 35 توليف فروزتنة يه وير تسر 
همجون سنككى بركورى نام و ياد أو را نككاه دارد. كرجه دانشور درتمام طول 
ب ادر مقام شريك درد حضورى دايمى دارد أما به تكرار . بيش از جببل بار 
انه سوان “زىم' مورد أشاره قرار مىكيرد. جالب اين جاست كه سيمين 
شور در حاطرات كوتاه خود از همسرش تحت عنوان غروب جلال بيش از 
أن نام آل أحمد رأ دكر مى كند. 

اين بردة حماظتى كه زدان را زير حجابى كلامى مخفى نكه مى دارد كويى در 
٠‏ هاى عميق ذهسيّت قومى رسوخ كرده و در ككوشه هايى غير منتظره رخ 
بمأيد به دورد و نلويسسده و كروه خاصى نمى توان محدودشس كرد. سلطه اى 
نت اكستردد دارد ل در كتاب درخشان روى متحدهه؛ «رداى بيأمير», كه به 
قفر أشوكاات تعاب رسي ردان يكسسرة اوهتن عابني اند" كرس أثان 
سى در روايت تاريح فرهنكى ايران معاصر ندارند. و انديشمند توانايى جون 
يوش شايكان درمجموعة مصاحبه هايى كه به صورت كتاب به سال ١1947‏ در 
سه جاب شده به غير أن أشاراتى كوتاه و ناكزير به مادر و خواهر خود يادى 
كرى أر زبان تمهى كند. 

شايد دلايل اندى بودن شمار تصوير زن نويسنده و انديشمند را بايد 
جارجوب مراكير فرهصكيم كذاشت كه اصولاً زن را در ملاء عام ممنوع الحضور 
أسته اسات در حيطههاى عمومى ديكر اين فرهنئف هم جندان نام ونشانى ان 
نيست مككر در ميان نقش هاى تخت جمشيد تصويرى از زن يافت مىشود؟ 
تازيخ البوان محموعاً نام جند زن ثبت است؟ روييم رفته جند زن نقّاش, 


ار مجسمه سازء عالم و موسيقيدان مىشناسيد؟ تويسندة ارجمند سيّد 


محمّدعلى جمال زاده بس ان جاب شمارة ويرّه سيمين دانشور براى كردانندكان 
مجلة نيمة ديكر در نامه أى محبت آميز مىنويسد: 


الى قرار باشد كه هر شماره از نيمة ديكر منحصر به يك زن أر زن هاى مشبور و هنرمئد 
يزرك ايران باشد بيم آن مى رود كه به زودى (يعنى مثلاً بس از هفت هشت شماره از مجله) 
ديكر جنين زنى بدست نياوريد و دجار مشكل بكرديد مككر آن كه فى المثل خواهر بمبرام 
جوبينه رأ كه زن بسيار دلاور و دليرى بود و تفصيل شجاعت و سبارتش در تاهنامه ( جناني 
در حصور حسرو يرويز بمنصه ظببور رسانيد ) آمده أست و براى اين كه خود را به خسرو 
يروين برسابد و وارد حرمسراى او كردد. . . شوهرش را بدست حود به قتل رسانيف بله؛ أين 
نوع زن ها را در نيمة ديكر معرفى دمرماييدٍ و الا دركتاب هاى ما (به خصوص كتاب هاى أدبى 
و هلرى) مى ترسم نام كافى بدست بيايد 


و رضا براهنى دركتاب أرزنده و راهكشايش. تاريخ مدكر, مى كويد: 


خائمى أز روريامة نونس ها كه به دشال قبرمان رن در تاريخ كنشتة أيران با اين و آن 
مصاحبه مى كردء روزى ار من در اين باس سؤال كرد هرقدر به معزم فشار أوردم ديدم حتى 
يك زن از كل تاريح كدشتة ايران فى يانم كه عملى بزركى و واقما قبرمانى درحدود همان 
زاندارى فرانسوى ها .مثلاً انحام داده باشد حتى ما زنى را در طول تاريح كذشته حود 
سمى شناسيم كه عملاً نقش تميير دهسده داشته باشد. آر آن خانم مصاحبه كنده سؤال كردم: 
مكر سيد و نودو ششمير, صيفة قلان امير قاحار بودن ودر حرمش يوسيدن اقتخارى دارد 
تا فكر قببرمان بودن هم أحياتاً به معر آن زن خطور يكند؟ 


أينكه آيا به راستى زنان قبرمان ايرانى وجود دارند يا نه و اصولاً مفاهيم 
قمبرمانى و هنرمندى جيست بحثى است جالب كه بايد به مجالى ديكر وانمبيم و 
دراين جا فقط به ذكر أين نكته قناعت كنيم كه به هر حال در فرهنى كبن 
أيران جايكاه رفيع زن در خانه بوده است. جنان كه در شعر معروف سعدى. 
«زن خوب فرمانبر يارسا/ كند مرد درويش را يادشاه». مأمن زن خوب به يقين 
درخانه بوده است و هويّتش دركرو رابطه اش با مرد "درويشى" كه به يمن 
يارسايى زنش به “يادشاهى' مىرسد. سعدى كه «٠‏ به حق مريّى و راهنماى دانا و 
باق حانشت وكرن هابية كد ركان القتلاق كدان وكتعار به انتحتنان 
هرجه تمامتر معلم مسلم ماكرديده است»'" زنىرا كه أزخانه بيرون شد دركور 
مى خواهد: 


ان نكار تا تكارنده ف 
جودر روى بيكانه خنديد زن دكر مرد كولاف مردى مزن 
رب شوح جون دست درقليه كرد برو ككويته يتنجه بس روى مرت 
زبيكائكان جشم زن كور باد جو بيرون شد ازحانه دركور باد 
جويينىكهزن ياى مرجاىنيست2 ثبات أز خردمندى ورأى نيست 
كريز ار كمش دردهان تنكف كه مردن به از زندكانى به نتف 
ببوشاش از جشم بيكانه روى وكر نشنودجه زن آنكه جه شوي 
رن خوب خوش طع رنجست وبار رهاكن زن زشت ناسازكار 


آرمانهاى فرهنكى جامعة ايران مشوّق و مروّج غياب زن از عرصه هاى عمومى 
يوده أست در حالى كه نفس نويسندكى ورود به كسترة همكانى أست؛ كشف 
ححاب است؛ بيان و ترجمان صداى انسان بر صفحة كاغذ است؛ نوعى كفت و 
شنود علنى است؛ ورود به جبان ديكران است. نويسندكى به زن حضورى 
احتماعى و علنى مىبخشد و أو را در معرض ديد همكان مىنسبد؛ به او اجازة 
اظبار وجود و ارتباط مىدهد؛ به أو تحرّك عرضه مىكند و مرز ميان محرم و 
بأمحرم رأ در مىنوردد. و البنّه صداى زن كه بخشى از عورت أو دانسته مىشد 
مى بايست زير يردة سكوت از كوش نامحرم ينبان بمائد. صداى زنء مانئد 
جسم أو. در شسكه أى از محدوديتها كرفتار شد. علنى شدن هريك از أين دو 
نه نحوى خروح أز عالم مقال مجاز دانسته مىشد. صدا و جسم زن -اين دو 
راويان بيام و هرديت- . برأى قرن ها به عرصة خصوصى تبعيد شدند. به همين 
علت. عايت خلاقيّت زنان را مى توان در هنرهايى همجون قصنه كويى» 
مرانه سرايى. بافندكى» خيّاطى» كلدوزىء قالى بافى» دست دوزى و طبّاخى سراغ 
كرد. هنرهايى كه در حريم مجاز زنان يديد مى آأمدند والزاما نام و نشانى نيز 
ار هنرسد درعرصة عمومى به جاى نمى كذاشتند. 

براى رن أيرانى كه قرن ها يرده نشينى كرده بود و جسمش را أز جشم و 
صدايش را از كوش نامحرم به دور نكبداشته بود ترك اين فضاى مألوف و 
محموط كار سبلى نبود. مرادم أين است كه لايه هاى معنايى و نمادين تو درتو 
تنيدة جدايى دنياى زن و مرد اثر خود را نه تنبا برجسم كه بر صداى أدبى 
زن هم سباده است. من در نوشتار زنان ييشتاز ادبيّات معاصر همان شرم و 
مشي .زا احساس مىكنم كه مثلاً در عكس زنان بلافاصله يس از كشف 
حجاب أجبارى .١5١8‏ با دامن هاى بلند و كشادشانء با جمبره هاى يُررنج و 
دردشان. كويى أين رنان امنيت ديوار سيّارى را كه به سر م ىكشيدند و در يس 
أن يبان بودند از دست داده اند. رنى باخته؛ شوّورق ايستاده اند. 
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خجلت زده درخود قوز كرده اند. كويى مرتكب جرمى شده أند. مسر به زير 
اأنداخته و جشم به زمين دوخته اند. جنان درهم خميده اند كه كويى 
نمى خواهند فضاى زيادى را غصب كنند. شايد ترجيح مىدهند حدود و ثغور 
بدن خود را كتمان كنندء جهء به وضوح.ء با حضور بى حجاب و تازه يأب خود 
انس ندارند. شايد غياب أشنا را بر حضور نا أشنا رجحان مىنبتد كه ترك 
عادي اكه قوق هاي ولرل النائيفة براقاق كان تكتل و امه اي تيسيف كار 
اين جدال و كشمكش هاى درونى؛: جندين دهة بعدء در زنان» "مينى زوب" يوش 
متجلى مىشود كه از جاببى دامنهاى كوتاه را مىيوشيدند و از طرفى ديكر 
مدام و با يشت كارى حيرتاور دامن هاى كوتاه خود را يايين م ىكشيدند تا 
أندكى بلند تر شود ا. 

و همين احتياط و احتفاظ در ابراز وجود و بيان فرديّت را درآثار زنانى كه 
براى نخستين بار مى خواستند صدا و منظر زنانه را وارد عرصة ادبيّات معاصر 
ايران كنندمى توان مشاهده كرد. نوشتة ايسان نيان كوياى جدالى أست ميان 
اسرار وجود و انكار وجم: . ميان يرده نشينى و يرده برافكنى» ميان يوشيده كويى 
و عريان كويى وبه راستى مكمر ميان زنى كه مى كوشد جسم حود را ان نكاه 
ذا ]كا ان كد ترسو وو افر جد كدري كدعزن كراهن ١|‏ "تداك : 
نويد و هويّت و درديّت خود را از كوش نامحرم ينبان بدارد فرقى هست* 
براى اولى أنجه در جمع عايب بوده جسمى يافته و ديكرى كه ساكت بوده صدايى 
علنسى بيدا كرده است. در هر دو مورد جسمى يا صدايى در ديدرس يأ 
كوش رس نامحرم قرار كرفته است. در يكى جسمى فرديّت يافته و در ديكرى 
صدايى جسميّت بيدا كرده است. به عبارت ديككر در فرهنكى كه براى 
مدتهاى مديد سكوت يا به اصطلاح حجب و حياى زنان درآن» مشروعيّت و 
حتى شكلى قدوسى داشته, درهم شكستن سكوت اجدادى كار سسبلى نمى توانسته 
باشد. فروع فرّخ زاد جدال زن را براى درنورديدن لايه هاى هزارتوى اين 
شكوقييا: ايحاز. تمدام نيان من كتد: 


آن داع سف حورده كه مى خنديد 
يرطفيه هأى بينيده من بودم 
كفتم كه بابك هستى حود يأشم 
أمَا دريع و درد كه رن بودم 


أن كار نا نكارنده اع 


ين حامعه إى عادات وارزش هايى كه حضور جسمانى زنان رأ نظم مى بخشد 
سر توليد ادبي آنان نيز ناظر است. به سخن ديكرء وقتى برخى أز منفى ترين و 
راحواسته ترين ويذكى هاى زنانه عدم حفظ حريم سنتى است تلاش زنان براى 
ورود به عالم مقال عمومى به مشكلاتى بى سابقه دامن مى زند. مرز مشخص 
ميان عرصه هاى "مردانه" و"زنانه”' مخدوش مى شود و همراه آن ثبات هم از ميان 
5 رود مفاهيمى جون محاز / قدغن 2 بالوده” الوده» نجابت/ نانحيبى» بسنديده/ 
باسسديده و زيبا»#زشت مورد سوال قرار مى كيرد. درفضاى يُرتحرّك و 
0000 كذار أز دوره اى به دورة ديككر تمامى شك ها و ترديبد هاى جامعه 
متوحه زبان مى شود. و آنان وسيلة بيان اين تحرى و اغتشاش مىشوند و نماد 
اشمتكى و ويرابى. 

بازتاب اين نوسانات ناكزير ميان بو و كمبنء ميان آشنا و نا آشناء به بسبترين 
واعيق در صحنة ادبيّات فارسى ايران در قرن بيستم تجلى مى يابد. از جانبى 
ورود به حيطة ادبيّات مكتوب براى زنان مستلزم جا به جايى اولويّت ها و 
ارمانرها مىشود از جانب ديكر رويارويى با زنان أنديشمئد و نويسئده 
بيعيدكىهاى حاص خود را به همراه مى أورد. هدف من دراين جا بررسى 
أحمالى دودلى و تزلزل خود زبان و واكنش اجتماع درقبال اين صداآا و حضور نو 
يادته است. حتى خوش بيّت ترين منتقدان ‏ جه زن وا جه مرد- از يافتن كلمات 
أسب برأى توصيف جنين يديده أى عاجز بودند؛ الكويى بيشين نداشتند و 
قالسى اشما نمى شناحتند. زن بريسنده شجرة تثبيت شده أى نداشت. رويدادى 
حارق عادت بود و حيرت و سردركمى مى آفريد. حتى براى كروهى از منتقدان 
ك1 مدافع ازادى زن يودند و اعتقاد نداشتند زن در أصل ناقص العمل است و 
ر أل يك دنده كم داشته است مواجبه با زنان ييشكام دشوار و اببام انكيز 
نوده أست 

شايد زندكى و اشعار يروين اعتصامى و عكس العملى كه در جامعة خود 
سر انكيخت دقيق ترين مسدأق دودلى هاى نسلى باشد كه در حال تجربة دوراتى 
ا دك ر كونى ريشه اى و تحركى سرسام آور بود. اشعار اعتصامىء؛ هنكامى كه 
در دهة دوم قرن بيستم به جاب رسيدء نوعى يديدة خارق عادت به شمار 
مىورفت' استثنايى بود كه قاعده را ائبات مى كرد. منتقدان در بارة هويّت شاعر 
ل أبيات به بحث وفحص نشستند. آيا ممكن بود جوأنى» آن هم يك دخترء جنين 
'شعارى, سروده باشد؟ دأمنة اين اتعبامات جتان كسترده بود كه شاعر جوان خود 


َه 


ترشيد ترديد كنندكان را متقاعد كند كه هم او به راستى سرايندة أن اشعار 
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'مردانكى” را كه خوانندكان و منتقدان ارزانىاش كرده بودند نقفى مى كند: 


از غمار فكر باطل دور بايد داشت دل تا بدأنف ديوكاين آثينه جاى كرد نيست 
مرد يتدأريد بروين را جه برخى راهل فضل اين معمّاكفته بيكوتركه يروين مرد نيست 
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راك فاته انناف مدل قويى قوف شعو كردنه و ع ركفي اداننا 
بيدا كرد. بسيارى 0 براين كمان بودند كه شاعر واقعى ديوان يروين 
اعتصامى مردى أست كه يث يشت نام يك زن ينسبان شده أست. آين جدل بس از 
مرك اعتصامى هم ادامه داك در مبرماه ١77‏ يعنى دوسال ونيم بس از 
مرك شاعر اعلاميه اى به امضاى «اتحادية كشاورزان و ترقى خواهان» درتمبران 
يخش شد كه ملى الشعراء سبار را مورد حمله قرار داد و در ضمن ياى يروين 
اعتصامى را هم به ميان كشيد: « . . . أين بحث غير از ديباجه نويسى بر ديوان 
خانم يروين اعتصامى است كه جنابعالى خود را استاد سبى شناسى معرفى مى 
كنيد و أشعار بزركترين شاعر متصوف أيران را به نام خانم يروين تقريظ 
مى نماييد.» عجيب أن كه اين «بزركترين شاعر متصوّف» درتمام طول متن 
بىنام مى ماند و ترف اكد اقرف البته بودند ديكرانى كه به يمين مى دانستند 
'بروين اعتصامى” واقعى كيست؟ روايت سيمين دانشور از نخستين يادواره أى كه 
در دانشكاه تبران براى يروي اعتصامى ترتيب داده شد جالب است: 


وقمى در دانشكاه تبران دانشجو نودم به سمث منشى يك أنجمن ادبى بركزيده شدم. رياست 
اين انجمن در دست يكى از دانشجويان مرد رشتة رياضيات بود. وقتى با مرك بروين كه 
شاعرى برآوازه بود مواجه شديم من توصيه كردم كه مجلس يادبودى برأى او تشكيل بدهيم. 
انتظار داشتم كه جون زنم و منشى أنجمن مرا براى ايراد سغنرائى يا حداقل براى خواتدن 
قطماتى از اشمار أو بركزينند. ولى درعرض أستاد شاعرى رابراى نقد آثار أو بركزيدئد كه 
به شيوم أى زيركانه اين شبسبه را در ذهن حضار يديد آورد كه اغلب اشعار يروين كار يدر او 


بوديد. 


جند سال بعدعبدالحسين آيتى ادعا كرد كه سه جسبارم اشعار يروين به مرد 
شاعرى به نام روق على شاه تعلق دارد. و فضل الله كركانى نويسندة اولين 
كتاب نقدى كه دربست به كار نقد آثار اعتصامى يرداخته مدعى شد كه مسلما 
دهخدا 'اعتصامى' واقعى است. اين نويسنده صد و جبل و جببار صفحه را 


از نككار تا تكارنده 5 


كين اين نكته تخصيص داده است كه هيج زني», جه رسد به بروين كه 
كال : 'نازيبا" و «از لحاظ جشم راست أحول» ٠‏ بود نمى تواند حجنين 
اشعار ريما وبر مغزى بسرايد. تهمت شاعرى مملو از استدلال هائى از اين قبيل 


انننيك: 


أنا هركارى به كسى برازنده است. اصولاً آن قدر كه استعمال لفات عربى يا فارسى 
قلسه سلمنه ار ناحية يى "حانم' يا يك 'نوجوان" زننده است از ناحية يك مرد ناخوش آيتد 
هست ولى زبنده بيست . . . بمبمين حسبت هم در ديوانى منتسب به يك بانو . . . استماده از 
آيات راب در شعر و استعمال اين همه لفات مشكل و دور أز ذهن -آن هم در حد استادى و 
تحخصتص ‏ غريب و عير قابل هصم سظر مىآيد 


مسا و وسعت وازكان فارسى و عربى و آشنايى با آيات قوآن يكى از استدلال هاى 
اصلى كركانى براي اثبات اين ادعاست كه يروين سرايندة اشعار ديوانش نيست. 
برخى بكات ديكر در سطوحى حتى بنيادى ترند. نويسنده با يقينى حيرت أور 
مى كويد اعتصامى فاقد ملزومات شاعرىء يعنى ملزومات جسمى و روحى اين كار 


نوف 


مس “ريما برستي مرد" و "شحصيّت دوستى" زن در بسيارى از فتون و در خيلى از هنرها 
أثر قاطع و تعيين كننده دارد وبههمين جمبت تقريما مىتوان حكم كرد كه 'خلقت' و'طبع' زن 
أو را ار شمر و شاعرى _آن هم شعر كبن و كلاسيك مشرق زمين- دور مى سازد. اين 
سحس كه تاكون از طرف بسيارى از أاشخاص كفته شده كه هنر" زن 'هنرمئد ساختن مرد" 
است بيش ار آن درلخور توجه است كه تاكنون يعمل آمده. 


سين نويسنده در اجاى ديكر مى كويد: 


بايد بدائيم كه طبع رن اصولاً با يند دادن كه مستلزم سن و تجارب كافى است سازشى 
بدارد بصيحت _آن هم نوع يدرانة آن كه در ديوان يروين زياد ديده مىشود - با طبع آقايان 
كه شوق 'بزركثرى" دارند و 'رياست' و ميل تدارئد معلومات و تجارب و يختكى و 
شحصيتشان از نظرها مكتوم يماند. سا زكارتر است. 


شايد ابتوان أين نقطه نظر كركائى را »كه مى ينداشت 2 شت «ابتكار طبع و نشر شعر 
دأ تحلّص يروين نيز مطلقاً از آن أو نيوده» محتمل است كسان او براى جبران 
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نازيبايى أو اين حسن اشتببار را براى اوفراهم كرده باشند .5 افراطى و بى اعتبار 
دانست. ولى نظرهايى كمابيش مشابه منحصر به أو نيستئد. حتّى دوستداران 
يروين اعتصامى يعنى آنانى كه در اصالت اشعار او شكى نداشتند نمى دانستند 
حكونه با مسألة زن بودن او كيان ادي به كمانشان أو بيشتر به 
مردهامى مانست. به عبارت ديكرء حتى در اغلب مواردى كه منتقدان دستاوردهاى 
او راستودهائد,.كار ستايش را أز منظرى به عببده كرفته اند كه نخست از أو 
زن زدايى م ىكند. يعنى كروهى اري ادبيش را مىشناسند و زنانتكى اش را انكار 
مىكنند وكروهى ديكر زن بودنش رامىيذيرندو برايش ارج ادبى قايل 
تمي شودف: 

بيان صريح اين فرضيه كه زن شاعر خوب نوعى مرد است درهمان مقدامة خود 
ديوان اعتصامى ديده مىشود. ملك الشعراء ببار كه از نخستين و وفادارترين 
هواداران بر ويا قرص يروين اعتصامى بود مىنويسد:«"لطف حق" را مردانه مىسرايد 
وخواننده رأ باحقايق و افكارى بالاتر اشنا مىسازد .» يا' «ساختن ديوانى با اين 
زيبائىها و با اين آب و رنكى دلفريبء خاصه با اين يكدستى و فصاحت و روانى 
اا 0 ار أن كوشزد كرديدء كار مردان فارغبال نيست_ تاجه رسد 
به مخدرهاى كه كمت از درس و بحث فارغ بوده و شايد مشاغل خانوادكى بسيار 
نيز داشته.» عام نامى» محمد حسين شببريار اندام اعتصامى را مردانه 
مى بينك: 


نه زير جادر مشكى و بيجه ماهى بود 

جو مى رسيد و سلامى و بيجه برمى داشت 
قيافه برد عميف و موقر و ستككين 

أدا و عشوة زن هاى شوج طبع بداشت 

رلى قيافه متين بود و دوست داشتنى 

به قول مردم أن رور و آن رمان " كل داشت" 
هم أر درشتى ابدام بود مردانه 
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و عبدالحسين زرين كوب عنوان «يروين زنى مردانه در قلمرو شعر و عرفان» را 
برأى مقالة بديع خود انتحاب مىكند. غرض زرين كوبء تسبريار و ملك الشعراء 
بسار نه تحير كه تقدير از بروين اعتصامى است. فرض مستتر هم أين است كه 
بروين اعتصامى بيش از يك زن بود. زنى بود "مردانه"؛ زنى كه به مرتبة والاى 


مردائكى رسيده بود. أمّا واقعيّت اين است كه اعتصامى صدا و نقطه نظي 
حاص خود را داشت. مقلد انديشه؛ لحن و منظر مردان نبود. أو هركز لباس 
مردانه برتن نكرد»ء نام مستعار مردى رأ نيز به كار نبرد؛ و برخلاف شعراى 
كلاسيبى كه أغلب با آن ها قياسش مىكنئند هركز مديحه سرايى نكرد. بس 
جكونه و جرا از جنين زنى شاعرى "مردانه' مىسازند؟ 

شايد اين دكرديسى از آن روست كه در فرهنى سنتى نويسندكى و 
علىالاصول انديشمندى دراساس امتيازى “مردانه" شناخته مى شد. شايد هم 
دراين تغيير جنسيت اين فرضيّه مستتر است كه تنبا مردان خود را در 
عر سه هاى عمومى عيان مىكنند. بفس جاب يك اثر كويى كارى 'مردأنه” بود 
واككر زن را به روسيى تبديل نم ىكرد (و مكس لغت 'معروف” در اطلاق به 
مردان به معنى مشمبور و شناخته شده نيست و درمورد زنان [معروفه] به مفميوم 
فاحشه؟) دست كم از او مردمىساخت. در واقع, نفس وجود يك زن نويسندة 
ثركار و با اسسعداد كه تفئنى قلم نمى زد برأى جامعه سوال برانكيز بود. نمى توانستند 
درست توصيمش كنند وابه ناجار برايش قالبى آشنا_يعنى مردانه مى ساختند. 

حثّى أمرور هم هستند منتقدانى كه يروين اعتصامى را مرد يا مردانه 
مىيندارند بهرغم اختلاف نظرهاى فراوان ميان منتقدان بير و جوان» سنتى و 
متحده . مدهبى و عرفى. زنان و مردان بسيار در ارزيابى يك جنبه ازكار 
اعتصابمى اتفاق نظر دارئد. كروهى مشيمش مىكنند كه زنانكى خود رأ به 
مصالحه كداشت و كروه ديكر استثنايى اش مى خوانند و در تحليل نبايى هردو 
روه 'مردانه' اش مى دأنند. رضا براهنى كه به كرات از سكوت و غياب زنان 
درتاريخ و ادبيّات ايران سخن كفته و از آن ابراز نكرانى و تأسف كرده است 
درمورد اعتصامى با لحنى قاطعانه مىنويسد: 


اكر رن أيرانى به همين فرهلف كنشته., حتى به كل آن فرهنف كدشته. تكيه كند 
جيرواى مردانه بيدا حراهد كرد. نه زنانه؛ و شكى نيست كه كسى أز زن انتظار مرد شدن 
سدارد اين تعيير جنسيت فرهنكى را درنموية درخشان بروين اعتصامى بخوبى مىبينيم. شعر 
يروين شعرى است مردابه, متكى بر اخلاق مردأنة كمبن؛ و حالب أين است كه دفاع از زنان 
بوعنيدة مردأن كداشته شده؛ و بايد ايرج ميرزايى بيدا شودء و در فرهنك أيرأن. مسأله زن رأ 
نه أن صورت باقص مطرح كند. خود يروين» حتى أشاره اى ناجيز به ترسرى خوردكى فرهدكى 
ررد سارد و اكر جنين أشاره هايى داشته بأشدء توسرى خوردكى زن را به عنوان يك عنصر 
نقدار بشرى كه ازلى و ابدى هم هستء. يكيرفته أست. 
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بسيارى كفته اند و هنوز هم مى كويند كه اعتصامى از موضع زنانكى خود سخن 
نراند و قلم خود رادر خدمت كمك به زن به كار نبرد. يرتو نورى علاء 


هركز از من شاعرى كه سرايندة اين همه شعر است جيزى نمى كويد. كاه به حدس و كمان مى 
توان ججمبرة محو او را يس يشت أشيايى بى جانء جانوراتى كوجك و ناديده و يا آدم هايى فروتن و 
افتاده ديد و به جاى دريافت ذهسيت خلاق خود شاعر و عوالم درونى اوء خواتنده بارها و بارها 
عقايد ديكته شدة حاممة بدرسالارش رأ مىبيند. شعر يروين از أين نقطه نظر فاقد هركونه نمايشى 


إززازن عصر و روركار اوست. 


و كروهى ديكر اعتصامى را عزلت نشينى تصور مىكنند كه در ساية يدرى 
00 وبيش أن اندازه حمايت كر يازكوكنندة أنديشه وآرمان هاى يدر و)به 


يروين كه به هيج وجه قببرمان نبودء به تنبا قلاب تحيل خرد را از 'عق' جنبههاى ناخوداكاه 
زنانه اش بيرون كشيد كه به كل كوشة ديككرى را نراى ماهيكيرى كزيد. يدجاي عنق جبيان 
ناخود آكاهء يروين قلاب تحيل خود را يه درون بركة آرام شع سنتى انداخت و تمابير و 
تصاوير و كلمات بى خطر را صيد كرد. به عمارتىديكر يبن شاعر زمان خود بودن ويا 
دختى مطيع و سر برأه اعتصام الملى. يروين دومى را بركزيد. 


طلبوعه تقاوك حاف عنتقايا نه اقلت تقسعان كن شض يزوين قله ادن أي نكن 
مشترك اند كه نمى خواهند زن را بسان فردى خوديبنياد و قادر به انتخاب 
بيديرند و دستاوردهايش رأ ارج بكذارند. با انكار فضايى كه زن درآن مىتواند 
باردكر بن تقش سار افيف و باسعكري انناقها' وليه سعسنى خود: ابخان بور كن 
فردى يروين أعتصامى و زمينة اجتماعى اشعارش رأ ناديده مىكيرند. از او 
انتظار دارند أن جيزهايى را بكويد كه منتقدان جند دهة بعد مى يسندند و 
مطابق سليقة خود مىدانند. اينان» بى آن كه هركز توضيح دهند كه زنى از 
نسل اعتصامىء با ويكى هاى اوء؛ و درشرايط او جكونه بايد مى نوشتء» فقط 
روايت خود را از 'تجدد” وازنانكى”' در تنظيم تحربه يا در بازتاب آن در ادبيّات 
به أشعار أو تحميل مىكنند. به قول خود اعتصامى: «حديث خويش جه كوثيم؛ 
جون نمى يرسند/ حساب خود جه نويسيم؛ جون نمى خوائتد»'" 

به كمان من يروين اعتصامى زنانكى خود را واننباد و مغلوب ستتى 
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'بدرسالارانه' نشد. اين سنت از زن در ملاء عام سكوت و غياب مى طلبيد. از 
او مى خواست كه يا از كليم مجاز خود بيرون ننشبد. أين سنت حضور زن را به 
عنوان نويسنده و انديشمند به راحتى و به اشتياق برنمى تابيد. در واقع» نه 
يروين اعتصامى و نه يدرش اعتصام الملى _كه مترجم يكى از اولين كتاب هابى 
است كه به فارسى جاب شد و يكسره به آزادى و آموزش زنان برداخت_ ياى بند 
بى جون و جراى أين مندّت تيودتد. . شايد همائطور كه أحمد كريمى حكاك 
اشاره مىكند «از آن جا كه اين كونه نو آورى هاء برخلاف نو آورى هايى كه با 
عبارت "شعرنو" به ذهن مىايند» در سطح ملموس و محسوس شعر جارى نبود 
عمدة بدايع و بدعت هاى اين شاعران از نظرها ينبان مانده أسثت. به ديكر 
سخنء؛ در شعر يروين و جند تن از ديكر شاعران ايرانى اوايل قرن بيستم 
حريانى كه بر خلاف مسير سنت درحركت است درلايه هاى زيرين جويبار 
حارى است» و ازاين روست كه در نككاه هاى كذرا و شتايزده به جشم نمى آيد.» 

شاعرى كه 'مرد" بنداشته مىشود و مجموعة اشعارى كه "مردانه" تلقى 
مىشود در واقع از بنيانكزاران سنت ادبيّات زنان در ايران است. جنبه هاى 
كونذاكون فرديّت يك زن در ديوان بروين اعتصامى به شعر مى آميزد و شاعر آن 
را اق يمتكانان اين منده كازهراكركه تي كدن.” اعتضانى زين يان بن تان 
كمنامى و بدنامى و تماريف رايج از هنر و زن آرمانى نرفت. أو أكاهانه و 
مصرانه مرزهاى سنتى ميان سبم و بى أهميّتء ادبى و غير ادبى» زنانه و مردانه 
را برهم زد ونقشى نو برأى خود به عنوان يك زن و يك شاعر أفريد. 

اعتصامى عرصة خردكرايى را فراخ كرد. با از مرزهاى عالم مقال حاكم 
بيروس كداشت وبا استفاده از تحرييّات زنائه ميدان معرفت و خرد را كستراند. 
او كفتار زنان را در نوشتارش بازآفريد و بدين سان جاب ديوانش را بايد نه 
تنبا به عنوان نخستين مجموعة نشر شدة يك زن درأيران قدر شناخت بلكه بايد 


آن را كام بزركى دركشف حجاب از صداى زن دانست. وجه نو و سنت شكن 


أيس ديوان تثبيت صداى يى زن در عرصة عمومى است. شايد ببمين لحاظ 
هرجه ديكران نسبت يه أصالت او به عنوان سرايندة آن قطعات شك روا 
مى دأشتند أو بيشتر مصر مىشد كه نام خود را در شعرش ذكر كند. درحالى 
كه فقط يكى از دوازده شعرى كه درمجلة بهار جاب شد حاوى نام شاعر بود ينج 
قطعه از أين دوإزده شعن در ديوان حاوي نام اوست ( ' أندوه فقر", "دكرياره شد 
از تاراج بسيمن', 'نكته أى جند", * اشىف يتيم' و 'ذره' ). 

در زندكى خصوصى هم اعتصامى حاشيه نشينى را بر نمى تابيد. برخلاف 
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اغلب قريب به اتفاق زنان هم عصرش يا حتى مادرش كه هيج جيز درباره اش 
نمى دانيم جز آن كه مثلاً «زنى از خود 'كذشته بود و خود را وقف خوشبخة 
خانواده كرد» يا «سى وحبار سال يس از دخترش به حيات ادامه داد», 
اعتصامى اين حق را طلبيد كه از خود نام و نشانى ارزشمند و جاودانى به جاى 
كذارد. أو نقش و حيطة مجاز زنان را نيذيرفت و به مقام و منزلتى وراى أن جه 
در نسلش مناسب زنان تشخيص داده مى شد دست يافت. در دوره اى كه هويّت 
زن در كرو روابطش با مرد بود و همواره از اين زاويه ارزيابى مى شدء در 
فرهنكى كه وارّة “زن" مترادف “همسر" بود و هستء اعتصامى زير بار تعاريف 
ستتى از زن نرفت. هرجند براى دوماه و جند روز با يكى از بستكانش ازدواج 
كيد رن ولق ابن أوتر ورا حرا كر عبار و تالش يتيده يرهم باز | جلماين 
منفى طلاق. همسرش را ترك كفت و يس از آن هم هركز ازدواي نكرد 

اكر أشعار اعتصامى را با أرزش ها و خواسته هاى امروزى ارزيابى نكنيم در 
خواهيم يانت كه أعتصامى براى زمان خود زنى بيشتاز بود كه يا أز كليم خود 
فراتر باد أو جببان را از منظر يك زن كيرم زنى با ويؤكى هاى فردى خود 
و متعأق به دوره اى مشخص- مى نكريست. أو زيان "ادبى' تازه اى براى بيان 
تجربيّات و نكته سنجىهاى زنان يديد آورد. تكرار تصويرهاى برخاسته از 
زندكى خانوادكىء اشارات مكرر و بديعش به ديكف و قابلمه, لوبيا و نخودء سير 
و بيازء سوزن و نخ و امثالبم. حساستت شكفت أآور او نسبت به روابط انسانى و 
توصيف به غايت زيبايش از اين روابط؛» همه حكايت از تلاش أو براى تلفق نقطه 
نظرهاى زنانه يا شعر دارند. أو از تمثيل هاى تازه و درونمايههاى نو استفاده 
كرددن معدل اتن ملترينا سينا و حاتي تكيزها عرد كرجه اذ ,وررواية 
عرصههاى سنتى 'سياست" احتراز داشتء اما همواره نسبت به قبرء خشونت» 
استبداد و زوركويى حساسيّتى غريب داشت و كاربرد أن را يكسره نفى و 
محكوم مى كرد. 

در اشعار متعددى اعتصامى تجرية فردى را به فعاليّت هايى ييوند مىدهد 
كه در كانون أن ها همدلى و همبستكى قرار دارد. كرجه در أين ديوان روابط 
عشق و عاشقى ميان زن و مرد مركزيّت ندارد ولى به هيج روى أين اشعار فاقد 
أحساس نيستند. برعكس تصوير دلبستكى به ديكران از جمله در روايط أعضاى 
خانواده, ميان دوستان و نيز رابطة ميان حاكم و محكوم, ظالم و مظلوم» ارباب و 
رعيت و بالاخره رأبطة ميان مادر و فرزند از مايه هاى أصلى آن است. 

اعتصامى ستت قصه كويى شفاهى زنان را هم به مرتشة عالم مقال أدبى 


ركشيد. أو صداى زن قصئه كو را كه زندانى اندرون بود در فضايى كسترده و 
بلنى و در آثار مكتوب باز آفريد و سنت رايج را دكركون كرد. با آن كه 
متهكويى أز عوالم هنرى مجاز زنان دانسته مى شد ولى زنان همواره راوى 
شفاهى قصته بودند. مردأن قصته ها را به كتابت در مى أوردند و نظم 
مى بخشيدئد. يروين با تكيه برأين سنت شفاهى: أمّا برخلاف مادران و خواهران 
ناشناختة خودء نام خود را برآن جه خق كرد نوشت و بدين سان قصته كويى علنى 
كنت قبل ان ادبو زاف قرو ها اعفاد روا زثان دن يمترى خارع: ان اشتكال 
مكتوب جريان داشت. همانطور كه شببرزاد قمتهكومجاز نبود درعرصة عام 
هنرش را اجرا كند قصتهكويى زنان نين, تا جندى بيش تنبا در حريم اندرونى 
مجاز بود. 

جارجوب اصلى هزار و يى شب به وضوح خلاقيّت زن را درحيطههاى 
خصوصى و ممنوعيّت حضورش در عرصه هاى عمومى را نشان مم دهد. 
شببريار» يادشاه جوان هزار و يى شب وقتى متوجّه خيانت زن محبوبش مىشود أو 
را به قتل مىرساند و سوكند ياد مى كند كه ديكر هركز اجازه ندهد زنى به او 
خيانت كند. ولى جون از نظر أو وفادارى درقاموس زن نمى كنجد و تنبا زن 
بى جان است كه وفاداريش مسجل است تصميم م ىكيرد هرشب با دخترى جوان 
همبستر شود و صبحكاهان او را به قتل برساند. طبعا بعد از مدتى دختران 
جوان و باكره ناياب مىشوند و وزير اعظم كه مأمور كردآورى اين دختران 
بىكناه است درمى ماند. ولى دختر وزير نكون بخت به كمك يدر مىشتابد و 
سن أن أزدراع .با 'تموررنان :وا ارطرى قسته كريى بادساة .را ارام وازام هى كنت 

ولى همين شببرزادى كه قصتههايش شفا دهنده و جاره ساز بودند»؛ همين 
شبرزادى كه كلامش وبيانش سحر آميز بودند هركز بيش از دوشنونده نداشت. 
او برأى هزار و يك شب قصه مىكفت و درمان مى كرد و ييام آور صلح و 
أشتى بود أمَا تنبا خواهر و شوهرش حق أستماع دأشتند. هيج نامحرمى صداى 
شسبرزاد را نشنيد. نقش او وراى حدود تعيين شده نرفت. شمبرزاد مى بايست 
درمقام زن يارسا در اندرون بماند و از جشم و كوش ديككران دور نككبداشته 
شود كه شد. او به نقش خود به عنوان قصته 'كوى خصرصى تن داد. انتخاب و 
امكان ديكرى نداشت. 

دخشران و نوادكان قصله كوى شببرزاد هم همجون نياى مادريشان صرف 
درميان حلقة كوجكى از خانواده و دوستان و آنانى كه محرم بودند به رسميّت 
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دريس بسيارى از داستان هاى مكتوب زنى قصته كو نيفته است؛ زنى كه 
درخلوتش, خارج از ميدان كلام مكتوب» محدود و منكوب» محكوم وأدى فرأموشى 
شده است؛ زنى كه حق صناعت حرفه ايش به جن در اندرون ادا نشده. ولى 
يروين أعتصامى برخلاف مادران و خواهران “محجوب" خود نامش را بي آن جه 
خلق كرد افزود. أو قصته كويى درعرصة عمومى شد و به نيابت از جانب هزاران 
هزار زن قصته كو قدرت خلاقيّت زن رأ در أدبيّتات مكتوب تثبيت كرد. 

اعتصامى برخلاف بسيارى از هم عصرانش به هيج كروه و انديشة سياسى 
خاصى وابسته نبود و نقطه نظرهاى او را نمى توان در هيج قالبى كنجائد. أو 
هركن نداى شاعرانة واحدى را برشمر خود حاكم نكرد و در عوض همواره در 
بى منظرى جند صدايى بود. بوطيقاى أو به ييجيدكى هاى ذهن انسانها و 
موقعيت هاى زندكى ارج مىنبدء نه آن ها رأ ساده مى انككارد و نه سفيد يا 
سياه. مثل لحظة شفق - لحظة جاودائه أى كه در آن دشمتان ديرينه. كركف و 
ميش» بر سر آشتى م ىأيند_ در اشعار يروين اعتصامى نور و ظلمتء اراده و جبرء 
نيك و بدء آزادى و ضرورت در تنشى بسر تحزك و اخلاقند. اعتصامى به 
صداهايى سواى صداى خود عنايت داشت و لاجرم مى توانست نقطه نظرهاى 
كوناكون و حتى متضاد را در شعر خود بياورد. 

الخاد. قس إن خلال عن سنا نك اذ ويدكن نهاك شير اعتكنامى أليق 4ه 
ككفتة ميخائيل باختين متفكر برجستة روس در سدة بيستء أنسان متشكل از 
صداهاى كونه كونى است كه هريك أز عالم مقال سياست و أدب و غيره 
برخاسته أند. اعتصامى هركز زير بار نداى روايى واحدى نرفت. شايد درمقام 
يك زن و 'ضعيف از ديدكاه 'ضعيفان" خوب آكاه بود و به انديشه هاى 
جزمىأى كه مدعى بودند هستى بيجيده و كاه متناقض اجتماعى را حل و فصل 
و سامان بندى مى توانند كرد نيازى نداشت. أو مى دانست جببان بينى تى 
بنياد و جامعى كه كل جبان را تبيين كند وجود ندارد. أو خوب مى دانست كه 
انديشة غالب الزاما تنبا انديشة رايج نيست. به همين لحاظ توانست نظرات 
تعناوث و مد _متدالكن ركان دهد..ودنة معنافة:راكيكت عق لاية اعنام كررة: 

اعتصامى هم به برخى معيارهاى سنْتى كردن نمياد وهم بعضى ديكر رأ بر 
انداخت. أو در خلاء فرهنكى و أدبى نمى نوشت و ملميم أن سنتى درخشان و 
هزارساله بود؛ سنتى كه همجون معلمانش اغلب متشكل از مردان بود. اعتصامى 
به جنين سنتى تعلق داشت و از آن مايه مىكرفت. به أن متكى بود واز آن 
تغذيه مىكرد. أو به شيوة كلاسيى مى نوشت و رغبت جندانى به نو آورى 


از نككار تا تكارنده ١و‏ 


سبكى مدرنيست ها نشان نمى دأد. شايد ا ون 
ديكر ايران نظركاهى سوفسطايى داشت. مى ينداشت عثقء ثروت» زيبايى و 
شبرت زود كذرند و وهمى بيش نيستند. أو جرخ روزكار را دايم در كردش 
مى دانست و تنبا ثبات را در بى ثباتى مى ديد. به اعتبار اين خصوصيّات و 
برخى ديكر» اعتصامى به سنتى جا افتاده و ديرينه تعلق دارد. 

شعر اعتصامى» جنان كه به كرات به آن اشاره شده» شعر “خصوصىئ" هم 
نيست. أو در ضمن اين كه از بعضى امور أشكارا صحبت مى كند بعضى 
مضامين ديكر رأ جزو محرمات مىداند و از آن ها عريان سخن نمى كويد. در 
واقع در طول ديوان به عمد زندكى “خصوصى" خود را از متن دور نكه مى دارد. 
ولى اعتصامى در زندكى روزمره هم زنى “خصوصىئى"” بود. خلق و خويى 
كوشه كير و خجالتى داشت. دوستان فراوان نداشت و يه ندرت با كسى درد دل 
مىكرد. أو حاضر بود به بباى تنبايى خلوت خود را حفظ كند. سعيد 
نفيسى دربارة اعتصامى مىنويسد: 


يروينى كه من ديدم و بارها ديدم بدين كرنه بود. قيافة بسيار آرام داشت. با تأثى و وقار 
خاصى جواب مىكفت و مى نككريست. هيج كونه شتاب و بى حوصلكى در أو لديدم . 
حجشمانش بيشتريه زير أفكنده يود. ياد ندارم در برأبر من خنده كرده باشد. وقتى كه از شعر 
أو تحسين مىكردم با كمال ارامش مىيئيرفت» نه وجد و نشاملى مى نمود وله حجيزى مىكفت. 
هركز يك كلمه خودستايى از أو نشنيدم و رحتارى كه بخواهد اندىف نمايش برترى بدهد از 


در يروين اعتصامى همجنان كه در هر انسانى كرايش هاى متضاد ميان جسارت 
و شرمء ميان عيان شدن و ينبان ماندن به جشم مى خورئد. ما همه در 
تاريكى” روشنايى مى زييم. هم در يرده مى مانيم واهم برده مى دريم. هم به 
حجاب هاى نمادين مى أويزيم وهم به دورشان مى أفكنيم. حجابى رأ يس مى زئيم 
و درعوض حجابى ديككر و تودرتو تنيدهتر مى بافيم. تنبا با يافتن حجابى نو 
عرصه هاى أنجه “خصوصى" و 'عمومى" مى خوانيم مدام در تحؤلند و سيال. 
بيجي دكى هاى معنايى و كاركرد حجاب در اشعار اعتصامى يا در زندكى خصوصى 
او را نمىتوان ناديده كرفت. 

زمانى كه اعتصامى در دانشسراى عالى كتاب دار بودء كركانى بارها تلاش 
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كرد باب مراوده و كفتكو را با او باز كند ولى كوشش هايش هركز به جايى 
نرسيد. أو مىنويسد: «دفعات أول كه أو را در كوشه أى نشسته ديدم» جشم به 
نقطه أى دوخته ‏ كمان مى كردم كه سركرم شعر كفتن أست. أمَا وقتى متوجه 
شدم كه هيجكاه جيزى يادداشت نمى كند يقين كردم كه أين كوشه كيرى سائقة 
علاقه به سرودن شعر نيست بل بى علاقتكى أو به مذاكره و محاوره با اشخاص -و 
برعكس_- موجب تنبا ماندن و انزواى او در ساعات فراغت مى شود.» البته 
كركانى كويى انكيزة اين عزلت كزينى را هم مى داند: 


يروين ار لحاظ جشم راست 'احول” بود أكس أو دوجار أين عيب و منقصت نمىشد شايد از 
زيسايى متوسطى سبره مند مى بود. وى أز داشتن أين عيب مادر زاد رنج”مى برد و حق هم 
داشت. آين كرفتارى مراى يى دختر مصييت كم أهميتى نيست و شايد كم حربي و 
كم آميزشى و احتراز ار مواجبه و مقابله با أين و اآن هم نتيجة عقده أى بود كه محتملاً از اين 
"كود" و 'حقارت" در يروين شكل كرفته بود. 


آيا در هزار سال ادبيّات فارسى و انبوه غرور آميز شاعران و نويسندكان مرد 
هركز راجع به جب بودن جشم مردى يا رابطة آن با خلاقيت يا عدم خلاقيّت وى 
سخنى شنيده ايد.؟ جرأ جسم زن و مثن نوشتة أو همواره يكسان ينداشته مى شوند 
و يكى به جاى ديكرى مى نشيند؟ جستجو براى يافتن جنين رابطه اى تناتنئف و 

مستقيم جوابكوى جه نيازى است؟ 
نه رسيت تكد امتحاق» عق هندى. كه موقق به ديدار اعتصامى نشد 
كيرف د عتياة خقا رن ادو اقطان عراة كرة و هحب :ار .زا اتدكاسيئ 3 
فرهنكش دانست. أو مىنويسد: «دوبار به ايران رفتم. بار اول به سال ١9٠‏ و 
بار ديكر به سال .١94*‏ . . هردو بار از ديدار شاعر محروم ماندم أمّا بغت 
ديدار يدرش را بيدا كردم. أو با خوشرويى مرا بذيرفت أما رغبتى به 
أشنا كردن من با شاعر نداشت. شايد بى رغبتى أش به خاطر رواج حجاب 
بود.» و وينسنت شين كه موقق به ديدار اعتصامى شد دراين مورد مى نويسد: 
«درطول كفتكوى طولائى من با يروين او سخت خجالتى بود. در تاريى ترين 
كرشة اطاق نشست و در تمام يك ساعت و نيمى كه من حضور داشتم حجاب بر 
جمبره نكمربداشت و وقتى قصد عزيمت داأشتم و به رسم خداحافظى با او دست 

دادم نزديك بود تالكا دين كد 
اعتصامى كه در تاريك ترين كوشة اطاق مى نشست و در اساس عزلتكزين 


ان نككار تا نكارنده مي 


بود در أشعارش نيز حجابى برآن جه "خصوصىئ" مى ينداشت م ىكشيد. در 
جمع مى نشست ولى فواصل را رعايت مىكرد خود رأ به عنوان زنى شاعر در 
عرصة عمومى عرضه مى كرد اما بيوسته ديوارى حفاظتى به دور خود مى كشيد. 
از سويى سدها و مرزها را مىشكست وبا از كليم خود فراتر مى نباد و از 
طرفى ديكس سد و مرز مى آفريد. از صداى شاعرانه اش كشف حجاب مى كرد 
اما جزئيّات زندكى روزمره اش رأ به زير حجاب مى كشيد. شايد بى سبب 
نيست كه دفتر خاطرات يا يادداشت يا حثى نامه اى از أو در دست نداريم. 
حتّى امروزء ينجاه سال يس از مركشء اسناد و اطلاعات ما دريارة زندكى 
خصوصى أو نادرئد. 

ولى آيا مى توان از شعر انتظار داشت 8 كا فصتت خبط ننس بانية 3 
اقنات. ادن فى لكي لوست واسط م سدائل " عمونيي كن وااو هام متياد 
كرايشى فرهنكى است و نه صرفاأ تلاشى از سوى اعتصامى براى ياسدارى از 
زندكى “خصوصيش." به عبارت ديكر. سواى كرأيش هاى فردى و عاطمى هر 
شاعر واقعيت هاى اجتماعى و فرهنكى نيز بر هر هنرمندى أثر م ىكذارد و 
نمىتوان آن ها را ناديده كرفت. زنى كه آموخته است به فروتنى و كوشه كيرى 
خود ببالدء قاعدتا نه استعدادى دارد و نه اشتياقى كه از آن جه محرّمات 
مىيندارد يرده درى كند. 

بروين اعتصامى متعق به دوره أى بود كه “تعصتبات خانوادكى تا أنجا بود كه 
يدر دانشمندى مانند يوسف أعتصامى براى اينكه دخترش را أز سرزنش و 
بدكويى نادانان و فرومايكان دور نكمبدارد او را از جاب كردن ديوانش بيش از 
شوهر كردن باز مى داشت.» و أيا بيه راستى مى تثوان بر امتعام الملى كه 
نمى خواست «مردم خيال كننى كه قصد تبليغ در بارة 00 خود دارد 
انتقادى داشت ال اك حو الات الاو 0 
زن در "شاعرى" يك نيّت بيش ندارد كه «همانا شوهر كردن است؟» هادى 
حقوقى به سال ١4484‏ در لوس انجلس مىتويسد: «هنكامة افشار نيز مثل بيشتر 
دختر خانم هاى ايرانى كه فكر مى كنند حتمآ در ابتداى شانزده سالكى بايد 
مادر وخواهر خواستككار دركوب منزل آن ها را به صدا د رآورد وجون مأيوس 
شود به شغل هاى معلمىء يرستارىء» كارمندى براى ارتزاق و شعر و شاعرى و 
أدب برورى و خبرنكارى و غيره برأى شبرت و زودتر به مقصود رسيدن كه 
همانا شوهر كردن أست مىيردازد .» 

طبيعى است كه برخى أن جوانب شعر اعتصامى بيان ارزش ها و هنجارهاى 


هي ابرات نامه,. سال دوأزدهم 


فرهنكى بدرسالار است. در اين اشعار بارها مكارم سنتى زنانه ستوده مى شود. 
حتسى درمواردى كه شاعر به استقلال و رشد فكرى زنان علاقمندى 
نشان مىدهد, اين علاقه حتّى الامكان در جارجوب تعيين شده توسط ياره اى 
آأرمانها يباقتى مى ماند. براى يروين اعتصامى» همجنان كه براى بسيارى از 
زنان نويسئدة يبس از اوء برخى از نبادهاى اجتماعى و قواعد اخلاقى نوعمى 
اعتبار خود بنياد دأرند. أن همين رو در شعر أو تمايلات و كرايشهاى فردى 
بازها اقزباي ابن اغتنان :ذاتن بح فتوديه .ولى أز. طترفى :يكن اعسات :متكي 
بعضى ارزش هاى بنيادين و قوام كرفتة جامعة خويش است. همين كش و قوس, 
همين جدال بى امان ميان تداوم و تغييرء تسليم و عصيان؛ مقاومت و انفعال, 
يرده درى و در برده كويى اشعار او را مالامال از تنشى جالب مى كند. در 
واقع دودلى ميان حضور و غيابء ميان صدا و سكوت يكى از ويزكى هاى شعر 
بروين اعتصامى أست. 

برادع ان اين نا اقازه مهاو :مظلب لكت كه اذى امعمداي أتسنتت كه رن" 
بود يا 'مردانه'" مى نوكنبت. :آين نا خوانتذكان و متتقدان آثان أو هستيم كه او را 
مصلوب جنين قاب و قالبى مى كنيم. قاب و قالبى كه آشنا و يذيرفتنى است. و 
أين بديدة زن زدايى مختص يروين اعتصامى نيست. زنان نويسندة بيش كسوت 
ديكرى هم مرد وا مردأنه ينداشته شده أند. نويسندة سرشناس محمدعلى 
جمالزاده كه مولف اولين كتابى است كه به ترسيم تصوير زن در فرهنى ايرانى 
اختصاص داأده شده مى نويسد: 


بيست سالى بيش از أين كه با مجلة هنر و مردم كه ازطرف وزارت أفرهنك واهشي”' در هيران 
به جاب مى رسيد و الكى ار بسيارى جبات نشرية كرابببايى بود رابطه و مكاتبه بيدا كرده 
بودم و دكتر دالشور جنين مجلّه أى را أداره مىكردند تصوّر كرده بودم كه اين شخص 
شخيص أر حنس ذكور أست يعنى مرد و أقاست و نه زن و خانم و معروضات و آدرس ياكت 
را هم سبمين نام و نشان مى نوشتم و مى فرستادم تا ناكبان نامه أى از طرف مرحوم جلال 
آل احمد در رنو بدستم رسيد (كويا اولين بار بود كه جشمم به خط أين مرد والا مقام و عزيز 
روشن مىشد) وامرأ مطلع ساخت كه دكثر دابشور أز جنس أز ماسيتران و كويا (كويا 
مىكريم جون كاملاً يقين ندارم) تذكر هم داده شده بود كه با هم زب و شوهر هستند. زير 
لب كفم نجه سيك و از هماقا تار اتات فيبابين رتك و عطن دوستانة بينا كرة: 


شاعر كرانقدر و زنده ياد مسبدى اخوان ثالث در شعسر“دريغ ودرد” كه در رثاى 
فروغ فرّخ زأد كفته مى نويسد: 


ان نكار تا نكارنده نكا 


دريغا آن يرى شادخت شعي آدميزادان 
بان شدء رفت, 
أز اين نفرين شده مسكين خراب آباد 
دريفا آن زن مردانه تر أز هرجه مردائند 
أن آزاده آن أزاد 
دريغا آن يرى شادخت 
نبان شد در تحير ابرهاى خاى 
و اكنون آسمان ها رأ زجشم اختران دور دست شعى 
به خا أو نثارى هستء هرشبء ياك 


و أبراهيم صفايى به يقين مىداند كه خاطرات تاج السلطنه نمى تواند نتكارش يكف 
زن باشد: «براى أينكه بدانيد نوشته هاى خاطرات تاج السلطنه مغرضانه و ساختكى 
أست ناجار از حفك تذكن: اسيك اول تاج الستلطنه در زمان قتل ناصرالدين شاه 
يازده ساله بود. و طبيعتا يك دختر يازده ساله (أن هم در هفتاد سال بيش) 
اهل اين مقولات و معقولات نبوده است. ثانياً تحصيلات تاج الستلطنه جندان 
نبوده است كه به شيوة مطالب نقل شده خاطر نويسى كند. . . ثالث شيوة 
نكارش مطالب منسوب به تاج السلطنه با شيوة نكارش زمان ما بسيار نزديىك 
است و حتى افكار و انديشه ها و أصطلاحات آن مربوط به همين دوران ما 
مى باشد. . . . به كمان من ترديد نيست كه اين خاطرات مجمول أست.» 
صفايى كه درمورد فساد و انحراف تاج اللستلطنه _برخلاف نويسندكيش_ 
كوجكترين شك و شببه أى ندارد أضافه مى كند: 


نكتة ديكر كه بي مجمول بودن خاطرات تاجالستلطنه دلالت داردء شرحى أست كه دربارة 
أنحراف أو نوشته شده و آن انحراف أخلاقى را معلول خواندن درس و آموختن زبان فرأنسه و 
مست شدن بنيان عقايد دينى دانستند» در حالى كه اينها حقيقت ندارد» تاج الستلطنه جز 
سواد معمولى بحد زنان دريارى آن زمان معلوماتى نداشته و انحراف وى در أثر توطئه يك 
عده جوان اشراف زاده طبرانى بود كه در زمان مظشرالدين شاه در بين راه حضرت 
عبدالمظيم به كالسكه او حمله كردند و أو را بوسيلة كالسكة ديك ربودند و بيش أر يك هفته 
در يك خانه وأقع در محله عرب ها مخفى ساختند و به أو دست تجاوز كشودند و به دستور 
مظفرالدين شاه تنبيه و مجازات شدند ولى شماع الدوله شوهر تاجالستلطنه أو را طلاق داد و 
وى به رأه فساد افتاد. 


اكر أقاى صفايى عنايتى به نوشتار زنان در ايران مى نمود قطعا در مىيانت كه 


وب؟ ايران نامه. سال دوازدهم 


تا عصر جديد تنبا معدود زنانى از دربار و طبقات فرادست فرصت يروراندن 
استعدادهاى ادبى خود را داشتند. از ميان صدو جمبل و هفت شاعرى كه در 
كتاب معتس و جامع از رابعه تا هروين ذكرشان رفته جبل و سه زن أز درباريانائد 
وتاتى تقريبا جلك ب قات رن فل ارت 

آن جه نقل شد فقط مشتى نمونة خرواراست. لعي شكرةا ؛ افكار بيشرو و 
كمال ادبى زنان بيشكام به عنوان نشانى از أين واقعيّت قلمداد نشده كه أكر زنان 
فرصتى بيدا كنند توانايى خلأقيت فراوان دارند. درعوضء اين آثار 'مردانه" و 
'مجعول" به شمار آمده تا كماكان اين فرضيهء كه تنبا مردان اند كه أز بس 
نوشتن آثارى خوب و برائديشه برمى ايند ٠‏ برأى بعضى معتبر و ازلى/ ابدى ياقى 
بماند. شايد هم بسيمين بسبمين دليل است كه به كفتة كتايون مزدابور درّمقالة بديع و 
يرمايه أش: 


رن هوشمند و توابكر در دآبايى و هبر أجنار دارد و صرورى مى ييند و باجار أست 
أرزش كار حود را يتبان نمايد . حامعه دوست بداشته أست كه ربان سرامد و يكانه باشند 
و ينداشته هاى برساختة حمفى؛ جمان در اين حطه أز حبان نظام ياقته و در شسكة هاي سحت 
و بيجيدة خود زن را يرورش داده و رفتار أو را در جسكال ضبط و كنترل كرفته أست كه هيج 
جاى تحطى بار مكداشته است: رن هوشيار حن زن مكار نيست و زن خوب و سبنجار بسيار 
نمياشسن است أذ هوش مترسطى سبره داشته باشد تا دانايى و مكر و جاره كرى هاى 
كريزمسدان! 


ولى حال كه سرأنجام سد سنتى أز نويسندكان زن يديد آمده تغييرات ناكزيرند. 
بيدايش اين سنت نه تنبا به خاطر شمار قابل ملاحظه اى از نويسندكان زن و 
نوشته هاى آنان بلكه درعين حال به خاطر وجود بيشينه أى درخشان است. 
ديكر شايد 0007 نويسندكان زن را با مجموعه إى يكسره مردائه قياس و 
أرزيابى كنيم. به راستى دركمتر از صد و ينجاه سال زنان جمبرة ادبيّات فارسى 
را دكركون كرده و هنجارها و الكوهاى فرهنكى را در سطحى به غايت 
خصوصى و براهميّت مورد بازانديشى و بازخوانى قرار داده اند. آنان با يافتن 
صداى خلاق و علنى خود و به يمن نكاه و نداى باز يافتة خود غنايى حيرت اودر 
آفريده اند. بىسبب نيست كه عاقيت زندكى يك زن نويسنده با تمام جزئياد 
و لحظات أ وج وفرودش محور اصلى رمانى به غايت زيبا شده أست. دل فواد. 
ار منيرو روانى بور» بشارت طلوع دورة جديدى را سى دهد. دوره اى كا 
'دختران كاتب' سوار بر اسبى تيز با در فضايى كشرده؛ در ديارئ له */ 


از كار تا تكارنئده يف 


ديوار و دروازه ندارد» فارغ بال و آزاده رو به افقهاى باز و بى كران روائئد. دل 
فولاد با اين خطوط كه در واقع سراغاز خجسته اى است بايان مىيذيرد: 

شبر آرام بود و ديوار و دروازه أى نداشت. بركيسوان دختركان كلهاى ميخى و صداء 
صداى ساز مشتاق بود و أسب بى سوار كار در ميدان ششسبر مانده بود و دختر كاتب رز 
طلايى در دست به جانب اسب مى رفت. أسب انكار أو را ديد كه حوشحال سه بار رو به افق 
شيبه كشيد و دحتي كاتب سار شدء اسب دو سه بار سركردائد و دختر كاتب رو به اقي 
المي رسال اهن كرف .1 


* درتدوين أين مقاله از راهنمائى ها وييشنسبادهاى عباس ميلائى» كاوه صفاء افسانه نجم آيادى 
أحيد كريمى حكّاك و هرمز حكمت بببره برده أم از محمت هاى بىدريفشان سباسكزارم. ف. م 


يانويس ها: 

١‏ اشاره به نقش حك شده برسسى قير ملاتقى برقائى در صحن شاهزاده حسين در فزوين 
است 

”ان ك. به بقاشى رنى و روغن *ياى جراغى” در: احمد سبيلى حواتسارى؛ كمال هنر: احوال 
و آثار محمد عفارى؛ كمال الملىء تبران. علمى؛ بائيز 17*24 ص 7797. 


و به بقل از حميد بعيسى» «رن و مسئله زن در سينماى أيران بعد أز انقلاب» نيمه ديكر, 
شماره 3 بيار (9/٠‏ صن 9؟١.‏ 
مشاعل ربان در ١٠ع‏ قيلم به ترتيب زير است. 


شغل_زن در فيلم تعدا فيلم ها 

خانه دار ده 
دانشحو و محصتل 2 
رقاصه و خواننده رده 
فاحشة 70 
هترملل و بويسئدة 4 
شاعل دركاياره ٠‏ 
كاركر و مشاغل همرديف ع٠‏ 
بكار و ولكرد 16 
مالى و مدير ؟٠‏ 
كارمئد 


5 يران نامه» سال دوازدهم 


شفل زن در فهلم عاد ادو 
برستار 0 
معلم 1 
00 1 


". به نقل أز ناصى تكميل همايون: «بررسى موقعيت و منزلت زن در تاريخ أيران» فرهتف و 
زندمى» شمارة 50714, ياثيز زمستان 2321788 ص .5١‏ 

ذ. حمانجا. 

ع. مسبدى أخوان ثُالث» از اين اوستاء جاب سوم,» تبرأن» أنتشارات مرواريد» ١787‏ ص 119. 

. فرزانه ميلاني» ساى صحبت سيمين دانشور» القباء دورة جديدء جلد جببارم: يائيز1727١؛‏ من 
ها 

ه. درسال ١١١‏ شمسى نخستين كنكرة بين المللى زنان در ايران بركزار شد. به كفته 
بدرالملوك بامداد: «سه نفر از بانوان فاضلة عرب به نام هاى (نورحماده) أز بيروت (حنيفه خورى) 
از مصر (سيده فاطمه) از عراق به تبران آمدند تاكنكرة زنان شرق رأ تشكيل بدهند .» زن ايراني: 
از انقلاب مشروطيت تا انقلاب سفيد» تبرأن. انتشارات أبن سيناء /ا©1 ص ٠80ع.‏ 

9. سيمين دأنشورء سووشونء تبيرأن: حوارزمىي: 17*82 ص .١١7‏ 

.٠١ ص‎ 18١ فرغ فرّخ زأدء اسيرء جاب هفتم, تبرأن» أمير كبير؛‎ .٠ 

.١‏ در شمر 'قربانى' فرّح راد مىنويسد. 


ار من جر أين دو ديدة اشى الود 
آخر يكو. . جه مابده كه بستانى؟ 
أى شمس. . . إى المبة خون آشام 

ديكر بس أست. . . اين همه قريانى 


ن. ك. به: فروغ فرّخ زادء ديوار جاب جبارم؛ تبرأن؛ أميركبين» 2١50٠‏ ص 88. 

7١-19 صص‎ 2١788 سيشيد أمير شاهى:؛ بعد از روز آخرء جاب دوم تبرأن: أميركبيرء‎ .١7 

١7‏ فاطمة سيّاح به سال ١74١‏ شمسى در ثسبسر مسكو تولد يافت و در همانجا دورة دكتراى 
خود را به بأيان رساند. يس از مراجعتش به ايران در دانشكاه تبران شروع به تدريس زبان و 
أدبيات روسى و أدبيات تطبيقى ندود. دكتر ستاح كه از مفاخر أيران است به سال ١7#‏ يعنى 

درجبل و بنج سالكى برائر سكة قلبى دركذشت. براى اطلاعات بيشدر ن. ى. به: لقد و ساحت. 

مجمومة مقالات و تغربرات دكتر فاطمه سياح؛ به كوشش محمد كلينء تمبرآن انتشارات توس» #ه"١.‏ 

؟١.‏ ن. كى. به: قوآن» سوره هاى البقرهء يوسف و النحل. 

6. بد رالملوك بامدادء همان» ص ”9 

.٠١ ص‎ ١١2 ٠»قاور جلال آل أحمد» ستهى بركورى, تببران»‎ .١* 
.١" 2٠ سمين دأنشرر» غروب جلال؛ تسب رأن' رواق:‎ .|١ 


ان نكار تا نكارنده 7 
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حامد شهيديان* 


دشوارى هاى نكارش تاريخ زنان درايران: 
وضع كنونى و راه آينده 


يكى از سبمترين وظايفى كه رشد جنبش زنان در سال هاى بس از انقلاب بيش 
روى انديشمندان أيرانى كذاشته يرداختن به تاريخ زنان است. اين وظيفه از جند 
نظر براى جنيش زنان و كليدى نيروهايىكه خواهان برايرى و دمكراسى مى 
باشند مسبم است. زنان از ديد تاريخ يوشيده مانده اند؛ حجابى كه تن را 
مىيوشاند» در عرصدى تاريخ نيمى ازجمعيت جامعدى ما را به كوشهى 
دور افتادهاى از تاريخ تبعيدكرد تاء در انزواى خودء براى سامانههاى 
سياسى ‏ اجتماعى ستمكر مسأله ساز نباشد. از همين روء كشف زنان در تاريخ 
به درك ررفترى از نابرابرى هاى اقتصادى. سياسى و فرهتككى در جامعدى ما 
كمك مىكند. همجنين با شكستن ديوارهاى تنبايى و أنزواء بيوند تاريخى ميان 
زنان قوام مىيابد. انسان هايى كه هري به تنبايى بارسنكين ستم سده ها رأ بر 
دوش مىكشيدند, با كشف همزبانان» همراهان و خويشاوندان تاريخى؛ بيوستكى 
هدفها و خواستههاى خود را درمى يابند. و اين براى جامعهاى جون 
أيران» كه كسست وتكرار آزمودهها از ويدكى جنبشهاى اجتماعى آن استء 


* أسداد حانف شناسى در دانشكاه أيالتى سنكامون (#إذومء*“نهنا علهلا «مسدومه5) در أيلينرى. آخرين 
أثر حامد شسبيديان به نام: 1970-85 ,تتفعا هذ قعءتناوط وصتادءلصدات 0ت «عتره/1 در دست جاب است. 
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دستاوردى بسيار حشمكير خواهد بود. يكى أز ييش شرط هاى خلق أآين 
بيوستككى همانا دستيابى به زبيانى مشترك و غنى است كه هم در روئد 
شناخت درست زندكى و تجرية زنان مؤثر باشد و هم در أمر ارتباط و تبادل نظر 
ميان آنان. كشف زنان در تاريخ و نكارش تاريخ زندكى ايشان كام سبمى در اين 
راه است. و اكر يكى از بيش شرط هاى دمكراسىء وجود ششسبروندانى است كه 
أكاهاتة خرانبتة ماق خريش: رااقر منطع جامعة مترفى كنتب جين وظيقةاى 
اهميئتى دو جندان بيدا مى كند. بهعلاوه, تاريخ تنبا كشف و دستيابى 
به آكاهىهاى تازه نيستء بلكه به طرح يرسش هاى نو نيز كمكى مى كند؛ 
برس شهايى كه كسترش دامنهدى اكامى اجتماعى را ميسر مىسازد. 
هدف أين نوشته بررسى أجمالى منابع موجود در زبان فارسى 3رباردى تاريخ 
زنان و زمينه هاى فكرى مشترك ميان آن هاست. مقاله ابتدا به ارزيابى ابزار 
كارهاى موجود تاريخ نكارى_ منابع و مأخذ و محدوديت هاى سياسى و اجتماعى 
مى يردازد. سيسء مشكلات نظرى نتكارش تاريخ زنان و روندهايى رأ كه منابع 
موجود باورهاى مردسالارى را منمكس و باز توليدكرده أند مورد بررسى قرار 
مىدهد. درآخرين قسمتء به برخى أز ويؤكىهاى كلى نكارش فمينيستى تاريخ 
زنان اشاره خواهدشد. بديسبى است كه اين تقسيم بندى صرفا به منظور سسبولت 
دتيال كردن سافان نتقاله اسع وكرت مسابل كدون هن يكين مطره: من شويل 
اجزاء به هم بيوستهاى هستند كه در يكديكر تدأخل بيدا مىكنند. 
بيش از برداختن به بحث اصلى اشاره به جند نكته را ضرورى مىداآتم. 
نخست أين كه در اين جا هدف نشان دادن شيوه ها و دلايل تحريف و نفى تاريخ 
زنان و اشاره به برخى از مسايل كليدى درنكارش تاريخ زنان است نه بررسى 
زنان در تاريخ. به همين خاطر -و اين نكتهدى دوم است_ خود را آزاد مىبينم كه 
نمونه هايى از دوران هاى مختلف تاريخ ايران بركزينم. اين نمونه ها تنبا در 
رابطه با مسألهدى نكارش تاريخ زنان مورد بررسى قرار مىكيرند و درنتيجه به 
عوامل كونهكونى كه در زندكى أين بديده ها مؤثر بودهاند اشاره أى نخواهم 
داشت. هدف من نه تحليل همه جانبدى أين يديده ها بلكه برداختن به مسألهى 
مشخص تاريخ نكارى است. سوبين نكته به كاريرد وازوى تاريخ مريوط م ىشود. 
مراد من از تاريخ تنبا شرح زندكى بيشينيان نيستء جرا كه تاريخ امروز را نيز 
در بر مىكيرد. سيم تر أن أن» از آن جا كه من به مسآلهدى نكارش تاريخ و ابزار 
كار تاريخ نكارى مىيردازم, خودم زا فوظف مى دانم كه به جكونكى شكل كيرى 
'منابع' و “مآخذ" تاريخ امروز كه در فرداها نوشته خراهد شد نيز توجه كنم, 


دشوارى هاى نتكارش. . . لد 


به ويزه از أن رو كه تاريخ زنان ناجار است بيشتر از تاريخ هاى رسمى كه سند 
ومدرك "معتبر" دارند به خرده مدارك و سندهاى "غيررسمى" تكيه كند. 


تاريخ نكارىء يزوهش هاى علمى اجتماعى و نكارش تاريخ زنان 

يكى از بزركترين مشكلات نكارش تاريخ زنان درايران مسألهى منابع و مآخذ 
است. همدى كسانى كه از دور و نزديك با يْوهش هاى مربوط به زنان 
سر وكار دارند دراين نكته هم نظرند كه كمبود اطلاعات از بزركترين سدهاى 
زآه تحتيق: در اين دمينة اتنت: . :دن ابران: أي كميوة الألافات ازناد ومشتداكى 
دارد. بهعنئوان نمونه» در يك كتابينامهى زنان كه جببارده سال بيش توسط دو 
تن از يزوهشكران مركز يرُوهش ها : مطالعات اجتماعى دانشكاه تبران تدوين 
شده.ء تنبا 24 منيع ذكر شده است. اكرجه براين شماره درسالهاى يس از 
انقلاب افزوده شده. با أين همه به راحتى مى توأن ديد كه آن جه بيرامون زندكى 
زنان نكاشته شده جقدر اند أست و از آن هم اندك تر منابعى كه براى درك 
زندكى بيجيددى نيمى أز جمعيت كشورمان به راستى سودمند است. بسيارى از 


آن جه كه هر بار 7 نو به عنوان كتاب جديدى بيرامون تاريخ زنان منتشر مىشود 


درحقيقت كردآورى و تنظيم دوبارهى مطالبى است كه بيشتر»ء أاينجا و آنجاء 
دربارمى زنان آمده است و به ندرتث مى بينيم كه نوشته اى تازه حاصل كنكاش 
درمنابع تاريخى تازه يافته و يا حاصل غور در مسايل تاريخى با ابزارهاى تئوريىف 
نوين باشد. براى نمونه مىشود از كتاب زن به ظن تاريخ نام برد كه حاصل 
به هم جسباندن باز كفت هاى بلند أز منابع مختلف است كه كاه حتى بدون ذكر 
ذقيق يالفتوايا عثله كرون نظريات توعدو اسلن مورت كرت اسث: 
نمونهى ديكر كتاب يهشت هرده هاى حرمسوا أست كه به همان سبك وسياق نوشته شده 
أسست. دن ابتداى كتاب» كه معطوف به معيارهاى اسلامى انيت شر حى كوتاهءبراساس 
نظريات انكلس» يبيرأمون «خائواده دركمون اوليه» انت ‏ بحاست أشاره شود كه 
شناخت هويت زن ابوانى در كستوة بيبش تاريخ و تاريخ به خاطر دقت و وسعمت 
بزوهش وعمق نظرى نويسندكان جايكاهى ويه در تاريخ نكارى زنان مىيايد. 
كينكى منابع براين مشكلات مى|فزايد. بخاطر داشته باشيم كه هنوز هم منبع 
عندوى آكاهى تاريخى بخش بزركى از روشنفكران و تاريخنكاران ما رأ 
نوشته هايى جون تاريخ تمدن ويل دورانت تشكيل مىدهد كه خود حاصل دورهاى 
خاص از تاريخ نكارى در غرب انف" به همين خاطرء بحث و جدل هاى 
كونه كون درباره مسايل تاريخى: جامعه شناسى تاريخ» روش شناسى بروهش» 
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روايت تاريخ و نقد فمينيستى تاريخ ديرء به كندىء, و ناقص به ميان تاريخ نكاران 
ما رخنه مىكند. درنتيجه حتى وقتى كه نويسندكان ما به نكارش تاريخ 
اجتماعى زنان دست ميزنندء بخاطر اتكاء به مفاهيمى جون قدرتء نقش 
اقتصادى؛ سياست, و زندكى اجتماعىء آن سان كه با معيارهاى مردانه تعريف و 
تبيين شدهاند. يافته هايشان را درجارجوب هاى يذيرفته شده مىريزند و 
تصويرى كوجك. ناتمام» و مخدوش از زندكى اجتماعى زنان ارائه مىدهند. 
جنين قالبى مىتوانست با بسبره كيرى از يروهش هاى جديد مردم شناختى,» 
جامعه شناختىء و تاريخى جنبه هاى قوت و ضعف خود را مورد ارزيابى قرار 
دهدء ليكن بخاطر حاشيه أى بودن علوم اجتماعى در ايران و كمى حساسيّت 
بسيارى از يوهندكان علوم اجتماعى به مسايل زنان جنين ارزيابى-هايى حركتى 
بطئى و لاى يشتى بخود كرفتهاند. 

اكرجه تاريخ نكاران معاصر به اهميّتت حب و بغض هاى شخصى و كروهى 
در تاريخ نكارى واقفندء امّا هقدان زنان در تاريخ را معمولابه نشانهوى بازتاب 
عينى و بى طرفانه ى 'واقعتت" نمش بى أهميّت انان در روند تاريخ مى كيرند. 
أين بأور سبب مى شود كه تاريخ نكاران بر اين مسيم جشم بيوشند كه تاريخ زنان 
نين مى تواند تحت تأثير باورها و ييش انكاره هاى تاريخ نكار قرار كيرد؛ 
بيش انكاره هايى كه جارجوب فكرى تاريخ نكار را تشكيل مىدهند و در كزينش 
هاى او (اين كه كدام رخداد سيم است و كدام بى اهميت) نقش تعيين كننده اى 
برعسبده مىكيرند. أز همين روء تاريخ» جه أنكاه كه به بررسى”"مردان تاريخ ساز" 
مروردازة ودج القادا كه يس هاا خولاقة ورف اماس ترا .موود لالت 
قرار مىدهد. اهميّت كافى به زنان نمى دهد. تاريخ نكاران رسمىء كه 
بيشترينشان را مردان تشكيل مىدهند. تنبا فعاليت هاى مردانه را در تمدن 
بشرى موثر و شاينددى ثبت دانسته أند. در سراسر تاريخ» زنان از تصوير 
جنك,؛ صلح, بيمارى» ببداشتء قانون كذارىء» نظامات دولتى» كشوردارى و مانند 
آن حذف شده أند. در تاريخ معاصر ايران» نمونه وار بكوييم» هنوز بسيارى از 
جنبه هاى شركت زنان در أنقلاب مشروطيت دريرددى ابسبام مانده و ارزيابى اين 
دوره أز تكوين تتورى و يرأتيك جنبش زنان ايران» نانوشته رها شده است. 
بيشتر روأيت هاى جنبش مشروطه نقش زنان را به كم ترين ميزان ممكن محدود 
كردهاند. تاريخ نكار بنام و موشكاف مشروطيّت؛ أحمد كسروى» مىتويسد: 


فسوسا درأيران مشروطه برخاست و سراسر كشور رآ به تكان آورد و از زنان كمترين جنبش 
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بديدار نكرديد و حود نتوانستى كرديد. زنهايى كه هيج نمىدانستند كشور جيستء؛ مشروطه 
جه مى ياشد» و هيج بمى خواستند بدانتب_ جه حنيشى إز آنان يديدار توانستى بود. بيجاره 
آراديجواهان سيار آرروسب مى بودند كه درآن تكان از زنان نيز نامى درميان باشد ويكى 
دويار مايش هاى روركى و ساختكى يديد آورديد. ولى از آن ها جه سودى خواستى بود؟ 


موتحان ديكر هم يا به شركت رنان درجنبش مشروطه به عنوان نمونه هايى 
ازمبارزدى زنان دركنار مردان» بويحة كرددائد و يا به آراى اجتماعى زماته 
ييرامون مسأآلهى زنان يرداختهاند. اكرجه اين هردو دستاوردهاى مسبمى 
مىياشند. متأسفانه دراين رهكذر به ويثؤكى هاى شركت زنان در جنبش هاى 
اجتساعى و آن جه اين جننش ها براى زنان در بردارند يرداخته نشده و ارتباط 
حواست هاو آراى جنبش زنان درآن دوره با سير جنبش و تفكّر فمينيستى در أيران 
همجان كسسته مانده است. خوشبختانه در سال هاى اخير به اين جنبه از تاريخ 
زنان . به ويرُه درميان تاريخ دانان ايرانى خارج از كشور ‏ توجّه بيشترى شدد است. 

أما نسبا نقش زنان در رخدادهاى اجتماعى نيست كه در تاريخ نكارى مورد 
بى نوحمبى واقع شده؛ تأثير اين رخدادها بر زندكى زنان نيز مورد بررسى قرار 
لكرفته است. بمونه هايى از اين تأثير رأ مى توان در انقلاب مشروطه و به قدرت 
رسيس نظام سبلوى ديد كه بررسى اثراتش در شرايط زندكى تاريخى_اجتماعى 
زسان و يراتيك و تتورى جنبش زنان به ثنا و آفرين يا لعن و نفرين محدود 
ماندهواست. اين مسأله تنبا به ايران محدود نمى شود؛ يرُوهندكان رشدو توسعه 
در حسبان سوم مدت ها برأين باور بودند كه تحؤلات اجتماعى در اين كشورها 
در محموع براى هردو جمس مثبت است. استر بوزراب((نم8056 89066) از جمله 
دخستين اقتصاد دادانى است كه به بررسى تأثير روند 'نوسازى" و “صنعتى شدن" 
بر رسدكى زنان جمبان سوم بيرداخت. وى نشان مىدهد كه استعمار آفريقا 
توسط اروياييان و تعيير سيستم كشاورزى آفريقاييان سبب تحديد نقش زنان 
درفمالبت هاى زراعى و از بين رفتن مالكيت آنان برزمين شد“ تاريخ نكاران و 
تحليل كران مردء أمّاء به أين جنبه هاى تكامل تاريخ بى توّجه بودهاند. 

مشكل ديكر. كمبود مطالعات تطبيقى است. اين مسأله به ويه ان اين نظر 
حاير اهميّت است كه كشور ما خود أن تنوع طبقاتى» قومى و مذهبى فراوانى 
برخوردار است. أماء متأستفانه بيشت آن جه تاكنون درياردى زنان ايران نوشته 
شده به أين مسأله برخوردى جدى نداشته و زندكى كروهى خاص از زنان را به 
عنوان زندكى زن أيرانى در وجه عام خود معرفى كرده اند. نيروهاى جب 
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در اين زمينه كامهاى اوليهاى برداشتند, اما يافتههاى آنها أز محدودمى كلى ستم 
طبقاتى زنان فراتر نمىرود. 

بطالمات تطميقى آز :نظن تيكرفه تيك عتم لبعد روف تقاف السيقبيدن 
علوم اجتماعى درغرب با ببره مندى أز يافتههاى مردام شناختى و تاريخى 
توانسته اند بسيارى از مفاهيم يديرفته شده و كبن را به زير سوال ببرند و به 
أين ترتيب شالوده هاى نظرى نوينى را بى افكنند كه اسير محدوديّت هاى نظرى 
تاريخ و جامعه شناسى مردانه نياشد. در تاريخ نكارى زنان ايرأنء أمّاء كمبود 
مطالعات تطبيقى تاريخى و مردم شناختى نقد جار جوب ها و بيش انكارههاى 
حاكةا را بسار دشوار: ورحتى نا متك كرده اسك يكن ازرايت بين اتكاره ها 
وعتود عا انع جادرق. وف ركان أسنت» كهز نيه وود انا دنه بسمرو سيان 
نويسندكان مذهبى به عنوان يكى أز «ويزكى ها و تفاوت هاى طبيعى» زن و مرد 
نترققة عه ات أكا دوفن عاق تطبيتى شان ىدهت كه أهيتت :و معنا 
اجتماعهى و شخصى مادر شدن و "عاطفةى مادرى” جتلكى يديده هايى 
تاريخى. اجتماعى مىباشند نه ويركى هاى ازلى و ابدى. به عنوان نمونه» در ميان 
زنان "يول" (علداه8 ) در ساحل عاج اين باور مشترك وجود دارد كه همهى زنان 
بطور متساوى از قابليت مادر بودن بسبره مند نيستند. ببمين سببء آن دسته از 
زنانى كه در ايفاى مسكووليّت هاى مادرى زبده تر هستند از كودكان زيادى 
نكبدارى م ىكنند» حال أن كه زنان ناوارد يا بى علاقه به أيفاى نقش مادرى أ 
فرزندان خويش جشم يوشيده, أن ها را به دوستان و خويشان خود سارت 
ياء يزوهش ديكرى نشان مىدهد كه مادران تبىدست برزيلىء وقتى فرزند نحيفى 
به دنيا مىآورند كه مركى محتوم انتظارش را م ىكشدء از همان ابتدا با أو 
رفتارى سرد و بى اعتنا دارند و حتى درموارد بسيارى يا كرسنه نككاه داشتن أو 
مركش رأ تسريع ب كيده" بيش انكارهى بذيرفته شدهدى ديكر به قول 
نويسندهإى «ناتوانى متناوب زن» سى ناض «كه در أثر “عادت ماهانه' و حمل و 
شير دأدن بجه برأيش ييش 0 يزوهش هاى تطبيقى نادرستى أين بيش 
انكاره را نيز نشان مى دهد. برخوردفرهنك هاى مختلف به 0 
بيولوزيك انسان» بهويده عادت ماهانه. به حدى كونهكون است كه مشتسر 
انكاشتن يى نوع برخورد درميان جوامع مختلف يا حب درديكه عابت 0 
خواهد بودء جه رسد به طبيعى فرض كردن برخوردى مشخص. 

وقتى تاريخ نكار سرانجام از ميان محدوديّت ها و كمبودها رأهى به بيرون 
مى جويد و سركرم وارسىء تنظيم, و تحليل يافتههاى خود مىشود به نوع ديكرى 
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ازمشكلات برخورد م ىكسد. اين مشكلات ناشى از محدوديت هاى سانسور 


سياستء. مدهبء و تكارش تاريخ زنان 

يكى از سبم ترين ويزكىهاى رشد علوم اجتماعى و انبانئ دركشور ما 
درآميختكى اين علوم با سياست است. دولتمردان با حساسيّت و اضطراب به 
كنكاش هاى اين كونه دأنش ها نكريسته اند و انديشمندان و يرُوهشكران» 
درمصاف با مخالفان سياسى خودء با سبرهكيرى از زبان و يافته هاى أين علوم به 
تدوين نظريه هايشان برداخته؛ به آرمان هاى خويش مشروعيت بخشيده اند. 
تفهنين عن قلوم المتناعى و انشاتى دز آيراق بعاعدر همرارء فشاق يتاتسون و 
ببد و شكنجه را بركردهدى خويش حس كرده است. اين رابطه ويرٌكى دوكانه اى 
نه علوم اجتماعى و انسانى بخشيده است. أز سويى علاقهى روشنفكران سياسى 
به كسترش دانش و بينش علمى نفش صسيمى در تدوين و رشد اين علوم بازى 
كردهء اما از سوى ديكر سبب شده أسث كه بيشتر أن جه در فرهنكى ما به 
عموان بررسى هاى اجتماعىء تاريخى ويا أنسانى يذيرفته مىشود در حقيقت نه 
يؤزوهش هاى علمىء بلكه نقدها و كاه حتّى بيانتههاى سياسى باشد كه در أن ها 
هدف أصلى اثبات درستى ديدكاه فلسفى سياسى خاصى و يا محكوم نمودن 
نظركاه مخالفى 0-0 نمونهدى بارزى از أين كرايش را در انديشههاى آل احمد» 
نه ويه در غريزد كي مىتوان يافت. أو درآن جاء ضمن صحبت از لزوم بررسى 
علمى از دو قطب ييشرفته و عقب ماندهى جبانى نوشت: 


درحد أيس أوراق بيست كه برأى اين دو قطب يا اين دو نبايت تمريفى از نظر اقتصادى, 
سياسى,؛ حاممه شساسى يا روانشناسى بدهد. كارى اسثت دقيق و در مهد اهل نظر. اما 
حواهيد ديد كه أر رور يسى كاه بهكاه أز كلياتى در همهدى اين زمينه ها مدد خواهم كرفت. 
درست است كه مشخصات دقيق يك زلزله را بايد از زلزله سنج دانشكاء يرسيد اننا بيش از 
اين كه زلزل سنج جيزى ضبط كند اسب دهقان اكرجه نانجيب هم باشد كريخته أست واسر 
مه بيايان أمن كداشت». يله صاحب أين قلم دلش مى خواهد دست كم با شامه أى تيز تر از 
سى جويان و ديدى دوربين ثر أز كلاغى هرزه كردء جيزى را ببيند كه ديكران به غمض 
عين از أن دركنشته أند يا در عرضه كردنش سودى برأى معاش و معاد خود 0 


ناكفته بيداست كه آل احمد نه نخستين و نه وايسين متفكّر ايرانى است كه از 
جنين ديدكاهى دفاع كرده. محدود كردن حيطدى تتورى به يافتن ياسخ هايى كه 
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هم اين جا و هم اكنون كارآمد باشند در نبايت به دانشى مى انجامد محدود» 
النقاطلي اكع آذ بعاد عار .إن شب يو دوعت كر" فيا 
روش شناسى بزوهشى علمى كه وجود اصول 'واضح و مبرهن ' خارج از د سمر سى 
نع بن بورد ران القيرة كن نيم كارس :ننه ابشامى انيت كه يقس يا 
در قالب ستيزه يا 3 كريزى كروهى از يزوهندكان علوم انسانى و اجتماعى 
(كه آل احمد آن ها را «اساتيد ريش و يشم دارى» خواند كه «به نيش قبور» 
مشر لنه )تيا دق كاله سازرة ا امعان علره من كنت ” امن ترداشت كادن 
حد افراط رسيده است. براى نمونه درسال هاى بيش از انقلاب برخى از 
نيروهاى سياسى يكى از وظايف دانشجويان مبارز را افشا و طرد يثوهندكان 
علوم اجتماعى در محيط دابشكاه مىدانستند. در نتيجهء- حتى درميان 
ورستكران جابكة كاري اذ عتفيد فالسان اول با والستادد كن فرعن ادكه 
حاكميّتت جون و جرا نايدذير يك روايت بهعنوان تنسها روايت درست و علمى راه 
كسترش و تعميق انديشه رأ مى بندد. تحليل و تفسير براساس ديدكاهى خاص 
اأست كه بى ترديد نمى تواند همهدى جوانب يك مسأله را درب ركيرد. بذيرش أين 
ككونه تحليل ها به عنوان « تنبا بينش علمى ممكن» اكر راه شك علمى را 
جون دم زدن براى يزوهنده زندكى آكرين أسكي: كانلا بر ذهن نبنددء دست كم 
آن را ير سنكلاخ و مشكل كذر مىكند. در نتيجه به رغم برخى شباهت هاى 
جنين نقد اجتماعى با يزوهش جامعه شناختىء ميان اين دو هم از نظر اسلوب 
يزوهش و هم از نظر نوع دانشى كه مى آفرينند فاصله بسيار است. به اين 
حرصت: اعتقنات او يكين عاق كيان علنى را”عى كرد بالشارق بن مفتفه اك د 
تلاش براى اثبات خود و نفى مخالفان سبب مىشود كه بيجيدكىهاى هر موضوع 
به كليشه ها و «يا اين يا آن ها» تنزل يابد و تكرار بر نوآورى و درهم شكستن 
مرزهاى مأنوس انديشه حاكم شود. أين يديده. به باور من» يكى أز بايهاى ترين 
مشكلات تفكر اجتماعى و به ويرُه يزوهش در تاريخ زنان است. 

نمونهدى أشكار اين 'كره نظرى را مىشود در بررسى هاى ماركسيستى تاريخ 
اجتماعى زنان ايران يافت. در شرايطى كه بخش عمده اى از تاريخ نكارى زندكى 
زنان يا به منظور ستايش سامانهى سياسى حاكم بوده و يا در بى أثبات حقانيت 
ردسالارى اسلايى: قاريع كاران بيار كسست تررس كدرايظ | تعتماعى تزثاقو ران 
أساس يك تتورى تكامل اجتماعى_تاريخى مطرح كردند. برخلاف نوشتار 
أسلامى كه تكامل و بيشرفت اجتماعى را دستاورد مردان مىداند و براى زنان 
نقشى حاشيهاى و وابسته در تكامل تمدن قايل استء تاريخ نكاران ماركسيست 


لان .. 
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نقش زنان درشكل كيرى تمدن بشرى را نشان دادند و برنقش آنان به عنوان 
عوامل كار آمد و كره ككشاى تاريخى ياى فشردند. هم أينان بودند كه به كاوشى 
جدى بيرامون سبم زنان در جنبش مشروطه دست زدند و جكونكى تكوين 
نخستين نطفه هاى جنيش زتان در دوران معاصر را نشان دادئتب. به علاوه, 
برعلاف بررسئ قاف اسلانى كه يفيازها اخلاقى ذ1 يعيده قازن جان شرل و 
بى تاريخ معرفى مىكنندء تاريخ نكاران ماركسيست به ويؤكى اجتماعى تاريخى 
ارزش هاى اخلاقى اشاره كردند و نقش مذهب در تكوين مردسالارى را 
شكافتند. عليرضا افشارنياء به عنوان نمونه. مى نويسد 


اين سيار ملهم است كه قادر باشيم روابط زن و مرد را به أز زاويدى اخلاقىء 'ناموسى” كه خود 
راييددى روائط حاص اقتصادى احتماعى برده و صرفا قراردادى استد بلكه بن يايهدى مفاهيم و 
ريشههاى تاريحى اقتصادى آن أرريابى كنيم تسبا درجميسيس صورتى است كه در مواهيم يافت 
آجه هست جرا هست؟ و آنجه بايد تميير كند و جه بحراهيم جه نخواهيم تقيير شواهدكرد 
جرا* تسبا جمين رأه ساحت واقميات و بديدر» هاى احتماعى تاريخى است كه در عصر تجلى 
قابوتميدى هاى علمى بيش ياأيمان قرار دارد 


همين محفق اربحستين كسانى بودكه به نقش خانه دارى و نبادمادرى در ستم 
حنسى برداحت و أهمتت خانواده را دردوام و بازتوليد ستم جنسى وطبقاتى 
بشان ا 

اما ربدان تنوريك اين دستاوردهارا در نطفه خفه مىكند. أكر بر نقش زنان 
در تكوين تكامل بشرى تأييد مىشودء وقتى به تنزّل موقعيّت زنان و شكل كيرى 
مردسالارى برداخته مىشود سحبتى از كنترل جنسى زنان نمى شود و بحث 
كمابيش درهمان حيطهدى تنزل نقش زن در روند توليد اقتصادى محدود مىماند. 
اكر نقش زنان در مذاهب اوليه برجسته مى شود و تسلّط مردسالارى مسئول از 
بين رفتن أين نقش در أديان بزرى خوانده مىشودء ارتباط اين تنزل مقام با 
شكل كيرى تابوهاى مربوط به عادت ماهانه, 'ختنه' زنان و يابندى روشن 
نمىشود. أاكر به أهميت استقلال اقتصادى زنان اشاره مىشود. ضرورت جنبش 
مستقل زثان علييستم جنسى به عنوان «سرو صداهاى آزادى زن» مورد نفى قرار 
مى كيرد. كدشته از اين هاء ايقان جنبش جب به درستى نظرى و علمى موضع 
خود و جدايىاى كه ميان خود و روشنفكران مى ديد ميزان تأثي ركذارى اين 
دستاوردها را محدود كرد وعملاً آن ها رأ در حاشيهى جنبش جب قرار ا 


0 ايران نامه؛ سال دوازدهم 


در واقع» اين آثار تنبا يس از شكست جنبش از زير تلنبار نظريات 
سازمان ‏ حزبى بيرون كشيده شدند و مورد مطالمه قرار كرفتتبد. مى بينيم كه 
عراك هاف مكرى: كن ون فترانمة مفاعة من جر اسع حبار علدو فرسكن 
جشمكيرى داشته باشند. رشد ناكرده سر به درون خاى فرو بردئد. 

از آنجا كه تاريخ نكارى همواره يوغ سياست را بركردن خود حس كرده يا 
دست كم سايهءى سلاح سياست را بر سر خود ديدهء كارش تاريخ زنان در ايران 
بيش و بيش از آن كه به منظور شناخت تاريخ زنان باشد تأييد موافقان يا 
رسواسازى مخالفان را مد نظر داشته است. تغييرات شرايط اجتماعى يس از 
دههدى ١780‏ كه برخى از جنبه هاى حاكميّت مردسالارى ايرانى را به خطر 
انداخت قشر سنتّى و مذهبى جامعه را به هراس افكند و آنان را يه بركشيدن 
فرياد وااسفا واداشت. نوشته هاى اينان» بيش از أن كه در يى نمايش زندكى 
زنان باشد در بى اثبات درستى راه حل اسلامى براى مشكلات اجتماعى بود. 
كروهى به برررسى شرايط زندكى زنان برداختند تا تكامل و تشديد “غربزدكى”" 
يا وابستكى سياسى_اقتصادى به اميرياليسم را نشان دهند. برجسته ثرين 
نمونهى أين تحليل را در نوشتههاى على شريعتىء به ويرّه در كتاب فاطمه فاطمه 
اسمت؛ مى توان ديد كه تحولات أيران معاصر را تسينييه اى اميرياليستى مى خواند 
براى كسترش و تثبيت نفوذ استعمار خارجى " نويسنددى ديكرى اين تغييرات 
را به معناى «آزادى كامل و ججبش زن بسوى ترقيّات علمى و هنرى و خدمات 
نوعى و اجتماعى» ارزيابى مىكند كه مورد سوءاستفاددى «كروه كثيرى» از زنان 
قرار كرفت و دستمايهى«بى عفتى و بوالبوسى و خيابانكردى» آنان شد. 


در نتيحه: 


با ادامدى اين وضع و نيز روائط افراطى رن با ملل عيرمسلمان, مخصوصا زنان الوده و منحرف 

آنان و بالاخره يك سلسله معماشرت هاى نامعقول و نامطلوب و تبعيّت از اعمال و رفتار اين 

عروسك ها و مجستمه هاى تشليفى كه در آيرآن و در جمع زناآن به نام مانكن و مروّجين مدهاى 
روز از دورترين نقاط غربى سوى مملكت ما سرازير مىشوند» رفته رفته كروهى أز زنان سالم 
و نجيب ديز به جمع أين دسته از زنان سبى مفن و خفيف الطبع و باصطلاح متجتاد و 
آزاديخواه!؛ كه سريما رو به افزاي شاند بيوسته و اكنون ارزش معنوى بي كمالات طبيمى رن 
فدأى اميال شخصى و مقاصد بليد و سودجويانه غربى ها كرديده اسث. 


دورى از اسلام, اضمحلال و نيستى را براى زن ايرانى به ارمفان م ]ورد 
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تصويرى كه از مجموعهى اين تحولآت اجتماعى ارأئه مىشود به ناجار غلو آميز, 
غير واقعى و توهين آميز است. جرا كه در أن زنان؛ يا فتنه انكيزان جامفعه 
إنكاشته م و ووايا عناصرى بى أرأده و بى فكر كه به سادكى قريب 
مىخورند ودر خدمت غرب قرار م ىكيرند. به اين ترتيب» مرحله اى أن تاريخ 
زندكى زنان (و تاريخ جامعه ), درخدمت أهداف سياسى. به تمامى أز بيجيدكى 
تبى مىشود. اين شكردء اتاء محدود به نويستدكان مذهبى نبوده است. اكر 
هدف آنان از روايت تاريخ زنان رسوا كردن رزيم يبلوى بودء نويسندكان غير 
مدهسى نيز به فراخور كرايش هاى سياسى خويش از يرداختن به تاريخ زنان 
توف ماء: خاضى .را دشال كرذه اتن > بغالقان اشلام) يه ووه طركدازان رلك 
دون يا مرونى تاريخ زنان انران وى :اثبات انين انما بود انك كه سنت 
جنسى در اأيرأن از ارمغان هاى هحوم أسلام بوده است. در جنين روايتى» زايش 
و تكوين سامانهى مردسالارى در ايران باستان ناديده انكاشته مىشرد. مثلاً 
كتاب زنان ايران در عصر هملوى أز روى مردسالارى ايران بيش أز أسلام با شتاب 
مو كذرد تا نشان دهد كه «جه در ايران و جه درجامعه عربء عدم استقلال» 
آزادى و إرزش زنانء» يس از استقرار اسلام و سرض كسترش خرافاتى كه 
دكانداران دين عامل أن يودند» يديدار كشته است 7 

اين كه سياست روايت تاريخ را وثيقهدى هويّت خود مىكيرد به شكل ديكرى 
نير در كارش تاريخ زنان اثر مىكنارد. حساسيت مسأله يزوهش جدى 
تاريح زبان را به خودسانسورى وامىدارد. اجتناب نويسندكان أز برداختن به 
تاريخ رنان در دوران يسبلوى در سالهاى بيش و يس از انقلاب را در ارتباط يا 
حساسيّت موضعيع بايد ديد. مثلا در سالهاى بيش از انقلابء اكر از 
دمخوران و شاكويان نظام حاكم بكذريم بيشتر انديشمندان غير مذهبى از 
بررسى جددى تاريخ زنان طفره رفتنئد و نتوانستند ادال زن” را به عنوان يكى 
أر مشكلات عمدوى جامعدى ايرأن ارزيابى كنند ‏ و وقتى صف بندى 
سياسى كروهى را سرايا خوب و كروهى ديكر رأ يكسره بد مىكندء نه تنسبا 
أولوتّتها از بيش تعيين مىشوند بلكه مجالى براى درخود نكريستن هاى 
جتى نير نمى ماند. بىدليل نيست كه حتى تاريخ دانى جون هما ناطق لزوم 
طرح مسايل زنان را از أساس و ريشه نادرست خواند تا مبادا "خودى ها" به زير 
سوال روند: «مسئله ايران فملاً مسئله زن ايرانى يا مرد ايرانى نيست. آكاهى از 
أن يأك ملت استه. شاي اضلاً يكز :اين 'باشن كايا دم نزنيم و كوشه كيرى 
كنيم زيرا ترس اين هست كه وقتى هم وارد معقولات مىشويم بجاى آنان كه 


استحقاق انتقاد شدن دارند آل احمدهاء نادريورها وكسرايى ها را به باد انتقاد 
أض 

يت 

كذشته از أين ها. يوهنده بايد مدام واكنش هاى احتمالى خوانتدكان را 
مدنظر قراردهدء و خود را از ككزند آنان مصون نككه دارد. يكى از نمونه هاى 
آشكار أين مشكل را در ؤن دو تاريخ مى توان يافت. ع. نوابخش در بررسى «زن 
درنخستين جوامع انسانى». با استناد به يافته هاى مردم شناختى أشاره م ىكند كه 
در جوامع نخستين محدوديّتى در رابطهى جنسى انسان ها وجود نداشته است. 
ولى بى درنف - جه از سر باور و براى برهير از لعن ديككران مى افزايد: 


أزايق ينا برا رهد مركو شوي ماهم اتشال اشاروايه اين نكده سرزرئ ايك كعنه 
وياكداسى دو حوددارى ار رابطه حيسى ما سكام أردواح» براى سرافرازى و سلامتى حوانان 
لارم و واحب أاست و تممبا شكل اردواج أيدهال كه مى تواند مر يأيه احلاق عصر ما استوار 
ناشدء اردواح يى مرد با يى زن است أمرور رابطه جنسى دلبحواه و بى قيد و بد زنان و 


مردان و دخترآن و يسران. بتايح شومى را ينار مىآورد 


مذهب از زواياى ديككرى نيز سد راه يزوهش علمى ييرامون زندكى زنان است. 
به كمان من مسألهى كليدى دراين زمينه اتوريتهى اسلام و حقائيت آن است كه 
به نوبهدى خود سرجشمدى أتوريتهدى نكارنده مىشود: فرص براين است كه آن كه 
به راستى و بدون حب و بغض أسلام را مىضيمد آن را تأييد مىكند و أن كه 
آن رأ تأييد نمىكند آن را نمى فشبمد و لاجرم نتايج تحقيقاتش نيز از صحت 
جندانى برخور دار نيست. يعنى نتيجهدى تحقيق از همان ابتدا مشخص است. 
به همين خاطر است كه متون أسلامى به قصد يند و أندرز نوشته مىشوندء» و 
تعجب أور نيست كه أين متون هرجه از نظر محتوا سطحىتر باشند يافشارى 
آنها براين نكته كه مخالفت خواننده با نظريّات آنها تنبا نتيجهدى قضاوت 
شتابزدة اوست بيشتر مىشود. عمادالدين حسين اصفبانى (عمادزاده) 
در نخستين صفحهى كتاب خود به خواننده هشدار مىدهد كه «جون اين كتاب 
شامل اضداد صفات و جامع ترين أحوال زن است قبل از مطالعهى كامل قضاوت 
نفرماييد.» يحيى نورى نكتهدى مشاببى رامطرح مىكند: «اميدوارم اين كتاب 
بتواند خوانندكان محترم را -أز هركروه و حنس به معارف درخشان أسلام 
در باب مقام زن ‏ و حقوق او از نظر اسلام- و امتياز اين حقوق برسايرحقوق ها 
ومسائل علمى وجبانى ديكر در اين باب اكأه و رهبرى كند.» مرتضى 
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سبيم كرمانى مىنويسد. «منظور از كرد أورى اين كتاب: كرشش ييكيرى است 
برأى بازكرداندن توجّه نسل جوان و به ويه دانش يؤوهان به مفاهيم عالى اسلامى 
كه در أثر افكار حاكم برمحيط با باره اى از تختّلات و درست نينديشيدن هادين 
را مورد تمباجم» ياسى اعتنايى فرارداده أند». شادكام بأوضوح بيشترى بيه 
اتوريتهءى خود و ريشهى مشروعيّت آن اشاره مىكند: 


اينك بويسئده رسالةأى را دربات جمبرة واقعى رن يسى دوررماى طبيمت در سرشت داتى و 
ماهيت احلاقى وى و نير راه و رسم همكامىاش با مرد به رشته تحرير درآورده تا شايد با 
نشر و ايتقاداتى جنك ار اين رهكدر توايسته ياشد به توسمة مملومات و شوير افكار زنان و 
مردان خصرصضا ربان و مردانى كه بيرسته مقدترات دائمى آمان در حيات رياشويى دمساز است 
نه بده غود كمكن موده بو "أن مكترنات قليى رن مظالفات: و كزارقيات تكن حوليضن تفيقه اغا أذ 
بررسى أفكار و 'عمالى را در وصع تاريك و شرربار قعلى كروه كثيرى أر رثان متنحرف و 
كمراه در معرص قصاوت حواسد كان محترم مكدارد و بى شك دريرتو اين مشو. هدأيت و 
رهمماى حياتى كامهاى مؤّثي و مفيدى در راه سعادت و تحولات رندكى به ويزه حل مسائل 
رناشويى برداشته و آر أين يس ربان سبتر و بيشتسر به حقوق و وظايف طبيمى و اهميّت مقام 
حريش آشنا كشتة و بداسد اكر رمانى قاتون و مدهب أن ها رأ أر بعضى جببات و قسمتى از 
حقوق و مرايا محروم ساحتّه. در مقابل مزايا و حقوق ديكرى براى آنان قائل كرديده و بيشتر 
رلب حاف شعين زا ادن اث ودين اناف و نات ادن سترة ران اسك إن أآنات 
سلب تموده و مطمئن بأشيد رأه رتدكى رثئان اسلامى بسيار ساف تي و هموار تير از زنائى 
أست كه در ساير ممالف داراى شرايط ربدكى ويه اى هستند' 


أي بر حورد ر! بايد حدا از شرايط اجتماعى تاريخى نكارنده ديد. تغييرات اين 
شرايط ار جمله افزايش ميران زنان باسواد, افزايش ميزان زنان شاغلء تغييرات 
حقوفى روائط حانوادكى. كسترش نسبى بينش علمى درميان جوانان و رويكردانى 
يا 00 بى تفاوتى آنان بسبت به مذهب جملكى در شكل كيرى أين أكلونه 
سرحوردهاى عصبانىء: حق به جانب و درعين حال تدافمى مؤثر بوده 0 اما 
مسألهى اتوريتهى مكتبى وسياست تاريخ نكارى محدود به دورهءى خاصى نمى شود. 
تاريح سكارى اسلامى زندكى زنان عرب بيش از اسلام (دوران جاهليّت) نمونهى 
ديكرى از همين مشكل أست. منابع اسلامى تأكيد خاصى به جنبهى رهايى بخش 
أسلام براى زان عرب دارند. شريعتى مى نويسد: «آنجه مسلم است أين است كه 
از مبان مصلحان و انديشمندان بزرى تاريخ كه غالبا يا زن را نديده أند و يا به 
حوارى در أو الكريسته اندءبحيد تنبا كستى أبنت كه يمنا يه من اتوشت:زن 

برداخته و حينبيتث انسانبى و حموق اجتماعى وى را به وى باز دادهأست.» در 


ىك ارات نامه ,» سال دوأزدهم 


نوشتار اسلامى رسم براين است كه بيش از يرداختن به مسأله اسلام و زنان 
نخست به وضميت زنان در "دوران جاهليّت" «به عنئوان نمونة كامل و شديد» 
محروميت زنان از حقوقشان اشاره شود تا در مقايسه «معلوم شود معارف 
درخشان أسلام از جه افق تاريكى طلوع كرد و سراسر جببان را روشن نمود» 
أين كه آيا وضعيت زنان در كجا “شديدترين" حالت را داشته موضوعى است كه 
تنبا يس از مطالعهاى تطبيقى و أن هم تنبا به صورت نسبى مىتوان ييشنمباد_ 
ونه تعيين نمود و نه به فتواى يك نويسنده. أمّا مسألهى مسبم تر دراين جا 
شرايط زندكى زنان عرب بيش از اسلام و نقش اسلام درزندكى آنان است. 
يزوهش هاى مختلقى كه در اين زمينه شده است نشان مىدهد كه نه تنبا 
زندكى زنان درميان اعراب بيش از اسلام با تصوير فلاكت بارى كه در آثار 
اسلامى ترسيم شده تفاوت بسيارى دارد (زندكى خديجه نمؤنهاى از اقتدار و 
استقلال اقتصادى زنان جاهليّت است). بلكه بسط اسلام درشبه جزيره عريستان 
با باككرفتن مردسالارى و محدود شدن حقوق زنان همزمان بوده است. ناكفته 
بيداست كه شكل كيرى جنين نظامى با مقاومت زنان روبرو شد. حتّى در متون 
اسلامى نيز به نمونه هاى اشكار اين مقاومت بر مى خوريم. در حلية المتقين نمونهدى 
زير را داريم كه رودررويى يكى از زنان عرب را با نمايندهمى مردسالارى نوياى 
عريستان نشان مى دهد: 


زبى آمد به خدمت حضرت رسول (ص) و كمت: «يا رسول الله جيست حق شوهر س زن» 
فرمود: «لازم است كه اطاعت شوهر يكند و بافرمانى أو نكند و از خانه أو بى رخصت أو 
تصديق بكند و روزه سمت بى رخصت أو بدارد و هروقت اراده نزديكى او كندء مضايقه 
نكندء اكرجه بر يشت بالان شتى باشد. و از خانه أو بى رخصت أو به در ترود و آأكر بى 
رخصت به در رود ملائكه آسمان و زمين و ملائكه غصب و ملائكه رحمت همه او را لمنت 
كنند تا به خانه بركردد». كفت: ديا رسول الك حق كى بر مرد از همه كس عظيم تر است؟» 
فرمودكه حق يدر. كفت: «حق كى برزن أز همه عظيم تر أست» فرمود كه حق شوهر. برسيد 
كه من بر شوهر آن قدر حق ندارم كه أو رمن دارد. فرمود كه از صد تا يكى نه. آن زن 
كمت كه قسم مى خورم به آن خدايى كه ترا به حقيقت فرستاده است كه هركز شرهر 


أخا أرق مريكووةها دياه مواق فونه غارئ ]5 اريت قراب داهن ون اين ألا 
معرفى مى شوند و نه كوشه هايى از مقاومت هاى حق جويانهى زنان. مرتضى 
مطلسكرى به نمونهى أسماء اشاره مى كند كه به نمايندكى زنان مدينه به ديدار 
بيامبر رفت. وى دراين ديدار شكايت زنان مدينه را به اين شكل باز كفت: 
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يدر و مادرم قربانت»؛ من نماينده زنانم به سوى تو. ما زنان مى كوييم خداوند عز وجل ترا هم 
سر مردآن سسعوث فرمود وهم بر رنان» تو تنبا ييامبر مردان نيستى. ما زنان نيز به تو و خداى 
تو ايمان آورده أيم؛ قفررندان شما را در رحم خويش مى يرورانيم. أما از آن طرف مى بينيم 
وطائف مقدتس و كارهاى بزرك و ارجمند و ير اجر وبا ارزش به مردان اختصاص يافته و ما 
محروميم. مردانشد كه توفيق حممه و حماعت دارندء به عيادت بيماران مى روند» در تشييع 
جناره شركت مى كننب؛ حج مكرر انجام مى دهندء و أز همه بالاتر توفيق جمباد در راه خدا 
دارند درصورتى كه وقتى يك مرد به ححمج يا جباد مى رودما زئان هستيم كه اموال شما را 
بكميدارى مى كنيم؛ نراى حامةهاى شما بحريسى مىكنيم» فرزندان شما را تربيت مى كنيم. 
جكونه استث كه ما در رحمت ها شريك شما مردان هستيم أنّا در وظائف بزرك و مقدس و 


ييامبر دن ياسخ مى كويد: 


أى رب آن جه مىكويم درست سيم كن و نه رتابى كه ترا فرستاده أند نير حالى كن. ينداشتى 
ذه هركه مرد شد به واسطه اين كارها كه بر شمردى توفيق أجى و ياداش و فضيلت را مى يابد 
وازمان محروميد؟ خير جنين نيست. رن اكر حوب حانه دارى و شوهردارى كندء تكذارد 
مبيط باى حابه با عار كدورت آلوده شود اجى و ياداش و فضيلت و توفيقش معادل است با 
همة أن كارها كه مرداأن أنجام مى دهيد. 


و مطلورى أر اين كفت و شنود جنين نتيجه م ىكيرد: 


أسماء رنى نا أيمان بود و تقاصاى أو و زان هم فكرش أز عمق أيمان أيشان برمى خاست نه از 
تيزوت براقطتة سه كدعاننا اروز من ينيم او.وهتكرانش كرات اين بردتت ناذا 
وطائمى كه به عسبده أبان واكذار شده قدر و قيمتى نداشته باشد و همه وظائف مقدس و قدر 
وكيمت دار به مردان احتصاص يافته باشد. أو و همفكرانش تقاضاى مساوات زنان و مردان 
رأ داشتد. اما در جه؟ در ربودن كرى فضيلت و انجام وظيفه مقدس. جيزى كه در مختّله 
آنان هم خطور نمى كرد أين بود كه ثسيبوات فردى رأ نام "حقوق"' نينف و جنجال راه بيندازند. 
نهدا وقتى كه آن حواب را سيد جبره اش از خوشحالى برافروخته شد. و يا خوشحالى به 
سوى هم كراش بر كشت. 


جنبن روايتى از تاريخ هدف هاى مراوانى را دنبال مى كند. نخست اين كه 
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ييامبر» و نتيجدى تلويحى يديرش أين ياسخ از طرف زنان مدينه. درحقيقت نفى 
دهتكت ركان و تحت ل تسريك مووهالأرانه سوريف خاريك اك ادن ال 
جنان كه در زير خواهيم شكافت,. شاه كليد نفى تاريخ زنان است. جرا كه 'نشان 
مى دهد ' كه اسلام نقش سازنده اى در زندكى زنان عرب داشت شت تا جايى كه 
حتى خود زنان عرب يس از آكاه شدن أن را يذيرفتند. به علاوه. اين روايت 
تكليف مخالفان و خرده 5 ران اسلام را نيز مشخص مى كند: سرجشمهى 
تخالفت آثان: كبوث اسك نه تفكويو اهدانه خالن» :وني انجام اتتيجةى اين 
روايت نفى لزوم كنكاش زنان براى يافتن آزادى درجايى غير از اسلام أمست. 

اين هدف غايى در جبره يردازى زنان صدر اسلام نيز نمايان مى شود. 
نفوذ شيعه جسبرههاى مشخصى را در تاريخ برجسته مى كند و زنان ديككرى را 
به دست فراموشى مى سبارد . مهبم ترين نمونه رأ درمورد فاطمه. دختر ييامبر, 
داريم كه در نوشتار شيعى نمادى اسطوره إى به خود كرفت استء. حال أن كه 
منأبع غير شيعى تصويرى كاملا متفاوت از أو أرائه مى دهند. م زنان صدر 
اسلام نيز هويّت خود را در رائطه با مردانشان به دست مى أورند. اين رابطه از 
سويى موجد رده بندى ميان زنان صدر أسلام مى شود. احمد بسبشتى در ذنان 
قهرمان مى نويسد: «قمبرمانان داستان هاى اين كتاب.ء شصت زن از زنان برجسته 
تاريخ اسلام و تاريخ شيعه هستند كه هريك به تسبايى يك دنيا ياكى و درستى 
وواعفت و انسانيّتء با خود به همراه دارند. أين زنان بيزرى كه از ميان نخبه 
ترين زنان مسلمان بركزيده شده اندء برخى همجون فاطمة زهرا ‏ بانوى أول 
أسلام و مادق ودخترانش در صدر قرار دارند و برخى در درجات و مراتب 
يائين تر». از سوى ديككرء رابطه با مردان ادم جارجوب عمل أين زنان را نيز 
مشخص مى كند. به عنوان نمونه»؛ عماد زاده حنّى حق انتخاب ارزش ها 2 
كردار هم براى زنان ييامبر قائل نمى شود: 


أنبياء و رسل كه رأهنما و رهير خلايق در عصر حود بوده أند رنان آن ها نيى سسيترين زنان 
عصر خود و به تربيت ممتازى مربى بوده اند و كاهى بر أصل علل و عواملى زن يك ييغميبر 
انحراف عقيده مى يافت نه انحراف احلاق. اين انحراف عقيده هم برحس رقت فكر و سستى 
انديشه و دهن عقل و معز أو بوده است كه أسير احساسات مى شده و نمى توانست أز محيط 
ظاهر قدم فراتر كنارد. يك علت ديكر هم داشته وآن اأمتحان خود بيفمير وقت براى 
سرمشق مردم بود تا يينتد أو در رقتار ١‏ زن بامطلون و منحرف خود جكونه عمل مىكرده و 
روش مطلوب انبياء سرمشق مردم كردد. . 
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نننا "سن أين ادعا. أين زنان حنّى به عنوان زنان بركزيددى بيامبر خدانيز از سست 
انديشكى ذاتى زنان در امان نيستنىء امّا از أن جا كه زنان يياميرند. رسالت 
تاريخى بيامبر و حيشت لازم براى ايفاى اين نقش مانع از درغلتيدن أنان به 
ورطدى ابحراف اخلاقى مى شود. به اين ترتيبء نويسنده از اين زنان حق 
انديشيدن و متفاوت انديشيدن را سلب مى كند و رفتارشان را نه براساس آن جه 
مراد آنان بوده؛ بلكه بر مسناى برنامه أى به مراتب بزركى تر وجببان شمول تر تبيين 
مى كلد 

سدين كونه است كه سياست و مذهبء كاه جدا و كاه دست در دست همء 
هدفها و اولويت هاى خود را بر نكارش تاريخ زبان تحميل مىكنند. اين رابطه, 
نه ويذه ار أن نظر شايان توحّه است كه در جامعه أى غير دمكراتيك» سياست و 
مذهب نقش مبتى در شكل كيرى محيط علمى و برخورد آراء و انديشهها 
داربسبف أمّا از سد اين دو هم كه بكدريم خود را با مشكلات ديككر». در راه 
يثوهش هاى تاريخى احتماعى در مورد زنان روبه رو مى بيئيم. 


مسايل نظرى درنكارش تاريخ زنان 

كسود اطلاعات ناريخى درايران از يك سو و باور به اين كه توده هاى مردم 
بقشى مرعى در روند تاريخ داردد سبب شده كه بيشتر تاريخ ماء تاريخ دوله ها و 
سلطيهدها باشد و به تاريخ تودههاى مردم كه ستون اصلى جامعه هستند بىاعتنا 
بمائد. آين مشكل عام درمورد زنان تشديد مى شودء جرا كه باورهاى مرسوم 
براي زبان بقشى حز يرداختن به أمور خانه قايل نيستند. به همين خاطر 
درميان أن جه تاكنون بيرامون تاريخ رنان ايران نوشته شدهء تاريخ زنان بركزيده 
حايكاه ويزه أى دارد' يا دركتابى فصلى به زنان بركزيده اختصاص مىيابد و يا 
بموبههايى از اعتلا يا سقوط مقام و منزلت زنان در برهه اى از تاريخ بر شمرده 
مى شود متأسمانه حثى تاريخ نكارانى كه خواهان نشار دادن نقش و منزلت 
زيار در طول تاريخ هستند نيز كزند جنين كارى را جدى نمى كيرند. بنفشة 
ححارى. در توجيه تأكيدى كه بر جببره يردازى زنان در كتاب ؤن به ظن تاريخ 
دأرد. مى بويسد” 


اسان راييده و محصول جامفة 2 مياسات حاكم برآن أست و از أين نظر زندكى زنان 
ذمور يعمى هسته أصلى و محور بررسى ها كاملا مبيّن حيات كلى جامعه زنان در ادوار مورد 
بحث بيست' ولى دراين بررسى أر اين نظين حود رأ محق ديدم كه «نقش شخصيت در 
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روزكارانى ىه حجامفه ساده اس بود و أمور همكانى به دست مشتى أفراد سرشناس اداره مى شد 

تا انداره اى موحّه بوده أست» و با اذعان محدد كه: هيج جيز بيش از علاق يه شخصيت ها 
6 


2 


بدن القارض حاتي اك كديا الرتتعياف موده ساعن و تاريقى قاين 
به نظر مى رسد. نخست أين كه عبارت "جامعه ساده تر" اكر مردود نباشد 
دست كم مسأله برانكيز است و مستلزم أثبات و تعيين سنجه هاى تطبيق. به 
علاوهء تأكيد يافته هاى علوم اجتماعى براين قرار دارد كه در جوامع نخستينء با 
نبودن تقسيم كار و دولت هاى سازمان يافته. أفراد سرشنا تنبودئد كه 
0 رأ به عبده داشته باشنت "* 5-5 ف 

اكرجه يرداختن به زندكى زنان بركزيده روشنكر جنبههايى از زندكى زنان 
است, تاريخ اين زنان به همان اندازه دربارهدى توددى زنان به ما مى آموزد كه شرح 
زندكى كورش و جنكيز ما را به آن جه بر مردان آن روزكاران مىكدشت آكاه 
مى كند. به علاوه. آن جه دربارهدى زنان نامور نوشته مى شود در واقع تحليل 
زندكى آن ها در جارجوب مردسالارانهى موجود است كه به معنى كم شدن 
هويّت زنانهى خود اين زنان مى باشد. درنتيجه؛. جنين نكرشى به تاريخ زنان» 
يزوهنده را در دور تسلسل باطلى مى اندازد: او به جستجوى زنان قببرمان راهى 
كوجه بس كوجههاى تاريخ مى شود و جون أن جه را مى خواهد نمى يابد, 
ازدرك أن جه مى بيند هم ناتوان مى شود. براى نمونه» رضا برأاهنى در تاويخ 
مذكر 'كفتكويى را با روزنامه نكارى كه از او در بارهوى زنان قمبرمان در تاريخ 
أيران سؤال كرده بود به خاطر مى أورد: 


هرقدر به مغرم نشار آوردم ديدم حتى يك رن از كل تاريخ كذشته آيران بمى يابم كه عملى 
بزرك و واقما قبرمائى درحدود همان زابدارك فرانسوى ها مثلاً أنجام داده باشد. حتى ما 
رنى رأ در طول تاريخ كذشته خود نمى شناسيم كه عملا نقش تفييس دهنده داشته باشد. ار 
آن خايم مصاحبه كننده سؤال كردم. مكر سيصد و نود و ششمين صيفة فلان امير قاجار 
بودن و در حرمش يوسيدن افتخارى دارد ثا فكر قمبرمان بودن هم أحيانا به مفز أن زن 
خطور بكند؟ مى خواستم بكويم: مادر شما و يا مادر من وو يا هيج كسء كه ديدم واقعا جقدر 
مضحك حواهد بود كه آدم از مادر و مادر بزرك ويا خواهصر خود به عنوان قبرمان ياد كند. 
سؤأل و جواب را ول كردم واز آن خانم روزنامه نويس هم عذر خواستم. 


بدين سان است كه برُوهشكر تاريخ زنان نقش جلال الدين را مى بيند» انا نقش 
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مسبرى جان خانم را كه همراه شوهرشء ازبى خان:؛ با سياه سلجوقى جنكيد 
نمى بيند؛ قش ميرزا آقا خان نورى رامى بيندء انا نقش مبد عليا را نمى بيند؛ 
نقش على محمد باب رأ مى بيندء أمّا نقش طاهره را نمى بيند؛ نقش ميرزا رضا 
كرمانى را مى بيندء أمّا نقش زنان حرم ناصرالدين شاه را كه متهم به همدستى 
با وى شده بيودند نمى بيند؛ نقش مردأن عادى را در ييشبرد مشروطه مى بيند», 
اما دختر حاجى كلانترء يا نقش زنان در تظاهرات مشروطه و بلواى نانء را 
نمى بيند. به خاطر جارجوب هاى نظرى حاكم؛ يذيرش نقش مردان تاريخ ساز 
براى تاريخ نككار ساده تر است تا نقش زنان تاريخ ساز. براهنى نمى تواند زن 
عادى را قبرمان ينامد جرا كه بر خورد أو با تاريخ و سياست براساس تماريف و 
سسمحه هاى مردانه أست. 

جسان كه بيشتر كفتيمء برخى از نويسندكان نيز آشكارا با هدف ارائهى 
سرمشق براى زسان به تكارش تاريخ زنان دست مى زنند. أاحمد بسبشتى 
در بيشكفتار زنان قيرمان مى بويسد كه براى مبارزه با 'قببرمانان بدلى" مثل 

ستاركان سينما كه «تا آنحا كه سراغ داريم نمونه هاى اخلاق و تحات الجادن 
ل و مايهدى كمراهى ودين ستيزى جوانان مى شوند» لازم أست 
لموبههاى عالى معرفى شوند' 


يقيناأ درميان حيس رن در تاريح أاسائيت, رنان يزرك و بموبه؛ بسيار بيدأ شده أند. شايسته 
است در اين باره تحقيقات و بررسى هاى بيشترى صررت كيرد و أين قببرمانان تاريح» يك به 
يك. به دبيا و همة أنسان ها محصوصا به زثان و دختران جوان_ معرفى شوند'» تا آن هايى 
كة استقداد كسب فصيلت و كمال داريد و زبانكى را تنبا در دلربايى و طتازى و مُد يرستى 
بمى شناسيد. أر أوصاف و عالت بر.جستة آن ها درس بياموزئد و همتوعان خود را ثموئه اى 


درأين جاست كه الكوى زنانكى تبلور مى يابد. براساس اين الكو يردازى, كونه اى 
أز زان كه با سنجههاى بيش ساختهى بى تاريخ خود را همخوان مى سازند"خوب" 
و أشايسته” جلوه مى كنند و ديكران 'بد", “فريب خورده"؛ و “ظاهر بين". در 
جار جوب اسلامى. ا اين الكو زنى افنينت از بركزيدكان اسلام - به ويه فاطمه و 
رينب كه ديكر زنان مسلمان بايد خود را در قالب ايشان بريزند. اين الكو, كه 
00 در برابر “الكوهاى باطلى" كه بيش ياى زنان قرار دارند عرضه مى شودء 
يس أر اتقلاب نيز همجنان مد نظر دست أندركاران بوده است. زهرا رهنورد در 
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مصاحبهاى با زن روؤ أشاره مى كنب كه الكوهاى موجود در دنياى معاصر يا 
«الكوى كاملاً جسمى و جنسى» است كه درآن «زن حيوان است» و يا الكوى 
مردانه كه «بخصوص هنكام طرح نظام اشتغفالء خانواده» تحصيل»: و بخصوص در 
ننبضت هاى فمينيستى. . . به جشم مى خورد». به نظر رهنوردء الكوهاى موجود 
در دورآن بيش از انقلاب هم جز اين دو نبودندء «ولى أمام تعريف ديكر و الكوى 
ديكرى ارائه داده أند. . . الكويى براساس شخصيت حضرت زهرا (ص). . . » 
الكوى زنانكى به كونهى ديكرى نيز حود را نشان مى دهد. تاريخ ,كارى 
مرسوم در ارريابى زندكى زنان در ايران معاصرء به ويه در ررزيم يبلوىء براساس 
سنجهاى فراتاريخى ونامشخص زن معاصررا'بى ريشه" و"كاذب” ميخوائد. 
براهنى؛ كه رن ايرانى را «از نطر فرهنكى دهن بين» مى بينت» جنين مى نويسد: 


فرهبى بومى ماء رن أيرابى راء بى ريشه بار مى أورد. به دليل أين كه زن أيراسى در كذشته 
فرشع عافن اسك .و اكتوق قط ناز فرمف مدان أبرائي سق قراقه امسققاده كمد وف از 
أين رو يس أر بار شدن درواره هاى عرب به روى ايرانء جشم بسته مينبوت جلوره هاى زثان 
عرس كوو اهو اران نهنا كه ادن ”حل نام مورت موي اقلق اكد ودتادنة ارك كىن 
ضورت يومى بيدا جواهيد كردء رن ايرائي. هن رور بى فرهيف تى آر رور بيش حوأهد شدا به 
دليل اين كه ار اصالت يى فرهنى يومى براى رن آيرائى جندان جترى بيست 


سبيلا شسبشسبانى نظر مشابسبى دربارهدى زن شسبرى دارد: 


زن ششيرى و تخصوص رن شسبيرى جد دهة أحير بى ريشه' بار آمد و به هرجه ستت شسبرى 
وروستايى وايلى بود به حقارت بكريست و رن عربى رأ سر لوحة خود قراردادء انا فرصيئف 
بومىما به هيج وحه مسئول أين مسئله سود هرجند ممكن استء جند يى از حصوصيات يومى 
جون مميمان نوارى مورد سوءاستماده قرار كرفته باشد. تا برنامة استعمار فرهنكى درمورد رن 
بياده شودء أمّا اين فرق تاحشى داردء با يك فرهنكى كه بيمى ار جمعيتش را بى ريشه بأرآورد. 


تصوير زن«متجداد ريشه دار» هيج كاه به تمام و كمال درنوشتار تاريخى- اجتماعى 
ايران به دست داده نشده است. اما آن جه فقدانش در 'زن بى ريشه" أرامش 
اين يرُوهشكران -خواه مدذهبى و خوأه غيرمذهبى را برهم زده آن جنان مشابه 
مىنمايد كه كويى نويسنددى همهدى أن ها يك تن است. أن جه دركليهى اين 
نوشتهها مشترك است حسرت زن مطيعى است كه با حجب و نجابتش 


السام بخش آقايان نويسندكان و هنرمندان مى توانست باشدء زنى كه مرد و 


دشوارى هاى ككارش. ٠‏ ا 
خابواده اش را تر و خشك مى كرد. آل أحمد در غريزدكبى مى نويسد: 


رن را كه حافط سمت و حانواده و تسل و حون است به ولشكارى كشيده ايم .. به كوجه 
آورده أيم ابه حوديمايى و ابى ند وا بارى كه سر و روارا صما بدهد و هر رور ريحت يى مد 
تارة را نه حود ببييد و ول بكردد. آحس كارى» وظيفهاىء مسؤوليتى در اجتماع» شخصيتى. 
ابدآ فعان أفرودن نه جيل مصرف كنندكان يودر و ماتيك محصول ضايع غرب. همان غرب 


ردكى 


كيريفتى انيسن كران اين است كه زن مستقل تحمل رنج و مرارت را ندارد و 
.هروقت بايد مداكارى كمدء ايثار كندء از آسايش و لذت و آزادى و برخوردارى و 
سلامت. حود به خاطرعشق يى مردء سياس يى حرمتء وفاى به يك سوكند» 
تكبدارى يك ييمان. يك بيولد. جشم بيوشد» جشم نمى يوشدء» جو مسايلى 
جون وفا و مداكارى و ايثار و سياس و حرمت و سوكند و ييمان و عشق مسائلى 
روحى و احلاقى اند و قابل تحليل عقلى و منطقى نيستند.» براهئى با حسرت 
مشاسبى درباردى زنى كه «در شرايط سالم تاريحى و اجتماعى. از نظر فرهنكى 
مى تواند به منيع الميام سيار عنى شاعرانه يبدل شود»ء مى نويسد: 


درتنام اتن“ رايط ازا بون ميق اتا تتخيك م عت كه الاافل ابي شتياوت ترنمن 
قستةها. رن حانه دار حونبى بوده.ء عطوفت و ياكى سرش مى شده و لااقل از حس فداكارى 
برأى اطراتيانش لبالب بوده رن أمرور ايرانى حتّى ارين صمات سا ة انسانى هم دارد عارى 
مى شود' أر عرب يى بى سد و بارى و لجامكسيحتكى بى حد و حصر آموخته است و بس 
ار آر كه جادر را كمار كداشته. حيز يرداشته است در بى اصالت ترين هيات ها تا خود را 
نه صموف مقدام زربان نا فرهيك حييان برسابد' كه مى بيسيم جكونه بس أز أين خيز 
برداشتس. در أن سوى صسموف. در ابتدالى يوج و ياوه دارد مى اعتد و لحن سير و رويش رأ 


ص يوشات. 


و بالآخره در آزادى يا اسارت رن مى خوانيم كه «در سابق زن درحكم غنيمتى 
بودكه مرد درحستجو و تحصيل آن كوشش مى كردء ولى حالا همان زن خود[را] 
در معرص مايش قرار داده و خود را بر مرد عرضه مى كند. ديكر براى زن 
أن تشحخص و شخصيّت باقى نمانده. جز آن كه زيبائى و جمال زن براى بسيارى 
ار مردان وسيلة سود جويى شده است». 

مى بينيم كه الكو سازىء با نفى امكان نوآورى براى زنان. تاريخ را دستاويز 


١.‏ ايران نامه. سال دوازدهم 


آنالة تووسالاراثة قران من دهد:نشخصن نيشت كه ازن معاسسل: أن كارية و 
زندكى جه درسى بايد بياموزد تا بتواند أنقدر سواد داشته باشد و أمروزى باشد 
كه همسخن و البام بخش شوهر انديشمند و هنرمتد خود باشد. أمّا نه بيه حدتى 
كه سرش ير باد شود و كدبانوكرى را فراموش كند. به علاوه » جنان كه ديديم» 
از آن جا كه واقعيّات زندكى زنان با اين الكوها نمى خواندء تاريخ نكار كرفتار 
آمده در زندان الكوها و شايد و نشايدها نمىتوائد ييجيدكىهاى تغييرات زنان را 
در عرصدى تاريخ دريايد. بيشترين تاوان اين تنكف نظرى را توده هاى زنان 
همان هايى كه در جشم تاريخ نكاران مردسالار قبرمان جلوه نم ىكنند- مى 
دهندء زيرا الكوسازى يكى از مكانيزم هاى كنترل است. زنانء, كه به حكم انسان 
بودن ناكزير از ارزيابى شرايط هردم تازه شونده و هماره متغيّر زندكى و 
كزينش ميان بديلهاى موجودندء خود را در شرايطى مى يابند كه هرح ركتشان. 
ازسوى غريبه و أشنا با معيارهاى يذيرفته شده ى 'زن اصيل ايرانى"» 'زن خوب'» 
'مادرخوب", "خواهرخوب” و جز اين ها محك مى خورد و هركاه كردارشان با 
اين معيارها نخواند "نا ببنجار” خوانده مى شوند. 

اين بحث به مشكل ديكرى درنكارش تاريخ زنان مى انحامد كه همانا وجود 
حجارجوب هاى ساخته شدهدى تحليل تاريخ وروايت هايى از تاريخ أمست كه 
تشابيش ,نطق و مفكازهاق اخلاتى :ويه اى دايز زتدكى خاكم مى يفف د 
بر مبتناى آن ها به تاريخ مى يردازد. در فلسفهى تاريخ اسلامى: يكى آر 
بنيانهاى تفكر البى بودن ذات بشرى است و دلمشغولى تاريخنكار اثبات أين 
مدعا است كه باور به خدا و قوانين البى؛ امرى است فطرى و كريز نايذير كه 
انسان از همان نخستين كام هاى تكاملى خويش به آن باور داشته و با كردن 
نمبادن 0 اسيف” برطبق اين نظرء تسليم به 
قوانين البى و رشد مذهب به معناى رهايى زنان از سوء استفاده جنسى و غير 
جنسى مردان از آثان ابوده است ‏ نظرى كه در يزوهش هاى تاريخى از يشتوانهى 
علمى برخوردارنيست. حسن صدر در حقوق زن در اسلام و اروها مى نويسد اكه 
نقش و منزلت زن در اجتماع و خانواده سه دوره را يشت سر كذاشته است. در 
نخستين دوره؛ در ميان انسان هاى بدوىء زن وسيلهى لذت جويى مرد بود و بس. 
از آن جايى كه «فكر دلجويى از ضعفا و احساسات شفقت و رحمت در بشر 
خيلى تازه كه مولود اديان آسمانى و أفكار دينى است. . . در اعصار قديمه به 
و م 0 قانون طبيعى غلبة قوى بر ضعيف از آن جمله ميان زن و 

ف حكمتربا يوؤة امنكاه كر دورق يعني كه زان «فعات: رشتريت از 


دشوارى هاى نكارش. . 


بت برسكتى و وحشى كرى» و ظببور مذهب مى باشد مقام زن در اجتماع و 
خائواده بينود مى يايد: 


در اين دوره شرايع آسمائى طرر تفكر انسان را تغيير داده و بالنتيحه نظي أو را ست به زن 
عرض كرده است. رن ديكر موحود بى روح و شيئى قابل تملى بيست دين براى اختيارات 
مرد حدودى كداشته و براى رن حقوقى معين كرده. بنابراين ديكر از مظالم و تمدتى هاى 
سابق ار طرف مرد به رن أثرى ديده سمى شود. . . مرد ديكر نمى تواند به هرنحوى كه ميل 


دارد او را مورد معامله قرأر دهد. 


و المتّه اين سير تكاملى رهايى زن در دورة سوّم كه دوروي كمال و تعالى مذهب. 
به ويه ظمبور أسلام مى ياشد يه أوج -خود رسيده است. 

اين اعتقاد در آثار أخير نويسندكان اسلامى نيز وجود دارد. جلد .ول حيات 
احتماعى زن در تاريخ ابوان كه به دوران بيش أز اسلام اختصاص دارد از همان 
أبتد' فرص را براين مىكذاردكه زندكى زنان را نه زنان و مردان در 
سر حوردهاى متقايل اجتماعى. بلكه يك سرى تعاليم و دستورات دينى رقم زده 
است درييشكمتار كتاب كه توسط ناشرء دفتر يزوهش هاى فرهنكى وابسته به 
مراكر فرهنكى سيسمايى؛ نوشته شده است جنين آمده: 


ما كوشيده ايم تا شان دهيم كه واقميت ربدكى خابرادكى و اجتماعى زن ايرانى از جه 
قرار موده است؟ اين دستورات ار جه تعاليمى مسعث مىشده اند و تا جه اندازه در جاممه 
تقدس داشته اند؟ و . . . خلاضة كلام آن كه آن اررشهاى يايدارى كه بر أنديشه و رفتار زن 
ايراسى درطول تاريح تسلط داشتهة و مدأن ها معسى و جمبت مىداده كدام بوده و واقميّات 
تاريحى حيات زبان تا جه اندازه با ان أرزش ها هماهسكى داشته است؟ آن طور كه ما 
درمادتهايم تعاليم و دستورات دينى و مدهبى درطول تاريخ ( قبل و بعد از اسلام) ايران» ارزش 
هاى مسلط بررندكى فردى و احتماعى مردم آأيران و از جمله زنان بوده أست و همين 
دستورات هستند كه باوجود تحريف و كزْابديشى و بيرأيه يسنديده بدان ها معيار انديشه و 
رفثار آن ها بوده أند' اررش هايى كه زتان را به روى آوردن به صفات يسنديده تشويق م ىكرده 
اند و اركرايش به صفات و رقتار بايسند برحدر مى داشته اند. 


و به اين طريق. با تعيين فرمول زندكى زنان ايران در كذشته؛ تنوّع تجربهدى زنان 
كار جندان سختى بيست. و دراين رهكذر زندكى يكى ببنجار و زندكى 


ع٠‏ ايران نامه؛ سال دوازدهم 


ديكرى ناببتجار نام مى يابد و در همان حال زندكى هردو ازمعنا و محتوا خالى 
مىشود. هيج يك از اين زندكى ها نتيجهى برخورد انسانهايى كه درمتن شرايطى 
مشخص ارزشهايى براى خويش افريده اند و به انتخاب هايى دست زدهاند شمرده 
نمىشودء بلكه بر زندكى هردو سنجههاى تخطى نايدذير قاموس هستى حكومت 
مىكنئد . آن يك كه ياى. عفيف و نيك رفتار بوده بى كمان آن قاموس را 
رأهنماى خويش ساخته و نامش به نيكى در تاريح ثبت شده استء و اين يى كه 
از آن قاموس سرييجيده زندكيش نه يكى ازكونه هاى هستى تاريخىء بلكه نمونه 
اى براى لعن و كين درس عصلرت شده است. ريشدى فلسفى آنكونه اككوسازى 
را كه در تاريخ نتكارى ما جه مذهبى و جه غير مذهبى- بسيار مرسوم أست بايد 
درهمين جا يافت 

جارجوب نظرى بازكمت مريور را ناصر تكميل همايون در بررسى زندكى 
ساكنان فلات ايران به كاركرفته است. أو نه تسبا«دين و باورهاى مابعد الطبيعى 
اذا] عجوو اماسى ‏ شكل كبرق ا مامه نستن إن رورود آريانيان به قلات ايوان 
مذاقف: بلكة ير ارامت كه يدايس اسان بن دوو فين جا مكيل خادرادة 
همزمان بوده» و «در زندكى جمعى از همان آغازء بيروى از نظم و انضباط نوعى 
قانون غير مدون 6 علمى. براى افراد الزامى كرديد كه اند أندك جتينة 
أخلاقى بيدا كرد.» تكميل همايون جنين نتيجه مى كيرد* 


لمق يرُوهش هاى ياره اى أر انان شناسان. مردان حامعه كاه نسنت به وظايف حود از لحاط 
رتاشويى اكاهى بداشتتد, ربان بين آن سان كه بايد أر جكورنكى باردارى حود آاكاه تبودند 
روابط جسسى آشمته بودء و كام رن مى دانسيت ىه يدر فرريداسش كيست, ى المنّه عمر اين 
دوزره - به فرص صحت يسيار كرتاه بوده أبنت مىتوأن اطميان داشت». أنسان در آغار 
تك همسر كرين بوده و هرح و مرج جنسى وجود نداشته است. زيرا اكر شباد خانواده نمى بود 
كودكان به دشوارى مى توانستيد ريده بماسد. . مطمثنيم كه أنسان نحستين تك همسر كرين 
بوده و آن طور كه تعضى أر توي سدكان بسداشته الاق نيروى خيالبردازشان را به منتبا درحه 
بكار أنداحته أبد, در هرح و مرج دمى زيسته ست 


مى بينيم كه نويسنده بر سر أن نيست كه نشان دهد جوامع بشرىء خانواده؛ 
جايكاه زن و مرد در اجتماع حكونه شكل كرفتندء بلكه مى خواهد با ييوند زندكى 
اجتماعى به مذهب و اخلاقء و بيوند اخلاق به * الزامى اجتماعى" و بيروى نواد 
بشرى از معيارهاى اخلاقى از همان نخستين دم حياتء زنان را أز «هرج و مرج 
جنسى» برحذر دأرد. يعنى همان انسان هايى كه نمى دانستند بجه جكونه درست 


دشوارى هاى نككارش. . . همهء ١‏ 


مى شود.ء اين را مى دانستند كه اخلاقيتات جيست و جه نقش سبمّى در ببزيستى 
جوامع بشرى دارد! 

أتا نكتهءى جاب تر اين است كه اخلاقيّات به عنوان اصولى ازلى ابدى معرّفى 
مى شوبد كه به منظور أيجاد رفاه همككان . بدون درنظر كرفتن جنسيت, نؤادء يا 
عليقةه وضع شده اند. به عبارت ديكر. بررسى تاريخ خود تا مفز استخوان ضد 
تاريحى مى شود ' "أن المنّه. مسألهى جديدى نيست. بينش هاى ايده اليستى 
همواره بايه هاى عينى و مادى قانون و اخلاقيّات را نفى كردهء جنين وأنمود 
مى كمد كه آن جه براى قشر يا طبقهى مشخصى سودمند استء الزاما براى 
ممكان هم مميى است جمين بييشى درحقيقت بازتاب تجربهى عينى قدرت نيز 
هست. جرا كه بيروهاى حاكم مشروعيّت خود را تنبا به يشتوانهدى سرنيزه كسب 
مىوكسدف> توفيق لبصيب آن قدرت مسلّطى مى شود كه مشروعيّتش به عنوان 
رويد طبيعى و مسلم زبدكى در ذهن مردمى كه در حيطدى نفوذ آن مى زيند 
حاى كيرد و آنان قدرت حاكم و أرزش ها و سنحه هاى اخلاقى آن را حامى و 
مداقع مناقع جامعه بييكارنب. درآأين جا نير بويسنده, قوانين اخلاقى مذهبى را 
جماىن جسبان شمول مى اككارد كه نظريات يذيرفته شده در علوم اجتماعى را 
راييددى حيال يردازى «يقصى بويسندكان» مى خواند. دفاعى اين جنين از 
قرابينى جبيان شمول بى آحر هم بيست: مشروعيّت جنين قوانينى در عين حال به 
بكارنده أى كه أن ها را يشتوانهى نظريّات خويش مى كند مشروعيّت مى بخشد و 
قدرت بطرى وى را ار راه ارعاب خوائنده و اكاه كردن او از قدرت عحز اور 
بويسنده تيت مى كلند. 

به تاركيرى جارجوب هاى بيش ساخته با تحميل ارزش هاى اخلاقى 
ماريح كار سن ريداكى تاريحى نيز نكارش تاريخ زنان را لوث مى كند. نمونهءى 
بارر اين مشكل را مى توان در بررسى تاريخ خانواده و روابط جنسى ديد. وقتى 
بأورهاى أمروزين به عنوان حمايق مسلم بى تاريخ يديرفته شوندء تاريخ نكار خود 
رأ در أين سدكرهتار مى بيندكه با أن جه درميان بيشينيان مرسوم بوده و با 


و #0« 


«ررشهاى اخلاقى وى سازكارى ندارند جه كند." نتيحه يا تقبيح كذشتكان 
است ويا يورش خواهى. در زن به ظن تاويخ, برأى نمونه» دربارهدى زنان 


بواريدهدى دربار كورش مى خوانيم: 


وحود تمداد ريادى أرزريان بباريدوكه تمايمداكان قشرى از زنان مشفول به أين كار بوده اأند» در 
اردوكاءتطامى و دول ار حأنه. درميان سريازآن و لشكريان» حاكى ازوصميت اسغبار وفحشاى 


ع.١‏ ايران نأمه, سال دوازدهم 


جارى ورسمى وعادى حاكم برفضاى حنىف طلب و همواره در جنف أن زمان أست؛ هس جند 
براى آنزن نوازنده: تعلق داشتن به كداميك ازمردان جندان تفاوتى ديكر نمى داشتهاست. 


به اين ترتيبء ذهنيّت تاريخ نكار به جاى ذهنيّت زنان نوازندهدى درياركورش 
مىنشيند و زندكى آنان را تفسيىر (و تقبيح) مى كند. همين نويسنده در جاى 
ديكرء ضمن اشاره به وجود كنيزان و اسيران خارجى در دربار يارت هاء برآنان 
دل مى سوزانىء آنان را «زنان بى بند و بار» مى خواند» و درعين حال احساسات 
شووينيسم ملى خود را نمايان مى سازد: 


وحود بى بند و بار رهررة أين كونه زنان نكون بحت از خانه و كاشانه اورده شده و رها شده 

دزايران: آن جنات مخيط فاسدى راايه وجو آورة كه ازتان متين وديا تقواى ايرائئ شرجيع 

مى دادند كه نه به خاط. نداشتن قدرت مقابله ار حيث بريبابى و قتانت. بلكة به خاطر مقايس 
6 


تشدن نا اين كوتهة رنان هرجه بيشتر درحابة تمانتد 


نمرنهدى يوز ش خواهى از ارزشها و رفتارهاى بيشينيان را مىشود در بارموى رسم 
“خوين وكدس” (5قلطقةطل1608) يا ازدواج با اقوام نزديك درميان زرتشتيان 
دوران ساسانى ديد كه تاريخ نكاران ما آن را * ازدواج با محارم' ترجمه كرده. 
براساس باورهاى اسلامى مردود و مذموم شناخته اند. رشيد يأسمى در 
حاشيهدى ترحمدى ايران در زمان ساسانيان بيرامون اين مسأله جنين نظر مى دهد: 
«برفرض مسلّم بودن ازدواج با محارم دربد قديم شرمى دامنكير زردشتيان 
امروز نتواند شدء زيرا كه حسن و قبح أمور ذاتى نيستء اعتبارى است. . . .» 
نمونهدى ديككر را مى شود در برخورد به روابط جنسى درطول تاريخ ديد. جلال 
ستارى صمن أشاره به ازدواج در داستان هأى شاهنامه مى نويسد: 


أين أمر كه در قصته هاى قديم؛ زن مى رود و به قصد بجه دار شدن مبادرت به همخوابكى با 


قصتة سبرابء و منيه در قصة ثاحنامه [كذا] و دمن . . . درقستة هندى نل وادمن . . . همه 
حويشتن را تسليم مرد كرده أند . . درحماعات بدوى دوشيزه ماندن دختران شرط تبود و 


نوابخش نيز خود را موظف مى داند كه به دنبال بحث درباردى روابط به نسبت 


دشوارى هاى بكارش. . ٠٠67‏ 


آزاد حنسى درميان اعراب. بيش از اسلام بى درنك بيفزايد كه «با اين حال زن 
بدوى عفيف و ياكدامن بوده است.» اين مسأله به مشكل ديكرى در نككارش 
تاريخ زنان نيز اشاره مىكند: به كاركيرى عبارت ها و وازكانى جون 'عفيف» 
'وفادار", “زنا", "ازدواج با محارم". “اشتراكى بودن زن", و 'خويشتن رأ تسليم مرد 
كردن" كه بار فرهنكى مشخصى دارنبد و استفاده أز آن ها درتحليل 
تاريحى احتماعى به معناى يذيرش بيش انكاره هاى محدود و بسى أوقات نادرست 
مى باشد. 

ريشهى اين مشكل را بايد دراين كاويد كه در تفكر اجتماعى ايران: هنوز 
مقولهدى مردسالارى جاى مناسبى ندارد. از ستم جنسى بحث مى شود وأين ستم 
زاددى ستمكرى مردان خوانده مى شود. بى آن كه هيج يك از اين ها درجارجوب 
ساسمات احتماعى دو جنس مورد بررسى قرار كيرد. در زن به ظن تاويخ» جمبار 
دليل قالوسى كه مردان يارتى مىتوانستند براى طلاق دادن زئان خود ذكر 
كسد مفرفى مىشوند: سترون بودن زنء» جادوكرىء؛ فساد اخلاقى»؛ و ينسبان كردن 
غَاقت ماهاته ان شوق“ 1ثا'فيخ: يق :أو اين دلايل درمكن يك تحليل اعتباعى 
بررسى تمى شود. شكل كيرى تابوهاى مربوط به عادت ماهانه جه ارتباطى 
باتدوين و تكامل سامانهى مردسالارى ايرانى دارد؟ جرا مردسالارى يارتى به 
بارورى زى أهميت مىداد؟ عادت ماهانه در اسطورهاى 'زن خدايى' جكونه 
ععين كيده اين تين جه تشارت بهابى إن نوزايت: كاف :بردب الارانه ذارد و 
جكوربسه است كه ينبان نككاه داشتن آن از شوهر خطايى أن جنان بزركف و 
نالحشودنى مىشود كه شوهر مى تواند زنش را به خاطر ارتكاب أن طلاق دهد؟ 
جادوكرى جكونه و توستط جه كسانى تعريف مى شود ؟ آيا جادوكرى نقشى در 
مقاومت زبان عليه سامانهى مردسالارى داشته است؟ و جرا يك بررسى تاريخى 
كه با هدف دفاع از حقوق زبان نوشته شده است بايد به "فساد اخلاقى زنان" به 
عموان يكى ازدلايل طلاق اشاره كند بى أنكه نشان دهد كه 'فساد'و 'سلامت" 
أخلافى درجارجوب روابط اجتماعى دوجنس معنى مى شوند و ذاتى مستقل ندارند. 

أين كمباد به نوبهى خود به دو مشكل عمددى ديكر دامن زده است. نخست 
اين كه 'حنسيّت", به عنوان يك مقولهى تحليل اجتماعى در تفكّر 
أحتماعى تاريخى ايران رشد ناكرده مائده اسث. جامعه شناسان و مردم شناسان 
در تحليل جنسيّت دو جنبدى أن را از يكديكر تميز مىدهند. نخست "عو" 
ست كه ما دراين جا از آن به عنوان «جنسيّت زيست شناختى» نام مى بريم'” 
جسيت زيست شناختى به تمايزات سيستم بدنى زن و مرد توجه دأرد. 
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تفاوتهاى دستكاه تناسلى مرد و زنء توانايى باردار شدن و باز توليد در زنان» 
عادت ماهانه و مانند أن و ا ا زيست شناختى 
مى كنجند. بُعد ديكر 6006م است كه ما أن را "جنسيّت اجتماعى”" مى خوانيم. 
جنسيّت اجتماعى به تعريمفى مى يردازد اكه جامعه اذ زن بودن و مرد بودنء» زنانه 
و مردانه. زبانككى و مردانككى دارد. وقتى از زنان و مردأن در يسبنهى اجتماع 
صحبت مى كنيم. اجام كه كارى رامناسب مردان و كارى ديككمر را زييتدهمى 
زان مى خوانيم در حقيقت حقيقت از جسيّت اجتماعى سخن مى كوييم. به عبارت 
ديكر. وازههايى جون زن و مردء بيش از أن كه از تفاوتى طبيعى و جنسيّت 
زيست شناختى سخن بيكويند ساخته و يرداختةى جامعةاند. از همين رو» تعريف 
زن و مرد را بايد درمتن اجتماعى. تاريحى كاربردشان بررسى كرد و نه بر 
مبناى اندامهاى جنسى. بى عنايتى به إين مقوله ها سبب مى شود كه در تحليل 
هاى تاريخى. زنان و مردان موحوداتى يادرهوا باشند و نقشى كه اين دو جنس 
درمئاسبات اجتماعى داريد ناشناختهة يماند. بى سبب نيست كه در متون تاريخ 
زنان ايران. از زنان با مقولاتى جو طبقه؛ كروه يا طايفه نام برده مى شود. 

مشكل دوم اين أست كه در اين تعميرء ستم جنسىء: خطايى أنكاشته مى شود 
كه مرد به حاطر نا اكاهى مرتكب أن مى شود و به يديده اى ناشى ان نابرابرى 
سامانه وار در مرخوردارى از سابع اقتصادى. سياسىء اجتماعى و فرهنكى. 
تاريح نكاران ماركسيست كه با به آموزههاى ماركسيستى به نقش سامانههاى 
اجتماعى واقفند. سامابهدى مردسالارى را يديدهى جانبى سامانهى طبيقاتى مى 
بينند و نقش أن رأ تا حد عوامل فرهنكى تقليل مى دهند. درميان ديكر 
تاريخ نكاران نير نا اشنايى با مقولهدى مردسالارى سبب مى شود كه ستم ديد كى 
زنان به عوامل عام و نامشحص نسبت داده شود و سامانهى مردسالارى زير كرد و 
خاى مقولات كنكى جون 'بى فرهنكى و 'فساد” ينبان ماند. نويسنده اى اشاره 
مى كنب كه «از كذشته هاى دور در هرجامعه اى كه علم و دانش و اخلاق و 
فضيلت بيشتر بود زن نيز از آزادى هايى برخوردار مىشد وهر اندازه خرافات 
و نادانى حاكم بر جوامع مى كشت زن نيز در شديدترين شرايط تمايلات جاهلابه 
مردان قرار فى كبير قت فساد بتيجدى زر اندوزى است و بيكان زهراكين آن 
تبن به طور طبيعى متوجه زنان. يبش انكارمى اين نظركاه زن بيجاره أى است 
كه تزيم عن حوره و مردى كه بى اختيار. به جبر طبيعتء به دنبال شسبوتش 
روان أست. ستم جنسى أز اين ديدكاه خصلتى غير تاريخى به خود م ىكيرد 
آن جه رخ مى دهد زاييددى مردسالارى نيستء بلكه نتيجهى دو جوهر تغيير 


دشوارى هاى بكارش. . 


بأيدير زنائكى و مرداتكى | أست؛ ميزان ب رخوردارى مردان از” غيرت 'يا بمسره متنداى 
إيشان از امكانات مالي" نقش تعيين كننده را دأرد نه روايبط ساماتهى 
مردسالارى دربتيجه برحوردى رمانتيك و به دور از واقعيّت با زندكى اجتماعى 
مى شود . از ثروت 'فحشا و بى ناموسى” مى زأيد وفقر معصوم ومنزه جلوه مى كند. 

سكريستن به سامانهى مردسالارى و ستم جنسى به عنوان يك روند تاريخى 
نه نمى قابليّتهاى زنان نيز مى انحامد. از اين ديدكاه. قدرتء به جاى اين كه 
رائطه اى دوسويه ميان دو كروه اجتماعى متفاوت جلوه كند. شيتى را مى ماند 
كه يكى آن را در دست دارد و ديكرى به تمامى از أن محروم أست. در 
تاريحهاى موجود كه به زنان مى 0-6 قدرت زنان يا نفى مى شود وو يا به 
عنوار يديدةاى بامطلوب جلوه مى كند در وحه نخستينء زنان قريانيانى 6 
تلقى مئوشويدت2 باشر يشت هرده ا ونوا اين كتاب را «نكرشى ديكر . 
تارسح بشريت مظلوم» مسى ا" و بويسندة أن خود براين باور است ب 
حمس لطيف” «هميشه باريجة هوس هاى مردان قرار مى كرفته» است: «زن هميشه 
درتاريع موحود بديحتى بوده است و هركاه نيز در يك مقطع زمانى» خواسته 
ناحود را ار حموق و امتيازاتى برخوردار نمايد» بار ديكر در اثر محدوديتهايى 
كوشش ها 0 تلاش هايش مورد هجوم قرار كرفته و حقوق بازيافته را از دست 
داده أست» نه رعم بويسندهدى زن به ظن تاويخ. در «محيط ير اقتدار مردانه» زنان 
جص تحته ياره أى. أسير امواح دس تبيهدست كشتن از مغلوب به فاتح و اسير هوى 
وهرس هاى برتلاطم مردانه ا اين كونه كلى كويسيا نوعى تظلم و جلب 
سرحم أست بى أن كه به رُرفاى دابسش ما درياردى روابط جنسيّت در جامعه 
بيمرايف. نه علاود. به رغم أشاره هاى سطحى به تفاوت هاى زندكى زنان دارا و 
بدار. با در نظرنتكرفتن بعد طبقاتى زندكى زنان و يك كاسه كردن كليّهى زنان 
وأقعيت هاى اقتصنادى وسياسى ربدكى آثان رأ ناديده مى كيرد 

جنئين بر حوردى بقش زنان در تاريخ را نيز ناديده م ىكيرد و به جاى 
شان دادر بقش مقاومت و مبارزهدى زنان در تعيين و تحديد مرزهاى قدرت 
مردانه. تعييرات شرايط زندكى زبان را نه حاصل تلاش آن هاء بلكه هديه اأى از 
سوى مردان قدرتسد تلقّى مى كند بنا به دايرة المعاوف فارسى؛ در شرايطى كه 
بان 'رويا و أمريكا 8 مبارزه و خون جكر خوردن هنوز هم به حق 
58 دادن دست بيافته اندء «در أيران. بدون اينكه مبارزه اى دراين راه صورت 
اكمت:: درهشتم أسفسدماه ١78١‏ , أين حق به أمر شاهنشاه به زنان داده شد. . . » 
حال ان كه حق شركت درسياست از دير باز جزء خواسته هاى زنان بود و حق 
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رأى دادن زنان نخستين بار در دوران حكومت فرقة دموكرات در آذربايجان و 
حزب دموكرات در كردستان به رسميّت شناخته شد" در دههدى ٠" 70١‏ به ويدّه 
در دورة جباردهم مجلس. نمايندكان حرب توده و ديكر نمايندكان كمونيست در 
مجلس تقاضاى جنين حقى را كرده بودند كه با مخالفت نمايندكان سنثى و 
محافظه كار مجلس روبرو شد. البته اين كونه تاريخ نكارى ها ييامدهاى عملى نيز 
دارد. مى دانيم كه يكى از خواسته هاى زنان در دوران مشروطيّت رهايى از قيد 
ععا يرد " نا كت عات داودورات زتعاهاه. كدترفكى شاهانة فلمناة كه 
تاريخ مبارزات نظرى وعملى زنان در اين زمينه از نظرها ينسبان ماند و به كشف 
حجاب درمتن تاريخى جنبش زنان يرداخته بشد. كشف حجاب رضاشاهى ومبارزهوى 
زان عليه حجاب دو فلسفهدى متفاوت را دنبال مى كرد. براى نظام سياسى رضاشاه 
كشف حجحاب نمادى در نوكرايى بود. مبارزان آزادى زنانء امّا بر آن بودند كه از 
راه أكاه كردن توده هاى زنان آنان را براى بركرفتن حجاب آماده كننب. با ناكام 
ماندن اين تلاش و سلطدى روايت حاكمان از تاريخ به كشف ححاب در متن تاريخى 
جنبش رنان يرداخته نشد. كسست حافظهى جمعى مبارزاتى زنان وجشم بستن بر 
نش مبارزات زنان در تحولات اجتماعى سبب شدكه در زمان انقلاب 17ه7١,‏ بسيارى 
ازروشن انديشان غيرمذهبى نيز ندانند كه. باتوجّه به 'طاغوتى” بودن كشف 
حجاب. دربرابر رشد روز افزون كرايشهاى اسلامى طرفدار حجاب جه بايد كرد. 
دوّمين وجه رابطهى زن و قدرت به نفوذ زنان درسير تاريخ اذعان دارد» ليكن 
قدرت زنان به عنوآن نيرويى مخرب معرفى مى شود. جنسيّت زنانه» به عنوان عنصر 
فتنه انكيز جامعه» نقش سبمّى در اين ميان أيفا مى كند. باستانى ياريزى مى نويسد: 


أصولاً درحكومت مطلقه كه احتيار جمعى بدست يى تن نباده مى شودء أز تأئير قدرت حبس 
لطيف در تسدلات سياست نايد عافل بودء ريرا يك هرد هرقدر مقتدر و مسلط باشدء مقمبور 
نفس خويش أست و رن تنبا عاملى است كه مىتوايد برنفس آن فرد ججبّار مطلق المنان مسلط 
واقافن. شرد... ...نقصوه ين اسك كه اين تاؤكنتان تنا عانلان مسلط بريادشاهان بوذه أي 
ورسم حرم نازى و حرمسازى قديم اكرجه از جببتى مربوط به “شرت دوستى شاهان بودء ار 
طرفى نسيارى از عمّال و ولاة و كاركزاران هم بوديد كه با اعزام و ارسال أين أمتعة ترم يدن. 
دل سشىف سلاطين رأ به خود رأم مى ساختئد و در حقيقت يسيارى از اين كنيزكان. 
كاركزاران و خبركيران حكام و ولاة در دربار شاه شمرده مى شدند. 


حسن آزاد باربط دادن جنسيّت زنانه به نخستين فل تاريخ درداستان هابيل وقابيل 
به اين تحنوت ويذكق :نر تازيشى تن شه" ددايق كرنه روايت ها ور كى هاى الإنان 
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محمد طلوعى فلسفهى كتاب خود» زن بر سوير قدوت؛ رأ جنين جمع بندى مى كند: 


وح مشترك تسيارى ار ربان حكومتكر حببان: خشوبت و قاطميت آن ها در كار حكومت و 
بى رحمى و قساوتى است كه در برابر دشمتان و رقينان حود نشان داده أندء تا حسائى 
كه تعصضنى أر آن ها حتى فررئدان حودرا بيز در رأه حمظ قدرت وسكومت فدا!ا كردمائك. جنين 
نه نط. مى رسب كه ربائى كه تشنة قدرتشد و در رأه رسيدن به حكومت و يا حمط آن ار هيج 
حشويتى اجوددارى يمى كنيد و مى جواهند ضعف هاى درونى حود رأ با أعمال قدرت و 
طم لك سان تتائيد و تسن وانسروة كيد كا عبى أو كران كد أتارس تمص از آنان 
كلا فاقد طرافت و احساسات رناته بوده ابد و كونتى طبيعت آن ها را اشتباها زن خلق 
كرده است. ولى سرحى ديكر ٠.‏ درشهوترانى هم راه ادراط ييموده و قدرت را بافساد و 
هرركى به هم أميحته أند 
ار اين -يدكاه. تمامى وجود مرد مقتدر بر بنيان هوس استوار است. جايى كه 
هيج جير ديكرى نمى تواند در روند تاريخ وكين افتد» وسوسه هاى جنسى بى 
هيج رحمتى كارسازند و درهاى سياست را به روى توطته مى كشايند. ييش 
أنكاردى ديكر بطر بالا اين است كه نقش اصلى زنان در هستى همانا برأوردن 
هوس هاى مردان أست. اين بي شانكاره در ميان نويسندكان ما معمول است. 
مرتصى مطمبرى. به عنوان بمونه» مى نويسد: «جون زن بزركترين موضوع خوشى 
و كامرانبى بشر استء أككر زن و مرد قاين و محشور با يكديكر باشندء خواه 
ناحواة دبيال لدت حويى و كاميابى مى روند.» 
مدين سان. اكر جه مرخى از تاريخ هاى موجود به زندكى زنان مىيردازند» امّا ديد زنانه 
بر أن هاحاكم بيست. همواره عقلى بر تر سنجه هاى كزينش راتعيين مى كند», 
بر مساى آن تاريح رام ىكاود, و راوى يافتههاى خود مىشود. با براين» هر جند كه 
بكار ش كميميسثتى تاريخ زنان مى توانداز أين اطاخ بسبرهوى محدودى بحويد» درتداوم 
كار حود داجار است اين محدوديت ها را بث بشت سركذارد و سدها را بشكند. 


تاريخ زنان كدام أسست و به جه مبى بردازد؟ 

تاريح رنان ييش از هرجيز به دو موضوع توجه دارد: يكى ستم جنسى و 
مخانيزمهايى كه سلطدى مردان بر زنان را ميسر مى سازد و ديكرى بيشينه 
و كوبه كوبى مبارزدى زنان برعليه سلطهى مردسالارى. جنان كه ديديم؛ تاريخ هاى 
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اجتماعى موجود عمدتا تنبا از جسبهى بررسى ستمديدكى زنان به اين مسأله 
مى يردازند. تحديد نكارش تاريخ مه ترسيم ستم مردسالارى جز فلج كردن زنان 
ييامد ديكرى ندارد جرا كه جين بينشى درحقيقت همان باززايى يندار غلط و 
بسيار خطرناك «زن: قريائى خاموش» خواهد بود. تاريخ زنان» زنان را نه 
موحوداتى منفعل و تسليم» بلكه انسان هاى اكاهى دركذر تاريخ مى بيند كه مدام 
مرزهاى بذيرفتنى ونايدذيرفشسىء برازنده و نابرازيده, اخلاقى و غير اخلاقى را 
تعيير مىدهند. بهعبارت ديكرء زنان مدام سامانهدى قدرت مسلط را به مبارزه 
مى طلبد و دستخوش دك ركونى مى كنند. جنين مبارزه وجالشى هم ماهيّت 
زمينى اخلاقيّات را نشان مى دهد وهم افسانهى سخت سر بودن أن راياطل مى كند. 

نخستين وظيفهدى تاريخ همينيستى زئنان همانا كشف زنان در تاريخ است 
تاريخ زان به حاطر كمبود منابع در واقع نوعى 'وصله كارئ” است؛ بايد خرده 
اطلاعات را ار اين جا و أن جا جمع كرد تا نكارش تاريخ زنان ميستر شود. توجه 
به اين نكته مسبم است كه به يك روايت. بلكه روايت هاى بى شمار و متضادى ار 
كذشته ممكن است. جرا كه تاريخ داشى أست هم مبتنى بر عينيّات و هم 
درآميخته با سياست درمساى وسيع كلمه. كه به رادطدى ميان كروه هاى اجتماعى 
مربوط مىشود. أز اين قرارء عيسى بودن به أمرى نسبى بدل مى شودء هم أن آين 
نظر كه جايكاه اجتماعى و ايدئولوزى تاريخنكار در أنجه مى بيند و مى نويسد 
مؤثر أست و هم از اين نظر كه كدشته, ازراه مدارك موجود. تشبا درباردى 
بخشى از تحربيّات بيشينيان .ونه همدى آن- در لوو ات 7 الف تارب كان 
كه در حالت بيشين ارائهدى تنها روايت تاريخ به بام روايت عينى و بى طرف آل 
بود اكنون بازكويى تجريةدى جندكوندى انسان ها مى باشد و اعتبار وى كه در 
حالت بيشين به عنوان تنبا راوى تاريخ در ساختمان أن جه او 'ميم”", "طبيعى' يا 
أبرحق” تشخيص مى داأد ريشه داشتء أكنون در تجربهى أنسان ها و توانايى وى 
در تصوير كردن غنا و جندكونكى أين تجربه ريشه دأرد. به عبارت ديكر. 
اكرجه خود تجربه عينيّت داردء اما تاريخ» يعنى نكارش تجربه؛ ديكر عينى نيست. 
و لاجرم» بى طرف هم نمى تواند بود. 

اكرجه تجربه براى نككارش تاريخ زنان لازم است. أمّا كافى نيست. اكاهى ار 
كذشتهء از جسبان,» واز اختلافات جنسى تنبا از رأه بازسازى تجربيات 'عينئ ميسر 
نمى شود؛ علاوه بر تحريه؛ به سامانهءى بههم بيوسته أى از مفاهيمء ارزش هاو مقولات 
كوناكون نيز نياز داريم كه شكل كيرى أن تحربيات را يعنى مجموعهى تصميم هابى 
رأ كه به يك زندكى شكل ميدهند_ ممكن ساخته است. أين سامانه در زبان و نه 
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يارى آن تبلور مى يابد. يسء تسيا كشف جنبههاى كوناكون تاريخ زنان كافى نيست. 
ران ويدى زنان برأى معنادادن به اين تجربيّات نيز بايد خلق شود. نخستين 
كتهاى كه در أين رامطه به ذهن رأه مى يابد اين است كه درصد بالاى بيسوادى 
به ويذه درحوامعى جون ايران. سبب شده است كه تودمدى زنان نتوانتد از 
تحربيات و انديشههاى خويش مدركى به جا كذاربد. اين كه زنان در دوران هاى 
بس درار أحازهدى نكارش بداشته اند. و اككر جيزى بوشته اند در اندرونى هأ 
مانده و يا هموز در مراكر تككمبدارى نسخ خطى خاك مى خورد كشف زبان زنان 
١‏ بأ مشكل روسرو مسى سازد 0 نه همين خاطرء بخش عمده أى ازمنابع 
0-0 تاريح همينيستى زئان خاطرات؛ نامه هاء زندكينامهةهاء اشعار و 
مداركى أر إين دست است ريرا بوشتههاى خصوصى. در مقايسه بامدارك عمومى» 
اركزيب ححاب زيان بيشتر در امان بودهاند و راحت تر افشاى سن درون م ىكنند. 
بيسبوده بيست كه جنين برده درى ها و زبان كشودن ها 0 ندرت مورد قبول 
سامانه هاى حاكم سياسى. علمى يا فرهنكى قرار مى كيرد. نمونهى أخير جنين 
وأكمش هايى را مى توان در نقد جلال متينى بر 'عريان كلامى"' بيشكفتار افسانه 
بحم إنادى بر هعايب الرجال ديد. نكتة جالب أين جاست كه ناقد درنوشتهى 
حود به به أبن مسأله اشاره مى كند كه فرهنكف مردسالارى فرهنكى عميما لمينى 
والرى أر أعمت كلام”" است و نه أزردكى خاطرى از وجود جنين فرهنكى نشان 
مى دهد. أما بر زبان حرده م ىكيرد كه جرا اين ويرُكى فرهنى مردسالارانه را 
برمة مى كسد. يا وازكابى به دور از ادب در نوشتههاى خود به كار مى كيرند. 
جنين لحسىء به كمان ناقد. با معيارهاى ادب فارسى مفاير است. يعنى در 
إدبيات فأرسى, نمويه وأر بكويم: نه عريد زاكانى را داريم» نه مطايبات سعدى رآأء 
نه عريان كلامى مولوى راء نه ايرج ميرزا را و نه طنزهاى فريدون تنكاينى را! 
كدشته أر أين. مردسالارى جهازسر اين باور كه زنان حرفى براى كفتن ندارند 
و جه به منطور سانسور رنان همواره جديّتى خاص براى خاموش كردن زنان به خرج 
داذنداأست تاح الستلطه درخاطرات خود نمونه اى از أين تلاش رأ به دست مى دهد. 
وقتى تاج الستلط.ه به أموزكار وايسر عمّهى خود مى كويد كه قصد نككارش 
رس دكينامه أش رادارد . آموزكار ٠‏ صمن نا باورى ان اين كه أو زندكى خود رأ تاريخ 
مىدأندء به أو بيشسهاد دمى كندكه به حاى بوشتن, افكارش را به أو 'قصته كند”, 
بيشسبادى كه مورد قبول تاج السلطنه ان تو ور وقتى هم كه نمى توان زنان 
را حاموش كردء بايد به نفى هويّت نكارنده دست زد. . ازهمين روء سؤال بيش 
ى ايف كه أيا تاح الستلطنه نويسنددى واقمى خاطرات تاج السلطنه است. يا أين داعيه 
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بيش كشيده مىشود كه بروين اعتصامى سراينددى واقعى اشعارش نيست». جر 33 
در سرودههايش وازكانى به كاررفته كه معمولاً مردهااز أن استفاده ف كن 
اين كه افسانه نجم أبادى نمى تواند نكارندهى شرح ويادداشت هاى معايب الرجاق , 01 
«بحث هاى دقيق دريارة آيات و احاديث وامثال» باشد جراكه "دود جراغ ا الى 

اما تاريخ فمينيستى زبان جه ويزكى هايى دارد؟ نخستين ويرٌكى تاريخ زنار 
اين است كه جسيّت و مردسالارى را _همائند طبقه. نرّاد يا مليّت يه عتوار 
مقولات تحليل تاريخ در نظر مى كيرد. أين نكته بدين معناست كه تاريخ زنان. 
روابط دوجنس را يديده أى مى بيند كه از جامعه ناشى مى شود و نه از طبيعت 
يا سرشت وجودى مرد يا زن. بيشتر ميان جنسيت زيست شناختى و جنسيت 
احتما تمايزى قابل شديم. الا ام ع ار 
ناشت ٠”‏ ما .زن و مرد جبان و جامعه را از راه بدنمان تجربه مى كتيم. | 
تكرية براق 'لإثان ملنوشت 'اشت :جا براق مردان. شرا كه اذ مدو ثولت شامفة هده 
بدن زنانه شان را به آنان يادآورى مى كند. يُوهش هاى تطبيقى فمينيستى. 
باتوجه به سبم بزرك هستى اجتماعى دريادكيرى معنا و مفبوم جنسيّت و 
شكل كيرى هويّت جنسىء براين نكته تأكيد دارند كه حتى جنسيّت زيست شناختى 
را نمى توان مستقل أز هنجارهاى فرهنكى اجتماعى دانست. در جامعه:؛ جدا 
ازمورد دوجنسى ها (165فلهتام6600), انسان ها معمولا به دو جنسيت زيست 
شناختى زن و مرد تقسيم مى شوبد. اين تقسيم بندى» كرجه به يشتوأنهى 
'يافته هاى علمى”" است و جايى براى تخطى نمى كذارد أمّا بيشتر بازتاب بأورهاى 
جامعه است. برخى از فرهنى ها كروه بندى هاى متفاوتى دارند و مثلاً بيث 
از دو كروه رأ در تقسيم بندى جنسيّت زيست شناختى قبول كت 

آن جه آمد از يك سو بيوستكى و وابستكى بدن و شعور را نشان مى دهد و 
از سوى ديكر به ويزكى دوم تاريخ فميئيستى زنان اشاره مى كند: احتراز .١‏ 
تخالف هاى متداول تفكر اجتماعى؛ مانند تن و روان» اجتماعى و خصوصىء كار 
و كرادم وام و ره تاريخنكارى مرد سالارانه از آن جا كه زندكى 
مردان را محور زندكى اجتماعى و مدار بررسى هاى خود قرار مى دهدء زندكى 
اجتماعى رأ به دو حيطدى متمايزء و از نظر درجدى اهميتء نابرابر تقس 
مىكند. يك حيطه. مردانه أست و مركز فعاليتهاى سياسىء اقتصادى ١‏ 
فرهنكى. حيطدى ديكرء ويردى زنان است و زندكى خصوصى خانوادكى رادرم , 
مىكيرد. بررسىهاى فميئيستى در ابتداى امر به جنين تمايزى به عبوار 
بازتابى از ستم جنسى مى نكريستند كه حركت مردان را در هر دو حيطه محار 
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مى دأسست اتا فعّاليتهاى زنان را به طور عمده به حيطدى زتانه محدود 
موكرد ''' بذوهشهاى مختلف دهه هاى اخيرء اتاء نشان داده است كه تقسيم 
سدى هستى اجتماعى به أين دو حيطه نارسايى هايى داردهء زيرا زندكى زنان 
درعمل آن ها را به قلمروى "مردانه' مى كشاند. به علاوهء شرايط سياسى و 
اتتصادى جامعه مدام مرز ميان خصوصى واجتماعى را تفيير مىدهد. أن جه 
وو يكت متطع وناك عمواسى تلفي بى شيف جد ينا كديا كنشتك زماردية 
حيطهدى, اجتماعى تعلق يذيرد. درايران كنونى نمونهى بارز اين تحول را در اين 
مى توآن ديد كه قلمرو زندكى خصوصى به طور رسمى مورد دست اندازى حيطهى 
احتماعى_سياسى قرار كرفته است. بى توججبى به اين نكته؛ به معناى يديرش 
تقسيم بندى ها و أرزش هاى مردسالارى مى باشد كه حاصلى جز يشسبان نككاه 
داشتن ربان از جشم تاريخ نكاران نداشته أستء تا جايى كه نويسندهاى؛ "كمنامى" 
ربان أيران بيس از اسلام را «به حساب خنثى بودن و غير فعال بودن زنان در 
رود تكامل احتماعى» كذاشته است.ء وياكار سياسى در روستا را در اتحصار 
مردان نى داند و بقش اقتسادى زنان روستايى را “جنبى و فرعى”" في 0 
كارش تاريخ زنان. با تأكيد به اين تداخل حيطههاء جار جوبه ى سنتى سياست و 
تاريح را مى شكند؛ از محدوددى تنك مردانهى اين دو مقوله خارج مى شود» و با 
ابن كار سسيارى از فرايندهاى زندكى خصوصى (از جمله روابط خانوادكى, 
رديت و حقوق فردى جون حق انتخاب لباسء و آزادى جنسى را به ميدان 
بررسى هاى اجتماعى تاريخى مىكشاند و يرده از رابطهدى قدرت حاكم بر آنها 
بر مى دأرد 

مرارفتن أز تمايز ميان اندرونى و بيرونىء بى اساس بودن جدايى ميان كار 
يرون از حانه و كار منزل را نيز برملا مى كند. نقشى كه كار منزل در 
بارتوليد نيروى كار ايفا مى كندء تأثيرى كه بازار كار و شرايط كار در خانواده 
دارد. و أثرى كه خانواده در كار و تعيين ميزان درامد و ثروت جامعه دارد, 
همكى بيابكر أين واقعيتند كه حيطه هاى خصوصى و بعانواد كئ و حيطه هاى 
احتماعى و اقتصادى رانمى توان با ديوار أززهم جدا كرد. درايران اين مسأله, 
نه ويدّد نأ توجه به نقكش سيم أقتصاد خانكى درنعاليتهاى كشاورزى و قاليبافى: 
أهمدت دراوانى مى يايد. به رغم اشارات يراكنده اى كه به كار زنان در خانه و 
اقتصاد حانكى شده أست. هنوز تاريخ اقتصادى ايران» بيوستكى اركانيكى اين 
زوابط زايا زسوكى اقتصبادى اين سرزمين نشان تداده ابنت. 

تحالف 'طبيمت و فرهنك' اختلاف قدرت ميان دو جنس را ناشى از 


ع١‏ ايران نامه. سال دوازدهم 


تفاوتهاى طبيعى مى داند و يكى را در حيطهدى طبيعت به كار مى كيرد و 
ديكرى را در عالم فرهنكى. يعنى در دنيايى كه ساختدى أبسان است. زنان. 
بهوسيب توانايى هاى طبيعى شان. مثلا توان بارورى. مسؤوليت نكمبدارى ازخانه و 
كاشانه ويرستارى از اعضاى خابواده رادارند. حال آنكه مردانء به خاطر توانايو 
فكرى و جسمى مى توابند در بيرون ار محيط خانه به كار بيردازند. اين بينش, كه 
يكى از سيان هاى باورهاى جنسى مردم مااست. به ويه در بين نويسندكان مذهبى 
طرفداران فراوابى دارد و شالوددى نحليل بسيارى از آنان رأ تشكيل مىدهد. 

حسين تمايرى از جمد نظر نارسا است. نحست اين كه در اين بينش طبيعت 
وفرصى به عنوان دو مقولهدى جدا از هم مطرح مى شوندء حال آن كه به مجرّد 
اين كه عتصر انسانى وأارد تحليل شود يا به عبارت ديكر از فرهنك سخن به 
ميان آيد . نمى توانبم اين دو را أر يكديكر جدا كنيم؛ فرهنى بدون طبيعت و 
طبيعت جحدا از فرهنف وجود ننارد. دومء 'حلبيعت" و "فرهنكى" تعاريفى 
اجتماعى تاريخى دارند و مماهيم ار بيش ساختهاى بيستند. سوّم؛ دوكانكى 
طبيعت و فرهدكى . به رغم اذعاى تويسندكان مدهبىء تنبا نشان دهنددى تفاوت 
صرف يا «تناسب ميان دو حنس» نيست, بلكه بايد بيانكر تفاوت در اهميّت 
مسؤوليت ها و تقسيم نابرابر قدرت سياسىء اقتصادى. اجتماعى و فرهنكى نير 
بهشمار آيد. بيه عبارت ديكر. بييامد 'منطقى" اين تخالف كم ارج دانستن طبيعت 
و همهدى آن جيزهايى است كه دراين بينش به زنان مريوط مى شود. جمبارم أي 
كه برخلاف آن جه اين دوكانكى بيان مى كندء فيزيولوزى زنانه براى زنان و 
اجتماع همواره و در همه جا به شكل يى 'مشكل"” نمايان نشده أست. 

سومين ويزكى تاريخ زنان اين است كه ريشه در تحربيات زنان دارد و براين 
باور تكيه مى كمد كه زنان واقعيّت هاى اجتماعى؛: فرهنكى؛ ملى؛ و قومى خود را 
مى أفريئند و به همين خاطرء شرح زنان را از زندكى خويش اكر جه نا 
معيارهاى متداول اجتماعى همخوانى نداشته باشدء به عنوان تبيينى قابل قبول از 
زندكيشان مى بديرد و به جاى أن كه زندكى زنان رادرقالب هاى ازييش آماده 
بريزد تلاش مى كند با دستيابى به تجربيات زنان» تصويرى نوين از زندكى 
اجتماعى به دست دهد. نمونهى نفى حركت مبتنى براكاهى زنان در تاريخ را 
حثّى در ارزيابى عده اى از مخالفان ستم جنسى نيز مىتوان يافت كه در توضيح 
دلايل مخالفت زنان با رزيم يبلوى: به جاى يرداختن به دلايل اين مخالفتء آن را 
با اتكاء به بى خبرى و انديشه نكردن زنان تبيين مىكنند: «[ دوران يسبلوى] 
اغلب زنان روشنفكر ايرانى به سيره بردن از برخى آزادى هايى كه نصيبشار 


دشوارى هاى كارش يدن 
شدة يود تسدده كردت وا برخود باليدند و سرانجام بدون آن كه به يى آمدهاى 
أن انين يشتن به اأنبوه طرفداران انقلاب اسلامى بيوستند». 

بموبةدى ديكرى را بررسى كنيم: هفتهنامدى ؤن دوؤء در شمارمى سوم 
اإسصدماه ٠١*70‏ خود كزارشى بيرامون خودسوزى زنان درج كرده است. نخست 
نكاهى به آمار بيندازيم تا ابعاد مسأله روشن شود. درسال ,»١"2‏ تعداد فوت 
شدكان برائر خود سوزى در بيمارستان سوائح و سوختكى شبيد مطببرى 
١‏ بصم موده است (اين رقمء فقط تعداد فوت شدكان براثر خودسوزى دراين 
بيمارستان است. يعنى نه همهدى كسانى كه دست به خودسوزى زده أند؛ و نه 
فرت شدكان بر اثر خودسوزى در سراسر كشور). از اين 9١‏ نفرء 6" نفر زن 
هستب دو سوم أين عداه را زنان زير 78 سال تشكيل مىدهند. جوانترين 
ايشان. دحترى ١#‏ ساله و سالمند ترينشان» زنى 2٠‏ ساله است. بيشتر زنانى كه 
دست به حودسوزى مى زيند خابة ذدارء كم سن و سال و بى سواد يا كم سوأدند. 
نه قول حبرنكار زن روز «كاهى دييلمه هم بين آنها ديده مى شود.» بدن اكثر 
حودسوران بيسن 7٠١‏ تا 9٠‏ درصد مى سوزد. آين نشريّه دركزارش خود به برخى 
ار دلابل حودسوزى اشاره م ىكند' به تنك آمدسن از كتى هاى شوهر و سرزنش 
هاى مادر شوهر. اعتياد شوهر. سيمت هاى نارواى شوهر و يا بستككان اوء تجاوز 
١‏ جه توسط بيكانه و جه توسط خويشاوند. از جمله دايى و برادر ). ازدواج هاى 
'حمارى. سع خروح از حانه و حز اين ها. دنبالهى كزارش. امّاء به جاى يرداختن 
نه أين كه اين زبان شرايط حاكم بر زندكى خود را جكونه ديدتد و جه عواملى 
أن هارأ جتان به أوج بوميدى كشابد كه جاردى مشكل را در زنده سوختن 
درميان شعله ها يافتند. نبايت تلاش را به كار مى كيرد تا أبعاد جنين كزينشى 
ر؛ كوجك حلوه دهد. و در سبايت نيز قربانيان را مورد شماتت قرار مىدهد. 
كرارشكر ون دور مى نويسد: «قصدشان بيشثر ترساندن و حلب توجه است». 
رئيس اداردى حدمات يرستارى بيمارستان شبيد مطببرى مى كويد: 


رزنانى كه دا ريخش نعت به روى حود دست يه حودسورى مى رنند؛ نمى دإبند كه أين سوختن 
أن ها نا سوحشسى كه در زمان برور حادثه در خابه بيش مى آيدء تماوت بسيار دارد. تصور 
"را اها ار آمنش ردن حود اين است كه فقط سطح بدنشان مى سوزدء قدرى يوستشان قرمز 
مى شود و ابه سرعت هم حوب عواهد شد [برحى ار آنان] تا بايشان به بيمارستان مى 


ر سف أر ما صى ير سيت «ميتوأنيم فردا مى خصس بشويم!» 


لم١١‏ اهران نامه. سال دوازدهم 


در اين جا اين يرسش مطرح مى شود كه اكر مسأله فقط شاخ و شانه كشيدن 
أست و بسء؛ يس جرا بيشتر افرادى كه به بيمارستان اورده مى شوند١٠7‏ تا 4 
درصد سوختكى دارند؟ از ديدكاه كزارشكر زن دوز ياسخ ساده است: 


درصد بالاى سوختكى به اين دليل است كه در زمان خودسوزى هنوز اختلافات وجود دارد و 
[زب و اعضاى حابراده اش] هنوز حالت مفرضابه نسبت به هم دارئد. درنتيحه فورى به كمك 
زن نمى رونب كاهى رن در حابه تسباست و كسى نيست كه به أو كمك كندف. آين أست كه 
نا درصضدهاى بالا مى سوزئد كة أمكان ربده ماندنشان بسيار كم 0 


جنين برخوردى در درجدى نخست توانايى ادديشيدن و تصميمكيرى را در زثار 
نفى مى كند. به عبارت ديكرء أككر همان زن دورانديشى كه مى خواهد با 
خودسوزى درس عبرتى به شوهر يا خانواددى او بياموزد» ذرّه أى ضيم داشت و 
دري يافث كه دوو ورررى هسكن اشعوعاللر خالت مفرشياتة” مه كمك ار 
نشتابند و يا حساب اين را مى كرد كه كسى در خانه نيستء كار تا أين اندازه بيح 
بيدا نمى كرد. به علاوه» اين روايت» تلويحاً به خواننده م ىكويد كه زنان أن قدرها 
هم كه برخى ادذعا مى كنند از مردسالارى ستم نمى بينند كه خواستار مرك 
خود باشند! مى بينيم كه روايت مردسالارانهدى تاريخ به تعريف زنان از شرايط 
زندكى خود كم بسبا مى دهد و أن را از محتوا تبى مى كندء تجريهدى زنان از 
زنانكى را نفى مى كند و تحليلى از خارج به زندكى و معنا و مضسيوم اين زثنار 
از زناتكى تحميل مى كند درست درهمين جاست كه نكارش تاريخ فميئيستي 
زنان بايد معنا و مفمبوم مورد نظر زنان را به زندكيشان بازيس دهد. 
"خود"8614) أنسانها أز راه اعمالشان شكل مىكيردودر كردارها و 
كزينشهاى روزمرهشان تبلور مى يابد. أز أنجا كه تبيين انسان ها از واقعيّت 
تنبا در روابطشان با محيط معنا مى يابد» از نقطهى نظر نكارش تاريخ زتان. 
آن جه سيم است اين است كه خودى كه زن مى شناسد به عنوان شالودهدى زندكى 
وى و بنيان ارزش هايش در نظر تكترفته شودء نه ذاتى از ييش تعيين شده. اكر 
زندكى زنان را به عنوان ييامد جبرى يك سلسله عوامل اجتماعى (طبفاتى: 
قومى» سياسىء اقتصادى», شسبرىء روستايى» اخلاقى) يا روانى بدانيم» باورهاى 
عرةسالارانه اىدزا باذتوليت كرده ايم كه زناق وا تدر عيظدى سكت و تراناين 
باروريشان محدود مى خواهد. أين بينش كزندى دوكانه دأرد. هم زنى كه 
زندكيش را در قالب جنيى ذاتى مى ريزيم و هم زنى كه در جنين قالبى 


دشوارى هاى تكارش. . ١14‏ 
مىكنجد به يى اندازه از حق حيات دست كم از حق حيات در تاريخ 
بى سيره مى مائتد. اين قالبى ها يا الكوها نه تنبا با زددكى واقعى زنان همخوانى 
بداردء بلكه يكى از مكانيزم هاى كنترل و بازتوليد مردسالارى است. زنى كه 
جنين قال هاى از بيش ساخته را مى شكند نيز در روأيت تاريخ به همان درجه 
جبردى واقعى خود را از دست مى دهد. براى نمونه مى توان زنان انقلابى 
مس فاى تفتلت رانؤزنظر ازرف» اظان يهان (تدازة كنديه امطرره شيل م 
شود از انسائيت واقعى و ملموس خود فاصله مى كيرندء و از زندكى توده هاى 
زنان حدا مى مانند. تجريدى واقعى أين زنان در جنبش أز ديده ها ينبان مى 
مانىء و ما به حاى زنائى كه در زمان و تحت شرايط مشخصى دست به ييكارى 
أنقلابى ردةاند. رنانى را مى بينيم كه وراى زمان و مكان ايستاده أند» و به دور 
ار واقعيّت هاى خاكى. فرشتهوش به همراه همرزمان خويش -كه به همان اندازه 
حارح أر تاريح رندكى مى كنمد با يلشتىها مى ستيزند. اكرجه جنين 
بر حوردى محدود به رنان انقلابى بمى شود. انّا آن ها هستند كه بباى 
كراف ترى مىبيردازند زيرا از آنجا كه جنبش هاى اجتماعى زاييدهدى شرايط 
محيط ابد و جنين شرايطى را در خود بازتوليد مى كنند؛ جنين تصويرى از زنان 
'نقلائى ويركى هاى مردسالارانه و سنثى اين جنبش ها را ينبان مى كند. 

وقتى تاريح زبان از آنان كرفته مى شود تنبا جيزى كه برايشان مى ماند 
:عمالى است كه ويكى تاريخى ندارند. بى تاريخى در درجهى نخست سبب 
كسست حافطدى تاريحى مى شود. أين كه أنسان ها تا جه حد به كذشتهى خود 
دسترسى داشته باشند ارتباط تنكاتنكى با جايكاه آنان در تقسيمات عمودى قدرت 
درحامعه (جنسيّت, طبقه. و مليّت) دارد و نقش تعيين كننده اى در اكامى 
تاريحى آنان ايما مى كند. جنبش زنان ايران از آغاز شكل كيرى حركت هاى 
بويسش در اواسط سددى نوزدهم, مانند بسيارى از ديكر جنبش هاى اجتماعى 
وطممان. اسير كسست هاى فراوابى شده أست. 

ى تاريحى همجنين تحريف زندكى زنان را تشديد و معناى زنانكى را لوث 
مى كند در جسين شرايطىء؛ تضادهايى ميان ذهنيّت فرد از خويشتن و آن جه 
حأمعه أز أو مى خواهد شكل مى كيرد كه سبب جند شقفّه شدن "خود” مىشود. 
ضبور اين تضادها امرى است منطقى هركاه در نظر بكيريم كه يكى از 
كاركردهاى كليدى ساختارهاى ستم در جبان معاصر جدا نكه داشتن 
ستمديدكان از يكديكر است. در نتيجه» زن نمى تواند ميان تجربهى شخصى 
حويش و تجربهدى جمعى زنان بيوندى بزند. يكى از سبم ترين هدف هاى نكارش 


١‏ ايران نامهء سال دوازدهم 


تاريخ زنان بازيايى همين حافظهى جمعى است. جدايى تحربهى شخصى ار 
حافظهى جمعى را در جوامع سرمايه دارى غربى كه تحت تأثير ايدئولوزى 
ليب راليسم (درمعناى فلسفى. سياسى آن) هستند. تسلط بينش فردكرايى تشديد 
مى كنب و در جوامعى نظير ايران» نفى فرديّت و حاكميت ارزش هاى سنتىء كه 
مائع طرح مسايل به ظاهر شخصى درجمع مى شوند. همجنان كه دإنايى مايهى 
توانايى استء نادانى رأ به درستى مى توان منشاء ناتوانى خواند. كر زنان هويّت 
خويشتن را از دل تجربهدى جمعى كسب نكنند, ناجار از مفاهيم مردساخته براى 
ساختن هويّت خويش يارى مى جويند. به همين دليلء بى تاريخى زنان و فقدار 
اسناد و مدارى زندكى ايشان تاوانى كران و ستككين براى آموزش همحنسان آنار 
و نوع بشر به شمار خواهد رفت. ْ 

* جارجوب تطرى أين بوشته تحستين بار در يى سحيرابى ريحته شب كه در يكم مارس 1194967 
كرف كداكانه نينا ١‏ الحم ركان انراد دوسركوال” انكل ودوك ,أن ووشدان رودي كذ 
تنسخدى بحستين أين بوشته را حواندند و يرسش ها و بيشسبادات ارزشسدى را مطرح كرديد 
نهويزه دكتر أحمد كريمى حكاك. سياسكرارم 


يانويس ها: 

١‏ محمد حسن تقرى و زاكلين رودلف طوبى. فهرست منتابع مربوط به زن در ربان فارسى» تمبرار 
دانشكاه تبرأن: مة١‏ 

>" سفشه ححارىء؛ زن به ظن تاريخ؛ تمبرأن؛ نشي ششسيرآت؛ ١77١‏ برأى ثموية نك نه. صصص 
1ع -ال و مقايسه كنيد با ام دياكربوف. تاريخ ماد. ترحمه كريم كشاورر» شبرأنء انتشارات ييام 
/اة١‏ صص 9١و59‏ -508. 

. حسن آزاد؛ هشت هرده هاى حومسواء أروميه؛ انتشارات انزلى. ”ء”١,‏ صض 8-77. بررسى 
حانواده در كمون ربطى به متن كتاب ندارد و ادامدى آن را نه در حيطدى تثوريك (كه كتاب فاقد 
آن است) مى شود يافت و نه در شرح وقايع تاريحى احتمال مى رود كه تويستده اين شرح راب 
سظرر ترجيه فلسفدى أصلى كتاب آوردمماشد: رن «موحودى [است] كه هميشه يازيجه هوس هاىد 
مردان قرار مى كرفته»» ص .7١‏ 

*؟ شبلا لاهيحى ومبرانكيزكارء شناخت هوفت زن ايرانى در كستره يق تاريخ و تاويخ: تمبراد 
روشنتكران: ١9١‏ أين كتاب بخستين جلد اريك مجموعدى سهجلدى است و به وضعيت زن أن عار 
بيدايش تا عصر كشاوررى درحمبان و ازظبور دولت شسبرهاى نخستين تا ييدايش دولت ماد مىبردارد 

د. بى ترديد يكى از ريشههاى اصلى اين كونه مشكلات را بايد در فقس تاريخ نكارى درايرا 
ديد نكاه كنيد به كمت و شنود آدينه با دكتر عبّاس زرياب خريىء «هرنوشته اى درباره تاريخ 
معاصر أيران ناقص است» آدينه, شماره 0 ١١(‏ يمن »)١”2‏ ص ق. 
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ع احمد كسروى. خواهران و دختران ماء بتسداء مريلتد؛ كتانفروشى آيران» ١771٠ء‏ ( جاب 
اصسلى: 1١775‏ ) ص 2" 

+ براى نمويه ن كك به هريدون آدميت و هما ناطقء افكار اجتماعى و سياسى و اقتصادى در آثار 
اشر بعده ديران قاجارء تمبرانء انتشارات ييام» ع9١'‏ هما باطقء «نكاهى به مرحى نرشته ها و 
ازرات ريان در دوران مشروطيت»» كتاب جمعة. شمارة "١‏ (7 أسميد .)١9848‏ صنصض 9-88ق. 
دمل تريى متمى كه به شركت ران در حنبش مشروطه برداحته متبع رير است: عبدالحسين ناهيد. 
رنان اهران در جئيش متووظة. رارتروكن, آلمان عربى؛ انتشارات بويد. ١144‏ 

م ارحمله ن ك به حميد بأرساء عرزن درآئار آحوبدراده». برساء شملرة ؟ (رمستان لاع7١),‏ 
شمارد 3". صص 13-1١75‏ محيّد توكلى طرقى» «رنى بودء ربى سود. بارحوانى <وجوت ثقاب» و 
مماس د سموز>42: نيمة تيكر: شماره ١*‏ (سبار70*١).‏ صص ١١١-1917‏ مقالات نيحه ديكو شماره ١7‏ 
١رمستثار‏ ال7*9١).‏ ويرهدى ررس در دوره قاحار و اتقلات مشروطهة بيز ن تك به حسن حوادى؛ منيرٌه 
مرعشى؛ سيمين شكرلو؛ رويازويى رن و عرد در عصر قاجار دو رسالة تأدهب السوان و معايب الرجال: 
واشسكسس. كانون يروهش تاريح رنان أيران و شركت جببان. '57"71١‏ وا بى بى حايم اسثرآبادى: معاليب 
الرحال. ويرايش افسانبه بحم آنادى. شيكاكوء ذقنء2 لصدالياة ١90١‏ . 

9ازر كا به 

0 ,رخوعر وامتضدالطا اذ بعلين لا سثاظ بامعسام اع بع12 عتصوفك:] مدعامظ واسصعدون/77/ ,برتمعوه8 وعاوثا 

٠‏ يكّى ار موارد استشايى بموبدى ديل أست' سببيلا شسبشبانى: جهار فصل آقتاب: زدد كي روزمره 
ونان اسكان ياضة اعشاير مسيىء تميرأنء انتشارات توس. ءعع١‏ 

١‏ براي جند بموية بكاة كنيد به ورصدكان آزادى حلبقه كاركرء كزارشى از وضع سياسى و فرهنكى 
حلق عوب. دون باريح' صصض ٠١58-7‏ سارمان جريشباى فدايى خلق ايران: «رندككى و مبارزات بان 
ترام صسحرا». كار؛ وية تركس صحرا (75 سيمن ١7848‏ و هواداران سازمان جريكباى فدايى 
حل إبران سيستان و بلوجستانء ون بلوج. *172. همجسين .ىك نه: شماره هاى محتلف سه نشريهى 
زب ادر سارزرةء راي رن؛ و احهان ونان 
فلندطط! صوط:! لزط دتععل لب أن ممناوملة4 انتدوع 112 لواعه5 عه؟ عدون ع1" ,عمدعناظ هده314 .12 

2 237 دإ« ,(4)1979 ,لإومأاممملاصة لمعناءعلوتط "رجعحره لا 

؟١‏ نكا به 
لف نعه ارد طاريق لس لإومامرظ ,علب بزوء اوه لم14 أععدوعدال؟! ع1" ,دعطعن1ا-عمعطء35 بورعمدلح 
عاماذ .امه «م1؟ الإههأمممعطاضة لانت هد كملامءععمكء7 ,لسنوطعاومة أرعطرء1ز .له هذ ",سوسا 
!.0٠0©‏ ععطامالا .وعنطا نقوصاءكر!" ,وعطون!]-عمعط5 لإعمقلة لمة :1987 ,قوع عأرو لا بوعلة غه تكنو تمل 

8-6 صم ,(1989) 10 .810 ,98 ,بومماساء تدمواة " ,لتدموظ اأممعطءه11! ها طنوع فلن نومع 
تصطلسسل أين اعتقاد ظاهرا درميان زبان سنتى آيران نين رايج أست كه وقتى أحساس جمعى براين قرار 
مى كبرد كه تورادى ماندنى بيست اطرافيان مادر رأ از دل بستن به أو باز مى دارند. 

* ع برإبحش. ون در تاريخ. نشر رقمتء بدون تاريج, ص 97. 

١53‏ درأيس رميبه نب اى به مقالات محتلمى كه دركتاب زير كردآمده اند: 

,0017 #نتتا كت ء ألا أ ا08أ6جمتطاهة 156 عنوعاة 81560 ,.كله ,اعطتهه0 معملة لص بإملاعن8 فمدصهط1" 
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8 وروع:2 منصرهكتلة© 5ه لزاتدع بانوتا , لإع[ععارع8 

١2‏ دريارموى حاممه شناسى روشفكران آايرآن ن ك نه 
جم ,(1992 لله:؟) 1, عنوفص" "ركلقدةءءلاعاصاً مقتمود! أه وسبلمقادمعلدنا هة كلموجه1" ,تدعمرهك1 لتحواح 
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.٠7‏ در بارة ريشه هاى تاريحى و روند تكامل حامعه شناسى درايران ن ى . به: على اكبر 
ترابى: حلمعة شاسى درافوان اهوور؛ تمريز: بشراحياء؛ '١781‏ و 
,.0© عامهظ8 لنسللةة (141 ,دلدءطاءع8 اينع[ د لإعم1أم1ع50 ,للءعل22اعققطم]1 القاملطة أضة تلطة؟؟ عوطئلة تلم 

1992, 

4 حلال آل احمد. غريردكى: بدون تاريح و محل انتشار. ص ع. 

14 أين بحث برأساس ايده هاى المرد شوتس در مقالهدى زير است - 
ها "ععلعاسمصعا 01 #متناطضاة:<! لأداع50 عطا وه نزهود:1 مذ 'معتناننا لعومماصآا- لاء/7ا ع7" ,عاسطك لعكام 

6 ,!أعطزنلا! قناهصتاتة1/! ,عناهرة1 ا عا , م117 لواعه30 د 5وع1لنا5 ,1! .1و ٠7‏ ورعجدروط لعاعه لاه ) 

٠‏ ماأكس وس ترديد درسيان ها ر! سرحشقفدى دانش مى دأند ن ك نه* 

ب« ! وععءرع 3 أواعو 3 علا أن نزو وأهله لاعلا :11 صر ",اتلد نناءلظ تلدعنطانا 1ه وستصدءل1آ 16" ,بعراء/7 عرولا 
7 رؤذوع2 ععع "1 ع1 ,علرن؟؟ 

١‏ برأى نمويه هايى ار تنيين علوم احتماعى به عنوان يكى ار شكردهاى استعمارى ن ى نه 
رصا برأهنىء تاريخ مذكر. تيرآن: جايجانة محمدعلى علمى؛ صصص 784 يه بعد همجئين ن كك به 
حميد حميد؛ «جامفة شناسى دركرو استممار»: شرارة هاق حلويدان. سسيد؛ :١1728‏ صص 54١1-معء‏ 

*الا براىنيونة ن ى به فيود دانشحوء أر انتشارات سارمان جريكنباى فدايى حلق يران( دوره اوّل ) 

"الا ن كن به بوأبحشء» ون در تلريخ. نه ويرّه صص 7-88اء2. 

عليرصا أنشاربياء زن و رهايى ببروهاى توليد. شبران: انتشارات ييشكام. /اة١,‏ ص47.. 

8 همان؛ صص 157 و 48-1١76‏ 

2؟ ن اك به. بوأبحش» همن2. صص '9١-199‏ و أميرحسين آرياببورء در آستانه وستاخيز: وساله اى 
ترداب دهناميسم تاريخ تسيرأن: 777١‏ صصض 9-101 

7” أفشارنيا؛ همان» ص ”7؟١.‏ 

4 تحليل حاصر محدود به بوشته هأى 'غيرسازمائى” روشنفكرانى است كه كرايش هات 
ماركسيستى دربوشته هايشان وحود دارد درجاى ديك به برخورد جب سازمان ياقتةى أيرأن به 
'مسألهى رن" يرداخته أم. ن ك. به* 

",1978-79 01 صموتان1أ25600 علا هذ (01165000) تقونه/1" عغطا لد أأع] مقتصد1آ ع1" ,مقتلتطقطد لعصسدمد!! 
2223-7 .جم ,(26)2 ,1994 بردا/! ,وعدلنة5 أممظا ع1للتا/! 1ه تنه[ لتودمتلةدعاداً 

1 توجه كميد ابه باز تكثير اين آثار درخارج از كشور درسال هاى اخير. در دوران اتقلات 
نشائى ار اين آثار در ليست كتاب هاى خواندنى كه توسط سازمان هاى جاب بيشضشباد مى شد نمي 
بينيم ورد يايشان رأ در نظريات سازمان ها نمى يأبيم. 

٠١ ن أت به' على شريعتىء فاطمه فاطمه استء تبرأن» شبدين: 1728١ء به ويه صص*7-‎ .”“٠ 
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وح خلن شريعةى. انتظار عصر حاضو از زن مسلمانء تمبرأن؛ حسينيه ارشادء بدون تاريخ. براى شرح 
و نقد بطريات شريعتى» ن كى. به. عادله ى. فردوس» «جمبيره زن أز ديدكاه على شريعتى» ترجمه 
أيرح هاشمى راده نيمه ديكوء شمارة ١8-1١2‏ (يايين و زمستان ١737١‏ ), صص .١14-١١8‏ بعدها همين 
نطريات شالوددى فكرى ريان مسلمانى شد كه حواهان تمييراتى در وضع زئان در جارجرب أسلامى 
شديد براي نمويه ن 3ق به زهرا رصوردء؛ طلوع زن ملمان. تميرأن» نشر محبويه» بدون تاريخ 
”١‏ محمد على شادكام: ون: فورشتة وحصت ها عفريمت طبيعتءتسبرانء كانون انتشارات :,١”81‏ ص ١48‏ . 
؟” دريارمى رت نه عنوان عنصر فتنه اتيز جاممة, ن كى. يه: 
4 بووعو2 ارمق ع2 ٠‏ عاتن لا بججع1! .216043310103ل] اتتاذنآلا عا صر ممه , طوقططوك كذ قناة؟ 
عم دحى عدىء رئان ايران در عصر يهلوى؛ لوس آنحلسء سازمان زنان آيران مقيم امريكاء 
07 صن 74 
*# برأى نقونة نأك به. بوأنحخشء همان' باهيد؛ همان 
ه” حودسابسورى أاللته يكى از عوامل ببرداحتن به تاريخ رنان است و مشكل كسابى بود كه 
جسبر سرسى هايى رط سيم تشحيص مى دادتد اتا براي بيشتي روشتمكران ايرانى اصولاً جنين 
صرورثى مطرح سود 
ع هم .اطق. «توصيحى دريارة عقب ماندكى و انحطاط ررايرانىي» أرش» شمارة ١72 (١1‏ ).ص2١‏ 
7 بوابحخشء همان صن 590 
54 عماد رأده. زثان هيمر اسلامء تميران: بشي محمّد. يدون تأريخ» ص يك. 
4 يحيى بورىء حقوق رن در اسلام و ازوها؛ تمبران: مرؤسسه مطبوعاتى فراهاني» ,١887‏ صن ط. 
*٠‏ مرتصى دبيم كرمانىء. جهرة رن دراتينه اسلام و قران» تميرانء دقتىن نشر فرهنى اسلامى: 
سور تاريح؛ صص .١25-١68‏ درحقيقت سيارى أر اين كوبه بوشته هاء رسالهاند به بزوهش تاريحى, 
بدن معنا كه درآن ها موصع فكرى مشخصى تليين و تبليغ مى شود 
١‏ محمدعلى شادكام. همان. صص ٠١-9‏ 
7 أآين مسباله را درجاى ديكر بررسى كرده أم ان ك. به: 
ا" ,"1970 1978 أن ان أ1200 لقناتك] عغطا ها '3000ع011) 5التقدوه1" 126" , ممتلتطقطد لعصسصسدةا 
6 عاق ,1990 ,لزلتسرء انون وتعلصسظ , ممنقتيعودتل 
** على شريمتى. رن در جشم و دل محمد. تمبرأن: انتشارات حسييه ارشاد. بدون تاريخ» ص 9. 
*" بورتى. همان. ص ١48‏ 
شع ن كا نه آدر طبرى. «خلهور اسلام و تأثير آن بر وصع زن» فيحه ديكرء شممارة ” (ياييزن؟72١),‏ 
صسص 54-70١‏ در بأردى وصميت رثنان عرب بيش از ظببور أسلام؛ ن. كى. به: 
43 ,كءهشناوتها عتنمه3 أه لمدانهل مقء عنصم 11876 "رقصعمنا0) طورة عتسمله]-م2" بإمططة وأطوتز 
:'ااتصعى 01 تددس[ القععطة 116 ",نصهاذا أه عا غطا ده عنقا عطا لشة معصه/ا”,__ :1-22 وم 
نغدنات. كصهاد "رسملذآ أه ع لش عذنا نهة معدوه/77/” رلعصسطة ملرم' :259-283 وم "1941 ,58 ,نع هدناوههصا 
تيع ورين اا ,؟عاللهاعمعاطء نا عدذا , 665-91 بج ,1986 تعمنمسن3 ,(11)4 ,وامنعن5 لصة ع#سطليتن ص صعمهه+/1! إن 
قصة ومتطدصت1 بطاتددة مممارعه2 .لا :1935 ,لراعلعه5 عتتعلقم لونرمه ,وملهما ,رفسم لم مصديرتم مل 
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رمعا .11 عليماةء0 ,1885 ,وذ نص حندنا عولصطصية) ,عولقطصة© بعنطصية رليقتا مه عوممولئز 
ان 0 وعدرين ثلا اسررال ذل" , 1939 الإأعلعن5 عتتقاكظط لقلزه1 ,«ولهم 1 ,تمداذا برامدآ ص عووتددوائاز 
لنهأذ! أه عدنظ عط" ,مقطة!" بوة لمد ,305 291 جرح ,1939 لإلنال ,(1303 ,عبيعابتن عنصماكا "رديهاذآ برليهظ د 
1983 ,10 ,الاكمةالكظط "رنعديه/ما ما معممة11 120 قا 
ع" ملا محمد باقر محلسى. حلية المتعمن محل انتشار بامعلوم انتشارات فقيه؛ بدون تاريح 
انتشار ٠١*‏ بقطه كذارى ها از متن اصلى بيست 
0*. مرتصى مطميرى. صسئكه ححاب. قم. انتشارات صدراء بدون تاريح: 5١17-94‏ 
مع ان كاه 841-50 جر ,2 .أه/ا ,دصيدادا أن وال ءصماع ءا 
1 احمد سيشتى. ونان فهرمان. ج١,‏ شيران. كانون انتشارات ييام حقء: 2١4‏ صص *-ه 
٠ه‏ عماد راده. همان. س ؤء تأكيد ار متن اصلى أست. 
هك ححارى. حمان. مقلامة. ص سوم 
7ه متابع بى شماري دراين رمينه موحود أست درريان فارسى ن ى به آكى يرن و نيم كف. 
زمينه جامعه شاسىء أقتناس أميرحسين آريانيور: تيران» شركت سنيامى كتاب هاى حميبى ١81١‏ 
حسين أدينى: حامعه ثناسى طيقات اجتماعىء تميران؛ انتشارات دابشكاه تبران. '١"8*‏ ميترويولسئىء. 
سير تحولات احتماعى. ترحمةه ام يوركاشانى؛ تميران. انتشارات جايحش. ٠١788‏ و دردريك ابكلسء ممثاء 
خانواده. مالكيت حصوصى و دولت؛ ترجمة مسقود احمد راده. انتشارات سارمان جريكبباى تدايى حلق 
ايرآن. 8#ة١‏ درريان انكليسى به ويه ن كى به 
للصة :1981 رؤوعءآ سعرع1] بإلطتومال! علينو لا بجعل! ,ع ننتقسادو20] علداما أن وطانزالا , عاعوعدع ] ععاسسظ عمصن!1١ا‏ 
0 الوتانان00كادا ع4 5عناء1ع50 الفنتين11 ,رفاولا عأعمنة! لسضة ,طاكحت! عصدا ,تطاقفوعمآ لمقطعءن 
9 ,11ذ!! بعحووناء1/! ,عارن لا ببثى لآ ,إه1010ع0ووممءوالا 
*ة برأهنى؛ همان. ص ١6‏ 
0 سبشتى؛ همان ح١ء‏ ص" 
05 همان. صص 5و-عءع 
ع6 ن كا به فردوسن؛» همان. صصء 177 م7١‏ 
“اث ون رور؛ *5 تير 1”24. 
4 براهى؛ هملن. ص ؟١.‏ 
. شيش بأنى؛ همان. ص ١؟‏ 
2٠‏ آل أحمدء همان. ص ١ه‏ 
5١‏ شريعتىء فاطمه فاطعه أست2 ص 2ع 
”اع يرأهبىء. همان ص 77 
"ع صبان, ص ١2‏ 
؟ء درهت قائم مقامىء آزادى يا اسارت زن: مقدمه اى ابر جامعه شناسى زنء» شبرأن؛ سارماد 
انتشارات حاويدأآن» ههة”١.‏ ص ه١٠‏ 


هع. ن. ى به. حبيب الك يايدار» برداشت هايى دربازة فلنة تاريخ از ديد كه قوآن: تبرأن: دفتر 


دشوارى هاى نكارش. . . ليل 


شر فرهنك أسلامى» ع018/ صص 4٠١8-97‏ مرتضى مطبيرىء؛ مقدمه اى برجيان ييئى اسلامي؛: قمء 
أمتشارات صدراء دون تاريح» صص '*8-7١‏ على شريعتىء؛ جامعه ثناسى اديان» سبران: انتشارات 
ستيه إرشادء 2.١785‏ صص 7-495 

عع ن كى به؛ بوشته هاى محتلف در مميع زير. 
7 ,نم2 عبن 7" ببجء1! أن نزالوىع حنولا عتفاك , لإموطتة ,دودهتوناء؟ا لاعهللا ص عدوملا .لت وممقطد لصحرم 

باع صدرء هعلن. ص ذه 

مع هين صضصاءعة 

ومع همل ص 4ة 

٠‏ دقتر بروهشس هاى فرهشكى. وانستهة به مراكر فرهريكى سيسمايى, حيات احتماعى رن در تاريخ 
ايرام ددتر اول قبل اراسلام: تميرآن. مؤسسه انتشارات أمير كبيرء 2١724‏ صص 1١١-٠١١‏ باأكمته 
سكماريم كه بتيحهكيرى تلريحى باركمت بالا متوحة ربان امرور است برهير ار «كرايش به صمات و 
ر ودر بايسسيد» در يرثو رأهنمايى دين و مدهب 

"١ همان:‎ ١ 

>7 حمان.7؟7 

#لاار د يا به 
باولا حنذ بأطهنات 1 لفع ماكلا أن عناوم ] 3 أعوسه 1 وعاعوالةة! 'قاتقتاماتا1! ,تعطعوة؟ اأعطاعة11 لتدعود] 

78 ام ,1970 ,قعامه85 ممطمماه) ععصيداآ 

*7ا ححارنىي. همان س 17 

ذلا همان. ص ١١28‏ 

ع/ا ان ك به كريستيان بارتلمه؛ رن در حقوق ساساى؛ ترحمه ناصرالدين صاحب الزمابى؛ تمبران» 
طبى:1777, صن 77 بير ن أك به توصيحج آمورنددى مترحم درأين باره» صس ع!ا-1 

7 آربور كريسشس. سن؛ ايوان در ومان ساسائيان. ترحمدى رشيد ياسمىء تمبرارء انتشارات 
ان سينا ,1#3١‏ من 788 صباحب الرمانبى درحاشيةى حود بررن در حقوق ساساتى به مسألهى 

لوا ب حويساويدأن و مسايل مشابه ديكر اشاره م ىكند 

4 حلال ستثارى. هيودد عشق ممبان شوق و غرب. تميرانء انتشار ورارت فرهنكف وهيرء؛ 2,١89‏ 
صصل 3ددع 

8 بابحش. همان. ص ١1/2‏ 

١ه‏ اين مشكل به فقط در تاريح بكارى بلكه در شئون ديكر تمكّر اجتماعى قشرهاى مختلف 
حمق بين شلوز مى بابد انه عتوان نمونه مى توان شمارهاى لمبسى دوران انقلاب را در نظر كرفت 
مشروعيّت سياسى سيره هاى اصلى بارى. و يا عدم مشروعيّت آن هاء را در كرو كردار حويشان 
رد اسان مى بيندة ان كى. به محمد محتثارى. سررسى شعمارهاى دوران قيام» كتاب جمعة. ,٠١‏ (دي 
1984 صص 37-97 و (9 سيمن .)١1"848‏ صص 21١375-75‏ أز سوى ديكرء رضا برأهنى نيز در 
ب رؤارنش نا للسمدى مشاسيبى به قصاوت مى بشيتد و معيار هاى بديرفتته شدوى سلتى و مذهبى 


2 در تحشل احتماعى حود تكرار و تأييد مى كد «. . . همين تيمسارهاى بى ناموس و بى شرف هم 


5 ايران نامه؛. سال دوازدهم 


دئد و اهستيد 2 . نكاهى يةأسامى تمصنى ار اين تيمسارها ماهتت متمرعن آنان رأ شان مى دهد.» 
شنا براهى. در انلاب آيوان جه اشده است و اجه خواهد اشد؛ تميرأن: كتاب رمان» ١784‏ 
.4١‏ حصارى:؛ همان. ص .١79‏ 
؟ براى براس_شباده هاى بيشسبادى ديككر دراين رمينه و وازكان و مفأهيم مشاية؛ ن. ك. به 
سانه نجم آيادى. «حرفهايى با حواتيدكان.» نيمه ديكرء ١8-١2‏ (باييز ورمستان ,)177١‏ صص 1-97. 
الم ن. ك.د به 
؟, باعاباء!! لقعدمادذا! موءمعصة ",ذزةلإلمعة لمعدماوطط أه بمموعندة لكعدنا له تبعلمء0" ,لامء5 موو[ل 
اقلت ",لنااأناطتماة(! أت 5نهنقاع8 غطا قصة ,ععلمعء0 ,ككقلنت" ,,عطعة ليده[ :1053-75 مم ,(1986) 
473-97 صم ,(13)1988 
«لم آراد.؛ همئلن. ص 9". 
46 همان. ص ١ن‏ 
4. هملن» ص ١4‏ 
47 محمد باقر أنزلى سحن باشر» هشت يرده هاى حومسراء ص ؟ 
4. همان صص 7١‏ 009؟ 
ححارى؛ همالن. ص 17 
٠‏ دايرة المعارف فارسى. به سريرستى غلامحسين مصاحبء «حق رأى دادن رنان» 
١و.ن‏ كانه 
191 ,ققعدط انوع باتلا وماأععصهمظ وماأععموط ,كنمتان اه ع1 وبد] جععمعء8 توما ,مدتسمتمطهوءططم لصدحتا 
40م 
؟». براى تموئه ن ى به بحث تاح السلطيه دريارة ححاب تاج السلطنه, حاطرات تاج السلطيه. 
شش سصوره أتحاديه ( نطام مافى )و سيروس سعد ونديانء تميران؛ بشر تاريح أيران» ١7257‏ .ص ٠١١‏ 
517. محمد أبراهيم باستابى ياريرى: خاتون هضت قتعه تميران. ص١7١.‏ 
#*4. آراد؛ همان. صيض 99 به نعد. 
© . محمّد طلوعىء رن بر سويرقدرت؛ شبران» انتشارات أسيرك»: ١77١‏ ص؛. 
42 مطبرى؛ مسكئه حجاب؛ ص 094. 
/اة. ن. كا به 
(اع501 عنصةأة! طة هد سعدونولما 01 'للوتاأعتمافون" لدتمكل1ة عط لسة لزتلقسعرء5" ,تعنند8 أعمدل 
1200-9 جم ,1985 لإأنا[ ,(3) 58 .بزأارعايون2) لدعنتومامممنطاصف 
4ه بر.ك. به أى أج. كارء تاريخ جيسست". ترجمه حسن كامشادء تمبران» خوارزمي؛ /اه١.‏ 
61 ن. ك. به. 
:لل لصة ,1979 ,قطمعهظ8 ووارن1! /لا . إلا ربعتيو لا بجوعل! ,ىع36ء511 له ,كاعرعه5 روعناً 05 ,طعنظ عسمدعملهة 
5 ,و,لننة© مقعوء؟! عش عو لع تانس]1] ,عارو لا" بج 1! ,عودناومصها علدلا مدالة ,رعلدعءمد5 
٠ن‏ ك يه. حامد شسبيديانء «درحاشيهدى جاب و شرح خاطرات تاج السلطنه»ء ايوان نامة؛ سال 
دهم؛ شماردى" (تابستان ١717/7‏ ), صص 8917ة-7ه. 


دشوارى هاى نككارش. . . بل 


06١١‏ كا نه 
5 0 ويعوبه/17 صمتصدنا أه وعع٠ه/‏ وصتوءد] ذا" :ولد ه/لا عمجل لمع علاء ,تصممائكة طعصمعوآ 
2 ,ووعوط اندع مانملا 
همجنين بكاه كنيد به بيشكمتار أفسانة بحم آنادى به معايب الرجال. 
٠6‏ حلال متينى؛ «همايب الرجال. نوشتة بى بى جانيم استرآنادى»» ايران شناسي: سال ينجم» 
شماروى 7, (تاستان 177), صيصض 517-872 
٠٠١‏ تاج السلطنه؛ همان. صص 6-ع. 
٠.8‏ ن كانه حلال متيمى. حاطرات تاج السلطية» اران شتناسي. سال سوم شماره *, (رمستان 
الا"). ص عوم 
ه06 فصل الل كركابى؛: تهحعت شاعرى. شيرأن. بشر روربه. 2١85‏ صص ١١1-١١8‏ همجنين 
كامة 15 104 تهت ,)اك تزه ,تسوليا؟ طعممعيد] 
٠٠‏ حلال متينى. «معايب الوحال, بوشتة بى بى خانم استرانادى.» 98.٠‏ 
٠١07‏ ن كاد نه 
عدنا() قد ",دارسصدء11 لقناءكت5 أن! ولتأساوءعة .لماعنالعاصا" ,رلتعطعابط/لا أعصصذالط لسة تعمارت برعا 
ل«الأهنيرء؟ لنبه ععلوء0 أه امتاءتسادري0) لمسطانة) 176 دعتاتتدعللا لقنعه5 ,.دلء ,لوعطعاتط/الا لمة 
م1 النمنوء تمصت لآل سود لد ادعلا ندل مهن لصة ,1981 ,جوع بزندء تهنا عولصطصيهت) ,عولمطسمه 
125-5١‏ بع ,1987 ,1 ,لإاءعاع0ك5 نلصه ععلدء0 "روعلدهء0 
4 درميان هيدوها 2تزنا1 را داريم كه حسى مستقل أر زن و مرد مى باشد. درميان جاىك 
جر هاى سيبرى (66ظ01200) همت حيس و در ميان سر خيوستان موهاوى (384018786) سه حنس رأ 
مى يانيم برأى اطلاعات بيشتر ان كى به 
لمك صد "ع ءمقمة/ا معلصء0 لصة ععلمعن ,بإاللقنجء5 رعرع5" ,نمعطمظا عمتافسطك لصة ومع دا معلاط-عسك 
ااابوصتطاهد /( وصاناءق 1 للئد تأعتوعوع!] عن]ا وبسدعالاء1 لقعهمن) :زووأامممعطاضة لسة علفدء0 .له ,تتقووهك1ا 
9 435013101 لدعنلم 07010 تلائئفة 6210301نة ,106 
4 راى أطلاعات بيشتين در أين زمييه ن ك به* 
.له أء تلء0!1) مععفكا مد " ,1113107 وادعموه/1] من وعلاأعع ممع ندع 1طتماوطاء121 ومدودء للقطه" ,اعه8 وإاعور0 
[99, ,عومم2 نومع انط ] متقلكه! ,كتاممدسقنلصا ,ىع اتاءعرركرةءط لهنامناة ءانا :بومماورا] تأدءدم هثللا وملا 
٠٠1ان‏ كانه 
علأعطعرالا بد " سعريمء0) لمعمعو معط ىم لراععه5 لصة رع بطلت© ,معوه/!" ,مللدومظ اوتطقص2 علأمطعتاير 
7أاكاء الها أ 0ك وكضهاك ,000 ]اتقاة الإأعاع30 عد عانطانا) ,مدوملا , قثت ,عتعطمطيها عدسم1 لمة مللقوهظ« .2 
4 قوعم 
١ك‏ ان كانه جمع ند لويير لمقر درمقالهى رير: 
مام مم81 111 وعلة كه للين/! عناطيط غطا لصة ععديه ا أن عمعام؟ عتأقعو0] ع1" ,عرعطمصمآ عوتيم1 
ب العيركة5 1 بلزاميفت لعة لتأعناع8 8 عستاممقت صر " ,لزدوم ودع تقعنهوهامومعطاضة هه ؟ه وومتقائنصسنا لمة 
1993 للها! ععتاقع 2 ,[1! ,وأكنات) لممبوعلوصة ,عانءعرعوط لدسهانة ددمت جا عرملدرم0 .قله 


ايران نامه. سال دوازدهم 


من ان الك به 
كنلة0) 1) سد سعط ك5 صر "الإلصامطء<] عندحن ”ا عباطنذا عط أت وعناونم© اأكتصتسة:1"” بمممعنوط .© 
983] روونم2 امتامجا! اذ عنن لا حجن اا ,عله | هعس جر جتوبحص”] عنلا لد عناطان”[ عجلا أت كممتاص عدت 
7 افشارنيا. هنان. سن 45 
32 همان. شسيض 1١-١0‏ براتن تموية أين أر بنقش سياسى ربان زروستايى ايران ن كك نه 
أيلين هكلشد. «سقش سياسش ريان روستايى ايران.» ترحمةيى ر ازكان. يرسا. ؟ (رمستان 
ا أ ضصشيض اعأأداعع ييرامون بقش اقتصنادى ربان روستايى ن كا به بأهيب مطيع: متحول 
رن روستايى آيران در فعاليت هانى رراعى» رنان. (١‏ سير و آنان 1777). صيصضن 77-14 
#*أكا ان كا نه 
مده )1:2 للعملالا عط أت تتمتاتنتجوط صم جد للمطعحسن11" ,تمك سصددل ريج متعتعء للو/الا أعامتمسا 
1900 ,للاعتاقء ا أطانم عجردة رقن أتددر بجسنطا ج88 ,بوممى11[ لإآأتري١!‏ متم تطدةط , ل ,لإتصم5 مجاعل 
6 براتيّنق تمونه ن كا به بوري. همان. صصض 40-207' مرتصنى مطديرى. نظام حقوق ون در 
٠‏ قم؛ اننشارات سدرأ. .١7817‏ سنس ٠18217-90‏ و محمد حواد باهير. حقوق ون در اسلام. قم, 
رات قيام» بدول تاريح؛ سص ٠١٠١-7‏ شريعتى؛ ون در جشم و ادل محمد. ص د 
782 مططيرى؛ هنان. سصض ٠٠١-١254‏ 
لاكأكادن كا به 
الالال أقعءابومامنعت؟ "لإبرواماعن؟ أه عناوتام) لدعلاة؟! ‏ عن حملناءمريمءط وأصنوون/ة” ,لاتروك ا 
د 1١1١‏ ذذ "لكآ كن انان لل صتونت 3 نغدوون لاا جرمتاتعصع عام" ,لإفلطة0) عصورة ,13 7 حم ,(1974) 
نكل عانم لوه ,1981 ,لنسةط مديرع»؟ا ين ععلعلانت! ولا نكث ا" ,لأعنوعنن ]ا اعمط برسم ,أله 
ا لقنمواننن؟ "متطضمامطع5 أكلمسسك؟! دين تضمعط! ع العام ١لعأقدلوبك‏ عه ومعوكناه ورين" 
59 29 روم ,(1985) 56 
١14‏ وبدأ سبمام «رنء حابواده وتحدد »» ايران ماعه. سال ياردهمء شمارة 7. سبار 1/7. ص 581 
64 رت زورء سوم أسصدمأة١1717,‏ صن 4 
١+٠‏ ن كا به 
أ ؟للءنززهلالا اه لقناه[ ",اولظ ومعصن الا خعدءطتولاة لدعممادرا!! بجعلا 15" ,بعدظ مععلطادة ا 
7 (1990 علص 1,3 
١‏ أين بحث براساس بطريات جارلر هورتن كولى و حرج هريرت ميد در رابطهة با 
"جود" أنسان ها در رويد أرتباط آدمى نا دبياى حارج أست ان ى به 
4 ,اععاعصطء5 ,عأنن لا بوعل! وعل١()‏ لهزع50 نطلا لله عمنفولا تسموسلط ,لإعامه0 ومرهآ] دعلمد0 
4 رؤذوعع”! ممدع لطت أن لإأتوم0117[) ,متعتطن) , لإعاعو3 لله ,ك5 ,لصالا ,لجعك/ا العطان1] عممء0 


حورا ياورى* 


تاملى در نقد روانشاخحتى 
5 
رابطة روانكاوى وادبيات در ايران 


بيوسد روانكاوى و ادبيّات از همان روزهانى آغاز شد كه فرويد نامهاى ادبى 
بر 'وأرهاى جون اوديب و بركسء يا يوسف و ساد رافىراخوابد تا بر مفاهيم روانكاوى 
جود بامى بككدارد و فرصيه هاى ييجيده آن را به كمى بار معنائى آشناى اين 
ناءها روشن تر و ساده تر كند اتفاقى كه افتاد خيلى حالب بود. عقّدة أوديب 
ر همتاى أدبيش برآوازه تر شد و سيماى بى زبكار يوسف در غبارى فرو رفت 
نهار كرايش ناخود اكاه او به سرخوشى و كناه خبر مىداد و ياكدامنيش رأ 
درست به اندازة شيدائى و رسوائى نا مادرى زيبايش. رليحا. به يرسش مى كشيد. 

سيارى از مفاهيم و فرصيههانى كه با فرويد و رواتكاوى بر سر زبانها افتاد 
مرور ديككر تازه نيست, أمَا در دهههاى أغازين قرن كه نويسندكانى جون ويليام 
بالصر. جيمزجويس و ويرحينيا وولف داستان هايشان را مى نوشتند هيج جيز 
ديشي ار دانش نوياى رواتكاوى و بنيابى نرين مقسيوم آن: يعسى باحوداكاهى. براى 
نشان دادر يريشيدكىهاى روانى انسانى كه با ياى سبادن به دوران مدربيته از 


محفق, ناقد و تحليل كر أدبى مميم شسمبر بيويورك. أين مقاله بحشى ار كتابى النت در همسن 
ةا 2 ث بورودى در أيران انتشار خراهد يافت. 
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آرامش و يكبار حجكى حاطر فاصله كرفته بود به كارشان نم ىآمد. ويليام فالكنر. 
به عنوان ثموبه. آر شيوة روائى تى كوئى دروبىء. كه جيزى شبيه به جريان آزاد و 
سيتال ذهن بود استماده كرد. مه صداى شخصيت هائى كه از لابهلاى 
داستان هايش با أو سخن م ىكمتيد كوش هرا داد و رهايشان كرد تا آن جه را كه 
مى جواهند يكوييد و رويدادى يككانه را ار دي دكادهاى كوناكون روايت كننبد در 
رشتة سيم بيوستة اين روايتها ديكر براى بويسيدة همه جير دأبى كه بر كرسى 
داستان كوئى مىنشست و رازها و انديشه هاى ”ه ت هاى داستان را كف 








دست خواسدكان م ىكداشت حائى تنود كويا فرويد. كه بويسندكان را 
بركزيده ترين روانكاوان مىداست و سيائى ترين مفاهيم رواتكاوى خود را از 
ادبيّات به وام كرفته بود؛ با كشودن دروازه هاى قلمرو ناحوداكاه روان» كه جشم 
ابدار تازه اى در برابر بويسندكان م ىكستراند و شيودهاى رواتئى تازهاى در 
احتيار شان م ىكداشت. به ادبتّات اداى دين م ى كرد 

دافن زوانكاوي و كتهت الحرى جرد كاه روات هرات مجان راك بسك د 
سييده دم قرل بيستم» بر مى أشويد؛ نا اشساكردن حبانيان با مصريوم "نا اكاة يودن 
ازحود" هرآن جه را كه حقيقت و مطق مىدانبئد به يرسش م ى كيرد و فرش يقين 
را از زيرياى مطق كرايان و حقيقت حويان مىكشبف واكرجه براى زمانى كوتاه 
خود جارشين حقيقتها و مطلق هائى مى شود كه با آن ها درافتاده أست,ء امّا 
هرجه بيشتر م ىكذرد از حقيقت نمائى و مطق كوئى بيشتر فاصله م ىكيرد و 
درسال هائى كه قرن بيستم با آن به يايان مئرسد به جند كمانى و جندكونكى 
أشاره مى كند؛ از كشوده بودن روان و متن بهروى معناهاى بيرون از شمار سخن 
م ى كويد و انجه را كه در سرآعاز قرن أر متون أدبى بركشيده به انديشههاى 
فلسمى و تفَكر انتقادى شالوده شكنانهاى كه قرن بيستم با آن به بايان مىرسد 
بيوئد مىزبد. 

فرويد هم بنياتكذار رواتكاوى يود و هم, به دليل يزوهشهاى رواتكاوانه اش در 
متون أدبى» أغازكر أنجه تقد روابكاواتة نام كردت. بهوسخن ديكرء أن جه در جلسة 
روامكاوى ميان روانكاو و يمار مىكدشتء صورت أغازين رابطهاى شد كه متن را 
در برابر جشمان متنتقد رواتكاو به معنا مئرسابد. دريك جلسة روانكاوى» بيمار 
دابقاق را روانة بن كعد كه ذانكان ارت :اذ ويناكن حردفن. نو بووانكاق كديا 
برديارى به داستان او كوش فرا مىدهد. همة أنجه را كه مى خواهد از سختنان 
بيمار برمىكزيند و همة اين برجيدهها را ببم بيوند مىدهد و داستان ديكرى 
م ىآفريند كه روايت اوست أز روان بيمار. فرويد كه با زبان و مكانيزم هاى 


بحا در ل 5-5 


دداعى سوية ناخوداكاه روان آشنا بودء مودانست كه بيمارء بى آن كه بداند, 
دأمكاني را م ىكويد تا داستاز. ديكرى را بنسبان كند. يعنى سحنان أوء يا روايت 
أو أر روان خودشء هم جراغى به دست روانكاو مىدهد كه تاريكى هاى درون أو 
را روشن ثر ببيند و هم. ناحوداكاهانه. روانكاو را به بيراهه م ئىكشاند. كشاكش 
ميان أين روشسكرى و ينبانكرى. و بارشساسى نشابه هاى أن در كفتار و رفتار 
بيمار. يايه و بنيان روايتى أست كه روانكاو از روان بيمار به دست مئدهد. در 
رواكاوى كلاسيك ميان اين دو روايت مرق بسيار بود. روايت بخستين از آن 
بيمار بود و ناكزير روايتى بود از هم كسسته. بى بيوند» بار بركرفته از بيازها و 
حواست هاى باخوداكاه. درحالى كه روابت دوم نام روانكاو را برخود داشت, 
نه هم بيوسته و يكبارجه مىبمود: ار داسش شساخت سوية ناخود آكاه روان سر 
برض تين إر "جرد أكاد نك ونا مسارهاني ك# كرو وزبار تناس ب جارى 
أر باتسيتجارى به دست داده بود. نرُتدى و بيمارى رأ نشابه شناسى مى كرد و 
روايت ديكرى أز روآن بيمار م ىأفريد و بر درسمى آن بأى مىفشرد. در 
روانكاوى كلاسيك و تقد اذدبى سر يركشيدة أر أآن. روانكاوء با ناقد؛ أن كسى 
بود كه مىدائست و مئىنواست بشناسد. و بيمار. يامتن. أن كسى. يا جيزى. كه 
مىبايست شناخته و داأنسته شود. امّاء در روانكاوى به كونة أمروزين ان بهويدُه 
بس ار بازخوانى هاى زاك لاكان (ققنه! عناوه8[) از رواتكاوى فرويد. رائطة ميان 
روانكاو و بيمار أز بئيان به برسش كشيده مىشود. بيمار از يديرفتن بقشى كه 
برايش درنظر ككرقته أند. يعسى سورهاى كه بايد دانسته شودء سر باز مىزند و 
بحاى أن تأثير متقابل روانكاو و بيمار بريكديكر با اهميّت تمام مورد توجه قرار 
مىكيرد. به سخن ديككر مى توان كفت كه روانكاو امروزين ديككر به خوبى 
موداند كه همزمان با كاويدن روان بيمار حود نيز به فرايند دكركون كنندة 
وانكاوى تن مىسيارد و ديكركون شدن اوء ناكزير . در روايتى كه از روان بيمار 
ددست مئدهد نين باز مىتايب. باقدى هم كه امروز از جشم اندار روانكاوى به 
مس بككاه م ى كتف أز اين فرآيتد دك ركون كنتدة اكاه است و مىدأنيد كه در نقدى 
نه مىبويسد_ويا در روايت تازه اى كه از متن مىآفريند. كدشتة خودء وو يا به 
سحن دتيقتر. همة أنجه را كه به لايه هاى زرف ناخود اكاهى بس رانده و از ياد 
نرده نيز بازسازى مىكند؛ يعنى روايت دويارة او از متن, جون هر مشن ديكر, 
- حوداكاهى دارد كه خود از أن بى خسر أسست و ناكزير نايد بارها و بارها 
نار حوابى و باز انديشى شود. نكرشى أين جنين به رابطة ناقد روانكاو و متن» و 
له سحن ديكرء رايطة روانكاوى و ادبيّات. نقد ادبى روانكاوانه را از ديالكتيىك 


١‏ ايران نامه. سال دواردهم 


هكلى تفسير كينده تمسير شويدهة حارج مى تند وصسورت ومعساى تازهاى به 
ان مى دهد 

امواجنة قاو وني ا ابت كاله ابطنة بن "يكف زافق الى دراكران اناق آغاك 
آشسائى ايرانيان نا روانشناسى وين تا أمروز. ار همين نطركاه خاصء بعنى رابطة 
روأنكاوى و ادبتات' جكويكى سيره اكيرى باقدذان از دانش روانكاوى براى يازسنحى 
متون أدبى و همسوتىها و باهمسونىهاى نط ركادهاى آثان نا سين تاريخى تقد 
روانشساختى درحجبان. همراهة نا تأئلى در برحورد ناهمكون ايرانيان با دو مكتب 
رواتشياسى. يعنى روانكاوى فرويب و روانشناسى نحليلى يونئف 

ها #6 د 


تاروع نزو ككارف تنه اذنويزواتكاواته مزحدان نا "تزومة بي يقش عازواى كه او داز 
سبيده دم قرن بيستم ار اروان" كشيد اغار مىشود. دراين بقشة ناره روان دو 
قلمرو داشت حوداكامهى و باسموداكاهى' و سه كاركزار سباد (10). حود (680) و 
فراحود (0يت 6*«زنة) "سياد" كه كار كرار عراير و أاصل لذت بود همراه با بحش 
برركى از *فراخود” به عنوان نماييده ارزشهاى خانواده و اجتماع در روان در 
سوية ناخود اماه روان قرار كرفت و سربوشت "حود هم اين شد كه درمقام 
كاركرار أصل واقعيت ميان "سياد و 'فراحود ميأنحيكرى كند. 

نقد ادبى روانسشساحتى هم. درهمان روزهاى اغازين:؛ از أين الكو بيروى 
كرد و اسه شاخه شد تأكيد فرويد بر سياد و ليبيدو (118140) به معباى شور 
زندكى و بيروى غريزى ريست در رواتكاوى كرويد تكليف را از همان آعاز 
روشن كرده بود مكتب اصالت عرايز و لذات (لإعهه0اوطعلاو2 10) يكشيه ره سد 
ساله رمت و بقد ادبى وانسته به آن نيزء استوار برأين مسبوم بنيانى در روانكاوى 
فرويد يعنى همانندى خواب و بوشتار و أين كه بوشتار نيزء هم جنان كه خواب. 
زمينهاى است براى بازتافتن كشمكشهاى روابى و آرروها و ترس هاى سركوفته و 
ناهشيار بويسده؛ روق كرفت. أنجه كرويد حوابكرارى يا تعبير رؤيا مى دانست. 
روائم: يافتن نتاف رونا بود .ته كم نظام" ان تطانةها كه مو يبوندايا تاريشية 
زندكى رؤيابين به معنا مىرسيد و جاى نظام دشانهاى خود رؤيا رأ مىكرفت 
كار رواتكاو در درمان روانى اين بود كه خواب را از يكف نظام نشأبهاى به نطام 
نشانهاى ديكر يسى از يك زيان به زبان ديكر بركرداند و ريشههاى نؤندى و 
بيمارى را بيابيب. در نقد أدبى وابسته به اين شاخه أز روأنكاوى نيزء ناقد. 
اكرجه به نويسنده دسترسى نداشت و نمىتوانست از او در بازشناسى نظام 


تأملى 3 نقكهف. . 1١‏ 


نشانهاى متن (رؤيا ) كمكى كيرد . مثن را نه حاى بيمار بوشاعدر اله وك اد 
آسيب شناسى متن بر م ىكشيد به آسيب دككارى روان بوييسده كسترش مىداد 
بررسى كوشه و كنار زندكى تويسدكان و با بارشكافى متون ادبى و شناسائى 
ويد كىهاى روانى شحصيتهاى داستانى براى دستيانى به وي كىهاى روانى 
بويسسدكان ياب رور شف و أنجة ار بار شناسى روان أن يكى بدست مىامدء 
دربارنمائى نابينجارى هاى أن ديكرى نقشى به عنبده مىكرفت در نخستين 
نمونه هائى كه از اين كونه نقد در دست است جه نوشته هأى خود فرويد و جه 





شاكردان و يارانش متن در زرف ترين لاية معنائى جود به آثييهاى بدل مىشود 
كه آسيبها و بؤندى هاى روانى أفريسدهة حود را بار مى تابابد بوشته هاى 
فرويد درمورد كراديوا (0301072) أثر ويلميم حمسن (61560ل ماعطا ة/1ا) : بوشته هاى 
فرويف و ارنست حوبر (10865 820656) دربارة هملت و شكسيير و كتاب مارى 
سابارت (16لم ه800 عقةا8) دريارة ريدكى و آثار ادكار آلن يواز تمونه هاى 
كلا سيك أبن سبي تكارف :روات اسك يشكنتارق كه مروريت بر ككات فار 
سايارت مىبويسد هم شادمابى عمق او را از فراكير شدن مفاهيم رواتكاوى نشان 
مىدهد واهم بككرانى عمنى ترش را أر كاريرد فرضيه هاى رواتكاوى براى شساحت 
ونمسير آثار ادبى 


كر رواسثساسى درجبانء به مفمهوم شناحته شدة امروزين آأن» به نام فرويد بيودد 
حورده باشد. در ايران ار نام على اكبر سياسى. كه تدريس رواتشناسى در 
-.مشكاه تبران با او اعاز مىشود. جدا نيست. سياسى در بحش جبباردهم از 
دناب كزارش يى زندكى. زير عنوان «كار اصلى و اساسى من: معرفى و تدريس 
و بشساسي علمى» جنين مىدويسد. 


دران رمان. يعسى در حدود سال ١٠08‏ شمسى ١178(‏ ميلادى) رياست مدرسة علوم سياسى 
.! على اكير دهحدا. كه مراتب فصل و دانش أو ربابرد يود. برعنيده داشت در ملاقاتى كه نا 
أو دست داد سحن أر رشتة تخصتصى من, أر علوم تربيتى و نه خصوص أر علم النمس به ميان 
انك .“وفعن ديه أو لقانم “كه الور وشت از ذاش درا بداتفسودان موق ونين عدف اسك كنار 
تأسمه حدا كرده' مستقل ساحتهة و به آن حنية علمى. به معنى محدود كلمة. داإدواتك تسيار 
تعحب كرد وكتحكاو شد . . جون دهحدا را علاقميد ديدم به تمصيل توصيحاتى دادم 

دهجدا. يس أر آن كه توصيحات مرا به دقت كوش كرد أر من يرسيد كه اكر أين 


درس را به مواد دروس مدرسه اى كه رياستش را داشت اضافة كيد آيا حاصر حواهم بود 


١‏ ايران نامه. سال دوازدهم 


تدريس آن رأ نه عنيده بكيرم يس ار أندكى تاسمل كقتم آنا كمال ميل حاصرم: هرجيد كارى 
بسن دشوار جواهد بود 1 درهمان جلسه براي علم النمس جديد سام فارسى رواستساسى 
بركريدهة شد و أندذكى بعد تدريس أن آغار كرديد بحستين كتات رواشياسى رير 
عتران علم التصس يا روانشساسى ار تحاظ تربت به سال 7١11٠اش‏ (19748١م)‏ انتشار يادت 


انتشار بحستين كتاب روانشناسى درايران. كه درن به فرويد و 'مكتب تحليل 
روحئى' أو هم أشاره اى شده است. نامرك فرويد در مدن (77 سيتامبر )١1784‏ 
همزمان است اين كتاب همجنان كه ار لامش برمىآيد بيش از روابكاوى با 
رواشناسى تربيتى و أزمايشكاهى و ابندازه كيرى و سسحش نيروهاى ذهبى و 
توانائى هاى أمورشى سرو كار دارد واهم حجان كه ارزوى همه روانشناسان جبان 
درآن سالها يودة. و سياسى هم به درستى يدان اشاره م ىكند. در يى جدا كردن 
روانشناسى از قفلسمه و دادن جسة علمى به آن. به معناى محدود كلمه است و 
ناكزير با ادبيات و آأنبجه در قلمرو نقد رواشناحتى مى كدرد سر وكارى ندارد. 

نكن ادب وزانش اك دو ايزان: تحاف أن كد عام رو امسا نان :ون ووانكا زان 
ايرانى را به حاطر بياورد, به نام صادق هدأيت. يعسى به نام تويسدوأى بيوند 
خورده اسث كه آن حمان نوشت كه ديكران از نوشتشيش درماتدند و أن جنان 
زيست و نرد كه أن را عريب و باببنجار و بيماركونه يافتند و ميان أن أو 
دست نيافتنى و اين عرييكى و ناسازكارى و بيماريمائى بيوندى آن جنان زرف و 
ب ىكمان ديدند كه ساية برسش هائى كه از همان أغاز با هدايت و بوف كور در 
ذهنما يا كرفته است هنوز هم بر روأن و انديشهكان سنكينى م ىكندء هنوز هم 
نام هدأيت بيش از نام هرنويسندة ديكر دربقدهاى روانشناختى آثارش تكرار 
مىشود و هنوز هم برداختن به بوف كور جدا از ويركىهاى روانى أفريشيدة آل 
نامأنوس و غريب مىنمايد 

باقدان روانشناس يا روانشناسان ناقد داستان هاى هدايت نيز مانند همتايار 
ارويائى خود تا رفترين لايههاى معنائى داستان هاى أو فرو رفتند و از آن يجي 
كه از اين ررهناها بركشيدند براى آسيب تككارى روان أو يارى كرقتتب. جالب 
أين جاست كه هدايت با زندكى و مرك خود همة آنجه را كه بايد از ايز 
كند و كاوهاى روانكاوانه به دست مىآمد, أز بيشء» بهدست داده بود و نامش 
-بسى بيش أز اين كه نقد روانشناختى نوشته هايش باب شود با غريب زيستن 
با افسردكى و سرانجام با خودكشى درهم آميخته بود و همزمان به خاطر مىاسه 

ابراهيم خواجه نورى» كه هم با فرضيه ها و مفاهيم روانشناسى نو أشنا بوده ٠‏ 


تأتلى در ثعد 0 2. ١6‏ 


هم دراشسا كردن خوانتد كان ايرانى ب اين معاهيم» در قالب داستان هاى شيرين و 
برعى شحاعت و فداكارى اسث؟» و نا عنوان فرعى «سيترين علاح مرضص خود كشى 
بويسسد كى أست» (7”4اش) نه اين نكته. أر ربان 'مرشد” يا "لله آقا", اشاره اى 
دارد "فرشي يأ "لله آنا" ييرى دنيأديد.ه سق با وازهها و مفاهيسى حون 
«سير طلنى»» «عناد به حود» و «عرول نه معناى علم الروح نه به معناى متداول 
كلمه» ائساست ودر مقاله هاى حواحهةنبورى نمهشس 'روانشناس” با أوست اين بير 
دنياديده صمن كمتكو يا دحترى كه جند بار اقدام به خودكشى كرده و هر بار 
هم تحسادفا نحات يافته أشنت «دسنى به ريششس مى كشد و با تسم و مسبرسانى 
تأذيأ» جحسين مى كويد 


فرريدام بيداست كه شما نا حوايدن بوشته هاى كافكا و صادق هدايت متاحثاتى در دهن 
حوان و يرعليان جود به وحود آورده ايد كه ار مدار أقفثار من ييرمرد حيلى به دور سيت 
إ 


وى معدالى مىتوام محتصرى ار آن جة رواتشناسان محقى دراين باره كمته أبد به عرصتان 
برسابم تا شايد براى دحتران رينائى كه در سن حطرباك به فكر انتجار مىأقثيد مميد افتد 


مرشد در يايان همين كمتكو به دختر جوان توصيه مىكند كه « .. شرح 
حوالات و احساسات حود را يه طور قلم أنداز و يدون نطم وذقك: بى برواء در 
رورسامة رندكى خودء هر روز ياهفتهاى جند بار بنويسيد و آن را در جعية 
تمملى يكدذاريد نا كسى تبينيد و يا بسوزابيد 


جمان كه بيداست در اين كمتكوء كه درآن به مفاهيم و نظريات روانشساسى نو 
مه درستى أشاره أى مىرود. وارّه خودكشى و نام هدايت با هم به خاطر مىآيند و 
عه أن .هنا كار تاقدان رواتتساين. نوكته حاى' او را انان :نى كنف 1غ جالت اين 
حست كه در راه درازى كه از تشخيص علت حودكشى - يعنى خواندن نوشته هاى 
ددا وهدايت_ تا نسخهاى كه روانشناس برأى بيمار مىنويسد . يعنى نويسند كى- 
تصبى مى شود » نويسنده يودن كافكا و هدايت أن ياد مىرود و درد و درمان با هم 
عصى مى شولد. 
ستشار اين مقاله با انتشار كتاب بررسى صادق هدايت از نظر روانشناسى همزمان 
55 (4اش_-1184م). دراين كتابء كه بر از وارههاى يزشكى استء دامنة 


شا بههأى درامتنى كه نويسنده درسنحش نوشته ها به كار م ىكيرد تأ وي رك ىهاى 
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جسمانى صادق هدايت م ىكسترد و حتى ساحيان جمحمة أو هم درنشانه شناسى 
بيمارى هاى روائنيش نقشى به عنبده مى كيرد. 

انتشار كتاب أخير و بوشتهدهاى يراكندة ديككر درياره هدايت و نوشته هايش 
كه اكرجه بطور اخص رواتشساحتى بيستند انا درهمة أن ها به ويد كىهاى روانى 
هدايت اشاراتى مىرود راه را براى «قصساوت سحيم و دانستة» هوشنكى ييمانى 
دريارة اين نويسده. دركتابى تقريبا با همين نام كه در سال ع١‏ (”#ع9١م)‏ 
منتشر مىشود هموار مئىكند. أكر كتاب بحست. يعنى برورسى صادق هدابت از نظر 
روانشاسى نسبا بيمارى وبؤندى را بارشناسى م ىكند. دوّمى با قصاأوت صحيح و 
دانسته اش دريارة هدايتء. كامى فرائتر مىسيد و نا هشدار به جوانان كه ييثر 
أست ار حوائدن كتاب هاى هدايت بيرهيريد. در واقع. راأهى هم براى بيشكيرى 
بيشسباد فى كيد ودر حلوكيرى ار كسترش أإين بيمارى فراكير جارهاى 
مىأنديشد. تاب صادق هدايت و روانكاوى آثارش كه درسال #ع”١‏ (زععوام) 
ستشر مىشود. در تاربخ نقد أدبى رواسشساختى در أيران أرْ سه نظر داراى 
أهميت أست. بحست ابن كه. به كراهمى نسامشء؛ برأى بخستين بار به حجاى 
روانشساسى. وازّة روانكاوى را به كار م ى كيرد ديككر اين كه موصوع تحليل را از 
بويسندة داستان به شحصيّت هاى داستانى حاية جا م ىكند و بدحاى رواتكاوى 
نويسسده., روانكاوى شخصيّت ها رأ مورد نظر قرار مىدهد و سر ابجام اين كه 





أشسائى ما نوشته هأى فرويد و بازنات اين آشيائى را در بككترش و نكارش هدايت 
از نظر دور نمىدارد. 

از نقد هاى روابكاوانة ديكر 0 بوف كور مىتوأن به مقالة «بوف كور و عقدة 
أودييبى' نقد روابى» اشاره كرد كه درآن به كسستكى روانى مرخاسته از عقدة 
اوديب به عنوان زير بناى ساختارى بوف كور اشاره مىشود و ادوسويه بودن جميرة 
زنانه در داستان از همين بنظركاه مورد بررسى قرار 0066 محمد رصا 
قطبى نيز دركتاب اينست بوف عور به آشنانى هدايت با نوشته هاى فرويد اشاره 
مىكند و كذشته از اين» اشنائى خوانندكان وار قاعم و خرضيه ماى 
روانكاوى فرويد در فمهم بسبتر نوشتههاى هدايت مؤثر عن 3 انك" 

دين ترتيب نقد روانشناختى درايران با هدايت و زندكيش . بيش أز بوشته 
هايش_ اغاز مىشود و أدامه مىيابد و ناقدان روانشناس ايرانى . جز درموارم 
انكشت شمارى كه به يارهاى از آن ها اشارهاى خواهيم داشت به نقد و بررسى 
متون أدبى كلاء.يى و آثار ديكر نويسندكان معاصر رغبت جندانى نشار 
نمىدهند. شايد مقالههاى محمود صناعى دريارة سه داستان از شاهنامه _ داست ‏ 


ل 7 م١‏ 


كحيو و فرودء داستان رستم و أسفنديار و داستان رسكم و سيراب كه تحت 
عنوآن «فردوسى: استاد ترازدى» درسال هماش (وع ١ام)‏ در محلة يعما به جاب 
رسيد ار بمونه هاى نادر نتكريستن روانكاوانه به متون ادبى كلاسيى باشد از 
جشم أنداز صناعىء؛ فرويد نخستين كسى أست كه به يرسش ارسطو دركتاب هنر 
شاعرى يا بوطيقا دربارة ترازدى و اين كه «جرا ار دبدس ترازدى لدت مىنبريم» به 
لوست باسخ داده است: «أو يود كه يراى بحسئين بار نشأن دأد كه حكوية يرون 
رحس تعارصات سبفتة روانى و اشكار شدن اككيره هاى س ركوب شده از ننش ها 
و فشارهاى روابى ما كم م ىكند و بأثير رواآن درمابى دارد » 

بويسيدة مقاله. يس أر به دست داأدن قفشرده اى ار جند ترازدى مشببور؛ به 
داسئار كيحسرو و فرود مىيردارد و «سؤالى را كه در تحليل روانبى فاحعة فرود 
مطلرح مى شود » أين حنين خلاضة مئكنبد 


ايا كبحسرو با كسيل داششن طوسء كه أو رأ مى شساحت؛ به حك تورأن و اسرار كردن به أو 

كه ار كشور برادرش فرود تكدرد. باهشيارانتة طوس را به حنكى برادر بمرستاده بود * شايد 

يكوان كمث كه تعارص اصلى و أساسى. ولبى يسيابى: ميان شحصنت كيحسرو و قفرود أست و 

قاحجقعاه رادهُ اين تعارص أست أنتجات طوس به سردارى سياهء كه تمارض ميان أو و فرود 
١‏ 


مساعى بيش از اين بيز در مقالهاى به مام « ناكامى و يرحاشكرى» از غريزة 
مراك و انواع ير خاشكرى در روانكاوى فرويد سخن مى كويد و از اين كه 
حودكشى شديد ترين نوع برخاشكرى درون زس (4076اأنام2كام1ة) أست كه در أن 
برحاشكرى به جاى جبان خارج به حود فرد بر مىكردد و در أين ميان به 
سحسرو و مرك او نيز اشاره اى دارد: 


كر أ, بطر علم يسيكابالير سكريم [دليل] حودكشى كيحسرو جمان كه در ثاهنامه آمده است 
سر مأ روشن مىشود ترس أز أين كه يرجاشكرى كيحسرو نسبت به حداوبد(كه تمثال يدر 
امست) رون رن (6الستاجممارة) شود. كيحسرو را وادار كرد كه يرحاشكرى را به خود 
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در كرداند و حرود را بابود سارد. 
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امال سبيت" ,كه أين نخستين نكاه رواتكاوانه بيه مون كلاسيىف أدب فارسى 
سرخلاف بقدهاى روانشناختى از آثار معاصرين- از ارزشكذارى و داورى و از 


١ “4‏ ايوان نأمه ‏ سال دوازدهم 


اتوي تفارك :ووان كرية حاملة و كررهة وسرة كتماى نادت را هه متان كه 
سبرو محمت «درشباد آدميان طبيعى» مى اتكارد و مسيمترين صمت روح آدمى ‏ 
هم جمان كه سيم ترين صمت ترازدىهاى بررف را كشمكش و منازعة اين 
بيروهاى متضاد تصوير مىكند. و سرانجام از زبان مرويد برأى يرسش ارسطو 
ياسحى مىيابد :«تراززدى بزرى بر كشمكش هاى روحى آدبى ميسى اأست. أاين است 
كه ريش از انوا ديك علج وح نذا زه كته مى تدائد * 

أهميت بنيانى حدا داستن بويسده ار اثرش درنقدهاى روانشناختى از اين 
كنم وو كن كقين كد كا ايقن بزررانقيدا فت كشا نس إفيات به للش ون ب 
أز داسشء يعسى روانيزشكى و رواتكاوى بيست؛ و تشخيص و نامكذارى بيمارى هاى 
روانى نه كار نقد ادبى ولو از جشم أبدازى روانكاوانه كه در حوزة دانش 
يزشكانى است كه از دخالت عوامل بى شمار در برور و شكل كيرى بؤبدى هاى 
روائى اكاهند و تاكزير شتات رده داورى بم ىكنند 

بدين كونه أست كه نخستين دوره نقد روانشناختى درايران» همسو و همكرا 
بانظركاهها و روش هاى كار بردى مكتب اصالت عراير و لذات (لإعها0طنيروم 4) با 
م ى كيرد و أدامه بيدا م ىكند اما دو شاحة ديككر نقد أدبى كه در غربء بر باية 
نقشة تارة مرويد ار روانء ار تنه روانكاوى روئيديد و بسيارى از مفاهيم و 
بيش مرض هاى مكتب اصالت غراير و لذات را به يرسش كشيدند در ايران 
رواجى نيافتند دست كم اين أست كه نموبه هاى شناخته شدواى از أين كوبه 
نمد در دست نداريم 

اما درغرب روزكار مرمائروائى بى جون و جراى خواستهاو نيازهاى سركوفتة 
'نباد" به زودى به سر مىايد و رفته رفته كفة ارزش هاى فرهنكى و نشائه هاى 
همكانى ناخوداكاه .كه در روانكاوى فرويد 'فراخود" نام مى كيرد سنكين تر 
مىشود. كارورزان اين شاخه از نقد رواشتاحتي .كه در ميان أن ها دى. اج 
لارنس (156806اه[ .11 .(1) أز همه نام آورتر است. به جأى أن كه در ٠‏ متنى خاص 
به دنبال نشابههاى بيمارى و ناببنجارى ‏ جه در نويسنده و جه در شخصيّت هاى 
داستان و جه در هردو بكردندء دامنههاى اين نشانه شناسى را به متن هاى 
همزمان كسترش مىدهند و به الكوهائى مىرسند كه اكرجه روانشناختى اند» أما 
خاستكاه آن ها نيازها و خواسته هاى يك فرد خاص نيستء بلكه از رودر روثى 
ارزش هاى فرهنكى و اجتماعى با اين نيازها و خواستها سر برمىكشد ؛ 
ناكزير در فرهنك ها و دوره هاى تاريخى مختلفء از هم متفاوت مىشود. أين 
شاخه از نقد روانشناختىء كه به نقد فرهنكى شناخته م ىشود» به نظركاه هاى 


كد 


بأتلى در تش اعد ١4‏ 


مرويد در آخرين سال هاى زندكيشء و به أن جه بطور نمونه در كتاب « تمدن و 
بارسائى هاى آن» (كاهء1 500[ 5)! لاله 00هدزاؤ010) مىبينيم» نرديك تر أست و 
ل تأثير ارزش هاى فرهنكى و تاريخى ناحوداكاه در شكل كيرى حطوط بيكر و 
سيماى روائى شخصيت هاى داستانى أهميت بيشترى مئىدهد. از جشم ابندار 
كارورزان نقد روابشناختى فرهنكى حس كناه بيشتر از أن كه از عقدة اوديب و 
مئلث عشقى بسر مادر. يدر بشان داشته باشد به كشمكش ها و آسيب هاتى 
وتنا مى خورد كه حسم" در يك دورة تاريخى خاصء برخود هموار مىكند تا 
8 نطام اررشكذارى هاى اجتماعى و خابوادكى سازكار شود به عنوان نمونه اى 
أراأين نقد مىتوأن يه نقد لاريس از آثار ادكار آلن بو اشاره كرد كه در أن همة 
تشانةهاى خصوصى و فردى كه مارى سايارت از بوشته هاى ادكار آلن بو 
بر مئكشد و درياز شباسى باسيتحارىها و نرُيدى هاى روانى ار به كار م ىكيرد»: 
دربيك يس زمينة اجتماعى و فرهنكى دوياره حوانى و باريرسى مىشود. ار 
جشم انداز لارنس شبكة دلالتى اين نشابه ها از مدار بستة ليبيدو و بيازهاى 
لاحود ااه غريزى فراتر مىرود و به ارزش هاى سركوب كنندة اجتماعى و 
درهشكى أشاره مىكند. به سخن كوتاه. يدر حامعه حانشين يدر حانواده مىشود 
و رأه را بر تلاش هاى كام جويانة ليبيدو سد مىكند. 
دراين دو شاخه ار نقد رواتشناختى. اكرجه نشاتة هاى خصوصى و همكانى 
هم حا به جا مىشوندء؛ أمّا دور دردست سوية ناحود آكاه روان باقى مىماند 
,أ حود” كه نمايندة قلمرو خود أكاه روان است جندان مورد توجه قرار نم ىكيرد. 
بيدايش وكسترش نقد أدبى وايسته به مكتب روالشناسى “خود ' (بإهها0طتناوم و0ع8) 
.ر وأقع با رونق مكتبى أر نقد أدبى در غرب كه به نقد نو (مرو ءا بوعلم) 
ساحته مىشود همرمان است. دراين شاخه از نقد روانشناختى. تب بازشناسى 
عرءير و أرزوهاى سركوب شده در متن خواه يدر خانواده عامل آن ياشدء خواه 
بار حامعه فرو مىنشيند و بسيارى از مفاهيم روانكاوى فرويد, و بالاتر از همه 
'صل لذت و جكونكى و جراتى آفرينش هاى ادبى؛ بازخوانى و بازنكرى مىشود. 
:رين باز خوانى هاء برياية تعريف دويارهاى كه فرويد در دوره هاى يايانى 
ربد كى از مفمبوم "خود” به دست مىدهدء مرز قاطعى كه ميان دوسوية خوداكاه 
د لا خوداكاه روان كشيده شده بود ازميان مي رود و "“خود' هم أز نيروهاى 
.سرى و سرخوشى هاى بدنى نصيبى مىكيرد؟ رأبطة ميان 'نباد” و 'فراخود” 
بانطة ميان دو بيروى كلاويز باهم -يكى بيش رونده وآن ديكرى باز دارنده_ 
0 مىرود؛ بيوند و هم خوانى آن ها با يكديكر أاهميّت بيشترى مىيابد و 
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خودا وأحد مستقلى مىشود كه نه أز اباد فرمان مىيديرد و به از أن 
سر برمى كشد. 

ار ديب روانكاوان ابن مكتب كه آنا فرويد (للاع15 4283) و اريك اريكسون 
(«دسطكظ عل8) را بايد از بامدارترين آسبا شمرد ششساهت و بزديكى رؤيا و 
بوشتار در اين بيست كه هر دو حياليردازى اند و زمينه اى براى بازتاب و تحقق 
حواست ها و آرروهاء بلحه در استراترزى هائى است كه هر دو سراى كاستن و از 
ميان برداشتن مقاومت بحش تاخود اكاة روان به كار م ىكيريد. بدين ترتيب. به 
حاى تأكيد بر نيارها و كار كردهاى 'نباد" توانمندى هاى “خود' درسامان دادن 
به اين نيارها مورد توحه قرار م ىكيرد به سخن ديكرء كر از جشم اندار آي 
رواتكاوان به همسانى ها و هماتسدى هاى بوشتار و رؤيا سكريم. مىتوانيم تكوتيم 
كه نويسنده و رؤيابين: هردو. كار مى كسيد و كارشان اين است كه به بيازها و 
حواست هاى سركوفته صورت و محتوانبى بدهند كه در نظام اررشكذارى هاى 
فرهنكى بذيرسى باشد أين شاحه از نقد ادبى روانساحتى به لايه هاى زرف 
مسائى در روان هأى فردى و حياليردازىهاى شحصى كارى ندارد: و بيشتر در 
بى أن است كه أن ككروه از مكانيرم هاى روان را كه معناهاى خصوضصى را به 
قلمرو معناهاى همكانبى مئىكشابند بشناسدء شكردهابى را كه در متن به كار 
مىآينف تا آن را هرجه بيشتر ارتناط يدير كنيد بارشساسى نمايد و مماهيمى 
جون يكبار جكى (0011666206) و سيم بيوستكى (00156500806206) رأء كه در نقد ال 
انسجام ساختارى متن را نا ان محى مىربند؛ در فرهنكف وازكان خود رأه دهد 
دراين شاخه از بقد ادبى ديكر متن بر مدار نويسنده و آسيب نتككارى روانى أو 
نمى جرحدء بلكه خوانندهاى مى طلبد كه تصويرى از خويشتن را در متن يبيد 
ويا بيافريسد. بدين ترنيب» نقش حواننده در آفرييش معساى متن و جكونكى , 
جرائى فرايندهائى كه جبان متن و حببان خواننده را به هم نزديك مىكند 
مورد توجّه خاص قرار مىكيردء حاى خوابئده و بويسنده در فرآيند آفرينش 
معناى متن با هم عوض مىشود و متن ساحت كنار آمدن اين هردومىشود به 
دور هسته اى از خياليردارىهائى كه درآن شريكند دستاوردهاى اين رواتكاوان ر 
ناقدان و باز خوانى هاى آنان از نمونه هاى نخستين نقد روانشناختى .و درار 
ميان نقدهاى خود فرويد بر متون ادبى. تفسير روانكاوانه را كه دانش شناحت 
نشانه هاست از جارجوب تككى كه درآن كنايه ها و اشاره ها و تصويرها همه در 
بازيسين تحليل از يك جيز سخن مىكويندء و به خاستكاه خود يعنى ليبيدر 
اشاره مىكنند. بيرون م ىكشد و متن راء كه دردهههاى اغازين بيدايش دانش 
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روانكاوى زندانى بيازها و أرزوهاى باخوداكاه بويسنده است. از اين زندان 
مي رهاأند و نه حجوائيدهة انكان مىدهد كه اهن يار رو در روئى با متن معنائى 
تازه از أن تركيرد و معنائى ثاره به آن بدهد 
تاريح كمتكو بر سر تك معنائى و جند معنائى در نشابه شناسى رويا و 
آفرييش هاى هنرى و أدبى أز همان سال هاى آغارين دأنش روانكاوى آعار مىشود. 
شايد كارل كوستاو يونك (ظانال باقاوناة) 021[1)): كه به حاى نشابه شناسى رؤيا 
كه فرويد بهكار م ى كيرد ار بماد شساسى رويا سحن م ىكويد. شساخته شده ترين 
روابيرشكى باشد كه فرويد را به حاطر محور دأستن ليبيدو و غريرة حتنسى به 
دى حجنا" بودن متشيم كرده واسر أنحام بير أز أو حدا شده است ذكر اين 
كته بى ساسيت بيست كه در سيارى از متون كلاسيئىف روانشياسى دو اسطلاح 
انماد" ٠‏ "*نشابهة" به حاى يكديكر به كار رفته اند و حوزة معناتى أن ها روشن 
سنت باز شئاسى نشانه را أز بمادء در وأقع. به دستاوردهاى در حشان دائش 
دير رباتشناسى مديونبيم در رباشناسى بوين بشانه و نماد هر دو يه دو حزء 
سورت و معنا.يا دال و مدلول بحش مىشويد. امّاء بسبا در بماد أست كه اين 
, جرء انه جندذكائكى در معنا بركشودة مىمائئكد براى تثموتهة مئىتوان به بماد 
نش در فرهلك ابران كه مورد اشبائى از اين جندكابكى معنائى است اشاره 
آتش در فرهيكى أيران. هم ياك كننده است (بركدشتن سياوش ار اتش )., 
هه يادأور دوزخى است كه بابد درآن سوخت و هم نشان زندكى و كرماى آن 
سسا معكوس أين معنيا ثنيز درمورد نماد صادق است. يعسى كاه نمادهاى 
تا ناكون معنائى يكاته مئىرساتيد. مائتد همة تمادهائى كه در قفرهيى هاى 
لناكون به معليوم الوهيت و قداست اشاره م ىكنند. كدر از بشانه شناسى به 
عاد شماسى در تفسير رؤياى بيماران روائى. أز يك سوء و آفرييش هاى ادبى و 
هرى.از سوئى ديكرء از بنيانى رين تحولانى أست كه دانش رواتنكاوى يشت سر 
نداشته و به بيدايش مكتب تاره اى رأه داده أست. نام بنيانكدار اين مكتب» 
درك كوستاو يونكف كه از باز يافتن بمادهاى اساطيرى و صورت هاى ازلى در 
روب و أفرييسش هأى ادبى و هنرى سخن م ى كويد . دامى اشناست. 
كرويد و يونك. هردوء به خوبى مىدأنسشد كه ميان رؤيا و خياليردارى از 
ف سو و أفسانه هاى يريانء داستان هاى عاميانه و اسطوره هاء از سوئى ديكر. 
-.تسنى و بيوندى هست و هردو تقرينا همزمان باهم . درسال ١1٠١‏ كار تحقق 
ساطير و ادبيّات عاميانه را آغاز كرديد. اما راهى كه باهم در بيش كرفته 
سد سراأيجام از هم جدايشان كرد. فرويد كه سرييجى شاكردانش را از 
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مماهيم رواتكاوى خويش بريمى تافت. درنامهاى به يوناف هشدار داد كه بسبتر 
است ار اقامت طولابى در سررمين استوائى سحر و خادو بيرهيرزد و هرجه زودتر 
به رواتكاوى كه سررمين مادرى اوست باز كردد. أماء اقامت يونكف درك رمسير 
سحر و جادو به درازا كشيد. جدائى راهش از مرويد ناكزير شد و مكتب تارهاى 
در روانكاوى به وجود امد كه در نقد ادبى جبان و ايران تأثير فراوان كذاشت 
اردان سم ارين قتارك شاي ادن مسي تار كوه رو اشاس تعلياق 
(ناع1010علاء5م لدت الالةقة) يا رزرفناشناسى روان مشببور شب با روانكاوى فرويد. 
يايد به بعريف مصيوم باخود اكاهى و نظي يونى در بارة جكونكى و جرائى 
أفرينش هاى ادبى اشاره كرد. در رواتنشناسى يونك» ناحوداكاهى كدشته أن لابه 
فردى؛, يعنى تحريه هاى ريستة هرقفرد و معادل معصمروم ناخود اكاهمى در روانكاوى 
فرويد. لايه هاى زرف ترى از روان را نيز در بر م ىكيرد كه از نظركاه يونى 
فصل مشترك و ميراث روابى همة افراد شر است. يون زيان اين روان آغازير 
را در ساخمار امروزين روان بازشناسى مىكند و به قالب ها و ابكارهمهائى 
مىرسد كه به كمتة أو اندام هاى روان ييش از تاريخ ما هسشد و او أن ها ر. 
آركى نايب 862 6:اندعة) يا كبن الكو مىنامد. كين الكوها به يك ميدار 
مغناطيسى مىمابند؛ بروز و تعيئن آن ها نه برحسب محتوا كه به موجب فرم است 
و به دليل موروثى بودن در قلمرو عرايز قرار م ىكيرئد. يونك نمادها را سويه 
آشكار كبن الكوهاى نا آشكار مىدائد و رؤياهاى عميق و آفرينش هاى ادبى , 
هنرى را زمينة تجلى و باز تافتن آن ها. به كفتة يونك هر أفرينش هنرى , 
هركلام جادويى از ناخود اكامى جمعى نشان دارد و از اين درياى بيكران دروم 
انك كه نووت ماف تداك مرت عط“ اقركة فالتا و كا رهاق كدير 
در ساختار روان باز مىشناسد أو را در يك تعريف كلى در شمار ساختاركرابار 
قرار مىدهدء أمّاء زبان در فرضيات أوء برخلاف يسيارى از ساختاركرايار 
مركزيت ندارد. يونك بيش ار آنكه كلام محور(10800680530) باشدء اسطوره محور 
(2153ع06طالاه) أست و همانكونه كه بيش از اين أشاره شد با نماد بيش از نشاب 
مويو “كان دارفب. "از تكات مكار تان دودرو انشدائمن لوتقم نحط بنك ك1 , 
ميان كبن الكو و تصوير أن (6عقصنة لهمزءتاععة) _ به معناى باز تمود نيروهاى 
بالقوه در هركببن الكو. مىكشد و همين تمايز است كه مثلاً در فرضيه هاد 
نورتروب فرأى (15506 ع6م71020) و يا جيمز هيلمن (هقصم!!111 2:05[): كه در نقد 
ادن يوتكن :و استطورماى تاثين فروان كرده اندده ال .ميان من رود. 

نورتروب فراى كه از ساختاركرايان است. اصطلاح كببن الكو را براى أن جه 
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يويك تصوير أن مىبامد به كار م ىكيرد و به اين ترتيب آن را در نظامى از 
يديدههاى ادبى و اسطورهائر» قرار مي دهد كه 'روان" دران راأهى بدارد. 
درحالى كه جيمز هيلمن, با آن كه خود روابكاو است» از جشم اندازى شاعرانه به 
روآن نككاه مىكند و سرشت دراماتيك روان را مورد تأكيد قرار مىدهد. 

رواشناسى يوناكف و نقد أدبى يويكى و اسطورهاى در شاخدهاى كوداكون 
أن درجريان كن اديتات و نقد ادسى تأثير مراوان كذاشته و بسيارى از 
كاهكا ساس اقني ليان ارد ابح انظ كاه بار وات و با رسكن قنده اهف ,دشان 
بموندهاى أعازين نقد يونكىدر حبان مى توان به كتاب مودباد كين (منطلكه8 10ة84) 

نارة اشعار شكسييرء بليكىء؛ ييتس و دكت اشاره كرد. بادكين از جشم انداز 
روالشناسى زرفنائكر يويف به شعرهاى اين شاعران يرداخته و به انككاره ها و 
التوهاى هماسد و هميشه باز كردندواى رسيده أمست كه در كدر قرون واعصار 
در إفريبش هاى أدبى و هنرى تكرار شده أند. 

درايران نيز رواشناسى تحليلى بونى يه نقد ادبى رواشناختى جمبتى تاره 
داد ايه نظن مىرسبد كه أن جه إدوارد سعيد فراييد جابجائى انديشه ها و 
تقال فرصيه ها و مفاهيم ار سرزمينى به سرزمين ديكس. و از فرهنكى به 
درهسمكى ديكر مى نامد درمورد اين دو مكتب روانشناسى . يعنى روانكاوى فرويد 
, (رمئاشناسى روانى يونكه درايران به دو كونة متفاوت عمل كرده است ادوارد 
سعيب يديرفته شدن هر انديشة تازه را در هر سرزمين تاره در بافت كلىترى 
درسطر م ىكيرد كه همانا برخورد و روياروئى أن انديشه با قالب ها و انكارهها و 
'ررش هاى فرهتكف بومى أست از اين جشم اندازء مقاومت در برابر انديشة تازه 
حشى جدائى نابذير از فرآاسييد همه جانه اأى مى شود كه به ثساخته شدن و 
بديردته شدن انديشة تازه در سرزمين و فرهنى تازه راه مىكشايد و جه بسا كه 
نه دكرديسى هانى مى|نجامد كه خود نيز دراين روند تاريخى حابجائى 0 و 
حايى اريت كفتكو از عوامل تاريخى. اجتماعى و فرهنتككى كوناكونى كه 
سى كمان در برخورد ناهمانئند ما با اين دوشاخه أز روانشناسى نو سسبمى داشته از 
داءمة اين نوشته بيرون أست. اماء شايد بجا باشد به نمونه هائى از اين روياروئى 
نطرى بيندازيم. 

ناصرالدين صاحب الزماتى كه با روانشناسى نو آشناست و از اين أشنانى 
٠‏ وشت هأى خويش سود م ى كيرد دركتاب خداوند دوحعبه, كه شرح ديدار و كفتكوى 
«ست با بيتريم الكساندروويج سور وكين (0أعاه50:0 ءااوملهةععلة دنمةا©): فيلسرف 
و حامعه شناس روسى الاصل ساكن أمريكاء يابه كفتة خودش «يكى أز درخشان ترين 


حسبره هأى علمى و أنسابى ترين أنسان هاى در رك قرن مأه صصين مى بويسد” 


. سحن رأ به فرويف و ياولو دواثت يررى رمان ما. سبايت يكتى “محنوب شوروئ و ديكرى 
'محنوب أمريكا” كشابيدم سوروكين ياسحش دراأين مورد بير صبريح و روشن بود «هردو 
تمايتدذكان فرهتى نادى هسديت [و] ار كيميت أبن آكاهى عافل اند هردو اسنان را با مرحلة 
سبائم تنرل دادهانب ياولو بشي رإاثنها مقلول حبر قيرى بأرئات ها و رفلكس ها مقرفى 
فى كسن رو كروي قا جط اع والذى:مداليت هات دفن اندانى و اعيلزه ف بان لستمرالي دهن 
جير أنكيحته ار حينسيت يتندارى. و لييب سسيوت قاهر و همه حابنيةىى تياد اكاة' أين 
يندارهاى تناهى كر مادى ار نطر على بى اساس. از نظطر زينا شناسى رشت و بايسيد و ار 
بطر اخلاقى فساد اتكيريد (تأكيدها در متى كتاب امده أسست) 


در تموبهأى دبكر بير كه ار كتاب صد سال داستان بويسى درايران بر كزيده أيم به 
«وشستك بأيسنيد محور دتأسيين مسائل حسى., درنوشتثه هاى سادق هدايت» برسئاى 


عقايد كرويد» اشاره اى ركنه ات 


سادق هدايت بيش أر أين كه بحستين داستان هايش را سنويسد مطالب ريادى در رميية 
أنديشه هاى بودايى. أاحصضار ارواع 0 بيشكوئى سوايدة بود أين مطالب تأثير تأسف آورى 
مرداستان هائسش كداشت داستان هايش.» هم حسين» 7 آموحتههاى توييسكمة دريارة روانكاوى 
فرويد؛ صيريةأتى مشأنه حورد هدايت در كسترش قصاى ديد و توسمة شكردهاى برشتر 
م -8 0 3 95 / 0 . 531 : 
بويسيد كان ايرابى بقش مسيمى أيما رد اداسيت يا شحو عت دكي استيينا وراتر معو 


داسيئن مسائل حيسى بر مسناى عقايد فرويد در رتدذكى أنشان هأ بود 


بازخوانبى هاى يونف از رواكاوى فرويد. تعريف تازه اش از مفسيوم ناخوداكاهى. 
تأكيد او برفرايد حويشتنيابى و تمد و سير به سوى تمامتت (ذقعمعامط/)؛ به 
عنوان يكى از ويرٌكىهاى ساحتارى روانء. مقاومت در برابر شناخت و يديرش 
روانشناسى تحليلى أو را در ايران كاهش داده است أشكار است كه شناحت 
بيمارى هاى روانى بير در روالشناسى يونئف سخت مورد توحه استء أمّا در نقدهاى 
أدبى يودكى در أيران: ار اسيب نككارى روانى بشانى نيست و از معيارهائى نه 
يوناك در بازرشساسى ببنحارى از بابسسجارى به دست مىدهدء برأى ششساسائى و 
نامكذارى يريشيدكىها و اسيبهاى روانى بويسنده يا شخصيتهاى داستان و دي 
هر دو كمكى كرفته نمى شود. بد نيست به بيشكفتار ناشر بر ترجمة يكى ار 
كتابهاى يونف يعسى جهار صورت متالى ( ترجمة يروين فرأمرزى كه در سال م2١‏ 
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يورك در راه تساحت رارهاى روان آدمى؛ يا رد ار محدودة حزميّت هاى علمى دراتر سباد و 
كاه جود رأ أر جشم اندارهاى محدود حردكرائى قرن بوردهمء متوخه اقى هاى بار و عوالم 
بررمر و رأر دين و عرفان كرد وبا سير و سلرك در كوجههاى همت بيج تسبرهايى نه توى 
روياها. افسانة هاء باورها و آنين هاى مردمى كوشيد تا ار رأهة كشف و تسيودء به دبياى درون 


أدمى رام ييايد و سر أر أروح” درأورد . در آثار معرب رميميان نويره درحاتئى كه به 
جورة مدهب و معويّت ملل شرق و تخصوص مسلمانان نه نقد و دأورى برداحته ابد 


حاب اين كه بر بيشائى نقد أدنى يوتكى در أيران بيز نام هدايت مىدر خشد. 
سروس شميسا در مقالة «داستان يك اروح. از ديدكاه يوكى». كه شايد ار نخستين 
نسونة هأى نقد يونكى درايران است.» بوف كور را«حدا از نويسئنده و يا 
تطر بويسنده دريارة بوشته» بررسى كرده و ضمن بر شمردن «بارسائى هاى رواتكاوى 
فرويد برإى تحليل بوشته هانى جون بوف كور». بازتابيدن برخى ازمماهيم رواشناسى 
نف را در ساحتار و زبان بوف كور مورد نحزيهو تحليل قرار دادهاست: 


نوف كور دأستان انشقاق(041915108) روح تأمة شري و أسان كل واحد در مرحلة اول نه دو 
جرم أسث به بقأت (0©25088) و روأن ربأبة (01182ئ4), به مرد و روأن مرّيث درويش و در مرحلة 
بعت هركدام آر أين ها به مصاديق متمقددى منشق مئىشويد > بدين ترتيب در بوف كور همة 
قبرمانان مرد يحى و هه قمبرمانان رن يكى هستيد و درسيايت آين مردان وجوه مدكّر راوى و 


أين ربان روح مؤيث أو 


كر بمونبةهاى يقد فرويدى نوشته هاى هدايت و به ويه بوف عور را با آن جه 
فدأن يوكى آر اين كتاب ها بركشيدوائد كنار هم يكذاريم و با هم يسنجيم به 
ساوت بزركى مىرسيم كه با توجه به كوناكوبى و اهميّت عواملى كه در فرأيند 
حانه حائى و دكرديسى انديشه ها نقشى به عنبده م ىكيربد سزاوار انديشيدن و 
دمل است. به ويدّة آن كه سخن أز تفكر انتقادى است و دانش شناحت روان: و 
ريسدداى كه روان ما راء بى كمان. به خوبى مى شناحت و نقدهاى ماندكار 
رسانى سرآن نوشت. 

سيان رأوى بوف كور و هدايت از ديدكاه باقدان فرويدى فاصله أى نيست. 
دردهائى كه راوى «نمى تواند به كسى بكويد» همه از آرزوها و خواست هاى 


سركوفته و به سامان برسيدة هدايت س_ بر مىكشد. روان راوى و هدايت از 
ديدكاه اين ناقدان روانكاو كلاف سردركمى ازيريشيدكىها و ناتوابى هاست؛ جاه 
ويلى است كه راوى و هدايت دران سرنكون شده اند و راه يه درشدن از آن را 
نمىشناسسد؛ و جارة دردهاى خوره مانندشان بستن روزنه هاى أين هستى بريشيده 
به روى همه جيز و همه كس أست و ينبان شدن در مه و غبار شراب و افيون. 
بوف كور از جشم انداز ناقدان فرويدى نوشته هاى هدايت بوى جئون و جنايت 
مئدهد و به ناببنجارى ها و از هم كسستكى هاى روانى آفرينندة خود اشاره 
مى كند. . 

اما جنين به نظر مىرسد كه توخه يونكى به لايه هاى موروثى و زرف روانر. 
يعسى ناخوداكاهى جمعىء و جائى كه براى كشف و ششسبود و اشراق بار 
مى كذارد . جشم انداز تازهاى در برابر ناقدان آثار هدايت بركشوده است. روار 
راوى از ديدكاه ناقدان يونكى بوف كور بازتابى أز همة جببان است. داستانى كه 
راوى مىنويسد, نه بيان دردها و رنج هاى ريستة يك انسانء كه سوكنامة «انشقاق 
روح تامّة بشرى» است. راوى از جدائى هاى آغازين مىكويد و به هجرانى اشارد 
كني كد شرق فتن :و لكشم زادينات از بجلوه ها كوداكون آنا كين انك 
واأين تفاوت كوجكى نيست؛ تفاوتى كه أز سوئى به أهميت كزينش نظركاه در 
نقد ادبى اشاره مى كند واز سوئى ديكر به امكان بركشيدن معناهاى بى شمار 
از يك متن يكانه كواهى مىدهد. 

بدين ترتيبء روانشناسى زرفنانكر يونف كه حائى براى عرفان لاهوتى 
نداردء همة آن جه را كه عارقان در اسمان مىجويند به زمين مىآورد و به 
لايه هاى زرف روان مىفرستد و نجاتدهنده را نه در أوج كه در أعماق مى جويد 
عاق بخود ا دق د ادبن اماق يال كو كفي .خلال تار دن دونه ار 
جبانبينى يونك را مىشناسد, نطر سيمين مصطفوى رجالى را نمى يذيرد كه 
مىكويد: «جبان بينى لاهوتى مخدرى در بريشان انديشى يونك هست كه به 
عرفان ايرانى و رمانتيسيزم ارويائى مىماند»» أمًا معتقد است كه مى توان « رد 
كشودة يونكك” رأ بيمود: 


مشابيبت هاى ظاهرى (و كاه باطبى) ميان بعصى مفاهيم يوتككى با عرفان شرق به اتدازه اب 
أست كه مشكل را آسان مىكند. . يه عنوآن مثال همين مادينه جا ن(قصتعة) كه برأى يريف 
راهبر آدمى به ببشتى أست كه در درون '"خود" دارد و در واقع ساحت آسمائى و 'فرشه 
رأاهنماى اسان و صورت متعالى و ملى عيبى و فن و فروغ هستى اوستء در مزديسن و أساطسر 


تعلو در نقد. ا ١‏ 
أوستائى و يبلوى» همان دئناء وحدان و حس روحانبى و ايزدى اسان و فروهر (فره وشى ), 
صورت معوى و روحابى هريىك أر محلوقات أهوراست كه حود با مثل أفلاطوبى بى شساهت 
يست و در عرقان كه بن ياية سين أر ظاهر به ناطن» طالب إدراك سن استء همان علم ىق 
تمالى يعسى اعيان ثابته است و درحكيت أشراق سبروردى زهس أآدمى به دبيائى 


أست رهيده أز تحته سد شس» در ماوراء رمان 


حلال سثتارى با اشاره به اينكه هانرى كربنء بعنوان يك نمونه» طريق هسه يايان 
رمانة زا كقدردة ترفك زا واقه اسه شيعه كدر ع ركه اك اين رودية 
ر! درجار ديوارى روانشناسى زرف بين يونى بكشائيمء افقى اشكار م ىكردد كه 
در روشناتى آن بسيتر مى توانيم معناى رمرى بعضى از اساطير و قصه هاى خود 
وري 
درياكت اين وحوه همانندى و يكسانى همزمان با اكاهى از ناهمسانى هايشان 
در واقع تأئبيدى است بر آين مضبوم ريشه أى در روانشناسى يوكف؛ يعنى كبن 
درول و عتان ردن كانت هاا كارو هاتى: كالسا حقان روات عقن ب شن شقن 
و درونمايههاى ناخود اكاهى جمعى را باز مى تابانند. بررسىهاى مردم شناسى 
نه همانندى شكفت أور اين انكاره ها در سراسر جببان اشاره مىكنند. خطوط 
كلى اسابه هائى كه در سرزمين هاى كوناكون و در ميان اقوام كوناكون به 
مرييش نحستين انسان. به دلاورى و جنككاورى يبلوانان و به يايان رسيدن دو 
رندكى و جمبان اشاره مى كنند. جز در ياره اى از جزئياتء يسيار به هم نزديك 
ست و وقوع مكرّر و همانند درونمايه هاى ناخوداكاهى جمعى را در سرزمينها و 
رشك هاى كوناكون كرامى مىذهد:. هييشكى بودن و هميشه بازكشتن آز 
سيائى ترين ويؤكىهاى كبن الكوهاست؛ وقوع مكرّر و همانند آن ها الفباى زيانى 
.' به دست مىدهد كه روزى بشريت به آن سخن مىكفته است. جببانى بودن و 
تكن يوان كين القرها ازشرنى كر وانسسكى أن هنا زابية يكم نرم رع 
حرونين رمف دوو بحاس" فاريعى تن :ع كن "احا اين انكا .نهنا 
ناحو اكاهى حمق :و ساختان .زوان امت .و قد _آن كوا كه كاء ون كر برس 
مماهيم و فرضيه هاى روانشناسى تحليلى يونف مى خوانيم_ يك سرزمينء. يك 
رك ويا يك دورة تاريخى خاص . 
نام يونك, ٠‏ نام بسيارى از نويسندكان و درميان أن ها نام هرمان هسه. 
يسسدة فيلسوف آلمانى را نيز به خاطر مىاورد. جرا كه هم مى توان از مفاهيم 
د فرصيههاى روانشناسى يونى در داستان هايش جاى بائى سراغ كرد و هم از 


م١‏ ايوان نامه سال دوازدهم 


اين ديدكاه بر نوشته هايش نقد قراوان نوشته أند.؟؟ در ايران نيز رصا نجفى 
تقدى بر كرى بيابان. كتاتب راوارة هرمان هسه ار ديدكاه روانشناسى يونكف نوشته 
و صمن أشارهة به بازتات مماهيم يونكى دربكرش و كارش هسه. درحمبت نزديك 
كردن اين مقاهيم نه سير أندبشه در ايران نير كامى برداشته أست: « . . . و اين 
جين است كه (هالر ) هماسد فارابى كيسال: كه اكرين هنين اموحتة اش سماع 
بود. در كيتسالى رقص ياد .مى كيرد نا آن قالب حشك و جدى خودراء كرف 
آراسته را. يشكد » 

أز بخستين سالباى دهة ١٠‏ شمسى به أين سوه با اين كه هنوز هم 
داستان هاى هدايت بيش أر هربويسندة ديككر نقد و بررسى شده است. أما به 
بمونه هائى از بقد رواشناحتى از آثار بويسندكان ديكر بيز برمى خوريم 
مقالةهاى سه كانه محمد صيعئى به نام هاى « آرزوى كام ايافته. تحليل 
رواشناحتى اسه قطره خور"». (يارهم هدايت). «يررح رابطه. بررسى روانشساختى 
آثار صادق جويكى» و «يا مرك به ستيز مرك. بررسى روادشساختى ملكوت» 
(سبرام صسادقى) كه هرسه درسال ءعع٠١ش‏ درمحلة مفيف به جاب رسيده داراى 
نكته هاى قابل نامتلى است بحست اينكه ابن بررسىها ار يك نظركاه مشخص 
رواشناحتى يعنى مكتب روانكاوى ملابى كلاين (داء!ك>ا عزهواء854) وفرضية "رابطه 
با ابره" (1126009 605(مهاع8 أنورط0)) دسال مئشوببد ديكر اين كه برسش هاى 
طرح شده اكر جه روانشساحتىابد. أناء ياسخ أن ها در ويزكى هاى ساحتارى 
متن حستحو مىشود. ا برسشى أر أين دست كه «جرا و حكونه طرح رهتارى 
خاصى در داستان هاى» جويى تكرار مى شود . در بيويد بأ يك اعبار روانى 
تكرار شويده درهمان داستان ها مورد نظر و بررسى قرار مى كيرد نموبة ديكر 
يرسشى أست كه صالح حسينى درمقاله أى دريارة داستان هاى هوشنف كلشيرى 
بيش مىكشد:«جرا كلشيرى در شازده احتجاب و (جند داستان ديكرش) إر 
"جريان سيّال ذهن” استفاده م ىكند و كفتكوى درونى مستقيم و غيرمستقيم به 
كلشيرى جه امكاناتى مىدهد؟» و بس از أن ياسخى از اين دست كه «اككر شارده 
احتجاب حذيث حودشناسى شازده ياشنت بو كودشتاسى امرى كابلا ذهنى است: 
بنابراين كلشيرى جارة ديكرى جز مراحعه به ذهن قببرمان داستان هايش ندارد 
و شازده مى كوشد تا از طرق أاشياء. صيدلى أجدادى»: ساعت. عكس خانوادكى 7 
كلاه خودء خود را بشناسد ولى موق نمىشود. . و سرانجام اين كه خودشناسى 
أو با مركش همزبان است.» يرسشهائى اين جنين روانشناسى و ادبيات را 
بميم نزديك مى كند ونه جاى آسيب نكارى روان نويسنده, از دانش روانشناسى 


تأملى در انقب. . ١‏ 
برءى بازثساسى ويثكىهاى ساختارى و أدبى متن يارى م ىكيرد. 

أتا. ميان بقدهاى رواشناختى دو دهة أخير و بمونه هاى أغازين نقد 
وانشنا تحتئ درايران كذدشته أز همانتدى ها و باهمالتدى هاى ديكر يك تفاوت 
سيانبى بجشم مىحورد. اككر باز هم تمونه ها را أز ميان أن جه در بارة هدايت و 
داستان هايش نوشته اند بيرون تكشيم شايد بتوانيم يكوئيم كه نقد روانشناحتى 
در نراآن. در يك عمر بيست و دوساله رأه درازى ييموده و ار «قضاوت صحيح» 
نه يرهير أز ارزشكدارى و داورى دست يافته وو ار أين بطركاه يا حريانهاى 
ررك نقد روانكاوانه درجبان همسو شده است. در انسوى أين راه دراز كتاب 
راجع له هدايت صحبيح و دانسته قضاوت كنبم (هوشتىف بيمانى» ١*4‏ ) قرار دارد و 
د أين سوى أن مقالة «هستى باايمن, معيوم ناامنى وحودى در بوف عور» ( رامين 
محشائم. ءعع*”*١)‏ كه بر بيشانىاش اين حملة تابناكى مى درحشد. «ابن بوشته 
بعسير و بوحيدبى است أز ميان تماسير و توحيبات ممكن دبككر كه تسبا به راوى 
و تبرمان داستان و در مثن حوادث و احوالى كه بر أو روى مىدهد بنظر دارد و 
له هيج روي درا بى أن ئيست كه جيزى دربارة خود نويسسده و حالات روانى او 
طبار و عرصه كند» و اين دستاوردى يررك است شايد باقدان روانشياس 
رانى كه با قلمرو باحود آكاه روان و كاركردهايش آشنايند. زودتر از ناقدان 
بكر به اين شساحت و اكاهى رسيده اند كه نقد آنان از يى روايتء. نقد حال 
جود آنان بير هست به سحن ديكر. نقد روانكاوانه نيز همجون هر نقد ديكر و 
هر مئن ديككر باحودذاكاهى دارد و معناهائى كه بويستده اش أز أن اكاه بيست. 
شا بودن با كاركردهاى ناخوداكاهى راه را سر داورى و اررشكذارى مى بندد و 
د. سرألبر هركونه داورى و سنحشى علامت سوال م ىكدارد و آين را نه تنبا 
ره بشنأسان كه جببانيان به رواتنكاوى و به مفميوم نا كاه بودن از خود مديوبند. 

كنات با اين معنا كه هرمتن. هرنظامى ار انديشه. هم جنان كه هر انسان, 
-حود اكاهى دارد كه متن و انديشه و انسان را از أن اكاهى نيست. يعنى باز 
دن هر مكن به روى مناهاى 5 يايان, يعسى در هر برخوردى معنائى تازه از 
بح مثن بركشيدن. و در هر بازخوانى همه معناهاى ديككر را به برسش كشيدن. 
ت لاكان بازخوانى خود را از معبوم ناخود اكاهى در رواتكاوى فرويد 
-.همين بايه استوار كرده أست. لاكان» و ازجشم اندازى ديكر زرَاى دريدا 
ال151 5عنانو3[), نوشتههاى فرويد را درست مثل هر متن ديككر از نو 
مو حي انيت آثان دستاوردهاى انقلابى فرويد را درراه شناخت خود او به كار 
مىكيربد. ناخودآكاهى آن متن هائى را كه از كاركردهاى ناخوداكاهى سخن 


١6‏ ايران نامه. سال دوازدهم 


فرويب را از كفته هاى بيمارانش (كه ياية فرضياتش را تشكيل مىداد ) به بحث و 
رواتكاوى و نقد ادبى رواتكاوانه درججبان. در روانكاوى فرويد. هم جنان كه 
اشاره شد ناخوداكاهمى ان سركوقته شدان وا بسن رائده شدن خواست ها و تمنّاها 
شكل مىكيرد و در بيدايش و كسترش نا بينجارى ها و نايسامانى هاى روانى 
سسريمى دارد. نكرشى أين حجنين» ناكرير. از ارزشكدارى و داورى دور نيست 
اما در بازخوانى هاى زبانشساختى .روانكاوانة لاكان از نظريات فرويد, باخود اكاهمى 
نيز مانند خود اكاهىء در كذر از يك مقطع خاص رشد و يا كداشتن به شبكة 
آزادى ها و ممئوعيت هائى كه در زيان به معما مىرسند شكل مىكيرد و تشكل 
آن سبائى است كه ماء به خاطر قرار كرفتن در شبكة دلالت هاى زبانى» از 
يرداخت آن ناكزيريم از جشم أنداز لاكان. ناحوداكاهى سوية ؛ تاريكف روان نيسثت 
و تشكل آن بيز نه موحر برخودآكاهى كه همزمان با آن صورت مى كيرد. ساختار 
هر دو زبانى است و هريك نسبت به أن ديكرى 'ديكر" است و لكر بيوندى 
درميانشان باشد همان شبكة زيانى است كه درآن به دنيا آمده اند. به سخن 
ديكر, ناخوداكامى صداى آن “ديكر"ى است كه با ما هست. امّا ما زيانش رأ 
نمىدأنيم. 

لاكان در بازخوانى خود أز بمايشنامة سوفوكل؛ سيماى ديكرى أز اوديب اران 
مىدهد و حجشم انداز تازهاى در نقد ادبىء كه با كلاف سر دركم عقدة أوديب 
بيوندى ديرينه دارد» م ىكشايد: 1 


كناه أر أوديب نيست كه أر خشمش به يدر و از كرايشش به همحوابكى با مادر دير اكاد 
مى شود, بلىي أوديب هم جون همة ما خوأنندة سرد ركم وا دير رسيدة اين قاترن دلي 550 


در الكوئى كه لاكان از جلسة رواتكاوى به دست مىدهدء ناخوداكاهى روانكار 
درست به اندازة ناخوداكاهى بيمار مورد توجه است و روايت بيمار از بيمارى 
خودش با روايت ديككرى كه روانكاو از اين روايت بهودست مئدهد برابن نباد: 
مىشود. لاكان همين الكو را بر رابطة ميان ناقد و متن نيز م ىكستراند و 
به جاى آن كه جون فرويد ناقد روانكاو را باستانشناسى بداند كه خاى ر(رفتناهاى 


تأتلى در نقد. . . ١‏ 


روى را براى دستيابى به معناهاى وأيس رانده زير و رو مىكند (استمارهاى كه 
درويد در تفسير "كراديوا' بهكار كرفت) او را روانكاوى شوندهاى مىداند كه 
متبتى را براى خوائدن در دست كرفته است. درآغار كنشن خواندن اوست كه 
نتى را در دست داردء أمّا خواندن كه به يايان مىرسد. متن است كه او را در 
دست مىكيرد و كار ناقد أشسا به روانكاوى. تنباء اين است كه روايت روان 
بك ركون شدة خود را بنويسد و تنبا جيزى هم كه به آن نياز دارد قلم استء نه 
بيشه و كلنى. 

نه كفتة لاكان» آن كه ناخوداكاه يك متن را مىخواند كامى بسوى فبميدن 
رنان أن ديككرى كه در درون خود دارد بر مىدارد أو به تنبا با دوياره سازى 
متن درآن 'مداخله' مىكند. بلكه درتمامى اين 'مداخلات" نيز به شك و ترديد 
مى بككرد. موضوع تحليل ديكر به بويسنده است و نه حوأنتده؛ يلكه كنش خواندن 
'ست كشاكش ميان حواندن و متن. همة توانمندى هاى متن رأ براى خوانده شدن 
بعال مىكند؛ خواننده رأ هميشه يُرسان در برابر متن نككاه مىدارد و متن با هر 
نار خوانده شدن به معناهاى تازهاى رأه مىدهد. 

نأ تأكيد لاكان بر 'ديكر” بودن ناخوداكاهى و زيانى بودن ساختار أن, 
نصانى براى آن جه جز ماء دشمن ما وء در بازيسين تحليل» مرودست ماست باز 
مى شود و دانش روانكاوى با جريان هاى بزرى انديشه درسال هاى بايانى قرن 
بيستم. و دستاوردهاى درخشان ساختار شكانى كه همة فرآيندهاى ديك رساز رأ 
نه يرسش كشيده أند همسو و همكرا مىشود. دكركون شدن رابطة ناقد رواتكاو 
و متن أر انكارة سنتى روانكاو و بيمار به الكوى امروزين دو روانكاو و دو 
.وادكاوى شونده يعنى دكركون شدن رابطة ميان ادبيّات و روانكاوىء به عنوان دو 
شاحه از دانش. به كفتة شوشانا فلمن: 

حاى تأمتف است أككر ادبيّات را ربانى بدأنيم كه بايد تمسير شود و روانكاوى را دانشى توانا 

نه آين تفسير أين وأزة معصوم بيربى بى ممساء اين "و" كوجكى كه ميان روانكاوى و 

اكات :قزار م كيرةادين رائلة لت كه دن دوفرية إن اريانة و تجا اسقادمانب بردم بن كشن 

رائطة رواتكاوى و ادييّات برخورد دونيروى براس و هم توان است. برخورد دو نطام ربانى 


وادو دإتسشن. 


انطة رواتكاوى و اديتّات» امروز, بحاى رابطة يزرشك و بيمار, رايطة دو نظام 
شيش "اسيك كه يا زبائن: شين سناختان تالخوداكافى 'ووياامكن شن روان: به 


١‏ ايران نامه. سال دوازدهم 


يكديكر نزديك مىشوبد و يكديكر را به برسش مىكيرتت. يكى ناخوداكاة أن 
ديكر أست و اين يك أر راه أن ديكرى سحن مىكويد و كار ناقد رواتكاو: از اين 
جشم أنداز. يعنى توجّه به اين معنا كه: 


ساحتار ادبيات همان ساحتار دهن است' به يك دهن خاض. بلكهة آن جه فرويد دستكاه ذهنى 

(20]03305 لقاتك51) مى نافد و مراد أر آن سارمان ديناميى روان و فرآييد هاى ساختارسار آن 

اند جنين مىنمايد كه ميان فرآيدهاى ساحتارسار روان و ساحتارهاى أستيك بيويد و 
13 


هماسدى هستثت. 


اكر بخواهيم نام هدايت و بوف كور را بر يابان أين نوشته ثير نقش كنيم, بايد به 
يرسش هاى أدبى. روادشناختى أشاره كنيم كه مئنوان أز بوف كور بركشيدء يرسش 
هائى كه هدف أن ها بافتن. روشن كردن و به كفتكو كداشتن همانندى هائى 
است كه ساخنيارهاى ريبائى شناختى بوف عور را به فرأيسدهاى ساحتارساز روار 
راوى ترديك مىكند بايد يرسيد كه جرا راوى از همه حا بريده؛ به كوشة إنزوا 
خريده و ديك ركرير بوف عورء بأ حببانى كه دور از آن و با مردمى كه جدا ار 
آنان مىزيد أن جنان نزديك و يككانه است كه ساختار روان خود را سر ساختار 
حسبانى كه مىآافريسد ١و‏ با داستانى كه مىنويسد ) م ىكستراند؟ جرا همة كسابى 
را كه ار آنان م ىكريزدء لكاتةها. رخالهها و خنزر يتزرى ها راء جون عكس 
بركردانى از خويش و جون باره هانى از هستى خريش تصوير مىكند؟ جر 
شخصي”- هائى مىآفرييد كه همه به هم مىماتيد و همه باخود او يكى هستند* 
ميان آن ديك ركريزى و اين ببم آميزى جه بيوددى هست؟ و كدام فرايند فعال 
شدة روانى بركدشتن از همة ناسازى ها و ناسازكارى ها را ممكن كرده و نه 
جنين يكانكى و بيوندى رأه كشوده است؟ و يرسش هاى بى شمار ديكرى از آير 
دست كه ادبيّات و رواتكاوى را به هم نزديك مىكند و از راه يافتن همانندىهائى 
كه مى توان ميان ساختارهاى روائى و ساختارهاى روانى. ميان متن و روان و ميار 
انسان و جبان سراغ كرد راهى به شناخت شبكه هاى دلالتى فرهنف و اجتماء 
مىكشايد؛ از رأه متن به شناخت جببانى مىرسد كه جنين آفرينشى را ممكن 
كرده است و سرأنجام خطوط بيكر و سيماى انسانى را كه درآن جببان زيسته 
أست در شبكة آزادى ها و ممنوعيت هائى كه زبان و فرهنك و تاريخ رار 
تحميل كرده اند باز مىشناسد و باز مىشناساند. 





تأملى در نعف . م١‏ 


يانويس ها: 

١‏ آشكار است كه مكاتب ديكر رواشناسى بهأندارة روانكاوى و شاحه هاى كوباكون آن با 
ديّت وابقد ادبى سر و كارى بداريد و در واقع ما بيدايش روابكاوى و رويكرد رواكاوان به آثار 
ادي براي بررسيدن درستى ها و بادرستى هاى اين داش است كه ادبيّات و روانكاوى سبم نزديك 
ىلوق به هميى دليل است كه أين كوبه بقدها را در عرب بيشتر لهةننالالقائةهتاءلاةم مى حواسد تا 
لدعتجرواوطةلزوظ دراين بررسى بير متحصرا به بقدهائى اشاره شده أست كه ار ديدكاه رواكاوى به 
مين بكريستة إند. وكرية توحة به روان آدمى و أنكيره ها و بيارهاى أن سابقةاى ديرييه دأرد و متوب 
ء فانى ما أر سيترين تمونه هاى آن است محمد استملامى در مقاله إى به ابن كته به روشبى اشاره 
تن يم داكن صضحنت أر توحه به أمور روانى بيش مىآيد سطور اين بيست كه در تربيت عارفان 
ر.اشناسى يأ روانكثاوى به معنيوم شكل يافتهء وحود دارد رهروان اين مكتب ار طريق 
مردشدسى متوخه روان آدمى و خلوه هاى حيرت اتكير آن مىشوبد» محمد استعلامىء«تربيت در 
نيتت عرقان و رأبظة أن نأ روانساسى.» مجلة دانشكدة ادبيات؛ تبيرآن. شماره *؛ سال .7١‏ رمستان 
١33‏ مص ١١7-167‏ 

؟ فرويد معتقد أست كه بيمار هيج جيرى را كه سركوب كرده و ار ياد برده است به ياد 
م اوردء تلكة آن ها را يوعنوان عمل و به خاطره بارسارى مىكنيد' تكرار مىكند بى آن كه 
تناند كه تككرار مى كيد ابه سحن ديكرء رفتار او حاى كمتارش را مى كيرد بدين ترتيب 
ر جلسة درمان روأنبى نا دو بوع رفثار سي و كار داريم كلامى و عيركلامى اما متى أدبى تسها 
جيرى كه دراختيار دارد كلام است و در أين حاست كه شيو كمتن حاى ردتار را مى كيرد 
اداه 1 ,تامناتلة] لتملضماك 1152 "بطعنهعرة! عمدلميو لما ينه بلستدعدرع! رومدءطامعمعظه" ,لب لماسمرك 

0 م,12 [أهل/ ,دوع طاممع410 

* روان در روابكاوى رويد داراى سه بحش كاركردى است 11 بخش دست بيافتمى؛ باشساحته 
٠‏ سملا باحوداكاه روان أست و أر قوانين و فرآيندهاى باحوداكاه و بيش ار همه ار “اصل لذت" 
16زنفقلهم معناكودام) فرمان مى برد 680 كاركرار واقعيت است و درحكم ميانجى فرد و واقعيت 
مس مى كمد تلاش 9ه برآن است كه اصل واقعيّت را جاشين اصل لدت كد ادراكات حستى 

سورد و8 همان بقشى را بارى مىكسد كه غراير درموردل1 «8ه برجلاف [1 ار سارمان و 
:ت خثار مشخضى بيروى م ىكند و سامايسد أست شكل كيرى و رشد 6©80بملاة به سبت 11 ونون 
محر أسث و بحش أعظم آن كه بمايتدة جامعة در روان أست باخوداكاه أاست رويد شكل كيرى و 
سرش معت :نا رأ با كدر كودى أر مرحلة أوديبى همرمان مئىداند دذكر أين بكته بى مناست 
بيست اكه يافتن وازمهاى ساسب براى مماهيم فلسمى و اجتماعى از آغار آشتائى ايرانيان با مفاهيم 
مس علمى و فلسفى مورد توجه يرومشكران ايرانى بوده و هريى از أن ها دراين زمييه كامى 
شب و معأدلى ييشسياد كرده است. يراكندكى و ناهمكوربى أين معادل ها قابل توجه است. 
ى نمويه مى توأن به همين سه مصيوم ٠‏ يعنى34, ههه وهعع عطتاة و برأبرهاى قارسى أن ها كد ار 
فرهى اسطلاحات فلفه و علوم اجتماعى ( كردآورى و تدوين ماري بريجائيان. مؤسسه مطالعات و 


عن١‏ ايوان نامهء سال دوازدهم 


تحقيقات فرهيكى. تبيران. )١7١‏ بركرقتهة ايم اشاره كرد أين برأبرها عبارتيد ار: أو. ضميرء 
سرشت. نمس أثاره و سياد براى 14' حود. بمس, سياد مى؛ خويشتن», حودى و صمير برأى 689' و 
فرأحرد. جود سياد. اترمن. من ترئّر؛ أمرحود. بقس اعلى. ربريمسء فرامن. صمير تاحود اكاه و 
حويشين برشن نراى «يهة 511866 ممادل هاى بهكار رفته در أين مقاله ار كتاب اصول رواتشناسى (اثر 
برمان ل( مان. ترجمة محمود صتاعى؛ تبران. شركت سبامى بشر ابديشه؛١**١)‏ بركرفته شده 
أت 

* فرويف دركتاب تصير روية و در سايربوشته هايش بارها به اين بكتهة اشاره مىكند كه اكر 
خوايكرار تواتك أر لشهوانبين دريارة ييويد أحراء رؤيا نا يكديكر و نا دبياى بيرون كمك كيرد و 
توضيح تحواهد بمى تواند به تمسيرهايش اطمينان كمد رؤياى شحصيت هاى تاريخى بير أر همين 





الكو ييروى مىكيد و ترسيم سيماى روانى آرها ار راه تعيير زؤياهايى كه به آنها يسنت مى دهيد به 
درست أسنت :نه آسنان 
ه فرويد درسال ١1١1‏ بحستين نقد ادبى روإبئكاوامة حود را دربيارة 'كراديرا' :نم0 اشر 
ولت عي ترفك" «#زاديو ا داستان كا استاكناين الناتي كران اأروزن اشحدت نان ترريزت 
هابولد (لاوسة1! /8) كه رورى عاثق مىشود؛ أن هم عاشق بقش صورت يى دحتر يوبابى در يىك 
مجسئمة قديمى ايتاليائى' دحترى كه سبكى باد و موح و روح رأ به ياد أو مىاورد عشق هابولد به 
اين نقش أو را نه حرابه هاى يميئى مئكشاند درآنحا دحترى رأ مى بييد كه دوست ساليان درار 
كودكيش بود أمّا هابولد أو رلايه حا بمى أورد و كمان مىكند كه همان دخترى أست كه 
أومحستمةاش را ديوانه وار دوست مىدارد و باور مىكند كه دحتر أر ميان خرأية هاى يميئى سر 
تركقيةة ركدرياره ربد هده إسك». .بانان دامثان دوراقة: سرح اق هالرلد اس ايا واتميت” < 
دحثر به أو مى أمورد كه عشقش به محستمه. درواقع. حانشينى است براى خواست هاى جسو 
وكرت قد القن" كوولنا كلذ انق وأمشاني رامن كانت د تعسو كاريده ايف لراش عاترلنة 1 1 
باستانشئاسى و كاوش در خرانهة هاى يميئى تشابه أى مىداند ار كاركردهاى مكابيزم دفاع روابى 
وايس روىء كه در آن هابولد به لايه هاى برهم أناشته يادهاى از ياد رفتة دوران كودكيش بازيس 
مىكردد شايد دكر اين نكته بى مناسبت تناشد كه توخه فرويد به متون أدبى و بميره كيرى ار 
أر نام هاى شساحته شدة ادبى براى نام كذارى معاهيم رواتكاوى 'تويسده بودن" أو را هماسد 
'رواتكاو' بوديش مورد توجّه قرار مى دهد امروزه تسيارى از بوشتة هاى فرويد يه عنوآن ثمونه هاى 
درحشائى ار نوشتن مورد ستايش أست. مسيمترين حايزه أى هم كة فرويد در رندكى خود دريائت 
كرد جايزة ادبى كوته بودء آن هم به به خاطر دستاوردهاى درخشانش در دانش رواتكاوى؛ بلكه ب 
دليل سبى ريباى نوشتههايش. برأى بموبه ك. ىك به: 
7 م1137 بنرعل8 رووعوط برأنأكرعء اتدل علةلا بوعاق7!! 2 كد قناع الإامطدالا .[ عاعمتة'! 
ع. فرويد؛ و يس أر أو ارست جونزء ركههاى عقدة أوديب را در دودلى و ترديد هملت ناد 
كشتن عمرئى كه هم قاتل بدرش بود و هم متجاور به بستر مادرش يافتند» يمنى آرزوى ناحود اكهى 
كه هملت ار انحامش ناتوان بودء دقيقاء همان برد كه بهدست عمويش تحقق يافته بودء و همب 
همانند سازى هملت با عمويش بود كه نم ىكذاشت انتقام قتل بدر را از او يكيرد. روانكاواً به 


تاعلى داو تق ..: هه ١‏ 


ورويد هملت راء جون متسى مرحعء مورد تحزيه و بحليل قرار داده و بسيارى ار درستى ها و 
درستى هاى روانكاوى فرويد رأ به محى بازخواتى أين مئن ستحيده اند 
ا مارى بئايارت محموعة اشعار و بوشته هاى ادكار آلن يو را ار تطركاه روانكاوى فرويد مورد 
تحريه و تحليل قرار داد و بتيحه كيرى كرد كه ير به دليل مرك رود سكام مادرش به هلاتطمععم 
نب #رايش به آميرش حسسى نا مردذكان ميتلا وده است 
ننه 1 ,0امتاقاء تطعاضاً أالإلدصومطءيزوةظ 4م عن '! سدلام عهول:! أه ئلقه/1١‏ نه عكأدا 116 ,عامدجقصه8 عمدكلز 
9 ,ؤووع2 3011113 2تنا 11 ر_علره لا" ببدنل8 ,عع علل 10 مطه[ 
ه على اكبسر سياسى عرارش يى زتدعى'. ح١.,‏ باكاء لندن. ع28١‏ دكتى سياسى در ديباجة 
نداب علم اللعس يا رواندشاسى از لحاظ تربيت به يكى أر بنيانبى ترين مسائلى كه هيور هم در انتقال 
مماهيم و فرضيه ها أر فرهتكى ديككر به فرهيكى حودمان نا آن روبرو هستيم يعنى ٠‏ يافتن 
اسطلاحات لارم براى تعبير معانى تازه» جنين اشاره مىكند. 


برأى حل أين مشكل ما همواره سه اصل مسيم را رعايت كرده ايم يكى آنكه كتب حكمتى را كه 
در مشرق بوشته شده و برأى آين كونه اصطلاحات مسع حوبى است مورد استماده قرار دادمايم 

ثابيا درحائى كه مراى معنى تاره لمط قديمى موحود سودء يا اين كه آن رأ نيامتيم 
لمعت هاى اصلى را مأحى قرار داده؛ به تصرف يا تركيب آن ها قماعت نموديم ثالثا أر قمول 
بارهاى أر اصطلاحات كه به كوش ما سسكين مىآمده. مانند استشفار” و 'انتناه اننعائى و 
'تحيّل استحصارى' و 'عقل لاشعورئ' يا ' تحت شعورى" حود دارى كرده أيم 


؟ ابراهيم حواجه نررى» «آيا حود كشى موعى شجاعت و فداكارى است؟ حيلى ها هستند كه 
سراى صرر ردن يه ديكران اول به حودشان صرر مىزسد. ببثرين علاج مرص خودكشى 
بريسدكى أستء»» خواندنيهاء سال بيسكم» شمارة ع ١7(‏ سبرماه ١74‏ ). صص١3-‏ ١ن.‏ 

٠‏ حالب است بدائيم كه سال ها بعد از اين مقاله. بوف كور هدأيت در ارتباط با نقش درمائى 
كش :نين نزرد مرزوسى قزانكرفتة است نك نه عند رضنا قانون درورء «ترشين درماتى در 
بوب عور.» محله كتى. شمارة 7 (سيرنأة .)١728‏ ص ادوع 

١‏ سروش أنادىء بررسى صادق هدايت از نظر روانثناسى: جاب أول»: تسبرانء انتشارات أميركبيرء 
١‏ 

٠١‏ هرشنى بيمانى؛ راجع به صادق هدايت صحيح و دانسته قضاوت كنيم: جاب اولء تمبرآن: جاب 
-د دون تاريحء (تاريخ بايان كتاب: ١7817‏ ). 

١‏ محمد أين أهيم شريعتمدارى؛ «صلدق هدايت و روانكاوى آتارشء: جاب اول» تبران. انتشارات 
بسرور. ع١‏ 


١*‏ سبرام مقدادىء هوف كور و عقدة اوديبى: نقد روانى» جهان نوء. سال 786 ,)١1784(‏ شمارة 


1١-١ صصض‎ 


3-3 


محمد رضأ قطبىء اينست بوف كور دفتر تحقق رأئين» .١78٠‏ 


عن ١‏ ابران نأمه .» سال دوازدهم 


١‏ محمود مشساعى. « فردوسى أستاد تراردى». يفما. سال بيسث ودومء شمارة سوم ( حرداد 
دع”١‏ ).ص ١١١‏ 
1١1‏ محمود صناعى. «٠‏ فردوسى أستاد ترازدى». يعما. سال بيست ودؤم. شمارة ششم ( شبريور 
للضي 1 ين 
4 محمود صناعىء. «يرجاشكرى و باكامي». سحى. دورة دواردهم. شمارة (.١‏ ارديسبشت 
1*6 ). مص 7824-1687 
4 محمود سناعى. «فردوسى استاد برأزدى». يعما. سال بيست و دوم. شمارة سوم (حرداد 
مع"١).‏ سس ١١2‏ 
1977 رصتنقك2 ,لاما ثعتاسمار | سمت معصلطم علوعدها) ذلا حعللساك .ععرعريدم|ا 1] 1 20 
02 137 دز 
أر نمونه هاى اين كويهة نقد "داع سف اثر باتابيل هاوثورن است 
أت 6الاتاخنا ك3! لره ذدع؟ "!1 للاتديره11 ن١!!‏ .للوناتك:[| لمةلممك عذ1] ,لنصط للساسرعرذ 21 
2 ( ,2126 ,1953 ,ل0لمم.] ,كلكلالهسمقطننزو:] 
7 نا جاية حجائى قش حواتيدة و بويدسدهة حواتدة حوبت أر جسم اتدارهاى كوناكون؛ معناهاى 
كوباكون مئىيديرد مايكل ريماتر (2ن1لةللظ انوناء841) أر آبي حوانيدة سحن مى كويد. استثلى فيش 
روا لإعانيهاا) ار حواسدة ايده آل. أومترتو اكوزهء:1 10ث*اض:!]) أر حواسدة تمونة؛ وين سن بوث 
(عقاده8 .© نرلزوللا) أر حواسدة سيمه درمتى و كريستين نروك رور(ئذن] علممرظ عستافمطة) ار 
جوأنيدة محصيور درمتن 
18 0ن ,19815 ,لندطكن 88 ,ملاتا | ,ماعن '[ بزدتمدزضةاع ]رترت ) «زدنان1؟[ ع ناهدلا مدع كا لامستصتن؟ لالصما؟ 
براى أشبائى بيشتر نا فرصية باسح حوأنده (لمنفذة! ثقسسرو8 بعلوع8) ن كك به 
8 ودع لإللككن119!] 1061( ) رعأون لا بولا رذن دونتودرذن؟| ميعاز آ أت ددتمنة 12120 111 ,للقسصولظ رلسملات!! 
لمقىة1 [ أه داءاطمء”1 عنا لد دسل ) ') أن بزعمأهطءئزة! لقءنانالهمة ع1" ,لاطمعو[ ممحكة 23 
ركقنم١]‏ لإأتكاء ناللطلا معاون اطترن]! ,جرورنك ”1 لمماعحظ لء ,7اكاء211ن) وندععااا الفاونانال ©1117 ١11‏ ",00 تنح تتلة ا 
61 2 19902 ,ذنهدنناًا] ,مماوصة ١:]آ‏ 
*؟ بادكين بحستين كسى أست كه أر رأه بررسى در متن هاأى أدبى «مفميورم باحوداكاهى 
حمعى» را مورد مطالعه قرار داده است و بار تمود ابككارمهاى كبين و تكرار شويده را در متور 
كلاسيى و مدرن نا هم مقايسه كرده و أين آثار را بر ياية وقوع و برور أين ساحتارهاى تكرار شويدد 
طليقه سدى كرده أست 
0 ,1983 ردقن لكك لاتلانا كة هآآ ,111 ) ع اذا 10ئة أكزء 1 عنا ,لأعمللا +18 ,لند5 لمد ل 18387 25 
7 226 
2>” صضاحب الرمانى؛: ناصرالدين؛ حداوقد دوععيه؛ تبران» مؤسسة مطبوعاتى عطائى, /اع”١‏ 
ص الا 
117 حسن عأ.ديسى» صدسال داستان نويسى در ايران» جلد أول 1787-1787, تميرأن؛ بشن شدر 
عل ص ذه 


تامبى ادر نقد “ان ١‏ 


كن زواتقناتس يزنك عصان شد وسار كان كد عو سي بعزد كاه باهر كا الل 
ر فردى واحمعى مورد توحّه خاص أست يويك "5611" را به عنوآان تماد "حود” به فرديّت رسيده و 
يحض يانه به كار م ئى كيرد سيروس شميسا دردّ :ات با يوئف و هه توصيحى در بارة أين ميرم 
' “مدن أنطباق آن نا مماهيم عرقفانى دارد كه + بككتة مورد بحث ما يعنى "أشنا بمائى' مماهيم 


كأا6ه در رواسشساسى يوئف ٠‏ دقيقا نه معبى بعس دركلام مشمبورهمن عرف نمنية ثفقلد عرف ركدةه 
إشنت: > النكن عالنا مراد ار بمس در أدبيّات مائمس أمّاره است كه مورد تفميح قرار كرمته وأر 
ان به سك و حوك تعبير كرده أند ان رأا به جود و حويش بير به معناتى كه در أدبيّات 


1 3 - ا م 
عرىقبى ما معمول أست مى ثوآن تر حمه كرد 


مسكويل سرإبوء با يورك 3[ سه تر حمة سبروس شميسا.ء جاب دوم» تبرأن» انشارات كقردوسر» مع" 1ل 


41١ دي‎ 


4 كارل كوستاو يونك. جهارصورت مثالى. مادرء ولادت محددء روح؛ مكار. مترحم يروين ثرأمررى» 
نوات فرهكى آستان قدس رسوى. .١724‏ صس 7 (يادداشت باشر ) كتاب ديكرى بير ار يوك 
ناء حاطرات: روياهاء انديشهها. ( ترحمة يروين فرامررى. معاونت فرهيكى استأن قدس رصوىء ١9١‏ ) 

ايران مسلتشر شدم أست 
”٠‏ سيروس شميساء «داستان يك روح أر ديدكاه يونكى». محله كيهان فرهصكى. سال ششمء شمارة 


داس 4” 


عوا١ صن‎ .١2١ سيمين مصطموى رحالى . «يويف و حميان بينى أو:» سحر.ء دورة دواردهم.‎ ١ 

؟"” حجلال ستارى. امسو تهرزادء يزوهشى درهرار افسان. انتشارات توس. هع”١.‏ جاب أول» 
أ 511 

"” برأتى تموبةاأى أر اى كويهة برداشت هاأاان ى به رصا براهنىء «ادبيّات ايرانى مقاصرء» 
جيه ذنياق سعن. شمارة 7©؛ يمن و أسميد الاء صيصض 41١-10٠١‏ 

*” براتي تموبة ن ككف به نقد و تمسيرى بر كرت بيايان هيه. برشتة حأن د ساأيموسس. ترحمة 
دريدور محلسىء كتاب سرأ. '١754‏ و همجنين” هرمان هسه. كرك بمابان. به همراه بارحوابى و تصمرى 
العادى, تر عتما قأسم كبيرىء: جاب او(ل» جايحا رامين؛ مء١‏ 

د" رضنا بحمى «رؤياى كرك بمابان.»» كيهان تببرأن. شمارة .١88174‏ 5 مردأد .١71٠١‏ ص ١‏ 

7 برائق تمونة ان كت به آدرنميسى سه قطره حون". بحستين داستثان ذهنى- روانتشساحتى. 
نحنه مفيد. تبيرأن, شمارة يبحم؛ سال عع”١.‏ 

"” أين اسه مقاله به ترتيب در شماره هاى ينجم (ششسبريور 12# ص ١148‏ ). ششم (سبرعع219 
ست 155و همتم (آنان ع١‏ ص 8”) مجله مميد در تبيرآن به جاب رسيده است. 


58 صالح عحسيي : 'حريان سال دهن" محلة مفيد شمارة ٠لءدى‏ مام عع17, تمبرأن» ص 7١‏ 


مذ ١‏ ايران نامه. سال دوازده. 


4”. رأمين محتمائىء مهستى با أيمن. مقنيوم نا أمبى وحودى در بوف كورءه كيهان فرهتكي. سال 
ششمء شمارة لا. ص 18١؛‏ تبيرآن 
ل , . .لقة وا ثلزأدصدهعئزو2 صا ,تتع0ن51 أون2 لقة مرعلنك1 ,5د القصقهطء يزو" القتوددون5 بصدء11 40 
3 19901 ,كاوسلا سواط ,عو لمت لانا0] ,لقتسددناك موع11 لتنة مغتدلاء لمنقطعءن] 
لتقصساء:آ1 همقطقمط 3 لء ,عدابساء:01 ,عالالدءعغ! آه ممتاوعنال) ©1717 ,515لإلقتتة هطع لؤوط لقة عننواعانا . 41 
5 5,1982,2ون2 لإانورع اندلا ممطمم8ط صطمل 
نا 56قنامء115 اذ ",0201512 الاتمعاناآ علتالالقموهطعئزة2 2 1ه 3عل1] ع1" ,كنام8 ععءط 42 


4 .م , © لتنة ,أعناتلات1/! ,مه »ا رعأين ا بعل ممصت للانكهل!5 له ,عننمععاكء] كانه دان بزلقنةمتل ورور[ 


مايكل بير * 


نقدهاى دو زبانه: مسللة بازكردان وازكان 


صكامى كه به مطالعة نقد ادبى روى مىأوريم» شايد يكى از انتظارات ما اين 
شد كه در أين نوع نوشته وازكانى آسان به كار رفته ماشد تا ما بتوائيم 
.احت تر و صريح شر دريارة اديتتات سخن بكوئيم. درعين حالء كفتن و مكرّر 
كمتن اين نكته نيز ضرورت دارد كه جنين انتظارى واقع بينانه نيست. دراين 
وشته من مىخواهم اين نقيضه را به صورت موضوع مشخصى درأورم» و 
دين ميظوو در دأكدا يفني از ترشئة رى :تشقن تانثار يان باسعاة را تقل 
مىوكممء و آأنكاه به نمونهاى از يك خلاء اساسى در وازكان نقد ادبى أشاره 
جراهم كرت 

أرسطو در باب هفتم أز كتاب بوطيقا استدلال مىكند كه زيبائى تابع عظمت 
و نظم أستء وهم از اين روست كه نه جانورى بسيار كوجك مىنواند زيبا باأشد 
أجرا كه شكل أن جانور در نكاه ما روشن نيست. . .). و نه جانودى بس بسيار 
عصيم را مىتوان زيبا خواند (جرا كه درآن صورت نكاه ما نمى تواند تمامتت و 
وحدن جنّة آن جانور را فرا ديد أورد» جنان كه مثلاً با جانورى رويارو شويم 
مه صد هزار ميل درازا داشته باشد). ظاهرا ارسطو در زيان خود وازرّهاى براى 


سد ادبيّات الكليسى در دانشكاه داكوتاى شمالى. آخرين كتاب مايكل بيرد در سال ١14٠‏ 
- دم أ1086! لمعادم/لا و مع 001 لصنا8 وانوبروالء11 منتشر شده أست. 


١٠‏ ايران نامهء سال دوازدهم 


وصف شيتى كه به دليل برركى در نكاه انسان نكنجد در اختيار نداشته است, 
ولى بعدها درجببان باستان جنين وازهاى را مىبينيم. كلمة يونانى اين مفضسبوم 
"هيويسوس” (08505ا8) است. در معناى عميق يا زرف. و منتقدى كه به شرح 
شور فته در ان ف يو اقة مجان كني :انيف دنا زرا بوابيه نا الانون اننا 
"لانجاينوس" (5نالاعهمآ) مى شناسيم. آين منتقد در دوران تمدن روم مىزيست, 
ولى آثار حود را به زبان يونانى نوشته است. واه أى كه أو درأين مورد به كار 
كرهته» و اشتقاقات آن امروز در زبانهاى انكليسىء فرانسه. المانى و ايتاليانى 
أين مفسبومرأ باز مىبماياند؛ ازكلمة لاتين "سوبليميس” (قتستاطنة) (عضصتاطنة در 
ونان كلسي ) نه مساق كلقن ازالةة نا توالة كريس فين ام آثر لؤنلان12 
قرو وسطى ناشساخته ماند. ولى در قرس شانردهم كشم و ترجمه شب و در 
سحن ناسين اروبا اثراتى أر حود به حا كداشت در قرن هحدهم أسابلايم” 
درمفبوم أثرات ناشى ار أساشته شدسن و سر ريز كردن حواس انسان به كار 
مىرفت. همجون احساسى كه مثلا أر قرار كرفتن درميانة كوه هاتى سر به فلك 
بر افراشته يا كرقتار آمدن در توفابى عطيم نه دعو دست دهد. يعسى أحساسى 
أر حضور جيرى جندان فراح يا وسيع كه ذهن بشر ار حذب تمامى أن به يك 
باره عاجر يمابد. بدين ترتيبء. عدم تناسبى شكرف در مقياس دو يديده 
منشاء أسابلايم ٠‏ و واكنش عاطمى بينيئده در يزاين أن عدم تناسب بفس 
بابلا "ابيع دن كدو ونان+ مكجبان 5 تلاق يانه درك وا ككن عاق كاظتي 
و روانى أسان در براير يديده هاى حبان فروبى م ىكرفت. أسابلايم” به يكى ار 
مشغله هاى متفكران أواخر قرن هحدهم بدل كرديدء كه ازاين ميان مىتوان مقالة 
فيلسوف و سياستمدار اتكليسى ادموبد برك (غعكلاةناظ ملظ ) را زيرعئوان 
«يرُوهشى فلسفى در باب متشاء آراء دربارة "سايلايم' و جمال» , كه درسال ١781‏ 
نوشته شدء و بيز مطالبى را كه كانت در "نقد داورى” )١794٠0(‏ أورده نأم برد. 

تا أن جا كه من مىدانم مضيوم “سابلايم' درسنت نقد ادب فارسى وارد 
نشده است. فرهنف هاى جديد لفت فارسى در برابر كلمة 6تطلازناة وازههايى 
كذاشته اند از قبيل 'بلند". 'عالىئ” يا “والا". كه هيج يك تمامى بار مضسبومى اين 
وازه را در زيان فرانسه يا انكليسى در برنمى كيرد فرهتكف سه زيانة مجدى 
وه كه معادل هاى عربى» فرأنسه و انكليسى رادر برابر يكديكر نساده؛ دو 
وازة "السميع' و "الجليل”' را براى 'سابلايم” عرضه مىكند. ف. استانيكاس نيز 
وازة اتكليسى عد«ناطنة را در رديف دوم در برابر 'عالى و 'يلند”. و در رديف 
هفتم در برابر 'والا” كذاشته است . "كر حدس من درست باشد., ميراث لانن 
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نه نقد عربى يا فارسى راه نيافته أاستء و دراين صورت بايد عواقب ناشى از 
0 غيص :را مورد بمررسى قرار داد. منطقا مضسبوم سابلايم” مى توانيد نراى 
حود حايى بايسته در نقد فارسى بيابدء جراأ كه عوارضى كه "سابلايم' مى ناميم 
دمحوب مانند غزل فأرسى ديده مىشود. و براى يافتن نمونه أى از آن كانى 
ست عزل حافظ را با مطلع «اكر أن ترك شيرازى به دست ارق دل ما را» به ياد 
:وريم قدرتى كه در بيت نخست أين غزل نبفته است از قرار كرفتن جيزى 
كوجى. يعنى خالء دركئار جيزى كه ار نظر مقياس كاملا با آن متماوت استثء. 
سى دو شسبر ششهرة جببان (سمرقند و بخارا). برمىخيزد. حتى ابتدايى ترين 
رسك كرون كذاع مااع كاكلا دو شيو ود اندات تن ار در فم نبال 
برأيد» دوبار دو جير كاملاً متفاوت در مقياسء يعنى افتاب' و "'مى”' و 'مشرق" 
٠‏ أبياله” را در استعارهاى به هم كره مئىزئد مىتوائد بموبهاى از "سابلايم” 
ناشب. يا مثلا هنتحامى كه در عبارات بسيارى ماه و ماهى را در كنار 
يحديكر: به صورت دو قطب متصاد در افريسش مى بينيم» توعى أز كأربرد 
اسابلايم" را مشاهده مى كنيم كه ار يك سو جِشم اندازى قراح را أز دو بديدة 
دسى و عالى در برابر ما م ىكستردء و از سوى ديككر توحه ما را به تشابه آوايى 
بى دو وازه جلب مىكند انككار قرار أست به باد اوريم كه حضور يك 'ى” جه 
حالف و تماوت عظيمى ر! مىنوادد موجب كردد. 

البته در سنك هيدى بيز مانند سك "باروك" در غربء أاغلب به قياس ها 
: تشميمباتى برمى حوريم كه در أن ها اصل مشاسيبت بر باية عدم تحانس ميان 
'دات تشميه أستوار اأست. جنان كه دراين بيت از صائب مى توآن ديد: 


سن نه سن حشت حراأبات معان أثينه أست رار يوشيدة آفاق عيان أست اين حا 


ين بيث هم به صورت جشمى و هم به صورت مضيومى احساس أسابلايم را 
:.حوانيده سرمى|نكيزد. كذشته از تخالف مقياس ميان "ديوار خشتى خرابات" 
و ائيسه". اين كسست مفبومى نيز در ذهن زنده مىشود كه يكى جلو ديد را 
مىسدد و رازها را از جشم نا اهل بوشيده مىدارد؛ و ديكرى جشم را بر يمينة 
سمران أسمان مى كشايد. 

بحث من بر سر أين أست كه مضيبوم 'سابلايم” در دو ساحت براى ادب 
درش اعثنار دارد: يكى در مقام مضمونى در شس كلاسيك كه درآن احساس 
رسائى أز تضاد يا مغايرت در مقياس يا كسست در مفاهيم مكانى ناشى 


١‏ ايران نامه. سال دوازدهم 


مىشود. و براى بشان دادن أن به تموبه هاى بسيارى اشاره مى تواند كرد. 

تمونههايىكه لانن در مقالة معروف خود زير عبوان “درباب سابلايم” از 

فصاحت مى آورد از متون كوباكونى از ميراث ادبى خود أو بركزيده شده است» 
مثلاً ار هومر و سافو. ترالدى بويسان يوتان. و بيز أر ترجمة يونانى عهد عتيق 

مى نوان بيوستى را به مقالة لائرُن تصور كرد كه درآن نمونه هايى بيز از 

كاريرد 'سابلايم' در غزل فارسى فبرست شده باشدء بى أن كه تغييرى در لحن 
يا سيك تمويهة هاى ارائه شده توسط تخود لاتؤن محسوس بياشد. 

ديكر در ادبيات معاصر ايران. كه دراين مورد به نظر من همان روئد 
كسستها درقسا سارى به صورت ديكرى سر بر مىكند. البته در أدبيّات 
حديد تأكيد باره اأى سر واقع كرايى وورصحت و دقت در بازسازى زندكى عامى 
كداشة بن شوف و :انق 'مرصوع اتمولا يانه ينه عنوان نانف دو كازيرة كعات 
و استعارات براساس 'سابلايم' عمل كند. ولى دراين جا نين به تصاويرى 
درمى خوريم كه در صند بيان بديده هاى عريب يا عطيم وصمف نايذير 
نوس انتف: و أمن مدان يتتاست كة ساود ان حة: دق اردان تويستتيةاى مانت 
هدايت با عنارت "ناور نكردنى” نيان م ىكردد: معادل امروزين مصصيوم 'سابلايم” 
باشد. 
ولى مسبمتر اين كه در ادبيّات معاصر ايران حس ديكرى از كسست در 

فصاها برحس قبلى افزوده مىشود كه ار ساحت مضامين فراتر مىرود. عصر 
حاصر. يعبى دورابى كه درآن شعر آزاد حود رآأابه مثابة سبكى از سرودن شعر 

جا الداحته. و رمان يا داستان كوتاه به مثاية اشكال غالب بيان ادبى منثور 
يدذيرفته شده أند. از نويسنده و منتقد فارسى زبان بيشثر انتظار مىرود كه نا 
فرهنك هاى ديكرى آششسا باشد و در كار خود به مقايسه روى أوردء و اين 
انتظار فشار هزايندهاى را بر بويسنده و منتقد اين زمانه وارد مىأورد. زمار. 
داستان كوتاه يا انواع اشكال شعر جديد در خارج از سنت ادب فارسى 
تاريخجههاى مفصتل و ريشههاى عميق دارد؛ و اين حقيقت بدان معناست 5»: 
بزوهشكر بافرهنى ايرانى ناكزير از آن است كه روش تطبيقى را فراكيرد د 
> كار ساد اك لطادااى ”وزيا اتليس زاك اق اعت راف نيان اكب ردها: 

زرف و شكرفكه درخيال ان نم ىكنجد» دركار بررسى هاى اذبئ ورطة 
سركيجه آورى كهكاه ميان دوفرهنك ادبى دهن م ىكشايد و آن ها را با يكديكر 
ناسازكار حلوه مى دهد,ء مى تواند أز مصاديق عينى أين مفبووم باشد. احسام 
ازحضور زبان زيبائى شناختى متفاوتى برآن كروه از نوشتار فارسى - 
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مى كوشب ميان اين دو وادى باهمسطح رفت وآأمدكند سايه مىافكنبد. در 
سال ١484‏ جان روبرتو أسكار جيا (2نهمت5 متألادمعةة): يزوهمشكر ايتاليائى 
دبيات فارسى لوب كه روشنفكران ايرانى خود را أز همكنان اروبائى خويش 
تزوون كك" امو داعي" 'إين تعره كه .طاهرنا تقتسية اي مش فى تسابةه دن نياك 
مسا مضسبومى دقيق دارد. هركاه بيديريم كه أمدرئيسم” به لحظة تاريحى فيّاضى 
الاق مىشود كه درآن اشكال هنرى زيورهاى سنتى خود را فرو مىريزند وابه 
شكل هايى بى بيرايه تر بدل مىشوند تا بتوانند ما را به واقعيتت ملموس و 
بحربه شده بزديك تر كبندء و هركاه بيديريم كه 'يُست مدرنيسم به لحظة 
اريحى بعدى اطلاق مىشود كه درآن هنرمندان ايمان و ايقان خود را به توان 
هر در باز أقريدئ واقعيّت از دست مىدهند» در آن صورت مىتوان تصوّر كرد 
له شك و ترديى "يست مُدرن” درخارج از جوامع غربى ييش از غرب ريشه 
كرفته ماشد. انديشمندان در جوامع حارج از حوزة فرهنكى ارويا و آمريكا 
مىبوانستنئد بيش از همتايان ارويائى و آمريكائى خود ببينند كه اشكال جديد 
دنى بيز ريورها و بيرايه هاى خاص خود را دارند شايد منظور اسكارجيا نيز 
بن بوده است كه روشنفكران ايرانى برآنند كه توانسته اند وقوع آن كونه 
كُسستهاى فرهنكى راء كه ما امروز "يست مدرن” مى خوانيم» به جشم ببينند. 
برع ديكرى از اين كوبه شكاف ميان سيستم هاى ريبائى شناسى راء كه از 
علر ساختار با مورد بالا شباهتهايى داردء مى توان در سيستم زيبائى شناسى 
سرورين أمريكا مشاهده كرد. أمروز تلاش ما مدرسان ادبيات انكليسى در 
'مريكا دراين حبت است كه بيذيريم أنجه تا به حال 'ادبيات انكليسى' مى 
حوانده أيم جيزى درخود. خودكفا و كامل نيست. و حدود و ثغور شناخته 
شسهداى جنان كه بيشينيان ما مىينداشتند_ ندارد. درك أمروزى ما از اين 
ب صوع موحب شده أست تا در كلاس هاى ادبيات انكليسى را به روى آثارى باز 
سيم كه سابقا أن ها را به كلاس هاى خود راه نمىداديم. أين تحوّل درعين حال 
يحب نكرانى هايى نيز شده است 5 نظاير أن را در بر خورد ايرانيان با 
بات خويش نيز مىتوان ديد. مثلا كسانى ميل دارند هدايت را جمبرهاى 
صرفا ايرانى بدانند. اينان در كار خود مشاركت هدايت را در سنت ادبى 
.ديا و أنجه را كه او برآن سنّت افزوده ناديده م ىكيرند» حال آن كه از نظر من 
7 دشوارى مىتوان نوشته هاى هدايت را بدون اشاره به مطالعات وسيع أو در 
0 درأنسوى موردن ارزيابى قرار داد. همجنين» مدرسان ادبيات اتكليسى در كار 
حاد مكرر به اين مشكل بر مىخورند كه واركان ايشان در نقد ادبى يا در 
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تدريس ادبيّات باسحكوى تحريههاى زيبانى شناحتى دالشحويانشان بيست. و اين 
امر موجب مىشود كه تلاش كنيف تا نا به كاركيرى وارّكائى درحارج از مرزها 
وعضنه زووساى :راز كان "ردان اكليييي ونان دركورت. قود را نا حتراك انق 
حيان عنا تحشيد 

اما درمورد تموبة وازداى كه بحث خود را در بيرامون آن سامان دأدهام 
فيك ابد رقوات كوي نرقم كدري رافك ان سدور ون جنا نير ااه أذ 
جه قرار است. ولى از رأه دور حدسياتى درابن حصسوص دارم كه به عوارص 
نظرى باشى أر درت ابن بكته مربوط مىوشود. درحاى ديكرى كفته ام كه 
نه بطر بن هويْت ملى مقنيومى روشن و مشخ بيست, و تمى توان أن را مرادف 
هويت ورهسكى با ربابى شمرد نبز كمته أم كه هويّت ملى موصوعى أست برأى 
تماحر با تعد عاطمى. كه هميشه حصور ارزش هاى فرهصكى ديكران را كه 
فراسوى مررهاى حودى وحود دارد براى حود تميديدى به شمار مى أورد ولى 
درعين حال أبن حقيقب هم هست كه ما براى سنك هاى مشخص در 
فرهصسكهاى معين به ريانبى بيار داربم. يا شايد برأى ياسح كمتن به دوكونبه 
تقاضا به دو ربان بيارسديم: يتى ربابى موصعى. محلى و مقطعى براى درك و 
بحث دريارة منائى رينائى شباحتى يومى. جنان كه ارسطو برأى بحث در باره 
بمايش در فرهشى حويش وازكائى رأ ساحت. يا ابن قطيبه كلماتى أز حود 
ساحت نا نا أن ها بتوايد بحش هاى مختلف قصيدة عربى را بامكذارى كندء يا 
امرور ما مىبينيم كه وازكان نقد فيلم در ريان اتكليسى به بحو شكرفى شكوفا 
شده أست ديككر ريابى بين المللى كه بتواند شمول جسبانى داشته باشد؛ مثل 
وأزكان نشائة شناسى يا وازمهاى ارسطو. آن سان كه جبان معاصر أن ها را به 
كار مىبرد شايد هيج كدام از أين دو زيان نيدون ديكرى يراى كار مأ ستده 

به شكلى غريزى مى دأبيم كه ياسخ در وازكانى درهم آميخته نبفته أست. 
ولى اين را بير مىدانيم كه برحى درهم أميختكى ها هم كارى أز بيش نبرده و 
نفس درهم آميحتن وازكان مىتوائد مشكلاتى هم به بار أورد. زندكينامه نويسانى 
كه در يانويسهاى خود الماظ روانكاوى را بر روى هم تل انبار م ىكنند؛ ي' 
يرُوهشكران ادبيّات قرون وسطى كه يس بشت وازههاى لاتين يناه م ىكيرند 
سر الحام اى بسا كه مقام خود را به عنوان بيروهشكر ادبى به بسباى ار 
دست دادن درى خواننده به دست مىاوربد. و ما همه البته انبارى از اسلحه 
كلمات خارجى در اختيار داريم كه با أن يتوانيم خوانتدكان خود را مرعوب 
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ا يانه أعحاب واداريم»؛ و همجون شعيدة باران يه لطايف الحيل به مقصود 
ود سرسيم همه مأن هم ديده أيم كه .يكونة در يفشضبى "مقدمة” هايى كه بر 
ر ادبى نوشته مىشود كار تبيين اصول و تعيين وارّه هاى لازم جندان به درازا 
ب كشد كه محالى برأى يرداحتن به اصل موصوع باقى تمىمابد هريسده ترين 
0 شكردها هم همان است كه درآن ستقد أدبسى در بى وازكاسى عيسى و 
طرف. و درعين حال دقيق م ىكردد كه از هركونه تداعى تاريخى رها بوده 
:آنا عقيف انس اقيقد عدار كان نون ادس عيسيه اناري نان 
يانى حاص ريشه داردء جنان كه كلمة عربى 'رحز” سرانجام به ممصيوم 
نزام اشنتي" وصل مىشودء و كلمة "كانارسيس" (515,ة92)ة؟1), كه در آثار ارسطو 
مصساى سرون ريزى عاطمى”" أمنت از اذ كان علتبت يوابى وام كرفته شده 
نت حست و جو به دبيال وازكان رها از تاريج هتكامى به مقصد واقعبى حود 
ديكا مىشود كه منتقد به شرح أبسبام سبمته در واركان يا دشوارى هاى فاق 
دز برزبانى دشوار روى مىأورد. جست و حو در بى واه هاى بى حلرف را 
ىب رودرروى أدعان به اين كه وازّه ها در برابر بى طرفى مقاومت به حرج 
_دهد قرار داد. ولى خود ابن كار هم يدون راأه دادن به بحرابى در يديرش 
ليت منتقد أز سوى حوائيدة امكان يدير بيست 
نسبا نمونه أى كه من از اين مشكل دراين جا ارائه خواهم داد؛ كتاب كوجحى 
ست تأليف ربكاردو زيبولى (1ا0م21 ملتدهنة8). كارشناس ايتاليائى ادبيات 
رسىء باعئوان «جرا سيك هندى در دثياى عرب سيى "*باروك حجوانده 
كترود 4 اين “كثانى: اسيك عقاوق وررقه تطنيقي اذيتاكه خا كه أكن يكت 
طر بى طرف نيست,. بدين معنا كه اشكارا مصبومى از يك سنت را يا مفسبومى 
سيق ديكر تطبيق مىدهدء انكار يزوهشكرى ابتدذا از فرصشىف خود قدم به 
رون كذارد. و يعد رو بركرداند و نكاهى به يشت سر خود بيمكند. و اين 
“سن معساست كه أو فرهنكى را كه بايد موضوع كار خود قرار دهد به مرجع 
ويش بدل كرده است. در اين كار زيبولى ابتدا استادى خود را در نقد يومى 
مان مىدهد. آنككاه با سبرهكيرى از ان درامدى بر روش فرماليستى مطالفة 
ف كسه ركني ,شرل لحا تار عع مجصرى 31 عدر ابالباق جالانبدات 
.ن همدهم أرائه مىدهد. ودراين كار ماهرانه يك رشته توارىهاى مشخص 
أن حائط و يترارك (8:09تاء5), كه دوقله در دو سنّت هستند» بيش م ىكشد» 
نه أين نتيحه مىرسد كه يس از أين دو در هر دو فرهنف يك ورايند ارزيابى 
عداد أغاز شد كه سرانجام زمينه را برأاى رشد اكامى فرماليستى فراهم آاورد. 
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المنّه اين توازىها رويدادهايى اثتفاتى بيش نيستند. ولى با اين همه شايد بتوان 
آن ها را تشبيباتى دانست كه شيوه هاى تحول در يك سنت فرهنكى را به 
بديده هايى مشسبود بدل مىكنند. زيبولى درجايى از كار خويش تعريفى از 
سبك مار ينيسم يعنى مكتب جانباتيستاماريسو (ممتعقل8ة هادنائدطمةز0) 
(86؟١-4ئ5١)‏ ارائه مىدهد. وآن راار نظر دستكاه بيانى مرادف سبك 
هندى رايج درشعر فارسى قرن هفدهم ميلادى مىداند دراين دوره أز ديدكاه 
'اسداع" يا08»800ة نسبت به دورة بيشين شايد تنرّلى رخ داده باشد, ولى از 
ديدكاه 'عبارت بردازى” يا 0نا]أوهم5تكل و “زبان أورى” يا 61060110 جميشى رو به 
اوح سورت كرفته است شايان توجه است كه در اين جا زييولى ويذكى هاى 
سجكاياويم: رامد كك الببطلاجات انول زرديه تالياتن كه ريات مكوق رسف 
بيان مىكند. و با اين كار ار سمت بلاغت در زبان كلاسيى لاتين كمى 
مى كيرد تا ويركى هاى بلاغى شعر كلاسيى دارسى را تبيين كند. به عبارت 
ديكر» مى خوأهم يكويم كه كند و كاو در مشابيبت هاى فرهنككى مىتواند در 
وازكابى از نقد را به روى ما سكشايد كه. اكر جه فايدة آن ها مشروط و محدود 
أمست. ولى درحد حود جاى ابكار بدارد. هركاه فرض كنيم دوران "ناروك" در 
ايتاليا از ديدكاه ساختارى مشاببت هايى با سبك هندى در شعر فارسى دارد. 
اين مشابسبت درعين حال كه اتفاقى بيش نيستء شايد معلول اين حقيقت نير 
باشد كه شكل هاى شعرى. در سير تكوين خويش درطول زمانء آن كاه كه ده 
شرايطى مشابه بر مى خورند أر قوانينى عام بيروى مىكنند. دراين جا سخن ار 
نفوذ يك فرهنك در فرهنى ديكر. يا حثى شباهت سببى ميان دو سنت 
نيست. سحن از مشاببت هايى است كه جسبان نكرى هايى را يديد مىأورد بى 
أن كه أن ها را به زيانى كلى و شامل ببيوندد. 
بررسى مختصر زييولى دربارة 'ياروك" نمونهاى است أز بازكردان وازكانى 
كه من در عنوان اين مقاله از آن ياد كردهام؛ ولى بى كيرى اين روش كار آسابى 
نيست. توفيق زييولى در اين كار از يك نظر مرهون وضع تاريخى ايتالياى أمرور 
است در برابر فرهنى فارسى زيان امروز: فرهنكى به دور أز نقش سيطره 
خواهانه, وكشورى كه در قرن هاى أخير به صورت ملتى امروزى درآمده؛ وار 
أين جمبت ايرانيان و ديككر فارسى زبانانء آنكاه كه درآن مىنكرند؛ مىتوانند 
جمبرة خود را درآثينه تاريخ أن ببيسد. مقايسة ميان صائب و شاعران متافيزيك 
انكليسى نظير جان دان (عمهو2 هط10) يا جورج هريرت 112060 ع060168) يا 
ريجارد كرشاو (الاقدأكقة© فعقطء83) يا اندرو مارول ([أأعلمة! باعنلهة) به وازكار 


تدهاى دو زيانه لاع ١‏ 


ديكرى نياز خواهد داشت. و تحليل متفاوتى از فرصى يومى را ايحاب خواهد 
وار كان و جنين تحليلهايى است. 


يانويس ها: 


8ه ن ,19089 ,ووعوط ستائةا/! )لآ ,عاوولا بدها! ,اهنال ه1 لدعنام') 1176 تعاطاعيظ لدعود] مبلع1م01 1 
تشهنرا ابن رشد سحن ارسطو رأ به شوان بطر أو دريارة طول شعر درى كرده اأست ناك به 
بروا بوم بلامأاععسة ‏ ركعتاعه1 وعلأام اعطق دنه لممادك1711ند0) عاللدالة "وحصت م , تارم تع تاسظ ذأ وعتمحطك 

2 81 جزم ,1988 ,خوط زرك املا 
برحمة كامل اين كمتة ارسطر در كتاب ارسطو و فن ثمر. مؤلف و مترحم عبدالحسين ررّين كوب. 
تسبران؛ أمير كبيرء, ١7817‏ ) آمده است 


همجنين امر زينا حجراة موحود ريدةاى ياشد و حواهة جيرى باشد مركب ار احراء ناجار نايد 
كه بين اخراء أن يطمى وحود داشتهة ناشد و همجبين بايد اندارهاى معيّن داشتة ناد جون 
ريسايى شر لش داشتن أبدارهأى معن و همجمين داشتن بطم أست به همين حمبت موحرد 
وده اكق وياد :"عند كوك ناشت حكن بيست كه آنرًا نتوان:رينا كبرد حون جسم 
فرصت سيار كوتاهى براى رؤيت أن دارد. به ادراكش نايل نمى كردد همجبين اكير رياده ار 
جد يررك باشدء بن أن محيط تمى شود بلكه وحدت و تماميّت آن بير أر بطر بيده مجحمى و 
مستور مى مابكد. و آين مورد وقتى بيش مى آيد كه فى المثل جابورى فرض شود به درارى 
جندين هرار استاد. ننا سرأين همائكويه كه أحسام و حابوران را انداره اى معتّن ار حيث 
سرركى لارم أست تا بطر سس آن محيط تواند شدء در اساأبه أى هم كه مصمون ترازدى است 
كار بن همين كوبه است و بايد اندارة آن, أتقدر باشد كه براى حافظه قرأ كرفتن أن نه 
أسانى دست بدهد (ص28؟١)‏ 

" الكطنتدعء8 لصة عممتاطن5 عط 4ه مدعل1 0014 أه قصلع 0 عطلا مخصد بصنصوصا لمعتامموملرطط هم" 2 

“ةناها بالالع8 بلعءاطوي4 طعوععة"1 تأكناعتةا) كتتصء1 ومدعاد! له مددمتاء!2 ل رعططة ل تلمدلةط 3 
4 ,لتتقطنا بل 

63510 لعة لإعلرعء1! رضهلنما ,وقصمتء01آ طستأودظ سمتئءظ عاأدد ناعمده") 4 ,ومدهصءاد 1 4 
لا6 ,1977 لوط مدوءكاا تن عءملع نم8 

'العل وعم 'لاء0 تناعمقة عنال تاء10دمء ١‏ نكا د كناظ ه "قوم فلآ" ,قاعمدء5 ممعطم اهدر .5 
سيد تل علماصعم0 مممنتدء تهنا مالطكما ‏ "باملزقله1؟ وع520 ممقتسءم معتصومم عام عمنالوعو 
.23 103 مم ,(1988) 5 8 للقسة 

6. لإالووع اونا وماعء مط رومع عوفط ,[عنرواز ورعاوء77 3 35 0831 لضناظ 156 ,أسدء8 اعقطءتاة‎ 276١ 


20,2197 5 جرم ,1990 
ريكاردو ريبولى: جرا سبك هدى در دنياى هرب سبى باروى حوائده مىشود. تبران اتنحمن 
فرهصكى ايتاليا. 44ة١‏ 
هم بمربة بيجيده ترى أر أين كوبه كرشش ها كارى است كه رييولى دركتات يعدى حود در 
بيش كرفتهة أست ان ك. به 
01 عتاطناوعه عتستداكا غطا أت عتنااناكما لمتبطتيات) ,عسهخا ,بواعهط جمدمعممءا! ونتالوءء0] لثئة وتلمءدظا 
8 ,لإلهذا صذ ممما 
دراين كتاب رييولى م ئىكوشد به وازكانى دست ياند كه به كمى أن ها بتوان فرايتد شسرودن 
يك عرل رأ به صورتى عيسى و علمى تحليل كرد 


آذر نفيسى 


داستان بى يايان 


بر إر اين كه بيردازم نه حرف هاى اصلى مايلم با مثالى نه فقط جبارجوب 
بحت كه تداق را هم روشق كني بولى فك مئ كم تاجارم يقار ااشداء واقيل أن 
دونلا تبره" سودم زا روسن كن :ذا أكاء كرام تراضع درعران ازا كادي 
وا ده بعحث بكذاريم؛ جون كر بيشابيش دليل انتخاب أين مثال رأ توضيح بدهم 
تدان أدازه ون وهلة ارلنيى ازكياط مج تظن عرسيت. .هتفدا كلية حرام الناس" .و 
صصلاح “تازه به دوران رسيده” آشنائيم. فكر مى كنم در ميان جامعة 
سمكراأبمان هم تازه به دوران رسيددهائى داريم كه م ىكوشند عوام زدكى 
عادر!؛ با هر زر و زيورى بيوشانند؛ و متأسقفابه كم نيستند عوام الناسى كه تحت 
شير أين زيورها قرار مى كيرتد. درميان روشنفكر جماعت أسم هاى بزرىك وير 
صمصرأقاند كه تأئير م ى كذاريد. اكر با أسم هاى دهن بر كنى مثل جويس و 
سنت شروع كنيم همه سرايا كوش مىشوبد؛ أكر با اسم هاى هكل و هايدكر و 
د ندا أدامه بدهيم همه يادداشت برمىدارند؛ و بالاخره اكر بركمن را هم جاشنى 
"7 ستاد ادبات انكليسى در دانشكاه علامه طماطائى آخرين اثر آذر نفيسى به نام ؟ن دنيهى 


دمر تأملى بر داستان هاى ملاديمير ناباكوف به زودى در تمبرأان مستشر لحواهد شد. 


2-0 ايران نامه. سال دوازدهم 


بزبيم ديكر همه رأ مرعوب كرده ايم. هرجه مخاطب بى بصاعت ترء» تأثيرى كه 
مين كدارية تيسن -.ولل اكه ال اسناس قرارذادق الستماةه كنم اك إرفردى 
مركورى يا حيم ماريسن نام ببريم و به لوئيس كارول يا لورل و هاردى رجوع 
بدهيم. كسى تحويل مان دمى كيرد » جون در ميان عوام الناس روشنفكرى توجه نه 
به بدع تكدارى يا وسعت و عق تمكر كه به همين زر و زيورهاست. بايد لقمه 
ول خركيية عدا ريه كر دهان مانو را آز )بسن عدوي ربد تافص ريمال كه 
خلاقيت و دابش مقولههاتى ديككربد به كفتة يكى ار منتقدابى كه نظراتش را 
سيار محترم م ى شمرم درست تر أين كه دكونيم تئاتر يوجى بكت تحت تأثير 
لورل و هاردى بوده؛ ولى واى به حال كسى كه وقت حرف زدن از تثاتر يوجى ياى 
لورل و هاردى يا برادران ماركس رآ بيش لكشد. 

به همين دليل است كه حرف هابم رأ با امثال كادامر يا يارت شروع تفى كلم' 
بلكه مثالى مى أورم از داستان كودكان كه در دهة هشتاد بالاحخص با نسخه 
سينماتى اش مشببور شد. داستان بى يايان. داستان در يارة بسريجه اى است كه 
نه فقط مادرش را از دست داده بلكه باهم شاكردهاى قلدرش هم كه مدام آزارش 
مىدهند مشكل دارد. قلدرهائى كه مثل قلدرهاى همه جاى دنيا تاب تحمل 
هم شاكردى متماوت را بداريد. يسرىك كه به ظاهر از بس قلدرها ترنفى أنكد 
بيشتر به عالم تحيّل يناه مىبرد؛ از جمله به كتابى. به اين ترتيب» همرأه يسرى 
يا به سرزمين افسانه م ىكذاريم؛' و مىبينيم هيولاتى به نام "هيج دارد سرزمير 
افسانه را مى خورد و از ميان برمىدارد هرجند كه يسركى هم سن و سال 
يسرك قبرمان ما قصب دارد بةهمضاف هيولا برود و سرزمينش را نجات دهد 
يسرك هرجه جلوتر مىرود بيشئر دركير سرزمين افسانه مىشود و ما همراد 
يسرك ياد م ىكيريم كه نا اميد نشويم؛ جون نوميدى ما به فتح "هيج" م ىأنجامد 
و كشف مىكنيم كه بحات سرزمين افسانه تسبا به دست خوابئدة ير دل و جرئتى 
ممكن مىشود - خوانندهاى كه به سرزمين افسانه نامى جديد مىدهد. در نتمبايت. 
از سرزمين افسانه تل خاكى بيش نمانده كه يسرك قببرمان ما سراتجام نامى 
جديد و زندكى دوباره اى به سرزمين أفسانه مىبخشد. 

در مركز أين داستان كودكان نكته اى است كه در نقدء بخصوص نقد 
معاصرء نسيار مورد توجه قرار مىكيرد: ارتاط خواننده با اثر. آيا خوانس: 
مىتواند راهى به درون أثر بيابد و با ائر يكى شود ؟ آيا مىتواند با يافتن (ي٠‏ 
درحقيقتء حلق) نامى جديد براى اثر أن را دكركون كنب وء درعين حال 
جوهر أثر را حفظ كند؟ كرايش شخص من به نقدى است كه رابطة بين اثر , 


داستان سى يايان لحمل 


حراسده را ارتباطى خلاق و فعّال مىداند؛ كفتكويى كه هركز به آخر نمىرسد». 
..ستائى بىيايان. منتقد صرفا مفستر اثر نيست؛ منتقد صرفا معلم نويستده يا 
حراسده نيست؛ لااقل به معانى متداول اين دو كلمه مفستر يا معلم نيست. منتقد 
عر نوهلة اول تتسص هاف كلاق :انك" «توسسنه اه كه سصنالم ازليه اف اخلب انان 
هرى ابد. منتقد فكرهائى را كه از اعماق ساختار أثر بيرون مىكشد به كونه 
راحلأق در قالب آنجه نظريهيردازى مىناميم و در ساختارى جديد به 
جرأسده ارائه مىدهد. منتقد نياز دارد بيان كند و در تلاش است تا مناسب 
رين شيوة بيان را بيدا كند مثل هر بويسنده. يس مثل هرنويسنده براى 
دويينة اعاك تووينت :"حت :وني عوانيئاة د لحرا جناطين دهت انف دون 
محاطب كمتكويى رخ بمىدهدء درحالى كه نقد اساسى جز كفتكو بدارد. در 
حتيقت؛ اين جنسة “دموكراتيك"” بقد است كه., به اعتقاد من؛ نقد را مدام بسط 
م دهد و دكركون مىكند؛ وء» سيم ترء به نقد توادائى كشف و شسبود مىدهدء 
ع نيراد اناك عترى كمون تناس يعيظه فاق لحكل تقد إردياة ريع كه 
ب سوع نقد وابستة مضمون نقد نيست؛ بلكه موضوع نقد نيزء مثل موضوع هر 
بر صسرى:؛ به كمى ساختارش باز شناحته مى شود . 

در اينحاحرف هايم دربارة ادبيّات فارسى أست. و نقد. به نظرم مىرسد 
مرسميّتى مشابه موقعيّت سرزمين افسانه داريم. هيولائى به نام "هيج" مدتهاى 
مديب أست كه دارد همه جين رأ مى بلعد' ولى نقد ياء درحقيقتء جريانى 
سقادى وجود ندارد كه بتواند نامى نو به ادبيّات مان ببخشد دراين باره است 
مه مى خواهم مطالبى را با شما درميان بكذارم. ولىء براى اين كه سوءتفاهم ها 
سد راه نشوندء بايد قبلاً دو نكته را توضيح دهم. اول اين كه در اينجا عادت 
شند به درركوئيم تا ديوار بشنود. من جنين روشى را نمى يسندم؛ ترجيح 
.اهم حرف هايم رأ بى واسطة در مستقيما با ديوار درميان يكذارم. بسن دراين 
مصالب أشاره يا كناية ينسبانى به اين يا آن آدم بخصوص وجود ندارد؛ و هر حرف 
له همان معناى سر راست و آشكارش است. دوم أين كه آنجه را 'اقتدارطلبى" 
ستنفد مام م ىكذارم متأستفانه به منتقد يا منتقدان يا كروه هائى معيّن محدود 
عىشود؛ مسئله اين است كه منتقدانى متفاوت با مواضعى متفاوت و در 
٠‏ دهائى متفاوت كرفتار جنين مشكلى بوده أند _وهنوز هم هستند. أين 
«شكل سالهاست كه در اعماق فرهتف معاصي ما ريشه دوائده؛ و با موضع كيرى 
بس با آن منتقد و با مراجعه به اين يا آن مكتب انتقادى در فرنكستان ريشه كن 


. 
مسومل 
2 سول 


١‏ ايران نامه. سال دوازدهم 


بلاقاستله الشافه عنم كدوقي بن كر ونان هاي شي التعادع داري 
مسطورم واقعا "حريان' هائى أست در دوران معاصرء بى شكى. منتقدان هنترى 
و ادسى داشتدايم (و داريم) كه بقدهائى قابل تأمّل نوشتهةاند (و مىنويسند)"' و 
بوشته هائى داشتهايم زو داريم ) كه مى توان به حق- زير عبوان نقد *جدتى”" 
آورد. أنجه نداشتدايم (و نداريم) جريان هاى خلأق انتقادى است (در زمينه هاى 
هنئرى ادبى) كه دركفتكو با همديكر عرصه اى براى يديد أمدن بظظريه هائى از 
آن خودما و به وارداتى به وحود أورنئد. جريان هائى كه بر فرهنىف 
معاصرمان تاها يوده أنف (و سلطا هسسد ) در أساس يكف جريان ببشتر 
نيست اقتدار طلسى وقتى هم كه طرز تفكر جا كوه وكرة مين انف متأمتمانه به 
بيدايش حريانى نم ىاتحامد. اجازة-قهيف: أن كلبات نه حزتتات: ادنتات معاصير 
قفارسى برسيم براى روشن ثر كردن حرفم به سه دورة مشحخص و سه مستقد 
شساحته شده مى ير دأزم. 

دوره أول سرمي كنود به أواسط دهة سوم ازاقرن جببارده قمرى' بعد ار 
تاج كدارى احمد شاه و قبل أز قيام شيخ محمّد خيابانى (درجالى كه بيرون ار 
مرزهاى ما حنكف جبائي اول اغاز شده و انقلاب اكتمسر روسيه رخ داده استا 
در ماحراهاى "تحدد ادبى” اين سال ها بوبيسده هاى متعتدى شركت دارند. ولى 
أصلى ترين مقوله حدال قلمى تقى رفعت است از سونى با ملى الشمراى ببار آر 
سوئى ديكر. يحيى آريان يورء درجلد دوم از صبا تا بيماء ماحرا رأ به تفصيا 
نازكو مىكند در مقاله أى كه روز ١‏ دى 7١7742‏ جاب مىشود (تحت عبوار 
'مكتب سعدى ) نويسيده مى برسد. «أين كليات سعدى” جيست كه بت مسجود 
ملل مفارسى زبان شده است؟ (آرين يور. 8-8##") و همين كافى است كه 
جنجالى بزرى يدبد آيد. تا به أنجا كه حتّى كار روزنامه به توقيف مى كشد 
بحث را تقى رفعت كه در تجدد تنريز مىبويسد دنبال مىكند و در سلسله 
مقالاتى ما عسوان «يك عصيان ادبى». م ىكويد: «ما احتياجاتى دأريم كه عصر 
سعدى نداشت»؛ م ىكويد. «بايد ورزندان زمان خودمان بشويم»؛ و بالآخره 
مى كُويد: 


فصر روحانى ما ساق اين عصيان أاست سقدى, فردوسى, حابط و هركه ياشد أز شعرا!, 
بحات آن ها د موفقيت يافئن عصيان است. اين عصيان, حامى آن ها را توليد جواهد ثره 


كرسمكان علم و فن؛ شفر و أدبء حس و فكلر آذوقة دماعى رأ نه تصرف خرأهند أورد , 


1-0 ىَ يايان و١‏ 


قلات سياسى و احتماعى رأ تد تحكميل و شويج جراهيد تمود 
«اين أسث كه عجالتا به ماء يه حونان مصطرب , أنديشه ناى أين دورة أنتناه» صحمت أر 
ستفدى و حاقط و فردوسى كنيد به ما معنى حيات رأ شرح دهيد كانوس انخطاط و 


سمحلال را ار ييش جشمان ما برداريد (آرين بور» ومع ص.ع#) 


ملى الشعراى سبارء در نوبهار. به دواع بر مى خيزد و مى كويد: «من مداعى هستم 
مه هر اصل و قاعدهواى كه أمرور تازه تر و مميدتر به حال معيشت عمومى و 
حعلاق احتماعى يوده ياش بشانى بدهيد تامن أن را در كتاب متنوى و بوستان 
.عدى ودر طى 'عزليات حافظ بيداكرده و بهشما ارائه بدهم . » (آربن يورء 
“ع ؛ ملك الشعراى ببار در اولين مقالة مجلة بوبنيادش, دانشكدهء مى كويد. « 
بك تجداد ارام آرام و ترم نرمى رأ اصل مرأم حود ساخته و هنور حسارت 
كليم كه اين تجداد را تيشة عمارت تاريخى يدران شاعر و ثياكان اديب خود 
در دهيم.» (آارين يورء ع*) 
دراين بر خورد عقايد حند بكتة سيار حالب ديده مى شود. اول اين كه 

.ئعت. درحقيقته اقتدار طلبى ادبى را به سوال مىكشد اقتدار همة 
هائتى كه قرنهاست تحجيّل فرهيكى ما را شكل مئدهنف دربتيحه. حملة رفعت 
ل. شر متوجّه آثار سعدى يا حافط و بيشتر متوجّه طرز تلقى كبينة دوران ار 
در أرهاست توجه داريد كه به بوعى از هيولاى "هيج" حرف مىزبدء و توجه 

الداكه به توعى در صدت يافتن بام هانى حديد أست دوم أين كه اكر جه 
منان دارد أمرور شيوة أن برخورد رأ انتدائى بيأبيم نايد توجه داشت 
ممسور. بحث هنرز تازه و هنوز در جامعة روشنمكرى ما مطرح أست. به 
أجار بايد يديرفت كه يحكث أز اعماق جامقه نيرون مىآيد و اشاره به بيازهاى 
ونعى حامعة أن روزها (و اين روزها ) دارد. مسائلى كه طرفىين مطرح م ىكنند 
له عر نمى رسك برياية حرده حسابهاى شخصى يا افاضات وارداتى بنا 
شه لاشدح جون در اساس برخوردهائى از همين دستايد كه در آثار نيما و 
جمال رأده و هدايت به كوشش هائى برأى خلقل ادبيّاتى جديد م ىاتجاسيد. 

سوم اين كه طرفين دريارة مواضعى كه اتخاذ مىكنند به اندازة كافى 

علاعات و يواتن دار .با اين تفاوة كه رففت نا ذهتى "انقلائ' تر ايه مرضرع 
٠م‏ بردازد. جالب اين كه كر جه رفعتء. در نبايت» شخصيتى 'سياسى” است 
- نه أبحا كه يس از شكست قيام خيابانى حودكشى مىكند ) وقتى دربارة 
.سات حرفا مىزند مستلهاش واقعا ادبيّات است. (آارين يور توضيح مىدهد كه 


عو ايران نامه. سال دوازدهم 
تقى رفعت فارسى وتركى و فرانسه مىدانسته و به هر سه زبان شعر مىكفته) 
(آرين يور؛ 7”*”*). توجه كنيد كه رمعت مىكويد «ادبيّات يك ملت آيينة مدنت 
آن ملت است.» از ويكتور هوكوه«آن شاعر رمانتيى فرانسه» نقل مىكند كه 
مقاطل عرون ليح تتفت وى انكاذي: ماضن يك "الات اذدى ال 
«درتحؤلات و تجددات مادى شركت نتحوييد بكر يا انقلايات معنوى». و بالاخره 
مىكويد. «مسئلة “تجدد در ادبيّات" را ما از سه نطر اساسى مورد تدقيق و 
مطالمه قرار مىدهيم: از مظر: ‏ شكل ‏ زبان ‏ اسلوب. . 'صنعت ادبى” را طورى 
كه عصر ما أن را تفسير و تسير مى كمدء اخذ و قبول نموده امتثال به تعليمات 
بين المللى “صنعت'[(:4] را ضرورى و واحب مىشماريم» (أرين يور. ١هع#-؟)‏ 
مى بينيد كه بيش أن هفتاد سال از اين سحنان م ىكذرد ولى مطلب تازه تر ار 
حرف هاى بسيارى از مدعيان نقد ادبى امروز است. با اين همه. هر كوششى 
برأى به سؤال كشيدن و از ميان برداشتن اقتدار طلبى كدشته تبديل مىشود به 
شكل دادن به بوع ديكرى از اقتدار. در حقيقتء طنز سرنوشت است كه بيبش 
جمعى را تفيير نمى دهيم بلكه 'مواضع” مان رأ عوض مىكنيم؛ و هنوز هم عوص 
مىكنيم.. به همان سادكى كه لاس عوص مى كنيم. 

اجازه دهيد نكاهى بيندازيم به دورة ديككرى از تاريخ ادبيات معاصر 
سالة؟"١:,‏ و «نخستين ككرة نويسندكان ايران» كه انحمن ايران و شوروى 
ركنا ع كط ببادتط رم رسن ذكن ان مسائص اسل أبن كي اقزر كك بن 
شخصيّت هائى أست كه؛ مسن يا كم سالء در حيطة ادبيّات نامى دارند' ار 
خانلرى تاطبرى تا هدايت تا نيما. به عنوان معترضه اى كوتاه اضافه كنم د 
كافى است أشعارى را كه به أين كنكره عرضه مىشود أز نو بخوانيم تا انقلانو 
بودن نيما را آشكارا ببيميم» نيمائى كه نه به عنوان بدعت كزار شعر معاصر بلنه 
به عنوان شاعرى مازندرانى در كنكره شركت مىكند. ذهنيّتى كه دراين كنكرد 
شكل مى كيرد به نظرم مىرسد ذهنيّت حاكم باللاخص در نقد هنرى,/ أدبى بابي 
مىمائد. يادآورى مىكنم كه دربارة أيدئولوزى صرف حرف نمى زثم» و منطوره 
حتى ذهنيتى با أيدتولوزى نيست. در محدودة هر ايدئولوزى ذهنيّت هاد 
متفاوتى مىيابيم. مثلاً در حيطة ماركسيسم با طيف وسيعى روبه روثيم' د 
زدانف كرفته تا برشتء و از لوكاج تا آدورنوء و از مكتب فرانكفورت تا التود, 
(آدورنوء به عنوان نمونه» مىكويد كه خود را به كافكا و جويس نزديك نر 
مىبيئد تا به كوركى يا . حتىء برشت). به همين دليل است كه بين ايدئولوزد 
و بينش تفاوت م ىكذارم؛ بنابراين در اين جلسه حرفى از ايدئولوزى نخواهم ر- 





داستان بى يايان ١”‏ 


بلكه صرفا به بينش مىيردازم. 

فكر مىكنم سبترين نمايندة بينش حاكم بر كنكره دكتر فاطمه سياح است؛ و 
طعأ وقتى حريف انتخاب مى كنيم درست تر اين كه به سبترين يأسخ دهيم؛ به به 
صعيف يا ضعيف ترين. اضافه كيم كه يراى خام سيّاح احترام زيادى قائلم؛ و 
معتقدم در جبارجوب دورائش نه فقط, به اصطلاح ؛ درسش را خوب خوائده كه 
در ميان اين همه بى صداقتى به نظر مئرسد درآن جه مى كويد و مى بويسد به 
مامى صادق است (هرجبد كه وازة "صداقت” از بس دستمالى شده كما بيش 
مسايش را أز دست داده). أن جه در كسكره بيرور مىشود' متأسْمانه, جببة 
حرم كرائى حرف هاى سيّاح است به اتعطاف يذيرى. كه. به هرحال. بخش 
ساسى حرف هايش نيست. مقاله أى كه در كنكره مى حواند «وظيفة انتقاد در 
.دبيّات» نام دارد و با همين نام در مجموعة مقالات و تقريرات اش جاب مى شود 
د راتداء ببينيم نقد را جكونه تعريف مى كند: 


وطيمة انتقاد تثوريى يافتن طرق حديد تكامل. و سناياندن معايب و محاسن يك اثر أدبى 
. مسطور اصلاح آن مىباشدء و همجمين تعيين موصوع هايى كه بايد مورد بحث قرار كيرد: 
دين معلى كه تعيين محموعة افكار و مبطورهايى كه بايد در هر دوره در ادييّات مبعكس و 
بيروى بشود ار وطايف اساسى آن است علاوه سس آن انتقاد در عين حال كه ادبيات را ار 
بطر ايدُولوزيك و تشحيص موصيوع راهسمايى مىسسمايد؛ همجنين اصول ايحاد آن را در شكل و 
دنس ادبى تدكر مئدهد (سيّاح, هع ١؟)‏ 


سياح أن كاه انواع نقدرا بر مىشمرد و بظراتى را بررسى م ىكند؛ منتقدين 
-لحراهش بلينسكى و جرنيشفسكى اند. دريارة جرنيشفسكى م ىكويد: «خدمت 
عصيم جرنيشفسكى أين أست كه أو فقط به تصوير واقعيّت قانع نمىشد. او از 
هسرسد خواستار بود كه زندكى رأ درست تشخيص بدهد و دريارة آن درست 
كصساوت نمايد؛ به اين ترتيب عالىترين شكل رآليسم عبارت از اين است كه 
سوير وأقعى با افكار مترقى توأم باشد . . . »(ستاح. 778) در ادامه توضيح 
مىدهد كه «جكونه انتقاد در ادبيّات تأثير مىنمايد. و حجطور ادبيّات را هدايت 
مى كمد.» م ىكويد: «مترقى ترين أدبيّات معاصرء يعنى ادبيّات شوروى .. خود 
. بيرو اصول 'رآليسم سوسياليستى'» مى داند «زيرا راليسم سوسياليستى مرحلة 
--.س تكامل راليسم سدة نوزدهم اروياست كه درآثار نوابغ ادبتات حبان مانند 
كرته. بالزاك, فلوبرء ديكنزء تولستوىء داستايوسكى و ديكران ١‏ به طرز 


١7‏ ايران نامه. سال دوازدهم 


خيره كننده اى تظاهر كرده اهبك (ستاح, نا-2 ) 
درنسبايت؛ سباح به مقولة «وظايمى كه به امتقاد معاصر ايران تعلق مىكيرد» 


مى بردازد و مى كويد: 


اولين وظيمة اساسى [ انتقاد] . عيارت اسث از 'يحاد وسيلة بسط و توسعة رآليسم واقعى 
در أدبيات أيران كه تمام اشكال و ابراع آن يه منزلة سيك اساسى ادبي شمرده مىشود و در 
درحة أول آين عمل بايد در بثي بديعىء اعم أر تأليمات تررى يقنى رمان يا آثار كوجى يعمى 
داستان و سوول اجرا كردد اتقاد, مسلمأ نا مساعدت در استقرار راليسم در ادبيّات 
كنونى. تكان عطيمى به ادبيّات ما داده و آن را به شاهراه ترقّى سوق حراهد داد 2< دراين 
صورت انتقاد ما حراهد تواست بويسدكان را ار تقليد رماتئتسيم كنيبة سنى هوكو 
رخرنا ره سك شل ترك الات تاشر اهريانة لدي ١‏ كو ادر ووو كان ارا 3د 


متأسعابه ادبيّات امرورى مارا ملرّث مىسايد و مأبع رشد صضحيع آن م ىكردد؛ بار دارد 
(سيّاح ع/1 و 1097؟) 


اين حرف ها بى بياز از هر توصيح اضافى بسيارى از مسائل را روس 
ع ككتت. اتسين عاينكا كاتقرو التدانطلى تقد شكل من كبرت اللظطرو: 
از اقتدار طلسى جيست؟ * اقتدار' را در اين حا معادل إإ)أهطانة انكليسى , 
601 مرانسه به كار مى برم. طرز تلقى خاصى كه در نظريات سيّاح بن 
صريح ترين شكلش ديده مىشود: أز بين همه مكاتب يك مكتب - واقعكرائى 

از بين تمامى تعاريف اين مكتب تنبا يك تمريف كه اتفاقا تذى نظر ترين ١‏ 
ترسهاترين بد اهدت ا دويعان كان سكت والم كرات يرا ندن تاريخ ادبناذ 
دنال كليم مى بينيم كه براى حودش بدر مادرى داردء و شجرهنامهاى 
تحولآتى؛ از نقطة معتنى شروع مىشود و؛ درطول زمان؛ به صورت هاى مختلس 
متحؤل و دكركون مىشود. متأستفانه كوئى تنبا درميان ماست كه. مثل يبسيار 
از مكتسباى ديكرء زير بوته عمل مىآيد و بدون كم ترين تفكر يا تأتل صر 
براى توحيه وء البتّه. تحميل عقايدى سياسى به كاركرفته مىشود - نتبء 

تاريخ را هم از ياد نبريد: 8؟7١.‏ توجّه كنيد كه أين سخنان بعد 

شكل كرفتن و تكامل مكتب واقع كرائى ايراد مىشود؛ بعد از فلوبر و توركيه 
بعد از جرج اليوت؛ و به خصوص بعد ار هنرى جيمز؛ وقتى كه واقع كرائى 
نتايجى ديكر رسيده: اين كه واقعيّت اساسا به طور كامل و دريست قابل شما< 


نيست؛ و أين كه واقعيّتء. حتى در سبترين شرايط؛ مسبم أست و جند سم 


تان بى بايان يفن 


وأفعيت. به كفتة جيمزء 'مدال”ى است كه بى طرفش نقش آدمى حوشبخت 
دءرد و طرف ديكرش نقش آدمى بدبحت. نه همين دذليل؛ بر خورد ما و برداشت 
نا أل واقعيتت أست كه بيشسرين أهميت را دارد. در اين جا كرد و 2 به حخصوضصض» 
ب حدان فردى اهميّت مىيايد' جون هر فرد حود را رو در روما برداشت هائى 
متماوت و٠‏ در نتيجه: وأقعيت هائى متفاوت مىيييد؛ يس بايد شحصاً فكر كند 
ستقلاً تصميم كيرد ولى نقد اقتدار طلب به فقط به دسال داورى است 
له مىكويد بايد “درست قصاوت كرد. "درست" از دبدكاه كى؟ جه كسى 
تصسفيم مى كيرد كه قضاوت كنْهَا 'درسيت”" است. و تنبا قضاوت أست. و قضساوت 
02-0 أمست* أكر از هريك ار ما دربارة منظره أى ببرسند كه از سجرهاى 
-الاتمعساف مى بينيمء كرجه در أن لحطه همه در اتاق واحدى جمع شده أيم» 
سس متطيره را از اتاق هاى ديكرى مى نبييلد ولى وأقع حرزاني سياح نا 
بسدأارطلبى مىأميرد واقع كراسى در أساس سا داشته عيسبىئن, باشد؛ أفسوس 
بس ميق با كاركرى يا انقلاسى يا. درنبايت, سوسياليستى. ولى تناقض را 
م بينيم. آر ياد مى بريم كه واقعيّتت بى طرف است, و بى بيار از هر سمتى 
ده كرد خود را به واقعتت اسافه مكى كديم' وقسى صادقيم كه مى بيديريم 
حدى ساحتار آثار صرى را هم اين "من" است كه مىبييند؛ وقتى صادقيم كه 
ى بديريم وأقعيّت به واقعّتت مطق كه صرق واقعيّت "من" است. ولى با مقايسة 
على همين دو ثمونه مى بينيدكه حكوبه لحن نقد عوض مىشود. توحه كنيد 
له سطورم ملايمت و مصالحه جوئى بيست. رفعت هم لحن قاطع و محكمى 
ل 20 ياد دبريم كه در ضمن» تنبا هم تبود: در برأيرش ديد كاه هاي ديكرى 
,.حود داشتند كه وادارش مىكردند به ناجار درمحدودة كفتكو باقى بماند. 
بيساييشس قضاوتش أماده أست. ببيئيد كلمات و مفأهيم را حكونه به كار 
مى كيرد آنجه موافق ديدكاه ماسيت تشخيصس و قضاوت 'درست”" به حساب 
من يد. به خصوص كه أقتدار ايدئولوزى را يشتيبان دارد. از سوئى ديدكاهى 
به كه دوست" 'آسيت و امتوكئ ترين" است وء درنتيحه: وظيفة 'هدايت" أدبيّات 
مه يده دارد؛ ازسوئى ديككر با كوشش هائى رو به روئثيم كه ' ككينه و 


0 ايران نامهء سال دوازدهم 


"جلف" اند. و ادبيّات رأ'ملوّث" مىكتيف. با ادبيات و با مكاتب ادسى همان 
بر خورد تببيه و تشوق متداول درخابواده ها و مدرسه ها مىشود؛ همه مكاتب 
انعط ١‏ انان يجوف كديا ا يكت كفت اميك كا دقانو كما ذل درا لاك اما ني را لان 
خود جمع دارد. 

سرخوردهائى از اين دست ارتباطى به تمككر يا تخيّل ندارند. يك ديدكاه 
مقتدر را به ديكر ديدكاه ها و يك شكل را به اشكال ديكر تحميل مى كنند' 
نتيجه اين كه عواميل بيكابه با ادبيّات و عناصر عير أدسى مثل بختك روى 
أدبيّات ميمشد. تعحبى ندارد اكر در جسين احوالى سررمين ادبيّات ديل به 
بيايانى خشك و باير شود. و كم كم أز ميان برود حرف هاى رفعت به حرف 
عاق سكا عرش السابعية و يرف اع ماع عار طول اناه تاجان عدوم داق 
مىشوند. أزْ وقتى بشت مىكنيم به ابعطاف يديرى بيروى تحيّل را هم از كف 
ب نشو :نا اصزل يجمه جين كيرا نيك سجنان كه كقر وم تدم 
عد سكو ايت عالنانى شاكرين تحتل ب قوة درطا كد خبالياتن: 
كوششى منفعل است, و براى فرار أر واقعيّتت. تحيّل؛ به عكس., فعّال است؛ به 
تميناف. وانتتتبنى وونة امتكبيار من كت و افشاء. يو كفك :و برطلا مين عند 
به نظرم مىأيد كه آدم بى تخيْل حطرباىك ترين آدم هاست؛ جون كدشته از آير 
كه با خود صادق نيست قادر هم نيست موقعيت ديكران را مجستم كند' يس 
ونياة كو تيار :الج عر كداتى: مواخرة. كه عرفا إر اد شيعه رهاق ان ست 
بيجيده مىرود. 

رفعت مىكويد أز أنجا كه دنيا دكركون شده بايد شيوه هاى بيانىو 
معمول مان را عوض كنيم؛ ولى ساح مى كويد طالب يك دنيا و يك شيوة بيار 
است. دنيا رأ ساكن مى بيند. و شيوة بيان را ثابت مىخواهد. به اين ترتيب. د 
متجداق كه كنت امس "قير ادبى توا ادريات :زا استر قل تبى كتنف «داوزعا:ت 
دربارة ار ديكر براساس مواضع سياست زدة منتقد اقتدار طلب است. درنتيحه 
حيطة بر اهميّتى از تخيّل و تفكر بشرى از زندكى فرهنكى ما حذف مىشود 
هر أثر ادبى» در سبترين حالتء تقليل مىيابد به بخش كوجكى أز أشش _بحش 
شكل نكرفته و به بيان درنيامده اشء. يعنى مضمون. از يأد مىبريم نه 
مضامين آثار هنرى مواد خام اين آثار اند؛ از ياد مسىبريم كه مضمور 
معادل درونمايه نيست. و بلاقاصله با معضل عوام الناس روشنفكرى رو به رد 
مسسى تسويم. به عنوان مثال؛ برأى نقد حافظ يا بروست ديكر نيازى -؛ 
بازشناسى حافظ يا بازخوانى بروست نداريم؛ مى توابيم دربارة حافظ يا بروست 


داستان بى يايان ١74‏ 


مطابق با 'مواضع' از بيش نعيين شهه باشند؛ در اين صورت هنرمندان خوب 


حوداكاه يا ناحود كاه دو دسمى مى حجسبد به 'تشخيص درست" و 'قضاوت 
درست". 


تكرار مى كلسم كه قصد بدارم بالاحخص دريارة ايدئولورٌيى مار كسيسم سخن 
نكويم ولى ناجار بودم توصيح دهم اقتدار طلسى تعد أدبى '. هشرى ما حكونه 
شكل مىكيرد؛ و ناجار بودم توضيح دهم حكوده اقتدار طلسى كدشته (يه اعتبار 
ناد حاتي هد يأز بن 'بجابها ب زودتتكرى حاكم مي قترة. يكدد باز تتيي بالخبار 
نام هائى معنن داورى خوائنده ها را آسان مى كند؛ كورئى تنسبأ نه اعتبار نام 
جون ديكر بيازى به تفكر بداريم. درعوض مرعوب نام هاى برركيم (و. البته؛ 
نشحيص هاى “درست ') هيج توجه كرده أيد كه جه زود و جه بهراحتى 
هاى بارت و دريدا مثل أسلحة كرم استقاده كردوانبد. معمولا به دسيال خوائدن 
قدى از اين دست به ياد مشق هاى دوران دادش آمورى ميفتم؛ به ياد همة 
:رنارهوشان كلامى به زبان بيأوريم. ركهمت دل به دريا مىزند. و 'عصيان" 
نام ها رو ينسبان مىكننب يا تباحم رفعت رو به رو مىشوئد. به نظن مىرسد 
ديكر نمى توأن به اعتبار أين نام ها بى دانشى را ينسبان نككه داشت؛ بأ أين همه, 
عصيان" رفعت عبث به نظر مى أيد. جون سياح تنبا نام ها رأ عوض مى كند؛ 
حالا همه به اعتبار, مثلاً. جرنيشفسكى نظر مىئدهيد. ويس انز كدشت سال ها 
مروز همة مامرعوب نام هاى هكل و هايدكر و كادامر همجنان اسير نقد اقتدار 
طلبايم. كوئى اين نكرش در اعماق ذهنيّتمان لانه كرده؛ در فرهنف 
عوام الناس روشنفكرى تنبا محفوظات اهميت دارد. در حالى كه محفوظات نه 
همان وظيفه أى كه مىبينيم آدم هائى مثل نيما و هدايت به عنبده م ىكيرند. 
دما نه فقط با مضامين يا مواضع كه با ساختار ادبيّات كذشته به كفتكو 


٠م4١‏ ايوان نامه. سال دواردهم 


مئتشسد؛ و. دريتيجه. در أشعار معاصرين تحولى اساسى يديد مىاورد . همجنان 
كه برداشت حواسددها را هم از اشعار ( كدشته با معاصر ) دكركون مىكند. 

وقتى به اقتدار بامها بساه مىيريم أمكان برقرار كردن كفتكو رأ با اثر از 
دست مىذهيم' و ارتماط دوحاسه و خلاق حوانئده بويسسده را ار ميان 
برمى داريم ديكر به يا دهنى باز و يذيرا كه بأ مجموعهاى ار بيش فرض ها و 
أحكام با أثر رو به رو مىشويم كودكى كه به اجبار و به زور مشق شب حروف 
را ادس مى كند هرجيد كه. به هرجال. زربان مى آموزد ديكر رابطة خلاتى با 
زيان مدارد بى هيج انسى و المتى است. و بى هيج اعتماد به نفسى. در 
انتطار بررى ترى أست معلم يا بويسده يا سستقد كه به كمك اقتدار نامى به 
أو يكويد جكوية بايد فكر كنت كودكى كه, نه عكس. دربارى با حروف و 
كلمات آزاد است نا زان احت مىشود' مى توابد با ادبيات بده بستان داشته 
باشد' مى تواند كوشه كنارهانى باشاختة كشف كبيد, و به حق دنياهاى جديدى 
دست يزند. كافىاست يكاهقى بيانداريم به كتب و بشريات عوام الناس 
روشنمكرى نا دريابيم احترام به ادبيّات جقدر با ما بيكابه شده أست همه 
حكم مئدهيم' ولى بدون رعايت اصول أوليّة نقد. دربارة بروست و حويس و 
ثباكف حرف هاى دهن يركن مىربيمء ولى به استناد ترجمه هائى ناقص و غلط 
يا تقدهاتتى "كوييده" قلمى مسىكثيم, البئة نا مراجعه به فرهنكهاى 
اصطلاحات ادبى معتبر يا بى اعتبار و در همه اين احوال. اقتدار نام هاى 
بر طمطراق مثل 'أحى محى شعبده يازها به مقط تماشاكران كه حتى خود 
شعيده بازها رأ هم مسحور مى كند. به كمك أقتدار طلبى همه جيز يكسار 
مى نمايد. كارت هاى شماسائى همة منتقدين يك اندازه اند؛ رويوش ها همه يك 
شكل أند؛ و جشم ها همه يك رنكى أبد (منتقدينى كه نككاه هائى متفاوت دارند 
بسبثئر أست عينك ثيره بزنند ). 

با اين حال از ياد ريم كه همه جيز منفى نيست. استثناء هم داريم. براى 
سومين دوره و سومين "منتقد” مى روم به سراغ نيما. عنوان منتقد را در كيومه 
مى آورم» جون نيما را طعا با اشعارش مىشناسيم. ولى از أنجا كه به راستو 
بنياتكزار مكتبى أدبى است و مدام در حال غور و تفحخصء دركوشه كنار نأمه ه 
و يادداشت هايش با بينشى نو رو به رو مىشويم. فكر مى كنم نيماء بيش أز هم 
منتقدى» به تمكر انتقادى مىيردازد 5-7 خلأقى كه ضد هرنوع اقتدار طلم 
اسث. نه فقط به شعر كبن فارسى نأمى نو مىدهد كه در صدد است براى 5 
كسترة ادبيّات فارسى نامى نو بيايد. مى ككويد: «من ويران كننده وسازئد. !ا 


م لسعم سنت سل عمس كعك 


. ستار بى يايان الما 


انيماء ام ) حرف هايم دربارة نيما. در حميقت. در جبارجوب اين دو خصلت 
ره طاهر متناقص مىايد. نيما ر! بيشتر مه اين دليل تحسين مىكنيم كه بناى, 
در أساس محكم» شعر كبن رأ قرو كوبيد ولى ويراتكرى نيما هركز به معناى 
بيسوادى ياء نااكاهى دريارة كدشته بود مى كويد" «فقط يك حيز هست 
تميمد» (بيماء /ا١١)‏ كسى مى توالدد كدشته رأ دكركون كد كه با كدشته 
كمتكر و بده بستان دارد؛ كسى مى تواند با 'كذشته كفتكو برقرار كند كه هم 
يان كدشته را در مىيايد و؛ ميم ترء. حرفى هم دأرد به كدشتهة بريد. سمأ 
ف كريدة وافكن فى أزابوة: اا “كلق تواقينم ممى اشنوة "نكن با اذك ٠‏ شهراك ك1 
دكرى بدارندء تلميقات تازه هم بداريد اما آن هائى كه بطامى و حافط أبد 
برعكس» (نيماء )١١8‏ به أين ترتيب. مىبينيم كه نيما مشتركات بيشترى با قدما 
ارد ثاا با معاصرييش م ىكويد' «كسى كه شعر مى كويد نه كلمات خدمت 
بنش أر همه جير و بعد از همه جيز.» (نيما. 03١١‏ 9؟7١١)‏ 

توجحه كنيد كه نيما دذكركون كردن مصمون رأ به معناى دكركون كردن 
دنيات تمى دأند مى كويد: 


بار مى كويم أدبيات ما بايد ار هرحيث عرص شود موصوع تاره كافى بيست و نه اين كافى 
ست كه مصموبى را بسط دادة به طرر تارة بيان كيم به اين كافى است كه با يس و بيش 
ور ان قافيه و أفرايش و كاهش مصرع هايا وسائل ديكرء دست به قرم تاره رده ناشيم عمدهة 
ن است كه طرر كار عرض شود و أن مدل وضفى و روايى را كه در دبياى با شعور آدم 
نيت به شعن بدهيم تا أين كار بشود هيج اصلاحى صورت بيدا نمى كند. هيج ميدان 
.سيفى در بيش بيست يقين بدأنيه. دوست من: حواتب شب بره أست به روى يوست كدو 


دور أر حقيقت يريدن و رهيدن و حدأ شدسن أست (بيماء ذ9) 


مه أين ترتيبء مىبينيم كه در سطحى -_درمهم ترين سطح- نيما به معناى واقعى 
ملمه وارث بزركان شعر كببن فارسى أست. جون ماتئتند سسيترين أن ها در صدد 
ست 'طرحى نوا در اندازد. در اين جا به نكتة مشترك ديكرى برمى خوريم. 
حنهاى كه كمابيش در هيج يك از معاصرينش نمى بينيم. وآن مقولة '"خلوت 
العر” أست. نيما حتنّى در اجتماعى ترين دورة زندكى اش اعتقاد دارد كه شاعر 
-ي- در وهلة اول خلوتى بسازد. م ىكويد: 


١47‏ ايران نامه. سال دوازدهم 


جقدر در حلوت تمانى؟ 

آنقدر كه وقتى ار حابة برآي واحنى نيرون مى آيىء راه و رسم حرف ردن و رقتار نا مردم» 
فرامرشت شده باشب أر ديدار تو حيال كنيب آدم ديوابه و يريشانى م ىكدرد وقمى كه به 
اين ايه رسيدى بدان كه حلوت تو أن شايستكى را يافته است كه بتوابى نسيبمى <١‏ واين 
مير نمى شود مككن يس أر ملاتى و مناثى عمر وا كار و ربح و سرد وكرم جشيدن أين كار 
مربوط أست به تطلبس و تركيهى سرشت آدمى (نيماء ؟9"؟) 


وتسشقة: تمن الت دز “خود' است كه شاعر نه فقط به مكاشفة دروبى بلكه 
يه مشاهدة عينى دنياى بيرون دست مىيابف درنامه اى در ١775‏ (جالب اين 
كه امه واكنشى است به مقدمه أى كه أحسان طبرى درياره اش بوشته ) مى كويد. 


آنجه حقيقتى دارد مقدمه كار أر روي "حود” است حوديى بيرومتد و حاصل ار همدى 
شتئرن هستى حودنى كه مى توأيد ما را أبى جود بدارد و نشان تدذهد ييار دركحا كشباى 
سيمتة اش را مى ختدايد و كحا سُمفى بي بالين سحن مرمورتن أر هر مرمورى مىسورد 
حودى كه با أن مى شناسيم بيش أر أن كه تحوييم و مى حوييم براثر شناسائى ندون دليل. و 
أين جواهد بود و دور أر قنول بيست هيكامى كه مسما يافته أيم و وحود ما سرشته شده 
است با'حود' و يا حود همدى هستى را سرشته و هستى خاص حود را يافته ايم (نيماى ”, 
ع*١)‏ 


توجه داريد كه اين حرف ها در جه دورانى كفته مىشود؛ وقتى كه داورى ها 
فقط و فقط براساس موصوع و مضمون أثر است؛ و از خود و أز خلوت شاعر 
كفتن كناهى بزرى به حساب مىآيد. كافى است نكاهى به تعاريف منتقدين أين 
دوران تباندازك تا"دريالتم كه براي :اين امتتعدين هن عامس و ارشاظ اين د هنوت 
با شعرى كه شاعر مى سرايد كوجى ترين اهميّتى ندارد. مسئلة اصلى اغلب 
نويسندكان أين دوران (وقتى از خودشان حرف مىزنند ياء حتىء. وقتى أن نيما 
حرف مرونيق )ومالك اجسناعى شاع اببكه : جابنت كا حظلك اجر دوحكديت 

بينش نوى نيما در شكستن اوزان و قوافى خلاصه نمى شود؛ به عكسء يكى 
از سيم ترين خصائص اين بينش نو برداشتى است كه نيما از ارتباط شاعر دا 
دنياى اطرافش مطرح مىكند. درحقيقت, يكى ازدست أوردهاى نيما ١و‏ 
هدايت) در كدسرة فرهنك معاصر نوع نكرش أن ها به "خود" است؛ اين نكرش 
رأ هم در أشعار نيما مىتوان ديد و هم در يادداشت هاى يراكنده اش. اولين 


دأستان بى يايان ا 


نشانة 'مدرن"' بودن نيما (و هدايت) همين أست. اين كه هر بويسنده بياز به 
حلوتى دارد؛ و اين كه مسئلة نويسندد "حود'ى است كه از درون اين خلوت 
برمى خيزد. در اديّات جديد است كه اين 'خود' به تنبا فرديّت مىيايد بلكه 
به “خود” بودنش اكاه مىشود. توحه به فرديّت و توحه به حزئيات به صورت 
حشى از تفكر و تمدن جديد درمىآيد؛ و طبعا در ادبيّات و هنرها بيشترين 
حضور رأ مى يابيىد. نيما مىكويد: «اكر شاعر كلاسيك در وصف سير شعرى 
سروده استء همين كه ما در وصف هواييما سر وديم» كار تازه اأى نكرده أيم. 2 » 
١بيماء‏ 7*7 ) 

كاركارة يكنا سنك او برس حا ايسان اساي د اانتعة. “شيرنا 
بم ى كويد كه جو زمانه عوض شده بايد صورت شعر را عوص كرد؛ بلكه به 
حود زمانه مفنيومى نو مئيبخشد. ونه ققط زمابة بديدهمهاى مادى مثل هوابيما.. 
كه كرش به "خود" ارا در قبال هستى زمانه از بو باز مىافرييك. اولين كارئ كه 
سنا دن زنيكة انعد زوه الك تمي الحا بس دهت دق ادن 'ى اليك كه ار مبطري 
و به دنيا مئنتكرد. مستله تسبا در حرف بويا موضوع و مضمون نو نيست* 
مسئله در آن بشان ينبانى است كه اين بيان فكرى را از آن بيان فكرى جدا 
موكلد. مسثئله. به سادكى. دق الزوقة است. - -تبخلاف:تعنون نمتاري» أب 
درديّت به تنبا سد راأه درك ديكران و برقرار كردن ارتباط با ديكران دمى شود 
بنكه. به عكسء ارتباط را ممكن م ىكند. ارتباط به معنى يذيرفتن اقتدار اين يا 
ان دام نيست؛ "درست" نوشتن به اعتبار سعدى را با “درست نوشتن به اعتبار 
جر بيشة جانشين نمى كند. اقتدار طلبى همة اين سال ها را ار إذهان 
لى تك ما بيرون مى راند؛ بايد بياموزيم تنبا با جشمان خودمان به دبيا نكاه 
سيم برأى نيما همان طور كه 'خود' و خلوت خود معناهائى غير از تعبيرهاى 
سداول دارئد مضيوم دنياى بيرون هم متفاوت است. در نقل قولى كه مى أورم 
روندى رأ شرح مىدهد: دقت در جزئيات نقطة آغاز أست؛ بقية راه را به 
رأهنمائى آن "خود"ى كه هستيم وآن ذهنيّت مردى كه داريم طى مى كنيم. دقيقاً 
سرخلاف ديد جزم كرائى كه صرفا با كليّات سر و كار دارد و . درنمبايتء به 
عار نامى يذيرفته حكمى كلى صادر مىكند نيما مىكويد: 


ملت ما ديد خوب ندارد. عادت ملت ما بيست كه به خارح توحه داشته ياشدء بلكه نظن أو 
هسبشه به حالت درونى خود بوده أست در ادبيات و يبمياى أن در موسيقى . . . بيان 


حبى سنيد؛ نه وضصيف 


عم١‏ ايران نامه. سال دوازدهم 


أحساساتى كه در حودتان سراع داريف ستكى با تاثرات شما دازيد أكر عادت داشته باشيد كه 
در اأوضاع بيرون دقق شويد هر قدر بيشتر دقت كبيد أثر جيرها هم بيشتر أست و مى بيسيد 
كه ديد شما كافى سوده است و بمد. به بسست. كمايت بيدآ م ىكميد. 

و آنوىهت هشكامى كه درحلوت حود لم داده ايد حون تر درخاطر حودتان جيرهايى را كه ديده 
أيد تحسم مىدهيف وو وقتئى نه همين أندارة كه مىنينيد به جوانيدهة دأديد؛ أو هم كم و بصشن: 
مثل شما مىنيند. و بار در سورتى كه همين مراخل را كدرانيدهة باشد 

تكوئيف جرا نسى فيمند. يكوئيد جرا عادت به ديدن بداريبد تكوئيد ار جه راه ما ملت 
حودمان را به ديدن عادت بدهيم در ادبيات ما اين حكم يى شالودودى أساسى ر! دارد 

استادان عالى مقام ما كه در باره تي "سحن ستحى” رسالة مىنويسيد حودشان درآين ورطه 
غرقيد و نمى تواسد حجريى ثرين أحساسات حودشان را بيان كسيد حوايان ما كه تحتاد را 
دوست داريتب مثل همان حوانانى هستيد كه عثق به رنى داريد و كاعدهايى ير أر آه و فرياد و 
سوحتم وا مردم مىبويسند. ولى بى آثر أسنت ريرا درهة أى جاشبى أر ديد حودشان به أن 


ندادة ابد (بنيماء لا/ا-4) 


درحقيقت, تلاش كرده ام همين 'ذزه اى جاشسىئى را كه هر ستقدى 'أز ديد 
حودش” به ددياى اطرافش مى افرايد دراين حا شرح دهم. دهنيّت اقتدار طلب 
طبعاً دشمن اين “جاشنى” است؛ جون مرديْت قايل بيش بيبى وء در بتيجهء قابل 
بيش كيرى نيست تازكى است كه خطرباى است؛ درحالى كه هبر بر بايه 
بدعت بنا مىشود أز ديدكاه ذهنيّت اقتدار طلبء: سبم ارائة كارت شناسائى 
استء اككر در دوره أى از اقتدار نام سعدى سوء استفاده مى كرديم واكر دورهاى 
ديكر به نام جرنيشفسكى قطعنامه مى دأديم در أين سال ها يشت نام دريدا يتميان 
مىشويم؛ و به زودىء. أحتمالا. همجنان به براساس تجربيات خودمان كه بهاعتبار 
لقمتهيةلا ها حرف خواهيم زد طير سربوشت اين جاست كه در همة اين احوال 
قادر ببوده أيم مسائل ديكران را درك كنيم و به همدلى با أن ها دست يابيم' 
جون همدلى بدون تخيّل ممكن بيست. يكى از فيلسوفان برجستة امريكاء ريجارد 
ررتى» دركتابى (در )١1149‏ أدعا مىكند در زمانة ما تنبا نيروى تحيّلى كه 
درآثار هنرى .يهخصوص رمان مى يابيم به فرياد مىرسد. مبناى حرف 
رْرتى اين است كه أدمى تنبا به كمى نيروى تخيّل مىتواند .خود را به جاى 
ديكران بكذارد و در درد و رنج شأن مسرهيم شود. نيمأ جند دهه زودتر به همين 


دو فدرت» بطور متناوب أما دائمى؛ يأيد ىو در شنا باشد* حارج شدن از خود و توانستن به 


داستان بى يايان ١46‏ 


حود درامدن جارح شدن أر حودء ديكرأن و ربح هاشان و فكرهاشان را به شما مى 
ستاأسابد كه يدون أن شساسايى. شما منتدذى كار جود جواهيد بود و اثئر شما ساده و حام و 
نسيار انتدائى و عير قابل بقاء در مخيط كمال واقع جواهد شد يدون آن. جود يسندى هاى 
شما و حبالت شما ميران قرزار جراهد كرفت به حود درآمدنء مقدمدى يافتى حلوت است كه 
.رونى هاى شما نا أن وسيلة به حد بلرع مئرسيد أين مربوط به اين بيست كه شما شاعر 
جتماعى باشيد يأا به مربوط به هر شما و تكميل يادتن شماست (بيماء #*8-7ة) 


نى بيئيم كه همدلى نا ديكران به تنبا أر ياد نمى رود كه . به عكسء در مركر 
نوحه قرار مئكيرد جرا كرش سيّاح را اقتدار طلب و بكرش بيما را خلاق 
مىحوائم! “درست” نمسي ركردن واقعيّت ديكرى به اين معداست كه واقعيّتش را 
شرق أن جيان كه مايليم يا بايد مى بيميم' درحقيقت. نه واقعتّت و نه ديكرى 
تح كناع وادمي اسنيو اارسيال كه بعري إن بول دوق كاد تمد لانن اط 
ده أن جه را كه ما حود نيستيم درك كنيد و بارييافريد. خلاقيّت به مساى 
تحربه كردن ذهميّتى متماوت با دهسيّتت ماست؛ وكربه اثر هلسرى در سطلح 


دستور العمل و بيانيه ياقى مىماند نيما مىكويد: 


قنول بكردر. توانايى بيست بوانايى دراين است كه حود را به حاى ديكران بكداريم و ار 
ريجدى جشم آن ها بكاه كنيم أككر كار آن ها را قنول بداريم. نتوانيم مثل آن ها حطى را 
نه أن ها أر كار جود مىنريد. برده ناشيم شما أكن اين هبن را بداريد. بدانيد كه در كار 
حودتان هم جندان قدرت تام و تمام بداريد شاعير بايد بتوايد حودش و همة كس باشد 


موقتأ بتوابد آر حود حدا شود عمده اين است (بيماء #**) 


سه أييبن ترتيبء؛ منتقد (وء طبعاء همرمند ) درآن واحد دوكار را باهم انحام 
مهدي "اذل اين كقح كرسه! دريارة ديكران وتوف باين» إلننة يراه نا اعطاق 
بديرى. حتّى وقتى مثل آن ها نيست, به كفتة نيما. مى تواند در تحربة “حظى" 
عه مىيربد شريك شود؛ يعلى كه دنيا و بديده هاى دنيا را با نكاهى ازادمنشانه 
بى تعهتب ببيند. دوّم اين كه باخود خلوت مىكند؛ و از اين طرق با نكاهى 
سحصر به فردء نككاهى كه از أن أو و فقط أو است. راهى به درون يديده ها 
ىيأئد. آين شيوه تنبا برأى منتقد نيست؛ هردو طرف أثر هنرى .نويسنده و 
حرانيده- هم مى توانند به حرفى كه ارسطو مى زند نزديك شوند: شكل دادن 
ه واقعيتء به اضافة همة امكاناتى كه در واقعيت نبفته هنر أنجه را كه هستيم 
هراد بأ هر أن جه كه مى توانيم باشيم يكحا به نمايش م ىكذارد. هنرمندى 


عم١‏ ايران نامه, سال دوازده 


متومكت: ورهن انبكة خلاقيك نة تعليت: . حون نه واقفتك قابل تقليد: است وين 
أئر هنرى. نيازى نيست به اعتبار دريدا حرف بزنيم؛ درحالى كه., اقتدار طلبى 
به كئارء نمى توانيم ذهنيت دريدا را تمليد كنيم. ولى مى توانيم با درك و 
دريافت ديكرى نوشته أى بديد بيأوريم كه درعين استقاده از نظرات ديكران 
فرديّت حود ما را داراست. با ذهنيّت شولوحف نمى شود بروست شد. 

أين همه در توضيح ساختار ذهسيّت نيما بودء بالااخص در زمينة نقد و 
منتقد. أن جه صورت ظاهر و مضمون اثر را مى سازد؛ در حقيقتء همير 
ذهنيت است. مثل آسمانى به هنكام غروب, وقتى كه حضور خورشيد رأ نه به 
كمك انوارى مستقيم بلكه به يمن سايه روشن ركف ها دركسترة به ظاهر خالو 
اساي احهانن شن كنيع اناميت القاانى نراقن إلقاايي انما تتح حصد 
ذهنيّتى است؛ آن هم در جبارجوب فرهسكى كه أز بس با خود و كذشتة خود 
غريبه شده محتوا را از شكل اثر جدا كرده به مثابه كينة كردكيرى به كار 
مىبرد- به اين خيال كه تأثير “دشسان” را مى تواند با أين كببنة كسرد كيرى 
از روى زمين و زمان ياك كند نيما حرف رفعت را دربارة شكل أثر بسط 
مىدهد, و كامل مىكند به جدومن كة نيشس از “وفعت دركين شعن ات ٠:‏ 
كمتر از رفعت در يتد سياست. نيما مى دايد كه محتوا را تمى توان ار شكل 
جدا كرد؛ مى داند كه آن جه "دوستان" محتوا مىحواشد تنبا به كمك وار 
طريق نوع ارائه و بسوع بيان است كه شكل مويابيد و به خواننده منتقل 
مىشود (أين معترضه را به باجار أضافه مىكسم جونء به سادكى» نمى شود 
دراين شبر حرف زد و با مشكل به ظاهر"ابدى” محتوا / شكل رودر رو نشد.١‏ 


درخصوص فرم, لارم يود به شما توصيه كنم كه اكن فرم ساشد هيج جين نيست. عادت 
كنيد به دقتء تا طبيعت شما شود من راحع نه قرم شغر ضحت تمى كنم. رأجع به قرم 
مطلب. مطلب شعرى شما يا طراحى شما قرم بيدا مى كمد و هيجورقت بلا واسطه بيست. . 
درم نتيحدى ببثرين يافتن أست كه شاعر بدأند مرصرع رابا جه جيز برأورد كند. . بيحود 
ترين موصوع ها را با فرم مى توابيد زيبا كنيد, امتحان كرده ايد و ديده أيد؛ به عكس عالى 
ترين موصرعها بى فرم؛ هيج مىشود (بيما. 917) 


مى بينيم كه شكل هر اثر هنرى نه فقط بيشرو يا يسرو ئيستء, و مأئعى ين سر 
رأه طرح «مسائل بزرك بشرىئ» بيستء بلكه تنبا روش به مبارزه طلبيدن وو به 


داستان بى يايان 7م ١‏ 


ينداف رك ايك ب شاف جاتن تماق كبدوو فكراقه مر ديا بر رن 
شدن زمانه دكركون مىشوند وم .رء به مصاف واقعيت اين طرز تلقّى 
إست كه شاعرى مازندرانى راء مثلا. به منتقدى صورت كرا در حائى دراين دنيا 
و هر دو رأ به نظريه يردازى أنقلابى در جاى ديكرى نزديك مىكند هريك از 
إن هاء با ديدهائى متفاوت و اعتقاداتى متفاوت. رو در روى اقتدار طلبى 
مى أيستند. از ياد نبرده ايم كه ادووتو دويقالة مسوورى دون واكتكن يه سازتز 
١و‏ برشت) مىكويد وظيفة هنر برجسته كردن * الترناتيو' ها نيست؛ وظيفة هنر 
مقاومت است منحصرا از طرق شكل أثر صرى و در قبال روبد دنيا كه مدام 
همت تيرى شمَيقة أدمى را نشانه مىرود. 

اجازه دهيد در يايان به خودمان بركرديم. به عنوان خوانده. دنيا را جكوز 
مىبيميم؟ آيا راضى مى شويم لقمه را يجوند و در دهان مان بكداريد؟ آيا راضى 
موشويم آثار هنرى را به كمك قالب هائى از بيش ساخته بسحند؟ آيا نقد را 
ضرفا سيانهأى براى خرده كيرى به ديكران مىدانيم. و حود را والاتر و بالاتر از 
هر بقدى مىبينيم؟ آيا ما كه خواننده ايم هيج سبمى در أثرى كه مى خوانيم 
داريم* اقتدار طلبى با نظر محاطب سر و كارى ندارد؛ يا فقط مخاطبى را به 
رسميت مىشناسد كه هميشه سرنعظيم فرود مىأاورد. اقتدار طلبى همه را 
مسئول مىداند و حود هيج مستوليّتى نمىيديرد. لكه ها را فقط و فقط بر دامن 
ديكران مىبيند. بيخود نيست كه در فرهنكف معاصرمان مدتعى اقتدار طلب 
رياد داريم ولى جريان انتقادى تداريم. همجنان كه كمتيم؛ نقد به معناى كفتكو 
'ست' نا وقتى جرئت نداريم نه أعماق دنياى تخيّل سفر كنيم درهاى سرزمين 
حادوئى آثار هنرى به روى ما بسته باقى مى مانند. و يك أشارة آخر. در 
نتباى داستان بى ايان يسرك قببرمان قصنه كه سرزمين تخيّل را با نامى نو باز 
دريده سوار بر ازدهائى افسانه اى به دبياى واقعيّت باز مىكردد همشاكردى 
هاى قلدرش را كه توانسته بودند أز واقعيت فرارىاش دهند سوار بر ارُدهاى 
خدل مال مركتي نا اين كه .عمد دوسطل زبالة نحم موقويت. آيا بوقث أن 
سرسيده كه نقد ادبى هنرى ما سرزمين جادوتى ادبيّات و هسرهاىمان را 
اردسكر باز بشناسد و با نامى نو بازبيافريند؟ 
5 اين سخنرانى به دعوت شوراى عالى كتاب كودك و در جبارجوب مجموعة 
سحيرائى هائى در بارة نقد ادبتّات. در تبران: 74 آذر .١7١‏ ايراد شده. 


ايران نامه؛ سال دوازدهم 


يحيى آرين يورءار ضنا ا نيمساء. ح 23 جاب دوم» شيرآن» كتاب هاى حيبى » ا رصا 
برأاهنى. كيميا و خاب. بشسر مرغ آمين. '١72‏ بيسا يوشيج درباره ى شعر و شاعرى, كرداورى» تنتنعجية 
بردارى و تدويس سسروس طاهيار. سبران» دمترهاى رمأبه. مع" ١ا'‏ نيما يوشيح» ناهه هاى نيما يوشيج 


به كوشش سيروس طاهنار, تميرأن بشي آبى. #اع7١'‏ و 
9 ,ون برص طصندت ,لاأمقلنات5 لص ,لإدمم] ,لإعمع ساون لزأرنظ لمقطعيعم 


كزيده ها 


فتحعلى آخوند زاده 


«قرا نيما » 


. قاعده [اى] در ارويا متداول است و فوايد عظيمه در صمن آن مندرج. مثلاً 
وفتى كه شخصى كتاأنلى تصنيف مىكند. شخص ديكر در مطالب تصنيفش 
يرإدات مى بويسد, به شرطى كه سبردل ازار إى] و خلاف أدب تسبت به مصتف 
درميان نباشد و هرجه كفته آيد به طريق ظرافت إبيان] شود؛ أن عمل را 
الرددنا عن تأنه يعينف ني | يزو سرابامى كرو سد إن إن قلعن فلك 
بيدا مى شود [كه] جواب مصنف را تصديق مى كند [و] يا قول ايرادكننده را 
مرجخح مى يندارد. نتيجه أن عمل اين است كه رفته رفته نظم و نثر و انشاء و 
حسيف در زبان هر طايفة ارويايى سلامت سبم رسانئده و از جمع قصورات بهقدر 
مئان مبرا مى كردد؛ و مصتفان و شاعران [نيز] از تكليفات و لوازمات خود 
ستحضار كلى مى يابند. 


١40‏ ايران نامهء سال دوازدهم 


اكر أين قاعده در ايران بير متداول شود. هراينه موجب ترقى طيقة آيندة اهل 
ايران در دانستن السئة شرقيّه جواهد شد؛ خصوصا كه بعد از اين قاعده از نظم 
فابده بدارد دست برداشته [و] به كمتن شمر در سياق مثنوى مثل شاهنامة 
احلوار طواييف مختلمه اند شروع خواهيد كرد' و در نثر بير از قافيه و اغراقات 
كود كانه و تشسيبات ابلميانه بالكليه احتنات موده أو فقط در بَى مضمون مر عوب 
مصيف أر أن رهكذر نام أورى جويد جون كه در صورت حسن مصمون, بحاى 
ايرادات ار هرطرف درحق أو مدح امه ها خواهيد فرستاد؛ ريرا كه يافتن مضمورن 

(بركريده أر مقالة آخوندراده باعنوان «ايراداتى أست كه ميرزا فتحعلى به 
تاريح رصا قلى حان كرفته انيت دقل شده در «نقدى كبن بر تاريخ روضة الصفاى 
ناصرى»» كسترة تاريخ و ادبيات (محموعة متقالات). شر كستره (لا")., ويراستار 


عباس اقبال اشتيانى 


انتقاد ادبى 


فكين از موضوعاتى كه تاكيون در ميان ما طرف توجه نشده و در زمينة آل 
اقدامى كه شايان دقت و اعتنا باشدء به عمل نيامده مبحث "انتقاد ادبي أست. 

مجلة دانشكده مى حوأهد اين وظيفه رأ به عنبده يكيرد وتا آنحا كه قدرت و 
توانائق بذاره فراىاتكام :اين كار نام تايف انيكم ساد دراي سمنازه: كلها 


مل عن بع عد ١‏ عمر جم همد 


اا 


١١ كريده‎ 


تا ساب اين موضوع مسبم رأ سراى كسانى كه مى خواهند دراين زمينه قلم فرسائى 
نبعايتد مفتوح بموده و اذهان را به نكات مقدماتى اين مبحث اشنا كرده داشيم. 


كناد كه آورا در السة اوبات "عووةا هل" كوييه از النتع بعد استماق عافهة و 
كه اين وظيمه را عنيده دار مى شود و توابائى انجام أن رأ| دارد به نقّاد 2]" 
اوه موسوم مى بأشد ولى در اصطلاح علماى علم أدبيّات و بيان انتقاد دكر 
دقنت نظر. در ارويا و امريكا حرايد و مجلاآت ادنى و فلسمى هركدام بقادان 
محصو صى دأريسد كه كتب حديكب و بوشته هاى تازة اديا و تويس ند كان را 
تحت علس انتقاد أورده محسشات 0 معايب أن هارا براى قارئين حود ظاهر 
مى بمأييد. 

انتقاد اقسام محتلمه دارد ريرا بر حسب موصسوع؛ بوع أن تماوت مى كند. اقسام 
سمدة إن عبارتند از انتقاد هلسمى. انتقاد كنى و صنعتى. انتقاد تاريحى و انتقاد 
دسى ولى انتقاد أدبى "ععنهع])ن! عنال011" بواسطة كثرت شيوع و توسعة دامسة آن 


صفات نقاد: 
قاد يعنى كسىكه مى خواهد نوشته يا كتابى را از نظر انتقاد خود بكذراند و 
محاسى و مانت أن را :زوفن سان انث اقلا نه سفات ذيل ارانقافسن: 

١‏ بايد از قواعد و اصول علمى موضوعى كه آن را انتقاد مى كند كاملا 
مطلع و داراى دوقى سليم و سليقهاى مستقيم باشد. زندكانى شحص نويسندة 
'صلى. محيط مسكونىء نؤاد. اقليم او را از نظر دور ندارد. بالاختصاص بايد به 
,نايع و اتفاقاتى كه در عصر أن نويسده اتفاق اهتاده توجّه مخصوصى ابراز 
نمايد. 

؟. بايد خالى از غرض و ميل و خواهش باشد يعنى در مقابل "حمقيقت" 
بشت يا به احساسات حب و بغضء هوى و كينه. اشتبار و كمنامى و عيره و 
عيره بزند و خود را اسير دام و قيد هيج يك از ظواهر و عوارض ننمايد. 
عبارة اخترى يا فكرى آزاد-ذاتخل تحقق و بحث شود. 


مواق جتان اشتستاطات و افكان حرو نايت التلري سادة و الم اتعاذ كين 
تأ همه كس بتوأبد أر بوشته هاى أو استماده كند و اظطبارات وى را درك نمايد 

©* از طريق برأكت و عقت حارج بشود. براي نيان علو مرتبة شاعر يا 
نويسئده به عمارات لله در قائل. هو بحرمن المصل او كنزمن الادب. داهية عصر و 
ناقعة دهر. أفصح المتكلمين و غيره توسل بجويد؛ الماط ركيكه و بيانات قبيحه, 
تعش رو" نيام كه روج أنتناد از مستاحدد آنا ها غاناو انرهان دارة اتتعيال 
بتمايد براى رسائدن يستى مقام مؤلف يا تويسسنده, او رأ كمراه. ياقل وطيّان يا 
فلان و ببمان نخوائب يلكه هرجه عين حقيقت است همان كويب و راهى را كه 
عقل عقلا أمضا و تصويب ثمى كند برود 


اهميت و فوايد انتقاد 
دكن !أن تناكات مريت كد ون جدلكك وا روا نافية دييت بوان وس عقا نا 
رأا نه حقيمت مى رسابد اصرارى است كه بدبحتانه بعضى أز مولفين و 
نويسسمدكان ما در تعريط بوشته هاى حود داربد ار اين حماعت يعصى رأ 
ديدهام كه روزها وقت عزير حود را صرف مى كتيند و ار أين ادارة به آن ادارد 
مى روبد تا ورارت معارف با فلان شحص محترم جند كلمه برسبيل تقريظ 
ركنا كوكلا الشان درحهة كودو ات تسد مدر عه اولك إنرا نه امنا 
و صبر حود مزيّن بمايد عافل ار أن كه نوشته كر حود خوب و بى عيب باشد 
به زيمت و زيور احتياج ندارد و به عئس اكر زشت و باقص الحلمه ساخته شدد 
باشد به أين أرايش ها صحت و سلامت و مشقشولينت بحواهد ياهت خلاصه اين كه 
تقريظ انسان رأ قدم ها از وصول به حقيقت دور مى نمايد درصورتىكه 
برخلاف. انتقاد. شخص را به همان أندازه به اين سرجشمة معارف و علوم 
نزديك مى كند. هرقدر بوشته يا كناب بيشتر اهميّت داشته باشد زيادتر طرف 
توجّه بقادان سحن شساس مى شود و به عكس هرجه بى اهميّت تر باشد كمثتر 
درخصوص أن كمتكر و بحث به ميان مى ايد المثه كليّات شيح سعدى أز حيث 
رتبه و اهميت بر ديوان ناصر خسوو برترى دارد زيرا بيشتر ار آن طرف انتقاد واقع 
شده و زيادتر از زيردست صرافان سخن كذدشته است. در ارويا اكرمؤلف يا 
نويسنده اى نوشته اش از نظر نقادان نككذرد و ايشان به انتقاد أن نبردازند اير 
كار را توهين خود مى شمارد جه عدم اعتناى بقادان به آن كتاب يا نوشته بى 
اهميّتى و يستى رتبة أن را مى رساند. 

اما فوايد انتقاد اين كه: نقاد با آن ذوق و سليقة صحيح و اطلاعات عميقه و 


كريده م4١‏ 


ياكى نيّتء و حتى كه نسبت به حقيقت داردء اوقات خود رأ صرف مى بمايد و 
مطالب صحيحه را از بيانات عليل و مالموط مقرور مى كند, كجروى هاى مزلف 
صلى را مى بمايد؛. حمل و عمارات يا أظبارات قابل نقليد او را واضح مى سازد؛ 
نعتى براى كساتى كه تعدها مى حواهند أن كتاب يا بوشته رأ بخوانند؛ رأه را ار 
جاه مشخص مىكبدء و أو رأ به رأه راست و حقيقى رهلممائى مى نمايد بس 
مىبينيد كه انتقاد تا جه بايه أهميّت دارد و فوايد آن از جه قرار است. 


ادببات ما و انتقاد ادبى 
2 تاريخ اديتّات ما اتاد أدبى بى سأبقه بيست جه شعراأ و اديا و سحن شناسان 
دارسسى ربان غالماآ در صصسن اشعار و كتببا حوت اشقار با كتاب شاعسر وا 
سييناى را سظر انتقاد تكرنسكة أبد و محصوحساً در حخشصشوص انتقاد شعر فن 
محصوصضنى نه نام "نقد الشعر” وضع كرده اند ولى بديبى است كه أن نقد و 
نتقاد را سمى نوانيم با انتقاد ادبى امروزى مواقق و يكى بدائيم زيرا آن جه معمول 
ساق ادباى ما وده اتحضار به همان شعي و أنشاء عبارت داشته و كمتر ديده 
شده. يأ هيج ديده نشده؛, كه نقادى نا همان شرابط مدكور در فوقء, كتاب يا 
وشتهاى را تحت انتقاد بياورد و بدون غرض و تمق بطربة حود را اظبار دارد. 
دأمنة ادييّات فارسى بسيار وسيع انسحت و آثار بأقيماندة أن بين زياد مى ياشد ولى 
هيجكدام ان أن اثار تاكيون به مجك امتحجان و انتقاد نيأمده و عث و سمين أن ها 
ل يكديكر حدأ مكقشسه :أشنت 

سيارى از دواوين شعراأ و كنتب ادياى ما در رواياى فرأموشى وسى اعتنائى 
مأنده و يا به واسطة اغلاق قسمتى طرف اعتنا و توحه بشده أند. عدة زيادى 
نيز عقابد باطله و آراء سحيمه درخصوص آدبيّات و تاريخ ايران به توارث و تواتر 
3 حوانان و ادياى اين دوره رسيده و براى آنان حكم حمقيقت ثابت و أصل تغيير 
دايديرى رأ بيدا كرده است. البته كسانى كه مى تواندد هدايت افكار طالبان 
:ديات فارسى رأ بيه عنبده كبتك ونه سات اتخصوسية تفادى: متعيف انف 
ستى از رهسمائى مضايقه سمايند يعنى تا جائى كه قدرت أن ها اجازه مى دهد 
ا قدم خود اين جادة نكوبيده را بكويند و با قلم خويش محاسن آثار ادبى زبان 


سركزيده از مجلة دانشكدهء شمارة جببارم (أوت .)١114‏ صص 752-1577 ) 


ع١‏ ايران نامه. سال دوازدهم 


وظايف انتقاد معاصر ايران 


أ . اكه اشاتان 01 النقاة الات نانسا مالي ب رد 
كامل ترين شكل أن با ذكر مثالهائى از افكار و معاليت بلينسكى و جر نيشفسكى 
تحريف قد فعالدك مشهن اعدو تكد كان شان من ذهد كه جكرنه قاد 
در ادبيّات تأثير مى نمايد. و حطور ادبيتات را هدايت مى كند نمام ماهيتت 
اديتات: 5تونى و سبك اساسى أن و شيك كلته جزيانات مترقئ آن يعدن 
إره تاليسم! در أطبارات أن ها تصريح شده و به بتيجه كامل رسيده است. 

هنين يشيع ادف كه مترك تريق ادننات معاصرء يعنى أدبيّات شوروى هم. 
خود را ييرو أصول «ره تاليسم سوسياليستى» داسته و معرفى نموده است ريرا 
ره اليسم سوسياليستى مرحلة نوين تكامل ره تاليسم سده بوزدهم ارويا است كه 
در آثار نوابع ادييتات جبان ماسد كوته. بالراكء. فلويرء. ديكسء تالستوى. 
داستايفسكى و ديكران» بطرز حيره كبنده اى تطاهر كرده أست 

بنابرأين با تصريح و تعيين وظيفة قاطع انتقاد ما بايد تذكر بدهيم كه اولين 
وظيفة أساسى آنء كه شايد درعين حال نتيجة باقى وظايف أن هم باشد,ء عبارت 
أست از ايحاد وسيلة بسط و توسعه رهتاليسم واقعى در ادبيّات ايران كه تمام 
اشكال و ابواع أن به منزلة سرك اساسى أدبى شمرده مى شود» و در درحة اول 
أين عمل بايد در نثر بديعء أعم از تأليفات بزرك يعنى رومانء. يا آثار كوجىك 
يعنى داستان و نوول أجرا كردد. 

موجب ترقى فوق العادة اين اشكال و انواع درجديد ترين ادبيّات باخترى 
مخصوصاً همين است كه ره ثاليسم يا استفاده از موضوع هاى اجتماعى در نثر 
يعنى در رومان و داستان كه از جامع ترين و عميق ترين انواع آثار ادبى است 
به حد أعلاى كمال مى رسدء ( بايد توجه داشت كه اصل تصوير زندكانى واقعى. 
همان منمكس كردن زندكانى اجتماعى است). ترقى نثر بديع ره ثاليستى در 
ادييّات معاسر ايران از اين حيث خيلى اهميت داردء كه اين نوع ادبيّات در 
ادبيّات كلاسيك بسيار كم ترقى كرده است. زيرا اديتات ما در آن سده ها نه 


مسمعفقة 


كريده هو١‏ 


بين بوع ادبيّات در باختر رقي مى كرد (أن آغاز سده هيجدهم تاكنون) دوجار 
حران شديدى بوده أست. التقادء مسلما با مساعدت در استقرار رهناليسم در 
:ديات كنونىء تكان عظيمى به ادبيّات ما داده و آن را به شاهراه ترقى سوق 
جواهد دادء به رفع عقب ماندكى أن كمكى كافى خواهد نمودء مجامع و أفراد و 
مايندكان ادبيّات ما را هدايت خواهد كرد كه جه موضوعى را انتخاب كنند و 
جكونه به نكارش يردازند تا آثار آنان در رديف ادبيّات ترك كنونى جمبانى قرار 
كيرد و نويسندكان حامعه را با وطايمى كه نسست به حامعه دارند هدايت 
نمايد. همانطور كه ادبيّات هريكى از كشورهاى مشردئ دنيا اين وظيفه را نسبت 
نه مملكت خود أنجام مى دهد 

جون انتقاد ما قبل از اين كه استعداد و تواباتى نأثير در ادبيّات را بباب. 
حود نيازمند ستظم و متشكل شدن مى باشدء لذا موظف است از منقدتين 
عالى مقام عرب يعنى بايه كداران ادبيّات كنوبى تعليم بعيرد. در آثار بى نظير 
بويسندكان با عطمثت أدوار جديد مغرب زمين مطالمة دقق بنمايد, تا قادر به 
احراى آرمان ها و متودهاى آنان در ادبيّات ما بشود. اكر نتصوّر بشود كه منظور 
ماار اين تعليم تقليد ساده است أششياه محض حواهد بود. 

هنر تقليد تحمل نمىكند. و معنى تعليم ككرىتن ار بوايع بزرك هم تقليد 
سرف از آنان نيست. بلكه مفسيوم أن قرا كرفتن اين كته است كه جكونه بايد در 
واقعيّتى كه بيان شده خواص اساسى أن را درك كرد و حكونه بايد آن را در اثر 
حويش بهكار برد و در تعيين موضوع انتخابى و در قببرمانان خود حلول 
-أد(سايد فراموش كرد كه هر بويسنده أى اين واقعيّت رأ بحو مختص به خود 
درك مى كند و جلوه مى دهد. نه به طرز اقتباسى ان ديكران). اكر انتقاد 
نادر به أنجام أين وظيفة خود بشود. حواهد توانست به بويسندكان هم ارائه طريق 
سمايد كه جككونه و از جه أشخاصى تعليم بكيرند و نيز ماهيّت سبى و ائر ان 
استادان را هم كه بايد مورد توجّه و تعلّم قرار كيرند تشريح خواهد بمود. 
دراين صورت انتقاد ما خواهد توانست نويسندكان را از تقليد رومانتسيم كبينة 
سرك هوكو و دومايدرء و سبى جلف رمان هاى ماجراجويانة يليسى. كه در 
.وركار ما رواج داردء و متأسْفانه ادبيّتات امروزى ما را ملوّث مى نمايد و مانع 
رشد صحيح آن مى كرددء باز داردء طرق واقعى ترقى ادبيّات را كه همان طرق 
حدمت به جامعه است نشان دهدء و درعين حال سطح ادبى أن را يالا برد. 

اين نكته كه. خدمت به جامعه؛ و زيبائى هنرى يك أثر أدبى بسبيج وجه مخل 
باد ديكر نيستء بلكه مكمّل و مساعد يكديكر استء هيج محل ترديد نيست و 


ع١‏ ايران نامه. سال دوازدهم 


ما از هم مى توائيم براى اقباع بويس ند كان به كمتار بلينسكى جنان كه در 
«سخضان راحع نه انتقاد» حصسين نيان نموده أشيتة متوسل شويم- 


آرادى در اتحاد آثار اذى منافى نا حدمت حق (دزرمان معاصر ) بيست هيج لارم بيست كه 
بويسيدة حود رأ مقيّد كيد وا به بكارش آدار تصتعى يردارد و عبان تحيّل را تسندد فقط 
لافى است كه أسيان وطايف و حقوق احتماعى حود رأ تشخيض بدقد و قرربيد لايق حامعة 
جود و عصير حويش باشد, مناقع حامفة حود را درك بمايد و مقاصضيد حويش را نا مقاصد أن 
توأم كندء براى بيل به أين منطور بير دقط علاقه. محتت و ادراك صحيح حقاق لارمستء كه 


معتقدات را ار عمل و اثر ادبى رأ ار رتدذكى حدذا نشد 


بنايراين عالى ترين وطيمة بويسسدكان ما أبن است كه به وظايمف و حقوق 
اجتماعى جود يى تريد و بويسندكان عصر حود و كشور حويش باشند 
همان طور كه سيم نرين وطيمه أنتماد ما هم ابن است كه در نيل به اين سسطور 
بويسندكان ما را بارى و راهممابى كنيد 


(بركزيده أر «وطيمة انتقاد در ادبيات.» نخستين كشسكرة دويس دكان ابران» تسب رأن. بى ئاء 


عبدالحسين زوين كوب 


نقد أدبى كه از أن مى توآن به سحن سنجى و سخن شناسى بين تعبير كرد 
عبارت است إز شناخت ارزش و بباى آثار ادبى و شرح و تفسير أن به نحوى كه 
معلوم شود نيك و بد أن آثار جيست و منشاء آنبا كدام است. در تعريف أن. 
بعضى از اهل نظر كفته اند كه «سعى و محاهدهاى أاست عارى از شائبة اغراض 
و منافع تا ببترين جيزى كه در دنيا دانسته شده است و يا به انديشة انسار 
دركنحيده أست شناخته كردد و شناسائده أيد». و البنّه اين تعريف كه ماثير 


١47 كريده‎ 


"نولك نقاد و شاعر انكليسى ايراد كرده است. هرجند شامل بوعى ار نقد ادبى 
هست أمروز ديكر حد و تعريف درست جامع و مائع نقد ادبى بيست. جون در 
رمان ما عايت و فايدة نقد ادبى تسيا أن بيست كه بيى و بد آثار ادبى را 
شساسد بلكه كدشته از شساحت بيك و بد آثار ادبى به اين نكته هم نظر دارد 
كه قواعد و أصول يا علل و اسبابى را نيز كه سسب شده است أثرى درجة قبول 
بابد و يا داغ رد بربيشابى أن سباده آيد. ناحدى كه ممكن و ميسّر باشد تحقيق 
سمايد» و بنانراين واحب است كه نقد ادبى. نا حائى كه ممكن باشدء از أمور 
حرئى به أحكام كلى بيز توجهة كند و ارين راه تناحدى هم به كسانى كه مبدع و 
موحد آثار اذى هستيد مدد و فايده برسابد. و لااقل كسابى را كه درين امور 
نأرة كار و كم تجرية اند دربيان مقاصيت كمك و راهنمائى كند,. و آن كسانى ا 
هم كه حز التداذ و نمتّع ار آثار ادبى هدف و غرض ديكر نداريد. نوحّه دهد كه 
اريى آثار جكوبه مىتوان لذت كامل برد و از هر اثرى جه لطائف و فوايدى 
مىتوان توقع داشت. 

كلمة نقد خود در لعت بمعنى «سبين جيزى ب ركريدن» و نطر كردن است 
در دراهم تا درآن به قول اهل لغت سره را ار باسرة باز شتاسئتد. معبى 
عيتحوئى بيز. كه از لوازم "به كزينى”' است ظاهرا هم از قدبم دراصل كلمه بوده 
ست. و سبرحال از ديربازء اين كلمه در هارسى و تازىء. بر وجه مجاز در مورد 
شساحت محاسن و معايب كلام به كار رفته استء, جنائكه أن لفطى هم كه امروز 
در أدب ارويائى جمبت همين معنبى بكار مىرود در اأصل به معسى رأى زدن و 
داورى كردن است و شك نيست كه راأى زدن و داورى كردن درباره أمور و 
شناخت نيك و بد و سره و ناسره آنباأ مستلزم معرفت درست و دقيق أن 
مورست و أز اين جاست كه برأ ى نقد أدبى مضبومى وسيعتر و تعريفى جامعتر 
قائنل شده اند و أن را شناخت آثار ادبى از روى خمرت و بصيرت كفته أند. 


١ل‏ ركزيده أز : نقد ادبى: جستجو در اصول و روشها و مباحث نقادى با بررسى در تاريخ 
نقد و نقادان. تعبرانء أميركبير. ١2١‏ ( جاب أوّل .)١7*4‏ ج .١‏ صص ف-ع ) 
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بجببجبي يمي 90522-55222222 


نقد و بررسى كتاب 


تاريخ نكارى ايستا 


عاآن لا ببك 1 ,9000-1979 أ,ائله:[ 11ذ 0161114 , أتوذة] .ى .1 
2160 ماكنا !!!ا عع بتمعل مقط ,نععدم 446 ,1990 , بومسمعنون5 


درسال ٠94١»ء‏ سال انتشار كتاب سينما در ايرانء 4174١-+*+*14,؛‏ سينما در ايرأن نود 
انه كته اوحرف الوك ارلين يك ححب انرا رتل4 كرت دكين 
(جشن كلها در شهر استند ) و أولين سينماى عمومى. يعنى سينماى ابراهيم حان 
مبعانتاشى» :دوبيال 9# تايس كرديك: مال ها طول كشي :15 أولين: فيلم 
داستانى بلند. 7بى ورابى. در ١9٠‏ به بازار ايىد. از آن بس سينماى ايران به 
بويكدنا كدوق نا عااشتاب:.رورية كنترش تياد شكوناتريق دورة نيش از 
انقلاب» دهة ١417١‏ است كه درطى أن فيلمهاى داستانى متعددى با ببره كيرى 
ار حمايت هاى بخشهاى خصوصى و دولتى به بازار آمدنب. اغلب سينماكران 
ام آور به أين دوره تعق دارند. درهمين مدت نيز با برخوردارى از حمايتهاى 
سازمان هاى دولتى: جون سازمان راديو تلويزيون ملى ايران» وزارت فرهنك و هنر 
و كانون يرورش فكرى كودكان و نوجوانان» توليد فيلم هاى مستندء كوتاه» و 
نقاشى متحرك به اوج خود رسيد. اما اين شكوفائى ديرى نيائيد. سينما جون 
دكش تبادهائ اجتماعى «التصضادى: دستعوش بخران هاى. شفتة بو اتقتلابى 
همهكير شد و ناخواسته بهو صورت نمادى از '"فرهنى طافغوت" درامد. از همين 
روء سوزاندن و ويرانكردن سينماها همياى بانكها و عرق فروشىها. يى عمل 





5 أستاد مطالمات رسابه أى در دانشكاه رايس در هوسثتون 'اخرين أثر حميد نفيسى: 
تفأع قلف قما صا وماك باعلء1 القنصم! :دع :دطان© ملاح اه ومتلدلة 156 در سال ١947‏ توسط انتشارات 


داإنشكاه مينه سوتأ منتشر شيفة انيت 


6 ايوان نامهء سال دوازدهم 


انقلابى تلقى كرديببف در دوران انقلاب ١974-4‏ بيش از ١8١‏ سينما در 
سراسر كشور ويرأن يا سورانيده شد. 

بسن ان إلكا ع انها نوق زا قر رفوم ب رقفل مانس انوكت ل ل 
سال ١447‏ به بعد به تدريح ولى بهصورتى سازمان يافته سينماى جديدى نضج 
كرفت؛ سينمائى كه نطام؛ مقررأت: سبادها. موصوعات. سبك هاء؛ كوبهها ومسايل 
ريمايى شناحتى حاص خود را دارد بارهاى ار توليدات اين سسسماى حديد نه تنبا 
در هستيوالهاى معتبر بين المللى با موفقيت به نمايش درآمدةه اند بلكه نعداد روز 
افزوسى ار آنا در حارج از ابران بين بحش تحارتى شده ابى. أما بأيب براين لكته 
تأكيد كذاشت كه بمىنوان هيج كدام ار سيساهاى بيش يا يس ار ابقلاب را 
سينمائى يك يارجه و همسسته كه تسيا درخدمت نظام حاكم هسنند به حساب 
أورد. سه سييماى سالهأى دهة هفتاد ميلادى سينمائى درست 'طاغوتى و 
والسلة موه وحلة تماق قوز ىا الكلاتى نتعات الف رشيف اناا 7 

كذاك بجيو على الشركة اولبق كات تازه سوسا ف اا رديه ونان اتلس تك 
و به همين دليل بايد بدان أرج سياد علاوه براين. جون أولين كتابها در هر 
رشته؛ حدود وثعور أن رشته را تعيين مى كسد.ء مفاهيم و اصطلاحات لازم را وصع 
م ىكنند. و الكوئى براى مطالعات يعدى بودست مىدهنيدء نقد و نتكرش عمق ترى 
را نير مئىللتد. ايثارى فيلم سردار و كاركردان يرسايقه فيلمهاى مستند است 
كه در دههدهاى ١9٠‏ و ١94١٠‏ براى فيلم هاى خبرى (بيورريل) امريكائى 1 
انكليسى در أيران فيلمبردارى مى كرد و سليم عمدهأى دربيشبرد فعاليتهاى 
سمقى- يصرى أصل جبار در آيرآن سرعنبده داشت. أو درسال هع1١‏ به منظور 
أدامة تحصيلات عالى به آمريكا آمد و جد سال يعد رسالة دكترايش رأ درمورد 
سينماى ايران نوشت و تا بازنشستكىاش أستاد فيلم دانشكاه ايالتى ميشيكان بود 

قصد من أز اشاره به شرح أحوال ايثارى أين أست كه هم سابقة متنوع و 
طولانى وى درسينما و جكونكى به وجود آمدن كتاب را كوشزد كنم وهم 
شمارى جند از كمبودهاى أساسى آن رأ برشمارم. كاب سيدفنا دو ايران: 
+ 1414-4 انعا دارد كه تاريخ سيسماى ايران از ابتدا تا انقلاب ١914-4‏ رأ 
ارائه مىدهد. أمّا تمركز اصلى كتاب بر روى تاريخ سينما تا سال ه12١‏ اأست و 
اين تمركز از أنجا ناشى مىشود كه كتاب نسخه اصلاح شدة تز دكتراى نويسنده 
أست كه تاريخ سينما را فقط تا سال ه12١‏ در بر مىكيرد. شواهد آمارى 
مندرج در كتاب .جون جدولها و داده هاى مريوط به تعداد سيتماها 1 
استوديوهاء قيمت بليط ورودى سينماهاء ضوابسط مميّزى فيلم هاء و خلاص' 


قد و بررسى كتاب املك 


محتواى سينما_ درمورد دورآن يعد أز سال ١44‏ بسيار محدودتر أر مطالب 
درموطية مال هات بون د الى اقاريع اتبتكانة :سفن أ قفي ماف كمال 
أصلاح شدة فصلهاى تز دكتراى نويسنده اندء اما اين اصلاحات از حد ادزودن 
اطلاعات كمّى فراتر نمىروبد و نشان دهنده تفكر يا روهش حديدى نيستند. 
دين ترتيب از نسيارى از منابع و كتاب هاى جديد كه در أين جند سال أخير به 
ربانهاى فارسى و اتكليسى در مورد سيسما ستشر شده اأست دراين كتاب خمرى 
بيست. تننيا فصلى كه به كناب أضافه شده فصلى است كه صسنعت سييما بين 
ناليائ: هيا را دومرس كرد أكا اين فصل نض فيان اهيدهن وهس 
عمق يا اكاهى كافى ار منابع جديد نيسن. 

سابراين كتاب براى اكاهان تا اندازهاى كيه شده و براى تازه واردان ديد ن 
محدود واسنته را مىنمايابد. باوجود اين كتاب ايثارى كتاب مهم واررشمندى 
أست كه اطلاعات زيادى را درمورد سييمماى ايران نه عموم ارائه مىكند و تاريخ 
توصيفى سينماى ايران را أز سال ١٠٠١‏ تا ١9184‏ به دست مىدهبد مطالب 
عمدة آن عمارتند از. تاريخ ايران ار سه قرن بيش از تاريخ تا .١1574‏ أشكال 
محتلف تاترهاى سنتى قبل از سينماء نأسيس أولين سيمماها و مايش فيلم هاى 
صامت و فيلم هاى ناطق اوليه. قوابين مميزى فيلمها. دويلة فيلمهاى داخلى 
وحارجىء. و توليد و بحش فيلم در ايران. نه نظن مى رسب كه روش ضمنى حاكم 
بركتاب برشمردن بزركان سيمما يعنى "سبترين فيلمها' و أسبترين كاركردارها" 
سر ياية موفقيت أنها دركيشه و در فستيوالهاى بين المللى سينمائى بوده اأست. 
درست أست كه ايثارى. جاى جاى. زميسههاى احتماعى و اقتصادى اين "سبترين 
ها' را مورد مطالعه قرار مىدهد و اين كار را تا سال ١428‏ با موفقيتى نسبى 
انحام مىدهدء أمّا جنين زمينه تكارى درمورد سيتماى سال هاى يعد كه ميم 
ترين و يُربارترين سالهاى سيسماى شكوفنده ايران به شمار مىايند بسيار محدود 
أست در دوران بس أزه42١ء‏ سينما نبادى بسيار سياسى شد جرا كه مانئند 
سيارى ديكر انز هات كفتمانى اجتماع. سينما نيز دركير رقابت هاو 
مقاومتهاى فرهنكى و سياسى براأى احراز قدرت كرديد. حكومت كه براى 
كمترل بيشتر علاقمند به تمركن بيشتر شده بودء أز طريق حمايت هاى مالى. 
مميّزى وسيع سناريوها و فيلمها. بركزارى فستيوالها. جاب نشريات هنرى و 
سينمائى»؛ شركت درتوليدات مشترى با خارجيان: و وضع قوانين و نظارت بر 
أحرأى قوانين حاكم برنمايشء صادرات و واردات فيلم هاء به 0 و كاناليزه 
ردن هرجه بيشتر سينما و كفتمان هاى سينمائى همت كماشت. حمايت هاى 


ا ايران نامه: سال دوازدهم 


دولتى به توليد تعدادى فيلم ارزنده ولى كم تماشاكر و بيدايش 'موج بو" سينماى 
آيران اتحاميبد. أمّا مداخلة همه جاسبة دولت در أمر سينما به رقاستهاى نا سالم 
خاصى بين بخشهاى حصوصى و عمومى دامن رد كه درنيايت به شكست بخش 
خصوسى و أفول سينما در أواحر دهة ١917٠١‏ منتبى شد. دراين مدت بين 
سازمانيا و تنيادهاى دولتى يزرى مانند وزارت قرهتككف و هنر و سازمان راديو 
تلويزيون ملى ايران رقائت هاى وسيعى دركرفت كه به بروز شكاف هائى در بدنة 
متمركز و همبسته و در ايدئولوى فرهصىف دولتى اأنحاميد. 

كتاب مه بازذاى ان ابن تجريانات كاوس كنت اذا عون ابن ناراف عدا جنا 
و تكه تكهاند. و از ديد جامع تاريخ نكارانه بانطرى خاص برخوردار نيستند, 
نمى تواتيد فراز و بشيب ها و. به طور كلى. يويائى وسيع سينماى دهه هاى 
706-2٠‏ را به خواننده القَاء كسند. از همين رو نوعى تاريخ دككارى ايستا 
جايكزين يويايى تاريخى شده أست 

سيم ترين و جالب نرين بحش كتاب بحشى است كه به رويدادها و طرحمباى 
سينمائى احتصاص داده شده كه خود بويسنده در آسبا دست داشته استء مانند 
فعاليتهاى سينمائى اصل حبار درايران و طرح توليد يك محموعة فيلم در 
والشكاء ادالكى سيشكان در الويكاء.. تبر :ازائل دهة +148 امثل سوان اطرع 
وسيعى را برأى نمايش هفيلمهاى امريكائى در سينماهاى عمومى ايران و توسط 
واحدهاى سيّار در مدارس و دهات كشور به اجرا كداشت. اين طرح بعدها 
وسيع تر شد و در لواى آن استوديوها و لابراتوارهاى فيلموسازى مججبزى در آدارة 
هنرهاى زيبا تأسيس كرديد و تعداد زيادى فيلم از جمله يك مجموعة فيلمهاى 
خبرى به نام اخبار ايران ساخته شد و در سينماهاى عمومى سراسر كشور به 
نمايش درآمد أيثارى در توليد اين فيلم ها و كارآموزى سينماكران حوان نقش 
ميمى را أيفا كرد و سالها بعد در دهة ١117٠١‏ به عنوان استاد فيلم دانشكاه 
ايالتى ميشيكان مدير طرح وسيعى شد كه هدفش ساختن تمداد زيادى فيلم 
راجع به تاريخ ايران به منظور يخش در مدارس أمريكا بود. ثمرة اين طرح كه با 
حمايت مالى سازمان راديو تلويزيون ملى ايران به أجرا كذاشته شده بودء فقط سه 
فيلم يك ساعته است. بقية طرح به علت تظاهرات وسيع دانشجويان و استادان 
ضد شاه در دانشكاه معوق ماند. ايثارى از تحربيات و از آرشيو شخصى خويش 
( از جمله عكس هاى ناياب) كمك شايسته مىكيرد تا جريانات و زير و بمهاى 
اين دو طرح سينمائى_سياسى را به نحو مرثرى مجسم كند. علاوه براينء 
برست كاملى كه او از فيلمهاى خبرى اخبار ايرأن» و ديكر توليدات اصل 


نقد و بررسى كتاب لفق 


جبار در ايران به دست مىدهد, نه تنبا سبع مسيمّى براى تاريخ سينما بلكه براى 
تاريخ اجتماعى ايران دراين دوره نيز محسوب مىشود. 

دركتاب سينما درايران: 1479- ++14 بى دقتىهاء خطاها و لغرشهاى حجندى 
نه جشم مى خورد كه به أميد تصحيح تاريخ سيمما در أيران در رير به آسبا أشاره 
مىشود. اوّلين سيتماى عمومى ايران نه در سال ١5١8‏ كه در دسامير ١1.8‏ 
تأسيس شدء و كاركردان مجموعة تلويزيونى سركار استوارء برويز صياد بود نه 
برويز كاردان. عنوان فارسى بسيار از فيلم هاى مسسشد از قلم امتاده اند و اين 
كار مراجفة به أن ها را دشوار مئىكند. در بام ها و در ترحمة عنوان بعصى از 
تلد مايه اعليسى نير اكتباهاتق رعزذاذه اف نام فيك اتذاهيم كلستان بت ادقن 
است نه 7تشء و فيلم طبيعت بى جان اثر شسبيد ثالث بايد ©16آ !5111 ترجمه شو 
به آنآ و5ع!)هام5. همجنين فيلم فرياد بيمه شب خاجيكيان نايد 
ه5016 الأعنمل1511 1126 ترحمه شود نه 162205 أذطاع نصل841 ع1 

عدم دقفت نويسنده در أرانة دقيق و كلمه به كلمة قوانين مميتزى حاكم بر 
سينما از اشكالات عمدة كتاب است سانسور يا مميزى در سينماى ايران ( جه 
قبل و جه بعد از انقلات) أمرى أجنارى ولى طبيعى بوده أست و اكاهى دقيق از 
ريز هكارىهاى قوابين مربوطه مى توانست به ما أمكان يوهشهاى عمقى و نظرى 
سبمّى را بدهد. جكوركى بيدايش كونههاى خاص در سينماى ايران» يرشمارى 
زيركىها و شكردهاى سينماكران براى شكستن سند سانسور يا مقاومت در برابر 
قوانين دست و يا كير از جمله زمينه هاى نيازمند به جنين يزوهشهايىاست. 
أشكال ديكر كتاب اين است كه براى نكارش كلمات فارسى به زبان انكليسى از 
يك روش يكانه (مانند روش كتابخانة كنكره يا روشى كه بر باية تلفظ باشد) 
استفاده نشده است. 

و انّاء ضعيف ترين جنبة اين كتاب دا ارزش سداشتن يك .ظركاه تاريخى يا 
نظرى همبسته در مورد سينماى ايران اأست به زعم خود نويسنده., اين يك كتاب 
نظرى نيستء ولى ايثارى در دو بخش از كتابش داعيههائى را مطرح مى كند كه 
اثبات آنبا يا حداقل بحث دربارة أنها نيازمند استفاده از نظريه هائى است 
كه در دو دهة أخير درمطالعات سينمائى مطرح كنده ابت دوفضل اول كتات 
ادعا اين است كه: سارهاى از عوامل ملّىء مذهبى. يا فرهنكى رشد سينما را يا 
تشديد يا كُند كردند» (ص 3). در فصل سوّم مىآيد كه سينما نه تنبا 
جايكزين تقريبا همة سركرمىهاى سنتى شد بلكه جوانبى از أن ها را نيز در 
خود “جذب" كرد(ص 9"). أين هر دو داعيه جالب. قابل قبول» و قابل دفاعاند. 


ع." ايوان نامه. سال دوازدهم 


نا بويسنده به أثيات و يا به جند و جون آنها بمى بردازد بلكه اين بيش فرض ها 
راتقريبأ اثبات شده مىانككارد. أو قبلا بير در رسالة دكترايش تعدادى از 
'مشخصههاى ملى” أيرانيان را بر شمرده بود انّا به نظر مىرسد دركتاب حاضر 
اين مشحخصهها از قلم افتاده ياشنى. اما حتّى اكر نويسسده اين مشخصهها را بير 
آورده بود. ناز كمبود نظرى كارش حب ران بمىشد؛ جرا كه بحث دريارة "مشخصههاى 
ملى' و اثرات آرها برسينماى يى مملكت بحثى يرداسه درنوشتههاى احير 
تسمازن افع كة اقب كران يه اتناتى أن أن ها قف ونيا اهارا وى اكاشة 

به همين نرتيب,. با وحود أن كه نوبسده به درستى معتقد أست كه فيلمنامه. 
دكور. اكرات مخصوس. و صدا درسينماى ايران از تعزيه تآثير يديرفته أست؛ در 
افنات امق عنقا إل تكلرية حفاصي لي و فى ككرو بعال أنه كر مطل قات يرا 
به بمايشهاى هزيه أى وأسينماى اؤليه” كه در اولين دهة سينما در ايران رواج 
داشته أست و برياية نمايش دادن” نبراى حمعى حاضر استوار يودوايد يعنى اصل 
مواد كرون" راع قعاقةا قياض (عابر لين جر السك كران ابن كيك بعال لق 
ناشد أثرات تعريه در سينما در شكل فعلى أن ار حد بيانى بى بيّنه مراتر 
تمى رود. درمورد كونه هاى (886056) سينمائى بير نويسسده درهيج كجاى كتاب 
بحثى ارائه نمى دهد. فيلمها حدا جدا و تى تك مورد بررسى قرار كرفته اند. 
و يويائى سينمائى و تنش هاى سياسى داحلى و حارجى حاكم بر ييدايش 
كونه هاى سينمائى باديده 'كرمته شده است. علاوه براين» عدم توجه به نظريه ها 
و كمتمانهاى مريوط به استعمار و يسا استعمار (056-001001211818م) يبخصوص در 
بخش مريوط به فيلمهاى اصل جبار به تويسيده امكان أين را نمى دهد كه 
سينماى أيران رأ در جارجوب وسيعتر داد و ستدهاى فرهسكى و بازى هاى 
بين المللى قدرت مورد مداقه قرار دهد. 

برخى را عقيده براين أست كه براى حفظ امانت تاريخى و بىطرفى نبايد به 
نظريهها و كفتمانهاى سينمانى و فرهنكى رو آورد. أمّا جنانكه هيدن وايت 
(116ط/الا «ع1131:0) نشان دادهاستء همة تاريخ ها و تاريخ نكارىها روايت هستند نه 
حقيقت. مطالعات فرهنكى جند سال اخير نيز نشان داده أست كه هيج يوششى بر 
تعصتب وجانبدارى يوشاننده تر از ادعاى بى طرفى نيست- ادعائى كه در باز توليد 
آنء هم نويسنده و خواننده و هم كاركردان و تماشاكر شريكاند. يكى از 
وظايف تاريخ دكارى در هر رشتهاى از دانش بشرىء افشاء كردن روندها و 
مكانيسمهايى أست كه به كمك آنها داعيههاى حاكم بر جامعه بازتوليد مىشوند. 


نيره توحيدى* 
بازنكرى در قلمرو جنسيت 


بى بى خانم استر آبادى. معايب الرجال: در باسح به تأديب النسوان 
ويراستار: افسانه نجم أنادى, جاب اولء تاستان 251"١‏ 7891497 سمحهء 
تتلسلة انتشارات «نكرش و كارش رن» ( شيكاكو), جلد اول 


روياروتى زن و مرد در عصرقاجار: دو رساله تأديب النسوان و معايب الرجال 

بهكوشش دكتر حسن حوادى. سيزه مرعشى. سيمين شكرلو و رانت آفارى. 
ببار ١ا”٠ ,١445‏ 602" صفحه. أز انتشارات كانون يروهش تاريح رنان ايران 
( شيكاكو) و شركت جببان ( مريلند ). 


دوكتاب بالا (كه در أين جا به اولى با نام معايب و به دوّمى با نام روياروتى 
اشاره خواهم كرد ) معرّف دو اثر جالب اجتماعى و فرهسكى ار دوره قاجار اند. 
تاديب النسوان بين سالهاى ١٠١‏ تا ١٠١”‏ قمرى (844875١4483-1١ميلادى)‏ به 
جاب رسيده است. براساس شواهد مورد أشاره در هر دو كتاب نويسندة اين 
رساله يك شاهراده قاجار است كه كويا از ترس عكس العمل مسمى زئان نسبت 
به أين بوشتة زن ستيز. نام خود رأ فاش نساحته أست. رساله ديكرء معايب 
الرجالء. به سال ١١7”‏ قمرى ١44#(‏ ميلادى) در ياسخ واعتراض به تاديب 
النسوان بوشته شده است. درحالى كه تأديب النسوان» دويار در أيرآن به جاب رسيده 
و ابه دوزبان تكليسى )١1717(‏ و فرأنسوى )١1441(‏ بنيز ترحمه و جاب كشته. 
معايب الرجال» بس از كدشت صد سال براى أولين بار در خارح از ايران و به 
هت و يشتوانة مالى شحصى معان فو قالذكر در دو ويرايش و جاب جداكانه و 
به فاصلة جند ماه از يكديكر منتشر شده است كفتة دوستانة حسن جوادى كه 
006 . بعد تصميم كرفتيم كه شايد ببتر باشد هريك جداكانه كارى رأ كه كرده 
ايم جاب بكنيم كه دو ديد مختلف از اين دو رساله را به خوانندكان داده باشيم» 
(روياروتى» ص5 ) نشان اين است كه دو جاب جداكانه ناشى از رقابتى خصمانه و 
ناسالم نبوده است. ويرايشها. حاشيه نكارىهاء تحليلها واطلاعات مندرج در 


* استاد روانشناسى اجتماعى و مطالعات زيان در دابشكاه هاروارد. 





ع؟ ايران نامه؛ سال دوازدهم 


هر محموعه نقاط قوّت و آموزش هاى خاص خود را دارند. مسبم تر اين كه بس از 
صدسال بى خبرى يا بى توجّبى به اين بوشته. دو ويرايش و جاب مختلف از آن 
شانس يخش و انتشار و جلب توجه به آن را مى افرايد. 

جنان كه افسانه نحم آبيادى و حسن جوادى هردو متذكر مىشوندء, درسال 
5 خورشيدىء براى بار اول مخرى قويمى دركتاب كارنامه زنان مشهور اران 
(جاب تيران). بى بى خانم و رسالة أو را معرقى مى كتنب جتد سال بعد 
(عه١)‏ هما ناطق و فريدون آدميت در كتانب افكار اجتماعى و سياسى و اقتصادى در 
آثار منتشر نشده دوران قاجار. كزيده هائى أز هردو رساله نأديب النسوان و 
معايب الرجال را نقل م ى كمتند درسال مع"1. عبدالعسين ناهيد دركتاب 
زنان اهران درجنبش مشروطه بيز كزيده هاأى مشأنبى را أز بى بى خانم باربويسى 
مىكند. طى سال هاى ١148‏ تا ١544‏ درخارج أز ايران» حسن جوادى در 
عدن تريعه ازاتملة تور كنات تطفى ون إديياك” نارس 4 كداية الكلبيتى توشيته 
شده.ء به معرّفى أين دو رساله مىيردازد 

انا دسترسى حوانندكان و علاتسدان به متن كامل اين دو رساله. آنهم همراه 
نا ليل هانى ذى كه بزاتكيرندة باز انين تو خالشن در سن و درشللك ديرين نا 
باشد. در ساية انتشار دو مجموعة اخير ميسّر شده أست. نقطة قوّت اصلى 
روياروتى در اين است كه هردو رساله را در كيار هم دراختيار خواننده قرار مىدهد 
مقدّمة حسن جوادى و ديباجة هينت تحريريه كانون يزوهش زنان ضمن ارائة 
الللاشاف مقند تاريكى تيد هاف سومي اذ هرد ماله را موردا تقد: وتجليل قراز 
مىدهند. دربايان هر رساله توضيحاتى سودمند أورده شده است. تصاوير جالبى 
نيز از نشرية ملا نصرالدين و كتاب هزار و يعشب درلابلاى كناب كنجانيده شده أست. 

مجموعة ديكر معايب الرجال ضمن معرفى تأديب النسوان تنبا به جاب و 
ويرايش رساله بى بى خانم اختصاص يافته كه هم شامل متن ويرايش شده و هم 
روية نسخة خطى رساله است. اين مجموعه در بركيرندة دو بيشكفتار تحليلى و 
بحث أنكيز مفصل به زبان فارسى و انكليسى» بى نوشت هاى متعددء وازه نأمه. 
كتابنامه» فبسرست أيات قرآنى» برست احاديثء: فبرست أبيات و أمثال» و نمايه 
است. قوت اصلى أين مجموعه نيفته درجديّت» دقت و روهش عميق تر و وسيع 
ترى است كه ويراستار آنء» افسانه نجم أبادى در آرائة اين رساله از خود نشان داده 
أاست. قسمت توضيحات و بى نوشت ها (كه كاهى أز فرط دقت به حد وسواس ٠‏ 
تكرار غير لازم مى رسند) هر خواننده اى را بى اختيار به تحسين از وسعت 
دانش» حجم تلاش و زحمت ويراستار وامىدارد. 


قب و بررسي كتاب 0 


جمان كه إفساته نجم آبادى وا محمد توكلي طرقى در مقدمة معايب الرجال و 
در توضيح سلسله انتشارات 'نكرش و نكارش رن" مى نويمسسدء «بازيردازى و باز 
أبديشى زب و زناتكى از مسيم ترين جلوه هاى مدر ن كرائى أيران بوده است.» به 
قشوا نكرش به زن و نكارش زن در تاريخ كه كل تاريح اجتماعى و سياسى و 
برهصكى ما عيوفا يدك اواثن تياد سيستم ارزشى و مقال مرد مدارانه تدوين و 
عنص هده احم ١‏ انق نقط انعا يفيه أى إزدرنان تسيميت اباي هم رونا 
و آمريكا» نيست بلكه از سال ها بيش نويسندكان تيزبينى در داخل ايران (نظير 
رصا براهنى) درنقد “تاريخ مدكّر” ايران كاه بهكاه قلم ردمائد. أمّا تلاش مداوم 
ةو ب ىكيرانه در سازحوانى. بازانديشى وبازبويسى تاريخ اجتماعى وفرهنكى 
و سياسى ايران» بحصوص باز تعريف از هويت زن ايرابى راء رنان نويسسده و محقق 
رائى متعددى جه در داخل و جه در خارج أر ايران با هوشيارى قابل تحسيبى 
أعاز كردهائد. به عنوان نمونه شناخت هويت إن ايرابى أز شبلا لاهيجى و سير انكيز 
ننار )١7*81١(‏ و زن به ظن تاريخ: جايكاه زن در ابران باستان از بنمشه حجارى 
١77 '‏ ).أز جمله بازنويسى هاى تاريخى عير مرد. مدارانه در سالهاى احيراند. 

امروز زنان جوامع مختلف از جمله ايران . متوجه شده اند كه براى دك ركونى 
نطام مردسالارى و سبره بردارى عادلانه تر از دست آوردهاى بشرىء مى بايد در 
حسبهها و عرصه هاى متعدد و متفاوتى مبارزه كرد. مبارزه تتنيا محدود به 
تسب حقوق و وضع قوانين برابر براى زن و مرد يا برابرى امكانات شعلى و 
'تنتصادى و سياسى نيست. بازنتكرى و بازيردازى در كسترة فرهنكىفء هنر. 
سدهب. زبان و مقال تا نيفته ترين و خصوصى ترين مناسبات عاطمى؛ جنسى و 
حابوادكى بخشهاى مسبم و مرتبط اين نبضت طولانى و بيجيده راتشكيل مى دهند 

أمروز در أيران وخارج از ايران. بازنكرىء تعبير و تعريف غير مرد. مدارانه» 
رن سويائه و نبايتاً غير جنسيت كرا محدود به متون تاريخى و أدبى و سياسى 
يست متون مذهبىء؛ احاديث نبوى» حتى خود قرآن نيز توسط بعضى از زنان و 
سردان اصلاح طلبء أز جمله مؤمنين به أسلام بازخوانى و تفسير زن سويانه و 
در أنرى طلبانه مى شوند. به عئوان نمونه مى توان مقاله هاى نشرية زنان و تاحدى 
شرية زن روز و بعضى مطالب نشرية يمام هاجر را معرّف تلاش هاى اخير زئان 
ايلأن در بازانديشى و جالش ارزش هاى مردسالارانه به شمار أورد. زنائنى جون 
نى بى خانم استرابادى صد سال بيش جنين حركتى را آغاز كرده بودند. اما 
متأسمانه اكثر ما از وجود او و از بيوند تاريخى بين امثال او و جبره هائى 
جون زرين تاج (طاهره قرة العين) و تاج السلطنه بى اطلاع بوده ايم. بازخوانى و 
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جاب و انتشار وسيع متونى نظير معايب الرجال به ما كفك مى كند كه دوره هأ و 
خش ها و تلاش هاى محتلف كدشتهة و حال فرهيكف حود را در ييوبد با يكديكر 
تنيت كلق عاك دده | وماس عنامي و اأعساء الشكيل دعقا تنا 
مردسالارابه و قفراييد شكل كيرى أن ار يك طرف و رمينه هاى تاريحى سارره 
هلي وروا إر سرف شك و رين كرك كمه 

از سوى ديككر. توحه و علاقة اخير در بين محققان نوادديش ابرابى به ويه 
زنان به اين نوع بارحوانى ها و باريرداختن ها نه متون ادبى و تاريحى كبن خود 
مى نواند قوّت بخش أن كرايشى ياش كه تلاش دارد به حاى الكو بردارى 
نكا سك ناف "قرينة «نوو كه تدرو دوا أن الاباا ين الكوها بن شيوين اف ال وما ني 
در سير تحؤل ناريج يومى و ملى حود ابران حستحو. بارسارى و بازافرينى كنيد 
در اين راستا المته استمادهم خلاقابه ار دستاوردها و شيوه هاى تحجربه شده 
در 'غرب نير اشكالى بمدارد مردان روشتمكر مدهصسى و غير مذهبى مأ جه 
در نبضت مشروطه و جه درسال هاى احير از ايده هاى مُدرن و يسامدرر 
فريمان: جر كرجه الى انا وض ريات شان ان !انيه هاف درن شي كن 
دلايل تاريحى اقتصادى و سياسى سابقة طولانى ترى در عرب دارند», استماد 
مى جويند هنوز هم با مارك 'تحمه غرب بودن مورد تحطته قرار م ى كيريد 
تاكى بايد به حاى بحث روى سحت يا سقم. مفيد يا بامفيد بودن يك أيده 
آن را با ملاى 'غربئ' با 'شرقى" بودن مورد ارريابى قرار دهيم"؟ 

حدود صد سال قبل از بى بى خابم. در أوأجر قرن هيحدهم و همزمان د 
انقلاب فرأنسه. مرى ولستونكرفت (118/01185]0060530 بمدلل/ة) اولين زن در ارويا بو 
كني بايككرى عل ترساماى سيك كراياة مك :اتزهال رلك فزاقيه دين 
تاليران (78116(5820) برخاست. بامههاى سركشاده و نين كتاب «احياء حقو 
زن» أو از اولين اثار كلاسيك سبصت تميبيسم در غرب محسوب مىشود. بى د 
خانم محتملاً از وجود ولستونكرفت و نوشته هاى أو اطلاعى نداشته؛ اما كار 
مشابه أو رآ با فاصلهة يك قرن در أيران آغاز كرده است. كرجه مبارزات زد 
در جوامع مختلف تابع زمان» شرايط تاريخى و فرهنكى و اولويت هاى سياسى ه 
جامعه استء انا علت أصلى و رسالت تاريخى اين مبارزات در جوامع مختلف يح 
أست و ريشه در ديناميسم قدرت و مناسبات نايراب.ر حجنسى دارد. «هرجاس 
هستء مبارزه هست» و أين اصل غرب و شرق نمى شناسد. 

تأديب النسوان جنان كه ويرأستاران هردو مجموعه توضيح دأدذة أند؛ منعك 
كننده منويّات قلبى. كرش و توقعتات مردسالارانه؛ به ويه در طبقة حاكم دود 
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قاحار. سبيت به زن و ساسبات جنسى است اين رساله به قول بحم آنادى در 
سنك تدان وخطات نه عردان ترقت كيم البها النكدنا ارك اسيك كن شيك 
نأديت و آموزش زبان مورد أاستفاده قرار كيرد. از ديب اين رساله دليل وحودى 
رنء. برأوردن نيازها و خواسته هاى مرد است به يك كلام و به قول بى بى حأنم. 
تآديب النسوان أشكارا و يدون رو درمايستى مى جواهد كه رن “زيردست و 
حدمتكار" مرد باشد و برإى موفقيّت دراين بقش بايد نمام آدذاب و اصولى را كه 
بريسيدهة طى ذه فصل شرح مىدهد رعايت بمايد. فصمل اول دربات سلوك و 
رقتار زن. فصل دوم و سوم دربات كلام و كفكان يون دلا أبن كه عليرعم هر 
بلائى كه مث ابر »سن زان عن آووك ون ثيايد به مرد رجحم زنان يزيد ويا ار أو 
كله كد) . فصل جسبارم درمنة نع شبر كردنء فصل ينحم درشرح شيوة درست رآه 
ردتن و حركات و عشوهها و كرشمههاى مورد يسندمرد. فصل ششم در آداب عدا 
حاردن. فصل هفتم در آداب آرايش و اكير كي بدن. فصسل هشتم در آداب لاس 
لجدي: اتدل تي كذ مث ادي الردن لمي زان لبون ريتانه راسي تقار 
نى ذهب درآدات خوابيدن كه بهكقتة نويسئدة رساله. د«اين باب معظم انواب 
ع عمدة مطلب و أين همه شرح و بسط درهمين است»» و بالاحرة فصل 
دهم در آداب صبح ازخوات بيدارشدن. 

درحالى كه آثار مشابه تاديب النسوان رأ در دوره هاى محتلف ناريخ فرصيف 
اسرأن رياد مى توآن يافتء «ولى آثار شبيه معايب الرجال أندك أست. شايد كذشته 
ر حاطرات تاج السلطنه أين كتاب كم حجم و يرمقنبى در بوع خود بى بطير باشد» 
روباروتى. ص ١7‏ ). 

بارحرائى قاقق مركا أو اين ذو وبال حضوو فايلا كدري عد 
فو ورنات مقن اذ نات درشكي» حصيو ناقور تاشر عراين سداتقدي 
سالهاى قبل از مبضت مشروطه رانشان مى دهد ويراستاران هردو مجموعه به 
سيارى از أين جنبه هأى سيم أشار كرده اند از حمله اين كه برخلاف تصور 

يح. زنأن دوران قاجار عموما. و زنان دربارى خصوصاً همكى به موحوداتى 

ى قدرتء منفعلء مطيع و نا آكاه از حقوق انسانى خود تبديل نشده بودند. 
شايد أفزايش تعداد زنان آكاه و مقاومت هزايندة آنان است كه انكيزه اصلى 
درشتن تأديب النسوان توستط شاهزاده قاجارى شده. جرا كه رسالة تأديب النسوان 
نه به ظاهر قصد أدب كردن زتان را داردء درباطن رسالهاى است است تدافعى 
نه أر موضع ضعف نوشته شده (روياروئى:. صص )١9-١48‏ و ناشى أز هراسى 
ست نه تنمبا نسبت به مقاومت ها و قدرت بالقوّه و كاه بالفعل زنان. بلكه در 
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دراب فدائة قاف اتتمووقي: زنالةة (فناتقنا' واتية متفيد و عون :10047 لاعن متف 
تأديب النسوان. أحساس ناامنى. فقدان اعتماد يه نفسء اضطراب دروتى 
شخصيت ضعيف برخى مردان قدرتمند و شاهزادكان و اعيان دوران قاجار 
مى توان تشخيص داد. نويسنده تأديب النسوان دائماً مرد را باصفت بيجاره مشت 
من كنك يو ارجات :قبل اشكارا :فى الوينيك! 


اكركسي كويد من أز رن ممى ترسم. يا كم عقل است يا دروع مى كويد. جرا كه اولا آدم . 
اد جلف حقيق المعل ناي صروين: ثانيا كرت علاسفل: كين 5 عييك اسان الات 
جان أسنان. أولاد أسنان. عيال اسان در دست ريست هرساعت هم كه بنى توان مثل به 
و ريرجامه زن را عرص كرد .(رويارونى. ص ”اع ) 


اين عبارات بخوبى رواشناسى حنسى مردى رأ كه يرورده نظام مردسالارى 
به نمايش م ىكدارد. أين احساس دوكانه و ضد و نقيض نسبت به زن» 
أحساس نياز و كشش و عشق از يك سوء و ترسء» خصومت و نفرت از 
ديكرء در آثار منظوم و منثور ادبى منعكس بوده است و محدود به دوران 
ومسي بن حابن نراق تمت مططالنات: رواعجا كن ايت ده 
جنسيّت نشان مى دهد كه تا زمانى كه مناسبات زن و مرد أز نوع من 
تناطلة بجوو لظ يدون يا جام و معكوم اسه رايطة سالع أسائى ميعن 
واعتماد و اتكاء دو جانبه بين اين دو غيرقايل حصول خراهديود. 

اما برخلاف نويسندة تأديب النسوان كه روحية زنستيزأنه و مضطربو 
بى بى خانم نويسندة معايب الرجال نه أز موضع مردستيزى و كينه وخصومت يا 
كه از موضع ضدتيت با مردسالارى قلم زده است. أو مىنويسد: «خداوند د 
تعالى مردان وزنان راعائق و معشوق خق كرده؛ نه ظالم ومظلوم» (معيب. ٠‏ 

از طرف ديكرء برخلاف ضعف و عدم اعتماد به نفس غالب بريسيار 
تحت سلطهه؛ بى بى خانم از خود روحيه اى قوى توأم با اعتماد به نفس» 
از محبّت و شور و طنز و بى باكى نشان مى دهد. به نظر مى رسب 
روحى و اعتماد به نفس بى بى خانم مديون مادرى قوى و آكاه . 
خانوادكى و طبقاتى بالنسبه قدرتمند و مورد احترام و از همه سبم تر أ 
دائش و انديشة خلاق خود وى باشد. 

اما ,با اين همه وقتى حديث نفس بى بى خانم رأ مى خوانيم متوج 
كه أو نيز از جراحات روحى و اجتماعى نظام مردسالارى درامان نه 
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١‏ روياروثى» ص 77 ). وقتى هنوز ع" سال بيشثر بداردء ار ديد جامعه و مردان 
رمان حود ديكر جوانى و زيبائيش. رو به أفول كذاشتهة و در فرهشكى كه «زن تا 
برايد دلبر است و جون بزايد مادر»»؛ و به قول بى بى حانم «زن مقط 50 روز از 
عمر حود را سفيد بحت أست» (يعنى 5٠‏ روز اول ازدواج ). شوهر بى بى خانم 
بير هواى دلين تازه اى كرده يه دتبال بيرون رأندن أو از خابه. حدمتكار حانه رأ 
سيعه مى كند. و همين بى بى خانم بزله كوء با اراده و شحصيّت و دانش وقتى 
نا خطر طلاق. جدائى از فرزندان و تنكاى مالى روبرو مى شود به ربى 
مرماسردار.ء ضعيف و عاجز تنديل م ىكردد و براى حمظ شوهر و حانواده و 
سرساه خودء حتى حاضر به قمول هوو و يافتن صيفه به دست خود سراى 
مهرش مىكردد. بوشتة بى بى خانم؛ خاصئة فصل مربوط به شرح حال حود او؛ 
مده كويائى اأست أز اين كه جكونه عدم استقلال اقتصادى رن در سيابت أو را 
3 وامستكى وو صضصعف مى كشاند. 

وبراستاران معايب الرجال به حوبى توضيح مىدهند كه أين رساله يراى زنان و 
درحدمت رنان نوشته شده است بى بى خانم با استماده از داسش ادبى و 
سدهمى خود و باسود جستن أز طنز. شعرء حكايتء ترانه» احاديث نبوى و آيههاى 
ررض اميا شان ادساند يق كاه ما وتان ساف انا هدرانه بر برد ويل كان 
ده شرح معايب و ستمكرى هاى شوهران مىيردازد. أن جه را كه بى بى خاتم 
على فصول مختلف در زمينة معايب مردان رمان خود بيان مىدارد» به زبان امروز 
سارشد أز: شرأب خوارى و ميكسارى. قمار بازى؛ مصرف مواد مخدر و اعتياد: 
طالت و لاابالى كرىء الواطى» بدرفتارى و ضرب و شتم زنان؛ امرديازى و 
داحشه بازى و صيغه كيرى. جالب اين جاست كه اكر امروز به ليست دلايلى كه 
رنان درايران به عنوان علل درخواست طلاق از همسرانشان بر مى شمرند نظرى 
يكيم شباهت آن قدر زياد است كه كوئى بس از صد سال كذشت زمان» 
سورهم توصيف و تنقيد بىبى خانم درمورد يسيارى ازمردان امروز صدق مىكند. 

مارى: بى بى خانم زنى است از طبقة متوسط كه بازنان طبقة بالاى دربار 
تجار درارتباط قرار دارد و از محيط اجتماعى و فرهنكى آنان تأثيركرفته است. 
ع ل كنات ما رادية واقيتت بورد «ثتاق ايزاني ازادة سيقن و ازادى عطراء كه كاه 
'ر درون محيط هاى غير منتظره اى جون دربار قاجار. در رأه بى ريزى و 
رميمه سازى نمبضت تجدد و أنقلاب مشروطه كام برداشته اند آكاه مى كند. 

به نظر من رسالة بى بى خانم ما رأ به ضرورت يرُوهش در زمينه هاى مختلف 
ديككرى نيز رهنمون مىشودء ازجمله بديدة كلفت كيرى و بديدة بجهبازى 
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درحيات خانوادكى ايران. فصل آخر رسالة بى بى خانم؛ يعنى شرح زندكى 
خصوصى و زئاشوئى خود او؛ تصويرى بيز از وصع أسفناى قشرى از 
ستم كشيده ثرين رئان ايران را يودست مى ذهب كه از روى باجارى و براى أدامه 
حيات به خدمتكارى وتزيخانه اين و آن مئيردازيد بقش كلفت بسيارى از اوقات 
عد حنسى نيز دارد ‏ وجود أو جه بسا درحدمت التداذ جنسى آقا يا بسرخانه 
(به صورت صيفه و يا عير أن) قرار 'كرفته و در متن روابط زباشوئى و مناسبات 
حانوادكى تقشى يسيان يا اشكار بازى م ىكند. بى بى خانم از أين حقيقت 
يسبان در ساحتار خانوادهة سنتى درايران بيز يرده بر مى دارك مديدة كلمت 
در تاريح معاصر أيرآن نمونه اى از تلاقى اسعاد مختلف طبقاتىء قومى و مانئد أن 
وزستم كسيدكى .زان و إن جملة قالع :ها وز يقادل كقين اى خراهر انه21 
يكيار جكى زنان اقشار مختلف شبر و روستّا است 

ونا ودكية الحددياون” راكددمى ني سانوةان آن افع تان انرز نارق اذ 
مى كتد (أمرد يعبى يسر حوانى كه هيوز ريش درنياورده است) بايد با 
هم حنس كرائى يكى دانست. ويراستاران در هر دو مجموعه به اشتباه اين دو را 
يكى انكاشته اند البته نحم انادى ضمن ترجمة امردباز به لقناء«8081056 به 
نارسائى أين ترجمة اذعان دارد. أمّا باوحود أشاره به لغت مناسبترى كه 
08 باشد ( معابب". ص .١5‏ بخش انكليسى ). تماوت بين اين دو بديده 
رامسيم مى كذارد. يديدة هم جنس كرائى در ايران دياز به يرُوهش وسيع دار:.. 
اما در تعاريف قانوسى و روانشناختى و روانيزشكى دايج در آمريكا. هم جنس 
كرائى و'بجه بازى" دو يديده بسيار متفاوت محسوب مى شوند. بجه بازى به مثاية 
يك انحراف جنسى عموماً در بين مردان “ديكرجس كرا ديده مى شود. اين 
بديده همواره در يك رابطة قدرت نابرابر تظاهر مى كند و در واقع نوعى 
كردك آزارى شمرده مى شود و به عنوان يك جرم مشخص مجازات قانونى دارد. 
در فرهنى ايرانء أمّاء هنوز جنين تفكيك هائى صورت نكرفته اأست. به علاوه 
قبح همه جانبة بجه بازى و آثار منفى روانى و جسمى أن بر نوجوانان و بر روابط 
زن و مرت مورد بررسى قرار نكرفته است. شواهد جندى حكايت از آن دارد كه 
اين يديده محدود به دوران قاجار نيوده است. به عنوان مثال. صمد بسيرتكى از 
رواج آزارجنسى يسريجه ها توسط معلمّان مرد در روستاها و شسبرستان هاى 
أيران سخن كفته است. در أدبيات ايران نيز شعراى بزرقف ومورد احترام ما 
از سعدى كرفنه تا ايرج ميرزا از تجرييّات جنسى خود با يسريجه ها يدون 
احساس شرم و حتى به مثابة نوعى قدرت نمايى مردانه سخن كفته اند( براى 


يقت بو زوفي “كنات ع١؟"‏ 


ننونه كاه كتيد به قطعة "حيله" در ديوان ايرج ميرزا).* 

در اين جا بى مناسبت نيست كفته شود كه أين بوع نوشته هاى قبيح و 
يورنوكرافيك بزرك مردان أدب ايران كوى أعريان كلامى را ار امثال بى بى خانم 
رنوده و هيج بوع “عفت كلامءى را مرعى نداشتهة اند. اشكال كار آن هاء اناء نه 
عريان كلامى دروصف عشقبازى سالم و طبيعى است, كه بر آن ايرادى نمى توان 
كروفي ‏ ااجزات وو نانفك كه حرم شب زا! ولدز ا نكاد لطي او نيعا 
شادمانه در وصف فريفتن و تجاوز به عنف به بوحوانى درحواب شعر مىسراييد, 
رميى دن رع لقتل كةعر ككيا يدا نقة: تيتا نقد راد بصا زاك فاتونيى هطر ادها 
وان كومات اليك تداق در عقت وردنا لازا تماء اقاء قطان بقار 2 
أعمال رن و مرد رابا دو ترازوى متماوت ستحيده أبد تايحال من نديده ام كسى 
سعدىء أيرج ميرزاء عد زاكانى. سوزسى سمرقندى, عارف قزوينى؛ عشقى, 
اج التكالكتراماى و واي انان يرا يه بعاطر عم وغايت فت كلام مرود 
سرزيش و انتقاد قرار دهد. أنّا وقتى فروغ فرّخزاد با عريان كلامى از تحرية 
ضيعى جسى حود مى سرايد و يا بى بى حاتم يا ويراستار أثر أو؛ بى يرده و با 
رنان مردم ازا الاق جنسى نام مىبرند و ايا يك رأيطة جنسى را صرفا به منظلور 
رسع رائية: .دجون ابره حترراها ف الندان بببار كرون إن تقدادن ارك ريال 
لسر امير بيان مى داريد. به 'نانجيب” بودن و 'بى عفتى كلام” مشبم مىشوند. 
جه سا يكى از دلايل عدم جاب رسالة بى بى حاتم همين كلام عريان أو بوده 
ست در أآين جا قصد من دفاع كلى از 'عريان كلامى' به هرمعنا بيستء بلكه 
عتراص به كاريرد معيارهاى دوكانة حسيّت كرا در ارزيابى ارزشها و كلام و 
اثار زنان ومردان نويسنده است. 

در كي يك جه هال بف وده روفي انا فا زنان نو ابن حا سن 
بيشسباد و نقطة نظر را نيز بهطور نقدكونه نسبت به بيشكفتار افسانه نجم 
'سادى طرح مى كنم. از عشق و شورى كه بجم آبادى نسبت به بى بى خائم بشان 
مىدهد مى توآان حدس زد كه همانا بى بى خانم كه با متون كلاسيك ادب ايران 
٠‏ رمان توآن و احاديث آشنائى داردء ليام بحش و مشوّق نجم آبادى به سمت 
تطالعة شك نتون اقتيو اذنى و دهي شدة انك بو البق كه اسان ذو اين 
راد به بيشرفت هاى شايانى نيز دست يافته است. به نظر من ديكر زنان محفق 
معيم خاريج نين خوب است اين كار را الكو قرار دهند. اكرجه اقامت درحارج از 
يران و تحقيق و تدريس در دانشكاه هاى أمريكائى و ارويائى به ناكزير فرصت و 
'حساس نياز لازم براى اين كار را از يزوهشكران مىكيرد. اما براى سبم داشتن 


١‏ ؟ ايران نامه, سبال دوازدهم 


در باز انديشى و يان اقرينى فرهنك ايرانء مى بايد ماوراء محدودة ادبيّات و 
تتورى هاى فمينيستى معاصر درعرب حركت كرد. 

أما درست درهمين رأستا و با توجه به همين هدف است كه تكية بيش أز حّد 
واغراق اميز نجم آبادى بر نقش زبان بطوركلى وسبى زبان در فرأيند مُدرن كرائى 
زن ايراسى رانابحاء نادرست وناسودمند مى دائم ودران نوعى تأثير يذيرى 
غير خلأق و نامناسب از بعضى أيده هاى يسامدرنيسم (1592هى205000) مى بيلم. 
اكر جه عريان كلامى» شسبامت و بى باكى بيان ار نقاط قوّت رسالة بى بى خانم 
است. اما تتوريزه كردن سبى بيان بى بى خانم را. به مثابة زبانى كه تنبا ويرُة 
زنان بوده و به دوران بيش از «ياكسارى جنسى كمتمانى» يعنى به بيش أن زيان 
زير ححاب رفتة زن مُدرن سر مى كرد يك جانه و اعراق اميز مى دانم. حرأ 
كه اولاً اين تئوريزه كردن مستلزم تحقيق ها و داده هاى مردم شناختى و 
جامعه شناختى أستء و ثانيا در اين كار ببايد حوانب ديكرى راكه باعث تفاوت 
هاى زيانى مى شودء ناديده انتكاشت. در بيشرفت بهسوى تجددء با افزايش 
مدارس و ترويج هرجه بيشتر زبان نوشتارى. باهم آميرى روزافزون زن و مرد در 
البشاء باكسارى مدان« اكاذيب كناك زان هزدر حجن :ارق , 
مرد ) ضرورت يافت, البثّهدر راههايى ناموازى و با معيارهائى باهمسان و جنسيّت 
كرايانه. از همين روء تفاوت اين زبان ها تلبا يُعد جنسى ندارد. جرا كه دو 
زبان ورف كه نع انافى اذ يك بترن القاز يعكلف: اتت اين رذ نر سق 
جامعه تعلق دارد و از طرف ديككر نمايانكر تفاوت ميان زبان كفتارى و نوشتارئ 
است. امروز نيز در ايران بين زيان محاوره اى زن كاركر و زن كارمئد؛ زن 
شبرى و زن روستاثىء زن خانه دار و زن شاغل تفاوت هايى وجود دارد. اين 
تفاوت هاء امّاء در زمان نوشتارى آن ها كمتر مىشود. از طرف ديكر همين 
امروز نيز بين زبان محاوره أى زئان تحصيلكرده و شافل در حضور يك جمع 
زنائه با يك جمع مختلط (زنانه مردانه) تفاوت وجود داردء همان كونه كه بين 
زبان نوشتارى زنان نويسنده و مردان نويسنده نيز تفاوت هاى ينسبان و اشكار 
قابل ملاحظه اى هست. 

آن جه براى من خواننده از تأكيد و تمجيد بيش از حد نجم آبادى ان 'عريار 
كلامى' و سبك بيان بى بى خانم روشن نيستء نتيجة عملى اين سبى است 
عريان كلامى بى بى خانم در يك متن طنزكونه و درآن زمينة تاريخى و اجتماعى 
وبا توجه به مخاطبانشء مناسبء طبيعى و حتى جذاب و دلمشين است. انا آيا 
بايد همان زبان را أمروز در متنى عارى از طنز و درزمينة تاريخى و موقعيّتى 


نقيدة "و نووسي كنات "١‏ 


ديكر بيز بهكار برد؟ أيا جنين كارى را بايد نمودار شحاعت در برده درى و 
كشف حجاب تحميلى بر زيان زنئان داأنست؟ به نطر من حير به مصداق 
«هرسخن جائى و هرنكته مقامى دارد» مىتوان و بايد هم عليه متهم كردن 
بىنى حابم به 'بى عفتى كلام” برخاست. و به افشاى بار دوكابة كلمة “عفت" 
و تراروى نامتوازن اخلاق جنسى يرداختء و هم حرمت كلام يعنى آداب و اخلاق 
و فواعد غير حنسيت كراى زبان را به تناسب حا و مكان رعايت نمود 
اراينكذشته من برخلاف نجم أنادى زبان معايب الرجال بى بى حاتم را نه 
عنطمة010208م نه حتّى علاوت (معايب, ص ,١129‏ بحش انكليسى ), يلكة آن را زيابى 
سى بردهء ركء كاه ادييائة و كاه عاميانه ديدم. هدف بى بى خانم در بيان وقايع و 
ركتارها بو اعحنات ددن دوهع كنا : الكد ان حرق تررك كرا فكي بتع 
دئق كلمه نبوده است. 

هردو ويرايشء؛ به خصوص ويرايش نحم آبادى تنبا از محاسن و بقاط قوّت 
رسالة سى بى حانم سخن كفته اند. به محدوديّت ها و اشكالات ديدكاه هاى 
رساله. امّاء يا كمتر اشاره شده و يا هيج اشاره اى بشده است. بدون شك رسالة 
بى بى حانم و نظركاه ها و شيوة نقد أو از مردسالارى دربوع و زمان او بى 
طير و قابل تحسين فراوان است. أو عل ىرغم محدوديّت ها و تضادهاى موجود 
نه خوبى تلاش كرده است حتّى آيات جنسيّتكراى قرآنى را نيز تفسير و 
تعبيرى تساوى جويانه نمايد. تكية او بر نسبى بودن حقايق و مسائل و تنوع 
وحود سليقه ها و تفاوتهاى فردى. رها بودنش را از جزم انديشى نشان مى دهد. 
'ين خصائل بهويره در ايران كنونىء: كه باغلة جزم انديشى و تعصتب فكرى 
روسروستء بسيار مغتنم و ارزنده است. انا درعين حال خود بى بى خانم نتوانسته 
در همة زمينه ها از حارجوب انديشه؛ رفتار و كفتار مردسالارانه هراتر رود. كاه 
شناندايه تاجان سم كةو او اروف دو انا اما اجماد وبطروازادى 
أر مصامين مردسالارانه دفاع مىكند. كر مدح و ثناكوثئى او سبت به يادشاه 
راكه بزركترين نماد يدرسالارى است از روى مصلحت و ناكزيرى بدانيم» 
صعميمه' خطاب كردن زن خدمتكارء وحشى و بى شعور دابستن مردم طبيقة 
بالئين. 'ضعيف العقل" انكاشتن زنان (معايب. ص ,2# ) را نمىتوان به راحتى 
بوحيه كرد. 

ديكر اين كه به نظر من كاربردصفت “زن- مدار" براى رسالة بى بيى خانم 
باساسب است. يه خصوص كه نجم آبادى اين وازه ها را در مقابل مرد مدار 
تأديب النسوان به كار برده أست. معايب السرجال نقسطة مقابل تأديب النسوان 


عم ايران نامه. سال دواردهم 
نيست مرد. مدارى ترحمة صفت سفى 070068036هة أست و أن كفتارء رفتار و 
سيستم فكرى رأ نشان مى دهد كه درآن مرد جنس برترء مركز و محور 
ارزيابى ها انكاشته مىشود. لسىبى خانم. أنّا. به تساوى زن و مرد (و نه برترى 
جنسى زئان برمردان) معتقد است. ديدكاه و بوشتة او را با تركيب خوبى كه 
نجم آبادى خود به كار برده. يعنى “زن سويابه" بسبتر مى توان توصيف نمود تا 
'زن مدارابه . 

تلاش نجم ابادى براى واه سازى هاى فارسى به مثاية معادل هائى براى 
مفاهيم رايج در نوشتار فميسيستى را قابل تحسين و سودمند مى دانم » اما معتقدم 
اصسرارر أو براى وارّه يردازى درهر زمييه. خوداكاهفى بيش از حد أو به زياتى 
كه بهكار مى بردء حوأس خرواننده را بى احتيار بيشتر در قيد زبان أو 
نكاه مى دارد تا در دريافت بيامش. از طرف ديكر نيم آن دارم كه اين زبان 
نوشتهة هاى أو را به محيط هاى اكادميك و نحبكان محدود سازد. شايد اين فشار 
فرهنى و كلام نخبكان مردسالار است كه ساده نويسى زئان را بيه حساب 
بيسوادى مى كذارد و آن ها را به كاربرد كلامى سنكين و بخبه يسند 
مى كشاند أمّا من جون هيج شبببه أى در وسعت دانش. بيش كسوتى و مسبم 
ارزنده افسانه جم أبادى, جه در حامعه شناسى زبان ايران و جه در مبارزات 
رهائى بخش آنان. ندارم و جون مى خواهم افراد بيشترى حرف هاى او رأ 
بفبمند2 أرزو مىكنم كه. مثل جند سال كنشته؛ ساده و بى بيرايه سويسد و 
زبانى را به كار برد كه به 'زبان ستتى” زنان (به همان معنا كه خود توضيح 
مىدهد؛ صء )1١‏ نزديكس بأشد. 
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يفك درسي “كنات ينف 


»ان كن به ديوأن أيرح ميررا (مشتمل بر مقدمه و قصائد و عرليات و مشسويات). تبران: 
لم عن بى تاريح, سسس.ن 2 17-7"44؟ 
ذه در اين حا ار دوست كرامى فصل الل روحابى. ىو دريافتشن ا نمونة أشعار راصماى من 
نود مفاء سباسكرارى مى كلم 


احمد كريمى حكاك 


ما و نظريه يردازان ادبى غرب 


يايتك أحمدى: ساختار و تأويل متن؛ دو حلدء تمبران؛» نشر مركر» ا ١‏ 
لكا ص. 


ساختار و تأويل متن كتابى است در شرح آرا و عقايد برخى أز مسرمتريس 
بخش تقسيم شده. و بدين ترتيب جبار بخش مشخص يديد آمده اأست. كتاب 
شالودهشكنى متن؛ و كتاب جببارم: تأويل متن. سه ييوست نيز دريايان كتاب 
آمده أنيت: بيوستثت يى شامل يبحنى در جند اصطلاح مسيم أست» همجور عط 
5عناع0م: عنافك» ع5كلام ه015 و 2012]100نادء؟ بيوست دو شرحى أست مختصر در 
روش 'نشانه شناسى ؛ بيوست سة مطلبى أميت در شرح مقسيوم 'تقليد "نامع نم1 أر 
نظر أرسطو. در يايان كتاب دو برابر نامة واركان نيز ديده مىشودء يكى 
«فرانسوى به انكليسى و فارسى» و ديككرى «فارسى به انكليسى و فرانسوى» و 
نيزن نماية نامها. كه اين مطالب يايانى كتاب براى درى مفأهيم و وأزه هاى أساسى 
به كار رفته درمتئن كتاب سخت مفيد مىافتد. 

موضوع اصلى كتاب ساختار و تأويل متن, طبرح جكيدة عقايد نظريه بردازار 
ارويائى و أمريكائى است كه براى نخستين بار به صورتى منظّم در أيران عرصه 


نقد و مررسى كتاب 5 


واكوضبق؛ تاحتين: لوتمن و يروب را أر نظر مىكذرائيم. كتاب دوم ناظر اأست 
نركار كسابى جو لوى استروسء ميشل فوكوء رولان بارت»: تزوتان تودوروفء ران 
إنه. زولى كريستواء و اومبرتو اكو. كتاب سوم مرورى است برنطريات و آثار 
دريدأ. هوسرلء باتاى, بلوم» هارتمن و دمان كه در ساية افكار متفكران بيشاصسكى 
ماسد بيجه؛ فرويد و هايدكر تشريح شده اأست و سر انجام كتاب جبارم به 
سر رسسى اصول و روشهاى شرح و تمسير متون ادبى اختصاص دارد.ء و براى 
سوان آنء به منظور القاى ويرُكىهاى تمايزبخش اين روشء از خود وازة 
'هرمنوتبك'(116706121065) أستفاده شده است. دراينجا حوانتده با ربدة آراى 
لرادى مائند شلاير ماخر . ديلتاى. كادامر. هرشء ريكورء أيزرء و ياس أشنا 
م شود 

حصور كتابى با اين وسعت درمضمونى كه بيش از اين هركز به شكلى جنين 
جامع و منسجم در زبان فارسى ارائه نشده بى ترديد مىبايست از سوى منتقدان 
'-سى و أديبان ايرانى به مثابة بقطه عطفى در أشناتى با سير تكوين آراى غربيان 
دردارة سانى نظرى بقد اديى تلقى شود و سخت مورد استقبال قرار كيرد أمّا 
.حلال مزديك به سه سال كه از نشر اين اثر م ىكذرد. تا آنجا كه من مىدانم» 
سيج نقد روشنكرانه اى. جه در ايران و جه درخاريء براين كار بوشته نشده؛ و 
ساحث مندرج در آن يا شيوة ارانة آسباء يا بسيرهاى كه از آن مى توان كرفت؛ مورد 
ررسى مفصئل و نكته به نكته قرار نككرفته است بدين ترتيب؛ بداى نويسندة آن, 
نه لاسد طرح أين مباحث را در جامعة كنونى ايران حائز اهميّت تشخيص داده و 
ربح جنين تأليفى را برخود هموار كرده؛ ياسخ همدلانهاى نيافته است. اين نكته 
بيشتر از أن رو درخور تأمئل است كه كتاب حاضرء درعين حال كه مفصلل ترين 
حامع ترين كوشش در راه طرح أراى نقد نظرى ارويائيان در ايران استء 
حستين أنبا نيست. از بوطيقاى ارسطو تا د ر؟مدى به نظرنة /دبى ترى ايكلتون 
اثار متعدد و كوناكونى را مىتوان نام برد كه در ايران به زبان فارسسى 
رحمة شده و به جاب رسيدهاست, أنّا به ندرت مىتوان نقدهاى أصولى را از 
ين كونه آثار نشان داد كه هدفى جز تحسين و تمجيد نويسنده يا مترجم, ويا 
حرده كيرى از كار أو را دنبال كرده باشد. حقيقت اينأست كه أمروز؛ در 
حامعة أيران؛ ككفت و شنود أدبى نيز وضع جندان بسبترى از كفت و شنود 
سيأسسى نداردء يعنى هدف اغلب شنودن سخن ديكريى با تمامى توأن» و 
عويناق اوزدن#رامكى معدلاثه وحنو ويانة تست» .متعنى ان زباى اك كفده 
مى شود شكرى است يا شكايتى به قصد نواختن كوشى يا آزردن دلى. و ياسخ از 


5 ايران نامه. سال دوازدهم 


جايى اكر مىرسد آمرينى است شايد. يا نمرينى حاكى از لذت يا وحشت يا 
ببت يا حيرت. نداتى. همدلانه: اما شايد هركز؛ شايد بسيار به ندرت. 

بيه عنوان يك رويداد فرهنكى. شايد بايد انتشار كتاب ساختار و تأويل متن رأ 
قابل مقايسه دانست با أنتشار سير حكمت دو ارويا تأليف محتدعلى فروغى ٠‏ يا 
زمينة جامعه شناسى تأليف أمير حسين أرياببور. يا ترجمة تاريخ تمدن ويل دورأنت به 
زان فارسى همة أين كتابها. نه شحص يا كرايشى كه فرايندى فكرى راء جنانكه 
در جاهايى از جبان انديشيده شده. طرح مىكنندء تا شايد جامعه از اكاهى 
حاصل سبره مند كردد. بياتوحه به حضور أين كتاب در جامعة ايران: أمرور 
يزوهنده يا دانشحوى ايرانى. كه شايد به زبان هاى فراسه يا اتكليسى دسترسى 
نداشته باشدء مى تواند دست كم بايد بتواند در لحطة برخورد يا نامهايى 
همجون فوكو. دريدا ولاكانء يابيرسء باختين و هارتمن. اين كتاب را نكشايد و با 
عمدة افكار و زبده آثار اين نطريه بردازان آأشسا شود. شايد حتى بتوان انتظار 
داشت كه خواسدهة يرحوصلة ساختار و تأويى متن» بس از خواندن كتاب بتوائد سير 
النينة اذتى راء أن شان ك4« اجوز يدن «انشكاء هاف :ازويا :و امريكا بوشوم عليه « 
تعلّم قرارمىكيرد. درك كندب شايد حتّى بتوان انتظار داشت كه خوانندة 
هوشمند و بردبار اين كتاب بتواند از ارتباطات ميان اين شيوة بر خورد با متون 
ادبى درس هايى نيز براى برخورد با آثار ادبى موجود در زبان خويش بكيرد 
بدوش كردتن جنين بارى خود كافى است تا نام مولف را شايستة ثنت درسياهة 
كسانى كه به خدمتى بايسته و بجا درسير تكوين انديشة ادبى در ايران امروز كمر 
بسته اند كذاريم» و به كارش أرج نريم. 

اما برعيده كرفتن كارى جنين صعب بى ترديد مشكلات بزركى رأ نيز به 
همراه دارد. به نظر ماء برخى از اين مشكلات عبارتند از: يافتن زبان و لحنى 
مناسب براى طرح مفاهيم و آراء جست و جوى راه هايى براى نزديك تر كردن 
مفاهيم مجرد و عام به ذهن خوانندكان ايرانى ادبيّات» و ايجاد زمينه هايى براى 
درك اعتبار اين كونه انديشيدن براى باورتر كردن تفكر ادبى در ايران. بايد 
همواره به خاطر داشت كه افكار ديلتاى و باختين و لاكان خود در برداشتهاى 
اينان و جوامع شان از جمال و جمال شناسىء از ادب و ادبيّات» و از نقد و نظر 
ريشه دارد. أز سوى ديكرء نيز بايد همواره به خاطر داشت كه اين افكار را در 
جامعه اى طرح مى كنيم كه هنوز غرابت أنبا را در بسيارى از متون خود بأ 
كذاشتن كيومه در دوسوى كلماتى همجون ساختار كرايى و نشانه شناسى ثبت 
مىكند. درجامعة ايران هنوز كروهى برنقيض “تقدم نظر برعمل" فاق نيامدهائد. 


نقد و بررسى كتاب ١‏ 


060 نمثلا مىانديشندكه جون مولوى و حافظ بيش ازهيدكر و بياتاى 
موريستهابد؛ سيره كرفتن از افكار انان در بررسى آثار آنان "حطا" ست. و اين 
همه را بايد بر يريشانى و اشمتككى زبان بحث در مسائل بطرى» در سرتاسر 
راق معفاصر درفرهصقف ايران. افرود نا ابعاد دشوارىهايى كه مؤلف در 
كار خود با آننبا رو يه رو يوده و متأسفانه آنا رأ جناتكة بايد به بحث تكذاشنه 
ابست. روشن شود. درهمين مورد اخيرء مويه وار مى توان كمت يتحثى كه نايك 
أحمدى در "بيوست يك (صشيض )٠١-7:4‏ در رد بعادل “*توطيقا"* براى ممم 
و ستاتهيد تل نوق عجارف 'تظطريةى :اذ نيزاي ان مصيوم ارائه مىدهد كله 
اكات امك كمع كس رانها إن معات هن توان كر بتري أذ ادل هال 
شراكه بويسسدة كتاب بهدكار بيرده يا رأه را بر درك مصميوم مىننديد وايا 
سووهم رااية سيزى: كردت أل حود ‏ آن تتديل عن كتنف "تطانةى ريدانة" در 
راب لإ08ج1 “منطق مكالمة در برابر0121081006 . و'متطق جند كويكى”" در برار 
١8مامع5»6‏ أز اين قبيل اند. براى يرهير از دركير شدن در مبحث بايان بايدير 
معاد ل ياسى نرأى وارٌكان و مفاهيم عربى در زيان فارسى به همين ها بسنده 
550 

شايد اساسى ترين جالش باكامياب موؤلف را بتوان در ايحاد بيويد ميان 
حلريات انديشمندان عربى و افكار و آثار ادبى موجود در زيان فارسى دانست 
: . ساحتار و تأويل متن دركيرى اصلى و عمده بابك احمدى با متون و آثار غربى 
ست. و اين أز ويزكىهاى كتاب است و ابرادى برآن وارد نيست. كبكاه. أمّا. به 
توششى دود لانه بر مىخوريم در راه برقرارى كمت وشئود ميان أن آراء و 
كمتههاى يُرمغزى از بيشينيان همزيان خويش, بى أبنكه در طرح آنبا مؤلف راء 
همجمان دورنكر و كسترده انديش. در كنار خود سينيم. در بايان فصل هفت. 
ساحتار و معنا". در بحث افكار ران بل سارتر ناكبان نويسنده أز موضع عرضه 
كسدة آرا به در مىايد و برمسند قضاوت مىنشيند. و بى آنكه خواننده را براى 
دأورى قاطع خود آماده كرده باشدء مىكويد: 


من سكر أهميت أين جباركتات [از آثار سارتن نا نام هاى بودئرء زثة قديسء وازكان و ابله خانواده 
بيستم] و مىدائم كه كارهاى برجستة سارتر در راه يافتن ياسج هايى به آن برسش تلسعى [جه 
جيرى دربارة (هرنويسيدهأى) مثلاً كوستاوقلوسس مىدانيم”] تاجة جد كارآييد. أمّا برئى آن كس 
ىه سوداى شناحت متون أدبى را در سي داردء بيروى ار روش سارتر را توصيه نمى كنم و 
بأور ندارم كه يزوهش زبدكسامة مولمان بايه, يا آعاز كاهى درست باشد(ص”١7!)‏ 


يفف ايوان نامه؛ سال دوازدهم 
و انكاء بلأفاضله كتنة زير زا ازعين التضاة هنداتن تقل ن كند: 


جواتمردا' اين شعرها را جون آيينةدان ' آحردائى كه آيينه را صورتى ئيست درخود؛ اتا هركه 
در أو نكه كمد صورت حود توائد ديد همجتين مى دأن كه شفر رأ در جود هيج معبى 
بيست؛ أنّا هركسنى ازو آن توائد ديدن كه نقد روركار أو بود وكمال كار اوست. و اكر كويى 
كه شفر رأ معنى آنست كه قايلش حراست. و ديكران معبى ديككر وصع كسد از حودء اير 
همجانست كه كسى كويد. صورت آييبه.؛ صورت روى صيقل است كه اول أن بمود( بقل شده 
ازنامه هاى عن القضاة همدانى. تصحيح م. منزوى وااع عسيرأن, تبرأن. لا17١.‏ خ١.‏ ص 0١7١8‏ 


جند و اجون در افكار أدبى سارترء و نيز در بقش زندكينامة نويسندكان (يعنى 
داتر كز اسنو كا و تاريار» نوكن اندر كافيل ركان مرشوطي اك ا «١‏ 
بحث الكيز. امّا حمله أى مختصر أز نوع «ييروى از روش سارتر را توصيه 
نمى كنم», واتوفتل به 'تمثيل ابييه: أن سان كه:در كفتة عين القشناة امده: ابر 
مشكل را نمى كشايد. أآيا به راستى آقاى بابك احمدى برأين باوراأست كه «شعر 
را در خود هيج معنى بيست؟» اكثر جنين استء ايشان مىيايست اين باور -خود 
را در آغاز كتاب و جه ببتر كه با تفصيلى بايسته بر حوابنده بكشايد تا 
خواننده بداند كه آراى اين همه نظريه بردازان از صافى جكونه ذهنى عبور كرده 
تا برصفحات كتاب حاضر بنشيئد» يا به تعبير عين القضياة آن افكار در جكوبه 
اتبتهائ تازكاب يافعه اسك مه راستى تشبيه عتن أديى :يه آريتة: اق كه تنا كارش 
باز تاباندن جيزى -مثلاً افكار خوانئده: يا “واقعيّت". است از مواضع راديكالى 
أست كه تقريبا همة نظريه بردازان معاصر أن را مردود يا دست كم داراى توانى 
محدود در درك أدبى. مىشمارئد. 

از اينكونه مشكلات در ساختار و تأ ويل متن نمونه هاى جندى مىتوان يافت 
ما اينبا همه در برابر اهتمام نويسنده در انتقال بخش بزركى از مباحث رايج 
در ارويا و آمريكا به زيان فارسى رنى مى بازد. و حقيقت اين است كه توفيق 
تاك اعدف درحل مشكلات بيار تزكارى كنارائه كردم اميت بستكي انث 
تنبا يس از تأليفات مشاببى از اين دست مى توان ميزان توفيق أورا در كشاندر 
مبحث نقد نظرى به جامعة ايران دقق تر ارزيابى كره بثلا روشى كه مولف» در 
كار اختصاص هر فصل يا موضوع به متفكرى يككانه, يا افرادى معدود؛ در بيش 
كرت كانه به إين دلبل ياشد كه كر متابعة يران اغلب كرايش هاف ذكرف راد 
جبرداى واحد منتسب مىكنند. اين يرسش ها جاى تأمّل دارد كه أيا به ح 


نقب و بررسى كتاب سين 


ورماليستهاى روسء ديكرانى هم به مقولة أرزش شكل متن انديشيده و در اين 
ناب سخنان شايستة تأمّلى كفته اند؟ آيا رابطة ساختار متن و معنا را تسبا در 
آثار و افكار لوى استروس و ميشل فوكو بايد جست؟ و سر انجام» مرزها و 
محدودههاى تواق و تفارق ميان نظريه بردازاسى همجون باختين و لوتمن» يا دريدا 
و دمان. يا بارت و ريكور دركجاست؟ هريك از اين يرسشها مى نواند موضوع 
كسد وكاوهاى جديدى باشد كه دير يا زود در أيران نيز بادد مطرح شود از 
ثمرات كتاب ساختار و تأويل متن يكى هم أين است كه امرور مقولة تقد نظرى. 
جمانكه متفكران غربى أن را درك مىكبندء مى توائد به عنوان بخشى از سير 
سئر در عرب أز ارسطو تا نورتروب فراى به شكل شيوهاى از بر حورد آدميان با 
مواريث أدبى خويش يذيرفته شود و موضوع يزوهش كردد. مثلاً خوادندة كتاب 
ساحنار و تأويى متن به خوبى مى تواند از أهميّت افكار نيجه براى تقريناً نمامى 
تعلريه يردازان قرن بيستم أكاه شود؛ و درآن تأمّل كند. 

وزادهاء اغا رد كراقع يه اسسكاى ارم كنا كه ون برتوقاننى قديية عرائدن 
وى كات دهن تكرا تمه راااوها قي كد و وفصل ارده كنات نا عقيان 
'مراسوى معنا". از زبان موريس بلانشو و راك دريدا اين برسش مطرح مى شود 
كه «در متن جه كسى حرف مىزند؟» (ص 888) برأى منء أين برسشء در 
تحربة خواندسن كتاب ساختار و تأويل متن برسشى هميشه حاصر بوده أست. كاه 
حساس مزاحمى در خود يافته أم كه مىكفته است اين روش سحن كفتن نمىتواند 
رون اعصسن ولتت يعنى بابك احمدىء بوده باشد. از نكات بيوكرافيك. 
اقجوة تراز كرك ليها در كبارسو نيا طون كيت اودهاع يدرن سيا 
دائت هاى كلامى بى بيشينه همه به كونه أى ارائه مىشود كه كويى از يس بشت 
من أين كتاب نه صداى نويسنده يا شارحى از خارج از موضوع كلى كتاب؛. 
كه أواى فردى يا كروهى از درون مباحث نقد تظسرى ادبيّات در غرب 
هكرش مىرسد: تودروف باختين را به ما معرفى مىكندء ريكور هيدكر رأ 
به صحنه مىآوردء و ياكويسن دربارة فرماليست هاى روس سخن مىكويد. شايد 
روش ديكرى از ارائة منايع و عاكن .كه كان مؤلتت زا فشن ضيورت 'افتباس” 
در سبترين معناى آن) نشان مىداد مى توانست براين مشكل فاق آيد. مسلم 
ان اليك كه اراق قرضنه فده ريه محال ان مدر حكية هان: تدر كاقل دن راسطة در 
'دكار نظريه يردازان غربى توسط شخصى از خارج از سنت ادبى مغرب زمينيان 
شأت كرفته است. 


و سس انجام» تأمتلى كه قرائت ساختار و تأوين متن در خوانندة فارسى ريان 


ورفا ايوان نامهء سال دوازدهم 


مقن يون بو عنمن قدارة إن اتيتعه نا اناي نا اينع افكا فيو قراف 
درك ببتر متون ادبى موجوك' فاوستت ادبى زبان فارسى نيز اعتبار دارد* 
دربراير اين يرسش بايد كفت اعتبار و كاربرد نطريه هاى مطرح شده در ارويا و 
آمريكاى معاصر در جست وجوى شيوه هاى جديدى از تأويل و تحليل متون ادبو 
است. جرا كه هر متنى را مى توان خواند: و به إن واكنشى نشان داد. ثبت واكنش 
خوائئده در براس متن. محتض به فرهى يأ فصاى فرهنكى ويرُهاى بيست. ار 
سوى ديكر. أمّا: أين حقيقت رأ هم نمى توان از نظر دور داشت كه شيوة تببين 
اين واكيش تير همجون شيوه نسيين فكر يا أحساس در خود مثنء رادة فرهنىف و 
فضاى فرهنكى مشخصى است تحليل ادبى نير در نبايت كشى است فرهصكى 
كه در مفروضات ايدئولوزيك ريشه دارد از سوى ديكر. تحليل متن ادبى أز راد 
درى مكائيسم هاى دروسى أن» يا كلد وكاو در ارتباطات بينامتنى. يا كشت و 
كدار در نوازىها و تخالف هاى صورى. ربانى يا مضمونى درمتون ادبى بيامدهاى 
بتعمتى تن.دارة كه آنا زاانايدا منباحت. ٠‏ درعين حال كلا مص كران كنت ثلا 
كه غزل دارسى يا شيوة روايتكرى هزار و يى شب. يا شناخت معناى بوف كور ب 
دليل حضور هستى شناحتى اين متون در فضاهايى حارج از فصاى فكرى ساسور 
يا دريدا يا لاكان مقاومت ويدهاى دربرابر افكار آنان از خود نشان مىدهند. در 
مان حا اكت أن بدا تيفاف تاشن ال كاريراد: إن "ريات وو كان ساف ابو 
فقون تمن اكاة شد 

راه آيندة نقد ادبى درجامعة ايران بى ترديد از ميان درك ببتر و عميق ترى 
از مقولات مطرح شده در غرب م ىكدرد. أمّا آن كاه كه اين درك حاصل شد راه 
به يايان نرسيده است بايد مقالى را در نقد أدسى بى ريزى كرد كه متور 
موجود در زبان فارسى را بر مسناى روايت خود اين متون از تاريخ و اسطوره؛ ار 
نماد و استعاره؛ و از رابطة همواره دكركون شوندة متن يا متن و متن با خواننده 
برما كشايد. متونى همجون شاهنامة فردوسىء مثنوى معنوى يا ديوان حافظ كدام 
اوساو شم الى روا داع اتسيف الاق ماكدافن ب متواض و انادف 
درخود نشانيده أند: و حكونه؟ به اين كونه يبرسش هاء درساية درك زرفترى ار 
تأتلات ديكران در متون موجود در سنت خود آشباء البته سبتر و بايسته تر 
مىتوان ياسخ كفت. اكر اين خطاست كه بينديشيم شيوهاى از قرائت متور 
جبانى است و شيوه هاى ديكر حاشيه نشين أن شيوه:ء اين نيز خطاست كه كمار 
كنيم أز منون أدبى موجود در سنتهاى ديكرء و تأتّلات ديكران در آن متون» هيج 
درسى نمى توان آموخت. اهميّت نبايى ساختار و تأويل متن درأين است كه با كام 


نقد وا بررسى كتاب ف 


3 بلندى راه آموختن اين درس را بر ما هموار كرده اإست شاند مسيمترين 
كامى كه مى توان در يى انتشار ساحتاو و تأوبل مس برداشت آين ناشد كه ماهيت 
و ميران سيره اى را كه مى توان از اراى عرضه شده دراين كتات كرفت به محى 


بنياد مطالعات ايران در سالى كه كدشت 


در سال كدشته ,)١999797(‏ بنياد مطالعات ايران فعّاليت هاى خود را در 
زمينه هاى انتشارات؛ ب ركذارى كنمرانس ها و سخنرأنى ها و همكارى با دانشكاه 
ها و مؤسّسات علمى و فرهنكى همجنان ادامه داد و از يارى شمارى ديكر ار 
نويسندكان و يزوهشكران برجستة ايرانى و خارجى بعبرهمند شد. 
ايران نامه. فصلنامة بنيادء با همكارى تنى جند از محققان و صاحب 
نظرأن دو شمارة ويرٌّه در زمينة انقلاب مشروطه و تجداد در ايران منتشر كرد و 
به جستجوى يزوهش ها و نوشته هاى هرجه تازه ترى در بارة مسائل اجتماعى 
معاصر ايران يرداخت. 
دوّمين سخنرانى از «سلسله سخنرانى هاى استادان ممتاز در رشتة 
بظالنات انان كهاسر بعال نك نان نا كارف بننناة بطالعات يراك :ود امشتكاة 
جورج واشنكتن بركزار مىشود در فروردين ١777‏ انجام شد. در سخنرائى 
خود؛ يروفسور زيلبر لازار ايران شناس نامدار فراتسوى حاصل يروهش هاى 
جند ساله اش را تحت نام «ريشه هاى فارسى ادبى» مطرح ساخت. متن اصلى 
أين سخنرانى كه به زبان انكليسى أيراد شد در سال كذنشته؛ همراه با شرح 


سياد در سالى كه كذشت يفف 
ومدقا نو كار انه خرستة و املف وناو ادس مرا كه ون سناع لامها 
أفحمى از سوى سياد منتشر شد. 

شش هاى بنياد در جنيت معرقى ويركى هاى حوامعى كه نا ايران 
مشي فاريسس مدر كد انك يلا وز د العا سانو كا سكسا ون وم وقطرد 
585 بيوندهاى ديرينة فرهنكى و أدذبى با اثان, نيز همجنان ادامه يافت در 
كردت #ال محم د كد ريقلل ها ياو اماد متكتين” ادفيات و د لفك 1 
مدير محله آتينة افغانستان» و دكتر عسكر حكيم», شاعر و نويسندة تاجيك و رئيس 
أنحمن بويسندكان تاجيكستان. سخنانى در مجل يبياد ايراد كرديد و ديدكاه هاى 
حود را در بارة رويدادهاى فرهنكىء اجتماعى و سياسى اين دو كشور با حمعى 
ايان وق عبان كلاشعكت. عشع مكنم كد ومرت بعاد نامديك اسه 
دء نه زان حكامه مردمان هم زيان و هم فرهتى ايران و تاجيكستان را به شاخ 
و مرك هاى درختى كبين تشنيه كرد كه با وجود همه جدايى ها به ريشه و اصل 
مشترك حود وفادار ماندهاند. خليل هاشميان. با بقل روايتى از تاريخ طبرى در 
نارة عيد بوروز و يادشاهى جمشيد. از «رادران» ايرابى خود كله كرد كه جرا 
سي اليلاقة عا اتذكى كه أزالحاظ الببعة و ناما بواكارنهة از ههااسان 
أفارسى” ايرانى و "درئ افغانى وجود داردء از يكاتكى ريان فارسى غافلند و 
نسبا زبانى را كه خود به آن سخن مى كوييد زبان أصيل فارسى مى شمرند. 

. محى الدين عالم يورء روزنامه نكار و عكاس تاحيى بيز. در مرداد 
سال كذدشته. در برنامة «أشنايى با جمبان فارسى زبان» سيادكة در دابشكاه جورج 
واسكتن بركزار شد تحت عبوان «تاجيكستان:" ايزاتئ كوجىف در أسيائ ميأنه» بر 
ويزكى هاى فرهنكى و اجتماعى مشترك ميان ايران و ناجيكستان تأكيد كرد و 
ر ايران به عنوان ميبن ديكر مردام تاجيىف نام برد. در همين برتأمه. أحمد 
كريمى حكاك نيز در سخنانى تحت عنوان «جغرافياى فرهنكى زبان فارسى» به 
مراحل كوناكون تاريخ تحول زيان فارسى برداخت. 

- در آبان ماه 'كذشته, سيرو روانى يورء به دعوت مشترك كانون انديشه. 
انون دوستداران هرهنى ايران؛ انجمن متخصتصالن ايرانى ( واشنكتن).: انتشارات 
مبح؛ كروه يزوهش زنان و مركز زنان بنياد مطالعات ايران» در دانشكاه أمريكن 
واثسكتن از داستان ها زندكى و تجريه هاى خود به تفصيل سخن كفت. 

- مشاركت در كنفرانس هاى عمده أى كه از سوى دانشكاه ها و 
سارمانهاى معتبر بين المللى براى بحث و تبادل نظردر زمينة حقوق بشر و 
به ويرّه حموق زنان در سال كدشته بركزار شد از جمله فعالتت هاى بنياد. 


4 ايران نامه, سال دوازدهم 


به خصوص مركز زنان أآنء بود. در أين سال با انتخاب مسيناز افخمى به عنوان 
مدير عامل موسّسة بين المللى حقوق زن. دمتر مركزى أين مؤسّسه. برأى يك دورة 
ينج ساله. به مركز زبان بنياد مطالعات ايران منتقل شد و در كنفرانس جمبانى 
حقوق بشر كه در تألستان كذدشته از سوى سازمان ملل متحد در ششببر وين 
بركزار كرديد ميز كُردى در زمينة سبست بين المللى زنان و تنوع فرهنكى 
حوامع و جبانشمولى حقوق و ازادى هاى بشرى تشكيل داد كه در آن شمارى ار 
معان لمصك: ردان أن كشووها ف كرناكون حاو ان اند مله كت ود نقيت از 
تانزانيا.ء دبير كل انتخابى جبارمين كنفرانس جبانى زن در يكن. شركت 
كرديد. ميناز افحمى در مجمع عمومى كتفرائنس سالابة انجمن مطالعات 
خاورميانه كه براى بحستين بار به موصوع «زبان و حقوق يشر در خاور ميابه» 
اختصاص يافته بود. و برحى إز بيشكامان سيصت زثان در خاورميانة در أن 
شركت داششسد» نير حضورى فعّال داشت و يكى ار سححمرانان اصلى اين محمع 
بودك. 

. در سال كدشته حابرة سبترين رسالة دكترا در بارة ايران» بيه كسى 
تعلق نكرفت أمّا هيئت ويدرّة بررسى رساله هاى رسيده رسالة دكتراى آذين موحد 
راتحت عنوان"عالإ)5 [أدنادن1! 1)5 200 الع 17ناتاكما عط أن رلك َك :برعم ممزووعط ع1" 
ونيز رسالة جارلز ت. كورتزمن را نا عنوان' 

"1979 أن ممتاساواعظ ممتمدءا عط مذ بإنوععة لمة عسساعين5" به خاطر كيفيت عالى 
علمى اين رساله ها و بيز به حاطر كمك ارزندهاى كه هر يك أز آنها به 
بيشرفت افق يروهشى در زميية مطالعات خاضص خود كرده أند به عنوان 
رسالههاى ممتاز سال ١1497‏ شساخت. 

برنامة تاريخ شفاهى بنياد در سال كذدشته به مرحلة تازهاى رسيد 
در اين مرحله برحى أز مصاحبهدهاء كه به ويه روشنكر كوشههاى ناشناختة 
برنامه هاى عمرانى ايرآن بيش از انقلاب اند؛ با همكارى خود. مصاحبه شوندكان. 
به تدريج به صورت كتاب تنظيم و آمادة انتشار مى شونفد اولين كتابى كه در 
أين مجموعه منتشر حواهد شد در بارة تاريخ ايجاد و عملكرد سازمان أب و برق 
خوزستان خوأهد بود. 


كتاب ها و نشريات ورسيده 


الى ويزل؛ شبء ترجمة؛ حامد شمبيديان, تمبران. سشر رامين؛ ؟95١,‏ 
شبرنوش يارسى يور. آداب صرف جاى در حضور كركا. سن حوزه 
١‏ كاليفرنيا ). نشر زمانه, ١1/7‏ 
ابر هيم صفايى» رضاشاه كبير دو آتينة خاطرات» به انضمام زندكينامه. ادارة كل 
كارش وزارت فرهنى و هنر ايران. جاب دوّم, لوس ابحلسء؛ وع"١.‏ 
5 ف. فرزانه» واست و دروت» استكببلم. نشر باران: .١197‏ 
تقى مختار . يرواى سودا. (بمايشنامه )؛ الكساندريا. .١11198‏ 
برهان أي نيوسفء, سعدى ودلى هرزار هاره؛ لس اتجلس, كانون يرُوهش و 
'مورش» .١71/١‏ 
منوجببر برومند. اندر شرح قضاياء ياريس. انتشارات خاوران» .١7/”‏ 
- سبزاد كشميرى بور » بايتى بر مخمل شبء استكيلم؛ بشن بارآن. ١17/7”‏ 


*# ذبن هد 


7يندهء شمارة #-2. سال نوزدهم» نابستان .١1747‏ تمبران. 
- كلى» شمارة 37*؛ شسبريور ,١1177‏ تمبران. 
كفتكو, شمارة »١‏ تير مأه ,:١747‏ تمبرأن. 
- علم و جامعه؛ سال يانزدهم. شمارة 2,١١8‏ دى 17177١ء‏ واشنكتن. 
- هوه شمارة 14: سال نيم اسفند ,١777‏ واشنكتن. 
- يؤواى» شمارة “", رانويه .١8448‏ كلمبوس. 
صوفى: شمارة :7١‏ زمستان 1777., لندن. 
- ووزكار نوء شمارة ,:١7‏ سال دوازدهمء آذر .١77‏ ياريس. 
- نشودانشء شمارة ينحم» سال سيزدهم» مرداد و شمبريور 117, تمبران. 


حبري ايران ناعه, سال دوازدهم 


منكاش. دفتر دهم., يأييز ,١1/7‏ نيويورك. 
شوفار. شمارة 4ل7 . سال دوازدهم, توامير “44 لوس اتحلس. 


لين نا يت 


بءأأطنادة غ1 عنطنهادا 16 01 5ل2كدو ,1151181ئأء1110111 ,للتلتقطوءعطة لموصظ - 
93 رووع؟2 منصده 1 لدت 01 وازوع اتونا ,برع اع لم8 

لهد أيء/7ا علا 01 كمع 11113 :#معتالا ممتوعط 2 17 ,ةلم 01 مقط .2 .21 - 
,993 ,ووعوط مواء1' 01 لإاألوقك 2110 لا ,التأونلخ ,لاوتاء1"! الوتائهدا ا ورعتمعاع ‏ /لا 

ل ها عانا إهلوع؟8 .كلت ,لاأممظ ذخ مبزاعبا8 لمة معه8 عمال وموود[ ‏ - 
9093 رووعوط انوع الملا هموتلله1 ,ماج لالتسصموا8 ,أموط علللةال! مستاوسلا 

!199 ,50015 فك ,لاما ,ععطانا مسلط 11 .عه مجتظا نوقلطعهظ - 

1993 11 ,5 .0لا رطعاسمفطن - 

.(1993 الستناسة) ,3 .0ه ,1/ا؟! ٠/01.‏ ,دنستسبدا؟ا لمدل تمد - 


اميا يبر 


سال دوازدهم. شمارة ” بهار “17/؟) )١4641(‏ 








نقد ادب ايدئولوزيى 
مرورى بر ادبيات روشنفكرى و مكتبى ايران 


تاريح ادبى ايران طئ دويست سال كدشته جند دكركونى مسبم به خود ديده 
فت تسحيق نشانه هاي ابن تحوك اكين :زا “صن راق اذ جدوة اوائل دورة تابعازيه 
نه بعد بى جوتى كرد. بسيارى از اين نشانهها بيششر درمتون دورة مشروطه 
شكار شدند. بيش ان آن انجمن هاى ادبى دورة فتحعملىشاه؛ تدوين و جاب آثارى 
ماسد نامة دانشوران در دورة ناصرى و كسترش روز افزون نكارش متونى كه با 
سائل سياسى و اجتماعى سير و كار داشتند همككى زمينه ساز دكركونى 
سياديبى در ادبيات بودند. 

مقارن نفوذ نسبى فرنكى مآبى و نيز همزمان با آكاه شدن ايرانيان نسبت به 
سقام أيران در روابط سياسى اش با ديكران» وضع خاصى در شيوة نتكارش يديدار 
كشت كه عبارت بود از غم مسائل سياسى و اجتماعى رأ داشتن و أمر نكارش رآ 








ليا اسنتاق حامقه شناسى در دأنشكاه كاليفرنياء سان دياكر. 





عم" ايوان نامهء سال دوازدهم 

طرف ا خا ا در 0 
ايرانى در نوشتار افرايش يافتء و يس از آن كه تنتعات تاريخى جديد سيماى ايران 
بيش أز اسلام را قدرى روشنتر ساحت: باز هم بيشتر شد. يكى ازبازتابهاى 
اين تاكيد بافشارى در فارسى سره بويسى بود و بيراستن زبان از 
وا كان بيكانه' و بويره عربى. دراين باب سرخى أز وكانيته يغماى عد ” 1 

يعن ان ام سقس ادفاف ميزنا الى احرنه اده هوا اقاعاق كرت" 
شناخته شده و مشمبورئد. همجمين مى توان از كارهائى جون يروز نكارش بارسى أز 
بكززا وهنا افشارى كه نرعي ومتون الممل فارملن تريس يوة :ودار قفعه لدان ارا 
جلال الدين ميرزا قاجار. كه رواياتى از بادشاهان ايران بيش از اسلام را در بر 
مىكرفتء به عبوان نمونه هأى ديكرى از اين جريان ياد كرد. در ادبيّات ايى 
دوره به موازات كرايشى ضمسى و عبطه آميز به عرب أز يكسوء و تكيه بر عنصر 
ملت (ما تومتل به وجوه بعصا تاريخى و بعضا حيالى تمدن بيش از اسلام) ار 
سوى ديكر. يك حيث التماتى (ل9إ]1216001008[1) يأ وجه سياسى ديكرى نيز وجود 
داشت كه مستقيماً بر ادديشه اصلاح طلبى استوار بود. 

عدالت حواهى و بمى مطلقيت سياسى حلاصة اين حيث التماتى بود. در أي 
ميان رفته رفتثه بوعى بازبيسى أنتقادى و بى سابقه نين سيت به عنصر 
بدرسالارى در مرهصى بيدا شد كه بدوأ متوجة فرهصى سياسى بود و حالتى 
كلى داشت ولى بهتدريح مشخص تر شد و موضوع مقام و حقوق زن در جامعه 
را بيش كشيد و در حدّ حود معايب مردسالارى كور را بر شمرد. أمّا نمونههاى 
يرجسته مبحث اخير در آثار منتشر شدة أن دوره كمتر از نوشته هاى سياسى 
بود و مداتى كدشت تا برخى از وجوه و مواردش. أن هم بس از كدشتن از صافى, 
ملاحظه كارى هاى مردأنه. دراشعار و رمان هاى تاريخى و اجتماعى دورة بعد 
نمايان شود. 

از سوى ديكرء تأثير جنبش مشروطه خواهى تا آنجا بود كه انكيزندة بعضى 
از علما شد و شمارى از انان در بشعباتي از أن بيشقدم و هرجند كه 
شمارى ديكر در مخالفت با أن مصتر بودند. وجود يك بُعد عرفى(182ن566) رأ 
نيز ؛ همراه خصوصيات ياد شده؛ء مى توان در اين دوران تشخيص 0 ؛ نشانه هابى 
أز اين بعد به روشنى در مطبوعات شكوفاى أن دوره ديده مى شود. | درواقع حتّى 
اكر به مخالفان روحانى نبضت مشروطه خواهى نيز تككاه كنيم در مى يابيم كه 
نكرانى آن ها بيشتر يا متوّجة حفظ سنتها بود و از تجدد واهمه داشتند و آل 


را تضعيف كنندة سنتها مى دانستند» يا محرّكشان مصالح شخصى و رقابت نا 





ديكر اك بودء وايا اعيلة أميزةاى بود أز هردوى 9 ملا حطلات يشتيبابى 
ر ها هم از حكومت اسششدادى از همين رو بود. به عبارت ديكر يشتيمانى از 
خف ملي شاه را تمى توان ناشى از آأرزوى علماى مخالف مشروطه در برقرارى 
نى حكومت البى دائنست. مورد شيخ همضل الله نورى شايد سبترين و شناحته 
شده ترين مثال دراين زمينه باشدء به خصوص نا توخه به أينكه همو در ابتدا 
مشروطيتّت را تأئيد كرده بود. 
ويؤزكى هاى أديتّات دوران مشروطه را جنان كه كذشت در مصاديق 
سياسى احتماعى آن (أز جمله ابراز موجوديت در يراس غربء و بي ىكيرى أنديشة 
عدالت حواهى و اصلاح طلبى) و در تعد وطن حواهى كه به صورت دلبستكى به 
تارفك ساستانن: و كزراي ننه فارسق مدره تويشئى متجلق م شتت .م توان اخلام به 
سرد أدبيّات بعد از مشروطه نيز به ويه تحت تاثير مفاهيمى از اين دست شكل 
كرفت و در آن تحوّل جالبى به وجود آمد كه عمارت بود از نتكارش رمان توستط 
ب.بسدكان ايرانى به عنوان يك كونة ادبى مشحص و ممتاز مقدمات جين 
7 صورت ترجمة برخى أز رمان ها و بمايشنامه هاى ارويائى كمابيش در 
ره باصرى شروع شده بود. تويسدكان أين دوره براى بيان اأنديشه هاى حود 
رمان راء به حاطر بفوذ كلامى 0001 در ميان خوانيدكائش داشتء. شكل 
ىم كارامدى مىدانستند. كونة ادبى رمان از همان نخست اكاهانه مروّج و مبلع 
تجدد بود و همجون وسيله اى براى اكامى دادن تصور مىشد تا آن جا كه 
.مارهاى اوليه حتّى كاه حالت موعظه بيدا مى كردند. بخستين خوانندكان 
نارهاى ادبى جديد (أعم از شعر. نثرء 'تياتر'. رساله و شبنامه) در دورة 
مشروطه خواهى اصلاح طلبان و متحددها بودند اما به تدريج از ديكر قشرهاى 
جامعه نيز به أينكونه آثار روى آوردند. بسيارى از خرابدندكان رمان مايل بودند 
: هم ار نظر ذهنى و هم در اطوار متحداد جلوه كنند 
حريان اصلى رمان نويسى در دورة بعد از مشروطه و در اوائل دورة يسبلوى 
دامة همان سنت اوليه بود. كونة, غالب و رايج دراين مرحله عبارت بود از رمان 
ماريحى و سيس رمان اجتماعى. أمّا در دورة يبلوى دو تحول اساسى يكى در 
اممر و ديككرى در نثر بيدا شد. آثار اين تحول تا امروز هم ادامه دارد و تكوين 
ديات روشنفكرى معاصر را بطور كل مى توان نتيجة أن دانست. به عنوان 
عوبه. نيما در شعر و جمال زاده و هدأيت در نثر متمايل به كرايشى بودند كه به 
ع يك جريان بسيار مشخص ادبيّات ايران در عصر حاضر تبديل 
شبد' حريابى كه هرجند زائيدة نبضت ادبى مشروطه بود ولى به نوبة خود نيز 


ع ايران نامهء سال دوازدهم 
انقلابى ادبى بود با دأمنه أى كسنرده. تواورى ها و دكركونى هاى شكلى 
أدبيات جديد كمابيش دانسته است. از جمله ويرٌكى هاى ماهوى اين كونه ادبيّات 
يكى أمكان بخشيدن به تبلور عنصر روشنفكرى بود. أين عنصر روشنفكرى خود 
داراي كيفياتى ويره بود از جمله: تجددنمايى: اظبار كرايش دمكراتيكء نقد 
وجوهى از فرهنف سنتى (مانند يدرسالارى و امتيازات موروثى). جبت كيرى 
انتقادى در برابر نظام سياسى حامعه و در برابر غرب وء تا آنجا كه به زمينة 
كل تخيّل و كار ادبى مربوط م ىكرديد,ء يبدايش كونه اى تساهل و روادارى 
صني كه ين اناس أناداعتن يانه مايه دن اذل كلاسيتك مركن قترط لازم ورود 
به أدب جديد دالسته نمىشد. در زميمة بسط و ترويج عنصر روشنفكرى. 
مى توان به تأئيرى كه حزب توده و فعاليت هاى سياسى و فرهنكى أنء به .خصوص 
در دهة 2,١76‏ بر روشنفكران داشت اشاره كرد. آثار مثبت يا ايحابى أن 
فعّاليتها (از قبيل ترويج عنصر روشنمكرىء تبليع شعارهاى سوسياليسيتى. 
جبت كيرى انتقادى در مقابل حكومت و هم در مقايل غرب, و اظببار اطميثان 
به تحقق فرجام أمور “تاريخى" منطبق با بيش فرضها و بيشكوئى هاى مشخص) 
كمابيش آشكار است. أنّا آنجه كه شايد بتوان تأثير منفى يا سلبى حزب توده 
دانست, و مابند نوعى آئيية عبرت عمل مىكرد؛ء عبارت بود از نفى طرفدارى و 
دنباله روى از يك قدرت خارجى؛ صرفنظر از دليستكى هاى آرمانى. خواة أن 
قدرت ”اردوكاه جبانى برولتاريا”» و'سوسياليزم مادر” باشد خواه هر جير 
2 ارح متعاقب كودتاى 000 سر واكنش به تسليغات 
حكومت درسال هاى بعد. تصريح وجوه ناسيوناليستى در ادبيّات روشنفكرى 
قدرئ مروكس كرد اجأ تمل بعراطف» وطن تخرزاهانة و حقى به اتقلال ون آثار 
نويسندكان اين دوره نين همجنان ادامه داشت 
در ادبيات جديد ايران؛ دهه هاى ١*٠‏ و ١"8١٠‏ بر رويهم دورة مسيّمى أست 
آثارى كه در أين دوره در أدب جديد به وجود آمدند _همياى روند بيوسته أما 
متحوّل ترجمة آثار ادبى خارجى به فارسى- آن را ازنظر سبك و محتوا متنوعتر 
كردند. همراه جنين تحولىء از اوائل ١7٠‏ به بعد ميان نسل جوان از يك 
طرف با حكومت و از طرف ديكر با "ايوزيسيون سنتى" بيش از بيش فاصله 
افتاد. روشنفكران جوانتى أن 'ايوزيسيون سنتى" خرده م ىكرفتند جون ظاهرا 
نتوانسته بود "تحليل مشخص" و رأى قاطعى درمورد اصلاحات دولت ارائه كند 
اما بسيارى أز همين روشنفكران خود دربارة جزئيات مسائل ايران دانش نسبتأ 
الذكي داشتن و .دن اتشجهية كلن كوقى :روف اوزده يوقاققه: مرا كر آنا .توق 





نقد اذك اندتولوريك يضف 
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تحت 'علمى : خود را از تحقيقات "أمبريى" بى نياز مىديسمد و صرفا به "كار 
توويك" بسنده م ىكردند. در همين دوره» كرايشهاى افراطى درميان نسل 
حوان روشتفكر ناراضى و كمنام قوّت كرفت ودر موارد بسيار سر انجام نه أقمبر 
سقلاسى”" و ايدئولوزى 'مبارزة مسلحانه' منتبى شد. اين كرايشهاءكه تا 
قلات و مندى” يدن ازآن هم ادامه داشتء تاأثئيرى انكار بابدير برادبيّات 
نمفاصر برحاىنياد. برخى از شعرا و ثويستدكان مفأصر هرجند حود 
رسارمان هاى بيرو 'مشى قبرآميز' حضور و يا شركت مستقيم نداشتند ولى 
كاه در يشتيبانى از كرايش, اين كونه سارمان ها و بيان ادبى و هنرى تمادهاى 
آنا دست به قلم مى بردئد. كسانى هم جون حسرو كلسرحى و سعيد 
سلطانيور كه علا وارد أين راه شدند دير يا زود جان باختند. 
ار اقلا تاكنون آثار ادبى بسيار با كيميّت هاى كوناكون انتشار يافته 
ست برأى سبولت بررسى اين آثار مىتوان آنمبا رأ دستكم به سه دسته تقسيم 
عون ٠‏ يك نودي عاق حاتي اراتعزيان الى روسشكوي» ديق انان صقل نا 
“نجه "ادبيّات مكتبى نام كرفته, و سوم آثار ادبى منتشر شده درخارج از ايران 
.راي جا نخست به اختصار به جند جنبة سياسى ادبيّتات روشنفكرى درآستانة 
نقلاب؛ وا سيس به برخى أز وجوه أيدئولوزيى جريان "مكتبى' اشاره مى كنيم. 
سعرفى و بحث بيشتر در بارة جزئيات آثار انتشار يافته در مسال هاى بعد 
ر أنقلاب وانيز بررسى فعأليت هاى اديى در خاري أز ايران بيازمند فرصت 
ديشرى أست. 


درمورد جريان ادبيّات روشنفكرى نخست بايد بهياد داشت كه روشنفكران 
درمش رويدادهاى انقلاب شركت موثّر داشتند و در بديد آوردن آن فعال بودند. 
سرصيح أن كه يكى از خصوصيّات جريان روشنفكرى؛ صرفنظر از نوآورى هاى 
دسى و حضور فرهنكىاشء بى اعتبار دانستن نظام سياسى حأكم بود. هرجند 
قشرها و طبقات ديككر جامعه نيز جندان شيفتة حكومت تيودند؛ ولى فرهنف 
روشسمكرى درعين حال بيان موجز و متبلور مخالفت سياسى هم بود. از نظر 
وقمه نكارى: برككزارى "ده شب" كانون نويسندكان در انستيتو ككوته تبران 
'سبرماه عه١)‏ را مى توان تجلى فرهنى سياسى و هنرى بسيارى از 
.,شنفكران دانست در رو در روئى شان با نظامى كه خود را مخالف أن تصور 
مى كردئد تصورى كه هويّت كروهى و فردى بسيارى از روشنفكران در يرد آن 
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شكل كرفته بود. دراين ده شب كه در ان هر شب بر شمار حضار افزوده 
مىشد- كروهى أز بويسندكان و شعرا با كرايش هاى ايدئولوزيك مختلف 
سخنرانى كردند و اشمار و قطعات و بيائيه هاى اعتراض أميز خود را خواندند 
كه جملكى بر نوار ضسط شد. محموعة سحترانى هاى اين شبها نيز سيس جاب 
و منتشر كرديد) أين مجموعه در واقع مى توايد نقطة شروعى باشد براى 
بررسى وجه سياسى و ايدئولوريك ادبيّات روشنفكرى ايران در استابة انقلاب و 
بعداز أن. درآن ده شب حممفأ 9ه نمر ار اعصاى كاثون بويسندكان سخن 
كفتئبد. تأكيد اصلى سحنرانىها بر مسلثلة آزادى سياسى و سركوب أن در 
ايران بودء يعنى سر وجود سانسور. فشارهاى سياسىء. و مداحلة حكومت دركار 
نويسندكان. از اين لحاظ مطلب جديديى كه كسى بدانسته ناشد عنوان نشد بلكه 
آنجه همه مى دانستند ولى رسماً و در جمع بر ربان ثمى أمد با صداى بلند بر 
ربان آمد سحبرانان ار هواداران حزب توده كرفته تا بيروان ككروه هاى جريكى 
و بويسندكان مستقل و 'خط ميابه' معرّف طيم ايدئولوزيى روشنفكران أن رور 
ايران بودند و برخى از آنان نيز به تصريح موضع ايدئولوزيى خود اصرار 
داشتند. كوئى درآن سكام همكى زبان يكديكر را سبتر و أسانتر مى سبميدند 
و تكد سفن درمت نا عرف اعد كتير در |متاد بن مبريها عكة ينا خا , بكري 
خلاصه مم شد و اختلاففهاء دستكم در نمود. تح تالشماع جنين 
اتحاد و ا قرار مى كردت و 0 الك بافت” ١‏ 

براى ارزيابى مشاركت نويسدكان در انقلاب» و بررسى ادبيّات روشنفكرى 
بعد از آن. جند حريان و رويداد را بايد درنطر داشتء از أن جمله تشكيل 
كانون اس ان ” نامه هاى اعتراض آميز كابون به دولتء بركزارى "ده شب" 
قاس شر كت ,سند تود كان بان فك اليضا هاف مطل تو ساح لزان يقال ومن 
وق كدر كك رون كسان سلتوهاك اناو 0 فعا لمكاها ىا سف كاه تار 
الكلابب 'طرجتة كل وود كاتونى براق فريسيد كان دسدك وطن إبحاد ارتنادا 
بين أن ها مفيد بودء ولى كانون نتوانست تأثير جندانى بر نحوة سانسور 
مطبوعات دركشور داشته باشد. أمًا در اواخر دورة نخست وزيرى هويدا و در 
دورة نخست وزيرى أآموزكار نامه هاى س ركشادة كانون نويسندكان به دولت و 
تين تدوز اعلامية :قاف مكرضاتة دكن (مثلا از سوى كانوق وكلاى داد كسترت!؛ 
به تدريج بازتاب هاى اجتماعى كسترده ترى بيدا كردئد. به عنوان نمونه. 
حضور نويسدكان و روشنفكران را در وقايعى كه منجر به سقوط سلطنت 
كرديد مى توان از راه بررسسى مطبوعات دوران انقلاب بخوبى ديد. دراين 











دوره شوع ايدئولوزيىك موحود بهتدريج العكاس مشحص ترى در ميان 
ويسدكان بيدا كرد براأى مثال. حزب توده كه در اين زمان از نظر تبليغ 
سلكى فال كرد ننه بودء به دلايل تاكتيكى و سياسىء ار رهسرى علما 
حاسدارى مى كرد. 

بايد توجه داشت كه در ابنتداى أنقلابٍ روشنمكران از طرفى حشنود ار اين 
بوديب كه يك سيبصت سياسى به سرعت روز أفزونى در جامعه به جريان افتاده 
ست. امّا از سوى ديكرء جون با بسيارى از مطاهر آن سبصت احساس بيكانكى 
بوكردبد و كنترل اوصاع هم ار احتيارشان خارج بود؛. بست به آينده نكران 
لوانت ولى اين تكرانى ها در شرايط انقلابى رور محال بروز به صورتثى كه منشأ 
“ثيرى باشد نمى ياهت اين دوكانكى ديدكاه به ويزه درآن بحش ار ادد حت 
وشمكرى بعد أن انقلاب به جشم مى حورد كه در أن أرمان سياسى زمامدار 


مسواى ادبى نبود. 
لين ليبا ليا 


و انا جريان 'مكتبى' رأ بهطور كلى مى توان حلوة ادبى ايدئولوى بخش 
سبمى أر نيروهاى جوانى دانست كه در انقلان و بخصوص در وقايع سال هاى 
عب أر أن شر كدىئ فثال داشتقب. دن اين خا مراة از "مكتت" در واقع تصريح بر 
تسيرى سياسى و جمبت دار (ع:00053881 ) از أسلام أست به سحن ديكرء 
مسيرى كه أسلام را نه تنبا به صورت يك آئين عسادى و يك نظام ارزشى بلكه 
عمجبين به صورت يك ايدئولوزى و مسلى سياسى و انقلابى تمام عيار در نظر 
مى أورد. سابراين» وحه ايدئولوزيك جبان بينى مكتبى ساير وجوه ذهنيّت و 
مرصف مذهبى فرد رأ تحت الشماع قرار مىدهد و در واقع آن ها را از نو 
عريف مىكلد و شكل مىبخشد. تصور ادب مكتبى بدون درنظر كرفتن 
يسولوزى يشتوانة آن ميسّر نيست. به عبارت ديككر مضيوم أدب مكتبى دركرو 
حصلت أيدتولوزيك أن است. مفاهيم بكار رفته در ادب مكتبى قرابت بيشترى با 
وبزكى هاى ايدئولوزيك ادب متعّبد(688386) روشنفكرى دارند تا با شيوة مرسوم 

. كمتار سنتّى و عرف دينى 

يبن كونه تفسير ان اسلام داراى ساختار جديدي است و سابقة د 
مرنوأن در نوشتهها و كلكة كاف كل شر يني سفن كز ” انا بس از 
شلاب. برخى أز جنين تركيب دين و مكتب. به صورتى كه كفته شد. خشنود 
سوديد و آن را ماية تنزل شأن روح دينى وء از آن كنشته. تأويلى خودسرانه و 


رض ايران نامهء سأل دوازدهم 


التقاطى مى واتستكت... .نه عنوان تموته: يه اعتقاد آاحمن فزويفء كداموكد بضادق 
ما بعد التاريخى (ل52618-81508) در وقايع سياسى بود؛ جنين تفسيرى "دين 
حئيف" را به سطح يك 'دكترين سياسى" تقليل مئدهد و خود از جمله علامات 
عديدة أخود بنيادى” درتفكر أست- عارضهاى كه به كفتة فرديد از تفكر غربى 
نشأت كرفته ادىنت. در همين باره. بعضى نيز معتقد به وجود توطتهأى بودند كه 
ظاهرا از خارج حوزة فكرى و سياسى جمبان اسلامى رأهيرى مىشد و هدفش 
اذاه كه بعادي امزاق 15 ارسي تعدق: سانو فكروق مقوة مني ف كيو 
اين خصوص دستكم بر وجود دو كانون عمدة توطئه تأكيد مىشد: يكى حوزة 
فرانسه و متفكران يبودى أن اعم از جب و راستء و ديكر مشرب انكليسى 
اصالت تجريه و جريان موسوم به بوزيتيويزم منطقى بطور كلّى (عليرغم 
تفاوتهايى كه بين أن دو وجود دارد). اما اكر بتوان متغفترهاى تاريخ عقايد را 
به سادكى در بيوندى علىء آنى: و بلاواسطه با تاريخ وقايع قراردادء آن وقت ديكر 
همان قدر مىتوان تحصيل كردكان فرانسه و انكليس راء كه شمارى از آنان هم 
احيانا مصدر برخى امور شده بودند. كماشتكان فكرى و يا سياسى مثلا رُرذ 
كورويج و كارل ياير قلمداد كرد كه مخالفانشان را مظببر ايده آل هاى ناب 
اسلامى دانست. وانكبى آنانى هم كه از سر صدق خود را 'مكتبى" مى خواندئد 
از صفت “خودينيادى" يكسره تبرى مى جستند و آن را عصارة غريزدكى و 
امتكان ني شميرد ...بن شا ين بنى انك افيد ذا واف قتع .اين كارزاد 
شبه فلسفى به جاى تمركز بر جريان هاى فكرى اصولى به اهميّت تأثير و نقش 
متغيّرهاى عرضى ١مثلا‏ تييولوزيك ) بيردازيم» جون غالب تعيين كنندة مفمبوم 
يك تعبير حامل آن است و نه مضمونش. اين نكته را كه حكونه بخش قابل 
ملاحظه أى از جوانان مكتبى أز : ت هايى به ظاهر سنتثى بيروى كردند و 
از نظر ايدئولوزيك موافق رأى و تفسير آنان كرديدند, و نيز اين را كه جكونه 
كسانى از كروه هاى سنى بالاتر كرايشى مكتبى يافتند» بايد أن رأه بررسى دقق 
تر تنوع موجود در ميان بيروان كرايش مكتبى و ذهنيّت خاص هر يك از آنان 
توضيح دأد كه خود نياز به بحث جداكانهاى دارد. 

در بررسى "ادبيات مكتبى' جند نكته شايان توّجه است. يكى اين كه 


تؤدوزان 'انقلاب :اران ترقثان افمكت تازداى بالك تزتية به امن تمعن و 





به خصوص بسبره جويى از ايدئولوزى درمنن أدبى يا انتفادى كه يك سنك 
روشنفكرى بود در أين دوران كسترده تر از هميشه رواج يافت و تبديل به نوعى 
فعل سياسى كشت. يكى از شواهد اين 'كرايش روز افزون به نوشتن را مى توان 
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در شمار بى سابقة نويسندكان جوانى يافت كه توسئل به قالبى ادبى را جمبت بيان 
هيجانات و ترسيم آرمان هاى سياسى خود محملى موجه بلكه ضرورى فرض 
مى كردئد -فرضى كه مشخصا از جريان روشنفكرى أدبيّات جديد سرجشمه 
مىكرفت. يكى از ويركى هاى ضمنى اين كرايش يافشارى بر ارائة تصويرى 
'روشتتكراتة" إن جبان: يود» البثته از ديعكاعى مكند: .اين تافشارى با 
شتابزدكىء رسميّت و جديّتى ظاهرىء با ساده سازى محتوا و فرجامكرائى 
سياسى در تخيّل و به خصوص در نكارش ادبى همراه يود يعنى با اوصافى 
ايدئولوزيك كه در نوشته هاى بسيارى از نويسندكان ادبيّات جديد هم به جشم 
مى خورد. أز أين روء بهكمان يسيارى» از نويسنده ككرفته تا ناشر و خواننده, 
صرف تمسبيدات ذهنى (كه در مجموع به تعسهّد أرمانى تعبير مىشد ) شرط لازم» 
اكر نه كافىء براى نويسندكى بود. به سخن ديككر»ء نويسندكى كارى سياسى 
شمرده مىشد كه مى توانست نبايتا در راستاى تحقق خواست هاى آرمانى اثر 
نحش بأشد. 

بدين سان؛ آموختن فن نويسندكى و ممارست در آنء به عنوان شرط لازم 
تبخر در اين كار جندان جددتى كرفته نمى شد. به جاى آنء كونهاى بسيج و تمبييج 
معنوى كه خاستكاه و نيّتى سياسى داشت انكيزندة نويسنده مى شد و به أو 
اعتماد به نفس مىداد. نويسندكان مكتبى نسل جوان با توسّل به نيروى 
أيدئولوزى كوشيدهاند تا أن رنفك ملايمى راكه در آثار نويسندكان مذهبى بيش 
از آن ها ويا معاصر با آن ها به جشم مى خورد بزدايند و آثار خود را آشكارا 
سوق حيتي تنيابت و فتدفسميد: يكشاعد: "اذا اين نظن متلا شايد بتوان آثار 
بكسئ ياد شده در بالويت أخير رأ با داستان هاى محمد محلاتى وآمير عبّاس 
د و موسبى نزهك ” أز نسل هاى كدشته, كه تمايل مذهبى داشتند ولى 
داراى ستيزه جويى أيدئولوزيك نبودند» مقأيسه كرد. 

ديكر اين كه در ادبيّات مكتبىء به موازات يافشارى نايخته اش بر ارائة 
تصويرى “روشنفكرانه" أز جسبانء كرايش ديكرى وجود دارد كه هم ضمنى 
امكو ف التفاتى :و اشكارء و آن عبارت: است: ان كرقيه ااتلاش بترائ 
آشنا ساختن مجدد جبان با خود. اين آشناسازى؛ يا تخصيص (28008ناة2)0117 
تين سناد دق تكرين ايتاك كت نوكا دريسيازق ان برار. نه نننا ان 
كونه أشناساختن مجدد جبان با خود زمينه ساز تصويس “روشنفكرانه" از 
حبان در ذهنيّت مكتبى باشد و به آن اطمينان خاطر بدهد. البته در راه 
تحمّق اين هدفء ادب مكتبى از بيشتيبانى دولت نيز جه از نظر معنوى و 
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ايدئولوزيئك 3 جه از نظر مادى و فراهم ساختن تسبيلات لازم سيره مند 
كرديده است. اين جريان تخصيص و أشنا ساختن مجدد جببان و جامعه از 
أبتداى انقلاب تبديل كرديد به شكل رسمى ايدئولوزى مكتبى و حكومت به طور 
كلى' ابه عنوان نمونه» در دورة نخست وزيرى محمدعلى رجائى كه خود نيز 
مى كوشيد مظببرى أز أين -جريان باشد). 

درساك هادي :نكي أو نض براقه سعان ب ميقه كارش اميت 
روشنفكرى, كه بعضى از خصايص أن را بيشتسر برشمرديمء تأثير كرفته است» 
ولى علئا از آن تبرّى مى جويد توضيح أن كه ايدتولوزى مكتبى» از يككاسوء 
بر مذدهب اسلام تأكيد دارد و با اين تأكيد برأى خود سابقه و تاريخى فرأهم 
مىآورد. دراين ارتباط كاه ستايش هاى مبالغه اميزى هم از روحانيّت شيعه در 
ايران صورت مىكيردء و نيز بيوسته برتصويرى خودساخته از صدر أسلام و 
مظاهر و معانى متصوّرة آن» كه بعضا فرأوردههاى ذهنى جديدى هستندء تأكيد 
مىشود. جنين است كه مثلاً كاه در اين قبيل نوشته ها و كفتارها حوزة علميّة قم 
به صدر اسلام تحيّلى متصل مىشود وء از نظي ياسدارى از مشعل حقايقء ادامة 
تاريخى و مصداق كنونى آن قلمداد ل تعميم و تحميل جنين تفسيرى 
نيز كاه با اصرارء آن هم اصرارى برخاش كرانه» بركليّتت فرهنىف جامعه؛ يا 
تمتك بن يله هابى أن آن كه اراي أولرقت؟ تيص :دادة شهه اند و بخن 
برآن بخشهائى از فرهنك مذهبى كه با جنين تعميمى سازكار نيوده اند, 
بىكيرى مسىشود. أز سوى ديكرء ايدئولوزى مكتبى در جنىف تبليفاتىاش 
جسبرهاى مظلوم بدوحود مىكيرد. در اين كونه تبليغ مايه اى از أنجه كه كاه در 
فارسى اصطلاحاً 'شسبيدنمائى" خوانده مى شود به جشم مى خورد كه المنّه در ستت 
فرهنكى ما بى سابقه نيست. در اين مورد معمولاً تكية كلام بر اين است كه از 
زمان مشروطله به اين سو روشنفكران مستمراً مدهبيّون را مورد آزار و سرزنش 
قرارداده اند. به عنوان نمونه؛ به شيخ فضل الله نورى به كرات اشاره مى شود 
و تصوير دراماتيى سرنوشت أودر أشعار و نمايشنامههاى مكتبى عرضه 
مى كردد. 

مقولات و مفاهيمى جون "عدالت اجتماعى''؛ 'غريزدكى'؛ و 'تعسوّد” را مىتوان 
أز جمله مقولات و مفاهيمى دانست كه براساس أن ايدئولوزى و ادب مكتبى 
أيدئولوزى و ادب روشنفكرى را نقد و نفى مىكند. در زمينة عدالت اجتماعى» 
أيدئولوزى مكتبى سنت روشنفكرى را مشبم به انزوا از تودة مردم و كرايش به 
زندكى مصرفى مىسازد. در واقع» سابقة بيان ايدنولوزيى اين اتبام را در دوران 
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آخير مىتوان عمدتا دركرايشهاى حب همان فرهنى روشنفكرى ديد. به عنوان 
دمونه» تعبيرى نظير 'زندكى مصرفئى”. كه در دهة بيش از أنقلاب وجه رايج 
كبعار التقادق روكشكران هعم يرق بسن أذ القلان ين فرط بركتكرن راف 
حدلة ةن هية انشان و كرويهاف رتعيوف 0 فرفة .و نيلك .قي «انتماة ١از:‏ كود 
روشنفكران بهكار 'كرفته شد. دراين جا نكته اى كه جلب نظر مىكند اين است 
كه در أين ديدكاه جسبت كيرى سياسى به سطح يك تيبولوزى اجتماعى و فرهنكى 
ارتقا ويا تعميم داده شده است. البته از يك ديدكاه جز مى ماركسيستى مىتوان 
أدعا كرد كه تيبولوزى اجتماعى و فرهنككى در تحليل نسبائى جيزى جز بازتاب 
اختلافات طبقاتى نيست و بنابراين هركوبه استنتاجى هم كه براين يايه يا به اين 
ببائه صورت كيرد از نظر استراتررى كلى ره طبقاتى معتبر است. به هر 
حال؛ اين كونه تفسير 'يبويوليستى” ميراث ديككرى بود كه جب ايران به ايدتولوزى 
مكتبى ارزانى بخشيد و سيس به نوبة حود قربانى أن كرديد. اين كونه تفسيرها 
و ديدكاه هاء كه ياد أور برخى شعارهاى زمان انقلاب فرهنكى درجين بودء به 
خود فريبى برخى از سازمان هاى جب (مانند كروه ييكار ) انجاميد و اعضا و 
'هواداران" آن ها را به ورود و فعّاليت در نبادهاى انقلابى ترعيب كردء هرجند 
ديرى نيائيد كه خود اينان نيز آماج “ياكسازى" شدند. نكتة ديكر اين كه ضابطة 
أصلى زيبا شناختى در اين سبك استنتاج ايدتولوزيك (از جب كرفته تا مكتبى) 
غالا به صورت شعار از ميان بردن اختلافات طبقاتى جلوه كر مى شودء كه در 
عمل توجيسبى براى يايين آوردن سطح زندكى اقليّت مرفه است و نه انكيزهاى 
نراى بالابردن سطح زندكى أكثريت فقير. 

در قووة انقلاب :سول و:شيطرة ترارق انقلا نان بنوى 5 امكان توقيق 
براى روش هاى معتدل باقى نتكذاشت. علاوه بر تفاسير انقلابى» و به ظاهصر 
ونش اننة ا .عدالت اعتجاعى وا كمابين شرق مرق "انفد اكع و عا رو 
اميرياليسم جبانخوار": 'ليبرال و ليبراليسم' (به عنوان ناسزا). و حتّى 
'ناسيوناليسم' (يا ترجمة مضحكى از آن تحت عنوان 'ملى ككرائى" )» “جوسازى', 
خط كشى"'.: “موضع كيرئ' (و ايضاء ‏ 'اصلاح موضع" )از جمله وازكان, مفاهيم و 
تعابير مصطلح در كفتمان جريان جب بودكه نبايتأ در محاورات سياسى جامعة 
اشاابي ابراق وراج يافك رو بن سن رنان ها إقناد كيون هم اين تفابين راءية 
تدريج به كار بردندء بلكه آنها را از آن خود ساختندء و برعليه همان جب به 
كار كرفتند. ككذشته از زبان ايدئولوزيك مجاهدينء كه كمابيش از آغاز تحت 
تأثير وازكان و مفاهيم جب قرار داشتء استفاده از اين كونه تعابير در سنت 
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نان ونسق امكارا ابرق تازويو ضاف ا سجرن فال يو 

مقولة ديكرى كه ايدئولوزى مكتبى در عيب جويى خود ازسنت روشنفكرى به 
آن متشبّث مى شود مقولة 'غرب زدكى" است. از زمان مشروطيّت؛ بلكه بيشتر 
از آن» حساستيتى نسبت به وجوه كوناكون تمدن غرب همراه با ييجيدكى هاى 
ذهنى و عاطفى بسيار در ميان ايرانيان» اعم از سنت كرا يا تجددطلبء وجود 
داشته است. برداختن به اين مطلب از حوصلة كفتار حاضر خارج است و به 
تسبائتى نيازمند يك بررسى مبسوط تاريخى و فرهنكى است. أما آنجه ارتباطى 
مستقيم با مباحث طرح شده در أين نوشته دارد نفس اصطلاح “غربزدكى" است. 
اين اصطلاح راء كه نخست احمد فرديد با تعبيرى فلسفى بيش نباده بودء جلال 
آل أحمد در نوشته أى تحث همين عنوان در بحث كلى خود در بارة فرهنك و 
مابعة :وارف ساحت” ديرق عتست كدداين امطلاح درميان رومستكران 
غير مذهبى» و سيس بعضاً مذهبىء رواج يافت و درسال هاى دهة ١*٠‏ و دهة 
٠ن"‏ بر ديدكامهاى نقد فرهنكى (و نقد سياسى) در ايران تأثير كذاشت. 
همين اصطلاح به خصوص در تكوين آنجه به عنوان شعار 'بازكشت به خويش" 
مىشناسيم اثرى مستقيم داشت. طرفه آن كه بس از انقلاب مكتبيون روشنفكران 
واامدهي عون ردكي يعدو ذا فول تفارك اد اصاص امداق كد شو بير ا ف عد 
جامعه وفرهنى 'مصرفىئى زمانشاه بهكار مىبردندء متوّم و بلكه محكوم 
ساختند. 

"تسود" نيز از همان كروه واركان و مضامينى است كه ايدئولوزى مكتبى با 
تومتل به آن از فرهنى روشنفكرى ايراد مىكيرد. اين مضمونء و در كنار آن 
'مسئوليت"؛ كه از مضامين سوم فرهنف روشنفكرى استء در واقع تعيين كنندة 
آن خصيصه يا كيفيتى است كه به آن عنصر يا بُعد روشنفكرى مىكوتيم. 
ايدئولوزى مكتبى عنوان “تعد را در مقابل ' تخصّتص” قرار مىدهد و در مجموع 
تصوير أن بُعد روشنفكرى اأصلى و اوليه را نفى مىكند. ايدئولوزى مكتبى 
مدعى است كه روشنفكران تخصّتص را بر تعبّد ترجيح مىدهند و تسد را 
امرى ثانوى مىشناسئد ودر سلسله مراتب ارزشكذارى هاى خود آن را در ردة 
بائين ترى جاى مىدهند. در اين ادعا دستكم دوسوء تعبير وجود دارد: 

سوء تعبير نخستين ناشى ان برداشتى نادرست أز بار تاريخى مضسبوم تعسهّد 
است. به سخن ديكرء در فرهنف روشنفكرى ايران مضسبوم “تسوّد” داراى يى بار 
ارزشى و تاريخى است كه ايدئولوزى مكتبى اين بار مفمبومى را ناديده م ىكيرد. 


معسروم تعسيد به طور كلي: وانه الزاما تحت همين عنوان» ريشه در سنت ادبيّات 





نقد ادب ايدئولوزيىف نايف 





مشروطه دارد. أين مفسبوم يس از ورود جسته 'كريختة انديشه هاى سوسياليستى 
اران رنكف مشخص ترى بيدا كرد و أز جمله مفاهيمى شد كه مى توان آنها 
رأ د يشتوانة أدبيّات حبست دار دانست. تمسير صورى أين مقميوم» به معننى 

مستوليّت اجتماعى و سياسى روشنفكر» روشن أست و نيازى به توضيح ندارد. 
نا بنياد نظرى آن را مىتوان در ديد ويزهاى از تاريخ و مضبوم “تاريخى' جست 
كه در عصر جديد به صورت منظم مثلأ در سنت ايده آليسم آلمان (به ويزه فلسفة 
هكل) مطرح شد و سيس توّسط ماركس و جريان ماركسيسم در بحث عمومى 
تحليل تاريخ سياسى جوامع و افكار تمركز بيدا كرد. بنابراين مىتوان كفت كه 
مشبوم تسود درفرهنك روشنفكرى دنياى جديد, وابه خصوص در ديدكاهى كه 
به حريان جب موسوم شده استء با مفسبوم * تاريخيّت' افكار و طبقات اجتماعى 
اميخته است. درصورتى كه در ايدئولوزى مكتبى تعيّد اغلب به صورت طرد 
تجدد, يا دستكم به صورت ابراز واكنش منمى نسبت به آن در عالم ظواهر و 
اطوارء تصوّر مىشود. از اين رو در نقد ايدتولوزى مكتبى از فرهنف روشنفكرى 
بوعى استنباط صورىء و نه ماهوىء از تعسرّد و هم از تجدتد وجود دارد. آين كونه 
استسباط» به ويره هنكام روياروتى با تجدد و تلاش براى درك آنء از فراهم آوردن 
سرماية فكرى لازم برأى ذهنيّت مكتبى ناتوان بوده أاست. ذهنيئّت مكتبى در 
جبران أين نارسائى همواره كوشيده أست تا واكنش صورى خود را به سطح يكف 
حجيّت تاريخى بالا كشد و بدين وسيله آن واكنش صورى را توجيه كند. أز 
حمله عوارض جنين تفسيرى يكى أين بوده است كه اغلب به جاى تحولآت فكرى 
شاهد واكنشهاى سياسى يوميّه بوده ايم _وضعيتى كه شايد بتوان أن أن تحت 
عنوان كلى'سياست زدكى يادكرد. اين سياست زدكى نقطة مقابل تكوين و 
تحول فلسفة سياسى است و اغلب در غياب آن صورت مىيندد. أايدئولوزى 
تكتبى تشبا أن بغش ان مظاهن انتعائئ فزهنك عوام .را كه نا واكنش هاى ضصورى 
و ظاهرى خود سازكار مىبيند تأئيد و تقويت مىكند و أن ها را بمنزلة اشكال 
مقبول فرهنك جامعه به رسميّت مىشناسد. 

انا سوء تعبير دوم ايدئولوزى مكتبى در مورد تقابلى كه ميان تعبّد و 
تخصّكص در فرهنى روشنفكرى قايل استكهد ان ناديده كرقتن انتقاد هاى 
خود روشنفكران از قشر 'تكنوكرات" و از ادن خوادى ' به طور كلى ناشى 
مى شود . أين انتمادها بيه ويزه هنكامى شد تا يافت كه در دهة بيش از أنقالاب 
كه تكتوكرات ماق ازقرتى او .يه خسوص از اسريسكا) اباكهتهب به ابران 
دازكشتند و بهتدريج درمشاغل بالاى دولتى قرار كرفتند. ولى أيدئولوزى 


عع ايران نامهء سال دوازدهم 
وكنكى معي ينائكةاى (الكامسسه من كية نواه ساني ركبا اقفن و بالق 
خود رأ در يك رده جاى مىدهد. از أين روست كه كاه مجموعهاى ان برخى 
ارعناف» حون كمرويف لزامابلون + تعزوال" اتاو اكد "6 لامك للب" 
العوها هيار "لوح تقوو وال" وكوي الشبرزال ا ار ك1 ابو ابل 
كرأ". بى توجه به تضادى كه ميان آنها وجود داردء به فرد يا كروهى خاص 
اطلاق مىشود. يككانه دانستن نامشروط روشنفكر و متخصئصء به عنوان 
بيشفرض يا امرى مسلّمء از مصاديق اين كونه اطلاقها و جلوداى از ساده 
انكارى ايدئولوزى مكتبى است. 

الننة بايث توطكة :داشت كه واؤه ثامة:ادئتات مكتين تنا شامل الى اريت 
نوأوردهاى هستند و برحى ديكر از ميان وازُكان سنتى احضا شدهاند (به ويه 
تعابير بركرفته از قرآن) منتسبا با نيت و نكرشى جديد. به عنوان مثال؛: مى توان 
اتا همي عون لمتقييي اه اموت اليو الك الله فى امار ولمعا رن 
باخدا". 'باغى", 'بازى خوردر”. ' طاغوت"”, 'ناكثين"', و 'مارقين' ياد كرد كه در 
مجموع بخشى از فضاى بيرونى فرهنى جامعة أيران در سال هاى يس از انقلاب 
ازاناناكنده بود. از اين نظرء ادب مكتبىء به ييروى از شيوه مرسوم ادبيات 
ايدئولوزيك»؛ در عين حال معرّف محاورهاى سياسى (و بيانكر بار مفسبومى و 
عاطفى برخاسته از همان محاوره) است كه از آغاز يشتوانة و السام بخش أن بوده. 
به اين ترتيب» در متون ادبى مكتبى؛ نويسنده معترف و ملتزم به يذيرفتن و تبليغ 
نوعى مسئوليت اخلاقى و وجدان سياسى استء التزامى كه در عمل به اين صورت 
در مى آيد كه نويسنده بايست همواره دربارة مسائلى كه سياست روز با آن ها مسر 
و كار دارد به تحليل و نكارش بردازد. بدين سان است كه در اين كونه نوشته ها 
برخى از موضوعات و مضامين بيوسته تكرار مىشوند. به عنوان نمونه» مىتوان به 
أثار بسيارى كه در دوران جنى باعراق نوشته شدهاند اشاره كرد. در بسيارى 
از اين آثار “شسبادت" به عنوان موضوع (تم) اصلى به جشم م ىخورد» و بسى 
تمايشحابه يا" داسعان كه تكران درن منسنادت اث و ترقيي كوا ئتد ةيه 
استحكام اخلاقى و "خودسازى انقلابى' بر ياية اين درس. بر اين روالء باز آفرينى 
و تكرار ارزشهاى مقبول و قواعد زيباشناختى رسمى به كونهاى آسان» مطمتن و 
بى خطسر انجام مى كيرد _جهء براى نويسنده همان كافى است كه ان نظر 
"درست انديشى” ايرادى بركارش وارد نيايد. به اين ترتيبء نويسنده (و ناشسر و 
ويراستار اين كونه آثار نيز ) ديك رالزاما نكرانى و يرواى نارسائى هاى زيانى و فنى 








نقد ادب أيدئولوزيك يفف 


ر| به خود راأه نمىدهد و در نتيجه داشتن سرماية ادبى أكر يكاسره جنء 
تجحتلات و بيرايه هاى ذهنى محسوب تكردد فرع بر صواب اخلاقى و اخخللاص 
سياسى شمرده مى شود. 

سلجا وري اناد كلد وو شرا قله لح نان سس بوتت فا 0 
ين اذت انيت ايدكرلوقى اتوانة أن انوع بركي د كازعايا دسيتكة احتباطا نات 
ن عي هاف ادي تحيرنة يه تتنانهى وجرد لارده إن كرية كه هالنا نظام .ا 
شاد حوارى ناروا دانسته مى شودو به جاى آن در ملا عام (وبراى ملأعام ) اظبار 
دردسدى و عرضة درم رويى أرجحيّت مى يابدء به ويزه هنكام رويارويى با جريان 
سكانه قلمداد 'كشتة تجدد. از همين روء ظاهر سوكوار نه تنبا به منزلة فضيلتى 
أخلاقى بلكه همجون يك سبى زيبا شساسى و روش التذاذ شمرده مى شود كه 
برازندة وجه عينى رفتار ما است. بى عنايتى به جنين فضيلتى نشانى از 
دراموشكارى فرد و نوعى خروح از خاطرة جمعى بهشمار مىآيد. ترديد نيست 
كه. ار ديد رفتار شناسى سياسىء ترغيب جامعه به يذيرفتن جنين كرايشى كار 
سليغ ايدنولوزى را تسبيل مىكند. به يك اعتبار آنجه معمولاً از مضبوم سياسى* 
وحدت كلمه" مراد مىشود مصداق اجتماعى همين كرايش است. 


ار دكشن إأحمد كريمى حكّاى كه ار سر لطف دست بوشتة اين مقاله رأ حجوايد سياسكسرارم. البته 
مسوليّت همة كاستىهاى مقاله نا نكاريده أست م. ق. 


بانويس ها: 

١‏ دريارة تحولات ادبى درايران دراين دوره ن ى به: محمد تقى سبار (ملك الشعراء)» 
سىف شساسىء جلد سومء جاب دومء تبران» ١7:1‏ لله 'بأزكشت أدبى"؛ در بهار و ادب فارسى» به 
موشش محمّد كلبن؛ حلد اول؛ جاب دومء تبران» 2١788‏ صص ”87-عع )؛ يحيى آرين بورء از صبا تا 
بيما' تاريخ ١8+‏ سال دب فارسىء: جلد اولء جاب جببارم؛ تنيرانء ١9887‏ و سيّد احمد ديوان بيككى 
شيرارى. حديقة الشعرامء؛ به كرشش عبدالحسين نوائى: حلد اول, تشبرأن» .١"2*#‏ 

١‏ بحستين جاب جلد أول نامة داشور ان درتاريح ١118‏ ها ق (14174ام) صورت كرفت و كلا 
نا هعث محلّكد رسيد. أين مجموعه سيس با مقكامه اى به قلم سيّد رضا صدر در ؟ جلد در ١4‏ 
ذ:. قم تحديد جاب شد. براى اكاهى بيشتر دربارة أين مجمرعه ن ك به آرين يورء همان» صص 
ره 


* ن. لكى. به: مجموعة آثار يغماى جندقى» تصحيح و ندوين و توصيح سيد على آل داود؛ جلد 


4" ايران نامه,ء سال دوازدهم 


دوّم (مكاتيب و منشآت). شبران» ؟2”١.‏ در بارة يفماى جندقى همجنين ن. ك. به. آرين بررء همان 
صص ١١75-١١98‏ وبة: 
, 337-344 .م ,1959 ,ع7108طتصهن) ,لعاصوجع؟ , 701.117" بمتسرعط أه بومامة1] بمهعانا 4 ,عوجورظ8 .8.0 

؟. ن. كى. به: فريدون آدميّت » انديثه هاى ميرزا فتح على آخوندزاده» جاب اول؛ تبران» 1786. 

ه ن. ى به فريدون آدميّتء انديثه هاى ميرزا اقاخان كرمانى: جاب أولء تبيرأن: ع*#"١.‏ 

ع ميررا رضا خان أمشار بكشلو غزوينىء» يروز نكارش يارسى» أستأنبول» ١٠١‏ ه. ق. (49دام). 
أين نوشته نين مانئد اثر ديككر نويسندهاش, الفباى بهروزى» تحت تأثير تعابير و تجويزات بعضأ جملى 
ونا استوار دساتير قرار داشت. 

'٠*‏ جلال الدين ميرزا قاجارء نامة خسروان» سه جلدء تبرأن» ١748‏ تا ١١44‏ هق. (مع14 تا 
40١‏ م). براى شرح حال جلال الدين ميررا ن. ى به: مبدى بامدأدء شرح حال رجال ايران» حلد 
اوقل ٠‏ تجديد جابء تبران: /اة 2١‏ صص 7"88-1788' و جلد ششمء جاب دوم» تسبرآن: ,١781‏ صص 
وع- الا 

ه براى زمونه ن ك به. ميرزا محتّد حسين باتبنى؛ تبيه الامه و تنريه المله . 2 جاب سوم: 
تبرانء ١778‏ هق. (1168١م).‏ براى بحث بيشتر در بارة ثائينى ن. ى. به: فريدون آدميّت, ايدئولوزى 
نهضت مشروطيت ايران: تبرأن: 78679 :)١766(‏ صصض 75995-15179! وا ثين به: 
تنهاومء] عقا لإا فلع تزواط عأه؟! علا أه لإلن50 ك4 نظه!] ها أقتلة1011انتاناى08) كققة 1501 "5111 ,أكتها! .11 .ىم 

71رتءلاع. ا ,دعلاتاهآ لنقناتة:] تنا هآ 01 كاناءعلاى 18 

1. دراين مورد به عنوأن مثال مى توان ار مخالمت شيح فضل الله نورى با مشروطيت ياد كرد 
ن. كى. به: فريدون آدميّتء «عقايد و آراى شيخ فض لال بورى»: كتاب جمعه. سال أول» شماره ,”١‏ 
تبران: فروردين :١785‏ صص 01ه8-١9'‏ همجين ن كا نه: 
امعط 111001 "رطادتلقههاتطاقوه0 أه ع1 عطا كه ووطقارطاعظ أضنال! طقللة لعة1 طعا لإقط3" ,مندة1؟ 11 .ىم 
]0 1136915اج1ث 001900)111013[151) -تأمث 156" رستائة1! .لى 7 :327-339 مم ,1977 ,3 310 ,01.13 ,وعءتلنود 

7 -181 .2ص ,1986 لاتقناضةآ ,1 .510 ,22 .أولار5قع تناد «تعافمظ ع01ل34:0 " رصدكظ لدتتداعدة1 للتقطا5 

٠٠‏ . برأى بررسى مطبوعات أين دوره ن. كه نه: 

4 ,عم108طصتةن) بقوورء2 متعله14 أه بضاعون2 لصة ووعع2 1236 ,عوهمم8 2.0 

1. دربارة رمان هاى تاريخى و اجتماعى؛ مثلاً ن. ك. به: 

.6 ,ع108اطهتقةن) ,عتناةاعائنا عوم:آ مدتورعط 77اعله كا لقطفصسسة؟ا مدمدة1] 
فصل ”7 اين كتاب به رمان تاريخى اختصاص دارد و درفصول 7311.951 و كله برخى أز داستانهاى 
اجتماعى و انتقادى دورة رصا شاه بررسى شده أند. همجنين ن ك. به: آرين يورء همان؛ جلد دوم؛ 
صص 71717-77”0؟ و شاهرح مسكربء « قصتة بر غسته يا رمان حقيقى» ايران نامه» سأل يازدهم؛ 
شمارة ". تاستان 2197 صص .94٠0-98١‏ 

درمورد نأثير نيما يوشيج بر شعر معاصر دارسىء؛ ن. كى. به: سبدى اخوان ثالث, بدصت ها 
و بدايع نيما يوشيج: تسبراآن !١87‏ و مصبدى أخوان ثالث؛ عطا و لقاى نيما يوشيج؛ تببرآن: .١172١‏ در 


عد ل مايه يك عبت وسجا جد سافب جلسعاا 





نقد ادب ايدئولوزيى هيل 





مررد نيما همجنين ن. ك. به: 
" ريمن أن تتقاعنات1مغط1 2 قة رتطقنالا قصسذا! :قعمت] لمعناه0 ,كموردك5 عنمو" علظللةا!]-تسفق! نلمصطة 
.35-50 .مم ,1994 وسترمذ ,510.4 ,مقط ع1ل1/110 عطاعث مور ]ا ذه ومتلنة3 لقعناتن أه لتقدريه1) مسموقصت 
در مارة حمال زأده و هدايتء؛ ن. ى. به: أله ,جره ,لمقطقصية1 , نصل هاى “لكا تا أأكللا. درمورد هدايت 
همجنين ن. ك. يه: 
,1992 ,00012ممآ ,اعاة لا (تهااتة1آ هله 01 10© رمآ لتقة وكشا 116 : ام زو لء11 و5206 , نقتنامئق )ا ودوه1ل] 

.١‏ براى نقدى از تأثيرات ماركسيزم روسى درايران» ن. ى. مه جنكيز سبلوان» 'لنيبيسم 
درايران": اوشء دورة ينجم؛ شماره/ء سبرماه 2١72٠‏ صص 884-178. 

؟3 به عنوان مثال مى توان أشاره كرد كه در بارة وصعيّت اراضى كشاوررى و جامعة روستائى 
يران كتاب زير و بخصوص ترجمة فارسى آن تا سال ها براى سيارى يكى أر مراجع أصلى بودء 
دون آن كه مشاسيش را لخود أيرانيان تأليف كرده باشند. 

0101013 ,قأكاع8 اتا ألقة2635 30 1010لقه] ,لوأطوصهم] . 5 1 .م 
' ىك سس لمتورء مالى و زارع در ايران» ترحمه مسوجسس اميرى؛ جاب أول» تبران» .١””6‏ 

4 . در اين مورد ن. كى. به. مقدامة سازمان جريكى هاى فدائى خاق ايران يركتاب خاطرات 
ريدان أشرف دهقائى تحت عنوأن حماسة مقاومت» تجديد جابء انتشارات جنيشء [ تببران] /اهة217 
صص .١9-9‏ 

١‏ مثلا ن كى به. احمد شاملرء عاشفان فروتى شوكران. أشعمار أين محموعه همجنين با صداى 
حود شاملو و موسيقى فريدون شساريان بربوار كاست ضسط و به وسيلة سازمان ايتكار در شيرأن 
سنشر كرديد. تقريباأ نيمى از اشعار اين مجموعه مربوط مىشود به أعدام برخى أر سسارزان سياسى 
در سال هاى دهة ١"٠‏ و دهة "8٠‏ (از جمله كروه سياهكلء. كروه حنيف نرّادء مبدى رضائى,» 
احمد زيبرم و حسرو كلسرخى) بيشتر أين أشعار در آثار قبلى شاملو جاب شده بود بى آنكه. 
شايد با توجه به شرايط زمان؛ در آن جاب ها به الكيزه يا مناست سرودن أين أشمار به تصريح 
إشارهأى شده باشد. 

*. دريارة سلطاتيور و شعن أو ن. ك. به: سعيد يرسم, بوعى از نقد برنوعى از شعر؛ بررسى شعر 
دوران سياهكل و شعر سعيد سلطائيور » جاب اولء انتشارات بويد» آلمان غربي؛ أسمند ١”28‏ (مارس 
/41ة١‏ ). 

4. ده شسبء كانون نويسند كان أيرانء» به كرشش ناصر موذنء شبرأن»: .١781/‏ 

5. اين كرايش دأمنة شمول وسيعترى هم داشت بمدها در ايام انقلاب درمحوّطة دابشكاه 
سبراأنء كه أز جمله أماكن تجمّع سياسى بيودء هتكامى كه عناه أى برسسر موصوعى بحث م ىكردند 
نه كرات جماعت ديكرى ناكبان به ميان آن ها مىزد و كمتكويشان را مىسريد و مى فرمود كه: 
«بحث سكنيد» بحث بعد أز مرك شاه !» بسيارى نين تلويحا رصايت مىدادند كه «كناريد فملاً 
شاه برودء بعد درست مىشود» يأ مطلبى شبيه به آن. 2 

"٠‏ كانون نويسئدكان أيران در يبارز ١*9‏ يا صدور أساستامة أى رسماأ أعلان موجوديّت 
شرد درأين أساسنامه دو أصل به عنوان باية فماليت هاى كانون معرّفى شده بود: يكى "دفاع از 


بلمخم ايران تامهء سال دوازدهم 
آزادى بيان", و ديكرى "دناعم أر منافع صنفى أهل قلم .راساس قانون يا قوانينى كه _درحال يا آيندم 
روايط ميان مؤللف و ناشي. و سازمان هاى عاملة كشور را بتجوى عادلانه معيّن و منطم كند.* ن.ى 
يه. رضا براهى:؛ غلى الله. تبرآن» صص 78 و 54. هيتت مؤسّس كاأبون سى ثمر بودند و عدة 
أعضاى آن كلا يه 2ه الى ٠١‏ بقن مى رسيب نادر ابراهيمى قاجارء احمدرصا احمدىء داريوش 
آشورى. خلال آل احمدء شمس آل أحمد. رصا براهسىء محمود اعتمادراده (م أ. به آدين)» فريدون 
تسكابنى: سيمين دانشورء مصطمى رحيمى: يداله رؤيائى» غلامحسين ساعدى. محمدعلى سياتلر, 
اسماعيل شاهرودى (آينده), اسلام كاظميه؛ سياوش كسرائي؛: حمفر كوش آنادىء, نادر نادريورء 
أسماعيل نورى علاء (ييام). هوشكى وريرى . أر حمله تحستين أعضاى كانون يودند. دريارة 
كاثون بويستدكان. ن كى به 8 
القلقة! 12[ 01 3455012009 'كعلت الا عطا أه 'لزماوةا ى طوودن2 لطة أوعاوو" ,علمطكلةة؟ تصتمةك؟ا لددتطة 
.9 189 .مم ,1985 الاكنااناك- تإصمم5 ,2-4 و8105 ,2/111 ١01؟‏ روعالنهة3ى 
١‏ موضيع سياسى حرب توده و نتايج و آثار آن عامل مبمى بود درتملق عضويت ينج بمر ار 
أعضاى كانون تويستدكان (در جلسة مورج ١١‏ ديماه )١984‏ كه هوادار آن حرب يوديد و با آن 
رابطه داشتند: محمد اعتماد زادهء سياوش كسرائىء» كريدون تنكايتى. هوشنىف ايتسباج» و محمد تقى 
يروميد. اما جندى تعد أين أفراد نا بويسندكان ديككرى كه ديدكاه مشابيبى داششد «شوراى 
بويسسدكان و هبرمتدأن ايران» رأ در مقابل كانون بويسيدكان أيرأن تأسيس كرديد براى تفصيل 
أين مطلب ن. ى. به باقر يرهام» «حزب توده و كأبون تويسيدكان»؛ كتاب جمة: تميرأن» شماره هاى 76 
تا ١١( “٠‏ سيمن 17848 تا "5 أسصيد .)١"848‏ 

. به عئوان نموبه؛» هنكامى كه آيت الله حميمى در شرف باركشت به آيران يود عدته اى 
تصريرى رؤيائى و ايده آل از او ترسيم مىكرديد مثلاً ن. ى. به شعر بلمدى تحت عبوان « بامة 
مردم أيران به امام خميبى» سرودة بعمت ميرزا راده (م آررم) كه در روريامة اطلاعات شمارة 
معروف "شاه رفت" (28؟ دى ١1789‏ ) جاب شد با مطلع زير 


سوى ياريس شو اى بيك سبكيال سحر 


ثأمة عردم ايران سوى آن رهس بر 


البته همر بيشتسر أشعارى درمدح آيت الل حميبى كفته نبودء مانند أبيه نام تو سوكند" ( شبريور 
)١#‏ و “رهير بركزيده' (تيرماه ١84‏ ). همجبين مى توان أن شمر مشبور زين به قلم هرشنئف 
ايتباج ( ه.ا سايه) ياد كرد كه در صفحة أوّل روزنامة كيهان (تبرانء ١١‏ بسيمن ١7817‏ ) در كنار 


خبر ورود آيت الله خمينى به أيران جاب شده بود: 


دربكشائيد 
شمع بيارود 


عوك بسوزيد 
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برده به يك سو زنيد أز رح مسبتاب 
شايد كه اين از غبار رأه رسيده 


آن سغرى همنشين كمشده باشد. 


ولى يس ازرفتن شاه ديرى بتكذشت كه بار نككرانى از آيتده بيدأ شد. در أين مورد ن. ى. به شعرى 
ار احمد شاملو تحت عنوان "دراين بن ست" "١١‏ تيرماه ١84‏ ) كه درنامة كانون بويسندكان ايران» 
١شمارة‏ ؟"» تمبرأن»ء 4ء صص 1١-94‏ ) به جأب رسيد. 


مباد! كه كفته باشى “دوستت مى دارم" 
دست را فى يويند 


روركار عريبى است, ناربين! 


و عشق رأ 
كنار تيرك رأهسد 
تاريانه مى زسد 

عشق رأ در يستوى حابة شيان بايد كرد 
در أين بن بست كج و بيج سرما 
آتش رأ 
به سوحتبار سرود و شعر 

فروزان مى داريد. 

به انديشيدن خطر مكن 


روركار عريبى استء بازبين' 


آن كه بن در مى كويد شباهسكام 
به كشتن جراغ آمده أست 
نور را در يستوى خانه شيان بايد كرد 
آنى قصابائتند 
ب ركذ ركاه ها 


ستقر 
اكيت وخاطررق رتنا لزد 

روزكار غريبى أستء نازنين! 
و تبسم رأ بر لب ها جراحى مىكنند 


وترانه را 


0" ايران نامه؛ سال دوازدهم 


بردهان 
شوق را در يستوى حان تبان بايد كرد 
كباب قنارى 
برآتش سوسن و ياس 
روزكار غريسى أست, نازنين! 
أبليس ييروز مست 
سور عرإى ما رأ مر سفره نشسته أست 
خدا را در يستوى حانه تبان بايد كرد 
*؟ مثلاً ن كى به: على شريعتىء اسلام شناسى(1), “درس هاى ارشاد"؛ مجمومة آتار( .)1١©‏ 
تبران, ,١”*28٠‏ صص .١85-8‏ براى تحزيه و تحليلى از ساحتار بنطرىء زيائى و استمارى برخى ار 
أين كوبه تفاسير( أز جمله تمسير شريعتى ).ا ن ك. به. 
لجنا ضهنا أت أضعدصة ؟؟هط/! «متمعطزر]ا 111 تممتومعلهسال! دناهنوناء؟ا لقة وعتتاهط ضقتضكم! المقطع .8 .11 
42-85 ور ,1990 ,لاملعهصاء تعقطا! ,تمعصسيمطعكا لسه طقطك عن 
براى بررسى جريان تجداد در آراء سياسى شيعه همجنين ن. كى. به 
10 5التأون ااا[ أمتطناك لضة أ'نتا5 عطلا أه عدمجدع2! 11 ,اتأهنه:11 لدعتناهط عتدهادا صعله1! ملمرمصة لنصدل 
160-84 جم ,1982 ,صهلهماآ ,وسبددة) لطاعنادة 1 عولا 
؟". به نقل أز كمتكوى بكارئده بأ دكتر أحمد فرديد. تبران» دىماه 4ة١١‏ 
ن». مثلا ن. ى. به مرتضى محمودىء. مكتب كرايى و كرايش هاى انحرافى» تسبرأنء: انتشارات 
رسالت قم؛ حرداد “١2١‏ و على محمد بقوىء اسلام و ملى كرائى يا ناسيوناليسم از ديدكاه اسلامء تبرأن» 
دفتر نشي فرهمك أسلامىء رمستان 1١*2٠‏ در سرآغار كتاب اخير آمده است٠‏ 


كيش"كموئيسم”' و أناسيوباليسم' دو مكتب زندة غرب معاصي مى باشند. امروز اسلام با 
'بتبرستى”” 'مسيحّت" وا دين زردشت مواجه نيست بلكه با كموبيسم و ناسيوباليسم دركير 
است . . . از اين جمربت وظيمة انقلابى مسلماتان است كه با ايدئولوى هاى رهراكين مزيور 
مباررة أيدئولوزيك و سياسى بى أمان نمايند ولى أين مبارزه بايد آكاهانه' و از يشتوانة محكم 
فكرى و عقيدتى برحوردار باشد و علل مخالفت ما با ملى كرايى بايد براى خودى و بيكانه 
روشن باشد. (صص"1-8 ) 

وو تاف الملا بل تتانعة تلاقو شاف اوداق #اقيوة لهي و النار كسيهة منت 
وأز نظر احتماعى و سياسى تنبا مكتب بيذيردته شده و حاكم اسلام است . . . ملى از نظي 
اعتقادات شخصىء هر كس از آزادى انديشه و اظبار نظي برخودار أست و تحميل و زور روا 


نيست. (ص ٠‏ 





رقف ادب أيدمولوؤيق وك 





همجين ن. ك. به: على محمد نقوى» جامعه كئاسي غرب كرايىء ج ١‏ ( تاريخ و عوامل شرب كرابى در 
تورهاى اسلامى )» تبران: 2172١‏ و ج " ( يبامدهاى غرب كرايى در قنمرو اجتماع؛ سماست: فرهنف و 
اقتصاد )؛ تسبرأن: .١7”27‏ 
ار اين سسخ أرزيابى ها كه به تازكى انتشار يافته أند مى توأن يه نمونة زير اشاره كرد: محمد 
مددبور» ود كاهى تاريخى ( مجموعة مقالات)» تبران» حوزة هسرى سازمان تبليفات أسلامى: ؟677١.‏ 
در سرآغاز آين أئسر آمدهاست كه مجموعة مقالات كتاب «در طلب جمع ميان حكمت انس اسلامى و با 
سنت شرقى و تفكر آمادمكراست تا تسبيدى باشد جمبت آمادكى و احياى احساس انتظار كه آغاز 
رهيى از تاريخ اكونزدة غربى ملل أسلامى و رقى و ورود به دورأآن ماحرايى و تاريخى ماست.» 
اسلرب و زبان اين عبارت بى شباهت به مسى خاص فرديد نيست. راجع به انواع تثورى هاى توطئه 
در روانشناسى أجتماعى و فرهنى سياسى أيران ن. كى. به: 
1 .01 ,تعتقطقيةلا سققطخا .60 ,دعلصوم] هثلعه«ملء زعت "1260113 لإعمتتمقه0)" ,تمطقة لمسنطلة 
1138-7 ,مم ,1993 ,قنتنه القن ,ددعة! هادم ,وعطقتاطنط 
نراى بحث بيشتي در أين باره ن. كك به. 
زم ,1993 ,هه00لهمآ عل بإعاععارءظ ,عتأطتامعءخ! عتديهاوا عا دنه وبرودفظا :دمدتضةء رهطا , مقتمتقطوطة لمقحظط 
111-1 
#؟. اين نكته را يه خوبى مى توان در سبى هاى به كار رفته در ادبيّات مكتبى: ى اعم از 
شهر ودش تميز دأد. درمورد استماده أر قوالب شعر نو در ادب مكتبى ن. ى .ه: مسابقة شمر 
حرىء محموعة اشمار يه مناسست دومين سالكرد جنكىء تببرانء وزارت ارشاد اسلامى)١2!١؛‏ اكبر 
أكسير؛ درسوى سييداران» تتبرآن» ١2"١؟‏ و نير ن. كى. به شماره هاى متعدد حك أدبى سوره؛ تمبران» 
حورة هنرى سازمان تبليعات أسلامى ( حورة انديشه و هنر أسلامى). 
در مورد نمأيشنامه ن. كى. به مجموعهإى أر تمايشنامه هاى كوتاه به مناسبت ينحمين سال انقلاب 
كهار طرف وزارت ارشاد اسلامى در زمستان ١2#‏ درتمبران به جاب رسيد از اين ميان مى توان 
نه سمونه هاى زير اشاره كرد: رضا صابرىء مظوم ينجم؛ اسماعيل سلطانيان: خون سبز!' حسين 
محتارىء؛ اباذر؛ و مرتضى صادق كارء دادكاه. درمورد داستان هاى كوتاه ن. ى. به: رضا رهكذرء 
اصيل آبادء شبران» دفتر نشسر فرهنى أسلامىء: بى تاريخ؛ محسن سليمانى. آشناى ينهان» مجموعة 
داستانهاى كوتاهء تبرأن» حوزة انديشه و هنر اسلامى» *؛ و محسن مخملمافء, بات بلور؛داستان 
شدء تبران, فع1١.‏ داستان ها و نمايشنامه هاى ديكرى نيز در شماره هاى جنى سوره به جاب 
رسيده أند. درمورد مابيفست هاى زيبا شئاسى مكتبى نويه ن. كى. به: محسن مخملباف. يادداقضت 
هائى دربارة قعنه نويسى و نمايشنامه نويسي:» تسبرأنء واحد امتشارات حوزة أنديشه و هنيى اسلامى:٠29١؛‏ و 
محسن مخملبافء مقدامه اى يرضر اسلامىي» شبرأن:» وأحد أنتشارات حوزة أنديشه و هنر اسلامى, 
١د”.‏ آثار ياد شده از مخملباف را شايد بتوان متعلق به دورة ييش أز ‏ برش معرفت شناسى”" 
! 4ا10ع770[0عاعتصٍ عناصنهء) أو دأنست . 
7". محمد مخلاتى ٠‏ كقتار خوش يارقلى: تجديد جاب. تسبران» 17517 . 
4 أمير عباس حيدرىء كلباتى توحيد» شبرآن: ع9١.‏ 


ولك ايران نامهء سأل دوازدهم 








4. مرسى فرهنك. حونى كه هركر عشى بمىشودء جاب اوّل. تبران 1١#‏ در ابنتداى جاب 
دوّم ( تيران *9*#١ا,‏ صصص # وذ) بامة اأى أر على موسورى كرمارودى نه انصمام قطمه شمرى أر 
همو درستايش كتاب آمده اسث ار حمله تأليمات ديكر اوست نورى كه درتاريكى درحشيد ! جراغى كه 
هركز حاموشى ندارد ' شيرى از قفس كريخ ' و زيسب شجاع در عاشوراى حسينى. 

«٠لا‏ يه عنوآن تموية؛ در أكنيى كه ار طرف مركر هنرهاى بمايش ( ورارت أرشاد اسلامى) 
دربارة مسابقة بمايشتامة بويسى منتشر شد(اطلاعات, شتيهة 77 مردأدماه ١اع7١,‏ شماره 2١21/98‏ ص 


8١)جنين‏ آمده أست. 


ورارت ارشاد اسلامى بسنطور رشد و اعتلاى هنر بمايشنامه بويسى متعنيدو بين أداى دين به 

اتقلاب يرشكوه اسلامى يك دوره مسابقة بمايشيامة بويسى بركرار مىكتندء تا علاوه بر اشاعه و 

ترويج اين فن كه ار اركان اساسى هير تآتر به شمار مىرود درايحاد اشتى و تماهم هرجه 

بيشتر بين تثاتر و مسائل أنقلات؛ بين كامى بشرا بردارد 

بمايشيامه ها ققط درباره موضوعات رير بايد تحرير شود ولاعير 

المه داستان هاى مدذهبى ب نسائل تاريحى. ح مسائل و موصوعات اسابى»؛ اجتماعى د 

داستابى در ارتباط يا آثار حصى تحميلى . 

سه بمأيشسامة بركزيدة أوّل تأسوّم هر كدام در تيرارٌ سج هرارجلد ار سوى ورارت ارشاد 

أسلامى جاب و منتشر حواهد شد 

.”١‏ به عنوان تمونة مى توان يه «جورة أنديشة و هبي أسلامى» درتعيران أشاره كرد مخل واكدار 
شده به أين مركر در حيانان حافظ سانقا “"حصيرة القدس" سيائيان بود درسال هاى بحست يس ار 
أنقلان بحش قابل ملاحطه اى أر ادبيات مكتى( أعغم ار بمايشسامه؛. شعرء و داستان) ترسط اين مركر 
انتشار يافت و سسيارى أر بمايششامه هاى تويستدكان حوان درهمين مخل به بمايش درامد أربطر 
بيره كيرى از مكان همجنين مى توان بسيارى ار راه بيمائى هاى بس أر انقلا را بهويزه در قسمت 
هاى مستا 'مُدرن ثر" تبران مورد بررسى قرارداد مرأسم ثمار جمعه تيز در حيابان هاى اطراف 
دأشيكاه تثيران نا جميع صمايم آن أر كلاب ياشى و آب ياشى كرفته تا توزيع تنقلات و يحش يبيام 
هاى كتبى و شفاهى سياسى رور -كه آميره أى يود أر صرف أوقات فراعت در اماكن تاره به ترف 
درآمدة شسير همراه با نوعى يسيج معبرى برهمين روأل؛ در بطر موافقين رهم محالفين رزيم» تسلط 
انحمن هاى اسلامى حديدالتاسيس بن برحى ار ادارات و وزارتحابه ها *فتم" أن اداره يا وزارتحانه 
شمرده مىشد. أز اشمال سفارت آمريكا بين به عنوان "تسغير لانة جاسوسئ” ياد مىشد. صلم 
جنوبى أين سمارتحابه؛ يعبى حيابان تخت جمشيد (طالقانى ). بير به يكى أر مراكس دايمى تجمّع و 
تظاهرات سياسى در تبرأن تبديل كرديد 

ل به عتوآن تمونة ن. كى. به. على دوابى» بهضت روحانيون /يران» ٠١‏ جلد. تمبرأنء بنياد فرهيكى 
امام رصار(ع )؛ ٠ع‏ براى مثال: در حلد أول» صمحة ؟١.؛‏ اين كتاب آمده أست: 


أمتيار روحانيتت شيعه سبت به ساير مقامات روحابى مسلمين و ملل غير اسلابى به أين است 





مد أدب ايدئولوزيك هذ" 





ىو هيج كاء متكى به دولتها و زمام دارآن وقت شوده و بيسثك لابه شبادت تارييح» 
روحانتت شيعه در غالب انقلايات و تحؤّلات و نبصت هاى ملى و ديبى كه در قرون متمادى» 
در ممالىف اسلامى روى داده همواره بيشرو و مشفلد رز أن بوده أست 


ممحنين ان ى. به محمرد انتخارزاده., فلسفة تاريخ » دفص اول» جاب اول» قم انتشارات آرادى» رمستان 
1١“‏ درل صفحات يايابى أين أثر (صص 17-١١‏ ( در وصضصف قم آمده مقت : 


قم. خحاستكاه بورء كه در ستيع انتظار و در مطلع فحرء رهايى را فرياد مى كند مركر ثقل 
مؤّمنين و محور رمين است قم. مكان قدس اهورايى سدذكان مؤّمن حداويد أست كه منتظران 
محمد عليه السلام در آن كرد هم مىآيند تا شماع تاش را در يومالدين درياسيد و در ركابش 
آن جه أر طاعوتيان به آنان رسد عمص عين بموده و به قلع و قمعشان يردارتد. قم, مكان 
مقداسى إست كه جداويد به آن بن ديكر مكان ها أتمام ححّت بموده با ساكبين قم كه مؤسين 
شايسته و يتدكان صالح حداونداند نس ديكر بشريت مرحود در شرق و عرب حتى بن حن و 
اس نين اتمام ححت “موده أست . . تا كنون هر حتار حمايت كارى قصد سويى سبت به 
قم داشته حداوند أو را در هم شكسته ايك عصر انتظار أست و قرن ١7‏ هحرى أين جنيان 
و أين هم قم و أين بيشكويى مستبى بر وحى كه به علم قادر است به معزهاى كامبيوترى اين 
كوئة أميد رأ به أزمعان آورد. . . 
قم شسبس قيام و شسبادت نام مى كيرد و برديك نه ؟ ميليون كلوله در طى 8 ماه در قم شليىف 
مىشود. قم بيشوا و مقتداى ديكر شبرها مىكردد. آغار حركت در قم صورت مى كيرد 
رسابة هاى خبرى حمبان وازة ( ]1ن لإل110 1126 ) ( شير مقداس قم) رأ با ميليون ها تيراز و 
عكس نه جبباتيان مى رسابتد ثا حايى كه مقن ائقلات و مركر ايدئولوزيك انقلابت حبانى 
أسلام نام مى كيرد رحال انقلاب از قم برمى حيريد. تمام تتورى هاى سياسى نظامى روزهاى 
حستاس انقلاب در قم طرح م ىكردد و بدين سان قم برأهل عالم ححت مىشود . 
#". به عنوآن بمونه ن ىك به محسن محمشاف. شيخ تهيد ' تمايشى از تهضت مشروطه؛ تبرأن» 
حورة أنديشه و هثير اسلامى (سورم بمايشنامه - دفتر ينحم» جاب اول؛ دى ماه 4١2٠‏ عبدالامير 
ئرلاد راده؛ شهيد آيت الله شيخ فضل الله نورى؛ سركذشت شهداى اسلام از روحانيت شيعه براى كودكان و 
دوحوانان. تبرانء انتشارات اعلمىء بى تاريخ . ٠‏ صص همجئين ن ى به به مصاحمة روريامة 
'طلاعات با تويسئدة جوانء سينا واحد؛ (قسمت اول. شماره ١١ .١214*‏ مرداد اعاا ص ١١و‏ 
سمت دوّم» شماره 8ه9ا12١, ١7‏ مرداد اع7اء ص )٠١‏ مصامين أصلى اين مصاحبه را مىتوان در 
تطمه اى ار همو تحت عنوان «حنايت بزرك حزب ليمرال» كه ييشتر در روريامة 'عقلاعات (شماره 
١2 ,٠211*‏ أردييبشت ١72١728١‏ رجب 218017 ص 7) جأب شده بود ديد. 


ع8" 





ايران نامه. سال دوازدهم 


جنايت بزرى 
حزب ليبرال 


بياد آيت [. . . شهيد شيخ فضل ! . . . نورى 


در صروب سبتاور سير 63 زعب 
بحستين حرب ليبرال 
مخمدتين دح اتحداد رآ 
فرود آورد 
و كلوى سيد مشروعه را 
كرداكرد 
بريد 
وآنكاء 
بي روى خون مقدس مشروعه 
بحستين حرب ليمرأل 
نحستين ييرورى رأ 
حشس كرفت 
وادوارد نراون 
أرلمدن قمبقسيه سرداد 
ورارت امورخارحه انكليس 
ار حرب ليبرال 
رممما سباسكرارى كرد 
هرتصل 
خاب مسريونيسم رأ 
أدين بست 
و وثوق الدوله 
يا تقى زاده 
مست كردند 
و بديتسان 
در التباب مشترك دييلماتبايى روس و انكليس 
و هيتت تحريريدى رورنامه هاى «صوراأسرافيل» و 
"ميران” يرجم غربردكى 
برادراشته شد: 
مشروطة دوم! 
مادر كودتاي 11؟١‏ 
و أختناق و سياهى 


و فساد و تياهى سارمان ياتته 


و كوروش يرستى 
1 شاهنام بر سى 


امتليئليا 


بارى.: أى عرير 
درعروب اتدوهبار سيردء رجت 
حرب ليمرال 
أولين اعلاميه خويش را 
بن روى فعش تليد بورأنى يرهينت مشروعه 
ماحقارتى يتبان 
برأى مردم تسيران 
جين خوانيد 
« مردم غيور) 
« عصي مشروعه كدشت 
« عصير حديد؛ عصر مشروطه أست 
« ريده ياد خسرو 
«ريده باد أردشير 
د رئده باد كرروش 
ه ريده باد باستان 
ه ريده ياد كتاب مقنس عديد _ششنافيانه 
« مرك بر مقاتيح الجتان»! 


ليشيانا 


حرب ليبرال 
صنبيح زوز يعد 
دومين أعلاميه خويش را 
جنين اخوايد. 
« مردم عيور) 
« عصر مشروعه 'كدشت 


د عصر حديد: عصر مشروطه أست 





نقد ادب أيدئولوزيكىف 


«يرفراز خانه تأن» شيرو خررشيد نصب كنيد 


ل شامكاهان, سام يرد كرد يحوابيد 
«صيحكاهان: سام كوروش سرخيريد 
« آتش را يستائيد 


اد كذ كد 


حرب ليبرال 

ممح زوز بعد يعدب 

سوميى أعلاميه حريش را 

جين جرأبكد: 
« مردم عيور] 
« عصر مشروعه كدشت 
« عصر حديد: فصي مشروطظه أست 
«مردانءهمه ريش رأ بايد بتراشتد 
« ريانء همه جهادر را ياأيف يسوراسيد 
« تسبيح هأ و سساده ها رأ دور بريريد 
« و روضة حوأنى را برجيتيد 


>3 عإد عاد 


حرب ليبرال 
ضيح زور بعد نقد بعد 
بن ارتماع منربيره هاى سياه 
جصبارمين اعلاميه حويش را 
جنين حواتد 
دمردم غيور) 
«#عصر مشروعه كدشت 
ه مص ترقى آغار كشته أمست 
« ايبك: 





بان ” 
قببرمان بررىك ميسبن باستانى 
0 بور مى كند! 
رصا هان 


باينا 
أفسوس 
كه ضور هم 
شاعران ميراث حوار آحريدف 
أر روى أين همه نعش شسبيد 
عيور مىكتيف 
و وقيحابه مىسرايند 
كه شيح مشروعه 
ميل به استنداد داشت 
و در لعتنامه بمررى جسدين حلدى 


مىبويسيد ريد كيشء آلودة نه استنداد بود و 


“د 6إد كد 


همتاد سال 

يس أر حنانت هاى مكرر جرب لينرال 
طلوع حورشيد ولايت 

أر ميان ححم تحدد و توطته 

آيا 

مشأبهى ريشهى مشروعه 


در أمديت 


وآيا رينة الله را 
مى توان 


حلق آوير كرد ؟ 


*”. دريارة بررسى برخى أن وجوه مسئلة تجلاد در ايران ن. ك. به: ايران نامه. سال يازدهم» 


شمارة ؟, ببار ١97‏ ( ويدّة تجدت در أيرأان) و به. 


عاه لا بوء1! ,صصط صصعلها/! هذ عافاة لصة ,بواءاعه5 ,لأء5 ١71ءع0له14‏ لتتة عننطيه1 ,لتلقزع .11 ونضودط 


071010, 1994 


ا حجلال آل أحمد» غربز د كى » جاب أول» تبران» أعا”١1.‏ 
ت". برأى بحثى دربارة سوايق تاريخى تمطيل فلسمة سياسى در ايران ن. ى. به: سيد جراد 
ضاطبائى» درآمدى فلسفى بر تاريخ انديشة سياسى درايران» تبرأن: لا2١.‏ 


4ن" اران نامه,» سال دوازدهم 
لا”. به عئوان مثال مى توان ار اصطلاح 'ماساجوستىها' ياد كرد _طعمنه يا تعبيرى كه صرفقا 
به فارغ التحصيلان أم. أى. تى (6.1.5) يا هاروارد محدود تيود و اغلبٍ مصداق كلى ترى نين أر أن 
إفاده مى شد . 
4”. اين نقل قول مشلبهور أز آيت اله خميبى كاه' «ما با روضه زئده هسديم»» ناطر بن همين معرى 


أميت. 


شاهرخ مسكوب 


أحساسات «طبيعى» و اخلاق اجتماعي* 


ميرزا حسين خان ع و عشق «زيبا»ءى 


يس از جنكف جبانى اول و بازيس رفتن نيروهاى انكليس و روس و 
عثمانى كروهى از سياستمداران ميبن دوست بيش از هر جيز در آرزوى آن 
نودنك تا كشرورف تكه ياره از خودسرى كردنكشان داخلى و آسيب ديده و ثيمه 
جان از دشمنان خارجى را سر وسامان دهند. رسيدن به اين هدف نيازمند 
دولت مركزى يكبارجه و نيرومند بود و جنين دولتى بدون ارتش مجميّنء سازمان 
مالى و ادارى كارآامد و خلاصه ديوانسالارى جديد أمكان يذير نبود. 

نخستين كوششها برأى سازماندهى نيروهاى انتظامى ([اندارمرىء قزاق» 
نظميّه ) و ماله و كمركات به يارى مستشاران خارجى به سالباي بيش از جنف 
بازمىكشت. اندكى بعد از كودتاى ١749‏ رضاخان ميرينج» كه به سركردكى 
نيروهاى قرّاق وارد تبران شده بودء وزارت جنى يعنى سكان اصلى قدرت 
حل رائية وسنت ريه ١و‏ سبق ع دور ان رسن الررر تجسن أن حيا رو ا لطونا' 








5 بحشى از كتابى است كه نكارنده در دست نوشتن دارد. سه بخش ديكر اين كتاب در شمارههاى 


بايير 169/١‏ , بسبار و تاأبستان ١777‏ ايوان نامه منتشر شده أست. 


لف ايران نامهء سال دوازدهم 
و كروهباى سياسى مخالفء فرماندهى كل قوا را نيز از آن خود كرد و سردار 
بع رع ارو اسان عر ذال كد 

وى بس أز رسيدن به يادشاهى به همان روال و با شتاب و شدئتى افزونتر 
نظام أموزش» داد كسترى,» دارائى ودر يك كلام سازمان لشكرى و كشورى رأ 
دكركون ساخت و دستكاه ادارى نوينى به وجود آورد. دفتر و دستى ديوانى 
كذشته برجيده و ديوانسالارى تازه بى افكنده شد. در حقيقت دستكيرى و 
زندانى كردن كروهى از درباريان و رجال و اعيان در اوان كودتا كرجه دير 
نيائيد ولى جون ضربهاى هشدار دهنده. يايان حكومت دولهها و سلطنهها و آأغاز 
راه و رسمى ديكر را خبر مىداد. در زمانى كوتاه ارتش نوين از بازماندة 
صاحب منصبان قزاق و رزاندارمرى كه.ء زد وخوردها و جنفى و كريزهاى داخلى 
را آزموده اما از آيين سياهى كرى و سريازى بىخبر بودندء فراهم آمد. وزارت 
جليلة معارف با كروهى از باسوادان و اهل ادب و جند تنى آشنا به آموزش جديد 
ساناق تيافت 'واعدليه به دمن نتيا و اشناران نه علوم قدونه:. +بى هنين اسامن 
ماليّه و سازمانهاى ديكر آميزة ناكزيرى بود از سنت و تجدد و كوششى در راه 
كاستن از وابستكان به سنت بيشين و بركشيدن نيروها و روش هاى نوء البتّه 
با يشتيبانى و به زور شاه كه قدرت تصميم كيرى را به انحصار خود در أورده 
يود. 

رمان زيباى حجازى كه در نيمة يادشاهى و اوج قدرت بى جون و جراى 
رضاشاه )١18١7(‏ منتشر شد داستان اين ديوانسالارى و انتقال روش حكومت 
«ايلى -روستائى» به دولت متمركز سراسرى است. نويسنده در همان أفغاز 
مى كويد «اين كتاب شرح حوادثى است كه در سالباى بيش أن ١719‏ به شيخ 
حسين كذشته.» و بدون جنين تذكرى جكونه مىتوانست در جنان دورهاى رمانى 
دن. اتتقناد. شديد از سازمان :أذارف كشون ينويسد.. اسه شتخصييحها و.ثام و 
نشانها و يارماى حوادث حكايت از آخرين روزهاى قاجاريه دارد ولى تقسيم بندى 
ذاكرقها :و إذارمها: شير ادارىتتكيل كسووها ير تفن كان و ممرونار 
روزهاى انتشار كتاب به دور نيست. اينست كه بايد كفت زيب بجز روزكار 
كدذشته, كه با عمر سلسلة بيشين به سر رسيدء بخشى از خصوصيّات ديوانسالارى 





همان دهة انتشار خود را نين در بر دارد. 

ديوانسالارى؛ و بيش از همه سازمانسباى بنيادى آن جون أرتش و دارائى» 
استخوانبندى و بازوى حاكميّت دولت مركزى است كه همة نيروهاى مالى؛ 
قضائى؛ فرهنكى؛ و مانند آن راء در بايتخت يعنى در يك شسبر كرد مىأورد تا 


عيضي نود اليك اسم جد 





سيرذا حسين حان 0 اع" 





از آنجا بر تمامى كشور فرمان براند» دولت (يا شاه) را بر كردنكشان محلى و 
شبر را بر ده مسلّط كند. و تسلط شبر بر ده يعنى دكركونى اخلاق و رفتار و 
بيوندهاى اجتماعى؛ تغييى حمتيات (احساسات و عواطف) و روحيّات و دكركونى 
برتلاطم رأه ورسم زندكى. به ياد آوريم كه در دورانهاى كذشته تفاوت ذاتى 
ميان فرهنكى ششسبر و ده وجود نداشت. باورهاى دينى و در نتيجه اخلاق و رفتار 
ونيز احساسات و عواطف رويبمرفته أز يك سرجشمه سيراب مىشدء كرش 
روستائيان و ثشسبريان به خود و برداشت آنان أز زندكى و ججبان كمابيش همانئد 
بود و اختلافى أكر بود در ماهيت نبود» در مراحل و درجات بود. 

اما در دوران جديد, شبر آورندة فرهنى و تمدن ديكرى است كه با 
سنت ديرباى كنشته سر جنى داردء از آن نيرومندتر است و سرانجام ويرانش 
مىكند. در أين حال تحولى كه أز اين بديدة تازة اجتماعى يعنى تسلط شير بر 
ذه به وجود مىأيد دردناك و سرشار از كشش و تنش بين كروهسباى اجتماعى» 
كشمكش روانى شسبروندان و سردركمى اخلاقى و عاطفى آنباست. صفاى 
روستائى و أخلاق و حسيّات ديرين كه جون سنتى استء آشناء يسنديده و 
بديرفتنى است- جا شبى مىكند و رأه و رسم جديد شبرى -كه جون تازه است 
باآشناء نايسند و نيذيرفتنى است. خواه ناخواه جاى أآنرا مىكيرد. بهويره كه 
شسبر مركز قدرت نيز هست و قدرت به خودى خود زايندة فساد أست. 

انتقال از ده به شسبى و افتادن در دامكاه ير حادثة فساد را تا آنجا كه 
آيينهاى بدنما و شكسته بسته نشان مىدهد_ در سركذشت شيخ حسين مىتوان 
ديد. بجة بلنديرواز» شرور و رياستجوى رعيّتى ساده به سرنوشت بىشكوه يدر 
قناعت نمى كند» در آرزوى بيشنمازى و سرورى ده را يشت سر مىكذارد و به 
شبسر مىأيدء نخست به سبزوار و يس از هشت سال به بايتخت و مركز كشور. 
در شبران بر اثىر آشنائى با زنى فاحشه و به رأهنمائى و يشتيبانى أو عبا و عمامه 
را كنار مىكذارد و كلاهى و أدارى مىشود و در زمانى كوتاه به رياست ادارة 
احصائيه وزارت خانهاى مىرسد بى أنكه تا يايان در جلد تازة خود جا بيفتد. 

سردركمى و اخود باختكى شيخ حسين از همان نخستين برخورد با 
تسبران آغاز مى شود : 


دستههاى قزاق ى با توب ووتفنك به هر طرف مى دويدندك و حمله مى كردند مبميوتم كلرده بوت . 
٠ ٠‏ همة سر در نظرم بزرىقك مى سمود »2 بسنأ و درازاى خيايان و بازارء ديوارهاى بلند و 
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سردرهاى آجرى. حتى ضحامت و وسعت كرد و حاكى كه در معاير رمين را به آسمان 
وعتل عى كرد ادن تور شكرة ودلوتاى افأقت. ...3 ابسيعة كافى بدلم :اد عست مو عرقت 
زيرا مىديدم مردم به عجله و شتاب در اطراف من مىآيند و همىروند و هيج كس احوالى ار 
من نم ىيرسد سيل است سبيت به يكديكر هم اعتنائى بداريد. كوئى دشمن به شير تردينكىف 
شدم, همه در فكل جم عآورى و نحات حويشد . حودم را در ميان جمعينى مضطرب و 
وحشتزده عريب و بيكس ديدم جيرى كه به اين حال اندكى تحميف مىداد: ديدس قطار 
ششسرس 3 حمار نود كه در ميان اين اشمتكى با همان آرامش و سكوت مزييان و سزوار مىرقتيد 
و أن راحت و آسودكى حيال را به ياد م ىآورديد 
شسبر ىا عظيم نا مر د مى شتايزده» بىآرام و دشمن خو و بيكانه از هم » و دهاتى تازه 
رسيدهواى غريب و بيكس كه آرامى كمشدهداش را نه در ميان آدسبا يلكه در رفتار 
شتى و حمار باز مىشناسد. جمعيّت هر جه بيشتر او تنسباتر و غريبتر! 
بريدن از ده و سنت و كار دين؛ بيوستن به بر و تجدتد و كار دولت 
يك ثنه خود كرهكاه تناقضهاأى شبر و ده: سنت و تجدد و درهمى و بريشانى 
العاذى :1 اسجاشات ران لحرن المدك كه (أزرك وهاي كيين دن جنا يي زرالد 
ارزش هاى تنورسيده هنور بيكانه و لرزان و ان استوارى به دورند. أين روستائى 
شبرى شده نيمى از اينجا و بيمى از أنجا نه اينحائيست و نه آنجائى. هر جه 
بيشتر با دروع» يشت هماندازى و رشوه در دستكاد ادارى بيشرفت مى كند بيشس 
أسيسر همان دستكاه و بيشس از حفيقت خود دور مى شود وان خود مى بر سنك : 


نمىدايم جرا هر قدر دروبم أر دروع و كماه سيامتر مىشود به جلوة طاهرم مىافرأيد. حس 
م كروم قو نس لماع نكي متودم ,و دركري أن سورك أظاهلى كك هايد ارامت ويرك كرد 
به جشم ديكرآن تكشم. ديدم أر وى أين صورت ظاهر بيشتر علاقسد شدءام و كريب 
دادن مردم را وطيمة خود مىدايم 


اينى ميرزا حسين خانء كارمند وزارتخانه شخصيتى دوياره أست؛ يكى «خود»ى 
كه از ده با خود آورده و يكى «صورت ظاهر فريب دهنده/اى كه از بركت شغل 
جديد در شمبر به دست أورده. شرط بيشرفت كه هيج. حتى ماندن در آداره 
دروغ و سياهى كناه است كه هم از آن بيزار و هم به آن دلبسته أست جونكه زن و 
يول و قدرت (مقام» رياست) هر سه در اداره أاست و أو در دام دلرباى اين هر سه 


كرفتار. 


ميرزا حسين خان ... مع" 








ميرزا حسين خان در جرخ أسياب ديوانسالارى» براى آنكه جون داأنهاى 
خرد نشود و غبارش را بيرون نريزند. خود را دانا به جيزها و كارهائى كه 
نمىداند وانمايد» دروغ م ىكويد» دوروتى مى ورزد» در برابر زيردستان متكثر و 
بى رهم و در برابر زبردستان سريه زير و جايلوس أستء و دزد و رذل و زن به 
مزد! با آدمكشان مجاهدنما و هوجيان روزنامهنكار و سياستبازان همه فن 
حريف همدست مى شود با دشمنان روباهانه دوستى مى كند و به دوستان از 
يشت خنجر ص ريد . أو خود در صحبت از يروير خانء. جوانى كاردان» 
خدمتكذار و صميمى به زيبا مىكويد: 


خدمت وزارتخابه شايستة همجو روح باكى نيستء اينحا زندامى است كه جممى كدايان 
بيعرصه و تنبلء: حمع شده لاشيى را در ميان كرفتدائد و از وحود أو ارتزاق مىكسد؛ سن سر 
هم ميزشد و بناخن و جسكال؛ روى همديكر را مىحراشسد» جشمشان بسته بدست يكديكر 
استث كه مبادا يكى ريادئر بربايد. اسباب سرد و مرداتكيشانء تمق» دوروئىء دروعء حيله, 
صبر و تحمل است مثل كداها همه بىمصرف و رائّدند» وحود هيجكدام لارم بيست باين 
دليل كه آننيا در عقب كار ميدويد, به كار بدسال آنيها. هر كدام أر بين بروندء روح احتماع» 
نفسى بأآسايش ميكشد. مردمى كه در ادارات ارتراق ميكنيد, تدذكان شكمند آزادى روزانه و 
شأن حريت و فصيلت ايتكار و شحصيت را بيك لقمة بان فروحتهأند؛ ميكويند, ما بيجاره و 


بى دست و بأثيم» يبخردى حود كارى أر مأ مميايد؛ أين كردن ما و اين شما. 


ميرزا حسين خان اينها رأ مىداند و افزون بر اين هر بار با 'كرفتارى تازهاى 
روبرو مىشود كه بايد با نيرنف و تردستى از دام أن بجبد. خيال مىكنئد 
زيان خارسي» آمازه كببائدارى نيا كازهاق ادارع ديعن نى دانتة- ولى: ان ان .هنة 
أينبا جنان بىخبر بود كه وقتى مى شنيد كميسيون در جريان است «بىاختيار 
عالت شكون ىن احكرايى ونان دمكام داة مكل اكه انس ان علائكة ودر 
مقكدرات شين يه كور تشسته براقس 

أو در تاريكى و ترس كام بر مىدارد و زندكى اداريش تكرار يكف 
تكرانى و ندانم كارى دائمى است و نمىتواند أز آن دل بكندء, جون با وجود 


ذوق رياست در من از شور عشق سختتر است. ٠.‏ شيرينى رياست و حكمفرمائى كه احتياج 
به آن در شباد من سرشتة كفتدهاى دلرا جاشسى مىداد. رمزمة احترام و تعظيمى كه در 
أطراف وجود خود هر دم بلندتر به كوشم مىرسيد سحتتر از جشمان فتّان زيبا مرا به 
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زئحير مى بسدت. برترى و رياست بر اهل تميران دوق ديكرى داشت . . ٠‏ آرى باعث أقامست 
من در اين شسبر يرآشوب تنبا دلدادكى به زيبا نشدء لدت مبارزه و زورآزمائى با اهل تمبران و 
هر روز غلبه بر آنيبا ويال كردن و قيد ياى سمادت من شد. إى كاش در كُشتى اول زمين 


خورده و رفته بودم. 


رياست موجب دارندكى و برازندكى و مايه بزركى و سرورى و سيمتر از همة 


أين هاء رياست قدرت أمنت. 


اكر رياست با قدرت توأم نود أيسيمه حاشازى و سوز و كدار مردم يراى حاه و مقام براى 
جه بود. أحراء يك اداره در حقيعت حكم أثائيه را دارند حاى هر أساب و تشخيص أينكه 
37 
زائد يا لازم أست سته به بطر و ارادة رئيس است . .رئيس مىتوأند أعضاء را ماأنئند 
م 


أشياء به اداره بككدارد و بردارد ننتوازد يا بيندارد 


ولى اين قدرت شمشيرى جوبين است در غلافى يوك. رئيس در يك لحظه به 
خود مىآيد و مىكويد «خيال مى كردم من بر محاسبات رئيسم. . . ليكن فمبميدم 
محاسبات بر وجود من رئيس ظالم وح كتشوناى ماين ايك 

قدرت واقعى از آن دستكاهمى است كه هر وقت بخواهد رئيس و مرئوس 
راماقييت و بابرقى ترون نر اندازد» ' #منتكاشي كه افراة رانور شر سيايين 
م ىكرداند كمى را دستجين و بيشترى را ثفاله كرده دور مىريزد ودست 
آخر همهرا به شكلى كه مىخواهد به قالب مىزند و اككر مردى شريفء خوشباور و 
دلسوز مانند يرويز خان روزى به تصادف در أن رأه بيدا كند ناجار روزى ديكر 
بايد از أن بككريزد. 

شيخ حسين ديروز رأ مليحة اصفبانى ديروز و زيباى أمروز در دستكاه 
ادارى وارد مىكند و شيخ دهاتىء ميرزا و شسسرى و حتثّى صاحب قلب 
قياس الدوله مىشود. اما در عوض زيبا به أو م ىكويد «تو را من آدم كردم بايد 
تا زندهماى خدمتكذدار من ناف ”* زيبا نه تنبا با ميرزا حسين بلكه با 
«غامض الدوله» و كاركنان ديكرء با وزير و وكيل سرومترى دارد و از كردانندكان 
دستكاه ادارى است و أين دستكاه مركز دزدىء يارتى بازىء زنباركى: بيكاركى» 
ندائم كارى و تلف كردن جان و مال مردم است. بهويده انكه ديوان سالارى 
توةسشده دق حال شكل كرفتن ايت :و -هبوز الوق سلبله فراتب و ستت حوة .وآ 
ندارد تا كارها و ييشرفت كاركنان (علىرغم بىعدالتى و اعمال نفوذى كه 
در همه جا هست) بنا بر قرار و آبينى باشد. با سبانهاى, دستاويزى وو يا حتى 


ميرزا حسين خان . . . و 


بدون اينهاء فقط به دلخواه مىتوان يكى را أورد ويكى را برد. ولى با وجود همة 
اينها براى برقرارى حاكميّت دولت جز همين ديوانسالارى ستمكار هيج وسيلة 
ديكرى وجود نداشت 

در د سا فحشاء ينمبان و آشكار نيز مانند اندازة يول و بارتى 
در #كردش كارها و اورد و برد آدمها اثر داشت" ديوانسالارى و نا * دو 
يديدة جديدء در هم تنيده و ببم بستهاند. ديوانسالارى لازمة دولت 
سراسرى مركزى است كه خود حاصل انقلاب مشروطه و برجيده شدن شيوة 
حكومت أيلى بيشين و واكنش هرج و مرج سياسى سالهاى نخستين جنىف 
جبانى است. و فحشاء اخلاقى در زمينة اجتماعى جببرة ديكر (6©80 +6؛له) و 
جفت بديّمن آزادى سقط شده و ناكام انقلاب مشروطيت است. بعد از انقلاب 
مشروطه سرأنجام دولتى مركزى و نيرومند جاى استبداد مندرس قجرى رأ 
كرفت. أما برقرارى آزادى فردى (و دموكراسى) نيازمند فرهنى ويرة خود» 
تمرين و آموزش است كه با انقلابى نيم بند در زمانى كوتاه به دست نمىآيد» 
همجنان كه نيامد. برعكس در سياست و روزنامهتككارى, وكالت و وزارت و 
مقام هاى عمومى و دولتى» و در تلاش براى رسيدن به قدرت (يول و مقام)»؛ نوعى 
فحشاء اخلاقى در زمينة اجتماعى حكمفرمأ شد كه در همين داستان 
«وزينالملى و ميرزا باقى و قديمالسادات» از نمايندكان آنند. اولى كارجاق كن و 
تعزيه كردان سياسى و بندوبستجى رجال و صاحب دولتان است و ديكرى به 
نام مجاهد آدم كشى را نيز به همة آن «فضيلت»ها افزوده أاست. و سرانجام آخرى 
روزنامهنكارى أست كه به كمك أن «مجاهد» آامده» بنجاه تومان مى خواهد تا يك 
شماره را راه بيندازد. وقتى مىيرسند خرج شمارة دوم جه مىشود جواب 
مى دهد: 


دلا لخربيكن .را تيزناتم ,كلو اليد معان يترا قد اراعع ماب كركانده جانا :انيعبات , 
يكى دو سه تا آدم يولدار بيزيابرا ميكيريم ساد حمله؛ اكر همهشان نيايند لاأقل يكى ميايد و 
خرج شمارة دوم رأ ميدهد. تو يئجاه تومان يدمو كارك تباضدءزعن اشن رأ دارم كه بفحش 
أوك مكل ويد بلدزة دق يابلا كن كزيم را تفل كط" 


اين فاحشههاى سياسى براى يول از هيج كارى و از جمله كشتن آدمها روكردان 
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به ميرزا حسين خان كفت: «از آتش عشق من يك جرقه كم نشده تو بول بيدا 
كن.» أو «بول لازم دارد كه مثل ريف خرج كند.» همه هميناندء همة اين 
سياست بازان به درد زيبا ككرفتارند. 

نويسنده علىرغم معدود سياستمداران شريفء كاريكاتورى از سياست 
بازان ترسيم مىكند كه نشانة سرخوردكى از شكست آرمانباى مشروطيت و از 
سوى ديكر نمودار اخلاق و رفتار روسيىوار بعضى كارداران آن روزكار است. 
در اين ميان يكى جون مصطفاى جوان از ساده لوحى صادق و ياكباخته 
درمىآيد وكرنه بقيّه همه شياد و هفت خطاند و به جيزى اعتقاد ندلرند مكر 
جباول در بازار آشمتة دزدان. بارى. هرج و مرج و فحشاء همزادهاى ديوكونة 
آزادى ناتمامى هستند كه در زمينة اجتماعى و فردى شكست خورده ووبه ضد 
خود بدل شده. بى موجبى نيست كه زنى فتنهانكير. شبرآشوب و هرحائى همه 
كاره باشد. او ديكر اشرف يا عفت (فاحشههاى بى كناه تهران مخوف ) نيست كه 
ديكران به روز سياه نشانده باشندشء أو زنى مختار و «آزاد» است كه به ميل خود 
بازى كوشانه زندكى مىكند. زنى كه بيشترها أز رأه دسيسههاى حرمسراء جادو 
جنبل و فال و طالع و سركتاب و ندر و نياز و دخيل كار خود رأ به بيش مىبرد 
«أزاد» شده.ء به زندكى اجتماعى راه بيدا كرده و جون كركى در كله جانوران 
كرسنه افتاده. زيرا براى آزادى خود مرزى نمى شناسد و همين كه از مرز خود 
انسوتر رفت يعنى به آزادى ديكران تجاوز كردء ازادى خودسر و مرز نايذير از 
رامها ودر جمبرههاى كوناكون به ضد أازادى تسديل مى شود . در أينحا زيما با 
اعمال نفوذ در دستككاه دولت شرايط را به سود خود و زيان ديككران زير و رو 
مىكند و برابرى را كه شرط آزادى اجتماعى است از ميان مىبرد و بدين كونه 
أزادى أو موجب يندكى ديكران م ىكردد. انديشة اين أزادى نيامده در مسبين 
(تهران مخوف» ماية مركء و بيدايش وازكونة آن در زيبا مايه خودفروشى أست. 
فحشاء زيبا وجه ظلمانى و ججبرة اهريمنى آزادى زن اجتماعى است. 

در تهران مخوف زن بازيجة دست مرد أست و در «زيبا» مرد بازيجة دست 
زن. در آنجا مرد آزاد و زن اسير بود. در اينجا زن و مرد آزادان اسيرند», 
جونكه در حصار بستة ديواتسالارى كه تجسم يول و قدرت است همه «أزادانه» به 
جان هم افتادهاند. كوئى مشتى كور حريص در تاريكى به هم دشنه مىزنند. 
تصويرى أز هرج و مرج اجتماعى كه نويسنده خود زمانى آنرا زيسته و بىآيند 
ناكزيرش ديكتاتورى را به جشم ديده. 
ميرزا حسين خان يكى از اين «اسير_ازاد»هاست كه با وجود رياست و 
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ترقى أدارى «نه در غربت دلش شاد و نه روئى در وطن دارد.» عشق زيبا كه 
زمانى به وى بال و يرى داده بود كمكم زائل مى شود و ميرزا رفته رفته نسبت به 
أو نين مانئد شسبى تبران و دستكاه أدارى أحساسات درهم و متناقضى بيدا 
مىكند. اين طلبة محروم تا مدتبا هم تن و بدن شسبوت|نكيز و همدستى 
«يربركت» زن رأ مى خواهد و هم از تاوانى كه در عوض بايد يرداخت به ستوه 
مىآيد. أو كه جوياى نعمت بىزحمت بود سسبرهأاى جز معصيت بىلذت نمىبرد» 
زيرا كذشته أز خطرهاى ادارى كريباتكير. عشق فاحشهاى هوسباز كه هر روز 
دامى براى ديكرى م ىكسترد ماية بريشانى و دل مشغولى و خشم عاشق سودجوى 
«غيرتمند»ى أست كه ميان دوستى و دشمنى و وفادارى و خيانت سركردان مانده 
اشع إن دوكانكى كه در «سه تابلو» عشقى ميان ده و ششسبرء مريم و جوانىف 
فكلى بروز كرده بود اينجا مانند بادى هرزهكرد در يك تن تنبا افتاده أست. 
ميرزا حسين خان كره كور است. خاطرة سادكى و ارامش ده هنوز از يادش 
نرفته أما جه كند كه در بستر 'كرم زيبا زمينكير شده. مانند شناكرى خسته ابا 
شيفتة آب كر جه ياد ساحل أرام در خاطرش خلحجانى دارد.. بىاختيار به 
كردابباى دورتر مىشتايد. مىخواهد انا مىداند كه نمىتوائب به ده بركردد. 
احلبت هاى براسيق كة :ار شيخ سين محتهير ,نزول شر كرد لمكن أرقن نافيك 
شبسر تبرأن همجو عنكبوت وجودش را هر روز به رشتهاى تازه از هواى نفس 
مح و امعان باكتن راثا تفين كن كيذه ترد" شبخ دهاتن شرداف شري 
شده و شبر با زيبا و وزارتخانه توام و هر سه با همند. 

عشق كه بايد مايه بيوند جان و تن باشد در شسيصر جنان آميخته به يستى, 
سود جوئى و دوروئى أست كه بدل به زندان روح مىشود. «عثق ما زنجير أهنينى 
بود كه دو نفس محبوس رأ ببم بسته بأشد زيرا أرزوى ما هر دو أن بود كه 
يكديكر رأ دوست نداشته و از قيد هم آزاد باشيم. ففان از عشق كه روزهاى 
خوب زندكيم رأ به خرمان و هدر بركزار كرد" در اين كرك آشتى روياهان, 
عشق -مانند مقام ادارى و شببر. براى ميرزا حسين خان به صورت كودالى 
بى كريزكاه در مىآيد. «عشق زيبا ييكانوار در دلم نشسته؛ بيرون كشيدنش از 
ماندن دردناكشسر است.» 

با جنين عشق ويرانكر و بدفرجامى «عاثق» در عين وصل در آرزوى فرار 
وفراق است. 


كرجه تنى در بغل زيبا خوابيده بودم ولى جان ودلم بيش زيتب بود. بدين معنى كه روحم بأ 
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روان زيلب و بدثم يأ حسم زيبا تماس داشت. خلفت يكى و خلق ديكرى را دوستثت داشتم. 3 
از وسائل تتعادات جز بدن بيروح زيما جيرى نداشتم. باقى اسباب ديا همه آلات شكنجة جانم 


شده بود. 


تن بىروح زيباء با شبر جلوه فروش و تمدان و تجدد تفيير بذيرش سازكارى 
دارد و مير و صيورى زينبء. نامزد دوران كودكى با وفادارى روستاى 
تغيير نايذير و ياىبند سنّت. اما روستا در برابر هجوم بيرحمانة شبر از يا 
در مىآيد: زينب يس أز جند ماه ريه و زارى» در جستحوى ميرزا از ده 
فرار مىكند و يكاروز او رأ ابستن وكدا و از دست رفته در دامغان بيدا 
مىكنند. مادر ميرزا نيز از دورى فرزند ديوانه مىشود. ميرزا أين دو شبح 
ستمديده؛ دو بريشان سال سرنوشتء دو روح سركردان ده را به شير 
مىآورد تا يس أن جندى در نوميدىء دراموشى و رنج مانند سايهاى در تاريكى 
عدم محو شوند. 

بارىء جسم وروح ميرزاحسين خان از هم دور افتاده و از يكديكر بيكانه 
شدوائد. روح» تشنة مسبريانى زلال» كنار نامزد آن روزهاء درهواى باى ده يرواز 
مىكند و جسم در شمبر و تنكاتنى با لذتى يشيمانء وامانده است. اينك أو مردى 
است با خويشتنى دوياره يكى «راستين» و بازماندة كذشته و ديكرى «دروغين» و 
اكنونى. أو در جائى ديكر نيز كفته أست كه حس مىكند دو نفر شده ب 
خود و ديكر ظاهر اين خود كه با هم نمىسازند ولى در يك وجود كنجيدهاند. 
خودٍ نخستين زاده و بروردة ده است: «تا زمانى كه در هوا و عادات و افكار سادة 
مزينانى به سر مىبيردم كمال سياست و تنبا رمز نجاح را در علم و تقوا 
مىدانستم و باز تازه اين زندكى خالى از رنج ع مقرون به عافيت و نشاط را 
مقدمة سعادت جاودانى و بسبشت أبدى مىينداشتم 34 

مبرزا حسين حانيا بيرون آنلى ازادواتوانقيا ؤنا كارت زاهم اسه 
مئدهد. در آنجا هر دو دنيا رأ داشت و در أينجا هيجكدام را. براى همين أز بمبشت 
مزينان ودوزخ تمبرآن ياد مىكند و بهزيبا مىكويد «تومرأ از رأه بمبشت دربردى 
و به سرازيرى جمرنم نم انداختى» براى رضاى تو از صبح تا غروب كارم ددم : 
دوروئى است. فرصت ندارم يك دقيقه خودم باشم. دائم به بازيكرى مشخولم»” 
حيف كه نمىتواند «بار سفر را ببندد و زنجير اسارت را بدرد و به سوى مزينان 
فرار كند» اين روان يريشان آسودكى روزكار كذشته را مكر در خواب و آنميم 


خوابى اشفته ببيند: 
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جشمم سبم رفت؛ بسبشت مزينائرا ديدم كه زينب و حسين همديكر را مثل دو قمرى دوست 
دارند» روى شاخهها آواز مىخوانند و شادى مىكنند. عمريتى به صورت زيما با يك تير 
زهراكين هر دو را زخمى كرد و انداخت. تمريبا به حاى تبيدند و جان دادند؛ همان 
عفريت سر سرشان بشست به وخمشان رهم ع ىكداشك”"" 


هر تلاش ميرزا حسين خان براى بازبيوستن به خويشتن هدر و تباه است. أو 
حتى وقتى كه در خواب از جلد واقعيت كنونى خود به درآمده و به ياكى كذشته 
بناه مىبرد تا شايد در مسبر كودكانة زينب دمى آن خويشتن كمشده را دريايد, 
تير زيبا را مىبيند و به خاك افتادن دلدادكان را. و طرفه آنكه باز هم أوست كه 
بر زخمباى افتادكان مرهم مئنبد. زيبا شكاركرى سنكدل و نيز برستار شكار 
زخمديده است؛ يا شايد «شكار» آرزو مىكند كه جنين باشد. أو حتى در خواب 
هم أز زيبا- عفريت شبر -رهايى ندارد؛ عمريتى كه ويرا أز ميان به دو نيم 
مى كند و سيبس دو بارة ناساز اين وجود رنجور را جون وصلههاى ناجوز بسيم 
مىدوزد و أنكاه «در قمر جبنم» به هيأت مارى أو را در آغوش مى كشد. 
2# 


درد بىدرمان ميرزا حسين خان دو ياركى شخصيتى است كه در خود جا 
نمىافتد. در سوئى احساسات ساده و «طبيعى» كسى كه از ده بيرون آمده و در 
سوئى ديككر عقل خوديسند و زيركسار كسى كه در بيج و خم زندكى «ساختكى» 
شبر افتاده. ناسازكارى ايندو در ماجراى يرويز خان و حاجى محمد حسين به 
روشنى نمودار مىشود. يرويز خان در كار ادارى بىريا و صادقانه در حق ميرزا 
دوستى مىكند. و ميرزا دوستى را با دشمنى و ريا جواب مىدهد و كارى 
مىكند تا يروين _بىآنكه بفشبمد جه كسى برأيش يابوش دوخته از دستكاه ادارى 
و سر راه أو برداشته شودء ولى در دل از دوروتئى با برويز شرمنده است و به 
خود مى كويد: 


آه بروير جانم! تو جوانى مستمد و زحمتكش و وطندوست و ياكدامن؛ ار من بى|طلاع فاسق 
خردنما و كذاب» استدعا و استرحام مىكردى! تف بر تو أى دنياى آشفتة ما! 

قلبم بزارى افتاد و استفائه كرد كه با اعتراف بكناه خودت. حقيقت را بجشم اين سادملوح 
نابينا روشن كن كه لاقل بعد اذ آين دجار ديكرى مثل تو نشود! عقلم نبيب زد و.دل را 
خاموش كرد. 

ازاين لغزشهاى فكرى و سستى أرأده هميشه براى من دست ميداد و براى نكاهداشتن خود 
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از خطر افتادن: كرفتار اضطراتب دروبى و زحمتم ميكرد تميدائم ديكرانيم مثل من در عمر 
ادارى خود دجار زارىهاى دل ميشوند يا آمكه بىدردسر و بىتزلزل از نردبان تعالى و ترقى 
نالا ميروند و شك و ترديد را بخود راه بميدهند؟ -خوش بحال اينكونه أشخاص زيرا دلى كه 
تحمل ديدن رشادتبا و قضابيبيائ عقل را نداشته باشد دشمنى است خانكى:؛ بايد بيرونش 
كشيد و دورش ابداحت' 


«زارى دل» «ضنبيب عقل»! تزلزل ميان عمقل و دل و «سستى اراده» در داستان 
حاجى محمد حسين آشكارتر است. خيال مى كننب حاجى مال و منالى دأرد 
برايش يروندهاى ساختهاند تا بدوشندش. يول مىحواهند و هرجه حاجى بيجاره 
سوكند مى خورد و زارى مىكند كه آه در بساط ندارد يباور ثم ىكنئد و مرد 
بينواى درمائده را سر مىدوائند. سرانحام» در بده بيستانهاى أادارى غنيمت 
نصيب ميرزا حسين خان مىشود و أينبار اوست كهء با همان شكرد همكاران» 
دندان تيز كرده كه تكهاى از حاجى بكند أما أو جيزى ندارد كه بدهد و كره 
كارش بسته مىماند تا أنكه از بيمارى و بىنوائى جان مىدهد. ميرزا اتفاقاً دم 
آخر شاهد مرى او و درماندكى خانوادة اوست: 


حاحى روى حصير و در رحتخوابى كه وصمش شرماور أستث در وسط أتاق لخوابيده يود» جند 
كلقع مجحس د قرب انان كوه رديت « نويه من المشبان امن لوه باد 
عدف خاعيد و مانن كن ان كلكا ا عقك عشيلاك شووتاو ترركت عنيف لس بطلار رد 
كه ميحواهد جيزى بكويد؛ اماصدايش شييده بميشد. از رحمت اين كرشش حابش ملب آمد و 
دركدشت. . . منتظر نودم ثمان و برياد رن و مرزبدء كوشم را ياره كندء ليكن در كمال 
حيرتء رن را ديدم كه بيش آمد و وحشيابه مرده را بر طرف [جببانينا و با صدائى كرفته 
و سيناك حتت يها يدرتان: شرن د يلار ان إن منظره زى كردائد: انا ديدم 
جشسباى ميتء خيره و ير إر كينه يمن تكاة ميكنيد! در آن يك لحظه هرار بيام تبديد و 
عقاب ار آن دبيا بمن رسيدء موى بر يدنم راأست شدء راتوهايم جمان ميلرريد كه قدرت فرار 
بداشتم, ريانم در دهان نميكرديد. جشم را بيك بقطة ديوار دوختم و از وحشتء؛ حرئت مره 
بمبمردل لميكردم. فرياد مادر بخودم آورد كه مردكه؛ ديكر أز جائم جه ميخراهى! شرهرم رأ 
كه كشتىء بجدهايم رأ يتيم كردىء ديكر جه خيال دارى! البى آن صد ترمان به تنت صد زخم 
كوفت بشود! اى بىرحم حداشئاس ص ترمان را ميحواستى بجه دردت بزنى كه مأ رأ مجبور 
كر الي اشن كان كناف واقطى يهاناف زا يتوق ابووة لوي كه مدنا وق هناك زا 
بروز ما بيندازد! برو كه خدا مثل ما بسان كدائي محتاجت بكند! 
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با دستى لرزان بيست توماتى را كه از يول حاحى در جييم مائده بود جلو مادر كذاشتم» 
كفتم اكى نسبت .شما تقصيرى شده كناه من نيست. آن صد تومان را رئيس ييش از من 
كرفته, بن تازه اسدماع, انز عاتم كا جامى همرأقى ميكردم و شما سر سفره بمن دعا 
ميكرديد. 


اين حال ميرزا حسين است از يريشانى و يشيمانى. با وجود أين بىاختيار 
و«از سر صدق» دروغ مىكويد. أن صد تومان را كسى از أو نككرفته بود او 
خود آن با «زود در جيب بفل ينبان كرده و با مسرت تمام به يبلو 
مى فشرد .»' فين ادقن لله كزين اكر دروغ نكويد» مكر أنكه شرمنده و تنباء 
در خود بكريد. «وقتى در كوجه تنبا شدم اشكم مثل باران ميريخت. عذاب 
مرك و عقاب آخرت رأ. . . عيان مىديدم و به روزكار تبأه خويش وو 
با وجود همة اينبا بس از تقلايى سرسرى و بىئس براى نجات بازماندكان 
متاسن توا اجن هك زو اونا رادي د سنك لاهوز هاف مومس وو انان عد اوها 
مىكند و بار وظيفه را به 6 خودش هنور برنداشته به زمين م ىكذارد و فرار 
را بر قرار ترجيح مكهت 

أو از فريفتن مردم, از دلآلى مظلمه. ربودن بيتالمال» سق و فجور و 
عياشيء از اينكه آخرتش را به دنيا و دنيا را به هيج و بوج فروخته ناراحت 
است. ولى امان أز «لغزشهاى دكرى و سستى اراده» كه نم ىكذارد ميرزا به 
نداى دلى كه هنوز ارزشهاى اخلاقى و انسائى در آن كورسوئى مىزندء كوش 
فرا دهد. وجدان أو نه تسبا نمرده بلكه سخت آزازش مىدهد و جون زخمى در 
جانش نشسته؛ جنانكه از خود مىيرسد ايا «صاحبان حكم و رياست همه مثل من 
كرفتار آزار وجدانند يا همين من دجار عقاب و زجر أين همنشين ناسازكارم؟ 
واى به روزكارشان أكر بيوسته در تمام عبن حون درد بىدرمان مبتلا باشند. 
حكمدارى جبان به اين زخم درونى نمىارزد 

با اين وجدان مزاحم؛ جون «ناسازكار» استء نمىتوان همدست شدء و 
جون همخانه است نمىتوان أز أو جدا شد.ء درد بىدرمانى است كه از باورهاى 
دينى و اخلاقى بيشينء از تربيت كودكى و نوجوانى و محيط روستا و سنتهايش 
سس جشمه طن كبرو و مايه و شالودة حسّيات اوست و به تعبير خودش در دلى 
كه «دشمن خانكى» است جا دارد»ء زيرا در براسر عقل جاه طلب حسابكر و 
بىئيروا كه فقط به خواست زيانكار خود مىانديشدء خار رأه اأست و از شتاب 
«عاقل عحول» مى كاهد. ولى ب أينسبمه هر بار كه احساسات ميرزا در برأبر تمع 
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شخصى و مصلحت ادارى وى قرار م ىكيردء أز بركت وجود «عقل»» اولى يايمال 
ذؤن مع شود ووصداق سيت ازادمء: تعن اراسستى. ع كسد" ثلا مراف :رودن 
زيباى آنجنانى از جنف يرويز مىكويد «نيّت خود را با موازين اخلاقى سنجيدم و 
حق رأ به خود دادم كه به هر وسيله باشد نكذارم يار عزيز مرا يك جوان 
بىعرضه و بىلياقتى كه همهكونه مديون من است از خانهام به خيانت بيرد»'" 
بدين ترتيب با «رشادتها و قصابىهاى عقل» 'يرويزجان» جوان زحمت كش 
وطن دوست و ياكدامن»" بىعرضه و بىلياقت وخائن مىشود؛ سمليحة معروفه. . : 
كه همجو عنكبوت در يس يردة مكر و فريب براى مكيدن خون شكار. + . جنفى 
وانذقيان ناك تن كرفه عراف مىشود و ميرزائى كه خود را مديون يرويز 
مىدانست أكنون او را مديون خود مىبيند. 

ولى كار وجدان را به اين سادكىها نمىتوان ساخت. أين «درد 
بىدرمان» مانند اصل روستائى ميرزا سخت جانتر از آنست كه در نظر مىايد. 
كاه و بيكاه در خواب كه آزمنديباى روزانه سستى مىكيرد و اسب حيال 
عولاض نن ابه من توا وزيانظ كه معرزا يلين سان تدان الدوله ابد تقار 
بىثمرى م ىكند ثا اعتقادهائ اخلاقى كذشته را سركوب كند و ذركُنه خاطر 
به خا سيارد . 

يس از آن داورى ظالمانه در حق يرويز براى تصاحب زيباى هوسبازء 
كابوس وجدان با جمبرهاى هولانكيز سر مىرسد. ميرزا «روياى صادقه» خود 
را جنين حكايت م ىكند: 


كويا نزديك صبح خرايم برد يك وقت ار ناله و فرياد -خودم بيدار شدم. از وحشت به خود 
مىلرزيدم. خواب ديده بودم در صحراى مزيمان با ريتب بدثيال كوسفئدها ميرويم و نا هم 
ماج و يوسه ميكنيم. باكيان صورت و هيمست ككريه يخود كرفت و در من افتاد و بدتم را 
بجنكال و دندآن ميدريد. دو ميمون بين و جوان بر شاح درختى نشسته يودند و با دسباى 
بلندشان بتن مجروح من شلاق ميزدند. 

من بعالم رؤيا معتقدم از أيمحبت كه أعلب آبجه را در خواب ميبييم بنوعى واقع ميشود ولى 
أين بار سعى ميكردم كه بضعف نفس خودم يخندم و دافكار يريشان مغزى كه بدون ارادة من 
در حركت وا سير أستء أهميتى ندهم 


مغز ميرزا تابوت بستهايست كه در غفلت خواب باز مىشود و افكار بريشان 
مانئد كورزادهاى سركردان بيرون مىريزند. تجمستم أين وجدان شبحوار را تنمبا 


ميرزا حسين خان ... رقف 
يكى دو بار در شخص شيخ شباب مىبينيم كه برقى مىزند و به تندى شسبابى 
در تاريكى نايديد مىشود. ميرزا حسين خان وقتى كه أز خانة حاجى بيرون 
مىآيد أز فرط يريشانى بىاختيار به مراغ شيخ شسباب كه ساكن حجرة سابق 
ميرزاست مىرود. و اين شيخ مردى است «بلند قامت. درشت استخوان با 
كونههاى سرخ و ريش سياه تنى و جبرهءاى همجو كل شكفته باز از يك تبسم 
دائمى كه با وجود كمال قدرت و نيروى بدنى و نسبايت متانت و طاقت روحى, 
بسان دوشيزماى والانؤاد» شرمدار و كمروء' و دانشمند و عارفى بىمانند امسث 
بىآنكه دم از درويشى و صوفى كرى بزند. كوتى ميرزا خويشتن آرمانى خود را 
در وجود جانشينش بازيافته بود. جون مىكفت «شيخ را در ضمير به استادى و 
ارشاد بذيرفته بودم اما نه آنكه خيال كرده باشم مثل أو بشوم مىدانستم شايستكى 
آن سعادت را ندارم 7 

ميرزأ به دست و باى شيخ مىافتد و تمناى أرشاد و رأه نحات دارد. اما 
اين «وجدان جانشين» كه كوئى به جاى حجره؛ لحظهاى در خانة خراب جان 
ميرزا نشسته_خاموش أست و به كسى كه «نبادش با عشق مال و مقام و رياست 
عحين * رأهى نشان نمى دهد. وحدان ميرزا در خواب بيدار ودر بيدارى 
خوابزده وو در همه حال ناتوان أسست. زيرا ارادءاى كه بايد وجدان را هسنى 
بخشد و اعتقاد أخلاقى را به رفتار درآورد. در برأاس سوداى «عمقل »», عاجز أست 
و سرانجام با همه جيز مىسازد و در نتيجه رفتار به صد احساسات و اخلاق در 
مىايد. به خلاف اين؛ در يرويز صاف و ساده و يرسوز و كداز كه بدخواهانش 
راعسادران ضرية»” مو داند» تا اك :منان رثتان دناست اغلاق اننت دواف ين 
كسى كه برأى رسيدن يه سعادت فرضى وجدان را زير يا بكذارد.»” و جون 
خود نم ىكذارد جون جسمى خارجى از دستكاه ادارى بيرون مى|ندازندش. 

ايذينا دو اموه 91 تسق ب راشظة الغلاقية"" وكرته دن سراتين: دالنتانق 
آموزشى؛ كروهى سودجو كه در تجاوز به هيج جيز و هيج كس هيج مرزى 
نمىشناسند؛ كفتارصفت به جان هم افتادهاند. بىاخلاقى آننبا به واسطه و در 
آيينة ديكرى بيوسته أاخلاق و نيك و بد رفتار رأ در منطر جشم خواننده 
مى كسترد. 

بارى ميرزا حسين خان از آنباست كه «براى رسيدن به سعادت فرضى 
وجدان را زير يا م ىكذارد.» و همين ميان أو و شيخ شسباب جنان جداتى ائداخته 
كة: بتوستق يكن بيه ديكرع مخال م تايف «ميرزا "كنان بن كت كه اشكال هيه بور 


قفف ايران نامه؛ سال دوازدهم 
ولقوقيهاى فكرى و سيق ازادماء لنت غاقل اذ اكه دشزارف ورقش اذ ايزيها: 
واز فكر و أرادة أو فراتر است. جوهر وجودى شيخ شباب متلق به عالمى 
است كه ميرزا از آن بريده و اكر هنوز شيخ را جون سرمشقى شريف و باسعادت 
ف نقيرة براي الشف كه حود رركا عند قر شراي همان اقلم سين كيده «جالا 
ديكر ميرزا شبرى و متجدّد شده بىانكه به راستى هيجيك أز ايندو شده ياشد 
بلكه كيج و كنف در شمبر و در دستكاهى ناتمامتر از خود و در آأشفتهيازارى 
كه همه جيز أن ناشناخته و در حال شدن است, افتاده و افتان و خيزان در مسيل 
بركل و لاى تجدد رانده مىشود. شبر هنوز شسبر نشده و آكاهى اجتماعيش را 
بهدست نياورده تا همشبريان نيز فرهنف. اخلاق و رفتار تازة خود را _خوب يا 
بد بيابند و سامان دهند. 

در جنين زمانهاى كه جامعه دارد يوست مىاندازد و با خنجر از درون و 
بيرون شكافته مىشودء احساسات و اخلاق همكان عليل و وجدانشان سرد ركم 
است. زيرا هر كسى يا خود ميرزا حسين خانى در حسرت شيخ شباب اأست يا 
جون اويى در خانه و خانواده و ميان دوستان و آشنايان دارد ويا در كوى و برزن 
مىشناسد. زنان بىكناه خراسهم زنده به كور يأ سر به نيست م ودف 
مرداق قتريك حاشيه لقنين ” و شاعراى حرق عققى وافرحى رق خارف ور أتكن 
احساسات تند و اخلاق و رفتار انقلابى مىسوزند. همه از دست خود يا ديكران 
) اجتماع ( به تفاوت از همان «درد بىدرمان و رخم درونى » ميرزا حسين خان در 
مذابته و شاره حرا كن :اطلام : امساع الدراة اعبنائنات سر دومكانة 1 اعلاق 
درشت موردانتك..:اذنياك ايق دوره امززهى و لتر اد احسامناك و الختلاق امنت: 


لي لين ينا 


ميرزا حسين خان ... مف 
زيبا تنمبأ رمان مسيم ححازى وميرزا حسين خان «وأقمى »«ترين شخصيت أنست 
كه داراى احساسات و اخلاقى با كشاكش و روحيهاى بيجيده ل درهم أست. 
ديكران يا يرويز و مصطمى خان روزنامه نكار تازه كار ساده لوح" هستند كه 
اق اذك ذا انحر تلتح هاس و دوعدان سالس وارعف ديا تاننف وا بجعا نض الدرلةء 
ميرزا باقر, ند السادات و بقيه. كرتى تسبكاران مادرزادند. مادر غمديده و 
نامزد ناكام ميرزا نيز نماد و تبلور همة ستمها و سياءبختىهائى هستندء كه (به 
رغم يكى جون زيبا) بر أنبوه زنان مىرود. 

نويسنده مىخواهد تصوير واقعى بُرشى از اجتماع رأ ترسيم كند أما 
حادثههاى اتفاقى و بىموجب ححات سرؤدهنه دامكان هجوم مىآورند كه بيوند 
واقعيت را از هم م ئىكسلئد وآثرأ از سامانى منطقى تنبى مىكنند جنائكه كاه 
يوستة يوكى ان حقيقت اجتماع ياقى مىمائد. كتاب ارزش ادبى والائى ندارد ولى 
أن انها كه سحت زوسنا و آشوت شبرء جكونكى ديوانسالارى نويديد و بيامدهاى 
همكانى و فردى آنرا باز مىنمايد و نير از آنجا كه احساسات و اخلاق را با تنشى 
فرساينده در يكتن كرد أورده» در جامعه شناسى و تاريخ أدب آغاز اين قرن 
داراى جايكاه ةءافك 

از أينها كذشتهء با توجه به هراوانى أثارء جايباى بيايى و انتشار 
كستردة آنهاء دستكم در طى يك نسلء ساخت ساده و درست زيان حجازى 
بى ككمان در سببود و سلامت نثر متعارف و رسمى ( كلاسيى) متأخر اثر مفيد و 


ارزشمندى داشته أست. 


ادبيات آغاز قرن و دوران رضا شاهى به شدات احساساتى و اخلاقى است. اين دو 
موضوع وسواس فكرى و دلمشغولى ادبيات آموزشى روزكارى است كه حجازى يكى 
أز سرأمدان و شايد بنامترين نويسندة آن بود. به همين سبب بررسى أنها در 
نوشتههاى أو خالى از فايده نيست و از حمله رأهى به جامعه شئاسى ادبيات مىنمايد. 

هدف حجازى در بيشتر داستانباى بلند. قصههاى كوتاه و قطعههاى 
أدبى أش؛ يرورش احساسات انسانى و آموزش اخلاق يسنديده أست. در نزد أو 
طبيعت جاى بيدايش و يرورش احساساتء و بيش از همه عشق است و اجتماع 
ميدان بروز اخلاق و رفتار. از اجتماعى كه حجازى مىشناسد به اندازة كافى 
كفت و كو شد اينك به يارى «شيرين كلا » شمهاى به طبيعت أز ديدكاه 


عبوم” ايران نامهء سال دوازدهم 
ححازى مىيردازيم و سيس از رام «صبح و شب» و «بابا كوهى » به بيوستكى 
احساسات و اخلاق: تا بس از أن در «أثينه» و «أنديشه» نكاهمى به اخلاق 


اليقياننا 


درل نثر ححازى _مانتد شعس نيما با دريانت تازهاى انز طبيعت روبيرو مى شويم كه 
دنر أدب رسمى و كذشتة ما ناشناخته بود. « شيرين كلا «( دهى انيت در مازندران 


هميشه سبار. نويسنده به آن جا مىرسد و مىكويد: 


حيمم م ىآأمد جشم سيم بزيم حيره نككاه م ى كردم كه سادا يى قلم از اين نقاشى سحرانكيز را 
ببينم. متصل ربك بود كه در هم ريختة مىشد و بقش و تكثار يود كه به آن رثكمها جلوه 
مىكرد وامرا حون عريقى در طوفان حجيال هن أن به عالمى مىانداخت 1 


در اين ده دخترى (ليلا ) أست با زيبائى طبيعى و مردد ميان دو عاشق (مراد و 
رستم) با زور بازوء مردانكى و عشمقى غريزىء به نيرو و جوشندكى طبيعت 
وحشى. و كاوى و كشتزارى و كلزار طبيعتى سحرانكيز. معشوق كلى است در 
نيان كلبا: كو لت ار ا 6 
ترس باد دأئم يكديكر رأ در خرش مى كشيدند يك كل اتشين بزرك ديدم كه 
روى اين و آن دامن مىكشيد» 

كلبا مثل آدمبا ترس أشنا و خواهان هماغوشىاند و آدم كل اتشينى 
است بزركتر از كلباى ديكر. ناكبان «صداى محزون و كرفتة كاوى بلند 
مىشود.» كاو نيز مثل كل حالى انسانى دارد؛ غمكين است و نالهاش را جون 
زنك «ناقوسى به معبد آسمان» مىفرستد و كاو ديكر با «نغمة دلكشى. . . با 
أهنى و قوت بيشترى » يأسخش مى دهد. آنبا عاشقند و «مغازلة كاوها [ليام 
رأ هم به ياد عشمقش» مى|ندازد و عاشقانه «اواز لطيفى » مى خواند وهمين كه 
«غزلش تمام مىشود صداى نرى فضا را ير م ىكند.», نه صداى مردى به نأم 
مراد بلكه صداى «نرى» در فضا مىبييجد. «مرد آواز مىخواند و كاوها به نوبه 
و كاهى با هم ترأنه مىزدند و كوهبا و دردها و شايد كلبا و بركبا به اين نغمه 
جواب مىدادند. ليلا هم خاموش نبود.» 
همانطور كه كل و كياه و جانوران طبيعت سرشت انسانى مىيابند آدمى نيز به 
سرشت طبيعت در مىآيد. طبيعت در كار عشق همدست و همدلء كاركزار 


ميرزأ حسين خان . . . مفف 
نكال أشت: فق متفة كاريتير: الخساشات انسح نفاف شالفت و برذاهت آنا 
نين هست. طبيعت يرورنده احنناننافة 7 دن شيريق كلا عاشقان روستائيتب 
نه شاهزاده» و مأواى عشقء. كشتزار ده أست نه عالم أثيرى رؤياء و زيبائى در 
جنكل و رود و كوه و كل و كياه خودروست نه در باضباى آراستة خيال. ادبيات 
از فراز انديشة بالانكر و ذوق نازكبين به سوى خاى ده و روستائى و كاو و 
كرسفندش فرود مىآيد. و كاو رفق روستائى در كار عشق جاى بلبل باغ بزركان 
ران كنرد: 

جندسالى بيشتر همين توجه را در شعر نيما مىبينيم كه نعرة طرب]ور 
كاو رأ مىشنود و در خطابى دوستانه مىكويد نككاه دهقان به تو نكاه يدر به 
فرزند است. باشد كه از بركت ببار تنآباد و يروار شوى و خانهاى را كه در 
أنى آبادان كنى. با برآمدن كل و سوسن و سيزه: 


بانى بردارى رى ما از «ور كه يسن حانة بماندن ثا جد 
ما سرآريم سوى وى آوا أر در أيد سر ا جحجسون دلسئد 
أى شرباور اأى تنعرة كار أررهد هك لكة دور يلنتك 


نيما و حجازى هر كدام به شيوه و در حب توانائي هنرى خود كاو خيامى را از 


آسمان به زمين مىاورند: 


كاوى أست بر أسمان قرين يروين 'كاوى أست دكر سبمته در زير رمين 


كربينائي جشم حقيقت بكشا رير و ربر دو كوو مشتى خر بين 


أقبيات:' انق حار اتمونى :و افانهاى عاعرآن تيشين .را ايام اسان ولاش :امين» اذ 
فراسوى مرزهاى طبيعت بيرون م ىكشد و در جايكاه طبيعيش مىنبد. اين كاو 
نه صورت فلكى أستء نه زمين بر شاخش قرار كرفته و نه مانند كاو كليله راه و 
رسم زندكى؛ حكمت عملى و رنكف و نيرنك به خوانندكان مىآموزد بلكه همان 
حيوان مفيد ده است كه در زمستان لاعر و يرّمرده و در ببار يروار مىشود. 
علف مىخورد و نشخوار م ىكند و شير مىدهد. 

نويسندة روزكار نو نه فقط بيوند كاو را با عالم ماوراء طبيعت ميرد 
بلكه حستيات و آرزوهاى خود را نيز در او حلول مىدهد. كاوى عاشق (انكار 
«رستم » يا «مراد » كاوها) كرهكشاى عشق و احساسات عاشقان است: رستم و 


4" ايران نامه, سال دوازدهم 





مراد هر دو يسر عمو و رقيب و هر دو يكسان خاطرخواه ليلااند و جند بار بر 
سر أو با هم جنكيدهاند. معشوق نيز در أين ميان دودل مانده است زيرا عاشقان 
در نيرو و مردانكى و عاشقىء در همه جيزء همانئد و يكساناند. سرائجام كاو 
كه در صحنهأى بيشتر داراى عشقى آدمىوار بود در أينحا مشك لكشاى عاشقان 
مىشود. عاشقان قرار م ىكذارند كاوهايشان رأ جنى بيندازند و صاحب كاو 
برنده در عشق نيز برنده و همسر ليلا شود. قرعة فال عشق آدم را به نام كاو 
مىزنند. أما اين هنوز بيايان كار نيست: «رستم رأه راست نمىرود » زيرا با 
كاوش نيم ساعتى بيشتر وارد ميداآن مىشود و كاو آنجا «وطن مىكند لو كاوى 
كه جائى افتاد و أنجا را وطن كردء أنوقت براى حفظ وطن زورش ده مقابل 
مىشود و ديكر هيج كاوى نمىتواند أو را بزند.» 

آنكاه راوى درسى را كه از أين حكايت بانتيحه كرفته اينطور بس 
مىدهد: «كوئى ناريكى زندكى برايم روشن شده باشدء از شك و ترديد آزاد 
شدوام» مى فبمم جرا وطن را دوست دارم. . . حوب فبميدم جرا افلاطون 
مى كويد سبمترين علقة زندكى سبر وطن است يا جرا أمروز مردم دنيا براى 
وطن اينبمه جانفشانى مىكنند » در اين داستان عشق و ميسبن دوستىء دو 
احساس زيبا و جاره نايذير جائى سزاوارتي از دامن تكارين طبيعت ندارند 
همجنانكه براى زشت و زيباى اخلاق و رفتار آدمى نيز جائى مناسبتر از اجتماع 
بىبند و بار نابكار نمىتوان يافت. 

000 


در نوشتههاى حجازى ييوند اين احساسات با روية سبم بسته و جدانشدنى 
ديكرش» اخلاق, مشر از هر جحاى ديكر در «صبح وشبا» و «باباكرهى » ديده 
مىشود." نخستينء قطعة أدبى كوتاهى است كه أين كونه آغاز مىشود: 
نه. جه صبح قشنكى أست! تمام شب را ماه جلوه فروخته و طنازى كرده. أكون شرمئده 
أز كوشة ميدان بدر مىرود تصضفف صورئشس يداس . شاه حميان ار أرامكاه بيرون مىآيد 


موجودات همه با شور و ذوق منتظي و بكرانتد. 


در اين قطعه «افكار روشن صبح» و احوال شمانة تاريكى روح بيايى آمده أست و 
درونمايههاى زير را مىتوان در آن برشمرد: 
_حيرث أز زيبائى طبيعتى كه به رويائى در عالم خواب مانندهتر أست تا 
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به دنياى ما؛ 

زيبائى موسيقى كه جون نالهاى از نفس روزكار برمىآيد و انسان را 
مجحو جمال خود مى كند؛ 

نشاط مست كنندة آهنى طبيعت أانجنانكه «آرزوهاى نشدنى و 
سوزناك » انجام شده و خوشبختى بىيايان به نظر مىآيد؛ 

_-طبيعت ماية صفاى باطنء: سلامت نفسء شادى روح؛ هندمى با 
فرشتكان و بخشندكى بىدريغ است؛ 

در قبال جنين طبيعتى آدمى ناكزير م ىكويد: «من عاشق يُستانم» 
معشوقم سبربان و با وفاست. . . تنبا معشوق نيست, آموزكار دانا و روح يرور 
أست؛» 

-عشق به طبيعت رفته رفته به يككانكى شيمتهوار با يديدمهاى طبيعت و 
بىاعتنائى به مرك مىأنحامد: «من از مرك جه مىترسم از كجا كه كل نشوم؟» 

كل از ما ببتر و بلبل از ما برتر اسث. كل نيكى بيدريغ مىكند. 
كار ما درندكى وآزار است و عشق يليل شوريدكى وازادك ؛ 

-طبيعت بازتاب بسبشت است بر زمينء زيبائى آن به وصف در نمىايد؛ 

اين زيبائى جاى آرامش و سعادت أسوده است بايد در برابر شاهكار 
عجيب أن محو و تسليم بود و در أين دريا غرق كشت تا سيراب شد؛ 

اما بيه محض بيرون آمدن ار اين ببشت و بانبادن در اجتماع نقكش 
دلغريب طبيعت در آثينه احساسات نيست مىشود و دنياى ددمنش بىاخلاق سر 
بر مىكشد. 


و أنكاه مىبينيم كه «همجشمى و رقابت جانستان» هر روزه دنيا را. . . به هزار 
صورت زشت در مىأورد و انسان را «از باع خاطر بيرون مىكشد و جان و تنش 
رأ از هم جدا [مىكندة. . . در هيج كوشة عالم يك نقطة روشن نيست. .آهاكه 
زشدكى ور تاريكن فين شنناك اكه " سيل مسلكهاى ند العلاقئ 
«حرصء» حسد» شسبوت» خودبينى» ترسء تنبلى [ماننده. . . حيوانات وحشتانكيز 
با ناخنبا و دندانباى جانكداز » به جانمان مىافتند و روز روشنمان شب سياه 
مى شود . همة خوشبختى هديه طبيعت به دست و به سبب رفتار آدمى سر به 
بدبختى مىزند. در أين قطعه كه طبيعت از فرط زيبائى «غير طبيعى» است» 
احساسات جون روز و روشنائى آميخته با زيبائى طبيعت است. برعكس اخلاق 


مَنَروًا حسسين كان + ... ل 
بدانديش و بدرفتار الوده به زشتى زندكى اجتماعى (دنيا ) است» شب و تاريكى 
است و أحساسات و اخلاق جون روز و شب ذو حمبره ناسازكار ولى توأمان 
وحودى يكانهاند. 

در «صبح و شب» طبيعت از زيبائى بسيار و نه به موجبى ديكس_ 
« بمبشت » أفيثة: وكشرسه يستكى يا ييوندى با مابعد طبيعت و عالم بالا ندارد, 
داراى سرشت اينحبانى أست نه مينوى و قدسى. أز همين رو با قدرت و 
«معرفت كردكار » سلحيدهة نمسى شود يلكه در آييئة حستيات ) زيباشناسى ) 





در أاحساسات به جا م ى كدارد. 


#6 


در «باباكوهى » ثيز همين بستكى احساسات و اخلاق را مى بينيم كه اولى به 
صورت عشقى باى و فداكار بروز مىكند و از بركت اخلاق متعالى به يايكاه 
معنوى كذشت و أيثار عارفانه مىرسد. داستان نخست با زبيانى سوزناك از 
طبيعت عشقانكيز كه بايد ما را أز شور و مستى به زيباترين جشمانداز آسمانى 
جان برساند آغاز مىشود: 


ياز بيار أمد و معبى ربدكى عرص شد جشم و كرشم دبيا را بشعر ترجمة ميكنيد و باواز 
ميحوابئد؛ در حاطرم عوعاست: يادذدكارها بيدار شده ليحتدريان زمزمه ميكنند و اشكه 
ميريزندء دلم أر لذت عم در سينه حا سم ىكيردء جون تنمبا براى خودم عم بميخورمء براى 
هرجه عائق در عالم يوده ميسورم, براى آننها كه مردوايد كريه ميكتم بدرناندكى هر كه يار 
بدارد مينالم؛ ار أيسيمه هوس و عصه كه در دلمياست درد ميكشم. عمى كه يحاطر. ديكرى 
يأشد لذت دارد 

نالة درات وجود كه تا يك لحطه با هم انس كرفتند بايد از هم جدائى كنندء بيتايم ميكند, 
غم ببار أر ايسباست هر كه ار اين عم سرشار شدء زبان كوه و دشت و آب و آسمائرا 
ميشيمد؛ سعدى و حافظ سر يكوشش ميكعذاريد و رمز سحن را بدلش ميككويند تا در 
خاطرى سيار بباشد يوستان شميء برك و كل بميكيدء بل نمينالد» نسيم بميزارد» دختركان 
زوليدة بر و فحنت مستى و شوريدكى بميكنند. . . كسيكه شمر نضيمدء؛ در خاطرش 
زمستان است. 


از همين اولين نككاه كاركاه طبيعتى رأ مىبينيم كه فقط شاعرانه نيست بلكه 


ا م يي ل 
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شاعريرور نيز هست و نككرندة صاحبدل را غم يرست و عاثونواز و غمكسار 
بيدلان تنبا م ىكندء رمن زبان خود را به او مىآموزد بذر محبت را در دل و 
بسبار راء همراه با فيم شعرء در خاطرش مىنشاند. زبان طبيعت زبان شعر 
است «و كسى كه شعر نفبمد در خاطرش زمستان است.» همة اينها 
زمينهسازى و بيش درامد حكايت عشق ياك عاثق فداكار و ستمديده و سنكدلى 
معشوق ستم كار استء ستمى كه أز خاق و خوى دلداران بر احساسات دلدادكان 
مىرود. 

داستان بسيار بد سرهمبندى شده و به خودى خود داراى ارزشى نيست 
جز آنكه نشان أز وسواس فكرى اجتماعى مىدهد كه در تار احساسات و 
اخلاقيات خود مىتند و نويسندة يرسوز و كدازش در حسرت طبيعت و عثق و 
زيبائى. . . به كوه مىرود تا « جشم و ابروى ماه را ببوسدو به تخت أسمانش بنشاند .» 

در داستان «بأياكوهى» درويش على ملآئى سخت و سنكدل است. أو در 
خانة شيرازى «محتشمىء كه در لباس توانكرى بيشة درويشى دارد و مىداند كه 
بر سر سفرة خدا مسبمان است».؛ بمج شش بفر شاكرد دارد و با أنبا به شدت و 
خشونت رقتار مىكندء؛ مخصوصا با اختر سيزده ساله. جونكه أو جوركش همه 
است. ملا هر كه رأ مىزند اختر دردش مىكيرد و داوطلب است كه او را به 
قاف يشلا كان دشن ود محازات: كتيك ا" .عاد أن 'امن حال نه عباحي كان كركاية 
م ىكند و مى خواهد تا دختر را كه بيشرفتى در درس ندارد أن مكتب بردارند. 
مرد م ى كويد برعكس بايد از او درس محبّت آموخت. ملا دكركون مىشود. 
شب خواب مىبيند كه اختر با انكشتباى ظريف زنجيرهاى دور سينة او را باز 
مى كند وا دخثكلر زيبائى (عشق؟) از اين قفس آزاد م ىكردد. دل بر ميس 
(احساسات) اختر اخلاق و رفتار ملا را دكركون و أو رأ شيفتة دختر مىكند», 
اهل عشق و طريقت مىشود و از درس و بحث روى مىكرداند. «از صفاى 
محبت مكتب ببشت شده» مثل مرغان مست كه بر سر شاخبا بخوانتد, 
مى .خوانند و ذوقى دارند.» و آما روند داستان: 

اختر فدأكار عاشثق بسر عمويش احمد أست. احمد أر اختر بيزار است 
واز هيج درشتى و رفتار زشت نابيسند در حق أو خوددارى نمىورزد. حسين 
يسرخالة اختر و عاشق اوست. أختى عشق أو را نمىيديرد. حسين از غم عثق 
مىميرد. أحمد أسير عثق دخترى سنكدل أست. اختر برأى انكه دل معشوق (و 
رقيب ) را به أحمد نرم كند حتّى به كلفتى به خانة آن دختر مىرود. احمد از 


كف ايران نامه؛ سال دوازدهم 








فداكارى اختر آاكاه مىشودء أما خيلى دير» وقتى كه أختىر ناكام در سر بيمارى 
افتاده و دارد مىميرد. سالى نم ىكدرد كه أحمد هم أز غصيه مىميرد. هر سه 
عائق مرده رأ در كنار هم به خاك مىسيارند. 

سركذشت عاشقان در أينجا به آخر مىرسد و درويش ككريان 
شوريدهاى كه بر سر خاك آنبا نشسته به نويسنده مى كويد «من از بركت عشاق 
كريه مىكنم. أز اين اشك مىريزم كه جرا عاشق نبودهام» جرا به جاى يكى از 
اين سه عاشق زير خاك نيستم.» 

در اين رمانتيسم يراشك و آه كه أحساسات و أخلاق بيماركونه يسيم كره 
خوردهاند» خوشبختى در خودفراموشى و بيرداختن به ديكرى:» در «شيوة نيستى 
اختيار كردن» است. صفاى أسمائى عشق انسان را به ترك خود و مقامى از 
ترك تعلق مىرساند كه لدت هستى أو در بيوستن به عاشقان رفته و در نيستى 


نه مين نود رن اسن" 
#6 عند 


اين رابطة عاطفى شورانئكيز با طليعت و تأئيرش در دكركونى روان و رفتار 
بيديدهاى تازه است كه از بحستين سالهاى اين قرن در أس آشنائى با رمانتيسم 
فرانسه بيدا شد. جنبش رمانتيسم ( در المان و فرانسه ) خود واكنشى بود در 
برابر عصر روشنكرى و فرمائروائى بىجون و جراى خرد ( و دانش ) و ارزش 
يكانة معيار عقل در همة زمينههاى مادى و معنوى جببان و هستى انسان. ب ىآمد 
منطقى جنين دريافتى ناجيز انكاشتن حسّيات و حالهاى نفسانى آدمى و در 
عوص مبالفه در ارزش و اعتبار شرايط زيستىء تاريخى يا اجتماعى ( شرايط 
مادى؛ عقلانى» شناختنى ) بود كه أننبا را به وجود مىاورند و زايل م ىكنند. 
رمانتيسم» بعكسء برترى عواطف بر شعورء بيزارى از خرد سنجشكر 
برمداعاء بزركداشت و ستايش احساسات و ارزش والاى « دل » روشزبين را در 
برابر خردورزى انسان أنديشنده تبليغ مىكرد. اين ادبيات مستقيم يا از رأه 
ترجمههاى شكسته بستة آثار سرآمدانش»: جون شاتوبريان”, لامارتين و ويكتور 
هوكوء همزمان با بايان نخستين جناف جبانى و در نوميدى از آرمانباي مشروطه: 
در دورهاى كه دولت مركزى و ديوانسالارى جديد داشت نطفه مىبست, به ايران 
رسيد و يكاجند به دل مردم اهل درد و اصلاحطلبان حستاس كه سخت از 
نابسامانى هاى اجتماعى سرخورده بودند» نشست و باب روز شدء زيرا آشبا را از 
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فساد دنياى بيرون به خلوت أمن درونء از هياهوى فاسد شسبر و تمدن به صفاى 
ساكت طبيعت و مردم ١‏ طبيعى » رأه مىنموث و در مأواى امن دل بنأه 
نين داق ٠"‏ ازالين كدق شيره تكرش واورحووة رايت با شتا زماشتابي 
تازماى (مضبوم و ادراك ديكرى از زيبائى توام با لذت فكرى و حستى حاصل از 
آن) را وارد دنياى ادب مىكرد وعه أن زنك و وو اكازه ودامتة كسترووترى 
مىبخشيدء جشماندازهاى دليذير به روى حستيات دوستداران نوآورى كه از تكرار 
مكرر علوم بلاغى و معانى بيان دل زده بودند» م ىكشود. در اين مكتب بديدهمهاى 
روانى جون عشقء غم و شادىء باهمى و تنبائىء رابطة با خود و طبيعتء. يوست 
مى انداخت و جان تازه م ىكردت, ودر حالهايى درونكرا و احساساتى افقهاى 
بديع و ناشناخته در منظر روح كشوده مى شد. ولى أر همه مسبمتر آنكه به جاى 
آزادى يايمالشدة اجتماعىء أزادى ديككر و از كوهرى « والاتر », آزادى جان زيبا را 
نويد مىدادء يردههاى كردكرفتة قديمى را أز جلو جشم دل بر مىداشت و به كام 
تشنة اهل ذوق آبى كوارا مىريخت. 

افزون بر اينها.ء با توجّه به سنت درون كرائى» طرد عقل مزاحم و 
يروردن احساسات نوازشكر در غزل عاشقانه و نيز نفى دنياى دون و ستايش 
سرجشمة صافى دل در عرفان ايرانى؛ از بيش زمينة أمادهاى براى بذيرش اين 
شيوة ادبى بيكانه فراهم بود. أنكونهكه قصيده سراى سخندان و أديب 
ست تكرائى جون ببار از خواندن «باباكوهى» جدان به وجد مىأيد كه در ممالهاى 
مفصثل آنرا « شعرى شيرين در صورت نثير » مىداند و «يك رششه حمقايقى. . . 
در ججبانى كه جز عدم حقيقت و هيج و يوجى عميق جيزى در أن نيست. » و 
أتكاه از ححازى مى برسد: 


جرا شب و روز و كاه و بيكاه تنىنويسى جرا هن شب و هر رور ياباكوهى تمىبويسى 
جرا هر روز و هر ساعت هزار احتر و احمد أر مريمكدة حاطر يوسمزاى خويش بيرون 
نمىآورى [ !]. . . سحمان تو ايدوست . به درد رندكى أين دبيا نمىحوردء اما مثل أيست كه 
از اين دنيا بزركتشل است و ار اين سب خوابئدة را به دبياى ديكرى كه أكر هم حقيقت 
نداشته باشد بسى زيبا و دلجسب است مىبرد و لدتى كه بالاترين لدتمباست ( أما به براى هر 


كذشته از شيفتكى» در همين آغاز مقالة بار دو بكتة اساسى مىتوان يافت؛ يكى 
آنكه أين سحن تازه از جسبان بى حقيقتى كه در أنيم بز ركتر أست» بس خوائنده را 
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از «هيج و يوجى عميق » اين دنيا آزاد مىكند. و ديكر آنكه أز بركت وجود 
زيبائى لذتى بيمانند نصيب ما بركزيدكان و نه هركس مىكند. 

كريز از تنكناى بىحقيقت و زشتى كه در أن افتادهايم» دل خوش 
داشتن به زيبائى جبانى از اين بزركتر» جان بناهى است براأى جانهاى آزرده كه 
از تلخى سرنوشت ترشروى خود به جان آمدوائد. داورى ملكالشقراء سرآمد 
شاعرأن زمان» نشانهايست انز دريافت جويندكان تشنه أن أدبيات رمانتيكى» انز 
بسنى و ذوق و اياز آنان به اين زبان احساساتى تازه."” .براى همين ملاحظات 
ححازى نيز مقالة أو را با قيد « استاد سخن » در كتابش كنحانده أست. ‏ 

أمَا حيفء از آنجا كه اين شيوة أدبى جديد به خودى خود و از تحول 
دزو الععيام وفوسميكة ادران سرتياسدة وكالتن رازدانن ‏ انيك» اكثر انام د 
ساختكى بودن آن به جشم مى خورد. طبيعت به جان آزموده نيستء احساساتىنماست 
و نويسئده براى نشان دادن احساسات ظريف و نازكش طبيمت ( ودل ) را 
دستاويز مىكند تا سيل سخن يرسوز و آه را به روى خواننده م 

بارى در سالباى ١٠٠١‏ تا ١50‏ نوعى رمانتيسم محلى؛ اشكالود و 
شورافكنء باب روز بود. كروهي از نويسندكانء مترجمانء روزنامهتكاران و اهل 
أدب به اين سبك نكارش روى آوردند." در أين أدبيات, دل كه يادشاه عقل و روح 
أست طبعاآا زمام رفتار وكردار أديئ را بهدست دارد و آنرا به رأههاى دلخواه 
كرو مورائده ‏ إحبياسات فرتاتوواى اخلاق :و سكي فرناتجريه فرمائروا فاكزريز 
است. نيك وبد اخلاق ازبلندى ويستى احساسات سر حجشمه م ىكيرد. در 
سرمشقهاى ارويائى نيزء آنبا كه احساسات زرف و« أآسمانى » دارند ( جون ورترء 
رنه. آتالاء زان والئان) در عمل بزركترين اخلاقيائند" اما به خلاف علماى «علم 
اإغلاة هبه اسدل ماق تظروى هفل آن: اكات تدارتدودن :أن بات تاد سن 
ثمى دهند. 

ولى نويسندكان ميازماية آن عصر كه داعية راهنمائى خوانندكان را در 
سر مىيرورند و خود را مربى اجتماع مىدانتد يا كوله يار هزارسالة أدب 
آموزشى در مقام ناصرخسرو و سعدىء كوثئى در نصيحت و موعظه 
شتاب زدهاند. غافل از آنكه جنين رفتارى با تركيب زندة رمان سازكار نيست» 
استخوانبندى آنرا بسبم مىريزد و از هم عناست و به صورت يوستهأى خشكيده 
در مى أورد . حتى در رمانباى اورف 17 نويسنده مستقيمأ جيزى به كسى ياد 
نمىدهد يلكه قبرمان داستان در جريان آزمون واقعيت زندكى را مىآموزد و2 
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خوب يا بد دكركون مىشود. خواننده با كشف اين آموزش و دك ركونىء آثرا از 
آن خود مىكند. ولى در رمانهاى أين دورة ما _مانند ادبيات ايدئولوزيك و 
تبليفاتى- هميشه يك يا جند تن در حال تدريس يندار و كفتار و كردار نيك 
هستند. در ميان اين ناصحانء نويسندة ناكام؛ جمبانكير جليلى» برسوزترين 
أنباست. در منهم كريه كردهام دو شخصيت اصلى داستان ( راوى و زَلي 
فاحشه )., هر دو با احساساتى لجام كسيحته و غيرواقمىء؛ هر دو اديبء» جامعه 





شناسء, كارشناس آموزرش و برورش دائم در حال درس اخلاقء رأهنمائى به جامعه 
و جوانان و نطق و خطابههاى سورناك و دلخراش|انى"” در نزد جليلى مانند 
محمد مسعود آتش خوى شورشى و ديكران. كاركاه اخلاق صحنة اجتماع است. 

حجازى نيز در رأه همين هدف. بوبه در آثينه و انديشه» به موضوعهاى 
اجتماعى رو مىآورد. اين هر دو اثر حُنككى است از مقاله. روايت و حكاي".. 
كفتار و كزارش و توصيف با ارزش هنرى ناجيز دربارة جيزهائى از اين دست 
در آتينه: فايدة مذهب براى آسايش زندكى و عفيف و مقيد بار أوردن زن؛ 
يكرنكى و صفاى زندانيان و كوردلى قانور؛ فداكارى و صداقت در راه خدمت به 
ميبن و زيان شيادى و نابكارى و حودخواهى' انتقاد رفتار ادارى» دروغ و 
يشت هم اندازى زيردستان به اميد لمت و ليس و بيشرفت؛ بيبودكى خودكامى و 
سرورى و بيجاركى در برابر بازى سرنوشت؛ و بالاخره؛ زيان نبليعات» بىوفائى 
در عشقء فوائد و محاسن خنده. مضار عيب جوتى» معايب طمع؛ تا برسد به «يول 
سفيد » كه از خواندن أن نتيجه م ىكيريم: كمك به زيردستان ببتر أز جمع 
كردن فال انك اتدهه دن حو يشت مكل الاستورهاتن أن عناكوقه نثلا: 
« حككونه در معاشرت و اميزش با ديككرآن كامياب شويم؟ مزاياى كوشش و 
يشتكار؛ سودمندى اميد و غيره كه به سفارش وزارت فرهنك ( آموزش و يرورش ) 
وتراق انوركن انقاه داقن انوواق ترشقه سد 

1 سنا 


نويسندكان و سرايندكان دورة رضاشاهى وجدان آزرده و بينش اجتماعى 
سرد ركمى دارند. درد را حس م ىكنند و ريشههاى آنرا نيز در اجتماع 
مى جويند نه در كردش أفلاك. آنان كه صاحب ديد و برداشت 
«سياسى انقلابى »اندء جون عشقىء لاهوتى» فرخى؛ ساخت و سازمان اجتماع و 
رهبران آئرا نشانه م ىكيرند و درمان را در سرنكونى و دكركونى أنسبا مى دانتد 
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و ديكران بببود و اصلاح اخلاق و رفتار أفراد را موعظه مىكنند و يكى جون 
محمد مسعود در ويرانى و سيم ريختن همه حجيز شتاب دارد. 

استقرار ديكتاتورى رضاشاه دهان كروه أول را بست. أو در رأه تمركز 
ونو كردن كشور جبار أسيه مىتاخت و در اين شتاب هر مانعى زير سم أسبان 
تازنده خاك و خرد مىشد. سخن بر سر ارزشداورى و خوب و بد نيستء كه 
بس أز آن بىيند و بارى داخلى» در آن شرايط جبانى و با امكانات ايران 
اتروتكار نا :راهن يسن ان اق براق ادارة كشوو واسامان دادن يه كارها يود نا 
نبود و كر بود جه بود كه اين خود داستان ديكرى است. در اين جا سخن فقط 
بر سر امسر واقعى يعنى وجود وضعى است كه در آن هركونه جون و جرا و 
حرف زدن أز سياست .به جن آن جه دستكاه حاكم مىخواست. ممنوع بود» تاجه 
رسدبه بحث درانديشة سياسى و يا انتقاد روش كشوردارى. بنابراين در 
برخورد با اجتماع روياروى نويسندكان آرمانخواه تنبا جشمانداز اصلاحات فردى 
باز بود انهم تنبا از راه آموزش احساسات و اخلاق أنبا سرنوشت عشقى و 
فرّخىء لاهوتى و سبار. مركء فرار يا خاموشى را ديده و ترس را آزموده بودند. 
ترس أز زندان» ترس أز مرك سبمترين انكيزة دورى از سياست و تسلط سكوت 
بود. أما براى « كريز از آزادى » بى كمان عل تهاى ديك. هم وجودداشت. أرزوى 
مشروطيت برأى بدست آوردن آزادى به شكست انجابيده يود. بدتر از أن» در 
سالهاى جنكف و يس از آن همه أز هرج ومرج و باامنى به جان آمده بودئند. 

شش سياستكران شريف و مردم وطن دوست حاصلى جز ناكامى نداشت. 

كسانى از تلاش سياسى دلسرد و نوميد شده بودنئد و در كسانى ديكر نوميدى سر 
به بيزارى زده بود. زيرا انحطاط اجتماعى و فساد اخلاقى ما بارزتر و زنندهمتر 
از همه جا در سياستء در رابطة زمامداران و صاحمان قدرت با ملت خود و 
فولعراق فكانه وذو سكريت: ظاليانة كرباتوواياة جلوه من كت انج دن عبر ابيز 
قرن نوزدهم و نخستين سالباى يس از مشروطيت در ايران كذشت مردم را 
عميقا به آميختكى دروغ, دوروئى» فريب و اخيانت با سياست (يلتيك) مؤبن كرده 
بود. نفرت و سرخوردكى ما از « مشتى فرومايه » نه عجحيب است و نه تازه. 

ححازى در مقالههاى كوناكون بارها به «سياست وسياستباز»ها برداخته 
و بيزارى و خشم خود رابيرون ريخته است. به اعتقاد او «سياستمداران علنأ براى 
اغفال حريف دروغ م ىكويند وحيله مىكنند زيرا اصول جنى وسياستء فن 
فريب ودروغ 00 سياستباز براى رسيدن بههدف ننكين خود «از هزار ناكس 
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تملّق م ىكويد» باهزار لوطى زير ورو مىشود. .. بدمىشنودء بد م ىكويدء, 
مىزند» مىخورد.» أين دروغ هر جيز يسنديده را فاسد مىكند وو به ضد خود 
آدمكش أز أب در او 7 

در نوشتههاى ححازى أن أين كونه داورئها دربارة سياستمداران كم 
نيست. اما شايد سختتر از همه را در « قاموس جينى » بتوان ديد. نويسنده 
ممناى « سياست و سياسى «( را در لغتنامة جينى أينكونه يافته أست: 


سياست ( يه معنى اول ) »ه كشوردارى + تدبير امور مملكت. 

( به معنى دوم ) 2 زريكى + يشت هم أندارى 

سياسىه( تمعنى أول ) شخحص خردمند و وطن دوستى كه بامور سياست اشتمال دارد. 

( تففنى دوم ) شخص بيحرصله و شتادرده كه ميخواهد حيلى زودشي أر ديكرآن برسد؛. كسيكه 
دلماحتة عسلوان و شبرت و عاشق قدرت و مال و سال أسث و مثل همة عشاق طاقت صير 
بدارةء ميجواهد بيرسته اسمش ب زنانها جارى باشد و بور وجودش در دلبا يتاند. همكى 
ار بيش ريان و قلمش همجو أر مار و عقرب بترسيد,؛ داتشمنك و يرهيزكار و مببريان و هم 
شداد و ستقم و أهل ردوبسدش دادم هر جه هوس :و إرادها تعد 'ذولت ميجون و جرا ببذيرد 
عفان و سريت كاد لطامت كيه 

عاشق سياست براى رسيدن بمقصود ار دوست و رفق و برادر و همه كس ميكدرد. هر جه از 
مبر و أحلاق أنسابئيت و تمدن و أيمان در دل دارد فدا ميكميد تا جائيكه از شرارة أين عشثق 
كر و كور ميشود و وطن رأ هم ميمروشد يمنى خاندايرا كه در أن نايد زتدكى كند و مررىف 


بشود بن سن لخود حرأب ميكيد! 


أينبا كه آمد بس نيست و دل نويسنده رضا نمىدهد كه رها كند ولى جون 
ناجار بايد مقاله را به آخر رسابد مىكويد: « در قاموس جينى در معنى سياست 
هنوز ده صفحة ديكر هست كه من ترجمه نم ىكلم.» اين نوشتهها از أن زمانى 
است كه ديكتاتورى رفته و ترس أز أن ديككر وجود ندارد اما نفرت بىقياس از 
سياست كه بارها در م زيما «( ديدهأيم همجنان وحجود دأرد وانه نسبايت 1ن 
بارى؛ به علّتهاى اجتماعى و روانى كه كفته شد در دورة بيست ساله 
ادبيات رأهى به حريم سياست ندارد. و خاموشى ماية بىخبرى است. نبودٍ 
شعور و اكاهى »م سياسى اجتماعى » در أدب اين دوره أشكار أست. ححازى در 
همة كارهايش سرحشمة نابسامانىهاى اجتماعى را در تباهى اخلاق فردى 
مى داند. خوانتده در طرح و بيشرفت داستان زيبا اشر فساد اجتماع را در ويران 
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كودن قائرةةاغلاق عبوز حسيق حجان تنشد :آنا فناد تيا تساي السام 
-وزارت خانههاء و ادارهها. فقط أز بدى أخلاق افراد زأده مى شود و بهجز 
اصلاح يكايك آنبا راهى به نظي نمىآيد. در تهران مخوف و متهم كربه كردهام 
نيز مكر از همين روزن تنكف انفرادى نور لرزان أميدى بتايد وكرنه راه ديكري 
در جشمانداز نيست. در مسعود حتى أين هم نيست. أو در دشمنى با اجتماع 
فريادهاى كوشخراش مىكشد وخودش رابه در وديوار مىزند ياكاه به زور 
بى خيالى و خوشباشى مىخواهد درد را به روى خود نياورد ( دو تلاش معاتى ). 

در هيجيك از اين نويسندكان دورنمائى كه نشان أز نوعى « دائش » 
سياسى اجتماعى و بينش سازمند 2عنالولهة018) جامعه شناختى يبدهد و منطقى 
در خود سازكار اجزاء آنرا سهم ببيوندد ديده 0 امّاء از سوى ديكر أين 
أدبيّات همان كونه كه بيشتر كفته شد.. هم موضوع خود را از اجتماع م ى كيرد و 
ف كازسردع اجتماعى دازي حال أكن تعنين اذنتاتن كتراض ناذه و وستكادهائ 
فرمائرواء ساختار اجتماع و كردانندكان آثرا با ديد و دريافتى سنجشكر بنكرد و 
بكاود؛ برأى دردهاى همكانى جيزى جز داروى اخلاقيات فردى و براى ذوق و 
حال كارى جز يرورش احساسات در كلكشت طبيعت باقى نمىماند. راه 
آزادىهاى اجتماعى كه بسته شد راه رستكارى فردى باز مى شود. و در نبودٍ 
مابعد طبيعت و عرفانء رستككارى فردى در طبيعت و عشق جسمانى تجلى 
مىكند. أمّا با توجه به « زيبا عى شبوتانكيز و فحشاء اخلاقى اجتماع أين عشق 
بايد هر جه بيشتر باك و بى شاتشيه باشد تا عاشق را أز فساد دنياى بسته و 
بدسرشت بيرون بركند و رهائى او را ممكن سازد. 

نمونة آرمانى اين عشق خوش اخلاق را در قطعة ادبى «آرزوى من» 
( آنينه ) مىتوآن يافت: 


آرزوى من يارى است كه از سفيدى جسبرداش دلم روشن شود و أر تماشاى سرو قدش فكرم 
بلندى بكيرد» ابروانش نارك و أز هم دورء صورتش كشيده؛ جشسبايش شوخ و كيرنده باشد. 
فربسبى رأ نم ىيسندم أما دوست دارم مزاجش سالم واأعضايش درشت و توانا باشد تا أر 
ديدنش بجانم قوت بيايد. . . 

بيش از آمدن به حابه بار غم و كسالت را بيرون م ىكذارم و شاد و خرم به خانه مىآيم؛ ميل 
و هوسهاى خود را ساكت مىكنم و به هر جه معشوق دوست دارد مىيردازم و ييوسته 
مترصد اجرأى خراهش دل أو مىشوم. يك خط أز طرق ادب و محبت بيرون نمىروم ٠‏ 

از همه سبمتر آنكه ببيج صورتى جن به معشوق خود نكاه نمىكنم و آستان ديكرى رأ 
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همه را ناطل ميحوايم 
ار حلق حرش و دل سيرنان رو ركارشس را سبار جاويد مىسازم و 7 ذكر درست و عقل 


روشنيين: جون آفتاب س سبار روركارش مىتايم 


همسرى. عاشقى؛ دوست و مردى از اين سبربانتر و رفتارى از اين دلكرم 
كسددتر آيا مىتوان در نطر آورد؟ جه عشق احلاقى بىمانند و فرشته خصالى! 
أمَا. هين عاثق صادق كه بر بال احساسات تا آنسوى جمن رارهاى خرّم 
حيال يروار كرده بود ناشسبان به خود مىآيدء به ياد دنياى بيرون مىافتد «زار 
مى كريد » و له معشوق مى كويد 
مرا ار كينة روركار تككاة دار بدن سرد مرا در آعوش بكير؛ روح باتوايم را تسلى بده؛ من آر 
ديأ م ىترسم حودم رأ كدائي مىنييم كه بر حوان مردهاى جشم دوختهام. ١‏ كدايان 
دشيام و تمرين مى شوم يايم را لكد مىكنيد و در سر و رويم مشت مىريد. مرا أر كدائى 


بحات بده * 


ما جه سود كه «دنحات دهده » خود نين « مسح شده و به شكل شيطان » درامده 
نت انكاه لويسندهة از بوميدى و بريشانى مى كويد: 


واى كه من هم ديوانة شدوام . من ترسو و مححويم؛ أر ديا و ار آدسبا مىترسم و فراريم؛ فكرم 
تصفيهفب و كرتار هوس حانكاه است. أر وى دماعم دورسصس يمى نيشم ...يسن از شنيدن اين 
أقرار ؛ ممشوق بحقارت نظري يمن ميكيد و از كارم م ىرود و مرا نعم و أئدوة مى سيرد ٠‏ 


يف مير بسنت معشرق سس رحم دلسبت» مرا در ناروان كرم حود ينأه جراهد داد. 


أين نيست كه سرخورده أز عشق و معشوق. ين كونه ميان أميد و نوميدى دست و 
يا مئزنب؟ كه با وحود آن همه احساسات دلمريب تا يردة غفلت كنار مىرود 
معشوق را به صورت ابلبس مىبيند؟ تا جه رسد به ديكران! 

أين كه أرزوهاى دور و درازش جنين ارزان و آسان دود و هدر مىشود 
كيست؟ أين محمّد حجازى:؛ مطيعالدوله. مويسندة معروف, مرد موفق و مطيع 
دولت دورة بيست ساله أست يا ميرزا حسين خخان ديوانسالار؟ أن ميرزائى كه 
نويسنده در جلدش رسوخ كرده بودء آيا اكنون خود در جلد سازندهاش افتاده؟ 
جرا اينها همه دست آخر ناكام و بااميدند؟ اين كجاست» جه واقعيت شوم»؛ جه 
بيدارى بدشكونى أست كه هر خواب خوشى رأ بدل به كابوس م ىكند؟ 


لك ايران نامه. سال دوازدهم 
ا لخ كما عقا :ابت كه كيرراق دزراتسالان ورمظ و النولة سد 
زاده وبروردة آنتد؟ همان اجتماعى كه هواى روز و روزكارى نو در سس داشت 
به بشد مى افتخارهاى باستانى» رو به كذشته در رأه آينده مىدويد و سرانجام 
يكروز يا سنكينى ضريتى بيرونى» أز درون فرو ريخت و أميدش نااميد شد؟ 


يانويس ها: 
١‏ محمد ححازى؛ زيا؛ أئتشارات ابن سيناء جاب يازدهم, تبران: :2١787‏ صص ١١‏ 7 
37 همان » من باع 


اتماقا مختم يارى كرد و از حقارت عصريت بجلال رياست رسيدم, ار همائروز آهيف صدا! را 
عوص كردمء مات و ير أر تكبر و تحقير در جشم ديكران مينكريستم و بيك كاه از سر تا 
باشابرا انداره ميكرفتم. كاهى رو ترش ميكردم بايتمعني كه كوينده مطلب را آنقدر ناقص 
مىكويد كه قابل فم بيست. كاه حرف محاطب را بريده؛ ميضبمائدم كه بيك أشاره تا آخر 
فسبميدم» احتياج به يركوئى و تصديع بيسست! نا هرزاران ادا حود را از ريادى كار و هحورم 
افكار خسته و كرفتار بشان مىدادم هيجوقت در حصور اشخاص بحال طبيعى نمى.يشستم. 
هميشه يادم بود كه رئيسم. كرشش داشتم عير ار حودم و مردم عادى باشم! اول جوابى كه 
سير ستوال و تمما ميدأدم منمى بود متاثر شدن أر بريشائى و آشفتكى حاجتمتدان را دون 
مقام حود ميدايستم, رودباورى و رقت قلب رأ بحود راه نميدادم و در خانة خراتب دلا داخل 
نمىشدم و هركر يك بله أر قصي بلند و باشكوره قانون يائين بميآمدم. همان» ص .١57‏ 


*. همان؛ صص 527. 
ه. همان ص 7#. 
9 همان؛ صص ٠١:9‏ ر 4#. 
. همان؛ صص 1٠١5‏ و 118. 
. همان؛ ص 17"0. 
4 . همانجا. 
٠٠‏ . همان ص .7١‏ 
.همان ص ع”1١.‏ 
؟. اثفاقا همزمان با نكارش و انتشار زيباء مقتدرترين رجل كشور يس از شاهء 
زندوستترين آنبا بود. أو در وزارتخانهها بيشترين نغوذ را داشت و زيبارويان در أو. 
.١17‏ دربارة فحشاء نه أز ديدكاهى اخلاقى بلكه به عنوان حرفه و يديدماى جديد بيش از 





عرزا حسبين :بخان 51١‏ 








ن بحث كردهايم ن كى به شاهرح مسكوب ٠‏ قصته بى غصته يا رمان حقيقىء » أيران نامه. سال 
ردهم: شمارة ”2 تأستان ١1/7‏ صص 980-98١‏ 

؟١‏ حجخارى.. همان: ص 87". 

ذا همان: ص 14 

ع١‏ همين. ص ٠١٠١8‏ عامص الدول به ميرر! حسين حان. عائق دلحسته مىكريد «اى 
مجاره حوان ضاف و سأدم كرقتار جه كركى شدواى.» همان» ص ٠١8‏ 

١ع همان ص‎ ١7 

14 همان ص ؟7٠‏ 

1 همادها 

٠‏ همادا 

>5١‏ نمويه ديكمريى أزر فساد و شبوترانى شسسريأن» طلم دستكاه أدارى. تحاور نه ران 
روستائى را مىئتوان در ماحراى بديحتى صعراى هشت ساله. حودكشى للا و سركدشت مردم اء 
٠«‏ كشار بالا » ديد. همان سص 7+8 

*“ همان ص ٠اء‏ 

77 همان. ص 42 

١‏ همان. ص الا 

ذ؟ همان. س إلا" 

؟! همالن. ص ١١‏ 

+7 همان.. ص 44 

4 همان. س ١88‏ 

4 همان. ص ١8٠١‏ 

همان ص ١825‏ 

|١429 همان. ص‎ ١ 

؟" همان. سشص "5١‏ واعما١‏ 

“" همان. ص 1417. 


 7*‏ بي همين ابناس در عالم حيال يروير حوب و زيناى بد را( أين كوبه مىبييد: 


در صمي أين تمكر . بلااراده بردمهائى ار حاطرات ديرين و تعاليم مدهنى, و أخلاقى كه در زرمان 
تحصيل در دهمم رسرح يانته بودء أر نطرم كدشتء يرويز را ديدم كه هالهاى أر بور. كرد 
صورتش دميده٠.‏ مولوى ررين كوجكى بسي و حابه طلائى رنى درارى نتن دارد با رهاد و 
غناك ممروف بر طرف خوصض كود ء در ساية درحتث طوبى تشيبتة, مناطرة و مناحتة م ىكنيدء 
حوريان سيم ييكرء بيرسته بر آثان شرات حجوشكوار و اطمفعة سيشتى ميحورانيد. .و بن در 
قعغر جبنم با مارى كه سر آن شبيه بزيياست همآغوشم! همان» ص ١85١‏ 


41" ايران نامه؛ سأل دوأزدهم 

ه”. از حجمله در مقايسة خود با ديكران» همان ص .٠٠١‏ 

ع" همان. ص 777. 

ا”. همان. ص 44 

4". همان ص .١17١‏ 

4" . همان؛ صص 7١17‏ 

ا١6ال همان» ص‎ ٠ 

١؟.‏ همان. ص ١94‏ 

"ل. همان» ص .١896‏ 

8" همان.ء ص 5282. 

*". همان: ص 722 

ذ" در اين متن منظور ما از احلاق همه جا احلاق كاربردىء؛ تحقق اخلاق در رفتار 
أست به اخلاق نظرى يا دانش أخلاق (5عنطاه) و به همين سبب كاه احلاق و رقتار با هم مىآيند. 

©5. مريم و سبين در «سه تايبلو» عشقى و تيران موف » شمس كسمائى يأ همسر و 
معشوقة عارف . 

9". مائند فرّح و يروين حان در تهران مخوف و زيبا 

4 همان. صص 84". 

4ه". براى نقد كلاسيك «زييبا » و حجارى بكاه كنيد به: 

6 برققع1 انوع نذالا ع7108ططتةه) ,ع1نناةاعائنا عوماظ تنقاوزءعآ 1/1006111 ,لقطاكدية»ا .1] 

٠ن‏ اكر جه بعضى أز آثار حجارى» دشتى؛ مسعودء بعيسى و جنك تن ديككر يس أز 

شبريور 177١‏ نرشته و منتشسر شد ولى أاينها بيشتر جوء تويسندكان دوران بيست سالة رصاشاهى 

هسسد زيرا يرورش حرفهاى. محتواى ابديشه و كارمايه و ديد و دريافتشان در اساس يه همان 
روزكار تمق دارد. 

.١ صن‎ 2١784 حجازىء آتنه؛ أبن سيماء تبران» جاب سيم؛‎ .١ 
در مورد داستانباى كوتاه و قطعه هاأى ادبى آنثينه و أنديشه. يس از رجورع دادن به أنها _كه‎ 
يافتنشان در كتاب دشوار نيست- هر بار همة مشخصات ديكر را نمىآوريم.‎ 

7'ن. همان» «شيرين كلا». 

"ه. در رمانتيسم آلمان و نمونة ييشرس أن رنج هاى ورتر جوان أثر كوته يأ در ستايش 
شب ائر نوواليس .به خلاف فلسمة روششسكر فرانسه. اسانيت انسان به خرد أو نيست به حسّيات 
( احساسات و عواطف ) اوست كه در طبيعت جوانه مىزند, مىبالد و برومئد مى شود. يديتسان 
طبما عثق كه زرفترين سرجشمة جوشان هستى در نزد رمانيتكهاست با طبيعت بيوندى هماغوش 
و جدانشدنى دارد. ١‏ 

"ف. در « شيرين كلا» شخصيتها از كاو تا آدم با اخلاق كارى ندارند ولى رفتار رأوى 
به شدت اخلاقى است و تا مىفمبمد كه دو يسرعمو هس دو عاشق ليلا هستند بدون ايزكه به أو 
مريوط باشد بىدرنف دست به كار مىشود: «كفتم بكو ليلا بيايد صحبت كنيم بلكه بفشيميم 


ميرزا حسين خأن . . 1" 
كداميك ار عشاق را بيشتر دوست دارد يا لااقل سيتر مئيسندد>2> نايف عروسى را يا أنكه بيشتى 
دوست دارد رأه انداحت و ايى سه بعر حوان را أر اين محنت حاسور خلاض كرد » 

ذه انيه ص ااا 

عة در سانباكوهى» بير در براآبر زينائى و صماى طييعت زبدكى « ديو عرس ء است. 
همان. ص لاة" 

“اه همان. ص /أوم 

هه ححارى در ريا واقعكرا و در ديكر آثار ياد شده رمائتيك است و در آثارى ماسد 
برتكمر يا بازهاق قطعهفان ادنن. مي ع كداء" به شرظ كآنكة دادن نين وان قائق .نه برشتاهائ أو 
أسامياً يدير قتنى باشد 

4 شاتويريان ييشاهيكى بويسيدكان رمائتيك درااسوى حورد ار ورتر كوته أئر يديردته 
نود ولى روشتمتران و مترجمان فارسى أر رمانتيسم آالمان بى جير يوديد و بمايندكان آن ( مانيد 
شليدك, بوواليس. و برادران شلكل) ر! بمىشتاحتيد بايد داسيت كه اررش فرهيكيء ادبى 
احتماعى ورتر نا آكارى جون ريه . آتالا ى شاتوبيان يا أشعار لامارتيى متماوت است أز آبحا كه 
لاس انم براق عراس كان كسعار سابد تحيوقه رناشتة نحشن ارارادد نانم با كريس نار 


جدأيدن ورتر. در وميه *1447. بوشئهة بردم بقل مى كنم 


ورقر (كعطكرءه معهصير دعل معلنها (1) را تمام كردم يك وقتى در حوابى ترحمهاى أر آبرا 
جوأيدب تودم و جندان جيرى دستككيرم نشيدهة بود عحب دأستابى أسث و عحب بويسيدواى 
جه در بيست وجبار سالكى نه فقط أحساس عاشقابة د دياك شديد ( كه طسيمى سرشت 
حوابى أست ). بلئه جسيى شساحت عميقى ار عشق دارد كه كاه حيرتآور است و ار كسى 
ميئوان انتطار داشت. أر هوشسد حساس و تيزبيمى كه عمرى عثق ورريده باشد (مثلاً 
بامدهاى 2.1١"‏ 9ك "٠‏ روني ى أوت الاا١‏ و 5٠١‏ و 79 اكتثسرز يا " و ع" بوأمسر ”و1971١1)‏ 
يكانكى فرحيده و متعالى اكاهى و احساس در أين اثر صورتميد شدماند' صاحب صورت يمنى 
داراى حسم. كوشت و كرماى تن و سنص تيندها 

همة درونمايةهان رمانتيسم تعدىء شيعمتكى به طبيعتء. صفاى روستائى ٠‏ كودكى: بيرارى ار 
دولتمندان تشسيرى؛ اررش والاى قلب و حسن در براس. حاه طلبى عقل زيركسارء آأرروى آزادى 
ار سدهاى احتماعى و همه رأ در ورتر مىتوآن ديد طبيمتى كه در ايبحا مىآيد فقط 
ريما بيست هرجند كه توصيف ريائى آنء مثلاً در امه 1١4‏ اوت ,17971١‏ كاه بىنظير اسكد 
مادمل و تمام كئدء أدمى أست. نه وحود او ممبى م ىدهد. كرنى يدون أن روح أنسيان در تسبى» 
در هبيج كم مىشود همان طور كه اتسأن در طييمت جا دارد. طنيمت بيز اكر بيش ار اين 
بااكاهاتة يود ايك در أاكاهى ما محسوس و حاىكير مىشود؛ بيرند. يا بيش أر آنء يكانكى 
توام نا همدلى و همدردى (بامة ١١‏ أوت الال1١1)‏ 

ولى به جلاف دريههء «آتالاء يا مقلدان رمابتيك «ورتر» در فرانسه يا آلمان» اين عشق به طبيمت 
مايه فرأموشى و عيمت واقميت احتماعى بيست ورتر رأ در متن رزتذكى اجتماعى و در رابطة 


ميرزا حسين خان ... عم 


با آن نيز مىئيميم و در اين رابطه اجتماع را مىشناسيم و مابند ورثر از دستكاه آزادى كش و 
أحق يرور حاكمء خوديسدى أشرافيت بيمايه و فرمابرواء بيبودكى يرملال ادارى و. بيزار 
مىشويم وابه زندكى, كار و صماى مردم ساده كه در دامن طبيعت و با آن يدشر مىترئد دل 
مىبنديم ( نمبايت بيزارى ورتر را از آئين و آداب حاكم بر اجتماع در نامدهاى ١7‏ فوريه و ١2‏ 
مارس 1١777‏ مىتوأن دريافت ) همين رابطة اجتماعى رمان را به واقعيت سخت كره مىرند و 
آئرا از يرسة سركردان در فصاى بىنندوبار أحساسات رمابتيى بار مىدارد. شايد تفاوت 
سيادى «رمابتيسم» واقع كراى كوته. شاعر و بويسسدة كلاسيىء با شاتوبريان درهميس. باشد. . 
طبيمت شاتويريان بيكائه ار رنذكى رورابئة بشرىء. دست بحورده و بيرون أز دسترسء طبيعت 
اولته امريكاى شمالى آحرهاى قرن 14 اسث ( مثل نويسده كه ار انقلاب فراسه فرارى است ) 
در بزد أو طبيعت بايد بتوأند حاى اجتماع _آدمها را بكيرد؛ كه نمىتوايد. ورتير فرريد 
« بيشرو » اجتماع حود أست. زتدكى در أبرا مىآزمايد و رأه و رسم حاكم بن آبرا بمىئيتيرد. 
سيت به آن ديدى ايتقادى دارد در صمن هرجه ريه مردمكرين و « طبيعتيناه» استث 
يبرعكس ورشر با طلبيعت برحوردى « ررسانسى » دارد ( مثل حود كوته ) و در آرروى آسست كه 
ول بوسهاء :بق زان ماحل :انان #رياها يزان كنن (دزاهارسة ارك هم تحاف انيد 
آرزوى همسفرى با آفتاب تكرار مىشرد )» از حام يرجرش زندكى سرشار از شادى بنوشد و 
در حد كلحايش ناجين سينة حود قطرهاى أر سمادت أن هستى سرمدى كه همه رأ در خود و 
به خود مىآفريندء يجشد ( بامة ١4‏ اوت !”7 ) طليعت در أينجا دستماية اكاهىء احساس و 
ريبائى است و شناخت و دمسازى با آن دمى أر شادى ابديت فرخنده را در جان انسان 
مىدمد تفاوت كوته. در ورترء با رمانتيكهاى ديكر بويره در فراسه بسيار اسث 
و أما رينائى نامه "٠‏ بوامبر 77 يا مثلاً تمثيل كوياى نامه 59 رُوبيه 19١‏ و شلاصهة سراسر 
كتاب هنوز تازهء أمروزى و در حد كمال است. شكردهاى تويستدكى -بىخودبيائي و 
جلرهفروشى كه ديكر كفتن بدارد. فقط به عنوأآن يك نمونه فصل 8نتناهه أز 09551321 كه وزرتر 
براى 1006 مىحوايد بيان حال نامستقيم عاثق» كفتن سن دلبران است أز زبان ديكران. 
خود نام 7/6866 أر « واقعكرائى » نويسنده نشانى دارد: 78/602 6:61 و شكل كنينتل آن 
65 :- حقيفىتس» أرزندش» بريبباتر. 
.٠‏ نظام وفاء استاد ديماء يكى أز نخستين كسانى بود كه كوشة جشمى به رمائتيسم 
ارويائى داشت. بيوند دل , و حديت دل از ناسبائى است كه بر دفترهاى شمر حود نباده است. 
به كفتة أو «غزل نالة دلباى سوخته و شكسته أست دل آنثرا مىكويد و دل آنرا كرش مىكند 
اككر غزل واقعى امرور كفته بمىشود براى ايستء كلى را كه از آن دل مىساختشد تمام شده و 
خداوند از تجديد أين خلقت عجيب كه اغلب زير دست و با شكسته و تابود مىكردد صرفسظر 
فرموده أستء» حديث دلء تبرأن؛ بدون ناشرء 1"74, صل١؟.‏ شمار نظام وفا روى جلد كتاب 
حديث دل: 
نظام وفا را دل أر روشن أسيت به مبر خضد] و شه و ميبين أست 
همه آنجه كريد حديث دل أست كه حرفى كه نبود ز دل باطل است 


ميرزا حسين خان ... 8ك 


875 «ياأناكرهى حجارى»  به قلم استاد سحن مرحوم محمد تقى سبارء أنينه ص‎ ١ 
أثر سفيد بفيتى بويسيده و أديب مشسبور نمرئه كرياى‎ ) ١15١١ ( رمان ربكيس‎ 27 
وخر :اسيك أن روان قور اقبي اققانه و المسا بيات رداك وواشكه مورادنيات درران سيك نال‎ 
م أر ميان تموبةهاى بسيار مىتوآن بككاه كرد مه قطمة « شمر » در آتينه مه دو تكّه كوتام‎ 
آثرا در زير ميىنيبيد دريافت بريسسده ار شعر و شاعرى, و تماوت آن با همين أمر در ادب‎ 
كلاسيك ما. قابل توحه أسث‎ 
آبكه در سبيدة ضيح ذل ياكان و روى حوبابراأ مىنبيند, أنكه أر ورش سيم صحبت دور‎ 
افثادكابرا ميشيود و آر ديدن كلء ارروهاى حوراب رقتداش بيدار ميشود. صاحبف حاليكه ار‎ 
افتادن برى درحت دذكركون ميكردد. أنكه أر عصة محنبت و بيكى و تداكارى كلريش ار دوق‎ 
ميكيرد و أر طلم و بيداد و بيحيائى اأشئش در دل ميريردء مثل همه بيست, شاعر أمبت‎ 
آري شاعر ميسورد واروشس ميشد أما اين سوحتن سعمت ديدن ريائىها مياررد تىيصيب‎ 
كسيادة كر حود نبسوردء أر اين يرتو كرم و بورانى نشود أنكه ابكار شعن ميكيد كلرا ه,‎ 
دوست بدارد يا كسى أست كه بميدايد أكر يروار عقل بعلم است. يروار دل بشصس أست و‎ 
عقل هبيشة فرماتردار ذل سواهد بود علم جر برآوردن جواهئسيا و هوسيايى ذل مصرفى‎ 
بدارد» دلست كه ميحواهد و عقلست كه بحستحو ميرود دلست كه بر بالباى شمر دايم در‎ 
اعماق زمين و أوخ آسمانيا يروار مىكند و تحربيها و حراهشيا و هوسبائيكه مىيييد اسم‎ 
ميكدارد و عقل أست كه باين أسمها جسم فىدهد و بتخدمت ذل ميكمارد‎ 
ع حمالراده. نيما و هدايت ار اين حريان همةكير بركبار بوديد‎ 
السلا اسان غير اماك #ادعي دا عنام البنه (زاررالكان ) و تب ديعن‎ "8 
دارد‎ 
سيدارتا * به‎ ٠ سالباى كارآمورى ويشبلم مايستى » يا ٠آموزش إحساسات» و‎ ٠ ع مثلا‎ 
تنيب أثر كوتة؛ فلوين و هرمأن هسه‎ 
7ع سبتريى ايتقاد ير أر طبر أين ادبيات را مىتوآن در كتاب ونث ونم ساهاب ديد,‎ 
محصوصاً در قضتّههاى تيارت طوقان عشق حون الود مرثية شاعر. تقؤرير بومجه؛ داستان باستائى يا‎ 
زمار تاريحى. عشق باك و بير قصيه احتلاط تومجه‎ 
انديشه رويميمركتة لاك موضرع أنشاء اأست ححارى در مقدمه مىكويد. «ين مأ و بر‎ 4 
أيندكان است كه أين مأية لفط و معنى يعنى جكيدة روح بشرى را به بوبة حود بورزيم و در آرزوى‎ 
كمال آبرا به صورت حيال حويش درآوريم. آر أنحمله اير. وطيمة سكين را ورارت فرهنى بر دوش‎ 
ناثوار. سده كداردهد ه و سيس مىافزايد. «اين كرداورده را به ممظور ت.دريك أيشان [حوانانة‎ 
فزاهم آووده وانادة آيرا ان :مشيوداك روراتة كرفت ء[اء] :+ متمد حجازىء الديته جايعائة مظاهرى‎ 
مقعهدمه‎ . ١ 5 
» 1ع انيه» د تبليفات‎ 
» همانء « مساجات‎ ٠ 
همابجا‎ ٠ 


عو ايران نامه» سال دوازدهم 


"لا. همان» « قامرس جينى ». 

*7. هماتجا. 

"الا. در مقالة « سياست و أعصاب » (آثينه»: ححازى براى ه« ثابت كردن » زيانباى سياست» 
دست به دأمن دانش يزشكى مىشود و شرح مىدهد كه جِكونه سياست أعصاب را مىسايد و 
مىفرسايد و فرسودكى إعصاب مايه ضمف تنفس و بىترتيبى ضربان قلب و غيره است. . . تا 


در اين رمان أنقلاب و هرج و مرح. . . هركس توانستث به قصد جباول وارد مىشود واهر جه 
توانست مىربايد . . از أين جمبت اسثت كه ملا و طبيب و برزكي و بازركان و بيشهور و 


كارجاقكن و ولكرد و بيعار و طبقات ديكر به قصد رياست و ثروت » يا به ميدان ستياست 
مىكذارد. «با سياستبازان معاشرت كنيد و. . . ببينيد يا جه مريضهاى بزركى روبهرو 


٠. شدوايد‎ 


براى انتقاد ستحيده از سياست بازان آن زمان مىتوأآن به داستان «رجل سياسى» در يكى بود يكى 
نيودت جمال زاده مراحمه كرد 

هن. حتّى جند شاع يا اديب انكشت شمارى كه به أنقلاب أكتبر دل بسته بودند؛ أر 
ماركسيسم و نظريههاى انقلابى جيزى جندان نمىدانستند و بيشتر به انكيزة أحساسات بشردوستانه 


در آرزوى واز كونى و آوردن آيينى تازه بوديد. 


حورا ياورى* 


دو متنء» دو أنسان, ته جهان 
از بهرام كور تا راوى بوف كور 


بر آأين حان يريشان رحسمت أريد 
كه رورى كاردان قايلى سود 
حافخد 


آيا مىتوان از سظر روانشاختى به متن ادبى نتكريست و بستر درهنكى و تاريخى 
أن متن را از رأه بازتاب ساختارهاى جمعى روان در متن بازشناخت؟ رابطة ميان 
للها وا تمعن رووان جارف .و لتك كرية اميد دو اك يرارسا وا أن نكاد 
أدبى وام بكيريم ميان ساختارهاى جمعى روان و ساختارهاى فرهنكى و تاريخى و 
روائى جه بيوندى هست؟ آيا دكركونىهاى فرهنكى و اجتماعى مىتوائند ساخت 
ساخوداكاه روان و فرآيندهاى ساختارساز آن را دكركون كنند و آيا مىتوان از رأه 
بازشناسى اين ساختارها دورههاى كوناكون تاريخى و فرهنككى را ان هم 
بازشناخت؟ 

اين نوشته. با عسايت خاص به جنين يرسش هاء حاصل نكاهى أست بر هفت 
يبكر نظامى و بوف كور هدايت, يكى به شعر و ديكرى به نثر اما باساختارى 
شم ركونه. و با هفتصد و ينجاه سال فاصله از يكديكر. در اين نوشته رابطة 
ميان بستر فرهنكى و تاريخى اين دو متن با ساختارهاى روائى آنهاء از يك سوء 





* كتاب حورا ياورى در بارة نقد روائنشساختى در ايرأن» كه اون موشته بخشى از آن است, بيهزودى 


أر سوى نشر تاريح در شبران منتشر حواهد شد. 


144 ايران نامه؛ سال دوازدهم 
و بازتاب ساختارهاى جمعى روان در هر دوء از سوئى ديكرء بررسى م ىشوند. 
هدف اين نوشته تأملى در اين برسش بنيانى در نقد روانشناختى فرهنكى است 
كه بس لايههاى عمقى روان جمعى ما در فاصلة تاريخى ميان اين دو متن جه 
كذشته است؟ و جرا با اينكه نظامى و هدايتء هر دوء أن دو دورة يرآشوب تاريخ 
ما سر بر م ىكشندء روايتى اين جنين متفاوت از زمان خود به دست مىدهند؟ 
ميان جبانى كه نظامى در هفت يكو در أن مىزيد -و جولانكاه جياولكران و 
كوردلان و كرّانديشان است- و جببانى كه نظامى مىآفريند -_كه كوشه و كنار آن 
از عشق و هماهنكى و همدلى سرشار است. جه ييوندى هست؟ بر ما وو بر 
لايههاى عمقى روان جمعى ما جه كذشته است كه راوى بوف كور جون در أن 
مىنتكرد جز ويرانى نمىبيند و جز ويرانه نم ىآفريند؟ جرا آفرينش جبانى به 
موزونى جببان هفت ييكر در زمانة هدايت ممكن نيست و جرأ بوف كور بيش أز هر 
داستان معاصر ديكر .جه داستانهاى خود هدايت و جه نويسندكانى كه يس از 
او زيستهائب- با ما و در ما زندكى مى كند؟ 

0# 


فرويد» به اعتبار نخستين رسالههايش, كاركردهاى اغازين قلمرو ناخوداكاه روان 
را در بيرون از قلمرو تاريخ قرار مىدهد و لايه هاى دور دست و همكانى آن را 
در برابر دكركونى ها و تحؤلات فرهنكى و تاريخى مقاوم و تغيير نايذير 
مىداند. امّا نوشتههاى بعدى خود فرويد؛ دستاوردهاى درخشان كارورزان 
نقد روانشناسى فرهنكى و بازخوانىهاى يونىف (8هنا1 .6 .©) و لاكان (انتدصة .1) 
از روانكاوى فرويد, تعريف ناخوداكاهى را أز مفسيسوم لاماركى حافظة نرادى 
(1060057 131ة) بسى فراتسر مئبرد وا بن سويههاى فرهنكى واجتماعى أن يا 
مى فشارد . لانسلو ال. وايت (16زط/لآ ..آ 06[04تهآ) دركتاب ناخود أكاهى بيبش از 
فرويد [لناء:آ[ 861016 كناهل00050[] 176] دانش روانكاوى را در بستر تاريخى و 
فرهنكى آن قرار مىدهد و تعريف فرويد را از مضبوم ناخوداكاهى به طور كلى 
ارويايى مىخواند؛ آن هم نه ارويائى به معناى سراسر قارة اروياء بلكه اميرانورى؛ 
اتريش در سالهاى فروياشىء و بازهم نه سراسر قلمرو أمبراتورى, كه تشيأ وين 
يعنى شسبرى غرق در شراب و مستى و افسردكى و أندوه و خودكشى كه در 
سالهاى بايانى قرن نوزدهم, فروريختن نظامى كبن را نظاره مىكند و در أررود 
بردميدن بامدادى ديكر آه مىكشد. ذهن و روان فرزندان سركسريس: 


أميراتورى هابسورى .فرويد و كليمت(1220!ة ) موزيل (840511) و ويتكنشتناين 
(9أ5]6هعع9/1) أيينهدار اين بريشيدكى , أور دكاه بيروهائى است كه از نظامهاى 
داهمحوان و ستيزهاى يايان نايذير - اكز جه يبشبان- در سرزنينهائى نشان 
مئدهد كه همه نام اميراتورى اتريش را بر خود داريدء أمّا هيجيك همساية حود 
را برتمىتابب و هر يى- الكرجه در سبان- از باى درآمدن أن ديكرى را آررو 
مىكي. فرويد به اعشبار كلام وأيت -همين اتكاره را بر بقشة تازداى كه از قلمرو 
روان مىكشد م ىكس ترائد و از سرزمين و باحيه و كاركزار سحن مىكويد. روان 
رايه دوسوية خوداكاة و باحوداكاه بخش مىكند» ٠‏ نباد(14) و فرأخود(0ع8ء 0©5ا5) 
رأادر شكى بايان بأبدير الو در روى هم قرار مىدهد و خود(80©) را به 
ماتسكرى آي دو ك0 اكرجه تاريخميد بودن ناخوداكاهى و دك ركونى 
ساحتارهاى عمقى و همكى روابىء در واأكش به تحولات عمق فرهسكى و تاريخ » 
أر زميمههاى سيم بحث و بررسى در نسيارى از مكتب هاى روابكاوى است. انا 
امن هن حدق 0د رو اام ابي تعلو اورناك :كه اجر خافن جين |3 هدم 
سيادى أن است أهميّتى ويه دأرد 

در روالشساسى تحليلى بونك. كه در ادامة سنت فكرى انديشسدانى جون 
أفلاتون و كانت قرار دارد و ناخوداكاهى جمعى أن مفأهيم بنيادى آن است. روان 
در هكام ولك لوحى سييد و نانيشته بيست. بلكهة حامل الكوها و انكارههاتى 
أست كه يوك با توحه به كبن بودن أنبا و اينكه همة آدميان در آن شريك اند 
به انها نام 7ركى نايب (©8]تاععة) يا كبن الكو مئدهد اين الجشوهاى كمبن كه 
ساحتار باخوداكاهى جمعى را شكل مىدهند. جيزى نيستند جز توان و 
'ستفنادى بالقوه كه در يأسح به أتكيزمهاى بيروبى فعّال مىشوند و به صورتهاى 
كوداكون در رؤيا و آفرينشهاى هرى بازتاب مى يابند. يونى آثار هنرى و ادبى 
رأ از نظر بيوند آرها با جريارهاى بزركى فرهنكى و تاريخىء ار يكاسوء و 
بازتاناندس ساختارهاى همكانى روان. از سوتى ديكر؛ در سه ككروه قرار مىدهد. 
در كروه نخسث. به آثارى برمىخوريم كه محصول زيستن هنرمند در درون 
شروههاى حاص احتماعى است, كنشها و واكنشهاى درون كروهى و سرون 
كرومهى را منعكس مى كندب و زبان 'كروه أست. 

دومين كروه از آثار هنرى و ادبىء اكثر جه همجنان يذيراى كزينشها و 
ارش فاق كرود باقن نائده' اتا ثيارها و خرانتت قاف ووه :زادون الكازيها 
وتصويرهاى كنىنرى منفكس مىكند. تنبا در 'ككروه سوّم أست كه كار هنرى 
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نسبت به سرزمين و فرهنكى كه از آن برمىخيزد جنبة جبران كنتده 
(ل001356531408) مىيابد و صورتهاى آرمانى و آرزوئى زيستن در آن سرزمين و 
فرهنك را در ساختار و زبان خود باز مىتاباند. خاستكاه آثارى أز اين دستء به 
كمان يونفء لايههاى عمقى ناخوداكاهى جمعى است كه نه تنبا فرد را به جامعه 
و افراد همروزكار او مىييوندد بلكه او را با آنان كه بسيار بيش از او 
مىزيستهاند يككانه مىكند. آفرينندة أثر هنرىء براى بركذشتن از نيازهاى 
فردى و كروهى و رسيدن به تماميّت و كليّتى كه در آن هنرمند هم جببان درون 
خود را به كمال مىشناسد وهم با تماميّت جببان و همة آنان كه در كذشتههاى 
دور زيستهاند و در آينده خواهند زيست بيوسته و يكانه مىشودء راهى دراز 
يشت سير مىكذارد. هنرمندى كه دركير جنين آفرينشى است رفتهرفته از زمان 
خود دورتر و دورتر مىشودء بس ناديده ها و ناديدنى ها جشم مىكشايدء قد 
مى كشدء به هستى و ججبان در كليّت و تماميّت آن از نو مىنكردء اين كليّت را 
در خود منعكس مىكندء آن را أن ريشه و بنيان أز نو مىأنديشد و سرانجام أين 
هستى از نو انديشيده را در أثرى كه مىآفريند همانكونه كه در بررسى هفت ييكر 
و بوف كور خواهيم ديد بهتماشا م ىكذارد. بركذشتن هنرمند از نيازها و 
آرزوهاى فردىء بيوستن أو به همة جببان و يكانه شدنش با نيروهاى كيبانى _كه 
با مراحل سه كانه و سير تحول خودشناسى و فردكردى (608قنال1اقلهة) در 
روانشناسى يونف همخوان است هنرمند رأ با انكارة انسان كلن نزديكف و كار 
فرق زا 'زيسنة يازتاب اين كاه مى كنك ٠‏ .اتكارة انان كلى يا آركي: تانب 
'"خود"5612), كه در روانشناسى تحليلى يونف از بنيانىترين آركى تايبهاستء هم 
در تصويرى كه أز ببرام كور در هفت ييكر مى بينيم به روشنى منعكس أست و 
هم در أنكارة ش: راوى بوف عورء كه به معناى دقيق كلمه بازتابندة كليّت 
جسبانى است كه راوى در آن زندكى مىكند. سير زندكى برام كور در هفت 
بكر با مراحل سهكانه خودشناسى و فردكردى در روانشناسى» يعنى سازكارى با 
خود» بيوستكى با جبان و يكانكى با كيبانء به تمام و كمال منطبق أست و در 
واقع داستان سير و سلوك اوست براى به فرمان درآوردن دو جبان درون و بيرون 
و دستيابى به همان اكاهى رهانندهاى كه؛ در زيان كنائى كيمياكرى» مس وجود 
رأ زر مىكند. سبرام در اين سير تحولى نخست دنياى درون خود و در بى آن 
جبان بيرون را مىشناسد و در سالهاى انجامين زندكى خويش به تمامتّت و 
كليتى؛ كه آخرين مرحلة خودشئاسى و كسب هويّت از طرق أن به معنا مىرسد», 
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دست مويابد و به نيروهاى كيبانى مىييوندد و أن جنان با حود و جبان و 

كيسبان سازكار و يكانه مىشود كه زبان كور خرى را كه بر سر راهش قرار كرفته 

استث تا «راه مينو» را بر او اشكار كند به يك أشاره مى فميمد» آرام وآكام به 

دسال كور خرء به درون عار مىرود و آن جنان كه مى دأنيم ديكر نشانى از أو 
به جز دودى كه از غار به اسمان برمى خير د به جاى نمى مائد: 


شام داست كان كر شكه يسناه سوروى مينوشس مىبماأيد راه 
0 
كور در عار شد روان و دلير شاه دسال أو كرفته جو شير 


در بوف عور تبر اكه جمبره و بيكر انسان بقش يافته در أن با آنجه در هفت يمكر 
ومنو كلا متشاوك احشد اين سير تحولى يعنى بركذشتن از خواستها . 
بيازهاى مردىء بيوستن به جامعه و جببان و سراتنجام همدل شدن با نيروهاى 
طميعى بارتابى روشن دارد. رأوى بوف كورء «صداى رويش كياهان رأ مى شنود» 
(ص8؟؟), با «يروبدكان رهكذر خواب مى بيند» (ص؟١):‏ «كذشته و آيندة دور و 
مزديك با زندكى احساساتى أو توأم و شريك مىشود»؛ «ميان أو و دنيا و 
حركت موجودات و طبيعت . . بوسيله رشته هاى بامرئى جريان اضطرابى 
برقرار مىشود» (ص )7١‏ و «در كردش زمين و افلاك. در نشو و نماى 
رستمىها و جسش جابوران شركت مىكند.» (ص ؟7) 

ار كات عمده در رواسساسى يونئف أز منظر اين بوشته. نطى أست كه 
يوسك ميان كين الكو و صور كبن الكوئى (5ع8 همذ لةم/]ءعطاتقة)؛ به معناى بازئاب 
بيروهاى بالقوّه در هر كبن الكو. مىكشد كه حود ناشى از توجّه عميق أو به 
عوامل هرهنكى و اجتماعى است صور كين اللكوئى؛ برخلاف خود كببن الكوها 
كه الدام هاى روان بيش از تاريح ما هستندء به أن كروه اذ ادراكات حسّى 
متعلق أندكه دست كم بحشى از آن ها به ساحت حوداكاه روان راه مىئيابد» ميان 
آن ها و شرايط محيطى و فرهنكى جريان مستمر و مداومى أز تأثير و تأشر 
برقرار است و از تجربه هاى ساحت خود آكاه روان انباشته اند. يكى از 
هدف هاى نقد روانشناختى يونكى تعيين و تشخيص درون مايه هاى اين انكارههاى 
كبن از رأه كنار هم سبادن و سنجيدن صور كبن الكوئى در آثارى است كه به 
اعتبار كلام يونىء از اقيانوس بيكران ناخود أكاهى جمعى سر بر مىكشند و 
زوق ايه هاف (ن :زا تان م تأنه جررك كرتو سداد ورطماضت كين القرها 
را در سرزمينها و فرهنكهاى كوناكون از بنيانىترين ويكىهاى آنان مىداند 
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معتقد أست كه دكركون شدن أنها از دكركونىهاى بنيانىترى نشان دارد كه 
همانا برهم خوردن نظم ساختارى لايههاى عمقى روان جمعى در ييوند با 
توفانها و آشوبهاى دك ركونساز فرهنكى و تاريخى است. برهم خوردن اين 
لايههاى ته نشسته در اعماق روان جمعىء درست مثل حركت كودها و درياها 
آهسته و كند أستء نه در زمانى كوتاه كه در كذر ان قرنهاى متمادى به شكل و 
مقنا مئرسد و مبيمتر اينكه شكل امروز آنها معناى ديروزهاى بسيار دور أن ها 
را باز مىكويد. به سخن ديكرء كبن الككوهاء و به خصوص كبن الكوى “خود” 
كه مورد نظر اين نوشته است. در دوره هاى ير تلاطم تاريخى و در ياسخ به 
جريان هاى دك ركون ساز فرهنكى و تاريخى -و نه نيازها و خواستههاى فردى_ 
فعتال مىشوند و درخواب و أن كروه از أفرينش هاى ادبى و هنرى؛ كه نسبت به 
ناهموارى ها ونزندى هاى زمانه حالت ترميمى و جبران كننده دارندء باز 
مى تابند. كر هنوز يادى و نشانى از جببانى موزون و برجاى خودء و از انسانى 
سازكار و همدل با اين جبان بر لايه هاى عمقى روان جمعى نقش باشدء بازتاب 
صور كببن الككوئى در آثار هنرى و ادبى- همانكونه كه در هفت بيكر مىبينيم- به 
آفرينش جبانى آرزوئى و بركنار از تند بادهاى زمانه راه م ىكشايد _حتّى اكر 
جمبان بيرون ؛ هم جنان كه در دوران نظامى» سرناسازكارى داشته باشى. أما 
اكر زندكى و روزكار در كذر از قرون يىدريى همجنان بر مردمان سخت 
بكيرد و يادها و نشانههاى كبن هم جنر به تلخىها و نامرادىها أشاره نكنند» 
بازتاب ساختارهاى عمقى روان جز از كسستكى و بريشانى نشان نخواهد داد و 
اثر هنرى -همجنان كه در بو ف كور خراهيم ديد جز سوكى برجبان أرمانى از 
دست رفته نخواهد بود و نقش جبران كنندة آن به نسبت ناهموارىهاى زمانه نيز 
در همين سوكرارى به معنا خواهد رسيد. 
* #0 


كزينش هفت بيكر و بوف كور براى اين بررسى از اين روست كه اين دو متنء با 
وجوه عرد للالسال 'كاميلة از كقيفر كدوى از سات هاف نا ختارىا د 
زيانى _كه به آن ها اشارهاى خواهيم داشت در جند ويرّكى بنيانى نيز 
مشت ر كاتف تست ابن كه كبق القوى "خود" :ايا اتكازة كلى اتسان ذزاهن دو 
متن ‏ يكى در ييكرة بسبرآم كور و آن ديككرى در قامت راوى داستان بازتابى 
روشن يافته است و از همينرو سنجش همسانى ها و ناهمسانى هاى اين دوصورت 


كبن الكوئى مى توابد راهى بكشايد به بازشناسى دكركونى هائى؛ كه در كذر از 
اين دو هرارهاى كه سي رأم كور ينحمين بادشاه ساسابى را از رأوى بوف ور جدا 
مئىكتد. در لايههاى زرف روان حمعى ما روى دأده أست. ديكر اين كه در هر 
دو متن. كه به دو دورة أشوب ردة تاريخ ما تعلق دارند؛ نمادها و استعاره هائى 
دوسسونة طق اناري ذا من و ين ار املاء ااقبارو كن تعن بازتات: 
أشكار دارئف أماء با اين تماوت سيائى: كه روزكار نظامى؛ قرن ششم هجرى. تازه 
سرآعار ويرانى هاى عميق در روان جمعى ماست. با أن كه در اين روزكار آر 
روياروتى أيرائيان و أعراب. زير و روشدن همة قراردادهاى احتماعى و فرهسكى و 
دينى. قرو شدن حدائى وبرآيسدن حدائى ديكر. بيش از سح قرن م ىكذرد., اما 
هسور استوار و برجاى حرديم. هور ميان زمين و آسماتمان ييوندى هست و با آن 
كه جبانيان أز بيرون دستحوش تاحت و تار و غارت و جباولكرى اأست؛ أمّا هدر 
انكارة جبانى بسامان و برجاى خود براعماق روالمان نقش است آنا ٠هلا‏ سال 
كه مى كدرد به هدايت كه مى رسيم ديكر أز درون و بيرون هردو ويرانيم؛ تناهى 
و شكست در زرفترين لايههاى وجودمان رسوب كرده و أز ديروز و أمروزمان 
كه راوى بوف كور در كناد هم م ىكدارد و مىستجد. جر ويرانهاى كه بوفى كور 
بر أن مئكريد جيزى به جاى بمانده است. هفت ييكر و بوف كورء هر دوء هم 
أيينهدار نكرابىها واضطرابهاى رمانة خويشسد و هم جون آيينهاى شماف لايههاى 
زرف روأن جمفى أنسان همرمان حود را در زبان و ساختار روائى خود 
بازمىناسد در هر دوى آنها شناخت دنياى درون سراغار راهى است كه 
شساحت حبأن بيرون را در بى دارد به سحن ديكر. بوف كور و هفت ييكرء هر 
دوء سفرنيامةائد و كرارش رودرروثى بسبرام كور و راوى با لايههاى جمعى 
ناحوداكاه ما أمّا داستانى كه اين دو مسافر أز اعماق روان جمعى ما برايمان باز 
مىكويمب , بازتات أن را در ساحتار و زبان هر دو متن حدأهيم ديد به هم 
سونانة و امتشانى قاف انها با“شكاتها كدقاف زرفو ادق در 
لايههاى عميق روان حمفى ما اشاره مىكند و قصته بر آب جشم كذر ما را از 
تاهافت سياف #اريضان بانس كود 

نطامى و هدايت .همانطور كه اشاره شد هر دو از زمانهاى يراشوب و 
لوفانى درمى خيربد دبيد لله صفا دربارة وصع سياسى ايران در دورهاى كه 
مطامى در أن مىزيد جنين مىدويسد: 


م.م اهران نامه» سال دوازدهم 


دورهاى كه أكنون شروع به مطالمة آن مىكميم دورة يراصطرابى است كه أز برافتادن حكومت 
غزنوى در خراسان و حكومتهاى ايرانى در عراق و فارس و كرمان و كركان و طبرستان 
آغاز منود اونا تساطفاف بيات قبائل و غلانان فرك بن ايزان :و تشغيل سلسلهائن اذ 
روساى قتبايل بزرك و كرجك زرديوست و غلامان و سرداران آنها2 . همراه است. . 
حكرمت همين سلسلههاى ترى است كه يرانيان را از انديشههاى بلند بيشين كه دريارة 
استقلال و مليت خود داشتند دور و براى اطاعت از هر قوم» جه وحشى واجه متمدن» و 
هركس جه غلام فرومايه و جه شاهزادة بلنديايه آماده كرد م به حالتى از حالات روحى 
اتذائعف: كه جبلة مفو راا ين أيزاق :انر شيع و :هريبه تناتسقدفه. 
زمائة هدايت را همة ما كم و بيش زيستهايم» زمانهاى كه دشوارىها و ييامدهاى 
اجتماعى و فرهنكى برخاسته أن برخورد ذهن خواب زدة ايرانى را با مدرنيته 
تجربه مىكند و ميان سنتى كه از فرط يوسيدكى نخنما شده و تجنادى كه بسر اين 
سنت فرسوده وصلهاى ناجور بيش نيست دست و يا مىزند. در روزكار هدايت 
نيز» همجنان كه در دوران نظامىء2 جشمانداز جببان تيره و تار استء مرزهاى 
انسان و جبان سبم ريخته است و آدميان از ادراك و دريافت جايكاه خويش در 
جبان عاجز و ناتوانند. در جنين شرايطى است كه به كلام يونكف»؛ ناخوداكاهى 
جمعى كه از بخشهاى ديكر روان بيرتىر و روزكارديدهتر است زنى هاى خطر 
را به صدا در مىآوردء بيامهاى خود رأ به كوشهاى شنوا و جشمان بينا 
مىرساند؛ در رؤياهاى زرف و آفرينشهاى والاى هنرى بازتاب مىيابد و به 
آفرينش آثارى أز شمار هفت ييكر و_بوف كور رأه مى كشايد كه اطرجه خاستكاه هر 
دو لايههاى زرف ناخوداكاهى جمعى استء انّا دو تصوير كلا متفاوت از آن 
بهددست مئىدهند. دل أزردكى نظامى از زمانه و دوراتى كه در آن مىزيد و 
كاوش او در ررفناى روان ماء براى دستيابى به ريشههاى اين نابسامانى» به 
بىافكنى جبانى أرزوئى در هفست بيكر رأه مى كشايد كه هيج جيز أن به زمانة 
آشفته و بريشان نظامى نمىماند و نسبت به كاستىها و نرُندىهاى آن حالت 
عيران كسسدة دار إنساتى كه.دن اين سيان مئزيد: برام كور انان كراتيتت 
و به اكاهى رسيدهاى أست كه نه تنبا جمبان درون و دنياى بيرون رأ در فرمان 
دارد؛ بلكه أسمان را نين» كه تقدير در أن ركم مى خورد در انكارة هفت كنيد 
رنكين بر زمين مىنشاند و در روزهاى أنجامين زندكى خويش آن جنان با خود 
و ججبان و كيمبان يكانه مىشود كه مركش نه بايان زندكى كه كام نمبادنى 
خودخواسته به ساحتى ديكر است. انا روايتى كه رأوى أز ساختار روان جمعى 
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ما به دست مىدهدء و ساحثار آن را برساختار جبانى كه مىآافريند نيز 
مىكستراند» سراسر كسست و ويرانى است و انسانى كه در اين جسبان مىزيد». 
بيرمرد خنزر ينزرىء در أوار اين ويرانىها از ياى درامده است و بس اين 
ويرانههأ. همجنان كه خود هدايتء مىكريد. نكتة بنيابى در كزينش هفت ييكر و 
بوف عورء كذشته از بازتاب درونمايههاى ناخوداكاهى جمعى در هر دو متن, 
همخرائى شكفتىآور زبان و ساختار روائى هريى با ساختار روان شخصيّتهاى 
داستان ‏ بسبرام و راوى أست كه در يكى به يكيار جكى و يكانكى اشاره مى ند و 
در ديكرى از شكست و ويرانى م ىكويد. 
ا » 





ساختار هر دو متن از دو نيمة همابند و قرينه ساخته شده و أييئةاى اس .. 
ساحتار آيسهاى را مىتوان» ار منظر نقد روانشساختىء استمارهاى از انكارة روان 
و دوسويه حوداكاه و ناخوداكاه آن در نظر كرفت. بيمة بخستين هفت ييكر 
داستان توحوانسى بسبرام و سير أو از حامى به برنائى و دائائى است. أين نيمه با 
يك مقدمه (دلايل سرودن دأستان و جكونتكى سبرهكيرى نظامى أز منايعى كه در 
دست است).؛ كودكى بسي رأم ؛ دستيابى أو به تاج شاهىء. نخستين ديدارش با 
كور خرء رفتن أو به غار. دستيانىاش به كنج. بحسئين حملة حاقان جين و 
سر بحام بحش همت كسيدء تصوير آيينهاى بخش دوم» يا داستان سالهاى يختكى 
و بيداردلى برام أست كه با داستان هفت مطلوم اعاز مى شود وبا دوّمين حملة 
حاقان جين به ايران» ديدار انجامين سبرام با كورحرء ياى نبادن دوبارهاش به 
عار. بخشيدن هستى كنجوارش به غار و سرانجام مؤخرهاى كه نظامى بر داستان 
سروده است بايان مىيابد. اكر جه ساختار روائى در اين دو نيمه همسان است و 
رويدادها به هم مىمانند و تكرار مىشوندء انا بسبرام با رويدادهاى همسان دو 
نيمة دأستان _كه دو نيمه أز زندكى أو را نشان مىدهند برخوردى ناهمانتد 
دارد و همين ناهمانندىهاست كه به دكركونىهاى ساختارى روان او اشاره 
مى كندل و كدر او را از دورانى كه با دو جسبان بيرون و درون در كشاكش و 
زدو خورد است به روزكارى كه با خود و جمبان و كيمبان به اشتى و سازكارى و 
همدلى مىرسد نشان مىدهد. 
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ساختار آيبنهاى هفت يبكر و 
سير رويدادهاى زندكى بهرام و همخوانى آن با مراحل 
خويشتن يابى در روانشناسى يونىف 


مرحلة نخستين: از جند ياركى روانى به سوى تماميت فردى: 


لان كرد بيدا 
ديدار بسبرام با كررحر. كشتن ازدها و دستيايى به كنج 


مرك يرد كرد و ربودن تاح شاهى بوسيلة سبرام أر ميان دوشير 
لشكركشى حاقان جين به ايران و جمى سبرام و شكست دادن خاقان 
آغار سمىر بسبرام نه درون كيدها و سير سهرام أر سياهى به سبيدىء ار 


باحوداكاهى به حوداكاهى و ديدار وآميرش أو بأ «ور» در كسيد هفتم 





مرحلة دوم: از تماميّت فردى تا بيوستكى به جهان: 


آكاهى سبرام ار دوّمين لشكركشى حاقان جين به ايران 

ديدارَ سبرام نا شبان و يى بردن او به حيانت و بيرنف رأست روشن وزير 
دادكسترى سبرام 

ذأتتتان هقت. بطل 





مرحلة سوم: أز ييوستكى با جهان تا يكانكى با كيهان: 


اتشكاه كردن كنيدها 


دوّمين ديدار سبرام با كورخر 


با نسبادن بمبرام به درون غار و ورود أرأدى أو به عالم ديكر 
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انا در بوف كور كه رأوى آن ديروز و أمروز حود را بىفردأ و درون و بيرون خود 
را ويران مىبييند؛ اين ساخدار آييئةاى به كوبةاى ديكر عمل مىكند. بيمة أول 
بوف عور بيرى راوى و أمروز ماست و بيمة دوّم أن جوانى او و ديرور ما. راوى 
در آثينة ديرور و لايههاى زرف روان ما مىنكرد تا ربشه دردها و كرهتارىهاى 
امروزمان را بشناسد و در همين معناست كه دو مضصيوم بيدارى و خواب در 
كازير د وراتكساسن انق دازف فا تكتهددي انق ادل كه ماتدن كران سار 
بيشتر از بيدارى از خود اكاهيم و حودمان را مىشناسيم. در كتاب بهكار 
آمدداند و آن را بيه دو بيمة بيدارى” نااكامى أر خود و حوات .اكامى از حود 
بحش مى كنند. در ئيمة بحست كه روركار ييرى راوى و داستان أمروز ماست و 
باكرير از بطر زمانى مؤزخر بر بحش دوم أست. كه حوانى و ديروز راوى را نشان 
مى د هد » راوى بسرمرد قوز كردداى است كه اكر جه بيدار است. أمّا؛ «خودش را 
تمى شتأسد» و جون م ىترسد كه «فردا بميرد و هيور حردش را بشناخته باشد», 
.هرجه ترياك و شراب كه در حاأنه دارد» مصسرف م ىكند. ديه حواب خيلى 
عميقى قرو مىرود». «يردمهاى محو و ياك شده بى در بى حلوى جشمائش 
بنقش مىبندد» و اهدر دبياى حدبدى بيدار مىشود كه به نطرش حقيفىتر 
مىآيب». تصويرها و شخصيتهاى اين دو ثيمة به هم مىمانيد و آثينة يكديكريد, 
نا أين تماوت سيانبى كه در بحش بحست كه راوى خودش را بمىشناسد دور و 





'ليرىاند و در بحش حواب -كه راوى كذشتههاى دورش را در برابر جشمادش 
مىبيمد وابا ريشه و بنيان هستى أمروزينش رويرو مى شود ملمون و عينى در 
همين حش است كه راوى ار يدر و مادرش حرف مىرند. به ريشة خاطردها و 
حوادهايش مىرسد و سيماى واقعى دختر اثيرى را كه روزى كمان م ىكرد 
«اكر آب معمولى به رويش بزند صورتش مىبيلاسد» در جمبرة رن لكّاتهاش باز 
مىشناسد كه بر روى صورتش «جاى دبدانهاى كرم خورده و ازرد» بيرمرد 


حنرر ينزرى باقى مانده است. 


م.م ايران نأمه, سال دوازدهم 


ساختار آيينه اى بوف كور 


نيمة اول( امروز) نيمة دؤم ( ديروز) 


بيدارى 


غير زمينى 


راوى «يير.ه قوزكرده و شالمه بسته» راوى «جوان و ناخوش» 
دختو اثهرى زن لكاته 
عمو يدر و يدر زن 


مرد كوركن و نعش كشن بيرمرد خنزر ينزرى: مرد قصاب 
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در هردو متن شناخت خود أز دينار با سايه (/588001) -كه أزسهم ترين 
كبن الكوها در روانشناسى بونك و مجموعة همة جيزهايى است كه نمى خوأهيم 
دريارة خودمان بدأنيم أآغاز مىشود و رهتهرفته به لايههاى زرفتر روان مىرسد. 
برام سضر به درون كنبدها را كه در زيان استعارى نيمة نخست هفت بيكر نماد 
دئياى درون او هستند در فصل زمستان و أز كنبد سياه آغاز مىكند و در روز 
أول سبار و كنبد سييد كه كنبد هفتم يا كنبد تماميّت و كمال أست به أنجام 
مئرساند. در بوف عور هم راوى مىخواهد خودش رأ به سايهاش بشناساند اما 
سمر .خودشناسى راوى -درست برخلاف سف هفت ييكر كه از سالهاى نوجوانى 
سبرام و اتامى كه «جز مى و شكار كارى ندارد» آغاز مىشود - نقطة بايان 
زندكى أو هم هست و راوى مىخواهد دأستان زندكى به يايان رسيده خود را و 
يا قصة «دردهايى را كه به كسى نمىتواند يكويد» براى سايداش بتويسد. يان 
نبادن ببرام به كنيد هفتمء و آميختن أو با «بخت» كه شاهزاده خانم اين كنيد 
است. هم جرخشكاه زندكى خود أوست و هم خطى أاست كه هفت ييكر رأ 
كذشته از روساخت در زرفساخت نين به دو نيمه مىكند. 

در نيمه دوّم همت يكر ديككر أز سبرام نيمة نخست .يا همان شاهى كه كارى 
جز مى و شكار ندارد نشانى نمىبينيم. اكر نيمة نخست هفت ييكو داستان سفر 
ببرام به دنياى تاريك درون باشدء نيمة دوم آن داستان تلاش اوست براى 
شناحت و به سامان رساندن نابسامانىها و ناهنجارىهاى دنياى بيرون. به سخن 
ديككر . ببرام در نيمة دخست به أكاهى مىرسد و در نيمة دَوّم روثننائى اكاهى رأ 
بر سرزمينزهاى قلمرو فرمانروائيش باز مىتاباند و نابسامانىها را به روشندلى و 
كاردانى جاره مىكند. در اين بخش از هفت ييكر كه همت مظلوم براى سبرام 
داستان بيدادى را كه بير آنان رفته است باز مسىكويند, ديكر أز شب و 
رمستان نشانى نيست. هوا كرم است و روز روشنء كويندكان قصهها همه 
مردند و مخاططلب آنان ساحت اكاهى و ذهن هشيار بسبرام. أين دادخواهان همه 
به زبان عمل مضبومى ‏ و نه بيه زبان عاطفى قصه- وسيلة بيان مفاهيم جبان 
بيرون مىشوند. در أين نيمه از هفت بكر برخلاف نيمة نحست كه در أن 
وازدها و تصويرها در مفاهيم رمسزى و استعارى به كار آمدهائد؛ ديككر از 
زمان استعارى نشانى نيست و وازهها برابر دقيق و آشكار معنائى مىشوند كه 
بدان أشاره مىكنند. در أين نيمه أست كه بسبرام داستان مظلومان را مى شنود 
و نامردمان را كيفر مىدهد. جبان بيرون نيز همجنان كه دنياى درون 


ثكم ايران نامه. سال دوازدهم 


برام به نظم و سامان و هنجار مىرسد و جبانى آرزوئى» يعنى همان جبمبانى 
أمًا در زمانى كه هدايت به ديدار لايههاى عمقى روان جمعى ما مىنشيند از 
اين انكارة كبن جز خطوطى درهم و نقوشى شكسته جيزى به جاى نمانده است. 
راوى بيش از آنكه نوشتن را يعنى شناساندن خودش را به سايهاش. آغاز كند 
«كرداب مسبيب» بيرون و درون خويش را ديده» «راز هسثتى» را خوانده», «همة 
بدبختىهاى زندكى خودش را شناخته» و مىداند كه «وزن مردهاى بن سينهاش 
در هر دو متن. كذشته أز شناخت سايه: ديدار با آنيما(1:02فهة) يا فرشتة 
دك ركونساز درونى كه آزمون خودشناسى يا تجرية فرديت يذيرى در روانشناسى 
يونككف بدون شناخت أن ممكن نيست» أهميتى بنيانى دارد. در هفت كنيد كه 
كوشه و كنار آن ان عشق واشتى سرشار ائتتك در درون هنر كنيد شاهزاده 
خانمى است كه يكب جسبسره از أنيما يأ حواى درون برام رأ نشان مىدهد و 
و با دلدارى كه به ديدارش مى رود همرنئك است وابه نشانة اين همرنكى و 
همدلى لباسى به رنك آن كنيد و لباس شاهزاده خانم آن كنبد به تن م ىكند. 
شاهزاده بانوى هر كنبد_ درست مثل شبرزاد قصهكوى هزار و يكشب به 
جادوى سخن و وازه آيينهاى در تراتن بمبرام فين كبرق بمبرأم » كه زبان دنياى 
درون خود را مىداند و با زير و بموهايش آشناست. با اين آيينههاى سخنكو به 
كفتكو مىنشيند و در قالب قبرمانان قعتهها از لايههاى ببم بيجيدة داستانهائى 
كه هر يك يه سويهاى ان روان أو اشاره مىكنند كذر مىكند» ان خود دور 
مى شود و برخود أز نو مىنكرد. 
رأه همزبانى با دنياى درون خويش به سازكارى با جببان و يكانكى با كيبان 
مىرسد. همزبانى و همدلى برام با دنياى درونش در ساختار تى تى 
قصّههائى كه شاهزاده خانم ها براى بمبرام مى كويند به جشم مىخورد. كفتكوى 
بسبرام بأ همزادان مأدينه أش» كه كاه صدها بيت ان داستان رأ در بر مى كيرد » 
هميشه سر آغاز راه درازى است كه يايان آن_ درست مانند آن جه درعشق و 
آميزش آثينى و جادوئى م ىكذرد- يكانكى و يكيارجكى درون و بيرون أست. أين 


ا ساس ال ا ووو اس 
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معنا به روشنى تمام در نسبت مجموع أبيّات هرقصه بر يكى دوبيتى نيز كه در 
بايان أن به آميرش و يكانكى سبرام با شاهزاده خانم قصهكو أشاره مى كند باز 
تابيده أست. 

اما آنيماى بوف كور درست برخلاف آنيماى هفت بيكر كه در درون كنيدى 
سرشار از عشق و كرما و مستى و رنك به ديدار سبرام مىرود هركز جن سياه 
بر تن نداردء در بيابان يشت خانة راوى بر او ظاهر مىشود؛ جز در دم مرك به 
أو نمئ كرد واحز تن مردداش را به او نمىسيارد. ميان أو و بيرمردى كه زير 
درحت سرو بشسته است ( جببرداى انز خود راوى) جويبارى است كه بركدذشتن 
از آن ممكن نيست در بوف كور. بر حلاف هفت يكر كه در آن كلام و كفتكو 
در درون كتندها دمى أز جوشش نمىأقتدء ميان راوى و حوّاى درونش «يىف 
ديوار سكينء يك سد بمناك يدون روزته به ستكينى سرب كشيده شده أسم .» 
لأ #اإنانو الخط هلق كرتام ويدار انا ان تماقو كاه و افكون عن .ورواذه تون 
أست راوى نه در بخش نخست با دختر أثيرى و به در بحش دوم با زن لكّاته 
.كه هر دوابه مركى بى وازه مىميرنت- هيج كلامى رد و ندل يم ىكند و هركز 
أسم أنها را بريان فى اورة.: 


ن أسم أو رأ بخواهيم برد . انه أسم أو نايد به أين جيزهاى رميبى الوده شود 
(ص١١.,‏ بحش يكم) 


(ص١ه2؛‏ بخش دوم) 


راأوى كرجه اين همزاد مادينه را در سوية اثيريش به «التماس و زارى از سنكف و 
ماه و درخت» باز مى خواهد 2( متونة الكاتةافن «تمام ذرات تنش درات تن أووارا 
آرروه مىكند. انا همه كشش و اشتياقش براى يكانه شدن با اين حواى درون . 
جه در خواب و جه در بيدارى. جه در ناخوداكاهى واجه در خوداكاهى- به مرك 
وتكه تكّه شدن بايان مىيابد. به سخن ديكر راوى بوف عور اكر جه براى يىك 
لحظة كوتاه بخت و نور را مىبيتد يعنى همان شاهزاده خائمى كه بببرام در 
كسبد هفتم براى هميشه در آغوش م ىكيرد- أنمّا ار آميزش با أن تلخكام مىماند. 
به جاى زندكى به مرك مىرسد. به جاى يككانه شدن هزار ياره مىشود ٠‏ از هم 
مئياشب و بعد روبروى سايهاش _كه مثل جغد روى ديوار افتاده است_ مى نشيئد 
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و داستان آن كسى را كه در درون أو هيج كسى نيست برايش روايت مىكند. 
در روايت راوى كه ساختار آن از ساختار روان از هم كسستهاش بيروى مىكند 
آدمها از خود نامى ندارند. راوى همه رأ جون بركردانى از خويش مىآفريند و 
نام وهويت را از انان دريغ مىكند. يدر و عموى راوىء لكّاته و برادرش, 
كالسكهران و كوركنء بيرمرد خنزر ينزرى» مرد قصاب و دختر اثيرى همه با 
ويكىهاى يكسان تصوير مىشوندء هر يك يارهاى از"خود" هزار يارة راوى رأ 
نشان مىدهند و با صفتى كه رأوى به جاى نام برايشان بر م ىكزيند به 
سويههاى كوناكون شخصيت أو اشاره م ىكنند. : 

به سخن ديككرء رأوى خود رأ جه در بخش بيدارى .كه خودش را 
نمىشناسد_ و جه در بخش خواب -كه بئيان دردها و كرنتارىهايش را به جشم 
ديده اسّد نخست جون يك تماميت و كليّت در نظر مىكيرد و سيس به همة 
عناصر و عوامل سازندة اين كليّت تقسيم و تجزيه مىكند. به سخن ديككرء روان 
راوى هم جنان كه يونكف أاشاره مى كند_ أز محدوديتهاى يك روان فردى در 
مىكذردء ابعادى همكانى مىيابد» با ساختار جبانى كه راوى در آن مىزيد يكى 
مىشود و جون آينهاى ديروز و امروز يك نسلء يك قوم و بشريت را در تماميت 
و كليّت أن بازمىتاباند. بوف عور به دليل بيروى دقق ساختار روائى و شيوه هاى 
داستان بردازى آن از روان راوى -_كه به جامعه و جببان بيوسته و با آن يكانه 
أست_ در حكم يى سند دقيق تاريخى و اجتماعى أست و در أن خودشناسى» به 
مضبوم دقيق كلمه؛ با شناخت جبانى كه اين هستى همكانى از آن سر بركشيده 
أست يكى مى شود. 

بوف كور أز منظر نقد روانشناختى فرهنكى و با توجه به اشارهها و نشانههاى 
كوناكونى كه كواه رو در رو شدن آفرينئدة آن با لايههاى عمقى ناخوداكاهى 
جمعى أست داستان انسان ايرانى همزمان رأوى است. انسانى كه در سبنة زمين 
يناهى نمىبيند» بيوندى با اسمان نداردء زندكى تباه و تنباي أمروزش در نككاه 
مرشكاف .و كانة شر هدايكد ياد و برسيدكى تاريفي لان را كراهي: من كنك .و 
جستجويش براى رسيدن به «خويشتن تاريخى» به اكاهىاش بر «بى خويشتنى» 
رسيده است. راوى كه أمروزٍ مه كرفته و تاريك (بخش اول كتاب) رأ بر 
نمىتابد» در جستجوى ريشههاى اين ناأبسامانى به ديروز باز يس م ىكردد» 
لايهدهاى زرف روان جمعى ما را مىكاود, همة كذشته خود, سرزمين خود و 
تردنى :زا كه از ساتشاق يرخاشةه اننت بالسديائق تيد و شكافيته ازاثو من كرد 
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واز آن جه مىبيند به لرزه مىافتد. 


هركس ديروز مرأ ديداه حوان شكستة ناخرشى ديده أست., ولى أمروز بير مرد قرزى مى بييك 
كه موهاى سميدء جشمهاى واسوخته و لب شكرى دارد (ص 94”) 


راوى أن ديروز و أين أمروز را در برابر هم مىنشاند؛ آن جوان شكسته ناخوش را 
در جبرة مفلوى و قامت شكسته بيرمرد قوزى امروز باز مىشناسدء و در 
جستجوى خودش به سراغ آيينه مىرود و از اين شاهد راستكوى تاريخ نشان 
مئيرسب. آيينه نيز أو رأ و همة مردمى رأ كه به أو مىمابتد» همجنان كه 
هستشيد,؛ در بيكن و سيماى بيرمرد خنزر ينزرى نشانش مىدهد. راوى در خود 
مئنتكرد وابر خود مىكريد. بوف كور شعر زيبا و حديث تلخ اين سوكوار» 
أست. 

ميان آن كسى كه رأوى ديدارش را در ايينه آرزو مىكند و آن جمبرهاى كه 
در آييسه باز مىنابيد» ككودالى است كه همه آرزوهاى راوى و قومى كه رأوى از 
مياشان برمى خيزد براى يىافكنى ججبانى أرزوتى و براى زيستنى هموار و 
همدلانه يأ أين جمبان براى هميشه خاى شده أست. در جسبان بريشانى كه از 
روان راوى بوف كور كرته بر مى كيرد درست برخلاف هفت يكر كه انكارة آن 
روان برام أست و يكبارجه و استوار مىنمايد_ آدمها بىنام و نشان در مه و 
ميع س ركردانند. جببانشان أز درون و بيرون ويران است و يادها و نشانههاتى كه 
بر زرفترين لايههاى روانشان نقش است جز از ويرانىهاى عميق و شكافهاى 
برناشدنى نم ىكويند. 

هستى رأوى در تداوم تاريخىاش بيرمردى خنزر ينزرى أست كه هم به 
نشابهها و اشارههاى بسيارى. كه در بوف كور به روشنى بازتافته استء به يارة 
أريائى هويت ما بيوند مىخورد و هم از لاى دندانهاى زرد و بوسيدهاش آيههاى 
عربى بيرون مىأيد. در اين سو و آن سوى بسر سورن .كه به اعتبارى بيش از 
اسلام و بس أز اأسلام ما رادر بوف عور أز هم جدا مىكند . بيابانى أست كه در 
أن جر ويرانى و يوسيدكى و فرتوتى به جشم نمىآيد. هولناكى اين برهوت است 
كه رأوى را از ياى در مىآورد و بير و قوزىاش مىكند. بايان بوفعور نيز مانند 
هضت يكرء كه يايان رأه خودشناسى بمبرام و سرأنجام زندكى تمام و كامل أوسثت. 


نمطة يايانى است كه راوى بر روايتى كه مىنويسد ويا بر تصويرى كه از هستى 


علم يوان نامه؛ سال دوازدهم 





ما به دست مىدهد_ مىكذارد. در دستان خالى و خونين راوى بوف عور كه 
وحشتزده و أز يا درآمدهء بير و خسته و وازده از كارش عميقترين لايههاى 
هستى تاريخى ما باز مىكرددء جن يى دستغاله, يى نمل. . . يى كزليى و 
كلدان لعابى شكستهاى, كه 'كرد و غبار رسوب كرده بر آن از جسبرة در غبار 
زمان فرورفتة ما نشان مىدهد.ء. جيزى نيست. راوى سيماى خود و همة 
همروزكاران خود را در جبرة مفلوك و قامت شكسته ييرمرد خنزر ينزرى به 
جا مىآورد و به تماشا م ىكذارد: 


كمى دورترء زير يك طاقء بيرمرد عجيبى نشسته كه جلويش بساطلى بيسبن است. توى سمرة 
أو يك دستفاله؛ دو ثا نعل» جند جور سبرة رركين» يى كزليك . . . يك بيلجه و يك كوزة 
لعابى هست كه رويش يك دستمال جرى أبداحته. . . . هميشه با شال كردن جرىء عباى 
ككترف:. :ان يق حالف تيك ات فقلا سباي اعنعه با ادكداجهاف زرذ “و اقناددافن 


قرآن مىخوائد. (ص )8٠0‏ 


آيا امروزء همة ما خود را در سيمائى كه هدايت ينجاه سال بيش أز ما به دست 
داد به جا نم ىآوريم و هداأيت را به اين خاطر دوست نداريم كه در بوف كور همة 
فرهنف و تاريخ و هويت ما را از صافى نقدى زرف و همهدسويه كذرائد و با 
باريكبينى بىمانتدى ريشههاى تباهى و يوسيدكى ما را در داستانى كه نوشت 
نشان 313؟ نو ايا يه امن دلبل جايشش تمن كنم كم ون خلاق» سيار أذ 
فمروزكارائئن بدية بغر حون تالكداى. جد ائئة كاه تكرة الصان بو كور كن و 
قارى و رجاله و لكاته و -خنزر ينزرى را در درون خويش باز شناخت و دانست 
كه همه سروته يك كرياسيم و كابوس ديرياى تاريخمان: نه از ظاهر و سطح رفتار 
و هنجارمان» كه از فسادى فراكير و هستى شناسانه ريشه مىكيرد؟ آيا هم أو 
نبود كه در كؤُضفبمى ديرياى آنانى كه كمان مىيردند مىتوان در هويت ايرانى 
دست به كزينش زدء يارهاى از آن را كرفت و يارهاى ديكر را فرو كذاشتء باقى 
نماند» اين سو و أن سوى نير سورن را از هم جدا نكرد و ياسخ كسستها و 
ويرانىهاى لابههاى زرف ناخوداكامى ما رأ نه دن خوداكامى دروغين 
ناسيوناليستهاى سادهانديش جستجو كرد و نه در تلاشهاى ياكيزكى جويانة 
آثاتى كه ما راابة منوية ديكرى أن تاريكمان:حوالت مودادتك؟ آنا بوف عور يل 
بيشتر أز مقدمهاأى كه هدايت بر ترانههاى خيام مىنويسد ركههاى همانندى و 


ا ا ا 93 


دو متن. . . ةم 


اللو و وسو يا سي اس الوا تاياي وياد )اتيت ا ء بيات اك دود اناكم 








نزديكى او را به خيّام و أنديشههايش نشان نمىدهد و به ويرانى هاي آنادى نايدير 
روان و فرهنك ما اشاره نمى كمد؟ و سرانجام, أآيا كزارش هدايت از اعماق ذهن 
و روان ما در بوف عور آسان تر و دققق تر و زرف تر أز نوشته هاى ديكرش ما را 
با اعماق ذهن و روان او اشنا نمى كند و ريشة دردهايش رأ همان دردهائى را 
كه دمى توانست به كسى بكويد در برابر جشمانمان نمى كذارد ؟ أو را به ما و ما 
را به حودمان نمى شساسائد؟ و ما را نيز جون خود او سوكوار اين جان بريشان 
بف كل 

سمر هما از بمبس رام به راوى بوف حور از نظي بازتاب ساختارهاى زرف 
باحوداكاهى جمعى در هفت بيكر و بوف كور سفر أندوهبارى است. داستان كذر 
ماست از رنكف و موسيقى و طنين وارهمها به سياهى و مركهاى بىوازه؛ از 
اسمانى يكانه با رمين و آشتى با زمينيان به آسمانى عبوس و دور أزْ دست ١‏ 
سياكت رنكين شبهاى درخشان روح ببرام به كابوسهاى ياياننايذير و شبهاى 
ابدى متراتمى كه راوى درآن دست و يا مىزند. داستان زندكى سه رأم» استعارة 
بيكار أبسان با فرمائروايان ناشناخته و كمنامي أست كه بيرون و درون أو رأ در 
قرمان داربد. انسانى كه تقديرش أكاهى است و با همين اكاهى اسمان, يا جائى 
را كه بقدير در آن رقم مى خوردء به زمين مىآورد وادر ججبانى نفس م ىكشد كه 
ب كن قوق أن طيقل جاودانتكى است. داستان بسبرام حماسة ييروزى أنسان بر 
حبان است و بوف عور داستان شكست و از يا درآامدن اين انسان را روايت 
مىكمد أنسان أز ديروز بريده و بىفرداى بوف كور بى خويشتن. أشفته و بىآرام 
أاستث. زندكيش به مرك مىماأند. جبانش أز درون و بيرون ويران أست و 
بالهدهائى را كه در كلويش كير كرده است, دردهائى را كه نمىتواند يه كسى 
بكويد به شكل لكههاى خون به بيرون تف مىكند. 


يانويس ها: 


163" , اتج طيم0) يل 5م100 . 3 /[1 ركدوبرتفمدم جل نروط إن عربؤانت عطا لص لنعع1 , كنععدل!ة دعرعاد .1 
165-91 .22 198:4 ,عرولا 

,التأكة/اظ ,كوع21 لإانكمء نولا ماوع تطاره]! ,عونك .2 اممطعنه لخآ بمنقاع © بمومعان! انقتعمط 2 
9 .جم ,1990 ,قتمسئللاً 


عردم ايران تامه؛ سال دوازدهم 


”. خويشتزيابى و فردكردى أز بنيانىترين مفاهيم در زرفناشناسى روائى يونف أست و در 
بسيارى از نوشتههاى أو به تفصيل مورد بحث قرار كرفته است. برأى نمونه ن. ك. به: 
عذ5 لإ ,13 ممتداه/ ,دعلره/ل! لماء هلام 126 ,»ع قعاوء5 لمع صتلاه8 ,"قعتلنهة3 لقعتسعطءلة" ,.0.© ,عمناد 
.(1953-1979) ,ققع2 لأتووء نولا وماععمصة2 مللن .0 .2 .1 نز .قمم1" جعللة .0 ,متقطلحه1 .11 لمعع 

؟. هت يكر نظامى از نظر بازتاب آركى تايب «خود». كه در روانشناسى يونك به مماندالا» 
ممروف اسثتء نمونهاى يكانه و درخشان بهدست مىدهد. يونى براى نخستين بار در سال ١978‏ 
در مقالة «نمادهاى خواب در فرآيند خويشتزيابى» كه بر ياية بررسى جبارصد روياى يكى از 
بيمارانش نوشته شده بودء ار ماندالا كه در شرق و به ويه در آنين بوداى تانترئ(ءاناتلة1) به عنوان 
تمثيلى از عالم و كالبد انسان كاريرد ديرينه دأرد به عنوان خود كامل و به تماميت رسيده سخن 
كفت و بروز آن را در خواب و أفرينشهاى هنرى سرآعاز يك فرآيند دك ركونساز روانى دانست. 
ماندالاها كه در حالتهاى بريشانى و سركشتكى روانى ظاهر مىشوندء به يراكندكى برخاسته از 
آشفتكى روأني در درون دأيرمهاى حود سر و سامان مىدهند. بدين ترتيبء مائدالا در روانشناسى 
يونكفء يعنى كي تماميت روائى: يعنى خود به فرديت رسيده و بخش نايدير كه بي باية 
ساركارى دوسوية خوداكاه و ناحوداكاه روان شكل مىكيرد و در يك سير تحرلى به سازكارى 
با جمبان و ييوستن به كيسبان رأه مىكشايد. براى آشنائى با برور طرحهاى ماندالائى در 
هفت ييكر نكاه كنيد به: حورا ياورى» «أآسمان بر زمينء بازتاب نمادين كمبن الكو تماميت و كمال» 
ماندالا» در ساختار درونى و بيرونى هفت ييكر» ايران شناسى» سال سومء شمارة ”2 بأئين 2١٠87١‏ 
ص ل#و-عءة. 

ذ. حكيم نظامى كنجرى؛ همت يوكرء با حواشى و شرح لفات» وحيد دستكردىء؛ مطبعة ارمفان 
تبرأآن» ١1١8‏ ص ٠ه”.‏ 

ع. ذبيحأله صفاء تاريع 'دبيات در ايران» جلد دوّمء انتشارات امير كميرء تبران» 2١17#‏ جاب ششمء 
عن م 

لا. براى ثمونةاى ار برخورد باهمائيد سيرام با رويدادهاى همانئند مىتوان به ديدار او با كورخرء 
كه نماد دنياى درون اوستء أشاره كرد. برخورد ببرام با كورخي در نيمة نخست دأستان همه 
جنك أست و كريزء ديدار أست و يرهيز. سبرام كه هنوز خود را نمىشناسد از شيم زبان كورخر 
ناتوان است. بيش أز 8٠‏ بيت از نيمة أول هفت يمكر به كشاكش كورخر و سبرام اختصاس يافته 
أست. أمّا در انجامين روز زندكى سبرام -بايان نيمة دوم ميان بسبرام و كورخس. فاصلهها همه از 
ميان برخاسته است و ميان بيتى كه به كذر كورخر از كنارة دشت اشاره مىكند و بيتى كه آشكار 
شدن «راهميئو» را بر بمبرام نشان مىدهد هيج فاصلهاى نيست. حملة خاقان جين به ايران نيز كه 
در هر نيمة دأستان تكرار مىشود از همين انكاره ييروى م ىكند. 

4. نسبت ابيات هر قسته بر يكى دو بيت بايانى آن كه به آميزش و يكانكى ببرام با قصهكويان 
اشاره مىكند اين جنين أست: 








شه بسر آن كفته آفرينها كمت 


شه جو اين داستان شنيد تمام 


قصنه جون كفت ماه بزم آراىي 


جون بيايان شد أين حكايت نفز 
دسث اين سرخ كل كشيد دراز 


قصه جوس كمت ماه ريبا جببر 


2500000 
شاه جاى در ميان كير دش 


جون سمن سينهرين سخنيرداخت 
وين جنين شب بسى به ناز و بشاط 


مجموع أبيات سظومه در بخش هفت -_كنبد: 
محمرع بايانهدهاى قصهها: ؟! بيت 
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در كنارش كرفت و شاد بحفت 


كنيد سياه؛ كل أبيات 877 


در كنارش كرفت و خمت بكام 


كنبد زرد؛ كل أبيات ١”#؟‏ 


شه در آغوش حويش كردش جاى 


كنبد سبز' كل ابيات 787 


كشت بسر سرخ كل هرا را ممز 
سرخ شد جون رحق ريحابى 
در كئارش كرفت و خمت به بار 


كتيد سرخ' كل أبيات 9م 


در كنارش كرفت شاه نه ممير 
كنيد بيروره؛ كل أبيات 579 


بريبان شكسته كرد درسبت 
يعنى از جشم بد نشبان كردش 
كنبد صندلى؛ كل أبيات 74م 


شهدرآغوش خويش جايش ساخت 

سوى هر كنيدى كشيد بساط 

كرده درهاى همت كنبد ياز 
كنبد سبيد؛ كل ابيات ؟١‏ 


عن" بيتك 


سست أبيات منظومه در خش هفت ييكر ابل مجمرع بيتهاى يايانى هفت قصه: ١‏ بيت 


اللا بيت 


9. در بوف عور هميشه يكى أز طرفين كفتكو غايب است و تنبا سغنان يكي از دو طرف 
مكالمه در متن مىآيد. يدر راوى و دختي أثيرى بدون حرف به خانة او مىآيند و كالسكدجى و 
كوركن بيش از آنكه راوى به ربان بيايد و حرفى بزند حرفهاى خودشان را مىكوييد. تسبا يك 
بار زن لكّاته با طمنه از أو مىيرسد كه «حالت جطوره؟» و راوى هم جواب مىدهد فليا تو آزاد 


منرم ايران نامه» سال دوازدهم 


نيستى» آيا هر حجى دلت مى شود نمى كنى - به سلامتى من جكار دارى؟» (ص عو 
١٠٠‏ صادق هدايت, بوف كور جاب اول» بسثى» حاب خاته محمد حسن علمى» 16" ١‏ جاب 
جديد 2 وه" 


خسرو جعفر زاده* 


ب َك 9 تجداد 1" 
در 


موسيقى ايرانى 


موسيمى و ادبيّات» درنقش تأر و يود بخش سبمى أز بافت فرهنكى هر جامعه اى 
بأيد به هم وابسته. أز هم متآثرء و با هم أميخته و همدم و همرأه باشند. اكر 
درحامعه اى بين اين هنر به جاى آنجه كه بر شمردم» جدائى و بيكانكى نشسته 
باشدء نشانى است أز يك وضعيت ناهنجار و بحرائى. در جامعة كنونى ايران 
جنين نشانه أى مشأهده ميشود. 

مشكل به خصوص ازطرف اهل قلم جنين مطرح مىشوه كه شعن و نمل 
فارسىء همراه با جنبش آزاديخواهى و تجدد طلبى كه در تاريخ ما به جنبش 
مشروطه معروف أستء تحول يافته و يوستهدى جنك صد سالة 'ستتى" خود رأ 
إنداخنه و به قافلة تمدن و تجدّد جبانى بيوسته است. درحالى كه موسيقى 
نه تنبا يوست نينداخته و به قافلة تجدد نبيوسته بلكه جنين مىنمايد كه أكر 

ل ا 


# اها يه 20000 5 5 5 ُ 
بُوهشكر و متخصتص نئورى مو سبقى ايرانى» مقيم وين. 


5-5 اهران نامه. سال دوازدهم 


حركتى هم مىكند به دور همان منزلكاه سنتى و جند صد سالة خود مىجرخد 
واز أن اقامت كاه قديمى دل نمى كند. هدف من در أين مقاله نشان دادن 
ويدُكى هاى اين وضعيت است تا شايد بتوان با شناخت علّت هاء راهى براى 
سببود و ترميم آن يافت. 


مقدمه 
مىدانيم كه جنبش تجدد خواهى در ادبيّات فارسىء اندكى بعد أز جنبش 
آزاديخواهى و مشروطه طلبى» در حدود سال ١٠١‏ ه. ش. شكل كرفت. حدر دو 
دهة أوّل سدة جمباردهم )١1700-١70(‏ بود كه "شعي نو" و "نثرجديد” نيز در 
زبان فارسى جاى ويرُة خود را يافت: محتدعلى جمال زاده مجموعة داستان هاى 
كوتاه يكى بود يكى نبود رأ در برلين منتشر كرد ١٠١٠(‏ ش) و نيما يوشيج 
"افسانه' را سرود .)١7"0١(‏ 

درهمين دوره؛ درموسيقى هم مانند بخش هاى ديكر فرهنكى و هنرى جامعة 
أيران حركت هاى جديدى آغاز شد: 

-اولين كنسرت هاى موسيقى براى عمومء با محتواهاى تازه توسط ابوالقاسم 
عارف و غلامحسين درويش در سالن ككراند هتل تمبران بركزار شد؛ و 

علينقى وزيرى درسال ١٠١‏ در برلين دستور تار را به جاب رسانيد و يس 
از بازكشت به ايران درسال ١١5‏ اولين مدرسة موسيقى ايرانى به سبك جديد 
(ارويائى) را در ايران تأسيس كرد. 

اصطلاح «موسيقى نوين و علمى» نيز محصول همين دوره است. أمّا "موسيقى 
نوين" مانند "شمر نو و "نش رجديد” در فرهنف جامعه ريشه ندوانيد و امروز»: نه 
در عمل هم بأ وهم بأية نئر جديد و شعرنو است ونه تعريف و شناخت دقتى و 
قابل استفاده أى از آن در دست است. برسش هاى اصلى در أين زمينه اين است 
كه جرا موسيقى نتوانست يا به ياى شعر و نشي تحؤل يابد؟ و ديكر اين كه آيا 
تحوّل يا تجدد درموسيقى» آنطور كه در شعر و نثر روى دادء ممكن يا أصولاً 
شرورى أننت: و اك تكن ابس يه لفان هات اذ آنه جسم من خورد؟ 

دورة تاريخىاى كه مد نظر ما أستء دوره أى است كه در ارويا به زمان بين 
دو جنكى (جبانى) مشبور أست )١19148-١19178(‏ و در أيران تقريبا با دو دهة 
اول قرن جباردهم ه. ش. )١700-١70(‏ مطابق است و زمانى أست كه 
مشروطه طلبى و أزادى خواهى در عرصة سياست به بن بست رسيده و انتظارات 





تحدد و تجددطلبى . . . 
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آزادى خواهان برآاورده نشده است. هرجند كه انقلاب مشروطه», نظام سياسى 
موجود رامتزلزل كرده بودء امنا نظام جديد يارلمانى و دمكراسى نيزء به دلايل 
كوناكون, به قدرت نرسيد. در همين دوره بود كه جنبش هاى مختلف محلى سر 
برافراشتند وديرى نكذشت كه حركت آزادى خواهى و مشروطه طلبى به حكومت 
ابوه تتعدر و نالع ولد نوطنا كاه عرارى عدي فين 

از نظر مكانى بايد دراين دوره علاوه بر ايران و تببران به ارويا و به خصوص 
به برلين توجه داشت. جرا كه هم تببال هنر مُدرن ارويائى بيشتر در شبرهاى 
برلين» ياريس و وين كاشته شده بود و هم هنرمندان و ادياى ايرانى در ياريس و 
به ويه در برلين با فرهنك و هنر ارويا آشنا و شيفتة آن شده بودند و از همين 
رو قصى داشتند كه آن را با فرهنك و هنر أايرآن بيوند دهند. 

جوامع ارويايى در اواخر قرن ١9‏ و شروع قرن 270 تحت تأثير صنعت و 
دائنش جديد؛ دجار دكركونى هاى بنيادى در بسيارى از أبعاد زندكى اقتصادى 
وامناجع خود ده بروف »مف [الكنباتي: شكرمت فاك كته في ينال 
سلطنتى و سنتى (اميراطورى هاى اطريشء آلمان عثمانى و روسيه تزارى) را كه 
با جنين دكركونى هايى مناسبت نداشتند از ميان برداشت. در اروياى غربى, 
برعكس أايرانء بارلمانتاريسم و دمكراسى استقرار يافت و به جاى حكومت هاى 
خودكامه نشستء جرا كه زميئة اين تفييرات از مدت ها قبل .بعد از انقلاب 
فرانسه_ ايجاد شده بود. 

نات قن 6 منالة ان اذو احاقع نويات قطاء نا ليان افكان و ايتديعات 
متجدد و مُدرن كه متأثّر از تغييرات اساسى و عمده درجامعه بود شكل فرهنكف 
و هنر رأ در دنيا تغيير داد. واة "مدرنيّت" را مى توان به أين تغيير وضعيت 
مرهنكى درججببان اطلاق كرد. مفمبوم 'مدرن" و 'متجدد' يا 'مدرنيته' و 'تجلاد” 
مفاهيمى هستند كه تعريف و شناخت أن ها براى درك سبترى أن موضوع مورد 
بحث لازم است. "مدرئيته" را كه مضسبومى است مرتبطه با فرهنى ارويائى, بايد 
از مسيوم 'تجدتد" كه در مورد فرهنك أيران مورد استفاده استء تفكيك كرد. 
در واقع, تفاوت ميان دو وضعيّت مختلف فرهنكى در أرويا ودر أيران» در اين 
مقطع زمانى؛ نشان دهندة آثار دو مضبوم مختلف "تجدد" و “مدرنيته' است. 


مدرنيت در آروها 
در لغت. 'مدرن" به معناى 'نو”"» "تازه" يا “جديد" أست. معرّف آن جه «متعلق به 


بس ايوان نأمه سال دوازدهم 


زمان معاصر» يا 'أين زمانى' است. هنر مُدرن در اروياء هنرى است كه خود رأ 
متلق به زمانى مىداند كه صنعت و دانش جديدء همراه با بيدارى توده هاء 
نظام هاى كبنه را برأنداختند و ضابطه و معيارهاى جديد به وجود أوردئد. 
به عبارت ديكر هنر تُدرنء هنرى أست متعلق به عضر جديدء عصرى كه خود 
محصول رنسانس و روشتككرى در أرويا أست. 

همراه با شكست نيروهاى ارتجاعى درجنى اول فرهيختكان و هنرمندان 
ارويائى؛ به خصوص در برلينء ياريس و وين» با اميدوارى و خوشبينى به آينده اى 
عشم دوحته يؤدقك كايلت هاي رها شي ان شلطة حكريت ها حرنكا يها 
استفاده از دانش و صنعت بيش رفتهء يى «نظام جديد جبانى» را كه از 
ايده هاى دمكراسى و سوسياليزم بسبره يافته باشدء به وجود أورند. در اين زمان» 
انكيزه و موضوع فعالتتت هاى هنرى يكسره دكركون شده بود. برنامة “جببان نو" 
و 'انسان نو" در دستور كار هنرمندان قرارداشت. دركيرى و روياروئى 
هنرمندان با ضابطه ها و معيارهاى جديدء أن ها را در بى شيوه هاى تازة بيان 
به جستجو وا داشته بود. در تمام رشته هاى هنرى به يك باره مكتب هاى مختلف 
و متنوع هنرىء با برداشتهايى جديد و "درن" به وجود آمدند: 

در نقاشىء؛ اكسيرسيونيسم» كوبيسم, فوتوريسمء ابستراكسيونء دادائيسم و 
سوررئاليسم: همه تجربههاى مختلف و "مدرنى بودند در نفى نقاشى سنتى. 
ابستراكسيون خود به تنبايى فصل جديدى در تاريخ نماشى كشود. 

در معمارى, مكتب باهاوس (8310181005) تومتط والتى كروبيو سس (5ئا1م020 ./097) 
معمار آلمانىء, لوكوربوزيهء معمار سوئيسى.فرانسوىء و آدلف لوزء معمار 
اطريشى» با تأثير يذيرى از بناهاى صنعتى و سبندسى خاص أن زمان (مانند يل 
ها و برج معروف مسبندس أيفل) و همجنين مكتب شيكاكوء 'معمارى مُدرن” و 
'سبى بين المللى" را به وجود آوردند و به تمام تجرييّاتى كه معمارى سنتى 
ارويا تا آن زمان در دانشكده هاى مختلف معمارى جمع أورى كرده بود» يشثك يا 
زدئد. 

در موسيقى» أرنولد شونبرك اطريشىء كه در برلين استاد موسيقى بودء 
موسيقى دوازده صوتى را بنيان كذارى كرد و درنتيجه شيوه هاى سنتى 
أهنى سازى ارويا با كام هاى مازور و مينور كه از زمان باخ, با حدود دويست 
سال سابقه. جندين مكتب مختلف آهنى سازى را همراهى كرده و به عنوان 
مصالح كلاسيك و غيرقابل ترديد» جا افتاده بود؛ دكركون شد. و سرانجام؛ در 
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جويس تغييرات سيادى درحامعه و درحمبان را موضروع كار خود قرار دادند و 
'أدنبيات مُدرن” أرويا رأ نه وحود أوردندب. 


ويزكى هاى هنر مدرن" در أرويا 
نريامة *هثر ندرن" يا به ياى ايدئولوزى هاى حديد, آزاد كردن هنر از قيدهاى 
تاريحى: سنتىء. بومى. دينى و طبقاتى و قابل استفاده كردن أن براى عموم 
مردم دنيا. يا همكانى كردن أن ندون تمكيكى هاى يؤادى, قومى» دينى و طبقه 
أى. بود به سخن ديكرء دو وبر كلى مميم هنر مُدرن, يكى 'جبانى بودن" هئر و 
ديكرى 'همكالى بودن آر در عمق جامعه بود. وير كى سوم و مليم أهئر مُدرن” 
رأ مىتوان “بيراستة بودن" آن ناميد در المانء ادبيات مُدرن به مكتب ناتورالي مم 
موسوم شد يعنى تعريف و توصيف هرجير. به حصوص انسان, أنطور كه "هست". 
درمعمارى ندرن. ترئيمات و بقش ودكارهائى كه 'ساختمان" يى بنا را مى يوشائد 
و ابه أن جلوه أى غير أر أن جه كه “هست" مىدهد به كنار كذاشته شد. 
در نماشى نه موضوع تقش و رنك بلكه خود “نقش و رينكف” سورة اصلى شى. در 
موسيقىء سلسله مراتب صداها- مثكى به كام هاى دياتونيك از ميان برداشته 
شد و تمام دوازده صسوت كام كروماتيكى. هم ارزش و يكسان. مورداستماده قرار 
كرفت. به عبارت ديككر. هنر درن در صدد بود كه أز كوله بارهاى تاريخى و 
آر روائد و مناسات ديككر غير هنرى بيراسته شود تا به جوهر هنرهء و به أن 
هنر سابى كه در زير يوسته هاى مختلف و متفاوت بومى؛ طبقاتى؛ دينى و تاريخى,» 
كمان برده مى شد ء دست يأبد. 

لازم به يادأورى است كه 'هسر مدرن" شكافى عميق در فرهسى ارويا به وجود 
اورد كه در يك طرف آن نوآوران و مُدرنئيست ها و در طرف ديككر محافظه كاران 
و كرايان قرار داشتند. درمحافل كليسا براى ييويد دادن ت با 





مُدربيّت حركتى به نام “مدرئيسم' به وجود أمد كه مورد مخالفت شديد ياب قرار 
#ويك دل بدو دمت ون كلينا اتنانين. 

برنامة 'هنرمدرن" در أروياء در سال هاى بين دو حنىف اول وادوم جمبانى؛ با 
تالت وسيع و يشتكار هنرمندانى با تجربه هاى مختلف و متفاوت» تا حدود 
ريادى تحمق يافت. اما اين حركت عظيم و اميدوار كننده؛ هنوز براى بخشهاى 
سبمى أز لايه هاى مختلف اجتماعى اروياى آن زمان» به خصوص درشرايدذ مشكل 


بم ايران نامه. سال دوازدهم 


و اسفناك اقتصادى بعد از جنى اول قابل هضم نبود. وايس كرايان و 
محافظه كاران به وحشت افتادند. در بخشى ان اروياى غربى فأشيسم» ودر روسية 
شوروى استالينيسمء, بر جامعه جيره شدند و بساط مدرنيّت را به يك باره 
برجيدند. و جنين بودكه بخش هاى سبمّى از حركت 'هنرمدرن" به آمريكا منتقل 
شد و در أن جا در شرايط اقتصادى مناسب ترى رشد كرد. 


'تجدد”" در اهران 
'تجدد" درفرهنك أيران فقط به معناى 'نو أورى" است و أن ويُكىهاى 
'مدرنيّت" راء كه مرتبط با آثار صنعت و دانش ا و تكامل يافته» و تغييرات 
ناشى أز آن درجامعه استء ندارد. هر متاعى» حتى اكر محصول دويست سال 
بيش اروبا هم باشد,ء وقتى براى اولين بار به 00 ايران "وارد' شودء رنف 
'تازكى" و 'تحداد” به خود مى كيرد. 

در وأقع» تجداد در أيران با برنامة «اخذ تمدن فرنكى» آغاز شد. و أين در 
همان حال بود كه جامعه أيران در درون و در فرهنك خودء عامل تغييردهندهاى 
مانند دأنش و صنعت در ارويا را نداشت. شك نيست كه در ارتباط و تماس 
برخى از ايرانيان با جوامع ارويايى؛ و به ويه همراه با جنبش آزاديخواهى؛ 
نيازهاى تازهاى در ايران نشو و نما كرده بود. أمّا برأى برآوردن اين نيازها نه 
راهى از درون جامعه كه تنبا با رأه ها و نسخههاى فرنكى در دسترس بود. 
انتخاب نسخه هاى فرنككى و تطبيق دادن آن ها با شرايط فرهنكى ايران كار آسانى 
نبود امّا روشنفكران ايرانى در أن زمان به اشكالات اين نوع غربكرائى توجّه 
نداشتند و جنين مىينداشتند كه مى توان كل فرهنى ارويائى را اخذ كرد و 
در ايران ترويج داد. البته محتمل آن است كه هنرمندان و روشنفكران أيرانى كه 
تمدن ارويائى را تجويز مىكردندء با هنر مُدرن أن 0 ارويا يا عميقا آشنا 
نيوده أند و يا آشنائى أن ها به بعضى از جنبه هاى هنر اروياتى محدوت بوده 
استء به خصوص از أن رو كه؛ در اين دورهء اوضاع فرهنككى و هنرى ارويا 
همجنان در معرض دك ركونى قرار داشت و ضوابط و ميزان هاى قديى كما بيش 
بى اعتبار يا كم اعتبار شده و سبك ها وملاك هاى تازه و 'مدرن" هم هنوز 
كاملا مقبول نيفتاده بودند. 

به هرحالء امروز كه در حدود يك قرن از آغاز حركت أيران به سوى تجدّد 
مئ كذرد يبرسش أين است كه آيا از تجددى كه در أدبيات» هم شعن و هم نر 
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راه يافت و ما رأ صاحب 'شعر نو و 'نثرجديد' كردء موسيقى أيرانى هم بببره 
ككرفت؟ إمّا. بيش از برداختن به اين يرسش بايد به اين نكته توجّه داشت كه در 
ادبيّات حديد فارسى جنبه هاى مميم 'هسرمُدرن”؛ شناخته وا مؤش واقع شده أند. 
به سخن ديكر. در أدبيّات هم حنبة 'همكانى' بودن و هم ويزكى 'بيراسته' بودن 
هنر . كه إزمشحصتات هسمر مدرن شمرده مى شودء رأه يافته أست. 

مجموعة دأستان هاى يكى بود يكى نبود جمال زاده؛ تقليد از «نوعى أز هنر 
ارويائىي» _مائيد كارهاى كمال الملى در بقاشى يا علينقى وزيرى در موسيقى (كه 
بعدا به آل:.حراقيم: يزدانفت 1 بيست: اين ائر بحس إن ديات قدرن” آن زنان 
استء كه به ربان فارسى نوشته شده و وجود سيم ترين عنصر هنر مدرن يعنى 
عتفني احجيانى بودن" در أن قابل ترديد نيست. "جبانى شدن" نه به معناى 
«تقلبد ار يى الكوى متعلق به فرهنكى ديكر» و در غايتء «سر و ته يك كرياس 
شدس. بلكه به معناى حضور يافتن استء با لباس و هيكئت فرهنكى خود در 
عرص قرخ الطلى ودرين. عردو شك :د اتراى ان يناى فرمتعن ياش :زر 
حقيقت. جمال زاده در نويسندكى و نيما يوشيج در شاعرى با “ربان" خود آثارى 
به وجود آأورديد كه شايستكى بمايندكى فرهنى ايران در ججبان را داشت. 

بيشكامان و معتقدان به ادبيّات متجدّد نمى خواستند “زيان ديكرى” به وجود 
آورئد و حتّى برخلاف بعضى ديكر در فكر تعيير خط فارسى هم نبودند. 
آنان» بر خلاف ادذعاى برخى كسان, به دشمنى ب أدبيّات سنتى هم برنخاسته 
بوديد. أستثناى عمده در اين ميان أحمد كسروى بود كه أو هم بيشتر مورخ 
بود تا اديب و 'زيان ياك'ش هم سرنوشتى مانند «موسيقى نوين و علمى» بيدا 
0 

ونازن ارت نوات لقنا .را لدو جه حدقا لبان وارهري با انق لفق 
هزار ساله در ارتباط بود و از أن تغذيه مىكرد. منقدان “شعر نو" نيمائى؛ همه به 
اين نكته اشاره دارند كه 'نوآورى" أو بدون رابطه با ست شعر فارسىء امكان 
نمىداشت. ادبيّات متجدد. شاخة تازه أى بود كه در شرايط جديد ‏ هنكام ارتياط 
فرهنكى ايران با فرهنىف جبان بردرخت كبنسال ادبيات. فارسى روئيد و 
توانست, با سيراب شدن از ريشه هاى آن نشو و نما كند و ميوه هاى تازه و بديع 
و أمدرن" به بار آورد. أمَا در موسيقى وضع اساسا أز نوعى ديكر بود. 


ععوم ايوان نامه. سال دوازدهم 


تجداد درموسيقى ايرانى 
تجداد درموسيقى با يك حركت همه جانبه شروع نشد و درنتيجه تداوم هم نيافت. 
سه نوع تجداد طلبى مختلفء اما هم زمان» رأ مى توان در موسيقى ايران از هم باز 
شناخت: 

.١‏ تجداد متكى به موسيقى سنتى: ابوالقاسم عارف قزوينى و غلامحسين 
درويش ملقب به درويش خان؛ 

". تجدد واأبسته به موسيقى غربى تحت عنوان "موسيقى بين المللى' و 
'موسيقى علمى”": مين باشيان هاء يرويز محمود و ربرت كركوريان؛ _ 

“. تحداد أز رآاه تلفيق و أدغام موسيقى ايرأنى و موسيقى غربى تحت عنوان 
«موسيقى علمى و نوين ايران»: علينقى وزيرى. 


ابوالقاسم عارف و درويش خان 
اين دو هنرمند موسيقى سنتى ايران اؤلين موسيقى سازانى هستند كه فرم متجدد 
كشرت لوصف "ارا دن بابران ارائة دإدتين. «برسيف قبل از كسوت فبيقه 
فرعى از يك جريان و اثّفاق اصلى بود: مجلس جشن و سرور يا تعزيه؛ يا مراسم 
نظامى يا مجلس سماع كه موسيقى جاشنى آن ها مىشد. كنسرت موسيقى تنبا 
براى شنيدن موسيقى بركزار مى شد و غير أز بخش و شنيدن نواى موسيقى 
اتفاق ديكرى در أن رخ نمى داد. أز همين روء كنسرتء كه در أن توجّه بيشتر و 
دلق اتريا يه تريش مردة) التظارات متكي اتسيف نه توس لدان 
مىداد. موسيقى سازان براى تبية برنامه كنسرت و ياسخ به انتظارات مردم به 
سوى نوآورى كشيده مىشدند. عارفء افزون بر تصنيف هاى تغزلىء نوع متعالى 
از تصنيفء با محتواى سياسى_اجتماعى و مربوط به مسائل روز راء و درويش خان 
فرم جديد "بيش درآمد" و برداشت جديدى از "دستكاه' موسيقى ايرانى را براى 
اجرا در كنسرت ابداع كردند و ارائه دادند. قبل از عارف . تصنيف هاى 
موسيقى سنّتى از نوع تغزلى بودند؛ و همزمان با اوء على اكبر شيدا همجنان 
تصنيف هاى تغزّلى زيبا و تازه مى ساخت. 

نوع مبتذل تصنيف هاى سياسى اجتماعى را مردم و مطرب ها مى ساختند و 
خود عارف در ديوانش با ذكر نمونه هائى به اين سنت اشاره كرده است: 


نه تسبا فراموشم نخواهد شد بلكه مماصرين دورة انقلاب نيز هيج وقت از خاطر دور نخواهند 
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داشت كه وقئى كه من شروع به تصييف ساحتر و سرودهاى ملى و وطنى كردم؛ مردم فيال 
م ىكرديف كه نايد تصنيف براأى حتده هاى دربار' يا "بيرى عان” كرية شاه ششويد ماأنئف ( كريبة 
دارم الجة. بيرود بالاى باحه؛ ميارد كله ياجه. كربة مرا بيشتش مكن بدش مياد ) يا تصنيمى ار 
ران كتافكارى. به كتأهكارى؛: درمصنمون ( شه راده ظل السلطائم جشم و جراع ايرانم شاه يانا 
كناء من جه بود ) كه أر ينى بمر خطاكارتر أن حود مىيرسد كنأه من جه بود . الم كمته 
شود همبسين تصييف هاى معمو_لى ديكر 


روح الله خالقى در أس باره دى تويسد: 


اما عارف درحدود بيست تصنيف ساحته كه أشمارش شامل يى دورة تاريخ كوياى جمبارده 

سال اول مشروطيت آيران أستث همين كه غارف تصنيفى راحع به وضع اجتماعى روز 
مو ساحت وادر يكى ادو مخل مى حوائت. دهان به دهان مىكشت و به همه ما مئرسيد.. حدل 
شمبى ابه سبي مىرفدت. 


تصسيف هاى عارف در اعتلاى سطح فرهنك جامعه موثّر بودئد. اما علاقة خاص 
أو به مسائل و رويدادهاى سياسى روز و لحن تند و انتقادى اش نسبت به 
حكومتهاى وقت باعث ابروا و تبعيد او شد. بعد از عارفء اين نوع 
تصنيف سازى منت كوتاهى توسّط ملى الشعرا سهار؛ يه عتوان شاعر:؛ و درويش 
حان و شاكرد أو مرتضى نى داودء به عسوان أهنف سازء أدامه يافنت (تصنيف هاى 
ز من بكارم" وامرع سحر”" ). 

فرم “بيش درأمد” كا توستط درويش خان و همكار ديكر او ركن الدين مختارى 
در أين دوره أبداع شدء اهميّت ويره اى در تاريخ موسيقى ايرانى دارد. قبلا اشاره 
شد كه موسيقى هميشه فرعى از يك اتّفاق اصلى بود و اوّلين بار در "كنسرت" 
به عنوان اشفاق أصلى مطرح شى. علاوه بر آن موسيقى أيرانى در سنت اجرائتى 
حودش هم فرعى يود بر شعسر و سخن. سيم ترين فرم موسيقى ايرانى» كه هنوز 
هم عالبآا قسمت اصلى هر برنامة موسيقائى را تشكيل مى دهدء "اواز" نام دارد كه 
نرمى است براى خواندن شعر در اوزان عروضىء و با ساز تنبا هم اجرا 
مى شود. تصنيف هم اساسش بر شعي و سخن استوار استء و همينطور قطعات 
صربى” در دستكاه ها. 'رنف” هم فرمى أست كه در أصل براى همراهى رقص 
ساخهته شده أست. انا “بيش درامد“' اولين فرمى است كه فقط مختص موسيقى 
امست و شصر و رقص در ساختمان و اجراى أن نقشى ندارئد. بناسر اين؛ 


مم ايران نامه. سأل دواز دهم 





"بيش درآمد" به أهميّت موسيقى به عئوان "اثتفاق اصلى" مىافزايد وقدم مسبمّى در 
راه 'تجدد ' در موسيقى ايرانى محسوب مىشود . از اين رو است كه "كنسرت" و 
"بيش درآمد" مكتّل يكديكرند. علاوه براين» در كنسرت هاى درويش خان فرم 
بيوستة "دستكاه' شامل بيش درآمد» درآمد, ججمبار مضرابء أوأز» تصنيف و رنى. 
جا افتاد. هنوز هم در كنسرت موسيقى سنتى كم و بيش از أين فرم ييروى 
مى شود . 

درويش خان در سال ١٠١08‏ در أثر تصادف درشكه أش با اتومبيل در سن 
*ه سالكى فوت شد. بعد أز فوت أو و تبعيد عارف » اين شاخه از تجدد در 
موسيقى نشو وانما نكردء بلكه يزمرده هم شد. كرجه درويش خان شاكردان 
خوبى داشت و ساختن "بيش درآمد" بعد از او ادامه يافتء امّا هيج يك از آن ها 
قدمى بيش از استاد. در راه او برنداشتند و درهمان مرحله به تكرار برداختند. 

اين 'كروه از شاكردان درويشء مانند مرتضى خان نىداود درعمل از 
كعد طلن ' «نامله مرنتسن واقة كتروة فزن كان نري ( اذا حتتين قل و 
ميرزا عبدالله) ييوستند. بعضى از شاكردان درويشء مانند ابوالحسن صباء هم به 
حركت تجداد طلبى وزيرى كرويدند. 

علت ديكر و سبم تر رشد نكردن اين شاخه از تجدد» بى اعتنائئ به ضرورت 
بركزارى كنسرت بود. اكر اجراى كنسرت در ايران ادامه مى يافت و معمول 
مىشد و همراه با أن "نقد موسيقى' هم يا مىكرفت مسلما موسيقى ايران با 
نوسازى بيشتر به اعتلاى مطلوب مىرسيد. أمّا بركزارى كنسرت كه بدون برتامة 
مستمسر كاه به كاه اثفاق مى افتادء آنطور كه لازم است معمول نشد و مستولين 
امور فرهنكى به اين شاخة سبم فرهنى در جابمعه توجّه لازم را تكردند. در 
ايران سالن هاى سينما و تآتر و حتّى ايرأ ساخته شدء أمّا سالن كنسرت به شكل 
ويزة آن بنا نشدء با أآنكه كنسرت سبم ترين وسيلة ارتباط جمعى در عالم 
موسيقى أست و استماع و درك عميق موسيقى تنبا در كنسرت؛ كه فرصت و 
امكان هيج فعاليت جنبى ديكر براى شنونده وجود نداردء ممكن مى شود. با 
شروع كار راديو و تلويزيون در ايران» وظيفة ارائة موسيقى براى عموم به آنان 
واكذار شد. امّا آنان در اجراى اين وظيفه بيشتر راه ابتذال بيمودند. 


"موسيقى بين المللى' و 'موسيقى علمى" 
اين بخش أز موسيقى در بدو بيدايش هيج كونه ربطى با مسائل و مقولات تجداد 
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نداشت و اساسش بر يك "هوس شاهانه"' كه در سمر فرنك به خاطر ميارك 
ناصرالدين شاه راه يافته بود قرار داشت. او در فرنك دسته جات موزيكىف جى 
نظامى مرتّب و منظم را ديده و شنيده و خوأهان أيجاد جنين دستههايى در 
ممالىك محروسه هم شده بود. أز ههمين روء در دارالفنون يك شعبة موزيك به 
رياست مسرو لومر فرانسوى داير شد در اين شعبه سازهاى بادى و كويةاى همراه 
با تئورى مقداماتى موسيقى ارويائى براى نواختن موسيقى نظامى تدريس مىشد. 
درويش حجان هم در عنموآان حوائنى در اين مدرسيه نواختن طبل و خط نت مورسيفقى 
راباد كرفت. 

ترجمة درس هاى لومر به فارسى در سال ١72١‏ در جايخابة دارالفنون به 
جاب رسيد. أين بوشته أولين» و تامدات ها تسباء منبع شناخت تتورى موسيقى به 
زبان فارسى بود و باعث شد كه بام فرانسوى نت ها در ايرآن معمول كردد؛ ر 
كام هاى مارور و مينور شناخته شوند. مارغ التحصيل ايرانى شعبة موزيىك 
دارالمنون كه به تدريج صاحب اسم و رسم شدىيد, با اطلاع و شناختى كه از 
موسيقى أرويائى داشتند, و با در نظ ركرفتن جو فرهنكى أن زمان -يعنى 
همكاء بودن أزادى خواهى و مشروطه طلبى با تجدد خواهى و فرنكى مابى. و با 
توك نه مزنابة "اعد ميدن فرتقي » “براقي حرد قات ان توسيفن اروياض .ذا 
امو علد يتودق نهد التللى” الفمخ ةده و 2ه اشاعة أن كر سقو 
به ندريج اين شاخه أن موسيقى» جزئى از برنامة "تعدّد خواهى"' شد. 

درسال ,١717‏ شعبة موزيك أز دارالقفنون جدذا شد و به نام أمدرسة 
موزيك” به رياست برجستهترين شاكرد لومرء غلامرضا مين باشيان» ملقب به 
سالارمعززء براى «تعليم موسيقى با روش علمى غربى در أيران» تأسيس كرديد. 
كنسرواتور يا هنرستان عالى موسيقى و اركستر سعفونيك تبران؛ ثمرههاى اين 
شاخه از تحدد در موسيقى اند. از نتايج رشد أين شاخه از موسيقى اين بود كه 
شمار قابل توجمبى از صاحبان استعداد در زمينة موسيقى ايرانى» متخصّص و 
آهنف ساز و نوازندة موسيقى ارويائى شوند و عملا از جركه و حركت موسيقى 
ايرانئى حذف ككردند. طرفداران “موسيقى بين المللى" بر اين باور بودند كه 
موسيقى اصولاً يى زبان بين المللى است و نوع ادويائى آن -مانند فئنون و صنايع 
ديكر. نوع تكامل يافته و “علمى"' آن است. يندار' بين المللى بودن" زيان موسيقى 
رأ نايد نتيجة اين فرض دانست كه محدودة فرهنكى زبان موسيقى از محدودة 
تيهتكن زباننبمعاووة آى بزركاش انيت 


٠.‏ ساس يران نأمه,ء سال دوازدهم 





زبان موسيقى أرويائى يا غربىء بخشى از فرهنككى است كه تحت تأثير و 
همراه با مسيحيت شكل يافته و طبيعتا در اين دايرة بزرك فرهنك به صورت 
يك زبان بين المللى در أمدهاست. اما محدودة فرهنكى ديكرى نيز له تحت تأثير 
اسلام قابل شناسائى أفنيت: در أين محدودة بزركء كه شامل ملت ها و أقوام 
عرب» تراكء فارس كرد ىو خيرء امه زبان بين الملل ديتكرى -يمنى ؤبان 
موسيقى شرقى _وجوددارد. اما دردورانى كه ما أز آن سخن مى كوييم "شرق" و 
رمك ارو با مطح نيوة بازواراى متابلة يا شيعن ع ابدان جافمة ته هوب 


را نداشت 


موسيقى نوين و علمى ايران: علينقى وزيرى 
علينقى وزيرى در 28؟7١‏ در تبران متولد شد و در جوانى» ضمن خدمت در 
ارتش و داشتن مشاغل و يست هاى نظامى و ادارىء شاكرد تار آقاى حسين قلى و 
أز بسبترين تارنوازهاى زمان خودش بود. خط نت موسيقى را هم نزد يك كشيش 
فرانسوى كه معلّم مدرسه سن لوتى بود همان مدرسه اى كه نيما هم در آن جا 
زبان فرانسوى آموخت .يادكرفت و اولين كسى است كه رديف استادش آقاى 
حسين قلى را به خط نت فرنافى نوشت. أو أولين نوازندة ايرانى ثار أست كه, 
درسال ١7417‏ در سن "١‏ سالككىء براى تحصيل موسيقى به ارويا رفت. وزيرى 
سه سال در باريس و دو سال در برلن» در جمع روشنفكران مجلّة عاوهء به تحصيل 
موسيقى مشغول بود و در سال 105 يا كتاب دستور تار به أيران بركشت و 
دركنار مدرسة موزيك دولتى» كه از دارالفنون جدا شده و فقط موسيقى أرويائى 
و نظامى تدريس مىكردء يك مدرسة موسيقى خصوصى براى آموزش موسيقى 
ايرانى و سازهاى تار و ويلن .با روش علمى و غربى- أيجاد كرد. أو ضمن 
تدريس در مدرسهء با تأسيس "كلوب موزيكال” فعاليتش را با برككزارى كنسرت و» 
ذاى ازلين ناويا ايراد بصترائهى .و حظانة 'نزاى دانيانين شا دن 
از تجدد خواهى در موسيقىء يعنى «موسيقى نوين و علمى أيرانى», در سطح 
وسيع ترى كسترش داد. فعّاليت هاى وزيرى بعد از ينج سال به ثمر رسيد و 
در زمان نخست وزيرى مختس الستلطنه هدايت رياست مدرسة موزيك به أو محول 
كنت 

دستور تار أوّلين كتاب تكورى موسيقى نوين و علمى ايران است. با بررسى أن 
مى توان به علت عدم موفقيّت مكتب وزيرى كه با أميدوارى زيادى شروع شده 


تجداد واتحددطلبى . . . لوف 


بود. بى برد يك اشكال اساسى درهمان مقدامه اى كه او بر دستور تار نوشته 


منطود ار شر اين دسنور محصوص "تار" بأ اين انشاءم ساده به اين مناسسمت است كه “تار" 
سارعا بسك عسرس 3ن ابوان: و حمسي عتالتظة اسان وكليد صر اكد برا شيو با 
موريك بديى وسيله موريسيل سواد بيدا كرده و تحريرات موسيقى را مى تواند كم و بيش 
موافق درحة قوه اش حوابده يا سوارد 

صما بايد «لاحطه ترد كه موريك در تمام عالم سبمين حط بوشته مىشود و اين خطى 
است ببن المللى و صمتكر اين رشتهة ندون هر مملومات حارحى در هر نقطهاى از عالم با 
همان ريان مادرى حود تعلم موده و احساسات ملل محتلمه را با اين زمان ( خط موسيقى) 
مى توابف يحوبى تر.حمه سايد؛ و آين آرروتى أست كه سال ها است در ممالى محتلفة روي زمين 
تعقيي م ى ود كه ايه زوز ملل جمط موسيقى رنان معمولى: غالم :را هم يكن ثماييف كه 1 بان 
همانطور كه يك شكل حلق شده است يك ربان هم تكلم سمايد ما آر حال تقديس مىبمائيم 
روريى رأاكه أين رحمت يررك بى بتيحة عمومى مرتمع و يككاه عامل اتحاد و امتزاح ملل برقرار 


شود 


مسئله جنين مطرح مىشود كه آيا “خط موسيقى”" كه در ارويا تكامل يافته و براى 
أموزش و براتيك موسيقى در ايران مفيد يا لازم تشخيص داده شده, الزاما حامل 
يك أربان موسيقى' هم هست؟ و آيا اصولاً يى “زبان بين المللى' موسيقى مثل 
«خط بين المللى موسيمى» وجود دارد؟ البته وزيرى از اين حد هم جلوتر رفته و 
بهطور ضمنى آرزو كرده أست كه شايد روزى هم مثل “خط موسيقى" «زبان 
معمولى عالم رأ هم يكى نمأيند». به عبارت ديككرء او بين مفسبوم “خط" و "زيان" 
كيك انل تتسوو اين يك اقيكال اساسين اسكة وران ايو حا افيس كه رادهات 
تحداد در ادييّات و موسيفى أن هم جدا مىشوند. برنامة 'تحدد ادبى", 
همانطوركه اشاره شد متوجه فرم و محتواى آثار ادبى بود باحفظ جنبه ارتباط با 
سيت وام أهتمام بليغ در حفظ زيان و ادبيات فارسى». 

وزيرى» در تتورى بردازى هاى خود. با نظرية طرفداران 'موسيقى بين المللى" 
نأا شيوة كج دار و مريز برخورد مى كرد و درصدد بود كه با توجيه موسيقى 
ايرانى بر باية قواعد كام هاى موسيقى غربىء موسيقى أايرانى را هم بخشى از 
همان 'موسيقى علمى' قلمداد كند. در واقع؛ هم او أست كه شايع كرد "دستكاه 
ماهور" همان كام مازور' غربى است. در دستور تار أوؤلين تعريف أز موسيقى 
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ايرانى درمورد آواز ماهور إست: 


عينا بدون كم و زياد كام كبير است. تفيير مدهائى در ضمن آواز ماهور هست كه خارج از 
كام كبير مىشودء ولى اساس همان كام كبير أست كه هميشه درآئجا خاتمه يبدا مى كند. 
مممولاً در تار در جبارتن مىزنئد *د* 'فا" 'سى”' ايا 'سل". مسلم است در تمام كام هاى 
كبير هم مى توانيد ماهور را بزنيد در اين جا فقط جند سطرى (براى اين كه طرز نوشتن 
آواز بى ضرب را نشان بدهيم) بيشتر ننرشته زيرا تفصيل آوازها أز حد أين دستور زيادتر 
أست و بايد تحصيل آن را از روى جزوه هاى آواز نمود. ولى موزيسين يس از آن كه تسلط به 
ساز لخود بيدا كرده معلومات علمى أو هم مكفى و خط سير هر أوازى را دانست 'خود رأ 
مقيد نخواهد كرد به تعقيب طابق النمل باالنعل رديف يى استاد يا يك ترتيب ثابتى را! 
بلكه (بداهه كر) خواهد شد يعنى موافق موقع و وقت موسيقى در معن أو توليد شده و از 
دست و بنجة أو خارج خواهد شد. أتا أشتياء نشود كه براى اين عمل كنشته از لياقت تسلط 
به ساز و دانائى» يك مقدار ذوق طبيعى لارم أست كه أميدواريم در شاكرد موزيسين كه تا 
أين حد زحمت كشيده بقدر كفايت وجود دأاشته ياشد. 

عموم آوازهاى أيرانى معمولاً يك نت دارند كه شاهد آن آوار و تكيه كاه أوست و در آخر 
هركوشائى بايد يى قدرى روى آن بت راحت كرد أغلب آن نت خود نمايان است زيرا 
طويل ش از همه است و مكرّر مىشنويد. كاهى آن نت تنيكن كام أسست و كأهى هم نت ديكرئ 
أست كه بيش از شيك أهميت كرفته أين نت را (شاهد ) ناميده و در ضمن كام هاى آنيه به 


توسط آين علامت تعيين مىشويد. 


جملة اول و دوم اين تعريف متناقض يكديكرند. آكر تغيير مدهائى در ضمن 
آواز ماهور باشد كه از كام كبير (مارٌور) خارج كرددء جملة اوؤل درست نيست و 
آواز ماهور نمى تواند «عيناً و بدون كم وزياد» كام كبير باشد. 

وزيرى» درضمن تعريف أواز ماهور بهطور جنبى به دو مطلب كه براى 
توشيتى آيزائق مطالته ميم هشتدة: اخثازه م كند: يكى "داه 'تواى*. وديكرى 
'نت شاهد". درمورد اول؛ توانائى بداهه نوازى را مرتبط مىداند با لياقت» تسلط 
به سازء دانائى و يك مقدار ذوق طبيعى. أما او توضيح نمى دهد كه دانائى به 
جه؟ و معلوم نيست كه آيا بداهه نوازى اصول و قواعدى مى تواند داشته باشد يا 
نه؟ درحالى كه يكى از مباحث علم موسيقى ايرانى شناخت و تعيين قواعدى أست 
براى بداهه نوازى. اناء وزيرى» در برخورد با بديدة بداهه نوازى» تلويحأ همان 
روش “سينه به سينة" سنتى رأ تجويز مى كند و مى نويسدكه 'موزيسين” وقتى 
بداهه كو خواهد شد كه «تعقيب طابق النمل بالنعل رديف يى استاد» را ترك 
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كند. جرا كه آن جيزى نيست غير أز آأموخئن رديف با روش سينه به سينه نزد 
يك استاد سنتى. در حالى كه در برنامة كار وزيرى نواختن هر أهنكى بر اساس 
نت قرار دارد نه رديف اساتيد. 
درمورد لت 'شاهد' به يكى از اشكالات أساسى تتورى وزيرى بر مى -خوريم» 
به اشكالى كه. يس ار أو در كار حالقى هم به جشم مى خورد و باعث 
سرد ركمى هأى ريادى در شناحت موسيقى ايرابى كشته است. أين اشكال ناشى 
آر ؟ميحتن دو سيستم محتلف با هم أستء يكى سيستم كام هاى مازور و هينور 
اروبائي و خواص هارمونيكف فواصل اين كام ها و بامهائى كه أين فواصل دارند و 
ديكرى سيستم مقام هاى موسيقى ايرابى كه براساس .خواص ملوديك صداها 
شكل يافته أند. المايان' و 'تبيك" مريوطند به خواص هارمونيك, درحالى كه 
'شاهب' و أيست" به حواضص ملوديك صداها ريط دارنئد. اين دو سيستم مختلا. 
را سمى توائند بدون برنامه ريزى درهم ادغام كرد. كامى كه درآن نت ديكرى 
بيش از نبيك". يعنى اساس و باية كام؛ اهميّت داشته باأشد. كام”". بنا سر 
تعريمى كه در موسيقى أرويائى دارد»؛ نمى تواند ا 
مكتب وزيرى به علت اين برع تئورى يردازى غير علمىء امكان ادامه حيات 
مداشت و أدامه بيدا نكرد. هيج يى از شاكردانش بعد از او رآه او را دنيال 
تكردتب. روح الله خالقى در تتورى كام هاى ايرانى تغييراتى داد تا آن ها را به 
عمل موسيقى ايرانى بزديك تر 0 اما أشكال أساسى اين تتورى برطرف نشد 
واتا به أمروز هم كرجه به نحوى خلاء موجود درعلم موسيقى أيرانى را ير كرده. 
به جايى برسيده أست. 
أبوالحسن صباء سبترين و مهم ترين شاكرد وزيرى .كه قبلا در مكتب درويش 
حان تار و سه تار و اساس موسيفقى سنتى را آموخته بود به مكتب درويش و 
موسيقى سنتى بركشت. آثار موسيقاتى أو به جمبار مضراب ها. قطعات ضربى و 
أصافه كردن كوشه هائى به رديف موسيقى سنّتى محدود شد و درعمل به قطب 
سنتى بيوست و نمايندة تيب باسواد(نت دان) و نوازندة زبردست موسيقى سنتى 
با ابزار فرنكى ( ويلون) شد. 


مقايسة سير تاريخى ادبيات و موسيقى 
'ز مفايسة سير تاريخى تجدادطلبى در أدبيات و در موسيقى به نتايج زير 
مى توان رسيد. 


در ادبيّات نيروهاى متجدد و نو آور در كنار هم با ست تكرايان و 
كبنه يرستان در تعارض و كشاكش بودند. اين كشاكش لازمة راه كشائى به سوى 
تجدد بودء جرا كه از طرفى باعث اتّحاد نيروهاى تجدّد طلب و نواور مىشى و از 
طرف ديكر آن ها را به جديّت و تكابوى بيشترى وا مى داشت تا كيفيت نوآورى 
را اعتلا دهند و لزوم أن را بر همكان أشكار سازند. در واقعء روياروئى نو و 
كبنه و تجداد و اسنّتء در شرايط مناسب اجتماعى خود يك نيروى بارور ويىك 
هال سارقكة ف مين انس سين هرايط ور ازسكلة انيدان ترود زود : 

در موسيقى تعارض اصلى بين كبنه و نو نبود. اين تعارض بيشتسر بين 
مدعيان كوناكون نوآورى و تجدتدطلبى وجود داشت و درعمل باعث تضعيف 
جسبة تجدادطلبى شد. تجدد طلبان موسيقى با همكارى و همفكرى وهم راهى 
به تكايو و يويائى براى رأه كشائى به سوى تجدد نيرداختند, بلكه هركدام در 
معارضه با ديكرىء بر رأى و سليقة خود يافشردند و سرأنجام در مجموع رأه به 

بين وزيرى و مين باشيان ها سال ها رقابت و كشمكش بر سر رياست و 
بوتانة مدرنية جزويكم كور ان كتوق كارها خام عاى تلم عت بيدا كرد و 
سرانجام هنرستان عالى موسيقى نام يافت. وجود داشت (هنرستان موسيقى ملى 
بعد از وزيرى در سال ١78‏ توسط روح الله خالقى تأسيس شد). وزيرى و 
مينباشيان متناوياً هر ده تا 7 سالء رياست مدرسه را به دست مىآأوردند و 
برنامة آن را كلا تغيير مىدادند و به اين ترتيب تداومى كه لازمة هر بيشرفتى 
است أز ميان مىرفت. 

از سوى ديكرء بين وزيرى و عارف بر سر نوع موسيقى ايرانى دركيرى 
شديد وجود داشت. تنبا درويش خان تاحدودى با وزيرى تفاهم داشت و براى 
شنيدن كنسرت ها و خطايه هاى أو به مدرسة خصوصى اش مورفة” انا قبل 
از اين كه اين رابطه و تفاهم ثمرى به بار أورد و قبل از رياست اول وزيرى 
در مدرسة موزيكى (707١ش),‏ درويش خان فوت شد .)١٠08(‏ بعد از فوت او 
تجدد طلبى به كشمكش بين وزيرى و مين باشيان ها يا «موسيقى نوين و علمى 
أيرانى» با «موسيقى بين المللى و علمى» محدود ماند. 

- هيج شاعر نو يرداز يا نويسندة متجددى نبود كه به غزليّات حافظ يا 
كلستان سعدى بى توجّه باشدء يا از آن ها هيج كونه شناختى نداشته باشد. 


درميان متجددين ادبى حثى صحبت تغيير زبان به مثلاً فرانسوى يا اسبرانتو قابل 
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تصكر نبود أمّاء تفيير موسيقى ايرانى به ارويائى درسال ١7١*‏ جزء برنامة 
رسمى دولت قرار كرفت. آن دسته از 'متجددان" كه خواهان تغيير موسيقى 
ايرابى و بئيان كذارى آن براساس كام هاى موسيقى غربى بودند, در حقيقت 
'نوآور” نبودند بلكه مروّج موسيقى كلاسيى سنتى ارويائى بودند كه حدود 
دويست سال سابقه داشت. جالب اين كه» درست درهمان زمان كه اين 'متجدددان” 
كام هاى 'مازور” و 'مينور" را براى بيوستن موسيقى ايران به قافلة تمدن تجويز 
مىكردند. در مركن تمدن أرويايى؛ برلين» آرنولد شونبرك درصدد بود كه با 
موسيقى دوازده صوبى موسيقى مُدرن را بنيان كذارد و آن را از قيد كامهاى 
مأزوز “ؤ ميتون آزاد سازد. 

دراين جاست كه دقيقا أشكار مىشود تا جه حد'مدرتنيت"” در ارويا با 
'تجدّد' در ايران متفاوت بود و حكونه موزيسين هاى "متجدد' أيرانى از موسيقى 
درن در أرويا بى اطلاع بودند و به أن توجبى نداشتند با أن كه اغلب بان 
تحصيل كردة ارويا و فارغ التحصيل كنسرواتورهاى غربى بودند. 

- در ادبيّات, بسيارى أز جوانان با استعداد و علاقمند به نو أورى به سوى 
قطب ادبيّات جديد ايرانى كشيده شدند. شاعران و نويسندكان متجدد و نو أور 
بعد از نيما و جمال زادهء سال به سال فزونى يافتند و طيفى وسيع رأ به وجود 
آوردند. أمّا در موسيقى اغلب جوانان با استعداد و علاقمند به تجحددء به 
موسيقى ارويائى رو أوردند. بايد توجه داشت كه در موسيقى همء مانند هنرهاى 
ديكر . شمار افراد با استعداد و يرمايه جندان نيست. أين نوع استعدادهاء به 
خصوص در موسيقىء بأيد أز دوران كودكى شناخته شود و در جريان تعليم قرار 
كيرد تا موزيسينى خلاق به وجود أيد. در تاريخ موسيقى _جه در أيران و جه در 
ارويا به خاندان هاى نامدار در موسيقى بر مى خوريم كه در آن ها فرزندان هم 
ار والدين خود استعداد را به ارث مىبرند وهم أن كودكى تعحت شرايط مناسب 
تعليم مىيابئد( مانند باخ و موزارت در أرويا يا شسبنازى و سماعى در ايرأآن). در 
دوران سر دركمى در تجدد طلبىء به دليل امكانات بيشتر و بسبترى كه موسيقى 
ارويائى درايران داشتء در خاندان هاى موسيقىء: نسل بعدى موزيسين هاء به 
موسيقى اروبائى روى آوردند (مانند سنجرى؛ معروفىء: خالقى و فروغ). به اين 
ترئيب موسيقى أيرانى دجار كمبود استعدادى شد كه براى تحؤل و تكامل أن از 
صروريات اؤليه است. 


مستقيم جه أز رأه ترجمه2» أشنا شده و تحت تأثير آن ها قرار كرفته باشند, 
همجنان به نويسندكان و شاعران فارسى زبان علاقمندند. جرا كه بسيارى از اين 
نويسندكان و شاعران دست كمى از همكاران ارويائى خود نداشته أند. أمّا در 
موسيقىء بسيارى از روشنفكران ايرانى كه علاقمند به موسيقى معاصراند شنونده 
و طرفدار موسيقى ارويائى شدند و از جريان تحول و أوضاع موسيقى ايرأنى به 
دور و بى اطلاع ماندند و در نمبايت أمر به اين موسيقى و أمكانات تكامل أن در 
عمل بى توه و بى علاقه شدند. 
سرنوشت تجداد در موسيقى معاصر ايران ١‏ 
دركشمكش بين جببه هاى مختلف تجدادطلبى در موسيقىء موفقيت بيشتر 
نصيب طرفداران موسيقى غربى شد. آن ها موفق شدند كه سر انجام از مدرسة 
موزيك يك كنسرواتوار غربى بيه نام "هنرستان عالى موسيقى” بسازند كه از 
امترسكان درسيق مل : 4ه بعنابها: در سال 188 ترسط روح اله خالف يتنان 
كذارى شدء وجببه أى بسبتر و بيشتر داشت. همين وجببه باعث شد كه در 
هنرستان موسيقى ملى هم كرايش هاى شديد به موسيقى ارويائى به وجود آيد و 
رشتة موسيقى غربى هنرستان به اصطلاح "ملى" از رشته هاى موسيقى ايرانى آن 
نيز سبم ترشود. افزون براين علاقمندان به موسيقى غريى توانستند يك اركستر 
سمفونيك در تببران به وجود أورند كه هنوز هم تنبا اركستر نسبتا مرتّب دولتى 
در أيران أست. 

به اين ترتيب موسيقى ايرانى بين سال هاى ١٠١‏ تا ١8٠‏ در سأاية موسيقى 
غريى قرار كرفت و دجار ركود شد. در أين دوره» ارائه موسيقى براى مردم 
تقريباً بهوطور انحصارى به عببدة تشكيلات دولتى راديو و» سبسء تلويزيون قرار 
داشت كه بيشتر در راه ابتذال قدم برمى داشتند. در اين دوران» سبترين نوع 
موسيقى ايرانى در راديوء در برنامه هائى به أسم "كل ها. با انواع مختلف 
'رنكارنف” و 'جاويدان" و غيره بخش مى شد و معرّف نوعى أز موسيقى 
'عرفانى" بود وء مطاق با اوضاع زمانه؛ آميخته به رنكى از يأس و بدبينى و كله 
و شكايت أن روزكار و يار جفاكار. 

نوازندكان سيم سازهاى ايرانى اين برنامه ها احمد عبادىء, فرزند ميرزا 
عبدالله (سه تار)» حسن كسائى (نى)»؛ فرهنك شريف و جليل شمبناز( تار) بودند. 
ساز ارويائى ويلن كه از رأه مدرسة موسيقى وزيرى و ابوالحسن صباء مطابق با 
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بزتاية نحدّد طلبى در ايران رايج شده بود در راديو هم نقش أصلى رأ نه عنيده 
داشت و نوازندكان ويلن سريرست كروه هاى موسيقى راديو بودند. 

دراين دوره موسيقى سازان و موسيقى نوازان جسيبة موسيقى بين المللى و 
علمى' برخى آثار موسيقى براساس تتورى و به زبان موسيقى إرويائى به وجود 
أورديبد كه اشاره به ايرانى بودن آنسبا دارد. ترانه هاى محلى تنظيم ربرت 
ك ركوريان با أهنى هاى يرويز محمود؛ مابند “سوئيت ايرانى", از اين كونه اند. 
انا اين آثار درجامعة ايران همانند بيش درآمدهاى درويش يا تصنيف هاى عارف 
حائى براى خود باز نكردند و درصحنة بين المللى هم نتواتستند»؛ جون آثار 
خاجاطوريان. معرّف بخشى أز موسيقى شرق شويد. 

مقدمات نفييراتى كه در اوضاع فرهتكى و سيس سياسى ايران در دهة ٠ه١‏ 
بديد آمد و نبايتا به انقلاب سال لاه رسيد, أز دهة ١82٠‏ (حدود دهة ٠ع‏ 
ميلادى) با حركت هاى جديد در غرب ايجاد شد. دراين زمان در محافل 
دانشكاهى و مراكز مرهنكى غربى يك جسية وسيع انتقادى از فرهنى غرب 
نهطور اعم و به خصوص سياست هاى استعماركرانة غربى به جود آمد و بعمة 
"مسائل حببان سوم" از يك طرف و مستله 'بيكائكى' درحمبان صنعتى و 
سرمايهدارى غربىء از طرف ديكرء ساز شد آنكونه كه روشتفكران شرقى و 
ايراسى در غرب هم به انتقاد از غرب و يديده هاى عريى برخوردند. به اين 
ترنيب. هوادارى از فرهنكف غرب حثى براى رود نفكرانى كه آشنائى بيشترى با 
أن واقشيف ديشن ان انان تيد عون انان انقاد زوك كران إن طاقن 
درهنى غربىء كه با يخش كتاب غرب زدكى آل احمد شدات كرفته بود؛ به تدريج 
سياست هاى كلى فرهنكى دولت را بيز در اين دوران تحت تأثير قرار داد و 
برخى نبادهاى دولتى را به جستجوى 'فرهنى ملى' و “وحدت ملى' كشيد. 
جستجويى كه جندان جددى و صميمانه به نظر نمى رسيد. 

در جمين شرايط داخلى و بين المللى» موسيقى ملى و سنتى كه زندكى يمه 
جانى را م ىكذرائد نفس تازه اى كشيد. درسال ١*7‏ «مركنز حمظ و اشاعة 
موسيقى ايرأنى» وابسته به راديو تلويزيون: در تسبران تشكيل شد. أين مركز منشأ 
يك حركت تازه درموسيقى ايرانى شد؛ حركنى كه در وحلة تخصة به غلت 
اغتشاشى كه “تجدتد' درموسيقى أيرانى به بار آورده بود. رو به سوى كدشته 
داشت. درآين مركزء موزيسين هاى جوان و علاقمند به موسيقى أصيل ايرانى» 
كه اغلب فارغ التحصيل هنرستان ملّى موسيقى بودند .و به همين دليل "شنا با 
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سبودهائى كه درمورد شناخت موسيقى ايرانى وجود داشت_ كرد هم آمدند ونه 
زسازى وتفحخص در موسيقى ستتى ايرانى در دوران ماقبل 'تجداد طلبى" 
داختند. استادان موسيقى اين مركن أز جمله نورعلى برومند» سعيد هرمزى, 
سف فروتنء و عبدالله دوامى- از موسيقى سازان قطب سنتى و از شاكردان 
رزا عبدالله و درويش خانء بى اعتنا به جنجال «تجداد طلبى در موسيقى» و با 
ان روش سنتى "سينه به سينه" به كار و تدريس خصوصى آدامه داده و 
وشبختانه هنوز در قيد حيات بودنى. اين استادان سنتى توانستند نسل جوان 
سيقى ساز ايرانى را در آخر دهة ١*٠‏ با موسيقى سنتى قبل أن تجدد طلبى, 
نى موسيقى حدود نيم قرن قبل أن آن تاريخ» آشنا كنند و تداومى كه لازمة 
ركت و تحؤل است به وجود آورند. هنرجويان "مركز حفظ و اشاعه" با تشكيل 
روه شيد|ا درسال ,.١1"8*‏ به سريرستى محمّد رضا لطفىء و 'كروه عارف درسال 
8؛» به سريرستى حسين عليزاده و برويز مشكاتيان» حركت جديدى در 
فى يراك را آخان كردت 

'كروه شيدا در درجة اول به بازسازى موسيقى سنتى دوران درويش و قبل از 
يرداخت و مشتاقان موسيقى أيرانى را با فرهنف و هنرى ناب و زيبا و غنى 
٠‏ مى رفت تا به فراموشى سيرده شود أشنا كرد و به آن زندكى دوباره بخشيد. 
روه عارفء به خصوص حسين عليزاده» بعد از سير دركذشته؛ مصمم شد كه 
ركت "تجدد طلبى' در موسيقىرا از دوران درويش خانء با ججمبت كيرى تازه و 
كوله بار موسيقى سنّتىء ادامه دهد. اين كروه موفق شدكه آثار با ارزشى مانند 
لعه هاى “سواران دشت اميد" و "حصار' كه نمايندة تجدد نوينى درموسيقى 
.أنى بود عرضه كند. 

مقارن با اين تحوّلات نوار كاست نيز در ايران رايج شد و به عنوان يك 
تكله إرسانا سس سيد و سمتقل از تفكيلات دولقى در اشاعة موسق سل 
أصيل بين مردم نقش مبمى بازى كرد. دو كروه شيدا و عارف نيز خود 
ارهاى موسيقى اصيل را با كيفيت بسيار خوب به بازار عرضه كردند. در 
الهساف: سين بمن: از انكلات كوو هاف موسي “قي ككرت هابتنا 
يههاى سياسى و اجتماعى ترتيب دادند كه با استقبال مردم به خصوص 
روههاى دانشجويى روبرو شد. در اين ميان» كنسرت هاى كروه شيدا با 
نكهاى محمدرضا لطفى (بشارت و سبيده) و برويز مشكاتيان (أيرانى ) همراه 
أشعار هرشنئكف ابتباج (ه .١.‏ سايه) وآواز محمد رضا شحريان» خاطرة درويش 
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خان. ملك الشعرا بيار و سيد حسين طاهر زاده را زنده مىكرد 

اين دوره شكوفائى موسيقى ايرانى متأسفانه كوتاه يود و ديرى بياييد كه با 
محدود كردن هنس در جببارجوب ايدْئرلوزى فعاليّت اين كرودهاء به ويرّه در 
مايه هاى سياسى و اجتماعى غيرممكن شد و به أنجا رسيد كه موسيقى دوباره 
نهدامان عرفان بئأه برد تا بتوائتد زنده يماند. هنرمندان ايراسى سباجرت كرده 
نير درخارج از ايران از أمكانات هنرىء مالى و سازمانى لازم برخوردار سودوائد 
وا“قكاليت: حتداتئ تدارئد. كاه كاه كنسرتى با يى كروه جند نفرى بركزار 
بق كمه تعن لذ نتف كارفات كازه ات سكي ' ٠‏ وير ١‏ ع عم ان كمون ادق 
احراى آهكى مانند “حصار". ساحتة حسين على زاده. كروه يزركى ار بوازندكان 
رتردسكت متازهاى ملى لازم است: كه قفلاً درخارج :و در :داحل وجوذ ندارثة: 
سدين سانء براى هنرمندانى مابنئد حسين علىزاده جاره أى جر بركزارى 
كسرتهاى تك نوازى وجود نداشته است. كرايش موسيقى أيرانى كه به بط 
به عسوان موسيقى تك صدانى معرفى و شساخته شده به تك نوازى ساشى از 
عوامل احتماعى و سياسى أست و كرنه بياز اين موسيقى رأ به أركستر بررىف 
سازهاى ملى نمى توان ناديده كرفت. 

در حال حاصرء كرايشها و كروه هاى مختلف زير در موسيقى ايرانى را 
مى توان از هم باز شناخت: 





١‏ موسيقى سنتى ناب 

كارهاى كروه معنقد بيه موسيقى سنتى باب را بايد بسيار سم و با ارزش شمرد. 
جرا كه حمظ و حراست ميراث كذنشتكان لازمة شناخت سير تاريخى و رابطة 
بديده هاى هنرى با ريشههاى فرهنكى -اجتماعى جامعه است. تنبا اشكال اين 
روه درابن است كه موسيقى ايرانى رأ محدود به دايرة تفكر و سليقة حود 
مىيندارد و هرنوع نو آورى و تجدد طقن را قفطا حي كت إناء كينه و بو 
حوب و بد نيستند كه دافع يكديكر باشند. هنر نو كر هنر باشد, در كنار هنر 
كبنه جايى دارد و مى تواند بر غناى فرهنك جامعه بيفزايد. نمونه هاى اين كونه 
موسيقى را مى توان در كارهاى مجيد كيانى (رديف ميرزا عبدالله. راست ينج كاه 
و سه كاه) و داريوش طلائى( رديف ميرزا عبدالله. شور و ماهور) يافت. 


اعم ابران نامه. سال دوازدهم 


؟. موسيقى سنتى تحول يافته 

اين نوع موسيقى ياسخ كوى اصلى طرفداران موسيقى سئتى است كه آثار جديد 
هنرى ندارند و فقط با "ميراث' كذشتكان مشفول اند. كروه معتقد به موسيقى 
كنت تحزن بانتعدبه عزلين كار عوهيت كا كا :رواله مت متاك .ونان امنات 
آنها آثار فرامرز بايورء محمّد رضا لطفىء يرويز مشكاتيان؛ داراى سبك و 
كيفيت خاص مىباشد. نوارهاى "دل شيدا" از كروه أساتيد موسيقى ايرانى به 
سريرستى فرامرز يايورء “به ياد عارف” اثر محمد رضا لطفى و "دستان_ 
جباركاه" اثر يرويز مشكاتيان» معرّف اين كونه موسيقى اند. 

موسيقى سمفونيى ايرانى 

اين نوع موسيقى» هرجند كه آواى مدرن و ججبانى دارد و در ميان طرفداران 
موسيقى متجداد هم مورد توجه استء تا كنون أز حا تقليد از موسيقى سمفونيك 
غربى تجاوز نكرده و كيفيتى خاص عرضه ثننموده است و در سطح ججبانى در 
برنامة هيج اركستر سمفونيك ديكرى وارد نشده. آثار حسين دهلوى را مىتوان 
معرف اين كونه موسيقى دانست. 


موسيقى متجدد ايرانى 

أين نوع موسيممى كه در سال هاى قبل از انقلاب با اثار حجين عليراده شرع شد 
١‏ انترارا ناشت اميه ( تلم ا جهدان” ).دوعي حال كلتريشه ون موس قي مت 
ايرانى و محلى داردء امّا از هرنوع كرايش أيدئولوزى مى برهيزد, جستجوكر و 
توا الحسد و نا صن لل هم ذا كتوق أنار سدرين را يرعت كردة اننكل ان قزه 
موسيقى متاشر از اوضاع زمانه و تغييرات اجتماعى أست و بايد آن را تمايندة 
نوعى أز هنر 'مدرن" أيرانى شمرد. 'نى نوا" و "آواى مسبر" ( حسين على زاده)» 
'هم نوائى" ( حسين عليزاده و ارشد طببماسبى) و'وتوشه" ( حميد متبسم) ان آثار 
اين نوع موسيقى اند. 


يانويس ها: 

.١‏ نشانهاى بارز أز اين وضعيت ناهنحار و عدم تفاهم» در جدل احمد شاملر با موسيقى و 
موسيقى سازان سنتى به جشم مىخورد؛ ن . ك. به: مجله آدينه شمارة 41: آذر 21721 صص 
4*-لاة. 





تجدتد و تحدادطلبى . . . 5 








؟ اوليى كنسرت آربولد شوسرى با مرسيقى دوازده صوتى در وين با أعتراض و برخاش روبرو 
شد و در بتيحه أركستر متوايست تمام قطعه را بوارد. 
أبوالقاسم عارف قروينى: عات ديوان؛ ندون ناشرء» يدون تاريج؛ ص ١7م‏ 
روحاله حالقى: سرعدشت موسيقىء ح أولء ص 5117 
ن ك نه مقالة بكاريده؛ مريتم و ورن درموسيقى ايرانى»» 
عرير شعباني:؛ تاريع موسيقى. دون بأشر؛ 21787 ص .”١‏ 
علييقى وزيرى. دستور تار. برلن . 100. صن ه 
همان: ص 48 


+ ام احم اه بج اد 


9 ن كك نه حسيرو حجممرراده؛ «ماهور» راستث يتجكاةد كام سرك ؟.» كتاب ماهور: ح 27 تسبرأن» 
موميسة هيرى فرهيكى بأهررء 7لا7١,‏ صصص .141-١2٠0‏ 

. ان كس مه يحيى آرين بورءار صبا تا قيماء ج 7؛ تسبرأنء أمير كبيرء ص ع"7”#‎ ٠ 

١‏ ابل كب به مقّالة عارف, دفتواي من»لا روزنامة ناهيد, شماره بنجمء سال أول» تيرماه ١7٠8‏ ) به 
بقل ار باستابي باريزى. ناى همت بندء جاب ببحم؛ تبران» مؤمئسة مطبوعاتى عطائى؛: 1724: نص 
# 584-58 أين مقاله هم دركيرى هاى حسيه هاى تحدتد طلبى را شان مىدهد واهم نشان دهندة 
طرر بر-مررد عير أصولى و احساساتى عارف أستء كه شايستة "نقد" بيست. عارف در اين مقاله 
مى بويسد 

آقاى يروفسور عليسقى حارء علاقه مندى س به شعائر ملى كه بزركثرين آن هأ مرسيقى 
أست مرا وأدار كرد به أييكه به رئحش حاطر و كدورت شما و طرقداران شما اهسسنت نداده 
سركار ر! حاطب كرده؛ بكويم. مرسيقى مشخص و مُعترف قوميّت» مرتى و سُبيْجٍ روح ملى أست 
و هرملتى كه داراى اين روج روان بخش تناشد عق حاتت بدارد. يس « اين دام شير أست به 
بارى مكير» شما قبل أر أين كك اروبائى شويد مرحوم ميرزا عدالك را كه شايسته است معلم 
أول قرن بيست حوابده شود كول زده اسامى آوارهاى ايرائى را به دستور أو مرتب كرده يى 
دوره هم بيش أو مق كرديد به اين عسوان كه هركاه كتابى راجع به موسيقى أيران نوشته ايد 
عكس او را در آنجا كراور كرده أيد براى اين كه اسم أو را اين ملت فراموشكار فراموش نكنند. 
حالا جه شد كه يك مرتبه عبا را 'يى شاح" انداخته اساسا مىخواهيب موسيقى ايران را محر 

و فرأموش كردهء اشخاص بزرك از قبيل او و مرحوم ميرزا حسين قلى را تمسغر كنيد؟ 


حال اين كه عارف براى "كربيدن" وزيرى حتى از غلامرضا مين باشيان (سالار معزز) و يسرش 
مصرا لحان كه محالف با هركونه مرسيقى ايرانى بودند, نيز كمى مىكيرد تا روشن كند كه 
موسيقى أيرانى “حزن آور* نيست. در أين ميان عارف ابعضى أز خرده حساب هاى مانده با استادان 
ديكر رأ نير تصفيه مىكند: 


اكركسى بيدا شد جمع و تفريق راست و دروغ كرده به حرف حسابى و ناحساب كوش دهد من 
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حاضرم بطور محسوس ثابت كنم موسيقى أيران حزن آور نيست. 

از براى رسيدكى به اين حسابء آقاى غلامرضاخان موزيى ‏ كه شايد معلوماتشان از آن معلمى 
كه شما را 'طاوس عليين شده نموده و ديبلم خوانندكى داده است ‏ كمتي نباشد با آقاى 
نصرالك خان يسرشء بايد حضور داشته باشند» آقاى ابراهيم خان موزيك كه در قسمت ارويائى 
و آيرائن هردو تحصيلاتشان كامل ات بايف باشدد؛ آقاى مشي هنايون كه در قسمت ليرانى 
بيانو تاكنون نظيسر نداشته اند بايد تشريف داشته باشند. اى كاش 'سماع حضور” نين حضور 
مىداشت» آقاى درويش خان. أكر جه با من بى سبر و من نيز أرادتم نسبت به ايشان بحال ساق 
نيست (ولى اين كار مربوط به من و ايشان بيست ). كارى است ملى و عمومى خودٍ أو بيشتى از 
من حق مداخله داردء منكر نيستمء ذوق سرشار ايشان» سليقه تصرفات. تراوشات مضراب » 
ترشحات فكرى دماغ درويش خان تاكنون در ايران سابقه نداشته است كاشكى ين همه زحمت 
فكر كه صرف بيش درآمدهاى مكرر شد صرف يك مدرسه يا يك أيرا شده بود ا سالها 
يادكار بزركترين آثار ايشان باقى مىمائد. 

آقاى «حسين خان أسماعيل زاده كمانجه» كه در تعريف أو همين بس أككر رورى مردء اين سار 
قديم أيران مثل سازهاى ديكر خراهد مُرد ولى او قبل از مُردن خود كمانجه را مسموم كرد 
براى اين كه اقلا دو هزار شاكرد ويالون تربيت كرد ولى دونفر شاكرد كمانجه تربيت نكرد كه 


بعدها أين ساز كبن بايد أز بين برود. 


7 روح اله خالقى؛ همان ج دوّم؛ ص ٠١8‏ 

.١*‏ عزيز شمبابى؛ همان» ص فش. 

؟١.‏ ن. كى. به: حسرو جعفرزأده؛ «تقدى بر هفت دسعاه موسيقى ابرائنى مجيد كيانى»» كتاب ماهور, 
ج »١‏ تمبرانء مؤسّسة هنرى_فرهنكى مأهورء ١177.ى‏ 

.ن ك. به: خسرو جعفرزاده؛ «همنوائى"كزارش از كنسرت حسين على زاده و. . . » تلى, 
شمارة 4", خرداد 7/7اء ص .5١84‏ 


كذرى و نظرى 


مصاحبة رامين جهانبكلو با داريوش شايكان* 
فضاى ايرانى: ينج اقليم حضور ايرانى 


رامين جهانبعلو: أكنون از مقالهاى كه يا همكارى شاهرخ مسكوب سوشتهايد 
سحن بكوئيد. در آين مقاله بنج شاعر ايرانى . مولانا جلا لالدين رومى. فردوسى, 
حيام. حافظ و سعدى. را بررسى كرده و هر يك را نمايندة يك اقليم حضور 
ايرانى دانستهايد. جرا اين بنج شاعر را بركزيدءايد؟ 


داريوش شايكان: من كوشيدهام ارتباط خاصى را كه انسان ايرانى با شاعران 
برركش دارد دريايم. أين شاعران بر روح ايرانى جنان تسلطى دارند كه تقريبا 
از موقعيتى أسطورةاى بببرهمند كرديدهاند. أز ميان صدها شاعرى كه در ايران 
برآمدهاند؛ ايرانيان ينج يا شش شاعر را به كونة بارزترين نمايندة يينش شاعرانة 
حود بركزيدهاند. اين شاعران جون جريانهايى هستند كه جمبان درونى ايرانيان 


* بحشى هايى از ترجمة فارسى مصاحبة رامين حمباسكلر با داريوش شايكان در فرانسه (مصاحبههاى 
همنم ور سيم) كه بأ عنوان زير در ياريس منتشسر شده أست: 
.9 ذاكة 7 راوع طامقاظة[ لمتصدها +3 وتاعتاءاطةا ,120:06 نال عاعكء وما 5نا50 ,اتققء لإقطد اأقتحمة0آ] 


ممعم ايران ثامه,؛ سال دوازدهم 
را أبيارى مىكنند. همجون سفردهاى آبٍهاى زيرزمينى هستند كه ايرانى از آنها 
خرد و امت أضوت كبب ‏ عيسين: انام كافعات مويب كنار سان قن را 
عرضه مىكنند. برأى ايرانى؛ اينكه خيّام از نظر تاريخى بعد از فردوسى بوده 
أبنت و حتاءم قبل ان مولانا و مو لانا جيسن اوحاقظ م ريست اميف اهنيد :نداره. 
زمان تقويمى هيج نقشى بازى نمىكند. انجه سيم استء مجموعهاى است كه بر 
كرد يك حلقة جاودانه بالا مىرود و ايرانى يا أن رابطة زمانى مسكميم دارد, 
زمانى كه من آن را «زمان حضور » مىنامم. 

همجئين مىتوان آنان را به كونة الحان يك نغمة موسيقى دأنست كه در 
مقامهاى متعداد نواخته مىشوند. آين زمانهاى حضور بنا برمضمون عاطفى 
شاعر أز هم متفاوتاند. نزد فردوسى زمان حماسى أست و در سعدى زمان 
اجتماعى انسان فرهيخته؛ در خيّام زمان لحظهاى بارقههاى حضور أست و در 
مولاناء بويذه در ديوان كبيرء زمان واكندنها و برجببيدنهاى سرمستانه و 
بى خودانه كور أن شياع هوه وا عه دست جريانهاى توفانى خلجانهاى روح 
مىسيارد. از سوى ديكرء ايرانى اين شاعران را ستاركان خوش درخشيده اما 
ككذشته و رفته نمىداندء بلكه آنان را جونان مخاطبانى حاضر مىشنأسد كه هر 
دم مىتواند با آنان به همدمى و همسخنى بنشيند. أز همين روست كه خود رأ به 
دست لحن قمبرمانى فردوسى مىسياردء يا با أوزان يرشور مولوى به سرمستى و 
بى خودى مىرسدء يا با ديالكتيك ظريف حافظ سر بهمراقبه و أنديشه در خود 
فرو مىبردء و بالاخره در كنار خيّام با نكاهى افسونزدا به تماشاى رقص كيجآور 
ذرات مىنشيند. من دريافتهام كه از شاعرى به شاعر ديكر از يك حال و هوا به 
حال و هوايى ديكر مىرسيم, و اين حالها همواره حضور دارئد و در دسترس 
مستعيم واتى ما قرأر دأرئب. 


- يناي رأين» امروزء ايرانى بودن» مستلزم آأزمون اين بضنج شاعر دنر درون خويش 


أست. 


-تا كنون جنين بوده أست. أمّا نمىدانم كه أآيا از اين بس نيز جنين خواهد 
بود. أما هر جه هست رابطهاى بسيار خاص و ويرٌة ايران است كه در جاى ديكر 
براى آن نمىتوان معادلى يافت. اينكه ايرانيان شاعران خود را تا بدين بايه عزيز 
مىدازتد. أمرى. شكقتكور اسشد: كافى اسحة يه مزان حافظ يا آرامكاه سعدي در 


شيراز برويد تا ببيتيد كه جكونه مردمء از كاسب بازارى و روستايى تا اديب و 
زوشتفكر يرا تأمئل و مراقبه در آنحا حضور دارند. حتّى بى سوادان از جادوى 


انا آيا يبامهاى اين بنج شاعر با يكديكر در تضاد نيست؟ 


-نه لروماً. هر جند كه خيام موردى حداكانه است. أو را بايد حاشيهاى 
شمرد. زيرأ به نظر من جببان افلاطوبى را به هم ريخته أست. از نظر أو بالا و 
نندت واحود تدارد. حال أنكه نرد اكثر شاعران ديكر همان دردهاى عاشقانه و 
هماز بمادهاى عشق عرقانى را باز مىيابيم. 


دنائراين شهر به كونة آخرين مأواى روحانى خاطرة ايرانى است؟ 


بزر كش تبلور يافته أست. 


ار همين روست كه در مقالهاى كه تحت عنوان «آفاق بصيرت حافظ شيراز » 
در محلّة «دفترهاى دانشكاه سن ران دو رُروزالم» انتشار دادهايد؛. مىنويسيد: «هر 
أيرابى در حافظ كنج نامكشوفى از حافظة خود را كشف مىكند.» 


.دكر مىكنم كه علَت اين امسر آنست كه حافظ آحرين شاعر بزرى ايران 
أست جاى او در تبارى والاست. او مبشر اوج و ضرورتا افول شعس والاسست. 
حافظ تجدتم عصارة تمامى برداختهاى عالى روح ايرانى است. در حافظ 
جبرهدستىتام كوهركران: هنر ظريف منتّتكاران» بازتاب درخشان 
ميسياتور دكاران و كلزار جشم نواز قالى را مىتوان يافت. در حافظ تمامى ظرافت 
هر و أنديشة ايرانى: كه موزائيكى از تصاوير ظريفى است كه در درون يكديكر 
حا كرفتهاندء بازيافتنى است. نادرند شاعرانى كه توانسته باشند جون أو تا به 
ين بايه ميان شكل و مضمون ظرافت و تعادل عاقلانه و سالم بوجود آورئد. ايناست 
عصر منحصر بهفرد حافظ: شكل در نبايت تراشيدكى است و محتوا در حد غنا. 





ووم ايران نامه: سال دوازدهم 


اآناايكت انساق قرين :قل ال«خزائفق اشعان ' يلمك يا ووشيارويا داق حنين ار 
خود بىخود م ى شود ؟ 


_كمان نمىكنم. زيرا شاعر در غرب آن نقش رهبر جان و درون را ندارد. 
زيرا حافظ تنبا شاعر نيستء مُرادى ناديدنى است,ء لسانالغيب است. أز همين 
روء در عطفكادهاى بزرى و سبم زندكى: حتى در مورد يك رويدادء از او نظر 
مىجويند. بدين سان أو نقش بيشبين را دارد» 'كوئى كه جام جببان بين رأ در 
اختيار دارد. و بدين كونه؛ ميان شاعر و خواننده هم يشتىأى ينسبان وجود دارد. 


هنر و تفكر 
اندكى از مينياتور ايرانى سخن بكوئيد. در مقالة «تقدير ايرانى و كذشتةه 
فرهنكى » م ىكوئيد كه در مينياتورهاى ايرانى تصاوير در "ناكجا آباد* قرار 
دارند ‏ وازهاى كه از سسب روردى كرفتهايد. 


-در واقع من در هنر أآيرانى تخصّص و خبركى ندارم. بلكه جون هر 
هنردوست ديكر» و نيز به عنوان يك متفكر به هنر علاقه دارم. أما آنجه در هنر 
ايرانى برايم جالب است آنست كه علىرغم تفاوتى كه ميان هنر و تفكر وجود 
دارد» بى شك روابط زنده و حياتى ميان اين دو برقرار است. به نظر من ميان 
بيديدة تأويل يا «كشف محجوب» .كه كذار از ظاهر به باطن است. و يديدة 
« تعدد سطوح » كه در هنر قالى و مينياتور ملاحظه مىشودء نوعى توازى وجود 
دارد. كويى كه اين دوء دو جنبه و شيوة رخنه در ذات جيزها مىباشند. مثلاً به 
كفتة يك متخصّص بزرك هنر ايرانى» در بعضى قالىهاى بافت اردبيل متعلق 
به قرن نبم هجرى نماهايى در ع مشاهده مىشود كه با تضادها و غافلكيرىها 
وسعاوت مستلت قز جود عا مخف هس[ إن بدت 

در مورد تفكر نيزء اين همنوازى سطوح متعدد را در اين امر كه هر معرفت 
افش كشارف از لكك تكلم لديا راف ماعنيا حي وك التق ازد يونا افك 
تأويل يا تفسير باطنىء كه اين تغيير جسبت و أين بازكشت را در ديكر 
مقامهاى وجود ممكن مىسازدء دقيقا از همين جا بر مىخيزد. به كمان من, 
اين مسير موازى و اين همخوانى و تطابقى كه ميان هنر و تفكر ايرانى وجود 


ب جيم جسم ممص صم مم سا يس سي سجس سج مس ين صصص .لاس سس حطس عي ...تمس بسح ز ز ز 1 :0 
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كذرى و نظرى بوم 


اعحدعت ليها - لكك راسج جب سس ون 





دأردء روس فرهصىف ايرانى را تشكيل مىدهد أما در مورد سطوح متعداد كه قبلاً 
از آنها سحن كفتم أنها را در ساختهاى كج سرىهايى كه محرابيهاى قرن 
يبحم هجرى را زينت مىدهند؛ در طرحهاى هندسى و بهويرُه در معمارى دوران 
سلحوقى مىتوان مشاهده كرد. فراموش نكنيم كه در يشت همة أين وفور أشكال؛ 
طرح يى صورت ازلى بنيادى وجود دارد كه به عبارتى ساخت بنيادكدار 
روح ايراسى أست و أن تصوير بسبسشت است. تمادى كه احتمالاً به قدمت 
عاق الج وئية تاد ميات الات :فو وسهب تركيه إن ابره كت بالل افد 
كه در متون كبن يبلوى. رويت بسبشت به حودى خود بوعى استحالة جببان 
است (فراشكرت ). 


آيا موتوان از تأويل به كونة مدار زيبايى شناسى ايرانى سخن كفت؟ 


لحري لتويطن ني عل شاد ادق شيك كارف نا خظرناك ]عد 
رير! جيزهايى كه من مى كويم بسيار نظريردازانه است. من مسىكويم كه ميان 
دن تأويل و تعدّد سطوح در هنر ايرانى نوعى شباهت وجود دارد أما نمىدائم 
كه أين شباهت اكاهانه يا نااكاهانه است. اين شباهت مىتواند به كلى در سطح 
باخوداكاه رح داده باشد. هنكام كفت و كو از زيبايى شناسى أيرأنى بايد 
دو بمديده را در نظر كرفت: يكى بديدة سطوح متفاوت ادراكء و ديكر يديدة 
مشاركت. وقتى كه مثلاً به تآأتل در سطوح مختلف تصاوير در مينياتور 
مى بردازيى» خودتان در آن شركت مىجوئيد. به طرزى كيفى از فضايى به 
فضاى ديكر مىرويد و خود را با مضمونهاى همزمان أن يكى مىكنيد. 

مثلاً يى مينياتور قرن هشتم مكتب تبريز را در نظر بكيريد. به طور 
همزمان سه رويداد جداكانه در زمان و در مكان و بدون هيجكونه ربط منطقى 
در أن مشأهده مى سُود. مثلاً صحنهاى كه در آن موسى ميج ياى اوج (زنه ديو را با 
بيزهاش سوراخ م ىكندء. صحنهاى كه حضرت محئد. على را به باركاه خود 
مئيديرد؛ و صحنهاى كه مريم مقدس كودىك_خدا را در آغوش تككرفته است, 
مظاهرى هستند كه سه سنت أبراهيمى را نشان مىدهند. از اين رو فضاهايى كه 
دان اكيساتؤرها: ترمييع شايه .وديا از طريق تعذل نايا #رديشمانه: حضافاا كبن 
هستند كه بر حسب رويدادى كه رخ مىدهدء از هم متفاوت مىشوند. در 
مينياتور با فضاهاى مختلف و ناهمكنى سر و كار داريم كه حالات كوتاكون 


لياق ايران نامه؛ سال دوازدهم 


-علت فقدان برسبكتيو در مينياتورهاى ايرانى همين است؟ 
2 دقيقا. هيج دورنمايى وحود ندارد. فضايى بىسايه أميت. 


-با اين همه به كفتة شما نقاط مشتركى ميان نقاشى ايرانى و نفاشى رنسانس 
وجود دارد. زيرا شما در مقالهتان دربارة «ضرياهنكى بنيا نكذار فضاى ايرانى » 
م ىكوييد كه «همانكونه كه در هنر رنسانس تولّد مسيحء درد مريم» و ستايش 
بزركان يبود از مسيحء درون مايههاى دائمىاند در هنر ايران نيز صحنههاى 
نمونهوار تكرار مىشوند؛ مانند: ربودن زال از آشيانة سيمرغ: كشتن سسبراب 
بهددست رستم» نكاه دزدانة خسرو به شيرينء فرهاد كوه كن در حال كندن كود 
بيستونء بلعيده شدن يونس توسط ماهىء ورود اسكندر به وادى ظلمات در جست 


و جوى آب حيات.» 


-أين مقايسه رأ أحسان يارشاطى كرده أست نه من. أو م ىخواهد نشان دهد 
كه در نقّاشى ايرانى نيز مانند رنسانس نمونههايى وجود دارند كه تكرار 
مىشوند. أما مقصود آن نيست كه اين دو با هم در يك فضا قرار دارند. اكر 
بخواهيد فضاى مينياتور را با فضاى معادلش در هنر غربى مقايسه كنيد بايد آن 
رأ با فضاى هئر شمايل نكارى بيزانسى بسنحيد. در اين صورتء با فضايى دو 
بعدى روبرو مىشويد. مك لوهان در كتاب خود به نام منظومة كوتنبرى به خوبى 
نشان مىدهد كه با ورود مدرنيته» و به مناسبت ظببور صنعت جابء قؤة بينايى 
به ضرر حواس ديكر تقويت مىشود. و علت اهميّت جاب و تكرار شكلهاى 
خطى و متوالى در همين است. أين تحول بىسابقة بينايى» فضاى سه بعدى را 
در اختيار هنرمند نباد. حال أنكه در فضاى نقاشى بيزانسى يا ايرانى غيبت 
بعد سوم شركت حواس ديكرء حتّى حس لامسه؛ را ممكن مىسازد. 


-أي) در جمال شناسى آيرانى» انسان در جبمبش دوكانهاى كه در ري يى شناسى 
دارد ؟ يعنى أنكه آيا در أن وأحد دو مغسيوم « ذوق » و « زيبايى» در أن بديدار 


ا يي مير بج سلف وف ل لب ع ع ع ريه ع ب سر ل له 


كذرى و نظرى وعم 


به مان من لوك فرى (76759 ملاناً) بهدرستى مىكويد كه أز يك سوء 
زيبايى عتاسى ين محور بينشى المبى ‏ اسطورهاى قرار دارد كه در خاريّم از وجود 
اسان است وء از سوى ديكرء زيبايى شناسى استادان بزرك را داريم كه در آنها 
أنسان بنيانكذار فضاى هنرى است و نظريههاى مريوط به ذوق و سوغ از همين 
جا مىآيند. اما به كمان من أكر بخواهيم از هنر أيرانى سحن بكوئيم: بايد آن رأ 
در معنى اول قرأر دهيم. بدين معنى كه هنر أيرانى؛ هنرى عالباً بى امضا اشست 
كه دوق و نبوغ فرد در أن اهميّتى نداردء يلكه فرد در برابر رويت تصوير ازلى 
مفجو مىشودء حال آنكه با كسست مدرنيته أوضاع برعكس مىشود. يعنى ديكر 
هرد است كه نبوغ خاص حود را بر اثرش توشيح و حك مىكندء و ظببور 
نامهاى يرافتخار هنر رنسانس از همين حا مايه فى مرف 


-سناب رأبن» ديكر سخن از كشف زيبايى نيستء بلكه از اختراع أن اسنت 
دقيقا صسين نينت 


يادآورى فضاهاى كم شده 
.تفاوت ميان زيبايى شناسى مدرن و جمال شناسى ايرأنى, همجنين در 
بيكريندى بافت شسبرى محسوس است. زيرا بافت شيرء در ايران قديم» درست 
برعكس أن در غرب است. 


براى درك بببتر اين تفاوت خواندن كتاب زيباى هانرى استيرلين 
(5066118 1اق11) نويسندة سويسى به نام «اأصفبان» تصوير بسبشت» 
إكنل2هقم نال عهقتعا ,قةطهم:1] بسيار مفيد أست. نويسنده تحليل بسيار 
هشيارانهاي ان سطوح مختلف بافت شسبرى در اصغببان بهددست مىدهد. هنكامى 
كه به سياحت شبرى جون اصفبان مىرويدء در نكاه نخست نوعى خاك 
مصنوعى جشمتان را مىكيرد كه بامها و آجرهاى همه بناهاى ششسبر از آن 
نه وجود آمده است. أمّا هيج كاه در أين سطح كنتت توق نمى كنيم. كرئى كه 
شبر بر روى سطح دومى كه به تبّه ماهور شنى مىماندء بنا شده است. از 





ةم ايوان نامه» سال دوازدهم 





اين جاء با برآمدكىها و فرورفتكىها روبرو مىشويم. برآمدكىهان منارمها و 
كينها واحرورقكي عيباطها وبانفات حامعها واتتريدقاء: در ايوضينا قينا 
بديدة تعسدد سطوح روبروايم» سطح مصنوعىء برآمدككى هاء و فرورفتكى ها كه 
به نظر مىرسد به نوعى بيانكر قوس صعودى و نزولى است يا حثى حكايت از 
اوج و فرود دارد. از طرفىء در شسبرى جون اصفبانء انسان هميشه احساس 
محصور بودن دارد: از فضايى بسته به فضاى بستة ديكر مىرود. كويى در 
هزار توى فضاهايى قرار دارد كه هر جه بيشتر در خود فرو رفتهاند. بر عكس 
اجدقن روي ونون انف كد مان ابراتي الى امات خا اند كفن 
خنورنها! قكل مر فد انه لكا هاف .تناهاء. ادن ستاهائ ال اذ جر يرقا + 
اين سطلوح كوناكون: تائيرات غافلكيرانه و انتقالهاى عاطفى نامنتظسرى 
بهبار مىآورند. سايهسار خنى حريمى امنء بازى شعاءهاى نور در ينجرمهاى 
مشتكى؛ ظببور ناكبانى يك كنيد آبى كه به منظرداى افسونى مىماند؛ همه و همه 
أين فضاهايى كه أكاهانه بكار كرفته شدهاند « حال »هاى متنوّعى مىآفرينند كه از 
فضاى شسبرىء كونهآى اشراف بر حضورهاى مختلف وجود يديد مىآورد. 


حال كه سخن از حال و هوا به ميان آمدء تصوز مىكنم بد نيست أكي به 
مقايسهاى كه ميان دو شسبر اصضبان و ياريس در مقالة «در جست و جوى 
فضاهاى كمشده» كردءوايد, ببردازيم. در أين مقاله م ىكوييد «اكر بودلرء والاترين 
شاعر باريس قرن نوزده استء. شاعر شسبرى جون اصضبان نمىتواند كسى جز به 
استادى و احاطة حافظ باشد.» 


-من در اين مقاله از ايدة از دست رفتن هاله؛ كه والتى بنيامين به آن علاقة 
فراوان دأردء اليام كرفتهام. جيزهاء از طريق شيئى شدنء (561608008) بعد 
عبادى و أآيينى و هالة خود را از دست مىدهند و به أشيايى براى عرضه و 
نمايش بدل مى شوند. بدين سان بودلر شاعر جنين جببانى است. يعنى ججبان 
ياريس نيمة دوّم قرن نوزده كه سرمايهدارى وحشى اميراتورى دوم أن را به يايتخت 
قرن نوزدهم بدل كرده أست: به مركن مدرنيته» مركز أن خود بيكانكى» مركز 
شيئى كردن جيزها كه به كالا بدل شدهاند. بودلر شاعرى است كه با تحثل 
ضرية ناشى أز جنين جببانى -يعنى از دست دادن هاله مىكوشد با كريز زدن 
به تمثيل (311680516) جيزها را دوياره به حال اول بركرداند. بديدة تمثيلى كردن 
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نزد ودر اهيتت بسيار دارد. بودلس با تمثيل سازى از جيزها آنها را انسان 
عن كلف أننها را باز مىيايد, به آنبا « مكانهاى وجود »مئذهكد. به همين جلبت 
است كه تمثيلهاى سيم بودلرى با حرف درشت بوشته مى شوند” مانند 
فحشاءء ملال و سوداء كه أينها خود معبد تازة مدرنيته را تشكيل مىدهند. در 
عوص. شبرى جون أصفببان من از اصضبان به كونة «شمبر» بىزمان سخن 
مى كلويم هنوز هالة خود را از دست نداده أست. شبرى است كه در أن اشباء 
قرّة بازتاباندن تصاويرى را كه از بردههاى ديكر بوجود مىآيئد2ء حفظ 
كردهاند. از اين روست مه به نظر من نزديكترين شاعر به جنين حال و 
روحيهاى بودلر نيستء بلكه شاعرى حافظ وار است. البته حافظ با اصضبان 
.كه در قرون نسبم و دهم هجرى به أوج شكوه و جلال خود رسيد معاصر نيست. 
اما ديد شاعسرانة حافطوار با فضاى شبرى جون اصفبان به خوبى هم ساز 
أست. به علاوه؛ من همواره تصور مى كنم كه بين روح و فصاهاى بيدا و مدفون 
شبرها تطابقى وجود دارد. نوشتة زيبايى ازفرويد, « نابسامانى درتمددن» 
(ددصمعتائنات ها كصهل عدنةاة84 ؛ مرا در اين باره به تأمّل واداشته است. در اين 
مقالة ارزنده. فرويد ركدهاى نفس را با لايههاى باستان شناحتى شمبر روم 

زيراء همانكونه كه لايههاى باستان شناختى نابود نمىشوند بلكه در زير 
مناهاى تازهتر مستور و ينسبان مىكردندء ركههاى مختلف روح أنسان نيزء هرجند 
كه توسّط سطوح ته نشين شدهة ديكر به وايس رانده شدهاندء در جايى زنده 
مى مأننك. با أينهمه در أينجا يك تفاوت وجود دارد. زيرا اكر بخواهيم توالى 
تاريخى آثار معمارى را بر حسب فضا بيان كنيمء با در نظي ككرفتن اين واقعيتت 
كه يك واحد فضايى نمىتواند در آن واحد دو مضمون جداكانه و متفاوت رأ در 
حود كرد آوردء ناكزير بايد جيزها را به طرزى فضايى در يكديكر قرار دهد. 
أنجه ظاهرأ در نظام محسوس ناممكن به نظر مىرسدء در سطح روح امكان يذير 
اأست. نمس يا روح به مثابه فضاى رؤياء مىتواند اشتى نايذيرها را با هم مطاق 
سازدء ناسازكارها را كرد أورد»ء عليّت را متعالى سازدء و ما را به فضاهاى 
لطيفتر -از أن كونه كه شاعران بر ما مكشوف مىسازند_ دسترسى دهد. 
بنابراين» اين فضاهاى مدفونء از ميان نرفتهاند؛ بلكه در جايى وجود دارند و 
لايدهاى باستان شناختى روح انسان را مىسازند. 





وم ايران نامه» سال دوازدهم 


ديه عبارت ديكر, تغييرأتى كه در طى قرون در سطح معمارى شرقى رخ 
داده» بر روح شرقى نيز تأثير نمياده و برعكس. 


شايد. أككر از بنارس به اصفبانء و از ياريس به لوس أنجلس برويدء فقط 
آل تساعا مشعلف» عور تكروفايت,. "بلكه از يجالسهابيى از بودن بر من شويق كد 
غالبا با يكديكر ناسازكارند. مثلاً اكر در نخستين شماعهاى سحركاهى با قاق 
أز رود كنى در بئارس بكذريم؛ و بر رويدادهايى كه بر ساحل أن واقع شده غور 
كنيم, احساس مىكنيم كه در آن واحد به طرزى همزمان همه مراحل زندكى را 
كه جون ديد سينمايى سامسارا در برابر جشممان ررّه مىرود شاهديم. در 
اصغفبان ديدكانزمان بر منظر جادويى كنبدهاى فيروزهكون كه كويى در حالت 
تصعيداند, كشوده مىشود. در ياريسء شاهد سفر سفينة (أوديسه) روح در 
قار واتعتيهاءا. توالى اننون كدو لرنى, اساننى تومكسن نا استطم افقى دكراز 
مكرّر هم سطح مىشويم. بنابرأين همة اين جمبانهاى متفاوت نمايندة فضاهاى 
متفاوت درون أنساناند. فضا ما رأ برسطوح متعداد روح أنسان مشرف مىسازد. 


وضعيت هنر دوران بينابين 
-عبور از اين فضاهاى كمشده و بيكريردازى هايى كه اين فضاها نصيب روح 
انسانى م ىكنند مارا به كفت وكو دربارة رابطة هنر و عالم قدس باز م ىأورد. 
آيا تصور م ىكنيد كه هنوز موتوان از وجود هنر مقس در شرق سخن كفت؟ 


هنكامى كه أز شرق دم مئىزنيم؛ ديكر نه با شرقى اصيلء بلكه با شرقى 
بئنبايت آلوده سروكار داريم. هنر مقدّس به كذشتة اين تمدنها تعلق دارد. 
البته در سطح صنايع دستىء هنوز همان شكلها تقليد و توليد مىشوند» 
توليداتى كه شكلهاى بىروح انكارههاى باستانىاند. همه جا با از شكل افتادكى 
صنايع دستى روبروايم. نه تنبا شكلها بىقواره مىشوندء بلكه مواد اولية اعلا 
نيز أزميان مىروند. يلاستيك و مواد صنعتى جديد بيداد مىكنند. اين الودكى, 
ذهنى نيز هست. تخيّل شرقىها مستعمرة شكلهاى تازهاى, كه مدرنيته بر آنها 
تحميل مى كند؛ كرديده أست. 

أز ميان نمونههاى فراوانى كه وجود دارد يكى را ذكر كنم. در سالباى سى 
به ناكبان يديدماى به نام «كوبيسم» در ايران ظبور كردكه هيج ربطى به كوييسم 


واقعى نداشت. بلكه ملفمهاى بىقاعده و أشفته و بىتناسب از زشتترين و 
زنسدهترين رنكسبا بود كه نه تنبا توى ذوق و حس حمال شناسى آدمهاى صادق 
مىرد: بلكه تمامى فضاى شسبسرى رأ نين الوده مى كرد برعكسء» أنجه هنئر سنتى 
را مشخّص مىكند» استمرار خاطره است كه ساختهاى ذهن را دذخيره و حفظ 
كيت و مجموعة آنها همان است كه «نظام فرهنكى»اش مىخوائند. اين نظام 
درهصكى بيرون از انسان قرار دارد و زرادخانة سمتىاى را تشكيل مىدهد ىه 
سنعت كران از آن استفاده م ىكنند واز أن شكلها والكوهايى را استخراج 
م ىكنند كه سنت بسر آنها صحه نمباده است» شكل هايى كه به طرزى يك نواخت 
و يكسان تكرار مىشوبد ويه مدد خلاقيّت شخصى صصعتكر تجديد و باز 

اين تجديد تجربة شحصى هنرمند كه مدلهاى يكسان را توليد مىكند 
نوعى وفادارى به خاطره است. اين وفادارى به كونة محو شدن فرديت هترسيد 
در كليتى كه از هنرمند فراتس مىرود» بيان م ى كردد. آن بردة كمنامىاى كه 
بر كرد آكرينشهاى هنرى عظيم آسيا كشيده است از همين جا.ء و البثه 
اهمّت آفرينش معنوى انسان نيز در همين جاست. زيرا هر آفرينشى در عين 
حال بوعى آشنايى و اشراف به اسرار جان است. راه كشودن به جمبان» بدين 
سان؛ به تكرشى كه هنرمند از واقعيت دارد؛ مربوط مىشود و به كونه يك شىء 
معيّن و معلوم شكفته نمىشود» برعكس,» خود شىء همان شكفتن است. مائند 
كنندى مينايى كه بر حاشية كوير در تلألو استء يا كلى كه جون نيلوفر بر 
سطح أبهاى كائنات باز مىشود», يا خندهاى رازآلود كه بر لبان يى بودا نقش 


نسته أسث. 


-بنابراين در هنر سنتّى شرق هميشه رابطهاى ميان امر زمانسد و ابدّت 


وجود دارد. 


اين كفته در مورد هنر سنتى صادق استء أنّا در مورد هنر كنوئنى صدق 
نسىكند, زيرا هنر كنونى هنر «بينابين» است كه نه غربى و نه شرقى أست. ما 
ميان دو جببان ناهمساز كه متقابلا به هم برمى خورئد و يكديكر را بىاندام 





عوم ايران نامه» سال دوازدهم 


-اين ساخت أغازين باغ بسبشت كه به أن اشاره كرديد و در باغهاء در 
قالىهاء در مينياتورها و در مسجدهاى ايرانى بديدار مىشود, آيا در تخيّل و آثار 
هنرمندان ايرانى وجود دارد؟ 


ممكن است كه كاه و به طرزى ناخودآكاه اين جا و آن جا ظاهر شود. مثلا 
معمارى معاصر ايران فاجعهاى واقعى است. به علاوه» باشيدكى فضاى شسبرى» 
بيان كر واقعيّتى جدىتر و وخيمتر أستء يعنى از ياشيدكى فضاى ذهنى حكايت 
دارد. به عبارت ديكرء بىقواره شدن هنرء قلب و هستة ديد جمال شناختى 
ايرانى ‏ يعنى حس فضايى آن. را آماج حملة خود مىكند. 8 

مقصودتان أز هنر «بينابين» جيست؟ 

.به طور اجمال مىتوانم بكويم كه همان كونه كه ما در سطح تفكّرء در 
ضيافت تغييرات و در كسستهاى عظيم مدرنيته» شركت نداشتهأيم» در بعد هنر 
نيزء هنرمندان ما در ننبضتهاى نفى و درهمشكنى قالبها كه ويزكى بيدايش 
هنرهاى أوان كارد, جون كوبيسم, سوررتاليسم و غيره استء دخالتى نداشتهاند. 
از أين رو هنرمندان ما نه از جنون مقدّس وانكوى سيره دارند و نه از ارامش 
جاودانة مينياتورنكاران كدشته خودمان برخوردارند. يا صورتهاى كذشته رآء 
بىأنكه به روح آنبا نفوذ كرده باشنئدء تقليد مىكنند,ء و يا اداى شكلهاى 
أوان كارد غربى را در مىآورندء حال آنكه هيج روزنى به سوى آنبا نكشودهاند. 
بنابراين» همه جيز بايد أز نو انجام شودء از نو ساخته شودء بايد به همه جيز از 
نو أنديشيد. بهعلاوهء فراموش نكنيم كه هنر أوان كارد تكان مىدهد, ضربه 
مىزند» وزخمى مى كند. آفرينشهاى أوا نكاردى بالههاى دياكليف در تكئاتر 
شاتله درياريس اوائل قرن را در نظر آوريد. بالة "تقديس ببار"' در آن دوران 
رسوايى بزركى به بار آورد. 


بنابراين براى مدرن شدن بايد رسوايىهاى بزرى را يشت سر بكذاريه؟ 


-ارى. زيرأ مدرنينه كستاخى أست» حبش أست, رسوايى أست. انا در 
عين حال جراحت نيز هست. هيج جيز بى جراحت زأده نمى شود. ماء برعكس» 





سسية الاسام مدت 


كذرى و بظرى هم 


ووسعدار أمنيت و حمايت بيش از حد سنتء دوستدار وضع موجود دأئمى هستيم. 
جيزهاى بيشاز اين ديدهء جيرهاى بيش أز اين داسته؛ و وصعيات بيش بيبى يدير 
رأ دوست داريم. أما ماحراجويى روح. ماحراجويىاى تنباست در برابرمان 
ناشناخته قرار دارد» و ما أن را به دشوارى برمىتابيم 


كدام بايان قرن؟ 
عليم 9 فلسفه: آيا اتحادى نو ميسر است؟ 


-أمرور. در آخرين فصل كتاب» ميل دارم با شما درياره قرىمان؛ كه تا جند 
سال ديكر به يايان مىرسدء مصاحبه كنم. شما به اين يايان قرنء در مقام يك 
متمكر » جكونه م ىنكريد؟ 


-من در اين باره تخصتصى ندارم, اما مثل همه اندكى به أن أنديشيدهام اول 
آنكه به كمان من براى سخن كفتن أز يايان قرن بايد أز همه مراحلى كه بر 
مدرئيته صير نبادهائد» سخن كفت. مدرئيثه مفريومى بسيار بيجيده است كه 
دمىتوان آن را به نحو كامل احاطه كرد. هم مدافعانى اتشين وهم منتقدانى 
امشاكر داشته است. مثلاً مىدانيم كه بخش وسيعى از فلسفة معاصر آلمان سخت 
كوشيده است تا ساخت عقلى اين مدرنيته را بكشايد. كيرم اين كار توسط نقد 
هايدكرى از تكنيك انجام شده و يا از طريق نقد حادتر مكتب فرالكفورت 
صورت يذيرفته بأشد. ١‏ 

فرويد نيز به نوبة خود از سه ضرية مدرنيته كه به اكاهى انسان مدرن شكل 
داده أست؛ سخن مىكويد كه عبارتاند از: ضرية كيبانىء كه در أن انسان 
مركريت خود را از دست مىدهد و ديكر مركز جببان نيست. ضربة 
زيست شناختىء؛ كه سبب شد انسان كشف كند كه از عالم خدايان هبوط نكرده 
بلكه ار يشت ميمونهاى آدمنماست, و ضريبة روان شناختى كه به انسان نشان داد 
كه خرد(0805) وى -كه أينهمه به أن مىنازيد. جزيرهاى شناور بر اقيانوس 
بيروهاى ناخوداكاه أست. به اينها مىتوان ضرية جمبارمى را افزود كه ويرزكى 
أين «بايان قرن» برآشوب استء و آن ضرية انفورماتيك است. 

الوين تافل ر(705162 «ز0اله) ؛ نويسندة امريكايى در كتاب خود به نام موح سوم 


عوم ايران نامه؛ سال دوازدهم 


(عناقة7 عدنذةأوامن هآ) تغييرات مبمى را كه در سطح توليدء روابط اجتماعى؛ 
رسانهها و خود مضبوم فرد عمل مىكنئدء به خوبى توصيف مىكند. أز اين رو 
ما در نوعى تودهزدايى» نوعى تمركز زدايى أز قدرت كه در سطوح متعداد بروز 
مىكندء شركت داريم. اركان سيم اين «موج سوم» تكنيكهاى بيشرفتهاند: 
تكنيكهاى فضايىء انفورماتيك و بيوتكنولوزى. تأثير آن جنان است كه همة 
أنكارههاى عصسر كلاسيى صنعتى يكى يس از ديكرى در برأبرش فرو مىريزند. 
به جاى فرهنك تودهيرورء فرهنك تودهزدا مىنشيند» جاى رسانههاى همكانى 
را رسانه هاى كامييوترى مى كيردء دولت همه جاكستر بر قدرت جاى خود رأ به 
كرايش ضد دولت تمركن زده مىودهدء و تمركز كرايى در شسبرهاي اختايوسى 
(مانند شبرهاى بزرف جبان سوّمى) جاى به شيوههاى زندكى جمعى در 
ذمكديفاى الكت ونبكى تت سازد» ” النه همة ابن كد ايش ماندر كتتررمان 
برخوردار از تكنولوزى بسيار ييشرفته بروز مى كنند. 

حال؛ مسألهاى كه مطرح مىشودء آنأست كه دريابيم كشورهاى جمبان سوّمى 
در برابر أين زيروزبركردىهاى عظيم كه در همة سطوح عمل مىكنند» جه 
موضعى خواهند داشت. ما از يك سو در يديدة هم سطح سازى شركت داريم كه 
مىكوشد همة فرهنكهاى سيّاره را از طريق كنجاندن آنبا در شبكة خود 
هم ترازسازد و از سوى ديككر با نوعى كرايش أن بيرامون به مركز روبروايم كه به 
كونة نوعى ايدئولوزى الوده كردن تعريف مى شود. أما در قلمرو صنعتى كردن 
نيز نوعى فاصله ميان بيرامون و مركز وجود داردء و نيز فاصلهاى عظيمتشر ميان 
جبشهاى تكنولوزى و اين تمدآنهاى بيرامونى در كار است. طبعاء شاهد 
راندق عباتن تاممكونايم كدر آن هيه دهكةعهاى تازيخى «كراة تيش سدمتى: 
صنعتى يا يس از صنعتى بر هم سوار مىشوند و از جلو به هم مىخورئد و 
كردبادهاى يرتضادى را در اين جامعه به بار مى أورند. 

أز سوى ديكرء مك لوهان به ما نشان مىدهد كه ما به يايان «كبكشان 
كوتنبرك» رسيده و به جببان الكترونيك ارتباطات وارد مىشويم. و اين ارتباطات 
از نوع حروف جابيى كه در «كبكشان كوتنبرك» كسترش يافته» نيست. بلكه 
جمبان دريافتهاى حستى هم زمان است كه در همة جبات ملموسأند و أزبعضى 
جنبههاء به دوران بيش صنعتى شباهت دارند. اين انقلاب تكنولوزيكى بايان قرنى 
دارد جبان ما را از ياى تا به سر تغيير مىدهدء و همين خود مىتواند 
فرصتهايى براى تجديد و ترميم در اختيار ما بكّذارد. أز سوى ديكرء 


كذرى و نظرى بوم 


ا الا 5 0ه تسسهوضستحد'تاتةةتدد دتتكة:ةدت)ثاثاكدكةةثةثثثكثة3ثتثتات 5306 ا 


ونا عفاي زيستي مشابه با بات اجتماعى دوران بيش از صنعت را .از آن كونه 
كه دركشورهاى ما وجود دارد بديدار مىسازد كر اين شيوة رفتارى دو يمبلوى 
ما نست به مدرنيته در كار تبود» أين تعيير وضع بى شك به ما فرصت مىداد 
كه تجربة موج دوّم صلعتى شدن رأ دور رده و خود رأ به غرب بيشرفته برسائيم. 
بارى. به تنبا جببان اسلامى روزنى به اين افق جديد نم ىكشايد بلكه همجنان و 
همواره به ايدئولوٌىهاى ابندايى عصرى به سررسيده جسبيده أست 


آي يبه نظر شما اتحادى تازه ميان علم و فلسمه امكان بدير است؟ 


.مادر عرب شاهد كوششى جذى برأى يافتن يلهايى ميان داسشهاى 
تقسيم شده مىباشيم. ميشل سر ما را به تدوين دائرةالمعارف معرفت ابندرة 
مو دهب. او مىحواهد كه قلمروهاى جدا شدة دانش بتواند در تركيبى عطيمسر 
حا بيمتند و بقش فيلسوف اين بازانديشى براى آشتى دادن رابطة فلسمه و علم 
است. رابعلهاى كه به سبب تخصصى شدن اغراق آميز ناشى از تكنولوزى سخت 
محتل شده بود. و احتمالاً أدكار مورن» در كتابهايى كه دريارة روش و معرفت 
بوشته همين ر| جست و جو مىكند. 

من همجنين به لويناس (85لألاعمآ) مى انديشم كه م ىكوشد تورات را در افق 
فلسفه توضيح دهد: يعنى فلسفه و مذهب رأ با هم تلفيق كند. كيرم كه زيان 
ارتساطى برأى أو يونانى است. زيرا از آنجا كه تفكر فلسفى به يونانى استء يس 
دايد سراى توضيح تورات از اين صافى كدشت. مي همجنين به كوششهاى 
سراوان دريدا در يافتن اين ردياى مشترك ميان فلسفه و ادبيّات و كذشتن از 
حطوط فاصل براى بازيافتن ويركى و فرديّت اين رديا مس ى|أنديشم. از اين رو 
ما نه تنها به سوى نوعى اتحاد ميان فلسفه و علم مىيونيم: بلكه به سوى روزنه أى 
وسيعتر به مذهب نيز بيش مىرويمء زيرا أكر جه زبان فلسمه به علم بسيار 
نزديك اسث ( و زميئة تفاهم نيز در آنجا آمادهتى و اسازتر ) مذهبء خودء از 
جنان ويؤكى و فنَ و تشخصى برخوردار است كه به آسانى زير بار زبان 
مغبومى فلسفه يا روش تجربى علم نمىرود. آز اين روست كه به نظر من 
بايد كليدهاى مختلفى براى دانش داشتء بايد از شيودهاى مختلفى براى 
تسير واقعيّت سبره كرفت. بدين معنى كه كليدى كه باب معنويت را مى كشايد 
عبان نيست كه درهاى جبانهاى علم و فلسفه را بر ما باز مىكند. جايى ميان 





ةم ايران نمه سال دوازدهم 


اين دوء نوعى جسبش كيفىء نوعى كسست وجود دارد. اين كسست لزوما 
بريدكىاى در درون وجود نيستء بلكه مىتوان آن را از طريق يافتن ديد ديكرى 
به جبان يعنى از طريق اين واقعيتء كه مىتوان در عين حال در سطوح متعدد 
حضور زيستء اس كرد. 


-اين مرا به ياد نيدهاء(تتهطلع216 ) و كتاب «غرب و علم جينى» 
[امعلاءه0! ء ععتمهتطه عممعكة هآ ] أو مىاندازد كه مىكويد: « طليعههاى علم 
غربى از همسازى ذهن عرفانى و ذهن تجربى و ايستادكىشان در برابر نظامهاى 
عظيم عقلانى سازى قرون وسطى زاده شد.» شايد امروز نيز لازم باشد كه 
شرايط كفت و كو ميان خردى نقاد و مداراكر و ارزشهاى معنوى رأ به وجود 
أورد. نظر شما حيست؟ 


-بىترديد. زيرأ همان قدر كه علم خنئى استء همان قدر كه در شناخت 
سردش نسبت به اشياء بىعاطفه استء همان قدر انسان به يناهنكامهاى ديكرء به 
اقليمهاى ديكر وجودء نياز دارد. اما اقليم جيست؟ اقليم شيوهاى از هستى است 
كه به فضاهاى يشت سر به اقزهاى دور باز مى شودء به عواطفء به احساساتء به 
درد ككفت و كو با ناديدنى نياز دارد. بيوند ميان اين دو قلمرو شناخت 
(علم ومعنويت) امرى است لازم؛ وكرنه به اسكيزوفرنى در تمام قلمروها مبتلا 
خواهيم شد. قطعه قطعه شدن دانشها انسانهايى بهوكلى تكه ياره مىآفريند. 


-به عبارت ديكرء در برابر موج نوى مسائلى كه جببان امروز آفريده استء به 
استراتى دهنى و فكرى نوينى نياز داريم. 


به عقيدة من همين طور أست. بهويرُه به نظر من نبايد جنبة مثبت اين 
تناسخ اخير مدرنيته را أز جشم دور بداريم. قطمهبندى و متنوّع سازى فضا و 
زمان به انسان أمكان مىدهد تا از يك فضاى فرهنكى به فضاى ديكر برود؛ و 
در أقليمهاى ديكر وجود يناه كيرد. اين نيز خود فرصتهاى تازهاى براى 
كفت وكو در اختيار مىكذارد؛ به شرط أنكه بر آن اكاهى داشته بأشيم. 


يكى از مسائل اصلى قرن بيستم رويارويى ميان انسان و تكنيىك استث. 


25-0007 ااا غك 00000 مس رمس ل سمي امه لمم م سيم ١‏ سييلي 


كدرى و نظرى 4 


نا اين همه؛ توسعة تكنولوزٌى: جه آن جا كه به محيط ريست طبيعى انسان مربوط 
با كرد و جه آنجا كه با ابعاد ديكر زندكى انساق ماتتد خرلد! وافركة 
سروكار دارد؛ مسائل اخلاقى هولناكى را نه ميان مىأورد. أما أآيا تصوز م ىكنيد 
كه انسان قرن بيست وبكم خواهد تواست خود را از سلطة انقياداور تكنيىك 


برهاند؟ 


مودابيد كه تكبيك مراتب كونهكون دارد وقتى كه جكّشى را بهدست 
مىكيريد. بر امكادات بازوى خود ميمزاييد. وقتى يك ماشين مكابيكى؛ مثل 
آسياى بادى؛ در اختيار داريد. به قدرت مكانيكى ماهيجههاتان افزودهايد. در 
عصر بوين الكتروبيكء تكنيك با قواى ذهنى سروكار دارد كيرم كه اين تنبا در 
زميية المورماتيك و رويبوتيك باشد. بنابراين از يك جنبه انسان را آزادتم 
سازة ينم فنان كرية كه ناشكرها: كارهاف لالع نان رامن عدبي 
مى كير بد كامبيوترها نيز تكاليف شاق را انجام مىدهند. أيسبا همه بسيار مثبت 
اق :إن" مشكل اسلى كنياك لذن قدت ٠‏ بلكه ينطق كرو ترلية) اسلت كلادر 
بشت أن قرار دارد اين منطفق ابقياداور اأست كه. از أنجا كه وسائل خود به هدف 
دل تينداته دورق افسار سود كانه من كيد و تدعا نت الى در عق لانن 
تعيير شكل مىدهد. توليد به كلى امرى غيرعقلانى شده است. معلوم نيست 
جرا اينهمه توليد مىشودء معلوم نيست اينهمه مصرف از جه روست. كسى به 
أيسيمه فرآورده كه بر بساط سوير ماركها كستردهاند: بياز ندارد. به عقيدة من 
نوليد خود به ماشين خودمحتارى بدل شده كه ديكر هيجكس زمام أن را در 
دست نداردء هر جند كه به رفاه اجتماعى مربوط باشدء كه ب ىكارى رأ تخفيف 
دهد. و به رشد امكان بخشد. و رشدء خود امرى جنان حياتى كرديده است كه 
دمىنوان كشورى را بدون آن مجسم كرد. در كشور صنعتى بزركى جون ايالات 
متحده ركود سبب مىشود تا يأس جبانى مسلط كردد. زيرا اقتصاد كشورهاى 
بس ازصنعتى جنئان به هم وابستهاند كه وقتى كسى در وال استريت عطسه 
مىكند؛ در لندن سرما مى خورند. 


-يعنى أمروز عقل كرايى از امور خردمندانه جدا شده است؟ 


دكاتلا نين اسع الور ل نكيلو يعرف اق والكده عرد مدان ست 


.عم اران نلمه؛ سال دوازدهم 


بلكه أميال و كرايشهاست. أمروز أميال و سواتقاند كه در لباس عق لكرايى 
سيّاره را تسخير كردهاند. أين اميال در واقع كداماندك قدرت طلبى» منفعت 
جوئىء: سودانديشى؛ و خلاصه همة أنجه كه منطق و ابتكارات يشت بردة 
سرمايهدارى را تشكيل مىدهد. و أن سو نيز اقتصاد دولتى است كه مدام دارد 
در مرداب راكدى فرو مىرود كه در أن كاركران به حقوق بكيران بىتواى 
سازمانهاى كمكهاى اجتماعى بدل مىشوند و در كسى شوق اقدام به عملى 
وجود ندارد. يى ييشخدمت كافة شوروى سابق در صورتى به شما سرويس 
مئداد كه انعام قابلى به ارز خارجى به او مىداديد. بهعلاوه. هوش شيطانى 
سرمايهدارى را أز همين جا مىتوان دريافت: زيرا سرمايهدارى نظرية 'انسان 
كرك انسانى" است را قبول دارد و أو را در جببارجوبى كه بتواند كم و بيش 
اميال طبيعى خود را بسرآورده سازدء قرار مى دهد. 


-اما آيا اين علم كرايى ايدئولوزيك است كه انسان را به سوى نوعى 
غيرعقلانى كرايى عرفانى ‏ منطقى مىراند؟ 


-اين واقعيتى ادراك شدنى است زيرا ما در جامعهاى زندكى مى كنيم كه 
همه قلمروهاى آن را ارزشهاى همكن و هم سطح ساز اخاطهة كردوائد؛ جامفهاى 
كه در آن. زير فشار تقليل دهندة ارزشهايى كه انسانها را با ريشه كن كردن 
برجستكىهاى ديككر وجود- به ابتدايىترين سطح خود فرو كوفته استء: مسطح و 
هم سطح شدوأيم. بنابراين طبيعى است كه به ديكر «سرزمينهاى وجودى» 
يناه بريم كه مىتواند فرقههاء مذاهب. يا آئينزهاى شرقى باشد. به خصوص 
كه نت جاسعه شناسى زده شده و محتواى مقدس اساطير اولين 


(وسساع نملمم؟ معطاو381 ) عظيم خود را از دست داده أست. 





و بازكشت مذهب به نظر شما نوعى بديدة كذراست يا كرايشى است كه 
هنوز تا مدتهاى مديد ادامه خواهد داشت؟ 


به كلى غير مذهبى شدواند و تماسى فضاهاى مراقبه در آنا رفته رفته تخليه 


كذرى و نظرى اعم 


شدءائدء نيازى اصيل و واقعى به مذهب وجود دارد. اما آن جه در جوامع غربى 
امتيازى بهشمار مىرودء در كشورهاى شرقى كه مذهب در آنها هنوز بسيار 
فعّال و زنده استء» يك نقطة ضعف است. در أين كشورهاء بديدة بازكشت 
مذهب برعكس أنجه در غرب مشاهده مىكنيم عمل مىكند. آنجه در غرب به 
اتهانفنا غنا.ى .داري مويضيت دن كفورماق نا ثاية عقب القادكى :بدن 
است زيرا در شرقء؛ مذهب هنوز آتشفشانى فعّال است و عقلانيت در أن جا هنوز 
به اندازة كافى در اذهان ريشه ندوانده أمستء و زمام كسيختكىها و تلاشهاى 
ابدى براى بازكشت به عقب»؛ و شكستهاى محتومى كه متعاقب أن مىآيند, از 
همين روسك. 

-به نظر مىرسد كه شما با يونك هم عقيدوايد كه م ىكويد «رو- انسان 
طبيعتاً مذهبى است.» 


من با او كاملاً موافقم. به كمان من روح در اين معنا كه زيان خودش را 
دارد» و در أين معنا كه اين زبان/» زبان عقل و زبان علم نيستء مذهبى است. 
اين زبان» زبان اساطير. باستانى: زبان ساختهاى باستانى بيش از صنعت است 
كه به كفته لوى استراأوس در «زنتيك فرهنكى انسان» ريشه دارد. 


بشريّت هركز اينهمه از حق سخن نكفته است: حقوق بشرء حقوق كودكان, 
حقوق زنان: حفرق بناهن د كان, و غيره» و با أين همه اسروز مشكل مىتوان از 
«مدنيت » (011011116) واقعى سخن كفت. 


- بديده حق بسيار سيم أست. زيرا أين امر با انسان به عنوان فرد و نه به 
عنوان رعيت زيردست و مطيع جامعه سروكار دارد. ان آنحا كه انسان موضوع 
حق أستء بس بنيادكذار ارزشهاى خويش نين هستث. به ويه كه در روزكار مال 
دورانيساز مدرنيته به انسان فرديّت و ويركى (00هكتمهانعهذة) مىيخشد. 
انسانها بيش از بيش به فرديّت خود آكاه مىشوند و هر كس خود را جون 
جبان اصفغرى خود بنياد (5لا40808]6 00اة) مىبيند. در أين زمينه» حق فضاى 
أن كه انسان در مقابل نيروهاى ستمكر: خواه مذهبى و خواه نظامى ايستاد كى 


اعم ايوان نامه» سال دوازدهم 
كندء از همين جا ناشى مىشود. أز همين روست كه نفوذ ورخنة حق در 
تمدنهايى كه تشخص حقوقى انسان رأ به رسميت نشناختهاند و أنسان هنوز 
در برابر نيروهاى غيبىء در برابر خداء در برابير سلطان وغيره جزيندهورعيت به 


آيا حق و مدنيّت از نظى شما با هم ىكجا كرد م ىأيند؟ 


البته در نوع خاصى از مدنيّت» آرى. 

زيرا غالبا در غرب فراموش م ىكنند كه وجه جنوبىاى از مدنيت وجود 
دارد كه مىتواند نقشى مثبت در حفظ عوامل تشكيلدهندة دموكراسى در جببان 
داشته باشد. من در أين جا به خصوص به نقش خانواده در كشورهاى شرقى نظر 


دارم. 


-درست است كه تأكيد فزاينده بر حق فرد و شدات بخشيدن به جنبة 
فرديّت انسان سبب مىشود كه رايطة عاطفىاى كه أو را به جامعه مريوط م ىكند 
يعنى آن رفاقت و همدمى زندكى با ديكران از ميان برود. جرا كه اين خاص 
كردن در نبايت از انسان يك اتم جدا و منزوى: يك وجود تنبا مىسازد. همه 
جيز بدوخوب رأ در حود جمع دارد و يافتن جايكاهى كه خالى از خلل باشد 
كارى بس مشكل است. 


دربارة خواست هاى دموكراتيى 
-زير وزبر شدزهاى عظيم بايان قرنء و بهويره وقايع اخير در شوروى ساق 
و در كشورهاى اروياى شرقىء ما را از نو بر سر مسألة قديم دموكراسى م ىأورد. 
آيا كمان مىكنيد كه حيثيت تازهاى كه الكوى دولت غربى در زمينة حق و 
دموكراسى در اروياى شرقى و در امريكاى لاتين يافته اسثء برأى جوامع عربد 
مسلمان امروزى نيز معتبر خوأهد بود؟ 


من همواره» در سخن كفتن از دموكراسى» ميل دارم يك حجيز را بكويم: كه 
دموكراسى ديكر يك أمر زينتى نيستء بلكه يك نياز است. برأى ورود به مدار 








كذرى و نظرى سوم 


جبانى به شرط لازم بدل كشته است. و برعكسء فكر مىكنم كه رزيمهاى 
تمام خواه در روزكار ما بيه تجئلاتى بدل شدواند كه ديكر كسى أنها را 
نمىيذيرد. زيرا از نظر اقتصادى و انسانى بسيار كران تمام مىشوند. كفتة 
كاستورياديس دربارة دولت سالارى(5]8:05816) كه در كتاب وى بهنام «در برأير 
كه انو كاثلاً درت اك حكويت: دولك بالاز ان عمل كرد كهمنان 
نظاميان ممتاز و جامعة مدنى شكافى عميق و كران يوجود آمد. جامعة مدنى 
عقب افتاد. و أين را ما يعدها به مدد يرسترويكا دريافتيم. 


. دقيقا براى هم جبت شدن با كفتة متفكرى جون كاستورياديسء آن جا كه 
از «تسليم عموميت يافته» يعنى از فقدان مسؤوليت دمكراتيك در جوامء غربى 
امروز سحن م ىكويد» در واقع مىبينيم كه افراد بيشتر -به نقل از بنزامن 
كنسنان به «حق لذت بردن» خود توجه دارند تا أنكه بخواهند به عنوان 
شببرو'دان مسؤول از حق دخالت خود در امور سياسى يا امورى كه مستقيماً به 
آنها مربوط مىشود , استفاده كنند. من در اين جا نوعى تضاد مىبينم. 


- در وأقع در اينجا نوعى تضاد هم وجود دارد. زيرا ما در براير جواممى 
قرار داريم كه در آنسبا فراوائى نعمت و نوعى عيش و عشرت برقرار است. از 
سوى ديكر. مردم ديكر علاقهاى به سياست ندارند ريرا سياست م ىخواهد تك و 
تنبا بيش رود. و در فضاى خصوصى زندكى روزكذر دخالتى ندارد. در 
كشورهايى جون ايران؛ دموكراسى مسألة مرى و زندكى است. امّا در غرب؛, 
دموكراسى واقعيّتى تحصيل حاصل شده است. جنان در زندكى مردم عجين 
است كه تصوّر كونة ديكرى أن آن غيرممكن است. با أينهمه:, دموكراسى هركز 
واقعا تحصيل نشده استء بايد مدام از آن مواظبت كردء بايد آن را با دقّت و 
احتياط كاشتء بهويرّه در اين دوران بحرانى كه با بالاكرفتن انواع نتوفاشيسم 
روبروئيم. 

ديكر أآنكهء شكاف ميان ايدئولوزىهاى راست و جب جنان بر شده است كه 
مردم ديكر نمىتوانند خودشان را با يى خط رهنمود دقيق يكسان سازند. من 
تيان برتانة ببعران .و كمراك تعارت اساسئ اف تسازم.. .هتكاس كه عادر 
فرانسه بر سر قدرت أآمدء براى آنكه أين انتخا برجسب ايدئولوزيك خود را 
داشته باشد. همه جيز دولتى شدء اما بيس از جرخش به راستء دارند كوتاه 





هوم ايران نامعه. سال دوازدهم 


مىآيند. أنجه كاستورياديس دربارة «تسليم عموميت يافته» م ىكويد بهويره به 
جوامع غربى مريوط مىشود. كفتة ياسكال را دريارة حقيقت فراموش نكنيم: 
«حقيقتء اين سوى كودهاى ييرنه است و مجاز آن سو» يعنى آنجه در اين جا 
مسأله به نظر مىرسد لزوما در كشورهاى ديكر كه كرفتارىهاى ديكرى دارند, 
مسأآلة مسبمى به نظر نمىرسد. 


اما به نظر شما حكونه مىتوان اين خواست دموكراسى رأ احياء كرد ودر 
ضمن به فرو رفتن در أين اعتياد به دمكراسى كه به كونة نوعى آسان كيرى و 
ب ىاعتنائى تسب روندى جلوه م ىكند بايان واد ؟ 1 


مىدانيد؛ تاريخ دمكراسىء تاريخ نبردى دائم با قدرت بوده است. آن جا كه 
اين نبرد بىمعنى شود و ديكس نياز به جنكيدن نباشد ين نتيجة غلط كرفته 
مىشود كه بازى تمام شدهء كه ديكر كارى أز بيش نمىرود. طرز فكر جوانان 
سالهاى هشتاد را با جوانان دهة شصت مقايسه كنيد. در سالهاى شصت هنوز 
آرمانشبر وجود داشت؛ مىخواستند جببان را عوض كنند. اماء در سالهاى 
هشتاد آنجه بيش از هر جين مقبول و مطلوب أستء بهدست آوردن مقام و 
موفقيت است. روياى شيرين جوانان رسيدن به رياست يك مؤسسه است. همين 
امر را در بحرانى كه به مدارس عالى رسيده است نيز مىتوان ديد. مثلا 
'مدرسة عالى تربيت استاد" فرانسه كه در كذشته نسبالستان نخبكان و به عبارت 
ديكر معبد دأنش بودء أكنون كرفتار بحرانى شديد شده است. زيرا درآمد يىك 
فارغالتحصيل فلسفه در مقايسه با كسانى كه به سوداكرى و دنيادارى مىيردازند, 
هيج أست. اعتبار دنيامردان (تعكنةككة0 265هدده11) اكنون جاى حيثيت كذشتة 
روشنفكران فارغ التحصيل مدرسة تربيت استاد را كرفته است. امروزء مسأله, 
مسألة يول درآوردن و به رفاه كذراندن است. استعداد و قريحه سارترها و 
آرونها در برابر قدرت كارآمد برنارد تابىها (16م13 لتقدء8) زير سؤال قرار 
كرفته است. كارايى موققية قائشين اهن معتوق معرفت كرديده ات آز ابن 
روما در دوران انتقالى هستيم كه هيج جيز در آن معين نيستء كه همه جيز در 
حالت آبستنى استء و اين أمر مىتواند هم خوب باشدء و هم بد. 


بس نقش فيلسوف در برابر اين بحران جيست؟ آيا مىتواند در برابر كفة 





كذرى و نظرى وعم 


قدرت. سنك ديكر ترازو شود تأ فضاى عمومى رأ به كونة مكان بر خورد وبحث 


درباره ارزشها از نو معتبر سازد؟ 


.به كمان من ميشل سرء تا حدى حق دارد كه مىكويد: «ما وارد دوران 
بس ازسارترى شدايم.» يعنى كه روشنفكر ديكر نقش معترض خود را از 
دست داده است. امروزء وظيفة روشنفكر آناست كه در تركيب معرفتها 
شركت و همكارى كند بهويره بايد از تناقضهاى عظيم زمان ما يرده بردارد» و 
در عين حال بكوشد به همة اين دانشهاى تقسيم شده كه از جب به راست در 
نوسان|ند» اندكى سامان دهد. در ميان قلمروهاى مختلف دانش آنقدر تيغههاى 
نفوذنايذير كشيده شده كه ديكر ميان رشتههاى مختلف دانش جريانى ٠‏ رقرار 
نمىشود. ديكر كسى رابطة ميان بيوتكنولوزى و حسس حيات را در نمىيايد. و 
قلمروهاى علمى أنقدر تخصصى شدهاند كه عوامالناس ديكر جيزى از آن 
در سمىيابند. به علاوهء همان طور كه قبلا كفتهام؛ انسانهاى سيّاره از نظر 
تاريخى با هم معاصر نيستند. توانايى برقرار كردن ارتباط با ديكران در 
سطوح ديكر اكاهى و زمان بندى. در نفس خود تجربهاى غنابخش است به شرط 
آنكه تفاهم متقايل جانشين نفى ديكرى كردد. كسى جه مىداند» شايد روزى 
فرا| رسد كه انسانها و فرهنكها در منظرى قرار كيرند كه هر يك جا و 
منزلت خود را داشته باشند. 

ننه نا كنون بخصومن يه تلذزهاق: قرهتكن برذ الفتهام كه ريراتون زاا دز 
تقابل با فرهنى قرار مىدهد اما مىدانم كه مركز ديكر نمىتواند بدون بيرامون 
وجود داشته باشدء و ييرامون نيز به مركز نياز دارد. اين وضعيت تكميل كننده 
سرانجام در تمامى سطوح معرفت و فرهنكى كسترش خواهد يافت. غرب 
متأسفانه هنوز بسيار قوم برست (06ا180100-062530) أست و به فرهنكهاى 
غيرغربى هنوز به كونة عجايب و غرايب مىنكرد و آنها را در مدارس السنة 
شرقى مىأموزد. مطالمة تمدتنهاى بزرفك شرقى جزو لايتحزاى برنامة درسى 
رسمى علوم انسانى نيست. مثلاً آموزش فلسفه همواره در فلسفة غرب خلاصه 
مىشود. با فلسفة يونان آغاز مىشودء و با نظامهاى فلسفى بزرك قرن نوزدهم و 
بيستم يايان مىيابب. حال آنكه قارمهاى ديكر فرهنىء از تفكر هندىء جينى» تا 
أسلامى؛ در حاشيه تدريس مىشوندء زيراأ بخشى إز ميراث انسان مدرن نيستند. 
روزى كه تفكر جينى و هندى در برنامة تحصيلات رسمى بنذيرفته شوند» آن روز 


روم ش ايران نامه سال دوازدهم 
مىتوان از نوعى جببان شمولى سخن كفت. 


-بنابراين به نظر من جنين مىرسد كه از نظر شماء روياى دائرةالمعارفى 
قرن هجدهم هنوز به قوت خود باقى است. 


-آن جه أمروز كم داريم؛ آن أومانيستها و روحيات رنسانسى أست. بديبى 
أست كه در كذشته علوم جنين بيشرفته نبودند. حال آنكه در روزكار ما احاطه 
داشتن بر تمامى علوم بسيار دشوار اأست. با اينهمه؛ مسبم آنست كه بتوان علم را 
از نو در ميراث فرهنكى بشريّت جاى داد. متفكران براى كشودن باب كفت وككو 
ميان علم و فلسفه به تلاشهاى بسيار دست زدهاند و كسانى جون هايدكرء 
ارده هاجمي ١‏ :تزه وستفار نكل ار أن زمرةا ننه ادا لكل كاف لشت نعم اهايا 
همان مرتبة فلسفه و ادبيّات وارد فرهنى انسان مدرن شود. 


- من احساس مىكنم كه عقايد عمرمى غرب همجنان نسبت به مصائبى كه 
دامتكير جببان سوم است بىاعتناست. اين كه از لزوم دخالت در امور مريوط به 
بناهندكان كرد سخن مىكويند به معنى آن نيست كه غرب به وجدان 
جببانى غرب روشنفكر بس از يابان عصر ايدئولوزىها سخن كفت؟ 


-ابتدا بكذاريد يك نكته را روشن سازم. من احساس مىكنم كه جامعة 
غربى در همين برخوردارى از رفاه و نعمت مادى. جامعهاى آسيب يذير و 
شكننده است. هر قدر كه امتياز بيشترى بهدست مىأورد» بيشتر به ترس از 
باختن كرفتار مىشود. من در زمان جنك خليج فارس به أين شكنندكى بى 
بردم. سراسر جبان وحشت زده بود. أين هول يافتن و ان دست دادن دارايى: 
انسان را بىنبايت شكننده مىسازد. شكنندكىهايى كه به خودباختكى 
مىانجامد و خودباختكى اين جامعه مرا سخت به شكفت أورده بود. همجنين به 
كمان من عواطف والاء مانئد حس آبرو و شرف؛. حس بخشندكى و كرامت,» حس 
كذشت و فداكارى در اين ميان از دست رفتهاند. أنسانها حنان به اتومبيل 
كوجكىء به خانة خُرد و به حقوق حقيرشان وابستهاند كه اكر روزى آنها را از 
دستشان بكيرند أحساس مىكنند كه همه جيزشان را أز دست دادهواند. 





كذرى و نظرى برعم 
دون طبعى جامعة غربى؛ و در عين حال شكنندكى آنء از همين جا برمى خيزد. 
با اينهمه. به موازات اين فقير شدن انسان, من نوعى حستاسيّت به حقوق بشر و 
به عسرت وضعيّت بشرى رأ تشخيص مىدهم. جه بسيار كسانى كه از راندن 
كردها متأثر شدند و جه بسيار كمكهايى كه براى آنان كرد آمد و جه بسيار 
جوانانى كه براى كمى به آنان دامن هقّت به كمي زدنى. أما اين تأثيرات و 
احساسات تنبا به مدد تأثير تصاوير تلويزيون برانكيخته مىشوند. و اين تصاوير 
همواره در أنجا كه بايد» نيستدد. علىرغم همه اين مشكلات؛: شاهد ظببور و 
بالاكرفتن نوعى وجدان سيّارهاى هستيم كه كر جه كم جرأتء اما صميمى استء و 
در دهههايى كه به انتظار مااأسث. رشد خواهد يافت. من خود احساس ىكنم 
كه سواى خانواده و كشورمء به اين سيّارة رمين كه بهاعتبارى مادر همة ماست 
تعلق دارم. 


-من م ىخواهم اين كتاب را با يادآورى حملهاى از استفان تسوايكك بايان دهيم 
كه مىكويد. «قرن بيستم نكاه خود را به حسبانى بى راز فرود مىآورد.» آيا به 
نظر شما در قرن بيستم با رد" ريشهاى همة شكلهاى تعالى و رازواركى سروكار 
خواهيم داشثت؟ 

به ككمان من استفان تسوايف به يك معنا درست مىكويد. مكر نه آنكه 
حود أو قربانى نيمة اول قرن بيستم است كه جنان طالع نحسى را بر جبين 
داشت؟ ان معنايى كه او از راز مراد مىكندء. خود از فقدان راز زاده خواهد 
شد. به كفتة مارتين بوبر (667نا8 «ثاتة1) غيبت خدا بشارت دهندة آمدن 
الوهيتى تازه است نبايد اعتمادمان را از دست بدهيم. زيرا درأين صورت جز 
خود كشى راه حلى برايمان باقى نمىماند. 


. بنابراين شما نسبت به سربوشت قرن بيستم خوش بي ن|يد؟ 


-آرى. اين جملة بارهاكفتة مالرو همواره مرا منقلب كرده است: «قرن بيستم, 
يا مدهبى خواهد بودء و يا وجود نخواهد داشت.» و من أن را جنين مى كويم: 
«قرن بيستم يا داراى معنويّت خواهد بود ويا وجود بحواهد دأشت.» و من بر 
تفاوت ميان «أمى مدهبى » و «معنويت» تأكيك سيار دارم. 


دم ايران نامهء سال دوازدهم 


براى خاتمه؛ بايد بكويم كه وقتى به اين جنكها و به اين خصومتهايى 
مىنكرم كه أنسانها رأ در برابر يكديكر قرأر مىدهند, به اين يقه درانىهاء به 
اين وايس كرايىهاء به أين وحشتهاى از همه نوع: كه سيّارة بيجارة ما را از 
هم مىدرند؛ مىنككرم أز خود مىيرسم كه آيا بهراستى به آن بلرغ و فرزانئكى دست 
يافتهايم كه به تماشاى لعبت بازى بازيكوشانهاى بنشينيم كه روزى جببان ما عرصة 
نمايش آن خواهد بود ؟ و أن كاه أين بيت حافظ بر دلم م ىكذرد: 


جنك هغتاد و دو ملت همه رأ عذر بنه حون نديدند حقيقت ره افسانه زدند. 
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حبيب برجيان* 


دانشنامة ايران 


2 111010326018 
مهلا ممقطظ زا 180160 
الم ,هك1/16 هاده © ,كع اقتاطنظ هلمدا1 


با انتشار آخرين جزء از جلد ششم دانشنامة ايران» در حدود ثلث كار تدوين اين 
دايرة المعارف عطيم بهسر رسيد. انتشار أين كنجينة كرانييها و ماندكار كه 
بهدرستى شناستنامة ايرانيان ناميده شده, زير نظر استاد احسان يارشاطرء رئيس 
مركز ايران شناسى دانشكاه كلمبياى نيويوركء از سال ١147‏ أغاز شد. تاكنون 
جبل و هفت جزء صدو دوازده صفحه اى دانشنامه (تا حرف 1) در شش جلد 
كامل در قطع بزرى به طور مرب منتشس شده أست. 


* محمّق و مؤلف جد مقالة تحفيقى در بارة آسياى مركزى و قفقاز. 


يران نامهء سال دوازدهم 

دانشنامة ايران مجموعه أى أست از مقالات بلند و كوتاه؛ به زبان انكليسى و 
به ترتيب الفبائى» دربارة تاريخ و فرهنكف ايرانء اقوام ايرانى زبان و قسمت هايى 
أز خاورميانه و آسيا كه با ايران بيوند نزديك داشتهأند. در تأليف أين مقاله ها 
صدها تن محقق و متخصتص طراز اول از سراسر جبان با دانثنامه همكارى 
مو كلتك اتنوين.و تنظيم دو تعتضم بقالة هال امكنام يكن هباخة ربراستان كن 
دفتر دانشنامه و با كمك بيست و جببار تن ويراستار مشاور كه هريك در 
رشتهاى تخصتص دارند انجام مى شود . نام همة همكارآن دانشنامه در آغاز 
هرجلد آمده أست. درج نام شش دانشمند نامدار با عنوان هيأت مشاور بين 
المللى دانشنامه؛ از شش كشور آلمان و آمريكاو انكلستان و ايتالياو روسيه و 
ور رادا رد عن أن كشتروها دن ونش تزذ دان كرا ف سانسن وف 

دانشنامة ايران مبتنى بر دو قرن برُوهش أايرآن شناسى است و حاصل و 
جكيدة كلية اطلاعات برأكنده در هزاران كتاب و نشريه راء با ذكر مأخذء 
يك جا دراختيار خواننده م ىكذارد. در حقيقتء مقصود از تدوين يكف 
دايرة المعارف همان كردآورى و ترتيب و تنظيم و طبع اطلاعات موجود است. 
اما دانشنامة ايران درعمل أز اين معنى بسى فراتر رفته و جون تدوين 
دايرة المعارف جامع دربارة أيران بى سابقه أست» لازم آمده تا همكام با انتشار 
دأنشنامة ايران در زمينههاى بكي به تحقيق تازه مبادرت شود و تتبّعات بيشين 
نين تكميل يا تجديد نظر كردد. أين ابتكار به خصوص در زمينة تاريخ و 
فرهنى معاصر ايران مششسبود است. بنابراين مىتوان كفت كه دانشنامة ايران نه 
تنبا جامع دانش أيران شناسى استء بلكه خود سبب توسعه و تعميق أين دانش 
كله |منتك و.خواهك كيد 

آنجه در رشته هاى كوناكون تحقيقى _تاريخ و جفرافيا و دين و فلسفه و 
هنر و ادبيات زبان شناسى و علوم و فولكلور و مردم شناسى- با أيران ارتباط 
دارد در دانشنامه مورد بحث است. مقالات ناظر بر مباحث عمومى درجند بخش 
نوشته شده و طول هريك تا ده ها صفحه مىرسد. به عنوان مثال در هري از 
هشت بخش مقالة «عتناءعانطعمة» يكى أز دوره هاى معمارى ايران: به ترتيب 
زمانى؛ مورد بحث قرار كرفته است. «يل» و «ستون» ود«اجر» عنوان مقاله هاى 
كوتاه ترى راجع به معمارى است و هريك از آثار برجستة معمارى ايران مقاله اى 
جداكانه دارد. 


برخى مقالهها شامل جند بحث مختلف در زمائى مغين است. مئال آن مقالة 


نقد و بررسى كتاب اوم 


حجبل و جمبار صفحهاى «ابن سيناهست كه در سيزده بخش تنظيم شده و درآن 
كذشته أز شرح حال أين دانشمند» نظريّات وى در منطق و المبيّات و عرفان و 
روان شناسى و حكمت عملى و رياضيّات و موسيقى و طب و زيست شناسى» 
هريى به قلم محققى صاحب تخصتص مشروح شده و در بخش ديكرى صحت 
انتساب نه كتاب و رسالة فارسى و تعدادى شعر فارسى به ابوعلى سينا مورد 
تحزيه و تحليل قراركرفته و در دو بخش آخر مقاله, تأثير آثار فلسفى و طبّى أو 
در ارويا توضيح دأده شده أسثت. 

در أعلام تاريخى: علاوه برجنكها و بيمانها و سركذشت دورههاى 
سلطنت و امارت و وزارتء به جوانبى از تاريخ ايران كه تاكنون كمتر مورد اعتنا 
بوده. توجه شايان شده است. مقاله هاى سيكارى» و «بيستكانى» و «تنيجه» 
و«عوارض» (أنواع ماليات) و «عيّار» و «كدايى» در اين زمره اند. درمقالة جامع 
"لإهاتة" سياه و سياه ىكرى و تركيب قومى قشونهاى ملى و محلى در 
لشكركشىها از كسبن ترين ايام تا انقراض سلطنت در ايران و كودتاهاى اخير 
افغانستان» ذكر شده است. 

كذشته أز تاريخ تحقيقى؛ دانشنامة ايران كليدى است بر كنجينة تاريخ مللى 
ايران و أشنايى با سيماى قببرمانان آن. «بين» عنوان مقاله اى است بهقلم 
جلال خالقى مطلقء مشاور دانشنامه درموضوع شاهنامه و نويسندة بسيارى از 
مقالههاى دانشنامه در بارة ادبيّات داستانى ايران. دراين مقاله يس از معرّفى 
بين در شاهنامه. از حضور أو در بيرّن نامه و فرامرز نامه ياد مىشود و آراء 
مختلف درباب اصل تاريخى داستان بين و منيه بهددست داده مىشود. «آرش» 
موضوع مقالة ديككرى است كه در آن ابتدأ به نام و نشان اين "شيواتير" ايرانى در 
اوستا أشاره مىشود و سيس رت ياى داستان آرش كمانكير در منابع مختلف يمبلوى 
و عربى و فارسى بى كرفته مىشود. اختلاف اين منابع در تلفظ نام آرش و اين 
كه وى درعليد كدام بادشاه كيانى, درجه روز و ماهى از سالء و از كجا تير 
سرنوشت را افكند و خود دجار جه سرنوشتى شد و آن تير را جه نيرويى بر 
فراز يبندشت خراسان بال يرواز داد و آن كردو بن تناور كه تير بر أو فرو 
نشست در كدامين سامان دور دست بودء همه يك به يك در بخش اول مقاله 
(بهقلم أحمد تفضلى) كرد أورى شده أست. در بخش دوم مقالة «أرش» 
( ازول ,لزه قصل .1 .8997) معلوم م ىكردد كه نخست بار جه كسى در سال ع١‏ 
شمسى غبار فراموشى هزار ساله را از اندام اين اسطورة كبن سترد و أين 


ايران نامه. سال دوأزدهم 
داستان دلكش را دكر باره وارد ادبيات فارسى نمود و سيس كدام شاعران و 
نويسندكان معاصر و با جه انكيزهاى داستان آرش را دستماية آفرينش أدبى خود 
قرار دأدند. 
أديان و مذاهب از مباحث عمدة دالنشنامة ايران است. بذل توجه شايان به 
تشيّع و مذاهب منشعب از أن براى أن است كه ساير مراجع معتبر تحقيقى 
بهدطور كافى و وافى به جزئيات اين موضوع نيرداختهاند. تصوّف و عرفان ايرانى 
و أديان قديم ايران نيز جاى شايستة خود را در دانثنامة /يران دارند. ديانت 
بودايى به مناسبت رواجش در حدود شرقى حوزة أقوام ايرانى زبان و آثارى كه به 
زيان هاى متروك ايرانى خْتّْنى و سغدى از ييروان اين آئين هندى باقى مانده؛» و 
مسيحيّت به اعتبار حضور مستمرش در ايران» درمقاله هاى مختلف مطرح 
شدهاند. به عنوان مثال. در مقالة مبسوط "816016”, بس از بررسى اين كتاب به 
عنوان مأخذى برتاريخ ماد و هخامنشى و معرفى عناصر ايرانى دخيل درآن» 
كم و كيف دمها ترجمة تورات و انجيل به زبان هاى ايرانى يبلوى و سغدى و 
فارسى و بشتو و بلوجى و كُردى و آسى به دست داده شده و ترجمه هاى متعدد 
يمبوديان ايرانى از اين كتاب به زبان فارسى و خط عبرى نيز يكايك بر شمرده 
شده أست. 
اكر بخواهيم به ارزش علمى دانشنامة ايران به درستى بى ببريم بايد آن را با 
تأليفات نظير بسنجيم. تأليفى كه هم از لحاظ روش كار وهم از نظر موضوع با 
دانشنامة ايران تا أندازه أى وجه اشتراك دارد دايرة المعارف اسلام 0 #ذلعم800[010] 
15132 است. أين دايرةالمعارف بزرىف حاصل كوشش كروهى خاورشناسان 
ارويايى است و طبع دوّم آن از سال ١488‏ آغاز شدء و با ييشرفتى كُندء تدوين 
آن اكنون در آغاز جلد هشتم به حرف 8 رسيده است. از لحاظ كيفيّت تحقيق 
أين دو دأيرة المعارف باهم برابرند و مقالههاى دانشنامة ايران همجون مقالههاى 
دايرة المعارف اسلام عموماً درحد أعلاى صحت و اعتباراست. بنابراين همان كونه 
كه دايرة المعاوف اسلام براى دانشجويان و محقّقان به عنوان معتبرترين مرجع أسلام 
شناسى شناخته شده و براى استفادة عام تر بهدست دانشمندان كشورهاى 
اسلامى به زبان هاى عربى و تركى و اردو ترجمه شده است, دانشنامة ايران نيز 
براى كسانى كه با آيران شناسى سر وكار دارند مستند ثرين مرجع خواهد بود. 
جغرافياى دانشنامة ايران طبع محدود ثر أز حيطة دايرة المعارف اسلام أمست و تمام 
سرزمين هاى اسلامى راء از أسبانيا تا اندونزى در بر نم ىكيرد. با اين حال در 
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دانشنامة ايران بخش شرقى خاور ميانة اسلامى كه درآن ايران مركزيّت دارد به 
تفصيلى جند برابر تفصيل دابرة المعارف اسلام آمده أست. با توجّه به اين كه 
اكثريت تيت كير يشافيو يذلفب اثلا إن يله تعلنا نو عر وانكيا و وكين 
و متكلمين و بدعت كذاران درهمين بخش شرقى خاور ميانه مىزيستهاند» و در 
راق انراق مركو تقل قي انيت كه هاسنن ابلا كاوو مدان متسون اشتده: 
مى توان كفت كه در مباحث تاريخى اسلام دانشنامة اهران خواننده را در بسيارى 
موارد از مراجعه به دايرة المعارف /سلام بى نياز مى سازد. 

تفاوت ديشر اين دو دايرة المعارف درجبارجوب تمدان اسلامى اين است كه 
دانشنامة ايران أز ميزان هاى معمول شرق شناسى يافراتس نباده و أز محدودة 
مباحث مرسوم آن دركذشته و به خاورميانه نه به عنوان يك موزة تمذى قرون 
وسطايى بلكه به منزلة مجموعه أى از جوامع زنده و يوياء كه وارثان أين تمد ناند» 
عي كر حر بذ عقالاتن كه يرما عا بان درو سوا كد قاو متتزم قن انيقالت 
دايره المعارف أسلام است به فرهنى معاصر و جارى ايران و همسايكانش همان 
اندازه اعتبار مىدهد كه به تاريخ تمدّن دوره هاى بيشين آنها. 

به عنوان مثال؛ به جاى يرداختن به احوال هر شاعر درجة جبارم و ينجمى- 
كه عدد آنان را با أعداد جبار رقمى بايد محاسبه كرد مقاله اى جامع به 
غفلامحسين بنان (از 34.02108) اختصاص داده شمه كه درآن علاوه بر شرح 
تعليم و تربيت و مراحل زنداكى هنرى و حرفه أى أو و امتياز سبك اين استاد 
فقيد آواز ايران در بيان شعر فارسىء اطلاعات مختصر و مفيدى دريارة يكايك 
آواذها:وخرانه ها و تصدنك هاف رشبا ينان :دان يرتابه ماق كرتاكرن راديرش :اوء 
در هفت صفحه در اختيار خواننده قرار كرفتهاست. ويا به حاى درج طول و 
عرض جفرافيايى هرعلى آباد و دولت آبادى (كه براى آماهى از آن ها به 
فرهنى هاى جفغرافيايى مىتوان رجوع كرد) به محصولات زراعى روستاها و 
عشاير ايران توجه شده و مثلا در مقاله هأى «785ناط0» و «ع65©» دريارة أهميّت 
فرآورده هاى داسى در تغذية مردم فلات أيران و طرز تبية انواع كره و ينير 
أطلاعات سودمندى با كمك جدول و تصوير بهدست دأده شده أست. 
وسعت دأيرة شمول دانشنامه در مباحث مدنى و أقتصادى دوران معاصر 
در مقالههايى جون «يمه»؛ «اتكدارى». سبدارى»»؛ «برق». «ينكاه حمايت مادران و 
كود كان»». «بنياد يبلوى»: «نياد شسبيد»»؛ «بنياد مستضهفان» و «انجمن تبليفات 
اسلامى» نمودار است. اهميّت سياسى و اجتماعى بازار در 717 ستون يكى أز ينج 


ايران نامهء سال دوازدهم 


بخش مقالة «بازار»ه را تشكيل مىدهد و «بازارى» خود عنوان مقالة جداكانه اى 
أست. دريارة «سانسور» و سابقة أن در أيران مقالة ارزنده أى درج شده و دخالت 
هاى سازمان اطلاعات آمريكا در امور ايران جه از رأه همكارى با دولت ايران و 
جه جاسوسى: از كودتاى 78 مردادكرفته تا ماجراى اخير 'كانترا"» تاحدى كه 
تحصيل أسناد و مدارك ميسي بوده در مقالة "وعمعيم ععمعع نلاعنها لوطممن" 
ضبط شده أست. 

اصولاً روابط كوناكون ايران با كشورها و فرهنكى هاى ديكر مورد بحث 
داتشنامه أست. ار مقالة «روابط بلزيك و ايران» ناظر بر مناسبات اين دو كشور 
در دوران معاصر است,ء «روايط جين وايران» (شامل ١7‏ بخش) تأثير متقابل دو 
تمدن نق را در أدوار كوناكون در نمى كمره: «ارمنستان و ايران» از تاد و 
ستد ديرين فرهنك هاى همحوارى بحث مىكند كه كاه به أسانى أز يكديكر 
تفكيك يذير نيستند و «تماس زبان هاى تركى و ايرائى» در هريك از مقالات 
«تركستان حين» و «آسياى مركزى» و «آذربايحان» 5 أز عناوين فرعى أسيث. 

جبان أيرانى دانشنامه نيز حد و مرز نمىشناسدء زيرا فرهنىف و تمداتى كه 
ايرانى ناميده مىشود و تاريخى كه به ايران منسوب است و زبان ها و اقوام 
خويشاوندى كه درعلم زبانشناسى ايرانى خوانده مىشوند هيج يى درمرزهاى 
امروزى ايران محصور نبوده اند. سرزمينهايى كه در شمال سرحدات فلات ايران 
واقع أست و روزكارى مسكن اقوام أيرانى زبان بوده و بعدها به تملى يا تصرف 
اقوام و ملت هاى أسلاو و ترك درآمدء مورد بحث مقالههاى مختلف دانشنامه 
قرأردارد. درمقالة «اسب» بخشى به أسب هاى سكاتى اختصاص يافته؛ عاملى كه 
در فرمانروايى قوم ايرانى زبان سكا بر سرزمينى كه أمروز كشور اوكراثئين است. 
و در استيلاى آنان بر أروياى شرقىء بى تأثئير نبوده است. يوشاك سكاها و 
همسايكان آن هاء سّرنئتهاء موضوع يكى از بيست و هشت مقالة مصور 
"قضلطاه1©” است. ذيل عنوان «ألان» بخشى أز بازماندكان سّرمّتها شناسانده 
شدهاند كه روزكارى در شمال سلسله جبال قمماز مسكون بودند و أمروز بقاياى 
آنان هنوز به زبان ايرانى آسى سخن مىكويند و در جسبورى خودمختار 
'ايرستان" در روسيه بسر مىبرند. «قفقاز» و «داغستان» و «أسياى مركزى» و 
نبغنازاة هريك عتران مقاله إئ نجامم :است :و مقال عا «اليانياء و هاران» و'حباكوه 
مربوط به سرزمين هاى آن سوى أرس أست كه در دوره هاى كوناكون تاريخى 
تحت شماع فرهنك أيران بودند. 





نقد و بررسى كتاب ذىم 


تاكنون رسم غالب درعلوم اجتماعى و انسانى بر اين بوده كه تاريخ دويست 
سالة اقوام آسيايى مغلوب روسيه از زاوية اسلاو شناسى و شوروى شناسى مورد 
مطالعه قرار كيرد. اين شيوه نادرست نيست و با توجه به استيلاى طولانى 
روسيه و ترويج فرهنكف و زبان روسى در سرزمين هاى آسيايى از آن كريزى 
نمىتواند باشد. انا غالبا ضعف اطلاع محققان روس شناس أن بيشينه و بنية 
فرهنكى مردمان آسيايى و كرايش هاى زمان يسند و سياست زدة ينسبان و 
أشكارى كه بر بسيارى از اين تحقيقات سايه افكنده» موجب شده كه أين مطالعات 
تاحدى به بىراهه كشيده شود و شناخت علمى مطلوب از آن حاصل نكردد. 
دركتابها و مقاله هاى كثيرى كه در باب جحسبورى هاى نو استقلال شوروى 
سابق در ايام احير نوشته مىشود و به وسيلة انتشارات دانشكاهى آمريكا وارويا 
به طبع مئرسد؛ مولة ن غالبأ از ييوند تاريخى و فرهكى اين سرزمين عا يا 
ايرآن يا باك بى خبر اند و يا از آوردن حقابق أكراه دارند و جايى كه باكزير 
بحث أيران بيش مىآيد. به جاى أيران از دولت هاى ساسانى يا صفوى يا قاجارء 
أن هم به عنوان حكومت هاى عاصبء نام مىيرند. 

از همين روء بيداست كه دانشنامة /يران با طرح تاريخ آسياى مركزى و قفقاز 
درجايكاه ايراسى آن جه كمبودى را دراين زمينه جبران مىكند و براى 
يزوهدكان جه ارزشى دارد. بايد أين نكته را هم اضافه كرد كه اعتبار دانشنامة 
ايوان: كدشته أر صلاحيّت و اعتبار علمى بويسندكان و كردآورندكانش» در اين 
بيبز هست كه بر تماميّت أن نيز انصاف علمى حاكم است؛ بدين معنى كه در 
تدوين دانشنامه مصلحت بينى به جشم نمى خورد و در طرح كلى آن خشنودى 
هيج فرد يا ملتى مورد نظي نبوده و به خصوص نسبت به ايران از هركونه 
خودستايى و ارفاقى يرهيز شده است. غير ايرانى بودن اكثس مؤلفان به اعتبار 
دانكنامه أفزوده و نيز دقت شده تأ مقاله هاى حستاس حنّى المفدور به مؤلفانى 
داده شود كه از هر لحاظ بى طرف باشند و أين نكتهاى است كه خوائئده به 
أسانى به آن بى مىبرد و با خاطرى آسوده از دانشنامة ايران بسبره مى جويد. 

الله زمائده: هن "البسنا ايعس ديقو اتشتامة ابرات أذ شمن خالى سياد 
در ميان جند هزار مقاله أاى كه در جند صد هزار سطر تاكنون به جاب رسيده 
مى توان مقالاتى يافت كه درآن ها نارسايى هايى رأه يافته و يا در حد كمال 
نوشته نشدواند. در زير جند موزد از اين كاستىها در مقالات مربوط به آسياى 
مركزى و قفقاز ياداورى مىشود. 


عنم ايران نامهء سال دوازدهم 


مقالة راجع به صدرالدين عينى (از 5نطع)2811 .8) شايد دقيق ترين و 
مستندترين مقالهاى باشد كه دريارة بئيان كذار ادييّات نوين تاجيكستان و راوى 
شيرين سخن تاريخ بخارا نوشته شده است. دراين مقالة ده ستونى مراحل مختلف 
فماليت ادبى و تحقيقى عينى درجبارجوب زمان به درستى معرفى و ورُمانهاى 
رئاليستى وى به خوبى بررسى شده است. مطلبى كه كمتر مورد اعتنا واقع كشته 
مرحلة أخير زندكى عينى و حاصل أن يعنى كتاب يادداشت هاستء كه بى ترديد 
بخته ترين و ماندكارترين اثر أو و از شاهكارهاى نثر فارسى است. اين كتاب» 
برخلاف آثار ديكر عينىء با معيارهاى متمارف شناخت ادبيات شوروى قايل 
سنجش و أرزيابى نيستء بلكه خود از جنس ديكر و محتاج بررسى جداكانه 
أست. اين بررسى تنبا از عمبدة كسى ساخته است كه با زيان و أدب فارسى و 
فرهنك قديم ايران آشنايى كافى داشته باشد. خوشبختانه در فبرست جامعى از 
مآخفذ كه در آخر مقاله بهدست داده شده مقدمة فاضلانة سعيدى سيرجانى 
بركتاب يادداشت هاى عينى ( جاب ايران) از قلم نيفتاده و خواننده مىتواند با 
مراجعة به آن با صدرالدين عينى ديكرى آشنا كردد كه يروردة مكتب خائهها و 
آموختة حوزههاى علمى بخاراى صد سال بيش أست و يادداشت هاى أو خاطراتش 
را از همين دورة كودكى و جوانى در بردارد. 

درمقالة خواندنى «خوند زاده» حامد الكار (مشاور دانشنامه درموضوع 
تصوّف) با قلم تواناى خود تصوير بسيار دقيقى از سايه روشن هاى جببرة اين 
نمايشنامه نويس و منادى تجداد قرن نوزدهم قفقاز ترسيم نموده و تأثير آثار و 
افكار او رأ در ايران با كمال استادى توضيح داده است. دراين مقالة ثه ستونى» 
نكتة قابل ايراد و نه بى اهميّتد اين است كه كرايش آخوندزاده به ايران و 
ستايش أو ازكيش زردشتى تنبا به علت ضلتيت أو با اسلام و تبار ايرانى أو 
(يدر بزركش رشتى بوده) قلمداد شده است. حال أن كه اكر به افكار عموم 
معاصران قفقازى آخوندزاده مراجعه كنيم خراهيم ديد كه آنان نيز» همجون 
آأخوند زاده, سيروس و دارأ واجم واهمة صناديد عجم را أز مفاخر خود 
مىدانستند و تاريخى به جز تاريخ أيران براى خود قائل نبودند. احمد آقايف», 
تجدد خوأه سرشناس ديكر قفقازء نمونة خوبى از معاصران آخوند زادهاست. حجرأ 
كه برخلاف آخوندزادة دهرى بى اعتنا به مرام هاى اجتماعىء آقايف هم 
"يان أسلاميست" وهم سوسبالست مشرب بود انا همجون آخوندزاده ايران رأ 
مسى ستود و تازيان رأ قوسى متجاوز بهشمار م ىأورد. از اين كدشته؛ مكر 


نقد و بررسى كتاب وخ غرا 


آخوندزادة قفقازى بيش أز عقد عببدنامة كلستان و در قلمرو مملكت ايران زاده 
نشده بود؟ مقصود آن كه تحولات فكرى روشنفكران قرن نوزدهم قفقاز را 
نمىتوان تنبا در معارضة أسلام با غرب (يا روسيه) خلاصه كرد. أز اين نكته 
نين نبايد غافل بود كه مفاهيم "آذربايجان" و 'ترك" تا اواخر قرن نوزدهم اصلاً 
به معناى امروزى اين كلمات مطرح نبود. تنبا در دو دهة اول قرن بيستم است 
كه, در معرض تند باد جند جريان نيرومند بنيان كن ( استيلاى روس و شركت 
هاى نفتى و انقلابات كاركرى و كشمكش با ارامنه و جاذبة تركيه و نبضت 
تاتارهاى روس و سستى كرفتن اعتقادات مذهبى )؛ شرايط خروج مسلمانان قفقاز 
از مدار فرهنكى ايرانى از هر لحاظ فرأهم مىآيد وعنوان ترك و آذربايجانى (كه 
در مقالة مورد بحث بارها مورد رجوع قرار كرفته) درسال ١11١9‏ به جه بورى 
نوظمبور اطلاق م ىكردد. 

مقالة سودمند «ابخاز» (تأليف جمشيد كيوناشويلى از أكادمى علوم (سابق) 
كرجسةان شوروى) نسبت به مقالة همنامش در دايرة المعارف /اسلام أين امتياز را 
دارد كه از ذكر سنوات و اسامى امراء و حُكَام فراتر رفته و به فعل و انفمالات 
درونى أين منطقه نيز اعتنا كرده است. با اين حالء اين نوشته, در تحليل وقايع 
اجتساعى؛ از روش معمول تاريخ نككارى در اتحاد جماهيرشوروى سابق بركنار 
نيست. در بيان مزاياى سلطة روسيه بر ابخاز نيز اثرى از مسامحه مشبود اأست» 
هرجند أين ادعا با زيانى ملايمتر از زيان عموم محقّقان شوروى بيان شده است. 
از رواج دين اسلام در ميان بخش قابل توحمبى از ابخازيان نيز سخنى در اين 
مقاله نرفته است. 

بخش شانزدهم مقالة «أسياى مركزى» را والترفيلدمن درباب موسيقى اين 
ناحيه عالمانه و درسبايت ايحاز نوشته أست و سير موسيقى «سمى ماوراء النبر 
را از ابرنصي فارابى (كه اشتغال وى به موسيقى نشانة اشتراك تركان در 
موسيقى نظطرى خاور ميانه دانسته شده) تا زمان حاضر بهاجمال بررسى و 
خصايص موسيقى محلى نواحى مختلف را نيز بيان كرده است. امّا ظاهراً حجم 
مقاله (دوصفحه) وفا نكرده تا دريارة موسيقى شبرى اوزبكستان و تاجيكستان 
و موضوع أواز و اشعار اين موسيقى و تناسب أن ب رقصى كه آسياى مركزى 
بدان مشسبور است و نيز حافظان دوره كرد و زيدة كروههاى شش مقام خوان و 
مبكة مكدرو اتجقادة أن موسق 'افعل در هترفاى فى :و تطريق.مقانات 
موسيقى آسياى مركزى با قسمت هاى موسيقى ايران نيز جيزى نوشته شود. در 


لض ايران نامهء سال دوازدهم 


بوتا انقالةة ازاقان مياق ادلي عن عقا تر مبست::.. اق انق #تشتدة 
تقسيم موسيقى محلى به اوزيك (درمحدودة اوزيكستان) و تاجيى (درمحدودة 
تاجيكستان) تقسيم رسايى نيست و مؤلف خود به أين معنى اشاره كرده. 
موسيقى تاجيكان و اوزيكان مانند ساير وجوه فرهنكف أين دو قوم جنان درهم 
آميخته كه جز به تصنع تمايز آن ها ممكن نيست. حتّى زبان تركى اوزيكان 
شمبسرنشين _جنان كه در بخش جباردهم مقالة «آأسياى مركزى» آأمده 5 با لمبحة 
تالميكن اذادس عوود وج مسوسيات ارال إن .نا قايس كاك سان اك 

درجستجوى اطلاعات بيشثر دربارة موسيقى أآسياى مركزى اكر به سراغ 
مقالة «بخارا» هم برويم باز به جايى نخواهيم رسيد. جاى تعجب است كه در بخش 
مقت أين مقاله. يبوديان بغارها (تاليف ميغائيل زنن: نشاور «الغطمة :در إدبيات 
تاجيى») كه در موشكافى و جامعيت تحسين برمى انكيزد و فبرست مآخف آن به 
تنسبايى نه ستون رأ شامل مىشودء با اين كه بيشههاى عمدة يمبوديان آسياى 
مركزى در دورههاى مختلف مورد توجه قرار كرفته, از اشتغال نمايان آنان به 
موسيقى و أز أوازة صاحبان يبودى اين فن سخنى نيست. هم جنين هيج يك از 
دو مقالة مذكور به اهميّتت سباجرت انبوه يبوديان از ايران صفوى به آسياى 
مر كز قر تقل ف تأشنامة موسي اشارت تدارد:: ذا اين همه نت تران يك 2 
اين مطالب در دانشنامه فراموش شده أست؛ بسا كه در جلدهاى ايندة ان ببايد. 
تا دانشنامة اهران به يايان نرسد و فبرست جامعى از اعلام أن منتشر نشودء از 
كم و كاستى ها نمى توان با اطمينان سخن كفت. 

مطلب ديكر أوانويسى (يعنى نقل حرف به حرف صابت ها و مصوّت هاى 
كلماتو عبارات از زبان هاى مختلف به خط لاتينى) أست كه در أين مورد 
دانشنامة ايران سنت ديرين را شكسته و روش ويرهاى براى اوانويسى فارسى 
بوكزيله اسه كا اراتك قازفس راز كان قر انك :وبي تردية سريف تاليفات 
ديكر قرار خواهد كرفت. در آوانويسى همجون ساير جنبه هاى فنى دانشنامه 
كمال دقّت به كار رفته و موارد مسبو و لغزش شاذ و نادر بلكه ناياب است. تنسبا 
موردى كه شايدكفتنى باشد أوانويسى حرف اضافة 'به"' ى فارسى است كه كاه 
يصورت 03 و كاه © نقل شده. صورت اخير هر جند با قوأعد آوانويسى مندرج 
در مقدمة دانشنامه منطبق بسكت (و مخصوروص باء تأكيد افعال است )., اما با كلمة 
ديكرى اشتباه نمىشود و از اين نظر نقل 'به' به دوصورت حائز اهميت نيست. 
تنسها در يافتن عنوان هايى جون «به سوى أينده» و «سريداران» ممكن أست أيجاد 
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آنجه از أيرادات كفته شد بيشتر از نوع خرده بينى أست و خود دليلى بر 
بى مقدار بودن سسروها در برابر سلامت علمى مقاله ها است و أن ارزش و فايدة 
اقيانوس دانشى كه در دانشنامه نيفته است البته نمىكاهد. به راستى؛ بهودست 
دادن تصويرى درست از دانشنامة ايران تنبا با اشاره اى كذرا به جند مقالة ان 
كارى است نشدنى. دريك كلام بايد. كفت كه دانشنامة ايران همان ايران است يا 
دراناف كازية و قاف قافنا و زرقاى فرمتعلن كد.دن قال ذايرة التسنارقن 
عظيم ريخته شده و با تكيه بر عالى ترين روش تحقيقات زمان و صرف سالها 
در تمبية مقدمات و فرأهم آوردن همة ابزار كار و برنامه ريرى دقيق و سنجيده به 
اين مرتبه از توفيق دائل آمده أاست 

انتشار دانشنامة ايوان در نظر أول قدرى غيرمنتظره جلوه م ىكند و انتساب 
آن به ضرورت و نياز رمان به آسانى قابل توجيه نيست. شكفت مىنمايد كه 
كشور ١ا.‏ كه هنوز در ندوين يك دايرة المعارف فارسى جامع و معتبر براى 
توسعة معلومات عموم أيرانيان توفيقى نيافته و دراين عرصه از كشورهاى هم طراز 
كر مالفا مك بإصدو حال ساحيه دادرة الصاو فقي واعتسا سين 
بشود كه أيران را به درستى و بى كم و كاست به خويش و بيكانه بشناساند و 
تأليفى محتشم و آبرومند به زبان جبانكير انكليسى شناخته شود كه بهجز 
تعدأد أنكشت شمارى از كشورهاى مقتدر باقى از داشتن آن بى بسيروأند. ان 
سوى ديكر انتشار دانشنامة ايران رأ نمىتوان معلول اشتياق اهل تحقق مغرب زمين 
به شناختن ايران و تصميم جمعى آنان به تدوين جنين اثرى دانست؛ زيرا به رغم 
فزونى كرفتن تحقيقات راجع به أيران در أرويا و آمريكا در ده يانزده سال اخيرء 
موضوع بسيارى از اين تحقيقات با أنجه مورد بحث دانشنامة ايران أاست همخوانى 





جندان بدارد و بيشتر در كرو حوادث كذراى زمان أستث. 

تنبا درصورتى تدوين دانشنامة ايران سر زده و بى مقدامه به نظر نخواهد آمد 
كه سابقة خدمات فرهنكى مؤسّس و مدير أن را به ياد آوريم. دانشنامة ايران 
نخستين كوششى نيست كه أستاد يارشاطر در طى سال هاى يُربار اقأمت خود 
در أمريكا وجبة همت خود ساخته أست. به ابتكار و سريرستى استاد در سى 
سال اخير دهها كتاب در بارة تاريخ و فرهنى و هنر أيرآن و زبان و أدبيات اقوام 
أيرانى زبان (از ترجمة سىونه جلدى تاريخ طبرى به انكليسى كرفته تا آثار 
نويسندكان معاصر أيرآن) دركمال دقت و صحّت و نفاست با توضيح و تحشية 
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وافى تدوين و تأليف و يا از فارسى و عربى به انكليسى و زبان هاى ديكر ترجمه 
شده و در سلسله انتشارات كوناكون در اختيار أهل دانش و برزوهش قرار كرفته 
است. دانشنامة ايران و اسلام را نيز نبأيد ان ياد برد كه به ابتكار و مديريت 
استاد يارشاطر هشت دفتر از آن به زبان فارسى در أيران تا وقوع انقلاب منتشر 
شد. بيشينة دانشنامة يران را در اين كوشش ها بايد جُّست و يافت. راستى اكر 
معلومات جامع و ذوق سليم همراه با هّت و حسن تدبير و آشنايى با احوال 
روزكار, همه يك جا در فردى از نسل اديبان ايرانى جمع نبودء آيا ايران به 
داشتن جنين كنج شايكانى كامياب مىشد؟ 
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يرواند آبراهاميان* 


نكاهى ديكر بر انقلاب ايران 


أعتصورطاء11 1 
هلة1] 30 115512 111 01112 تان أو لاع[ 300 ,2230 له 7معل10/[ ,بزع ة110 ك4 
91 رووعع2 لإأزووع اتدنا مماأعوصاءط ,رومعأععمعط 


خمينى به يقين لنينى با ريش بلند نبودء كرجه با أو شباهت هاى بسيار داشت: 
هردو انقلاب هايى رأ برانكيحتند كه جبان را به لرزه در آورد؛ هردو در 
ريشه كن ساخدن نظام هاى بيش از انقلاب قاطعانه يافشردند؛ و هس دو 
فتك هاي كتين يرا مر اذدااتختسن ارك سليئلة #تشتست اله زومانشية ها 3 دعر 
بادشافن (دوهلار و بانضفا شالة ايزان زاء 'افزون براين» اتقلاب هائن كه اين دو 
رهبرى كردند درجوامعى روى داد كه از بيشرفت ها و نو آورى هاى جشم كير 
اجتماعى و اقتصادى در دهههاى بيش از انقلاب برخوردار شده بودند. 
انقلابهاى روسيه و ايران نه در جوامع ايستاو رو به زوال بلكه برعكس در 
جوامعى بويا و متحؤل روى دأدند. 

كتاب تيم مك دنيل به ويزه بر اين ويزكى آخر اين دو أنقلاب تكيه مىكند. 
او كه استاد جامعه شناسى استء و قبلا كتابى به نام «استبداد؛ سرمايه دارى و 
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* استاد تاريح در كالج باروىء دانشكاه شبر نيويورك 
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انقلاب روسيه» (5518نا!آ لط 1129010608 لله 1اوتلقالمة0) ,'[4101080) نوشته 
به سبكى خواندنى و موشكافانه به بررسى اين يرسش مىيردازد كه جرا شاه ايران 
و تزار روسيه مقمبور انقلاب شدند درحالى كه رهبران عصر بيشرفت و تجدد- 
به ويره در زمينة كسترش صنعت و شبرنشينى و آموزش و يرورش در 
كشورهاى خود بودند. ياسخ أو أين أست كه در همين روند تحداد و بيشرفت 
أست كه نايت به عحستحوق: كليف. شكست آثان بود 

يه استدلال مك دنيل شاه و تزار هردو حاكمان مقتدرى بودند كه قدرت و 
لطت خرة ترا تابي اتتحرهك الب عن اسن وان سكو ون لقنا كت 
جامعة مدنى؛ نبادهاى مستقل اجتماعى و اقتصادى و سنتىء را در اين قدرت 
برنمى تأبيدند. به اعتفاد مؤلف شاه و تزار هردو ناخواسته هنكامى بايه هاى 
قدرت خود را سست كردئد كه در راه نوكرايى و يبيشرفتء در راه صنعتى 
كردن و توسعة ثسبرنشينى در كشورهاى خود به شتاب كام برداشتند و در 
نتيجه صف روشنفكران و تحصيل كردكان از سويى و كاركران و مزدبكيرانء از 
سويى ديكرء رأ طولانى و فشرده كردند. 

أين تحوّلات و دكركونى هاء در باور مك دنيلء به معضلى انجاميد كه بيش 
روى همة رهبران مقتدر و ترقى خواه قرار داشته است: جكونه مىتوان بايه هاى 
سنثى قدرت شخصى رأ حفظ كرد و در همان حال نياز روز افزون جامعه را 
براى مشاركت در كار حكومت برآوردء نبادهاى حكومتى را تثبيت كرد» 
استقلال كروه هاى فشار را يذيرفت و امكان كفتكوى دوسويه را ميان دولت و 
مردم فرأهم آورد؟ حكمرانان مستبد يا بايد اهرم ها و بايكاه هاى سنثى قدرت 
فردى خود را حفظ كنند و در نتيجه شسبروندان را به كونه أى روز افزون 
بر خود بشورانند ويا با برأوردن خواست ها و نيازهاى مردم اقتدار و اختيارات 
خود رأ به تدريج أز دست دهند. 

شكفت أور نيست كر شاه و تزار هردو رأه نخست را بركزيدند و ابر حفظ 
يايه هاى اقتدار فردى خود يا فشردند و بدين كونه راه را بر سقوط نظام هاى 
بادشاهى هموار كردند. مى دنيلء در بخشى از كتاب خودء دربارة حزب 
رستاخيز در ايران نيز به بحثى دقيق و روشنكرانه برداخته است و در اين باره 
مىكويد كرجه أين حزب به هدف ثُركردن شكاف ميان دولت و جامعه ايجاد شد 
سرانجامى جز شكست نمى توانست داشته باشد. 

در يانزده سال كذشته بحث ها و كمان برورى ها دريارة انقلاب در أيران 








همجنان أدامه داشته أست. در اين ميان يرسش اصلى اين بوده است كه آيا 
انقلاب رخ مىداد اكر درسال هاى بلافاصله قبل از آن جنين يا جنان اتفاقى 
سورت ب كرلكه اك شاه مشافتن. ل الك درشت ونان بح كرف كج بهار 
نمى شد» كر وزرايش به هنكام به او هشدار داده بودند,ء يا اكر كارتر به حاى 
فلان سخن سخنى ديكر مى كفت؟ جنين كمان يرورى ها همانند اين استدلال 
است كه كوه آتشفشانى نمى كرد اكر سنك ها و صخره هاى درون آن به كونهاى 
ديكس بسر روى هم قرار كرفته بودند. موفقيت كار مك دنيل در اين كتاب اين 
اأست كه توجه خود را نه به علل تصادفى و بلافاصلة انقلاب_ كه همانند ماشه ها 
و جاشنى هاى انفجارند_ بلكه بر عوامل رف ساختارى و ديرينة بحران معطوف 
كرده است. 

با اين همهء اين كتابء, كرجه يكى از سبترين نوشته ها دريارة انقلاب ايران 
استء دجار دو نارسايى است كه هر دو را مى توان ناشى از تمركن مؤلف بر 
منابع دست دوم ونه بر منابع دست اول فارسى دانست. نارسايى نخست در 
اين اعتقاد اأوست كه رهبران مذهبى شيعه در ايران همكى رهبرانى يكيارجه 
سمتكرا بودند و لجوجانه با هر جنبه اى از روبد بيشرفت و نوكرايى 
مى سديزيدند. 

دراين مورد وى رهبران روحانى أنقلاب ايران را با روحائيون روسى (كه 
سلطنت طلبانى افراطى بودند ) مقايسه مىكند. در جنين مقايسه ها. مى دنيل 
أين واقعيّت اساسى را نأديده م ى كيرد كه شخص خمينى عقايد و آراء سنتى 
روحانيت شيعه را دريارة سياستء. جامعه؛ و دولت .و در أن ميان يادشاهى ‏ از 
ريشه دكركون كرد و به تفسيرى نو از همة أين مقولات برداخت. آنجه خمينى 
عرهلة كرد كش إن آنا كوبا ارا تسج سانو روجا تبون شيط قمل انا بيشي 
سازكار باشد با شعارها و خواست هاى جنبش هاى مردم فريبانه 50لانام00) در 
جمبان سوم همسويى داشت. 

نارسايى دوم كتاب در اين اعتقاد مزلف است كه در ايرانء برخلاف روسيه. 
منافع طبقاتى در انقلاب نقشى نداشت. انا سخنان و كفته هاي خمينى؛ به ويزه 
در سه سال بيش أز انقلاب: جنين اعثقادئ رآ از اعتبان ساقط مىكند.. .در اين 
سال هاى كليدى؛: خمينى به تحريك و تحريض 'مستضعفين" ('زاغه نشيئان'؛ 
"كرسنئكان"., 'محرومان": 'ناتوانان", 'مظلومان": "زحمتكشان" ) برخاسته بود و 
آنان را به قيام عليه “مستكبرين" ( "كاخ نشينان"؛ ' استعماركران": “سفت خوران'» 
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'ظالمان', 'زورمندان"', 'مالكان' و 'سرمايه داران" ) فرا مى خواند. أكر اين زيان 
عبان عتمي بلكه از وادجوره اسوين ب كران از تارضائتن هاف حبق .فاق 
در جامعة أيران بود. 


اين نوشته ترجمه أى أست از متن نقد به زبان انكليسى. 
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ايدتولوزى و انقلاب اسلامى 
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از مفاهيم فرنكى كه در ربع قرن قبل از انقلاب در أيران مصطلح كرديد آن كه 
شايد بيشتر أز همه مورد بسند جناح هاى مختلف اسلاميون قرار كرفت و بين 
آنان شديدآ رواج يافت لفت 'ايدئولوزى" بود. دراثر ارزندة مورد نقد, دكتر 
حميد دباشى ريشه هاى فكرى انقلاب اسلامى را درايران معاصر توصيف و 
تحليل م ىكند وء با ارائة تصوير كاملى از عقايد هشت تن از سازندكان اصلى 
آن» نشان مىدهد كه ايدتولوزى اسلامى جكونه به تدريج شكل كرفت و از 
آل احمد تا خمينى قدم به قدم اسلامىتر و أنقلابى تر كرديد. 

دباشى برحورد باغرب را أنتكيزة اصلى نبضت فكرى اسلاميون ايران بعاصر 
مى شمرد و أيدئولوزى اسلامى را زادة ازدواج ناخواستة 'أسلام وغرب مىداند 
(ص994؟). به نظر أو جريان هاى فكرى مختلف و احيانا متناتضى» كه ناشى از 
برخورد ايران باغرب يعد از جناف جمبانى دوم بود؛ به تدريج در دوادهة ١79٠‏ 
و ١1580١‏ بههم بيوست و سيل أيدئولوزى اسلامى را كه منجر به انقلاب ببمن 
5817" كرديد روأن كرد. داستان با نسل شتاب زدة جلال آل احمد و اثر عميق 
حزب توده بر روشنفكران أن نسل شروع مىشود. آل أحمد از دو نظى در شروع 
اين هزيان فكرى :سبع اسيك اول ابن كه توسسية زالة دعسي اتران .ورب 
تحت عنوان 'غريزدكى” جببت بعدى اين حركت فكرى را تعيين كرد. دوم أين 





أستاد جاممه شناسى در دانشكاه ث شيكاكر. 
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كه در اواخر عمرء آل احمد براى يافتن راه رهائى از دردهاى فرهنكى ايران 
معاصر به أسلام روى آورد و آن را وسيلة نجات ان غربزدكى شناخت. 

شارددة تدوع ايعكرلرزق انلام على شبريمتي استض" .او هع اقاليه ال" اننا 
روشنفكرى بود ازخانوادة مذهبى و مانند آل احمد و بلكه بيشتر از او تحت 
نفوذ ماركسيسم و به خصوص ماركسيسم ججببان سوّمى فانون(0مهة نتصع6). 
ورجبارهرية أبن كصرنة مار مستي كه رانيد :دور امتقلدن سحي فا اتات 
و افريقائى بودء شريعتى اسلام را وسيلة بيدارى خلق مستضعف ايران و 
رهائى آنان از سلطة اميرياليسم دانست. دباشى, با ذكر شواهد بسيارء تأكيد 
م وكين كة:امتاس فكن شتريعتى كابلا ميت يرما كسس بؤده اسكة كن 
جنين باشد يكى أن آخرين آثار او انسان» ماركسيسم, اسلام رأ (كه تحت عنوان: 
كعأعدالةظا ستعاوة/ة! ععنلاه قالة 1اكت تقال 00 به اتكليسى ترجمه شده) بأيد 
أاتوكريتيك أو شمرد و در بازنكرى انديشة أو مورد نظر قرار داد. 

سه جمبرة بعدى كه در أين أثر به عنوان سازندكان ايدئولوزى اسلامى معرفى 
مىشوند هرسه أز روحانيون هستند. دباشى ابتدا مرتضى مطببّرى؛ و جنى أو 
را بر ضد مادى كرىء درمقابل شريعتى قرار مىدهد و سيس مىبردازد به ارائة 
افكار سيد محمود طالقانى و علامة طباطبائى كه يك نسل نسبت به مطبيّرى 
أرشديت داشتند. جالب است كه مطبرثرى درفلسفه از شاكردان علامة طباطبائى 
و آيةالله خمينى بوده است. اوء همراه با آية الله منتظرى و سيد محمد بببشتى» 
ابؤسينا وا هرد علا طباطات خزاتت وى ابفان اهيلا ميدرا راهب اذ نا 
منتظرى و حاج آقا مبدى حائرىء نزد آية الله خمينى. توجه اين كروه به فلسفه 
در اولويت به فقه و تكيه به أن براى مقابله با مادىكرى بعد مبمى از نبضت 
أسلامى را نمايان مى كند (البته جا داشت كه در اين بخش اطلاعات بيشترى در 
بارة آية الله منتظرى به خواننده داده شود ). دو فصل بعدى كتاب به ترتيب 
در بارة بازركان و بنى صدر و فصل آخر آن دربارة آية الله روح الله خمينى و به 
ثمر رسيدن فكر انقلابى اسلامى است. 

شرح آثار و عقايد اين هشت جببرة منتخب دراين كتاب جامع به نظر 
مىرسد و در آن هم وجود مشترك وهم اختلاف بين نظريات أنان به جشم 
مى خورد. دباشى اقتصاد اسلامى طالقانى و بنى صدر را متأئر أز ماركسيسم 
مىداند. در مالكيت در اسلام, طالقانى ترمينولوزى ماركسيسم را رنف اسلامى 
داد(ص 8؟؟) و بنىصدر به ثوية خود مفاهيم ماركسيستى را به اقتصاد 
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توحيدى تبديل كرد (ص 5"87). شرح سيستم سازى خشك ولى خنده آور 
بنى صدر » همرأه بأ شمارى أز موازنه هاى مثلبت و منفى و أاعتقاد أو به لزوم 
وجود أمام به عنوان نمايسده اجرائى, خداء در سيستم روابط خدا جامعه فردء 
براى تعيين حد بين مالكيت خصوصى و عمومى و به خصوص برأى رهبرى 
انقلاب يا قيامت دايمى براى برقرار نمودن اقتصاد توحيدى (صص ع-88") از 
الب ترين قشنت هاى. اين كتاب: اسك الثنه اين اذاطا كه يتن .سين ازلين 'كسى 
أست كه أي ةالله خمينى را'امام' خطاب نمود(ص 88") صحيح نيست. نكارنده 
اين سطور مواردى قديمى ترى از اطلاق لفظ "امام' به آية لله خمينى و قبل از أو 
به آية الله خالصى زاده در عرأق را ارائه نموده امست. 

بهطور كلى بايد كفت ججسبارجوبة صرفا ايرانى دباشى در مورد اهميت اقامت 
روحانيون و طلاب درعراق و تماس آنان با جريانات فكرى جببان مسلمان 
تازنناست و عاقارة"دوكاتن ‏ تفكر احوان السلنين و 'بوحهومن نوفقة هاف 
محمد باقر صدر بر روحانيانى جون مطبرى و ببشتى مطالعه و مداقه شود. 
در تاريخ زندكى سياسى شخصيت هاى منتخب نيزن نارسائى هائى به جشم 
مى خورد. به عنوآن نمونه» در بارة فعاليّت هاى خمينى در زمان آية الله بروجردى 
بحثى نمى شود و فعاليت ها و مشاغفل مسيم سياسى بازركان در دوران 
نخست وزيرى دكتسر مصدق و ملى شدن نفتء؛ به خصوص ريأست وى در هيتت 
مديرة موقت شركت جديدالتأسيس ملى نفت ايران (كه بازركان آن را بعد از 





استخاره در مسجد هدايت طالقانى قبول 0 نيز از قلم افتاده اند. درعوضء» 
شرح آراء و فعاليت هاى خمينى بعد از تبعيد به عراق نكات جالبى را در 
بردارد؛ منجمله اختيار دادن به مطبرى براى صرف سلهم امام براى اسك به 
زندانيان سياسى درسال ١"4٠‏ و براى جاب نشريات سياسى اسلامى 
در*ة١(صص‏ 88# و (97). تعبير أنقلابى خمينى ازجباد أكبر و عصمت و 
بعضى ديكر أز مضاهيم مدهبى شيعه (صص ع-”"#ع 8 ) و أستفادة دقيق از 
فرائض مذهبى به عنوان وسيله اى براى برأنداختن رزيم سلطنتى مانند تحريم 
حزب رستاخيز در اسفندماه ١8#‏ به عنوان تنبى أز منكر (8281). 

وقوع انقلاب اسلامى به خودى خود تجانس هشت ججبرة منتخب را اثبات 
نمى كند. در انقلابى بودن بازركان و ايدئولوك بودن خمينى جاى تأمل است. 
حثنى فكر سياسى شخصيت هاى روحانى مورد نظر يك دست نيست و 
اختلافات أساسى دارد. دكتثر دباشى با يك بررسى دقيق در: بحتى در بارة 
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مرجعيت و روحانيت )١17*8١(‏ أين اختلاف را به خوبى نشان مىدهد. نظرية 
سياسى طالقانى درآن مجموعه عليه مرجعيت بود (ص 7886)., حال أن كه 
مطبرى بيشنباد تجزيه مرجعيت را ارائه كرد و أمور سياسى را يكى از 
حوزههاى تخصتصى آن دانست. دركتاب ولاء و ولايتها مطبكّرى امانت دارى را 
وظيفة اصلى حاكم شمرد و ظاهرا از ولايت فقيه خمينى كاملاً بىخبر بود 
(صص ١858‏ و .)١417‏ بيشنباد ولايت فقيه در مقالة 'ولايت و زعامت" علامه 
طباطبائى درآن مجموعه با تفسير خود او از آية اولوالامر (النساء-24 ) متناقض 
أست. (صص ؟١-١ط١"”‏ و9 )"95١‏ 

درخاتمه بركرديم به نظرية اساسى دكتر دباشى كه ايدتولوزى اسلامى 
عكس العمل دو نسل متفكرين مسلمان ايرانى بود درمقايل غرب. أو در تأييد 
اين نظريه تأثير غربزدمى آل احمد را برخحمينى نشان مىدهد (ص )9”١‏ و 
همجنين مى نويسد كه براى بنى صدر و ديكر سازندكان ايدئولوزى اسلامى غرب 
از بزركترين "توهمات" بود؛ توهمى كه باعث شد خود را انقلابى تعريف كنتد و 
در تلة تصوّر انقلابى بودن بيندازئد (ص 548). درأين كه خمينى و ساير 
رهبران روحانى انقلاب اسلامى همانقدر مسحور غرب بوده أند كه شريعتى و 
فى سين حاف تاقل اشكه :حال :دازم يك وان قل أن انقلات إسلاسي: 
در صحبتى از مرحوم مطلكرى درمورد تأثير غرب در انديشة روحانيون معاصر 
سؤال كردم. بعداز مداتى تأمّل جواب داد «انجه به اصطلاح شما [روشنفكرها] 
تأثير غرب أست. . . .» ولى صرفنظر از نيّات وسليقه و روحية رهبران روحانى 
تبضت اسلان مشاركت آنان :در ساحكن ايعتولودف يافث عند فاه تاخراه:در 
روندى بيفتند كه جببت أن در مقابلة باغرب معين شد. از اين جمبت أنجه 
دباشى درمورد آل أحمد مى نويسد درمورد نبضت أسلامى نيز به طور كلى 
صادق است. در واقع بايد كفت كه سرانجام «أيدئولوزى اسلامى عميق ترين و 
مؤثرترين شكل غربزدكى» از آب درآمد. (ص 78 ) 


هانويس ها: 
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على كيافر* 


فضاء زمان, مدذهب 


حسين سلطان زاده؛ مقدمهاى بر تاربيح شهر و شهر نشينى در ايران؛ تب رأن» 
نشر آبى, ع١ 50١‏ صفحه. 
13ا0لع/اع10 2110 01121011 .كع نان انقنضةم! 111 ,للد دنتعطع]آ لناوكدل/1 
1 ,رووعط مهدع 1 01 بوذت 2117لا لتاوسلكخ 


شبرهاى قديمى ايران» همجون شسبرهاى قديمى بسيارى از جرامع؛ به ويرّه در 
منطقة خاورميانه» حاصل روند تاريخى و مشخص تغييريذيرى و دكركونى 
هستند. در طول اين روند؛ به تبع تغيير و تحولات كل جامعه؛ بسيارى از 
زيستكامهاى بشرى در ايران از مراكز سادة تمركز قبيلهاى و بدوىء با تعداد 
اندكى سازة با أهميت يا قابل تميزء به ثسبرهاى وسيع با سازمان بيجيدة 
اتتصادى, سياسى و فرهنكى كه در بركيرنده بناها و بافتهاى كالبدى ارزشمند 
وبا هويّتى بودند تكامل بيدا كردهاند. يارهاى أز اين شسبرها از منزلكامهاى 
كوجكىء با بازار محلى و كشش اقتصادى محدودء به كانونباى قدرت اقتصادى 
بنطقة با شبكة أرصاطى .ونع اتوسيعة وافتيك + برح از )تراكز كم سمي به كلان 
قورفاتي نا ساحتان اعماعى ستدذكانة نئل #رسينهة وبسارى ان تعيظفاف 
زيستى با تشكيلات أدارى و سياسى ناجيز يايتختهاى قدرتهاى سياسى شدند. 
روند تغيير يذيرى شبرهاى قديمسى ايران:ء اما همواره در راستاى رشد و 
توسعه نبوده است. تعداد قابل ملاحظهاى از شبرهاى ايران» يس از دوران 


- 


* برُوهشكر در رشتة برنامه ريزى و شمبرسازى در خاورميان. 


4م ايوان نأمه : سال دوازدهم 


عكر كش و الوه لدو اقل #رمافرن .و عش دو ارعانا با #مستفن 
اريك اتيزوفاى متاجى حايرو بالترسة ف نوسي ا خعاعي التسناقى بروة ب الول 
سادند و أرزش اقتصادى, سياسى يا اجتماعى خود را از دست دادند. اين فراز 
نشيب تاريخىء كه به دفعات در مقاطع زمانى مختلف در جامعة ايران روى دأده 
ستء بيشترين تأثير را بر ساخت و هويّت كالبدى (فيزيكى) شسبرها كذاشته 
تك بناها و بافتباى محلهاى, يعنى مجموعة فضاهاى كالبدى يك شبسرء 
ماخصترين نماد ملموس دكركونى جامعه هستند. أآين فضاها همواره در راستاى 
بير واتعزلات ريو تاعاق التضادى :وا اتتتمائى ورك ون وى فوته ورا كه كالية 
غير بامشكرى بمياكزدهاى أن الع انما دازو امكتاعىي» التطيادى تسكن ل 
بياسى جامعه نياز به فضاهائى در خور كاركردهاى نوين دارند. در يى جامعة 
كركون شده فضاهاى موجود كاربردهاى قبلى خود را از دست مىدهند و در 
ادن كرقادييا يانه جاى عوك دزا © تحنافات نوين نس هليف دا تبي كل 
أهيت داده كاربردى جديد مىيابند. همجنين, در.تك -جامطة دو خخال أفت» 
شد و دكركونى كالبدى كسسته ميشود و فضاها ماهيتى ايستا مىيابند. و نينء 
لبيعتاً» جنانجه شبر مورد تباجم نيروى نظامى قرار كيردء و بهويره اكثر 
قبور شودء ساختمانها و بافتهاى أن ويران مىشوند. أن اين روست كهء از 
كسوء روند نغييريديرى فضاى كالبدى تابعى أز روند دكركونى جامعه است و 
. سوى ديكس ويرُكىهاى نضاهاى زيستىء آيينة زمان خود. بازتاب تغييرات 
عامعه رأ در ويثؤكىهاى فضاهاى معمارى و شبرى مىتوان جست و با شناخت 
اريخ تحول جامعه مىتوان به بنيانهاى دكركونى كالبد شبر دست يافت. بر 
ن اساسء براى شناخت شبرء بهويره روند تغيير در أنء بايد به درستى تاريخ 
| شناخت. أز سوى ديكرء با شناخت ويكىهاى بنيانى فضاى كالبدى» مىتوان 
وشههاى ناشناخته تاريخ جامعه را روشن كرد. 

روند تغييريذيرى شبرهاى قديمى ايران» ناكزيرء به قدمت تاريخ شبرنشينى 
ر اين سرزمين مىرسد وء با تمام فراز و نشيبهاى تاريخى خودء تا روزكار 
لمونى تداوم مىيابد. دكركونى كالبدى شسبرها را در دورانهاى مختلف 
اريخىء و در مقاطع زمانى كوناكون؛ مىتوان وء به دلايل كوناكونء بايد بررسى 
بوذا آتاء مفمولاًء براى بسيارى از بزوهشكران» سادهترين راه تقسيميندى تاريخى 
سبرى در أيران؛ سه دورة بسيار طولانى» و در عين حال ناهمكونء قبل از أسلام» 
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اسلامى. و دوران نوين است. اين شيوه ريشه در مطالعات شبرشناسى و 
شبرنشينى شرق شناسان داردء و تاكيدى كه آنان بر أهميت نقش اسلام در شكل 
بديرى و كسترش كالبدى شسبر در كشورهاى اسلامى كذاشتهاند. منابع بررسى 
جوامع اسلامى تا سالباى ميلادى آكنده از كمتكو دريارة (اأشمرس أسلامى» 
و «معمارى اسلامى» است. تنبا در دو دهة اخير وجود و واقعيت جنين 
يديدههائى مورد يرسش يارهاى از يرُوهشكران مسائل شير و معمارى جوامعى كه 
أسلام دين غالب آنان استء قرار كرفته است. 

تقسيم بندى تاريخى بر اساس دوران قبل از اسلام» أسلام و بعد ان اسلام 
همجنين بر أين اساس أست كه شبرهاى خاورميانه» مانند بسيارى از شبرهاى 
جوامع ديككر دبه عنوان نمونه در مناطق كوناكون ارويا يكى از جشم كيرترين 
دوران شكل كبرىء رشد و دكركونى خود را طى قرون وسطى تجربه ك5 -ند, 
يعنى كمابيش در دورانى كه أسلام. بهعنوان يك نظام فرهنكى سياسى مسلط بر 
كشورهاى منطقه؛ تأثير مشخص خود را بر شكل و نبادهاى شبرى باقى 
كذاشت با اين همه؛ تمام ويركىهاى كالبدى شبرء حتى بخش غالب آنء» ناشى 
ا اتير ,نا نيان انام مود ...بدن از اللان سكن و شواتى :حون إررابما 
اقتصادى ‏ احتماعى؛ اصول و بنيانهاى شبرى و شبرسازى دكركون شد و رشد 
و كسترش شسبرهاء در تمامى جوامع بشرى ‏ هرجند با فاصلههاى زمانى كوناكون_ 
ابعاد جديد و متفاوتى از كذشته يافت و مسايل كاملاً تازهاى در ثسبرها نمودار 
شد. و أين خود دوران نوينى را در تاريخ شبر و شسبرنشينى .هوجود آورد. با 
اين همه دورآن ميانى؛ و بهويؤه جستجوى نقش اسلام در نمادهاى رشد و توسعة 
شبرى. جأى خاصى در بخش عمدهاى أز بررسى هاى شرسر و شسبرنشينى 
مىيابد. نوشته هاى مربوط به شسبس و معمارى در يران أز اين ويكى مستثنى 

دو كتاب مورد بررسى در اين مقاله از جارجوب بالا جندان فراتر نمىروند. 
سلطان زاده در كتاب خود . مقدمه اى بر تارييح شهر و شهر نشينى» تمام تاريخ إيران 
رأ به دورة يران باستان و يران يس از اسلام تقسيم مىكندو به بررسى رابطة 
تغييرات اقتصادى-اجتماعى با شبرنشينى در هر دوره مىنشيند. كتاب از دو 
مقدمه, بنح فصل و دو بيوست تشكيل شده است. فصل اول به شسيسر و ششسبر 
نشينى در يران باستان و مقدآماتى جون روند تحولات اقتصادى _ اجتماعى و 
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ييدايش شسبرها و جايكاه شبر در تشكيلات كشورى» حقوق شبروندان» و 
عناصر و بافت شبرى مىبيردازد. با بررسى متون تاريخىء ابتدا به شروع و 
شكل كيرى شبرهاى قديمى أيران در دوران هخامنشىء اسكندر مقدونى» 
سلوكىها و يارتيان اشاره مىشود كه در طول هر يك براى كنترل كشور و ادارة 
سرزمينهاى تسخير شده.؛ از يكاسوء و توسعة بازركانى و صنعت أز سوى ديكرء 
شبكهاى از سبرهاى تازه در نقاط سبم و در جنب جادههاى حياتى يديد مىآيند. 
در دوران ساسانيان كسترش شبرهاى موجود جشم كيرتر از بهوجود آمدن 
شبرهاى جديد أستء به ويزه كه شسبرها از سبمترين مراكز توليد محصول 
مى شوند. در أين دوره؛ به موازات رشى تجارت دريائى» تعدادى بندر در حاشية 
خليج فارس احداث مىشود. نويسندة كتاب از جمله عوامل سيم در ييدايش 
شبرها در ايران باستان راء در وهلة اول» نياز به شبرهاى ادارى سياسى كه 
منجر به بيدايش «سبرهاى شاهى» شدندء و در مرحلة بعدء عوامل نظامى (يراى 
تثبيت مرزها)» تجارى (به دنبال كسترش كشاورزى و ارتباط بازركانى)» و 
مذهبى (براى انجام مرأسم خاص) مى دأند (صص .)81-*٠0‏ أن عناصر مسيم در 
ساختار شسبر در أين دوره؛ كبن در (سكونتكاه يادشاه)» شارستان (سكونتكاه و 
عايكاء ديراننان: اراق و شناهيان انو مواد ا(حرية كن زراع اتات كسازوزان 
و كناه بيشهوران) است كه هر يك ويزكىهاى خود را دارد. ميدان بيشتر يك 
فضاى ادارى سياسى أاست تا يى فضاى اجتماعىء؛ و بازار بهعنوان عنصر منرم 
شمبرى براى داد و ستد و توليد كالا در تمام طول سال شناخته مىشود. 

فصل دوم كتاب دريارة شبر و ششسبى نشينى در أيران يس از اسلام است. 
نويسنده ابتدا به تحولات اقتصادى و وضع عمومى شببرها _أاز جمله شبرهاى 
غير ايرانى همجون كوفه و بصره و بفداد از قرن اول تا قرن هفتم هجرى 
مىيردازد و تعداد و جكونكى قرار كرفتن بناهاى سبم أين شبرهاء؛ به خصورص 
نيشابور و شيراز و اصفببان راء كه هر يك كسترش زيربنائى و اهميت سياسى و 
اقتصادى خاصى در أين دوره يافتند, توضيح مىدهد. نويسنده سيس آثار 
يورش مغولء به ويه ويرانى ناكبانى شبرهاى معتبرى جون نيشابور» مرو؛ هرات 
ورى» را بررسى مى كند. أكثر اين شبرها به سبب وسعت ويرانى و بى ثباتى 
نظامهاى سياسى و ادارى ايران هيجكاه مقام و موقعيت بيشين خود را باز 
نيافتند. در همين فصلء يس از أشاره به سياست آبادسازى شسبرها در دوران 
غازان خان و جانشين أو الحايتو» از يورش تيمور سخن مىرود. اين يورش»ء از 
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يك سوء سبب خرابى و سقوط تعداد بيشترى از شسبرها و آبادىهاى كشورء 
متنحمله اصفمبان و خوارزمء شد وءاز سوى ديكرء به رشد و آبادى يارهاى نقاط 
همجون سمرقند (و بويزه ساختمان بازار أين ششبر ) انجاميد» و نمونة ديكرى از 
دكاو تينلسل وق و :سيقو عدرها برا :دن كازية امرا رسن هاي كافك در 
همين فصل تحولات اقتصادى و اجتماعى كشور از قرن دهم تا قرن جبباردهم 
هحرى مورد بحث قرار مى كيرد كه مببمترين آنها سببود وضع أقتصادى و 
افزايش تجارت و روابط بازركانى بينالمللى در جند دورهء از آن جمله در زمان 
شاه عباس صفونىء است. أز مشخصات أين جببار سده؛ توسعه و عمران ششسبرها 
هويره أصضبانء تبريز و قروين و شيراز و مشسبد از زمان شاه عباس به بعد و 
سقوط برخى از آنان؛ منجمله اصفبان و تبريزء در زمان شاه طبماسب صفوى 
افيش بدو اين نعل به آدامة افونيا ركنت دونازة ابن كييها (مثال امبكنا ندر 
مورد أول و تسريز در مورد دوم ) در دوران شاهان بعدىء و به انتخاب تمبرأن به 
عنوان بايتخت در زمان اولين شاه قاجار و كسترش جشمكير آن در زمان 
كايا و تاس المسو شاد داجيال فرق قاين شي ان 
بخش آخر فصل دوم به تحؤلات اقتصادى و شبر نشينى در دو دورة ئيمة 
اول قرن جباردهم هجرى ١711-‏ تا ١70٠١‏ شمسى و 18706 تا ١88‏ اختصاص 
دارد در اين بحش بيشتر به ككزارش افزايش راههاء توسعة كارخانهها و 
كاركامها. احداث خيابانهاء رشد سرمايهكذارى و برنامههاى هفت سالة عمرانى» 
و رشد جنعيت مقاط شبرى: يرداخته شته: اما بررسى قال ملاحظاى از 
تنراق كالبدى يا مناخار اعسساءف اتتشبادى شيرها ازانه بردي الك 
عنوان فصل سوم كتاب «برخى أذ ويزكىهاى ثشسبر نشينى در أيران بس از 
اسلام » است. در ابتداى اين فصل اجمالا به طبقه بندىهاى اجتماعى؛ كروههاى 
مدهصىء انجمنهاى صنفىء موقعيت زنان و بردكان؛ بدون ترصيح دقق هر يك يا 
روابيط بين انباء أشاره مىشود. سيس نحوة ادارة ثشسبر و عمال سيم ديوانى همحون 
حاكم. كلانتر. كدخدا و محتسب؛ عسس و داروغه و قاضى مورد بررسى قرار 
مىكيرد. همجئين برخى أز قواعد و مقررات شسبرى جون تسبيلات و امتيازات 
مالى در دورآن غازان خان براى كسانى كه زمين و أملاى باير را آباد مى كردند» 
يا مقررات حفظ و رعابت نكات ببداشتى (مانند جلوكيرى از كشتار حيوانات در 
معابر عمومى )»؛ مجازات كرانمروشان (شامل بريدن كوش و بينى و حتى زيان 
متخلفين )» جواز خروج از شسبر »؛ وضعيت عبور و مرور در شب به ويدُه در بازار 
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توضيح داده مىشود. بخش آخر اين فصل به رابطة ميان شير و روستا در ايز 
دوران مىيردازد. 

در فصل جبارم كتاب. عناصر و اجزاى اصلى شبس مورد بررسى قرار 
موكيركة: از.عصلها كاك م :دن اين ففبل؛ اشارهبه أبن اميك كه"ييش إن اسلا 
عوامل اقتصادى. اجتماعى بطور عمده تعيين كنندة مرزيئدى محلههاى مسكونى و 
روائط #أتعلن وجعارجى آنبها بوت تال أنكة وين أذ اسلام مرؤيسدى معلداى ير 
باية بيوندهاى طايفهاى و قبيلهاى» و در مورد سباجران بر اساس مبدأ مشترك 
آناها كرادم كتر دم مسو :ارقو سوم ول فك فائق ك4 تبوراق .داه ند للد 
سكونت داشتند عامل مدهب نيز در تعيين مرزيندى محلات مسكونى نقش داشت 
و از همين رو نوسان هايى را در مرزبندىهاى اقتصادى و طبقاتى به وجود أورد 
در مورد خصوصيات فضاى كالمدى در اين فصل به عوامل بسيارى اشاره مى شود 
از آن جمله به ويركىهاى جغرافيائى و اقليمى. دسترسى به منبع آب مورد نياز. 
اقتصاد و جمعيت شسبرء بايكعكاه شسبر در تشكيلات ادارى» وضع اقتصادى. 
اجتماعى ساكنان شبرء و وجود مركز محله كه حداقل از يك مسجد و حمام. 
جند مغازة تجارى (بازارجه) و احيانا آب انبار عمومى برخوردار بود و علاوه بر 
تأمين نيازهاى روزمرة أهالى» همواره به عنوان فضاى تجِمّع و كذران أوقات فراغت 
هبون [سجكادة:قزان بن كرفق: 

بخشى از اين فصل به روند شكل كيرى فضاى كالبدى بازار و عناصر اصلى 
أن “مانتب كازوانسواء جبارسوق'زاشته و هه )نميه و كاركردها وعتامير 
تشكيل دهندة أن (أيوان» شبستان» كنبد و مغازه). مدرسه و كاركردهاى اجتماعى 
و موقعيت آن در شسبرء و ساير عوامل كالبدى در شسبر جون ميدان و ارك و 
غيره و توضيح خصوصيات آثسبا مىيردازد. 

فصل ينجم كتاب به توضيح بيشتس برخى از ويكىهاى شسبرء مانند موقعيت 
يعدهات .مو عن كيند3/ شارستان ويازاره يفت يبرشتة شين و امكانات 5 
انين تدك بوهود تواورة (جلركيرف اذ آزاو: الثانه .و كوا .و متزما» تئ نظش: 
ظاهرى خارج فضاهاى كالبدى و نظم هندسى داخل آنان): تضاد سيماى داخلو 
شمبر و سيماى خارجى أنء و جكونكى بافت شسبرهاى قديم اختصاص يافته است. 

كتاب مقدمهاى بر تاريخ شهر و شهرنشينئى در ايران اساسا بر مبناى استفاده از 
منابع تاريخى به زبان فارسىء اعم از تأليف و ترجمه؛ نوشته شده است. در مقابل 
مرجع ابه زبيان فارسى تنمبا از ١‏ مرجع انكليسى زبان ياد شده است ك» 
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اغلب آنبا قديمى (تازهترين اين مراجع به تاريخ )١94٠‏ أست و از متون ابتدائى 
مربوط به شسبر و ششسبرنشينى در خاورميانه هستند. أآين كتابء با آنكه تمام تاريخ 
ايران تا زمان حال را در بر ميكيرد» تنبا به بررسى و شناسائى بافتهاى قديمى 
شبرهاى ايران مى بردازدء و نه به همة بافت هاى شسبرهاى قديمى و جديد أيران. 
به سخن ديككرء اين كتاب تنبا كالبدهائى را زير نكاه م ىكيرد كه در دوران 
مذفعة تازيضن ننه وجو انقة واتقبيو بافتداند بعال اكه يررفيى: شام يعن هاف 
شبر ضرورى أستء جه آن بخشى كه در قديم شكل كرفته و جه أن ياره اى كه 
در دوران جديدء در هم آميخته؛, يا 'كسسته از بافت قديم شكل كرفته و رشد 
يافته أاست. أين خود از كمبودهاى عمدة كتاب است. در مقولة مطالعة شببس و 
شبر نشينى بمىشود و نبايد كه تنبا به بررسى باقت قديمى شمبرها و عوامل 
بوحود آمدن و رشد يا افول آنان در يك دوران بلند تاريخى. يرداخت و آنكاه كه 
به دوران دوين و به خصوص زمان معاصر رسيدف به سادكى و تسبا به بيانى 
مختصر از اين قبيل بسنده كرد كه: «ورود تكنولوزى مدرنء تغيير هنجارهاى 
اجتماعى و عدم أكاهى و كفايت طراحان و برنامه ريزان . . . توانائى همآهنكى با 
تغييرات را در بافت شبرهاى قديمى از بين برده أست.» (مقدمه. صص 1-8 ). 
دوران سوين, با وجودكوتاهى نسبى خودء بخشى از عمده ترين تغييرات 
اقتصادى اجتماعى وء به تبع أن» كالبدى تمامى تاريخ را به همراه داشته است. 
بامتباى قديمى؛ هرجند سبمء؛ تنبا بخشى از كالبد شبرهاى ايران اند و تمام 
شبرهاى أيران نيز قديمى نيستند. بدون شناخت يخشباى جديدء شناخت كامل 
«شسبرهاى أيران» و «شسبر و شببرنشينى در ايران» ممكن نخواهد بود. تنبا 
يرداحتن به بافت قديمى شسبرهاء به نوعى حاكى از ديدكاهى حسرت آلود و 
تحدد كريز استء يأ دستكم نشان عدم وجود أبزار درست براى اكامى از روايط 
علت و معلولى در درون شمبر و ميان شببر و جامعه. 

أشكال ديكر كتاب يكددست نبودن بررسى بخشهاى كوناكون تاريخ ايران 
است. بهعنوان مثال؛ مولف مرخى أز دوره هاى تاريخىء منجمله دوران مغولء رأ 
سيم مى شمردء ولى أز تمام دوران معاصر (أز ١749‏ شمسى به بعد) خيلى كوتاه 
و شتابزده درم ىكدرد. توضيحات ارائه شده در مورداصلاحات زمان 
غازان خان ١‏ صص ٠١8-١١7”‏ ) و «برخى از اقدامات خواجه رشيدالدين»! صص 
١١5-٠١١‏ ). بهويزه در مقايسه يا ساير افرأد و دورههاى تاريخى: بسيار مفصئل و 
كاه نالازم أستء به خصوص أز أين نظر كه اثرات اين اصلاحات» در دوران غازان 
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خان» بر شكل كيرى؛ رشد يا تغيير شسبرهاى ايران هركز آشكار نمىكردد در 
طول اين صفحات تنبا به يك بخش شبرى در تبريز كه توسط خواجه 
رشيدالدين احداث شد و يك محله كه توسط غازان خان در نزديك همين شير 
ساخته شد يرداخته مىشود و تغييرات آنبا در حدود ينج صفحة كتاب ر|(صص 
)١١8-05‏ در برمىكيرد. همجئينء در بخش ديكر كتاب. أز خصوصيات 
اخلاقى و خصلتهاى فردى شاهان و شاهزادكان ايران (مثلاً ضعف شخصيت 
شاه سلطان حسين) يا فشارهاى اقتصادى و ستمهاى آنان بر مردم مفصلاً كفتكو 
مى شود (صص ١77-١١8‏ ) بىأنكه رابطة مستقيم أين توضيحات با رونده ششبر و 
شبرنشينى مشخص كردد. همجنين» در بخش هايى از كتاب ربط يك قسمتء 
مثلاً تغييرات اجتماعى در يك دورة تاريخى مشخصء به بخش ديكرء مثلاً شكل و 
عناصر شسبرى و ويرٌكىهاى شسبرنشينى در همان دوره مضبوم و مشخص نيست. 
در فصل دوم نين كه به دوران بس از أسلام اختصاص يافته -كه خود بدين 
تعتانتك كه توستية اسلا ارا نقطة غطفى وو تاريخ اجتبامئ انرا به :بار 
آورده است بررسى دقيقى از تأثير اسلام بر ويرٌكىهاى شبرى و كالبدى به 
عمل نيامده و تنبا به أيجاد بناهاى مختلف در شبير و كسترش كمّى آنبا اشاره 
شده أست. همجنين به مراسم عزادارى شيعيان براى بيشوايان مذهبى خويش 
توجه شده استء بدون آنكه روابط بين طبقات و كروههاى محتلف مردم؛ بين مردام 
با حكومتء نوع معيشت و شيوة زندكى» تأثير كسترش ارتباط بازركانى و تجارت 
بر روابط بين شمبر و روستا و بين شبرهاء يا حتى ارتباط فردى_اجتماعى مردم 
با محيط كالبدى و تأثيرى كه هريك مىتوانسته بر ديكرى داشته باشد؛ بررسى و 
قدا ته كيونه.. ننه رع يتين إن هنين فعيل: كه يد رونة تأريعى. شذكل كبرئ 
فضاى آموزشى برداخته استء مى توانست حذف شود زيرا جنين مبحثى در مورد 
ساير فضاهاى سبم شب مطرح نشده و به هر حال در كتاب جداكانهاى از همين 
نويسنده بطور مفصل بررسى شده أست. در حقيقتء كل اين فصل مىتوانست 
با توجصبى يكسان به تمام دورانهاى تاريخى در فاصلة قرن هفتم ميلادى تا زمان 
حال همراه يوسن تتبن ترات امقناض «التشنادع سياس و فرهكى د 
أين دوران بر روند شبرنشينى و شبرسازى؛ در جند صفحه مطرح شود. 
خصوصيت سبم و أرزندة كتاب مقدمه اى بر تاريخ شهر و شهر نشينى در ايران» 
اثاء اين است كه در شناخت ويذكىهاى شسبرنشينى در ايران» هرجند ناكامل و 
ناهمكون, تنبا يك بر يك عامل (مذهب) تأكيد نشده و سعى بر أن بوده است 
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كه رابطه و تأثير عوامل كوناكون همجون مسائل اقليمى» جغرافيائى, مسيى رادهاى 
سبم بازركانى» تصميمهاى سياسى ر فردى حكمرانان بر شكل و كسترش و 
تغييرات شبر شناخته شود. و أين هدف اساسى كتاب «ثسبرهاى ايران» نوشتة 
مسمود خيرابادى أست. 

نويسندة كتاب اخيرء جه در بيشكفتار كه فصل اول كتاب رأ تشكيل مىدهد 
و جه در طول بخشهاى مختلف» توضيح مىدهد كه شبرهاى ايران حاصل 
مجموعهاى از عوامل محيطىء بازركانى؛ تاريخىء: مذهبى» اجتماعى و سياسى اند. 
از عوامل سيم محيطى به وجود آب و هوائى ناسازكار» كمبود أب و موقعيت خاص 
جغرافيائى فلات ايران اشاره و به دفعات تأكيد مىشود كه «با وجود أتكه شكل 
اجتماعى شبر ايرانى با خواستهاى اسلام مطابقت دارد؛ شكل كيرى كالبدى آن 
باسح منطقى به مختصات محيط طبيعى أيران به ويه يستى و بلندىهاى زمين» 
تغييرات أب و هوا و خصوصيات جغرافيائى است» (صص #, 28 ١46‏ و .)١4‏ 

فصل دوم كتاب «تسبرهاى ايران»» كه فقط به شسبرهاى سنتى تا قبل از شروع 
دوران صنعتى شدن جامعة ايران» يعنى به كفتة نويسنده «حداكشر تا قبل از 
جنف جبانى دوم»»؛ مىيردازد به رابطة محيط طبيعى و شببر اختصاص دارد. 
در اين فصلء؛ نقش كمبود آب درتوزيع جغرافيائى شيرها در سراسسر كشورء 
اهميّت قنات در شكل كيرى و توسعة شبرهاء ارتباط شكل كالبدى ششسبر سنتى با 
ويه كر هاق افلييئ فلات ايران» زايظةابين شكل حيابانتها م): نتن ور بلنناية طبيعن 
شير و حريان آب. و رابطة بين طرح و نقشة خانههاى سنتى با عوامل آب و 
هوائى جون درجة حرارت:؛ باد و ميزان رطوبت بررسى شده است. در أين همه, 
تأكيد بر أن است كه جو در أيران أكثر شبرها در مناطقى قرار دارند كه 
ميزان بارندكى و رطوبت سالانه در آنها به حدى نيست كه باسخكوى توليد 
كشاورزى باشدء يا اصولاً رودخانهاى در آنها وجود ندارد؛ شبكة آبرسانى قنات 
است كه منبع آب لازم را فراهم مىكند. به همين دليلء توزيع جمعيت و آبادى, 
بهويزه در حاشية كوير» با شبكة قنات ارتباطى مستقيم داشته است. به عبارت 
ديكر. شبرهاى فلات أايران در اكثر موارد كمريند قنات دور منطقة كوير را 
تعقيب م ىكنند و فقط أنجا كه قنات مى توانسته وجود داشته باشد, شير و 
أبادى بوجود امده أست. أز عوامل سبم ديكر در نبودن ثسبرها در بسيارى از 
فاط كشورء وجود روزهاى بسيار كرم و شبهاى بسيار سردء باتلاق و نيز 
بادهائى است كه شن و كرد و غبار را با خود حمل مىكنندء به محصول و دام 


4 ايران نامه؛ سأل دوازدهم 
آسيب مىرسائند و خانهها و جادمها را مىئيوشائند. با اين همه» نويسنده تكرار 
مىكند كه در جايكيرى مكانى شبرها در أيران نمىتوان منكر عوامل ديككر جون 
وجود رامهاى عمدة تجارتء نيازهاى نظامى و احتياجات مذهبى و سياسى شد. 
مناسبترين باسخ به عوامل محدود كننده و نامساعد طبيعى در اين شرايط؛ شير 
متراكم هم از نظر جمعيت هم از نظر ساختمان. است كه شرايط سخت أب و 
هرات زا تمقيل من كدت سطوع يكارندق الاق ها زا كهذن فرعن قاش 
مستقيم خورشيد وو يا وزش بادهاى كرم و سرد هستند مى كاهد و امكان حركت 
بياده از يك نقطه به نقطة ديكر را آسان مىكند. در جنين شبرى:؛ دو نوع 
فضاى كالبدى وجود دارد: فضاى عمومى كه نماد أن بازار و عناصر ساختمانى 
وأبسته به آن است كه در مجموع مركن زندكى جمعى ششسبر را تشكيل مى دهدء و 
فضاى خصوصى كه خابه و محلة مسكونى نمونه مشخص آن هستند. اين دو 
بخشء با وجود تمايزهاى خودء در ارتباط نزديك با يكديكراند و به خصوص از 
نظر جايكيرى مكانى بهصورت يىيارجه عمل م ىكنند. 

بخش ديكر همين فصل به توضيح مصالح بهكار رفته در ساختمانها (كل و 
خشت)., شكل كوجه و خيابان (تنك» غير مستقيم و بيج و خمدار) و وجود 
سلسله مراتب در شبكة رفت و آمد شسبرى (بازارء كذرء كوجه؛ بنبست و هشتى) 


مى ير دازد: 


ازارها خطوط ارتباطى اصلى شبر رأ تشكيل ميدهند كه از درون شب م ىكذرند و 
دروازمهاى آثرا به هم وصل ميكنند. بازار مسبمترين و شلوغترين خيايان شير است... كدر و 
زاستة حبانانفاى اصلى شسس مستنك كه از>بازار متشت م شرتك و درون مقاط مسكونى 
حركت مىكنند و معمولاً به مراكر محلدها منتبى مىشوند.. كوجدها رامهاى ارتباطى درجة 


فصل سوم كتاب «ششسبرهاى أيران» به رابطة تجارتء وقايع تاريخى و شبر 
مىيردازد. نويسنده در اين بخش كوشيده است كه نقش راههاى بازركانى و 
يادشاهان و ساير قدرتمندان را در شكل كيرى و رشد شبرهلى ايران» 
جكونكى تبديل آبادىهاى كوجى كشاورزى به شبرهاى تجارى؛ رشد بازار و 
تبديل آن به مركز شبرء و همجنين عملكرد بازار درون شبر ستتى را بررسى 
كند و توضيح دهد. در مورد كسترش ششسبر و نقش بازار اشاره مىشود كه 
فماليتهاى تجارى به وجود شبكة توزيع كه تومتط كاروانها ايجاد مىشد نياز 
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داشتند. براى استراحت كاروانها و حفظ كالاهاى تجارىء كاروانسراها بهوجود 
آمدنب. كاروانسراها به نوبي خود شمار بيشترى از تاجران و كاركران را از نقاط 
بخاون .علب م كرفكه. -. كيانان أصلى كدان جوار كارواتسر ا ساعته شيده يود به 
بازار أصلى و مركز تجارت شبر تبديل مىشد» سيس جند بناى عمومى به أين 
مكان اضافه مى كرديد تا جواب كوى ساير احتياجات كاروانيان باشد. با افزوده 
يدن يعارتها. ر حعوما در طرق انع تايان اين كان يه شبعة اسل فون د 
مركز اصلى تجارت آن و به تدريج به يك بازار خطى تبديل مىشد. براى 
جلوكيرى از آزار كرما و سرما و باران ابتدا بخشى از بازار و سبس تمام أن 
سريوشيده شد و سرانجام با جذب بازركانان بيشترء كاروانسراهاى بيشترى در 
طول بازار ساحته شد و بدين ترتيب رشد و كسترش بازارء و به تبع أن خود 
شسبرء تدأوم بيدا كرد. 

«مذهبء ساحتارهاى اجتماعى ‏ سياسى و شبير» عنوان فصل جمبارم أست كه 
كا كيه تذاهب قبل إن اسلا دن اجراق و تاكن انان ين سيا كتان كالبدى 
شبر مىاندازد و سيس به بررسى نمْوذ اسلام در شكل كيرى شبرء جايكاه, 
شكل و عملكرد مسجد بيثايه عنصر اصلى شبر أيرانى و نيز مقتضيات اسلام 
شيعى و شكلهاى فضاهاى درون شسبر مىيردازد در أين فصل همجنين به طور 
حلاصه تأثير ساختار اجتماعى سياسى ايران بر شكل ثسبر. ساختمانهاى أن و 
بر تقسيم مناطق مسكونى به محلههاى مجزا مورد بحث قرار ميكيرد. نويسنده 
اعتقاد دارد كه اسلام اثرات قابل ملاحظهاى بر شكل و ساختار سكونت كاءهاى 
شبرى ايران كداشته است. ساختمانهاى مدهبى اسلامى بعضى از سيم ترين 
ساهأى شبرهاى أيران رأ تشكيل مىدهند. مسجد نماد شسبر است و احداث 
مساجد در بسيارى موارد بر جاى آتشكدهها- سبمترين تغيير كالبدى در شبر 
ايرانى بود. خيرابادى با تأكيد بر نقش مسجدء و بهويزه مسجد جامع, به عنوان 
كانون اصلى در بازار. توضيحات ممصلى دربارة دلايل نزديكى مسجد به بازار, 
تردد فراوان بازاريان نه مسج در طول روز و عملكرد أن براى كردهمائى 
يتاكنان محلة و حل مشكلات آنان ارائه مى كند. بحش عمده أى أن أين فصل نيز 
به توصيف ساير بناهاى مدهبى مانتد امامزاده» حسينيه و حرم؛ و علل وجودى و 
دوتتيك مكابق اناا دو كبورهاى ايران اختصاض حياند: 

كتاب «شسبرهاى ايران»: كه ١١‏ سال بس از انتشار كتاب ديكرى به همين نام» 
نوشتة هايئز كابه 03156١‏ مهنء11)؛ انتشار يافته است, اولين كتاب به زبان انكليسى 


8.٠‏ ايران نامه سال دوازدهم 


است كه توسط يى بؤوهشكر ايرانى نوشته شده و به بررسى و شناخت عوامل 
شك ل كيرى» رشد و جزئيات شبرهاى سنتى در ايران مىيردازد. نويسنده, با 
استفاده از منابع كوناكون موجود و نيز تحقيق محلى؛ اطلاعات مفصلى راجع به 
خصوصيات آب و هوا در أيران (كمبود آبء ميزان بارندكى و رطوبت در نقاط 
مختلف, نياز به شبكة آبرسانى قنئات)» ساختار و شكل شبر (طرح همكون و 
متمركزء شبكة رفت و آمد باريك و ييج در بيج» وجود فضاى بيرونى و درونى 
در خانه و محله). عوامل تأثي ركذارنده بر شكل و مكان جغرافيائى ششسبرها 
(ويذكىهاى اقليمى: راههاى بازركانى» مذهبء ساختار اجتماعى سياسى) و نيز 
جزئيات مربوط به عناصر عمدة تشكيل دهندة كالبد شير (بازار» مسجد و محله) 
در اختيار خواننده قرار مئدهد. براأى خوانندة ناآشنا به نوشتار مربوط به 
مقدمات شسبر و شببرنشينى در ايرأن اين اطلاعات مىتواند بسيار مفيد باشد. 
در حقيقت اين كتاب مىتواند به عنوان مرجع براى دروس باية رشتههاى 
شبرسازى و شبرشناسى در خاورميانه بطور أعم و ايران بطور اخص مورد 
أستفاده قرار كيرد. 

ناا وجرد انكام نيت كنال نانف (أشارة شود كه يعن قاين بلاتعظل ةا اذ 
اطلاعات آمده در آن قبلا در منابع مختلف انتشار يافته اند. علاوه بر أين» شيوة 
نككارش بيشتر توصيفى است و كمتر تحليلى. بسيارى از مطالب بارها در طول 
كتاب يا حتى در يك فصل تكرار مىشوند. نمونة أين كونه تكرار تاكيد نويسنده 
بر لزوم شناخت تأثير عوامل مختلفء و نه يك عامل اصلى؛ بر شكل كيرى شير 
اسلامى است كه به كرات (حداقل در صفحات #, #٠ ,5٠١ 3١8‏ ”#ع, فلل على 
و اه) مورد بحث قرار كرفته است. نمونة ديكر تكرار مطلب واحد أست كه 
ابتدا در سرفصل كتاب به صورت خلاصهء سيس در خود فصل و سرانجام در 
قسمت نتيحهكيرى تكرار مىشود. ( فرم متراكم شبرى در صفحات 25١‏ 239 و 
*” و مطلب راجع به كوجه در صفحات لالاء 84؟ و 0"). اين شيوة تكرار و 
توصيف بيش از حد لازم؛ يكبار ديكر در انتباى كتاب بهدصورت سه بيوست 
خود را نشان مىدهد. در حقيقت بخش بيوستء كه ١8‏ صفحه يعنى يك ششم 
مطالس عط كنانت را :قر حدر سودرف ترش التتر وه العف از دمط اليه فتك 
كتاب أسسثت. أين اشكال در كتاب مقدمه اى بر شهر و شهرنشينى نير وجود دأرد. در 
هر دو مورد به نظي مىرسد كه نويسندكان در طول جمع آورى مطلب براى 
كتاب خود يا در بيش نويسهاى اوليه بخشهائى را داشتهاند كه در شكل نبائى 





نقد و بررسى كتاب أمع 








نمىتواستهاند .به هر دليل و احيانا بخاطر تطويل كلام در متن كتاب قرار 
06 و به ناجار در قسمت بيوست جاى كرقتهاند. أشكال ديكر در همين 
زمينه. كاربرد بسيار زباد واركان فارسى در متن انكليسى است. آوردن برخى از 
وازكان خاص زبان هاى ديكرء به صورت اصلى آنهاء در متون أدبى غربى سئتى 
شناخته شده و در بسيارى موارد ضرورى أست. تمونة اين وأزكانء در زمينة 
مسائل سبرىء اركء: جبارسو( جمبارسوق ). قنات و هشتى اند كه معمولاً با تلفظ 
بومى خود در متن غربى آورده مىشوند. أماء در كتاب «شسبرهاى ايران» وازههاى 
فارسى بيش از أندازه به جشم مى خورند و نمونههائى جون أنبار كالا, دكان» جوب 
(كه تلفظ عاميانه و نادرست وازه جوى است). كاركاهء كارخانه؛ كوجه و طرح 
جامع رأ بير در بر مى كيرد. لزوم و ارزش أين كار روشن نيستء به ويره آنكاه 
كه وأزه يكبار ديكر بهزبان انكليسى نيز ترجمه شود يا كسبكاه وازمهائى را در 
بر كيرد كه خود غربى هستندء جون وازة “بولوار" كه ى كبار با تلفظ فارسى آن 
و بلافاصله درون برانتز با ترجمة انكليسى آن آورده شده است (ص 98). با 
توجه به اين سكات؛ و اشكالات ديكر (مثلا طرحهاى نابخته. صص 2318 958, و 
هه )). كتاب مىتوانست خيلى خلاصهتر و با نثر ويراسته شده و دقيقترى نوشته 
شوق انا افيه يزه اسل كتانب شتهرفاف اجرانة شكل كبري بر ارش 
هماندد كتاب مقدمه اى بر تاريخ شهر و شهرنشينى در ايران» نيرداختن به بافتهاى 
غير سننى شببرهاى كوناكون ايران است. به دليل كسترش و توسعة شسبرى در 
طى يك قرن كذنشته, بهويره در دهههاى اخيرء بافتهاى قديم تنبا بخشى از 
كالمد و فضاى شسبرهاى ايران را تشكيل ميدهند. حثى در بسيارى از شسبرهاى 
سنتى, محلهها و سازههاى قديمى در كمتر از نيمى از شسبر كسترده قرار 
ككرفنهاتد (أصصبانء كاشان. مشبد). بررسى و شناخت شببرهاى ايران» حتى 
فقط شسبرهاى سنتى آنء نيازمند مطالعة جامع بخشهاى جديدتر آن ها از زواياى 
كرناكون استء از آن جمله: شكل. سازمان شسبرىء ارتباط يا عدم ارتباط با 
باد تهاى قديمى. شبكة رفت و آمدء تراكم جمعيت و تراكم زيرينائى» مصالح و 
بحوة ساختمان. عناصر تشكيل دهنده و تطابق با نيازهاى زندكى نوين. با توجه 
به نحوة يرداخت به مطالب و موضوعات كوناكونى كه در هر دو كتاب مورد بحث 
قرار كرفتهاند2. جاى بررسى و شناخت بختصتات شبرهاى جديد ايران و 
هم جنين بافتهاى نوين سبرهاى قديم هنوز خالى است. 


مجموعه اى از انتشارات سازمان زنان ايران 
دلق 


حقوق زن در ايران 


عم بحم )2 


بررسى هاى حقوقى و تطبيقى و متون قوانين 


با 
مقدامه اى در بارة سازمان زنان ايوان 
به كوشش 


از انتشارات مركز زنان 
بنياد مطالعات ايران 
موبص و / ع ١‏ 
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كامبيز محموذى* 


هما سرشارء دركوجه يس كوجه هاى غربت 
دو حلت شركت كتاب» لوس أنحلس» كاليمربيا 


سبار ١777‏ حورشيدى 


بويسسدة كتاب در بيش كفتار خود مىنويسد: «در كوجه يس كوجههاى غربت 
نام سلسل» نوشتههائى استكه از دهسال بيش به صورت سرمقاله . . . و 
برنامه هأى راديوتى يخش مى كرديد.» أنان كه تجربة بيشترى در ساخت 
بربامههاى راديوئى دارند مىدانند كه نوشتن براى يخش در رسانه أى همكانى 
جص راديو تفاوت هاى فراوان با نوشتنى دارد كه براى جاب تبيه شده است. اما 
حواننده بايد بسيار كنجكاو و تيزبين باشد تا بتواند تفاوت أين دو نوع نوشته رأ 
كه براى جاب ويا براى خواندن و بخش از راديو تبيه شده بودهاند در اين دو 
جلد كتاب از يك ديكر تشخيص دهد. 

اين كه نويسسدة اين اأثر يك زن است. و أن هم رنى از دنياى شرقء در همة 
آنجه در اين دو مُجلد مفصّلء, كه مجموع برك هاى أن از "٠‏ أفزون امست, 
نوشته شده به روشنى نمايان است. دأستان ها و تفسيرهاى او بازتايندة 
أحساسات و عواطف زبى است كه. به كفتة خودشء آزرده كرد كردم غربت 
حكر ورا" ْ 

تخا ماأرة مطالب اين دو حلت افزون بر نوشته هاى يرأكندة نويسنده كه 
به مناسبتهاى مختلف به رشتة تحرير در آمده اند» شامل سرمقالههاى أو براى 
ماهنامة شوفار و. در دورهاى ديكرء نوشته هاتى است كه در برنامة هفتكى راديو 
أميد در لوس أنجلس يحش شده. زبان در كوجه يس كوجه هاى غربت از زبان 
أدبى دوران تبعيد ايرانيان نشأت كرفته أستء زيانى براى تشريح و ترسيم فضايى 





* بروهشكر. بويسئتده و مشاور در رشدة رسانه هاى همكانى. 


ممع ايوان ناهه, سال دوازدهم 





آكنده أز احساسات و برداشت هاى بيجيده و عواطف زرف انسان بريده از جبان 
آشنا. هما سرشارء به اقتضاى سابقة خود در كار با رسانه هاى همكانى: آشكاراً 
به برداشت و عكس العمل خوانندة خود حستاس است انّا مى كوشد نا در 
داورىهاى خود جانب عينيت و اعتدال راء كه نشان كار روزنامه تككاران 
آزمودة و يرامايه اسدت: ان كك تسيف.. او درآين كوؤشش: با يكئ دو استثناء كابلا 
موفق بوده أست. 

در آنجا كه به بيامدهاى انةلاب مى يردازد» كوئى با خود نيز هنوز كنار 
نيامده اأست و مطمئن نيست كه جه شد و جرا شد و جه كونه شد. مىنويسد: 


انقلابى كه در أيران رخ داد كرجه براى همة ما سيار كران تمام شد ولى أين امكان رأ هم به 
وجود آورد كه .. بصيميم جه بسيار بقش ها كه برآب مى زديم و جه بى خيال تكيه برياد 
داده بوديم. همة اين فيل هائى كه بهددست حود هوأ كرده بوديم» جه آكاهائه و جه ناخود أكاه, 
هيبت فيل داشتند و ارزش باد تلنكرى كافى بود كه جوب حياب بابود كردتد. كوثى همه 
أنسان ها دروغين بودند و دوستى ها يوشالى بيوبدهاى حانوادكى به سرموئى بسته بود و 
اعتبارها و آبروها در بسد مقام و رتمه ها آنكى. جه آسان به همة آن ها يشت يأ رديم و جه 
آسان همه جير را فرأمرش كرديم (ح١2‏ ص ع72) 


در بارة جكونكى برخورد با تنشى كه ميان فرهنكى و هويت ايرانيان سباجر از 
سويى و ارزش هاى فرهنكى ميزبانء از سوى ديكر برخاسته استء دلسوزانه سخن 


مى كويد: 


. . . دراين سررمين أكر سباجران هويّت و فرهنى حود را فراموش كتند دجار سر دركمى 
خراهئد شد و سيس نا اشاره انتقاد اميزى به آن كروه از ايرانيان كه جذب فرهنى ميزيان 
شده أند و كذشته و هوت خود را أز ياد برده اندء صحبت خودم را با بيت ممروف خواجة 
شيراز: «سال ها دل طلب جام جم أر مام ىكرد” آنجه خود داشت زبيكانه تمنا مى كرد» 
شروع كرده بودم وبا نصيحت مشبور سعدىء؛ «كبن جامة خويش بيراستن/ به از حامة 
عاريت خواستن» يه يأيان رسابيدم(ج 25 ص 48؟) 

واثر كوجيدن از ايران را بر روانى قلمش جنين شرح مى دهد: 


رابطة من و قلمم رابطة بسيار ويه أى أست. ما دوو با هم عالمى داريم» كاه با هم آشتى هستيم» 
مى كذارم» كاه أو از من فرمان نمى برد. 0 در ايران قبل از انقلاب من و قلمم اين بازى را 


ااالاسسلاااو 0ك 
نقد و بررسى كتاب لي 





كمتر داشتيم. قلمم مى دانست كه در أزاى دستمزد بايد جيزى روى كاغف تراوش كند واتا 
تكند جى أخرماه يرداخت نمى شودء در نتيجه زياد ناز كه نداشت هيج؛ سربزير و 
فرماسردار هم بودء اما دراين سررمين ميزبان» قلم ناز وادأى بيشترى بيدا كرده أست به 


راحتى و هميشةه در تسترسن لدي بيست( ج ", صسض١)‏ 


بسيارى از نوشته هاى كتابء نه صورت خاطراتى به هم بيوسته دارند ونه شكل 
حكايت و تخيّل هاى داستانوار. نويسنده در اغلب اين نوشته هاء و در قالب 
تكرلةقان تهون :زاك عادو دوميتى و روتدادماى كزتاكرن العتماءن برس هانن 
تفكربرانكين را به بيش مى كشد.ء اما بيشترين آن ها را نيز بىياسخ مى كذارد؛ 
سبكى كه حود هم بر تشنكى حواننده مى افزايد و هم بر خشنودى او از آشنايى 
نا بويسنده اى كه هنوز بيشتر مشتاق طرح يرسش است تا ارائة ياسخ و به هر 
حال ادعايى در داشتن همة ياسخ ها در آستين ندارد. 

اين برسش نيزء اماء كه آيا سلسله مقالات ويا كفتارهاى تببيه شده براى 
رسانه هاي كروهى فارسى زبان در غرب آمريكا ‏ آن هم آكنده از آن همه احساس 
كه از آزردكى غربت جوانه زده و از قلم انسانى در تبعيد تراوش كردم مى تواند 
كوياى واقميّت هاى بيجيده و هزارخم زندكى ايرانيان كوجيده و تبعيدى باشد 
برسش أسانى نيست. و نيز اين برسش كه آيا روزكارى يزوهشكرى قادر خواهد 
بود در بررسى وضع ايرانيان سباجر به كاليفرنياى جنوبى, از آنجه كه در اين 
يوفية ها التهيا هيه ان فاته ووقى هافن اتساس :و ماطف ادنوه خزين كنل 

باسح اين برسش ها هرجه باشدء سسبارت هما سرشار در ساده نويسى و در 
مه كار بردن ظرافت هاى شيرين سبك روزنامه نتكارى سال هاى آخرين قبل از 
انقلاب در نوشتن اين كتاب؛ با جنان صميميّت و صداقتى همراه است كه 
خواننده خود را بى اختيار با همة آراء و احساسات باز تابيده در نوشته ها أشنا 
و موافق مى بيمد. كر قلم شيرين و روان نويسنده جنين بر كتاب جيره نبود و 
اين كونه خوانسده را فريفتة جادوى خود نمى ساخت و بريالهاى عواطف لطيف 
نه أن سواكه مى خواهد نم ىكشائد. شايد كه خوائنده درنى مىكرد و در برابر 
برخى از ارزش كذارى ها و داورىهاى نويسنده احساس ترديد به خود راأه 
مىداد و جه بسا برأنكيخته مىشد. اين بدان معنا نيست كه هما سرشار از 
واقعيت ها بهدور افتاده و يا نادرست به داورى نشسته. بلكه در تأكيد اين نكته 
است كه احساس يك نويسندة زن سباجر و يا تبعيدى ايرانى بقدرى نزديك به 


ونع ايران نامه: سال دوازدهم 


عواطف و احساسات اكثر مباجران ايرانى دراين كوشه از جببان به نظر مى رسد 
كه خواننده تحت تأثير آنجه مى خواند و با جان و دل حس مى كند ديكر خود 
را از ضرورت ترديد در برخى داورى ها بى نياز مى بيند و به برسش 
نمى نشيند. 


در يادداشت مربوط به روز شنبه ” نوامبر ,١9447«‏ سرشارجنين مىنويسد: 


درطول هفته بيش از ده رورنامه و محلة فارسى ربان كه در خارج كشور جاب و منتشر 
مىشود مه دستم مى رسدء. دراين تشريات كذشته ار غلظ هاى فاحش أملايى و انشايى و 
جايى و تصويرى, به دليل طرر تمكر بويستدكانء مطاليشان نيز خوانئده را عصبانى و كلافه 
د كيذه اشتديازهيا سين عي بر كب كه ديفن أنرها برا تعرائم ول عتريقة صمود م تدى شوم 
هرنارنية افيد لدم قد ملطللت اكاء كتسة تركف او روا رركي علط مسف متمدو 
منطقي؛ يدون حينية كيرى و جود ساسورى بيايم؛ نه سراغشان مي روم ولى كمتين مىيايم. در 
كذشته ما رورمامه نكاران هميشه يك ببانه درآستين داشتيم و آن هم سانسور بود و ساواك» 
خال جه سبايون انق ساتسون يه كنات شرودة بود جه تكورده نرق “دن اتقائل اتعقاق مركران كه 
جرا مطالب اساسى نمى تويسيد؟ يى سباأبه بيش مىكشيديمء؛ نمى كذارند آقاء سانسور 
كن كمد كرية سالا تبعططون» آنا :انرون هم كن ساسترق + كنم واتمى كتازه من وهنا 


حرقمان را بزنيم؟ (ح أءا*ص 48م١)‏ 
نمونهاى از روانى كلام و نكته بينى نويسنده رأ درتصويسر زيس مى توأن ديد: 


تعمير كار فر برقى آشيزخانه؛ درحالى كه با سيم و بيج هاى فر ور مىرودء كمبكاه با لمبحة 
غليظ اروياى شرقى حود جيزى مى كويد حوانء خوش قف و بالا و مرتب است. ار أو 
مى يرسم؛ وقتى أجاق تعمير نمى كنى جه مىكنى؟ كوئى مىدأنم برأى أين كار ساخته بشده 
أست و مثل بسيارى أز أهالى لوس ابحلس موقتا أين كار رأ انجام مى دهد نا اقبالش از رأه 
برسد. بالخند مى برسدء منظورتان اين است كه آيا هنرييشه هستم؟ سيس ياسخ مىدهد نه 
هنربيشه نيستم. سناريو مى نويسم. مى برسم جه سناريوهايى؟ 

-داستان هاى بليسى و جنائى وآشغال ... ! 
خنده أم مى كيرد ولى با اشتياق به أدامه صحبت هايش كوش مى دهم. 

.. هرجه أين آدم ها دوست داشته باشسد مى نويسم. آنجه مردم اينجا مى خواهند 
أشفال است من دسبال آن رفته أم. من برإى يول كار مى كتم. تنبا جيزى كه دوست 
دار !كن يك ارين تعرؤهم .رايت دويست هزار دلان © عدب وده امه اكلن مو .براسم 


مض 











داستايمسكى شوم مى رفتم كناب مى نرشتم و ابا دقر هم مى ساختم. ولى من يول مى خراهم 
و نخاطر همين هم به آمريكا آمده ام. . . . مى يرسم اكن يولدار بشوى جكار مى كنى؟ مى 
كريد «سزال خوبى است . . سؤال خوبى است . . . نمى دائم! ولى تكران نباشيد وقتى يول 
أمد راه حرج كردنش هم أز رأه مى رسد!» همجنان با ناشيكرى » با فر آشيزخانه ور مى 
رود حالا مى سبمم جرا رياد به كارش مسلط نيست. أو نيز جون بسيارى از سباجران تازه 
وارد أر هول حليم توى ديك افتاده اسث و در انتظار روزى كه بايد فرا برسدء سن حود را با 
رؤياى شيرين آمريكائى يمنى يولدار شدن كرم مىكند. (ح 27 صص )71١-17٠١‏ 


آنان كه با نوشته ها و برنامه هاى راديوئى هما سرشار آشنائى داشتهاند 
صداى در كوجه يس كوجه هاى غربت رأ صدايى كرم و آشنا خواهند يافت. و 
آنان كه آثار او را نمى شناسندء, در صفحات اين كتاب . كه جايى زيبا دارد و 
سبرستى از نام ها و مكان هاى ياد شده در نوشته ها. با حال و روزكار ايرانيان 
باحر ار ديدكاه يك نويسسدة زن ايرانى أشنا خواهند شد كه خود نيز در ديار 
غربت روركارى ديكر ديده است. 


سس ل سي حر لصيس عم اياي ممم م صل اسمخ مس 


ا 


از انتشارات بنياد فرهنكى ير 
زيرنظر هيأت مديره: 
محمد خجندى 
على سجادى 
محمد شريف - كاشانى 
محمود كودرزى 
حسين مشارى 
أميرحسين معنوى 
بِيرْنْ نامور 
كوروش همايون يور 


ماهنامة ير از اغاز سال ه58١‏ تا كنون 
هر ماه. بدون وقفه و بهنكام منتشر شدهاست 


«انتشار ير تلاشى است بخاطر. ايحاد فضابى مناسب براى طرح. بحث و روشن كردن 
مفاهيم استقلال؛ ازادى و عدالت اجتماعى (مفاهيمى كه كج انديشى درباره انها باعث اين 
همه كشمكشهاى سياسى و مرامى و قومى شده است) و كوشش براى تبديل اين مفاهيم 
بهباورهاى استوار فرهنكى َك 


بهاى اشتراك : اقصعنامل بإاطامماة قوم 
ايالات متحده . يكساله ١٠دلار‏ امريكابى 802215 5.0 
خارج از ايالات متحده: يكساله 7 "دلار امريكابى 8 0.0 ,لمأو أطعج لاا 

533-77 (703) :أو 





نامه ها 


- 








نامه ها 


در بارة تجداد و مشروطيت: 

-در نام ردن از ميرزا آقاخان كرمانى و 
شيح احمد روحىء نام سومين نفرى كه با أن 
دو هممكر بود و به همان عاقبت شومى 
رسيب كه أن دو نفس رسيدئد يعنى به 
دستور محمد على شاه در تبريز كشته شدند 
أن" فك اونادة: أنحا و إن شخص: نانش تسن 
حبير الملى عضو سفارت ايران بود ( ايراننامه, 
سال ياردهم: شمارة ا سص*لا7” و لا/79). 
عمو سنيانة امراف مد حا ني 
سياسى ديكرى كه در هند جأب شد و 
هميشه بايد أر أن در كتار حبلامتين و 
انتشارات ديشر سياسى مؤش در تغييى افكار 
دأم برد مكالمة سماح ايراني با شخص هندى است 
كه در نسبت تأليف آن به شخص 
مويدالاسلام نمىتوان ترديد كرد. 
مؤيدالاسلام درين متن مناظره مأنند دقايقى 
را مطرح كرده أست كه هرجند يكبار در 
رميية مسائل اجتماعى و تفكرى ايران مطرح 
مىتوابف ناشت (همان.» ص 710 ). 

- 'نجمن سمادت أيرأنيان در دورة استبداد 
صعين ثماليت عمده داشت يمنى سالباى 
١4١5-4‏ در حالى كه كميتة مليون 
'يرانى به زعامت سيد حسن تقىزاده از سال 
7 در برلين به كار سياسى بيرداخت. 
أكى هم بقايائى ار أعضاى انجمن سمادت در 
استاسول مىيودئد ظاهرا ارتباطشان با 
كميتة برلين بيشتر مرتبط به علاق آنبا بود 
(همان, ص 4لا7 ). 

- تاريخ مجده سالة آذرايجان رأ بايد مكثل 


تاريخ مشروطة ايران دائست نه بالمكس. 

- اينكه تقىزاده و احتشام السلطنه «دريارة 

بسيار مسايل و وقايع مشروطه سكوت اختيار 

كرده يا از ذكنر برخى حقابق طفره رفتهائد 

منكتهاى است استحساتى ومقصود انز «حقاق» 
بطور مشخص جيست؟ (ايران نامه, سال يازدهم. 
شمارة *, ص *ا” ), 

- اينكه نوشتهاند «در ايران عملا رسم بر آن 
قران ترقت كاسن إن ايل كناة .يه انتضاب 
رئيس الووراة محلس مه كابيقة أو رائ امياد 
دهد و أين يكى ار دلايل تغيير و ترميم 
سريع كابينهها و صعف دولتها بود .» قطما 
تا استقرار اسلوبى كه رضا شاه بيش كرفت 
ترتيب ديكرى در ميأن بود و آن توجه به 
تمايل مجلس و افكار عمومى يود. مخصوصا 
تا روزكارى كه احمدشاه تاج كذارى نكرده 
بود ١77*7(‏ قسرى) هس وقت مجلس وجود 
داشت قدرت مجلس و افكار عامه تأديده 
كرفته نمىشد يس ار آن هم شاه در نصب 
رئيس الوزراء نظرش به آراء مجلس و اعتقاد 
مردم متوجه بود مكل در مورد سبميدأر و 
سيد ضياء. البته يس أر رياست وزرايى 
سردار سيه و سيس انتقال سلطنت به أو 
مدار و اسلوب تعيين رئيس الوزراء دك ركونى 
يافت ولى بس أز ثسبريور ١١‏ تا 8؟ 
مرداد ١#”‏ ياز اصل تمايل مجلس بيشتر 
مناط كار يود (همان. ص 1/97" ). 

- جرند و يرنه كه أغلب در نوشتهها عنوان 
طنزهاى على اكبر دهخدا متدرج در 
صور اسوافيل نوشته مسى شود ناشى أز تداول 


ع٠‎ 


اين اصطلاح در اقوأاه عمومى است ورنه 
مرحوم دهخد| خود آن رأ «جرئد برتد» 
مىنوشته أست (همان»ء صص 89 وع8"). 

- نام كرد آورندة كتاب شهيد راه آزادى اقبال 
يغمائى است نه حبيب يفمائى كما أينكه 
همان شماره در يادداشتباى مريوط به مقالة 
اصغس فتحى (ص 756ة) به صورت صحيح 
آمده أسست (همان. ص87" ). 

ع نام درست محتبد تبريزى؛: حاج ميرزا 
حسن مجتيدست. تاميرده با عنوان شيخ 
مخاطب نمىشده است (همان.» ص 9١0١‏ ). 

- آذريبا به جاى قفقازيبا اصطلاح درستى 
نيست (همان» صص97١9,8(او878‏ ). 

- لقب موله رساله در معنى سلضت مشروطه 
عماد الاسلام أست نه عمادالعلماء. مقدمة قادون 
قروينى صفحات 9*”؟! و يم ديدذه شود 
(همان. ص 3707). 

- تذكرهالفافل و ارشادالجاهل تاليف شيح 
فض لأالله نورى دالسته شده و جنين شسبرت 
نافكة انتت ول قر:منآن اؤواق مستعبار الدولة 
عكس يا نامهاى به دست آمده كه در كنار 
آن تصديقى به خط شيح فض لاله ديده 
مىشود دايى بن اينكه رسالة مذكور نكاشتة 
ميررا على اصصبانى است. (قانون قزويتى 
حاشية مريوط به شمارة ** ديده شود ). 


در بارة وازة "قفقازى : 

استفاده ار وارّه "قفقارئ' در مواردى كه يه 
مبارزين اين ناحيه؛ عليرغم قوميتء اشاره 
شود البته كلأ صحيح است. انّا در ميان 
قفقازى هائى كه به ايران أمدئد مسلماثان 
الوق اراس #رعان هن ةنا لقث 


ايران نامه» سال دوازدهم 


از أين رو در مواردىي كه قوميت 
افراد شخصا مطرح مىشد ار وأزة 'آذرى 
قفمارى" يا"آذرى' استفاده كردوام. ثلا 
فرركاتيات جلكيويان نكر سرشيال 
دموكراسي قفقاز به اين مطلب اشاره مى شود 
كه مباررين آذرى (مسلمان) بايد به ايران 
مرستاده شوند جرا كه أن ها قادر خراهند 


داشتتن:. 


بود تبليغات موثرترى براى سوسيال 
دموكراسي انجام دهند تا مثُلا كرجى هاو 
يا أرامنه. 
زانت آفارى 
الامه 1484# 


در بارة قانون اساسى مشروطه: 

هدف أز اين نوشته دفاع از قانون اساسى 
سائق ايران در كل آن نيست. يلكه روشن 
شس ياره اى از نكته هائى است كه در 
مقالة خانم اتحاديه (ايران نامهء سال يازدهم» 
شمارة ”#, تابستان )١7977‏ در مورد قأنون 
أساسى سايق أيران و يامتمّم أن ديده مىشود. 
خانم أتحاديه نوشته أند: «اثا نكته هائى 
كه در آثار مريوط به جنبش مشروطه كمتر 
مورد بحث قرار كرفته نارسائى مواد قانون 
اساسى و متمّم آن در برخورد با اوضاع و 
شرايط مذهبيى و اجتماعى و ذهنيت مردم 
بود كه أز أغار درمحلس مشكلات متعددى 
را ببار آورد» در صورتى كه بنظر مىرسد 
علت كمتسر مورد بحث قراركرفتن اين به 
اصطلاح نارسائى ها تنبا أين أست كه در 
معام مقايسه با ديكر قواتين اساسىء قانون 
اساسى أيران و متمّم آن يا توجه به فرهنىف 
رض لبرت و مم اه 

آنجه راكه خانم اتحاديه درمورد قانون أساسى 





ها 





4 بلديى نوشته اند به اين عبارت دامّا 
در واقع بيشتسر مواد آن از قانون اساسى 
بلذيىك كرفته شده بودم» درست نيست. يا 
مقايسه هائى كذرا مىتوان ملاحظه كرد كه 
فقط در متمّم قانون اساسى آن هم فقط در 
ناب حقوق سلطنت به قأنون أساسى بلزيىك 
توجه شده أست. . 

تمايندكان قبل ار تنظيم منمّم قانون 
اساسى به تنطيم قانون انجمن هاى ايالتى و 
ولانتو برداختند و اين قانون در 717 صف. 
م3 (مه /ا491١)‏ به تصويب رسيد. 
رات كدان 'قائرن ساس لبراتيا فين 
نه طبيعت ممالك محروسة ايران كه در آن 
همواره نوعى عدم تمركز وجود داشته أست 
وبا توجه به نقش أنجمن ها در احذ فرمان 
مشروطيت و با توجه به نظارتى كه أن ها 
در امتحابات داشتند ايتدا به تصويب اين 
قابرن يرداختيد 
بسائراين ملاحظه مىشود كه برعكس نوشته 
حانم أتحاديه كه مرقوم داشتهاند: «در ايران 
تود كان قابون امناسى:فقظ يه ظراهر لين 
قرابين توحه داشتند و احتمالاً از جكونكى 
احراى آن ها و ار اين كه بسيارى از مواد 
'نها با أوضاع دينى و اجتماعى و سياسى 
آيران هماهنكى نداشت بى خير بودند» 
بمايمد كان دوره أول مجلس» تنسها به ظاهر 
قرابين توحه بكردئد بلكه تا آنجا كه مقدور 
لود يةوضمع قوانينى يرداختند كه هنور نيز 
در مقام مقايسه بيشرفته است. 
حادم اتحاديه مىنويسند:« اصل تفكيى قواى 
مضسنه. مجريه و قضائيه و ايجاد موازنه ميان 
أن ها كه اساسا تفكرى غريى است در 
فاون |ساسى ايران جندان مورد توجه قرار 


اكع 


ذكرفت و در متمم آن عمئاً به عدود 
مسئوليت و اختيارات اين قوا يرداخته نشد.» 
حال آن كه شاهكار قانوتكذارى ايران در 
همين قسمت أست كه در متَمّم قانون اساسى 
رير عنران 'قواى مملكت" مشخص شده است 
و اصل 78 لين قوا را ناشىاز ملت مىدائد. 
در أصول لا تأ 4؟ يطور منحز و مشخص 
واي بسملاتى يجارق ك3 يكو يايد مائقد 
الماس وزن كردندء حدود اختيارات و وظايف 
هريك از سه قوه مشخص شده أستث. . . 
-اصل هاى *م و ه"” متمم قانون اساسى 
آنطور كه خابم اتحاديه نوشته أند مريوط به 
موهبت المبى بودن سلطنت نيست بلكه اولى 
باجو بلست رون شاد معط ست الا 
دومى عدم احراى دستخط هاى شاه است كه 
بدون امضاى وزيران ارزش اجرائي تدارد. 
اين أصل 5ه" متمم قانون أساسى است كه 
سلطنت را وديعه مىداند كه به موهبت المبى 
از طرف ملت به شاه تفويض مىشود. فرق 
أست بين وديعه و- تملك و فرق است بين 
به مرهبت البى واكذار كردن با مرهيت 
المبى بودن سلطبت. ولى به معتاى لطفى 
اشكا كه ار طرف ختداوتك :به كشى شد 
است تا وديعه و امانتى را ار طرف ملتى در 
اختيار كيرد و دومى يعنى آنطور كه خائم 
اتحاديه و نويسندكان ديكر نيز به اشتباه 
نوشته اند أين است كه خود سلطنت موهيتى 
أست المبى. اين كونه تعبير و تفسيس ناشى 
از عدم توجه كافى به اصل 6" متمم قانون 
اماسى أست. 

م. مينوجهر 
ياسح به نقد: 
. . . مقصود من أر آن جه نوشتمء نأديده 
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تمبران. 

- شوفارء نشرية فدراسيون يبوديان ايرانى» شمارة ”4, سال دوازدهم, 
ارديبسبشت ,١17177١‏ لس أنجلس. 

- كتىء شمارة 98-81, بسيمن و أسفند 2١777‏ تسبران. 

- متعاش» دفتسر دهم, يأييز 2١777‏ نيويورك. 

- ووزكار نو» شمارة ,١51‏ سال سيزدهمء ارديسبشت 2١777”‏ ياريس. 

افسانهء شمارة هشتمء ياييز 217377 آيسالا. 
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سال دوازدهم. شمارة » تابستان ##ب؟؟ (1ووو) 





على بنوعزيزى* 
يبشكفغتار 


بحث دربارة هويّت ايرانى -يعنى طرح اين مستله كه احساس ايرانى بودن جيست 
و برجه عواملى استوار است و در كسترة تاريخ ايران دجار جه تحولات و 
تعييراتى شده و در ميان أقوام كوناكونى كه قرن ها در جوار هم زيسته اند تاجه 
حد رواج و مقبوليت داشته وبا مضيوم أمروزى "هوت على ايرانى' جه رابطه أى 
دارد- أز دهههاى وايسين سدة نوزدهم ميلادى بخشى جدائى نايذير از كفتمان 
فرهنكى و سياسى روشنفكران ما بوده است. با اين همه؛ هنوز تحليل جامع و 
منظمى از ايعاد تاريخى و اجتماعى و فرهنكى اين مقوله به دست نيامده و أنجه 
انجام شده غالبا با بينش هاى سياسى افراطى و تعصتبات فردى يا كروهى 
يامحادله هاى مسلكى روز همراه بوده است. شايد يكى از سبم ترين عوامل 
محدوديّت و يكسونكرى برداشت ها و مواضع نظزيه بردازان ما دراين زمينه 
تأكيد ببش ازحت آنبا بر عوارض و ييامدهاى روياروئى ايران و غرب در تحول 
هويّت أيرانى بوده أست. بههر تقدير» جنين به نظر مى رسد كه در برداشتها 





*استاد روانشناسى اجتماعى و تاريخ ايران در كالج بستن آحرين أثر. على بنوعزيزى در نتهو با 
شاهرخ مسكوب در بارة سياست و مدهب /ست كه أخيرأ توسط انتشارات خاوران در باريس منتشرشده. 
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و نظريه هايى كه در بارة اين مقوله ارائه شده آنطور كه بايد به ريشه هاى زرف 
هؤريت ايرانى در تاريخ فرهنكى ايران و نيز به سير تطور آن در رابطه با 
ويثكى هاى درونى جامعة ايرانى در كذشتة دور و نزديك برداخته نشده است. 

يس از برقرارى حكومت روحانيون درايران و فروياشي اميراطورى شوروى 
درآسياى ميانه و قفقاز و دكركونى نظام بين المللى؛ بحث و بررسى دربارة هويّت 
ايرانى» جه در داخل ايران و جه در ميان ايرانيان دور از وطنء با ابعادى 
كستردة جود نا هلاه اع فى مابقة هماد يا قرع كران دق بارة اننكدة اترآن: 
رواج كرفته و دمها مقاله و جُنىف و كتاب و سميئار و جلسات سخنرانى به آن 
اختصاص يافته است. جند عامل سبب اين توجّه و دلمشغولى كسترده و عميق 
به مبحث هوت ايرانى شده است: 

نخستين عامل» برخورد دشمنانة برخى أز مسئولين حكومت اسلامى» به ويرُه 
در مامها و سال هاى نخستين بس از انقلابء با فرهنى ملى ايرانى و با نمادها و 
نمايندكان بارز آن بودهاست. نمونه هاى اين دشمنى در تحقير رسوم و آداب ملى 
(همانند آنّين هاى نوروزى). كنجينه هاى أدبى و فرهتكى ( جون شاهنامة 
فردوسى )» و آثار و بناهاى باستانى ايران (از آن جمله ويرانه هاى تخت جمشيد )؛ 
ديده مى شد. با آن كه اين كرايش آشكار 'ضد ملى" بس ان مذتى فرو نشستء» 
هويّت ايرانى و هويّت أسلامى را به عنوان دو يديدة متفاوت و متعارض در برأبر 
يكديكر قرار داد و أين بيم رأ در بسيارى از ايرانيان برانكيخت كه دولت اسلامى 
سوداى محو تدريجى مليّت ايرانى را در سر مى يروراند. 

دوم» فروياشى أميراطورى شوروى و برقرارى روابط سياسى و فرهنكى بين 
ايران و جمسبورى هاى نواستقلال آسياى ميانه و يذيرش بيش از دو ميليون 
يناهندة افغانى در أيران بود. أين دو رويداد سبب بيدايش اكاهى تازه اى از 
همبستكى منطقه اى ميان أقوام ايرانى و فارسى زبانان كرديد و اهميّت بازكشائى 
دروازههاى فرهنكى أيرآن به سوى شرق را نمايان كرد آن جنان كه اكنونء, افزون 
بر مبادله هاى فرهنكى رسمى و غير رسمى ميان أيران و جسبورى هاى آسياى 
ميانه» سخن از ايجاد فرهنكستان زبان فارسى با مشاركت فارسى زبانان اففاتستان 
واثاعكونات و جتن مكيل كتكير امسن ترفيعة هات اكرانى نص رزة: 

عامل سوم» حضور بيش از يك ميليون سباجر ايرانى دركشورهاى ارويا و 
آمريكاى شمالى است كه يس از انقلاب ١87‏ ايران را ترك كرده أند. از آنجا 
كه اكثر أين سباجران از قشرهاى دانش آموخته اند به نظر مى رسد كه اشاعة 
فرهنك أيرأنى؛ ايجاد رابطة دوجانبه و بارور با فرهنى غربء و مآلا احراز هويّت 





بين سسسميب 


شكفتار ملع 








فرهنكى داراى اهميّت فكرى و عاطفى خاصى براى أيرانيان برون مرزى و نيز 
انكيزة ديكرى براى مطالعه و بررسى بيشتر در بارة هويّت ايرانى شده است. 

سرانجام» ييامدهاى ناكوار و كاه فاجعه آمين اختلافات ميان قومى در لبنان و 
انفانستان و يوكسلاوى سابق و برخى از كشورهاى آفريقايى و أمكان بالا ككرفتن 
تنش هاى مشايه درايران سبب شده است كه روشنفكران ايرانى بيش از بيش به 
مسئلة هويّت ملى و هويّت اقوام ايرانى بينديشند. جنين تنشها و برخوردها در 
ديكر جوامع هشدارى بوده است به روشنفكران ايرانى كه به نقش و مسئوليت 
خطير خود در يرهين أز تعصبّات ملى و قومى آكاهى بيدا كنند و أز دامن زدن 
به احساسات ملى كرايانه و اقتدار طلب در اكثريت فارسى زبان و يا به تمايلات 
تفرقه جويانه دركروه هاى قومى خوددارى كنند. 


اع و« 


فكر انتشار شمارة ويرهاى از ايران نامه كه به بحث در بارة هويّت ايرانى 
اختصاص يابد درحدود يكسال و نيم بيشء با بركزارى اولين كنكرة 
ايرانشناسى 'أنجمن مطالعات ايرانى" (5عنلن3 مقتهةما ,50 نراعه50 186) در 
أرديسبشت ١1777‏ درشبر وأشنكتنء: كه جلسة همكانى أن به همين مبحث 
اختصاص داده شده بودء قوّت كرفت و با توافق محققان شركت كننده در اين 
جلسه (احسان يارشاطرء ريجارد ن. فراى؛: احمد أشرفء ويليام هنوى» نسرين 
رحيميه و موريل اتكين) و سردبير نشرية 65ن0ن)5 هقن5قم1 (اركان انحمن مطالعات 
ايرانى) قرار شد كه متن انكليسى نوشته هاى شركت كنندكان در آن نشريه و 
متن فارسى آنها در شمارة ويدة ايران نامه به جاب رسد. أز آنجا كه علاوه بر 
مقالات ارائه شده در كنكرة «انجمن مطالعات ايرانى» 'يران نامه ان همكارى 
ارزندة صاحب نظران ديكرى براى تنظيم أين شمارة ويه ببرهمند شده أست 
(نادر نادريور. شاهرخ مسكوبء جليل دوستخواهء نحف دريايتدرى؛: محمد 
توكلى طرقى و سيروس مير ) نه تنبا أين شماره كه بخش عمدة شمارة جببارم سال 
دوازدهم نيز به هويّت ايرانى اختصاص يافته است. اميد است كه مقالات و 
كزيده هاى منتشره در اين دو شمارة ويذه در محلّد جداكانه أى جاب و منتشر 


شود. 





لو ايران نامه, سال دوازدهم 
تمركز إصلى هفت مقاله و يك ترجمه كه در اين شمارة ايران نامه آمده أند بر 
شكل كيرى و تكوين هوتّت ايرانى در عرصه تاريخ ايران از دوران باستان تاكنون 
است. درمقالة نخستء كه در واقع آن را مدخلى بركل اين بحث مى توان دانست, 
احسان يارشاطر با توصيفى كوتاه أز بحران هائى كه ايران در طى تاريخ يرفراز 
و نشيب خود با آن مواجه بوده استء از حملة اسكندر تا هجوم تازيان تاروياروئى 
بااغرب:[ كدي كان :او مشكل كزين بعراتن است كه تاكنون هرتت ابرق رأشيديه 
كرده) به إين واقعهيت تاريخى أشاره مى كند كه أيرانيان» رووادر رو با هر بحرانى: 
قادر بوده اند در برابر فرهنى هاى باجم به نوعى مقاومت و ايستادكى كنند 
و شيوة زئدكى و جببان بينى و هويّت خود را بدون دكركونى اساسى أز بوتة 
آزمايش بهدريرئد. به كمان وى دراين روياروتى ها زبان فارسىء به عنوان بستر 
فرهنك و تمدن و كنجينة افكار ايرانى» سبم ترين وسيله برأى ياسدارى أز هويّت 
ملى ايرانيان بوده است. ازهمين روء وى بقاى «هويّت ديرياى» ايرانى را تنبا در 
كرو «كرامى داشتن زبان فارسى و آموختن و آموزاندن آن و سبر ورزيدن به آن و 
بارورتر كردن آن» مى داند. 

نوشتة ريجارد فراى به شكل كيرى هويّت ايرانى در دوران باستان مى بردازد. 
وق نطرية ابراشتاس: ايتالياتى بخرارد و تزلى :زا تاليدسمن كنت كد مشهوم ايرآن به 
عنوان يك تفكر سياسى و مذهبى در دورة سأسانيان (به ويه درنيمة أول سدة 
سوم بيش أز ميلاد ) به وجود آمد و يس از انقراض اميراطورى ساسانى» به جز 
در جوامع زرتشتى, معناى مذهبى خودرا از دست داد و تبديل به يك نوع 
يكاتكى فرهتكن :و زبانى كردينا.. .به :نظن فرائن» دو نؤد امناسانيان و بعتى قبل از 
آنباء مفمبوم ايران بر مفاهيم قلمرو و قوم» و نه بر مرزهاى أرضى مشخصء تكيه 
داشت. ريجارد فراى نيز در يايان نوشتة كوتاه خود از ادب و زيان فارسى به 
عتوان باية أصلى :هيت آيرائن ياد م ىكدد: 

به كمان نادر نادريورء سلطة أسلام درايران موجب بيدايش نوعى دوكانكى 
درفرهنى و روحيات ايرانى ككرديد. تجليّات اين دوكانكى را مى توان در دو 
نيخورة: يتضاد ايرانيان يا اسلام؛ كة .وى انهابرا: “سيفتكى” و الرينتكى؟ ناميه 
استء مشاهده كرد. 'شيفتكى' همان أيمان عاشقانه به أسلام است كه در ذهنيت 
اكثريت مردم رخنه كرده و كاه به دل خواص نيز ره يافته و آنبا رأ 'أسلام زده” 
و 'تازى بيرست" ساخته أست. أز سوى ديكرء ايرانى 'فريفته' نسبت به أسلام و 
عرب موضعى كينهتوزانه و آميخته با نفرت دارد و 'مدينة فاضله" و 'آرمان سبي" 
خود را در 'ايران باستان” مجسم مى كند. نادريور سيس جلوه هاى اين دو هويت 





بيشكفتار الع 


لص ست 








فرهنكى راء كه در واقع دونيم أز يك روح و روحيّه هستند؛ در زبان و أدب 
فارسى توصيف و تحليل مى كند. 

ويليام هُنوى در بررسى خود أز هويّت فرهنكى ايرانى در هزارة بين رودكى و 
قاآنى: بين سأمانيان و قاجاريه» به نقش و كاركرد"حانظة جمعى" درأيحاد هويت 
فرهنكى اشاره مى كند و بر أين نظر است كه ايرأنيان دورة ميانه؛ ويا حداقل آن 
كروه از آنان كه اهل قلم و ادب بودند؛ براى نكمبدارى أز سنت ها و دانش هاي 
كذشته و ايجاد تداوم بين كذشته و حال به “روايتى كردن" كذشتة خود 
مى يرداختند و به اين روايت ها به ديدة شاكرد در برابر آأموزكار و مكتب 
مى دك ريستلد. افزون براين» جنين روايت ها به زندكى و تجربيات أيرانيان معنايى 
ويه مى بخشيد. هنوى «روايت تغيير سلسلههاء» و تصور أيرانيان از 'باغ و 
تصوير 'قبرمانان" تاريخى در ذهن عامه را از نمونه هاى أين ككونه روايت ها مى 
دائد 

توجه شاهرخ مسكوب درمقالهاش معطوف به أوضاع مغشوش و ثر هرج و مرج 
ايران از شروع جنىف جببانى اول تا بنياتكزارى دولت يمبلوى است. به نظى وى”» 
درآن روزها كه أشفالكران بيكانه و سركشان خودى كشور را تا ورطة هريح و مرج 
و تجزيه و فروياشى سوق داده بودندء دو رأه به هم بيوسته براى درمان اين 
بريشانى و جلوكيرى از نابودى ايران مورد تأئيد غالب انديشمندان ميسبن دوست 
قراركرفت. ايرانى كرى (ناسيوناليسم ايرانى) در ايدثولوزى و ايجاد دولت 
بيرومند مركزى درميدان عمل. در جنين قالبى أست كه مسكوب به بررسى 

ششهاى جشمكير و بارور روشنفكران و اصلاح طلبان آن دوره در داخل و 
خارج از كشور براى ايجاد و تقويت هويّت ملى ايرأنى در يناه دولت قدرتمند 
واصلاح طلب مركزي مويردازد. به كمان وىء ايدثولوزى ملى كراي آن دوره 
بر دو باية تاريخ ايران و زبان فارسى أستوار بود و در عمل با استقسرار يك 
دولت نيرومند -كه بهسبب تمركز قدرت تصميم كيرى توانايى يرداختن به 
«نازك كارى هاى» اصلاحات اجتماعى را از دست داد- تحقق بيدا كرد. 

احمد اشرف نوشتة خود را با يادآورى اين نكته آغاز مىكند كه يكى از 
أشكالات اساسى در بررسى هويّت ملى» يكى ينداشتن “هويّت ايرانى' و 'هوتّت 
ملى ايرانى" أست. درحالى كه هويّت ايرانى بديده أي كبن استء و همانطور كه 
جراردو نولى نشان داده از زمان ساسانيان به بعد رواج داشته؛ مفبوم “هويّت ملى 
أيرانى' أمرى تازه و محصول عصسر جديد است كه همراه با ييدايش “دولت ملى' 
در يكى دو قرن أخير يديد آمده أمست. در بخش ديكرى از اين مقاله» نويسنده 


فض ايوران نامه سال دوازدهم 


از بحران كنونى در هويّت ملى و هويّت قومى سخن مى كويد و هريك را ناشى 
از يك سلسله عوامل خاص مىداند. بحران 'هويّت قومى", به كمان وى» نتيجة 
جمبانى شدن *دولت ملى" و شوق استقلال در بسيارى از كروه هاى قومى در دنيا 
احجت كذازيه لاسن اكرام أبرا :ذا اتيكييه وميوتية السقاال و كسك "هنك الى 
مسقل" ابناسته وجا سول ننطاء نات از اد اظووع .به 'ذزلت على" تشديد 
يافته است. أمًا بحران 'هويّت ملى" درميان روشنفكران بيشتر ناشي از 
كرانش هاى متمارت بو كار تبتسنان امراش آنان اميت ككديه تعاريف و تفاسير 
كوناكونى از اين مضسبوم منجر مى شود. : 

جليل دوستخواه درنوشته انتقادى خودء اين نظريه را كه مفميوم 'هويّت ايرانى" 
و يكانكى ملَى امرى موهوم و از بر ساخته هاى خاورشناسان در يكى دو سدة 
اخين أنست ارد م كند. ونا اراته شرافت وبثال على متمق اذ اديتات و تاريخ 
فرهنكى ايران نشان مى دهد كه اكرجه تركيب وازكانى 'هويّت أيرانى" (وبه 
طرق اولى 'هويّت ملى أيرانى' ) داراى بيشينه اى كمبن نيستء 'هويّت ايرانى": در 
معناى متعارف خود» يعنى احساس همبستكى و تعلق به فرهنى و زبان مشترك 
و خاى و بوم أيران» از ديرياز در ميان ايرانيان و جود و حضور داشته است و به 
هيج وجه امرى موهوم ويا ناشى از القائات و «دسيسه هاى» شرق شناسان و 
استعمار كران غربى نيست. 

بحث در بارة هويت ملى در أين شمارة ويه با كزيدههايى از مقدمه و فصل 
نبائى كتاب يُرارزش جراردو نولى» تحت عنوان «ايدة ايران: نوشتارى درمنشاء 
آن»» است كه سيروس مير أن را به فارسى بركردانده. نظريه و يزوهش هاى 
نولى مبنى بر أبداع هويّت ايرانى و ساخت و برداخت آن در دورة ساسانيان -و نه 
بيش ازآن- براى يزوهندكانى كه به ريشه هاى زرف هويّت ايرانى در تاريخ 
باستانى ايران علاقمندند أهميت خاص دارد و اميد است كه ترجمه و جاب بخشى 
كوتاه از آن دراين مجموعه مشوّقى براى ترجمه و نشر تمامى آن كردد. 
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للسيسسيسيت 


احسان يارشاطر 


هوت ملى * 


هوت ملى از احساسى درونى مىزايد. جنان كه از مقالات دانشمندانى 
كه اثرشان در اين جا به طبع رسيده برمى آيد عواملى جند مثل زبان و مذهب 
و نزاد و وطن و از همه مبمترء اشتراى در تجارب تاريخى در تكوين آن 
بودن افك 

بحران هويّت همنكامى روى مى دهد كه يكى يا بيشتر أز اين عوامل 
در خطر بيفتد يا در أثر رويدادها و دكركونىها بريشان شود. أيرأن در 
طى تاريخ يُرفراز و نشيب خود جند بار با جنين بحرانى رويرو شده 
است. سرزمين آن كاه به تصرّف بيكانكان (آسوريان» مقدونيانء تازيان, 
تركان و مغولان) درآمده. مذهب ملى آن به مذهبى ديكر جاأى سيرده» اقوام ديكر 
در آن سكنى كرفته و نؤادى آميخته در أن ساخته اندء خط أن ديكركون شده 
و زبان أن ناكس خود را أز دست داده است. با أين همه ايران به ياى أيستادم 

5 اين بوشته براساس كفتارى است كه تكارنده در بحث از هويّت ملى در كتفرانس 
ايرانشناسي, كه از ؟؟ تا 2؟ ارديبسبشت ”1 به أهتمام #فنفنة5 تعنصس1 ,0؟ ©8061 در ششسبسر 
واشينكتن تشكيل شدء أيراد نمود. 





ممع ابران نامه؛ سال دوأزدم, 
وواهويت خود رأ أز معركه بدر برده است. نظرى به بحرانهاى كدشت 
مى تواتد ما را در قسيم و درمان بحران كنونى يارى كند. 

آريائى هائى كه از هزارة دوم بيش از ميلاد به تدريج بهطرف أيران 
سرازير شدند خود را با بوميانى متمدتنتش. از خودء از جمله أيلاميان. 
رويرو ديدند كه برخى خط داشتند و نقشهاى ظريف آنان بر ظروف 
سفالين: و ييكرمها و اشيائتى كه در كورها با مُرد كان به خاك مى سيردند 
(در سيلك و شوش و تيّه حصار و مارليك و جز أينها) حكايت از 
قرنها سير در طريق تمدن مىكرد. أمّا زمانى كه آريائى ها يه ايران 
حمله ور شدند يوميان ايرأن زمين با كدشت زمان به كبولت رسيده بودند 
و ثيروى درونئى آن ها رو به كاهش نباده بود. از أين رو در برأير 
آريائىهاى تازه نفسء با وجود بدوى بودن اينانء تاب نياوردند و 
مقسبور آريائى ها شدند و آزيائى ها با اقتباس تمدن آنان به تشكيل برخى 
حكومت هاى محلى كامياب كرديدند. أمّا يكى دو قرن بس از هزارة اول 
ميلادى با اوج قدرت دولت آشورى مواجه شدند و مغلوب و خراجكذار أن 
كرديدند و اين شايد اولين خطرى بود كه هويّت ايرانيان را تبديد 
مىكرد. همين آشور دولت كبنسال ايلام را در قرن هفتم ييش از ميلاد 
أز ميان برداشت و ثسبرهاى عمدة آن را ويران كرد و بيكرة خدايان أن را 
به غارت برد. و نيل دولت اورارتو را در شمال غربى أيران از هستى 
انداخت و أقوام ديكرى را نيز در آسياى صغير و ميائرودان فرمانيردار 
خود كرد. 

انا نيروى جوان و سخت كوش ايرانيان از ميدان بدر نرفت. قبايل 
ايرانى دولت ماد را يى افكندند ودر 7اعق.م. با همكارى بابل دولت اشور 
را بر انداختند. حكومت مادها نيرو كرفت و سرآمد دولت هاى خاورميانه 
شد. أمّا نيم قرن بعد جاى به هخامنشيان سبرد و كورش و كمبوجيه 
استقلال بايل و مصر را كه با وجود تمدان هائى جنان درخشان اينى فتور 
بيرى بر آن ها دست يافته بود درهم نورديدند. أقوام أصلى اين دو سرزمين 
كه ثروتمند ترين و توأنا ترين مردم جبان باستان بودند يس أز آن هركز بيا 
نخاستند و هويّت آن ها به افول كرائيد و در قرن هفتم يكسره در هويّت 
عربى تحليل رفت. 

از مادها سند مكتوب در دست نيست و آن جه به حدس كفته مى شود 
براساس آثار بابلى و آشورى و يونانى و عمبد عتيق و نيز برخى كاوشهاى 
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يباستانشناسى است. أمأ هود يت خوداكاه ايرانى را در كتيبههاى داريوش 
(عمءع-؟7؟1ؤق. م. ( اشكار مى بينيم كه مكرر خود رأ از خاندان هخامنشى و 
قبيلة يارسى و قوم ايرانى و بركشيدة : أاهورمزدا مى خواتد ووبه آن مىنازد. 
نخغستين خطر مسلم و مستند براى هويّت تت ايرانى با هجوم اسكندر و 
استيلاى او و فرو ريختن شاهنشاهى هخامنشى بيش آمد. حكومت ايران از 
آن سلوكيان شد و يونانىمابى از جبات بسيار مانند تمدن أمروز غرب 
ذو سواسسن خاورميانه از مصر تا كاشغر رواج كرفت. آنشكده هاى ايرائى 
از رونئق بيشين افتاد و مويدان» جنان كه از سنت زردشتيان بيداستء خوار 
552020 شبرهاى يونانى؛ خواه نوينسان و خواه نونام» درايران باكرفت. 
يسيارى از ثشسبرها حتى در افغانستان و آسياى مركزىء از جمله خاراكس 
نزديك خرمشسبر و هرات وبلخ و مرو و شايد قندهار و آىخانم و غزنى يا 
كايل (مجموعاً سيزده شبر) در خاى أايران به نام فاتح مقدوتنى 
"أسكندريه" خوانده شد. زيان يونانى رواج يافت و بسيارى لغات آن وأرد 
زبانهاى ايرانى كرديد. زبان بلخى خط يونانى رأ به جاى آرامى بركزيد. 
شاهان اشكاتى ناجار خود را 'دوستدار يونان" خواندند و اين عبارت رأ 
برسكه هاى خود نقش كردند و بيكرة برخى خدايان يونانى را بريشت 
سكههاى خود نكاشتند. بيادشاهان كوشان نيز سكههاى خود را به خط 
يونانى أراستند. هنر يونان نيز رواج روزافزون يافت و بيكره هاى يبودا در 
جنوب أففانستان و شمال غربى هند با جببره و قامت يونانى يرداخته شد و 
در نساء بايتخت نخستين اشكانيان, نكاره هاى يونانى بس شاح هاى 
باد خوارى نقش بيت :واداد. و “سند باسك كه در أيران هخامتشى عملا 
رواج نداشت مرسوم شد و درهم و دينار (كه هر دو يونانى اند ) به بازار 
أمد و اوزان و مقادير يونانى رواج كرفت و اشمار و نمأيشنامه هأى يرنانى 
درميان بزركان و دريار شاهان اشكانى خواهان يافت. حنّى أسناد خريد و 
فروش كاه به يونانى نوشته مىشدء جنان كه دو قبالة متعلّق به سدة اول 
بيش از ميلادء كه در اورامان كردستان در غارى كشف شده و مربوط به 
فروش نيمى از تاكستانى أز طرف يك تن ايرانى به أيرانى ديكر أستء به 
يونانى است (در يشت يكى عباراتى به خط آرامى آمده و قبالة سوّمى نيز 
يافت شده كه فقط به يارتى است). واين همه با آن كه يونائيان قصد 
يونانى كردن ايران و يا تحميل مذهب خود را به ايرانيان نداشتند. 
يرنانىمابى در سراسر دوران اشكانى ادامه يافت» حتى كتيبة معروف و 


هويّت ملى عع 


مفصتل شابور اول ساسانى ( لحفت لخ دركعبة زردشت با وجود نفرت و 
كينه أى كه ساسانيان نسبت به اسكتدر ابراز مى داشتند شامل روايتى به 
خط و زيان يونانى است و آثار حضور يونان را حتّى در برخى فصول 
دينكرت مىتوان ديد. 

با اين همه بايد كفت كه أيران ازين بوتة آزمايش بدون دكركونى اساسى 
بيرون آمد و هويّت و شيوة زندكى و جبانبينى خود را باز يافت و فرهنك 
يونانى هرجند دير يائيد در طول زمان رنف باخت و از أتدام فرهنك ايران 
فروجكيد واز آن جز ائر خفيفى به صورت برخى لغات يونانى (مثل كليدء 
كل موواريت» القانسة رم وفاقوت. نت ككن واقيات ) ياي تانق 

آغاز بايدارى در براير نفوذ يونان و ميراث سلوكيان را _باوجود 
يوناتى مابى اشكاتيان- يايد از قيام آنان :دن غاور آيران: و تشكيل نبلسلة 
اشكانى كه به راندن سلوكيان از ايران انجاميد بهشمار اورد. بيكانه زدائى 
با اشكانيان در يرده آغاز شد و در بادشاهى مببرداد اول تيرو يافت و با 
قيام اردشير ساسانى كه به سنت مذهبى ايران تعلق داشت جون عقدهاى 
سرياز كرد و با قدرت يافتن كردير مويد نيرومند و سخت كوش ساسانى 
اوج كرفت و با استقرار كيش زردشتى به عنوان ائين رسمى ايران» خاصه 
يس از يمبرام دوّمء استوار شد. فرهنتف ساسانى فرهنكى دينى و ايراتى 


بحران ديكر با هجوم تازيان و درهم شكستن سياه ايران و فرو افتادن 
خاندان ساسانى بيش آمد. اين بار مذهب أيران دكركون شد و أز آن جا كه 
أسلام مانتد كيش زردشتى ناظر به همة امور دنيا و آخرت است _از اعتقاد 
به رستاخيز و نبوّت و فرشتكان كرفته تا آداب تطمبير و اجراى كيفرهاى 
بدنى و قواعد ازدواج و طلاق و معاملات» تغيير مذهب جببان بينى و رأه و 
روش تازه اى را به ايران أورد. توحيد را جانشين ثنويّت و مسجد را 
جانشين آتشكده و كور را جانشين دخمه كرد و شيخ را بجاى موبد نشاند 
و آب و آتش و خاى را از حرمت انداخت و آفتاب و ماه و سبر و ناهيد و 
بسبرام و ديكر ايزدان ايرانى را از تخت فرود أورد. 

ب| يديرفتن خط عريى خط يبلوى جز درميان معدودى مويدان به دست 
فراموشى سيرده شد و با ترك آن بيوند ايرانيان با بيشينيان بيش از بيش 
سستى كرفت. قرآن و حديث معيار رفتار شد و براعتقادات و روابط 
مؤمنان حكمفرما كرديد. كروه كثيرى از قبايل تازى به تدريج در ايران 








سكنى كرفتند (تنمبا درخراسان حدد 75٠‏ هزار تن).١‏ بيم بيم آن بودكه هوت 
ايران نيز جون هويّت مصر و سوريه درهويّت تازيان ادغام شود. 

انا اين بار نيز ايران بايدارى كرد و هرجند با يذيرفتن دين و أنين نو 
رنكى تازه به خود كرفت و در قلمرو خلافت تازى و خدمت فرهنىف 
اسلامى درآمدء زيان خودرا ترك نكفت و ساختار اجتماعى و اصول 
اتتعنادى و روش دارمو حال شريضن برا نا تردق ققدم انه رن عدف ا 
تخفيف طبقات» نكاهداشت,. و جون بس أز جندى أز سوز ضريت نخستين 
به خود نف دار اثبات و تحكيم هويّت خود كرشيد. مظبسر برجستة أين 

شش شاهنامة فردوسى أست كه ايران دوستى و باى بندى به ميراث ايران 
كمبن را جلوه بخشيد و أستوار كرد. 

درنتيجه درخاطر برخى از ايرانيان انديشهمند از دير باز آميزش 
فرهنئف ايرانى و تازى آميزهاى ناسازكار جلوه كرده است. نمبضشت شعوبى 
قرن هاى هشتم و نيبم و نفى سيادت تازيان و تفاخر به نسب ايران از 
مظاهر الشحت: دردوران معاصر كه أز يكسو تاريخ أيران ياستأان به هكت 
دانشمندان غريى أز يردة أبمبام بيشين بيرون آمده و موجب روشن ترى براى 
كرامى داشتن مقسيوم أيران كين بيش ياى درس خواتدكان كداشته و از 
سوى ديكر بأ رواج ملت يرستى» وطن دوستى غالبا بصورت تعصٌب ملى 
بروز مى كندء. تخالف دوعتنصر ايرانى و تازى شدت كرفته و شكافى در 
ضمير بسيارى أيجاد كرده كه از ننبضت مشروطه تاكنون جند بار به أشوب 
و تخاصم انجاميده امست. 

تازه ترين بحران بحرانى است كه أكنون با آن روبروايم. اين بحران از 
برخورد ما يا تمدن غرب كه تمدن فائق زمان ماست برخاسته و شايد 
دشوارترين بحراتى باأشد كه ما با آن روبرو شده أيم. زيرأ يرخورد مأ ب 
نفوذ و كسترش تمدن غربى در روزكارى روى داده كه دوران جوانى و 
جالاكى ما سيرى شده و نيروى آفرينش و ابداع ما سستى كرفته و ما نيز 
مثل غالب ملل ججبان سوّم در اس قرنها كوشش در آراستن و يرداختن 
حيات مادى و معتوى خود و ياسدارى آن از آفتهاى كوناكون فرسوده 
شدهايم» و بار تمدن جند هزارسالهاى كه بهدوش م ىكشيم ما را مثل همة 
اقوام كبنسال خسته كرده است. اين بحران نتيجة شكست نظامى نيست. 
ننيجة نياز ماست _نيازى كه از ناتوانى ما برمى خيزد. جند قرن در رخوت و 
ففلت كذرانديم و جون بهخود آمديم و جشم به دنياى تازه 'كشوديم خود رأ 


94 يران نامه؛ سأل دوازدهم 


مانده از كاروان و نيازمند دانش غرييان يافتيم. از آنان مددكرفتيم. 
ماشين را جانشين دراز كوش و اسب وعرأيه كرديم؛ يارجة دستباف و رنف 
نباتى و طب اجدادى را فروكذاشتيم و جارجى و قلمدان و ديف سفالين را 
به امان خدا سيرديم؛ صندلى جانشين فرش شد و انكشتان لقمه كير جا به 
كارد و جنكال سيرد و دبستان جاى مكتب را كرفت. در تلاش رسيدن, 
انقلا ستدروظه راب ريخحيد: إكا هون دستكين الشف :وديه امتشكن اتجاميد 
به سلطة زورمندى تيزران و ترقى طلب رضا داديم و دريى آمد آن يكسره دل 
به شيوة غربيان سيرديم و جون بيشتر دكركونى ها را سودمتق و با دانش 
جديد سازكارتر يافتيم بس ازجنى جببانى دوّم در اقتباس فتون غرييان و 
تشبّه به آنان سر از يا نشناختيم. 

دراين ميان آداب ديرينة ما رو يه زوال كذاشت. باس يدر و مادر 
كاهش يافت. آموختن زبان ملى نقصان كرفت و آشنائى با ادبيّات آن از 
اعتبار افتاد. خريد ساخته هاى وطنى بوى حقارت كرفت و بيروى از آداب 
فرتكى ماية فخر و نازش شد. برخى كه هوتّت ملى را در خطر ديدند 
كفتند بايد فنون غريى رأ بيذيريم ولى از آداب غريى بيرهيزيم؛ مغز را 
بردأرد و بوست را بكذاريم؛ غافل أز آن كه دركار اقتباس در اختيار بر 
هيج تى كشوده نيست. هر فتى و دانشى ناجار آداب خود را همراه 
مى أورد. با اعتقاد به ميكروب ادامة لقمه بيجيدن با انكشتان و در كاسة 
مشترك غذا خوردن و مآلا كلودرد زنان را از يس يرده درمان كردن 
ممكن نخوأهد شد. 

فرنكى مآبى به غرب زدكى كشيدء بى أن كه أز نياز ما جندان بكاهد. 
كارها رويهاى آراسته و درونى كاسته يافت. خرما هنوز برنخيل بود بى أن 
كه ياى ما ديكر برزمين باشد. صاحبدلان به رنج بودئد و عرق 
ييروى و جاكرى بيكانكان را بر نمى تافت. هرجند رقاه مادى فزونى يافته 
بود دل ها از زيونى و كوجى ابدالى رميده و در خشم بود و سرانجام آأتش 
اين خشم زبانه كشيد و بسيارى از آن جه را طى سال ها كوشش به عنوان 
دستمايه فرأهم كرده بوديم در شعلة خود سوخت. در كريز خود أز مكروه 
مجاور به أقصاى مقايل تاختيم و بازكشت بيه روزكارى دور دست را كه 
كمان داشتيم مظمبر عدل و تقوى بوده است علاج دردهاى خود شمرديم و 
با شكستن و بستن و درهم ريختن مظاهر نوآورى جند صباحى أبى براتش 


ظ 


خشم درون بأشيديم. 


يوتحت 
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جنبش و بويش ما غالبا ريشه در دلهاى ما دارد. انقلاب اخير ايران 
0 بهكمان من بيش از آنكه نتيحة تحؤلات اقتصادى باشدء ياسخى 
خشم آميز به مجموعة احوالى بود كه هويّت و غرور ملى ما را تمبديد م ىكرد 
و مىكند و در دل ها منافى سرافرازى و موجب شرمسارى يه شمار مى آمد. 
جنين واكنشى هيج ناشناخته نيست و يكى از واكنش هاى مألوفى أست كه 
ملل ديريائى كه ديروزشان سبتر از امروز بوده است به شوق بسبروزى و 
اميد رهائى از خفت حال به آن دست مى زنتد. 
شش درحكومت مردم برمردم» استبداد ترقى خواه؛ مساوات اجتماعى 
و اقتصادىء حكومت كاركر و دهقان, ترويج اصول بازار آزاد راه هاى 
ديكرى أست كه جامعههاى بازمائده در شوق علاج بيه آن روى مى أورند. 
ولى بايد كفت كه هيج يك از اين طريقه هاء از جمله قمبر كردن أز تجداد 
و بازيس نكريستن و سر درلاك كدشته ينبان كردن. تاكنون رأه 
بدجائى نبرده است و كر برخى از نبضت هاى درمان نما جند روزي 
نشان كاميابى بربيشانى داشته. ضعف درون دير يأ زود جمبره نموده و 
حسرت ديرين را زنده كرده و نياز به جنبشى از نوع ديكر را آشكار 
ساخته أست. 
يا أين همه بايد كفت ايران يراى حفظ خودى خود و يرهيز از كمنامى 
وسيلهاى در اختيار دارد كه از ديرياز وى را در باسدارى هويّت ملى يارى 
كرده و أز بر افتادن هخامنشيان تاكنون بيوسته دستكير و مددكار ما بوده 
أست» وآن تحارب مشترىك تاريخى و حاصل آن هاست كه به صورتث ميراث 
ليع به ما رسيده است. ظرف اين ميراث و يأسبان قوام أن زيان فارسى 
است كه صرفنظري از زيانهاى محلى از روزكار ساسانيان زيان رسمى و 
أدبى ايران بوده أست. زبان فارسى بستر فرهنى و تملان و تاريخ ماء 
كنجينة افكار ما و دستماية شاعران و نويستدكان ماست. تنبا با 
كرامى داشتن زبان فارسى و آموختن و أموزاندن آن و سبر ورزيدن به أن و 
بارورتر كردن آن است كه مى توانيم اميدوار باشيم كه از تنكناى بحران 
كنونى نيز برهيم و خطر را از سر يكذرانيم و از زوال هويّت ديرياى خود 
مصون يمانيم. 


١ 1‏ ايران نامه, سال دوازدهم 
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ريجارد ن. فراى* 


هوت ايرانى در دوران باستان 


دربارة هويّت قومى كتاب هاى بسيار نوشته شده است و جنين برمىآيد كه عوامل 
متعددي در تكوين اين مضميوم موث بوده اند. هدف اين نوشته بحث درياره 
تنورىهاى مختلف هويّت يا مقايسة مفاهيم مشخص أن در سرزمينهاى متفاوت و 
در محدودة زمانى معيّنى نيست بلكه هدف تمركن بر ايران دوران باستان است. 
مكتوب بومى در دسترس نيستء و أز سوى ديكرء نوشتههاى خارجيان همء مثل 
أن جه يونانيان باستان به رشته تحرير درآوردهاند» غالبا آلوده با ييشداورىها و 
بنابر اين به آسانى كمراه كننده است. جرا كه خارجيان اؤلين كروه يا قبيلهاى را 
كه در مسير برخورد آنان با أيران باستان قرارداشت به عنوان معيار شناخت تمام 
اعضاى آن خانوادة بزرقك نه كار مى بردند. بدينسان سود كه يونانيان همة 
أيرانيان رأ به ملاحظة منطقة بارس يارسيان (قاتقذة2) ناميدةاند؛ همانطور كه 


* استاد ممتاز دانشكاه هاروارد. 


بوم ايوان نلمه» سال دوازدهم 


فرانسويان تمام زرمن ها را المانى مىدانستئد زيرا اولين روياروئثى آنها با 
قبيلة آلمانى بود. مقصود من از معيار اين است كه خارجيان آداب و رسوم 
و مختصات نخستين أفرادى را كه روياروى خود مى بينتد به ديكر اأعضاء 
قبيلة يزرك تعميم مى دهند و به أين ترتيب همة أعضاء كروه را در قالب 
و الكوى واحدى مىبينند. بنابراين بمبتر استء: حثّى اكر منظور فقط ارائه 
يك نظرية سطحى و مقدماتى هم باشدء تا آنجا كه امكان دارد أز متابع 
محلى استفاده شود. أين همه آن حيزى أست كه شخص در موارد كميود 
اطلامات مىتواند انتظار داشته باشد. مسلما اين روش ايده آل نيست و 
بيازسازى برداشت هايى كه صردم باستانى درمورد خودشان داشته أندء يا 
آنجه خارجيان واقعا درباره آن ها مى|نديشيدندء نيز تقريباً غير ممكن 
است. معببذا شايد بتوان تصويرى براساس تعدادى داده هاى جزيى 
ترسيم كرد. جنين تصويرى جيزى جز يك نتيجه كيرى كلى نمى تواند 
ياأشد كه همواره استثنائاتى برآن وارد است. در مورد يران اين استثنائات 
بى شمارند. 

قبل ازهرجيزن بايد مشخص كنيم مقصود از 'ايران" و'ايرانى' جيست. 
وقتى رضاشاه فرمان داد دولتهاى خارجى نام ايران (2م.1) رأ به جاى 
برشيا (قزوع2 ) به كار برند بسيارى در غربء كه نمى دانستند "ايران" نام 
قديمى و بومى اين كشور بودهء تصور مى كردند كه او نام جديدى براى 
كشورش خلق كرده است. به خوبى مىدانيم اين نام مشتق از لغت 
باستانى "آريان' استء كه خود به آير” يا 'ايرلند”' مىرسدء و در ريشة عام 
هند و ارويائى به معناى 'مردانه يا 'اشرافيت أست. 

از أنجائى كه مسباجمان هند وارويائى زبان سرزمين هند خودشان را 
آريايى مىناميدند و از أن جا كه همين واه در كتيبه هاى يارسى قديم نيز 
توسط ايرانيان به كار برده شده استء شايد بتوانيم نتيجه كيرى كتيم كه 
همة هندو ايرانيان خودشان را اريائى مىناميدهاند. اين بدان معناست كه 
همة قبايل مختلفى كه در أسياى مركزى و فلات ايران اسكان يافتند در 
آغاز خود را آريائى مىشمردند و اين خود ريشه در عقدة نامعقول 
اهمسشتيي داشت كه وجه مشترك همة أيرانيان بود و يعدها أز سوى 
مسلماتان "عصبيّه' ناميده شد. همانطور كه يعدا أشاره خوأهيم كرد آن 
آريائى هايا ايرانيانى كه در غرب هندوستان اسكان يافتند نيز همين لقب 





هويّت أيرانى در دوران باستان وفوف 





را براى متمايز نمودن خود از يوميان منطقه به كار بردند. به هرحال» بس 
از مدتى؛ ساكنين بومى نيز جنان جدذب سباجمان شدند كه خودشان را 
آريائى يا ايرانى محسوب كردند. اما درياره مفبوم خود ايران به عنوان 
حامل هويّت جغرافيائى» سياسى؛ فرهنكى جه مىتوان كفت؟ در أين مورد 
ضرورى أست كه همة ابعاد برداشتى را كه شخص از هويّت خود دارد و 
نيزن وجوه ارتباط أو را با ديكرانى كه ممكن أست معيارهاى ديكرى براى 
بيان هويّت خود داشته باشندء در نظر كيريم. 

جراردو نولى دركتاب جالب خود به نام 'مفسيوم ايران' (رمء )١949‏ 
نتيجه كيرى مىكند كه مضيوم 'آيران' در نيمة أول قرن سوم قبل از ميلاد 
در نتيجة تبليغات سأسانيان بوجود آمد. از نظر مضسبوم سياسىء أو اين 
تفكر را از زمان ساسانيان تاريخ كذارى مىكندء. كرجه أز نظر مذهبى و 
مختملاً تذادى قبل از.آن تين :وجود داشتة است:. نه نظن من تتيحه كبري أو 
در مجموع معتسر أست: 


مفيوم أيران به عنوان يك تفكر سياسى و مدهبى عملا در قرن سوّم يديدار شد, در عبد 
ساسانيان اشاعه يافت و بعد از انقراض أامبراطورى آنان نين جنء أصلى ميرائى باستانى 
كرديد كه برأى قرن ها اذهان دأنشمندان و شعرا را محذوب خود كرد و» به جز در محدودة 
كوجكى از جوامع زرتشتى»؛ رنف منهبى خود را از دست داد. آنجه در أين مضسيوم أز دست 
نرفت نوعى يكانكى كستردة فرهنكى و در حقيقت زبانى بود كه امبراطورى ساسانى مجذوبش 
شد بايدارش كرد و به أخلافش واكذاشت. ( ص”7م١)‏ 


بأ اين همه هنوز در أين مورد يرسش هايى به ذهن مىرسد. به أين يرسش 
ها هنكامى مى رسيم كه به بررسى مضسبوم ارضىء قومى و مذهبى هويّت 
ايرانى؛ حتّى قبل از اميراطورى ساسائيان -يعنى دورهاى كه در أن يُعد 
سياسى هويّت ايران هم مورد ترديد است ييردازيم. 
در اين جا ضرورى است كه به استفاده از منايع يارسى قديم باز كرديم؛ 
كرجه سودى در اين متصور نيست كه آنجه را نولى بررسى كرده و يا 
سخنان مشسبور داريوش راء كه يك يادشاه هخامنشى: يك يارسى و يك 
اريائى بوده أستء تكرار كنيم. أين اشارات بيوندهاى خانوادكىء قبيله اى؛ و 
نؤادى أو را مشخص مى كتد ويه سادكى قابيل درك است. امنا أتجه سال ها 


مع ايران نامه؛ سال دوازدهم 


توجّه مرا به خود مشغول داشته برخى قسمت هاى كتبيه هاى ايران باستان 
استء بكذاريد نكاهى به آننبا بيفكتيم. 

دركتيبة داريوش در بيستون كه به فارسى كمبن نوشته شده و در آن 
سخنانش فرمولوار تكرار مىشوندء او مىكويد كه هر طفياتكرى به 
بيروانش دروغ مىكويد و دروغكويى خود طغيان بر داريوش است. اما در 
بنجمين ستون اين كتيبه او از شورش ايلاميان و سكاها سخن مىكويدء آنان 
رااقى انمان «مى خوانت. .وريه اين متيوم من كنن كه اتتدة او :امورمؤذا .را 
نمىيرستيدند. اين عبارت مىتواند به جند شكل تفسير شود. نخستين 
معنا ممكن است اين باشد كه آن ها بىايمان بودند و به شورش يرخاستند 
زيرا اأهورمزدا را نمىيرستيدند. ديكر اين كه آن ها اهورمزدا را 
مى يرستيدند أنّا شورش آنان رد اين يرستش بود. در هردو صورت مىتوان 
استتباط كرد كه إن ها بايث اهوزمردا زا مىموسكيفتن. 

ازطرق الواح ايلاميان درتخت جمشيد مودانيم كه ايلامياتى كه در آنجا 
كار مىكردند هومين خداى يزرك ايلاميان» و بديده هاى طبيعى مانتد 
كودها و رودخانهها و شايد اهورمزدا را هم مئيرستيدند. درمورد سكاها 
كلق نستي 5 جه سير را سوير يديه اا يمشن احمال دار 
برستندة خدايان قديم آريائى ها مثل ميترا و غيره باشند. از نقطه نظر 
زيانشناسى أيلامى ها ايرانى نيودند اما سكاها ايرانى بودند. اكر انتظار 
صى رفت كه هم سكاها هم ايلامىها أهورمزدا را همانطور كه داريوش 
مىينداشت بيرستندء جرا جنين انتظارى از بابلى ها و ديكر اقوام شورشى 
نمى رفت. در اين باره توضيحات مختلفى ممكن أست وجود داشته بأشد» اما 
نظر من به شرح زير أست: 

يس از اين كه قبايل ايرانى: در نيمة اول هزارة بيش از ميلاد مسيح؛ در 
سرزمين هاى خود اسكان يافتند و دولت هايى براساس الكوى ايلامى ها در 
جنوب و مانيأ ن(كسهعههصة3) و اورارتويى هأ(وسقتاكة:0ا) درشمال بنا نمبادند» 
يك جامعة كاملا قبيلهاى و نثادى جاى خود را _حداقل در كمان طبقة 
اشراف- به يك واحد سياسى و جغرافيايى داد. تسلى كه حاصل بيوند 
ميان ايراننان و ايلامئنها در ايران.و أماتى ما وبمنادها در مترزمين ياد .بود 
جه هويّتى داشت؟ مىتوان فرض را براين كذاشت كه كرايش حاكم قبول 
هويّت قشر حاكم بوده است. محتملاً ارزشها و باورهاى فاتحان و 
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فرمانروايان به سرعت جايكزين ارزشها و آرمان هاى تسخيرشدكان شده 
أستء جه؛ در زمان داريوش اعتقاد يهاين كه همة ساكنين سرزمين يارس 
(ونوت©) بايد 'ايرانى' شمرده شوند در ذهنها ريشه دوانده بود. آيا 
داريوش هم جنين اعتقادى داشت؟ 

به عنوان بنيان كذار يك اميراطورى كه بخواهد فرمانروائىاش بدون 
جالش و آشوب باشدء أو محتملا مايل يه أعمال همان ضوايطى بود كه 
آشوريان بركزيده بودند: هركس آرامى صحبت كند آشورى است و تحت 
فرمانروائى بادشاه آشور. أين بدان معنا بود كه ايلامى هائى كه در سرزمين 
نارس بودتد مىيأيد فارسى ياد مىكرفتئد و دين و رسوم ايرانى هارا 
ببذيرند. أآيا اين ضوايط داريوش -اكر بهراستى ضوايط او بود مادها و 
ديكر مردمان فارسى زبان» مانتد باختريان» سفديان و سكاها را نين در 
برمىكرفت؟ آيا آن ها نيز بايد براين اساس أيرانى به حساب آيند؟ در زمان 
داريوشء در ايان قرن ششم قبل از ميلادء محتملاً ايرانيان خاورى مردمان 
بومى را جذب خود كرده بودند ‏ آنكونه كه ساكنان سرزمين بين 
آمودريا( جيحون) و سيردريا (سيحون) سغدى ناميده مىشدند- درحالى كه 
در غرب أيرانء در فارس و همينطور در مادء جريان جذب و استحالة 
مردمان بومى هنوز ايان نيافته بود. 

ظاهرا داريرش مر واشطة بيخ كه درن :قبايل امزاقق: حل :ان انرا 
بودند و أاكرجه با لمبجه هاى متفاوت سخن مى كفتندء با او ريشه هاى 
فرهنكى و مذهبى مشترك داشتند. از نظر سياسىء اين اعتقاد كه همة 
مردمى كه در سرزمينى خاص زندكى مىكنند رعاياى 'يادشاه' همان 
سرزمين اند» اعتقادى أست كه همواره در تاريخ أيران» جه در دورة ساسانيان 
واجه در عصلر أسلام اساس هريت سياسى ايرانيان بوده افننت. به سخن 
ذيكن» وفادارئ ايراتيان معظوف به شاه و.يا سلسلة بادشاهئ بوده أستث و نه 
به كشور. درعين حال بايد تاكيد شود كه اميراطورى هخامنشى كه أز نيمة قرن 
ششم قبل أز ميلاد تا غلية اسكندر درسال "١‏ قبل از ميلاد أدامه داشت», 
مضسبوم جديدى از كشور را در خاور ميانه بوجود آورد. قبلا فاتحان قوانين 
و رسوم خود را به فتح شدكانى كه مى بايد از آنان تبعيت كنند 
تحميل م ىكردندء امّاهخامتشيان ضمن اجراى قوانين جبانشمول 
'شاهنشاهى' در سرتاسر اميراطورى خودء كليه قوانين محلى سرزمين هاى 


عم ايران نامه, سال د وازدهم 


تسخير شده رأ محترم مى شمردند. به اين ترتيب» نوعى نظام فدرال و 
ايالتى نه جندان بى شباهت به نظام سياسى كنونى امريكا بهوجود آمد و 
أبن أميراطورى را برأاى بيشثر از دوقرن يكبارجه نكاه داشت. در اين 
أميراطورى همة رعاياى اميراطور در برأس قانون مساوى يبوديد. وفادارى يه 
فرمانئروا معيار موفقيت آنان بود. البته؛ همانئد ديكر جاها تبعيض وجود 
داشت و اشراف ايرانى بر ديكران اولويت داشتند. اماء هخامنشيان مبتكر 
انديشة قوانين عمومى بودند كه خود سرجشمة قوأنين روم شد. با أين همه 
واقعيت سياسى در وفادارى به يادشاه خلاصه مىشد كه سبم ترين عنصر 
هويّت در ايران و ديكر سرزمين هاى دنياى باستانى بود. 

أين اصل در زمان ساسانيان _هنكامى كه احكام مسيحيتء يبوديت و 
زرتشتى كرى مدوّن ونبادى شدند_ مورد جالش مذهب قراركرفت. از آن 
بس وقادارى مردم خاورميانه كه تاآن زمان معطوف به يادشاه و خود عنصر 
اساسى در تميين هوت آثأآن بود معطوف به منهب. كرديد. با تسلط أسلام؛ 
اين تحؤل تشديد و تثبيت شد. بايد توجه داشت كه يس از أسكندرء 
فرمانروايان يونانى در خاورميانه مدعى نقش و رسالت مذهبى شدند و خود 
را "منجى”" ودر نمبايت حتى "خدا" خواندند. اما مداهب جمبانى دوران 
ساسانيان نظرية فرمانرواى خداكونه رأ رد كردند. 

بس جه عاملى رأ بايد در دورات قبل از أسلام عامل أساسى در تعيين 
هويّت دانست؟ به عقيدة من اين عامل در حقيقت عمل سرزمين يا قلمرو, 
منتبا قلمروى بدون مرز بود. أين قلمرو -حتّى اكر يى حكومت مركزى 
بن اسراسر آن: فرباتروان تنى كر دن اذهان منانائيان قتابل بي والديرين 
(عراق امروزى»)» قفقاز و آسياى ميانه بود. از زمان هخامتشيان أين احساس 
وجود داشت كه ناحية غريى أيرأن قلب همة ايران استء هماتكونه كه أمروزه 
محور تعبران» اصضسبان» شيراز بخ شاصلى كشور محسوب مىشود و نواحى 
شرق كشور مانند بلوجستان و سيستان نواحى بيرامونى بهشمار مى أيند. 
بازيكران اصلى اين قلمرومركزىء مادها درشمال و أيرانى هادرجنوب بودند. 
سيس يارتها جانشين مادها شدند و سرانجام در يايان دوران ساسانيان 
دوكانكى شمالى جنوبى يايان يافت و زيان فارسى و آداب ورسوم وشعائر 
أيرانيان همه جا كسترده شد. همانكونه كه اأمروز تواحى بيرامونى جون 
كردستانء بلوجستان وافغانستان جزئى ازحوزة فرهنكى و جمعيتى (و نه 


م 





هويّت ايرانى در دوران باستان رمام 





سياسى) أيرآن به شمار مى أيند؛ همانطور هم در كنذشته باختريان» سغديان, 
خوارزميان و ديكران بخشى از دنياى زيانى وفرهنكى أيران بهشمار 
ب رفتتد: 

در أين حجاست كه سرانجام به عنصر أصلى در هويّت ايرانى -كه در واقع 
فرهنكف و زيان بوده و هنوز هست مىرسيم. أين نشانى از بينش دقيق 
نويسندكان متاك عرب زبان بوت كه مى كفتند "أدب عندالفارس. ترىك ها 
به سياست و فرمانروائى و عربها به دين توجّه داشتند اما يايدارترين و 
جامع ثرين تأثير از آن فرهنى يود و از همين رو نيز فرهنى و زيان اساسى 
ترين عنصر تكوين هويّت شد. أين حقيقتى اأست كه انسان هميشه و همه 
جا بسبترين باسخ به نيستى رأ در شعر و سرود جسته أاست. عظمت ايران 
را هم همواره در اين حقيقت بايد جست. 
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نادر ناذريور * 


ايرانيان: يكه سواران دوكانكى 
انديشه هائى در بارة مليت و فرهنى ايرانى و يبوند شان با زبان هارسى 


كلمه اى جند در آغاز 

بيش از جبل سال أست كه من دريارة مليّّت و فرهنك أيرانى و بيوندشان با زبان 
يارسى أنديشيدهام» وونيز: بيش أز يانزده سال است كه أين هر سه را در خطر ينداشته 
و مقالاتى به حكم يندار خويش نكاشتهام. آنجه در زيى مىآيد» تلفيق دونمونه از همين 
مقالات است كه يكى؛ زير عنوان «هويّت ملى و زيان مشتركه و ديكرى» به نام «ايران: 
تعتاوتة دوف زهتعه البلا نيه جاب وسيعه و اكترن: .نا الدودتها وا كانتدباف لازم 
بهدصورت جكيدة تمام أنديشه هاى جند سال اخير من دربارة ارتباط ملّيت و فرهدكف 
ايرانى با زيان يارسى درآيدماتد. 

جون قبلا صورت نخست مقالة ههوّت ملى و زبان مشترك» به يادئامه إى كه براى 
أستاد بزركف فقيد: «دكتر بروين ناتل خانلرى» فرأهم مىشدء اختصاص يافته بود و به 
سب ممنرع الانتشار شدن آثار من در ايرانء به كار جئان يادنامه اى نيامد؛, أكنون 
بهساسبت ججبارمين سالكشت فقدان أن زئده نام" وانيز: به ياس خدمات كرانيباي أو 
به زبان و ادب بارسى و دلبستكيباى عاشقانه اش به مليّت و فرهئى ايرانى, اين نوشته 


رايه آن روان أرجمند تقديم مىدارم. 





* اذ نادر نأدريورء دهمين مجمرعة أشعار و طنل صددائه اى به نام شعر نو ( كفتكو با دكتر صدرالدتين 
البي) در دست تدوين و انتشار أست. 


لكرض يران نامه؛ سأل دوازدهم 

امروز در زبانباى سيم أرويائى؛ براى دو مضيوم 'مليت" و 'ملّيت برستى'» 
وأزمهاى متفاوتى وجود دارندكه أين مفاهيم را كاملاً از يكديكر جدا مىكنند' انا 
أشفته كارى برخى أز ايرانيان» غالبا هردو را در زبان فارسى به هم مىآميزد و 
جه بسا كه يكى را در قالب ديكرى مىريزد. 

منء ناكزير» برأى اجتناب أز هركونه سوء تفاهم درأين نوشته» تصريح مى كنم 
كه: أوّلا وازة “مليت" را به جاى اصطلاح 'هويّت ملى' و در مقابل كلمة انكليسى 
(افلشدمفئقه به كار مىبرم و فعلاً با اصطلاح *مليت برستى' كه معادل وازة 
#عناههواقه و بيرون أز حوزة بحث من استد كارى ندارم. ثانياء به منظور 
احتراز از برانكيختن احساسات 'سياسى" خوانندكان, يادآور مىشوم كه وازمهائى 
مانند”ريشه' وأنؤاد" وتبار' را صرفا براى طبقه بندى خانواده هاى كوناكون 
انسانى بركزيدهام و در أين طبقه بندى به هيج وجه قصد ارزشكذارى نداشتهام 
و به همين سببء تا حد ممكنء از استعمال كلماتى جون "ملت" و "قوم" و "خلق' 
كه اكنابيان» يذاقي “تاسودالسيفى" ارقن ترهيك أكرههام ٠٠‏ انا اهنة اين 
ملاحظات: مرا از توضيح نكتهاى دريارة وازه هاى 'ملت' و 'مليت" باز نمىدارد و 
آن نكته؛ ين است كه هرجند اطلاق كلمات مذكور و همائندان فرنكى آنبا 
بر مجموعه أى مركب أز: هيك مردم وو يك حكومت و يك محدودة جغرافيائى» 
نسبتأ جديد است ولى مفاهيم اين وازمها در ذهن آدميان» سابقهاى دراز دارند. 
به عبارت ساده تر: اكر اصطلاحاتى مانند'ملت يونان' و يا “مليت ايتاليائى' 
(وهمجنين: "ملت ايران"' و يا 'مليت تُرك') مولود تكوين “بورزوازي"- يعنى: 
شبرنشينى جديد- در دوقرن أخيس مغرب زمين بوده باشند» مفاهيم آنبا أز 
روزكاران كبنء وازههائى مانئد يونانيان و روميان و يا ايرانيان و ركان را در 
زبانباى مختلف آفريدهاند؛ و أين بدان معناست كه وي ؤكسباى نرّادى و قومى» از 
دير بازء آدميان را به هم ييوسته ويا از هم كسسته أند و منافع مشترك و يا 
متضادى براى آنان فراهم أوردهاند. 

تين موتوان كنت كه سارقة مقافي اللقانر اليك الايشيية رالدهائ 
كه در هر زيان بر آنمبا اطلاق شده. بسيار كمبنتر است و كسانى كه برأى توجيه 
عقايد "خاص" خودء ديرينكى أين مفاهيم را به بسبانة تعاريف اخير و أصطلاحات 
جديد انكار مى كنئد» حقيقتى تاريخى رأ مى يوشائند. 

انا جنانكه در آغاز اين مقال نوشتم؛ فعلاً مرا با حقّانيّت يا بطلان اين مفاهيم 
كارى نيستء بلكه فقط دربارة اركان 'مليت' و "فرهنك" و بيوندشان با 'زبان' 
كفتكو مى كنم و برأى برآوردن اين منظورء به تعريف و تحليل عنصر'مليت" نياز 
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ذارء واسكن عداكم كه كام بوذا عتن ابه اين كار+ .ان توانائئ” تشيل” بوره ويم 
تا بيانى رساتر و روشنتير از حد معمول داشته باشم. 

"كاخ مليت" برسه ستون استوار است و آن ستونباء به ترتيب: “ييوندهاى 
خاكى"؛ 'بيوندهاى خونى"' و بيوندهاى فرهنكى' نام دارند و هركدام نيزء به نوية 
خودء أز سه وأاحد تشكيل مىشوند: 

.١‏ ستون بيوندهاى خاكىء "تاريخ" و "جغرافيا' و 'دولت" هركشور را بر مسر 
نكيك ذارد و اكودنا ايق:سه كلمة وا از نان بتكافيو ويه *خاظرات قومن” و نعل 
سكونت" و “طرز ادارة"' هر ملت برخورد مىكنيم و مخصوصا در سوّبين وازه» 
يعنى "دولت" با نبادهاى اقتصادى و سياسى سبتّى كه اساس جامعه را تشكيل 
من دهده «رودرة انو كوبا اكه نا لظايتان اتتلطت بو “عسوورريى كه كان 
حكومت را مىسازند. 

؟. ستون بيوندهاى خونىء از "ريشه' و "'نزؤاد" و "تبار' تركيب مىيايد و 
هريى از ايتباء به توضيحى كوتاه نيازمند است: "ريشه", نخستين و بزركترين 
انحن لقاتوادة يقدرف استكو أن هميق واحند امك كه ]ول "نذا" و ابسن قار" 
بديد مى آيد. مثلاً وقتى مىكوتيم: از “ريشة" هند و ارويائى» جند “نؤاد' منشعب 
ملم كه اريائن يكن .از اقبابيتث: وار هميق ثذاد شار" ابرائن عدي اند ااميت: 
نخست به بخش عظيمى أز توده هاى انسانى نظر داريم كه در اعصار بسيار كبن, 
به تدريج أز نقاط مختلف كوجيده و بركرد محورى ميان هندوستان و أرويا 
استقرار يافته اند» و آنكاه توده هاى كوجكترى را به ياد مىآوريم كه از آنبا 
عدا قيده ووو متزاسن قلات ايران و تسق أن متدوسعان تسكن كزيدناند د 
سر أنجام» به تيرههائى از آن مردمان اشاره مى كنيم كه در محدودة جغرافيائى 
قديم يا جديد ايران سكونت يافته اند و ناسبائى جون "كرد" و "ل" و “بلوج' و 
'أذرى" دارند. 

بنابراين» مىتوان كفت كه سير 'بيوندهاى خونى": ان مبدأ 'ريشه" آغاز 
مىشود و أز ايستكاه 'نزاد* در م ىكذرد و به مقصد “تبار' مى|انجامد و مجموعاً 
مراحل تداوم نسلمباى انسانى رأ درمىنوردد. 

". دربادى أمر به نظر مىرسد كه 'بيوندهاى فرهنكى را ميان 'بيوندهاى 
خاكى و خونى' به آسانى جاى مىتوان داد و نيازى به مجزا كردنشان _براى 
ساكتن سؤبيق تون أكاخ نلتيتة- نعواهف. تود 'أتا با 'اندكئ: تأتل. .دري توان 
يافت كه جنين نيست زيرا بسا ممكن است كه 'فرهنك". ارتباطى صريح و 
مستفيم با "خاك" و "خون"' نداشته باشدء؛ و نيز: بسيار امكان دارد كه همين 


لضفا ايران نامهء سال دوازدهم 


'فرهنكى'؛ برأى به هم بيوستن واحدهاى كوناكون بشرىء عاملى بس قويتر از 
'"خاى"” و "خون" جلوه كند؛ و كمان دارم كه در دثيالة سخنء برأى هردو مورد: 
قالريائق قرافم ورد 

بارى» أكنون بايد كفت كه 'زيان” و 'هنرها' و آداب و رسوم', عناصرى 
سهكانه اند كه 'بيوندهاى فرهنكى" را ايجاد م ىكنند. كرجه به دليل اهمتّت 
عنصر 'زيان"؛ مىبايد كه نخست بدان بيردازم أمّا برأى روشنتر كردن مبحثء و 
نيز: آسوده خاطر شدن أز نكات فرعى آنء لازم مىبينم كه همين جا توضيحاتى 
دربارة دو واحد ديكر 'بيوندهاى فرهنكى”, يعنى: 'هنرها"' و ' آدابَ و رسوم' 
برشما عرضه دارم. 

'هنرها' بردونوعند: اصلى و دستى. هنرهاى اصلىء آنبايند كه در قلسرو 
خلاقيّت قرار دارنئد و شعر و موسيقى و نقاشى و بيكر تراشى و معمارى 
ناميده مىشوند و هنرهاى دستىء آنبايند كه در طول اعصارء برائر تمرين و 
تكرار نسلبا كمال مى يايند و معمولاً در زندكى روزانه» خدمت يا مصرفى 
سودبخشس دارند مائند قاليبانى و خاتمسازى و كنده كارى واحزر اينسا كه در 
زبان فرانسه "آرتيزانا"” خوانده مىشوند و اكر به اندازة هنرهاى اصلى؛ تمام 
ويذكيباى 'مليت' را باز نمى نمايند» بيكمان. بغش مبتّى از آن را نشان 
مى دهند. 

و أنا مقصود از "آداب و رسوم'"؛ همان است كه ارويائيان به نام 'فولكلور"” 
و شامكم واشابل براه لشن وهواء اعتقاداك سراف كلا اليا 
افسانههاى كودكانه و قصّه هاى شفاهى است و هريك از اينباء به منزلة أثينهاى 
أست كه ابعاد كوناكون 'مليت" را منمكس مىكند و به همين دليل» در خور 
زرفتكرى و كنجكاوى أست. 

بارى» يس ان تشريح عناصر دوكانة “بيوندهاى فرهنكى' (يعنى: هنرها" و 
آداب و رسوم' ) به عنصر أصلى آن: 'زبان"' مىيردازم و مطليم را با اين نكته 
آغاز مىكنم كه "كلمات" فقط ابزار سخن كفتن نيستند بلكه وسيلة انديشيدن نيز 
به شمار مىآيند و مجموعا : موجب “تفاهم' درميان آدميانند؛ اما همة زيانها بر 
بيوندهاى سه كانة "خاكى' و 'خونى' و “فرهنكى تكيه ندارند بلكه كاهى از يك 
و كاهى از دو بيوند نيرو م ىكيرند. مثلاً زبان انكليسى در ايالات متّحدة 
آمريكاى شمالىء فقط بر 'بيوندهاى خاكى' (يعنى: 'محدودة جغرافيائى', "بيشينة 
تاريخى' و 'شيوة حكومت" ) متكى است زيرا آمريكائيان امروزء از تبار سباجران 
ديروزند كه بسيارشان به نذادها و زيانباى ديكر تعلق داشتهاند» و به اقتضاى 
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نؤاد و زيان خويشء, حامل فرهنكباى ديكر بودهاند و ميان آن فرهتكبا با ملت 
انكليس (كه زبانش را بر قسمتى إز قارّة نوظبور تحميل كرده) رابطه اى جندان 
مستقيم» وجود نداشته است. 

ويا فى المثل: زبان المانى دركشور اتريشء تنبا بر "ييوندهاى خونى”' يعنى: 
ريق نو اذى اسان" دلاتة لاود :راع تساف عاكن و درفت “دن 
نيست» زيرا اتريشيان و آلمانيان كرجه از يك ريشه و يك نزادند, اما از 
يى خاك و يك فرهنك نيستند و مخصوصا تفاوتباى فرهنككى اين دو ملت را 
در موسيقى و ادبيّاتشان بايد جُست. و بازء مثلاً زبان عربى در كشورهاى 
الجزاير و مراكش و تونس» صرف نمودار"ييوندهاى فرهنكى" اين ممالى با 
مردمان شبه جزيرة عربستان (يعنى: صاحبان أصلى زبان تازى) استء وكرته 
از وجود"بيوندهاى خاكى و خونى" درميان آنان حكايت نمى كند زيرا كه أين سه 
كشور شمالى آفريقا نه در خا عريستان قرار دارند و نه از نؤاد تازيانند. 

اناء زيان انكليسى براى مردم مجمع الجزايسر بريتانياء و زبان زايونى 
سرأى صردم مجمع الجزاير رُايون» بر بيوندهاى سه كانه تكيه دارند. جرا كه 
هريكة أن ايق :دو “ملت داراى 'خاك' و 'خون' و 'فرهنى مشترك" يعنى: عليت 
كامل است و اصولاً بايد كفت كه مليتباى كامل و زبانبائى كه بر هر 
مويكون اشرار بباسدية قط د صررسدياتى يانكا من شرق كه لبيك : 
برايشان سرحداتى دشوار (يا كمابيش: عبور نايذير ) ايجاد كرده و به أنمباء 
أشكالى مانند "جزيره' و "شبه جزيره' و 'مجمع الجزائر" بخشيده است. و از 
همين روست كه علاوه بر دو مجمع الجزائر بريتانيا و زاين» شبه جزيرة عربستان 
نيز به رغم دولسباى كوناكونى كه در آن تشكيل يافته بايكاه مليت كامل است, 
زيرا بتونتعاق مشترك *خاكى” و “خونى” و *فرهدكى” اراب .را ينى نما درآن 
مىتوان ديد. معنى مستقيم اين سخنء أن است كه سرزبينباى بسته (مانند 
جزيره ها و شبه جزيرهدها ويا اقاليم مرتفعى كه ميان كوهساران صمب العبور 
ثرار كرفته باشند) حفاظى طبيعى براى ساكنان خويش ايجاد مىكنند و از 
تاخت و تاز بيكانكان» محفوظشان مىدارند و همين أمر باعث مىشود كه 
بيوندهاى خاكى و خونى و فرهنكى در ميان مردم آن سرزمينها استوار 
بانقد :و أو كرنه ابيا كبباى مُخرتيدر أمان باشدة بو “بليشباق” :سالم 
و كامل به وجود آورند. و البتّه مفبوم مخالف أين سخن نيز آن است كه 
همة 'مليتبا" كامل نيستندء يعنى: بجاى تكيه داشتن بر سه ستون (كه 
"بيوندهاى خاكى و خونى و فرهنكى» باشند ) فقط بر يك يا دوستون استوارند 
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و بناكزير» ماهيّتى كه يديد مىأورند» ناقص است. از نمونه هاى أين نوع» يكى 
سوئيس را نام مىتوان برد كه فقط بر ستون "بيوندهاى خاكى تكيه دارد» و 
ديكرى: آرزانتين كه بر دو ستون «بيوندهاى خاكى و فرهنكى» متكى است و 
درست در اينجاست كه ميان "مليت" و 'زبان", مقايسه هائى به شرح زير 
مىتوان كرد: 

.١‏ *زبان" نيز مانند 'مليت" مىتواند كه نمودار يك يا دو ويا هر سه بيوند 
باشد (و نمونه هاى هركدام به ترتيب عبارتند از : زبان روسى براى ملتباى 
مسلمان اتحاد جماهير شوروى بيشين كه فقط بر بيوندهاى 'خاكى" ا|ستوار بوده 
ات زان برتعالى ياف سردم زديل كبر ' ببوشهاك ذوكانة احاكي” د 
'فرهنكى"' متّكى است و زبانباى فرانسه و آلمانى و انكليسى كه بر هر سه ستون 
مليتباى خويش تكيّه دارند ) و البنّه, قلت يا كشرت تعداد'بيوندها" در ضعف و 
قوّت “زبان" نيز _مانند'مليت" مؤتّراست. 

". زبانبائى يافت مىشوند كه فقط درمحدودة جغرافيائى كشورهاى خويش به 
كار مىآيند و درخاري از آنبا متكلمى ندارند (مثلاً زيانباى سوئدى و نروزى) 
و برعكس: برخى از زبانبا. سرحدات فرهنكى بسيار وسيعترى از مرزهاى 
سياسى و محدودههاى جفرافيائى موطن خويش دارند» فى المثل: زادكاه 
زبان انكليسىء؛ مجمع الجزائر بريتانيا (درشمال باخترى ارويا) است ولى 
شعاع نفوذش را در قازة استراليا و ايالات متّحدة آمريكا و بخش بزركى إز 
كانادا نيز مىتوان ديدء و همجنين: خاستكاه زبان اسيانيائى» شبه جزيرة 
ايبريا (درجنوب غربى همان قارته) است أنّا متكلمانش را در ممالى آمريكاى 
شمالى و مركزى و جنوبى هم مىتوان يافت و أين» يا بدان سبب أست كه 
صاحبان جنين زبانبائى در روزكاران كذشته بر سرزمينباى ديكر تسلط 
داشته و نفوذ فرهنكى و كلامى خويش را بسر مردم أن ثنقاط ( حثى بس از رهائى) 
تحميل كردهاند و يا يشتوانة معنوى و ادبى أين زيانها جنان نيرومند بوده كه 
مليتباى دورتى را به يذيرفتنشان برانكيخته است (مثل يارسى كه قبل از 
انكليسى» زبان فرهنكى شبه قارّة هند بوده است) و أين تنكى يا يبناورى دامنة 
زبانبا دربارة مليتبا نيز صدق مىكندء زيرا برخى از أينان فقط در محدودة 
كشورهاى خويش سكونت دأرند و برخى ديكر در ميان جند مملكت تقسيم 
شدهاند (از مليتباى نوع نخست: محارها و بلغارها وبسى ديكر رأ نام مى توان 
برد» و از مليتباى نوع دوّم : شركبا را ذكر مىتوان كرد كه به رغم ناد و زبان 
واحد» زادكاهباى كوناكون دارند و به علّت سرحدات سياسى مختلفء جدا از 
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يكديكر زندكى مىكنند ) و روشن أست كه دليل اين كستردكى يا يراكندكى» 
هيج كونه عامل فرهنكى نبوده بلكه سباجرتباى اجبارى و اختيارى» يا تاخت و 
تازهاى اعصار بيشين بوده است. 

". برخلاف 'مليت", اكر زبانى منحصرا ريشه در “بيوندهاى فرهنكى" داشته 
باشدء از زبانبائى كه فقط بي بيوندهاى “خاكئى' يا “خونى' تكيه دارند (و 
باجار در حد 'لمبجه' و "كويش” باقى مىمانند ) قوّت و جاذبه اى بيشتر خواهد 
داشت جنانكه زبان عربى براى ملتباى شمال آفريقا (از مصر كرفته تا 
مراكش) و زبان يارسى براى تبارماى كوناكون آسيائى (جه در داخل 
محدودة جغفرافيائى ايران أمروز و جه در شبه قارّة هند و كشورهائى مانئد 
انفانستان و تاجيكستان) از كويشسباى بومى و حتّى زبانباى محلى؛ قويتر .و 
ر جاذبه ترند. 

دارع من فا مقطا اناق سفر بويا حيرات “كان لينف راتكهبنن ركان 
بي كانة بتوتع عاق “داكي هون "و "رمك" انبدوان أت وعمتت: كردهام بو 
آنكاهء يس أن بر شمردن عنااصرى كه هريك أز اين اركان سه كانه را 
ساخته اندء به مقايسه أى درميان مفاهيم 0 و 'زبان" يرداخته و شباهتبباى 
اين دورا نشان دادهام و اكنونء كسانى را در نظر خود مُحِسّم مى كنم كه جون 
جاى 'مذهب" را درلين ميان خالى مئبينتد: فرياد اعتراض بن مىدازئد كه أكن 
برخى از خصائص “مليت" حتّى در اعتقادات خُرافى مردم جلوه م ىكند» جكونه 
بوكى :ديس ان آن.عتساتمن: در “ذهب كه مور اعتقاد زاستين مردم افيد 
تجلى نمى تواند كرد؟ باسح عامٌ من به يرسش أيشان اين است كه مذاهب بزرك, 
به حكم خصلت جبانكيرانه و يا جبباتكشايانة خويش» حن و مرز نمىشناسند و 
نمام ملل بعالم را دان يش "اكت" حو مىذائيك و بهمة كشوزها را دن قلمرة 
نموذ خويش مىخواهند و بنابراين» اكر در قطب مخالف "بليت" قرار نكيرند, 
بيكمان. در كنار ويا در خدمت او قرار نخواهند كرفت جنانكه فى المثل در 
قارّة ارويا» مسيحيّت يونانى و فرانسوى و دانماركى وجود ندارد و آنجه هست: 
مسيحيّت عالمكير است كه حثى شعبههاى كاتوليى و بروتستانش نيز از 
سرجشمة هيج مليتى نجوشيده است و أكر جوشيده بود: مثلا ايتاليائى و 
اسبانيائى از يك سوء و آلمانى و انكليسى از ديكر سوء 'همكيش' نمى شدند. 
جنين است كه به طور كلي: 'مذهب در بيوند زبان و مليت, محلى از أعراب 
سى توانف داشت. 

أمَا أنجه تا أينجا در جواب آن 'يُرسندكان خيالى' كفتم: ياسخى عام بود وال 
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يُرسش آنان: جواب خاصتى هم دارد كه به وضع كشور ما مربوط مىشود و آنء اين 
أست كه مذهب اسلام در مليت ايرانى و ذبان فارسى تأثيرى قاطع نباده و در 
طول سلطة هزار و جبارصد سالة خويشء فرهنكى دوكانه براى “خواص" و 
'عوام'” اين سرزمين يديد آورده است. سبب أين تأثير قاطع _كه هويّت ل 7 
فرهنك ما را به دو ياره تقسيم كرده است. در برخورد 'ويثكيباى آريائى 
ايران باستان" و “خصائص سامى اسلام' نبان است و اين معنى»به توضيحى 
بيشثر اثناق داوة: 

جناكه اتاريع كراتى ف ذمنت» ابداتيان: ناستان ان" اقنوام ريات وده ان 
و زبانباى كوناكونشان (از 'اوستائى' كرفته تا 'بارتى" و 'ببلوى' ) همه 
خويشاوندان 'سنسكريت" -يعنى: يكى ان كُبنترين زباشباى هند و ارويائىي. و 
مذاهبشان ( از 'مبرى" كرفته تا 'سبى' و 'زرتشتئى' ) همه أز كيشسباى آريائى 
بوده و با ناد ساكنان فلات "ريانا" تضاد و تباينى نداشته أند و ناكاء: 
در تركيب يك يارجة خويش با خصاتص اسلام برخورد كرده اند كه كرجه 
مانند همة اديان» مرز و ملتى نمى شناخته و به جبانكشائى و جببانميبنى 
تيأرل :مونو اما وتان إز كماع اما بن ردقنو ملكي كام تكيه رده اميك زيوا 
مى دانيم كه زادكاه أسلام» شبه جزيرة عريستان أست و بيغمبر و خلفاء و بيروان 
نخستينش همه عرب بودهائد و نيزء كتاب مقداس و اذأن و نماز و دعاهايش 
به زبان تازى است. بدين كونه. همان قدر كه خصائص سامى أين دين 
با ويذكبياى اريائتى ليران باستان تفابوت ذافعه امننت يا ملبنت مرب 
تناقضى ندارد بلكه موجب قوام و بقاى آن است و اين» حقيقتى است كه 
تازيان غير مسلمان نيز بدان معترفند و نمونة اين اعتراف را از زيان جند 
متفكرمسيحى لبنانى در يادداشتسباى مرحوم "دكتر قاسم غنى -يه هنكام أقامتش 
دل بيروت- مى خوانيم و أمروز هم مىبينيم كه أسلام» أقوام عرب رأ (با وجود همة 
اختلافات) عميقاً به هم بيوسته و موجب اتّحاد غريزى آنان در مقابل ملتمبا و 
كشورهاى ديكر شده است. أمّا أين دين» در زادكاه خود و ميان اقوام تازى 
منوقك نمانده و ممالك و ملتباى كوناكون (از جمله: ايران) را تسخير كرده و 
أين تسخيرء فى المثل با جيركى مسيحيّت بر قارّة ارويا تفاوت فراوان داشته 
است زيرا دين عيسوىء, كذشته از اينكه به زور شمشير برآن قارّه مسلط نشده: 
بسباى دخالتباى خود را درسياست اروياى قرون وُسطىء و همجنين : تاوان 
درازدستيباى خويش را نسبت به فرهنك قديم آن قاره (كه ميراث 'يونان" و "زم 
بوده است) در رستاخيزى به نام 'زتسائنس" كاملا يرداخته است و حال آنكه 
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نظير جنان رستاخيزى هنوز در ايران يديد نيامده؛ و بالنتيجه. حساب 
مغايرتباى نؤادى و ملى و فرهنكى ايران باستان با ويؤكيسباى بنيادى اسلام, تا 
كون تسويّه نشده أست. 

ائرايج علل تضاض وا كه ملظل أعلام بدن ليك ابرانتى ينيد ارردة7 
نين: دوكانكى شكفتى رأكه بر فرهنف او تحميل كرده اسث در مغايرت ويزكيباى 
آريائى ايران باستان با خصائص سامى اسلام بايد جُست و براى بى بُردن 
به اين مقصودء علل جيركى اعراب مسلمان را بر ايران ساسانى:؛ عميقاً بررسى 
بايد كرد . 

نه كمان من: قرائن و شواهد تاريخىء غلبة اعراب و تسلّط اسلام بر ايران را 
معلول دو علت -_يكى: اصلىء و ديكرى: فرعى. نشان مىدهد. علّت اصلى: 
ناخرسندى شديد توده هاى مردم ايران از تمركز قدرت و تراكم امتيازات در نزد 
طبقه اى واحد و نفوذ نايدير مركي از موبدان زرتشتى و دولتمردان ساسانى- 
بوده كه در قرون دوّم و جبمبارم حكومت ايشان به قياسباى مانوى و مزدكى 
انحاميده أست. 

و اما علّت فرعى: كرايش ايرانيان ناخرسند به ييام "اخوّت و مساوات" و يا 
به كلام فارسى: برابرى و برادرى بوده كه نه از لابلاى متون اسلامى: بلكه از ناي 
مردكيانى جون "سلمان فارسى” برخاسته و به شعار سياه مسلمانان بدل شده و 
در ايران اتروزى طنين افكنده است و تودة ناراضى مردم را شيفته كرده و 
سربازان ساساتى رادر نبردهاى 'سلاسل”" و 'فتح الفتوح' به عدم مقاومت در 
يقابل تازئان براتكيفته و *يزذكرة اسم" وابسين يادفتاه سافناتى. وا بيه :شت 
هموطنائنش به قتل رسانيده است. بسبترين قرينهاى كه در اثبات اين دو دليل اصلى 
و فرعى مىتوان آأورد: روى ككردانيدن ايرانيان از هويّت و زبان خويشء و آغوش 
كشودن بركلام و كتابت تازيان است زيرادرطول دو قرنى كه يس از هجوم اعراب 
براين سرزمين كذشت, ايرانيان به زبان خود شعرى نسرودند و كتابى ننكاشتند 
انا ببثرين دستور صرف و نحو را به همّت "سيبويه", و شيواترين ترجمة كليله و 
0 را به اهتمام ' ابن مقفع'" _(هردو از مردم فارس) برأى زيان عربى فراهم 
أوردند و نه تنبا دستورى براأى زيان خويش ننوشتند بلكه جنان در اجتناب از 
فارسى نويسى اصرار ورزيدئد كه خط ييشين را از دست دادند و شصت درصد 
اذ وازكان زيان خود _بهويثه: حاملان مفاهيم ذهنى و عاطفى را از ياد بُردند و 
كلمات عربى را جانشين آنبا كردند. كوتاه سخن آنكه: درآن دويست سال 
خستين (كه يكى از دانشمندان اين روزكارء دوقرن سكوت نامش داده است)” 
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ايرانيان شيفته؛ ميراث مادى و معنوى خود را _جندانكه مىتوانستند_ به تاراج 
بيكانكان دادند و كمانشان أين بود كه كوهر يكانة حقيقت را در صدف أسلام 
به جنى أوردهاند. تنبا در اواخر قرن دوم هجرى بود كه أحساس 
فريب خوردكى آزارشان داد»ء زيرا بهتدريج ديده بودند و مىديدند كه .همان 
امتيازات و اختيارات طبقاتى: همان شكوه دريارىء همان تبعيضببا و ستمكاريباى 
دوران ساسانىء و نيز همان محروميّسباى تودة مردم هنوز برجاست و تنبا تفاوتى 
كه با زمان كذشته داردء تكيه زدن خلفاى عرب برتخت بادشاهان أيرأنى است! 
جنين بود كه علاوه بر قياسباى نظامى و سياسىء؛ شمار جنبشبالى فرهنكى نيز 
رو به فزونى نسباد و بس أز تجربة موفق “يمقوب ليث صفارى" در زمينة تشكيل 
حكومت و همجنين, آزمايش مظفرانة وزيرش: 'محتد وصيف سكزى" در قلمرو 
سخنسرائى به فارسىء آهنى بازكشت به سوى هويّت ملى ايرانيان و اميدوارى 
به استقلال ايران نيرو كرفت و در اوائل قرن سوم و با ظمبور سامانيان» به أوج 
شدات رسيد. 

اما نكته أى كه در أين مبحثء بسيار سيم _و به كمان من- قوّة محرّكة حوادث 
در تاريخ بعد از أسلام أيران است: آن آزار يا عذاب وجدانى است كه در حافظة 
ملى و تاريخى ما جاى كرفته است و 'ايرانى شيفته" را از “ايرانى فريب خورده' 
جدا مى كند و درعين حالء به هم مىييوندد. 'ايرأنى شيفته', نيمى از روح كسى 
است كه در آغازء اسلام را با آغوش باز يذيرفته و آنجه را كه داشته. نثار قدمش 
كرده استء و ' ايرانى فريب خورده"2» دومين نيمة روح همان كس است كه 
سر أنجام؛ يعنى كمابيش بعد أن دو قرنء از آنجه كرده بشيمان شده است. انا 
بدبختانه» اين يشيمانى جندان سودى براى أو نداشته زيرا نؤاد و خط و زيان و 
فرهنك و دستاوردهاى ديكرش جنان با ويزكيباى عرب درآميخته است كه 
تصفية هيج يك امكان بذير نيست و آئين آريائى قديمش جنان به مذهب سامى 
اخير جاى سيرده است كه بازكشتن از سوى أين به سوى آنء محال مىنمايد. و 
از آنجاكه هيج 'شيفته'اى خودرا 'فريب خورده' نمىخواهد و هيج 
'فريب خورده'اى خود را كناهكار نمى دأند؛ روحيّة ايرانى (مركّب از دو يارة 
ناسمكون) دربيان نوز فطلب حي متضاق دكة رك بيه انكار و دركرن ترجية 
خطاى أو مى انجامد_ جاودانه سركردان مانده و سراسر تاريخ جميارده قرن 
أخيرش رأ جلوه كاه اين دوكانكى شكفت -و غالبا خونين- كرده امست. 

هريك أز أين دونيمه» فرهنكى خاص و نمايندكانى ويرّة خويش يديد آورده 
أمسث: نيمة 'شيفته'_كه در قالب اكثريّت مردم جاى دارد- اغلب به صورتث ايمانى 
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عاشقانه به اسلام درمى آيد و بسيارى از اوقات؛ به تعصتب م ىكرايد و مرأسمى از 
قبيل عزادارى و سينه زنى و روضه خوانى» و يا معتقداتى نظير اجتناب از شادى 
كردن و يرهيزن از شنيدن نواى موسيقى (مخصوصا در ايام سوكوارى) رأ يديد 
مىآورد و در أوج خطرناك خويشء به تكفيرها و كُشتنباى فردى و جممى 
مىانجامد و در دُخيمانى جون «امير مبارزالئين محمد مظفرى» (معروف به 
'محتسب' ) تجستم مىيابد كه در ميان ركمات نماز خويشء به اجراى 'حدّ شرعى" 
مىئيرداخت و به دست مبارك خودء سركناهكاران را أز تنشان جدا م ىكرد. 
همين جا بايد كفت كه بيشينيان و يسينيان ' امير مبارز الدتين' كم نبوده اند و 
نيستند و درآينده نيز كمتر نخوأهندبود! 

و همين نيمة "شيفتة" روح أيرانى است كه جون انز قلمرو اكثريّت عوام به حيطة 
اقلت وام زاة. مئيابد» دانشتوران. و تقكراتى "الام :وده" و “تازى برست" 
مىيرورد و زبان فارسى را به سوى "استعراب" (يعنى: كرايش افراطكارانه به 
استعمال وازه هاى عربى ) سوق مىدهد. 

جلوه هاى متنوّع و زمينه هاى كوناكون اين 'نيمه روح شيفته" را در طيف 
وسيع متكلمان و فقيبان و نويسندكان و شاعران ييشين از “منوجسبرى دامفانى" 
و 'صاحب بن عبّاد' كرفته تا '«امام محتّد غزالى' و "ملا محمد باقر مجلسى' و 
'ميرزا سبدى خان منشى استرابادى"'- مى توان ديد و سلسلة آنان را تا 
معاصرانى جون: 'جلال آل احمد' و 'دكتر على شريعتى"' و "'دكتر سيّد حسين 
نصر"”' أدامه مى توان دأد. 

و اما 'نيمة فريب خوردة ' روح آيرانى (كه به سبب خاصيّت 'انفمالى' و 
عفلانى' اشء در وجدان اكاه خواصء بيشتر از ضمير نا آكاه عوام تجلى 
مىكند ) غالبا در افكار و آئار بركزيدكان و فرهيختكان اعصار كنشته -از 
'مردوسى” و "خيّام' كرفته تا مشروطه خواهانى جون 'ميرزا آقاخان كرمانى" 
و "ميرزا فتحملى خان آخوندزاده' جاى دارد و ادامة آن راء به صورتباى 
كوتاكون در معامدراتن ماقية مادق هنايك و ديس يروز و "القد 
كسروى" مىتوان يافت. 

ويزكيسباى اصلى اين «نيمه روح فريب خورده» عبارتند أز: كينه و نفرتى 
ديوانه وار نسبت به اسلام و عرب كه در كرايشى حسرت آلود و عاشقانه به سوى 
أيران باستان' جلوه مىفروشد و آن را به شكل 'آرمانشبر" و يا 'مدينة فاضلهاى 
كمشده' مُجمتم مىكندء و در زمينة زيان فارسى نيز: به تصفيّه و تبعيد وازمهاى 
تازى دست مىزند و در برخى از قلمزنان أين كروه؛ وسوسة 'سرهنويسى" را 
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بديد مىآورد. نمايندكان همين "نيمه روح فريب خورده" بودند كه يس از 
شكستباى سياهيان قاجار از لشكريان روسيّة تزارى و بعد از اعزام نخستين 
دسته هاى دانشجويان ايرانى به فرانسه در زمان فتحملى شاهء؛ اندك اندك معتقد 
شدند كه برأى رسيدن به كاروان فرهنكى و تمدن اروياء جارهاى جز 'غربى 
شدن” براى ايرانيان نيست و از آنجا كه تسلّط دين اسلام و احكامش موجب عقب 
مائدن اين ملّث از ملل متكي بوده أستء» در قلمرو سياستء به دنبال نظامى بايد 
رفت كه مذهب را در حكومت دخالت ندهد و "'هوييت ملى" را جانشين 'هويّت 
ديئى' كندء و در زمينة معنويّت نيزء ميان فرهنك ' ايران باستان" (يعنى: مدينة 
فاضلة قديم) و تمدن 'باختر زمين"' (يعنى: آرمانشبر جديد ) يُلى بايد ساخت و 
يس أز عبور از فران تمام دورآن اسلامى تاريخ ايران» آن يك را به اين يى متمتل 
بايد كرد. 

و جنين بود كه در قاموس بركزيدكان دوران مشروطيّتء رويكردائنى از 
ستتباى اسلامى و كرايش به مظاهر تمدن ارويائى: "تجدد" و “ترقيخواهى" نام 
كرفت و در عرف عوام (يعنى نمايندكان آن 'نيمه روح شيفته“)», اصطلاح 
'فرنكى مآبى" معادل 'بيدينى" شناخته شد. 

بنا بر مقدمات مذكورء اين دو نوع فرهنى ‏ كه يكىء ان 'هويّت مذهبى و 
ديكرى» از 'هويّت ملى' ايرانيان سرجشمه كرفته اند نه فقط هركدام نمايندكانى 
ويدة خود دارندء بلكه غالبا اين نمايندكان را به ستيزه كردن با يكديكر 
بوهى ا كيو تددو يق نكنوة فابيت كراسي تارية انان استلانس برا جعي 
كردهاست. 

كر قرنى بيش از اين» "كارل ماركس" نوشت كه: «تاريخ, جن مبارزة 
دائئ:طيقات محروم بو .عد طليقات خاكم تيده» اكتون م ثران كمك كه :تارية 
ايران اسلامى جز بيكارى مداوم در ميان فرهنىف عوام (يا: 'هويّت دينى ) و 
فرهنى خراص (يا: 'هويّت ملى') أيرانيان نبوده استء و اين دوكانكى است كه 
نه تنمبا در ميان سياستمداران و كشورداران بيشينء فى المثل: "امير اسماعيل 
متأنائنى؟ (دوستتدان :ايرآن بامنتان) زا ينا “غاه اساغيل سهوئ" ( مايل يغرب 
اسلام) مقابل نباده ويا در خيل فرمائروايان معاصر: “روح الله خمينى' را با 
أزكنافاة تتلوى" ابه معارطته: واداشت ننه بلكة كن عرهبة تكن و ادن نيد 
طريقت (عرفان) را در برابر شريعت (مذهب) علم كرده وو يا فقيه ناحية 
'طابران طوس" را به مخالفت با تدفين 'فردوسى" دركورستان مسلمانان 
براتكيخته؛ و 'شيخ نجمالدتين رازى" را بر ضد انديشه هاى فلسفى "حكيم 
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عمرخيّام" دربارة آفرينش جبان شورانده» و شرح أين دو مواجببة فرهنكى و 
تيك را نيز در دو كتاب فارسى قرون ششم و هفتم أسلامى؛ برقلم مولفانشان 
جارى ساخته اسث. 

'نظامى عروضئ“, دركتاب خود به نام جهارمقاله (تأليف 88١‏ هجرى)؛ حنين 


بوشته أست: 


« .. جنازة فردوسى به دروازة رزان بيرون همى بُردند. درآن حال, مُذكرى بود در طبران» 
تعصتب كرد و كفت: من رها نكنم تا جنازه او دركورستان مسلمانان يُرند كه او رافضى بود. و 
هرجند مردمان بكفتند با آن دانشمند درنكرفت. درون دروازه» باغى بود ملى فردوسىء أو 
را درآن باع دفن كردند. أمروز هم درآنجاست. . .». 


و أنجم الدين رازى".: در رسالة خود موسوم به مرصادالعباد ( تأليف سالباى 7 و 
١ع‏ هجرى )ء أز «حكيم عمر خيام نيشابورى» حنين ياد كرده است: 


«. . . يكى از فضلا كه به نزد نابينايان: به فضل و حكمت و كياست معروف و مشسبور است و 
آن عمس خيّام است» از غايت حيرت و ضلالت أين بيت را مىكويد: 
در دايره اى كامدن و رفتن ماست آن را نه بدايت؛ نه سبايت بيداست 


ب 
كس مى نزند دمى درأين عالم راستح كاين آمدن أزكجا و رقتن به كجاست. . .». 


نا نبايد ينداشت كه فقط 'فردوسى” و "خيّام' -بر اثر كرايش آشكارشان به 
سوى تاريخ وفرهنك ايران باستان_آماج كينه توزيباى 'مُستعربان" قراركرفتهاند» 
بلكه “مولوى" و 'حافظ" نيز _عليرغم عنايتشان به متون و معارف اسلامى- از 
تكميرهاى رسمى و غير رسمى شريعتمداران معاصر خويش در أمان نمانده اند» 
وروايات شفامى يا كتبى درست يا نائرستى كه فى المثل دربارة مُلحد قلمداد 
شدن "حافظ' به كناه سرودن بيتى نظيس: 


كر مسلمانى ازين است كه حافظ دارد واى أكر از بس أمروز بود فردائى 
ويا نجس" به شمار آمدن كتاب متنوى مولوى توستط فقيسبان قشرى موجود أستء 


اختلاف فرهنكى أين دو تن را با نمايندكان فرهنك عوام كواهى مىدهد. و 
حبى ار ياى "سعدى” و 'نظامى كنجحوى" را نيز -كه به اثفاق جسبار سخنور 





ذف ايران نامه؛ سال دوازدهم 


نامبردة قبلى, جامع ترين تُعرفان فرهنى خواص در ايران اسلامسى شمرده 
مىشونك به ميان آوريم و نظرى موشكافانه بر آثارشان بيفكنيم؛ درمىيابيم كه 
تفل نوراق نظانى ”و مذكيت امسان. اتيعفى نيا النكاء: اناس اتسييكي 
نيست و هرجند كه هيبت مقام معنوى و احترام عمومى أين دو سخنسراء در 
زمان خويش» حريمشان را از آسيب توهينبا و تكفيرهاى فقيسبان محفوظ داشته, 
اما آثارشان را از خرده كيرى نمايندكان فرهنئكف عوام» ايمن نكرده است. 
بنابراين» بايد يديرفت كه در أيرآن بعد از اسلام» فرهنكف بركزيدكان: أز ريشة 
“ملبت” وافرفنى ثزدة حردء: ازؤيشة “نتهية تقنيه كرده ودر اقلت ارقاث: 
روبروى يكديكر قرار كرفته اند. 

سطرى جند بيش أز أين؛ نمونه هاى مخالفت نمايندكان فرهنى دينى عوام را 
با عقائد بركزيدكانى جون 'فردوسى و 'خيام'» از دو كتاب جهارمقاله و 
مرصادالعباد نقل كردم و أكنون سه نمونة قديم و جديد أز تنفر خواص را نسبت به 
فرهنك مذهبى عوام؛ در زير مىآورم: 

.١‏ همان شاعر بزركى كه در نظر 'فقيه طابران" رافضى مى نمود و 
'فردوسى” نام داشتء از زبان "رستم فرّخزاد" (سردار سياه ساسائى در جنكباى 
أيرانيان و تازيان) اوضاع نا بسامان ميبن خويش را بعد از جيركى اعراب» جنين 


توصيف كرده أست: 


جو با تختء منبر برأيس شود همه نامء يويكر و عض شود 
تبه ككردد أين رنجحبالى دراز شود ناسزا شاه كرد تفراز 
نه تخث ونه ديبيم بيئى» نه شبر ١‏ ز أخترء همه تازيان رأست بر 


از ايران و از شرك و از تازيان نؤادى يديد آيد اندر ميان | 
نه دهقان» نه ترك و نه تازى بود سخنبا به كردار بازى بود 
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تقريباً نبصد سال بعدء «سيرزا فتحملى خان آخوند زاده» (يكى از مُبشران اصلى 
مشروطيّت ايران) مُشابه سخنان '“فردوسى" را به شيوة خود بر قلم أورده أست: 


«. . . تازيان سباع خصلت و وحشى طبيعتء علاوه بر كُتبخانة مصرء جميع كُتب و نامة 
يارسيان را نيز سوخته. آثار بادشاهان فرشته كردار بارسيان را أز دنيا نيست و نابود: د ٠‏ 
قوانين عدالت أيشان را بالمرّه أز روى زمين مفقود» و رسوم ذميمه» يعنى: رسوم ديسبوتي 0 
ثابت و برقرار كرده أند. معسبنا مأ: كولان» أين دشمنان نياكان خودمان رأء و أين دشمئنان علم 
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واهثر را سر خودمان أولياء مى شمريم بدان آرزوى ابلمبانه كه خدأوند عالم در آهخرت» به 
شفاعت اين خونغواران: به ما جنت خواهد دادء آب سرد خواهمد نورشائيد. . .». 


و تقريباً ينجاه سال بيش» "صادق هدايت" (نويسندة نامدار), كسى را كه 


'نجم الدّين رازى" در مرسادالعباد به باد سرزنش كرفته بودء جئين ستوده أست: 


2 . خيّام: نمايندة ذوق خفه شده؛ روح شكنجه ديده و ترجمان ناله ها و شورش يك ايران 
يزرى» با شكره و آباد قديم است كه در زير فشار فكر زمخت سامى و استيلاى عرب» كم كم 
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مسموم و ويران مى شده. 2 


از آوردن أين جند نمونه؛ نتيجه م ىكيرم كه اذعاى من دريارة تضاد موجود ميان 
بابرجاست واأين تضاد, نه تنبا در طول قرون متمادى كاهش نيافته بلكه برائثر 
ظبور 'تجداد' (كه نتيجة كرايش بركزيدكان قرن اخير ايران به سوى تمدن 
مغرب زمين است) رو به فزونى نباده و كاملا به ايجاد فرهنكى دوكانه انجاميده 
أسيت. 

اما براى أينكه علل وحجود أين فرهنئىكف دوكانه يبميثر شناخته شود» لازم مى بينم 
كه عقائد سه تن أز دانشمندان برجستة عربى دان و أسلام شنئاس معاصر را در 
دخست» 'دكتر محقد محمدى ملايرى" ( استاد و رئيس سابق دانشكدة البيّات 
دانشكاه تبران) است كه در جلد اوّل كتاب جديد الانتشار خود به نام تاريخ و 
فرهنى ايران در دوران انتقال از عصر ساسانى به عصر اسلامى جنين مىنويسد: 


«. . . آنجه سر انجام بر مدارس دينى ايران» به عنوان ستتى يايدار حاكم كرديد همان ديد 
علماى متأخر و أنديشه هاى دوران ركود و انحطاط علم بود ...و به همين سببء هم زبأن و 
ادب فارسى در أين مدارس ممبجور ماند وهم علم يهان مطالبى محدود كرديب كه درآن 
مدارس به زبان عربى تدريس مىشد. . . .». 


سيسء شادروان "جلال الدتين همائى' (استاد بيشين دانشكدة ادبيّات دانشكاه 
تبران) أست كه در خطابة فرهنكستانى خودء زير عنوان «دستور زبان فارسى» 
جنين نوشته أسيت: 


موع يران نامهء سال دوازدهم 


«... وقتى كه تمام دوره ها را از ظلبور اسلام تا حال حاضر أز مدا نظر بكذرانيم؛ مىبينيم 
كه دانشمندان ما از قديم تاكنون: متأستفانه بيشتر سمى و كوشش خود را در زيانباى بيكانه 
صرف كردهء سبل است كه بارءاى از كوته انديشكانء اصلاً زيان فارسى را خوار و بيمقدار 
شمردهاند. . . علماى قديمء تمام هم خود رأ در تدوين و تكميل زبان و ادبيّات عرب مبدشول 
داشتند و به زبان فارسى جندان اعتنا تكرديد . .». 


ومسل انجام» باز مرجوم "أحميد بسبمنيار” (استاد عاليقدر همان دانشكده ) سك 
كه در خطابة فرهنكستانى خودء زير عنوان «املاى فارسى» حنين نكاشته أست: 


«. . . دانشمندان ما تاحدود يىك قرن ييشء» علرم أدبيه رأ متخحصي به علوم لفظى عربى 
مىدانستند و فارسى دانى درنظرشان فضيلتى محسوب نمى شد. . . . و اكثر شعي و شاعرى 
در ايران اهميّت خاصتى بيدا تكردة يودة آين حت رسالة بو كتاب :هم كه دز يديع و عروص و 
قافيّة فارسى در دست داريم, به وجود نمىآمد. . .». 


و اتاء آنان كه به كفتة استادان نأمترده: زيان فارسى رأ در مقأيسه با زبان عربى - 
خوار مىشمردندء جه كسانى بوده أند؟ من به عنوان مثالء از ميان انبوهى از 
ادرانيان: "عرب رده" .ويلا "تازى بيرست" بنظيس:“ابوتسن عتتى" .و “دولتشناة 
سمرقندى"- معروفترينشان را كه همان "امام ابوحامد محمّد غزالى طوسى" باشد»: 
برمى كزينم و عباراتى از مقدمة كيمياى سعادت (يعنى: يكى أز دو كتاب مشبورش 
به زيان فارسى ) را در اينجا مىأورم: 


«. .. وما اندرين كتاب» جملة اين ججبار عتوان و جيل أصل شرح كنيم أز ينين يارسى كويان. 
و قلم نككاه داريم از عبارات بلند و مُنفلق و ممانى باريك و دشوار تا فمبم توان كرد. و اكر 
كسى را رغبت به تحقيقى و تدقيقى باشد وراى اينء بايد كه آن از كتب تازى طلب كد 
جون: احياء علوم الدئين و كتاب جواهر القرآن و تصانيف ديكر كه در اين معنى به تازى كرده 
آمده أست, كه مقصود اين كتاب: عوام خلقند كه أين معنى به يارسى التماس كردند و سخن ار 
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فسيم أيشان در نتوان 'كذاشت. . .». 
جنانكه مىدانيم؛ “غزالى" اغلب آثار خود(و از آن جمله: همان دو كتابى را كه نام 
بُرده) به زبان عريى تأليف كرده و فقط كيمياى سعادت و نصيحت المطوى را به 
زبان مادرى نكاشته» و شكفتا كه اين زبان را متعلق به "عوام" دانسته است! در 
حقيقتء, “غرآلى' را فرزند ناخلفى بايد شمرد كه از فرط سر سيردكى به 


5 نميه حي" ١‏ ”بايد لا حر مد - ع 
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'عريتت": زبان مادر خود و مادر وطنش را "عوامانه' خوانده» و شايد به سبب 
ليود اعفين اتناس حقازته “كارسئ” ترا رجكاتكه از رهمان عدت تميلة عرد 
بيداست- در مقايسه با مؤلفان اسرا رالتوحيد و سفرنامه (يعنى: 'محتدبن منوّر" و 
'ناصر خسرو' ) بسيار بد نوشته و طعنه و تمريض "حافظ را در ابياتى از دو 


فغزل معروفش» متوحه خود ساخته اشسيت: 


بيامسوزمت 'كيمياى سمادت": ز همصحبت بد: جدائى؛ جدائى 


دريع ودرد كهتا أين زمان ندانستم كه"كيمياى سعادت": رفيق بود» رفيق 


آرى: "حافظ", به شيوة خاص خودء اين معنى را به ما القاء كرده كه: "كيمياى 
سعادت"» آن نيست كه "غزالى' نوشته استء بلكه اين أست كه من مىكويم! 

وهمة اينبا نشان مىدهد كه ايران اسلامى؛ خداوند دو فرهنى أست: يكى» 
درهنك بركزيدكان كه از هويّت ملى خواص سرجشمه كرفته» و ديكرى: فرهنئك 
نتديّنان كه در هويّت مذهبى عوام ريشه بسته است. أمَا آنجه ايران را به جسبان 
شناسانده» همان فرهنى كروه نخست بوده كه تاكنونء نمايندكانى جون 
'فردوسى” و "خيّام” و "هدايت" داشته است و نه آن فرهنك ديكرء كه "امام محمّد 
راو ويا د محتّد باقر مجلسى" و “روح الله خمينى" را يرورده استء و 
القاتى تسيك كدرزباق قارسى؟ به همان انداؤه كه عورف علاقة كووه تخصت( يفتن: 
مزركان انديشه و ادب ايران) بودهء مورد بى اعتنائى دستة دوم (يعنى: فقيبان و 
عرب زدكان) قرار كرفته أست. 1 

اكنون بايد ديد كه 'فارسى" جيست و از كجا يديد آمده است. اكر لازم 
تأشد كه سركذشت مختصرى از اين زبان به دست دهمء سبتر است كه از 'استاد 
دكتر دبيح الله صفا" يارى جويم كه در مقدمة كنج سخن جنين نكاشته أست: 


«. .. لمبجة أدبى ايران اسلامى را كه از وسط قرن سوّم هجرى( نيمة دوّم قرن نمبم ميلادى) به بعد 
در أيران رواج يافته و به: درى؛ يارسى درى؛ يارسى» مشبور است نمى توان فقط از اصل 
دارسى ميانه (يمبلوى ساساتى ) دانست. . . كلمة 'درى» سابقة تاريخى قديمترى أز قرن سوّم و 
جبارم هجرى داشته است زيرا 'ابن المقفع' و بعد أز او: 'حمزة بن الحسن اصفبانى" در 
شمار زبانبائى كه ميان ايرانيان بيش از اسلام رواج داشت به زبانى بنام “لفت درى' أشاره 
كرده و آن را زيان شسبرهاى مدائن شمرده و از ميان لمبجه هاى مشرق ايرانء لفت اهل بلخ را 
درآن غالب دانسته اندء و أين زبان عمومى را از آن ججبت “درئ” مى كفتند كه در دركاء 
يأدشام بدان سخن مىرفته أست. سبب نفود لبجه هاى شرقى أيرآن در لمبحة دترى مدائن (كه 


عوء ايران نلمهء سال دوازدهم 


زبان دربارى ساسانيان و همجنين زبان يايتخت يران شده بود ) حكرمت مُمتد' اشكانيان و 
استقرار شاهنشاهى آنان در تيسفون بود و سن أينكه نخستين كتيبه هاى شاهنشاهان ساسانى 
مانند كتيبة اردشير بابكان و كتيبة شابور أوّل در نقش رستم و كتيبة ديكر شايور در 
حاجى آباد و كتيبة نرسى در بايكولى همه به زبان يبلوى شمالى نوشته شده»؛ همين است و آن 
زبان عمرمى مختلط كه بيش ازين» منشاء آثار ادبى يارسى يا يبارسى درى دانسته ايم أز جنين 
اصلى نشأت كرده و سيسء برائى آأميزش با لمبجة يبلوى حنويى (يارسى ميانه) شكل تازماى 
يافته و در أواخر عبد ساسانى به عنوان زبان بايتخت شاهنشاهى أيران» وسيلة ارتباط ايرائيان 
شده؛ و به نحوى كه كفتيم» بعد أز ظببور أدبيّات فارسى اسلامى» أساس و مبناى سخن در نزد 
كويندكان شرقى قرار كرفته بودء ليكن جون محيط جديد تداول آن در مدتى متمادى, 
دربارهاى مشرق أيران مانند دربارهاى طاهرى. صفارىء سامانى؛ فريفونى؛ زيارى» جخفانى, 
غزنوى و دستكاهباى سبمبسالاران خراسان بودء طبما اثرهاى لفوى و صرفى و نحوى بسيار از 
لبجه هاى متداول خراسان و مشرق بذيرفت و از اين روى» در هيات ابتدائى و قديم خود به 
لبجه هاى خراسانى و تاجيكى ناحية شرقى يُشتة ايران و اففانستان و يامير و تركستان و 
متون مانوى ارتباط و شباهت نزديكترى يافت و جون از قرن ينجم هجرى (قرن يازدهم 
ميلادى) به بعدء به قسمتباى مركزى و غربى و جئوبى أيران رفتء به سرعت بسيار» تحت 
تأثير لمبجات مركزى و جنوبى ايرأن قرار كرفت و از أصل خود دور افتاد. وجود همين 
تأثيرات دوجانبه در زيان ادبى فارسى و تأثّر آن از منشاء هاى شرقى و غربى أست كه بمضى 
از زياتشناسان را وادار كرد تا هنكام بحث دريارة أين زبانء آن را 'زبان فارس" بدانند(!) و 
در همان حالء تأئير لبجدهاى ستفدى و يارتى و ياميرى و أمثال آنبا رأ نين در أين زبان 
بينيرند. . .» 0 


جنائكة كان متظون :بالا مخوائنيي: 'اسناد يكت سنن" ياست تحتيقات موتاكرنى ك5 
تاكنون دريارة سرجشمههاى زيان يارسى أنجام كرفته استء منشاء واحدى براى 
آن قائل نيست و حتّى از زبانشناسانى كه يارسى را "زبان مردم فارس" خوانده 
أند به سُخره ياد مىكند و اعتقاد دارد كه اين زبان؛ درآغاز_ يعنى: قبل از 
اسلام - برائر آأميختن دو لبجة رسمى اعصار اشكانى و ساسانى (كه 'يبلوى 
شمالى" و 'يارسى ميانه" ناميده مىشوند ) يديد آمده و بعد از اسلام: به دليل 
تغيير يايتخت و انتقال مركز ايرانى حكومت ان 'مدائن” به نواحى خراسان د 
ماوراءالتيرء و مخصوصا تشكيل دربارهاى صفارى و سامانى در مشرق ايران: اذ 
لمبجه هاى آن نواحى تأئير يذيرفته و بهتدريج با وازكان محلى مخلوط شده و دد 
اواسط قرن سوّم هجرىء به هيأت زيان كتابت درآمده است. 

وانيزء 'استاد دكترصفا" به منظور اثبات اين نكته كه از آغاز تكوين زبان 
يارمسمى درى» و مُقارن با دورانباى تحوّل و تكامل آن.ء لمبجه هاى فراوانى در نقاط 
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مختلف ايران وجود داشته أند كه وسيلة ارتباط و تفاهم درميان مردمان بومى 
يوده اند و هنوز هم هستند» فبرستى از أن لبحه ها فراهم كرده ودر همان 


مقدمه؛» به شرح زير أورده أست: 


«. . . لبجه هاى أيرانى جديد» لبجاتى هستند كه در قرن هاى أخير مُتداولند و تاريخ بيشتر 
آنبا را مى توان از عبد شيرع خط عربى به بعد آغاز كردء و جون أين خط برأى نشان دادن 
تيارى اذ حركات يي اسزات نيجه فاق مذكوره تارستاضت :دن ينواعت تلقن اننا 
تغييراتى ايجاد كرد. كنشته از اينء با غلبة عرب و شيوع دين اسلام و قرآن و زيان عربى 
درميان ايرانيان» تدريجأ بسيارى كلمات عربيء و درموارد متعدد: قواعد دستورى عربى درأين 
لبحات نفوذ كرد. از حدود قرون جبارم و ينجم به بعدء مقدارى از كلمات تُركى به وسيلة 
قبائل زرديوست آسياى مركزى و مغول و تاتار هم درياره أى از أين لبجات راه يانت. وقتى 
أين عرامل با عامل اصلى تحول و تفيير تدريجى همراه شد: به لبيعه هاى ايرانى» هيات كاملا 
جديدى داد. با أين حالء بايد در نظر داشت كه بعضى از لمبجه ها كه هيجكاه مكتوب نبوده 
يا به عللى» كمتر در معرض نفوذ زبانباى عربى و شُركى قرار داشته أندء سالمتىر و يبتر 
مأندواند. 
لمبجههاى سيم أيرانى نو را مى توان به دسته هاى ذيل تقسيم كرد: 

ال لمبجه هاى مركزى ايران كه از حدود آذربايجان و نواحى غربى خراسان و دامنه هاى 
جموبى البرز تا حد" فارس و كرمان رواج دارد و خود به شعبه هاى متعداد منقسم م ىيكردد و 
محصوصا در روستاها و درّه هاى دور دست كه با مراكز سيم تجارى و سياسى ارتباط كمترى 
داشئه؛. به صورت سبشسر و اصيلترى ياقى مانده است. 
دوم لمبجه هاى جنوبى ايران» مانند لمبجة فارسى (يعنى: لمبجات متداول فارس). بشاكردى, 
دردولى» أرى و بختيارى و جن آنمبا. 5 
سوم مبجه هاى شمالى أيرانء مانند كركانى؛ مازندراني: كيلىء ديلمانى و طالشانى و بقاياى 
لمبحة آدذرى. 
جبارم_ لمبجه هاى غربى أيران» مانند كُردى با شعب جندكانة آن. 
ينجم لبجه هاى شرقى بشتة ايران» مانند يشتوء اورمورى (درأففانستان))» يَراجِى 
(درهندوكٌش )» لمبجه هاى باميرى: وخى» شُفنى, اشكاشمى, مُنجى (در فلات يامير)» بلرجى؛ 
يغنابى (در يغناب زرافشان) و جُن آنمها. 

بعضى أزين لسبجههاى ايرانى نو كه بدأنبا اشارة مختصر كرده أيم» داراى آثار ادبى مكترب 

يا شفاهى قابل توجمبى هستند: مانئد كُردى» يشتوء مازندرانى» ككركانى و ديلمانى . . .». 


سا مطالعه و مقايسة همين دو بخش كوتاه از مقدتمة كنع سخن- كه حاصل 
تحقيمات بسيارى أز يزوهندكان ايرانى و خارجى استتد به نتايج زيرين دست 


مه؟ ايران نامه, سال دوازدهم 


مىتوان يافت: 

.١‏ أز أنجا كه اولا: محدودة جغرافيائى و سياسى أيران- همجون آكوردئونى 
كه مُدام باز و بسته شود درطول قرون متمادىء دستخوش تغييرات بيشمار شده 
و به تباجمبها و تجزيه هاى فراوان كرفتار أمده, و ثانياً: ششسبسر "مدائن"' -كه 
نخستين بايكاه زبان دترى بوده است و "ماوراء النسبر" و “افغانستان" كه جلوهكاه 
بعدى أين زبان به شمار رفته اند همه أز أيران أمروزين جدا ماندهاندء زبان 
يارسى كنونى (ياكويش رسمى و ادبى ايرانيان) را به ناحية خاصى از اين 
سرزمين»؛ منسوب نمىتوان دانست و طبعا ويثكيباى بومى آن ناحية خاص را 
نيز درآين زبان نبايد جُستء و مردمان نواحى ديكر را به "عقدة حقارت" دجار 
نبايد كرد. 

". حون» همان كونه كه أز نوشتة 'استاد دكتر صفا” دريافتيم» مُقارن تكوين و 
تكامل زبان دترىء لمبجه هاى فراوانى در نقاط مختلف أيرأن و در ميان تيره ها و 
تبارهاى كوناكون اين سرزمين رواج داشته استء 'يارسى” را زيان مادرى هيج يى 
از آن مردمان نبايد ينداشت و سركوفت اين تعلق خيالى را به تيره ها و تبارهاى 
ديكر نبايد زد. 

*. زبان يارسى دترىء بيش از آنكه بر بيوندهاى “خاكى" و “"خونى" أيرانيان 
منكّى باشدء بر وجوه مشتركى كه فرهنك اهالى أين سرزمين رأ به هم بيوسته 
استوار أست و به همين سببء از آغاز يديد آمدنش تا امروزء نه تنبا وسيلة ارتباط 
و تفأهم در ميان مردمان مختلف اللسبحة ايران بوده: بلكه به علّت يشتوانة ادبى د 
معنوى خويشء بيوند دهندة سأكنان أقاليم ديكر نيز شده است. 

اصولاً. به كمان من, اكر زيان يارسى درمدتى كمتر از يك قرن (يعنى: از 
نيمة سدة سوم تا أوايل سدة جببارم هجرى) ناكبان به مرحلة شكوفائى شكفتى 
رأه رده و سيبس در طول قرون ينجم تا هشتم, تمام مراحل كمال رأ يشت سر 
نمباده و به اوج تواتكرى ادبى و مفتورق خوك ريده اموت نعلت عدم تملقش به 
ناحيه و نرادى خاص بوده و همين امرء علاقه و توجّه همة نواحى و رادها را به 
سويش جلب كرده و سيل أفرينشسباى ادبى را از همه طرف به دركاهش روان 
ساخته أست. 

البثه» اين سخن بدان معنا نيست كه 'يارسى درئ'": زبانى بى يدر و مادر بوده 
و ريشه در هيج خاك و خونى نداشته؛ بلكه بدين معناست كه در كودكى؛ أز ذو 
سو "ينيم" شده و به هدّت ديكران يرورش يافته أستء زيرا در نوشتة 'استاد دكس 
صفا» خوانديم كه يدر و مادر زبان "درى": دو لمبجة رسمى اشكانى و ساسانى دد 
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دربار'مدائن" بوده اند و هردوء براثر انتقال يايتخت از مغرب به مشرق» ريشه كن 
شده و با لبجه هاى شرقى أيران در آميخته اند» منتباء خوشبختانه آن كودك يتيم» 
داراى جنان حُسن صورت و لطف سيرتى بوده كه خويشان و بيكانكان؛ همه در 
مُراقبتش به جان كوشيده و هيج نكتهاى را در تربّت و تقويّدش فرو نكذاشته اند 
ويا به عبارت ديكر: اغلب كويندكان و نويستدكان دور و نزديى؛ كويش محلى 
و لسان مادرى خود را رها كرده و به "يارسى درى" سخن كفته اند. بهو طورى كه 
اكر"عربى": زبان رسمى و علمى خلافت اسلامى بوده؛ 'يارسى دترى": از اوائل قرن 
بنجم به بعد» زيان ادبى و دربارى أكثر كشورهاى مسلمان شده أست. بديبى 
است كه شواهد بسيار براين مدعا مى توان أوردء امّا من به ذكر نمونهاى جند 
بسنده مى كنم: 

الفد 'ناصر خسرو قباديانى"', شاعر و نويسندة معروف سدة ينجم در 
سفرنامة خودء از ديدارش با "قطران تبريزى": سخنور نامدار آذربايجانى ياد 
كرده و نوشته است كه جون زبان مادرى اين شاعر آذرى بودهء معنى برخى از 
زازفهاق اريزا :35 افهاز اتحفي و “دقيقى “در ,رتافثة :وار ان (يعني: 
"باس وحسوو' ) م يرزسية انك" نذا .هه انيم كه 'قطران تتريرى' 'يكى 
از شاعران زيردست زبان يارسى است و هيج أنكيزهاى جز علاقة أو» سبب سخن 
كمتنش به اين زيان نبوده أست. 

ب- مادر "خاقانى شروانى". سخنسراى نامى قرن ششم» كني زكى'رومى" 
(يعنى: اهل آسياى صغيرء و به احتمال قوى: يونانى ناد ) بوده كه أز مسيحيّت به 
اسلام كرويده أاست. طبيعى أست كه جنين زنى؛ 'يارسى" نمى دأنسته و يه بسر 
خود نيز نمى آموخته است. انا "خاقانى", يارسى رأ نزد عمو و يسرعمو و يدر 
زن خود فرا كرفته و يكى أز قصيده سرايان بزرك اين زبان شده و نه فقط 
سراسر قرن ششم را به تضرف سخين خويش دراورده؛ بلكه ساية تأثيرش را بر 
قرون بعدى نيز كسترانده است. 

ج- "ابن بطوطه", جبانكرد و جغرافيادان مراكشى قرن هفتم در سفرنامة 
خردء شرحى ازضيافت بسر فغفور جين نكاشته و شبى را كه با حضور 
رامشكران در زورقباى شناور بن امواج "رودخانة زرد* كذرانده» وصف كرده 
است و ضعنا از أشعارى كه خنياكران جينى با نواى جنك مىخوانده اندء سخن 
كفته و أين نكته را يادآور شده است كه هنكام شنيدن آوازء جند وازة تازى را در 
ميان آن اشعارء آشنا يافته و جون نام و نشان شاعر را برسيده استء مُطربان: 
اسم 'سعدى شيرازى" را بر زيان راندهاند؛ و شكفتا! كه “سمدى" با "ابن بطوطه 


فا ايران نأمه, سال دوازدهم 


مُعاصس بوده و أوازة عالمكير خود را _كه بر رواج زبان يارسى كواهى مىداده با 
آواز خيناكران جينى به كوش جبانكرد مغربى رسانده است. 

د نه تنبا دراعصار متمادىء زيان يارسى بر شبه قارّة هند تسلّط داشته و 
حتّى در سدة هشتم هجرىء به قول "حافظ": طوطيان آن سرزمين را "شكّرشكن' 
ساخته, وياز: نه فقط دربار يادشاهان هند (مخصوصاً سلسلة "كوركانى" . مأمن 
سيارى از سخنوران لفظ درى بوده أست, بلكه بس از استيلاى انكلستان نين 
شاعرى مائند "محقد اقبال لاهورى" أشعار -حخود را به 'يارسى”" سروده و ب وسحود 
اينكه بدان تكلم نمى كردهء هم بر زبان مادرى و هم بر زبان انكليسى (كه درآن 
النكاد روف 11 هافش اف انيت 7 

ه- كمان نبايه كرد كه فقط همسايكان شرقى ايران به زبان يارسى علاقه 
آن سوى سرحدات غريبى أيران واقع بودهاند؛ آسان درمى يأبيم كه بس از 
انقراض خلافت عبّاسيان در قرن هفتمء اغلب فرمانروايان بغدادء زبان يارسى را 
كه ميان مردمشان نمودذ يافته بود به دريارهاى خود نيز رآه داده اند و بيسبوده 
نيست كه در أواسط قرن هشكم هحصرى:؛ بيت زيرين بر زيان '“حافظ" جارى 


شده أسيت” 
عراق ويارس كرفتى به شعرخوشء حافظ بياكه نوبت بغداد و» وقت تبريز است 


و بديبى أست كه اكر در آن روزكار, ساكنان عرب زبان يغداد و مردمان ترى 
زبان تبريز با كلام "بارسى” أشنا نبودند» شعس خوش "“حافظ" در تسخير دل آنان 
توفيق نمىيافت» و دراين ميانء أز ياد نبايد بُرد كه ساليان درازء زيان رسمى 
"باب عالى" (يعنى: دربار سلاطين عثمانى) و همجنين: زبان شعر أكثر سخنوران 
ترك (بش اذ زنانذارى مسيطفى كيال ناشا ) الارسى شري" تودة الشيعة: 

و أز تمام أين شواهد (كه مشتى از خروار است). جنين برمىآيد كه زبان 
يارسىء نه با يُشتوانه اى نظامى و نزادىء بلكه به نيروى أدب و معنويّت خويش و 
در ظرف مدتى كوتاه؛ اقاليم يبناور را كشوده و دلباى خودى و بيكانه را ريوده 
است. و اين باسخى استوار به كفتة كسانى است كه با استناد به سياست نارواى ) 
نظام يبشين دائر بسر ممنوعيّت تدريس زبانباى محلىء دم أز «ستمكرى فارسسبا» د 
«ستمكشى ساير خلقباى ايران» مىزنند و 'بارسى" را زيان تحميلى حكومت بر 
مردمان بومى؛ و مانعى بزرك در راه آموزش زبانباى قومى (مخصوصا: تُركى د 
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كُردى) مى خوانند و «فرمانروائى فارسبا» را برهاكثريّت توده هاى زحمتكش 
ايرانى» ظالمانه مى شمارند و با اين كونه سخنباء آب درآسياى تبليفات بيكانكان 
مىريزند و اشتياق هزار سالة اقوام كوناكون اين سرزمين را براى فراكرفتن زيان 
درى؛ به بسبانة أصرار ينجاه سالة رزيم بيشين در سركوب كويشباى محلى:؛ ناديده 
ع كر 

به اينان بايد كفت كه به كواهى تاريخ بعد از تسلّط اسلام بر ايران» جز 
جند سلسلة يارسيكوء مانتد “طاهريان" و "صفاريان" و 'سامانيان' و'زياريان' 
درسده هاى نخستء و 'زند” و 'سبلوئ” در دو قرن اخيرء تمام دودمانباى 
سلطنت (أز "غزنويان' كرفته تا '"سلجوقيان" و “خوارزمشاهيان'و 'جنكيزيان" و 
'تيموريان" و“صفويان" و "افشاريان” و "قاجاريان" ) تُرك زبان بوده و بر 'فارمسها" 
و ديكر سرام ايران حكومت كرده أند. اكر از «ستمكارى فارسبها بر تركسبا» و 
ساير «خلسباى محروم» سخن مىتوان راند» جرا از فرض مخالفئش دم نمىبايف زد؟ 

اما به رغم فريب خوردكان سياسىء فريب دهندكان مردم خوب مىدانئد كه 
اولأ: اكر ستمى رفته» از دو سو رفته است و ثانيا: كناه سلطنتمبا و حكومتبا را 
به كردن مردمان (اعم از "شرك" و "كرد" و “فارس') نبايد انداخت و ثالثا: 
حساب زبان يارسى را از حساب همة اين اختلافات جدا بايد كرد و هميشه به ياد 
بايد داشت كه مثلاً برخلاف كويش شمالى فرانسه و نيروى خشم و خشونت 
تكلناين: كه كويقنيتاى بعتو :را ركسرة ابراندا خته آسكه زبان "بارس شرق ابه 
يارى هيج سياه ستمكارى بر ايران و ايرانى جيره نشده و به حكم هيج 
خود كامهاى, ساكنان اين همه سرزمينباى فراخ را در زير فرمان نياورده أست», 
بلكه شيرينى لفظ و معنى را با عطر عشق و.عرفان به هم آميخته و علاوه بر أينكه 
يكى أز غنى ترين مجموعههاى ادب و معرفت ججببان را ساخته؛ بزركترين امكان 
وحدت رأ براى أقوام كوناكون ايرانى فراهم كرده و سبترين وسيلة تفاهم را در 
ميان همسايكان دور و نزديك يديد آورده است و ازين روى به جرأت مىتوان 
كنت كه دركشاكش حوادثء؛ هيج عاملى به اندازة اين زبان» ضامن يكانكى و 
يكبارجكى ايران نبوده و هيج عنصرى بيش از آن؛ در همبستكى ايرانيان مؤثّر 
يفتاده أسث. 
بنابراين» بى هيج مبالغه: زيان يارسىء عزيز ترين ميرائى است كه از بيشينيان به 
ايرانيان امروزى رسيده و بزركترين وظيفة ايشان نيز نككببانى از اين ميراث و 
رساندنش به آيندكان استء و ازين روست كه كوجكترين خيانت در جنين امانت» 
خشودنى نيست. 


أوع ايران نامه. سال دوازدهم 


امّاء كسانى هستند كه به سبانة بيراستن زبان يارسى از وازههاى تازى (و نه 
كلمات خارجى). به ميراث ملى ايرانيان آسيب مىزنند. اينكه مىكويم: فقط 
«بيراستن از وازمهاى تازى». سخنى از سر شوخى نيست زيرا أين هواداران 
'يارسى متره", به أسانى كلمات مفولى و فرنكى رأ مىيذيرند و حتّى وازهاى نظير 
"كنكاش" را در معناى غلط "كاوش" و "تلاش" _و كاهى در معناى رست 
'مشورت' به كار مىيّرند و كلمة نا زيباى 'كنكاشستان' را به جاى “مجلس 
شورا" مى نشانند و يا استعمال وازه هاى فرنكى تحريف شده إى مانند "كالش" و 
'يوتين' را هم در نوشته هاى خود و ديكران روا مىدانند» أمّا مىكوشندكه به 
جاى كلمة "كتاب"؛ معادلى نظير'نامه" را بكذارند و از اين نكتة اساسى غافلند 
كه "كلمات بيكانه' در هر زبانء به آنبائى كفته مىشود كه براى اهل آن زيان. 
غريب و نامفضسبوم باشند»؛ وكرنه وازهاى مثل "كتاب" كه أشناى ذهن و كوش همة 
يارسى زبانان باسواد و بيسواد استء به رغم تازى بودنء بيكانه نيست و درعوض: 
كلمة 'آخشيج" _كه يارسى سّره است- هزار برابر أز وازة عربى"عنصر", بيكانه تر 
أمنتة وانصرى» أذ اين آكايان يباين يرتميد كه آياجن ند أقصن تقاط الزينا ونيا 
دوزائتاده قري جبكلياف: سواحل ” آمازون"» تؤاد و'زيانى' را مىتوان نافت كه از 
تأثير ديكران مصون مانده باشند؟ و آيا مردمان أيران زمين» در كير ودار 
لشك ركشيباى فراوان و تاخت و تازهاى بيشمارء جنان از اختلاط با بيكائكان 
برهيز كردهاند كه به ياس آن 'برهيزكارى'؛ راندن كلمات خارجى را از زبان 
خويشء وظيفة ما مىدانند؟ وآيا اصولاًء حضور اين كلمات در زيان يارسى» 
موجب خجلت ما وو يا بدران ما تواند بود؟ همه مىدانيم كه جنين نيست» و 
هميشه اين سغن 'هربرت جوري ولز” (نويستدة مشبور انكليسى)' رست أست 
كه: «نؤادها و زيانبا به ابرها شبيبند كه در هم مىآميزند» و نه به شاخههاى 
درختان كه ان يكديكر جدا مى مانند». 

واز اين كذشته, درعصرى كه به دليل تولد روز افزون معانى و مفاهيم. 
زنده ترين و بوياترين زباشباى دنيا (مانئد أنكليسى و آلمانى و فرانسوى) يه وام 
كرفتن وازهها از يكديكر نياز دارند و برخى ان آنباء كاه در ظرف يك مأ 
قريب ثه كلمه را از زبانباى ديكر 'شكار" مىكنند؛ بيرون راندن وازّههاى عربى 
از 'بارسى" أكر نا ممكن نباشد. بيكمان, باعث 'فقرلغوى" آين زيان خواهد شد 
زيرا به كراهى تاريخ: در آن دويست سالى كه بيس از هجوم أعراب مُسلمان برمردم 
ايران كذشته است»" اولاً: به سبب تغيير خطه و ثانيا: به دليل اجتناب عمومى أر 
كتابت؛ اغلب وازكان ناب يارسى (مخصوصا: آنبائى كه بر مفاهيم ذهنى -يا' 
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الشواعئ ب دلالت مىكردند ) از ياد رفته اند و فقط, كلماتى در مقايبل خطر 
فراموشى تاب آوردهاند كه بر مفاهيم سينى و مادى (يعنى: اشياء و يديده هاى 
ملموس) اطلاق شدماند و نمونة اين كونه وازه ها: "آب" و 'أتش" و “خورشيد”' و 
'درخت" است. ازين روىء زيان 'يارسى سَّره"”, جز واه هاى انكشت شمارى 
مانند "انديشه": "كمان" وأيندار" براى بيان محصولات ذهنىء و '"شادى” وارنج' و 
لغيه براى توصيف حالات نفسانى» جيزى در دسترس ندارد و ما ناكزيريم كه 
كام تعره" ميا رويد را وواقالب كلنات اتيت العساس” بون بكر "و 
'تخيل" و "ضميير"' و جُن اينسبا (كه همه از زبان تازى وام شده اند) بريزيم و 
بوكار بريم. يسء كوشش برخى از كسان در تقليل همة اين كلمات به يكى دو 
واة يارسى ناب. كوشش براى تبيدست كردن زبانى أست كه كويندكان و 
نويسندكانشء درطول أعصارء تعدادى از وازه هاى يارسى و عربى را به قصد 
بيان طيفى أن مفاهيم مُشابه» در آن به هم آميخته اند و اين بيت 'سعدى", 
نمونه أى از كار ايشان است: 


اى برس از 'خيال" و'قياس" و'"كمان و'وهم" وز هرجه كمتداند وشليديم وخواندهايم 


و هواداران 'يارسى سّره" به سبانة بالايش زيان_ مى كوشند تا همة اين درجات 
دهم رأ اراي بر اما كلا بيات ومثلاً بكويند كه: فلان كار 
به باور من": درستء ويا "به يندارمن": ناذرست أست! 

با آين همه؛ أكر به كذشتة نزديك بنكريم و بزركمردانى جون "ميرزا آقاخان 
كرمانى' و "احمد كسروى تبريزى" را يبينيم كو در همين كارء به خطا كوشيده و 
نتيجه أى نككرفتهاند» يقين خواهيم كرد كه مجاهدت اين كسان نيز در رأه فقير 
كردن زبان يارسىء به جائى نتواند رسيد. 

وانكبى» اين نخستين بار نيست و وايسين بار هم نخواهد بود كه افراطيان و 
تفريطيانء به ميراث عمومى ايرانيان دست درازى مىكنند و أين ميراث» همجنان 
جانب اعتدال "را نه مو دارد» يمتى: نهيه:طرقدازان استعمال بيجاى لغات عربى 
روى خوش نشأن مىدهدء و نه به شيفتكان كاريُرد وارّه هاى مجمول يارسى 
مىكرأيد و همانكونه مىماند كه 'فردوسى”" و أسعدى و أحافظ خواسته اند. 

به تعبير ديكر: نه تنها مؤلفان تاريخ وصناف” أو درة تادره" 'نتوانسته اند كه 
بارسى را _به نيروى استعراب خود مستعمرة "عريى" كنند بلكه ُصنفان آثارى 
مثل در واه 9 زبان يات هم دركشاندن 'يارسى درى” به سوى أسّره نويسى" 


ععم اهران نامه؛ سأل دوازدهم 
توفيق نيافته أند و اين زيان» در حد فاصل ميان افراط و تفريط؛ به بيشرفت 
طبيعى خويش ادامه داده أست. 

شاك كني تبرضيف كهة تعد فاضل ميان افراط ودففريظ كفاسيت: مسقن أ 
آنكه به أو ياسخ دهم: اين حكايت واقعى را براى شما نقل مىكنم: 
در زمان سلطنت رضا شاهء خبرى كه معمولاً در آغاز ستون اخبار جرايد قرار 
م ى كرفت شكل زيرين را داشت: «روز كدشته: رئيس الوزراء» جلسة هيأت وزراء 
را افتتاح و درآن شركت كرد». أنّا در اواخر أن دوران كه وازُمهاى مُصوّب 
فرهنكستان به وسيلة يخشنامه به ادارات و مطبوعات ابلاغ مىشدء آن خبي به اين 
صورت درآمد: «ديروز» نخست وزير» نشست وزيران را باز و در آن انبازى كرد»! 
و أين تغييرء نه فقط به نيروى طنز روزنامه نتكاران روى دادء بلكه ذوق طبيعى 
مردم ثنيز در أن دخالت داشت وبه همين سيبب» جندى بعد2» صورت معتدل ان 
عبارت» جاى دو شكل أفراطى و تفريطى بيشين رأ كرفت و به صورت زيرين در 
ستون اخبار روزنامه ها نقش بست: «ديروزء نخست وزيرء جلسة هيأت وزيران را 
كشود و درآن شركت كرد .» 

اكنون» ياسخ من به آن يرسنده؛ أين أست كه أكر زبان يارسى را ترازوئى دقيق 
فرض كنيم و آثارى مانند داستان بوسة عدراء (به ترجمة محمد حسين فروغى) و 
مقدامة ديوان حافظ (به قلم محمد قزوينى) رأ در كفة أفراطى عرب زدكى” 
بكذاريم و نوشته هائى نظير زينوس و دختر درا (به خامة دكتر شين برتو) و يا 
حافظ جه مىكويد (به قلم أحمد كسروى) را به كفة تفريطى “بارسى كرائى' 
بسياريم» بيكمان مى بينيم كه شاهين ترازو؛ در نقطة عدلء آثارى مانند داستان 
تريستان و ايزوت (به ترجمة دكتر برويز ناتل خاتلرى) و مقدامة عنيات سعدى (به قلم 
محتدعلى فروغى ) را نشان مىدهد و همين دو أثر و نظائر آشباء بر وجود «حد 
نافيل عبان انراط و تغريطء و يا «كريس معياز دو .زبان يارفى كزاقى ترائقة 
داد و اين كويشء شامل همة وازكان "خودى' و بيكانه", يا أصيل و دخيلى 
خواهد بود كه هرجه بيشتر با ذهن و كوش مردمان مختلف اللبجة ايران آشنا 
باشند» وبر همين اساسء كلمة "كتاب" (با اصل عربى خود ) أن وارّة 'نامه" (كه 
سّره نويسان به معناى"كتاب' استعمالش مىكنند ) يارسيتر أست زيرأ نود درصد 
مردم ايران» مضبوم درستش را درمى يابند وحال آنكه 'نامه' را به مفمبوم 'مكتوب” 
يا 'مرأسله"' به كار مىبرئد و حتّى به ياد نمى آورند كه أين لفت در اعصار 
كذشته؛ يسوندى براى نام برخى أز كتابباى مشبور (مانند شاهنامه و سياستنامه أ 
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وامّاء دربارة كلمات 'مترادف' (كه يكى: 'يارسى”" و ديكرى: "تازى" وهر دو: 
ظاهرا داراى معناى مشترك باشند) اين نكتة لازم را بايد كفت كه “بار عاطفى" 
وازه ها غير از "مضبوم عقلانى' آنباست و فى المثل: "دل" و"قلب" را به جاى 
يكديكر به كار نبايد بُرد و مثل يكى أن 'سره نويسان" _كه قلبش رأ عمل كرده 
بودند- نبايد نوشت: «دلم را شكافتند»» زيرا كلمة "قلب", در يارسى أمروزء به 
معناى عضو كوشتين تينده أى است كه در قفسة سينة ما جاى داردء ولى "دل", 
عضو خاصتى نيست بلكه آميزهاى از "احساس” و “عاطفه" و "ضمير' أست كه در 
سراياى وجود آدمى جاى مىتواند داشتء؛ و نمونه هاى آشكارتر: واه هاى “'صبح" 
و “نامقاذ” اتد” كان الحاط مشو كسان نه تكلس تر ايند احا كوجكترين 
اختلافشان اين است كه 'بامداد": آغاز بيرنكف روزء و "صبع”: طليعة كلكونش را 
نشان مىدهند و أين تفاوتء در ابيات زيرين (كه اوّلى از "سعدى"؛ و دوّمى از 
'حافظ' است) به خوبى هويداست: 


نوهمجو صبحى ومن شمع خلوت سحرم تبستمى كن و جان بين كه جرن همى سيرم 


ويك لحظه بايد أنديشيد كه أكر سعدى به جاى 'بامدادان",: "صبحكاهان" 
مى ككفت واكر حانظ «ثو همجو صبحى» را «به تو بامدادى» بدل مى كرد » جه 
تغييرى درمعناى اين ابيات روى مىداد و جكونه تناسب مطلوب ميان 'بامدادان و 
'يكسانى شب و روز" (در بيت اوّل) و رابطة لطيف ميان كلكونى صبح و 
اتبسثم" (در بيث دوم) نابود مىشد و عطر و طعم هردو شعر أز دست مىرفت. 

براين همه بايد افزود كه ايرانيان» اغلب وازههاى دخيل را با همان معناى اصلى؛ 
أز 'عربى" وام نكردهاند» بلكه به اقتضاى مقصود خويشء تغييرى در آنبا روا 
داشته اند و به همين دليلء مىتوان كفت كه اين وازههاء با وجود "تازينمائى'؛ 
'تازى" نيستند و دو نمونة بارز آنباء يكى كلمة '"شمّاوت" است كه در 'عريى”" 
همعنى 'بدبختى' (مقابل سعادت) به كار مىرود أمّا ايرانيان » به معنى 
'سنكدلى" (مرادف قساوت) استعمالش مىكنندء و ديكرى: لفت “ انقلاب” است 
كه آن را در برابر وازة عربى"ثوره' نمباده اند. بنا براين» هر دخالتى كه از طريق 
كارترد وازمهاى عريى يا بارسى؛ به تفاهم همكانى در زبان مشترك ايرانيان 
لطمه بزند ويا از قدرث آن بكاهدء نه تنبا به مآيت ما خدمت نمىكند بلكه در 
حمّش خيانتى عظيم روا مىدارد زيرا اكر كاربرد كلمات غريب يا ساختكى؛ 


ععع ايران نامه: سال دوازدهم 
حتّى عدة انكشت شمارى از ايرانيان را در فميم زيان يارسى عاجز كندء مىتوان 
بنداشت كه استعمال كنندة آن كلمات»: همان عدة انكشت شمار را از مجموع مردم 
جدا ساخته و بدين طريق. ضريه أى بر بيكر هويّت ملى ما وارد كرده أست. 
همين جاء از يادآورى اين نكتة سيم يروا نبايد كرد كه كروهى از هواداران 
'بارسى سّره' از انقلاب مشروطيّت به بعدء اين كونه سخن كفتن را لازمة 
ميسبن برستى شمرده و هركاه كه فرصتى به دست آوردهاندء در اثبات اين ادعا 
كوشيدماند. أتاء من كمان مىكنم كه به أرائة دلائل فرأوان بسن بطلان أين عقيده 
نياز نداشته باشم زيرا كافى أست كه نوشته ها و سروده هاى. افراطيترين 
ميمبن برستأن قرن اخير ايران» نظير"عارف” و “عشقى و “دهخدا" و مخصوصا: 
'هدايت' را -با آن همه عرب ستيزى- بخوانيم تا بدانيم كه در ميان دوستدارى 
ميمبن و هواخواهى يارسى سّره' هيج كونه ارتباطى نيست و أكر بودء هيج يك از 
نامبردكان را "ميبن يرست" نمى بايست شمردء و حال أنكه ميبن برستان 
راستين؛ همينان بوده اند كه زبان يارسى را _بدان كونه كه همه مى شناخته اند 
به كار بُرده و با هموطنان خودء همسخن شده اند و اين نكته را از أغاز 
دانستهاند كه 'زبان"؛ به منزلة قراردادى ميان كوينده و شنونده است و اكر يكى 
أز طرفين قرارداد. كل ويا جزئى از أن را به ميل خود نقض كند» طرف ديكر 
نين: بايبندش نخواهد مائد و علاوه بر همة اينباء » وام كرفتن وارّه از بيكانكان, 
صاحبان هيج زيانى را به بيكانه يرستى” مشبم نمى كند و أسيبى هم به زيان 
أيشان نمىرساند واكر كارى دراين قلمروء "زيانبخش” و أبيكانه يسند” باشدء 
همانا بيروى از قواعد دستورى زبان ديككر است كه نموئه هاى بسيارش را در آثار 
أدبى طراز اول ما مىتوان يافت. 

بنابراين» بايد كفت كه أكر برخى از ويكيباى صرف و نحو عربى (مانند 
جمسباى سالم ومكسترء كلمات تنوين دارء صيغة تثنئّه» علامت تأنيث و امثال 
اينسا)'" به زيان ما آسيبى ب لس رسانيد» تاكنون رسانده است و ازين بس 
جاره اش نمى توان كرد مكر اينكه هّت يكايك شاعران و نويسندكان امروزء 
جاره ساز آينده ككردد و اين اختيان معحزه آساء به هيج روى دركرو كوشش 
هواداران 'يارسى سر ه ' نخواهد م 

انا أنجه دراين ميان كفتنى است: ارتقاء تنى جند أز «سّره تويسان 
ميبن يرست» به مقامات عالى علمى و آموزشى أيران در عصر يادشاهان يبلوئ 
بوده است كه أز آن جمله» عضويّت در فرهنكستانباى بيشين و بيشترين را ذكر 
مىتوان كرد و بديبى است كه تكيّه زدن اين جند تن را بر كُرسيباى "آكادمى'' 
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سرآغاز وازهسازى رسمى در زبان يارسى معاصر بايد شمرد. 

عدن مها مىكويم كه منء نه تنبا با وأزه سازى مخالف نيستم بلكه در دو 
مورد كاملا موافق أنم: 
ال در مورد يديده هاى جديد علمى و صنعتى و ادارى كه "حوزة تخصتصى زبان" 
رامىوسازند و معمولاً به بستر كستردة آن كه همةلفات واصطلاحات را 
در برمى كيرد وارد نمىشوند. درهمين حوزه بود كه فرهنكستان زمان رضا شاه 
درق تس يافو وازوهات مانن كاحت واهرانينا" و نوكتا و اقيرذاة: 
و 'دادكسترى” و بسى ديكر را سكه زد كه همه, كواهان جاويد آن توفيقند و در 
'خانظة مومع" عردم انزان على قافن وترخلاف اثنياء كلنات ىر تركييات 
خنده دارى نظير 'تخشايى' و 'يا برسران" و'شكم بريايان" از ياد همه رفته أند. 
دوّم- درمورد مفاهيم نوظبور أدبى و هنرى و اجتماعى كه «حوزة مشترك زبان» 
را تشكيل مىدهند و در بستسر فراخش جريان مىيابند: كرجه فرهنكستانيان 
زمان محمد رضا شاه به بيروزى خود دراين حوزه؛ اميد بسيار بسته بودند اما 
كارتانا رشان حلاف انق فرقم زرا نشان داه زيزا :وادهاى سرشايتيق 
ناتك ماهزاره "و ستتزارو" ى " ايكنه نكري" :كه ورجارع از ماهد لزمتكستان 
بدي آمده بودند ) بيش از “برساخته"هاى آنان نظير"رسانه" و 'فرايند" و “همايش" 
و "كردهمايى" قبول عام يافتند و در محاورة روزانه رواج كرفتند» ومن. با وجود 
همة اين ملاحظات_ كوشش هردو فرهنكستان را در راآه ابداع واه هائى كه 
مُعرّف مفاهيم و يديده هاى نوظبور بودهاند تأييد و تحسين مىكنم و جنانكه 
كنتم» هيج كونه مخالفتى با آنبا ندارم. اتا بدبختانه, كار وازه سازى به همين جا 
حاشه ثياقت ويه زودى: شائل خال كلناتى شب كه دن اعضان بيشين: از تازئ يه 
بارسى رأه يافته و دراين زبان به خوبى جا افتاده بودند. 

لازجابه كنع قشت عه أكق اين كار ريه درج طاقن نود فى المفل: 
آكادمى فرانسهء, قبل از همه مىكوشيد تا لغات يونانى را از زيان فرانسوى _كه 
ريشة لاتينى دارد- بيرون افكند و كلمات 'همناد" را به جاى آنيا بنشائد ولى نه 
نشبا هركز جنين كارى نكردهء بلكه جندى بيشء قريب ده هزار وارة انكليسى رأ 
هم كه در ساليان اخير به زيان فرانسه راه يافته اند» با افزودن حروف تعريف 
تلكو و "موتك + هودع قراوف كيده ونون افاي بغري #راكقة انهه 
ديبى است كه آنجه اعضاى هردو فرهنكستان ايران را به راندن كلمات “دخيل” 
و ساختن وازه هاى “ثقيل" برانكيخته, همان اعتقادى بوده است كه به رابطهأى 
موهوم درميان «أحساس ميببن يرستى» و «شيوة سخن كفتن به زبان يأرسى سره» 


معءع : ايران نامه؛ سال دواز دهم 


داشتهاند و آن اعتقادء باعث شده است كه نه تنبا -مثلاً كلمة رايج " اجازه' را 
به "يروانه" بدل كُنند و “يروانه' را بر كرد شمع طنز خُرده كيران بسوزائندء بلكه 
وازة كبنسال و ثراوازة “درس" را از هيبت لفت مجمولى مانند" آموزه" بترسائند 
و بدين كونه؛ اندك اندكىء يارسى را به زيانى "من درآوردى" مبدل سازند. بارى, 
من درميان كار اين كروه از وأزه سازان فرهنكستانى و غير فرهنكستانى كه 
انيراك مل“ ابرانيان را "ارك ينوع" تكود مو تدارتت و,مركونه ويفالك :نازوا را 
درآن روا مىدائند: و كوشش أن دسته از مردمفريبان سياست بييشه _كه 
كوشتن ذا «ستمكارى: فارسباء را وستاوين تجرية ايران كتدده هيع تقاوتن 
نمى بينم زيرا أكر اينان خيال دارند كه از طريق برنشاندن كويشباى محلى 
به جاى زبان مشترك ايرانيان» توده هائى از مردم اين سرزمين رأ بفريبند و از 
مجموع ملتشان جدا كنندء و نيز: دهان آنان را از بستان مادرانة فرهنكشان تمبى 
كرداتعت كروة واه ساوان حبق (شايف نا أكباتة) كار من كنين. كه ملل ويكر 
يارسى زيان: معناى بسيارى از وازههاى سسبجور يا مجعول أيشان را نفبمئد و 
بهسبب دورماندن از كانون اين واه سازى خودسرانه» نسبت به زيان مشترك اقوام 
ايرانى؛ احساس بيكانكى كُنند و ماآلاً: بسيط فرهنى ايران زمين را ترك كويند. 

بارىء سخن به درازا كشيد و من هنوز بسيارى از كفتنيببا را نتكفته ام لذاء 
اين نوشته را با ذكر شيم ترين نكاتى كه شايستة ياد آورى مىدانمء به يايان مىبرم 
و آن نكات را بدين كونه در سطور زيرين مى كنجانم: 

نخست أنكه: بيكمان» در آينده» مردمان مختلف اللبجة ايران را در كار كفتن و 
نوشتن به زبان مادرىء آزاد بايد كذاشت و كويشباى بومى را در مدارس محلى؛ 
به متكلمانشان تعليم بايد داد و از انتشار مطبوعات به زبانباى كوناكون ممانعت 
نبايد كرد» اما بيش از هرجيز و بيش از هركار» 'يارسى" را به همة أيرانيان بايد 
آموخت و فراكرفتنش را به عنوان «زبان مشترك ملى» از همه بايد خواست و در 
أموزشكاهباى سراسر كشورء با جديد ترين وسائل ديدارى و شنيدارىء به 
تدريس و تقويّتش بايد برداخت, و نيز: أز ني رتكباى دشمنان ايران _كه اين زبان 
زيبا و بيكناه را « افزار ستمكارى فارسبا» مىخوانند_ غافل تبايد ماند و براى 
بدآموزيباى زهراكينشان جاره ها بايد أنديشيد. 

ديكر اينكه: فرمكستان ايران رأ ا توبتياد. بايد ثياة و كان تاستارى 
وكسترش زبان يارسى را به اعضايش بايد سيرد و واه ساختن 
براى مفأهيم وبنديده هاى تازه را بر عهبدة أيشان بايد كذاشت اماء 
اولاً: هشدارشان بايد داد كه به حريم كلمات دخيل كبنسال در زبان يارسى 
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تجاوز نكنند و آنبا را به ياس اينكه در آثار بزركان ادب ايران جاى كزيده اند, 
آسوده ككذارند و نيز: به شكر آنكه در طول قرشباء هنكام كفتن و نوشتنء وسيلة 
تفأهم مردم 'كوناكون ايران زمين بوده أند» محترم شمارند. 

ثانياً: جه در زمان جستجو و جه در وقت كزينش كلمات و اصطلاحات تازه با 
فرهنكستانباى ملل ديكر يارسى زبان (مانند افغانبا و تاجيكبا) مشاوره بايد 
كرد زيرا آنان» نه فقط مثل ما: صاحبان زبان يارسى به شمار مىآيند و حافظان 
ميرائى هستند كه أز نياكان مشتركمان به ما رسيده استء بلكه در تفييرات و 
تحؤّلات اين ميراث هم؛ حق شركت مستقيم دارند و هيج بعيد نيست كه برخى از 
بيشنسبادها وياره اى از نظريّاتشان سبس از كزينشباى شتابزدة ما باشد» جناذكه 
اصطلاح "هواى فارم" (به معناى هواى ملايم و مطبوع) و صفت “هوسكار" (به 
مضبوم “فير حرفهاى" يا " آماتور") كه هردوء در مكالمات روزانة تاجيكبا به كار 
مىروندء» از اغلب واه هاى فرهنكستانى ما شيواترند. 

ثالثا: هر قلمزنى در خور أن نيست كه به سليقة خود» وازه هائى را بركزيند و يا 
بيافريند و آنبا را به شيوة بنيادكذاران ادب ايران و سخنسرايان بزركى يارسى, 
وارد اين زبان كُند زيرا همان كونه كه تاكنون جند بار تكرار كرده ام: “بارسى' 
ميراث مقدّس همة ايرانيان است و أكر من نيزء به نوبة خودء سسبمى از آن داشته 
ناشم مىتوانم كفت كه: 'يارسى” به كوش جان منء درميان تمام زبانباى جمبان» 
«صداى سخن عشق» است و حيف أست كه به صداهاى ناخوشايند الوده شود؛ جرأ 
كه به كفتة "حافظ: 


از صداى سخن عثق نديدم خوشتر2 يادكارى كه درين كنيد دوار بمائد. 
/ 


لوس آنجلس- أرديسبشت مأه 177_مى 191918 


يانوشتها: 

.١‏ نكاه كنيد به: كتاب نيما (أز انتشارات كانون فرهنكى نيما )» شمارة ”؛ لوس آنجلس» بائيز 
4”» أز صفحة ١9‏ تا صفحة 9”. 

". نكاه كنيد به: مهركان (از انتشارات جامعة معلمان ايران)» سال اولء شمارة *» واشيدكتن» 
زمستان 2,17١‏ از صفحة 27 تا صفحة 77. 

". أل ششسبريور ماه 1324. 


اع ايران نامه» سال دوازدهم 


#. مائند وازه هاى #اتلقههتئقه و عدثلهدهقهم در زبان فرانسه (و با تفاوت أملاء و تلفظ؛ در 
زبان انكليسى). 

ذ. لقسقكتائم 

ع. عملعلاهآ 

؟. مءسمودتممع2ر 

4. دكتر عبدالحسين زريّن كوبء دركتابى به همين نام. 

. كاه كنيد به: هتضات كفر و دين در شعسر حافظ» نادر نادريور: كتاب نيما (از انتشارات 
كانون فرهنكى نيما )» شمارة ”2 لوس آنجلسء زمستان 2,177 أز صفحة ١١‏ تأ-صفحة 54. 

٠‏ أوء در يكى از سخترانيباى خويش كه براى بنياد" ايمان" (ايرانيان مسلمان آمريكاى 
شمالى) در شبر لوس آنجلس ايراد كرده: 'إيالات متحداه" را سرزمين مسباجرانى خوانده است كه 
هوتّت خود رأ با تاسيس مراكز دينى حفظ مىكنند و براساس أين اعتقادء به ايرانيان ياد آور شده 
است كه تنبا راه حفظ موجوديّتشان تكيه بي 'هويّت مذهبى» يعنى: "هوت اسلامى” اسث. (نكاه 
كنيد به: « أنسان و دين در عصر حاضر»». متن سخنرانى دكش سيّدحسين نصرء روزنامة عصر امروزء 
لوس آنحلسء سه شنبه ١4‏ أسفند ماه ١/ا17.,‏ شمارة 424,: صفحة .)١‏ 

.١‏ نكاه كنيد به: «مشرق در غربت و غربت در مفرب» نأدر نادريور» ايوان نامه ( از انتشارات 
بنياد مطالمات ايرأن ). سال دهمء شمارة 7؛ وأشيمكتنء بسبار ١17١ء‏ أر صمحة 78١‏ تأ صفحة 797 

*'. نكاه كنيد به: كليّات جهار مقاله» نظامى عروضى سمرقندىء بأ تصحيح و مقدامة محكدين 
عبدالوّهاب قزوينى» تمبران» انتشارات اشراقى؛ صفحة ١ف.‏ 

.١‏ نكاه كنيد به: توانه هاى خيام» صادق هدأيت»؛ جاب جبارم: انتشارات أمير كبين» تببرأن» 
تيرماه 2,١87‏ صفحة ١7‏ (به نقل أز: مرصاد العباد, نجم الدين رازى). 

؟١.‏ نكاه كنيد به: شاهامة فردوسىء انتشارات كتاسباى جيبى؛ تبراآن» 2١55#‏ جاب سوّم» جلد 
هفتم» صفحات 5١1‏ و ١55؟.‏ 

ه. نكاه كنيد به: مكتوبات ميرز! ختحعلى آخوند زاده: مقلامه و تصحيح و تجديدنظر أز: م 
صبحدمء جاب اوّل» أنتشارات مرد أمروزء باريسء» خرداد ماه ١#‏ صفحة .731١‏ 

.١8‏ نكاه كنيد به: ترائه هاى خيام صادق هدايت: جاب جببارم: انتشارات أميركبيرء تمبرار: 
تيرماه 2١7817‏ صفحة ”اع. 

.١‏ نكاه كنيد به: تاريخ و فرهئف ايران در دوران انتقال از عصر ساسانى به عصر اسلامى» دكتر محدّد 
محتدى ملايرى» انتشارات يزدان» جلد اولء جاب اولء تبران» 217177 صفحة 178. 

4. همان: صفحة ١9"‏ (به نقل أز: لنتنامة دهخدا؛ مقدامه, صفحة 23١2‏ بر ككرفته أز: مجلا 
فرهتكستان ). 

4. همان: صفحة *98١(به‏ نقل أز: لنتنامة دهخداء مقلامه,» صفحة 185ء بركرفته از: محلا 
فرهتكستان .١‏ 

"٠‏ نكاه كنيد به: كيمياى سعادت» أبوحامد محتّد غرّالى به كوشش حسين خديو جمء جلد ازل' 
تبران: :١91‏ صفحة 5. 


ا انيان: يكّه سواران دوكانكى الع 





.١‏ نكاه كنيد به: كنع سصنء ذبيح الله صفاء انتشارات ققنوس: جلد أؤل؛ جاب هفتمء تبران, 
مع"( أز صفحة "نه" تا صفحة "١"‏ مقدامه. (براى رعايت اختصار» برخى از جملات متن كتاب رأ 
ار عبارات منقول برداشته ام و در يك جا نيزنء فعل «سخن مىكويند» را به «سخن مىرفته أسث» 
ديل كردناء: انيدوازم كه اتاد .دكتر ضنا و مرايدكان: كراني: مناه اين تفييرات تاجيد و 
تاكزيىر را بر من ببخشايند. ن. ن.). 

7" همان» أز صفحة 'هفت" تأ صفحة أنه" مقدب. 

7. تكاه كنيد به: سفرنامة ناصر خصروء أبومعين ناصرين حسرو قبادياني» تبرأن» :١7”8‏ صمحة 8. 

؟؟. نكاه كنيد به: نيع سنعن» دبيح الله صفاء انتشارات ققنوس: جلد دوّمء جاب هفتم, تمبران: 
١7#‏ صفحة 27 

0" كرجه هندى در عذويت شكراست” طرر كمتار درى شيرينتر أست (اقبال لاهورى) 

.١5‏ تاريخ مختصرجهان ( [1ماكنا]! 04 عضثلانا0 :117 )» هريرت جررج ونز(كلأءالا ععرمء0 “معطرولل, 
عمو إرد-ععم ١1‏ ). 

. دوتن از مُتخصتصان برجستة ربان و ادبيّات عرب» عقيدة مرا دريارة علت سكوت دويست 
سالة ايرانيان تأئيد مىكنند. دكتر محمد محتّدى ملايرى؛ دراين باره مىنويسد: «. . . دراثر 
كرايش اسلامى ايرانيان» دانشمندان و اهل فكر و قلم أين سرزمينء با تمام وجود به دين نويافتة 
اسلام و زبان عربى آن روى آورده و رفته رفته» توش و توان و هوش و حرد حود را أز آئين كمبن 
خريش بركرفته و در خدمت اين آنين بو كداردند. . . .»» و شادروان احمد يبمنيار؛ جين اظببار 
عقيده كرده أست: «. . . دانشمندان ما تاحدود يك قرن بيشء علوم اديه ر| منحصر به علرم لفظى 
عربى مىدانستند و فارسى دانى درنظرشان فضيلتى محسوب نمىشدء و بدين سبب: تمام هت و 
سمى خود را درتدوين و تكميل و تعليم و تملم قواعد ربان عربى مصروف داشته و آن زيان را 
درصرف و نحو و قواعد اشتقاق و معانى و بيان و بديع و عروض و قافيه و رسم الخط و أملاء و 
تعويد و درن علوم الفظى: ىن نباز رين زياميا ايباحتيك. ...+ (نعاه كنيد به زيف :و عرهيف #ثزاى در 
دوران انتقال از عصر ساسانى به عصر اسلامى: دكتر محتّد محتدى ملايرى» انتشارات يزدان» جلد أول» 
جاب اول؛ تسبرانء /الا1١ء‏ صفحات 84 و .)١9*‏ / 

4 تأليف وصتاف الحضرء از آثار قرن هشتم هحرى. 

4. تأليف ميرزا مسبدى خان مُنشى استرأنادى» ار آثار قرن دوازدهم هحرى. 

*” نمايشنامهأى به يارسى سّرهء نوشتة شادروان ذبيعح بمبروز. 

.”١‏ به قلم شادروان سيّد أحمد كسروى تبريزى. 

"”. تكأه كنيد به: كنج سحن؛ ذبيح الك صفاء انتشارات ققنوس»؛ جلد أؤل» جاب هفتم؛ تبران» 
"7 ١,؛‏ صفحة "هفت" مقدامه (يانوشت). 

*". أخيرا در “لوس آنجلس”,: يكى از هواخواهان بالايش زبان يارسى و يكى از طرنداران 
اصلاح خط كنونى؛ قصلنامه اى را بنياد تباده ابد كه بى كارناشناسى آنان» كواهى كوياست: اولى 
١كه‏ به روزكار قديم: ذوق داستان نويسى و شغل مدير كلى داشته است) در بوشتههاى ثقيل حودء 
سراى رسائدن معانى واره هاى "سر" به يارسى زبانان» 'برانتز" هاى متمد مىكشايد و أر 


فض ايران نامه؛ سأل دوازدهم 


معادلباى متداول و معمولاً عربى آنبا يارى مىجويد» و دوّمى (كه يزشك بيماريباى استغوان است ) 
با حدق حروقن عانند 0 0 ا تورات ارا ا 'ق", مثلاً كلمات ا 
'قضا" رأ به وازة 'غزا" مبدال مى سازد و لفاتى مانند 'مُحمل" و “سُبمل”' را يكسان مىتويسد, و به 
خيال لخود: لخواندن و نوشتن زيان بارسى را أسانتر مىكند. تو خود حديث مُفصتل بخوان ازين 
مُجمل . . . و حديث مفمتلى كه اخيرا من از اين مجمل خواندهام اين است كه سرانجام؛ “هواخواه 
يارسى سره' به سبب مخالفت با عقيدة 'طرفدار اصلاح خط”,؛ كه: دكركون نوشتن وازه هاى عربى 
را برأى يارسى شمردنشان كافى دانسته يودء سردبيرى آن "قسلتنامه” را رها كرده است! 
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مث موفايشية 





اوفضا 





ويليام هنوى* 


هوت ايرانى از سامانيان تا قاجاريه 


دوران مورد بحث من هزاره بين رودكى و قاأنى» بين سامانيان و قاجاريه است. 
بيرسش اين أست كه آيا در جنين دوران طولانى و دور دستى مى توان به مفمبوم 
هوت فرهنكىء به مضبوم يك كذشتة مشترك بى برد؟ در أين نوشته سعسى 
كردهام رهنمود هاى تتئوريك و روشمندى راء همراه با مثالهائى مشخصء مطرح 
كنمء به اين أميد كه بحثى دربارة اين برسش را برانكيزد. 

مفسيوم هويّت فرهنكى حاكى از تداوم بين كذشته و حال اسدت و نفس أين 
تداوم خود برشناخت كنشته دلالت مىكند. كنشته را جككونه مى توان 
مىشناخت؟ لازم به تذكر نيست كه هم آكنون بحث كستردءاى دربارة تاريخ و 
حافظة جمعى و نقشى كه اين دو در ايجاد كذشتة مشترك دارند دركرفته است. 
تاريخ را غالبا نوشتههاى رسمى مى شمرند كه :به وسيلة مورّخين حرفهاى و اهل 
علم» با رعايت قوانين ناظر بر نحوة استفاده از اسناد ومداركء به رشتة تحرير 
در آمده أست. حافظة جمعى از تاريخ كلى تر و غير رسمى تر أست و در أيجاد 
ان مورّخين و أهل دانش الزاما دستى ندارند زيرا اين حافطه از منابع مختلف 
ديكرى نشأت كرفته است. أمّاء تاريخ و حافظة جمعى:؛ هردو ممكن است متأئى از 
جريانهاى فرهنكى ناخودآكاه باشند. به اين ترتيب» حقيقت كذشته و در نتيجه 
حفيقت هويّت در كحاست؟ 

اولِيّن قاعدة ناظر به مقولة هويّت فرهنكى اين است كه تا ندانيم "كه بوديم' 
سمى توانيم بدانيم “كه هستيم". هويت فرهنكى در اين مورد به كذشته وأبسته أفنث. 





: أستاد ادبيات در دانشكاه يتسيوانيا. 


عباع ايران نامه: سال دوازدهم 


فو مراف ا دو تناد سترهاى ملع يقافف تاريض رن داسقان ها كرو هاه 
سنت ها و نبادهايى نسبفته است كه خود نشانه هائى از خواستها و توانائى هاى 
نياكان ما براى فراتر رفتن أز زمانة آن ها به شمار مىرود. قاعدة دوم أين است 
كه نمى توانيم بدائيم كجا مىرويم مكر آن كه بدانيم جكونه به جائى كه در أن 
هسكيم رسيده ايم. به سخن ديكرء اين هر دو فرضيه در بارة هويّتء؛ هميشه به 
زمان حال برمىكردند. بسء مشكل ما در اين است كه بايد از موضع و مكان 
كنونى خود به آن جه أيرانيان» دركذشته؛ هويّت خود مى ينداشتند بينديشيم. ما 
نمى توانيم زمان فردوسى يا مولوى را مجددا خلق كنيم. حتّى أكر به نوارى از 
صدإى حافظ كوش ميكرديم كه در أن 9 خود يكى از غزل هايش را مى خواند, 
برداشت و درك ما از أن صدا با برداشت و درك كسى كه صداى حافظ راء در 
ردان يكرك الم عمط بن كرده مك عقارق من رك 

به اين ترتيب آيا كوشش ماء برأى بى بردن به هويّت فرهنكى خود؛ بيسبوده 
انيف كه كاملة. آغازى مفيد در أين زمينه اين است كه جبت كيرى امروزة 
كرناين تفيفه كدنع رومن كن ردان كرا تعرق: با سنك انك دن 
لحظات ترديد و نوميدىء متأسّف شويم كه جرا ككذشته آن نيست كه بود. اما آيا 
نظامى و خواجو نيز به همين اعتقاد بودهاند؟ من جنين نمى انديشم. امروزه. ما 
از كذشته سوءاستفاده مى كنيم» و مى كوشيم با تسلّط بركذشته أز آن بسبره جويى 
كنيم» در حالى كه ايرانيان ميانه عموما به كذشته به عنوان يك اموزكارء و حتى 
يك آموزشكاء, احترام مىكذاشتند. 

كذشتة ايرانيان يك يارجه نيست. به همين دليل بايد بدانيم كه دربارة 
كذشته؛ و هويّت, جه كسى سخن م ىكوئيم. در دوران ميانه همواره بين مردم 
اختلافات اجتماعى» اقتصادى» قومى» منطقهاى و زيانى وجود داشته است. بخش 
بزركى از كنشتة ايرانيان ميانه كه به ما رسيده؛ و امروزه مبناى خوداكاهى به 
هويت ايرانى به شمار مىرودء متغاق به شمار اندكى از سردم أيران بوده است. 
اين اقياك. يه فارعتي سغن مي كنددد وبه خط عربى بيجيدهاأى مىنوشتند؛ در 
علوم اسلامى تبحر داشتند و»ء در ايران سدههاى ميانه» بخش اعظم قدرت را در 
اختيار خود كرفته بودند. در واقعء همين ايرانيان بودند كه؛ در آن زمانء حافظة 
كذشته رأ در دست داشتند. كنترل حافظة كذشته نيز همواره از عوامل 
شكل كيرى سلسله مراتب قدرت است. افزون بر أين: تصويرهايى كه از كذشته 
مى سازيم مىتواند به أيجاد يك نظام اجتماعى و مشروع ساختن و أبدى كردن 
آن كمك كند» همانكونه كه أمروزه در أطراف خود در آمريكا مشأهده مى كنيم. 








ب.- 
.- 


با اين همه» حتّى در بين اين طبقه از ايرانيان سرآمد و دانش آموختة دوران ميانه 
نيز تفاوت هاتى وجود داشت. در اين موردء نمونة قطران تبريزى را داريم كه در 
خواندن ديوان شعراى خطة ماوراء النبر مشكل داشت. در اين باره ناصر خسرو 
مى كويد كه قطران اشعار خوبى مىنوشت ولى نمى توانست فارسى رأابه خوبى 
صحبت كند. اما بخش عظيمى ازمردم قرون ميانه كه به مبجه هاى فارسى و يا 
حتى به زبانى ديكر سخن مى كفتندء بى سواد بودند, و خارج از حوزة دربار و 
مراكز قدرت زندكى مىكردند جه برداشتى از هويّت خود داشتند و مشاركت 
آنان در آنجه كه ما أمروزه به عنوان فرهنى فارسى ميانه به آن مىأنديشيم جه 
بود ؟ به أين يرسش باز خواهم كشت. 

كفتيم كه نياكان ما به باسدارى أز كدشته براى بركذشتن از حال و رفتن به 
فراسوى آن مى يرداختند. اين تمايل به تملى آينده يكى از قوى ترين نيروها در 
شكل بخشيدن يه جيزى بود كه ما أن رأ تاريخ دوران ميانه مى شنأسيم. به يقين» 
در أيرأن اين دوره نيز تغييراتى رخ مى دادء اما اين تغييرات در مقايسه با آن جه 
ما امروز به آن عادت داريم» بسيار كند صورت مى كرفت وء به همين دليل؛ در 
يارة أحساس تداوم أمور در أين دوره مبالغه كردن كار مشكلى امست. 

درنيمة أين هزاره در باورهاى مذهبى ايرانيان تغييرات بزركى روى داد. 
سلسله هائى آمدند و رفتندء فاتحان بر آنان جيره شدند. با اين همه برداشتى از 
تدأوم» اكر نه ثباتء. در اين دوران در ذهن ما نقش بسته. أين برداشت از كذشته 
حكونه به ما رسيده است. 

جنين برداشتى بر اين باور ايرانيان استوار است كه موجوديتى ناكسسته در 
طول دورانى بسيار دراز داشته اند. بلعمى در ترجمة تفسير قرآن طبرى مى كويد: 


وانكبى؛ زبان فارسى از زمان هاى باستان شاخته شده بوده است. أز رمان آدم تا اسماعيل 
بيغعميبس» تمام ييغميران و بادشاهان به فارسى صحبت م ىكرديد اسماعيل اولين كسى بود كه 
به عربى سخن كفت. و بيأمير ما (محمد) از ميان اعراب برخاست و قرآن نه أو به رنان 
عربى نازل شد. و أين جا دراين سطقه زبان تكلم فارسى است و يادشاهان اين باحيه 
بادشاهان يارس اند( ملوك العجم)' 


اذ اين روشن تر كفته اى درباره طرز تلقى سامانيان نسبت به كذشته مشكل 
بعنى تنسير طبرى نوشته استء حكايت از آرزوى فرا رفتن از زمان حال دارد. 


علمع ايران نامه, سال دوازدهم 


اكر كسى بتواند حدود و ثفور دعوى خود را براينده مشخص كندء مى تواند بر 
ترديد و تزلزل خاطرش تاحدى جيره شود. 

تمايل به تدأوم را در آثار رفتار نمادين ايرانيان و در سرعت تغييرات اين 
رفتار كه _كه أمروز به نظير ما كند مىرسد مىبينيم. دريسيارى ان هنرها 
اسمرآن فرم أشكار استء آنا شاية آين استمراز در أدبيات نشبوذتر ان جاهائ 
ديكرباشد. در أدبيات است كه شبكهاى كسترده از ارتباطات ميان متنى 
(لةدنععتعنسة), كه بستر اشعار غنائى قرون ميانه است. حال رأ به شدات به 
كذشته مرتبط مى كند. 1 

يكى از رأه هاى فسبميدن و جاودان ساختن كذشته روايتكونه كردن آن 
انمق انزافيان :تاف داراى د قن ها بو ازوفاق مشخ ارروق. كاون قرالا 

شترك نظرى ريشه داشت. در أين قوالب بود كه برداشتهاى آنان از تحربه هاى 

تاريخى متبلور مى شد. 

همين قوالب بود كه به تجربيات و به كذشتة تاريخى نظم مىبخشيد و به آن 
معنا مىداد؛ معنايى كه ويرّة دورانى خاص بودء امّا در زمان وجاى ديكر امكاناً 
تختلى و حتّى نامضبوم به نظر مى رسيد. افزون بس اين» جنين قوالبى به نظّم 
كشيدن و سازمان بخشيدن انواع مشخصتى از تجريه راء با استفاده از شكل خاص 
و يذيرفته شدة روايتى» آسان تر مى كرد. آنجه درباره اش سخن مىكويم همان 
جيزى است كه ويكتور ترنر مدلهاى ريشه اى» نورتروب فراى باورها يا طرح 
هاى أصلى [01ظالاته] و هايدن وايت ساختارهاى روايتى فرهنكى مىنامد. دو 
نمونة زير معرف أين قوالب در قرون ميانة ايران أست. 

أولين نمونه مى تواند «روايت تغيير سلسلههاى بادشاهى» نأميده شود. 
كونههاى مختلف اين نمونه رأ در داستانهاى عاميانه در بارة داريوش سوم: 
دربرخى از اشكال داستان أسكندر: در شاهنامه ‏ وقتى كاوه مى خواهد ضحاك رأ 
از ميان بردارد_ در حركت شاه اسماعيل براى به قدرت رساندن صفويان» و حتى 
در بازكشت خمينى به يران براى استقرار نظامى تازه مىتوان ديد. برياية اين 
روايت هاء يادشاه جديد؛ كه أغلب منسوب به يكى أز خانواده هاى قدرتمند أست». 
در تنكدستىء دور أز مسند قدرت و در ميان مشكلات و محروميت ها تربيت 
شده أست. او تا لحظة تعيين كنند نبائى» آن زمان كه نشانه هاى بادشاهى 
درسيما و رفتار أو يديدار مىشود؛ در كمنامى سر مى كند. هم اوت كه معبولاً 
به يارى ايزد» دارندكان فاسد قدرت را شكست مىدهد و حكومت صلح و 
خوشبختى رأ بنياد مىنمبد. اين يك الكوى ريشه اى است كه بارها تكرار مىشود. 





هويت ايرانى از سامائيان تا قاجاريه با 





دومين قالب نظرىء باغ ايرانى أست. مضضيوم باغ هم متأثر از ديدكاه ايرانيان 
درباره طبيعت است و هم مرتبط با مفمبوم نظم وكرجه در مقولة روايت ادبى 
نيستء قالبى نظرى براى ارتباط يا طبيعت است كه بعدها به كونهاى انتزاعىتر 
به صورت مدلى براى سازماندهى فضاهاى مسطح:» و تبديل أن به يك محدودة 
جشم نواز و كنترل شده؛ يديدار كرديد. باغ ايرانى» كه در ديوارى محصور استء 
طبيعت وحشىء بى تفاوت و حتى خصومت آميز را أز طبيعتى نظم يافته, از 
طبيعتى كه به دست انسان أكنده از زيبايى و لطف شدهء جدا فئ كتنف در 
نبايت أمرء فضاهاى مسطح مانند فرشها و جلد كتابها نيز به همين شيوه 
طراحى شد و سازمان يافت و معرّف فضائى محصور و منظم شد كه با فض اى 
بيرامون خود در معنا متفاوت بود. 

براى سبتر رويروشدن باسختىها و برآوردن نيازها در برخى ان دوران هاى 
بحرائى و برتنش در ادوار ميانه» كذشته با تفسيرى تازه زنده مى شد. بعد از 
بحران تباجم مغولء شمارى از سمبل هاى زرتشتى جون "بير مغان": "دير مفغان", 
ان بع كن إقمان حفاتى. زاهياقت. ناه اين عزكيب». ادو قالدي: البلافى»تتلاخ 
ازياد رفتة كدشته جانى تازه بيدا كرد و مورد ارزيابى تازه اى قرار كرفت و در 
واقع به استقبال اين انديشه مُدرن رفت كه ماده نه خلق مىشود ونه أز بين 
مىرود بلكه تغيير شكل مىدهد. در 'بازكشت ادبى' نيزء كه به دئيال تضعيف 
كنترل صفويه و هرج و مرج سياسى ناشى از آنء» بهوجود آمدء نوعى احيا و 
اعادة ككذشته را مى توان ديد. در اين 'بازكشت' استانداردهاى ادبى متداول رد 
شد وء در زمانى كه ايران دوياره به تعريف هويّت خود در مقابل همسايكان 
غيرايرانى و ستّى خود مىيرداخت؛ شيوه هاى كببن مورد توجّبى اكاهانه 
قراركرفت. 

نشان ديكر كرايش يك جامعه به تأكيد هويت خودء قببرمانان أنست. در 
اين جا لازم است به اشارات اوّليه خود دريارة اشكال كوناكون اجتماعى؛ قومى؛ و 
زبانى حاكم بر ايران ميانه بازكردم. تاكنون من درباره آفرينندكان فرهنىف 
خواص سخن كفته ام؛ فرهنكى كه برخى قبرمانانش مىتوانند كيخسرو و 
برام كورء زاييدة سنّت ايرانى: يا مجنون و حلاج؛ برآمده از فرهنف اسلامى' 
باشند. أمّا فرهنك يارسى ميانه فرهنكى بسيار متفاوت است. مشكل در اين 
أست كه آفرينندكان فرهنك عامه براى ما اطلاعاتى اندك برجاى كذاشته أند, 
سيار اندى تر از آنجه از فرهنف خواص باقى مانده أست. با أين همه؛ شواهد 
موجود دأل بر وجوداختلاف آراء در بارة نمونه هايى أست كه أورده أيم. به نظر 


ملاع ايران نامه» سال دوازدهم 


مىرسد قببرمانان فرهنى عامه غالبا الكوهاى مطلوب مردمان براى فرمائروايان 
أست. فيروزشاه؛ امير ارسلانء امير حمزه همكى را سرمشق هاى رفتار آرمانى 
بايد شمرد. سمك عيار و حسين كرد نيز قبرمانان مردمى و معرّفين روائى 
كذشته اند. يكى از نمونههاى برجستة فرهنف عاميانه ( و نيز حافظة تاريخى) 
كه در قرن نوزدهم به يارى خائدان سلطنتى در ايران رواج يافت تعزيه اأست. 
از آنجا كه در زمان بحران فرهنكى كنشته دوباره سازى مىشودء تعزيه نيز در 
ميان مردم دقيقا زمانى رواج مى يأبد و محبوب مى شود 5 فرهنى ايرانى 
ذركيس تين يا اقوزت سام و انكار أزوياتيان حدم اضف 

ثالى »دكن واو اقبات تاتين آزاء جردم قلق الى ساس العطاذ كارن 
مفصل در بارة شاهان صفوى است. أين كتاب كه در سال هاى ع9ا2١-هلاعام‏ 
در زمان أفول سلسلة صفويه نوشته شده. تاريخ عامه يسندى أست كه يه سبىف 
نقالن تالبك شعه وسيارى أن هيوه هاف روا :داشتان تسترا امياتة را يه كار 
كرفته اأست. اين كتاب راء به تعبيرى امروزى» مى توان روايت جانشين تاريخ 
ناميد. در اين اثر رويدادها و قبرمانان به صورتى كاملا متفاوت أز آن جه در 
تواريخ دربارى به جشم مى خورئد ترسيم شدهاند. مكالمات به زبان عاميانه 
انمد انه و كوا دك نا ككية بن شسا عت و مسار انز امن اكدسساطليت رانين اد 
اسماعيلء به كونهاى دراماتيكى طراحى شدهاند. 

به اين ترتيبء ما ميتوأنيم به صداهاى ديكرى كوش دهيمء كه حامل ارزشها 
و برداشتهاى ويرْة خود بارة كذشتهاند. أما تصويرهاى كذشته هرجه باشند؛ 
تم هاى أصلىء همانكونه كه در بيش أشاره كردم» همه جا تكرار ميشوند: تداوم 
زبان: بافشارى :برقي تستقى ينه كتشفه براي .بسلط مويه ايندة. بازسنازى 
كذشته هنكام روبروتى با بحران» و استفاده أز جارجوب هاى روأئى فرهنكى كه به 
تحريةاها يُظم وامعنا مودهدى انظ عيوى فضا :يزر كش ان فضاءة تاريخ يراق 
بازتابيدن صداهاى مختلف درخود دارد. أز همين روست كه بايد» برأى يافتن 
نشاتة هاى رهويت:ايزانى يه تحافظة تاريكن جوع كتيب بالين وهرهة به ياد:داشئة 
باشيم كه هويت ايرانى أز هويت بشرى جدا نيست و بنا بر أين بسبتر أن أست كه 
بين تأكيد بس ويثكى هاى هويت ايرانى از يك سوء و افراط در خوار شمردن اين 
ويؤكىهاء از سوى ديكرء راهى ميانه بركزينيم. 


بانويس: 
.١‏ بلعمى» ترجمة تغسير طبرى» به تصحيح و أهتمام حبيب يفمائى» تعبرأن» ال اي. أ ص ه. 








شاهرخ مسكوب 


ملى كرائى: تمركز و فرهنىف 
در 
غروب قاجاريه و طلوع يهلوى* 


در دورة جنف جببانى أوّل يك روز وزيس مختار روس و انكليسء با تبديد و 
ترساندن؛ فرمان رياست وزرائى كسى را از احمد شاه مىكيرند و فرداى همان 
روز وزيرمختار آلمان 9 سفير كبير عثمانى شاه رأ مجبور به عزل همان 
رئيس الوزرا مى كنئد.' كاردار سفارت آلمان در بركنارى كاركزاران شبرها 
دخالت كن و أصرار مىورزد كه رئيس الوزرا (مستوفى الممالى) بر سركار 
بمائد و به شاهزاده عين الدوله بيشسباد مىكند كه عضويت كابينه رأ ببديرد. 
الات بها كارنةنيا سا هه مزل بودتةه يو نو لحيل اموساتي كدر شاك 
وحنوب كشور جولان مىدادند_ ارتشى در ايران داشتند» اين جنين صاحب خانه 
شده بودندء تا جه رسد به انكليس و روس كه از بد روزكار همساية ما و 
سربازانشان درخاى يا دركنار دروازه هاى فروريخته مان لنكر انداخته بودند 


* بحش نسبايى كتابى است كه نكارنده در دست نوشتن دارد. جببار بغش ديكر اين كتاب در 


شمارمهاى بيشين اران نامه منتشر شده أست. 


م ٠‏ ايران نامه» سال دوازدهم 


عبد نامه هاى كلستان و تركمانجاى: جنك هراتء قراردادهاى ١1١97‏ و 
4 يا يليس جنوب و كابيتولاسيون و داستان هاى خفت بار ديكر از اين 
دست را كسى نيست كه نداند. كفتن ندارد. 

بيش از صد سالى وطن ما مردم غافل جون بيكر بى توش و توأنى بر سر 
راه روندكان افتاده بودء جون كه از شاه و ككداء دولت و ملتء همه نادان وأ 
ستمكار در سراشيب انحطاط روزكارى به غفلت سيرى م ىكرديم؛ مردمى وازده» 
كرفتار رنج هاى حقير و شادى هاى مسكين جه سرنوشتى ببتر از اين 
مىتوانئد داشته باشند؟ خودمان را در آئينه خاطر خطيرمآن مىديديم و 
خودمان از خودمان خوشمان مىآمدء تا آن روز كه خودمان را در آثينة همان 
همسايه هاى حريص نكاه كرديم» ترسيده و شكفت زده به خود آمديمء انديشة 
آزادى و حكومت قانون در اكاهى كسانى از ما جايكزين شدء مشروطيت را از 
روى نمرنه هاى ارويائى به وام كرفتيم و در طلب بى آمدهاى كسترده و سلامت 
بغش رسكن :والمتباعن أن برانديم ‏ استفمار كر إن اكرتمها نراححانه خرات 
كردنب ولى درتماس باهم آن ها دانستيم كه دركار 'خانه خدائى' جز آيين 
"خاقان كيتى ستان” رامهاي ديكرى هم براى سياست و كشوردارى هستث. 

اما تازه جند سالى از انقلاب مشروطه كدشته بودكه جنف ججببانى دركرفت؛ 
روس ها شمالء؛ عثمانى ها غرب و شمال غربء انكليسى ها جنوب و شرق و 
نس وبالاارا كرنتة يردتة :و اكن عمات «غالى قاتدة بود مال دمت تكتاندكان 
آنها و كردته كبران معلن يوذ.. بدين كونه دولت هاى تالاق و نيروفاى نظافن 
بى نظام آيران ديكر ميدانى نداشتند كه تاخت و تازى كنند. برأى همين شاه 
تزدل داشت أن بايتغت ب كريعت كه قنافست ومسي آذ سباتداران 
سباجرت كردند تا دولت بى خاصيّت أيران را در كشورى بيكانه تشكيل دهند. 
در دهة أول بس انز مشروطيت سى وشش بار و فقط در يكسال شش بار كأبينه 
عرض شد و دولت دست به دست كشت. 

بس أز يايان جنىء حتّى بيش أز خروج نيروهاى خارجىء؛ درهر ولايت و 
ننطقه كشاتى أزيهمة كايا انكيزه قائى از .هن قماشن: وطن خواهئ؛ اه طلبى 
يا خيانت» دم از حكومت و استقلال خود مى زدند. خوزستان و كيلان؛ 
كُردستان و لرستان: آذربايجان و خراسان و بلوجستانء هرايالنى جند روزى 
نغمة تازه و جداكانه اى ساز مىكرد. بختيارى ها و قشقائى ها در هر فرصتى 
به قصد أصفبان و شيراز ازدرون مرزهاى أيمن خود بيرون مىزدند و 
نايب حسين در كاشان و اطراف مىكُشت و غارت مىكرد." در كنار تمبران: در 


بلى كرائئ؛ تسركر و فرهتكه ...+ 4 





زركنده و قلمبك مأموران دولت حق دخالت در كارى يا جيزى نداشتند. در 
يك جا سفارت روسيه و درجاى ديكر"كدخدا'ى سفارت انكليس يعنى 
كماشتهاى محلى و دون بايه رتق و فتق أمور را تعسيّد مى كرد و به كارها 
مىرسيد. كسى برجان و مال خود ايمنى نداشت. 

دل وطن دوستان و آزادكان از اين هرج و مرج و ستم افساركسيخته خون 
بود بهويذه كه أنديشة آزادى و آرزوى استقلال و سربلندى ازمدتى ييشء از 
كرماكرم انقلاب مشروطه:؛ در أن ها ريشه كرده و دردلها استوار شده بود. 
واكوى احساسات شورانكيز اينان را هم در 'ايرت' هاى عشقى و تصنيفهاى 
عارف يا سروده هاى ديككران مىتوان ديد و هم در 'وطنيّه" هاى سبار: 


أى خطة أيران سبين؛» اى وطن من 
دور ازتوكل ولاله وسرو وسمنم نيست 
يس خارمصيبت كه خلد دل را يرياى 
تا هست كنار تو بر از لشكر دشمن 
بسيار سخن كفتم در تعزيت تر 
و آنكاه نيوشند سخن هاى مرا حلق 


أى كشته به سير توعجين حجان وتنمن 
لى باغ كل و لاله و سرو و سمن من 
بى روى تو أى تازه شكمته جمن من 
هركر نشود حالى ار دل محن من 
آوخ كه نكرياند كس را سحن من 
كاز خرن من آغشته شود بيسرهن من 


دردأ و دريفا وطن من» وطن من 


در آن روزها درد وطن حس مشترك كسانى بود كه فكرى در سر و آرزوئى در 
دل داشتند و درجستجوى راهى بودند تا أيران نيمه جان از بن بيستى كه درآن 
افتاده بود به درآيد و به ساحل سلامت برسد. در جنين وضعى كه بسيارى 
نكران فرو ياشيدن وأز دست رفتن كشور بودند» در قياس با انديشة آزادى كه 
از خواست هاى اساسى انقلاب مشروطه بيودء نظم و بقاى أيران شتاب و ضرورتى 
بيشتر يافت. ايل بايد غريبه هاى اشفالكر را از خانه بيرون م ىكردند و كمر 
سركشان خودى را مى شكستند تا بعد نوبت مسيم صاحبان خانه از حق آب و 
كلى كه داشتند برسد. 

يكانه جاره اى كه تقريبا همة انديشمندان ايراندوست براى درمان بريشانى 
بانتند» دو رأه بههم بيوسته و يك سويه بود: 

ايرانيكرى ( ناسيوناليسم “ در أيدتولوزى؛ 

- دولت نيرومند مركزىء درميدان عمل. 


امع ايران نامه, سال دوازدهم 


يس أز صد سال تحقير هيج جين به خوبى ناسيوناليسم ياسخكوى نياز عاطفى 
ميبن دوستان نبود. أز سوى ديكر هيج جيز هم به خوبى دولتى نيرومتد 
نمى توانست آن را تحقّق بخشد. 

هستة ايرانيكرى در اكاهى به خود يعنى هويّت ايرانى بود» در شناخت و 
السك يه عقون وبيلتن نا اباك ريده فر رما وومكان 1 به مارت دنكن با 
تاريخ و در سرزمينى با مرزهاى معين و متفاوت با كشورها و مردم ديكر. 

مردمى كه از زمان جنكهاى ايران و روس در برخورد با تمدنى تازه و 
غريب زبونى كشيده بودند أكنون كه أز بركت آكاهى به هويّت خود مى خواستند 
بر ياهاى لرزان بايستند نيازمند اعتماد به نفسى بودند كه از تاريخ اسلامى 
ايران كمتر به دست مى آوردند. زيرا اين دوره با اقوام و سرزمين ها و جمبان 
بينى و فرهنك مسلمانهاى هم جوار آميخته أست. از سوى ديكر فراز و نشيب 
و ناكامى هاى رابطه با عرب ها و مغول ها و ترك هاى آسياى مركزى ويا 
أشنائى بعدى با مغرب زمين و لفزيدن در سراشيبى دامنه دارء ماية سرافزارى 
نبود؛ يا كمان مىكردند كه نيست. بهويزه آن كه -بهسبب دين اسلام وزبان 
عربى_. دستاوردهاى كران بباى هزارة كذشته ما _به جز ادب فارسى و ياره اى 
هنرها فقط از آن خودمان نبود و ديكران نيز در آن سبمى داشتند. 

انا أيران :بين ان اسلام با سه امسراطورى بذرى ان ستوتى أو" آنيين .ها 
زرتشتى؛ سبرى و مانوى أن سوى ديكرء با تمدن و فرهنكى استوار به خود و 
تاريخى درازء براى ايرانيكرى تكيه كاه و جان يناهى أسيب نايذير مىنمود تا 
ميسن يرستان تشنة افتخار عطش خود را از أين سرجشمه روزكار بيشين 
فرونشانند. 

# اج * 


تاريخ هميشه ابزار دست ناسيوناليسم است و جكونكى به كار بردن آن بستكى به 
خصلت بيشرو يا يَسروء ستيزه جو و مسباجم يا مردمأنه و آشتى يذير ناسيوناليسم 
دارد تا به قصد يا حتّى بدون قصد كنشته را از وراى آرمانهايش باز بسازد 
وبه خدمت زمان حال خود دراآورد. ملى كرائى ستيزه جو با لاف وكزاف 
دربارة توانائى ها و بزرك نمائى خود و ناديده كرفتن ارزشهاى ديكران معمولاً 
با آنان سرناسازكارى دارد و راه را بر فرهنكهاى بيكانه مىيندد تا درون قلمة 
كوف انيه تانلسن اناه دو شارف أذ اها وونيان ن كايكا .افا بشهاف 
قومى» مذهبىء نرادى و فرهنكى درون مرزى يا ملت هاى ديكر_ سبي بلاثى 
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مى يابد تا كناه ناكامى هاى ملى را به كردن آن ها بيندازد. خشم و نفرت 
تودهمها را برأنكيزد و در رأه شعارهايش به جنيش دراأورد. 

درنزد ما اين “سيريلا' عرب و استعمار بود. بسيارى از ميبن برستان 
يُرشور شكست ساسانيان و ييروزى عرب ها را سرآغاز و سرجشمة تاريخى 
سياه روزى ايرانيان مىدانستند و علت ديكر و موجود را به حق در نفوذ, 
سودجوئى و زياتكارى قدرت هاى استعمارى -بهويزه روس و انكليس. كه خود 
شاهد هر روزة أن يودند, مىديدند. أين دريافتء كه به هر تقدير حقيقت و 
مجازى توأم بود؛ درماندكى ما را توجيه مىكرد» وجدان اجتماعى رنجورمان را 
تا اندازه أاى آرامش مى بخشيد » مسئول را كه ما نمى بوديم نشان مى دأد ووتاواا, 
عقب ماندكيمان را از آن ها مى طلبيد و جون هيج ياسخى جز بى اعتنائى و 
انكار نمىيافت آزرده ثر و خشمكين تر مىشد. بيزارى از عرب و دشمنى با 
غرى :انعسا رك دو الكيو ماما موه كه طتراره احسانات كيدي على كدايارن را 
بر مىافروخت"" انكيزه هائى كه از انكان:و.نقى ديكرى .مايه م ى كرفت و أكن فقط 
درهمين حال مىماند حاصلى جز فرو خزيدن و بسته شدن درخود نمىداشت. 

أمَا أاحساس ميسبن يرستان آن روزكار در قبال غرب استعماركر بيجيده تر 
ازآن بود كه فقط در "بيزارى يا نفرت" خلاصه شود و به خود شيفتكى بينجامد, 
جون كه آن ها آرزومند باززائى و بيشرفت كشور از روى اللكوى همان 
أستعماركران و سرانجام» همانندى با آنان بودنئد. بس شور و شوق ملى كرايان با 
دررازة فناى بان يهب روى معرب ومين كدوده مالك ى ان ستعراركي جات :يانت: 
زيرا آن ها با اين كه از درنده خوتى آزمند تمدنى كه به صورت سياست ها و 
جنى هاى استعمارى سرياز م ىكرد به ستوه آمده بودندء ولى توانائى و برترى 
مادى و علمى و رقاه اجتماعى آنرا با فريفتكى و حسرت مىتتكريستند و خيال 
مىكردند از اين كلاف خوب و بد درهم و يكبارجه (كه ناجار از رويارونى با 
أنند) مىتوان خويش را كرفت و بدش را به صاحبانش وانباد. براى همين با 
احساسى متناقض و دوكانه» در حالى كه خود را از آن برحذر مىداشتند.؛ به 
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بارى درجنان شرايط و با جنين روحياتى؛ در روزهاتى كه بيم تحزيه و نأبودى 
كشور مىرفتء ميسبن يرستان ما دركرايش تاريخى خود؛ به جاى جستجوى 


بيسبسودة 'سيريلا” بيشس جوياى رشكه اى بودئد تا مرزهاى كسيختة 'ممالى 


ممع ايران نامه: سال دوازدهم 
محروسه' را به دور كانونى ببنددء بخش هاى تكه يارة كشور را در هم بباقد و 
ايرانى يكبارجه فراهم آورد. 

در راه أين هدف ملى كرايان ما از سردار سيه كم سواد كرفته تا سياستمدار 
دانائى جون مشيرالدوله بيرنيا و يورداود دانشمند هرسه (مانند ديكران) بى خبر 
از يكديكر و همزمان به تاريخ كذشته؛ آنهم كذشتة دور (بيش از اسلام) روى 
أوردند؛ يكى در ميدان عمل و دوتن ديكسر در عالم علم (تاريخ نكارى و 
اسطوره شناسى ). 

در ١‏ خرداد ١08‏ قانون سحل احوال از محلس كذشت ت كه بنا برآن مردم 
بايست نام خانوادكى براى خود انتخاب م ىكردئد و به ثبثت مىرساندئد و 
كسانكانه بر كر لقف وطناهان سسزدا ميل "تلوف رانك دن كر يصن يقر زا 
يبلوى مىنامد و جند ماه بعد با أنقراض قاجاريه مجلس حكومت را به 
'رضاخان يبلوى" مىسيارد.” حكومت رضاخان مشروعيت خود را نه مانئد 
قاجاريه از قدرت ايلى به دست مىأورد و نه مانند صفويه از دودمانى مقدّس 
( شيعة صوفى) و جاع شريعت و طريقت. فرزند يك نظامى سوادكوهى كه 
كدشتة بدرانش رأ بي بيش از دو سه يشت نمىشناخت با كريتش أين نام؛ از 
كذشتة نزديى 58 و نزاد نه, بلكه يادشاهى و آيين كشورداريش را نظراً به 
أيرأان ب بيش أن أسلام مىبيوندد و أين كونه خانوادة آرمانى وهويت تاريخى خود را 
بنيان مىنميد. 

و انا مشيرالدوله بيرنيا براى نماياندن ايران قديم جنان كه بود در سال 
١0‏ ايران باستانى و درسال ١7١7‏ داستان هاى ايران قديم رأ منتشر مى كند. 
دركتاب نخستين بجز ايلام و بابل و آشور از ايران روزكار مادهاء هخامنشيان, 
سلوكيان» يارت ها و ساسانيان سخن كفته شده و آن ديكرى «حاوى خطوط 
برجسته و دأستان هاى ايرآن قديم أست . . نه شيبية استتاطاتي 5ه راج با 
قرون قبل از تاريخ آريان هاى ايرانى مىتوان نمود.» 

جستجوى ريشه هاى كببن تاريخ ايران كه از جندى بيشتر ( ميرزا أقاخان 
كرمانى و آثينة سكندرى) آغاز شده بود درأين روزها كسترشى به سزا يافت و 
دستكم كروهى از أهل فضل و دستكاه فرهنكى كشور آن را وظيفه أى ملى 
انكاشتند. عباس اقبال مىنويسد: 


شش سال قبل )١0(‏ موقمى كه نكارئده در ياريس بودم و حسن اتفاق مصاحبت ذيقيمت 
بزركان عاليقدرى را كه همه بر من سمت استادى و بزركوارى داشته و دارئد يعنى حضرت 


مه الحمد مسعير اكد 
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علامة مفضال آقاى ميرزا محتدهان قزوينى و حضرت مستطاب اشرف آقاى ذكاء الملى 
فروغى و حضرت استادى آقاى ميرزا ابوالحسن خان دروغى نصيبم كرده بود عالبا كفتكرى 
أين موضوع درميان بود كه بأتغاق يكديكر به سبى تواريجى كه در فرركستان به همكارى 
فضلا فراهم شده أست تاريخى عمومى جببت ايران تبيّه كميم و جندين جلسه اوقات ما مرف 
ترتيب نقشة اين كار و اختيار روش و ترتيب وسايل و مقدمات آن شد . مقارن بركشتن 
نكارنده يه طبران در ينج سال قبل وزارت حليلة معارف نيز برأى رهع احتياج مدارس دست 
بكار تأليف يك سلسله كتب درسى زد و جناب مستطاب اجل آقاى اعتمادالدتوله قراكوزلو ورير 
معارف وقت نين در اين موضوع جدثى تام داشتند و تكارئده به تشويق ايشان و حضرت 
مستطاب أشرف و مخدوم معظم من آقاى تقى زاده ورير محترم مالتِه دام أجلاله مأمور شبيّة 
يك دوره تاريخ ايران از ابتداى استيلاى مغول تا أعلان مشروطيّت كرديده و مقرّر شد 5 
سلسلة تاريخ أيران از ابتدا تا مشروطيّت به ترتيب ذيل هرأهم شود: 

از ابتدا تا صدر اسلام بقلم حضرت آقاى بيربيا 

أزصدر اأسلام تا استيلاى مفول بقلم حضرت آقاى تقى راده 

و.آذ اسكيلا قزل ذا اعلان مفروطيك توا :لين عميف' 


برنامة "وزارت جليلة معارف' به انجام نرسيد ولى در اين ميان كذشته از دوكتاب 
كرد. وى در مقدمة نخستين جاب مىأورد كه: 


يس از انتشار اهران باستانى در بنج سال قبل روشن ديده شب كه عنة ريادى أر هموطيان 
مايل اند تاريخ مفعتل أيران را بخوانند. اين تمايل كه حاكى از علاقمددى ايرانيان باد تدقف 
هاشان بود مولف را برآن داشت كه .. . به ترتيبى ديككر تاريخ مدكور را از سر كيرد 


تاريخ نكار بنام ديكرى دربارة همين كتاب م ىكويد: 


همين كه دو جلد ديكر اين كتاب كرانسها نيز از طبع خارج و در دسترس عامّة فارسى زبانان 
كذاشته شود افق جديدى بيش جشم مردم اين عصر كه از كزارش احوال نياكان حود عموما و 
أيران باستان خصوصاء آن هم به شكل مطالعة علمى بكلى بى خبريد. كشوده حواهدشد و از 
قرائت و سير در احوال اجداد با افتخار خود به مآثئى كدشتة قوم ايرانى كه همه وقت در 
دنياى قديم صاحب نام و نشان و همدوش ملل عظيم الشان بوده بي حواهيد برد . باشد كه 
غرور ملى بار ديككر در هموطتان معاصر ما شعله زبد و حرمن سستى و تن برورى دأ در 
وجود ايشان سوخته آنان را به اقتدا به اجداد باعظمت خود وادارد. 


عم ْ ايران نامهء سال دوازدهم 
اينك در آغاز قرن و دوران دكركونى و جرخش در زندكى اجتماعى كه 
سياست و كشوردارى سدة كذشته به بن بسث رسيده بودء مردم هوشيار 
مى خواستند «خرمن سستى و تن يرورى» را در وجود خود بسوزند و طرحى 
نودرأندازند. آن ها الكوى جنين طرحى را در بيش رو (أرويا ) و يشتوانة آن را 
در يشت سر (كذشتة تاريخى) داشتند. با جنين يشتوانه اى تحمّق جنان الكوئى 
شدنى مىدمود. ين عن وادشك در سان ملت هاع فيان "صاحب 
نام ونشان” (خود اكاهى_هويّت) و با آن ها برابر و هم سنى شويم بايد آن 
'غرور ملى' از دست رفته را باز مىيافتيم 9 جاى احساس درماندكى و 
خوارى أز همان افتخار نياكان يرخوردار كرديم؟ درجكركنى رأه و وو 
تاريخ نكارى نيزء باز سرمشق ارويا كه همه به آن جشم دوختهاند» روياروى است 
آكاهى بة «كزارش أحوال نياكان خود. . . به شكل مطالعة علمى» و مطاق اسلوبى 
«كه أز نيم قرن به اين طرف درميان علماء علم تاريخ قوت كرفته»“" 

ملى كرائى ايرانى دربازكشت به كنشتة از يادرفته نيز با همان «شكل 
مطالعة علمى»» به كند وكاو فرأسوى تاريخ و أسطورههاى ديرين روى مىأورد. 
درست درميانة تغيير نام رضاخان به يبلوى و انتشار ايران باستانى»: يور داود 
ترجمة نخستين وكببن ترين بخش اوستا كات ها را منتشر مىكند و در يايان 
مقدامه مى كويد: 


زهى شاد و سرافرازم كه يس أز بيشتسى از هزارسال انقراض دولت زرتشتى أول كسى هستم كه 
معنى سرودهاى ييفمبر أيران را به زيان أمروزى آن مرز و بوم درآورده به معرض مطالمة عموم 


ملى كرائى رضاخان و مشيرالدوله و يورداود (سه شخصيّت متفاوت با سه آزمون 
در سه زمينة جداكانه) را به منزلة نمونة وأكنش “فرهنكى ملى" بيشتسر 
تاريخ سازان آن روزكار أورديم. 

أكر دريك دوره كسانى همائند و بى خبر أز هم در أيجاد و بيشبرد جريان 
تاريخى يكسانى شريكند شايد براى آنست كه 'سرنوشت" تاريخى آنان 
'سركذشت" اجتماعيشان را رقم مىزندء نه سرنوشتى مقدتر از عالم بالا بلكه 
كرد أمدن اتفاقى و بيرون از ارادة يك سلسلة درهم بيجيدة عوامل د 
بيديدهها در يك زمان و مكان. بيدايش و رشد هريك از اين عامل هاى 
اثر كننده معلول علّت هاى خود و احتمالاً تابع “قانون" هائى است. أمّا كره 
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ال سه 
سس ب عم سوبت سيت 


خوردن آن ها در يى "كرهكاء' جنين نيست. شرايط اثفاق فراهم مىآيند انا 
بى آيند اين امجموعة اثفاقى ها ضرورتى است كه از آن به 'سرنوشت تاريخى" 
تعسير كرديم” 

واين 'سرنوشت” در بيرون از ايران نيز مانند درون ون كشور عمل م ىكرد. 
انتشار محللّة يا اعتبار و نام آور ايرانشهر اندىك سالى بد بيش از بركنارى قاجاريه 
آغاز شد. كذشته انز نام "اي رانشسبر” كه يادآور ايران دوره ساسانى أست بيشانى 
لخت سنك 0 طرح هاى زير آراسته شده: فروهرء سنى نككارة آرامكاه 
داريوش» تخت جمشيدء» طاأق كسراء ويرانه كاخ سروستان؟ زيكورات جفازنبيل؛ 
همه نش هائى أن ايران باستان: 

اساسى ترين مقالة اين شماره كفتارى ثُرمايه و دراز (ع*صفحه) است با 
عنوان "دين و مليّت". يس أز مقدمه اى دريارة ضرورت مذهب شيعه و فايدة 
دين أسلام كه در طى هزارسال أيرانى شده و هردو مفيد و كارسازند جنين 
آمده كه ايران براى جبران عقب ماندكى احتياج به انكيزه (ايدئولوزى ) دارد. 
«دين يك محرك اجتماعى (أيده آل) ملت ايران نمىتواند و نبايد بشود جه دين 
يك أمى مقداس المبى است و مقام قدسى خود رأ از دست نبايد بدهد. ما ملتّت 
را يكانه وسيلة ترقى ايران مى دانيم و آن را كمال مطلوب و غايت آمال نوّاد 
جوان و نوزاد انان تي كتتام »” و سيس مقاله جندين و جند بارء به جاى 
اتُحاد أسلام بى تقويّتت حس ملىء ميسبن برستى و يكانكى ايرانيان تأكيد 
مى ورزد. 

اين ميبن يرستى كذشته نكر و آينده كرا كه با كوله بارى أن فروس و 
تخت جمشيد و خسرو انوشيروان در رأه جبران عقب ماندكى و بيشرفت ملت 
أيران استء در بسيارى ان كسان آميخته با احساسات ضد عرب و كاه مخالف 
أسلام جلوه مىكند. شاعران و نويسندكانى جون عشقىء عارفء يورداود 
هدايت؛ نفيسى» سبروز يا شايد لاهوتى و فرّخى را مى توان زيان دل و از جملة 
سخنكويان و سردار سيه را دست آهنين و كاريرداز اين ميسبن برستان دانست؛ 
دستى كه؛ در بناى ايران نوين» "سفت كارى” ب ىكنى و شالوده ريزى و برآوردن 
ديوارها را مىدانست انا كمى بعد -به علّت خودكامكى- در 'نازى كارى اين 


بناى تازه واماند. 
در يك جشم أنداز تاريخى وسيع و فراكير و ياديدى از اورائة اديه 
هدف همانتدى داشتند. با 6 00 ٠‏ دشمنسى هاى اشتى نأبدير و 


كاه خونين؛ همكى با نكاه به يشت سر به بيش مىرفتند. دشمنان 50 0 
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نبائى (استراتزيىك) سردارسيه و نوكرايان در ميان روحانيان بودند نه در 
ميان سياسيان زندان قصس. آنها شاه و ديوانيان را ظلمه و حكّام جور 
مى دانستند تا جه رسد به دولت و دستكاهى خودكام» غرب كرا و براندازندة 
سنت را. درحالى كه مبارزة مخالفان ديكر با سردار سيه حتّى مبارزان 
فداكار و جانباخته ‏ جون خواهان اجتماع؛ زندكى و آيينى تازه بودند» بر سر 
جكونكى راه و جكونكى حكومت (تاكتيكى) بود نه انكار و نفى نوكرايى 
دولت جديد. 

دريرابر اختلاف عملى بيدا و نويديد سياسى ميان آزادى و ديكتاتورى» 
كشمكش نظرىء ينسبان و كببنسال ديكرى از مدتها بيش ميان اقتدار و 
مشروعيت دينى و حكومت دنيائى وجود داشت كه ديرترهاء آن جنان كه ديديم 
ب انتجازك اتلايي: رائعيت يخود را اهلام كود .يكى ححفاتي: تام .ورظية 
كذرنايذير ميان سنت و بدعت بود و يكى اختلاف دركاريرد قدرت سياسى 
برأى دستيابى به تجدد. براى همين مى توان كفت كه با وجود دركيرى هاى 
سنكدلانه و نابرابر سردار سيه (و هوا خواهانى نظيى سليمان ميرزاء فروغى» 
تيمورتاش» داور و . . . جند نظامى همدست) با دشمنان آزاديخواه, سرأنجام همة 
اين ملى كرايان مىخواستند به يشت كرمى كذشته شالودة آينده را بريزند. 
هدف همزمانى با مغرب زمين بود با دستمايه أى 'نا همزمان" (كذشته). براى 
رسيدن به آرمانى بيش رو كذشتة يشت سس نباده را نيز آرمانى مىكرديم تا 
ياراى برابرى با آينده دلفريب را داشته باشد و با آن هم سنك و هم وزن كردد. 
أرزوهماى سرخوردة امروز رابه تاريكى شبهاى تاريك دور مىتابانديم وآن 
تصوير دلخواه رابه روزهاى روشن آينده منتقل مىكرديم. شكوه اميراتورىها 
(هخامتشئ: يازت» ساساتى) و ارزش هاى والاى ااخلاقى ( ينداز تيى, كفتان نيق: 
كردار نيك ) ماية دلكرمى رهروان ومردهريكى برأى سود جوتى دستكاه هاى 
تبليغاتى و مديحه سرايان بود تا ازآن شعار «خداء شاهء ميبن» را بسازند و 
ببرورند. 

ولى تاريخ دوران اسلامى به سبب شكست ازعرب ها و فرو ريختن في و 
شكوه باستانى به كار 'غرور ملى" نمى آمد و نمى توانست بايكاه هويّت تازه باشد 
وبه خدمت مليّت درآيد مكر در زمينة فرهنكى"" يا آنجا كه سخن از ايستادكى 
و شورش أيرأنيان به ضد" حاكمان عرب' و تشكيل حكومتهاى أيرانى (سامانيان: 
آل بويه. . .) بيش مىآمد. آنكاه مثلاً حكومت سامانيان از جشم اين ميسبنيرستان 
برشور أين كونه ديده مى شد: 
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درآن روزهاى نيك بختى يادشاهان بزرى سابانى در خراسان فرمائروائى دأشتند. آسيب 
تازيان أز مشرق أيرأن برافتاده بود و ديكر فرمائمرمايان تيكانة بوتدراسان: جترة تتودين 
يادشاهان سامانى با مردم خراسان برادرانه رفتار مىكردنت. ديكر مردئو اينات اهار 
نبودنف كه زبان تازىء أين زبان بيكانة درشت را به كار بريد. أمراى آل سامان ريردستان و 
هراج كزاران خود را به شيرائىها وشيرينى هاى زبان فارسى أجازت داده بوديد. اين 
رادمردان ايرانى نزاد مىخواستتد أيران را كه ناكيانى يس از سيرى شدن ساساتيان در 
شكنحة تازيان افتاده يود از آن كرداب برآورند. 
خم #* 


بدين كونه بررسى تاريخ أيران» به ويه بيش از اسلام» به وسيلة تاريخ نكارانى 
آشنا به روش يدُوهش غربى: كه در أيران تازكى داشتء در دورة بيست ساله 
رونق يافت و زمينه هاى كوناكون را در بركرفت. جلوه هاى ديككر فرهنى ايران؛ 
دين» عرفان» زبان» هنرها فقط از ديدكاه تاريخى نكريسته و بررسى مىشد. 
مثلا دريافت و شناخت ادبيات معمولا از كند و كاو تاريخى آن فراتر 
نمى رفت. دأنشمندآن و أديبان نامدار زمان -ياران و همراهان دهخدا و قزوينى- 
اساسا به مطالمة تاريخى ادبيّات يعنى بحث در شرح حال و روزكار و محيط 
زندكى شاعران و أهل علم و أدب بسنده مىكردند, منتبا با برداشت و 
زمينه اى ملى؛ تاريخ ادبيّاتى كه تصوير بزركان را اكاهانه و نا اكاهانه در 
طول تاريخ بر تارويود مليّت ايسرانى نقش مىكرد." البته اين خود دستاورد 
بزركى بود و نكارش تاريخ ادبيّات روشمند را جانشين تذكره نويسى نأ دقيق و 
"غير علسى" دورههاى بيشسر كرد اما درونمايه ها و مفسيوم هاء؛ ديكر أدبيّات» 
عثق به زندكى و مركىء شادى و اندوهء أزادكى و بندكى آدمى» بيوند آن ها با 
دين» عقايد مابعد طبيعى و وضع اجتماءق» يا اخلاق» زيبائى شناسى؛ روانشتاسي 
و جزاين هاء و بهطور خلاصه "أجيستى ' ادبيات دسث نخورده و تناكزير * 
نينديشيده ماند و فقط تا اندازهاى به '"جكونكى" تاريخى آن يرداخته شد. 

از زمان هاى بيش تاريخ نكارى يكى از قلمروهاى وية نئر فارسى بود و 
مورّخان سخندان و اهل أدب بودند. در أين دوره أديبان سخندان نيز به سسيم 
خود در كار تاريخ نكارى دستى داشتند و تاريخ و ادبنات بيشتر أز هميشه بههم 
بسته شدند. شاعرء اديب و مورخ نام آورى جرن ملى الشعراء سبار را مى توان 
كوياترين نماينده اى دانست كه به أين «جندين هنر آراسته» وجمع بين شعر و 
أدب و تاريخ و اثر مشبور أوء سبى شناسي يا تطور نثر فارسى از نمونه هاى 


لطي ايران نامه, سال دوازدهم 

در آن آخرين روزهاى قاجاريه و لفت وليس رجال 
وطن فروشء ' اشارة قزوينى به خيانت مرزيانان ساسانى' و كناه آنها در فساد 
زبان فارسى نشان مىدهد كه توجّه أو به اين زبان تاجه اندازه تاريخى و ميبن 
يرستانه (ملى ككرا) و هماواز با روح زمان است؛ مخصوصا اكر به ياد داشته 
باشيم كه اين ها كفتة برجسته ترين دانشمند سنت كرا و محتاط ترين آن هاست. 


#3 عو 


أينكا يس از انق "نقشيةى توان ب كوتافي يه شي النخساط سه كن اذ 
دانشمندان بنام زمان با سه كرايش متفاوت (محافظه كارء تند رو و ميانه رو) به 
مشكل زيان نظر افكند. 

اج ادجان جا ورف أبشللات سارف وروت ساون فنقن ون ان ازبان؟ ونش 
ملىكرا و تاريخى دارند. مثلاً از كروه نخستين,ء عبّاس اقبال يس از ستايش 
زيبائى كلام فردوسى ودست توأناى فباحت كلستان كه فارسى رأ «لاق عروج 
برعالى ترين مدارج جلوه و جلال 6 زيان رأ در تاريخ مانند نبرى زنده و 
جارى مىبيندكه درهر دورانى بايد از زلال آب روائنش سيراب شد. اما در 
أيران دو دسته اين أب را كل آلود مىكنند: كبنه برستانى كه مى كوشند«سيلاب 
يُرخروش زبان فارسى را به يك طبقة يخ ساكن مبدل سازند. . . و ساده لوحانى 
كه تصور مى كنند زيانى خالص . . . مى ماند.» وبا كلمات ساختكى و نادرست 
يه نام 'فارسى سره”" خاى در كام زيان مىريزند. دراين نكرش فارسى 
سدههاى بيشين حتّى كلام بيبقى- كبنه شده و ديكر نمى توان به آن سياق 
عبارت برداخت. فارسى سره بى خبران نيز ياوه اى بيش نيست. عباس اقبال 
آن كاه مى|فزايد: 


قبل أز همه جين بايد بكويم كه نويسندة أين مقاله هيجكونه ارادتى به عرب ندارد و هروقت ك» 
درتاريخ به فجايع أيشان برمىخورد به همان [اندازة] حركات لشك. اسكندر و تركان غز د 
مفولان جنكيزى و تركمانان و أزبكان و سالداتهاى تزارى از آنها متنفر مىشود أما از آن حا 
كه زيان خالص در هيج كجا وجود نداردء زبان ما با وجود واه هاى عريى؛ بس بس أز هزارسال 
كرانسسبا ترين يادكارهاى اجداد هنرمند ما و مابه الامتياز شخصيت و قوميّت ملت ايران أست 
آنها كه مى خواهند واقما به استحكام مليت ايران از رأه زيان خدمت كنند بايد سمى <أشته 
باشئد كه به زيانى جيز بنويسند كه لااقل اكثر فارسى زبانان دنيا آن را يغسيمتد و أن همان 
زبان اجدادى ماست كه حتى ساكن ترك آذريايجان و لر بختيارى و كرد بانه و سقن و افغاد 
كابل و قندهار و مستشرق فارسى آموخته, همه آن رأ مى ل 
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در نشسيحه كيرى مقاله نويسنده مى كويد: 


امروز كه دورة رقابت شديد سياسى و اقتصادى بين ملل أست و السنه نيز 
بسبترين وسيلة نفوذ قدرت هاى سياسى و اقتصادى است بايد كوشيد كه زيان ماء 
كه تنبا ضامن حيات آن در آين مخاصمه آثار كنشتكان ماستء رابطة خويش را 
با يفكاتان هوه إن حك ندهد رو دوميدان تتاوم يقاب مداق تمائف.؟" 


اكر بحواهيم نظر (قبال را خلاصه كنيم تاريخ نكبدارندة زبان ما و زيان, 
«مابه الامتياز شخصيت و قوميت . . . و ماية استحكام كلت آأيران» اسع 
بدين كونه زبان بديده اى تاريخى و سيم ترين نقش آن خدمت به مليّ. است. 

دربراس تاريخ نكاران و اديبان سنت كراى همان عصر كسروى سنت شكن و 
بى برواء از زبان» تاريخ» فرهنى و مليت ايرانى استنباط و دريافت ديكرى دارد. 
ولى او نيز مانند مخالفانش زبان فارسى را در مسير تاريخ مىتككرد و آن را 
تانق توكران كد متكدان .علنت: من كاعد و دو سر كتشح.هرار ميالة:زيان 
ارسي سبش به هجوم بى بند و بار واه هاى بى شمار عربىء تركى؛ مغولى نظر 
دارد و أن را ناشى از خودنماتى فضل فروشان مىداند. به كفتة أو از سوتى 
عربى مآبى مترجم يله و دمنه يا صاحب دوه تادرى و همانندانشان تيشه به ريشة 
ربان فارسى زده و از سوى ديككر سره يردازى «سرتا يا جرند و سرسام آور» 
مشتى بأدآن و يريشان نويسى روزنامه نكاران بى سواد «بنياد زيان كبس فارسى» 
رافدراق :ش كه كسا كه فيرت يران كرف دارقد بانف :اين توشقة ها را 
خوانده آه هاى سرد از دل برآرند.»"" جون كه اين ها استقلال زبان فارسى را از 
ببن مىيرند و «هر زيانى كه درهاى خود را به روى كلمههاى بيكانه نبست از 
استقلال بى سبره مىشود. جنان كه هر مردى كه درهاى كشور خود را به روى 
بيكانه نيست استقلال خود را از دست و 

بارى» زبان مانند كشور است و كسروى خواستار استقلال زيان فارسى 
است براى استقلال كشور. براى جبران نارسائى هاى زيان ما و دست يافتن 
به 'استقلال' او راهمهاتى بيشنسباد مىكند كه بيشتر زبانشناختى و بيرون از 
دايرة كقتان ماست .آنا تسن هنة آن+ها راهى تاريعى: بازكشت.يه كذشته 
أست, بازكشت به «كتاب هاى ناصر حسرو و يا تاريخ بمهقى و فارسنامة ابن بلخى و 
ترجمة تاريخ طبرى و اسرارالتوحيد و علستان سعدى و مانند أين ها.» : روى أوردن به 
تاريخ زبان به قصب ياك ساختن و سامان دادن به زيان براى سامان دادن 
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لس يبي سس ب ب ب ب بي ب ب يبيب ل 


به كشور. 

كسروى تاريخ دان» زيان شناس و اخلاقى است. أمّا بيش و بيش ازهمة اين ها 
ملى كرائى سخت أنديش و بيكير است. تاريخ نكارى, بررسى هاى زيائنشناختى, 
كفتارهاى ادبى» سياسى و اخلاقى او جستجوهائى است در راه حقيقتى كلى تر 
و محسوس تر به نأم آي رانيكرى” در رأه أيرانى يكيارجه؛ هوشيار و بيشرو, 
آنكونه كه او مىينداشت. "وف بكزابتان يك ملت ويك دولت سرأسرى متمركر 
است و همجنان كه دركشوردارى خودسرى خانها و جدائى ايلى رأ برنمى تايد 
در فرهنك ملى نيز جائى براى زبان ها و كويش هاى ديكر -بجن فارسى نمى 
بيئد. «اين زبان ها ونيم زيان ها كه در ايوان است يايد از ميان برود. در يك 
توده تا مىتوان بايد جدايى ها را كم كردانيد.» 


#6 # 


دن 'نيانة أن دو داتشعنف سنت كرا و سنت شكنء» محمدعلى فروغى» حكيم» أديب 
و دولتمرد دوران بيست ساله و مردى ميانه رو جاى دارد. أو نيز مانند اندو و 
بسيارى ديكر زبان فارسى را در سركنشت تاريخيش مىبيند و أن را جون 
كوهر هويّت ما براى تكمبدارى و يايدارى مليت ايرانى أز هرجيز ديكر ضرورتر 
نىذاك: :اين سكين .مرجم افلاطون كه نظريات حون زا ييا امتوالن سقراطى 
در رسالة مشبور بيام من به فرهتكستان يى جا كرد آورده از همان آغازء كفتار 
خود را درمتن تاريخ و اين كونه بنيان مىنميد: 


زيان فارسى جنان كه از كذشتكان يه ما رسيده أست عيبى دارد و نقصى و أز آن رو كه ما 
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به عبارت ديكر زيان رود خانه أى است كه بستس كدشته را بيموده» دركذركاه 
'اكنون" به ما رسيده و در راه آينده از ما و اين زمان كه درآنيم در م ىكذرد؛ 
زبان درتاريخ است و روندى همياى تاريخ دارد. رساله بيش از آغاز “درامد'ى 
دارد كه ان أن مىتوان دانست جرا فارسى زبانان وظيفه دار رفع كردن عيب و 
نقص زيانشان هستند. فروغى "در" سخن را جنين مىكشايد: 





يلن كوانن , اتمركز و فرهاك . ؤضماء 


ن ده يسيس سس م اال ببس مس لا ا و ويح سمس لمم ع ل وا لا سب ا 





من به ربان فارسى دل ستكى تمام دارم ريرا كدشته از اين كه ريان خودم است و اداى مراد 
حريش را به أين ربان مىكمم وار لطائف آثار آن حوشىهاى كوناكون فراوان ديده أم نظطر 
دارم نه أين كه ربان آييئة فرهنى قوم أست و فرهسكى ماية ارجمندى و يكى ار عامل هاى 
بيروسسد ملّيت اسث هرقومى كه فرهسكى شايستة أعتنا و توحه داشتهة باشد ريده و باقى أست 
واكر تداشته باشد نه سزاوار زتدكانى و بقاست و به مى ثوائد ناقى تماند 


از اين كوتاه ت,. و ببتر كفتن آسان نيست. يراى زنده ماندن بايد زياان را كه 
اثيله درهنك است دريابيم جون كه قوم بى فرصى نمى تواند زنده بماند. 
دربظر همة تاريح نكاران و اديسانى كه آورديم ‏ و ممايندكان كرايشهاى متفاوت 
فرصسىف زمانند_ زبان فارسى يديده اى تاريخى ري ا أيراني است. 
افزون برآن جه كفته شد از ديدكاه اين ملى كرايان (أقبال. كسروى) كار كرد 
ملى فارسى تاحدى است كه براى ارتباط ايرانيان با يكديكر نقش زيان هاى 
تركى. لرى و كردى و بلوجى را نيز فارسى (در داخل مرزهاى ايران) كفايت 
مى كند. از سوى ديكر همة أن ها انكاه كه از تاريخ م ايران (از مادها تا قاجار ) و 
زان و ادبيّات فارسى سحن مىكويند دانسته يا ندانسته كشوركنونى ايران و 
فارسى أمروز ما رأ در أنديشه دارند نه تاريخ سرزمين هاى فارسى زبان را در 
طول تاريخ؛ جنان كه كوئى فقط ميمبن امروز ما وارث و نمايئدة تاريخ و تمدن 
بيرون از مرزهاى ايران امروز است. 

از تمامى اين كفتار شايد أين نتيجة روشن به دست أآيد كه در نخستين 
سال هاى سدة كنونى ملى كرائى؛ ايدئولوزى 'سياسى_اجتماعى" غالب در انديشة 
ميسن دوستان أن عصصر و دوران بيست ساله بود. بنابراين بديمبى است كه 
شاعر بزرك و با شكوهى جون فردوسى را به حق سزاوارترين فرزند و زبان 
سخنكوى ملت ايرأآن و شاهنامه را كانون روشنى بخش تاريخ:» زبان و ادب ما 
بنكرند. جشن 'هزارة فردوسى” در اوج يادشاهى رضا شاه )١7١”(‏ نه تنبا 
بدسود و براى سيره بردارى زودكذر سياسى بلكه با ديدى كلى شر ؛ درجمبت 
بركشيدن و بز ركداشت اركان يايدار ملّيت ما نيز بود.'” 

دراين دورنما محمدعلى فروغىء ذكاء الملى؛ شاهنامه شناس كرانمايه, 
ريا كنندة هزارة فردوسىء نخست وزير وقت و رئيس فرهنكستان را مىتوان 
نظريه برداز غير سياسى" ونمايئدة معتدل فرهنى حاكم دوران بيست ساله 
دانينت: در دوران رضا شاه جراغ فكر سياست خامورش است و نمايندة جنان 
دوره أى -أكر جه دولتمرد بيانكر فلسفه يا فكر سياسى معينى نيست. ولى 
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انديشه و عمل جنين كسى ناكزير معنائى سياسى دارد كه مى توان آن را در كل 
و اجمالاً ملّى كرائى ناميد. 


ليذ ليذ انا 


ذ تاتون شداة هيل نينا - على جرائن اتراسان: إن اتات وطتو بيار 
كرفته تا ايرانيكرى كسروىء رويبم رفته طيف كسترده أى از كرايش هاى 
ميبن دوستانه و كاه افراطى را دربرمىكرفت. درآن روزكار آشوب زده؛ تنبا 
راهى كه براى خروج از بن بست به نظر دوستداران ايران مىرسيد تشكيل 
دولتى مركزى و مقتدر بود كه بتواند "ممالى محروسة" بى سامان را به دور 
كانونى كردآورد. هرج و مرج رأه را براى ديكتاتورى هصوار مىسازد 
ملى الشعمراء ببار كه خود ازمخالفان يادشاهى يبلوى بود در تصوير روشسى 
خواست بيشتر سياست ورزان أن روزها را به دست مىدهد: 


من اين جا بايد به يك جين اعتراف كنم كه مكرّر محتاج به تذكار أن نشوم. من أز آن واتمة 
هرج و مرج مملكت . . . كه هردو ماه دولتى به روى كار مى آمد و مى افتاد و حزب بازى و 
فحاشى و تبمت و ناسزاكويى . . . مخالفان مطق هرجيز و هركسء رواج كاملى يافته بود و 
نتيجه اش ضعف حكومت مركزى و قوت يافتن رأهزنان و ياغيان در أنحاء كشور و هزاراد 
مفاسد ديكن. بودء أن آن اوقات حس كردم» ووتنبا هم نبودم» كه مملكت با اين وصع 
على التحقق رو به ويرأنى خواهد رفت. 

معتقد شدم و درجريدة نوسبار مكرر نوشتم كه بايد حكومت مقتدرى به روى كار آيد 
. . . بايد دولت مركزى را قوت بخشيدء بايد مركن ثقل براى كشور تشكيل داد. . . بايد 

مث عقنت و .دالت رآ كه متكى به قاثون وافشيلت باشد زواج دادو ايخ مشتى شعيف : 
جبان و نالايق را كه از . . . ترس رخنهدار شدن وجبة ملى خود حاضرئد كشور را نه 
بدبختى سوق دهندء دور أنداخت. . . همواره در صفحات نوسبار آرزوى بيدا شدن مردى 5 
همت كرده مملكت را از اين منجلاب بيرون أورد يرورده مىشد. ديكتاتور يا يك حكومت 
قوى يا هرجه . . . دراين فكي من تنبا نبودم؛ اين فكر طبقة بافكر و آشنا به وضعيّات أن 
روز بود. همه اين را مى خراستند. . . [تا آن كه] رضا خان يسبلوى بيدا شد و من به اين 
مرد تازه رسيده و شجاع و بُرطاقت امتقادى شديد بيدا كردم" 


وى همجنين دريارة وثوق الدوله مىنويسد: «بايد زمام كار را طورى 
بودست [مىكرفت] كه با توب هم نشود أز أو بسكرفت. . . رئيس دولت ما 
نخواست يا جرأت نكرد كه طرز كار آتاتورك يا موسولينى "را بيش كيرد و اينكاد 
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بعدهاصورت كرفت. . . ولى به دست عده أى قزاق نه به دست عده أى عالم و 
أزاذيكرا* 

احمد كسروى .كه در هيج زمينة ديكرى شباهتى با بسبار ندارد دراين مورد 
مثل او آرزو مىكند روزى دستى نيرومند با مشتى آهنينى راهزنان وكردنكشان 
وجداثى خواهان را سركوب و بيش از هركار ايران يراكنده را يكيارجه كند. أو 
كهاون مان بزفرازي: حاكفتك دولك در هورستان ريس عدلية انها بود" 
درجشنى به مناسبت ييروزى سردار سيه بر خزعل كفت: 


تند نخونى مىدأنستم كه ياروى تيروسيدى رأ جداى آيران براى سركوربى كرد تكشان أين 
يناك وكات زمايا اناد #ردانيت اني اي لين اتظال يرا مكهت كه كن ان دنه + مندائق 
و آن باروى بيروميد سوى حوزستان بير دراز حواهد شد؟ صد شكر حدا! را كه عاقبت نوبت 
بحات حورستان هم رسيد؛ و أينك مى بينيم كه آن دست خدائى بسوى أين سرزمين درار شده 
اسنت وبا يك مشتء كردن آحرين كردن كشان ايران و طاعى حوزستان را خرد كرده است! 

حوزستان دورة جديدى در بيش دارد كه بايد دورة سمادتش بأميدء بايد همكى شاد 
اشيم و حشن بكيريم . . . و فاتج آن» سردار باعظمخ ايران را كه امرور شحصا به خورستان 
أمدة ار درون لحان واس دندان دعا كمته و ثنا ا 


بطر يببار و كسروى را از آن رو دركنار هم آورديم كه آندو در تنبا موردى كه 
بأهم سازكارى داشتند» همين بيدايش مردى نيروسد يود تا زمام أمور راا به كف 
با كفايت خود كيرد. ايران كرائى و تمركز وجه مشترك بيشتر ميسبن دوستانى 
بود كه جز اين هيج وجه مشتركى نداشتند. اظبار نظر أندو كه در دوسوى 
متضاد طيف كستردهاى از دانشمندان ايراندوست جا داشتند ما را از اوردن 
آراء ديكران بى نياز مىكند. 

و اما درميان مطبوعات ازمجلة وزين و با اعتبار 7ينده نام مىبريم كه با 
بويسئدكانى نظير دكتى أافشارء دكتر سياسى؛, سعيد نفيسى» فروغى, تمى زأده 
و عبدالله انتظام بيانكر خواست هاى انديشهندان زمانه مود. سرمقالة نخستين 
شمارة مجله (تيرماه )١0*‏ دريارة وحدت ملىء دولت مقتدر مركزى و 
اصلاحات ادارى است؛ ارتشء ماليهء آموزش! نويسنده وضع زمان را با جند سال 
بيشتر مىسنجد كه قشون روس تا يشت دروازة تبران رسيده و «سباهيان هندى 
اتكليس تمام ايران را در تصرف داشتند و قشون ايران أسمى بى مسمّى بود», و 
مى بيند كه أمنيت برقرار و «خوشبختانه . . . شخص مقتدرى در رأس حكومت 


مو ايران نامه» سال دوأزد, 


جاى دارد و بيم تزلرلئ: هم نمى رود.» 

«وحدت ملى أيده آل يا مطلوب اجتماعى» نويسندة مجله و ساير أيراني 
مخصوصا طبقة جوان» است. تقى زاده نيز درهمين مجله و درمقالة «مقدما 
آيندة روشن» مىكويد كه «درباب وحدت ملى ايران و اهميّت أن شرح و تفص 
لازم نيست» جون كه أن را امرى بديسبى مئىداند اما براى حفظ آن جببار ركن 
جبار أساس بر مىشمارد كه أول «امنيت عمومى و قدرت قاهر مركزى دولت د 
اكناف مملكت أز دور و نزديك و از ريشه برانداختن ملوى الطوايف بزركترير 
و سبم ترين قدمى أست كه أين مملكت به سوى استقلال و تشكيل حقيقى دود 
بر مىدارد و أين فقره شرط أساسى وحدت ملى نيز هست.» 

آرزوى مردى نيرومئد» دولتى متمركز و 'مشكل كشا" فقط از آن ما ايرانيار 
نبود. درآن سال هاى ميان دو جنف روى أوردن به حكومت هاى ديكتاتورى د 
ايدئولوزى ها و به صورت هاى متفاوت جريانى جسبانى بود كه از همان روزهاى 
يايان جنك اول تكوين يافت؛ أيتاليا و آلمان» اسيانيا و يرتقال, كشورهاى اروياى 
شرقى و جيان كاى جى درجين. درهمسايكى خودمان انقلاب اكتبر و 
ديكتاتورى يرولتاريائى لنين 'مدينة فاضلة" جب كرايان ما بود و ديكتاتورى 
متجداد آتاتورك (درتركيه اى كه از نيمة قرن كذشته و در نبضت مشروطه از 
راههاى ورود انديشة آزادى به ايران بود ) بهعنوان سرمثق ديككرى در برابى نظر 
ميبن يرستان خودنمائى م ىكرد. 

كذشته از موجبات داخلى؛ اين جريان جمبانى نيز أيران را به همراهى با 
خود وامى داشتء به خصوص كه همزمان با بايان جنىء, انكلستان استعمارى د 
شودوق: انقلا هرك زه جلت يات داعلى. و ماقم خافن تقر قر اضفار 
دولت مركزى نيرومندى در ايران بودئد در يك جند سال كوتاه منافع آن هاو 
ابرائنان وطن دوست و تشنة امتلاحات هتاهتك شده بود 7 
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ملى كرائى (ناسيوناليسم ) ايدئولوزى سياسى آغاز قرن و دوران بيست ساله بود 
اين ايدمولوزى نظرا بر دو باية تاريخ ايران و زبان فارسى استوار بود و عملا در 
دولت نيرومند مركزى تحقق مىيافت. أنا نه ايدئولوزى به خودى خود هدف بود 
ونه تحقّق آن در سازمائى فرمائروا. هدف تجدد 2006551062 أيران بود مطابق با 
تمدن ارويائى (همانندى و همزمانى باكشورهاى غريى). هدف رأ بسبارء روشن و 
كوتاه اين كونه بيان كرده است: 


نكن كوائي: تشركق واشرهكه + ى 





سس ل يه الج ل اه 


يا مرك يا تحدد و اصلاح راهى جز آين دو بيش وطن بيست 


وامّا دربارة تجدد و اصلاح از «عيد خون عشمى» تا حكومت «مشت و عدالت» 
بسار با قيام خيابانى_ هركس يا كروهى بنا بر تصوّرات سياسى و احساسات 
اجتماعى خود طرحى مىريخت و بييشسبادى داشت ولى شايد روشن ترين برنامة 
أجرا شدنى ملى كرايان را در مراسامة انجمن ايران جوان كه در فروردين 
6 منتشر شد- بتوان يافت. أين انجمن را جند تنى از جوانان ميبن برست 
ودازونا دده فشكيل دادش" كه بعدها: مقن ا كاركزاران بلق يانه دوران 
دن يثالة كشن :و عراتامة ان ته عملا ةا حدرت'بركات :دولكنهاف أ سير 


درَامت : فائنتن : 


العاء كابيتولاسيون 
احداث راه أهن 
استقلال كمركى ايران 
فرستادسن دانشجوى دختر و يسر به ارويا 
آزادى زنان 
وضع قانون جزا 
توجه به ترويج معارف و تعليمات ابتداتى 
تأسيس مدارس متوسطه و توجّه به تحصيلات فنى و صنعتى 
مجروم كردن بى سوادان از حق رأى 
تأسيس موزدها و كتايخانه ها و تآترها 

: 8 5 5 ينا 


البته مى توان آرزوهاى كوناكون ديكرى ان اين جا و آنجا كرد آورد و به سياهة 
نالا افزود. ولى مرامنامة انجمن 'ايران جوان" رويبم رفته ميانككين واقع بينانه و 
كريائى از خواست هاى ترقى خواهان زمان به دست مىدهد. أز همان تجدد و 
أصلاحى كه به كفتة بمبار جز آن يا مركء رأه ديكرى دربيش وطن نبود. 


# ## فى 


بيدارى أز رحخوتى سنكين و دراز در نبضت مشروطه و خطر نابودى در 
جنك اول روحيهاى ملى و فضائى سياسى به وجود آورد كه ما كوشيديم 


٠‏ ايران نامه؛ سال د 


در خطوطى ساده طرحى ككرته وار از آن را ترسيم كنيم. آرزوى تجداد و 
اصلاح در جند سال كوتاه غروب قاجاريه و طلوع سبلوى در فرهنف نيز 
سياست- با تحولى نابانى و زرف توأم بود. دراين زمينه مى توان عوظر 
نقش اجتماعى شاعر و نويسنده و ادبيّات» بيشى كرفتن اهميّت و كاريرد 
شعرء تفييس محتوا و شكل و بهطوركلى ديد آثار ادبى از جمبان و . 
هصمكانىشدن تصنيف هاأى ميبنى و درنتيجه 'سياسى شدن" موس 
بيدايش تآثر و نقد أدبى . . . را نام برد. روزنامهها و مطبوعات اذوارى ؛ 
از جندى بيششس سس برآورده بودند كار "سياسى_فرهنكى”" همكانى و بى سا, 
انجام مى دادند. همجنين انتشار مجلّههاى وزين و ارزشمندى جون” 
ايرانشهر و نامة فرنكستان يا بهار دانشكده و شرق رأ در بيرون و درون كشور 
أز ياد برد. 

قا #نفقه از ابن ساتفند كاتا اعفان ابقابة اتخين “ابرات ساف 
يس از أن آثار نو آور زير يديدار شد كه يا در أدب فارسى طرحى تازه افد 
يا دست كم نشان از ديد و دريافتى تازه از فرهنى ما داشت: 


يكى بود و يكبي نيود جمال زاده (١٠١)؛‏ جعفرخان از فرئى "مده حسن مقدم | 
نوروز) 4١٠٠١‏ شرح حال عارف به قلم خودش ( ١٠١‏ ) افسانة نيما يوشيج(١٠'‏ 
تهران مخوف مشفق كاظمى )١5١١(‏ ايده آل ييرمرد دهكانى عشقى '١7(‏ 
ترجمة كات ها به فارسى أز يورداود )١7١8(‏ ايوان باستانى مشيرالدولة بد 
(ع١٠١)‏ زيبا ى ححازى .)١7١7(‏ 


خش ادبى آثار ياد شده (بحز يكى بود و يكى نبود و افسانه ) تاكنون 5 
مورد اعتناى سخن سنجان و ادب دوستان بوده است. جون در أن آغاز كار 
انديشه و صورت (فرم) در بيشتر أين آثار ناتمام بود و هم زبانى كه بايد در 
تولد و تحقق موريافتند كم مايه و نورزيده. بنابراين ارزش آن ها فرهنكر 
تاريخى است نه هنرى وافراتاريخى",؛ بيشتىر به تاريخ نتكارش و ساله 
انتشارشان محدود مىشوند, توانائى فراكذشتن از زمان خود رأ ندارند 
نمى توانند با آينده همزمان شوند. آينده ندارند جون كلى (561©افهنا) نيست 
معرّف فرهنى زمان و مكان خودند. 

ولى با أين وصف أدبيات فرهنكى اين دوره ارزش تاريخى و اجتماعى بسهٍ 
دارد. زيرا از آن سال هائى اأست كه يكى از جرخش هاى دورانسان تار 
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معاصر أيران در آن رخ داد. دنيائى فروريخت و دنياتى سر بركشيد. رّد ياى 
اين كذر بزركى و دكركونى جامعة أيران را در اين آثار بسبتر از هرجاى ديكر 
مى قوان باريافت و به همين سبب از نظر جامعه شناسى ادبيات سزاوار مطالعه و 
بررسى ان 


هانويس ها: 

,٠"م49 باقرعاقلىء روزتصار تاريهيم ايران از مشروطه تا انقلاب. تبرأن. بشر كمتار‎ ١ 
١714.37٠ رويداد‎ 

؟ مورح الدوله سسيرء ايران در جرف بيررف ,154914-١1941١4‏ جاب دوم» تشبرانء انتشارءت أديب, 
ا “ا ص ١71‏ 

نايف حسين در يكى نويت همت قريه بين يرد و كرمان را غارت مىكند و عده ريادى زن 
و دحتي رأ أسير م ى كيرد (باقر عاقلى؛ همان» رويداد ١4‏ ثسبريور ١4؟7١)‏ 

+ «درسال ١7489‏ شمسى. هيكامى كه لشكريان روسية ترارى به سبابة حفظ اتباع خود به 
خراسان و بواحى شمالى أيران كسيل شده بوديدء اين قصيده در حراسان كمتة شد و در بوبسبار 
أنتشار يادت.» محتد تَقى سبارء ديوان اشعار » تبرأنء أميركبير 3١778‏ ص ٠١4‏ 

د باكمى آساركيرى. درآأين متن وازّه هاى ايرأسكرى» ملى كرائى: مينين يرستى و باسيوناليسم 
با نميوم و ممنائى مشأنه به كار برده شده أست. 

© هابرماس(11886:8883) فيلسوف و حامعهشياس مثشسبور المانى دركمت و كو يا آدام ميشنيك 
(كتسطءنا! معفة) روشنفكر و رورنامه نكار ليستانى مىكويد كه تا سال ١884‏ باسيوباليسم آلمانى 
يكى اررش سياسى و بيشرو بود ار آن يسء و با سودجويى بيسمارك ار آنء ار دهه ٠١‏ قرن 
كدشته رياآن هاى عظيم به بار آورد. ن. كى. به. همته نامة المانى 2616 216, 117 دسامير 194947. 

:" درحمف حباتى أوّل مليون ايران به سبب دشنى نا روس و !كليس و به اميد شكست 
آنبا. هواخواه و آررزومتد ييرورى المان يوديد و كسابى از آبان به قصد همكارى و همدستى. 
درحارح و داحل كشورء با مأموران المابى تماس داشتند. 

دربارة تياس و مذاكرات رضاخان ميرينج با رودلف زمر شارز دافر سفارت آلمان در تبران 
نكاه كميد به. مبرزا ابوالقاسم حان كحال زأده؛ ديده ها و كنيده هاء خاطرات ممرزا اهوالقاسم خان 
كمال زاده. منشى سفارت اميراطورى آلمان در ايران؛ به كوشش مرتضى كابران: تبران: بشي فرهتكف». 
"ع1 صن 541؟. 

+ در ١4‏ أبان ١70*‏ اين مادة واحده ازمحلس كدشت 

«محلس شوراى ملى به نام سعادت ملتء أنقراص سلطنت قاجاريه را اعلام و حكومت مّقتى 
رأ در حدود قانون أساسى و قوانين موصوعه مملكتى به شخص آقاى رصاخان يبلوى واكدارى 


مة ايران نامه؛ م 


مى نمأيد.» 

4. «مقصود أز تأليف أين كتاب نماياندن أيران قديم است بطورى كه بوده يعن 
نوشتجات مورّخين قديم و اسناد تاريخى ملى ما و حفريات و اكتشافات در امكنة تار 
محققين جديد برمىآيد» حسن ييرنيا (مشيرالدولة سابق )» اهران باستانى؛ تم 
محلس:؛ ع١7١)‏ مقدمه. 

.٠‏ به نقل أز باستانى باريزى» تلاش آزادى» محيط سياسى و زندكانى مشيرالدول 
سوّم: تبران: أنتشارات نوين؛ :١78‏ ص 818. 

1. عتّاس اقبال: تاريع هفصل ايران از استملاى مفول تا اعلاآن مشروطيّت» به دستور 
ممارف» جلد اول: از حملة جنكيز تا تشكيل دولت تيمورىء تبران: مطبعة مجلسء ١‏ 
مقدامةء سيص "دك أه. 

7. حسن ييرنيا (مشيرالدوله:)» ايران ماستان يا تاريخ مفصل ايران قديم:؛ تبر 
مطبرعات: 2131١‏ مقلامه. 

.١1‏ عتاس أقبال» همانجا 

.١‏ در أينجا غرض البته نقد تاريخ نكارى آن دوره و از جمله يادآورى أين نكد 
اكر مثلاً هخامنشيان با سرافرازى سرزمين و دودمانشان را مىستودئد يا ساسانيان 
ايرانشبر مىدانستند و هويّت ايرانى خود را از 'انيران" باز مىشناختند» احساس قر 
عقيدتى يا ملى آنان به همان مضبوم و حس 'غرور ملى' آغاز أين قرن نبود. 

.١‏ حسن بيرنياء ايران باستانى» همانجا. 

12. در 74 مه ١972‏ مطاق لا خرداد ١7١8‏ شمسى. سيبس ترجمة لخستين بخش 
هرمزد يشت تا رشن يشت نين در آغاز فروردين 1١7‏ به أنجام رسيد. 

٠ شتاخت و بر شمردن همة عامل ها هركز ممكن نيست ولى مثلاً در مورد دوره‎ .١7 
ماء مى توان جند تائى از سيم ترين آنها را كه منجر به رشد ملى كرائى و سيس روى‎ 
ريم رضا شاهى شد فشبرست وار نام برد:‎ 

سابقة تاريخى با شكوه (احساس خود بزركى )؛ تحقير صد ساله در تماس با غرب 
خود كسبترى)!؛ آكاهى سياسى و اجتماعى كه به انقلاب مشروطه أنجاميد؛ هرج و مرج و + 
داخلى در دورة جنى اول؛ تاخت و تاز ارتش هاى بيكانه در همان دوره در ايرات؛ انقلات 
بازكشت همساية شمالى به درون مرزهاى خود؛ عقب نشينى اجبارى ارتش انكليس از أ 
سبب ملاحظات سياسى داخلى انكلستان, كاستن أز بودجه وزارت دفاع و غيره)! تماي 
همساية با نفوذ به وجود دولتى مركزى و مقتدر در ايران؛ فضا و كرايش سياسى جببا: 
بيدايش رزيم هأى ديكتاتررى در ارويا و آسيا به اضافة شكست تجرية دموكراسى يس از 
مشروطه؛ بى لياقتى مدام و شكست هاى خارجى و داخلى ييابى و بن بست حكومت 3 
يراكندكى واجند دستكى مخالفان سياسى سردار سيه؟ وجود شخص رضاخان با آن خص 
كه هم برآيند و هم كره كشاى أين شرايط بيجيده بود و 


ايت 


.١4‏ شمارة ١‏ و 7ء سال ”, أوّل دى مأه يزدكرى سال ١757‏ شمسى. 


تسح لوست إن ايها ييه ب امه و توي سيق عع سي وي عات سبو توا 
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4. بار درهمان مقاله مىمينيم «آنان كه تلقين مليت و سفط استقلال قومى و ايرانيت رآ 
مغالف با سعادت بشر مىداشد و شليغ وحدت بشي و اتحاد أسلام را در أيرأن بزركترين خدمث به 
نوع بشي و يكابه جاره بحاث ايران مئداسد به حطأا مىرويد. . . در نظر من بيش از وحدت بشر 
واحبتى ييش أر اتحاد أسلام به اتحاد ايران بايد كرشيد » 

0000 سبصت شعوبيه يا اسماعيليه؛ سيم ايرائيان درتمدن أسلامى يا شمر و أدب فارسي, 
عرفان و غيره. 

١ مانيد أبرمسلم. به أكريدء نانى حرم دين ابن مقيع و‎ ١ 

1 سعيد نفيستى؛ احوال و أشفار ايوصبداللة جصسرين محمد رودكى بمرشدى. مجلد أول» 
تمبران: كتابحابة ترقى: 1704: ديساجه. صص ١‏ و ” أديباجه داراى تاريخ ١‏ مرداد ماه ١.19‏ 
شمسى است] 

8# سمت كاد علأنة قرونتن نيه واذكاز اناده وتان دريظر مسر ادياق تن 
دأنشكاهى ما شناحت و نقد ادبيات درمطالمة تاريح أن حلاصه مىشود. 

*". مى كوئيم اباكرير"؛ جون كدشته ار كرايش كلى كه يرُوه يدكان را به سرى بررسى تاريحى 
مىرائد؛ بى سرى آر بيشرقت دانش هاى اسانى؛ أر حمله فلسمة غرب تقد ادنى و زباتشياسى» 
كمئي جنين بررسى هائى را ممكن مىساحت. 

6 أو افرون بر فصيلت هاى ديكر تاريح بلسمى. تاريخ سيستان و مجمل التواريخ و القصص» سه 
متن كريدة بثى فارسى را تصحيح كرد درمياسالى زبان يبلوى آموخت نا به سرجشمة تاريخى 
زيان فارسى دست ياند و جند اندررتامه و متن يميلوى را به فارسى بركردائد. 

28> ميررا محمدحان قروينى. «طرر بكارش فارسى.» مجلة مرنكتان. شمارة ,.٠١-9‏ سال اول» 
زأنويه و فوريه ١14178‏ تأريح يأيان مقاله' ياريس؛» حدى ١٠١‏ 

1”. محمد قرويبى» همان ص 8117 

4" همان ص 51١8‏ 

6 همان صص #١١‏ و #21 

59١١ همان ص‎ ٠ 

”١‏ براش انعقاد قرارداد ١41١9‏ و سيردن ماليه و قشون أيران به اتكليسى ها وئوق الدوله 
نخست وزير دويست هزار تومان و صارم الدوله و نصرت الدوله وزيران ماليه و حارجه هريىك 
صدهرار تومان رشوه كرفتند (حاطرات سيد حسن تقى زاده» زبدكى طوفانى, به كرشش أيرج افشار. 
جاب اول؛ تبيران: انتشارات محمدعلى علمى: ١74‏ ص 197). 

""” انتقاد هزوينى از رفتار كروهى أر ايرأنيان را . اكرجه طولانى استد به سبب حقيقت 
تلح و عمرتى كه درآن است بقل م ىكميم: 


يكى أر معروف ترين آنبا ماهويه سورى و مرزبان مرو فاتل يزدجرد است كه بعدها در رمان 
حصرت أمير نكوفه آمده خدمت أن حضرت مشرّف شد وا احضرت أمير ندهاقين و اساوره و 
"دهسلارين" حرأسان حكمى نوشت كه حميما يأيد حرية و مأليات 'قلمرو' خود رأ نأو بردازئد 


ايران نامه» سأل دوازدهم 


و مدني نش أذ ايزاترعاى دير كة دو سيط تفرذ عون و زيان جرت قوق الفادة شافيك 
كردن مكل أن 'لبراتى ب شتت كه يراق شرب :نه حجاج بن :يؤسف دواوين ادارات. كرتن را 
كه تا أن وقت بهفارسى (يعنى سبلوى) بود به عربى تبديل كرد. يا مثل «خواجة بزرك شيخ 
جليل شمس الكفاة» احمدين الحسن الميمتندى وزين سلطان محمود كه يس أز جنيارصد سال 
از هجرت و خاموش شدن دولت عرب درخراسان و نواحى شرقى ايران تازه آقاى كافى الكفاة 
از جمله كفايت هاتئى كه به خرج دادند يكى اين بود كه دواوين أدارات دولت غزنويه را كه 
وزير قبل از أو ابوالمباس فضل بن احمد اسمراينى به فارسى تبديل نموده بود أو دوياره 
به عريبى تحويل كرد. 

فى الواقع بارة أز ايراتيان بمحض قبول دين مبين اسلام كويا از تمام وجدانيات انسائى و 
عواطف طبيعى كه منافات با هيج دينى هم ندارد منسلخ شدنكى. قبر قتيبة بن مسلم باهلى 
مترفان مغروفة عاج وا كه دين ضد هران او ليرانياق راقو خرابتان و ماوراء التين 
كشتار كرد و در يكى از جنك ها به سبب سوكندى كه خورده بود أينقدر از ايرأنيان كشت 
كه به تمام معنى كلمه ازخون آن ها آسياب روان كردانيد و كندم آرد كرد و از آن آرد نان 
بخته تناول نمود و زنبا و دخترهاى أن ها را در حضور آن ها به لشكر عرب قسمت كردء 
قبر اين شقى ازل و ابد را يس از كشته شدنش زيارتكاه قرار دادند وبراى تقرب به خدا و 
قضاى حاجات هر روزه «تربت آن ششسبيد» را زيارت مىكردند. ولى بزركترين شاعر ايران و 
بانى رفيع ترين و منيع ترين بناى مجد و شرف ملى ايران يعنى فردوسى طوسى عليه الرحمه 
را يس از وفات به عوض اين كه قبّه و باركاه بر سر مقبرة او بنأ كنند معاصرين قدرشناس او 
حتى حسد او رأ نكذاردند كه در قبرستان عمومى مسلمانان دفن نمايند و مقتداى آن ها 
شيخ ابوالقاسم كركانى كفت: «او مادح كبران و كافران بوده و ييفمير صلى الك عليه وسلم 
فرموده من تشبه بقوم بو منبم.» كذشته أز عوامل بزرك اجتماعى و طبيعى مقصرين واقعى 
در تسلط عرب برايران كه يكى از كوجكترين نتايج آن اختلاط زبان ما با زيان آن ها بود اين 
ها بودند كه ذكر شد. (محمّد قزوينى؛ همان» صص ؟7١89)‏ 

””. عباس أقبال» 'فارسى ساختكى" در مجنه مهرء جاب اول» سال أول» شمارة ع», آبان .١7117‏ 
“”. عيّاس أقبال, همان. 

ف". عباس أقبال؛ همان. 


ع. ن. ك. به: أحمدف كسروىئ» زبان فارسى و راه رسا و توانا كردانيدن آن» كرد آورنده يحيى ذكاء, 


كردآورده أز مسبنامه هاى ييمان سال يكم ١١7‏ نا سال جمبارم ,.١17١2‏ تبران» مؤسسة مطبوعاتى 
شرق .١1"7#‏ 


افضة كسروى,» همان ص ؟73. 
74 كسروى» همان» ص ؟7. 
ك7 بحث در آراء و عقايد كسروى دريارة تاريخ, زبان» أدبيات» سياست» اخلاق عملى ودين و 


يا حتى أشاره كوتاه به آن ها دراين جند سطر نمى كنجد و هريك نيازمند كفتارهائى ديكر 


أست. 
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**. «همه موودائئد كه تركى به آذربايجان أز بيرون آمده أست و هيجكاء آذربايحانى ها آن را 
ربان حواندن و نوشتن يشساحته بودند. بيش أز آن كه مشروطه به أيران بيايد و كفت و كتوتى ار 
ميمبن يرستى و أين قبيل احساسات درميان باشد آدربايجانى ها به فارسى كه ربان كشورشان بود 
علاقمند بودند و نامه ها شان را جز به فارسى نمى نوشتند, كتاب هاشان جز به فارسى نبود؛ در 
مكتب ها جز به فارسى درس حوانده نمىشد. 

يس أز مشروطه كاهى كفت و كو أز زان به ميان مىآمد؛ كاهى كسانى يادآورى مىكردند كه 
أكر درس ها به تركى باشد شاكردها تندتر بيبش خراهتد رفت..؛ بسيارى هم أين رأ مى يديرقتيد 
ولى يس ار جندى سياست 'يان توركيزم” تركان عثمانى به ثماليت يرداحت, دانسته شد كى آن ها 
در أرزوى يك أمبراطورى بزرى تركى مىباشند. آذربايحانى ها را هم تركى نداد شما .ده بادشارى 
مىبمايند كه تبليفات خود را در ميان أين ها رواج دهمد. . . و آذربايحابى هاراأبه سروى حود 
كتسد. 

در أين جا آزاديخراهان ديدند زبان تركى در آدربايجان عتوان به دست بيكابكان مىدهد 
آن كاه آذرنايجانى ها كه اين را مى بيمند و مى خواهتد با آيران به سر برند. . . نه نام علاقه أى 
5ه به ايران و أذربايجان داشتيد دورائديشانه به جاره يرداحتند و تصميم كرمتند كه تا توانمد 
نه رواج رنان فارسى در آذربايجان كوشند أين تصميمى بود كه آزاديحواهان آدربايجان كردتند 
دولت يا تبرابى ها درآن دخالت بداشتند.» (كسروى», سرنوشت ايران جه خواهدبود: تبرأن. شركت 
سيامى جاياك؛ 81 .١7‏ صص 88). 

١؟.‏ محمدعلى فروغى» يمام من به فرهتكستان: جاب سرم: تببرأن, أمتشارات ييام؛ 2,١8‏ من ه 
در أين جا نيز مانند نوشته هاى اقبال و كسروى توجه ما به ديد تاريخى ار زيان فارسى و نقش 
ملى آنست نه بحث هاى ديككر رساله 

57 غرض ما نه سودجوئى دستككامهاى تسليفاتى و مديحه سرايان رضا شاه أر نام فردوسى و 
كتاب اوست و نه سوء استفادة محالمان بمدى آن دوره كه نوشته هاى فروغىء نبار و ديكر 
دوستداران فردوسى را أز ياد مىيرند و درعوض كتاب سرهنكى سبارمستء سيهيد فردوسي را به 
مثابة نمودار و آكينه ترهنف رسمى آن عصر به رخ مى كشند. 

أكر بخراهيم برداشت واقع بينانه شترى أز تبليفات سياسى آن دوره داشته باشيمء بايد 
سحنرانى هاى يرورش افكارى را با تبليفات رسمى ديكتاتورى هاى كشورهاى بيشرقته ثر 
همان زمان. با تركية كمال آتاتورك, آلمان هيتلرى و ايتالياى فاشيست يا روسيّة استالينى 
مقايسه كنيم تا ببينيم كه در تاحت و تاز بى شرمانة دروغ هم ديكران از ما بيشرفته ثر بودلد. 
هرجند كه أين 'بيشرفت" آن ها هركن نمى تواند موجب برائت يا آرامش خاطر ما باشد. نه آسروز 
ونه أمروز! 

"*. يكى از مخالفان سياسى فروغى دربارة أو مى نويسد: 


فروغى در دورآن دوّم نخست وزيرى خود )1517-1١715(‏ دست به يك سلسل نماليت هاى 
نرهنكى زد. تأسيس دانشكاه تبران, تأسيس فرهنكستان أيران, بركذارى حشن هرارة 





ابران نامه» سال دوازدهم 


خواهيد شئيد. 
( على اكبر سياسى» كزارش يى زندكى» ص 78). 
.١‏ ما در شماره هاى بيشين ايران نامه به بررسى افسانهء ايده آل ييرمرد دهكانى» تهران مخوف 


( و شرح حال عارف) و زييا برداخته أيم. نتككاه كنيد به شماره هاى بائيز ١1797ء‏ بسبار لاا 
تايستان ١795‏ و سبار 17"077. 


10 ا ا ا آذ ا ا 00 


9ه 


جليل دوستخواه* 


هويت ايرانى 


وهم يا واقعيت! 
كه ايرآن جو باعىست خم سبار شكمته هميشه كل كامكار . 
أكبر تفكنى حيره دييوار نام جه باع وجه دشت وجه درياء جه راع 
يقس عا تر ديراز لو سبي 05 جلي ابر انان لشكون 
كز آن يس بود عارت و تاحتن حروش سوران و كيس آحتن 
زن و كودك و نوم ايرابيان به أسديشدى بد مه در ميان 


١ 


فردوسى 


أين حرف جندان تازهيى بيست ولى به بازكمتنش مىارزد كه در كار دانش و 
يزوهش. شت ورزيدن در رسايى و درستىى هريك از دستاوردهاى بيشين,» شرط 
سيادى براى روىآوردن به هر جستار نوينىست. اما اين شك ورزى. هنكامى 
رأمكشا و يارىرسان و رهنمون به دريافتبا و برايندهاى تازه خوأهدشد كه بى 
هيج كونه بيشداورى و بر بايهدى ريشهيابىى جزءبه جزء دأدهها و مسحش هر مورد 
باهمهدى يافتهها و شناختهها صورت يذيرد. درست در روى أوردن يا يشت كردن 
به جنين شيوهيىست كه مرز ميان شك علمى و سازنده با كمانيردازىئى ذهن 
اشوب و كمراه كننده؛ باز شناخته مىشود. 

* استاد بيشين دانشكاه اصضبان. ويراستار «انشنامهى ايران در بغش أيرانشناسىى داشكاء 


كلسي( نيريورك) 


عمق ايوان نأمه, سال دوازدهم 


از قرن سوم نيز حكام مستقل محلى سر برمىآورند كه ربطى به دولت سرأسرى 
تدارند. 
استقرار دولت هاى بزرك سلجوقى و ايلخانان مغول و تيموريان و تركمابان 
آق قويونلو نيز حاكى از تسلط سياسى آن طوايف بر سرزمين ايران است و نه دا 
بر تأسيس حكومت فراكير و وحدت سرزمين ايران. با اين همه؛ در اين دورار 
فترت سياسى و ملى جند جيز برجاى مىماند. يكى اقوام ايرانى است 5ك 
بهعنوان عجم در برابر عرب و تاجيى در برابر ترك شناسائى مىشود و هويّد 
خاصى براى أيرانيان معين م ىكند» ديكر سرزمين ايران اأست كه در مفبو 
جغرافيائى آن به عنوان ميانهدى جببان تداوم بيدا مىكند. سه ديكر اسطوردها 
آفرينش انسان و بيدايش اقوام أيرانى أست كه با افسانههاى اسلامى درهم نول [متكز 
و بايدار مى ماند و برتداوم هويّت ايرانى مدد مىرساندء و از همه بالاتر 
درخشان تر شكوفائى زبان درى است كه حامل و نكاهبان فرهنى ثربار و هود 
أيرانى مىشود. َ 
ايلغار اعراب بدوى برتمدن بزرك ساسانى كشتارها و دريدرى ها 
ويرانى هاى بزرك دربى داردء اما تحولاتى كه صورت مىكيرد خالى از فا 
تتميته نكست أن كه. جامعهى بستهدى ساسانى و نظام طبقاتى متحجر أن 
سخت تكان مىدهد. دو ديكر اين كه, خط و زبان و أنديشه را أز قيد و, 
طبقهدى حاكم و مؤبدان مرتجع زرتشتى رها مىكند. سه ديكر أين كه ايرانيار 
به جالشى عظيم مىخواند و أنان را در تنكنا مىكذارد تا استعدادهاى نر 
خود رأ شكوفا كنند و بر و بال دهند وء به كفتة ابن خلدون» بزرك ترين ٠‏ 
را درخق فرهنف و تمدان بزرك اسلامى بهدست آورند. 
الثلان متاسان و آبراتى شدن حلانت املاس هيراء با اركش نوها« 
تجارت و توسعة بازارها سبب برآمدن اهل قلم و صاحبان فكر و انديذ 
برخورد عقايد وآراء و تساهل فكرى و شكوفائى علم و هنر و أدب و فلس 
تاريخ تكارى درقرن هاى سوم و جبارم و ينجم هجرى مىكردد. يكى أز ع: 
أصلى أين رشد فرهنكى تحوّل و تكامل زبان درى است كه از زبان محاوره 
مىرود. اشاعة خط جديد نيز به كسترش زيان و سواد مدد مىرسائد. 
فارسى درى كه زبان علمى و ادبى و ديوانى مىشود با خاق آثار ارزندة ١‏ 
سيم ترين عنصر هويّت أيرانى مىكردد. دراين زمان عناصر أيرأنى و غير 
با هم تركيب مىشوند كه از آن جمله آميختن زبان فارسى با وازكان ع 
آميختن أيرانيان» به خصوص طبقة خواصء با أعراب و سيس با تركان اسد 


ا عم ممت جععة 





لك 


بام 





قلم كه يكين ايراد هستند. حفظ و انتقال ميراث فرهنكى را برعبده م ىكيرئد 

و اهل شمشيركه بيشتر از تركان هستندء حراست ميراث سياسى را. در اين 
زمان 558 ايرانى و اسلامى درباره زمان و مكان در هم مىآميزد. جنان كه 
طصشرى مى كويد: 


1 بارسيان كه كفتهاند كيرمرث همان حضرت آدم بود و هوشنك بيشداد كه جانشين كيومرث 
بز بزرك حويش بود نخست كس بود كد ايادكاهى عقت اقلبم دافث يمسي ها بنداشته اند 
كه ين أوث شبنك يسر تنى آدم و زادة حا است 


در تصبور جغرافيائى ني نين اين آميزش يديد مىآيد و مضمبوم جغرافيائى ايران تا 
رادكاه اسلام كسترده مىشود. جنان كه فردوسى درآغاز بيدايش اي رانشسرس 
درعصيبد بادشاهى فريدون قلمرو يادشاهى أيرح را «هم ايران واهم دشت 
بيزه وران» مىداند» وككرديزى دراين بأرهمىكويد: 


و انار مردمان متماوت آقريد جمان كه ميان حببان راء جون مكه و مديئه و حجاز و يمن و عراق 
و حرأسان و نيمرور و بعضى أز شام و أين رأ يه ريان يارسى أيران خوانند. . . اين تربت رأ 
ايزد تبارك و تعالى برهمة جمبان فضل نباد أندر ابتداء عالم تا بدين غايت اين ديار و اهل او 
محترم بودهاند و سيد همة أطراف بوده اند و از اين ديار يجاى ديكس. برده نبردهماند . . . و اين 
بدان سبب است كه أهل اين ميانه جببأن به خرد داناترتك وابه شقل سبابتن ويه مردى شجلعثن 
و ممتارتر و دوربين تر و سحى تر و أهل أطراف به همه جيز از اين طبقه كمترند. 


مه تسبا در شاهنامه,» بلكه در كتب تاريخ و جغرافيا نام ايران و ايرانى يابرجا 
مىماند و همان تصور جغرافيائى از ايران درميانة هفت اقليم مورد تأييد 
جسرافياى اسلامى نيز قرار مىكيرد و أين روايتها به صوركوناكون تكرار 
و" در أين ميانء أنجه را كه نبايد از نظر دور داشت رواج مفاهيم 
أساطيرى ايران در فرهنكف عامه و تداوم بسيارى از اعتقادات و آداب و رسوم 
عبد سأسانى درآين دوران و رواج بسيارى أز داستان هاى شاهنامه درميان عوام 
است. أمّا با اين كه مضضيوم أيران و أحساس أيرانى بودن يابرجا مىماند, مفميوم 
سياسى ايران» درمعناى سرزمين يى يارجه و حكومت واحدء تنبا در دوران 
صمويه أست كه دوياره أحياء مىشود. 


اه ايران ثامه» سال دوازدهم 


هويت اهرانى در عصر صفوى 
در دورآن صفويهء با استقرار دولت مركزى, مضمبوم أيران» يس أذ ننيصد سال 
فترت» تعيّن و تشخص سياسى و دينى بيدا م ىكند و شالودة تحيل و تكامل هويّت 
ملى درعصر جديد مىشود. دراين جا ذكس اين نكته ضرورى است كه 
سلاف تصور يرشي اذ رومستكران ناا كه سرين براي ادمان عبان در انان 
هويّت ملى قائل نيستند ) درغالب كشورهاى ارويائى» كليساهاى محلّى سيم بزركى 

در ابداع هويّت ملى داشته اند و نقش عمدهاى در حفظ احساسات ملى هنكام 

بحران هاى سياسى و اجتماعى بازى كردهاند. 

هابسبام مىكويد با اين كه مذهب قاعدتا رقيب ناسيوناليزم در جلب 

وفادارى اقوام كوناكون است ولى درمواردى به عنوان ملاطى شكفت انكيز در 
بيدايش ناسيوناليزم بدوى و به .خصوص ناسيوناليزم نوين بهكار آمده اأست. از 
مواردى كه هابسبام ذكر مىكند ناسيوناليزم بدوى در ايران زرتشتى در عصر 
ساسانى و ناسيوناليزم بدوى در ايران شيعى أز عصر صفوى تا به أمروز است 
از موارد ديككر هويّت قومى مذهبىء هويّت ايرلندى هاى كاتوليك در براسر 
انكليس هاى يرتستان و هويّت قومى_مذهبى كرواتهاى كاتوليك و هويّت 
قومى- مذهبى صربهاى ارتدكسء و يا هويّت قومى_مذهبى مسلمانان يُسنيايى 
اأست؛ اكرجه هر سه به يى زبان و يك فرهنى و يك نزؤاد تماق دارنئد. تشيّع 
صفوىء كه بهدست بأيه كذاران سلسلة صفوي به صورت دين رسمى دولتى 
درآامد, نقفش بزرك تاريخى درحفظ هوت امزان و جمع و جور كردن أجزاء 
براكندة كشور و همبسته كردن آن ها و ايجاد يك بارجكى سياسى در ايران رمير 

داشته أست. 

در دوران صفويه. بادشاهان صفوى هم خود را «كلب آسئان علو 
مونامند وهم عنوان “شاهنشاهى ايران را زيب هويّت خويش 0 . 
بايد لوحه داشت كه عنوان بأدشاهى أيران و تفاخر به شناهان أسف رهاى : 
دوران بادشأهان اق قويلء2 له 0 حك 00 


وه 
و 


م ججخمميسشيد ار لمنا روس اثر 


راب 
ب 5 0 
يرأ بج ضاي 0 حؤيو صب اسم كل دنمألة : كب 5 يب أسرات 
سات حم 5 
بوماعد اماد .. 0 0 
0 74 برا هن 5 و 


00 ومة 





وكشتون'شيمئ ايران در برابى اسبراطورىٍ عثمانى درغرب و حكومت ازيكان 
5 كه هردو بيرو تسئن بودند» تشخص سياسى و دينى بيدا م ىكند. 


- 


دكتر على شريعتى نقل مىكند كه در زمان شاه عبّاس: 


رود عاشورا با وروز يكى مىشود و مليت و مذهب با يكديكر تساقض بيدا مىكئند. . . جه 
بايد كرد؟ أكثر آل بويه بود عزا م ى كرفت و دغدغداأى هم بداشت همجنين أكر ننبضت ملى 
ايران بود (صماريان و . . . ) اين روز را جشن مىكرفت. اما اين نبضت ايرانى شيعى روز 
عاشورا را عاشورا و روز بعد (يازدهم محرم) را نوروز كرفتند أين أمر نشان مىدهد كه اين 
سبست بمىحواهد هيج يك ( مليت و مذهب) را فداى ديكرى كند. 


دين كونه در دوران صفوى نوعى دولت ملى درايران يديد مىآيد اما اين دولت 
0 نا دولت علي درعصر جديدء كه خاستكاه آن ارويا بودء هم شباهت دارد و 
هم تفاوت هاى اساسى. ازجمله اين كه اين دولت ملى از بالا و با زور بازوى قبايل 
نركمان بريا مىشود ف علت و جامعة مدنى در بيدايى آن نقشى ندارد. كذشته 
از آىء» ملاكى تعيين هويّت توده هأى مردم» اأسلام و تشيّع و اجتماعات كوجىكف 
محلى و طايفه أى است. 

أين 'كونه هويّيت حتى تا به امروز هم درميان قبايل و روستاهاى دور افتاده و 
نه خصوص درميان سالمندان آثان رواج دارد. أما مفميوم أيران و دولت ايران و 
كشور أيران يا ممالك محروسة أيران براى ديوانيان و اهل قلم و شمشير و 
دالشوران روكين اميت "و آي بعاءهم بان بايدنيه اين نكنة اساسى تو واشت 
حنّى درمغرب زمين هم كه مفبوم مليت با بروز انقلاب هاى ملى يديد آمده 
أسث. موضوع مليت و هويّت ملى از اشتغالات ذهنى سرآمدان سياسى و 
روشنمكران و طبقة متومتط جديد است. توده هاى مردم و روستائيان در آن 
كشورها بيز كمتر به اين كونه مباحث و مسائل تعلق خاطر دارند. درايران نيز 
بسو طبيعى أهل قلم و اهل شمشير ازحاملان اصلى مضيوم ايران بوده أند. 
11 1 نطر ذكرى و انتقال مواريث ذرهنكى و أدبى و راه و رسم كشوردارى و 
0 0 سياسى و نظامى به ايران و تداوم آن خدمت كرده أند. 
9 00 0 به سبب سنت نقالى و شاهنامه خوانى و دواج داستان هاى 

جل د لوم أداب و رسوم قديم ايرانى, توده هاى مردم نيز ندع ىا 

ال 
#نظير باشد. 1 مدكا خويش داشته اند كه شليد درميان ساير 


ير بأشد 












ايران نامه, سال دوازدهم 





.١92 ن. كى. به: على شريعتىء همان» ص‎ ."١ 
صسبنئدس مبدى بازركان؛ «نبضت ضد أيران» كيهان» 1" شبريور 21784 به نقل أن دكتس‎ ."17 


محمود أفشار, «وحدت ملّى و تماميت أرضى»» آيندهء سال ع», شمارة 17-4 آذر أسفتد 6 ص 
مكرر هذع. 


سيروس مير 


ايدة ايران 


بنى أر كتنب أررشسدى كه درسالهاى احير به قصد بررسى ريشه ها و مسيوم 
هربك جلي امران كارش جاه وكتات "عه ايان تاليف تعفن اثرانشتاس .و 
اند تعامتر ايتالتاتى: خراردوتولى اتن كه بدرسال 1444 در رم به زبان 
أمكليسى با عبوان 4دع02) 5غ هن برهدوت م4 :هم 04 هء1 1116 انتشار يافته است. 

حراردو بولى يكى ار برحسته ترين صاحبيظران معاصر در زميية تحقيقات 
مربواط ب» ايران باستان بهشمار مى رود وى ان مؤسّسين انحمن ارويائى 
ايران شناسى است ودرحال حاصر علاوه بر ويراستارى مجلة الكليسى ربان 
اكع /3ا ل0هة إكفظ رياست مؤسسة ايتاليائى تحقيقات خاورميانه وخاور دور رُم راء كه 
أر مؤسسات يُرسابقه و معتبر -حاورشناسى است؛ برعبهده دارد. نولى صاحب دهها 
تأليمف و رساله در زمينة تاريخ و فرهنك ايران است. وى همجنين عضو كميتة 
شش لفرى رايرنان دانشنامة ايرانيعا است كه به انتشار ياره أى از مقالات يُراهميت 
وى اقدام كرده أاسث. 


* استاد علرم سياسى و روايط بين المللى در دأنشكاةه تميل 


ععة ايران نامهء سال دوازدهم 


مىدهد. هم سبين بانو هم آقاى الف زندانيان يادهاى كدذشتة خويشند. 

كلى ترقى باصدا بخشيدن به حرمان و حسرت انسان تبعيدى خود را تا 
فراسوى سرنوشت افرادى جون دوشخصيّت داستان خويش كشانده است. تنبا 
راوى داستان “مادام كركه", يعنى آخرين قطعة زندكينامهأى أين مجموعه أست كه 
هاى را با هو 0 0 كه ترس ها و ناكامى هاى أو را در 
وجود خويش مجسدلم ساخته از خود دور مىكنى. بدين سانء خاطرات شخص 
نويسنده از زندكى درايران مىتواند حلقة لازمى باشد برأى باز بيوستن به 
كذشته اى كه بيش كيرى از يادآورى آن ديكر ضرورتى ندارد. خاطره هاى 
هراعندة كلى ترقى» برخلاقف خاطرات :تسازئ أن هموطنان شعين شدة تويستد: 
مسى تواند نوشخوار زندكى كنونى او باشد. خط زيستنى كه او به همكنان 
غريت نشين خود عرضه مىكند يادآورى دلنشين دقايق زندكى كذشته است. 
كيرم اين تنبا كلجينى باشد أز باغ يادهاى بسيار. فرايند برون ريزى فردى و 
هنرى أين يادها درميان أيرانيان تبعيدى يرواكى دليذير و ديريا خواهد يافت. 





نقد و بررسى كتاب وءه 


م يه ا ل 


محيد تهرانيان* 


تلويزيون و فرهنى ايرانى در لوس آنجلس 


كع اع علث وما دذ «0تذاباءلء 1 القثالة1! تعكلااأنن) عاتناط أن عولنطدلا 15 ,بع كول" لنتميونا 
.1993 ,ووعرظ ماموع صمنلا [ه بأجع نونلا :متأممهعممناا 


در سال هاى اخيرء حميد نفيسىء بويسنده بُركار اين كتابء آثار كوناكرن 
و ارزندهاىدر زمينة فيلم و فرهنف جببان سوم عرضه كردهواست. ولى اشر 
أخير اوء. «ساخت فرهنى تبعيدى: تلويزن ايرانى در لوس انجلس». حاصل 
بيش از ده سال رندكى و يروهش مداوم او در ميان ايرانيان مقيم آن شهر 
است آز آن حا كه نفيسى يكى أز نظريه يرداران طرار اول رسانةههاى كروهى 
نيز هست. بى شك اين أثر به زودى حاى حود رأ در ميان آثار مهم مفأاصر 
دزياره فرهنك رسابهة اى باز خراهد كرد. 

محور أصلى كتاب برأساس اين فرصية رايج ميان نظريه يردازان مى جرحد 
كه رسانه هاى كروهى كويا نيروى همكن كننده (110008612088) فرهصك هأ 
هستشد. ريشههاى اين فرضيه تاريخى است مكتب مششسيور فرانكفورت 
(هابرماسء؛ آدورنوء ماركوزه؛ هوركبايمر ) را مى توان يايه كدارى اين فرضيه 
دانست. ولى ساير مكاتب غيرماركسيست بيز غالبا به اين فرضيه كرايش 
شان داده اند. از آن جمله؛. مارشال مكلوهن (لقطانائء4! القطتكة81) اين فرضيه 
را صور اصلى نظريه هاى تاريخى خود قرار داد. از طريق أوء اين أنديشه 
كه رسانههاى كروهى دنيا را مبدل بهيك "دهكدة جبانى” (ععقللت/ا لهطه01) 
كرده أندء رايج و يذيرفته شده است. 
استاد دانشكاه هاوائى و استاد مييمان در دانشكاء هاروارد آحرين اثر مجيد تيرابيان باصوان 
انطع 2136 عد أه لأمطوع!1 علا 05 .ععوءط قار ه/نا عه! ومتانءنتد20 در ١9517‏ منتشر شده أست 


عءه ايوان نامه, سال دوازدهم 





نفيسى أين فرضيه رأ شديدآ مورد يرسش قرار مى دهد و در جارجوب 
نظريه هاى جديد 'نشان شناسى" (ناوتقصع5) و «قفراسوى نوين كرائى» 
(0سندعل240 -:205) با ذكر شواهد بىشمار از زندكى و تلويزيون ايرأنيان مقيم 
لزنن االعلمى» كشان تن هي كه كرنه. زرتانة كاي ار موت من تز اد اي 
مبمّى در ساختن فرهنكى و هويّت تبعيدى شوند كه خود آميخته اى از آميخدن 
ككذشته و حالء ايرانى و امريكائى أست. بدين وسيله, تلويزيون ايرانى وسيله اى 
براى حفظ فرهنك و هويّت شده استء در حالى كه تلويزيون امريكائى دريجه اى 
را به سوى فرهنكى عمومى ملت آمريكا باز كرده أست. 
نقتسى ‏ تشتان م دهت كله قر ابي بمورف: الديلايوة انذات تناه قتمنت 
برنامههاى كره اى, زايونى» جينىء اسيانيولى و مجارستانى در لوس انجلس نيز 
همين نقش را در حفظ هويّت فرهنكى بينندكان خود بازى م ىكنند. طبيعى 
است كه در هريك از اين موارد» محتوا و كيفيت برنامه ها ياسخكوى نيازهاى 
فرهنكى و اجتماعى جامعة مورد نظر ويرّة خود هستند. و نيز ويركىهاى 
تاريخى و فرهنكى هريى أز اين مليّت ها در أن برنامهها منعكس است. 
اين استدلال كتاب دوحاصل عمده بهودست مىدهد. حاصل اؤول» يك نظرية 
كلى در بارة نظام نوين «جند فرهنف كرائى» («ذلهعسهان-0416 أست كه 
در ساية آنء سباجرين جديد مى توانند فرهنك ملى خود را همراه با يذيرش 
فرهنك عمومى امريكا حفظ كنند. برخلاف نظريه هاى بيشين فرهنك آمريكا 
كه براساس سياست هاى «ديى هفت جوش» 200 8061888) نباده شده بودء 
سياست هاى جديد؛ سباجرين را ملزم به فراموشى هويت فرهنكى كذشته خود 
نمى كنند. كرجه سياست «جند فرهنئكف كرائى» در سال هاى اخير شديدا 
مورد انتقاد برخىاز صاحبنظران مانند آرتور شلسينكر عع #ذكعلاء5 عأساطعة) 
[1992 بواعاعمى لق امع الهلا( 2 ده كبدمع ع7 :هت ورور ره جوتدرورهؤئ2 776] قراد 
كرفته استء حقيقت آنست كه با افزايش سرسا مآور كانال ماى اديرئى 
5 و كابل, كاد روابط كأ سبيوترى از طرق شبكه هائى بانسد()11:/66) 
زدياد روزنامه, مجلات و خبرنايه هاى ويرة ليت هاى ستعدد عام جند ب 
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باه ايران نلمه,. سال دواردهم 
و مسائل حاص أن در شرايط كموبى است تمداد بررك أين حمعيت (جيزى 
ميان 3٠0,٠٠١‏ تا 400,٠٠١‏ بمر درجنوب كاليمربيا ). تتوّع طبقاتى و مذهنى آن 
(مسلمان. ارمنىء آشورىء ييودى. سبائى )؛ ثروت و رقاه تسبى آن در مقاسه با 
مباحرين كذشته و حال أمريكا. عوامل مسيمى در أيحاد فرهشى تلويزيرسى 
ايرابيان است بفيسى كل درآمد تلويزيون ايرانيان در لوس انجلس رأ به حدود 
ع ميليون دلار درسال تحمين مىزتت> جدود 72 بربأمه تلويريونى درسال هاى 
١440-0‏ در معرض أمأشا قرار كرفته اند كرجه اين برنامه ها نطور كلى در 
رير بمود احساسات شاه يرستى و ضد رزيم اسلامى هستيد. محتواى آن ها رفته 
ركذا عنائل تافل انه مسائل فرسيكن كرويقاة سيت 

در أين ميان, بقش دوكابال واسسته به محاهدين حق (بطور آشكار ) ورزيم 
اسلامى (بطور غير رسمى) حائر توحه أست. بينندكان بريامه ها نيى بيشتر 
نسل مدر كو مياق ال البكداة رجعالن كارا حزان مشي ننه توق مانا اماق 
نلويريوس هاى عمومى امريكا روى أورده است بديس ترتيب. كدار مسباجرين 
أيرانى ار فرهسى أيرابى به سوى يك فرهدى مختلط ايرانى آمريكائى و بالاخره 
نا سوى تحليل درجامعة يرركثر آبريكائىء: اصولى باكرير يةنظر مىرسد. 
برخللاف سباحرين بيشتر مليئّت ها دركدشته كهار طبقات كاركر مسنشاء 
فى كزنتسد سواحرين انواتق ان ظلفاث مرف و سعييل كزدة حامئة سعد ودر 
نتيحه. تحليل آن ها در جابعة آمريكا به احامال قوى ساده ثر و سريعتر صورت 
شرافك كرفده هم اكدووه وو يشياري ال شاعل :طران :اذل" أمويكا عالصيه ير قتكى! 
وكالت: تجارت: علوم احماعى و طلسيمئ» ايراتيان مقامات يرحسيه :ارا اخراز 
كرده أنى. در زمينة سياست نيزء عليرغم تعداد محدود و يراكندة انان 
مسباجرين ايرائى در برخى از ايالات (ماتند مريلند. كاليمرنيا و هاواتى) وارد 
ميدان سياست شده انى. نيروى سازكارى ايرائيان با شرايط متحول اجتماعى كه 
ناشى از تاريخ يُرفراز و نشيب آنان أست, در أين ميان عام موثرى در موفقيتت 
آثان دن جاباحه آمرتكا اشت: 

كرجه سبى نكارش نفيسى در اين كتاب. به اقتضاى موضوع آن فى و 
دشوار استء استفاده از خاطرات شخصى در آغاز هر فصل. مسائل بيجيدة على 
رأ در بعد انسانى أن مطرح مىسازد. بيوست ١‏ جدول آمارى و تعدادى 
تصوير از برنامه هاى تلويزيونى نيز به ارزش استنادى كتاب افزوده أست. 
همينطور يادداشت هاء فبرست مراجع. نام ها و موضوع هاأ. 

نفيسى در اين كتاب نشان مىدهد كه جكونه مى توان بدون بيشد أورى هاى 





لمعه ايوان نامهء سأل دوازدهم 





ساده انكارانه» مسئلة بيجيده اى مانند فرهنكف در حال تكوين ايرانيان مسباجر را 
شكافت و از درون أن برخى از فرضيه هاى يذيرفتة جامعه شناسى رسانه ها را 
مورد يرسش قرار داد. ولى جكونه با تحليل ايرانيان سباجر در جامعة بزركتر 
امريكاء تلويزيون و ساير رسانه ها مى توانند از تحليل فرهنكى آنان جلوكيرى 
كنندء مسئله اى أست كه هنوز بايد در دست مطالعه يمائد. 





تمد و بررسى كتاب 4 








امين بنانى* 
جمهاسه و نافرمانى 


1 .تأ 7الفائئلة511 كملظ أن ععة) 1136 :مو نادلت5 لايد عامط ,5تبوط علءرنا 
,22+ !عع روم .1992 ,عا اأبععنزو ,ركوكممطاعة أن برأروع زولا 


عنوان كتاب طبر لطيمى است وام كرفته أز نقدى كدهع ايء8 علملة5 در2 .14 بر 
ترحمة فرأنسه 84081 أر شاهتامه نوشته بود بركرداندن لعت 108]فل56 به فارسى 
حانى از اشكال بيست و حون ربط اساسى نا موسوع كتاب دارد تممى توان نه 
آسابى از أن كدشت وازد هاى عربى در فارسى بومى شده فتنه و به خصوص فساد 
در جارجوية كار برد سياسى خود يزديكى بيشترى نالونالل50 داريد تا وازة 
فارسى آشوب آنجه كه مقيوم 56018108 را مى رسابتب بوعى سرييجى يا نافرمانى 
أست كه آميخته با حيانتى يسبانى باشبد. يس اككر دام اين كتاب را به فارسى 
حماسه و نافرمائى بحوانيم ير دور نرفته ايم 

درآعار كار براى اين كه حوانتدكان اين نقد را تمحيد مبالعه امير نشمرئد 
نايد اذعان كنم كه به جند دليل آفاقى و انفسى اين كتاب رايا احساسى ممروج 
ار حوش آيندى و سياسكزارى خواندم دلائل آفاقى كه واضع است ترجمة موزون 
و مقَمائى كه ديك ديويس,ء با كمك همسرس افخم دربندى. از منطق الطير عطار 
كرده أست بى هيج كيد و شرط ببترين ترجمة انكليسى شمر كلاسيى فارسى 
است كه از زمان رباعيّات خيام هيت رجرالد تاكئون به دست امده است و 
هسجنين ترجمة موزون أو (كه ايكاش آن رأ هم با قافيه ساحته بود ) ار داسئان 
سياوش ثشاهنامه . با توجه به اسكه ترجمة برادران واربر (94/386) آسان بهدست 
* استاد تاريخ و ادنيات فارسى در دانشكاه كاليمربياالس الحلس) آحرين بوشتة أمين سابى 


يأ عيرآن ")م20 عا تصني" در سال ١998‏ در كتاب هادا هد دعاءموقة ودبع عه ستشر شده أست. 





ماه ايران نامه؛ سال دوازدهم 





نمى آيد و انكليسى آنهم كببنه شده:ء باز سبترين بركردان انكليسى ياره اى از 
شاهنامه اأست كه در دست داريم. با اين دو كار ديويس همة دوستداران 
شعرفارسى را مديون همّت و مفتون استعداد و قريحه و جشم به راه آثار آيندة 
خود كرده أست. 

والنا طلخل موا حويولل كرستعورو لفان وقوه بر 
مربوط به يكى از انكيزه هاى ديويس در نوشتن كتاب حاضر است. در متن 
كتاب ديويس نقل قولى از شاعر آمريكائىء جيمز وينسنت كانينكبام 
(لتقطع متصستان) امععصلل؟ 5عول) -_كه با أو درس شكسيير مى خواندم يكى از 
شيرين ترين خاطرات دوران تحصيلى را براى من تازه كرد . أو همجنين از 
تلخيص و ترجمة بىروحى كه سى سال بيش روبين ليوى (لالامآ دعطناهة8) أر 
شاهنامه به نثر انكليسى كرده است شكوه م ىكند كه خود بازخوان افسردكى 
خاطر من بودكه در آن زمان از طرف ناشر موظف به مقابلة آن ترجمه با اصل 
فارسى شاهنامه بودم. و ديكر أنكه كرونبام (لناقناء هنم 708 ع0قاقنا0) رأ به 
مصاف مى طلبد و رأى او را در به كم كرفتن شاهنامه رد مى كند. و اين 
درست همان بحثى است كه سى سال بيش با آن استاد كرائمايه داشتم وحتى 
فشرده اى از آن را درباره زرفاى برورش شخصيتها و يبناى ميدان اختيار 
ايشان در شاهنامه دركتاب جشن نامة آن استادكنجاندم. 





وامّا جند و جون كتاب حاضر: نويسنده م ىكويد كه آنرا به دو هدف 
نكاشته است: نخست به اميد أن كه از كزانديشى ها و برداشت هاى نادرستى كه 
درهفتاد سال اخير از شاهنامه شده بكاهد و ديد ديكرى از فردوسى و شاهكار 
أو بنماياند و دوم براى أن كه تشاهنامه را بببتر به جبان غرب بشناساند. بايد با 
امبدوانه تدان جر ينان كن كه اكرخراسدكان بارسكهو ذا الصاتى در جران 
غرب يافت مىشوند كه به اين كتاب رأه يابند و فرصت خواندن أن را به خود 
بدهند نويسنده در رسيدن به هدف دوم خود كامياب شده أست. ديويس 
دوعامل اصلى بىاعتنائى غربيانرأ به شاهنامه أدوارد براون (8508/86 .0 20ة80) 
و كرونيام مىنامد كه با قضاوت هاى خام خويش شوق يوهندكان ديكر را 
نيز سردكرده أند. 

بى ميلى براون به فردوسى بيشتر جنبة ذوقى و نفسانى دارد و بخشودنى تر 
استء ولى سنجش كرونيام اصولى تر است و به اين جسبت از انصاف دورتر. أو 
مىكويد كه درمقايسه با يسبلوانان حماسه ها و درام هاى يونانى يبلوانان شاهنامه 


برسر دو راهىهاى زندكى از خود اختيارى ندارند و بيشتر بازيجة دست 








نقد و بررسى كتاب الاه 


1غ متسب ممص اصح حاط ص عا امجح عو بر متش ل اي ل 


سربوشتند و أين سبب ضعف كلو كار وردوسى است اين قصاوت به ننبا از 
كم حوائدن و درست بتخوايدن شاهامه أب مى حورد كه أر توعى ببتسيحى 
شرق شساسانه كه برترى فرهنى ارويائى را أمرى يديرفته مى كيرد 

أنكيرة أول بويسنده يرسشى در بارة موصوع شاهنامه است و أين برسشى است 
كه درمتن برداشت هاى يك سويه يا صريح شر نكُوئيم سولءاستماده هائى كه 
درساليان اخير از شاهنامه شده است مطرح مى شود بايد با كمال تأسّتب أدعان 
كرد كه اكئون سالباست كه بيشتر مداعنان ثاهامة حرده حساسياى سياسى حود 
را مه زيان دردوسى تصفيه كرده أبد. از دعاوى بى باية كسانى كه در دوران 
يبلوى اين شاهكار هبر أنسابى را صرفقاً به عنوان سند شاهيرسئى مصرّفى 
مى كردنيد. كرقفته تا وأكيش هاى باستحيدة جبى ها كه ثرا شاهب ستم و بيداد 
يكواحت در تاريخ ايران مى خوائديد. تا رياكارىهاى روحابيون قل رى كه 
نئي كوشيد ب#يكنارة اين لنه اتجريتكرزانى" ذاو دافن أشك ناف كسد تا 
يرحاش هاى عجولابة شاملو كه بيبديشيده ئيشة به ريشة جود مى زيد؛ همه دانسته 
يا نداسته با ديده اعور به شاهتامه بكريسته ابد همراه نا اين برداشتهاى نارسا 
بيشتر روهش هاى دربارة فردوسى هم در محور مسائلى حاشيه اى و سست و 
بامربوط مائتد جكونكى رايطة او نا سلطان محمود با شيقه بودن يا سودن او دور 
مى زنيف واجه كم أند كارهايى أنديشميد و حوب مثل مقدمه بر رسم و اسمنديار 
شاهرح مسكوب 

درست است كه ساختار سرونى شاهامه «تاريح بى اندر بى يسجاه بادشاهى» 
است. و همجسين درست است كه ماخذ مردوسى ار اين 'تاريح” بازكونى است 
ازساليان آخر دودمان ساسانى و از قلم موندان يررك باية كه با شاهان زمان حود 
و نباد يادشاهى رابطة همزيستى داشتند و در برركداشت شاهان و برابرى 
فرماببردارى از شاه و يزدان كوشيده اند ولى ديويس درابن شتاب مى كوشد تا 
ثابت كن كه فردوسى أين سابع را تفيميده و نسسجيده به نظم نكشيده أست 
بلكه آنبا را از صافى هير آفرين سوع خود كدرائده است و رسالت شاعرى خود 
رأ در نكوهيدن بيداد و ستم برور داده است. بويسسده شواهد و قرائن بى شمارى 
به ميان مى كشد كه بيشترين أنبا مجاب كنسده است. از ميان اين ينجاه يادشاه 
كمتى ' از انك ها نتوان: ين هانكشتان يك دست شمرد شاهان همواره بيك و دادكر و 
دل أكاه مانند فريدون و كيخسرو به جشم ميخورند. نيك نرين أيشان. كيخسرو. 
داوطلبانه أز شاهى جشم مىيوشد و دسث بىشويد. كونى به زان حال مى كويد 
كه شاه بودن و نيك ماندن با هم سازكار نيست. سركدشت اين شاهان بيك در 


نقد و بررسى كتاب فد 


شاهنامه كرتاه استء برعكس داستان ابله ترين و فرومايه ترين أيشان» كيكاوس, 
درازترين بخش تاهنامه أست. 

اقر أين برداشت از تاهنامه را بيذيريم با يك سزال اجتناب نايذير وجدانى و 
اخلاقى روبرو مىشويم كه از لابلاى ابيات يا بهقول اأمروزى ها ازكعاناناة شاهنامه 
بيرون مىجبد و آن أيئست كه تكليف انسان عاقل فرزانه اى كه ابلبى بر او 
فرمائروائتى مىكند جيست؟ جواب هاى كوناكونى كه سبلوانان شاضنامه در خلال 
دركيرى هاى خود با يندار و كفتار و رفتار و كردار خويش به أين سزال 
مى دهند محتواى كتاب حاضر را تشكيل مئدهد. نويسنده روابط دودمان سام 
نريمان را با شاهنشاهان ايران در طول جبار نسل بررسى مىكندء دودمانى كه 
درشاهنامه نكببان و يشتيبان تاج و تخت ايرانند و نامى ترين أيشان» رستم» يزرف 
لزان كزان كرد رسي اليك كدد تن كافى بعدريتي تاسيعق :هم تابددة 
مى شود . 

أين روابط يا سبتسر بكوئيم برخوردها با تمكين و يدذيرش سام و يسرش زال ار 
يكسو و يافشارى نكردن و بزركوارى و جشم يوشى منوجبر از سوى ديكر آعاز 
مىكرددء در دوران كيكاوس تيره مى شود و جند بار به رنجيدن و ابه خابة 
خود رفتن و كوشه كرفتن زأل و رستمء و كاهى به عنان زبان كسيختن و دشنام 
دادن مى كشدء سرانجام در ماجراى رستم و اسفنديار به نافرمائى و جدائى و 
ترازدى مى انجامد. و در برخورد ببمن و فرامرز با طغيان و نابودى به يايان 
مىرسد. شايد جواب اين سزال هيج جا تلخ تر از داستان بيران ويسه نيست كه 
فرجام يك عمر نيك انديشى و وفادارى و وظيفه شناسى به افراسياب آنست كه 
دراآتش كينى كه آن بدنباد افروخته است بسوزد. 

بذيرفتن أين برداشت همه تضادهاى ناكريز شاهنامه ر| حل نمى كند و شايد 
كن ان ولاثل يدرك إن شامكان هنين المكان مبادقانة معصلات: ردك 
بشريست: برسش هائى كه يك ياسخ ساده ندارنىد. با تمام همدردى ها با 
بيكناهان و ستمديدكان و با همه نكوهيدن بيداد و ستم كه در شاهنامه به جشم 
مى خورد نظر فردوسى درباره فرمائروائى و نظم جامعه جندان ساده و يىك 
يارجه نيست. او با يك وأهمة غريزىء كه شايد زائيدة تبار دهقانىاش باشد. 
از اأضطراب و هرج و مرج مى ترسد و بهخود مى لرزد. و أآين نكته ايست كه 
ديويس نأديده نم ى كيرد . 

اكر بى بروا بكوئيم 01 طللة عأوظة ببترين كتابى است كه در ساليان 
اخير دربارة شاهنامه نكاشته شده و خواندن آنرا به همة دوستداران ادب و فرهنىف 





كككككلم ليبجسسد 





توصيه و ترجمة آنرا به فارسى آرزو كنيم نه به اين معنى اأست كه أين تنبا روزنة 
نكريستن به شاهنامه أست و نه اين أدعائى است كه نويسنده دارد. درميان 
شاهكارهاى هنرى جببان كمتر أثرى سراغ داريم كه در زرفاى بررسى سرشت 
انسانى و كشمكش هاى نيكى و بدى نه در نبردكاه كيبانى كه درون دل و جان 
افراد بشرء مانند شاهنامة فردوسى با كارهاى شكسيير سبلو بزند. سالى نيست كه 
يثوهشى تازه يا دوباره نككرى جالبى دربارة كوشه أى أز درياى بى كران شكسيير 
به بازار نيايد. وسعت ميدان كار و نياز به كوشش هاى خودرا از همين اشاره 
بد مجيم. 
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كتابها و نشريات رسيده 


8 آذر نفيسى» آن دنياى ديكر: تأملى در آثار ولاذديمير نباكف ١»‏ تسبران» طرح نوه 
وفضان 

شبرنوش يارسى يورء عقل 7بى» با مقدامة دكتر عبّاس ميلانى» سن خوزه 
(كاليفرميا )» نشر زمانه؛ “ا/ا"١.‏ 
بركلى (كاليفرنيا )» .١49©‏ 

عسكر حكيمء عزينة اشعارء نيو جرسىء نشر فارابى» .١11/7‏ 

أيرج هاشمى زاده؛ طراحان و طنزانديشان ايوان» كراتس (أطريش)؛ .١17/5‏ 


- كنى؛ شمارة 87-١ش:‏ خرداد و تير "17*9: تسبران. 

هسرء سال نسبمء شمارة ,:٠١7‏ مردادماه ,١99‏ وأشنكتن. 

. عدم و جامعه, سال بانزدهمء شمارة :١٠١‏ مردادماه ,١177‏ وأشنكتن. 

- بورسى كتابء سأل جسبارم: شمارة 86١؛‏ ويرة اردشير محصص, باييز 7لا١.‏ 

- وه آورك. سال نعهم» شمارة 8", ببار ,١9/#‏ لس انجلس. 

- يمام زن؛. نشرية جمعيت انقلابى زنان افغانستان» شمارة 78-ع8”, جدى 
/ا”٠١ء‏ كويته, باكستان. 


ب سد 


عماه ايران نامهء سال دوازدهم 

- بيدار؛ دفتس أدب و هنرء دورة جديدء شمارة ه-ع-لا, بار ,١77‏ كلس. 
آلمان. 

- نامة فرهتى؛ سال جببارم؛ شمارة اوّل؛ بسبار 377١؛‏ تمبران. 

- صوفي؛: شمارة 75؛ تايستان ”ا ,١‏ لندن. 

يزواى»: شمارة /ا”, تير "ا/7*9١,‏ كلمبوس. 

نشر دانش» سال جباردهمء شمارة جمبارم» خرداد و تير ,١797#‏ تمبران. 

- ووزكار نوء سال سيزدهمء شمارة »١59‏ تير ,١17‏ باريس. 

شوفارء نشرية فدراسيون يبوديان ايرانى: سال دوازدهم. شماره 2:47 تير 
#السال, 5 

كبودء فصلنامة /دبى» شمارة نيم و دهمء ارديبسبشت 177 هانور. 

- مانتواء شمارة *؟, بسبار ١,١77‏ ميشن هيلز ( كاليفرنيا ). 

- زن ايرانىء سال نسبم» شمارة ”, تابستان ,١8*7‏ تورانتو ( كانادا ). 


ليد لين ل 


ركأكللة!' .1.8 ,كتل ة5112آ عت 04 كتلالزالا :كلتعوع ا تاتدعدودعف 116 ,تممكد»<آ لقطاعج1- 
4 ,عارو لا بجعا ممه مهما 

الللنث 320 127203 مدكة]آ 'إ5 .كا ,ك5ع5)011 000165 2210 303 رك م1032 لتلاتاذ- 
4 ,. .نآ رصماأعمتطمة1] ,ومعطمتاطوط عع112 .غمداي ا 

غ5 ,علقه لا باع[ ,نكا تع100! 01 كن أئهقل8011 1116 .60 ,مقلطعماءك81 طازع»1- 
4 ,ووعوط مدا 

“1 ممتعموظ نز] ممزوء2 م50 لع نتاكمد1 ,جعءاكى ععنمتك! ,122001 ,1أه06- 
,بخن ,هيع751 ه05 ) ,5ق ط[5تأطواط 1513202 ,لقطة1ا 

,ماع80 سفاعءط لقعاودقة1) 0 1اناثانا1آئا8 4 ,90م)دأعقط1 .311 ععاعمط/لا- 
4 ,نعام0طتة:؟] ,1110 رملدعااء8 

تعأطقلة لتعأدمهلنت للة عنصةم؟ا 0) 120002000 قث ,لمأذظاعقط!' .11 ععاعهط لا - 
.1994 ,قعاموطاصدمآ ,1/1 ,ملعوطاء8 نع هناعائها عنلا له ممداستصدرت) برممامعدء اط مذ 


ا 20 





كناب ها و نشريات رسيده لالان 








ال مسسمس 


٠‏ عاعقكة ,71/11 .51701 ,تعاهطدمة لا سقخطط .60 ,قعتمدنا هتفعدمملء رمو 
4 برو امناطناط قلهها! ,ددعلا هاده ,إمآظقة لذ لذ 01 1كفط--814)8(1] 
4 عضتوع3 ,1 .2)1/11,130 .01لا ,كد تسيهاكا لنهلدمو1]- 
94 كعمتتتناا ,110,3 ,48 .أ0/ا القمس0ل اقوط 111001 111:6- 


مجموعه اى از انتشارات سازمان زئان ايران 
0« 


حقوق زن دو ايران 
#5 وباج 21 
بررسى هاى حقوقى و تطبيقى و متون قوانين 
با 
مقدامه اى در بارة سازمان زنان ايران 
به كوشش 


از انتعارات مركز زنان 


بنياد مطالعات ايران 
عومصر ورج ١544‏ 
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از انتشارات بنياد فرهنكى ير 


محمد خجندى 
على سجادى 
محمد شريف ‏ كاشانى 
محمود كودرزى 
حسين مشارى 
امير حسين معنوى 
بين نامور 
كور وش همايون بور 










ماهنامة ير از أغاز سال 1340 تا كنون 
هر ماه. بدون وقفه و بهنكام منتشر شدهاست 






«اتشار ير تلاشعى ابست بخاطر: ايجاد فضابى مناسب براى طرح. بحث و روشن كردن 
مفاهيم استقلال, ازادى و عدالت اجتماعى (مفاهيمى كه كج انديشى درباره انها باعث اين 
همه كشمكشهاى سياسى و مرامى و قومى شده است) و كوشش براى تبديل اين مفاهيم 
بهساورهاى استوار فرهتكى . » 







بهاى اشتراى : اقصسسمل برأطامهاا كمه 
ايالات متحده: يكساله ٠؟دلار‏ امريكايى 8235 5.0 
حارج از ايالات متحده: يكساله ؟دلار امريكابى 8 0.6 ,وموم أطو هلالا 
533-7 (703) :181 










ىأو وط5ه؟! «ه؟؟ أكهكأم! 06 115 
كتابهاى تازه از كتابفروشى ايران 


وعمعصم طتعملط دز 2165ننا5ك مواصعم 
أطعوعو/ا أمطعل/ا بجا 60164 
04 0ق 6لانا 06 55266 ع انا 5ه دع أ6أ3 ملبنا-لإتاطاط1 
عانانا 62 || 5 و0 أتاوأناوطذا مواضعط صا وقتطعوع 22د حامموعوع» 
0 || ذاتاوات / 3665م 560 





فارمى بياموزيم: كتاب اول 
نوشتة ليلى ايمن. 
مخصوص ياد كيرى نوآموزان ايرانى خارج از كشور. آخرين شيوه تدريس از مؤلف 
كتابباى درمى وزارت أموزش و برورش. روش تدريس براى معامان موجود است. 
+6 صفحه / جلد ميزى رنككى / 1/405 دلار 
0-9356547-34-1 اذا 


موادعع 10 د10 6ل 02 طصا صلم 
المناك»ا 126 .لا معاععطللا بحا 
10 1121 التاق 204 ع2 آنا ع/اند لاع اعم امت /١‏ 
مع مادءص5 طوالوصع عط مم موددوددا عط 
00 |( «علوعنا]50 / 093065 326 
0-9336547-29-5 للذاوأ 


ع بيعأنه زرين _- 
ترجمهدى كزيدهاى از اشعار كتورك تراكل 
از جمشيد شيرانى و الف. مازيار 
7 صفحه / جلد شميزى رنككى / ” دلار 
0-93560547-37-6 لاذوا 


موعطع] ما تموطننا صومك 
مامخصطااتك .ين امصطعالبا بجا 
24 5نم أووعمم لأ 2|155أ5066 ع"انانا62]!! تزداطاع5 8م 
065501 200 لإمنائاد 06 2أء5 ولط مه اتام 6 1ع 
0م 52500 | معبووء50 ,8 طاتامات / 3965م 128 


نادمه ,وماصاص «ناه بالععصم جه وإمصا مصاع عناط مم02 10 


براى سفارش اين كنايها و دريافت كاتالوك با ما تماس بكيريد 
4 11( ,02ئ 6176 عناتت 1 برزوورمء !17 6631 
30-7 عانستعوور 301/1956-0079 عدهدامةاة1_ 





دك الي 


بنارزيام 


مجلة تحقيقات ايرانشناسى 


سال دوازدهم. شمارة +1 بابر “107 (15412) 


يادداشت 


ويزه نامه “هويت ايرابى' كه بخش بخست أن با شماره بيشي ابران نامه ممتشر 
شدء دراين شماره بأ سه مقالة ديكر و يك متن كزيده يابان مى ياند. 

درمقالة بخستين اين شماره. محمد نوكلى طرقىء دا نكرشى انتقادى و با 
نكيه بر روش هاى نوين تاريحكارى» روياروئى ايران با فرهصسكف هاى هند و ارويا 
و عرب رأ در سده هاى هيجده و نوزده ميلادى بررسى مىكند و با اشاره به آراء 
و سوشته هاى دولتمردان و اهل قلم آن دوران: مه نوصيف و تحليل برخى از 
تحؤلاتى كه اين روياروئى در هويّت ايرانى به وجود أورد مىيردازد 

مدتطن ا ودود كوو ادن ابر اسان مز يا تمشافل أن كوه ادانان ددن فيه 
بو ادديشى أن دوره مشاركتى داشتند از هويّت سنتى اسلامى و بركزيدن هويّتى 
دو با نوعى بازكشت به ايران باستان: با برحوردى نو با تاريخ. و بالاخره با 
بيراأستن زبان فارسى از وازّه هاى عربى همراه بود. در اين كوشش. تاريخ كه به 
كمته ميرزا اقاخان كرمانى «قبالة بجات و سند بزركوارى و شرافت و دليل 
أصالت» قوم و ملت ايران بود. همراه با زبان فارسى, تبديل به ابزارى مؤثر براى 
سرانكيختن حس ملى و ايجاد هويّتى نوكرديد. سبم ترين دستاوردهاى اين تحول 
ايدئولوزيى. به كمان توكلى طرقىء انقلاب مشروطيت. رواج فكر آزادى و عدالت 
اجتماعى و حدائى دين و دولت در دهه هاى وايسين سدة نوردهم و أغازين سده 
بيسيم ميلادى يود. 

عوريل:اتكيق نمال خوك زا وودازة “هرقة بل اال لين كرمره 

أغار مىكند كه أين هويّتء به عنوان هويّنى 'ملى'. و نه قومى, با تشكيل 
أتحاد جماهير شوروى برتاجيكان آسياى ميانه تحميل شد. بيش از أن» دو قوم 


امه ايران نامه» سال دوازدهم 





تاجيك و ازبك. كه وجه عمدة تمايزشان تكلم به دو زبان مختلف بودء با يكديكر 
رابطه اى بسيار نزديك داشتند و هر دوء به درجات كوناكون متاثر از فرهندى 
ايرانى بودند. با تقسيم شدن سرزمين آسياى ميانه به بغش هاى كوناكون درسال 
7 تاجيكان بيزء سرانجام به عنوان يكى از جسبورى هاى اتحاد جماهير 
شوروى محبور به اتخاذ هويتى 'ملى' درمحدودة تاجيكستان شدند. در طى هفتاد 
سال حكومت شوروىء هويّت تاجيكى به تدريج مشروعيت و اعتبار يافت. در اين 
دوران» باوحود تمام محدوديت هاى تحميلى از سوى حكومت مركزى براى حدا 
ساختن تاجيكان از دبياى فارسى زبانء هركز ييوند عميق بين آنان و أقوام ديكر 
ايرانى و فارسى زبان از بين نرفت. تجديد و تقويت رشته هاى اين همبستكى. 
مى تواند در تثبيت هويّت ملى و فرهنكى تاحيى. و غنى تر كردن زبان فارسى 
و مفكك إبران نشعي اوزديه اننا كدت 
درمقالة سوّم؛ نسرين رحيميه؛» اين يرسش را كه «جكونه مى توان يى ايرابى 
بود؟» مورد بررسسى قرار مى دهد و أز أن رأه به معضل هويّت فرهسكى كه 
بسيارى از ايرانيان كوجيده از زادبوم خود, به ويه در جمبان غربء با أن روبرو 
هستند. مى يردازد. به كمان وى. جامعة برون مرزى ايرانى» اعم از مسباجر و 
تبعيدى و آواره» در تعريف و بازسازى "خود' در برابر “ديكران" با بسيارى از 
همان برسش هاى دشوارى روسسروست كه مسار تخيّلى ايرانى منتسكيوء ريكا؛ در 
فرانسه دوقرن بيش بايد بدان يباسح مى داد. تفاوت در اين جاست كه تلفيق و 
بارورى متقابل فرهنكها در عصر “فرامدرن به جنان ابعادى رسيده كه بسيارى 
از منتقدان» نفس مقولة 'هويّت بومى" را مورد يرسش و حتّى انكار قرار مى 
دهند و أن را صرفا ناشى از ذهنيّت و تخيّل هر انسان مئيتدارئد. رحيميه به 
عتران كه فقن ادن مانن :توس كان ابرائى دون ا وطن كه اتارشان درا مد 
نظر داردء خودبه سركردانى و كشش بين دو هويّت اذعان دارد: از يك سو 
هويّتى مبتنى بر ميراث ' امن و أسودة" ايرانى و از طرف ديكر هويّتى تازه يافته 
ولى دوكانه و متضاد. به اعتقاد أو "ادبيات أواركى" را نبايد تنبا محملى براى 
ياسدارى از فرهنكى ايران بدانيم و ارزش آن را با محك وفادارى به بن مايه هاى 
فرهنك ايرانيان بسنحيم. أنجه به كمان رحيميه در غايت امر مى تواند نشانكر 
ارزش ادبى اين آثار باشد ميزان فرارفتن أن ها از قوالب فرهنى بومى است و 
توانايى آن ها به توصيف مقوله هايى فراميبنى و جببانشمول كه هويّت فرهنكى 
م جابعه أعرو إذ ١‏ ويسكيلة عامية ابرافان راي حالس كرف اسك 
ع. ب. 


ع'مه 


تاريخ يردازى و ايران آرايى: 
بازسازى هويت ايرانى دركزارش تاريخ 


تقديم به ابرج افشار 


به باس كوشش هاى كتابششاسانه و تاريخ نكارانه اش 


١‏ آغازه' 

رويارونى و دأد وستد فرهنكى أيران با هند؛ فرنكك, و عرب در سددهاى هجده و 
نوزده ميلادى زمينهدى بازيردازى (8هننقاسنعوةء) "أيران" و "ملت" را دركزارش 
تاريخ وكويش «©86تلامه5ف) سياسى ايران فراهم آأور 5 انق" اران" نو “غلك 
نويرداخته كه ازييوند متون كببن و آثار باستانى ساخته شده بود نحو(كة«تتهة,ع) 
جديدى رأ براى باز توليد وكزارش كذشته؛ زيان و فرهنف فرأهم ساحت. زبان, 
اين أبزار أنديشه وجايكاه رسوب خاطره هاى تاريخى و تبلور نرف وتمدان. 
بيراسته شد. : درييرايش زبان فارسى مفأهيم عربى رفته, وازكان "سره”" د و 
فرهنك نويسى همه كوش شهايى براك #سنارق حلت قحواب عفلة» كلف فين 


* استاد تاريخ شناسى و تاريخ خاورميانه در دانشكاه ايالتى ايلينرى. 


عمه ايوان نامهء سال دوازدهم 








تاريخ نتكارى ايران مدار حايكزين تاريخ نويسى اسلامى شد و كنشتههاى 
خاموش و فراموش شددى بيش از أسلام مدينة فاضله اى ينداشته شد. دراين 
كذشتة آرمانى: كيومرث انسان نخستين و أغازين يادشاه بشرء مزدكى نظريه بردار 
اراق" :و برابزق'# كاؤة اهتقي ويا تكدار .نيش هاف مله و الوشفروان تا دشاف: 
عدل يروز و مشروطهة مسلك شمردة شديد. با رواج 'يارسى تككارى” و كزينش 
خاطره ها و اسطوره هاى باستانىيى كه بيانكر اغازة ايرانى بسيارى از رسوم 
تراي "كوا رمف" بود كمسطة إيران: ان اسلدم بوداخدن: تفرتى وبر 
برآمدن كويش و خيال مدرنكرا امكان يذير شد. بدون اين سرماية فرهنكى و 
بيشينة تاريخىء انهلاب مشروطيت و بزركترين دستاوردهاى آن. رواج فكر آزادى 
و برأبرى و جدايى دين و دولتء نا أنديشيدنى مىبود. 

در كوعر ةق اكارماض: هرسا طوه كرس دل ذا جاط رد ام هن قو قن 
آرمانسازىيى با اهريمن يردازىيى همكام بود دراين يادكزينىها و 
ياد زدايىها. كذشته باز آفريده و آواهاى خاموش بازكو مى شد اين يازآفريبىها 
و بازكويى ها برآيند نمايشكرى ها و زبان بازى هايى بديع و استادانهاى بود كه. 
بس از جندين نسلء رويكردانى ار هوتّتى و بركريس هويّتى نو را ممكن ساخت”" 
ذزآين كوشيشها معائئ كين يسيارئ از وازكان: كليدف. حون 'ايزان” “ملت . 
شوتر اعلم تهون اسيك ' كنار نات و2 كارا دض من إن هنا قر وده جلة "إل 
وازكان از آن جسبت كليدى شمرده مىشوند كه هر ايرانى با هر هويّت و مسلىف 
سياسى و بينش تاريخى با اين مماهيم زيسته و يه يارى آنبا خود و محيط 
زندكىاش را شناخته إست. معانى نو أين واركان نه أز طريق رجوع به 
فرهنكىهاى 'معتبن” بلكه دركير ودار مناظره هاء جالش هاء و سازش هاى 
سياسى و فرهنكى تعريف و تثبيت شدند. رواج معانى جديد نشانى از يديدارى 
نكرش هاى سياسى بديع و كسترش “توانش" نو بود. كشور أيران" و “ايران زمين"'. 
كه بيشتر مركز زمين و يكى از أقاليم هفتكانه ينداشته مىشدء دربازنكرى هاى 
قرن نوزدهم به مرزهاى امروزين محدود عقت لم كه در تصور اسلامى با 
"اهل كتاب" و در ايران يس از صفويان با ييروان شيعة اثنى عشرى ييوند يافته 
بودء در سدة كذشته با أمام وطن" و “زبان مادرى" درآميخت و تركيب نوى 
“ملت ايران" را به ارمغان آورد. “علم"؛ كه به فنون اسلامى محدود و كسترة دانش 
و توانش "علما" بودء ويرة "منوّرالكفران" نوياء كه مدتعى ياسدارى خرد و سنت 
انقلاب كي نيكى (008]نا!15670 القءأم6م00©) و علوم تجحربى جديد ارويا بودند. 
شد. حركت تدريجى از "مدرسة به "دارالفنون' و “دانشكاه بيامد تغيير در 


ا ريخير دازى و ايان أداض هده 


معلى و مضيوم 'علم” و نزول منزلت دانشمندان دينى از "علما" نه "روحانيون” 
نودت أكرجه ذوكذشتةه «داتشعتدان دينى 'زوساى ملت" شمرده مىشدندء با 
بريايى مجلس شورائ ملّى» اين عتوان به رئيس محلس منحصرشد 'سياست"., كه 
دركويش كبن از جمله حقوق يادشاه در سركوبى؛: شكبحه؛ و مجارات شورشيان و 
بلواكران بودء معنى و مضبيومى نو يافت. دراين مفبوم بو "سياست" كسترة 
كوشش سردم" براى به خدمت كيرى "دولت" در بيشمرد منافع "ملت" 
عر كعك اللاي كه وركتفته بالساماقي لكاشمل ار تتزرضش و لوا 
رعتت” شمرده مئىشد. در سامان سياسى حديد», نة منارؤة '*ملت" برعليه بادشاه 
طالم تعيير معنى داد. با ابن جرحش ننيادينء وازكانى همجون 'رعيّت" و 
'نوكردولت" اندك اندى ار كويش سياسى زدوده شد "“دولت“.؛ كه در كدشته 
نياكر'بحت" و "ثروتثى بود كه تنصيب حكومت كران مئشد. به تياد يا برجاى 
دستكاهباى حكومتى تبديل كشت. اين دك ركونىهاى بنيادين بر بستر تاريح و 
درهنك أيران» در ياسخ به بحرانهاى شخصى و سياسى و اجتماعىيى كه 
أبرابيان با آن روبرو بودند يرداخته شد و با انقلاب مشروطيت قوام يافت اما اين 
حكني :ها جارداليه يبرد وايا « تكرت اراليى رتسريهاف. احتها عو بدن مظان 
انقلاب اسلامى. دستاوردهاى نسل مشروطيت «ازخود بيكانكى فرهنكى» و 
عويرد كل كا كروك يمان ياسرف أنداد مو مازيرةازى فريك ايزا نادي" 
بيانكر اغاز دورة جديدى در يادزدايى و يادكزارى؛ تاريخ: و معناسازى بر محور 
أسلام بود. 


" زمان بندى و تاريخ شناسى 
درسده هاى هجده و نوزده.ء عوامل و روايطى نو كه زمينه ساز تاريخ نكارى مدرن 
بود در متون تاريخى فارسى بديدار 'كشت. دراين نوشته ها مكان و زمان تاريخى 
ده كونه أى 0 به هم بيوست و كزارش تاريخ بافتى نو يافت. در روأيت تاريخ. 
زمان بالنده” (06 عوءم1]) جايكزين زمان جر خنده د لمعتاءنزن) و كشور ايرأن 
و اإيرانيان جانشين كسترة فرمانفرمايى يادشاهان شد. وقايع نكارى (عءتهمعطء), 
يعنى نمل 'واقعات اتفاقيه' دركذشت تدريجى زمان. متروك شد و تاريخ نكارى 
(زطأجهرع هنعم امنط) ‏ يعنى كزارش به هم بيوسته اى با آغاز و انجامى عبرت أموز. 
رواج يافت. ين شكرد دربازكويى كذشته بيانكر منزلت نوى 'آيران" در بافت 
روايى تاريخ بود. 

وقايع نكاران أغلب به فراز و فرود بادشاهان وخاندانهاى سلطنتى مى بيرداختند 
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و به جككونكى ييوند رويدادها با يكديكر و تأثير آن ها بر دكركونى زندكى و 
احوال مردم و زيستكاهشان كمتر مىانديشيدند. أنكاه كه از كذشته درسى 
كرفته مىشد. اكثر بر نظريههاى فراتاريخى (06681)ةنطهاعم) "دايرة عدالت' , 
"تواماتى دين :و ذؤلت": استوار بود" اين دو نظرية كه دو تار بود ايافت روا 
بسيارى از متون تاريخى و اندرزنامه ها تنيده بود بيشينه اى كبن در فكر 
تاريخى ايرانى داشته است. درنظرية "دايرة عدالت", يادشاهى و دأدكرى جور 
حلنة اق بين ,متوسةة «ودقب# ونا دكياهى: جاصل) تعن شر إلا. به لشكر: بو شك 
مال توان جمع كرد. و مال از رعيت حاصل كرددء و رعيت را به عدل نككاه توار 
داشت.»" دراين نكرشء اهزايش ظلم به رعيت بهكاهش مالء مسستى لشكر. و 
سرنكونى يادشاهىء. و جرخش زمان مى انجاميد. فراز و فرود يادشاهى نا 
ديندارى نيز نسبتى مستقيم داشت. به قول خواجه نظام الملى طوسى 
(ه١ا١١98-1١1م.):‏ «. . . يادشاهى و دين همجون دو برادرند. هركه كه 
درسملكت اضطرابى بديد آيدء در دين نيز خلل آيدء بددينان و مفسدان يديد 
الحدتين تمركه كه كار :دين نا تخلل بان تملكت شوريية يرد و مدان قرط 
كيرند و بادضاهي را بى شكوه و رنجهدل دارند و بدعت آشكارا شو و اخوارح 
زور آرند.» نظام الملى اين بيوستكى راءكه بيشينهاى ايرانى دارد » درحديثى 
نبوى نيز يافت: «در خبراست كه ييغمبر (ص) كفت: العدل عرالدين و 
قوّة السلطان و فيه صلاح الخاصتة والعامّة يعنى عدل عن دين است و قوّت سلطان 
و صلاح لشكر ورعيت است و ترازوى همة نيكىهاست. م 

مضبوم "عدالت” در يندنامهها و متون تاريخى تفاوتى بسيار با مفهوم 
اجتماعى عدالت در تفكر امروزين دارد. در متون كبن "عدالت" بيشترمفبهوم 
'توازن' و حفظ سلسله مراتب اجتماعى را دارا بود. بدين بيان» رفع تفاوت ميان 
شاه و كدا و رعيت و لشكر نوعى بى عدالتى تلقى مى شد كه به فروياشى نظم 
عالم مى|نجاميد. دراين انكارة (880109ذعقددة) سياسىء دين يرورى خود وسيله اى 
براى حفظ سلطنت و تداوم دولت بود. بدينسانء ديندارى و عدالت يرورى 
از أساسى ترين مفاهيم در تشريح دك ركونى هاى تاريخى بود. در وقايع نكارى هاى 
فارسىء اين نظريه هاى فراتاريخى دربارة كذشت زمان و دكركونى ايام در 
بسيارى از روايتهاى دورههاى انتقال فرمانئروايى از دودمانى به دودمان ديكر 
ديده مىشود. متلا محمد كاظم مروى (ت 77١اه١77ام)‏ درشرح جكونكى 
يايان حكومت صفويان و آغاز افشاريان» ازعريضه اى كه به شاه طميماسب صفوى 
نوشته شده بود يادكرد: 


تاريخير دازى و ايران آرايى /امة 





يون اقمال و !عمال عموم أهالى ايران به محرمات و فته و فساد شايع شد؛ اين أست كه جناب 
اقدس رتانى رأى أن يادشاه عصر را يرتو منتقلب يموده و حور و ستم راغب م ىكردايد, و بعد 
يادشاه ديكر تعيين مىكند كه نسل تو را ار روى زمين قطع بموده؛ به دردهاى كوياكون منثلا 
سازد و از ايام آدم صافى (ع) تا اين دم, تا بوده كار أين جرح برين ندين بحو بودم؛ كه 
هردم به كام يكى و هر رور به نام كسى برقرار و مستدام بوده هر آفتات دولتى عنقريب 
سر به كرينان مفرب فنا حواهد كشيد و هر شام تيره رورى در ادك رمانى به سنح 
فيرورى مبدال خواهد كرديد به از آن حرم بأيد يود و به أر أن درهم. به أر آن شكمته بايد 
7 نه از آن آشفته؛ فرداست كه خامة اجل تاكيان خط تطلان بر نقش هستى أبن وآن كشد. و 
بلتد و يستى مرتية شاه و كدا أر تندى سيلات فنا هموار و يكسان است 


دراين نقل» فراز و فرود يادشاهانء همجون آغاز و أنجام رورء قأتويميد و 
احتساب نايدير بود. دراين برداشتء كذشت زمان از" آفتاب دولت" تا "مغرب فما" 
و از 'تيرهروزى” تا "فيروزى” زمائى جرحنده اأست و علت اين جرخش دولت از 
بى بادشاه به يادشاهى دكر رواج 'فتنه و فساد” و "حور و ستم بود دربياكزير 
نوناق انق مكركو" و اتقلاب” زمان» محيد كاظم مروف نوقدت: 


القصته روركارى أست بر انقلاب: تا بوده جنين بوده جون به ارادة «قل اللهم مالى الملى» 
مقدتر كرديده كه سلسلة جليلة صمويه يرطرف و سلسلة بادرى متصرف كردد. به اين تقريب 
جين حادثات و واقمات غير متمارف به وقوع مىاتجامد. كه عموم عرام الناين همكّي رنحيده 
حاطر و مشوّش ذخاير[؟] كرديده ترك حدمات حاندآان مرتصوى علامت بموده, دست توبثل به 
دأمن جمعى شياطين حصلتان رده. ترك دين و مدهب و آبيين اخلاصض و حموق حود بموده 
آوارة ديار عدم مى ككردند 5 


دراين كزارش فروياشى سلطنت صفويان همجون سرئكوبى دودمان هاى ديكر. نه 
شيحة امال اتسان :ها بلكه تتيجه ارد الى كتدرده شد .انا اين اراد الى :و 
فر ايزدى" با ديندارى و عدالت يرورى يادشاهان در أميخته بود. محمّد كاظم 
مروى اين بيوستككى را جنين بيان كرد: 


ديباجة ديوان دولت و عالم آرايى بادشاهان سيمير اقتدار, و عنوان صحيمةً حلائت و 

كشو ركشايى خسروآن كيتى مدأرء كه بس حسب «المُلى والدين توأمان» باطمان مماطم دين و 

دولت أندء و مسدآرايان محافل مُلى و ملّتأند؛ حزن به اساس عدل و احسان و ترصيص 
لذ 


مبانى حصن رأفت و امتنان زيدت بذير - نبينستب. 
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درمتون تاريخى سدة هحدهم. اندى اندى تاريخ يادشاهان با أحوال أيرار 
درآميخت. مثلاً محتّد كاظم مروى "غرض اصلى" خود از نكارش عالم آراى نادرى 
زاذ كن «اخوال كرعس فال إن تسيو صاحيتران»:وقضاياين كه :در .متكام ‏ قبرت 
و آشوب ايران و زمان طلوع نيّر اقبال آن والانؤاد از مشرق ممالى خراسان و 
جلوس بر اورئك فرمانروايى اين ممالى ارم نكئان» برشتمردء " اين اتوتكة به«قتري 
و اشوت ايران» أز جمله بدايع فكر تاريخى است كه درآن زمانه رواج يافت. أو در 

جايى ديكر به كونه أى نو "اهل ايران" را “خود ما" خواند و مسئول نابسامانىها 
ينداشت" ةا محيف ميدى استرابادئ ون “شيط وقايع" قدرت كيرى بادر 

براين هدف يود كه «برعالميان منكشف شود كه ايران حكونه ويران و ممالكى جه 
قسم ويران بوده كه آن حضرت به معمارى عرم بثين أن ويراتى زا درست كرديد 
و كل هاى اين كلشن ادسرده را كه در هجوم سبزة بيكاه و لكدكوب كلجير 
حادثة زمان بود به جه أب و ربك از تازكى به عرصة ظببور ار هي أز حسه 
مداحجى أين عبارت كه كدريم» تشبيه آيرأن به ساختمانى 'ويران” و تشسيه بادشاد 
به 'معمار" شكردى بو در تاريخ نويسى بود. رستمالحكما نير بدين نحو در 
رستم التواريفج كه درسال هللاه 0٠دام‏ نكارش يافتء كريم خان زند (م. |١074‏ 
را «معمار أيران ويرآن» و «يدر سبرنان همة أيران» مى خوائد. از جمله تركيبهاتى 
بديع در اين متن 'ايران مدار'. "دولت ايران". 'فرمانرواى ايران”, "اهل ايران . 
"كشور ايران", "سالك ايران" و 'بلاد ايران" بود." محمدحسن حار 
اعتماد السلطنه. همجون بسيارى از مورّخان سده نوزدهم, به تككارش “شرح حال 
انزاق" “براحت “دن انل زواياك ايران مذار كه كنشت الى .دور به شكل كبرق 
حال و ايندة ايران مى انجامد. نخستين ركههاى تاريخ نكارى مدرن يديدار است 


". از ايوان زمين به آيران زمان 

مركزيّت يافتن ايران در نقل و كزارش تاريخ بيانتكر برداشتى بديع از 
زمان تاريخى بود كه از زمان جرخنده متمايز است. اكرجه مركزيّت ايران در 
تضئز جغرافيايى ايرانيان .كه زمين را به “هفت كشور" تقسيم ررد 
بيشينه اى كبن داشت"" اما ايران مدار كزارش كدشت ٠‏ أيام نبود. به ديكر سخن 
وقايع نتكاران كمتر به زمان سجى ايران مىيرداختند. زمان تاريخى نادي 
جرخنده بود و فراز و فرود يادشاهان مدار زمانبندى تاريخ را فراهم مى أورد 
زمان سنجى ايران» يعنى قرأردادن ايران در مركز تغيير و تحولآت تاريخى. 
'طرحاندازى" (1083681م620) تازه اى را درنكرش تاريخى به همراه داشت. تاريح 


سمس ع ا ل م للع للع ل ١‏ لال الس لصي لمشي ...لما ا يي سسا 
سي لمسيكة 
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قديم, كه اغلب با “آفرينش آدم' آغاز و با رسالت محتد بياسر اسلام يايان 
مىئيافت؛ جاى به روايتى يران مدار داد. در اين روايت» تاريخ ملوك عجمء كه 
درمتون تاريح عمومى يس از بخش بيامبران مىامد, كنار كذاشته شد و تاريخ 
'ملوك عجم' تحت عنوان "تاريخ ايران' باز كو كرديد دراين بازكويىى 
ايران مدارائه؛ زمانة انبياء جاى به 'ايرآن" زمانهاى دأد كه در آن “كدشتة يرشكوه 
أير ان" به بيدارى أكنونيان و فرازندككى آيندكان بيوند مى خورد در اين 
طرح اندازى ايرانشمول بودن زمانههاى تورات و انجيل و قرآن زير سوال رفت» آدم 
بدر ساميان و كيومرث انسان نخستين شمرده شدء و طوفان نوح اتفاتقى رويداده 
در خارج از أيرآن زمين قلمداد كشت. 

با يديدار ى ايرأن زمانء زمانه هاى دساتير. دبستان. و شارستان: و شاهنامه 
جايكزين زمانه هاى قرآن شدند. بازخوانى و ناز كويى شاهنامه و ديكر متون 
بو نيسوق ابواق مكاي مقو انان ابريقات "و ازور ان بو سكسك اران در 
حك هاى نا بيكائكان بازسازى هويّت ايرابى و برداحتن كوبه هاى بديع كرارش 
و زمانبندى تاريخ را ممكن ساخت. دراين كونه هاى بديع ناريخ بكرى و 
تازيخ كدارى: رايت اسلادى تاريخ كه زماتة بيش :از اسلام.را دوز جبالت و 
دوران اسلام را زمانة تمدن قلمداد مىكرد جاى به كزارشى داد كه در ان زمانة 
كل اناالا همي لفك إنوان و كمترين ابتلام اغا نسحي و .ويرانى انار 
بود. در أين نكرشء زمانة آدمء بوح. موسى؛ و عيسى جاى به زمانههاى كيومرث. 
هوشنكف» طلببمورث»؛ و جمشيد داد و كدشته ايران ب ركدشتة فرزندان أنراهيم 
بيشى كزيد. كيومرث انسان نخستين و نخستين يادشاه عالم و نقطه أعازين ناريخ 
أيران و جمبان شد. 

اين توجّه به ايران باستان مديون نشر و انتشار متون أيران ستاى دساتيرء 
دستان مذاهبء و شارستان جهارجمن در نيمة نخستين سدة توردهم بود. بديسيان 
أبن متون آغازكر جنبش باززايى (56831553206) ايران شديد. اين متون دساتيرى 
حاصل فرهنى ورزى و تاريخ بيردازى آذركيوان و يارابش بود. أدركيوان 
(م.77١٠1ه./17(١م.)‏ و بيروانش. كه "آذريان" يا "آدركيوانيان' نام دارند. 
درحدود سال اه ءاه ام به هند سباجرت كردبيد و در يتنه. ثشبر باستابى 
بوداييان» اقامت ككزيدندء و براساس نوشته هاى كين فارسى و عربى و متون 
زردشتى» مكتبى نوزرتشتى و أشراقى منش بنا سافن ' از سيم ترين متو اين 
مكتب: كه در زمان اكبرشاه (ع38١-1808١م)‏ در هند قوام يادت. دساتير است. 
أين مئن» كه نخست در سال ١١8‏ در بمبئى به جاب رسيد. شامل بانزده نامه 
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است كه به اتاعاى آذركيوانيان بر يانزده بيامبر ايرانى فرستاده شده بود 
نخستين آن بيامبران «حضرت مه اباد و آخرين ايشان حضرت ساسان ينجم و ار 
آن جمله زرتشت سيزدهم است»""' به كزارش آذريانء دساتير به زبانى رايج نبود. 
بلكه به «زبائى بودكه به هيج زبان فرودينيان نمىمائد و أن را آسمائى زبار 
باس" املا فيرو :در أين باب «توقيقة 


رنان اصل صحايف سسزله اصلاً و قطعا ساسيت نه زيان رئد و يبلوى و درى بلكة به حميم 
السنة مشبورة طوايف مختلمة اين ريان تدارد و در عضر حسرو يرويز كه معاصر هرقل كه ار 
قياصر روم و بعد به سال أز قتل خسرو اراكين سلطبت و اساطين دولت قديم كياسره آيران 
به سيب تسلط اعراب مترلزل و محثل كشته حضرت ساسان يبحم أين صحف را به زبان فرس 
داعال تلان وقصاعة وبلاقفك كه اران الدع سعابال من نحسة ال الأعفاء قرحي 
فرموده و هريك ار آيات بيّمات كه محتاج به ريادت شرح و بسط است بعد ترحمه الماط آيات 
شي واشع مرقزم 3ا:طالان زا:قريافة به مسرولتة نيدن كرون ”*” 


روايات دساتير درنوشته هاى آذركيوانيان همجون دبستان, شارستان» و آتين هوشنى 
شرح و بسط داده شده است. فرهنك برهان قاطع نيز أز آن جميت كه وازكان 
دساتيرى را در بركرفته بود نقش سبمّى در نشر أن ها داشت 

در زمانبندى دساتير ايران باستان به دوره هاى آباديان: "جيانء '" شائيان'" 
تأساتنان:” و-كلقيائيان: ' تقسيم :شد يوق .قور كلفنانان هوه شائل باز 
زيانة ببشناميان كان اشكانيان» واسابانيان. بن اش الفستين كلشاتيان 
كيومرث و بازيسين أن ها يزدكرد بود كه به حساب دببستان «سلطنت أين فرح 
خديوان شش هزار و بيست و جببارسال و ينج مأه بود 5 دربارة اين دوره؛ كه 
معادل دورة ييش از اسلام استء كيخسرو أسفنديار نوشت: «كيتى بدين. روئق و 
بسبار و أرايشى كه مى بينيد بيشتسر بيرأستة اين فرخنده طايفه ا بدين 
كزارش «انواع علوم و حظوظ و كسب و جشن و سور و مزامير و اويار و شسبر و 
باغ و كاخ و بيرايه و اسلحه و مراتب خدمات و تميز مرد و زن ...»و 
سير تهأى نكو همه در دورة كلشائيان يديد آمد."" 

م قا فضي مان معن تاران دم تدر ذو طن دو افران ارا كتلم ايد 
تأثير بسزايى در فكر و انديشة ايرانيان دربارة زيان و 5< كذاشت. آين متون 
مورد توجّه شرقشناسان نيز قرار كرفت و داستان ها و اسطورههاى بافته درآنها 
سراز كتاب هاى تاريخى و علمى فرنكيان درآاورد. استقبال محافل دانشكاهى ارويا 
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إر اين متون بر أاهميّت آن ها افزود. مثلاً؛ ملأفيروز سخهاى از دساتير را در 
اختيار سرجان ملكم («تأمه38031 هطو عأ5) كذاشت كه. همراه با دبستان» مورد 
استفادة أو در نكارش تاريخ يران (#زوع2 06 برممادذاط 126) قرار كرفت. 5 جند 
سالى بس از نشر أين كتابء ميرزاحيرت آن را به فارسي ترحمه كرد و أين 
كرحي در سال 4ه4107ام در يمبئى به جأب رسيد. "ثري سرحان ملكم 
ازجمله كتاب هايى أست كه درسال هاى صدارت أمير كبيرء به وقت حوان 
ناصرالدين شاه برايش خوانده مى شدك. 

ازجمله خصوصيات دساتيوء؛ براى خوانندكان سدة بيشين» نثر سره أن بود 
آدريان براين أدعا بودند كه دساتير در دورة ساسان ينحمء آن زمان كه اعراب به 
تازكى بر ايران مسلط شده بودندء به فارسى درى ترجمه شده است. بدين ادعا. 
نثر دسائثير نر أصيل درى و نياميخته به وأزكان عربى بود و بسيارى از يارسى 
نويسان أيران و هند به بيروى از آن بيه سره تويسى و يارسمى ككارى يرداحشيد. 
از حملة أين كسان يكى يغماى جندقى (419١اه‏ 147١م‏ 172؟1ه-481١)‏ بود 
أوء درنامه اى درياب "تكارش بارسى” , آورده أست كه «ديدة خوانتد كان دين تاره 
روش نوديدار اسك ” همو درنامه أى ديكر به أحمد صمايى نوشت 


ديشب أسمعيل از در ازمايش بامة درار دامان فراحآستين ترفرهتى يارسى سياد افكيد. و نا 
آن كه دست و زبانش دان رأه و روش هيج آشنايى بداشت, ياكيره و شيوا و دوشيره و رينا به 
يأيان برد. . . أين شيوه هم به كيش دانش اتدوران و هتراموران تاره كارى و بوسر شمارى أست 
كروهى اثنوه تكارندكان قروين و رى و كرارندكان اصميان و حى بس أين مش رحت 
نبادهاند و درين روش سخت ايستاده؛ و داستان هاى ررف يرداحته اند و كاج هاى شكرف 
افراخته. كاش تر هم با آن ماية كرفتارى و كار وكراسارى و تيمار؛ ار رأه آرمون جم أبدر 
بيشت و خامه در أنكشت م ىكردى جبان يتدارم درئامة سيم جارم تو نير دساليوى دستة 
ياران و سخن ساز رستة يارسى نكاران آى. 


درنامة ديكر به ميرزا جعفر ارديبى نكاشت شت: « جعفر ترا به خاك برركان و باس 
غم خواركىء نامه هاى يارسى رأ همان كونه كه نوشته أم زود ترسك ووه 
من فرستء كه سياسى كران سنىف و نوائى بزرك خواهد بود .» ين شور و شوق 
به يارسى نكارى" را در ميان بسيارى ديكر از نويسندكان و شاعران ايرانى و 
هندى, از جمله ميرزا رضا تبريزىء فرهاد ميرزا قاجارء احمد ديوانبيكى 
شيرازى, جلال الدين ميرزا قاجارء اسمعيل تويسركانى: كوهر يزدى. ميرزا رضا 
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بكشلو قزوينىء ماكنحى يارسى. ميرزا آقا احمدخان كرمانى » كيخسرو شاهرح 
كرمانى. و ميرزا أقاخان كرمائى مى توان يافت. ميرزا على امين الدوله از جمله 
كسانى بود كه به يارسى تككارى علاقه داشت و بس از نمايش توانايى خويش 
دريارسى نككارى. بدان علت كه "كودكان ايرانى نرّاد' نوشتة أو را به «زيان 
أمروزى ايران كه.آميحته يه نوادر تازى است» بسبتر درى خواهند كرد. از يارسى 
نكارى دورى جست:” از سبترين نمونه هاى يارسى نكارى در سدة كذشته 
شتههاى أسدالله غالب لم به خصوص دستنبوى أوست كه أن رآ در 
سالهاى /اذفه١‏ و ١484‏ نوشت 
اشاعة يارسى بويسى و امتناع از بكار بردن كلمات_ عريبى از جمله بيآمدهاى 
نشر دساتير و شارستان و دبستان بود. در أين متوس تاريخ و زيان بيوندى ناكسستنى 
داشت و ايران افرازى ازحمله خواست ها و آرمان هاى نبفته در اين بيوند تاريح 
و زبان بود. دراين مورد. توخه به جند روأيت دساتيرى؛ كه مبيّن نوشعوبيكرى 
انراق سنك * ضرورى به نطر مى رسد. درجمن اول شارستان برخى روايات 
تاريخى دربارة ايران درمتون كبن عرب مورد بررسى قرار كرفته است. يس از 
بيان برخى از اختلاف ها در روايات عربى. نويسندة كتاب» فرزابه سبرام أبن 
فرهاد نوشت: «در تزد يارسيان و سكن ايران كه برهمان طرق قديم ثاب ت|ند. 
أبناى يارس أفضل مخلوقات اند هم به وجو[ه] عقلى و تقلى و حسنى و بواقى باس 
فروق از ايشاشد” :اين :اماق افضليت عم ين .عرب» ان اكاهئ قوس ين حكانت 
داشت كه بر طرح اندازى تاريخى آدر كيوانيان حاكم بود. براى بشان دادن أين 
برترى نويسنده مناظره أى بين اذر كيوان و بيروانش را با جمعى از فضلاى هند 
كتزارقي داده: افك اين مناق ره بنا نظ شواهى آز تتركيران فوكورة افيا 
ميرجمال الدين انجو شيرازى مؤلف فرهنى جهانكيرى دربارة مردم يارس اغاز 
مى شود كه كفته بود: «از كدذشت شبن قوب أهمة طايفة. يه القيلت عردم بزارن سني 
و بعدأز عربى هيج زبابى فصيح تر و ب الياوسى نه آذر كيوان ازياسح دادن 
به ين أناعا برهيز كرد. نا موبد هوش. يكى از ياران أو باسخ دادكه «خواهمش 
شما تحقيق است. اين خلاف انستء جه امكان ندارد كه أعراب بر ناقصان عجم 
قفن ددجا و افيد« اق سق ومص بلا نتامية 3 مدن ب( فزني انخاننن: . جمعى 
دعا كردند كه «عربىٍ لضع است از آن كه فرقان عريبى أست و عجم نه. بل در 
عجم صحيفه نباشد.» مويد هوش درياسخ به اين ادعا كفت: «يارسى قليل اللفظ 
و كثير المعنى است. . . آنجه عرب به طول اقرار داده أند عجم به اختصار وتبند 
جنان كه افراط و [ تفريط] زشت أسيت بنابراين عجم وسط اختيار كرده 005 











وه 


تاريتيرداذعا و .ايرات آرابى 


إن كمتكو سرانجام به اين يرسش أنجاميد كه «يس جرا صحف به عربى نازل 
00 آذرهوش در باسح ككفت: «جون حق تعالى در ازل [حقيقت] دان عالم 
5 كه هرقوم از عجم و جز آن عادت بهالسنة ضد خود تؤانك كزد آلا غرية كه 

نان ماحز است فلبذا به عربى ارسال داشت و ترجمة أن بههر زبان نزد عرفا 
حاير است. آن كه عرب افق الناس بودهاند جنانجه از كتب شما معلوم مىشود 
هرآينه براى هدايت شان بيغمبرى از ايشان و كتابى به زيان شان فرستاد.» بتيحة 
ان كفتكوء به روايت شارستان جنين بود: «به دلايل عقليه و نقليه ثابت شد كه 
اسان اعدل انواع اند. ايشان بر جماهير اقوام عموما ال نواميس تمضيل 
داريت»” دراين كزارش دساتيرى تكيه بر برترى يزادى ايراديان بر ديكر اقوام و 
نصاحت زبان فارسى يود. اين بركزيدكى قومى و توانمندى زبابى در سده نوزده 
و بيست دو ركن أساسى هويت أيرانى را فراهم آوردند. 

ار ميان نشأئه هاى ديكر كوشش آذريان براى نوزايى ايراد بايد از توجه بى 
طير آنان به متون تاريخى أسلامى درباره ايران ساستان و نطسيق شخصيت ها و 
0 هاى قرآئى با أسطوره هاى كببن ايرانى نام برد. برحورد متون اسلامى يا 
يت كيومرث يكى أز سيم ترين نمونه ها در أين مورد است. از حمله متون 
وار كين كل ان كسريية به تسمل واند ين كود دن تارقن ابوغلر . يعدن 
بلعمى. تاريخ بلعمىء است كه تكمله و تر جمه تاريخ الرسل و الملوى محمد بن جرير 
ان بلعمى يس از نقل كفتههاى «اهل نحوم جون ارسطاطاليسء و 
نمراط و افلاطون دربارة آفرينش ماه و آفتاب و ستاركان.» به نقل روايتى دريارة 
أنسان نحستين برداخت: 





أر طرق بحوم أيدون كويتد كه جدذاى عر وجل دو تن را بيافريد اندر آسمان بى أندوه و آدت و 
أن اتدر سال هاى حمل و ثور و جوزا بود يس نه رمين آمديد و سه هراز سال ير رمين يوديد 
بى آفت و بى أئدوه و بى بيمارى و أين اندر سال هاى سرطان و أسند و سسلهة بود يسن جون 
نه سال ميرأن رسيد يتياره و أندوه و بيمارى بديد آمد بس كيومرث يديد آمد و كوييد أو آدم 


٠. 
مود و يادشاه شد بررمينء برآب و كياه و رستنىهاء و ديكر جير سود.»‎ 


كار أو» برداخت: 


مردمان را اختلاف هست بكاه كيومرث أندر و هركسى جيرى همى كويد كروهى أر عحم 


أيدون كريند كه أو انسيت كه آدمش حوايتك و حق اأروست أو أو را كل شأه خواسد» ريرا أر 
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يكشلو قزوينى» ماكنجى يارسى. ميرزا آقا احمدخان كرمانى » كيخسرو شاهرح 
كرياض بو يوز افلتان كزمانى :هن كزان نافنته .برا خلى إخيق الدوله از حنياء 
كستانى مره كعاية بارس كارى سلاته داشيك ون از قبايشن توانانى حرو 
دريارسى نكارىء» بدان علّت كه "كودكان 00 نؤاد' نوشتة او را بيه «زيان 
امروزى ايران كه.آميحته به نوادر تازى است» بسبتر درك خواهند كردء از يارسى 
نكارئ دورى حست*” از سبترين نموبه هاى يارسى نككارى در سدة كذنشته 
نوشته هاى اسدالله غالب الكو ةاعدم نه خصوص دستتبوى أوست كه أن را در 
سالهاى /اذ4١‏ و ١804‏ نوشت. 

أشاعة يارسى نويسى و أمتناع از بكار بردن كلمات_عربى از جمله بييآمدهاى 
نشر دساتير و شارستان و دبستان بود. درأين متون تاريخ و زبان بيوندى ناكسستشيو 
داشت و ايران افرازى ازحمله خواست ها و آرمان هاى نيفته در اين بيوند تاريخ 
و زبان بود. دراين مورد. توجه به جمد روايت دساتيرى؛ كه مبيّن نوشعوبيكرى 
ايزاتى انيت" موورى< نه نظى كن ونيد جين ارلا ساركق برس زوايات 
تاريخى دريارة ايران درمتون كبن عرب مورد بررسى قرار كرفته است. يس ار 
نان نوكن" از الجسلاقيها ون رواناك عرو لوده كنات فززانة توراه انيد 
فرهاد نوشت: «در نزد يارسيان و سكن ايران كه برهمان طريق قديم ثاب ت|اند. 
أبناى يارس افضل مخلوقات اند هم به وجوزه] عقلى و نقلى و حسنى و بواقى باس 
نروك أن أيشائنت»" اين ادغائ افضليَك عحم ب عرب: ان اكاهن كومىبى 'حكايث 
داشت كه بر طرح اندازى تاريخى اذر كيوائيان حاكم بود براى نشان دادن اين 
برترى نويسنده مناظرهاى بين آذركيوان و بيروانش را با جمعى از فضلاى هند 
كزارش داده است. اين مناظره بانظر خواهى از آدركيوان درمورد ادذعاى 
ميرجمال الدين انجو شيرازى مؤلف فرهنى جهاتكيرى دريارة مردم بارس أغار 
مى شود كه كفته بود: «از كدشت عرب همه طايفه به فيلات حرةم :بارس ترويسة 
وبعك اززعريئ هييج زباتى فصيح ثر واسيتر از يارسدى ثة.»” آذركيوان ازياشخ دان 
ددائق: انها برهي كرف انا حرف عرش. نكى ان يارات أو اشع :دادكه «حراهتن 
ينا تعقيق اسن اند خلات اسيك مه اكاد عار 5 امراب بن :تاتسيان عن 
تفضيل داشته باشند.» اين بحث سيس به مقايسة فارسى و عربى انجاأميد. جمعى 
ادعاكردند كه عرب الضع است از أن كه فرقان عربى أست و عجم نه. بل در 
عحم صحيفة نيناشد 2 مويد هوش درياسخ يه اين ادعا 'كفت: «يارسى قليل اللفظ 
و كثير المعنى أست. . . انجه عرب بهطول أقرار داده أند عجم به اختصار رح 
جنان كه افراط و [([تفريط] زشت أست بنابراين عجم وسط اختيار كرده أند.» 


ادل 


تار يبد دازف وايران آنابى 


بن كمتتكو سرانجام به ابن سكين الا تون كه وزو عدر ايحا ,نه و اا 
عي" آذرهوش در ياسخ كفت: «جون حق تعالى در أزل [حقيقت] دان عالم 
بود كه مركو ازاعحم و اجن او نادت يهالسنة شف متودا توائى. كرو الا عرب اكد 
إر آى عاجز است فلبذا به عربى ارسال داشت و ترجمة أن به هر زبان نزد عرفا 
عاد است. آن كه عرب أضسق الناس بودهاند جنانجه از كتب شما علوم عن لبود 
ريه براي هدايت شان ييغمبرى از ايشان و كتابى به زبيان شان فرستاد.» نتيحة 
ابن كفتكوء به روايت شاوستان جنين بود: «به دلايل عقليه و بقليه ثاست شد كه 
بارسيان اسك انواء انف ابقان. بن عسافين: اقوام مهوبا الا ناسين الفقييل 
داريد.»” دراين كزارش دساتيرى تكيه بر برنرى ندادى ايرابيان بر ديكر اقوام و 
مصاحت زبان فارسى بود. اين بركزيدكى قومى و تواتمندى زبابى در سدة نوزده 
وميك هر رركن السامى تفوية ابران يرا نواه رونك 
از ميان نشانه هاى ديككر كوشش آذريان براى بورايى ايراز .ايد از توحّه بى 
نطير آنان به متون تاريخى أسلامى درياره ايران باستان و تطبيق * تاها و 
اسطوره هاى قرآنى با اسطوره هاى كبين ايرانى نام برد. برحورد متون اسلامى با 
يت كيومرث يكى أز مسبم ترين نمونه ها در اين مورد است. از حمله متون 
تاريحى كبن كه أز كيومرث به تفصيل باد مىكند بكى تاريخ انوعلى محمد 
بلعمى؛ تاريخ بلعمىء است كه تكمله و تر حمة تاريخ الرسل و الملوف محمد بن حرير 
طمرى است.” بلعمى يس از نقل كفتههاى «اهل بحوم جون ارسطاطاليس. و 
نقراط و افلاطون درياره آفرينش ماه و افتاب و ستاركان,» به نقل روايتى دربارة 
اسان نخستين برداخت: 








أر طرق نحوم ايدون كوييد كه خداى عر وجل دو تن رأ بيافريد اندر أآسمان بى أندوه و آفت و 
أن اندر سال هاى حمل و ثور و حورا بود يس به رمين ين آمديد واسهة هراز سأل بر زمين بوديد 
بى آفت و بى أندوه و بى بيمارى و أين اندر سال هاى شرطان و أسد و سسلهة يود يسن جون 
به سال ميزان رسيد يتياره و أندوه و بيمارى يديد آمد بن كيومرة ينيل آمد و كويلكد أو آدم 


بود و يادشاه شد بررمين» برآب و كياه و رستنىهاأ؛ و ديكر جير سود » 


بس أز ذكر رواياتى حك بلعمى نه نقل «حديث كيومرث و اختلاف مردم اندر 
كار او» يرداخت: 


مردمان را اختلاف هسثت كام كيومرث اندر و هركسى جيزى همى كريد كروهى أر عحم 


ايدون كويند ىو أو آنست كه [دمش حوأشد,» و حق ازوست د أو را كل شاه حوأيلد: ريرأ ار 
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كل آفريده أستء و بركل يادشاهى كرد[و جقت أو] حوا از كل بوده و جان و تن هر دو به يك 
وقت و يك اندازه كرد نه يبش و نه يس [و كربه جنين مرافقت ببوديشان]» و أهرمن بررمير 
بود باسياه. و أيشان دو تن بودندء و معنى كيرمرث زندة كوياى ميالست حىئ ناطق [إاين قول 
عجم أست] ميّتء و كروهى أز علماء اخبار جنين كويند كه أو نبيرة آدم بود و كروهى ار عحم 
كفشد كيومرث و آنكدة حمتش مشى و مشايه بوديد؛ كياه بوديد؛ أر رمين برآمدند برصورت 
شاع نان كه امرون انك لشن بقذاى تعالى رشان رو علا كردرين فين كودنا قرفن ا 
[و] به خبر ايدون أست كه [از بس] آدم شيث بود خليمت آدم يس [آيدون أست كه] أنوش سس 

شيث [إبود] يس قينان بن ابوش و 0 أو بود بحستين يادشاة اندر حبيان أو بود؛ و بسر 
مقفع كويد. كه جون قيبان به يادشاهى ببشست سياه كرد[كرد] و بهحرب جنيان شد و سبلابيل 
هوشيى بود و علماء اسلام كويتد كه او يكى أر فرزيدآن حام آدم؛ يود جون شيث يمرد أو ر! 
يا برأدران [و برادر راذدكان ناساخت] كارى اقتاد؛ برحاست وو با فرزندأن خويش به كوه 
دماويد آمدند, و آنبحا قرار كرقشيد و سيار شديد و كيومرث رأ نيز كبهومرث خوابند و آنحا 
شسبرها و ماويبا 100 


درمورد كيومرث 1 آدم در بسيارى از سيرالملوكها و تواريخ اسلامى اختلاف نظر 
وجود دارد * "(اعلنت مورتخان الغاهاى 0 درمورد كيومرث رأ ياوه كوئى و 
'مطالب نايسند" ينداشته اند *” أسطوره ها و 
دساتير و متون دساتيرى كوششى براى باز نوين كذشتهاى از ياد زدوده بود 
در متون تاريخى أسلام مدار تنبا كدشتهاى بازكو مىشد كه با اسطوره هاى 
ابراهيمى تورات و انجيى و قرآن همساز بود. أنجه در قالب خيال تاريخى اين متون 
نمى كنجيدء "از خرد به دور' شناخته شده به اوت سييرده مى شد. جالب 
است كه شاهنامة فردوسىء أين 'شناسنامة فرهنكى أيران", با روايت اسلامى تاريح 
ساركار .وكفتازفن يا تواريخ اسلائن حتن آنيرى ننده اسنت. ٠‏ شاي يكن ان :دلايل 
زنده ماندن شاهنامه باز كشودن زيركانة كفتار درباب آفرينش بدون نياز به 


ت هاى بازيرداخته شده در 





نامبردن از انسان نخستين باشد. اكرجه فردوسى از يديدارى عردم سخن 
م ىكويد» از آدم يا كيومرث به عنوان 'ابوالبشر” هيج ياد نمىكند. فردوسى 
بى شك با روايت هاى ايرانى آفرينش أشنا بوده اديع * 0 با انتخاب عبارت “مردم 
آمد يديد" به جاى داستان خلقت آدم يا بيدايش كيومرثء از يرداختن به اين 
اختلاف بنيادين دريارة انسان نخستين دورى حجسته و به ذكر اين نكته بسنده 
كرده كه كيومرث بحسئين يادشاه بوده ست؛ نكته أى كه در بسيارى ان روايات 
اسلامى هم بديرفته شده أست. 


تاريخيردازى و أبرآن ارايى واه 


يتى ار شكردهاى اذركيوائيان براى باريابى كدشته هاى فراموش شده 
تقسيم سدى تاريخ باستان به دوره هاى يتحكانه اى بود كه جبار دورة أن بيش از 
ييدايش نيومرث كلشاهى اتماق افتاده يود بهدور ار سركوبى هاى صعويار 
شيعه آيين. أدركيوانيان درفصاى همريستى مدهنى اكبر شأ؛ درهيد به تلافى 
اندها سامرنتى سرامن امطرره هاف كاريجي أدرا نابطو اتن باق 5 
سيارى رأ به بار أنسديشى ناريح وو زيان أبرأن وأداشت أين كه برأساس كدامين 
تكن اندها تو اسعيت درريهاى اكاكفان ناوه تاها ن ند اسان را مرسارنة 
دول امبتك: _اشكاز آن:است كه (نيا كدشته ائ ساحتتن كه ندر أر: انرانتان قديم 
تر ار تمامى اقرام ديككر بوديد. درأين ديرينةسارى. مه أناد” كه صنها هرارسال 
بيش تر أر كيومرث كلشاهى بديدار شده بود. سس كبن ثر ار أآدم” حلوه 
بر كود موسكلة تمدق ذا يكن عق ودر مر اما جار يا مييلة امتان لشي و انان 
يدير سود براساس روايت طوفان “حجبرانكير” رمابة بوح١١.‏ أين طوفان كدشته 
هاى ديرين بانود و حببانى بو يديدار شد يديرفتئن أين داستان ندين معسى 
تودكة آدميان همه آز اقوام و بارماندكان نوج مستيد جبيانشمول بودن اين طوفان 
أر حمله رواياتى بود كه نا نكرش تاريحى يارسيان وتان اسار كان موه 
باركشت به أين باساركارى در كرش تاربحى ارحمله مسايلى بود كه آدر كيوائيان 
ندذان توجة داششيت صساحب جهارجمن بشان داد كه رسالت بوح بر اهل بابل 
نودة و طوقفأن در زمين فرسن تبوده 0 
نا بارجوانى أسناد و سنن أسلامى و باركشودن بئات و رويدادهاي نبعته در 
مثون تاريجي اد ركيواسان رميية كسست ايران ار اسلام و فرايردارى هوبتى بو را 
درأهم أورديب اأدركيوانبيان نا رجوع به اسناد وو سين أسلاتى در يى إن يوديب كه 
كدشتة يارسيان را بار حواتيد و هويتى بو باريرداريد. سيرام ابن فرهاد دريارة 
كارش شارستان توصيج مى دهداكه «قليدا كثانى صتريح الميان با وصح عبارات 
تصوير يافت تا از أحوال و كردار خود نا جير باشب و شحرة خود را بيكودائد 
و به مردم كوتاه بطر تكرد واجه تاريح يارسيان و كردارشان درميان مردم حال 
جندانى بيست و احرايد قوايد أن در تحت فصفماص كلمات مسئور مانده و اهل 
ووركا ممرصتايظة مساق نري ان كدي اين “وكات اك وكساك تعر 
تصيفى كرد كه مشتمل و محتوى أست بر بخضى اد قواي بارسيان و رفع اشتياه 
و اعتراضات كه بمخاصمت اسناد كردهاند ٠»‏ ثارستان در سه جمن يا بحش 
بحستين بار درسال ١١7١‏ به جاب رسيب جمن سوم با ذكر فرستادن نامه أى از 


طرف محمبا رسول الله به حسرو يروير به يايان رسيد. دراين بحش سبرام أبن 


لصم م سيج حيسي سبوب يوي بس عطي سي يمن موسي وشيم بس عر جو سسسي السام اج سيم سيد عيبن م ع نت 
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سست و صعيف بوده. جه از بدايت خليقه تا اول ظلبور دولت اسلام را اخبار 
ضعاف و عجايب خرافات از حيّز اعتبار و قبول خاصه خارج كرده و در ميان 
تتلاسل قدينة لوك عهم امي “سيان :اذ ستلاطيق سقط سوه :التت " 
دربازنكارى اين كدشتة فراموش شده و خرافاتى بنداشته شده كه اعتماد السلطنه 
كزارش داأد ٠‏ 


دراين دوران حاويدان تاريخ قديم ايران يركتب متأحرين أر مورحين اروياء جه متقدمين أر 
رمان هرودت و جه مؤحرين كه عالما درقيد حيات هستيد عرصه كرديد و تاريخ هاى عرب و 
فرس و روم و يونان و مصير و فرتى با يكديك. تطبق افتاد و با مسكوكات ملوك ماصيه و 
ساير آثار و حطوط و اقلام و رمور كه ار قرون سايقه و احقاب حاليه حس مىدهند موارية شف 
اعلاط و سقطات و اسان ها و حرافات ار احسار صحيحه و آثار صريحه متميّن كشت,. 


اعتماد السلطنه خود از جمله كسابى بودكه بر اساس اين روش نو به بازتكارى 
تاريخ قديم أيران برداحت. آثار او نمونهاى از تاريخ نكارى مدرن است كه در أن 
زمان بالنده جايكزين زمان جرخنده مىشود. اين دكركونى درمقدمة 
اعتماد السلطنه بر مرآة البلدان ناصرى؛ كه بيانكر جكوركى كرش أو به تاريخ أست» 
أشكار انك تحوه برا “مضت كدردة كه شرح حال ايران را ان حينك تاريخ 9 
ستسيزافي مرقوم دارد كه وطن من ومملكتى است كه درآن مسكن دارم و 
شاكرم.» 

نكارش شرح حال ايران” أز مسيم ترين جوايب تاريخ نكارى مدرن ايران 
است. توجه به تغييرات و تحولآت ايران دركذشت ايام نه تنسبا بيانكر بيدايش 
زمان بالنده بلكه نشان بيدايش تاريخ نكارى ملى (لإطمهمع00منقتط 21ه2200ه) أست 
در تاريخ نكارى ملى أيران متون ادبى و تاريخىيى كه در دوره هاى كوناكون 
نوشته شده بودند با آثار باستانى درآميخته شدند. بدينسان, كذشته أى متداوم از 
'ملت" و "كشور' بازيرداخته شد كه با حال و أيندة ايران بيوندى ناكسستنى 
داشت. توجه به تدأوم تاريخى و يكبا جكى و 'وحدت ملى" از خصوصيات بارز 
تاريخ يردازى مدرن است”” 

دربازنكرى به تاريخ ايران باستان اعتماد السلطنه كاستىها و نمقص هايى 
يافت و دريى برطرف كردنشان برآمد:«درمخازن حكم و ادب و خزاين صحف و 
كتب اعنم .عاى فاريخ آيزان خالى ستو الاظيقات سلاطين قديم إيق سلكت 
يعنى بيشداديان و كيان و اشكانيان و ساسانيان كه قبل از ظبور دولت اسلام 
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وويق سالك" اسم وراك شامتكاف :داقع اند داضلا دري تيسيث بودحال آن 5 
ارحمله بادشاهان حبان درآن قرون و ازسه اولوت و تقدام ايشان را بوده و 
بويسنده هاى خارحهة أن ها را بههمين سمت ستوده ا أو نا ائسايى يا تاريخ 
رأ نقضص يرزركّى كراى ملك تيون اران شيرة سراى ملتى متمدّن وانتى نامى 
نقصى ار اين بزركتر متصور ساشد كه تاريح مملكت حود تدابد و أز سوابح 
سزالت ارام ان مكل من عطي انق ب ين رسن الحاقا ا يوا اقاننة كه أن ريده 
و أصل جود عاقليد وار لدت و حظ مشاعر و مدارك انسائى محروم وا به حلبة 
حداتض نايل" اعتقات الملطفه او انها كه اسان طنات بلاطي قرس نان 
اشكابيان را محبولتر ديد و حمع و ترتيب وقايع دوران آن ها را صعب تر 
نافة” دا سبرهحويى أر متو تاريحى فارسى. عرنىء انكليسى. فرانسوى» و 
الحاني لق كاورش هاى بامتاتسسابانة له كارش تاريع التكا يان برد انث كاد ار 
نمونه اى بارر أز تاريح تكارى مدرن اسث كه حاصل رانطدى كمتكوياته 
(افنذعه4:31) باسنتهاى تاريح نكارى فرنكف وشيوهمهاى تحليلى شرق شناسان 
()5الهاوء0)مى اش 7 نا بيوندكدشته و حالء أو بدين نتيحه رسيد كه «ايل 
حليلة قاحار كه أمرور سلطبت ايران و تخت و ناح كيان بهتارك ممارى ايشان 
مرين است از نرّادسلاطين اشكانى بلح كه شعمة ارسلاطين اشكانى ايران بوده اند 
مو رناشية ‏ اكشف :امن رشن و"ممتا "عت مورة بستنت تاسيزالدهن لان 
ترار كرت" :اغتماة السلظيه» براق يازى :يه تاهو كان الرشن: دن مخض راياتى 
كتان سه حلدى خود به «نطبيق لعات حفغراديائى قديم و حديد ايران و مضافات 
برداخته؛ يعنى باز تمودكه فلان كوه يا دزه يا باحيه را كه در قديم به فلان أسم 
مىناميدة[ أنف] امروز جه نام دارد يا اكر أسم قديم تغيير نكرده در كدام ولايت 
وا جه نقطه واقع شده و از أنجا كه اين نكارش متعلق به حغرافياى قديم است 
مختصير مقدمه هم راحع به مطالب سبئّة حعرافياى قديم ه ريشه و مبداء اين علم 
و بيدايش و زايش إن در ضمن سه فصل دكاشت كه موحب ازدياد خبرت و 
بصيرت كردد »” در يايان كتاب تطبيق لغات حمرافيائى كه به صميمة جلد سوم 
دررالتيجان به جاب رسيد. اعتماد السلطه به ذكر نكته اى بيرداخت كه 
بارسى زبانان هند و ايران رأ بيش از دو سده أى بيه خود مشعول داشته است: 


آين دره بى مقدار و صقعيف حاكسار در سمر و حضر أنبى أر أموحتن عملت بورريده 
متحاور أرسى حلد كتاب در علوم متبرّعه حاصنه در حعرائيا و تاريخ طبع و تاليف بموده و 
ممندشس ساحت' حجداويد شارك و تعالى كواه ست 43 منظورى و مقصرودى بداشته حر اين 37 


الى ايران نامهء سال دوازدهم 
به يارسى ربابان دنيا دوو حدمت كرده ناشم اول أن كه سك و أصول أنشاء فى مراسلات 
سابقة زا كة سيم آن براى قاطنة مردم مشكل مى بمود حرح و تعديل نمايم؛ رسم معلق بويسى 
ران قارسى حالية ما نا السنة حارحه محلوط شده و ميدان لعت فرس سكف أست و در هيج 
يك ار ممالى آسيا ايحاد اكادمى بشده كه رفع اين عيب كمد و اقلا سى ججبل هزار لعت 
فقارسى بهدست ما باشدكه درتحرير وتقرير محتاح به لعات عيرفارسى اشيم دراين 
رياست ملوعات ودارالترحمه كه حالا على الرسم العمول نه اسم ورارت بأم برده مىشود جه در 
تأليعمات شخصى حود و جه در مولمات حديدة سايرين بهقدرى كه قول و بصيحتم نمود داشت 
راهسمائى و حددمت كردم و مطلما ار استمبراء مسشسبرائين بروأ نداشتم و حود را عشم 
همشأن آنسها بيندأشتم جه آن فرقه تيعضنى خيول أند وأعلب عنود تلكة حملة حسود 


اعقاقا السبلطته»: حون ددن ورتكان مده مشي كنا مضقة انزان ندال فرتعه 
اشنا بودئد؛ همزمان با يازيكرى تاريح به ريا نييرايى نيز يرداحت. زبان در واقع 
حافطة قرن ها و نشستكاه ريره قدرتهاى در مرهنى تنيده است و از همين رو 
ياداورى كذشته اى فراموش شده بدون ربان ورزى ميسئر بسبوده است درسده هاى 
كتين ترس ابام دن ام أن رترت كردي قاريع باستاف نانك عيرق ونان 
عربى و رواج وازكان قرائى دربيوسته بود. اين فراموشكارى در كسترة تاريخ و 
يادكيرى در سبنة زبان با فراكيرى اقتدار حلافت و سلطنت أسلام همراه شد 
ياديردازى و يادآورى كنشته باستانء بر زبان. كه حافظة فرهنى فراكير 
(عقلاأآنت عتممدععء!) اسلامى بود بيز تأثير كداشت. همان كونه كه براى تداوم 
و بالسدكى فرهنى ايرانى درسده هاى أغازين حاكميت اسلام, تاريخ و زبان 
دكركون لدنم رد تعستين ننه اهلع رزياروس: نا “داكن و كارسداس عر" 
نيز تداوم و بالندكى فرهنىف أيران بدون بازنتكرى تاريخ و بازييرايى زبان ميسّر 
تسوك كارامق لقنن و تسولات دركسترة تاريح و ربان» كه عناصر سازندة 'هويت" 
فردى واجتماعى هستند, 'بدعتكذارئ'" و 'مُنتدارى” دو راهبرد (إ8ع)تاة) 
نتقارت اترهكك رروف دانكن و تراتكن. برديف 5 الك شا سيانئ» كه وز 
عميق ترين سطح با زبان و تاريخ در بيوسته استء 'تقليد” و "استبهزاء دوكوية 
متفاوت رويارويى بود. سئنتداران واره يردازى بدعت كذاران را به استمبزا 
كرفتند و بدعت كداران» سدّتداران رامقلدان نسلهاى دركنشته ينداشتند و به 
تمسخر أنبا يرداختند. يكى در لاى 'اصالت" به ياسدارى فرهنف و سياست 
غالب يرداخت و ديكرى با شعار نوخواهى به بازسازى كذشته و باز انديشى سنت 
كوشيد. شكوة اعتماد السلطنه از كسانى كه به استبزاهش كرفته بودند. شكوه 
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أرااكسانى بود كه با بازككرى أو دركسترة تاريخ و زبان در ستيز بودند. 

در ادامة كوش شهاى اعتمادالسلطنه. محمد حسين فروغى (ذكاء الملى) 
نا مساعدت فرزددش محتّدعلى فروغى كه با زبان هاى فرانسه و اتكليسى آشنا 
بود. به تحقيق در بارة دوره ساسائيان برداحت. تاريخ سلاطين ساسانى كه همجون 
درر اتنيجان به “روش علمى' شبيه شده بودء تنبا به ذكر “مطالب مستند” يرداخته 
است. در اين مورد فروغى مى نويسد: «اككرجه از طبقات ديككر مثل بيشداديان 
ياكلشائيان و ياسائيان و شائيان و جيان و آباديان نام مىبرند و شرحها 
بين الاحمال و التفصيل مىدصد انا جسن اسنادى كه در صحت تواريخ و سير 
أيشان بدان مسشيد توان شد يهدست بيست امروز محققين از علماى علم تاريخ 
أعشارى به أن كار قرار نمى دهند و آن حكايات را از مقولة اسمار و افسانه هاى 
نا اسوار و -انتاطمن اول ب حوافة »*” دكا الملك دراين نظن ابوه كه -ساساتتان 
أبادشاهان حقيقى عحم “بوذوائق ١‏ 2 أذ هحية 2ن جه مكاركن :تاريس تناعيق نينت 
براساس كتاب هاى حرح روسن (8801184508 6ع:0601) و اسساد و متون فارسى و 
عرنبى يرداحت او در يايان حلد دوم تارينح سلاطين ساسانى )١41941١71١0(‏ 
سوشت «حالا مى توائم ككويم ايران داراى تاريخ ساسانيان است. . . كر زئده 
نمايم. بعدها نوبت يرداحتن كاركيان؛ جكنم عاشق مسكينم و در زنجير 
نحانن و الح حاى شكمتى است كه اين همه از ابناى وطن م ىكشيم وباز دست 
از حدمت و حيال حود قن كش كندو كاو كذشته اى را كه الحادى شناخته 
شدة يود ترحى يستديديد و برخى ذأكر ابه مسخره كرفتئد. در أدامة شكوهاش از 
'أسناى وطن ذكاء الملى اين بر خورد ذاواكانه را اينكونه كزارش داد: « أين كويد 
شيد أورده أى أن فرمأيد بنك و افيون ”7 

يس از به بايان بردن تارييج ساسانيان. محمد حسين خان ذكاء الملى به 
كارش دوره أى كامل از تاريخ ايران از اول تاريخ تا كئون به سبى اين عصر و زمان 
يرداخت. وى در اين أثر كه در سال ١101/1١١4‏ به جاب رسيدء نوشت: «عمدة 
سعى مأ اين بوده كه وضمع تمدن و اخلاق و حالات و عادات مردم را در هر زمان 
باعلت ترقى و تنزل و ظمبور و زوال هر سلسله ظاهر سازيم. بهعبارة أخرى به 
حكمت تاريخ بو انه ذكاء الملى تاريح ايران را براى تدريس در مدارس 
تدوين كرد و برأين عقيده بود كه: «برأ»» ابن مملكت بايد دو دورة تمام از تاريخ 
عالم نوشته شود يكى دورة ابتدايى كه حلاصة ك وقايع مبمّه باشد. ديكرى 
دورة مفصّل كه مجمل را درست شرح خواهد ذا" 3 دورة ابتدايى تاريخ عالم 
راز ملل شرقيه أغاز كرد و دراين ميان نخست به تاريخ ايران يرداخت زيرا در 


؟.ءع ايوان نامهء سال دوازدهم 
باور أو «ايرانىهاى قديم ما يكى از اركان معتبر ملل مذكوره بوده اند و به 
شاهكارهاى بزرك خود را درعالم معرّفى و معروف نموده و فرضاً كه ما 
دراين مورد رعايت وطن عزيز حويش را كرده باشيم كناهى نكرده أيم و رأه 
خلافى نرفته و به تصديق سالكان طرق با مالكان ازمنة تحقيق بههر معنى كه 
باشد حب وطن از ايمان است.»'" ذكاء الملى تاريفع 'يران رأ أز سلسلة هخامتشى 
آغاز كرد و براين عقيده بودكه دورة بيش از آن را «فى الحقيقة تاريخ ايران 
نتوان 'كفت.» أو تاريخ ايران قبل از اسلام را «كه بايد فرزندان أين وطن در 
مكائب و مدارس بطور درس بغوائيد و به مدد استادان خردمند سركدشت 
بيشينيان خويش را بدانند»"” با ذكر “فروغ اسلام'" و فتح ايران بدين سان به 
يايان برد: 


عرب أكر تابش و بور أسلام نا ايشأن ببود م ىكمتيم قومى حشن و بىتربيت بودند. تمدن عجم 
را بن أنداحتند وآثار أييرابى هاى تربيت شده را نابود ساحسد. و اكر عتال مسلمانان به 
قرابين اسلام كه عدل و اأنصاف و راستى و درستى و عمارت بلاد و رعايت عاد است رفتار 
مى كرديد» هرآينه تلافى أن حرانى مىشد و ماهم دبيائى آباد داشتيم هم آخرتى معمور لكن 


در باب «كليّات احوال أيران از صدر أسلام تا استيلاى مغول» بس از ذكر أين كه 
«ملى عجم يس از شلى عرب همواره ميدان تاخت و تاز بوده» ذكاءالملى 
ياد آور مى شود كه: 


ممذلى همشيرى هاى با عيرت ما درآن عرصات بكلى بيكار ننشستهة و هرجيد حمله هاى 
بي ىدر بى خدمات آايشان را به هدر مئداده بار بهمحص أين كه رورى دو سبلت مى يافتند 
جمبار أسبه رو بهمدبيّت و عمارت و علم و معرفت مىشتافتند جنانجه ار تمام طوايف و ملل 
محكومة عرب تنبا مردم ايران شخصيت خود را از فرحشت يكاء داشت و تعداكتيد نام 


اين كشور از دفتر يايبدكى أيَام بيرون رود و محو و بابود شود 


در ادامة همين بحث ذكاء الملى همجون ديكر تاريخ نكاران نوانديش به مسئلة 


سوزاندند و نايود ساختند و أنجه ازكذشتة فرس مانده و بدست آن ها افتاد برانداختيد و 
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تار يخيردازى و ايران آرايى 








مع 
جون أهل مملكث. ار هرجبت مطيع صاحنسعسان و حُكَام عرب كشته لسان عربى زبان دينى 
و دولتى كرديده و فارسى بزد حواص بى قدر و مثروك و محصرص و معمرل عوام شد و از 
حود ايرابى هركس اهل قلم بود و سوادى داشت به عربى جين مىبوشت جنا نكه بسيارى از 
فصحا و شمر! و علماى علم عربت و ادنيّت أيراني بودة أند 


ذفان للق من أو كزارش .دشان تنب زكان فارقنى: رابع ”فتن القاظ رين 
به 'ايرانيابى" همجون ابواسحق شيرازى: عبدالملى و1 غزالى طوسىء كلينى 
رارىء صدوق قمى. ٠‏ علم البدى, سيبوية بيصاوىء ابن مقفع» بديع الزمان همدانى» 
اتويكر جوارزمى. انوريحان بيروبى, تسرالتين طوسىء زكرياى رازىء ابوعلى سيناء 
شسباب الدين سسبروردى. و ديكرانى اشاره كرد كه به توليد دانش در زبان عربى 
برداحشيد در يأيان اين داستان نو نكاشته از تاريخ ايران» كه بيانكر وجود خيال 
ملى (لائةهذعقدمة لهه0800) در تار و يود بافت كزارش تاريخ است ذكاء الملى 
كذشته و حال و آينده را به هم آميخت و درسى نو آموخت: 


[برخلاف كدشته كه] نظر أهل ديا نهدولت آيران بوده . ٠.‏ أنقلانات رمان أين وضع رأ تعيير 
و رمام احتيار رمي را عحالة در كف مردم أرويا سباده أكر حوب أست و اكير بد به نقد اين 
طور اسنت20 يول و رور و علم دأريد و هرجه مىخواهيد مىكسد همجنان كه دركذشته 
ايرانيان نه كسب علم و داأبش اسلامى يرداحتيد؛ اكبون بيز هر مملكت و ملتى كه بخواهد 
درعالم فريكىها مستبلى شود و أز ميان برود و اسم و رسم أو باقى بمائد بايد كمال عحله 
را در قمول تمن وقت بمايد ريرا كه عمدة 3 دست اندارى ارويائى ها به ممالى أدخال 
تمدن است درآنها اكر ملت بالطيب خاطر متمثان نشد بةرور حجواهد شد. 


اادشاله نين تكن دكار التلف بيه حت الى بى زاست قة فزت انك مشكل اتنانين 
ايران و أيرانيان در كسترة ذرهنك» سياست» دين» و هويت شده: 


آحرالا. هركس عيرت اسلامىدارد وعزت ايران را مىخواهد بايد بدائد واجبتراز همة كارها 
أين است كه بزودى تمدن وقت دراين مملكت منتشر كردد و مدار كارها عدل و داد و حرف 
حسابى شود. تخم فضل و دابش بكاريد و فاصل و دابا بهعمل آرئد؛ كويندكان باخبس و 
بويسندكان يا هبر كه يا شييور طلاقت لسان كار نفخ صور كنئد و مرده ها را زنده و بلند 
بمايند واين منفمت عمومى است و براى إاحدى مضي نيست و البتّه ملتى كه بيش از دوهزار سال 
درميان تمام ملل سرفراز بوده و با تقدام و آبرو درعالم سر مىنموده راضى نخواهد شد كه جزء 
وحشيان محسوب شود وديكران به جشم حقارت در أو بينند ودركارهاى اين جمبان ورا ازحساب 
خارج دانند وداشته شته را إأزدست دأدن ياسبر رادم كردن هنر نيست يلكه منتسباى شنرف ا 


ع#.ع ايوان نامه, سال دوازدهم 








اين نتيجهكيرى تاريخى ذكاء الملى راء كه بايد با شتابى تمام به كسب تمدن 
فرنك يرداختء» جند دهه اى بعد تقى زاده تكرار 2 در روال زارش 
تاريخ ذكاء لمعي ون دست 9 دست يافته يود كه اكر بس از حملة اعراب 
يودع اراق تواسعنة عستت كرة" وما احة نيدن ابجلاتي حفط كيد بسن 
با قدرت كرفتن فرنكى, * ت تاريخى و فرهنكى ايرانى تسبا با اخذ تمدن 
فرنك بايدار خواهد ماند. 





در مسيير بازتكارى تاريخ دو يديدة فرنك ستايى و عربستيزى 
دربازيردازى هويّت ايرابى درقرن نرزدهم موثر بودند. از جانبى؛ تغيير و 
تحولآت زرف فرنكستان فارسى كويان را از نخستين برخوردها به شكفتى و 
حيرت وأداشت. أز همان أغاز آنبا دريى يافتن رمز بيشرفت فرئك و خواب 
حقلت هويكن بر امتشن “نز عموان تسوت مار ع اللطيسى خان شوشترى 
(,/1١١5761١[6ه‏ ل لاة١])يس‏ از«فرشعردق: تقس ف درلا سياسى و علمى 
فرنئف نوشت: «أنقدر از بدايع آللات و صنايع ادوات دركليات و جزئيات دارند كه 
بىشايمة اغراق كر احصاى عشرى ازمعشار [يك دهم] آنبا رود سخن به طول 
تحاف :4 ادن فيين عتالاوايه عمال عردم حشري نظن افكتنت و الشوسن 
خورد كه «در سلطنت آن كشور انتظامى بيست. اكر امر رياست در آن قطعه 
زمين منتظم كرددء يادشاه اراتن بركل سلاطين جبان فايق ايد و احدى را 
بعال ورابرى ديا انق ٠‏ اوعفري انيدراز يون كا اشفاتي :5 احوال 
فرنكستان شايد "يكى از سلاطين هوشمند و آيندكان با خرد بيوند», بهودقت و 
سزا ترد و ككردة انتظام و استحكام سلطنت و امور معيشت و تدبير ثدن را 
بردارد.»ه در بازنتكرى به كذشته. تعداد روزافزونى از ايرانيان بيوند 
خويشاوندىبى بين ايران باستان و اروياى جديد يافتند. به كمان انان» زبان و آثار 
باستانى اغلب اا از اين خويشاوندى به شمار مى رفت. مكلا ميزنا أقاكان 
كرما مدغئ تودكة اكر «اشعقاق الفاظ و .لقات فر السو برا ناه كته زياة از 
ينج هزار كلمه خواهيد ديدكه دلالت مى نمايد كه ريشة زبان فارسى و فرأنسه 
يكى بوده در شيوة زبان و طرز بيان جندان اختلافى ندارد و اين دوملت أزيدر 
ومادن وابتما (اتجدة:شيه اند :ع" كفنت ايكرنه بيوتدهاي هريشاونداى يا 
فرنكيان با رويكردانى از عرب 2 بود. دركزارش تاريخ؛ فرمانروايى اعراب و 
حاكميت اسلام ستول بسيارف اذ :تايسامانى فاى ايزان قلمداة: كشت.. دراين 
تصوّرات تاريخىء بازيابى عظمت از دست رفتة أيران تنبا از راه بازكشتن به 
ال اترانى. خوياك: كه اروبائتآن نيه عازية كرفنه بوذت و عند قسن از فرهدف 


تاريحيردارى و أيران آراى وءع 
عرب انكان يذير مى بمود. به ديكر سحن, بازتكارى تاريخ يران بيان بيارى 
مرهكى به اصالتكرائى و باستانستايى در رويارويى با كرهنك و تمدن غرب 
بود بايرداختن به عظمت أيران باستان و توحه به خويشاوندى نا فرنكء اعراب 
مسئول عقب افتادكى ايرآن از غافلة تمدن ينداشتة شديد. أنحا كه بيروى 
أزفرتئك لازمة بيشرفت برشمرده مى شدء برخى برآن شدندكه نسبى أيرانى براي 
أن ستو بيرداريد ايتكونه بسب يردازى را مىتوان در توخه محتّدشاه قاجار نه 
تاريخ نكارى مشاهده كرد. محمدشاه درسال 87#؟١١ه‏ :471١م‏ على قلى ميرزا 
اعفاد النلطفه واته جر كافكن اتاعرال بلاطن ان كمرك ذا شافسياه يان 
بناه [كه] هبج يى أر مورّخين حسب المرام و به خواهش كلام قل و دل به تربيت 
لكل تاقرو عردم مر كرييد ' يزنكاشتن اين ادس ولوق" 5 از كبرموة آغاز »م 
نه محمّد شاه مى أتجامد خود أغارة كوشش براى بارتككارى تاريخ و بازيردازى 
هوتت ايراى بود."”' اين بازنكرى و بازنكارى آنكاه جلوه يادت كه محمد شاه در 
بيشسرد سياستهاى بوكرايانة خويش دان كذشته روى كرد و آغازههايى ايرانى 
براى بدعت هاى خويش يافت. به عنوان مثالء به سال 788١اه,‏ در جناف هرات 
فرمان داد كه «لماسهاى بلند كه مخلوط به خباثت است و باعث نخوت رياست از 
بن ندر سارئد و به لباس نظام مبدل نمايند.107 بركزيدن لباس هاى فرنكى 
براى لشكريان ايران؛ آن هم در جنكى كه درآن انكليس جدايى هرات از ايران را 
دسشال من كوف آسان نبود. براى خودى برئمودن "لاس نظام » محمد شاه 
دو ترات كه ياس بزدمية اظطرافت بو اتناف انرآن# ازستال شه مرت د 
رحت قديم أيران همين لباس نظام بود حنان كه در تخت جمشيد در صورت هاى 
سكى سلاطين ايران و أمرا و جاكران ايشان را به آن لباس كشيدهاند و صورت 
سكى كه كشيده أند البته اكثر مردم درآنجا ملاحطه كردهاند.»”" بدين سان 
محمد شأهء مانند ديكر ايرانيانى كه بيروى از رسوم فرئكى را اجتناب نايدير 
مىيافتند؛ در بى أن برآمد كه بيشينة أيرانى أن رسوم بازيايد فراموش شده راء كه 
مرنكيان از ايرانيان اقتباسكرده بودند. بازيايد. 

همجون محمّدشاه» اعتضادالسلطنه بيز به آغازهاى ايرانى براى نظام جديد”" 2 
كه به كوشش عباس ميرزا نايب السلطنه بريا شده بودء دست يافت: «از جمله 
كارها كه ايران را تازه كرد و نام ملك الملوك نتحعلى شاه را در هفت فلى 
بلند آوازة» نظام جديد است كه از هتّت وى بديد ككرديد و [به] فضيلتش أن 
أست كه در عبد سابق و زمان لاحق اعنى زمان بيشداديان و كيان امور لشكريان 
به نظام انتظام داشت.» .. بدين روايت» اين رسم أيرانيان بيشدادى سيس در بين 


لحلل 


عع ايران نامهء سال دوازدهم 


مسلمانان رواج يافت و «بدين سبب لشكر أسلام يادشاهان اطراف را منكوب 
كودنت و ممالت انشان ثرا ار :قنعة كيان اهوت لتدكري: كت يعنة عرا امت 
بيضا رواج يافت و خرمن كفر به تاراج» بس يس أز آن اهل ايران به امور نظام سستى 
آوردند و بدين سبب فتور تمام و شكستى دركارشان يديد آمد.» دراين روايت 
ايران مدار كه تكدشته و حال به هم بيوستهاند. رسم يسنديدة أيرانيان را فرنكيان 





آموختند و بدان سبب قوت كرقتند: «اأهل فرنكف در بزاع و جنف آين اساس را 
اقتباس كردن بدين سبب أسبا قوى كرديدند و اينبا ضعيفء أنها دلير و أينسا 
تعيف :1" ينا يكين تززائتة وإكزار تازيم نظام ديد" تتفايه 
از فرنكيان بلكه 'يازكشت به خويش”' و باز آمورى شيوههاى ايرانى الاصل بود. 

امعرمة وادتردازى .ها الحنان انان ياف :زمارل دين كه كنت اق 
محمد شاه با سخنان تاريخ نويس راديكالى جون ميرزا آقاخان كرمانى درآميغت. 
«خوب تصور هرمائيد رخت هاى جست و جالاك خوش طراز و طور قديم ايران 
كه شبيه بستره و بانطالون حالية فرنكف يودء كه الان در تخت جمشيد شيراز 
نمونة آنبا درصورت ها درسنى تراشيده ملاحظه مىقرمائيدء از ايراتيان 
كندهائد و به عوض قبا و ييراهن عربى رأ كه حضوي هواى كرم عريستان, 
فراخ و يرشكاف و سوراخ است به ايشان داده أدد.» أن نقش هاى تخت جمشيد 
محمدشاه براى حذب فرهنف فرتكف و ميرزا آقا حان كرمانى برأى دفع اسلام و 
عرب سبره كرفتسد. اين سحن آميزىها و متنآميزى ها فرهنى و تاريخ جديدى 
را بنيان كذاشت كه در افكار همكان رسوب كرد و تبلورى از كدشتة فراموش 
نشدنى ايرائنيان شد. با به خاطر أوردن اين كذشتة درخشان بود كه اغلب 
تاريخ نويسان نوكراى سدة نوزدهم خواهان كسست از فرهنى اسلام و عرب 
شدندك. 

جنبة عرب زدايى دركزارش تاريخ در نوشته هاى ميرزا آقاخان كرمانى بيش 
از تاريخ نويسان ديكر نمايان است. عرب ستيزى از جلوههاى مشخص تاريخ نكارى 
در دوره اى از تاريخ است كه ايرانيان خود را در مقابل دوكنشته و دو اينده 
متفاوت مويافتند. يكى از اين دو كذشته به تداوم ناسامانى هاى حال و ديكرى 
به آيندة دليذيرترى مىانجاميد. دراين انتخاب راهبردى 582368310) آنبا خود رأ 
تنبا با انتخابى شخصى روبرو نمى ديدند؛ آنباكزينش خودرا كزينشى براى 
نسلى هاى اينده و آيندة ِل كبن مىينداشتند. در دوردى كه ايرانيان ناظر 
تسخير سرزمين هاى مجاور بودند و اروياييان را جيره برجببان قديم مىيافتدد, 
نكرانى در بارة آينده يكى از ابعاد سيم تاريخنكارى شده بود. دراين زمانه 


ع٠ال‎ 


نَ آرابى 


نزي نار ديكر نمى تواست تنبا به نقل رويدادهاى كنشته بيردازد. تاريخ به 
امرارى براى برانكيحتن "ملت" ببديل كشت. «در بيان فوايد خصوصى تاريخ 
5-58 بهدهر ملّت»» ميرزا آقاخان كرمانى نوشت: «از سراى هركروهى نخست از 
همه جير يكارتر دانستن تاريح و سركدشت كنشتكان خود مىياشد تا بدانتد 
كسدتض و اأزاير جيستيت» "وبر اين تظلى يرد كة تاريخ قبالة نجاك ويك 
بوركوارى و قنرافث و دليل اضالت هركوم اميتء"” او آشتابى با تاريخ نياكان رأ 
لازمة بايندكى قومى مى دأنست: «أكر همين شاهنامة فردوسى نمىبودء يعد أز 
استيلاى اقوام عربيه بر ايران تاكنون بالمرّه لغت و جنسيت ايرانى مبدّل به عرب 
شده فارسى زباثان نيز مانيد اهل سوريه (شامات) و مصر و مراكش و تونس و 
الجراير تدديل ملّيت و جنسيت كرده بودند و از جنس خود استنكاف عظيم 
0 دم همجون ديكران» كرمانى نين درصدد بى افكندن تاربخى دود كه به 
بيدارى ايران و ايرانيان انجامد: «اككر تاريخ اين ملت براساسى استوار سباده شود 
و داعبة يزركوارى درقلوب اهالى راسخ كردد ملت مزيور ماتيد جنارى 
تموسد كشن بيخ كه سبر طرف ريشة ثابت انداخته باشى دريراير تند ياد حوادث 
ك١‏ 

بايسارى و مقاومت تواند كرد.» با خلاقيت خاصىكه داشت. ميرزا آقاخان 
دراين بسدار بود كه "تاريخ و 'استوار” ريشه اى مشترك دارئد. « . تعضبى 
ار علماى اشتقاق السنه مأخذ لغت هيستوار (©81501) را ار أستوار كرفته اند زيرا 
كه تزاى انترازى اشاتي ملك اسبائن سيقن آر تاريع دازي 

دركار استوار كردن اساس مليت در ايران. ميرزا آقاخان خود را با 
مشكلاتى جند روبرو ديد. نمونه اى از اين مشكلات كزينش هاى ادسى رايجى 
بود كه نوعى أز دانش را "فضل' و نوعى ديكر را "كفر' مىينداشت: «دريزد أديا 
و دانشمندان يران دانستن جاى سم اسب يعرب بن قحطان و مسقط البعره 
أمرو القفيس جزو ادبيات و داخل فضائل است و از كمالات شمرده مىشود 
ولى تحقيق احوال فرشادشير و جاماسب و ترجمة حال زرخسبر (بزرك سبر) و 
هوشنف كبير نشان زندقه و الحاد و دليل كفر و اركداف اي" الت كوي قير 
:داش فوسك : ايان وا"حيزذا #قاحان وليل تاشتاحتة ناندن تاريخ ايران بأستان 
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٠: سمرت‎ 


ابتداى احوال هر قوم را استكشاف بمودن به عينها جستحوى در تاريكى أست و برماسيدن 


عربيه بكلى از ميان رفت. زيرا كه متابعين ييعسرص عربى ار بايدارى و لحاحى كه أيرائيان 





4م٠2‏ ايران نامه ‏ سال دوازدهم 

در دفاع ملى و مدهب حويش تمودد. وابةواسطة احتلاف حنسيّت و مشربى كه أر قديم باهم 

دأشتيد: جنان در حشم يوديد كة يقد أر دست ياقتن هرجير را عرصة دمار وهلاى 
١١‏ 


نوشتههاى ميررا آقاخان كرمانى كوششى براى بار سازى كدشته أى بودكه در 
روايات بيشين حاموش مانده و فراموش شده بود در اين ياديردازىهاء او كاوة 
آهنكر را بيشتاز حسش هاى على شرك «در حقيقت أيرانيان مى توانتد به واسطه 
غيرت و همّت ملى كه كاوه آهنكر؛ برصن حكومت كلدابى كه 4٠١‏ سال در ايران 
طول كشيده بود. اظبار بمود و ريشة ايشان را از ايران يكند برهمة ملل عالم 
افتعا ركشي جه طرى رقم طللء كو ده سم باقشامان طالم ,را او يذهل سال أبويفت 
و الفضل للتتفقي» " در اين بازشناسئ» مردك كه تاش در حوشته حاى الام 
با الحاد دربيوسته بود ممسبومى نو يافت. 


اعتقاداتمردك بفييه همان اعتقادات سبليستّهازءةنوطنطنلا) و انارشيست ملى (عنقاطءعدصة) 

اروب است كةمساوات مطلقه رأ درميان اقراد بش رجارى كردن مى حجواهيد ومىكوييد بايد همة 
مردم عموماً جنانجهة أر سمس هرا و فوركواكب واستشمام سيم ونظارت دريا وكره و 
تفوْج صحرا و بوستان بالتساوى متلدد مىشويد أر ساير بعمات طبيعى و عطيات البي بين نه 


همين سست مستميد شوند و درميان حمعيتهاى شريه فرق و احتلاف روى بدهد 


بس از أشاره به أينكه «اهالى ايران درآن عصر همين اعتقادى را كه بالفعل اهل 
أروبا بعد از هزارو جبارصد اتخاذ كرده اند داشتند»» ميرزا اقاخان كرمانى 
حجنين نتيحه كرفت كه: «بيداست كه عمدة شرق ارويا درساية أن افكار أزادى و 
متناواث«حقوق خاضل ده ولق امال اران فاك شر :معن درايق: عناث ترنى 
معكوس و حركت قبقرأ كرده اتن شفائيه ميرزأ آقاخان كه رسوم بيسنديدهة 
فرنكك را از ابداعات أيرانيان مىينداشتء سيد جمال الدين اففانى (اسد آبادى) 
نيز ايرانيانرا بانى بسيارى از علوم وفنون رايج در فرتكف دانست: 


أى مردم بى هرش؛ همسايكان شما كلاه ار سرشما مىيريد ملتمت بمىشويد؛ كدام علم بوده كه 
از ايران سرده و بياموحته أند و بهتكميلش بيرداحته اند.ء سيارى أر مسايع را علماى شما 
يعنى حكماى اعضار شما مىداتسئيد أككي بجراهيد بهشماها يكويم و مدلل بدارم و أسم تبرم. 
ده بين» دوريينء تلفى و بحوها كى اختراع شد و كى احتراع آسبا را كرد . مىكويم بسيارى 
از صنايع شما را برده تكميل بمودند, مىكويم كه جرا شما حودتان تكميل نمى كنيد مك أسبا 





مازيحيردازى و أيران ارأيى ومع 


شش الكسشت داريد اين همان أيرأسرت كه جشم و جراع روى رمين بود جه شدااكه 
14" 


اين عكوانة بنره و نار شد [ ]!١‏ 


ترمانى كه هه مشرب سيد سمال الدين بود اعتقاد داشت كه يست و تلكراف و 
الكتريسته بير در ايران باستان احتراع شده بود 

ترقى مفكوس”. 'انحطاط”". 'نى هوشئى”'؛ و "حواب عفلت" از حملة مماهيمى 
توديد نه در سدة بوردهم نراى تشريح موقعيت أبران در مقايسة نبا يرنكف به كار 
مى رفت درمقايسة با أرويا بود كه تاريح نويسار ابران را ار قافلة تمان 
عفب 'قتادهة يأفتد ودر بى رسيدن به أن برأمديد اما از أنحا كه كه رسوم بسديدة 
قفرب هريى يبيشييهاإى إبرانى داشت. اقتناس أر فركىف در وأقع نازكشت به 
حويش ينناشتهة موشد > أين باركشت نه بسب مشترك نا فرتكف با رويكردانى ار 
همس نتكى هاتىي تاريجى نا أغرات همرأة بود درآاين مسير باريردارى حو ثن. اعرات 
نه مترسجى تتديل شدةه و نأنبى تمامى حجرانى هأ شمردة مى شديد 


م ذاكه تاريار نه نلف همان بحت كيان واتاح كيقياد را كرقشيد و برياد دأديد و نه [ تسهاا 
هيار علُم ودبي .! سريكون بموديد؛ تلئة هرجه ملت أبرأن داشت به تاراح برديد و متدرّعا 
ار انشار رتوديف سلطنت و ثروت. سمادت و مدييّت و كيش و آنين و روش و دين و حلق و 
هب و ريك وا رو و عادات آدميب و طوار أساديت و علم و معرقت و هبر و نعمت و ريان و 
بدن و بوشيدن و يوشيدن و عيش و بوش. بلئهة نمام لوارم رتدكانى أيرانى را تاريان رياد 
اديم و درعوضن دن همه عادات حوبت و مرعورت اطوار وحشيكرني و طلم و بي مروّتي و 
ى شري واتملى وا بى رحجمى و جويحوارى و توكل بر محيهول مطلق و تمارهاى بى معنى مصير 
ب مرارت بويت موهوم مخصلن كا كول جود أعرات لل يعرف و لين تدذرك و لن يرصف 


عرياقف اماليث دادن و وديعث سمرديتد 


نا مفصبر شمردلن اعختراف. ميررا قا حجان كرساتيى 0 د سكس موتحان» شرايط 


هان هار. أى اهل ايران تناءل و تكاهل نا كى. سسنى و مرحى تا جمدء در راوية خمول 
حريده و ٠١‏ طلمات عملت و بطالت و كسالت و حامد أسرده و يدّمرده ايد و بهاعراضص و 
امراض شحصنيه و ساقم دلبة دأنية جود كرقتار شديد إنى اهل ايران سراح وهاح أين حاك 
يأك نةأوار معارف وا عرقان واصياء علوم و شرن و علرَ مسرلت و ملمرَ هتت و شحاعت و 


عبرت و مروّت بورانى بوده خال جكوبه در كسالت و اطالت و حمودت واقلن عيرث واهقت 


٠ع‏ ايران نامه. سال دوازدهم 





نُضادت و نفاق و اختلاف تا كى [؟] اعيار بيدار و شما درحواب غملت غنوده و جون مست 
طافح بى خيال و آسوده تمام ملل محاوره و دول سائره دراصلاحات أحوال عمومية حمببورية 
شود مىكرشيد و شما در دام هوا و هوس و تحريب ملك و ملت بهاغراض نفساني و فوايد 
روحانية عدالت و تأسيس اساس مدديّت و مشروطيّت به تاييدات غيبى و توفيقات لاريسى 
ككرديده . . دنائت و ردالت را كمار كداشته اثعاق و وفاق را بيشة حود كرده هن اساسيى كه 
ساين و مخالف سيان حصين و بنياد رزين سياسيه و مبافى لوارم و مقتصيات مناقع و 


فوايد خيريه عموميه جسبوريه است مطرود و بابودش ساريد. 


اين كونه فراخوانى به “اتفاق و وفاق"» كه در دورة مشروطيت فراكير شد. 
وكدست إى ارمانى النكران يوه انق كنشمة آرناني كديا از هراتى :و اصزن 
متون كلبن بى افكنده شده بودء بيشينة مشتركى را براأى عدالت خواهى. 
قانون طلبى» وطن برستىء و مشروطه خواهى فراهم أورد. درآاين مبارزات 
جسبره هائى جون مزدك و كاوة آأهنكر براى نشر انديشة مساوات و آزادى به كار 
آمدند”"' با شركت "ملت" در سياست كشورء كستره اى كه بيشتس بر "رعيت: 
كشوده نبودء تاريخ رسالت بركشودن راه آينده را بر عبده كرفت. اين كاربرد 
نو تاريخ براى “بيدارى" و برانكيختن ملت خود بابى سبم از تاريخ مدر نكراتى 
در أيران است. 


الجنام 
تاريخ نكاران دوران بيش درخدمت دولت بودند» وقايع دولت و لشكر را قلمى 
مىكردند» و براى دولتيان مى نوشتند. تاريخ نكاران نو براى “مردم”" مىنوشتند 
و “بيدارى" و اكاهى “ملت ايران' ر! خواهان بودند. يبيام تاريخ نكاران بيشين 
درآميخته با نقل وأقعه يا حادثه اى مجرّد بود و هر واقعه أى جون يى حكايت 
يندى و اندرزى را دربرداشت. در تاريخ نكارى مدرن, يبيام ها نه در واقعه اى 
مجرّد بلكه در داستانى از آغاز تا به أنجام تاريخ تنيده شده اند. تاريخ هاى 
بيشين شرح حال بادشاهان بود و تاريخ هاى نو 'شرح حال ايران' اسست. 

اين بازنكرى هاى تاريخى زمينة شكل كيرى انقلاب مشروطيت را فرأهم آورد 
مشروطيت جنبشى نبودكه با فلى زدن تاجرى و فراخوان بيشاهنكى أغاز شده 
باشد. اين انقلاب بايشتوانة تاريخ و هويّتى كه از به هم بيوستن متون و رويدادهاى 


وم 


عا١‎ 


تاريخيردازى وايران آرايى 


تاريضى قرا ساخيّه سُده يود به حروش أمد در اين تاريخ بو برداخته أسلام 7 
عرب باتى “ترقى معكوس" و زوأل و حال زار ايران ويران شئاختةه شب براى 
اريابى عطمت و عرت بيشينء تاريخ كزاران به 'فرنك با فرهنك" جشم دوختند' 
به فرسكى كه ايرانى الاصل يداشته مئىشد و اروياييان حود از ايرانيان اقتباس 
تموده تودئد > يوي نا فريك واكسست أر عرب به تسها بدعتى دركزارش تاريخ 
يديد آورد بلكه به ييرايش ربان فارسى و تلاش براى زدودن لفات عربى نيز 
أتنحاميد. انا حسش ساده نويسى و يارسى يكارى بيشينهاى جند صد ساله داشت 
اين جنيش در أصضل درهيد كه نا أغار قرن بوردهم زبان رسمىاش زيان فارسى 
نود أعاز ث.ند دساتهر نمويه اى أر سرهبويسى را رايم كرد كه دربوشته هاى 
ابوالمضل علامى و تسيارى دذيكر أر هنديان ار جمله اسدالله عالت و طرقدارانش 
درساظرات بيرامون برهان قاطمع به حونى بمايان اسث. با آغاز صنمت جاب 
توششههاى بايات دساتيريان و آثار أدسى كسن فارسى ار حمله شاهة' نه دشر و 
انتشار ياقت رواج سرةبويسى در بيمة اول قرن بوردهم ناشى أز نشر آثارى بود 
كه ربان را به كسترة جالش مرهسكى و هراساختن هويّت ايرابى تنديل كرد. 
ييويد ربان و تاريح. تاريخى كه به كدذشتة باستان بطر داشت و زيانى كه از 
واز كان عربى بيراسته شده يود. رميية فراساختن ايران مدرن را فراهم آورد اما؛ 
اتران نويا :ايرانق كه درتاريك و ادتنات كون: نادت مى شؤة كسان سرف ,حزان 
بيشسيان سررميسى كسترده و اقليمى ار اثاليم همتكانه بود 'ايران رمين' يافته 
درمتون كين كشورى با مرزهاى ايران امروز ئيست ايران مدرن حاصل بيدايش 
ميسن كشورهايى أست كه با جيركى اروياييان و فروياثى اميراطورى هاى 
عثمانى. سفوى. و كوركانى هيد يديد آمد. رمان بيشينيان زمابى جر خنده بود. 
جرحش ايام “دولت' و 'فن ايزدى” را ار يادشاهى به يادشاهى دكر ابتقال مىداد. 
تاريع يبيشيبيان تاريخى به هم بيوسته كه مه أناد يا كيومرث را به اكنونيان و 
أيندكان بييوندد سود أين ييويد فرايند كوشش هايى براى بازيردازى هويّت 
انواي .وا-امتتلال توشكى آبران اذ اشام يود ٠‏ دراين بازيرذازى يننا 
روشسمكران نو مسبيم سودند كشاكش و سازش بين روشمكران بوكرا و سنتى 
در رميئة فرهصمك مشترك ايرانى را ساحت كه اكونيان مىشناسند 


؟اع ايران نامه: سال دوازدهم 


عم سم ع سس ص سمس مسيم بع رمسم امسسام سمي بس صخدصسييس ادوس سوسس سس مس مسب بلسسسسحصيسي يسوم يوبصييس ب سحتب 





بانوشت ها: 

.١‏ برداشتم از تاريخ: زبان» و فرهسئف حاصل جندين سال همكارى؛ كفتككو؛ و مكاتية ن 
دكتر افسابة نجم آبادى است؛ أو را شكركزارم درنكارش أين مقاله ار راهنمائى هاى يُراررش 
دكثراحمد كريمى حكاىك سيره بردد أم اكرجه اين دوستان در بيرأستن أين نوشتة سببيم بوده ابد 
ليا عدرل كاسك ها وا لقزكن :اها إن عله سراي ببق لامتلة بأريقي ناو كاله , 
متون بقل شده درآين نوشته؛ برحلاف رسم رايج؛ اعلب افمال را به زمان كدشته آورده ام» 

؟ منظور ار كزارش تاريح (309هانقة لدعاماة1) جكركى آغاز و انحام متون تاريخى و ييوند 
رويدادها در بربمردن (501:65628008) كدشته أست 

بيه ل نر كوي قار جار بان ايان 


با خلووكن شدن به عنوان يك واقعيت تاريحى فشرده و هماهيفء: زبان قراركاهة سنتء؛ هيجارهاة. 
فكرى نيان نشده؛ و آنجه در دهن ملتى/ مردمى يسبان شده استثء: مى باشد. زبان حاطرات 
كرين تايتيرى را در بر مىكيرد كه جود رآ بةعنوان خاطرة يار تمى شناسد' أتسانها با بيار 
أنكارشان در كلماتى كه استاد آن بيستيد و محصور كردن آن افكار در شكل هاى بيانىيى 5ه 
نه أبعاد تاريحى آن آكاه نيستيدء عقيده دازيد كه سخن در حدمت آتباست و يىنمى بريد كه 
خود را تسليم بيارهاى آن بمودة أند 


عوقنهد/ .عام لا بجنا! ) تععرعكء5 مدصسنا1] اه بزومامءتاعنة هة 'قوصاط 1 أه رعلم0 126 بالشتدعناه أعطءداح 
7 م (1973 ,تعامم8 

؟ برهنكنويسى فارسى أآر جمله رميبه هايى است كه بياز مه شناحتى تاريحى و 
فرهنى شناحتى دارد أساسى ترين كرشش ها در اين رمينه در هنب آغاز شد ودر سسدة بوردهم 
در ايران بير رواح يافت إرحمله آثار سيم اين كرششهامىتوان أر فرهنئى انجمن آراى باصرى 
(14171). فرهنى ناظم الاطباء ( ١1466‏ ). و لفت نامة دهخدا )١992-19484(‏ بأمبرد دهخد| دريارة 
فكر تدوين لفتنامه مى نويسد: 'وقتى صعمف و انكسار ملت حود را ديدم دانستم كه ما باكزير بايد 
با سلاح وقت مسلح شويم؛ و آن آموختن تمام علوم أمرورى بودء و أكر نه ما رأ جزو ملل وحشى 
مىشمردند برما آقائى روا مىبيسد و آموختن آن اكر نه زيان حارجى بود النته ميسن بمىشد. و 
اك برفرض محال ميسرمىكرديد. زبان ما كه أَس مميزات مليت است متزعزع مىكشت يس 
دايستى آن علوم و فنون رأ ما ترحمه كميم و در دسترس مكاتب بكذاريم و أين ميستر نمىشد حر 
بدين كه اول لفات حود را بدانيم؛ و اين كار نوشتن لفغتمامة شامل و كامل و تمام لفغات را لارءم 
داشت. اين بود كه من به فكر تدوين لغتمامه افتادم." (على اكبر دهخداء «يادداششباى يراكندة 
مرحوم دهخدا برأى مقدمة لفتنامه» در لفت نامه: مقدامه؛ زير نظس محمد معين [تبران: جايحاه 
دولنى؛ سى تاريخ]» شمارة مسلسل ٠؟.,‏ صص 85-547' نقل در ص )81١١‏ نظر دهخدا در بارة 
زيان نظرى بى سايقه ببود درسال 1449: نشريداى يدنام مفتاح الفر - به سريرستى مدير 
حبل! لمتين: جلال الدين الحسينى:؛ و مديريت ميررا سيد حسن كاشاني- دركلكته منتشر شد. هدف 


تاريحير دارى و أيران آرايى ملع 


أبس بشريه. كه أركار "لأس مقارف” نود؛ #تثمر لفت فارسى و علوم ححد يدانه ارطرق بر حجمة مون 


4 


علمى أرويايى نه ربان فارسبى بود أتنجمن معارف را مىئوآن عاصل, نئي 


أر تعيستين توشش ها براى 
ابحاد اتادمى رنيان كه نمدها أفرهكستان يام كرفت دأسيت بيش أر بيدايش فر هتكسثار, ببر» 
در سال190#. به كوشاش بديمالملد . وزير ابطياعات. 'تجلس اكادمىا تا همين هدف تشسشل. 
سب [#ابملام» ايرأره روريامة سلطاني. عأة "6(١‏ مارسن, .)١9-8#‏ ض "| متأسمابهة تسيارى أر 
بو مشكر الى نه درارة تشميل, أفرهشكستان” درسال 1973 بوشية أندء دريارة كوششهاى ييشيبيان. 
مخصير فنا هديان سحملى تكمتةانبد أين سيرت به روام أير, نظر أنعاميدة اس كه توشش يراى 
ببرايش ريان قار شرق أر مقاعم هشاع دورهة سبلوى استا تريارة كرارشى ر سمعى در مارة قرهد كسان 
ل انداانه ادريححجة فر هتكسييان ايران ذر لفت ثامه معدمه. ميقس ١١7-821‏ ميس صديق. #لو صنم 


ارتحجة ١‏ هنكيت ر ٠,‏ ذر لقب ثامه صّيدمه سنن ١٠١9-١١19‏ دزيارة أهميت زبأزر, ذر سدة برردهم 

وت -اية# 

أقاكنان اناف ') عط زمر | ١عننلن؟)‏ ليه ععمشعرمه !| مصأ برمممطحملاءه ,تطح ا تادمعلوحح | لكتصتمطمعلة 
01 856 رود ,(199)0 114 ذأ عملليائى نز ' ,تماساو مه 


به 


ت_ وموطور أر رسال ماري ابه معيوم منقى رابع ان. يلنب داربرد استازابة جيل است فيه در ان 


سصيور ان ران نازر" لأيوهاق صتفاوت مهقنينى واز كار را نا اش ماني به نايع سحن جور ييه 5 


ى 
اسيهارة مخراءو أثناية براق يتشيرة هدفى خاصضن به ذا مى كيرد 

© ءانشى و ١انش‏ زعا ابه مشنفاق «يوانا نود هربة دإنا بودء سر كريدوام توأسش. أسم مصيدر 
بواسيس انه مهنا كدرت واقوت زر دانثسامة علائي و تاريضج بيهقي بوكار برده دمده اسنت منططور آأر 
بوايش. ممصنيوم رايم أفدرت” بتسيمد فشميوم رأبء أقدرت در أرسماطط 8 نوانانسى هان دولت نه كار برد 
مىا شود و بدين سبال مصيرومى دولت مدار (العتع مالا “اهاه) أسب و دولم را سر جشمة أحكرمت و 
مركر قدرت وفابون مئيندارد مطور ار اثوآن و اتويشن ١راين‏ نوشتهة ديستكافنياتي شركوب. قبيرء 
ورور بسك يليه رابطة سدريدة وايش و دإنش مى باشد 

همجيان كه يسن آر أنقلات كيرتينى موففيت كرة رميى ١‏ رجمرافياى عالم تعيير يافت. نا 
قدا رت يفن اروي و انقلات هائق سياسنى وستميى موقعيب ايان بير در جمراتائ) رزمين د كركون 
شم ميتعقور ارألقلاتب مني" كرزار در احترش اسنى ارحنياتى رميز مدأر (علالع8»00) و 
رمسنايسة'” (860813100) نه حبيانى حورشيدمدار (لضاوع*1لء9) اأسب د باره انقلات كويرنيئى 
كلةابه تمسشيرنى أغار سيان مدرن أستث ان ألا نه 
أت تمفعصوماءءء<! عطا 1ا /اننلالكاحة ‏ لإكقاءدية] 2‏ الناناات 1160 انفن عه ) 116 ,لسطبيكا 5 سمط 

(1957 بوومم”] االزومن لالم | أحدصدا! ,عم لمطادد")) ازوبه18 ورمرعمللا 

همجيين ن كل نه تامس سن كوهنء ساحتار انقلاب هاى طمى. تر حم أحمت ارام [اتديران سنروش. 
4" بهدنطرم مدر ن كرابى أيرانى بين آأعارى دوين بيثى دارد 

دريل هشراكه در دسب دارم بى برده ام كه فارسىريانان سدة هفده با نطرية هاتئي على 
حديد درارويا اشنا نودةاند أنسار ريه دكارت (1650 (60؟!1 ,وعمون»<! م80 ) ؛ ويليام هأرون 


16571 1578 الإعلايها! ستقدلك78). و حيى بحت (1740 1922 النوعت” (هدن[) نه همث نحمد شميع 








ع«لع ايران نلمه, سال دوازدهم 
دانشمند خان (م1270١)‏ به فأرسسى ترجمه شد در دهة ١74٠‏ تفصل حسين حجان 
(م0٠814١؟1١)‏ به ترجمة هللةداءصصط يرتن (1642-1727 ,ومابء1! عهوة[ ذ5) يرداحت. تأثير اير 
ترجمه هأ در آثارى جون شارستالن جهارهصء تحمة العالم مير عبداللطيف شوشترى» صيرطالبى ميرر| 
ابرطالب خان و مرات الاحوال جهان نما ملا أحمد ببسباءئى تمايان است. درسال ,.148٠197‏ مولوى 
ابوالخير رسالة اى بديع به نام مجموعة قصى بوشت و در آن به شرح و توصيف ديدكاه كُيربيى 
يرداخت در نوشته هاى فارسى قرن هحدهم و أوايل قرن بوردهم بحث و جدل دربارة دبياى 
خورشيب مدار زياد يود و درآن ها يديدارى جباتى بو و اسان مدار را يه حويى مىتوان مشاهى. 
كرد آين نظريات به تدريج به دكركوبى برداشت هاى كبيس دربارة أقاليم همتكانة رمين و آسمان و 
ارتياط اسان و خدا اتحاميد. أين دك ركربى رأ در تماسير قرآن در قرون هحده و نورده بيزّمىتوار 


مشاهده كرد 
م رمان بالنده تنميا نيايكر بيش روس رمان يستء بلكه معرّفه حركتى بيشرو و فراريدد 


4 هادى هدايتى دربارة وقايع تكارى هاى قرن دواردهم هجرى مىبويسيد «ار نظي تاريحى كليه 
اين آثار در رديف “وقايم نكارى" (عدوداهام»©) قرار كرفته أند. بدين معنى كه تويسئده بدور 
فصل سدى و تقسيم منطقى وقايع ومطالب و حداكردن مسائل سياسى و احتماعى و اقتصادى ر 
حوادث و وقايع متفرقء ار ابتداى كتاب مابند يى سلسله ربحير متصتل بهذكر وقايع محتلمف 
صىيردارد » هادى هدايتى؛ «محتصرى دريارة وقايع تكارى ها و سبح خطى فارسي مريوط نه 
تاريح رن دوازدهم هحرى»» مجله داشكدة ادبيات تهران: سال ”.2 شماره " (فروردين ,.)١77*‏ صص 
/ال_عي. 

هدق اسك كةا #ازيس عازف د ران قاوستن .معدل فلسفة تاريج يااسكنت تاريخ دكار 
برده مىشود مصبوم رايج لاامدتعممم)اقتط در ربأن انكليسى بيز همان فلسمه و تتورى هاى تاريحى 
أست كه در ميان تاريحبويسان رايج أست به معسى دقق ترء أمَاء لإتاجهرهههمةوتط همان بوشئن تاريح 
است و به تشريح ممائى تاريح نويسى دراين بوشته سسظور آر تاريخ تكارى همان تاريج بويسى است 
آنكاه كة منظور مناني بطرى تاريح بويسى يعسى (108ه050اقنط بوده وازّهُ تاريخ شناسي را بهكار 
بردهام. 

١‏ مسطور ار فراتاريخ ,ه؛قتطقاء0: و فراتاريخى ل10263ؤتلقا56 برداشت هايى أست كه در 
شيرارة فكر تاريخى رسوح كرده و سخبوران و بويسيدكان باحوداآكافانة آن برداشتكها را كةاد 
بامت سحن در ييوسته است باركو و باز توليد مىكنند. دراين باره ن. ك. به. 
ر01هتتتلقظآ) عمسا صتطدع0)- طامععاصذا![ دز ودمطدساهددطا لتدءوماكا!] 12 نورماوتطماعكة ,عاتطا/ا معللاة1! 

(1973 ,ققعع2 اندوع اتدنا قصطامه1] صطه1 56[ 
*". رشيد الدين فصل ال همداني؛ سوانح الافقار رشيدى. به كوشش تقى دانش يدوه (تبران 
انتشارات كتابخانة مركرى و مركز أسناد,. 4ه”7١),‏ ص .١١‏ 

*1. خواجه نظام الملى طرسى. سياست نامه اسمرالطوت» به كرشش جمفرشمارء جاب * 

( تبران: سيميرء ١172#‏ ), ص. .7١‏ 


تاريحيردارى و أيران آرايى واعء 


؟* تبسيرء. يكى ازيريفودترين روحابيان دورة أردشير بابكان ( 592-7١2‏ ميلادى) دريامه أى 
نه كشتاسبت برشت هدي واملك هردوو به يك شكم راديد دؤسيدهة إبه هم جَسنيفة|]: هركر ار 
يتديكر حد!' شويد؛ وصبلاح ونساد وصيحت وسُقم هردوتك مراح دارد » نامة تسر يه لاسي نه 
تسحيح محتنى ميترى اشيران حوارزرمىء. ,.)١78#‏ صن 87 بيويد دين و دولت دربوشته هاى عربى 
نه صسورت "الدين و المالمءب توأمان" امكاة أصيسن” ماحف أيى عمارت عليبد أردشير أست كه ترحمة عربى 
أن را إسوعلى مسكويه در تجارب الامم بدين سان اورده أست «واعلموا أن التملى والدين أحوان 


توأمان » ( حواشى و توميحات ثامة اتسير. صنمس 1170-١725‏ ) 


- 7” 30 2 ١ 
ييوستكى دس و دولت را فردوسنى بدن سيان سان كوداة :أست‎ 00 


هو نزكمن: كنك شيريان أفريان برادر شود بأدشاهى . دين 
نه بى تحت شاهى بود دين بياى نه بى دين بود تسبريارى تحاى 
دو سياد يككا بير ذكر نافته بر اورده ييش حيرد تافته 
به أر يادشاه بى بيارست دين نه بى دين نود شاه رآ أفرس 
جنين ب سنانان يى ديكريد توكوئى كه دررير نى جادريد 
نه أن رين نه أيي رآأن يودبى بيار ذو أشار ديديمشان نينف سار 


اشاضامه فردوسى توشسط سعقيد تفيسنى اإتيران بروحجيم .)١#١«‏ اس لاء صصض ,١9428-١998‏ 


مدهااسصس اود -ء3) 


8 بطام الملك سياستب ثامه؛ صن ع3 در ياره حابكاة عاءالت در انديشة نطام الملى ن كاد به 
محمود اميدسالار. «مصيوم عدألت در سياس ديامة حواحة نظام الملى.٠‏ ايران قناسى. سال 2. شمارة ١‏ 
اشيبار .41١777”‏ صشيض 9؟92-35' دريارة برداشت سودي شيرارء ار عدل ن ك نه علا محسين 
يوسقى. «حييان مطلوت سقدي در بوستايش»» يوستان تقدى. به كوشش عة محسين يوسفى (شيرأن 
انتشارات حواررمى. .)١5839‏ صيض "0-١7‏ دريارة برداشت تطامى كحوى ار عدالت ن كى نه 
خلال مثينى. "عدذالت أر نطر تطانى كتحوي» ايران تناسىي. سال 9. شمارة ١‏ (سبار ,)١77‏ صص 
/ا 4197-8 همجين ن كا نه 
(1962) 17 بقعتضنقاذا قتليو3 ' ,منطدوميا أه بممعط! مميس لجععنلعكلا عط ون معتاميط" ,مماطدسمم | غ16 م 
لم096 ا مصتعاجه!! صنهل عممدسالفظ) معدن[ اد فرعن نه ) هادا 15٠‏ ,مستنحطكا لروكا ,119 91 جور 

(1984] ,قوعم 

1١9‏ بحمدذكاطم مرويى. عالم اراي بادرى. به كوشش محمد أءين رياجى (نيران نشر علم. 
64 ).. حلد ١‏ عمس 578 

7 در بقلى شاعرانه اين انتقال قدرت كه به مارادة ازرلى و تقمدير لم يزلى» امئان مىيابكد أين 
جمين يبان شده است 


جو بيكى يسندد به حلقى حداى دهد حاكم عادل بيى راي 


عاع ايران نامه» سال ارده 
لجو اخواهد يريشان كنيد عالمى نيد ملى در ينجة ظالمى 
( مروىء عالم آراى نادرى؛ ج١2‏ صص 712-1178 ) 
.١4‏ مروى. عالم آراى نادرىء حلد ١.ء‏ ص 7١58‏ به روأيت ميررا محمد مسيدى استراآنادى, 
بادرخان أفشار باساماتى ايرأن را اين جمين توصيح دادء اسست* 
از رمان رحلت حضرت ييغسرصلى الل عليه وسلم جمبارحليفه بعد أر يكديكر متكمل امر 
خلانت شده أند كه هد و روم و تركسئان همككى به حلافت ايشان قايليد ودر أيرآن هم سابتا 
همين مدهب رايج و متداول بوده خاقان كيتى ستان شاه اسمعيل صفوى در منادى جال سا بر 
صلاح دولت حود آن مدهب را متروك و مدهب تشيّع را شايع و مسلوى ساختهة تقلاوة آن مب 
و رفض را كه فمل بيميوده و مايه فساد است در السنه و أفواه عوام و اوياش داير و جارى كرد. 
شرر شرارت به جخماق دوس همرنى براكيحت و حاأك ايران رأ به حون فته و فساد آميحت , 
مادام كه اين ففل مدموم انتشار داشته باشد أين ممسدة أر ميان اهل أسلام رفع بحواهد شه 
هركا اهالى ايران نه سلطبت ما راعب و آسايش حود را طالب باشسد بايد اين ملت را د. 
مجالف مذهب أسلاف كرام و اروع عظام توات همايون است تارك و به مذهب أهل سنت ٠‏ 
حماعت سالى شويد (ميرزا محمد سيدى استرآنادى. تاريع جهاتكشاى بادرى» دا مقدامة عبدالعلى 
اديس بروسد (تسبران سروش»:١77١),ء‏ صصص 7894-1754 ) 
6 مروى. عالم آراى بادرى؛: حلد ".ا ص 998 
."٠‏ مروى؛ عالم آراى نادرى جلد 2١‏ ص ؟ 
١‏ هبن أربابت سيى و خرد يوشيده و مخمى نماتد كه آتجه سر سر اهل ايران رخ دإدء ار افا 
و كردار رشت بالايق حود ما بود جرا كه سياه ركف كاه ممالى دل را تمام تسحير ساحته و 
نعود تي ركى معصيت مرآت دل را ار حلا أنداخته؛ و تراكم كدورت معصيت به حدى رسيذه بود. , 
رنتكار اآمال و امانى آنقدر سر روى هم نشسته بودء كه آينة دل رأ ديكر محال انحلا نمانده؛ و تلاش 
صيقل يند و نصيحت فايده أى برسائيده؛ ار تكائف دود عصيان جراغ أيمان قرو رفته؛ و طلمتكمر 
شيستان درون را فروكرقته » (مروى» عالم آراى تادرى: حلد ”7 ص 82 )١١‏ 
"١‏ أست رآبادى» تاريخ جهانكشاى بادرى» ص . 
*1؟: محمد هاشم رستم التواريح» رستم التواريخ» به كوشش محمد مشيرى (تبرأن. بى باشر 
لمع”١)ء‏ به ترئيس صشص 9" 7.04 هلال "9١‏ 066 اذنع' 06" اع6' “ى" 16" رة*' اء 
ع94"!؛ إلى كاى' لعل عي ,., 
#*. محمد حسن خان اعتماد السلطنه. مرات البقدان؛ نه كرشش عبد الحسين توايى (تسوران 
أنتشارات دانشكاه تمبران: /اع*١):‏ ص 7 
0 راأى تحليلى ارزنده از 'همت كشور ن. ك به 
لاعصةا! كسا ,طة؟آ عا "تناك ما تتهعا تتدعءلجة]/[ «دم"! :طابدي دتاوءاء © لصة زله80 لدتععامك5 ,متطءمك وى ١1‏ 
.17-36 .مم ,(1977 ,دعام لإطتورعلاتونا .وماععمد©) ممصدعط 
؟ دريارة آذر كيوانيان و يدعت هاى زبانى و فكرى أيشان ن. ك. به: 
5229-4 1,هةللانق؟! تقنة عناكة) أدعوص2 طونا! ععسدط قم" ,تلمكة ترلعطقدصدآ تزمة11 فصصوانا لن-مسقطد 
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مل أه لعدصسه! +75 " ع م بومبطود © 1715 قهة 16 عطا عد قطة مد دمأتزنت ةدا لمممامهمم72 وبا طاح ( 12 م 
ص "سصدالاق)! (نقلة) تممه" ,قلطم رمعا ,85 امم ,(1992) 20 ,عانطتادها ‏ لسادعدم0) عدبت ] ك6 
«مصلام 3 وتاعط عمهعة0! +17 ,قاعنمقط8 تسططقلة2!. ترومعءط5 ,187 183 جار بقعتمهم! مالممماء برعم 
إسطومظ) “© م 1894| دن وبعوم0 رن لاءذا كاقالهامء() أت ججعع1ه') أقومهمميعاما طادع عحل عونا لمتعدرمم 
(1907, مو 
بدير إحمدب نقد قاطع برهان (نئى دهان عالت أنسئى ثيرث. .)١1944868‏ صيصض 0797-17١١‏ جمد مصين» 
"آدركيوان و ييروار أو“ مسجفة داشكدة ادبيات تهوان. سال 9, شمارة " (فروردين .)١772‏ صصص 
5-768 *' أبراهيم بور داود؛ "دساتيرء درفرهك ايران باستان: جاب7 (دانشكاة شيرآن. ١88‏ ),. صص 
داك 54"-ع9"! هموء أدسائيرل”. در يرهان قاطم. به اهتمام محتد ممين (تيران أميركبير. 
6/1 عما. يض يبنجاو ذو يبنجاو به' همر. أييشكمتار” هرمرد ثامه (شيران [نى نام]؛ صص» 
دواإرده هحده' هموء «دساتير»؛ هرصرديامه. سنس '١4-7١١‏ همق «تيمسيار». هرمرديامه. بنصس 
ل كن 
يور داود كه در بى «رد ربار دساتئيرى ولعث هاى ساحتكىءدى فرقة «شكمت ابكير آدر كيرانى» 
بودء درمواردى أر حد نقد محققابنه قرائر رفت ونه منارره نا «ابين ساحتكى» واسامة الردة 
دساتير ؛ و «مرد مرورى» كه ان مسسيملات را سيم بافته» يرداحت (بقل ها نه ترتّيب ر يور دأوده 
فرجسك. اهران باستان. شسيض 7798 155' هرمرديامه. صن '9١1‏ سوكشيانس موعود مرديسا إنممئى هور. 
87 .من 2١‏ إ أما همجيان كه محمد معين شان داده است ٠أين‏ فرقه درصمن كثب حود علاقةه 
انى انه اسثمماتب لمات يارسى مخص دأشتةه اند بدون شىء ترركان اين فرقة توحنيى خاض به 
ابن سينا دأشية أند ار اين رو نعيد بيست كه تحشى أر لعات علمى و فلسفى فارسى را آر 
كان" انل سينا“ مستقينا يأ مع الواسطه استصده كرده باشيفد مقايسة بين اصطلاحات ييروان 
ادر كيوان و دانشيامة علائى اين نكّته را تاييد مىكند » ترحى ار لعات مشتركى كه مقين نام مى برد 
عارسيد ار أحشييح. أقفرار؛ أسار. يديراأ. ترانش. حنيش. حواست. جكويكى. فرهنى. كام. كنش» 
كونة !او ار راركان ديكرى كه «درمهسمات فاضلان ديكر أمدم» بير ياد مى كمد أفرار بحشايشكر. 
بره. بادأش. بروهش؛ ثاب؛: حاويد؛ دريافت؛, رسكني زرهير. ردودن. قررنة. كرأارش. كتحور. منش. 
داأزير. يوهيدهة؛, بكار بوأء ثيرو (محمد مفس, لفات ابن سينا و تأثير انها در ادبيات مجموصة مقالات, 
نه لوشش ميداحت معين إسيران انتشارات معين: .]١727‏ سشص 37554- الاق' بقل دراءة-79ءة) 
رواج أين وازكان در ران فارسى أمروري مديون كوشش هاي 'فارسيمدارانة آدركيوانيان مئياشد 
سحن ييرامون بيار فرهيكى آدر كيوانيان به واه يردارى تحثئى ميم اسم و فراتر ار كسترة اين 
مقاله 
17 فيرورس ملاكاوس؛ ه«دكر درحصول كتات تدساتير و سيب ترحمة أن در ريان انكريرى»» در 
قاع 08 عناوضه1 تقذنع() عطا جا ماءجادرمآ صمنواء] أتعاءنائة عثلا آأه كعاتتا 77 لععو5 06 لتاهدوع<1 1136 
ه لعنرمرطنه ققط مط كننق؟!ا صلا عنصة! حللن!؟ لاطا لوتمامعوبو0 ليد لورسءل ممردء2 أمعزعمةق عط طاحد 
طكناومظ عى تعللة 15 لعيطه م) قووء1 صديسة لوءتمطعع1! لمه عاعاموط() عل أت بممعدهلان) قنصحتوم 
م(818 ,زوع اعصن2 ع1 زقطصومظ) وعتياله/ ونال دا لإتقاعتتد0 © لالة اتنهوع12 عذنا اه من نماممس ا" 
3009 








ماه ايران نامهء سال وات 





4. كيخسرو اسفنديار» دبستان» ص .٠١‏ 

4. فيروزين ملاكاوسء «ذكر درحصيل كتاب دساتير و سبب ترجمة آن در زبان انكريزى,؛ ص 
و علوم 

للئة نخستين آنسا مه آبأت بود كه « يا به رام خدأيرستى و يكتا نشينى نتسباده.» ( كيحسرو 
اسفنديار: دبستان,. صص ٠١١‏ ) به روأيت آذركيوانيان: «مكه خانة مه أناد يود و آثرا موكة مى بامنت , 
( جلال الدين مير زاقاجارء نامة خسروان [يمبئى: د ت يرساد بريس» ,]١508‏ ص 9). 

."١‏ نخستين آنبا جى افرام بن آباد بود كه «ينا برياكى أو رأ جى كفتندى كه درلعت آدرى 
-يعنى آبادى جى ياك را كويتد.» به روايت كيخسرو اسفنديار«سلطنت در دودمان حيان يى 
اسبار سال ماند.» (كيخسرو اسفنديار دبستان» ص .)١١‏ 

؟” نخسيتين آسبا «ستوده وخشور شاى كليوبن حى آلاد بود كه در يزدانى يرستش بود وأو را 
از سيارى بندكت ايزد و يزدائيرستى شاى و شانى م ىكفتندء يمنى خدأى و يرستندة حداى 
تنابزاية فرؤتداتش زا افناييان كوينت + + .ويه تقل معن ندث فزنانالى قابيان يكنا فشا 
أست ( كيخسرو أسفنديار» دبستان» صص )١117-١١‏ 2 

”. نخحستين آنسبا «ياسان بسر شاى سهبول بودء سخت دأنا و ريرك و برهيزكار و نامدار . 
وخشور روركار و لابق فرمانفرمايى بنابراين او را ياسان مىكريند يعنى لايق ٠.‏ » مدت 
سلطنت ياسائيان نود و نه سلام سال بود. ((كيخسرو أسفنديار؛ دبستان ص .)١5‏ 

؟". نخستين كلشائيان كيومرث (به بسبلوى 76ة«هولزة0 و در أوستا ههالكة700ة0 به معبار 
'زمدكى ميرنده ) بود. درفرهنكى و أساطير باستانى ايران 'كيومرث" نخستين انسان و “مشى 
و"مشيانه" نخستين زوج اسان يا آدم و حوا شناحته شده اند. در 'وستا از كيومرث جنين ياد شده 
است: «'فروهر" "كيومرث" ياك را مى ستائيم؛ نخستين كسى كه به كفتار و آموزش 'اهورامزدا' كوش 
كرأ دأد و خانوادة سرزمين هاى آريائى و نؤاد آريا أر أو يديد آمد.» ( اوستا: نامة مينوى آيس ررتشب, 
نكارش جليل دوستخواه؛ از كزارش ابراهيم يورداود [تبران: شركت سبامى أفستء ,]١799‏ كردة 
بيست و جبارمء ص ١584‏ ) به روايت سدتمئى؛ يس از آفرينش "آسمان", "آب", 'زمين”, 'كياء. كار. 
«ششمء كيومرث را آفريد روشن جون حورشيد. . . كيومرث داراى جشم, داراى كوش, داراى رناب ر 
داراى متخشى بود. دخشك داشتن أين است كه مردم از تخمة او بدا نكونة زأدئد. » به هكام 
دركذشتن كيومرث «تخمه(أش) به زمين رفت. همانكونه (كه) أكنون نين به هنكام دركذشت هنا 
مردم تخم بريزند. أز آنجا كه تن كيومرث از فلز ساخته شده بودء از تن كيومرث هقفت كرتة فلي نه 
بيدائى آمد. آن تخم كه در رمين رفت به جبل سال مشى و مشيانه بر رستند كه از ايشان روسو 
جبان و نابودى ديوان و از كارافتادكى أهريمن بود» (فرنيغ دادمى, بندهش» كزارئده سبرداد سبار 
[تبران: انتشارات طوسء: ,]١769‏ نقل بهترتيب در صص. ,*1١-8٠‏ 2828 ) بيدايش "مشى” و "مشياب” 
در زاد اسهرم جنين كزارش دأده شده أست: «كيومرث أندر كذشت[مُرد]. زر را سبندارمذ [ايزد رميس] 
فراز بنيرفت و جبل سال اندر زمين بود. اندر يايان جمبل سالء ريباس كوئه؛ مشى و مشياب: 
برآورده شدند. يكى به ديكرى ييوسته وهم بالا و يكانه [اندر] ميان ايشان روان برآمد. أيشان ‏ 
هم بالايى [هم قدى [آأنكونه بودند كه بيدا نبود كدام نرء كدام ماده و كدام آن روان هرمزد آفريده 


تاريخيردازى و ايران أرايى لع 
نود ٠‏ بيس [مشى و مشياب] ار كياه ييكرى به مردم ييكرى كشتيد و روان به مينونى أندر أيشان 
شد ء به بقل ار“ ككريده هاى راد اسهرم در سير داد سبارء اساطير ايران (شبرأن. انتشارات سباد 
فرهيك أيرار. .)١87‏ سن #9 أبوريجان بيروبى, كيومرث را 'ملى الحمّل' و ملى الطين" 
تاميف و 'مشئ' و أمشيانة' را 'مرد' و أمرداتة بير حوايد و آنيا را انسرلة آدم و حرا" مغرئى 
كرد (أبى الريجان مجم بن احمد ايرونى الخرار زر مى, الآ ثتار ا لباقيه ص القرون الخاليةء نه كرشش 

9 م ,(1923 ,عاصامدمدموآ! 06() 'متعررء. ]) بقطاءد5 لممقيل:] 

4" سلسلة اعداد را جنين برشمرديد فيى. صدء هرار. سلام يمنى يى صدهرار رأ سلام 
كرييد و صب سسلام را شمار و صضد شمار رأ اسبار و صب أسيار را راده و ضد راده ر! ارآده و 
صد ارآده را رار و صب رار را آزار و صيد آرزار را بى آراركوييد » (كيحسرو أسعيديار»؛ دبستان 
مداهب. ص )١١‏ 

2" سبرام أس فرهاد؛ شارستان جهار خص: صص ١5-1١7”‏ 

77 سيرام أبن فرهاد. شارستان. صص ١5-1١7‏ 
عرين امعوع عثلا ها لووء”! لزأتهتا أقمآلا عل رومم) ,هنيع أه بزرماورا! 1116 , صتامعلقكلآ مو[ عرذ لذ 
غهالا أت كافهاتطقطها علا أت ععاعسية) ألقة ,قعوههذأ) ,أل طتةاره؟01) ,للمنهناء؟! آ0 اتناوعء 4 اله عالاتلاهائه") 
للاي؟ عمعأوورمعلة8 , 60) لقة ممارعهم ! لزيد ,أععباج عاممدعطلة , /إمصسك!ا مول عه"! ومل؟ )١١‏ وومل ومن 

134 1 (815ا 

4 سرحان ملكم. كتاب تاريخ مستطاب سرجان ملكم صاحب بهادر» ترحمه ميررأ أسمعيل حيرت 
المستى ميررأ محمدعلى كشكول شيرارى.: )١41721١7415‏ 

*٠‏ فتح الدين تتاحي؛ سمريامة ميرن! فتاح حان كرمريدى به ارويا (تبيران نانك بارركائى ايران 
17 ). مس 4194 حسين لسأن, «شاهيامه حراني»» هر و مردم ١20-١8941١8‏ (دى سيص ,)١"89‏ 
ص ١4‏ 

١‏ يعماى حصدقى؛ محموعة آثار يفماى مدقي مكاتيب و صشات؛ تصحيح سيد على آل داود 
(تميران أننشارات توس. ١7257‏ )), ص97 

"5 حندقى. مجموعة آثار ح 7, بامة 7. ص نم 

“© لمندقى, مجموط آتار, ح 7, لأمة 197, ص 7١4‏ 

** على حجان أمين الدوله؛ خاطرات سياسي. نه كوشش حاقط قرماتمرمايان (تثيران كتاب هاى 
ايران: .)١927‏ ص ه. 1 

8” أسدالك حجان سيادر عالب؛ دستيو ١اكره‏ مطيع مميد؛ ١١1484‏ مرف در مورد كارش ديشيو 
مىبويسب «در موقع اين رستحير ]١777[‏ بيجا كه همه حا بودء من بدذان تسبايى و بينوايى كه رح 
ساية حويش در رار و خر دستير و يرهان قاطع سوادى دريطر بداشتم در ستم آناد دهلى ب كبح 
كاشابة؛ جون تصوير ديوارحاية؛ أر حس و حركت آثر بداشتم اكرجة به د تنوده ام, اما بى كريد 
سودةام نهتكارش سركدشت يرداحمم و موسوم به دستسو كتابى ساحتم ' (ميررا أسدالك حان عالب. 
درفش كاويانى: به أهتمام محمد باقر (لاهور يتحاب يوبيورستى. ١94214‏ صن ؟ 

#*. دريارة شمربيكرى ن ى به' حسين على ممتحن؛ بهضت تفوبيه: جنيش ملى ايرائيان در برابر 





لاع ايوان ثامه؛ سأل دوازدىي 


للا مم20 





غلافت 'موى و ماسى (تبران: أمير كبيرء 1887 )؛ عبدالحسين ززين كرب دو قرن سكوت (تبرار 

أميركبير» ١775‏ ))؛ و 

قافء أل نعلت آ أصتهل هتلماصء0 12لن3 هد "بوتاااطنناطة 1ه ععموء قتمع51 لممعه5 126" ,ططتن © م 1 
105-4 .مم ,(1954 ,مءهةطمعممن: 

7©. سيرام أبن فرهادء شارستان» ص 9ه. 

4. سبرام ابن فرهادء قارستان» ص 8 أين نقل در سخة جايى فرهتف جهاتكيرى جنين أست 
«محجوب و مستورىماند, كه از آيات و أحاديث و روايات كه سق دكر يافتء جنان مستفاد م ىكردد 
كه از 'كذشت عربء هيج طايفه به فصيلت مردم يارس؛ و بعد ار عربى هيج زبانى فصيح تر , 
سبتس أز بارسى بيست.» (ميرجمال الدين حسين انحو شيرارى؛ فرهنى جهانكيوى. ويراستة رحيم 
عميفي؛ جاب ؟ [مشمبد. انتشارات داشكاه مشبد؛: .]١84‏ ج ادص 58 ). 

9. بسبرام أبن فرهاد. ارستان» ص ”ع 

٠ه.‏ بسبرام أبن فرهاد. شارستان» ص "27. 

١ن.‏ بسبرام ابن فرهادء قارستان» ص فء. - 

*ث. بببرام أبن فرهاد. قارستان» ص هع 

ث. بسبرام ابن فرهادء قارستان» ص 98 

5#. بلعمى درباره نكاتى كه بركرارش طبرى افزوده مى بويسد «ماحواستيم كه تاريح روركر 
عالم اندر آنجه هركس كفته است,. ار اهل بجوم و ار اهل هركروهى كه تاريح كفته أند أر كبر , 
ترسا و جميود و مسلمان. هركروهى أنجه كفته اند؛ ياد كميم اندريى كتابء به توفيق أيزد عروحر 
ار روركار آدم تا كاه رستحيز جند بودء و اين اندر كتاب بسر حرير بيافتيم و بار نموديم: تا هرك 
أندر وى تككرد زود أتدر ياند وا بن وى آسان شود » (أبوعلى محمد بن محمد بن بلممى. تاريخ 
بعميء. تكمله و ترحمة تاريح طبرى تأليف أيوحممر محمد بن حرير طيرىئ» به تصحيح محمد تفى 
سبار و كرشش محمد يروين كنابادى. جاب ” [تمبران: كتامروشى روارء ,]١787#‏ ص 7). 

وه بلعممىء تاريخ بلعمى؛ صصص 8-7 بلعمى در أين مورد به جند كس استناد داده امست. ه 
و أيدون كويند كه نحستين كسى كه اندر رمين آمد آدم بود و او را كيومرث حوانتد و محتدس 
الجبم البرمكى ايدون كريد و رادويه بن شاهويه همجنين كويد ور نامة سبرام بن مسبرأن أصصبانى هم 
أيدون كويد ور نامة ساسانيان موسى بن عيسى الحسروى و هاشم بن قاسم اصمباتى و از نامة 
يادشاهان يارس ايدون كويتد و فرخان مويد مويدان يردكرد اكاهى دهد همجبين . . » (بلممى: 
تاريع بلعمى؛ صص 7-6 ) 

عه. از جمله اين روايت كه. 


. . و ديك ركويند كبران و بسته كستيان كه ايرد اندر ججبان نخستين جين مردى آفريد و 
كاوى: و آن مرد كيومرث خوانند و معسى كيومرث زندة كوياى ميرأ بود يس او را كرشه 
خوأنيدى كه جيانبيران بود و أو اندر شكاف كوه بودى تشياء و مردم بأ وى نبودى و معنى' 
ككرء كوه باشد و أو را يادشاه كوه خوانند و سى سال تنبا بزيست بى كسء يس بمرد و أن آب 


تاريحيردازى و أيرأن آراعى ١مع‏ 
كه أر يشت وى نيامد اندر شكاف رمين شد و اجسيل سال أندر رمين برد وأرد يس جسيل, سال 
دوس بيكر ار رمير, برامد يس ذو درحك كسيد برسيان مردم بنى بر و ديككرى مأذه يس 
مركث كرديد بيتديكر و أنسان. يمد و أر ايشار. ذو فرزريف أمديد و أنشان رأ مشى و مشيانه 
حواست و أاسلاميان آدم و آجركة حوايت و آين همه حلقان أريشان يديد امديف 2 » (بلعمى» 
تاريخ بلعمى/ -١١‏ ان 

“اث ملممى تاريخ بلعمى. صن ١710-1١78‏ 

33 اعراده عور لكر الس يقي التق" بيطي مسن رامال كزنه النت 


« 


ععمى كثير ار 
اهل تعسسشير و حممى عمير أز علمام تجرزير كرمودهة أن نه ادم أسمى استث عحجمى مأنيد آدر و شالم 
وان ر! اشتماق بيسيت أو يسن أر تمل روأيانى مله خافى أر عرت بودن 7 11م أسبت منىاقرايد 
أبجة أنام بورى در سيفيب الاسماء اللفات تقل كردة ده دم همة يتفميرأر عحمى است الا 
جبار بسن آدم و سالج و شفعيب و محمف صسلى الد عليه و سلم ويد ابر أقوال اسبتد 0 » 
أعاثالدين نس همام الدين الحسنينى المدعو نة حجوأيد مير . تاريضج حبيب السير فى اأخبار اقراد بشيرء نا 
تقديمة خلاز الدين همئى إسيرأن أننشارات كتانسانة سيام. 1777| به برثيبا در صضنفس )١409 1١0‏ 
سيان أدم (سيقلنم) در لوراب ذا مهد عيق در أستمريتدأيش” باب دوم بقل شيده اسنتا كونا أدم 
ند نكر مو جودهاى رمينىيى ناشة الله أر كلق شرح ريبكت يةوجود امدة أيف (ذر شري 6|008 به 
500 سرح" ولمستقله به مهداتيى حأث" اسب) در اس يان زر انا به 
مم | ,الإلتقمضون' > برمطعناطن! سداتااءلا! ليولا وىا!) رمببرناء 8 أه هال “مل ونا معطا قد "رستملنمق" 
08 /ر 
1 مثلاً در نحش بادشاهان فارس" تاريم يصوبى' ناشيئهة أسمد بن أنى تعقوت أبن وأسم 
يعصوبى لملاقم «متفة' أفنت ذه بارسيان براى باد شاهان حور جترهاتى تسيارى !د عا مى ثشنمد كه 
قبل سول بيست أر قبيل فروبى در علمقت ا أنجا له يران يه بف جندين دهان و جندين جشم و 
براق دنكراىق عسسور نى ارمس و برشانة ديكري دوفار كه مغر سبرمردان جوراكف أسها أست؛ ؛اشد' و 
همجيسر ريادى عمر وادقع مرف ار عردم و ماسيد ايسيا. أر أمورى ذه عمقل أنرا نمى يديرد ودر 
شمار بارى ها و ياوه كويينياي بي حقيقت قرار مىدهيد ؛ بيوستة جردم ذأن و دأنانان عسم و ترر كار 
, ش هرادكان و دهقانان شان و اهل علم و أدب أنككوية مطالت رأ تكمية و «سحيح ن4انسئة أرحفقت 
بركبار شمردم أبن . (أحمد بن ابى تفقوت ابن وأصبح تعقرنى تاريخ يصَوبى. د حمة محمد انراهيم 
اينى. جاب يحم [إتشيران انتشارات علمى و فرهيكى. ع8؟١].‏ صن )١9#‏ بيش أر ب داحتن ب “دورة 
دوم بادشاهان بارسيان أر اردشير بانكان . يعقوبى كرارش فى ذهب ذه أأيمان ز! قصنه هابى است ذه 
جون بيدسير مردم را ديديم آببي را ابكار مى كسد وأرحرد نودور مىدأسد. أر دكرش شرف بطر 
تموديم: جون سائن ما برحدف مطالت بايسداست > ١تاريع‏ يقوبى. صن ١١9*‏ شايد يكى أر أمطالت 
بايسسف 7 همان روايت حبوه.رث ناشت يعهودى تاريح حويش را نا افرييشس آدم آغار 8 با "فرريدان 
اسماعيل س أبراهيم" تاريح بيش ار أسلام راابه أنخام رسايف درا باكت روايي تاريخ يعموبى أسمميل و 
محمب بيرونيداىق دا كسستنى دأريبت مما قصضة حصيرت اسماعيل و فرريدار اورطآ بس أند | حكيم 0 آبرا 


حجائمة تاريح إنت هأ قرار دأديم ريرا كه حدايى عر وخل بيفسرى و بادشاهى رأ نه أبنأن حكم فرمود 


عع ايوان نامه؛ سال دواردهم 


و تاريخ آنسبا بهتاريخ رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلّم و خلفا ييوسته است.» (تاريخ يتوبى. ., 
2" درأين خيال تاريحى ناكزير» كدشته هاى دكر از خرد نقالى داستانى كه از آدم آعار 1 
خاتم النبين ختم مى شود اين بيوستكى روايى بيانكر انكارش تاريخى است, انكارشى كه آغار و ابحم 
را به يكديكر بيوند ميدهد و متن يكانهإى را مىيافد 


عزالدين ابن أثير نيز به اختلاف دريارة كيومرث يرداخته و نوشته است: 


منفنية واس زر كزان تنه إن كه اذى كيرمك عفان أذ نيك انان نان ايه :مين ده 
تيا ركتعة اندااكه يادكردن آنه كنات راابهدرازا موكشائد :وير جراسعة ما ياد كردن بادشامر 
و روزكاران شان يود به ياد كردن اختلاف دربارة نياكان يادشاهى از نرادى؛ كه اين كتاب را 
مراى جنين خواستهاى نوشتيم. دانشوران ايرانى درآائجه كفته اند يا داتشوران ديكن.. نهار 
ايران_ خلاف كردم اثئد كة كمان مئىنريد كيومرث همان آدم بيست ايئان يا داتشوران أيرابى 
دربارة نام وى سارش دارئد ولى دربارة وصف و عين وى تاأسازكارند و م ىكويند: كيومرث تق 
ايرانيان مىيندارند همان آدم استء همانا حسام بن يافث بن توج است . . اتوحفمني طدى 
كوريد: من داستان هاى كيرمرث را ار اين رو در اييجا اورده أم تا دانسته شود كه دراين باره ذه 
او يدر بارسيان أستء درميان داأتشوران أمت هيج باساركارى بيست حلاف دراين است كه بي 
أو آدم يدر همة مردمان است يا به؟ أين بدان كوبه است كه ياد كرديم هم أز أين رو ده 
بادشاهى وى و فرربدابش ييوسته بايدار بود و در سبنه أى بيوسته به خاور رمين استوار' تا ابي 
كه به روركار عثمان سن عمار, يزدكرد س شسبريارء در مرو كشته شد. تاريخ بن باية يام ها.. 
يادشاهان ايشان, داراى كزارشى آسان تر به روهش به نسنت ساليان رندكى ديككر بادشاهار ار 
ديكر امت هاست كه از آدم نزأد مىدرند جه ايشان يادشاهى بيوسته داشتيد و قرمابروايى بررءى 
فررندانشان يبيوست و براى ديكران جنين بيوستكى بايدارى يديد نيامد. (عزالدين اس اثير. 
تاريخ كامل: ب ركردآن محمد حسين روحائى؛: جاب ازّل [تبران انتشارات اساطين: :]187٠‏ صص 
أنة-كه 

٠ع.‏ در"كقتار اندر وضصف افرييش" فردوسى يديدارى رندكى بر روى زمين رآ جنين وصف 


كرده أست: 


زمين را بلندى نبد جايكام 
ستاره به سر برشكمتى نمود 
همى برشد أبس و فرودآامد آب 
كيارست بأجند كونه درحت 
ببالد. بدارد حرين نيرويى 
أزآن يس جوجتبيده آمديديد 


سرش زيرتامد سنان درخت 


يكى مركرى تيره بود و سياه 
بيه خاى أندرون روشنايى فرود 
همى كشت كرد رمين أنتاب 
به زير أندر آمدسرانشان زبخت 
نيويد جو يويندكان هرسوى 
همه رستني زير حويش آوريد 
نكه كردبايد بدين كار سخت 


سيت سس صا سام لد ل للسمسم المسمم اس ل 


وم 
أو سيس نه ذكر افرييش مردم” مى بردارد بى آن كه ذكرى أز أسيان تحستين, كيد 
سرش راسث ير ميد جوسر ويليد نه كصدار حوب و هرد كار سب 
يغيريده ى هرش و راى: وحرد ‏ مرو رأ دد و دأم فرمان برد 
تاريح كرارى شاصامه نا أياد شاهى تيوصرث سي سال نوق ١‏ ف بسر ار أديماجه” ص أيفا. آعار مى شود 


سس كوى دهمانر جه كويد بحست 
كه نود آبئة دينييم بر سبر سياد 
مكر كر بقار ياد دارد تسيسن 
كه نام رركن لاه اورد بيش 
جمس كمت اشاين تحت وائلام 
ذه جود جون شف أوير حجان كد حدأى 
سريحت و بحتش برامف ركوه 
ارو أبدر نمكت همسن بسرورش 
نه كيتى بن أو سبال سنى شأة بود 
همى تافتى رو فر شاهصشيبى 
دذ و دأم و هر حجبوركة شن نديد 


ذه نام سرركى به كبعى كه ححستب 
بدارد كس آن روركاران بياد 
بكريدترا يك به يكا. دربه در 

درا يرد إن أن مخ ان نان تمطن 
تكبورمرث اورد وأو مود شماه 
تحسيئين به كو وأبدرور سات حاى 


لكيه بوشيد احود را كروه 


. م« 
5 


كه يوشندبى بو بدو بو حورش 
نه حوبي جو سورشيف ركاه بود 
جو مأم دو همته رسسرو سوى 


ر كيتى, به سرديك أو ارميد 


تعاكاة 1 ةعءالاوتاط81 . 144 ]١‏ به ترتيب سص لاع 1-9؟-؟9) 
بيشير أرآأين بير فردوسى به وصيف افرييش عالم مئىيردارد و أر جمبار كوهر و أكييب تيرروااو 
برح و بيدايش كياه و درحت و حيست ن نام سى سراد (شاضامه. دلول 

١‏ در نارة ناريح در ثاهامه ناك به حى فى كرن كروت نام. أمعنيوم تاريح درمتطلومة 
فردوسى» فرهتكى. كتات #. (يايير .)١724‏ صيض دوع 

؟"ءع يلعممى ار حمل تاريح بويسابى إفنت ث احثلاف بخلر درمورد طوفان نوج را دكر مى كماد 


وانث بيرسيت و هيدو و رومى غيره»ء أر هدناد تنى كه دركشتى أو نو يد يرون آمده أند. مى أفرّايد 


و ههمة علما جنين كمتيد و همه به طوفان مقريد مكرممان كه ايشان طودن يشتناسيد. و يوج 
را بىأست » وابه احمار ايشأن حير نوج و طوقان بيسسي و أندون كويد كين حميان 8 بود آتش 
برسطى نودا و همة لوك حميان آتش ير ستيدبادى. د بادشاهى أيشان نود ا نه وقت إعمر! ىه آر 


يرد كرد شبريار ملك تشد. وا نه مسلمان أفتاد. و جسن أنشان همة خلق مق رايد قر صحمى 





ع بع ايران نامه: سال دوازئف 


يسيم سساح أ سس سيسية | للخم لم صم وو م م م ب 





كه أز آسمان أمده أست أر يس طوقان من بيعامبرابراء جون صحف ابراهيم وتوريت موسى و 

انحيل عيسى و فرقان مححّد مصطمى صلوات الل علييم أجمعين بههمه. حديث طردر 

بيداست؛ وكروهى ديكر[ازمفان] [كويند كه طوقان بود و ليكن] بههمه جببان سودء و حلو 

به حمله جببان هلا بشد, و سل تبريد. بوح دأ ييعامبرى به بههمة جمبان بودء ييفاميرى , 

براقليم بابل بود و بررمين عراق و شامء و طوقان بدان مردمان امد كه آنحا يودند؛ و مردمر 

مشرق و ممرب را ازين خسر سود. ١للعمىء‏ تاربيم بلعمى2» صص )١807-1١8١‏ 

#اع. فررانه سبرام ابن فرهادء شارستان» سص .١5-١*”‏ دراين باره بتنكريد به بحش كريد مار 
همين شمارة ايران نامه.» "شارستان”" 

##ع. سرام أبن فرهاد. شارستان. صص 8-7 

هء سبرام ابن فرهادء شارستان . ص #ععء 

عع. اين تأثير يكيرى أر اولين صمحة نامة حسروان بمايان أست «يادشاهان كشور أبرار 
به همداستائى يارسيان تا هنكام يزدكرد شسبريار بسج كروهيد آبناديان. حيانء شائيانء: ياسائيار 
كلشائيان » (حلال الدين ميررا قاحارء ئامة خسروان:: داستان يإدشاهان يارس به ربان هارسى نه 
سودسد مردمان بويزه كودكان اسس؛ نخستين نامه از آغاز آباديان تا انجام ساسانيان [نسيئى. ميررا محمد ر 
صاحب ملك الكتات؛ .]١94٠*‏ صص ”5-7 ) ثامة خسروان جند بار به جاب رسيده است و دومين بار 
در وين به سال ١7917‏ ه 

لع. به بقل أر محمدتقى لسان المللى سسبرء ناسيع التواريغاسلاميه؛: ١7‏ ). اين بخش كه حلد 
سيزدهم ناسع التواريخ است به ترتيب درسال هاى ع١17112:118,17,‏ و7758 ها به جأب رساد 
أست 

54 سبببر» ناسيح التوارياج: جلد 21١‏ ص ع 

4 محمدحسن حأن أعتماد السلط.ه. المآثر والآثار: جهل سال تاريخ ايران در دورة باصرالدين شاه؛ د 
كوشش ايرج افشار. تمبران» انتشارات أساطيرء ,١72#‏ حلد١,‏ ص ١71‏ 

١١ أعتثماد السلطبه. الماثر و الآثارء حلد١. ص‎ ٠6 

.١7"١ اعتماد السلطيه. العائر و الآثارء حلد١2ء ص‎ ١ 

"لا محمد حسن حاأن اعتماد السلطبه؛ مرآة البندان: به كرشش مدال نوائى» تمبرانء انتشارات 
داشكاه تبران: 2١54‏ ص ” براى .كارش مرآة البلدان» و كردآورى أطلاعات دقيق دريارة «تاريح , 
حعرافياى شبرها و ايالات و تعداد حمميت و أسماء»», اعتمادالسلطيه يرسش بامه هايى تنظيم كرده 
وبراى خيربكاران در سساطق محتلف ايران فرستاده بود. دراين باره ن ك. به مقالة اررشمند أيرح 
افشار؛ '"فبرست نسحه هاى حطى كتاأبحابة ورارت دارايى' فرهنى ايران زمين جلد ع (9ا7”١ا‏ 
صص 8-ع. 

"7. تاريحمكارى ملى را فراوردة استعمار ارويا بسداشتن سبأيت ساده انديشى و كونه أى تقليد 
از 'شرقشاسى"( ص ةتلقامءم0) كمين أست كه به شرقيان به ديدة حقارت مىنكريست و در آنمبا تواد 
برانديشى سىيافت. أين سادهانديشىء. كه شان بى عنايتى به روند بيداأيش تاريحنكارى بو در 
أيران به نظر مى رسدء دربوشتة احير مصطعمى وريرىء كه دانشكاهيان غرب را مسئول بيدايش 


تاريحيردارى و أيران آرايى مىمىءع 


تسم > مك 


تازيم نكري ملى ايران مئشناسد, نمايان أست انك به 
يأو ل" بدء!) مناناعلاً تقهممتاة/أ أ0 #وتاءناتادهه )  1[:©‏ #مصولأ لع ترهدزا ده صه[! ,مصدلا متماءملر 
5 154 وم . (1933 رعوون!! ومعجروط 

؟؟ا محمد حسس اعتماد السلطنه: درر التيسان, فى تاريخ بنى اثكان (تيران: دأرالابضاعات و 
دارالترحمة؛ )١*08‏ حالص " 

3“ أعتماد السلطية ؛ درر التيجان. 2 .١‏ سصض 7#- ع 

72 اعتصد السمطيه. درر اتتيجان. ح .١‏ ص ؟ 

“الا مرحى أزر شر قشناسانى كله آتارشان مورد أستمادة إعتماد السلطية قرار كرفت عنتارتيد أر 
بععللنا؟ا نذثا للفملعم ١‏ ,متلقه!؟! عمصعتط ,يمعساهة) عل عتلوسست ,لإعوك عل تعنوم يررك رووططرن لودل 

صنخص أمظ مدعت ,لوسمتأسمظ نوروث!! ,جسدعهاعد! ومودلا ,سامعلدكاط مامز 
أعشفادالسلطية در خش الراحم أحوال موراحين و مفسيمين” كثات جود به ممربى أين أفراد و 
آثارشان مويردارد ١اعثما‏ السلطيةه. ذرر اكتيعان. ج١.‏ سيض 588-7١7‏ ) آثار أين بويسندكان ر! أو 
أعلب به هنكم سفر نه ارويأ نه همراة باصرالديي شاه كرداورى كرده بود 

8/ أعتماد السلطبه. در راتتيجان جح ”7 نيص ١317-1١88‏ 

5 تاصمب ألدين شناة دريامةاى به أعثماد السلطمه بوشيت «أعثماد الشلطية؛ عريصة ١ن‏ نا باريح 
حديد أشكائيار كه تأليف كرده است بحصور رسيد حقيقة اسن حدمت عمده و ب ركى است كه 
براى علم تاريخ أر شما به طبيور رسيده استثت الحمدللهة أر نربيت هاى ما جندين كات معثير 
ررك بوشته و تاليف كرده اسب اين تأليف حديد جون بادرالوحود است اللينه ار همه سبتر است 
صوص درتعيين أننه أشكابيان أز احداد أيل قاجار وده اند كشف اين زمر و مفمًا أر همه 
بالاثر اسب و سيار مطبرع اقتادة است انشاءا المه ساير محلدات آبرا هم تعون الله تفالى نايد باتمام 
برسايت سننة |١109‏ » سواد آين دستخط درصضمحه أول درر”تتيعان به جاب رسيده أست 

٠‏ اعتماد السلط.ه. كتاب تطبيق ثفات حفرافيايى. ض ١‏ أبن كباب شامل همئاد صمحه أست و 
بس ار .حلد سوم درر التيجان اموه أننث 

١‏ أعتماد السلط.ه. كتاب تطبيق لفات. سصر 9-24ع 

؟ه دزيارة جحكريكى أين رويارويى ن ك به يرُوهش ارريدة مبداليادى جائرى؛ تين 
روياروى هاى انديشه كران ايران با دو روية تمدن بورزوارى عرب (شيرآن أمير كس . لاع١3)‏ 

9ه راهمرد را به عنواآن معادل 'استراتزيى” بحستين بار أر دوست عريرم دكتر أحمد اأشرف 
اموحتم فرهيك وررى ١‏ فرهيك+ ورريدن؛ را به مداق *أنث فرهيك. نزرد به جه اررد تحعستين 
نار علامجنين ساعدى يدكار برد علامحسين ساعدى. :رودر روثيى باحود كشى فرهركى»» المباء 
دور حديد؛ شماره ؟* (١‏ تاسيتان 1172# صسشصض ١-لو‏ 

*4 محمد حسين أديب أصصياني (دذكاء ,لملى تروعى ؛. تاريخ سلاطين ساسابى كه طبقة جهارم 
'رملوت فرس يا بادشاهان عجم بودة اند (تبيران آذارة انبطباعات. ,.)١15١8-571١‏ حلد١.‏ ص 6 حلد 
اول أين أثر در 118-117 و هلد دوم آن در 5١8‏ به جاب رسيد 


+ لروغى. سلاطين ساناتىي؛ ح1أ. صن 8 
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49. فروغى؛ سلاطين سادانى» ج 27 ص .١199‏ 

417. فروغى» سلاطين ساسانى:؛ ص .١517‏ 

44. محمد حسين أديب اصغبانى (ذكاء الملى فروغى » تاريخ ايران از اول تاربع تاكئون يسبى اير 
صصر و زمان (تمبران: شركت طبع كتاب» ,)١71١4‏ ص 4. 

9.. فروغىء تاريخ ايرانء ص اع 

. فروغى» تاريخ ايران» ص . 

7 فروغىء تاريخ ايران» ص‎ .4١ 

7؟. فروغى؛ تاريخ ايران» ص .١7١‏ 

47. فروغى» تاربام ايران؛ ص ١١‏ 

؟4. فروغى:؛ تارياع ايران» صص 974-19191؟. 

. فروغىء تاريخ ايوان» صص 7878-9809 

9؟. فروعىء تارم ايران» صص 808-807 

8 .* ١8-907 فروغى» تاريع ايران؛ صص‎ .»١* 

4. حجندين سال بس از ذكاء الملى. حسن تقى راده در رساله أى تاريخى بوشت* 


جاره اى براى زندكانى وعزت و رداه و سعادت و قوت و مكنت و جاه و شوكت و عنا و ثروت 
و رواج تجارت و وفورر زراعت و ترقى صنمت ومحافظت ايمان و صون دين و روق عمرار , 
حيات جاوداسى و رفع نادانى و كسب ظمر و فوز و تحصيل نام و شسبرت و دست بالاى ديكرار 
شدن جز اين نيست و تدبيرى عير أز أين نه كه با شتاب هرجه تمامتر و عزم درست و عبرت 
واقعى تمدن جديد را قبول كنيم و آن رأ به عين همان أصول أجرا تموده و بكار اتلداريم و نه 


تجرية مجرب نبردازيم. 


«تحقيق حالت كنونى يران بامحاكمات تاريخى» در متالات تفى زاده رين نظر أيرج افشار (تبران 
انتشارات شكوفان: ,.)١7817‏ ج *, صص 75-7”#, نمل در صص 77-797. همجنين ن. ى. به مخطانة 
تقى زاده در موضوع اخذ تمدن خارجى» ج *: صص 717-147. 

1. فروغى» تاريخ ايران» ص 574. 

٠‏ أكرجه فرنك رفتكان اغلب شيفتة نظم و انتظام فرنك و سبولت رتدكى درآيجا شده 
وده جرعى نع عون عبرا متام ماق كوسرودع ان “ارضام كفوستان" و اشدايم اقمالي قاب 
أعمال أين قوم بدسكال' يريشان خاطركشتند. در نيمة دوّم سدة بوزدهم» فرنك ستيزى جزء لاينمسد 
اصالت كرايى اسلامى شد. كرومرودى دريايان كتاب كب فلمه, كه به ككزارش "بعضى أر أوصام , 
احوال نسوان" فرنك برداخته بودء مى تويسد: «بهحكم تكليف ملت و آكين مذهب خود نا كما 
جسارت و جرئت عرض و ازخاك ياى سلاطين ممدلت آئين و خواقين ايران زمين و ارباب مكلت : 
متموّلين» خاصه ازكافة علماى راشدين و قاطبة شيعيان و مسلمينء همينقدر استدعا مى بمايد ك 
مادام الدهر از اين كروه نابكار احتراز كرده هميشه بركنار باشند و به تقرير و تحرير و حيله , 





تاريخيردارى و ايران آرايى مغن 
تروير آسها هركر اعثماد و اعثيار تكنتد كه هنكام فرصت بى سيب و احيث مُحرب دين وا ملت و 
تصيّع آئين و شريزت اند تا به أحد مايُعرف مسلمين و تضاف ملك أيران رمين جه رسد » (ميررا 
ناح حان كر مرودى: ههار فصل يا بعرنامة آروها در ومان محمد ثاه قاجار به كرشش قتع الدين فتاحى. 
تمران: نانك بأرركانى أيرآن؛ 17*97 ). صن 1417 

١‏ مير عبداللطيف سُوشترى؛ تحمة العالم و جيل التحمة؛ نه كوشش صمد موحت (تبيران 
طمبورى. ١27‏ ), ص "1١86‏ 

115914 شرشدرى؛ تححنة العالم: ص‎ ٠١ 

١٠‏ شوشترى» تحنة العالب ص ؤ". 

٠١١‏ ميررا أقاحان كرمانى. مكتوب شاهزاده كمال الدوله به كاهراده جلال الدوله: به مكتوب. ده 
كوشش سيرام جوبينه (1ياريس) انتشارات مردامرور ١70.‏ ). صن 757١‏ 

5 عليقلى ميرر' اعتصاد السلطب.ه. سير التواريج؛ نه كرشش حمشيد كيان قر (شهران 
أمنشارات ويسمن؛ ١٠ا"1)‏ ص 9599" 

"7٠١ اعتصاد السلط.ه. اكير التواريم. ص‎ ٠١ 

9959 اعتصضاد السلط.»؛ اكسيمر التواريضج؛ ص‎ ٠١ 

م ١‏ متن ثرمان در اعتضياد السلطيه. اكسيرالتواريع. صيضص 800-899. بقل درضصض 6٠‏ 

84 دريارة بيدايش انطام حدين ن ى به محمد يوكلى طرقىء تاثر اكدهى أر انقلات 
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795١ أعتصادالسلط.ه. اكسمير التواريهم؛ ص‎ ١ 

17 أعتصادالسلطيه. اكسيرالتواريم. ص ١9١‏ 

١١‏ ميررا أقاحانى كرمانى. مكتوب شاهزاده كمال الدوله به شاهرادة جلال الدولة (سة مذيوت ). نه 
كرشش سيرام جوبينه ([ياريس") مرد أمرور. .41797١‏ ص ١83‏ 

١١ ميررا أقاحان كرمانى: آيسة سكتدري (شيران بوناشر؛ *5اا.ض‎ ١١# 

6 كرياأبى آبينة سكندرى: ص .١"‏ 

2 كرمابى. آبهية سكتدرى: ص ١١‏ 

7 كرمابىء ابينة سكندرنى؛. ص ١١‏ 

4 كرماأبى. ابيئة سكتدرى. ص ؟١‏ 

4 كرمابى. آبيية سكتدرى. ص ١7‏ 

58-77 كرماني. آيينة سكدرى: صص‎ ٠ 

78 كرمأنى» آيينه. سكندرى: ص‎ ١ 

67 كرمابي. آيينة سكندريىق؛ ص 2١8‏ 

١7١*‏ كرمانى, آبينة سعتدرى. صص 877-875 دريرشتة ديكرى بير ميررا أقاحان ار 'ثرتى 
معكوس ايران" سحن كمته أسث به مكتوب. ص ع2١‏ 
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*97. سيد حمال الدين اسدآيادىي» متاريخ اجمالى ايران» به نقل از فرصت الدوله شيرارى, 
ديوان فرصت»؛ به كرشش على زرين قلم (تبران: كتانفروشى سيروسء ١77‏ ), ص 2 .1٠١‏ 

". كرمانى» آيينة سكندرى» صص ١٠١١-؟7١1١.‏ 

2" كرمانىء؛ سه مكتوبء صص 8#١8-1؟١‏ 

كرمانى» آيينة سكتدرى؛ صص 1-2098اء. 

4 . در أين باره ن كى. به: محمّد توكلى طرقى: داثر اكاهى ار انقلات فرانسه در شكل كيرى 
أنكارة مشروطيت در أيرأن»» ايران نامه» سأل 4»: شمارة ", ( تأيستاآن ,)١729‏ صص ١4-81مم‏ 


لحي 


موريل اتكين* 


ودت الى تاعيتكان شارك العاف دسا عالت اميق كترة اف 
ايراد كه در اسساتق ميانة ريشةى شين دارد آر مررهاى حعرافيانى و قوبى 
بر كدشيه و بحشى أر هويت قومى در منطشه شده استا أز سوى دبكر. هوبت 
'ملى'. كه برأى تاحيكان اسياى ميابه بديده أى قر سستمى است. هويت كومى” 
رأ به مسئله أى سياسى تنديل كرده 

درميان تاحيكان. جود أكاهى به هونت ملى درانن فزن و بحت تأثير تاريح 
معاصسر يديدار شده أست, درست برعكس أن جه در ميان ملت هاي ارويايى قرن 
بوردهم روى دأد انجه درمورد هوبت ملى با حيكان صورت كرفت بير با انجه كه 
در أيرآن قرن بيسكتم در دورأن يادشاهى سبلوى ب داد مثماوت بود درأيران 
سلفان دولتى 0 عيردولتى هويت ملى. هوريت قومى و عير قومى رادر قالسى از 
علقه هاتى درهسكى. دولتى 1 ستى أرانة داديد وسع در أفماسيتان با أبن هر دو 


تماوت داشت ريرا درن حا أقسوام عير يشنم دولت رأ ية عيوآان مطلبرى ار هويبت 


* إسقاو تاريح در دانشكاه حورح واأشكس 
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خود نمى شناختند, همة أبزارى كه براى يى نبادن هويّت ملى در احتيار 
تاجيكان بود در اففانستان وجود نداشت و ميان فارسى زبانان افغانستان بير 
بين هواداران شيعه و سنى شكافى مشسبود به جشم مى خورد. معضل هويّت ملى 
تاجيكان در آسياى ميانه از اين واقعيت ناشى مى شود كه اين هويّت أز خارم ى 
جامعه اى تحميل شده بود كه درآن فرهنك و قوميت همساز نبودند و هيج بى 
با علايق خاص سياسى توأم نمى شدند. بويزه درمناطق يُرجمعيت فرعابه و 
زرفشانء. تاجيكان و ازيكان در ششبرها و روستاها دركنار هم مى زيسشد 
در نتيجه» برجامعه دو زبان حاكم بود و ازدواج هاى مختلط و نفوذ متقابل 
فرهنكى ها تأثير خاص خود را داشت. فرهنكى ايرانى بر تركان آسياى مياته بير 
اثرى قابل ملاحظه بخشيده بود. بزركداشت نوروز ايرانى همانقدر درسار 
تركان رواج داشت كه در ميان تاجيكان (در واقع نوروز در ازيكستان عيد رسمى 
شناخته شده است بى آنكه برخوداكاهى ازيكان امروزى خللى وارد كرده باش. ) 
أين ها همه با هويّت قومى تفاوت مى كرد و بههيج روى با مضسبوم اكاهى ر 
اعتقادات سياسى كه بيشتر درقالب وفادارى به سلسله هاى بادشاهى تعريب 
مى شى- ارتباطى نداشت 

در آسياى ميانه م بندى سنتى اجتماعى نه براساس اختلافات قومى 
اي يم ع وو لي 00 
در دهة ١17١‏ طبقه بندى هأى رسمى درمورد: مليث ها سورت وكير “وتات 
تاحيككان وراسائن سان تال امحل اتاحت :و علق يه اسلام مدن حار 
مىشد. تاجيكان سنى خود را ا ا 0 
به شيعة امامى اعتقاد داشتند جدا مى دانستند. على رغم تعميق خوداكاهى 
ملى, اين كونه طبقه بندى در جامعة كنونى تاجيكستان» همجنان مورد تو<ت 
أست. 

در ديككر بخش هاى أسياى ميانه ابباماتى را كه در مورد هويّت ملى تاجيكار 
مشسبود است مى توان ديد. اين أسبامات تا قرن بيستم در ميان جوامع غربى هم 
وجود داشت. أز فرانسه اغلب به عنوان كشورى كه درآن براى نخستين نار 
احساس عميقى از هويّت ملى و تمايلات شديد وطن دوستى به وجود آمد. ب٠‏ 
برده مى شود. يس أز انقلاب؛ فرانسه داراى دولت مركزى مقتدرى شد كه سل 
هويّت ملى جامعه بود و از ابزارى كه يى نظام متمركز آموزشى دولتى در 
اختيار آن مى كذاشت براى تدريس زيان رسمى فراأنسه و أرائة تفسيرى 
وطن دوستانه أز تاريخ بسبره مى لحسستا. 


هيت على تاتهيكان فيك 

نا اين همه تا قرن بيستم شمارى يزرك ار ساكئان يواجى كوناكون فراسه 
فسان دياف شلى رو سملن :أن هويع هوق واعتتيت " أمروز دن ابالات ححدة 
أمريك بير برخى م شسيروندان خود را با هويّت هاى اجتماعى كوناكونى مرشبط 
مى دانتد برأى تمونة. يك فرد مى توايد مردى سميد يوست إر ايالات حنوبى 
باشد. متقلق نه يكّى أر مداهب يروتستان كه هم بسنت نه أيالات برده دار حنوبى 
در جيك ابمصال همدردى كد وهم به ايالات متحدة امريكا عشق يوررد با اين 
هه اكر.علايق ملى و غيرملى دن.يى تاحيك مع شود دربطر ستبارى ايه 
آسانى أمرى غيرعادى جلوه مى كند و نشانى ار عقب ماندذكى فرهيكى به شمار 
مى رود أحيراً كوركى ميرسكىء عصو مزسسة اقتصاد حبيانى و روابط 
بين المللى مسكو". صمن تأييد جنين برداشتى تاحيكان را فاقد بلوعى خوانده 
است كله لارمة داشتن هويّت فلن املق ” 

آنجه كه درمورد بيدايش هونت ملى معاصر تاحيكان درآسياى ميابه 
غيرعادنى نه بطر مى أيد تصتقى بودن أن أست. المته همة هوت هاى ملى 
تأحصدى حجنية تصتقى داريد ريرا جنين هوت هابى از بوعى خود 5 هى فطرى 
يريمى حيريف ا أين همه؛ در بيشتر موارد مردمان در مفطفى أر ناريح خود به 
جين هويّتى دست مى ياريد و براي تثبيت أن ار هر عامل فرهيكى و نرّادى 
ببره مى جويمد درمورد تاجيكان. هويّت ملى آنان بيشتر أر حد متعارف 
تعسفى نه نظن مى رسيد ريرا كام بخست در بيدايش أين هويت به ار درون كه 
ار حارح حامعة تاجيكان برداشتة شد. دولت شوروى بود كه نه حاطر محسالح 
سياسى ويرّة حود. ار سال ١178‏ يه بقعب سررمين هاى تحت تسلّط حود را 
درآسياى ميانه نه نحش هاى كوناكون تقسيم كرد و بر هريى أر آنان نام يشى از 
ملتتهاى ان باحيه را كداشت هيج يك أر ساكتان اسياى ميابة؛ ار محاقفطه كار 
كردته تا اصلاح طلب و افراطىء و با هر علقة برّادى ار جنين مرريندى ها و 
دام كدارى هايى خشود نود مشكل ديكر أين تقسيم سدى ها أين بود كه 
مرزهاى تاره در هرحسبورى آسياى ميانه حوره هايى أر اقليت هاى ربانى و 
نؤادى ايجاد كرد به اين ترتيب. نام هيج يك از اين ح.سبورى هاى تارميا دقيقا 
معّرف هويّت و شماستنامة همة ساكتان أن تنود 

تاجيكان حود با دشوارى ديكرى روبرو بودند و آن باشى أر اين و'قعيت بود 
كه ازيكان كموئيست يكسره منكر مليّت تاحيكى بوديد. آنبا را ازيكان فارسى 
ران مى ساختند, و دربتيحه با تشكيل واحدى مجرا به نأم تأحيكستان محالمت 
مى كردند. كرجه روشنفكران تاجيى در آعاز مرريندى ها به تلاشى براي ايحاد 


1 اهران نأمه, سال دوأردهم, 


لآ ا ا ا للسسسييم لالد 


يك كشور تاجيك دست نزده بودندء أمّا بس از تشكيل اين كشور تحقير ملتد 
و هويّت تاجيكى را برنمى تأبيدند. به سبب مخالفت ازيكان و به دلايل ديكر 
درسال ١1789‏ تاجيكستان تنبا عنوان يكى از جمسبورى هاى خود نحتار 
اتحاد جماهير شوروى را به خود كرفت. درسال ١179‏ بود كه اين كشور 
وسعت بيشترى يافت و به صورت يكى از جسبورى هاى اتحاد جماهيرشورور 

بيدايش جسسبورى هاى ملى كوناكون در آسياى ميانه ظاهرا محصول داش 
قوم شناسانة دانشمندان روسى بود. أمّا توصيه و نظر اين داتشمتدان را سابد 
تنبا عامل ايحاد و كسترش اين فراكرد دانست. برجسته ترين اين داتشمبدار 
درآن دهه. واسيلى بار تولد (:.94١-4ع42١).,‏ خود در معرض انتقادى سحب 
قرار كرفت زيرا كفته بود كه تنبا بر باية عنصر قومى و نؤّادى ننايد آسيانى 
ميانه را به واحدهاى مشخص و مجزاى سياسى تقسيم كرد. يس از تشبيز 
تاجيكستانء بسيارى از خارجيان در تعريف مفبوم هويّت ملى تاجيك سرب 
شدند و بيشتر آنان دراين كار حسن نظر داشتئد. به ويه درسال هاى بين د, 
جنى اول و دوم جمبانى و درسال هاى بلافاصله يس از جنىف دوم» شمارى إ 
تمان روسى كه شيفتة زبان فارسى و فرهنكى ايرانى يودتد؛ مجدانه دلاش 
نمايندكان موثّر اين ككروه از محققان ايوزبى سرتل )١840-١94817(‏ و رُورف 
برازينسكى )١108-١948(‏ بودند. تلاش اين دانشمندان و محققان بود ك5 
براى تاجيكان دسترسى به شاهكارهاى زبان فارسى را ممكن كرد؛ شاهكارهاس 
كه به علّت شناسنامة ايرانى خود محتملاً براى تاجيكان اتحاد جماهير شوروى 
ممنوع مى شدند. بأ أين همه بسيارى از روشنفكران تاجيكى نيز درشكل كيرد 
هويّت تاجيك نقشى به سزا أيفا كردند, به ويرُه از دوران صدرالدين عينى 
,)14878-1١148(‏ مؤلف آثار ادبى و داستانىء رئيس انحمن علوم و عصو همال 
حزب كمونيست تاجيكستان. 

كرجه فراكرد شكل يابى هويّت ملى در تاجيكستانء همانكونه كه كمته شد 
در ابتدا خودجوش و طبيعى نبودء به تدريج و در دوران هفتاد ساله أى كه ., 


ورزيسد تا اين زبان و فرهنف در تعريف ميراث تاجيكان كنجانده شود , 


ددورعيت ناف از تقو أنبك كه ذن نكاد دامس كوو رق ع مقرلة مليناها 
معطوف مى شد. هويّت ملى هر شبروند اتحاد جماهير شوروى در شناسنامه ', 
متعكس بود. هن اكمكوونت مكلف هود كه از ميان شمارى وسيع أز مليت هاى 


رسمى يكى را بركريند به عنوان مثال فردى كه حود را بحارايى' مى دانست 
بايد مليّت تاجيكى را مرمىكزيد كه مليتى رسمى بود و به نخارايى' كه حريى 
أر مليّت تاحيى ده شمار مى أمد. درا دهة ١17١‏ حكومت أر تكستان تسيارى 
ار ساكنان تاحيك حود را ودار ساحت كه درشتاسيامة حود هوت اريكى را 
بركرييتد أر سوى ديكر هر شبيرويدى بايد ميان هوت يدر با مادر حود يئى 
را سركريد و كرية ديكرى در أختيار نداأشت بأ همه نأكيدى نه در أين 
دوران سر هويّت ابرملى شوروى كه بيشتر همان هويّت روسى بود وبر بيدابى 
"أنسان بوين شوروى” در دوران برريف؛ كداشته مى شد. كسى أخاره بداشت در 
شماسسامه مليت حود را 'شوروئ” قيد كند دراأين دوران تعيير مليْت بير محاز 
ننود. (استشياء تسيا در يايان اين دوران بود كه حكومت اربكستان نه برحجى از 
تاحيكان احاره ذاد مليت حود را تعيير دهيد) 

نطام أتحاد شوروى به كونه اى نه تاحيكان (و دبكر ملت هاى آسياى ميانه) 
اين شسبه را الماء ممى كرد كه تعلق به ملئت هاى شساحته شده داراى مرابا و 
ياداش هاى ويرُوةاى است. مناضب بالاى جرب كموبيست و بشميلات دولتى 
خا كسانى بود كه جمين تعلقى داشتيد اما هيج ملمى, قادر ببود كله جين 
مناضنى را در داجل حسبورى حود در ابحصار حويش دراورد 

افرون براين. هرمقامى كه مناقع حكومت مركرى را تابع مماقع حخسيورى حود 
مى سرد به سربوشت بامطلونى دجار مى شي نا أبن همة. جنين روشى درمورد 
تخصيص و تفسيم مناصب سيم به تاحيكان فرصت داد كه ار برحى مراياى تعلق 
نه طيقة تخنكان و سرامدان سياسى بر خوردار شويدا به طور كلى. سياست 
اتحاد جماهير شوروى درمور: مليْت ها به ايحاد مدارس عمومى و مراكر عالى 
أمورشى و علمى و رساته هاى ارتباط حمقى تنجر شد و رمييهة را نراى 
سرمابه كدارى و تدوين مقررات لازم در مورد هيرها و فرهيكى محلى. كه در آن 
زان و مسائل تاحيكى تا حدودى مورد بوحه قرار مى كرفت فراهم كرد 
أفرايش تعداد تحصيل كر دذكان و روشنمكران تاحيف در ابن دوره. و بوجه انان 
به أدنيات. ربان و تاريح. رأه را براى بررسى و عور در ميراث فرصكى 
تاحيكه وى نعف واونارة مال و وكات تاعسيكان :نه سيؤان؛ تلتى يشحم نار 
كرد المنه در قالب محدوديت هايى كه اتحاد جماهير شوروي برآارادى أنديشه و 
بحث تحميل كرده بود. 

نا اين همه. فراكرد تعيين و شكل كيرى هويّت تاحيكى. جه متائر ار أقدامات 
روس ها واجه ملمبم از خود تاأجيكان. بيشتر ار ان كه ناشى از علاقه به ميراث 


انك ايران نامه؛ سال دوازدهم. 
در ١441١‏ بيشتس تاجيكان به زبان روسى آشناتر و مسلط تر بودند تا به زيان 
اجيكى. مطالعه و تحقيق دربارة تاريخ تاجيكى نيز با مشكل مشابمبى روبرو 
ود. معمولاً در برنامة تدريس مدارس نه تاريخ تاجيكان كه تاريخ روسيه و 
غرب قرار داشت. أنجه هم كه در بارة تاريخ تاجيكان آأموخته مى شد 
لحقير آميز بود و هدفى جز القاء اين بكته نداشت كه تاجيكان نيز جون ساير 
قرام اسباي: ميالة هوم اقوام :عقت باتعو أن يوتف كه تسيا .دن :دوران تتلط ووس 
فاء جه در دوران تزارها و جه در دوران اتحاد جماهير شوروىء از بيشرفت 
سيره بردئكد. 

به اين ترتيب سياست متناقض اتحاد جماهير شوروى كه خود اكاهى و هويّت 
ملى تاجيكان را از سويى تشويق مى كرد و از سوى ديكر تحقير و مجازات, 
منجر به وضعى شد كه درآن برخى أز تاجيكانء به ويه تحصيل كردكان 
)اتضكى :ركان تعال كه يه.هويت الى خرة اكامى «اشصيه از لين :كه نظاء 
كمونيستى أين هويّت را وسيله أى براى اجراى سياست هاى خود قرار داده و 
نجلى آن را با محدوديت هاى كوناكون غير ممكن كرده بود به شدات ناخشنود 
بودند. أز همين روء در نيم قرن كدشته تلاش اين بخش از تاجيكان اين بود كه 
هويّت خود را به ويه بر بايه ميراث و تاريخ تاجيكى تعريف و مشخص كنند 
مشكل أنان در داستانى به نام «روزى كه از يك قرن طولانى تر است» نوشتة 
مؤلف قرقيزى» جنكيز آتيماتوف» كه در سال ١148٠‏ منتشر شدء بازتاب يافته 
است. اين داستان كه نخست به روسى و نه قرقيزى به جاب رسيد به شيوة 
ظاهراً ديرينه اى مى يردازد كه در استب هاى روسيه براى برده دارى به كار 
برده مى شد. درأين شيوه برده را جنان شكنجه هاى دردناكى مى دادند كه 
حافك اكن: كيه ان ميان مى زف نا تابوه كشن بحانظة ندل كاز بيدا زان 
آسان مى شد. بى دليل نيست كه براى تحصيل كردكان تاجيك و ديكر اقوام 
أسياى ميانه اين داستان معنايى خاص داشت. 

تا تزديكن فيو باش تظام كموئيستى دن أقجاذة جماهين كنوزوع» ووفلتكران 
تاأجيك مجبور بودند در بررسى ميراث ملى و قومى خود جانب احتياط را 
رعايت كنند تا خشم مسكو را برنينكيزند. دراين رأه روشى كه بر ككزيدند اين 
بود كه أصرار روس ها را بروجود اختلاف ميان تاجيكان و ديكر بخش هاى 
داق فارسى :زان متيركك آنا دربا حال دزعمل يرا ابزاتين زا يه :وان 
مجموعه اى يكيارجه و تجزيه نابذير متعلّق به همة وارثان آن بدانند. 

أز همب:, روست كه آنا تاريخ . دستاوردهاى ف هنى . فارس . زبانان همه 


اسن اود صر 





ناف ونيا راء حداقل تا آستانة دوران معاصرء تاريخ و فرهنى " تاجيكى" 
ناسدئد. معرّف جنين مكتبى «تاريخ تاجيكان» نوشتة باباجان غفور اوف 
وبنوو؟-ه.9١)‏ بود كه سياست بيشه اى با نفوذ به شمار مى آمد. (وى مدت 
ده سال دبير اول حزب كمونيست تاجيكستان (482١-ع*198١)‏ و سال ها مدير 
مؤسسة مطالعات شرقى آكادمى علوم شوروى در مسكو بود ) 

درسال هاى بايانى دهة ١948٠‏ و أوائل دهة ١11٠١‏ در روند تعريف هويّت 
ملى تاجيكى تحولى أساسى رخ داد. به موازات فروياشى دولت اتحاد جماهير 
شوروى» بندهايى كه بيان احساسات من رأ غير ممكن مى ساخت به تدريج 
كسسته و بريده شد. در تاجيكستانء همانند سيارى از بخش هاى ديكر اتحاد 
حنافس :شورؤف: ايران اعساضات غرور امير ملى .و ذن:همان” خال تنفى :ان 
محدوديت ها هر روزء با سست شدن مشروعيت نظام كمونيستى» كسترده 
قسن تجحلى كستردة جئين احساسات و عواطفى در هريك از جسبورى ها 
احساسات مشابه در ديكر جسبورى ها را تندتر مى كرد. به عنوان نمونه, 
سيارى از روشنفكران تاجيكى درهمان حال كه به شدت تحت تأثير مبارزات 
درهنكى و ملى مردم ليتوانى» كرجستان و ارمنستان قرار كرفتند موج كيرى 
ملنت كرايى ازيكان را تبديدى براى منافع ملى خود به شمار مى آوردند. 
در اين ميان» رهبران احزاب كمونيست محلى كه ناظر تضعيف ناكبانى قدرت 
حكومت مركزى بودند» در يى كسب أعتبار و نفوذ محلى برآمدند و با ديدن 
محبوبيت شعارها و خواست هاى مليت كرا خود به راه يذيرفتن و تبليغ آن ها 
انتادند. 

در تاجيكستان تأكيد بر هويّت و خواست هاى ملى تنبا محدود به 
دست يروردكان نخبكان حاكم نبود. احساسات تند على بخشى از نبضت وسيع 
اصلاح طلبانه در تاجيكستان بود كه سياست و اقتصاد كذشته را محكوم 
مىكرد و سركوبى هويّت ملى را ديكر برنمى تابيد. به سخن ديكرء ملي تكرايى 
در تاجيكستان ديكر نه تنبا مقولات فرهنككى كه حوزة سياست و أقتصاد را نيز 
در برمى كرفت. به اين ترتيب» مليّون با شركت خود در نبضت مى كوشيدند 
كه سلطة انحصاركرايانة كمونيست ها را بر قدرت و بر سياست هاى اقتصادى 
كه به نظر آنان با منافع تاجيكان سازكار نبودء يايان بخشند. "رستاخيز": يا 
جسبه ملى تاجيكستان: در انتلافى كه درسال هاى ١11579 1١995١‏ نظام حاكم 
براين جسبورى را به جالش طلبيد شركت كرد. 

با بايان يافتن دوران اصرار ديرينة روس ها بر تمايز ميان تاجيكان و دنياى 


ممع ايران نامه» سال دوازدهم 


فارسى زبان» تاجيكان براى تقويت و تثبيت رستاخيز ملى خود جشم به يارى 
دنياى خارج از مرزهاى خود دوختند. دراين دوران تلاش تاجيكان بيشتر از 
هرجيز بُعدى فرهنكى داشت. بويره در دهة ١44٠‏ براين نكته كه فارسى و 
تاجيكى اساسا يك زبان است تأكيد بسيار مى شد. قانونى كه در ١944‏ به 
تصويب رسيد و تاجيكى را زبان رسمى كشور اعلام كرد اين زيان را با زبان 
فارسى يكى دانست. روشنفكران و دانشمندان تاجيكى به منظور يافتن 
جاكد ين ها اسابسيو ير عار رازه هاو انط اجا كدار .دان درسي راود 
تاجيكى شده بود به بررسى جكونكى كاربرد زيان فارسى در أيران و در 
درجة دوم اففانستان روى آوردند. درهمين حال بود كه روند احياى الفباى 
عربى آغاز شد. انا به سبب دشوارى هاى فتى و آموزشىء در آستانة آغاز جنىف 
دااغلى :ورنيية 1864# كاز جوانشيني القياف سي يلكا القبائ اهرس نان 
بيش نرفته بود. 9 

درهمين اوان» ايران به فرستادن كتاب ها و نشريات فارسى و برنامه هاى 
فلويزيوتى بهكالمتكستتان اقداء كرد (أغا يزنات ها تلومزيوتي ايرانى نه نري 
از نواحى كوهستانى اين كشور نمى رسيد). شمارى از تاجيكان براى 
ادامة آموزش عالى به ايران رفتند و هيتت هاى فرهنكى و سياسى بين دوكشور 
مبادله شدند. 

علاقة تاجيكان به ايران و در مجموع به دنياى فارسى زبان خاري 
اوتاسكمتان ممع سه التصاذف داشت زيرا يدون شرنانه كذاري هزد 
خارجيان دراين كشور و بدون دسترسى به تكنولوزى نوين امكان أحياء و رشد 
اقتصادى تاجيكستان جندان به نظر نمى رسيد. به نظر برخى از تاجيكان 
مشاببت هاى فرهنكى مى توانست انكيزه اى براى سرمايه كزارى و كمكى هاى 
خارجى باشد. 

اكرجه كمونيست هاى قديمى درجنى داخلى ١117‏ مخالفان خود را متهم 
به طرح توطتهاى براى ايجاد يك حكومت اسلامى از نوع رريم جسبورى اسلامى 
در أيران كردندء اين أتبام بايه نداشت و تنبا ناشى أز تصميم كمونيست ها 
براى تسلط انحصارى بر قدرت سياسى درتاجيكستان بود. واقعيت اين است كه 
خاطرة تلخ تاجيكان از تسلّط بيكانكان آنان را مشتاق تسليم به تسلط تازه اى از 
سوى ديككران» منجمله ايران» نمى كرد. كرايش برخى از ايرانيان به اين كه 
برترى و رهبرى خودرا در زمينه هاى فرهنكى و غير أن به تاجيكستان 
جتخرالنسيكره ينث تاحيكاق أن صتلظ تارميين أذروة. 


هوت ملى تاجيكان همع 

از همين رو رهبران حكومت تاجيكستان و مخالفان آنان هردو تلاش 
مى كردند تا بيوندها و ارتباط هاى خارجى كشور خود را هرجه كسترده ترء و 
درنتيجه استقلال و اهميت تاجيكستان را تثبيت كنند. براى مثال؛ در زمينة 
زبان و خط آن نه تنبا به ايران كه به اففانستانء ياكستان» سباجران ايرانى: 
و حتى به ليتوانى جشم دوخته بودند. به ادعاى آنان فرهنى ايرانى نه تنبا 
مبراث ساكنان ايران كه وامنار مردم آسياى ميانه نيز بود. آنان مى كوشيدند 
تاسرمايه و كمك هاى ضرورى رأ از طيفى هرجه كسترده تر از كشورها 
بودست آورند و أز سوى شمارى هرجه بيشتر أز دولت هاى جببان به رسميت 











شناخته شوند. 

با فاجمة جنى داخلى ١117‏ روند تحقق و تثبيت هوتّت ملى تاجيكان 
كه ازسال هاى بايانى دهة ١14٠‏ آغاز شده بود دستكم براى مدتى به يايان 
خود رسيد. جنى به كشتار هزاران و أواركى صدها هزار از ممردم 
تاجيكستان و ييروزى كمونيست ها در دسامبر ١147‏ و أيجاد نظامى سركويكر 

بسيارى از تاجيكانى كه فعالانه درزمينة تحتق هويّت ملى خود مى كوشيدند 
به قتل رسيدند يا مجبور به سباجرت شدند ويا محكوم به سكوت. بى دليل 
بيست كه با توجه به أدامة اصرار رزيم كنونى تاجيكستان به خاموش كردن 
صداهاى مستقل و با توجه به يشتيبانى سياسى حكومت سركويكر ازيكستان از 
اين رزيم» بحثى عمومى و سازنده دريارة هوت ملى تاجيكان امروزه امرى محال 
شده أسث. 


يانويس ها: 
.١‏ بيشتر اطلاعاتى كه دراين نوشته آمده أز ديكر نوشته هاى نكارنده كرفته شده أست* 
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2 ايران نامه, سال دوازدهم 


". أين كفته در جلسه إى كه مربوط به تأثير تاريخ بر سياست خارجى آسياى مياته و قفقار 
يود و در كنفرانس مشترى دانشكاه مريلتد و مدرسة مطالمات عالى بين المللى داتشكاهة جان 
هايكيس ٠١(‏ مه )١199"‏ بركذار كرديد؛ نيان شد 
1 .م ,1981 ,امعططفه؟' بعل امامد8 ٠١ ٠١‏ د طندء0معله 051« أعاواعل 1 'تجائض ,متسيدا 8.1٠7.‏ .4 
2 بقطلنادا! , بلامء1105 ,1 .01 لا ,تئلنطءل2 1 .5 


ا ل 
عع 


اسم رسيي سيو عب بر سبوجو و د عرص سمس وسجيمره عه مس سي بج كح حيس جه نصحم سيهي سيصبي مسحب مده يد 


نسوين رحيميه” 


جكونه مى توان بيرون از وطن ايرانى 
بوث ؟ 
برسشى ديرينه در دورانى جديد 


بحث أواركى ايرانيان را بايد با يى توضيح كوتاه در بارة عنوان اين نوشته و 

هنكامى كه قصد نوشتن اين مقاله را داشتم «نامه هاى ايرانى منتسكيو» از 
مون مورد بحث من در دانشكاه بود. طرفه أى كه در تدريس اين متن توسط 
يك أيرانى به شاكردانى كه بروردة فرهنكف و سنت أدبى غرب بيودلد وحجود 
مشسبوره جكونه شخص مىتواند ايرانى باشد» رأ به صداى بلند خواندم. سرم را 
كه بالا كرد أز ستيماى -خددان شاكرداتم افبميدم كه در وجوة من هم سال را 
مى بينند و هم جواب را. در نكاه آنان» من همتاى قرن بيستمى ريكا بودمء 
رودرروى غربء اما با برداشت و درك ديكرى ان آنجه هويّت ايرانى را تشكيل 
مىدذهد. 


*أستاد ادبيات تطبيقى در داتشكاه 1 لبرتا. 


ل اران نأاعه سال دوازدهم 


بازخوانى من از اين سؤالء بس از كذشت دوقرنء مرا به همان مشكلات 
مسافر تخيّلى ايرانى منتسكيو در فرانسه دجار كرده بود. اين كه از ريكا خواسة»ه 
شده بود تاء در فراق ازسرزمين مادرى خود ء در بارة آن به تعمق بيردازد» وى 
را همسفر معنوى من و ديكر أيرانيانى مى كند كه بيرون از مرزهاى 
سرزمينشان بسسر مىبرند. به همين دليل به ريكاء با أين كه موجودى افسانه اى 
بيش نيستء باز مى كردم و به معضل هويّت فرهنكى مى بردازم. 

ريكا اين برسش مشببور را دريكى ازنامههايش به عنوان دليلى 
برمحدوديتها و جه بسا تضادهاى ذاتى نزادمحورى مطرح مىكند. در همين 
تأت انك كتدرى اراك هوه يرا :ان" ابن كه يه عتران عضو عريب آنا 
كنجكاوى فرانسويان قرار ككرفته با دوستش ايبن (10668) درميان م ىكذارد: 


ساكنين ياريس به ككونه أى افراطى كنجكاوند. وقتى به اين جا رسيدم آنها به من به صورت 
كسى كه از بيشت فرستاده شده نكاه مىكردند مردان بير و جوانء زنان و بجه هاء همه 
مى خواستند مرا ببيشد. در يك كلمه؛ هركن بشرى به اندازه من نكريسته نشده بود. كاهى 
به خنده مىافتادم از اين كه مىشتنيدم آدم هائى كه تابحال به سختى از اتاق هاى خود خارح 
شده بودئد به يكديكلر مىكفتند. " بايد قبول كرد كه أو واقعا شكل ايرانى هاست' نائل 
شدن به جنين افتغارى بى زحمت و دردسرنيست. يباور نمى كردم كه شخصى أين جنير 
شكفت أنكيز و غيرمعمولى باشم؛ و هرجند تصويرى سيار مثبت از خودم در ذهن دارم 
هركز تصور نمىكردم كه احتثمال دارد درشينر يزركى كه كسى اصلاً مرا تمىشئاسد جئين 
توجبى رأ به خود جلبٍ كتم . تصميم كرفتم لباس هاى أيرانى خودر!ا به كنارى بكذارم و مثل, 
ارويائيان لباس ببوشم؛ تا يبينم آيا بازهم در سيماى من جيز قابل توجنبى وجود دارد آين 
تجربه باعث شد ارزش وأقعى خود را بفسبمم . . . يكباره در يك ورطة وحشتناك بى هويتى 
افتادم. برخى اوقات ساعتى را با ديكران مىكدراندم بدون اين كه كسى به من نكا كندء يا 
حتى فرصتى بدهند تا دهادم را باز كنم. اتا اكر كسى أتفاقا به همراهانش مىكفت كه س 
ايرانى هستم, به يكباره در اطرافم هسسيمه مي شد كه: آهء آه أو ايرانى أست. جه جين خارق 
العادهاى! جكرنه كسى مىتواند ايرانى ياشد 


در بازخوانى اين قطعه. به أين حقيقت برخوردم كه تجرية ريكا با مقولة هويّت. 
زمانى أغاز مىكردد كه با غرب روياروست. در قالب جبان بينى قرن 
هيجدهمى منتسكيو جنين حقيقتى بدون ترديد حاصل مركزيّت و أهميّت 
اروياست. با أين همه؛ بى فايده نيست اكر الكوى هويّتى را كه منتسكيو طراحى 
كرده وارونه كنيم. در أين صورت مى توان فرض كرد كه ريكا تنبا هنكامى 


مع 
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جه كونه مى توان ٠‏ 


آماج كنحكاوى قراأر مى كيرد كه أز ايران به ياريس سفر مى كند. أن كاه است 
كه او همانند أيرانيان كوجيدة امروزى ناكزير به باز تعريف و بازسازى 'خود" 
در برأين ديكران مى شود. تجربيات ريكا برخى برسش ها را براى او آماده 
مىكند» انا نه بدون طرح محموعهاى از معضلات تيده تر ديكرى كه در 
برخوزة با ويثؤكى هاى ملى و فرهنكى أو به وجود مىايد. أو ممكن است در 
رويارويى با تعصتبات فرهنكى ميزبانان فرانسوى خود موفق شود. اما به هرحال 
«فارغ از همة جذابيتهاى يى خارجى»» در خطر تنزل يافتن به مرحلة 
'نى هوتتى' است. به نظر مىرسد براى وى بين دو نبايت جرح و تعديل كردن 
و محو كردن تفاوت ها حق انتخابى باقى نمانده است. ناكفته بيداست كه 
معضل هويّت ريكا به عنوان يك ايرانى مسئلة اصلى متن نوشتة منتسكيو نيست. 
همانطوركه زوتان تودوروف(500050070 87ا1276) به نحوى جذاب در أثر خود: 
وعطنة ع1 أت دناولة [ما و ا" به تصوير كشيده استء خارجى بودن براى 
منتسكيو وسيلهاى براى مسأله سازكردن مقولاتى جون أآزادى فردىء خود كامكى 
و لزوم وجود قواعد اجتماعى عدالت بوده أست. 

معتّايى كه در بطن اين متن قرن هيجدهمى قرار دارد امروز هم حل ناشده 
در برابر ماست و در كانون بحث و كفتكوهاى انتقادى بسيار به ويزه در بارة 
عصر 'فرامدرن" (20810200612). بسيارى از منتقدان نفس مقولة هويّت رأ مورد 
انكار و يرسش قرار داده اند. در نظر برخى از اينان» در دوران ما ذهنيت 
حايكزين هويّت شده است و ديكر بن مايه اى در ميان نمانده است كه بتوان در 
باسدارى اش كوشيد و يا در نبودش حسرت خورد. با اين همه؛ مايى كه 
تير وثدان عسي اقراندون* سعم.. حودر ارا ,يكن ان إساسئ ترين معرلات حعيد 
روشنكرى رويارو مى بينيم. به سخن ديكر» رأبطة ميان "خود" و “ديكران". ميان 
'بومى' و “جببانى" نه تنبا اهمتت خود را از دست نداده بلكه در قالب مقولة 
تماوت و تنوع اعتبار و وزن اجتماعى تازه اى يافته أاست. 

آن جه مرا به بر آن داشت تا بحث خود را با يرسش منتسكيو آغاز كنم 
جدا از علاقة شخصى به عصر خردكرائى؛ مريوط به مسائلى است كه با 
فرأوردههاى درهنككى و ادبى ايرانيان كوجيده و آواره در هم آميخته. جه خود را 
تبعيدى بدانيم» جه سباجرء همواره با همان يرسش هاى سخت و دشوارى روبرو 
هستيم كه در برابر شخصيّت هاى تخبّلى منتسكيو قرار داشت. دراين بحث 
كوتاه بر آن نيستم تا به شرح دلمشفولى هاى كوناكون جامعة برون مرزى 
ايرانيان بيردازم. بلكه با محدود كردن خود به عرصة ادبيات» و با توجّه به 





ععع ايران نامه. سال دوازدهم 


ويزكى هاى مربوط به روند تلميق و بارورى متقابل فرهنى هاء يرسش ممتسكد, 
را به اين صورت مطرح مى كنم كه: «جكونه كسى مى تواند خارج از كشور در 
عصر فرا مدرن ايرانى باشد؟» 

همانطور كه قبلاً اشاره كردم برداشت من از وار 'فرامدرن ا امس 1 
برخى از منتقدان به عنوان نسسيت كامل ارزش ها و مقولات سياسى و فرهكى 
تعريف كرده أند. مانند مايكل فيشر و مببدى عابدى من 'فرا مدرئيتة ر' 
توصيفى از شرايط حببانى كه امروزه ما در آن بهسر مى يريم مودائم. به كت 
اين دو 


أمرورة حنيان؛ جيانى أست بشان حورده ار درهم آميختكى ريان ها و فرهيى هاى كوياكور د 
كار برد نطرية فرهيكف سته را به رير سؤال مئيرد اقتصاد سياسى حببانى بر رويدادهاىر 
دلي كقيرف زرك ف قدا زه لسري كه ماحنا ف مركي عجان بان ارا ون 
مقايسهها و أشارمها به ديكران است و أر سوى ديكس تحت ثتاثير الكوهاءع 5 تجر ماب 
معاضصر رسابه هاى ارتباط تيم ى: مباحرت بيروى كارء سياست ردكى توده هاء و قشر سدر 
هاى احتماعى بين المللى 


منتقدين بسيار. به ويره در دبياى اسلامىء به مخالفت با اين بديدة حمبانى 
برعاسه اتن ومين امجدلال م كين كه الكرى. حران»فرامورن: ٠‏ كاريردى:< 
شرايط امروزى جوامع أسلامى بدارد. احمد اكير أر مبلعان بحثشانكير اس 
نظريه أست كه با مقابله كردن شرق و غرب راهى جر عقب بشينى عاجراأنه به 
متوى ست باذ:تمى كنارد: 


يباسح مسلمانان به قرأ مدربيته هماست كه يك قرن بيش بودء عقب بشينى همراه نا اعتراصضى 
برحاسته أر ايمان و حشم مسلمانان نا ازويائيان أميريالييت مناررة م ىكرديد وء ريرنارار 
كلوله. در ساهكاه هاى صحرائى و كوفهستانى جود بايديد مئىشديبيد. كوهيا و بيانان ه 
يناهكاههايى بودئد براأى كرزير ار جيف اروياى استعداري در انحا بود كه قدرت سس 
اسحام اصول لكلاف و امه سكا ا ب 0 


أما اين نويد رستاخيز جامة يك دستى را بر تن همه مسلمانان جببان مى يوشاند 
وكرهانى را اقا: احتلانات تاحش زباني» نرهضكي و يا بيشينه هات كرناكون 
تاريخى به يك قالب مى ريزد. به نظر جنين مى رسد كه دست أويختن به يك 
سنت فراكير و درعين حال تخيّلى» جيزى جز يذيرفتن شكست و خوددارى از 


جه ونه مى توان . . ٠‏ 6ظ 


مقامله با جالش هاى حال و آينده نيست. 

دلايل مسسباجرت كستردة أخير ايرانيان از ميبنشان ممكن أست فرهنكى؛ 
اجتماعى. سياسى يا مذهبى بأشد. نتيجه نبائى, بههر حالء التقاط فرهنى ها و 
زبان هاى متفاوت است. به عنوان انسانى دورافتاده از سرزمينشء, من خود را 
سركردان بين دو كشش مى بينمء بين هويّت دوياره و تازه يافته از سويى و 
ميراث امن و أسودة ايرانى أم از سوى ددككر. كار من به عنوان يك منتقد أدبى 
متأثر از اين تصاد دائمى و همين كرايش به دوكانكى و يا شايد بتر باشد 
بأكونه جندكانكى است كه مرا خوانندة مشتاق نويسندكان مباجر ويا تبعيدى 
ايواتئ مىسازد. در آثار انان به خصوص زمانى كه زبان دوّمى را به كار مى برند 
حامعة مشتركى را مى نوان تشخيص داد كه فارع از مرزها و محدوده ها است. 
بويسدكان مسباجرايرانى ممكن است بيش از أندازه در فقدان ربان؛. خاطرات و 
هويّت حود رنج بكشند. انا در عين حالء؛ به زبانى كه تازه كشف كرده أند. 
درارة ورودشان به جامعة نويسندكان فرافرهتكى مىنويسد. 

ادبيّات اواركى به مجموعة وسيع ثر ادبى متغلق است و :خوانندكان توع ذيكرى 
به أن دسترسى مىيابتد جنين آثارى را مى توان براى اكاهى به تحلّى هوتٍ . 
أضراسي مطالعه كرد. أمّا اكر أن هارا ننبا محملى براى ياسدارى از فرهنىف 
ايرابى بداسم. قدرشان را نداسته ايم. فرهيكى ها مانيد ران ها بيوسته درحال 
تعييرالد. تفاوت ميان نويس .دكان ايرانى داحل و خارج كشور ببايد با اين 
ملاك سحيده شود كه تا جه حد به بن مايهاى وفادار مانده اند؛ بلكه بر اين 
أساس كه حقدر بن مايه أى رأ دكركون و متحول كرده أند. جه؛ هيج يك از اين 
دو كروه بويسنده با ايستايى و انفغال رأه به جايى نمى برنب. 

ب ركلرديم به نكاتى كه درآغاز أين نوشنه آمده است و به يرسش منتسكيو. 
جالشى كه رو در روى نويسندكان ايرانى خارح از كشور قرار كرفته اين نيست 
كه جكونه هويت ايراتى خودرا حفظ كنند. بلكه حكونه أن راباشرايط 
جديد جبانى. كه به شدت فراميسى استء. سازكارسازند دراين قلمرو حديد 
هستىء انها خود را در كنار نويسندكانى جون ويكرام ست (طاء5 «مدععلا/ا) 
بباراتى موخرجى ([أزعططان! ناتمقط8). بن اوكرى (01 «ع8) و كازوئو 
أيشيكورو (0تلاعفط15 وناهدكا) مى يابندء كه به نقل از عنوان يكى از داستان هاى 
ايشبكورو «هنرمندان دنياى شناور» هستنف ياسخ ست به اين يرسش كه آخرين 
داستانش. «يسرشايسته». را از جه كونه اى بايد شناحت. حود يرسش هاى 
ديكرى است: «آيا من جون در امريكا زندكى مىكنم يك نويسندة امريكائى 


د حوس هه د مس ووم د ب ب يي م ا ل لك 








ععع اهران نامه» سأل دوازدهم 








هستم؟ يا يك نويسنده از جامعة كشورهاى مشترك المنافع» آن جانور غريب, .ا 
يك جببان وطن بى ريشه امم أين روش ست در ياسخ دادن به برسشى در 
بارة هويّتش ما را به سؤال بى جواب يايان نامة ريكا برمىكرداند. زمان آر 
رسيده كه بيديريم در دنياى معاصر اين برسش كه « حكونه مىتوان ايرانى بود ", 
برسشى جدلى أست. أايرانى بودن درخارج در حقيقت ييمودن راهى است در 
جستجوى كمشده ها و يافتنى ها آن كونه كه أوا هافمن (ههد1]0 5+2) در 
زندكى نامه أش «كم شده در ترجمه» بيان مى كرده است. أو سفرش از لمرستار 
به كانادا و سرأنجام به امريكا را در رسيدن به لحظة تازه اى مى داندكه ديكر 
بيوندى باكذشته ندارد. 


تامدت هاى مديد عصبىء تكران ار رويارويى با فاجعه أى تاره و ايستاده دربراس ديوار يك 
بأيان احتمالى بيدار مىشدم. أما امرور فرداهاى بيابى به كونة أيمابى تاره شكمته مى شود 
أين جنيش به درون آيئده؛ به درون نبرى روان بى شباهت به يى قمار نزرى بيست در 
حقيقت مانند آن است كه بالاحره من ار متوقّف كردن زمانء از نكاه داشتن كشتى و ممابعت 
از دور شدن آن ار ساحل بالتيك دست برداشته أم و مشتاقانه حوش آمدكوتئى به هرجه برايم 
ييش آيد را آغاز كردمام. سكامى كه تلالو امكانات ناموجود بر شماعى از نور ذهمى معلق 
شده رأ در تخيلم مى بينم و به آن شكل مى دهمء رمان كسترش مى يابد و فضايى برام 
تنفس به رويم مى كشايد كه در آن احساسات رأ مىتوان جشيد و لمس كرد . اكر 
منتاوورةن كاله ونان ككل اح كيرنه: بن شاد نايد سس كن نا أكاء كو عن كان 
عصاره زبان را حدب كردم از حاى برحيرم يا شايد بايد دنياى تاره ام را انقدر بشناسم كه 
بتواسم به آن اعتماد كنم و انقدر دوستش داشته باشم تا بتوائم در آن روح زندكى يدمم وو به 
بيشش فرستم. آن كاه كه رمان جنبرداش را مىكشايد و دوياره كام به بيش برمى دارد؛ حال 
نقطة اتكائى مىشود كه من مىتواتم سبكار بين كنشته و آينده؛ متعادل در زمان بي آر 
بأيستم 


همين حستحو براى هويت تعادل در زمان_ أست كه ما در بخش يايانى دأستان 
تقى مدرسى عاعنالةا 04 كعلسظ مصصوائط 156 [ أداب زيارت] هم مى يابيم 
قبرمان داستانء» هادى بشارتىء رأ مى بينيم كه در خيابان ها به دنبال يافتن 
زعان و ففناق لتر وعارزاء الطيتى كيادران اجناين رشابت كه تيدر 


أو به فرشتة زمان و شنئل روى شانه هايش مىأنديشيد كه با يائى درآبء در كنار رود خرر 
آباد قدم مىزدء سر تُندآب صعرد مى كرد » و از فضباهاى باير م ىكذدشت و هادى يشارتى 


سم مس اه سمي سسصييس للسستسسي . الالشسصم ١.‏ ليسي لسسسصسصمم ايشيلم للم وكات مسف وك دي 
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جه كنونه مى توان . ٠‏ 





نه دويدن أدامه مى دأد. أو مرشتة رمان را از حلمة نورانئى روى بيشانىاش مى شساخت 
حلقهاى كه جاودائه. بى هيج آغاز و يايانى مىدرخشيد و جون زندكى همه حا بود و هيج 
ل 


نكأ سود 


ابن دويدن بى هدف هادى بشارتى را مى توان نمادكونه به يراكندكى ايرانيان در 
ديا تعميم داد: حركتى شتابان به دور از كانون هويّت و به سوى كناره اى كه 
مى توابد سرانجام ما را به شناخت بيشتر كانون يارى دهد. 

تويسقك كان انراق هرجه بيشتر و صريحتر به بيان و طرح مشكل هويّت 
مىيردازندء خوانندكان نوشته هاى خود را به بازبيسى عميقترى ازفرضيه ها و 
باورهايشان در بارة هويّت ايرانى بر مى اتكيزند. جو ديكر جوامع در تبعيد. ما 
هم از محاطرات و آسيب هاى زمان و جايجا شدن ايمن نيستيم. انا ما هم جيزى 
برأى عرضه به جامعة جبانى دوفرهنكى و حتّى جند فرهنكى در توشه داريم. 
اير, بدان معنا نيست كه بايد ميراث زبانى و فرهنككى خود را برجينيم و از ياد 
لمترته: انا نيازمند آنيم كه خلاقانه با تجربة كم شدسن ها و از دست دادن ها 
روبرو شويم و تغيير و تحؤل را بهعنوان عامل سبم بقا بشناسيم. جز اين كنيمء 
و ننبا در أرزوى بازكرفتن آن جه ديكر دست نيافتنى است غرقه شويمء به 
تدارك نيستى خود برامده أيم. 

سيارى ازما به اين نكته مى بردازيم كه زندكى در داخل مرزهاى ايران 
جكونه ناكبان دجار دكركونى و تغييرشده استء أمّا در همان حال از يذيرفتن 
الكزواففطية بير اذ لين رقيو كاد ود كي ابرائيان: كوج يدور ون اكثله ار اتفين د 
دك ركونى أست. تنبا أن هنكام كه ذهنمان را از تنكناى مرزها رها ساختيم 
مى توابيم "كذشته و حال را به هم آميزيم و به هوتّت خود و ديكران روشن تر بى 
سريم. 
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حفارى هاى زاغه, هفرت نيه, مارليى 


و تأثير آن در باستانشناسى ايران * 


در سيت سال اخين احمازى هاى سيان درمتاطقى صورت كدرقتة است كه يه 
دوران هاى بيش ار تاريح و تاريخى توسعة حامعة انسابى درايران باز مى كردد. 
نتايح علمى به دست آمده از تعدادى محدود از اين حمارى ها يرتو ب ركذشته اى 
8 ادكند كه هسوز ادوار نامعلوم ونائساخته اى در آن وجود دارد. درسال هى 
١9480-‏ جندين هيدت علمى وظيفة روشن كردن اين دوران هاى باشناخته را 
نه بده ترفتشد. و درنتيجه تصوير روشن ترى أز كذشته به وجود أمد. 

در ميان كروهبانى كه به منظور تبيه اطلاعات بيشتر دربارة ادوار كذشته اى 
كه ”شناحت نا ان أن محدود بود اعزام مى شدند» مديريت سه كروه به دعوت 
أداره باستاشناسى أيران با همكارى مؤسسه باستاشناسى دانشكاه تبران نه عربدة 
ايتحانبي كذاشتة شبدة يون. ابنءسهة حفارف» كه اين بوشته حاوى مطالبى دربارة 
ان هاست. عبارتند از زاعه. بحشى أز يروره دشت قزوين درفلات مركزى ايران 
كه اطلاعاتى دربارة اواحر هزاره هفتم و ششم قبل از ميلاد را درمنطقه أى 
كه قبلا بوصسورت علمى حفارى در آنبا نشده بود دراختيار ما قرار داد. همتتته 
درديك شوش درجنوب غربى دشت رسوبى حوزستان كه اكاهى هائى در زمينة 
* اين بوشته ترحمة سحبرأنى دكتى عرزت أله نكسبانء استاد باستاشياسى در دانشكاه ينسيلوانياء به 
رنان اتكليسى است كهة در ١9‏ مارين ١488‏ در بريامة سخيرانى هاى بررورى استادان ممتار 
أير أشساسى كه هر سال به دعوت مشترى سياد مطالعات ايران و دالشكاه حورج واشسكتن آمريكا 


در 8 دانشكاه ركزار مى شود أيراد شك 





و ايران نامه؛ سال دواردى 
آْ 


قلمرو أيلام در دوران ناشناختة اواأسط هزارة دوم قبل از ميلاد دربر داشت , 
بالاخره مارليك در دامنة شمالى البرز در «نطقة كيلان كه در أن اطلاعاتى 1 
در بارة اواخر هزارة دوم و اوائل هزارة اول قبل از ميلاد. در يك دورة بيش ار 
تاريخ و دوران اولية تاريخى شال آنزان: نه دست آمت. 

أولين حمارى در اين سرى زاغه در دشت قزوين در فلات مركزى آيران اسب 
تحقيقات باستانشناسى دربارة جوامع اولية كشاورزى درايران» بخصوص درفلات 
ايران» براى مدت طولانى به يافته هاى جندين حفارى كوجك براكنده.؛ تقرينا با 
كيلومثر فاصله از هم درحاشيه كوير مركزى, شامل تيّه سيلى برديد 
كاشان» جشمه على نزديك رى در جنوب نبرانء و تيّه حصار نزديك دامعار 
محدود مىشد. أين حفارى ها تنبا اطلاعات اولية موجود را براى يك دورار 
طولاتي از هواوط سفت :نا اراثل هذارها ارل قبل ا ميلا "تانق يسود م يوه الى 
مسلم و آشكار بهنظر مىرسيد اين بود كه حفارى دريخش هاى ديكر فلاب 
ايران براى كامل كردن تصوير توسعة جوامع انسابى دراين منطقة وسيع اساسى ن 
نظر مى رسيد. دشت قزوين. منطقهاى از نظر كشاورزى حاصلخيز أمّا ار بطر 
باستانشناسى نامكشوفء در فلات ايران است كه يك حوضة وسيع رسوبى هممرر 
رارك تسالاديا كرشياف الجروو از طرف دري يا كوشتان ربجا رادم 
را تشكيل مىدهد. اين منطقه همواره به عنوان شاهراهى براى تلاقى فرهاكد 
بين شمال ‏ جنوب و شرق .غرب بوده است, الككوئى كه يى فرهنكف غنى محلى را 
به وجود آورده و قابل توجه فوق العاده باستان شناسان است. در اين منطقه حر 
يك سرى حفارى هاى مخفيانه و غيرقانونى در قبرهاى باستانى هزارة دوّم قل 
از ميلاد, تقريبا هيج كونه حفارى علمى بر روى بقاياى باستانى بيش از تارنح 
اتجام تقرف موه هه منظور بوتي كبقى كان باستائق دق ابن متطفه رون 
جبت شناسائى طبيعت محوّطه باستانىء درآغازء زير نظر موسْب 
باستان شناسى دانشكاه تبران» يك بررسى عمومى انجام كرفت» سيس سه منطقه 
زاغه. قبرستان و سكرآباد مستقر در دشت قزوين: نزديك روستائى سكراناد 
درحدود شصت كيلومترى حنوب شرقى قزوين؛ براى حفارى اصلى انتخاب شد 
سه تية سكن آبادء قبرستان و زاغه مجموعأ عرضه كنندة ديدكاه جامعى ار 
فرهنك هاى منطقه. بين حداقل هفتمين هزارة قبل از ميلاد تا دوران هخامنشى 
در اوّلين هزارة قبل از ميلاد». مىياشند. أز اين سه تبّة زاغه آثار قديمى ترى دأ 
از اوآخر هزارة هفتم تا اوأسط هزارة ينجم قبل از ميلاد در اختيار مى نسبد. تبه 
قبرستان حاوى اطلاعات هزارة ينجم تا هزارة دوم و سكز آباد عرضه كنندة آثار 
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ااالاللالاسسسسييس سس سس سي ليسم ليا اسمس اللاي للسسات 
ايك 


حمّارى هاى زاغه . . . 0 


احر هدارة جبارم تا اواسط هزارة اول قبل از ميلاد است. 
در مدّت نه سال حفارى در اين سه تبّه اطلاعات مسبم و قابل توجمبى 

جمع أورى كرديد. بحث ما دراين جا به ساختمان منقوش زأغه محدود مى شود 
واسمونه اى از تكنولوزى بيشرفته معمارى در هزارة هفتم قبل از ميلاد كه 
روشنكر زندكى و فرهنكى اوائل دوران بيش تاريخ درفلات ايران است. 

زاغه, با ٠ه”‏ متى طول و ٠٠١0‏ متر يبنا در دو كيلوسرى شرق تيّة اصلى 
سكز اباد قرار دارد. بجز قله مركزي كه درحدود يك متر از سطح زمين 
ارتفاع دارد» اين تبّة بيضى شكل كم ارتفاع در زير رسوبات جمع شده ار 
سيل هاى اين قسمت دشت قزوين قرار كرفته است. هنكامى كه ما حفارى خود 
را آعاز كرديم از بقاياى باستانى سطحى آن متوجه شديم كه به سبب مياجرت 
ساكنين اين احتماع باستانى تبّه زاغه در دوران جشمه على در هرارة ينحم قبل از 
ميلاد؛ اين محل به.سورت متروكه درامده است. يك كمابة آزمايشى در همان 
مصل اول همده لايه از سطح تيه تا خاك بكر را آشكار نمود واز عمق ٠م24١‏ 
مترى ذغال جوب كافى براى ازمايش كرين ١‏ جمع آورى شد. در آدامة كارء از 
جبارلاية ساختمانى كه در اعماق با يكديكر مخلوط و درهم شده بودئد 
حاك بردارى كرديد. جببارمين و يائين ترين لايه از يك ساختمان نقاشى شده 
يكل مويك كنه ابن جبارسين سطع نا بال نتاف كله اتقرينا 20 
سانتيمتر بالاتر و با اندكى فاصله دورتر از ناحيه أى بود كه ذغال هاى لايه 
كرداورى شده در آن نشان مى داد كه قدمت آن به حدود سال ٠8١+5291ء‏ قبل 
ار ميلاد تعلق دارد. ساختمانهاى لايههاى بالائى اين ساختمان نقاشى شده؛ 
حانه هاق كوجكئ هشتتب كه هيج كنام از نظر اندازه.و بيجيدكى قابل مقايسه 
با ساختان منقوش نيستند. 

ظروف سفالين دست نخورده اى كه در زير ديوارهاى فروريختة ساختمان 
منقوش قرارداشتند نمونه هايى از ظروف سفالين زاغه هستند كه خشن و زمخت 
و قديمى بوده و با انكشت نقاشى شده اند. بر باية بررسى اين ظروف و همين 
طور بسر اساس آزمايش كربن ,.١19‏ به نظر مى رسد كه ساختمان منقوش زاغه 
متعلق به دورهاى أست بين اواخر هزارة هفتم و اوايل هزاره ششم بيش از ميلاد. 
اين ساختمانى است بزركىء كم و بيش مستطيل كونه كه ديوارهايش از دو طرف 
بأ يشنيبان مستحكم شده اند. درب هاتى در انتباى ديوارها به اطاقى بزرك و 
نعل اسبى منتبى مى شوند كه اطاق جنبى كوجكىرا درميانة ديوار جنوبى 
أحاطه كرده است. أين اطاق بزرك شامل جند سكو وصفه مىياشد و ديوارهاى 


أو 





دنع ايران نامه؛ سال دواردهم 





نقاشى شدة آن با جمجمه و شاخ حيوانات تزيين شده است. 
ديوارها بيشثر بأ كشت هايى در اندازه هاى كوناكون شاخكةه شدهة اند 


- 


-ِ 


هر دو روى أغلب اين خشت ها شيارهايى ديده مى شويد كه كاه به صورر 
موازى ويا جناغى و كاه به شكلى نامنظم با انكشت كشيدهة شده اند در دن 
طرف بسيارى از حشت هاى بزركتر سوراخ هايى به قطر انكشت ديده مى شودد 
كه الحتمالاً عمل أبن تعكوة هاف تسنكا ينكين :زا شان من كرده انف شبد 

ساختمانى كه با اين خشت ها ساخته شده است كابلا متنظم بيست , 
ديوارهايى نه جندان مستقيم دارد أين ديوارهاء با يسناهاى كوناكون بين 55 ن 
8" سانتيمترء به وسيلة يشتينان هاتى أز بيرون و درون استوار شده أند حه 
جنوبى ساختمان در حدود ١51,1١5‏ متر درازا دارد و يشتيبان ها در حدود 1 
سانتيمتر براين درازا أفزوده أبد. طول ضلع شمالى ١١,5١٠‏ متر أست و درازاى 
يشتيبان هاى أن ٠‏ سانتيمتر صلع غربى ساحتمان در حدود 7,7١‏ مثر صل 
دارد و درازاى يشتيبان هاى أن به ٠‏ مثر مى رسد درازاى ضلع شرقى ف 
ذلا است با سبناى ١,5‏ يشتيبان هأ در مجموع به 4,5٠١‏ مى رسد. 

به ويره ديوار شمالى تاسطم به نظن مى رسد زيرا كه بيمى از آن محدب د 
نيم ديكر مقعر است و طاهراً در دو نوبت ساحتهة شده كه در وسط و در بلافى 
يشتيبان ميانى به هم مى رسسد و در حدود بى مثر يكديكر را مى يوشأسد 
در كف اين ساختمان نكه اى از يى نير جوبى اشكار كرديد كه كاملا ار ميار 
توفع ل بعتي شن زفقت يرم انك همجنين در اين مكان آثار شاحه هار 
جوبى ديده مى شد كه در أنتدا بر روى نيرهاى سقف تشيأده شدة و سيس نا 
يك لاية قطور كلى يوشيده شده تا سقمى مستحكم و مسطح به دست آنب 
ارتفاع اولية اين سقمف را مى توان أر محل سوراح هايى حدس زد كه در تلود 
ديوارهاى شرقى و جنوبى در امتداد يك خط قرار داريد و به نظر مىرسد نه 
تيرهاى جوبى سقف را نكاه داشته بوده اند. اين سوراح هاة4 ١‏ متر بالاى كب 
زمين اوليه. كه بعد با سكوى شماره ١‏ با بلندى مع سانتيمتر أز زمين يوشيد١‏ 
شده و فصانئى به وسعت ١ "٠١‏ سابتيمتر را تا سقف خالى م ىكذارد . قرارداريد 
اين تحديد ساى داخلى لزوم برداشتن سقف را اشكار ب كرا ديوار شمالى 
اطاق كوجكى جنبى به بلندى ١١١‏ مترء همرديف باديوار 4٠‏ ”7 مترى كه يدون 
صدمه بر روى زمين افتاده و هنوز بريابود» نشان مى داد كه در وضع آبادانى اين 
ديوار حداقل 52*80 متر بلندى داشته است (شكل ؟) حدس زده مى شود وقتى 
سقف بالايرده مى شود يشتيبان هاى مضاعف دو جانبه اى؛ كه بعدا از آن سحن 


ل ا ل ل 


خواهيم كفت, در ديوار شمالى براى تحمّل بلندى بيشتر ديوار أضافه شده أست. 

ابعاد داخلى ساختمان درحدود ١١‏ متر در 7 مثر است كه براى يوشاندن 
قت نا نر فاع حؤدن فاصلة بسيار زيادى أست و هيج كونه سوراخ تيركى 
50 كه نشان دهندة ستون هاى نككه دارنده باأشد وجود ندارد شايد اطاق 
كوي حددئ كه اساسا فاق بزئينات است و هيج كونه هدف خاصى از ايحاد أن 
افيه هن شود در ميانة ديوارة جنوبى ساحته شده تا اين ماصله را كوتاه تر 
كند يس از اين كه اطاق جانبى ساخته مىشود. اطاق بررك بذيراتى 
بعل شكلنى كه آبرا إحاطه مى كندء مى توانسته با متوهات در حدودءث * مثر 
طول كه به نيرهاى ” مترى يا بيشثر مورد نياز رجحان داشته. بوشيده شود. 
ديوارهاى ساحتمان منقوش را جندين يشتيبان در داخل و خارج نكاه 
مى داشتيد يشتيبان هاى سادة خارخى در رأويه هاى مستهيم دا ديوار با بيوسته 
نا سا هنكام أيحاد ساختمان يا كاملا جدا. بدون هيج كونه بيوستكى با بدنه 
ساحته شده بودند. أين يشتيسان ها در كوشه هاى ساختمان در امتداد ديوار 
حاتنى و انتبائى ساختهة شده و همراهة با يشتيبان هاى حارجى كوشهها كه 
تميولاً ازيكنى أذ ويوازهاغ بتقارت كسترش يافته يوذيد 

أصافه بر يشتيسان هاى كوشهاى. دو يشتيمان در امتداد ديوار غربى وحود 
داريد؛ و يرج عدد در هريكى از ديوارهاى جنوبى و شمالى. درحالى كه هنوز در 
بحش ديوار شرقى حفارى صورت نكرفته است. ابن يشتينان ها از نظر عرض و 
طول متماوتند زرك ترين آنبا در ديوار غربى حدود 44 سانتيمتر درازا و 
##اسارمييس يننا “دارة: 

برأى محكم نكاه داشتن ديوار شمالى نوع بيجيده ترى از اين يشت بندها 
محنملاً وقتى سقف بالا برده مى شده أضافه كرديده أسست. ديوار اساسا با ينج 
يشت بند خارجى ساخته شده أنّا وقتى يشتيبان بيشترى مورد بياز بوده. يك 
ديوار دوّمى در فاصلة يك مترى در خارج ساختمان موازى با ديوار اصلى بنا 
كرديده هسراه با نيعه هاى ارتباطى و يا يشتيبان هانى كه به ديوار شمالى در 
امتداد هريك أز يشتيبان هاى اصلى وصل مىشود و يى ديوار مضاعف را 
مى سازد كه در زبان فارسى "صندقة" يا "جعب" نام دارد و بسيار محكم أمنت. 
بآيه اين ديوار اضافى و بشت بندها بر روى حدود 2٠‏ سانتيمتر آوار و نخاله 
اساشته شده بس يشت ديوار شمالى قرار دارد. 

در داخل ساختمان منقوش نيز يشت بندهاتى به منظور محكم نكاه داشتن 
كرشههاى اطاق ساحته شده ولى هيج كدام از آنبا با ديوار بيوسته نيستند. ينج 





يشت بند داخلى هنوزموجوداند و جندين سكو نيز محتملاً بهعنوان يشت سد 
تعبيه شده أاند. بزرك ترين بشت بند داخلىء با أبعاد حدود ١28٠‏ متر در بم 
سانتى متر باميانه اى سبن تر از دو طرف -كه مجزا ساخته و سيس به ديوارهاتر 
اصلى وصل شده أست. دركوشة شمال شرقى قرار دأرد. دو يشت بند دركدار 
يكديكر كوشة جنوب غربى را دور مى زنند» يكى 2١‏ سانتيمتر دراعء سانتيمسر 
وديكرى "##" در "١‏ سانتيمتر. اطاق جنبى نيز داراى جندين بشتّيند دا 
أمسست يكى به شكل ساده در وسط ديوار شمالى و دو تاى ديكر دركوشه هاو سنى 
در شمال شرقى در حدود 48 در 78 سالتيمتر ويكى در شمال غربى در حدودر 
20 دراه" سانتيمتر. 

ساختمان منقوش داراأى دو در ورودى است كه يكى ازآن ها در ديوار شرقى 
در كوشة جنوب شرقى قرار دارد. ابعاد أين در درحدودةة سانتى مثر عرص 
در يائين و 8١‏ سانتيمتر در بالا است كه با يك خشت بسيار دراز و ضحهم. نه 
زير فشار ديوارها در وسط خم شده.؛ قوس خورده است. درب ورودى در أصر 
متر بلندى داشته استء انا در نتيجه تجديد بناء بخش بائيتى أن به وسله 
سكوف شماره يك يوشيده مى شود و بلنداتى درحدودة2 سانتيمشر بانى 
مىماند. اين در مسدود و بسته شده أست. در دوّمى در ديوار غربى بزديد 
كوشة جنوب غريى:؛ كمى بزرك تر و فقط با 74 سانتيمتر يهنا و بلتذاى كود 
6 متثر (قسمت بالائى فرو ريخته است) وجود دأرد. دركنار اين در. 
درخارج ساختمان. يى اطاقك مستطيل شكل بزرك با ديوارهاى ناز و أنبعاد 
٠4‏ متر در4ئ2 سانتيمتر وجود داردكه مى توانسته به عئوان أببار مواد مورد 
نيازء براى مراسمى كه در داخل ساختمان بريا مى شده. يه كار برده شود. 

درازاى داخلى ساختمان در امتداد ديوار جنوبى در حدود ه88١١‏ مثرو 
طول داخلى ديوار شمالى فقط ٠١١4٠‏ متر است. هر دو اين ديوارها اندكى 
بهوطرف داخل متمايلاند, با يى درازاى داخلى در امتداد يكف خط مركرى 
حدود ١١-2٠١‏ متر. ضلع غربى ساختمان ازيك طرف به طرف ديكر در حدودة؟ ١‏ 
متر أست و ضلع شرقى در حدود 7270 مترء درحالىكه در ديوار شمالى: 
به خاطر حالت قوسى شكل ديوارء اين فاصله از يك طرف تا طرف ديكر فقط 
در حدود 7 متر مى باشد. ساختمان در داخل داراى دو اطاق استء يكى اطاد 
بزركنا شكل يا نعل شكل در اطراف ديوارهاى شرقى؛ شمالى و غربى و ديكرى 
أطاق كوجك جنبى كه در وسط ديوار جنوبى ساخته شده أست. 

كف ناحية مركزى اطاق بزركى بذيرائى با يوششى از كلء كه در أثر مدت 


طولانى امتقادة بع فشرده و سخت شده. بوشانيده شده بك جندين كمانة 
تزمايشى براى تحقيق درمورد كف اطاق زده شد. در اولين ازمايشء كه در كنار 
سكّوى شمارة 4 أنجام كرفت سه لايه دركف اطاق اشكار شد: لاية دوم در" تا 
ه سانتيمترى و لاية سوم در عمق ٠١‏ سانتيمترى. يك كمانة آزمايشى كوجى 
ديكر در بالاى سكوى شمارة ١‏ درجلوى در ورودى مسدود شده حفس كرديد و 
بنج لايه را نمايان كرد. بالاترين؛ لاية كنونى سكوى شمارة ١‏ است و لايههاى 
ديكر درعمق ه سانتيمترى: 37” سانسمترى. 848 سانتيمترى و4ء سانتيمترى 
قرار دارند. (شكل ") سبكاه. وقتى به علت استفادة مستمر كف اطاق ناصاف 
من كنناة: متناوياً با بوششى تازه از كل ورز داده شده تعمير مىشده أست. 
درتجديد بنا برخى از سكوها بر روى اين كف هاى قديمى ساخته شده است. 

در نزديكى اطاق بذيرائى تعدادى سكو در اندازههاى مختلف همراه با 
يك محفظه وجود دارد. هيج كدام ازاين سكوها بيوسته و متصتّل بهديوارى كه 
دركئار آن قرار دارد نيست؛ و خشتها دركنار هم جيده شده أند. معلوم سنت 
مرخى أز اين سكوها هم زمان با ايجاد بنا ساخته شده وبرخى ديككر در تغييرات 
بعدى اضافه شدهائد. ضميمة سكوهاى شماره ١‏ و “” محفظه هاى بزركى» 
حدودا به ايعاد ١/١١‏ متردر 44 ساأانتيمئرء وجود دارد كه حاوي جند سنىف 
صاف و شاح بزكوهى بود. 

تعدادى أز سكوها در اطاق نشيمن بزرى ظاهرا به عنوان سيمكت براى 
نشستن اشخاص درنزديكى دو آتشدانى كه دراين اطاق وجود داشت -و 
بزركترينش درمركز ساختمان در مقايل سكوى شمارة ١‏ بود. مورد استفاده قرار 
مى كرفته أمسست. دراين جا كودال دايره شكل سيار سخت. سوخته و سياه 
شدهاى به قطر٠/ا/١‏ متر اشكار كرديدكه لبه هاى أن بالا أورده شده بود. 
ريركف مسمل يافئة ابن اتشبان لأيدافى إز شين ' ريو كه .زه حنظون كاه :داشكد 
كرما نباده شده بودء به جشم مى خورد. اين اتشدان بزرك كه به فاصلة 7م 
سانتيمتس از لبة سكّوى شماره ,١‏ و ١2١8‏ متر أز ديوارشمالىء قرار دارد محتملاً 
كرماى همة ساختمان را تأمين مى كرده است. 

آتشدان بسيار كوجكتر ديكرى در كوشة شمال غربى ساختمان, كنار سكوى 
شمارة “" قرأردارد كه با ديوار كوجك كوتاهىء با حدود 1 سانتيمتر ضخامت و 
؟ سانتيمتر طول» مرزيندى شده أست. در حدود ٠١‏ سانتيمتر از ديوار كوجىكف 
جنوبى اتشدان, خشتهائى به قطر ه سانتيمتر و ابعاد ١8‏ درة١‏ بهطور هندسى 
كناشته كيده اند. نحوة منظم قراردادن آجرها نشان مىداد كه ارتباط خاصى با 


آتشدان دارنىك. در ناحية اطراف اتشدان تودة كوجكى از استخوان هاى دنده , 
كتف حيوانات همراه با حاكستى و ذغال جرب وجود داشت. به نظر مى رسددات. 
آتشدان بزرك براى كرم كردن و اجاق كوجى براى آشيزىء محتملاً در ارنام 
با مراسمى كه در داخل ساختمان بركزار مى شده. به كار مى رفته است. 

ديوارهاى اين اطاق يذيرانى بزرى به شكل سيار جالب توجببى ترتين , 
نقاشى شده است. در آغاز سطح خشت هاى خام و جينه ها با لايه اى از حات 
رس كه با ريزه هاى كاه مخلوط شده صاف و مسطح شده بود. بر روى أير 
بوشش صاف يك لايه كل اخراء تقريباً به صخامت ١‏ ميليمتر به كار رقته أسب 
يك برش أزمايشى كوجك در سطح ديوار دركوشة شرقى در نزديكى اولي 
بشت بندء هشت لايه أز اين يوشش قرمز كل احرا راء كه بر روى يكديكر قرار 
كرفته و تاييدى برقايل ملاحظه بودن طول رمان استفاده و اهميّت حفاظت كابر 
أن استء أشكار كرد. 

بر روى يوشش كل اخراء نقاشى هايى به رنككهاى سياه و سفيد كشيد: 
شده اأست. اين نقاشى ها هم بر ديوارهاتى كه بريأ بودتد و هم بر ردي 
قطعدهاى افتاده برزمين ديده مى شوبد بر روى ديوار شرقى در بللدى ٠١‏ 
سانتيمترى از بالاى سكوى شمارة ,.١‏ بك .وار بقاشى شده ضخيمء؛ كه در جبد 
نقطه قطع مى شود . در سرتاسر طول ديوار ادامه مى يابد اثر اين نوار تزبيى. 
بس از يك تميزكارى دقيقء برديوار تا طول ع متر. به استشاى يشت بند داحلى 
شمال شرقىء ديده مىشود. اين باريكه در ديوارة حسوبى تا حداقل دو مترد 
ادامه مى يابد و جه نسيار محتمل است كه در ابتدا تمامى ديوارهاى اطراف أطاد 
را در همان ارتفاع دور مى زده. 

اين بوار تزتينى از طرح هاى سادة درهم بيجيده و دبدانه دار بأ عرصر 
متوسط "٠‏ سانتيمتر تشكيل مىشود. طرح ها دقيقاً بى اندازه بيستند و 
يبناى نوار در همه جا يكسان نيست كرجه دندانه ها كاملاً مرتب نيستيد؛ أما 
برداشت كلى أن است كه يك طرح هماهنى ديوار را در بركرفته است. أس 
طرح دندانه دار از شش خط موازى سياه و سفيدء هركدام بأ حدود بك 
سانتيمتر ضخامتء. تشكيل شده أست هربار كه يورشش ديوار تعمير شدهد 
روكش تازه أى مى خورده اين نوار تزئينى نيز تجحديد مى شده است. بخش هاى 
بسيارى از يوشش ديوار جه به صورت تكّه تكه يا يك جاء بر روى زمين يادت 
شدند. تعدادى خطوط نقاشى شده بسر روى اين قطعات معدود ديده مى شد 
اين وضعيت نشان مى دادكه سطح ديوارهاى تزئين شده به نقاشى برسطح قرمز 








كل آخرا محدود نمى شده بلكه احتمالاً تزئييات نقاشى ديكرى علاوه برنوار 
وداه دار وجود داشته أست. 

اذوه ركه قرمز و باريكة نقاشى شده تزئينىء: ديوارهاى اطاق بزرك 
تشيمن نا جمجمدها و شاخ هاى بزكوهى كه يرخى بر سطح ديوار بصب شده و 
هنا در ديوار كا كذاشته شده بود. آراسته شده أند. أن جه كه در 
ديوار كاركذاشته شده هنور بر ديوارهاى ايستاده برجا بودند و تعدادى از 
ديرارهاى قرو افتاده نير جنجمه هاء؛ يزكوهى را درخود داششيد. درحدود 
معد نات رحميه ورها كان يقرش برها زا" اناده تر كت الاق ييا تدك 
مشخص مى كرد أين اشياء بر روى همه ديوارهاى اطاق نشيمن نصب شده بوده 
أند اين حمحمه ها و شاح هاى بز كوهى. همراه يا زميبة طرحهاى منقوش 
بركل اخراء به يقين براى كسانى كه به اين اطاق راه مى يافته اند منطرى سخت 
حالب نوجه بوده أست 

ارو وان 9العونال» را ينا طم ف قوط اب ال مر طق يد بدلا 
عمومى كاملا آشكار است. اين بنا سراى زمان حودش فوقالعاده بررك و از نظر 
بالكتماى نسيار سيم استه محتعلا ايق شاحمان مسد يا زيارتكافى بزاى أين 
جامعة بوسكى اوليه بوده است. آبجه اين استنتاح را در مورد ساحتمان منقوش 
نابيب مى كند تعداد يسيارى محستمه هاى كوجى رنان باردار است كه هريىف 
قط جمد سابتيمتر بلندى داشتند و يكى از أآنيها محيثمهة مادرى بودكه فررند 
حود را درآعوش داشت و حتى از ديكران هم كوحكتر بود بيشتر اين محسمههاى 
الدبه مادر. بيرون ديوار شمالى در زير ديوار أضافه شده و يشت بند مضاعف 
قرار داشتيد 

وحود ابن ساختمان منقوش. با معمارى بيجيده أش بشان مى دهد كه ساكنان 
دشت فروين در حدود هرارة ششم قبل از ميلاد داراى سازمان هاى بسيار توسعه 
نافتة اجتماعى و اقتصادى با الكوى حاص مدهبى يوده اند كه قبل از اين حفارى 


تافماةةة ناننة بود. 


هت تيه 

دومين حفارى مورد بحث هفت تيه است كه در منطقه خورستان در دشت 
رسوبى جنوب غربى أيران در ٠١‏ كيلومترى جنوب شرقى شوش و 50 كيلومترى 
حسوب أنديمشى قرار دارد فعاليتهاى باستان شناسى درجنوب غربى ايران 
لرأى تقريباً مدت يك قرن بهوسيلة هيتكت فرانسوى هاأء كه در شوش مقر 


مع ايوان نامه. سال دوازدهم 





داشتند, به تنبائى رهبرى مىشد. دوران طولانى بررسىء حفارى و تحقيق آنار 
بيشتر بر روى تبه هاى عظيم باستانى شوشء و اندكى بي آثار ديكر در دشت 
شوشء متمركز شده بود. أين كاوش ها و حفارى ها از اطلاعات باستانشناسر 
بسيارى درباره ادوار بيش از .تاريخ و تاريخ خ اين ناحيه كه خاستكام 0 
تمدّن 0 506 

تك اليشماى باسنا تسدابي انل حافك :اريريه" أسلى قرم اواك يش | 
تاريخ و تاريخى قلمرو ايلامى را أشكار كرد. به هرحال؛ هرجند تصويرى ار 
تاريخ سياسى أز ايلام بهوجود آمد كه از 5٠٠٠١‏ سال تا ٠ععء‏ سال قبل از ميلا: 
را شامل مىشدء ليكن سه دورة اصلى همجنان در تاريكى مانده بود: اولين دوره 
بين 7,٠٠١‏ و 7,00٠‏ قبل از ميلاد, دوّمين بين ه٠8١‏ و ١98٠١٠‏ و سومين بير 
٠‏ تا ٠ءعلا‏ قبل أن مبيلاد. حفارى هاى ما در هفت تبّه» موفق به كشف آثارى 
برأى روشن كردن دوّمين دورة تاريك تاريخ ايلام كرديد كه بين ١5١8‏ واءخ"٠١‏ 
قبل از ميلاد أست. 7 

آثار باستانى هفت تبّه همواره در درشت شت مسطح خوزستان برجاى بوده أبد 
در أواخر قرن نوزدهم.ء ران زاك دوموركانء از اعضاء هيئت علمى فرأنسوى 
در ايران» به شرح اين مجموعه باستانى مى يردازد و از آن به نام هفت شغال بام 
مى برد كه برداشت نادرستى از عبارت محللّى 'هفت جفا' است كه در آر 
“جفغا' به معناى تبّه مصنوعى است. هفت تبّه در زبان فارسى “هفت تل" معبى 
مىدهد (هفت وارهاى است به معناى 'زياد' ) و اشارهاى است به تيّههاى 
جندكانه اى كه در يك مجموعة وسيع باستانشناسى قرار دارد. 

نام باستانى اين منطقه هنوز برسش برانكيز است. برخى محققين بيشنباد 
كرده اند كه هفت تبّه ممكن أست همان “تيكنى”" باشدء كه در أسناد قديمى و 
بامكانن: ‏ شتران اك :برع مذهبى بين شوش و جغازنبيل از أن سخن رقته 
ايف انا تاكنون دليلى براى اثبات اين فرضيه در خود هفت تبّه به دست 
نيامده. به هرحالء, جندين نقش سبر و الواح كلى درحفارى هفت تبّه به«دسب 
امن كد ابو آززاهاء خم "كابناك" حك شده كه محتمل است نام اصلى هفت نيّه 
بوده باشد. 

درسال هاى ١18٠‏ و ١12٠‏ هفت تيه مركزى وسيع برأى كشت نيشكر 
كرديد و در جريان تسطيح زمين ها براى كشت نيشكرء برخى آثار باستانى 
نابود و بسيارى آشكار شد. هنكام ساختمان جادة اصلى طرح نيشكر هفت تيّه. 
ديوارى از أجريخته يديدار كرديد كه از سوى مديران يروره به اطلاع اداره 


هنوع 





باستانشناسى ايران رسيد. براى بررسى موقعيّت و اهميّت باستانى أين ديوار از 
طرف اداره كلْ باستانشناسى نماينده أى فرستاده شد و درنتيحه درسال وع9١‏ 
هيئتى به منظور حفارى در هفت تبّه زير نظي وزارت فرهنى و هنرء كه در آن 
َ :مان اداره باستانشناسى بخشى از آن بودء به هفت ت تبه أعزام كرديد. درججببارمين 
فصل كار علاوه بس أيجاد رك نحا عر كو راع كنم جما رزى وبر ننه قا ات به 
آموزش عملى تكنيى هاى حفارى برأى فارغ التحصيلان مؤسّسة باستانشناسى 
دانشكاه تبران تأسيس كرديد و هم زمان يك موزه نيز درمحل ساخته شد. 
هرجند هيكت أاعزامى براى جبارده فصل - تا أنكه به علت شرايط سياسى ادامة 
كار قي سكن كرديد دراتعا مشفول :بهافعاليك يودتد:ايا. تنبا تيت كويكن 
ار اين منطقة وسيع را حفارى كردند. 

مجموعة آثار باستانى هفت تبّه شامل ؟١‏ تبّة آشكار است_ كه بزرك ترين آن 
حدود 7١امتر‏ أز سطح دشت بلندى دارد_ و با ضمائم خود منطقه أى به وسعت 
متر طول و 4٠١‏ متر عرض را مى بوشائئد. اين تنبا بخش مسطحى 
است كه در آن از سكونت بيش أن دوران ساختمان اصلى هيج نشانى به جشم 
نمى خورد و أز سكونت يس أز ساختمان هم نشانه هاى اندكى به دست أمده أست. 
ساختمان عظيم خشتى و أجرى هفت تبّه؛ كه به نظر مى رسد محل مراسم 
مدهصى يا عمومى بوده أست در يك دورة مشخص ساخته شده. أين دوره 
درحدود يك تا حداكثر دوقرن در اواسط هزارة دوم قبل از ميلاد. كه هفت تبّه 
از شسبرهاى اصلى ايلام بوده به درازا كشيده است (شكل ؟). 

بيشتر مصالح ساختمانى آن خشت هاى خام است و خشت يخته شده يا آجر 
تسبا برأى ساختمان هاى بسيار سيم و در مناطقى كه در معرض باد و باران و 
هواى نامناسب قرار دارند» به كار رفنه است. خشت هاى خام با ملاط ساده أى 
ازكل» وخشتهاى بخته شده با ملاطى بسيار قوى ازكج بر روى هم قراركرفته اند. 
كج براى روكش آجرهاى يخته شده و كج كارى ديوارها و يوشاندن قسمت 
دأخلى طاق هاى قوسى و قير طبيعى براى اندود كردن ابكيرها و كانالهاى آب 
و به عنوان ملاط و يوشش كف ها به كار برده شده أست. 

آثار معمارى كه تا كنون كشف شده است شامل يك آرامكاه با طاق قوسى 
(شكل 8)). و مقبرة جنبى ديكرى آنبم با طاق قوسى هر دو از خشت بيخته؛ 
مىشود. درحال حاضر طاق مقبرة جنبى فرو ريخته است. آين دو مقبره به 
يك معبد بزرك كه از خشت خام ساخته شده رأه دارد كه با دو راهروى موازى 
نه دوسالن بزرك و يك رواق طولانى باز مى شود كه خود مشرف است به حياطى 








(شكل )١‏ خشت هاى خامء زاغه 


«(شكل ”") ترانشة ساختمانىء زاغه 


(شكل 29 ديوار سشمالى. زاغه 





«شكل ©6) از آثار باستانى,ء هفت تيّه 





اعع 


ختارى ها زاغ ض 


ف رون عدوا سي لقان لفن عل در اين حياط دو لوح شكستة 
سر كه برآن نام يادشاه ايلام: ؛ تيتى آهار (تقطة 7601 ) حك شده به دست أمد. 
مسكى بران نام 
بان م :زود كه اين يادشاه مجموعة باستانى هفت تبّه را در ميانة هزارة دوم 
قل از ميلاد ساخته است. 

در اطراف اين مجموعهة مسدكونه ديوارى عظيم از حشت خام وحود دارد و 
در ادامة جبت شرقى آن در سوى بيروبى ديوار حياط. آثار ساختمانى بزرك با 
ديوارى عطيم به طول ٠ع‏ متسر باقىأست. درحدود ٠٠١‏ مترى حنوب شرقى 
مجموعة معبدء ساختمان بزركى از حشت حام وحود دارد كه شامل اضلاع 
سيارى در بخش هاى مختلف است (محموعة ساختمانى يا زيكورات شماره١).‏ 
احثمالاً اين صمّة عظيم بيه عنوان يايه هاى ساختمان بلندترى جون معندهاى 
يمووظلي سكرجه كار سو ررفةه انك كه آر يمن انق بو اور سال عسل من 
بيست اطراف اين صفه عظيم نعدادى سالن وجود دارد كه ديوارهايشان با 
قاشى هاى جد رنئكى برج بوشانده شده است اين ديوارها سقف هاى 
مسطحى داشتداند كه با الوارى از الياف درخت بحل. كه يا حصير و بى يوشانده 
شده ساحته شده بوددك. 

دربحش شرقى صمة يزرى. سالن وسيع و جالمى وجود دارد كه ظامرا 
كاركاه يى هنرسد بوده و به قسمت هاى محتلف. براى عرضة صنايع دستى 
كوداكور؛ تقسيم شده است. كاسه هائى كه رنف هاى خشك شده در كف أنبا 
دسده مى شودء يك أسكلت فيل با استخوان هاى أرّه شده اى كه اثسر برش 
دندآنه هأى أرّه در مقطع أنسها برجاى مانده؛ اننوه صدها سرييكان هاى ممرغى و 
أدرارهاى بريزى كوجك. تكّههاتى از سنكى هاى رنككى قالب كرفته شده در برنز 
وك سسجاق يروانه شكل از طلا و عقيقء همه در اين محوطة كاركاه بيدا 
شدهداند. عحيب ترين اثر بيدا شده در أين مجموعه مجسّمة مسقوش مس يكب 
يادشأه و ملكه ايلامى» در اندازة طبيعىء. (شكل *) همراه با يك ماسى كلى 
أست. درست در مقابل اين كاركاه يى كورة بزرك كه از دو جناح محرا و يك 
أتشدان در مركز تشكيل شده قرار دارد كه ظاهراً هم سفال و هم برئز درآن 
يحته مى شده است. در جنوب صفة شمارة ١‏ صفه يا ساختمان وسيع ديكرى از 
حشت حام وجود دارد كه فقط قسمتى از آن خعارف شين امم بر روى هم در 
طول جببارده فصل كار ما در هفت تيّه يكصد و ينجاه قطعة ده متر در ده متر 
كه در بيشتر قسمت ها با هم متمركز مى شددد؛ يعنى منطقه أى به وسعت ٠.١‏ 
10 متر مربّع حفارى كرديد. 


ب سس ير ني ا سي وام بو مي اك بابس ع ب وي ل بح و ب نت 


"عع ايران نامه, سال دراردم 
درميان مسيم ترين آثار مكشوفهء ان اسناد مكتوب شامل جند لوح سك 
وصدها لوحة كلى متقوق يا “قط ميخى مى توان نام برد. بسيارى از 0 
يخبط بابلى نوشته شده و شامل نامهها. صورت حساب هاء ترازنامهها , 
آثار مربوط به بيشكوئى است. درمتن يك لوحة كلى نام كاداشمن الليل 
(لناهظ ممسطموفة)) آمده و در آخر متن أثر مسب تبتى آهار (مقطك نامع 
مسبور شده. أزينرو به نظر مىرسد كه تيتى آهار يادشاه ايلام هم روركار 
كاداشمن انليل» يادشاه سلسلة كاسى بين السبرين بودهء كه قبل ازيورنابورباش 
(طكقنا36مرنا8) سوم (در حدود ١78‏ قبل از ميلاد) فرمائروائى و كرد 
اسك سارت ان ستزهاقق انتكراتة شتكل و لتناق متيريها فا نعلي نه :اوانبيط 6دراء 
دوّم قبل از ميلاد نيز به دست أآمد كه نقش خاص برخى از آنان مختض به همت 

بخش عمدة سفال هاى هفت تيّه قابل مقايسه با آثار اواخر دورار 
كاسىهاست. اكثر ظروف شامل تدى ها و كاسه ها از سخال ساده در آبراء 
رنئىكف زرد و تعدادى اندك أز سفال خاكسترى هستند. شمارى ظروف سكو و 
سركرز نيز يافت شد. أشياء ديكرى كه از محل به دست آمد شامل تعداد 
زيادى مجسمههاى كوجك شكسته از أايشتار (15086) در لباس هاى مختلف ونا 
آرايش موى متفاوت. همجنين مجستمه هاى كوجكى از مردان ازجمله نوازندكاسى 
باسازهاى زهمى و محتمه هاى كوجك حيوانات از مواد مختلف يود. درمار 
اشياء برنزى سركرزهاء تبرهاء خنجرها و ابزارهاى مختلف از جمله انوع 
أسكنههأ ديده مى شد. 

شواهدى در بارة اين كه اين مجموعة ساختمانى زمانى غارت و سوزانده شده 
بودء وجود داشت. درحياط محموعة معبد ارامكاه سكويى مركب از ثهلآية الخ را 
ملاطى أن كج ساخته شده بود كه درمركن أن كودالى براى يافتن اشياسى 
كندوكاو شده قرار داشت. برروى أن سكو تكه هاى يراكنده أز يك سنك نوشده 
به خط ميخى به جشم مى خورد كه آشكارا متعلق به الواح سنككى بودكه در اصل 
بر روى سكو نصب بوده أند. به نظر مى رسيد كه يس از كندن الواح از سكر. 
به سبب سنكينى أن ها را در محل رها كرده اند. همجنين در بسيارى ار 
سالن هاى محموعة ساختمان شمارة »١‏ قطعات تيرهاى سوخته بر روى كف زمين 
بيدا شد كه نشان مى داد اطاق ها دجار آتش سوزى شده اند. هيج قرينه أى 
براى تعيين زمان خرابى اين مجموعه بيدا نشدء امّا موادتى كه در مجموعه هاى 
معبد أرامكاه و ساختمان شمارة ١‏ بدست آمد همه نشانكر آنست كه اين محل در 


عع 


لل 15-0 
7 اك 
لسسيي سد 
االمسمسيت 
شيش سميمة 


0 سثارى هاى ذاغه . 


مدت دوو يا سه قرن در نيمة دوم هزارة دوم بيش از ميلاد -مصادف با همان 
تاريك تاريخ أيلام» از ه٠6١‏ تا ١8٠‏ قبل أز ميلاد مورد استفاده 


دوران 
بوده أست. 

إر آنحا كه هفت تبه منطقه اى مسطح و منحصي به فرد است. در طول اولين 
فصل حفّارى يى كمانة يله مانند درتيّة بزرك ابوفندوا در يك كيلومترى شمال 
غربى هفت تبّه برأى به دست آوردن آثارى از بيشينة دوران قبل أز تاريخ منطقه 
حمر كرديد. آين كمانة يله أى دوازده لاية باستانى از هزاره ششم قبل از ميلاد 
تا دوران آغاز خط و أدبيات و سيس دوران تاريخى ايلام را أشكار مى كند. 
درطول دو فصل آخر در هفت ننه كار در أبوفندواء جائى كه درشيب هاى شمال 
عربى و شمال شرقى آن كوره هاى دوران آغازخط و ادبيات كشف شدند. دوباره 
آعاز شد درهمين زمان آثار اوايل هزارة اول قبل از ميلاد شامل تعدادى لوحه به 
حط ميخى انز دورأآن ايلام بو در بالاترين سطح تبّه به دست أمد. 


مارليىكى 
سرمين محل حفارى دراين كروه. تبّه مارليك واقع در ناحية رحمت آباد رودبار 
در استان كيلان است. براى تقريباً دو دهه درسال هاى ١*٠‏ و ١448٠‏ ميلادى 
ساطق مرتفع دامنه هاى شمالى كوه هاى البرز درمنطقة كيلان و مازندران» مورد 
هجوم بسيارى از حفارى هاى مخفيانه و عير قانونى بوده أست كه در طى أن 
طروت أساق بعال لوه داز امعت هات كرف حيراناق» انلخ قاى برك .د 
حنى تعدادى أشياء طلا و دقره كشف مى شوند. أين اشياء غارت شده به دوران 
دا شساخته اى تعلق داشتند كه به خطا املش ناميده مىشد. املش نام شسبر 
كرجكى أست كه در أن أشياء براى فروش به دلالهانى كه أن ها را به 
محموعه دارآن و موزه هاى سراسر دنيا مى فروختند عرضه مى شد. 

ادامة حقارى هاى مخفيانه و درنتيجه انبدام تتهها ومكانهاى باستانى در 
ضمن جستجوى أشياء عتيقه» كه هويّت و محل اولية خود را از دست داده بودند, 
مشكلى را به وجود أورده بود كه نه أدارة باستانشناسى ايران و نه هيج قدرت 
دولتى به حل آن توانا بود. به منظور برخورد با مشكل روز افزون حمارى هاى 
غير قانونى و براى روشن كردن و مطالعة فرهنى ناشناخته اى كه به خطا املش 
داميده مى شدء آدارة باستانشناسى تصميم كرفت كه هيئتى را براى يك بررسى 
داستانشناختى به سراسر مناطق مرتفع دامنههاى شمالى كوهستان البرز اعزام 
كسد ابتدا ما مى خواستيم به تعيين و نقشه بردارى و حفاظت مناطق 0 


ءءء 1 


بيردازيم تا در زمان مناسب به حفارى علمى و سيستماتيك برأى به دست اورر, 
اطلاعات و مدارك مورد نياز جبت روشن نمودن هويّت مردمى كه اين 0 
هنر و صنعت را براى ما باقى كذاشته بودند. موفق شويم. 

دن بانين سال 8421 كروهن :اذا إداره:باشتانشنافق اران سراف مروتع زر 
مناطق به داسة كوهباى البرز اعزام كرديد. يعد از دو هقته كار در منطب 
رحمت أباد رودبار؛ كروه اعزامى وارد درة كوهر رود. شاخه أى أز سميد ,,, 
شد .دن ايندو زهنا مواشة نانكاني ووه داشت كه مبارطة اود ينه تلن 
جازم كولء دور بيجارء زينب بيجار و مارليئ (يا جراغفلى تيه نه نام اجربر 
مالى آن). همجنان كه تتّهها يك به يك بررسى مى شدند نه مازليك زميدن 
كه تبّه اى طبيعى و زرك بود با قلّهاى سنكى. باع هاى ريتون و درحتجه هار 
اذا يوك نا مسظك أي أذ شنا لكا ها عد يتريح ,متكت انان بت نادرق امدوتزد 
بوسح كنار ليك آذ تهات تلسعى راسك كرد ال مشتوعى ن شوداه نو 
تنبا يك داسة تيّه نشانة هائى أر جند شيار حمر شدة به وسيلة حماران ناموي 
اشياء قديمى را در خود داشت. 

عن ١١‏ تحت يك كنانة [رخاكي رو سكي قو به نكت يدري لمارا انب 
شامل دو مجسْمة كوجك حيوان از برنز. دو سبر استوانه اى و جمبارده دك 
طلا نياز به يى حفارى علمى به سرعت آشكار شدء جه درغير اين صدرد 
منطقه بهوسرعت در معرض غارت قرار م ىكرفت. أز همين رو به سارماتدهى 
يك كروه حفارى زير نظر ادارة باستان شناسى ايران يا همكارى مؤوسسه باستار 
شناسى دانشكاه تيرآن يرداختيم. اين ككروه يدون وقمه به مدت جميارده مأه ار 
أكتبر ١42١‏ تا نوأسر .١927‏ به حفارى دراين محل مشغول بود. 

وقتى كار خود را اغاز كرديم تصوّر مبسبمى از أنجه زير سطح اس تبه 
خوابيده بود در ذهن داشتيم به تدريج روشن شبد كه تيّة مارليك شامل 
كورستان سلطنتى يك دوران طولانى يادشاهى قرأموكن"' شنده :أسنت” ف قلسننا 
ينجاه و سه ارامكاه يراكنده بود مملو از اشياء جالب ساخته شده از طلا. نقره 
برنز و سفال كه بر ثروت و اهميت صنايع دستى سه هزار سال تمدن قدسمى 
شسبادت مى دأد. 

هرجند ثروتمندترين مقابر اين فرهنى در قلَة مارليى دركورستان سلطيتى 
قرار داشتء ولى أساساً تمامى بخش يست درة كوهر رود كورستانى بزرى براى 
دفن مردم فرودست اجتماع أن عصر بوده است كه شايد به علت حضور مقاس 
ملعتي دن انها اكات #دوابوق مقاسن جار تعد يا فورازهائن :ال سك قاد 


مدعا جلايل فى يمن عتخرة هاف طبيس تيه بياجنة شد انار برخى از 
إين قمرها ناصاف و نبرداخته اند و برخى ديككر نشان از دقت و كار بيشترى 
ذارفك فق ساخت بيشتر قبور سنكى هاى طبيعى خود تبّه بكار رفته. اما در 
ا ديكرء تختههاتى از سنك هاى زرد سرجشمة اكوهر رود در حدود يانزده 
كبلومتر دورس ديده مى شود. أين سنك ها معمولا در يكى از ديوارها يا كف 
قرها قرار دارندء امّا برخى از قبرهاى غنى تر يكسره أز سنك هاى زرد 
وارداتى ساخته شده أند. 

در بيشئر قبرها اسكلت كاملا متلاشى شده استء اما آن جند قبرى كه هسوز 
أسكلت هائى را درخود داشت تشريفات دقيق تدفين را اشكار مىكرد. در اين 
كروه أر قبرهاء بدن با دقت بر تخته سنككى خرابانده شده و با اشياء كرانييا و 
سودمندى احاطه كرديده كه مرده ممكن است در زندكى وايسين خود بدان ها 
اجتباح اداشته باقتد.. قبتزهاء جنه. با اسكلث و .ينه عخارئ ان آن: نان اشسباء 
محتلف شامل ظروف تشريفاتى. مجستمه هاء جواهرات. اسلحه ها و ابزارها. وسائل 
حالكى و تعدادى مدل و اسباب بازى بودند. 

طروف نزئينى در قبور از طلا. نقره يا برنز ساخته شده اند. در اشكال و 
أنماره هاى محتلف. شامل فنحان ها. كاسه ها. قورى ها با لولههاى دراز 
(شكلهاى ”7 و 8). أبخورى وكلدان. برخى از اين أشياء كاملا ساده و يدون 
نربين اند و برخى ديكرداراى طرح هاى بسيار دقيق» و حتّى تخيلى و داستانى 
نو ياشيتف- كو اين انيناع كني هام تلت او تيل كاك يخطرط نقظة عت 
فش هاى برجستة كوتاه و بلند و حتى طرح هائى با طلا حى شده بر روى 
طروف نقره أى به جشم مى خورد. طيمف ساخت نيز الكوهاى بسيار ساده و 
حام و نيز تصاوير طبيعى يا تخيّلى حيوانات و انسان هاى واقعى يا افسانه اى رأ 
كه به دحوى بسيار دقيق ترسيم شده اند در برمىكيرد در اين محل همجنين 
مرحى ظروف ساخته شده أن خمير شيشه به دست آمده كه يكى از آنبا از نظر 
طراحى شاهكارى است (شكل 94). اين شاهكار كلدانى است كه كناره هايى 
كمى مورب و لبهاى ساده و صيقل شده دارد. يك برامدكى كه أى كوجك در 
قاعدة أين كلدان آن را به يى يايه وصل مى كند. مجموعهاى استثنائى نيز از 
محسّمه هاى كوجى مختلف حيوان و انسان از اين آرامكاهبا به دست آمد كه از 
سمال, طلا و نقره ساخته شده بودند. مجسئمه هاى انسان نماى أين مجموعه و هم جنين 
محسشيه هاى حيوانات به سبك استيليزه و مسّك ساخته شدهاند (شكل١٠).‏ 
هرجند در مواردى حيوانات طبيعى تر به نظر مى رسند. برخى أز مجسّمه ها 


ءءء ايوان قامه» سال دوار دهم 








«(شل ©) آرامكاه تيتى آهارء هفت تيه (شكل 56) سر مجصسمة كلى تيتى آهار: هفت ديه 





(شكل 7) آبخورى سفالىء مارليى «(شكل ) كلدان سه شاخه. مارليىف 


لمارف هاى زاغه : 


انواع كلف تقيوانات واقعى را عرضه مى كنند» و برخى ديكر معرّف موجودات 
إوسانه اى هستند. درميان مجمتمه هاى حيوانات: كاو كوهان دار. كوزن» بزكرهى 
(شكل ١‏ ), قاطرء اسبء قوي» خرسء يلنف. سىء كراز وحشىء و انواعى از 
كارهاف ثانا وغ سرهاى ببير و يرندكان ديده مى شود. تعداد و كيفيّت 
يجمه هاى برئزى يافت شدهء نشان تصويرى درخشان از دوران شكوفائى 
صنعت برئز در دامنههاى البرز در اواخر هزارة دوّم و اوائل هزارة قبل از ميلاد 
أسيت. 

علاوه براين» مجموعهاى سيار غنى از جواهرات شامل تعدادى سينه ريز 
(شكل ؟١).‏ كردن بند» دكمه., دستبندء. كوشواره» انكشتر»ء بيشانى بند؛ برك» 
سنجاق سرء سنجاق سينه نيز به دست أمد. بيشتر اين جواهرات از قبورى به 
دست آمد كه ظاهرا به زنان تعلق داشته است. برخى نيز در قبورى يافت شد 
كه. بهخاطر سلاح ها و وسائل شكارى كه درآنبا موجود بودء به عنوان قبور 
«سلحشوران طبقه بندى شدوأند. 

بيشتر جواهرات از طلا ساخته شده أند. علاوه بر طلا عقيق. صدف, 
استخوان» شيشه. كج أهكى و برنز نيز در برخى از أشياء به كار برده شده اند. 
برخى از اين جواهرات شاهكارهايى در ظرافت و زيبائى اند و نمايشكر 
نكنولوزى بسيار بيشرفتة صنعتكران مارليىء به خصوص در زمينة فلزات 
كراجا سقنه, كرجة هتوّستهان بازليك: ‏ أن تكترلرؤئ متداول :و الكرهاف 'مبنقن 
كاملا آكاه بودندء انّا نمونه هاى هنرى تازهاى را نيز خلق كرده اند كه همتاى أن 
تاكنون يافت نشده أست. سبرهاى استوانه اى و مسطح نيز در أين قبور به دست 
أمد. جببارده مسبر استوانه اى غير قابل ترديد و تعدادى نيز كه محتملاً مسن 
نود هايند أز جنس شيشه؛ كج) سنف هاى مختلف و حتى طلا در أين محل بيدا 
شد. بيشثشر مببرهاى استوانه أى از خمير شيشه ساخته شده بود كه به شدات 
آسيب ديده بودند. نقش روى برخى ديككر نيز يكسره أز بين رفته بود. بر روى 
دوعدد أز اين مسبرها نوشته هائى ديده مى شود_تنبا أثر نوشته در مارليى_- 
فرككة يفف از ععروف ميكن يكن 31 آنيا قابل خرانين انيت ولن خطوظ آن 
شكسته و أسيب ديده. علاوه براين مسبرهاى استوانه اى» ينج مسبر مسطح نيز با 
طرح سادة هندسى كه از برنز قالب كيرى شده.؛ در محل بيدا شد. 

جون ظروف سفالين مارليك در قبرها و نه در مناطق مسكونى بيدا 
شدهاند, در برخى از موارد به نظر مى رسيد كه اين ظروف تنبا براى مراسم 
تدفين ساخته شده أند و نه براى استفاده در خانه. هرجند اين ظروف دفن شده 


معء "يران نامه؛ سال وار 
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«شكل ك4 محجسمة سفالى. مارلبى 
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(شكل )١١‏ مجسمة سفالى كوزنء مارئيىف «شس ؟١)‏ آويزة طلاء مارليى 


ومع 


قال هاف خانكى تفاوت بسيار ندارند. اما ساختشان بسيار ماهرانه و زينتى 
اننيد سفالها در سه رنكف اصلى فرمزء قببوه اى. و خاكسترى ديده مى شوند 
و بوشش سطح آنبا از كيفيت بسيار عالى برخوردار است. سفالكران مارليى 
استعداد خود را در زيبائى ساخت و فرم شكيل به كار مى برده اند (شكل هاى 
+. م).و كار خود را با صيقل دادن و داغدار نمودن سطح اين ظروف و 
حى اوقات با اضاهه كردن طرح هاى تزئينى داغداريايان مى دادند. كل به كار 

برده شده كلى مرغوب بوده. با شن حوب مخلوط شده و در حرارتى كنترل شده 
نه عمل آمده. درميان ظروف سفالى يافت شده تعدادى بطرى. كوزه. تنى» 
بياله. ليوان هاى دسته دارء فنحان. قاأبلمه, قدحء كاسه. بشقابء. كلدان, ابكش. و 
جراع ديده مى شود . 

درقبور مارليك شمارى ار انواع مختلف اسلحه يافت شد كه قابل توجّه خاص 
است. بيشتى اين سلاح ها برنزى است ولى نمونه هايى نيز از سلاح هاى أهنى. 
سكىء استخوانى» مسى و طلايى ديده مى شود. اسلحه هاى برنزى نمودار 
بعت بيشرتة برنن در أن زمان است. از جندين هزار اسلحه أى كه به صورت 
نقرنا كامل أن لبون مارليك يه منت انب كمس" ان حيل عدد أن" مواد :ديكورى 
عير أر برسز ساخته شده بود. بيست و بلج عدد أن اسلحة سنكى و تعداد 
كمترى اهنى بود أشكار است كه در آغاز دورة مارليك استفاده از سنىف براى 
أسلحه تقريباً رو به أتمام و در يايان اين دوره كاربرد اهن تازه اغاز شده بود 
هرجند هنوز كسترشى جندان نداشت. 

ابرار و وسائل فلزى و سنككى هم در قمرها يافت شدند. ابزار سنككى شامل 
نعدادى هاون» دسته هاون» سف جاتو تيزكن. و تعدادى اشياء برئزى مثل تبغه, 
قلدبء سيخء ملاقه. جرخ دنده. أسكنه. يتك. تبر و تيشه . يراق اسب. زنك. 
نوش ياك كنء سوزنء آيمه. موجين» شانه شمش مضرغىء يلاك و سنج بود. در 
أين محل تكه هاى يارجه نيز به جشم مى خورد. 

كورستان سلطنتى مارليى تا اين زمان تقريباً دست نخورده باقى مأنده بود. 
در دورأبى كه مردم مارليك درمنطقه فرمانروائى مىكردند به آن اندازه 
فدرتمند بودند كه أز مقابر و محتويات كرانسباى آن نكاهدارى كنند. اينكه اين 
قشرها مدت ها يس از آنكه مردم و فرهنى مارليى فراموش شدئد دست 
نحورده مائده بود به نظى بسيار غير طبيعى مى آيد. محتمل اين اميث 5ه 
سباحرت فاجمه آميز اين مردم از عنظنه كاملا ناكبانى بوده و در نتيحه 
كسى از آنان بر 518 نمانده تا قرها و محتويات أنها رأ به خاطر أورد. به 


لض لدان ال ال ا 


وزدهم 


هرحال» كورستانء: كه داراى هيج يادكار يا حثى نشانة معمارى قابل دور 
نيستء, خود در قله نتهإى كه بزودى أن نرته ها و علف هأى هرز يوشيد. شر 
مدفون كرديد و به فراموشى سيرده شد تا دورانى كه كشف و حفارى 000 
براى دستيابى به نخستين اطلاعات سيستماتيك در يارة أين تمدن باسنا 
آغاز كرديد. 

مجموعة بزرك أشيائى كه در مارليكى به دست آمدء از نظي شكل مى توابد به 
دوران ميانة قرون جبارده تا ده قبل از ميلاد نسبت داده شود؛ دورانى كه 
براساس تجزية كرين؟١‏ متعلق به حدود 87+88" سال بيش است. ظامرا 
مارليى كورستان سلطنتى مردمى است كه در أغاز در اواسط هزارة دوّم بيش ار 
ميلاد درمنطقه مستقر مى شوند و برأى جندين قرن در اواخر هزارة دوم 0 
ازميلاد با فرهنكى بسيار بيشرفته تمامى منطقة جنوب درياى خزر و دامنه هاى 
شمالى كوهباى البرز رأ با دستاوردهاى كستردة خود كه به همه جاى دبياى 
باستان تا دورترين نقاط آن رسيده بود تحت تأثير خود قرأر مى دهند ار 
همين روست كه حفارى مارليك در بارة نخستين دورة كوج مردمان هند و 
ارويائى به منطقه,. كه جندان روشن نيستء اطلاعاتى در اختيار مىكنارد , 
تاريخ كذشتة اين مردم نا شناخته, صنايع و زندكى روزانة آنان و اعتقادات 
مذهبى و آداب و رسومشان را تا حددى روشن مى كند. 

سه حفارى زاغه. هفت تبّه و مارليك كه در اين صفحات توصيف شددد 
هر كدام به نحوى در ارائه أطلاعات جديدى دريارة دوران هاى تاريك كدشنه 
ايران سسهيم بوده اند. حفارى زاغه نحوه زئتدكىء. هنر و تكنولوزى ساكبين 
دشت قزوين را در اواخر هزارة هفتم تا اواسط هزاره ينجم قبل از ميلاد روس 
مى كندء حفارى هفت ته تبّه به دانستههاى ما در بارة تاريخ ايلام در دوران تاريتد 
هوا تا ١.ه"١‏ قبل از أميلاد زرفاى تازه أاى مى بخشد و مارليك به شناحت 
شدن هويّت سأكنين منطقة دامنة شمالى كوهباى البرز در اواخر هزارة دوم د 
ازائل تشوارة اول قل أو تتلاة: كه فرعف و هك او معتتفتان قثلا تأشنا دنه دده 
بودء كمك مى كلد. 


ىو 


بانويس ها: 


2 ,1976 ,01.6/ا,,آ خ[.ه ,نا ها عل «دوعنالهن) "رعمء]! أمة1! 06 293كاكتسمتصلة تعناءاطة1" ,مرممعة] ملطوط ١‏ 


در 








1 كك ددع عتمتا بختطماعلطتتطاط ,مما ,عمء1 آله1] غة كدهتاق اقءعكة ,موططوعوء1! .0 أمظ .2 
/ .108 .م 
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فهرست منابع و مأخف: 


ذاغه: 
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7 بقنصة؟ الإقصوةء2 أه باتوعء الهلا ممتاهارءذوادآ (1 ط2 بقنطماعل2لتطط "رنتوعنمل8 مدتمصر لمعامع© عط 4ه 
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93-6 
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ملستسي 


فة: ايوان نامهء سال دوازدى 
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9 287 مم ,1! رعطوع8 لرعلهة/ا اناما متعرمده!! عد وعصدااء؟؟ 





كفتار در بارهٌ بعضى مستفرنكان و فونكان 


بى نمد جوبى كه أن رأ مرد زد 
بر نمد أن رأ نزد بر كرد زد 


لمولوى) 


شمارة ؟ از سال هشتم ايران نامه ويرُة أيران و آسياست و در آن كفتارهايى 
سشاريافته كه مربوط به ايران و روابط فرهنكى آن با ديك كشورهاى آسيايى: 
هدوستان و جين و زاينء و موقع أيران درآسياست. از آقاى دكتركريمى حكاى 
مثالهاى بأعتوان «تاملاتى دربارة زبان شعسر فارسى در هلند» دراين شماره انتشار 
نافتهءاست أين نخستين نوشته أى أز ايشان بود كه به نظر بنده مىرسيد. مقاله با 
'سن دعوى آغاز شده است: شرح رواج وزوال زبان فارسى درهند به صورتى نيست 
كه تاكنوخ دو تاريخ ادسات فارمنى رقم غورد» أضته < »زو كنتان ايشان «كرششن 
است براى دست يابى به طرحى براى يزوهش هاى أينده كه بتواند كوشه هايى از 
سن اموطتوع بشكيدة ارين زا كه تاكنون تاريك حاند اميت روسن كنت" 

ار ان يس در أين باب تأمّل فرموده اند كه ايرانيان فرهسك فارسى زيان را 
بكسره از أن خويش مىيندارند و نيز «كلافى از يروهش تاريخى درآميخته با 
'بسولوزى» يديد آأمده «كه به دشوارى مى توآان حمله أى دراين باره يافت كه بار 
عاطفى نداشته باشد. بدين سان نشر زيان فارسى درهند با سريلندى بيان مى شود 
و دليل آنرا. شيريت” زبان فارسى وتوان جذب أن مى دأنند» حال أن كه زوال 
أن را با حسرت و دريغ بيان مى كنند و استعمار اتكليس و دسيسه هاى بين المللى 
عملت تاريق انزانيان. وا ان لايل تازيقن أن مو تسارتف م أن كادي افذايقن 


* استاد مدعو زبان و أدبيات فارسى در دأنشكاه بركلى ديوان عريد راكانى بيه تصحيح و تحشية 


استاد مجحرن به زودى مستشر خرأهد شد. 











مبوع ايوان نامه» سال ارد 


كه أين داورى در آثار شاعران و مورخان ادبى: جه ايرانى» جه أيران شناس بيئكان 
يافت مىشود. سيبس قولى از ببار در سبى شناسى را نقل م ىكنند و يس أر آر 
كويند: «صفا در تارييج ادبيات درايوان برآن است كه سلاطين كوركانى هند فى 
مانند نياكانشان به زبان و ادب فارسى و هنر و فرهنك ايران عشق مى ورريدر 
و دربارها شان را به وجود كروهى بزرك از شاعران يارسى كوى و يارسى بويسار 
والدستكه ذانان أقرائق ى ازاستكب» 

سلاطين كوركانى هند از سلسلة تيمورى واز نسل اميرتيمور بودند اما 
كذشته از أن كه تيمور (با همة وحشى كرى هايش) مردى أدب و هنس دوست بود 
و اهل فضل و هنرمندان و صنعت كران را كرامى مىداشتء فرزندان او دركار 
تشويق از شعر و ادب و هنر به درجه اى رسيدند كه دركمتر دوره اى مابند ار 
ديده شده اأست. شاهرخ تيمورى هواخراه هنر بود. شاهزاده بايسنقر ميرزا علاوه 
برآن كه كروهى از اهل هنر را زير بال خود كرفته بود خود نيز هنرمندى طرار 
اول بود و آثار بزرك از او برجاى مانده كه يكى از أن ها شاهنامة بايستقرى أدس 
كه به امر و تشوق او تدوين و تصوير و تذهيب شده أست. با أن كه اين شاهراد. 
در سى و هفت سالكى دركذشت,ء مورّخان أو را يكى از حاميان و طرقدارار 
طراز اول هنر شمرده اند. بسيار خوبء يادشاهان كوركانى هند نيز فرزبدار 
همين يدران بودندء و براأى ديدن كارنامة هنردوستى ايشان كافى أسست به سى 
كتاب رجوع كنيد و آن كتاب با ارزش كاروان هنف تأليف شاعر و محقق كرا رماب 
احمدكلجين معانى است كه أخيراً در دو جلد و ١218‏ صفحه به هزينة مؤسسه 
جاب و انتشارات آستان قدس انتشار يافته أست. 

آقاى دكتر كريمى حكاى با همان لحن انكار و اعتراض (و احيانا استمبراء) 
عبارتى را نيز از «نويسندة كتاب تذكره نويسى درهند و ياكستان» نقل كرده اند 5ه 
باز در تأييد مطالب قبلى است و براى ديدن أن به كفتار ايشان رجوع فرماييد 
الا دو اين :تقل :قول: أكى نام تاس الدين :فاج نيل اتبايعه فد انرا به يسان 
خلطا:جابن من كنار انا نكتة يسان قابل ملاحظه آن اسك كه ايسان ريسيةة 
تذكره نويسى درهند و ياكستان رأ نشناخته اند. نام اين شخص سيد عليرضما نقوى 
_دكتر سيد عليرضا نقوى و ياكستانى استء يعنى جند سال ازعمر خود را در 
هند (كه هنوز ياكستان را در شكم داشت) كذرانيد. وى نخستين . يعنى تسبا 
دانشحوى غير فارسى زبانى است كه توانسته است دورة دكترى زبان و أدب فارسى 
مختص ايرانيان و فارسى زبانان. را به يايان آورد. جز ايشان سه يا جمبار تن 
دانشجوى غير أيرانى ديكر نيز أآين دوره را طى كرده اند كه همه اهل 
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رم مسب 


تمتارى دد بارة ٠ ٠١‏ ؤذماع 











ببماستان و فارسى زبان بوده أند. بتابراين وقتى وى از هند و ياكستان سخن 
ا مثل بنده و آقاى دكتركريمى حكّاكى از كشورى ديكر جز هند نيامده 
نت و درباب أوضاع و احوال فرهنكى كشور خويش بحث مىكند ونمى دانم 
جه طور ممكن أست كسى اجتباد در برابر نص بكند و كفته هاى مردى دريارة 
كوه زا من بى داشتن هيج كونه اكاهى خاص و حتثّى خواندن يى كتاب دراين 
اطلاع ايشان در بارة رواج زبان فارسى درهند اين است: «در أين ميان أنجه 
م دأنيم اين است كه زيان فارسى را كسانى همجون محمود غزئوى و محمّد غورى 
همراه با أيمان اسلامى به زور سباهيان خود به هند بردند. . . .» 
ادا جنين نيست. اول نه محمود كه حتى مسعود نيز ترك بود و با خاصتان 
حود به تركى سخن مىكفت و حاكمانى كه به هند مى فرستاد همه از تركان 
بوددد و تاريخ بيهقى كوأه اين مطلب است. دوم أين كه محمود جندان علاقه أى به 
'ابمان اسلامى' نداشت و كرجه خويشتن را 'سلطان غازىئى” فرامى نمود أمّا تنبا 
هدف أو از هجوم به هند كشوركشايى و به دست آوردن خزاين و دفاين آن كشور 
بود سوّم أين كه كجا ديده شده است تأسيس دربارى فارسى زبان (به فرض اين 
5ه حكمرانان محمود را فارسى زبان بكيريم) موجب شودكه زبان فارسى تا اعماق 
حامعه. درتمام ده كوره هاى نواحى مسلمان نشين هند ( خاك فعلى هند بيش 
.١‏ صد ميليرن مسلمان دارد) و آن سرزمين ها كه امروز ياكستان و بنككلادش 
حوانده مىشوند نفودذ كند؟ محمّد غورى نيز برأى حفظ تناسب و رديف كردن 
اسأمى أمده است ورنه اونيز در ترويج زبان فارسى درهند به أندازة نادرشاه يا 
سر از أو تأثير داشت. 
أكون نزديك دو قرن و نيم أز ورود زبان انكليسى به هند و ياكستان 
مى كدرد. أكر ايرانيان در تقويت و ترويج زبان فارسى در شبه قارّة هند قصور 
كروهة ايؤر حنيعت سن أن بايان دوران. عظلية ستريان كرفتار منائل ذالقلى 
حريش بودند ) انكليسى ها كه در كسترش زيان انكليسى در أن سرزمين كوتاه 
بباحدتة بين از مرميده كيين شاط اتحسمان انفلس :ان سه .و ياكستان نتن شر 
در دولت خود را ناكزير از به رسميّت شناختن آن زبان ديدند (شايد فعلاً وضع 
درق كرده باشد ). اكنون در ياكستان زبان هاى اردو و انكليسى رسميّت دارند. 
در هند نيز مدتكبا هندوستانى و انكليسى رسميّت داشتند و أين دو دولت نه 
سبا تمام مكاتبات مربوط به روابط سياسى و اقتصادى و بازركانى خود را با 
تشورهاى جببان به انكليسى أنجام مى دهند بلكه در ياكستان (كه خبر صحيح و 
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دقيق أن أن دارم واكويا هند نيز همين طور است) تمام درس هاى دانشكام 
بهاستثناى درس زبان و ادب اردو به زبان انكليسى داده مى شود. با اين ار 
يس از كذشت دو قرن و نيم خيال مى كنيد جند در صد أز مردم هبد , 
ياكستان مى توانند به انكليسى ‏ حثى انكليسى شكسته بسته. سخن بكويند: 
جواب اين است كه در روستاها تقريباً كسى بدين زبان آشنا نيست مكر آرى 
مدتى رأ در شبسر كذرانيده باشد؛ و بيشتر مردم أين دو كشور روستا نشسمد 


مه 


از جماعت شبرى نيز فقط كروهى كه تحصيلات دبيرستانى و دانشكاهى دارير ٠‏ 


بدين زبان سخن مى كويند و از ميان ساير مردم شبرى درصدى ناجير. ار 
بيشهوران و كسانى كه با مسافران و جسبان كردان تماس دارند جند كلمه اى رد 


در قرون أخير؛ در عصر وسايل ييشرقتة ارتباط جمعى جاب و روزتامه و رادس, 
تلويزيون و ماهواره و فكس وارد شبه قارّه شده و امروز وضع آن جئين است در 
اين صورت آيا ممكن است محمودغزنوى و محمد غورى با تمام كرفتارى هايى د 
داشتند بتوانند زبان فارسى رأ _كه در هر حال زيانى بيكانه بود بدين وسعت 
در سراسر هندء نه تنبا در ميان مسلمانان كه ميان هندوان نيز كسترش دهيد* 

أين زيان فارسى رأ محمود و مسعود و سلسلة غزئوى دوم (بازماتدكان مسر 
كه خراج كزار شاهان سلجوقى بودند) به هند تيردئد و مسعود سعد و ابوالمر- 
نيز اكرجه بدين زبان شعر سرودند و ببرام شاه غزنوى شاعرانى از أين دسب 
ومنشيانى جون ابوالمعالى نصرالله ابن عبدالحميد منشى. مترجم كليله و دصنه. در 
دربارخود داشت هيج كاه نه خواستند و نه توانسسيت كامى درآين رآأه مرناريد 
رواج يافتن زيان فارسى در شبه قارّة هند مرهون عاملى ديكر است و أن أبن كه 
دين اسلا ان مرزهاى ايران:و افقانستان قعلى كه كدشت و يه سر شرق افد 
اندونزىء مالزى و جين) رفت به جاى عربى زبانى ديكر اختيار كرد و أن فارسى 
بود و به جاى شمشير و نيزه مروّجى تازه به خدمت كرفت و أن بيران تصوف 
بودند. همان ها كه أقاى دكت ركريمى حكاك دو سه نام از ايشان رديف كردهد؛ 
نادانسته محمّد عوفى سديد الدين محمد عوفى. صاحب لباب الالباب و جوامع الحكايات 
را كه يك سر موى از تصتوف درتمام وجودش نيست جزو آنان آورده و ناء 
اذ النين ركريا ذا 33:10 ) توسقه الك .و اين ارا دين تالتفانه نمق تران علا 
جايى به حساب آورد جون جند بار تكرار شده است. اين صوفيان و هزاران بير 
و مرشد بزرك و كوجى ديكر از سلسله هاى قادرى و نقشبندى و سسبروردى؛ 
جشتى و بيس از آنبا نعمةاللبى و ديكران به هند رفتند و با محبّت و صميميت 


دل بأرة . 


.| حدمت #حزارى و مرهم نبادن بر ريش درون دردمندان و رسيدكى به دردهاى 


بك ريدابى بديشان كرويدند (محيط هند نيز براى نشر افكار و تعليمات 
كان مساعد بود) و اسلام را نه تنها در هند كه در بالزى و اندوشرى و 
0 قاط حين همين ييران تصوّف و مريدان ايشان نشر دادند بىآن كه 
شمتبرى كشيده و خوتى بن زمين جكيده باشد. 

برأى آن كه جاى هيج شسبهاى در أين مقال نمانده باشد كُوييم كه محمود 
على لشكركشى هاى خويش تا حدود لاهور و دهلى بيش تر نرفت. يك تن از 
ود اهكان و غازيان أسلام نه تسباياى حود رأ به منجورى و جين واندونزى و مالزى» 
تي نه سكال و خش شرقى هند (دكن و لكسبو و أن نواحى) نيز ينسباده است. 
دربار محمود غزنوى و محمد عورى و ديكران دراين باب جه مى توانسشيد كرد؟ 

أما اين درست است كه زبان فارسى در أن روزكار در منتباى رواج وروئق 
حرش بود كتاب كليله و دمنة ابوالمعالى. نوشته شده در لاهورء ساليان درار كتاب 
درحة أول (نه قول أمروزى ها شمارة يك) نثر فارسى بود و جون شيح اجل 
سعدى به سال ءعهع كستان رأ مرقوم فرمود اين كتاب مقام أول رأا به حود 
'حمساص داد و تا امروز با وحود آثار سثور بسيارى كه ار تاريكى قرون و زواياى 
تسابى بيرون آمده و انتشار يافته؛ باز كليله و دمنه درميان آثار كلاسيك فارسى 
نتاب دوم و درميان كتاب هاى نثرى كه شسبرت جسبانى دارند كتاب اول أست. 

ديبى است همان كونه كه محمود و مسعود ترك و تركمابان سلحوقى و 
حواررمشاهى يس از رسيدن به هرمانروايى خود را باكزير ار سخن كفتن به زبان 
فأرسى مىديديد. درهند بين درميان نمام سلسله هاى مسليان ريان قارسى ريان 
رسمى بود و بدين ترتيب در شبه قارّه هند قرن ها فارسى زبان دين و دولت بود 
ه هوز هم زبان دييى مسلمانان هند و ياكستان و آسياى جنوب شرقى فارسى 
لبك ورهتان كيه كدير ظالت علة بو .محفتل تكد اقبرل ان ايزآن تزاف اغاز 
بحصيل حود بايد زبان عربى (كم يا زياد ) بياموزد. در أن كشورها بيز فارسى 
رسان ديسى إست و درتمام حلقه هاى تدريس علوم دينى (كه هسوز نيز حلقه وار 
ميشيسد و درس خود را تكرار مىكنند ) طالب علمان نخست كاستان سعدى و 
كريما و بعصى كتابهاى مقدماتى ديكر و سيبس بوستان و اسكندرنامة نظامى و 
دبكر كتاب هاى فارسى را مى خوائندء آن كاه به تحصيل دانش هاى دينى به 
زان فارسى. روى مىآورند ولو اين كه قادر به سحن كفتن به فارسى تناشند يا 
اندارا.نا البجةاى اذا كنيد كه يزاق نا قابل شم تناشد .و اين امر أن :زوز انتقرار 
أسلام دراين سرزمين ها (كه هريك تاريخ و سركنشتى جداكانه دارند) جارى 
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بوده است و ما متأسفانه از أن هيج نمىدانيم و يكى از مصداق هاى رون 
بى خبرى از مآثر و آثار كذشتكان خويش همين بى خبرى از سير اسلام در اير 
كشورها است كه به دست ايرانيان و به نيروى ايمان و صداقت و خدمتكرارو, 
ينيك اشان عمل هده الست ش 
باآن كه ]قاى دكت كريد متكاكة فول شاصروان: دكت رجاتلل برا ع دان 
«شريعت أسلام أز رأه ايران و به توستط ايرانيان» درسرزمين هند انتشار يات نز 
نىكنتد بو اتير از كنت يشان ص الزاينه كه #كروهى بتشماو از“ داتشجدار. 
سخنوران . . . به دربار يادشاهان هند روى أوردند يا درآن دستكاه شرورش , 
يافتند» با اين حال تمام اين سخنان را مزاح و اغراق مىيندارند و بر كزاده كربو 
حمل مى كنند. بيش أز أين از كتاب عظيم كاروان هند ياد كردم و اكنون ار كتاد 
بورك :ديكري تام مرايم كه واه متدتقين ياكبيتان يبر سام النيق افد 1 
رأ تأليف كرده أست به نام تذكرة شعراى كشمير. أستاد محترم آقاى أحمد كلجير 
معانى در تاريخ تذكره هاى فارسى درمعرفى أن مىنويسند: 
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يكى از تدذكره هاى يسيار معيد و بااررش و مستيد أست كه كمتن بطين أن را مىتوان ياقب. 
جه مؤلف ترحمة هر شاعرى را ار تدكره هاى حطى و جابى موحود نه ترتيب لتقام ونه عير 
عيارت به دسال هم بقل كرده و حواشى و تعليقاتى هم برآن اقروده است. بحش أول اين كدب 
شامل تراحم يكصدو بيست شاعنر .در آنأن ماه ع*١١‏ أر طرف آقمال آكادمى كراجى د 
قطع ورويى ب ظيع يسح سا بحش دوم تين دردكر82 شاعن (ص )١1١97-81١!7‏ بشر بات 
وبحش ” و © تحت طبع أست. 


اين تذكره شش جلد است و بيش از سه هزار صفحه را در برمىكيرد و فنط 
مشتمل بر ترجمة احوال شاعران كشمير است. نيز در همين كتاب تاربح 
تذكره هاى فارسىء» بأ يك نككاه شتاب زده يكصدو بيست و دو تذكره از ناليماد 
مؤلفان فارسى زبان هند را شماره كردم. بسبناى كار بيش از آن است كه انشان 
ناو “تأماداف” خود بنداشته أند. 

سرانجام يس از اين كونه بحث ها يكى از نتايجى كه مىكيرند اين أست 
«شواهدى دردست هست كه زيان و شعر فارسى درهند بيش از أن كه استعمار بربتاب 
به افول آن شتاب بخشد از درون دجار تنشى روز افزون شده يود كه آن رامى نواد 
معلول دوكانكى احساس هويّت جمعى دانست كه شعراى فارسى سراى كه ب 
زات داشت دروام شاغران ايزا كه يه سنن دى :ودين عنف آرائق كنني 


,حلاف فضاى زبانى حاكم برذهن شاعران أيرانى و فارسى سرايان هندى به 
ال هاى قلمى و لفظى بسيار مى انجامد كه نمونه اى از أن رأ خواهيم ديد. 06 
همذ اين «جدال هاى قلمى و لفظى بسيار» عبارت است از كتاب دادسخن كه 
اح الدتين على خان آرزو در أواخر زندكى خود نوشته و در ميان سه شعر از 
ا فارسى كوى .. . كه در حدود يك صدسال بيش از نويسنده 
م رنسته اند داورى كرده أست. كارى خصوصى دربارة موضوعى خصوصى تر: 
ارنفاد قصيده اى أز قدسى مشسبدى در مدح أمام هشتم شيعيان به وسيلة شاعرى 
شيدا نام درقصيده أى به همان وزن و قأفيه و حكميّت منير لاهورى ميان آن دو 
:ر قصيده اى به وزن و قافية دو قصيدة اول و سرابجام تفنن سراج الدئين 
على حان آررو دراظبار نظرميان اين سه تن» بكصد سال بس انز دركذشت 
يشان (!) تصادفا اين كتاب را آقاى دكتر سيد محمداكرم (دكتر اكرم شاه) كه 
اشن كويا استاد و رئيس بخش «دارسى اورينتال كالج لاهور هستند تصحيح و 
طبع كرده أند. اين أست تنبا سند حدال هاى قلمى و لفظى بسيار و 
.رحوردميان شاعران بلند ياية فارسىكوى هندى الاصل و شاعران مستند 
لامي (مستند ايرانى يعنى جه ؟) كه تصادفاً يكى از دوستان عزيز نويسنده 
موحب آشنايى وى با اين كتاب شده است! بنده سراى آن كه ايشان را با مدركى 
حدتى بر درآين باب اشنا كند به عرض مىرسائد: 
درسال ١١‏ درتمبران كتابى به نام ادبيات فارسى درميان هندوان به فارسى 
نرحمه شد وابه نفقة موقوفات مرحوم دكتر محمود افشار انتشار يافت. مولف 
كتأب دكتر سيد عبدالله استاد ادب فارسى در دانشكاه ينجاب لاهور و رئيس أسبق 
'ورستال كالج اين دانشكاه است. اين كتاب رسالة دكترى مولف بوده كه آن را به 
الكليسى بوشته» سيس ترجمه أى خلاصه شده از أن را به زبان اردو انتشار داده 
وأحيراً ترجمة فارسى أين خلاصه درتبران نشر شده أست. فول در ديياجة 


كناب مى نويسد: 


«سيم هندوان در ادبيات فارسى» موصرع مقاله اى بود كه من براى أخذ درجة دكترى به زيان 
الكليسى نوشته بودم. اين كتاب ترجمه و تلحيص همان مقاله است تاريح ادبيات فارسى 
درهد موجود تا به حال نوشته نشده است. كتابى كه خدمت خوانندكان تقديم مىشود جرئى 
اد تاريح آن مى باشد و أنتظار مىرود در تبية مواد لارم و كارش تاريخ طولانى تر أدبيات 


دارسى در همد مفيد وأقع شود.1 
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در ترجمة احوال دكتر سيد عبدالله نوشته شده است كه وى رسالة دكترى حود , 

درة94١2‏ جبارسال بيش از آاغاز جنىف جبانى دوم كذرانيده است. درن ! 
كتاب از "مسيم هندوان"., يعنى مردم عند كه حتّى به دين اسلام نيز در ساب ٠‏ 
بودند؛ در ادب فارسى كفتكو مىشود. اصل كتاب 4؟؟ صفحه أست و در إن ر 

دوه شاعر4 ني: كاتيم انتوم ابول درضاء رهاق على و انين اده 
است. در بايان كتاب در ذيل عبوان «ارزش كل ادبيات قارسى هتندوان» حبير ‏ 
ارمطالب صمحات كدشته معلوم كرديد كه مولمان هيدو در علوم و سون محتلف جه آل, 

كران شبات ناقن كناقة اند _ «يمطن نا كولمنان عسو ان مرلمان تشلدان كن رين 7 
تكمن ابن كانون ناز سولفان فاردى دان شو 61م مطرن م دراه بزلما نه تامور ب 1 
دجار همان نقص ها مئباشد اتا بمى شود اين حقيقت را اتكار كرد كه سك نيلب ' 


ازشما جه ينبان در سراسر اين كتاب يى كلمه از أن جدال هاى قلمى و لمطى 
مدال 45 يه رظن اقاق كد كروم ,عذاك رد وديا ضيه اسك رقي 
هندوان غيرمسلمان تا اين اندازه مه زبان و فرهنى فارسى توجّه كرده بأشسد 
تكليف مسلمانان هند معلوم است. 

اين جا اذ دكن يكت تكن ديعو نارهم يوا ارونايق كه ااكن.وزابيان اعرد 
فارسى زبان شبه قارّة هبد دو نام را كه أز همه برتر اند جستجو كيم دنى 
امير خسرو دهلوى است و ديكرى علامه محمد اقبال لاهورى. خاتم شعرأى هد د 
ياكستان. كه شعر و فكر او سنك بناى كشور ياكستان شد و اين كار بد با 
خوب- كم كارى نيست. أقبال سال ها يس أز «يايان رسمى كار زبان فارسى 
درهند» به قول ايشان. مىزيست و هركز باى به ايران سياد و أز بواحى 
دارسى زبان جز يك سفر به افغانستان برفت و احيانا درتمام عمر خود به فارسى 

واقعا غريب است كه كسى دربارة سرنوشت «زبان شعي فارسى در هد 
ملق كوت براق الزوهض هاف الس دوابات ممائلن كلا بدو بطر قا 
تاريك نموده اأست طرح بدهد و نام اقبال را به ياد نياورد! 

بنده أكر به رديف كردن اسامى اشحاص و كتاب ها عادت داشتم و د. 
سرماية فضل خويش مى ينداشتم نام يك قفسه كتاب را دراين زمينه اريي هم ى 
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ا اما كر ايشان فقط همين مختصر مداركى را كه مذكور افتاد (كاروان 
يد . تاريخ تذكره هاى فارسىء تذكرة شعراى كشمير و ادبيات فارسى در ميان هندوان ) 
يلاحظه كنند احتمال قوى مى رود كه در'تائلات' خود تجديد نظر بفرمايند. 

#6 ا 
حه اى كه ايشان از بحث خودكرفته (يا نكرفته و در بيج و خم مطالب دادسخن 
, معالمة سباح /يرانى با شخص هندى غرقه شده أند ) مورد نظر بنده نيست؛ جون 
ريفنات أن داتل ذارة .اذا تمنادقانه يكو دمي اشام با ان كه اين: كفقان. .را 
بيش ار يك يار و بعضى جاها را جند بار خواندم درست نضسبميدم كه بالآخره 
ما سراى داشتن درك درست از «زيبان شعر فارسى در هند» جه راهى را بايد 
بيش بكيريم. ايشان ماشاءالله در سراين قبيل بزنكاه ها دانشورانه تك مضرابى 
مورسد و به شاخ ديكرى مىيرند بى أنكه توجه بفرمايند تكليف من عوام» كه 
اهل بشارت نيستم و از أشارت و كوشه و كنايه جيزى درك نمى كنم؛ جه مىشود! 
درق كه درمطالعة اين كفتار ذهن مرا آزار داد اعتراض بى وجه ايشان به استاد 
سما درآين زمينه بود و خواهيم ديدكه اين رشته سر دراز دارد. در بارة غرائب 
تمعلى و لغزش هاى دستورى و لغوى و تاريخى و أدبى ايشان نيز يكجا در يايان 
أس كفتار سخن خوأهم كفت. 

« # # 
ديكر بار كه استاد كريمى حكاى به زعم خود_ كوشيده أند يا أقاى دكتس 
ننا كر دكبرى" كشي درمقالة اغا امنت زيى عنوات نايت اخلاق: انترن »تنلات 
بركاننية نموم انرسك ور ابوان» ١م‏ كوقم اين شعو رقا عيذ امكان 
محتص ركنم. أنجه ايشان مورد امعان نظر قرار داده و درآن "تأمّل" فرموده اند 
كتابى است از يروفسور موشكور «باعنوان: “اخلاقيات: مفاهيم اخلاقى در ادبيات 
دأرسى قرن هأى سوم (نمهم ميلادى) تا هفتم (سيزدهم ميلادى) كه به زبان 
فرانسة نوشته شده اأست» و سه مقاله ازكفتارهايى كه در زيرعنوان هاى «أدب»» 
«أحلاق» و «اندرز» در داترة المعارف ايرانيها منتشر شده أست. 


أيشان دربحث خود برسش هايى را مطرح مى كنند واخود در باب أن 
مى كويبد: 


طبيعى است برئى طرح جنين يرسشى بحست بايد متون اندررى و اخلاقى فرهنك ايرانى را 
١ه‏ به زدان فارسىء جه به زبان هاى ايرانى ديكى) شناخت و عناصر نطرى آن را أر ميان 





امع ايوان نامه, ال زد 








عناصر را در مئن ساخت هاى فرهنكى و اجتماعى قرار داد تا سرس أنجام به محموية أي | 
قواعد اخلائي برسيم كه يتوان» به اصطلاح ميشل فوكرء نام 'دستور زبان أخلاق" در درهكى 
١" 1‏ 


ايشان به هر حال يرسش خود را طرح كرده اند أمّا بنده تمى دائد كه آنا ب 
از طرح برسش هاى خودء متنهايى رأ كه نام برده أند شناخته اند يانه إر 
مقاله هاى مندرج در دائرة المعارف ايرانيكها نيز يكى مقالة أدب است در دو بحشلى 
خش تكسنت آن: «أدب درايران»» توسّط ذكتن جلال خالمى مطلق و بحخشس دوم كد 
«أدب در ادبيّات عرب» نام دارد توسّط دكتسر شارل بلا نوشتهة شده كه ايشان اوور 
بهدخطا كريستوفر يلا كفتهاند براى آن كه امضاى وى در ذيل مقاله (هلاء5 ١ن‏ 
است و ايشان به اجتباد خود از روى حرف اول نام اين أستاد حدس رده ابد 
كه بايد نام وى كريستوفر باشد. مقالة دوم زير عنوان «اخلاق» را أقاى 
فضل الرحمان نوشته اند و سوّمين كفتار «مقالة اندرز» است كه أن نيز دوبحش 
دارد. در بخش نخست يرُوهشكر فرهنكى بيش از اسلام شآئول شاكد«اتدرر و 
أندرزنامه هاى ايران بيش از أسلام» را بررسى كرده ودر بخش دومء به قلم دكتر 
ذبيح اله صفا «اندرزنامه ها در زبان فارسى جديد» كه ايشان أن را لطفأ معنو 
كرده اند (يعنى فارسى يس از ورود أسلام به ايران) نوشته شده أسب 
تأتل كنده كويد «در بخش دوم بنا را بر همين روايت اصلى و فارسى دكتر صما 
م ىكذاريم.» 

از توضيحاتى كه أيشان درباب كتاب يروفسور فوشكور و مقاله هاى ادب و 
اخلاق داده اند (و بنده بخش هاى بسيار از آن را اصلاً نفبميدم و فقط در بقل 
عنوان فرانسوى كتاب يروفسور فوشكور جند غلط املايى ديدم كه أن شاالله خطاى 
حروف جين أست) و هم از آنجه دربارة «اندرز بيش از اسلام» شائول شاكد 
نوشته اند مىكذرم و فقط أين نكته را عرض مىكنم كه نويسندة محترم در كصيار 
هيج يك از اين دانشمندان _-خداى را شكر_ عيبى» علد ترك اولايى» جيرى 
نديده است تا مىرسد به مقالة «اندرز» دكتسر صفا. 

در نخستين عبارت اين قسمت نويسنده يك جمله از دكتر صفا نقل كرده 
أست: «باسازكارى تدريجى أين كونه ادبيات با "موازين فرهنكى ايران اسلامى 
[از دكترصفا] جنان كسترش يافته كه مى توان "ادبيات اندرزى يا حكمى 7 
رااز جملة وسيع ترين أن درميان همة زيان ها" [ياز از دكترصفا] وانستت ' 

تصادفاً آنجه را كه ايشان نمل كرده اند نيز در نخستين عبارت مقالة دكثر 
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حجان كلام اوست. نخست بخش عمدة عبارت استادصفا را نقل 


مننا أمده و 
اكيم 
بر ادب فارسى أين موضوع خاص (براى توجته حاطر أيشان يعنى أندرز ) أز جدود رساله هاى 
000 دستورهاى موجن تحاوز كرده و ترسعة وأقرىء» حوأه به نظم و جوأ به تثر حاصل بموده 
ابت جبان كه هم آن ابدرزهاى كوتاه قديم را شامل است و هم كاه به صورت مبحث هاى 
50 از راسمايىهاى اخلاقى درمى آيد و درهمان حال بتدريج با موازين فرهنكى اسلامى 
انطناق حاصل مىكيد و أر أن مايه م ىكيرد تا آن جا كه 3 توأنيم ادبيات أندررى ياحكمى 
دارسى را ار حملة وسيع ترين آن درميان ساير زيان ها بدانيم. 
.لا ملاحظه مى فرماييد كه جمله علاوه بر مثله شدن تحريف نيز شده است و 
آنار كه اهل فن هستنى فرق «درميان ساير زبان هأ» و «در ميان همه زبان ها» رأ 
نكا م فننت. ممكن است ايشان ادعا كنندكه مفميوم هردو يكى أست أنّا 
.سس طور نيست «زيان هاى ديكر» (ترجمة فارسى سأير زبان ها) و «همة زبان ها» 
نا هم فرق اساسى دارند و أكر ايشان به طور ناخود أكاه نيز مطلب را جنين نقل 
كرده اد باز اين سسبو ناشى از اتكارى است كه در دل نسبت به كار استاد صفا 
داريد و أز همان نخستين عبارت كفتار ايشان مى توان اين مطلب را به روشنى 
درك كرد 
دوم آن كه اين عباوت جان كلام .و ال ابظلت استاد.عتفاضت: و تنام ثقالة 
معصل بيست و دوصفحه أى أيشان برأى تأييد و توضيح اين مطلب است كه 
جكوبه مى توانيم ادب اندرزى فارسى را از جملة وسيع ترين أن در ميان ساير 
رنانها بدانيم. استقصاى استاد و يادكردن بسيار مطالب مفيد و ممع درطى 
اس مقاله حتّى نظر آقاى دكتركريمى حكاى را نيز كرفته و كفته اند اين سخنان 
ان اتزدية: وودانكن ورف و #ستودة فاريكق بو 'ادبى اكوا اسيعة» تابه وفبال 
ان مطلبى آورده اند كه بنده بى اختيار به ياد ابيات مقدمة باب ينجم أز بوستان 
سعدى افتاد: 


ثسى ريت فكرت همى سوختم ١١‏ جرغ بلافت مى أفروختم 
بيرأكنده كويى حديثم شنيد جز احسنت كفتن طريقى نديد 
هم أرخبث نوعى درآن درج كرد كه ناجار فرياد خيزد ردرد 
كه كرش بليع است و رايش بلند دراين شيوة زهد و طامات و يند 
نه در خشت وكويال و كرزكران كه آن شيوه حتم أست برديكران”” 


عمء ايران نامه؛ سال دوارر 





ان قدي كفت أندد در قل معاقشة كينت ان ايشان مدوت ع كرا 
نوشتن اين مطالب فكرم معطوف به بيت هاى سعدى شد أمَا بنده ناجارم د 
كثتاز أيشان را يااشباس دو لين با تقل كعم د وتحى ادام ايا مبقازم وراين ديم 
كه بى ترديد بردانش زرف و كستردة تاريخ و أدبى استوار استء ركه اى 
ازعصبتت ملى يا كرايش ضد اسلامى” يا'ضد تشيّع' ببيئم يا نه < 
جسارت استء بنده از اين كفتة ايشان اندكى بوى 'وصله جسبائى و 'يرو 
سازى”" مى شنوم و أميدوارم در اين استشياط خطا كرده باشم. استاد كر 
عذاكة مطلبع را وال مس كندن-راين نين عست: 1قا [و اين أقاف بيجارة ر 
صدارت طلب است و بايد درآاغاز جمله بيابد: همواره با ب سكردنى از جاى ‏ 
فرود مى آورند]] كه بنياد نككرش در اين داورىء و نظاير آن همجنان بر 'ايرار 
است در برابر “غير ايرانى” و دقيقتر بكوييم 'عربى”؛ كرايشى كه درمة 
خالقى مطلق ديده نمى 0 ( خدا را شكر كه ديده نمى شود.) راست اس 
بلوغ فكرى و عقلانى دكترصفا و شكل كرقتن شخصيّت معنوى وى در دور 
تلوق اقل اثقاق اقتاد كه :دوران أو تبليع احسامات على بوذا اقتبان دوسال18: 
خورشيدى از دانشكدة ادبيات در رشتههاى فلسفه و ادب فارسى ليساتن كره 
اند.) أيرانى بودن به خودى خود نه ماية افتخار است نه موجب سر شكستكُ 
جه هيج كودكى در انتخاب تابعيت خود اختيارى ندارد. انا ايرانى شايسته بود 
ماية سرفرازى است و استادصفا درتمام عمرء اين سرفرازى رأ به حن كمال دا 
يوده أمست. 

أكر استاد صفا بتياد داورى خود ر بر ايرانى بودن بكدارد عحب بيسد 
عت أن اميت كه كسى"انزاتى يوان او وا ماري" ١‏ "قن املاس عد 
تشيّم" بخواند و أو را از اين كه ايرانى بوده و به روش ايرانيان داورى كرد 
نكوهش كنب و بدو و ديكران جنين دستور دهد: 


ستيزهكرى با نفردهاى فرهسى هاى همحرار راء كه به دليل تلاش ايرأبيان در دورانهاى حدب 
براق يافدت وي “خالض” آبرائى فيه اتن بايث كنار ناشت اين كةا مكو نكري 
جيزى ياجيزهايى 'ايرانى' است و جيز يا جيرهايى “غيرايرائى" و با اين سنجه به أرريام 
انسان ها و آثارى ببردازيم كه درمتن تاريحي حامعة ايرائى درشرايط فرهنكي. مذهبي ديكر 
مىزيسته اند جز بى خبرى آر اصل يويايي بنيادين فرهنىف و ساز و كارهاى تميير و تحوا 
جين ديككرى نمىتواند بود (در صمن فصاحت كلام را نيز ملاحظه فرماييد ). 


ل ا بك وا 1 


زد لد تيرد ل ا له 


ن. إسلام و تشيّع و عربيّت به داشته ايد و نه داريد! 


بود مستى سخت لايفقل؛ خرات 
درد وصاف أرنس 5.٠درهم‏ حجورده يود 
هسروشيارى را كرفت ار وى ملال 
سركرفتش تا برد با حأى حويش 
يست دذيككر هن رمان بأ هبركسى 
مسث أول, آن كه يود إندر حرال 
كمت أى مدي دو كم بايست حورد 


أن أو ميم ديدءآن حو يش نه 


انشناأر ن در دسشيال استنباط كراستع هاى نك اسلامى و تسد عربى 


«والباى حنده دارى نيز مى كنند' 


آتب كارش برده كلى كار آتب 


أر حراب روش كم لوس 


أمدش مستى دكي در رأه بيش 


مى شد و مت ى كرد بدمستى سرون 
جون نديد آن مست را بس تيره حال 


تا جو من مى رقتى و آراد و فرد 


هست حال ما همه رين بيش به 


كيد حون مما لبد ساي 


كن سينا 


5 


أت اكر أيرانيان مسلمان كرن هاى دهم نه بعد ااحكئمت ايراني و أندرر كويى نه شيوة ستى 


ابرأسيان» را همجئان ادام مى دأديد سس مى نود © جرا؟ آيا اكر «تشيع عمبدك صموى” نه حاى 
ان اكه «رير سيطرة عالمان ديتى عرب برّاد» برود. زير سيطرة عالمان ديبى ديكرى ار بزادى 
ديكر مىرمت» يا مثلاً به آيين ررتشت شساهت بيشترى مى يائت سبترمى بود* جرأ» آيا 


أكر حكمت ها و اندزرهاى مسوت يه يرركسين تحتكان به لقمان حكيم سنت داأده يمى شد «و 


نا رواياتى كه به أتَمّهء نت داده اند همراه تم ئكرديد'فرهنى ايرابى' سبتر ياه داشته 


5" 
مىشد؟ جرا؟ 


ستاد كريمى حكاى, بيجاره دكترصما جه جوابسى 


دهد؟ او حز شرح آنجه واقع شده كارى نكرده است حالا كه حكمت ايرانى و 
أسدرزكويى به شيوة سئنتى أيرانيان ادامه نيافته. تشيّع عبد صفوى رير سيطرة 
عالمان ذيئق غري نذا زفتة.و يه انين ززتشت كشافت .يشتوى اله مالا كه 
ححيتها واندرزهاى منسوب به بزركسبر بختكان به لقمان حكيم سبت دأده 
شمه و بأ رواياتى كه به انْمّه نسبت داده اند همراه كرديده است. حالا كه شما 
حمله هاى محمّقانه و عالمانة دكترصفا را ياره ياره كرده و دوكلمه و سه كلمه در 


يرت سس سان دواردهم 


درون كيومه كذاشته و به اين نيز بس نكرده و حرف دردهان دكترصفا كذاشى. 
و براى أو يرونده سازى كرده ايد كه به نظر شما آرزوى ايشان اين است ى. 
اكر فرهنك أيرانى «مثلاً به آيبن زرتشت شباهت بيشترى مىيافت بسبتر مى بود , 
اما حالا كه موضوع هيج يك از سوال هاى شما اثفاق نيفتاده است مى فرماييد جد 
كارش كنند؟ اكر مطالبى كه أستاد صفا نوشته غلط استء ار خلاف حقايو 
تاريخى أستء أكر از سر ججمبل و بى خبرى محض أز بديبيات تاريخ ادب ايرار 
توستة اشدة اكن نام فاب ارا من كحية رويك كردم اكور كاء: شارل ثلا يه إن 
معروفيت را هرككز نشنيده و در يشت جلد كتابى نيز جشمش به نام أو نيفتاد. 
واورا كريستوفر يلا نوشته» كر از مولانا حسين واعظ كاشفى سبزوارى (مولف 
كتاب هاى متعدد و بسيار معروف و متوفى در 108 يا ١٠١1ه.‏ ق.) و محمّدس 
مرتضى مشبور به ملأمحسن فيض كاشانى حكيم و عارف قرن يازدهم هجرى 
متولن كاشان حدود ٠٠١2‏ و توفي به سال ٠9١٠ه.‏ ق) هيولايى به 327 
ولاعسين نين كاشقى" باحق راودا ينددرق مجلال اليض حصن دوا تلقانت 
اكثر كتاب انجمن خاقان رأ كه فاضل خان كُروسى به دستور فتحعلى شاه در ذكر 
الغوال شتاعران تدان هرياق اوليك كرده "نا اتسين اذب عوشي كرك 
وانا انحن تاق برقيقت كردفدر أن دا از اتحين هاى تميس اذى اركناضتهز كر 
نظاميه هاى نيشابور و بغداد را با حوره هاى علميّة اصضبان و قم (كه اين آحرى 
دردورة يسبلوى اول و براى مقابله با حوزة عتبات تأسيس شد ) معاصر يا دستكم 
در جزء حوزههاى علميّة قديم كرفته است بفرماييد و اكرجنين نيست از أيشار 
جه مىيرسيد كه أكر أين بود و أن ببود جه مىشد؟ سيس سؤال هاى خود را كه 
غرض اصلى از آن به روشنى تمام معلوم أست جنين توجيه مى كنيد؟ 


اين يرسش ها را براى آن طرح بمى كيم كه موصع حود را در روياروى كرايشى كه 
درمقالة اندرر مى بيديم قرار داده ناشم [ نه حدا سوكيد كه اين برسش هارا درست 
براى همين سسظور طرح مى كنيد] بلكه ار اين رو بيش مىكشم تا شايد راه براى 
بار أنديشى سرخى أر ممروضاتى كه يرركان سل خاضي سيادكار خود را برآن شياده ابد 
كشوده كردد. 


خداى را به شسبادت مى كيرم كه بس از خواندن كفتار ايشان دوياره ووسه باره 
مقالة استاد صفار! در ايران نامه خواندم تا شايد كوجكترين رايايى ان "عصتيت ملي" 
وشووينيسم (كه ايشان به غلط أن را شووتيسم نوشته و روى وأو هم فتحه 
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كذاشته اند ) بيابم و هيج جز بى نظرى و بى طرفى علمى و تعادل فكر و دورى 
أز “مصتب و جانب دارى در آن نيافتم و كسانى را كه احياناً ممكن است درقول 
صااحب اين قلم شببه كنند به خواندن اصل مقالة آقاى دكترصفا در ابران نامه 


دعوت مى كنم. 
#2 + 3# 


آقاى دكتركريمى حكاك درهمين كفتاربا نقل عبارتى ديكر ازكفتة استاد صفا 
درمقالة اندرز حنين مى فرمايند: «همين تمايز مضبومى ميان 1 و'دينى” 
درجاهاى ديكر مقالة صفا نيز ديده مىشود.» ظاهراً عبارتى از كفتار دكتر صفا 
سديشان برخورده است كه تمام أن را نه از روى مقالة ايشان, بلكه از روى نوشتة 
استادصفا نقل مىكنم تا خوانندكان أن راخود ببينند و داورى آقاى دكتركريمى 


درباب آن را نيز بخوانند: 


مشايح تضرف ار تمام أيات 0 أخيار د احاديث د ننشيك: هاى بيار أسلام و بيشروأآن بررك 
شريعهت و طريقت براى تربيت مريدان 0 ساير جلايق تماد م ى كردند 0 تعلييات ايشان 
ارتاط مستقيم دا محتواى ديبى اسلام و آيات قرآبى و روايات ديبى. به بحوى كه جود درى يا 
تأويل و توجيه مىكرده اندء دارد و اين حالت هرجه برعمر تمنن اسلامى در ايران أفرو١‏ . شود 
دركمتارهايشان بيشتي. مشيود است شيان كه كويى اسلا ارتناطى نا احداد ايرابى حود 
بداشتند و ار تعليمات احلاتى و ابدرزهايى كه ار أبدرريامة هاى يبلرى به آثارى أر قميل 
افرين نامة بوشكور يلحى دراحة الانسان بدأيعى بلحى و شاهامة فردوسى و قابوستامة عنصر المقالى 
30> 
كيكاوس و أمثال آسبا راه حسننه بود حس بدا ششيد 


أيشان يس أز نقل بخشى از اين عبارت جنين نوشته أند: 


و من در معساى اين سخن درمى مابم كه آيا سطور يروهشكر ما آين أست كه هركاه حسر 
مىداشتئد اليه كه اتدرزكويى بوع اسلامى را رها م ىكرديد و أن كوية اندرر مىيرداحتيد كه 
ايذان توفاعته بودي ةر تاكويرم يننظ ريق كه هنما مطام بإردشي تدرا ور: كار امررسي 
ماني مهاه درزا يها :و :تكو كه نون زعا" كازين ا تحاكم كردلا أت :ازا رصي قال مين 
مىكريد كه خاستكاه تاريجى أن به همين صد و يبحاه سال كدش ناد م ىكردد و بمىتوأن آن 
رأ بى جرا به تمامى تاريخ ادبيات اندرزى ريان فارسى كسترش داد 


صدو ينجاه سال بيش از اين سال ١782‏ هجرى تمرى و8١5١‏ شمسى و ١494‏ 


ممع اران ئامه؛ سال دوازدهم 


ميلادى است كه مصادف است با ششمين سال يادشاهى محمد شاه قاجار. از اين 
ببألحه حفن مف شا :انعادة كه اند كاد تارتن » إفكان اوتاف سيعاسست ؟ ايفان 
در اين مورد نيز يا به درستى جيزى نمى دانند يا مى دأنند و نمى كويند و 
دانشورانه به اشاره أى اكتفا مى كنند. 

حقيقت اين است كه اين اشاره أبيشان به انقلاب هاى معروف به 'انقلاب هاى 
ملى' است كه از سال ١8848‏ ميلادى موافق ١7177‏ هجرى شمسى و ١١128‏ قمرى 
أدومين مال وادشاهى تاصيزالنين شاء) دو رونا اوه كرفت ترضيع انك فا إن 
تاريخ در بخش بزركى از ارويا كشورهاى بزرك يك يارجه وجود نداشت ومشتى 
عخوقاة دوك نشين هاى ياقى مانده ار دوران فتودالى قرون وسطى خاى كشورهايى 
مانتد المان و ايتاليا و اروياى شرقى را در تصرف داشتند و برآن حكومت م ىكر ديد 
صو أذ" اننا انكاات نا بوم كه دولك العان ده وهثر 16 ونا ركو سيق دض 
دولت مقتدر يروس تشكيل شد و كوششها وهداكارى هاى وطن خواهانى مانئد 
كاريبالدى و كاوور سرابحام بر دشوارى هاى عطيمى كه وجود داشت دائق آمد و 
كشور ايتاليا امبراتورى روم قديم را بك يارجه كرد و اين اقوام متّحد شده ملت 
(به مضسيوم أمروزى) خوأنده شدند و نظرية باسيوباليسم قدم به عرصه كدذاشت 

براى تشفى خاطر آقاى دكتركريمى حكّاك. انّا» عرض مىكنم كه نه در 
صد وينحاه سال بيش كه در همان سال ١888‏ وجند دهه بعد أن أن هم 
اداره كنندكان كشور ايران و مورخان و يادشاهالش بويى ازمليّت به مفسبوم امروزى 
تمرده يودلك. "أبران" ممالى محروسة أايران" حوانده مى شد و شاهان قاجار . حتى 
خود ناصرالدين شاه يا سريلتدى بسب خود را به حجنكيزحان بغول 
مىرسانيدند و در دريار تركى أذرى حرف مىزديد و مورّخانشانء. كساتى جون 
سييرء ضمن شرح حلكك هاى أبرانيان يا اعرات مسلمان در ناريخ حود 
مىبوشتند درقلان جنى ده هزارتن از كقار عحم به درك واصل شديد' 
عابر انق اقنارة انسان نه" مرروظ نه كمد رخاوا سال عيش اكه تاظي :به بثال ساك 
بن راعلاو ووران. أن العلا ب اسيك كه در عل إن موقم اتران روكت برقته.نه 
كشف تاريخ ودانستن احوال سباكان خودكرايش يافتيد. 

انا اعنانات بل ايزاهان: :و درك هويت قوبي و انرائق كرف اسان 4 
درحقيقت نوعى وحدت ارمان هاى قومى أست به افكارملى به مفمبوم أمروز 
سابقه اى بسيار كين تراز اين سخنان دارد. 


هردوكر يك نام دارد در سحن ليى. شتان اين حسن نا آن حسن 


7 قتا مر بأد ٠.٠‏ 4م 


سيوحد ين تبي جنات لش 
5 اميا سي لسسعيييت 


رشي ايت ايشان لطف كنند و مقاله هاى استاد جلال الدين همايى زيرعنوان 
0 را كه نخست بار در 0 يافت نكاهى ب«فرمايند. 
درشاهنامه اى كه متن أن را بنده از روى جاب رول موهل تسبيه كردم و موسسة 
مطبوعاتى اميركبير به سال ١58٠‏ خورشيدى أن را با جاب نفيس انتشار داد 
_اكر درحساب خود اشتباه نكرده باشم بانصدو هفتاد و سه بارنام ايران آمده 
أست اكر هم اشتباه كرده ياشم اين رقم حداكثر ده شماره بيش يا كم مىشود. 
ظاهرا ايران بايد أسم مملكتى ياشد كه فردوسى شاعر كه درست هزار سال قمرى 
بيش از أين تاريخ ( 5١2‏ ه. ق.) وفات يافته, در اثر كوه بيكر خود اين اندازه از 
آن نام برده أست. أين ايران كجا بوده؛ ييش از اين مردم آن جه زندكانى و آرمان 
هاى مشتركى داشته اند كه اأستاد طوس توانسته امست كاخ بلند نظم خود را در ان 
برافرازد ؟ آيا نكريستن بدين سابقة تاريخى و ياداوردن اين "شسبرازادكان" عصييّت 
ملّى و كرايش هاى ضد اسلامى و ضد تشيّع و ضد عربى است؟! 
نازهم أز همان "صدو ينجاه سال" بيش كه ايشان أشاره كردند بكويم 
اميربسبادر جنكى مستبد معروف اهل تبريز بود و تا يايان عمر با لمبجة غليظ 
نركى أذرى سخن مىكفت. اعتقاد دينى و مدهبى أو نير دراين يأيه يود كه به 
كمال الملى كفته بود: «اأوسا نقاش خواهش مىكنم يك تابلو واقعة كربلا و تنبا 
ماندن امام حسين و أظببار تشسكى أو را بكش» ؛ أن وقت مرا هم بكش كه در ركاب 
أن حضرت آمده و مشك أب آورده بهاو م 06 ١‏ اما همين امير بسبادر 
امايق" سكس او يولاهاني كلوه سنت ايا كاناد طلقم اميك ) اذه 
رأهيا قراهم آورده بودء در حد" شعور خود و معيارهاى آن روزى ايران دستور 
داد شاهنامة فردوسى را با خط أستاد كل. عنادالكتات و سبترين تصاوير و 
نقاشىها بنويسند و مصور كنند و در بسبترين جايحابه هاى جاب سنكى هندوستان 
به طبع برسائند” "و تمام خرج آن را از كيسة فتوّت خود برداخت و شاهنامة أو تا 
امروز هم يكى أز جاب هاى بسيار معروف شاهنامه أست. أين أمير ببادر از 
«موضع مقالى . . . كه حاستكاه تاريحى أن به همين صد و سجاه سال كدشته باز 
مىكردد» جه مى دانسيت؟ مسفؤه: ستعك-سلمان: لاهورف أن ان جه مى دانست كه 
بيش از سبصد سال بيش 'اختيارات شاهنامه رأ فراهم أورد تا حمل و نقل أن آسان 
ناكد ومكران آن.وا دن تباءعالن :نو معافل نود :و خرانت؟ ار ن كبلاقه هاعا رنوت 
فومى ربطى به أفكار ناسيوناليستى 84 به بعد ندأرد. منتمبى 


بيش جشمت داشتى شيشة كبرد زان سبب عالم كودت مى نمودا 





ىوى- ات -واردهم 





ايشان به عنوان آخرين قسمت بحث خود در «مقالة اندرز» فرموده اند: «از آن جا 
كه ادبيات و فرهنك درصحنة كششها و كشمكش هاى اجتماعى شكل مى كيرد, 
يرزوهش در ادبيات بايد تواند [كذا] ساختارهاى ادبى را به ساختارهاى اجتماعى 
ربط دهد و مناسبات ميان آنبا را بشناسد. . . » بسيار خوبء با أن كه درى 
معنى أين جمله برأى ما قدرى مشكل بودء أنا به قول شاعر روزنامة توفيق «كله 
همجون كج خودرا به كار انداختيم» و جيزكىء بفهمى نضيمى أن آن فيميديم 
بسيار خوبء كردن ما از مو باريكتر استء صدقنا و متلمنا. اما نتيجة: «زبان 
دستكاهى (سيستمى) أست بيوسته كه درقلب كار سخنورى قرار دارد, خود 
فراورده اى جمعى استء و والاثرين نمودار تجلى قدرت مردمى به تمامى» بسيار 
خوبء اين هم درست. آن كاه: 


واين حقيقت نبايد در رير يوششى از تعارفات ما دربارة بزركان ادب و فرهتى قارسى ريان 
ينان بماند. و شكفتاكه مادرسخن كفتن از ميراث اديبى خود به شاعران و تويسيدكان 
كذفته جتان م ريم كه كزيى اينان دن فضا يه :دور ان ازهاةوثيازها:. ...© حكنت عامل 
وهميشه معتبر دست يافته و آن را در زيان ضبط كرده اند ما اغلب به آثار ير ركان احلاق 
برداز خويش جنان مى نكريم كه كويى اين آثار تنبا و تسبا بر أثر ببوع راز آلود و حرد 
بيكران افرادى كه نام خود رأ به آن آثار بخشيده اند به وحود آمده و تنبا نقش اين آثار در 
تاريخ أن است كه بر نبرغ ذاتى و دانش دراوان مولفان حود كواهى دهند. دراآين كونه نكرش 
شاهنامه شاهدى مىشود برحكمت 'حكيم ابوالقاسم فردوسى و تان و بوستان كواهانى 
دوكانهاند بر استادى "استاد سخن شيخ سمدىئ" و ديوان حافظ است زبان 'لسان الفيب". [كدا] 
توؤ ور عرق ينا تازيم أدبنان: فاع همان مارعاس وزاداري كناد هاه در تارم ساس" 


اجازه فرماييد با معذرت خواهى بسيار از آقاى دكتر كريمى حكاى در بارة اين 
جسارتى كه خواهم كردء با كمال احترام عرض كنم اظببار نظر يشان ناشى از 
بىاطلاأعى صرف از مسائل تاريخ ادب است. اول ايشان زيان را از ادب باز 
نشناخته و استعمال كلمات و جملدها به وسيلة عامة مردم را كه راهى براى بيان 
مقاصد شخص و انتقال آن به ديكران است از آفرينش هنرى و خلق زيبايى كه با 
استفاده از همين كلمات به دست شاعر و نويسنده صورت مى كيرد باز نشناخته 
اند و درست مانند كسى كه رافائل و رامبرائد را به صرف اين كه نامشان ناش 
است و از رنف براى أفرينش هنرى استفاده مى كنند نا نقاش دن و ديوار 
ساختمان يكى يندارد و خيال كند كه جون زبان «قراورده أى جمعى . ...و 
والاترين نمودار تجلى قدرت مردمى» است شاهنامة فردوسى و خمة نظامى و 
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ل السسسمسيسة 22# 


عستان و بوستان سعدى و مثنوى مولانا و غزل هاى حافظ نيز از همان مقولة 
متالمات روزانه و ساخت همان مردم است! 

ثانيا» كتابى نزد بنده هست به نام فرهنى سخنوران ايران» مرجعى بى نظير 
اشر استاد شادروان دكترعبدالوّسول خيّام يورء استاد سابق دانشكدة ادبيات 
دانشكاه تبريز. دراين كتاب نام 77> شاعر قيد شده است (دركتاب تعداد 
شاعران شماره ندارد, بنده خودم آنمبا را شماره كذارى كرده ام!) و تمام مراجعى 
كه مى توان براى شناخت احوال هر شاعر بدانها رجوع كرد در اين كتاب ياد 
شده است. حجم جاب دوم كتاب اندكى كمتر از دو برابر جاب نخست است و 
اكر آن را يك برابر و نيم جاب اول بككيريم مى توان نام ”ع”ع تن ديككر را 
.تقريباً به شاعران بيشين افزود و رقمى بيش از نوزده هزارتن به دست آورد. 
تازه اين نام شاعران رسمى استء كويندكانى كه نام و نشان ايشان در تذكره و 
مراجع كوناكون آمده و مى توان به قرائن معتبر يقين كرد كه اكر نه همين اندازه, 
دست كم نصف أين تعداد نيز كسانى هستند كه جزء شاعران عوام و كويتدكان 
'مردمى" به شمار مىآيند و انام ايشان در هيج تذكره و مرجعى قيد نشده است. 
فكر مىكنيد از ميان اين نوزده هزارء يا درست تر بكوييم نزديك سى هزار شاعر 
فارسى جند تن از ايشان "حكيم ابوالقاسم فردوسى” يا "استاد سخن شيخ سعدى" 
يا 'لسان الغيب' خواجه حافظ شده اند؟ فقط ينج تن' به ترتيب تاريخ ربدكى: 
فردوسىء نظامىء مولانا. سعدى و حافظ و اككر ميدان داورى را قدرى فراختر 
بكيريم» خيّام را نيز (كه كمتر از دويست بيت شعر مسلّم الصدور از وى 
بازمانده و تا ١ع‏ ه. ق. درست صدسال بيس از مركش هيج كس بمىدانست 
خيّام شاعر نيز هست) درأين كروه جاى دهيم» فقط شش تن و كرنه ينج تن 
بدين مقام 'يادشاه در تاريخ سياسئ' رسيده اند امّا تعداد يادشاهان را بنده 
نمى دأنم» خداى دانا تر است. منتبى در روزكارى كه هر كسى مثل بنده را 
'استاد" و 'استاد سخن" خطاب مى كنند و أو هم قلم به دست مى كيرد وانكشت 
بر حرف بزركانى در رديف سعدى و فردوسى مى شبد و أسائة ادب بدين 
خداوندكاران سخن بارسى را روا مى شمارد و هر سخن كويى يشت كرسى 
خطابه فاش مى كويد كه شمر مرحوم فريدون فرّخزاد را به جاى شعر مولانا 
كرفته أست راه براى صدور أين كونه حكم ها نيز باز مى شود. 

انا اين ينج يا شش تن نيز أسان بدين مقام دست نيافته أند: فردوسى در 
عين بيرى و بيمارى و كرسنكى و لرزيدن از سرماى ناجوانمرد خراسان در 
روزكارى حشم از جبان فروبست كه همكارش عنصرى در ساية ستايش محمود 


يران مابعة) سيان دواردهم 


از نقره ديكدان مى زد واز زر آلات خوان مىساخت. نظامى نيز با آن كه 
حال و روزى جندان بمبتر از فردوسى نداشتء؛ حاسدانى كه به مقام معنوى او 
رشك مى بردند و از أين كه يادشاه در هنكام فرارسيدن نظامى “شكوه زهد' او 
را بر وى نككه داشته و فرمان به برحيدن محلس شراب داده است ناراحت 
مىشدند و أو را مى آزردند. 

باز مولانا جلال الدين از همه خوشبخت تر بود. يدرش دم و دستكاه بيرى 
و شيخى داشت و مريدانى در بيرامون أو بودند و دور أز مقام روحانى حضرت 
مولانا مانند ييرانى كه درعنفوان جوانى و جاهلى مسند و يوست تخت و مريد 
را از يدر واو نيز از يدر خويش به ميراث برده اند» و امروز درناز و نعمتى كه 
زادة حسن اعتقاد و صدق ارادت مريدان است روزكار مى كذرانندء مولانا نيز 
در غربتء فرسنى ها به دور أز زاد بوم حويش تنى جند مريد را از يدر به ارث 
برد. اما زبان سخنكو و قدرت طبع و روح بلندى كه در كالبد كوجكى وى 
لحظهاى قرار و آرام نداشت, موجب شد كه از فقيبى با تمايلات صوفيانه؛. كه 
حداكثر مى توانست در ديار غريت روحانيى با رفاه نسى زندكى ياشدء. مظمبرى 
جاودانى ازعشق و شيدايى و سخنورى و جاذبهاى مقاومت نايدير ساخت كه هنوز 
نير در سرأسر دنيا با نام اوعشق مى ورزند و به ياد او انجمن ها بريا م ىكنند 
اما همين مولانا نيز در زندكى از مزاحمت حاسدان و كج تابى مريدان و 
كرفتارى ها و دردسرهاى روز افزون زندكى رهايى نداشت و باز هم او در ميان 
سلسله اى كه منيان باد وجودى يكانه أست. 

از سعدى و حافظ جه بكويم؟ سعدى خوشترين روزكار زندكى و جوانى خود 
را در سفر و بيابانكردى كذرانيد. مردى بدان جلالت قدرء روزى فرا رسيد 
كه استطاعت خريد ياى يوشى نداشت و دلتنىف و برهنه باى به جامع كوفه 
درامد. كسى را ديد كه ياى نداشت؛ شكر نعمت حق تعالى به جاى آورد وبر 
بىكفشى صبركرد. روزكارى أز تانساعدى بخت اسير كقار فرئف شد و اورا 
نا سؤديان در خيصق طرايلن: .يه كان كل وا دافشفه “رفيقى انك و قسة ار را 
برداخت و آزادش كرد كه اى كاش نمى كرد! 

اما در روزكارى كه سر بيرى در شيراز ساكن شد و به كنج عافيت نشست 
ودر مير و وزير و سلطان را ترك كفتء در همان روزها أمامى هروى كه 
ملك الشعراى دريار اتايكان فارس يود و سعدى رايا وجود كوشهكيرى خار رأه 
خود مى ديد واسطه برانكيخت تا أز شاعران عصر دربارة ببترين شاعر شيراز 
فتوى بخواهند. بديمبى است كه نتيجه به ضرر سعدى كوتاه دست كوشه نشين و 


نه بمع أمامى هروى بود. مجدالدين همكر درجواب أين فتوى نوشت. 


ياكرجهة به نطق طوطى حوش تمسيم مرشكر كمته هاى سعدى مكسيم 
در شيوة شاعرى به أحماع أمم هركن من و سعدى به أمامى برسيم 


و شاعرى آزاده نمى دائم درهمان عضر يا جندى يعد حق محد همكر را كبس 


همك ركهية عمر حود بكرده أست بمار بيداست كه هركر نه امامى برسد؛ 


ار آن يس بيز سر انجام جندان تخليط و تضريبب كردند كه سعدى ناجار 
بارديكر شيراز رأ ترك كفت و درهنكام رفتن أز شيراز اين غزل را سرود: 


ف 
مى روم ورسسن حسرث به ققامى تكرم جبرار يأى بدأرم كه رمي مىسيرم 


نه قدم رفتم و تاجار به سر بار آيم كر به دامن برسد دست قصا و قدرم 


ويس أز جندى كه ار غربت به شيراز باركشت كمت. 


لق 
سعدى أينىك يه قدم رفت و به سربارامد معتى ملت اصضحات بطر بارامد 


اميدوارم استاد كريمى حكاك اين :هو عل (نا فك عرزل ويك ققيية)سعدف "را 
از يى يكديكر بخوانند تا به درستى دريابيد جكونه ارميان دهبا هزار كوسده. 
سعدى "أستاد سخن شيح سعدى" شده است. 

كويا أحوال خواحه ار آن روشن نى أست كه در بيان أن به توصيحى حاجت 
افتد. مردى كه قران رأ در جمبارده روايت از برمى خواند ومى شك ارعلماى 
زرك عصر حويش بود ودر محضر بررك ترين استادان روركار خود علم أموخته 
بود' علاوه برآن موسيقى مىدانست و بسيار خوش أواز بود(اكر كسى قرآن را 
حمظ مىكرد أنّا صدا نداشت و نمى توانست أن را به آواى خوش بخوائد بدو 





ل 6ح مضين | سانا ا ودزردهم 





لقب حافظ نمى دادند) با داشتن شعرى در آسمان عليئّن منتظر أن بود كه 
'وظيفه"اش برسد و آن را به مصرف كل و نبيد برسائد. از معاصران خواجه. 
كمال خحندى كه كفته اند علاوه بر شاعرى در طريقت نيز صاحب مقامات و 
كرامات بود و سال ها به رأه سير و سلوى رفته بود(و با اين همه أمروز كمتر 
كسى نام أو را شنيده است ) درمقايسة خود با أو كفت: 


كمال نسخة رتدى يسى مطالعه كرد كه در دقايق علم نظر مدرّس شد 
نشديه طرر عزل هم عنان ما حاط ركع ول ست نوات ولق 


ملاحظه مىفرماييدكه مردم أيران هركزبا بزركان خود از اين تعارفها 
نداشته اند. كر درميان آثار معاصران» سركار عالى نكاهى به سغخحن و سغنوران. 
اثر استاد فقيد بنده شادروان بديع الزمان فروزانفر افكنده بوديد ملاحظه مى 
فرموديد كه أن بزركوار در داورى خود موى را از ماست كشيده و هيج نقطة 
ضعفى رأ بر هيج شاعرى نبخشوده است. 

وانكبى» شما جند تن ديكر را مى شناسيد كه مردم بدانها به.اندازة 'حكيم 
ابوالقاسم فردوسى و 'أستاد سخن شيخ سعدى' و"*لسان الغيب"' خواجه حافظ 
حرمت بكذارند؟ به قول حبيب أهنكر جاهل محل ما شما يكى ديكر نظير 
فردوسى يا سعدى يا حافظ به بنده نشان بدهيد و سرم را بشكنيد! خير قريان, 
خلاف به عرض سركار رسيده است: 


درد و خون دل ببايد عشق رأ قصتة مشكل سايد عشق را 


ما شاعر بزرك درجة اول. حتى ييامبران شعر كم نداريم: عطارء, سنائى» 
ناصر خسوء أنورى؛: فرّخى» عنصرىء منوجبرىء؛ مسعود سعد سلمانء» صائب» 
كليم أمير خسرو دهلوى و ...أآما مردم با هيج يك از آنان اين تعارف هايى را 
كه مى فرماييد نكرده اند. ناجار بايد قضيّه صورتى ديكر داشته باشد! شما كه 
تاريخ ادبيّات استاد صفا را دوست نداريد حق بود دست كم به تاريخ ادبيات 
ادوارد براون كه نسخة اصلى أن انكليسى است نظرى مى افكنديد تا أندكى 
بيشتر از اين مسائل اكاه مى شديد. 

وايسين نكته در بارة «تأتلات» ثانوى استاد كريمى حكاى اين است كه مقالة 
اندرز استاد صفا در شمارة سوم از سال هفتم ايران نامه انتشار يافته و ايشان 


اللس سس 


كنتارى در بارة ... هو 











افاضات خود را _جنان كه كويى در أنتظار فرصتى بوده اند تا دَقى بر انشان 
250 خرده أى أز ايشان بر انكشت بيجند و فراديد مردمان أورئد_ 6 
ورف قلمئ فرموده أند تا اكر نه در همان شمارم دست كم در شمارة يبعدى 
مجله انتشار يابد. لحن كلام ايشان در باقى مطالبى كه بيش از بخش أندرز در 
باب ادب و أخلاق نوشته أند به روشنى تمام مى رساند كه غايت مقصود و حان 
كلام و هدف نبائى ايشان از نكارش اين كفتار خرده كيرى از استادصفا بوده 
أستء آن هم در بارة مطلبى از ايشان» كه از نظر متانت و استحكام .به قول 
بيبقى. موى در كار أن نتوانستى خزيد! 
*« إن *« 

شاهكار شاهكارهاى استاد كريمى حكاكف در تصفية خرده حساب هاى خيالى 
كبينه أى كه كمان مى برند با استاد صفا داشته اند و دارند در شمارة اول سال 
دوازدهم ايران نامه» زمستان 2٠97‏ تجلى كرده أست. أين شماره 'ويزة نقد أدبى 
درايران" است و 'با همكارى احمدكريمى حكاك" يعنى به سردبيرى ايشان 
التشار رياه و شرنتالة آن تب كقتارى اسم ستى :و ووضفة أى از ايسان باعكوان: 
«نقد أدبى در ايران معاصر: فرضيّه هاء فضاها و فرأورده ها». حضرت كريمى 
حكاق كه تعيق الكاط :و تعزية كردان نتطالك: مبرامس اين كتمازة محل مسف دن 
اين شماره دوست هم سليقة خود آقاى جروم كلينتون را به دستيارى فراحوانده و 
آن بزرى مرد نيز درمقالهاى در ذيل عنوان «نكته اى جند دريارة وضع كنونى 
ناريخ أدبى درايران» در شانزده صفحه. به خيال خود نه تنبا ينبة كتاب تاريخ 
ادبيات در ايران استادصفا را زده.؛ بلكه به عنوان مقدمه وضع قرن ها تدكرهنويسى 
درايران را (تا زمان تأليف و انتشار سخن و سغنوران استاد فروزانفر ) روشن كرده 
وبه حساب آن رسيده اند. دريبارة كار ايشان اكر حال وحوصله اى بود شايد 
دريايان اين كفتار جند كلمه أى بكوييم» اما آقاى دكتركريمى حكاىء درآغاز 
كلام درصفحة جمبارم مقالة خويش باز تجديد مطلع كرده و به ذكر مصيبت 
برداخته و آن را با "شاهد روباه" شش ميخه كرده است: 


از فراسرى جنين خواست هاى انسائىء انا [ حدا شاعر كرامى آقاى اسماعيل حريى را حير 
بدهد كه اين تخم لق را أو در دهان جواتانى ماتيد دكتر كريمى حدّاك شكست] مى توآن نه 
شكل هاى مشخص آرزوى ديرياى امروزيان براى سحن كفتن و ايجاد بيويد با كدشتكان بير 
در جامعة أيران درسراسس قرن بيستم دست يافت همين موصوع يكى ار نقاط اتكاى حروم 
كلينتون است در مقاله اى كه در بارة «تاريخ ادبيات درايران» بوشته است. او دراين مقاله به 


هران تناهه) سال دوازدهم 


الو 00101 0 .تداك ة) “ااا #ااتانانتااات” .#اااة اتات 4 ا/ادايذايكتاناك_الذاتك الف واييتتياتيااناتك #باكتااةةكاااتاا: “اباد :ناتك الاتااطتااكة .اناد ات 


حوبى نشان مى دهد كه مقال باسيوناليرم به جه صورتى نكرش استاد ذبيح الله صما سور 
تكوين ادبيات "در ايران' شكل داده و اثرى را بديد آورده كه درعين حال كه بسيارى ار 
يرسش هاى مشرعع ما را دربارة سنت ادبى زبان فارسى بى حواب ب مى كدارد. مصتراب 
مى خواهد ما را به ايمان آوردن به “عظمت "اين" ادبيات' وه تعلق آن به "ما" ( يعنى ايرابيار 


امروز) وأدارد و عرقملى مارا نراى حراست از أن ميراث كرابسبا به حركت أورد 


سبحان الله! باز اول بياله و بد مستى! همة راهبا به خرده كرفتن از استاد صما و 
انكشت نبادن بر حرف أو ختم مىشود. كويى دراين جمبل ينجاه ساله» و خاصنه 


أست: 
حرام دارم با ديكران سحن كمتن وجون حديث توكويم سحن دراركلما 


درست به ريزه كارى هاى زيركانة اين استاد محتثرم كه از سس جاره شرى فرأهم 
آمده أسشعت توجه كنيد: در كيومه كذاشتن "عظفت” و'ادبيات” و ا" 3 
معنى كردن كلمة أخير (يعنى أيرابيان امروز) و بى جواب كذاشتن برس شهاى 
مشروع (از همان برسش ها كه در مقالة اندرز بعصى أر أنبأ رأ ديديم ) و : 
در صفحات بعد فقط فبرست مندرجات باب اول از جلد اول تاريخ ادبيات در ايران 
از م خواهد كدشت تا بداند ابن سخنان تا جه يايه با واقع تطبيو 
هركس كه تاريخ أيرانى رأ كه استاد روان شاد دكتريرويز ناتل خائلرى براى 
سال هاى ينجم و ششم ديستان تنوشته بود حوانده بأشد (اين كتاب رأ بنياد 
مطالعات ايران در ذيل نام تاريخ ايران براى نوجوانان در أمريكا تجديد جاب 
كرده است. بنده در اين بيرأنه سر نسخه اى از آن را تمبيه كرده أم. آقاى 6 
كريمسى حكاك هم مى توانند نسخه أى از أن را تبيه فرموده مطالعه كنند) 
أست (در صورتى كه مثلاً هندوستان و جين كمتر كرفتار تعيير و تبديل 
شدها|ند). ايران در دورة هخامنشى حدود و ثفورى داشته استء در دوران 
اشكانى و ساسانى و روزكاران مختلف بعب از أسلام: أز عصر صفارى و 
سامانىكرنته تا دوراآن قاجار و يبلوى. ناحيهاى را كه درمرزهاى جغرافيايى 
معينى محصوز بوده آيران مى ناميده اند. اين ايران كوجكىك و بزرف شده» فتح 


وعم ع م ل ا ل عب بي 0 م م ممصي سس لم سيد ساس سس 
كفتارى در بارة .ماه اع 





كرده» شكست هم خورده» حتّى سراسر أن بارها- از بيست و دو سه قرن ييش 
تائئون به تصرف اقوام غير ايرانى درامده؛ و أكر يكى از بفشه هايى را كه در 
قرى ميلادى كنذشته از سوى اروباييان رسم شده و انتشار يافته ملاحظه بفرماييد 
مىبينيه كه مرزهاى ايران در مشرق و شمال و مغرب بسيار كسترده تر از اين 
بودة و اكر از سمت جنوب تفاوت بزركى نكرده (تفاوت هاى كوجك مانيد جدا 
شدن بحريى جرا) از آن جمبت بوده كه مرزهاى جنوبى به دريا مى رسيده است. 
با اين حال هميشه _درحال بيروزى و شكست,ء در حال ترقى يا انحطاط و در 
دوران كستردكى فوقالعاده (از كرانه هاى سيحون و جيحون تا درياى مدبترانه) 
يا محدوديت كامل جايى» سرزمينى؛ بوده كه آن را ايران مىناميده اند. اين ايران 
از دو سه هزار سال بيش أز شرق و غرب مورد هجوم و حملة أقوام وحشى بوده 
است كه در هنكام يورش بردن به زن و مرد و بير و جوان و كودك امان نمى 
دادند. مىآمدند و مى زدئد و مى كتندبد و مى سوختند و مى بردند و خاك 
خرابههاى برجاى مانده را نيز در تويره مى كردند و به نشان بيروزى با خود 
مى بردند. بزرككترين أين ككونه حوادث حملة اسكندرء هجوم روميان: آمدن 
أعراب مسلمان و سياهيان عثمانى از غرب و يورش هونبا و هياطله و تركان غز و 
مغول و تيمور و ديككران و ديككران از شرق است. اكر شما جند كلمه از “اريخ 
كشورهايى ماأبند جين و هند بداأنيد» مى بينيد كه هيج يك جنين سربوشتى 
نداشته اند وداى هندى كه اكر قديمى نر از اوستاى ما نباشد معاصر أن است. 
تمام و كمال با شرح و تفسير و فرهنى لغات و دستور و قواعد معابى و بيان و 
عروس و لكان لوم افون لدان و اورشن كر ينا دعت الجزرة6 :تر جاىا اغالا 
است. تاريخ ها و دفترهاى وقايع نكارى جين نيز به همين شرح باقى است. اما 
اوستاى ما بخشى در حملة اسكندر از بين رفت و اين غارت آثار فرهنكى همجنان 
ادامه يافت تا آن جا كه كاه كتاب هاى نوشته شدء در عصر صفوى و قرن يازدهم 
هجرى نيز از ميان رفته و فقط نامش براى ما مانده أمست أيرابى از همان سه 
هزار سال بيش ضرية تير و شمشير و تازيانة بيكانه را بر وجود خود احساس 
كرد و ناكزير اول بيكانه را شناخت. يعنى أن كه اكر فرارسيد بايد دل به مرك 
بنمبد. يس از آن نيز فرق "خودىئ با بيككانه را دانست و به هويّت قومى حود بى 
برد. اين همزيستى و شناخت هويّت جمعى كه أمروز از أن به مليت تعبير 
مى كنند (لغث ملت اصلا به معنى دين است و به همين معنى در قرآن كريم 
آمده) محصول عقل ما نيستء نتيجة تجربه هاى تلخ تاريخى مان اأست و كر اثوام 
ديكر بدان بى نبرده أند از أن روى بوده كه مصائب و كرفتارى هاى ما رأ 
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نداشته اند. در هر حالء اين ادب و فرهنك مال أن ايران است. فرهنك و زيار 
و ادب فارسى به طور تقريبآ كامل وابسته به مركزى است كه د رآن بيش از سابر 
نقاط دنيا از اين فرهنكى و ادب حمايت مىشود. روزى بخارا مركز فرهنك و 
أدب ايران بود » روز ديكر غزنين» درعصر سلجوقى اصضسبان؛ در دوران حملة مغول 
فارس و آسياى صغيرء باز در عصر صفوى اصضسبانء و از روزكار قاجار تاكنور 
تبران» يعنى مركز آن جاهايى كه در طول تاريخ» ايران خوانده مى شده است. 

مركز زبان و فرهنى و ادب فارسى جايى است كه درآن براى حمايت از اين 
فرهنك بيشتر يول خرج مى شودء بيشتر كتاب و مجله و مطبوعات انتشار 
ركان فشر دريازة آن لحديق حرشوده الثنه اكد ب عيا دنا اين كنل ماده 
نيستيد مى توانيد ييشنباد كنيد كه أين مركز به دوشنبه در تاجيكستان يا 
كابل؛ يا لاهور يا بخارا درجسبورى ازبكستان يا باكو در ارأن يا آنكارا درآسياى 
صغير انتقال يابد. نخست به حال خودتأمئف مى خورم كه بايد دربارة جه 
مطالبى سخن بكويم و سيس به حال 'يران نامه كه بايد اين كفته ها را انتشار 
دهد! 

واقعأ آقاى دكت ركريمى حكاك براى تككاهدارى ميراث فرهنكى و ادبى 
كتجذاي :و البرالنتين احسيكتى :وتميف النتين 'نرهانى (أقشاه تشود, قوقاتي :نه 
فتح اول است!) و جلال الدين محمد بلخى رومى و ظبير فاريابى و امير خسرو 
دهلوى و غنى كشميرى و خاقانى وجمال خليل شروانى و حبَيش تفليسى جه 
كساس: رااعلافة ديق الم قن وول سود فى انا ابراضان ريسيد 
بفرماييد تا بى درنك هرجه هست در طبق اخلاص تقديمشان كنيم و كوييم: 
كرتو بسبتر مى زنى بستان يزن! 

ان "ديات" با 'عظيك: ريال 7" تسن ال كبسيفةة كدان يه زياتقن 
بكويم كه بيشتر دلخواه شما باشد. فكر مى كنيد اين مشتى كتاب يارة مندرس و 
دنفترهاى اساطيرالاؤولين و ديوان هاى كبنه و فرسودة شعرهاى بى مصرف 
وأنخنما" را كه بيخ ريش ما مانده است بهريش كى بجسبانيم كه بيشتر جسبندكى 
داشته بأشد ؟! 

أيشان صرف نظر” از يكى دو انجمن قديمى” (كه كتاب انجمن خاقان رأ هم 
يكن از آن ها كرفته أند ) عقيده دارند «بيدايش أين انحمن ها درسال هاى بس از 
انقلاب مشروطه فضاهاى جديدى را يديد آورد. . . بسيارى از شاعران قرن 
بيستم براى نخستين بار آثار خود را درمجامعى از اين نوع عرضه مىكرده و از 
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خيال مى كنند در دوران هاى كذشته شايد بتوان «دربار محمود يا فتحملى شأه 
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قاجار. . .يا نظاميّه هاى نيشايور و بغداد و حوزه هاى علمى م واصغببان» را 
فضاهايى مشابه فضاى انجمن هاى أدبى دانست. جه لزومى دارد كه انسان شعر 
بكويد تا در قافيه اش كي ركند: 


نه هر اكه هر اجه تواند نكمت بايد كفت به هر كه هر جه توايد يكرد بايد كرد 


متأستفانه باز ناجار از جسارت و زباندرازى هستم. يس از دوران غزنوى اول 
(كشته شدن مسعود در ”#337 ه. ق.) ديكر يلا :أكرائ از آن تشويق و ترغيب هائ 
حيرت اكيز از شاعران دريارى (و اين صفت دربارى بسيار مسيم أست) ناقى 
نماند. ديكر نه كسى زر بر بشت بيل به خانة شاعرى فرستاد؛ نه هيج شاعرى 
از نقره ديككدان زد و از زر آلات خوان ساخت و نه در فتح هندوستان با سرودن 
ده بيت» صد بدره و برده يافت. أمير معرى هم درعصر سلجوقى مختصر 
كنّوفرى داشت (آن هم با يشتيبانى اميرانى كه دربار غزنوى را ديده بودند) و 
ديكر هيج. جهارمقالة نظامى عروضى در أين زمينه سندى كوياست. از همي روى 
شاعران رفته رفته به دنبال يافتن يشت و يناهى ديكر رفتند. شعر از دربار به 
خانقاه انتقال يافت و شاعر به جاى أن كه برأى شاه شعر بسرايد براى مردم 
خرده با شعر كفت. أز آن يس خانقاه بزرك ترين مركز يشتيبانى از شعر و 
نقد و رواج أن شدء خاصته آن كه كر شاعران به شاه اعتقادى نداشتند و به 
جشم داشت دريافت صله اورا مى ستودند. درمورد بيران و مشايخ تصوّف كار از 
لونى ديكر بود. ديوان خاقانى را _مثلاً ملاحظه فرماييد تاببينيد جه قصيدههاى 
بى مانندى از سر اعتقاد در ستايش صوفيان و ييران خويش سروده است. 
تازه هنوز خاقانى شاعرى نيمه دربارى بود. أمّا سنائى (يس از تغيير حال) و 
عطار و مولانا و سيف فرغانى هيج مرجعى جز حانقاه نداشتند و هيج شك 
نيست كه شعرهاى خودرا برصوفيان عرضه مى داشتند. سند اين موضوع 
حكايت هاى متعدئدى است كه دراين زمينه ازمولانا جلال الدين در مناقب العارفين 
افلاكى نقل شده است. 

درعصص. صفوى نيز قببوه خانه تأسيس شد و به صورت باشكاه أهل ادب و 
هنر درامد. مشتريان قببوه خانه ها جندان آدابدان و أبرومند بودند كه شاه از 
سبمانان خارجى خود در قببوه خانه بذيرايى مىكرد. نيز حكايت هاى بسيار 
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درمنابع عصر صفوى مانتد عالم آراى عبّاسى يا زندكانى شاه عباس كبيرء اثر 
كران بباى استاد نصرالله فلسفىء دربارة مشاعره و شعرخواندن شاعران در 
قمبوه خانه ها آمده است. مقالة استاد فلسفى به نام «تاريخ قسبوه و قمبوه خانه 
درايران» (سخنء دورة ينجم»؛ شمارة جببارم» فروردين ١#”‏ ) نيز درأين بان 
ستدفى” معتين ‏ است: در تمام دوران رواج قببوه خانه. خانقاهها نيز كماكان ر. 
فعّاليت أدبى خود أدامه مى دادند. 

نيز بسيارى از رجال و بزركان دبن و دولت بودند كه در هند و ايران در 
تمام ادوار شاعران و اهل ذوق و ادب را تربيت مىكردند و شاعران در محمل 
أيشان آثار خود را عرضه مىداشتند و به نقد اشعار يكديكر مى بيرداختند 
دركتاب هاى أدب و سير مى توان به شرح بسيارى از اين كونه محفل هأ دست 
يافت. فضاهاى تازة شعر اين هاست نه نظامية بغداد و نيشايور و حوزه هاى علمى 
قم و اصفبان و دربار فتحعلى شاه و سلطان محمود! 

*  *  خ‎ 

باقى مطالب آقاى دكتر كريمى حكاك در مقالة «نقد أدبى . . .» مورد نظي بنده 
نيست حون اين كفتار فقط در بارة خرده حساب هاى ايشان با استاد صفا بوشيه 
شده اأست. امّا جواب اين سوال را كه «ايا به راستى مى توان با نوشتن نقد و 
تحليلى بر بوف عور يا عليدر از دانشكاهى در ايران درجة دكتراى ادبيّات فارسى 
دريافت كرد ؟» و «أيا مى توان با بوشتن كتابى در بارة مقال زنانه در شعر فروع 
فرّخزاد وو يا سيمين سبسبانى در يكى از دانشكاه هاى ايران ترفيع كرفت» بايد 
مسؤلان دانشكاه هاى ايران بدهند نه مخلص. آن جه بنده مى توان كفت ايشان 
ادب فارسى را خيلى يى دستى كرفته اندء ثانيأ اين قبيل ديبلم هاى دكترى را 
در أآمريكا مى توان كرفت نه در أيران. 

در بأيان براى أن كه ديده شود خداوند كدام قريحه انكشت بر حرف دكتر 
صفا نباده و خرده بر وى كرفته است يكى دو نمونه از رشحات قلمى آقاى دكتر 
كريعئ حكاى را كه حوأنده و نفسبميده ام نقل مى كنم: 


جنان كه خالقى مىكويد: مماهيمى همجون راستى و يكدلى و يك ربانى. »2 بردبارى» حلم و 
بسيارى ديكن روشتككر حنيه هاى كوباكون مصيوم ادب م ىكرديد [ تا اين جا رأ هم با آن كه 
درست نفمبميدم برأى آن نقل كردم كه سياق مطلب به دست آيد]. براين سخن درست آين نكته 
را بير مى توأن افزود كه همين وأزه هاى مترادف. جه در درون سيستم زبان فأرسى و جه در 
مناسات ميان دوسيستم دارسى و عربىء بارتابى ار تلاش فرهنكى يويا نيز هستند دركار جيره 


شدن برحدائى ها و شكاف هايى ىه درآميحتن وازكان عردى درريان فارسى أر بطر بيانى 
درنطام ابديشكى ايرانيان مسلمان, أر فردوسى و سعدى ككرفته تا كمنام ترين فردء به أن دجار 
75 


شده أند 


سحن كوتاه؛ آمورش اخلاق و ادب با روى أوردن به الكرهاى احلاتى درجامفة ايران هفمجنان 
حاى حود را درهرايتد انتقال احلاقيات به سشلهاى آاينده درفرهتى ما حمظ كردواست][؟] 
سكو زا نادو يكت سروس اكند :سيك كدارم بسي العلا ورفرمكقه ايزا اند 

اين كه الكوى «اسنان بيك حو» يرهيب وار ار ميان مه أسطوره و تاريح ايرأبيان به جشم مىآيد 
و در اشكالى همجون كيحسرو كيانى و أنوشيروان سأسانى و شاه عباس صموىء و يا در وحه 
ديكرش در قالب كساتى همجون سياوس و يورياىولى و تحتى در دهنمان مىتشييد جندان 
شكمت انكيز بيست كه ثانت ماندن كاه آزمانجوى "أسوة" حواه ما درجبيره كسانى كه 
تصويرشانء. بعكسء نشانئة دور بودن و دست بيافتنى بودن آرماسبايى است كه درآنان 
مى حوييم2 تاركى بطر فص لالرحمن دراين است كه دوكابكى روانى شريعتمداران را 
در براس كرايشهاى عرقابى روشن مىسارد 


بسده نفيميس أين مطالب را زادة كندى ذهن و قصور فيم حود مى دانم. 
أميدوارم دوستابى كه اين بوشته رأ مى خوادند اين كرمتارى مرا نداشته باشند و 
أن را درك كنند. 


ذؤنياة: لكك :وبر كيان كه اسان دنه كان زوه اند يصع ثيل ته 
بالاست و درحد كوره سواد ما نيست مائند نظام انديشكى. همخوانى هاى 
سيادىء جامعه يردازء سامانة حاكم جنسى (تازه حود سامانه اش درحد شعور ما 
بيست تا جه رسد كه با كلمات ديكرى نير تركيب شود ): اموزه» سنحه. 
أرزشداورىء دراز زيستى. ديوّندة و مانت آنييا: 

دستة ديكر هست كه مأ قديمى ها آن را طورى ديكر اموحته أيم و حالا ازان 
صورتى كه جوانان امروزى آن را به كار مويرئد سردر ثفى آوريم. مثلاما تاكثون 
شنيده و أموحته بوديم كه نمودن به معنى بشان دادن و خود فعل متعدى أست 
ماندد اين بيت شيخ اجل سعدى. 
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ديدار مى نمايى و يرهين مى كنى بازار خريش و آتش ما تيز مى كنى 


وامروز مى بينيم كه آقايان با يك بار متعددى بودن اين فعل دلشان خنك نشده 
وغار كر ندا كمدق كود و انان ود بازسناياكطن ساك اتن بك 
قياس است فعل آموختن كه هم لازم است (به معنى يادكرفتن) وهم متمدى ( ياد 
دادن) باز مثل أين بيت سعدى: 


معلّمت همه شوخى و دلبرى آموخت جفاونار و عتاب و ستمكرى آأمورحت 
كه درآن اين فعل به صورت متعدى آمده و در بيت بعدى به معنى لازم به كاررفته است 
من آدمى به جنين شكل وخوى و قد و روش20 نديده إمء مكس اين شيوه أز يرى آموخت 


انا ايشان بدين حد قانع شده و فعل بسيار زيبا و خوش آهنى آموزاندن را 
سناختة اتن راوثلا تاكتون .يه نخظا جنين مى ينداشتيم كه "بر شمردن" به معنى 
نكوهيدن و بدكفتن (در روى كسى) از أوست و آين بيت هاى فردوسى را كواه 
مى آورديم. در داستان داراب وكازرى كه اورا از آب كرفته بود فردوسى كويد 
كه داراب دركودكى كاهى غيبش مى زد وكازر: 


شدى روركارش به جستن دوس نشان حواستى زود به دشت و به شير 
به جاييش ديدى كمابى به دست به آيين كشاده بر أو بسته شست 
كما بستدى» سرد كفتى بدوى كه أى برزيان كرك برخاش جوى 
جةكردى همى كرد تير و كمان؟ به خردى جرا كشتهة اى بد كمان 


يض 
بدو مردكارر تسسنى بسر شسرد أز آن يبس سه فرهنكيائش سسرد 


يا در داستان فرود آمدن سبرأم به خانة زنى روستايى كه خود جوأنمرد صفت و 
مسبمان دوسب بود اما شوهرى ممسىك داشت كويد: 


حصيرى بكس ترد و بالش سهاد به سبرام بر آفرين كرد ياد 


سوى خانة أب شد آب برد همى درسبان شوى رأ بس شمرد 


و ل يي م ل ا ا ا 0 0 0 عم ات 
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براى ما در روزكار قديم بدعت را «عقيدة تازه أى كه به خلاف دين و ايمان 
باشد» معنى كرده بودند (المنجد ؛ فرهتى معين ) و به أصطلاح امروزى ها اين كلمه 
بار منفى فرهنكى داشت. أمّا رفته رفته دوستان بدعت و بدعت كنارى را به 
معنى كارى. يسنديده و احيانا قابل تحسين باب كردند. هيج معلوم نيست تركيب 
دارسى نوأورى كه آن بار متكي را ندارد و بيش از هزارسال به معنى كذاشتن 
رسم و راه تازه و كمراه كننده در دين درتمام منابع علوم شرعى به كار برقته 
امح حة عي لضفه كه إن وا قو كذاستهو لين يرا # رلته انف 

انسجام در لفغت به معنى روان بودن و روان شدن است و شعر منسجم به 
معنى شعس روان. وازه اى كه به معنى استحكام و صلابت است و در اصطلاح 
ادب به كار مى رود جزالت است. درست أست كه سال هاست صفير و كبير 
النتحام وااية'معتى جزالت كرقته واتيع تكاهى نيز'نه قرهتكى .دم دستى :(مائتد 
فرهنى معين ) نينداخته اند» امّا آقاى دكت ركريمى حكاك فعلاً شغل استادى ادب 
فارسى ر! تصدى مىكنند و شايسته بود بيش از به كار بردن اين لفظ به فر هنف 
ر-جوع مى كردند. 

جنين شنيده أم كه 'يرهيب" را مردم خراسان به معنى جيزى مانند "شبح" و 
تصوير نيم رناف به كار مى برند. انا اين وازه محلى است و بندة بينوا كه يبس 
ازجبل سالكى به مشبد مشرّف شده ام و أين لفظ را در هيج فرهنكى نمى ياب 
معت اثزازا :ان كنا يدانه 4 "الكو راثا إن سا كه يتنوندى اند أمظلا بختاطن 
است. كر كسى يك بار از سير تفئن خواست اين لمظ را بدان معنى به كار 
ببردء اكرجه مورد يسند مخلص نيست أمّا باز قابل توجيه است. اما همة كلمات 
فصيح فارسى را فروكذاشتن و اين وارّه را جسبيدن صورتى ندارد. 

“جه' و "كه" يس أن كلمة ' آن" موصول است (آنجه آنكه) و هيج لازم بلكه 
درست نيست كه يس أز "نجه" يى "كه" بيفزاييم و تركيب زشت نجه كه رأ 
بسازيم. 

بنا بر آنجه بنده شنيده است تركيب به كار كرفتن داراى معنى هايى است 
كه دكر يكى ان أن ها ماية شرمندكى است و سبتر است جيزنويس عطاى اين 
لفط را به لقايش ببخشد و از استعمال أن صرف نظر كند. ايشان مى توانند 
برأى ديدن وجه استعمال درست أن به ديوان ايرج ميرزا رجوع كنند. 


ارال ناهه) سدال دواردهم 


بعضى لفغات يا تركيب هاى ديكر نيز يود كه كاه خواندن و كاه درك مع 
قاقز يفده وان يوه ا تر مكمسا امراف كلمن تار كني وافيت 
ميرائيرى؛ اسوهء تدبيرئُدْن (ما تاكنون تدبير منزل شبيده بوديم و سياست مدن , 
اين ها اصطلاحات حكمت عملى و نام دو شعبه از سه شعبة أن أست و نمى توار 
به سوداى 'بدعت كذارى" تغييرى در أنمبا داد ). اطناب مُخْلَ (به جاى اطناب ممل. 
عون اطناك هي كان روعت اكز قو معي لحن اشيرق بلك ادل بسن ررد 
هر حال دو تركيب ايجازمخل و اطناب ممل نيز از اصطلاحات علم بيان است و 
تغيير دادنى نيست). اجتماعتت كه اكر آن را از لفظ "اجتماع" و يساوند 'يت 
مصدرى ساخته باشند درست به معنى "احتماع بودن" است كه معنى درستى 
ندارد. براى 'اجتماعى بودن" نيز نمى توأآن” اجتماعيّت" را به كار برد. "خرايبات 
عانه اكه مقي "لهاب دوعر لفقا حرا ءاف تمتدوع بو باقر ووق لفط عانة ندا جر 
برساختن "سن سياه حجرالاسود' است نير "بيكيرانه" كه اكثر درست ثير باشد 
فصيح نيست همجنين تا كنون بنده نمى دانست كه "كميود” بيز ممكن أست يرنر 
داشته باشد و بتوان "در يرتو . . . كمبودها .. به اهميت" جيزى بى برد! 

« # اي - 

اكر استاد صفا أن خود ندانسته اند كه سنككى در ترازوى آقاى دكتس. كريمى 
حكاك بكذارند و جوابى به نوشته هاى ايشان مرحمت بمرمابيند حقيقت اين است 
كه اين بندة كمترين نيز ياسخ كفتن به نوشتة آقاى جروم كلينتون را شأن خود 
نمى دأند و أكر مقط شخص أيشان اين «نقد» را نوشته يودند آن را ناديده 
مى كرفتم. سده ايشان را به رؤيت يا به كفتار نمى شناسم و با ايشان هيج حردى 
ندارم. اما أجه در زير نام أيشان در ايران نامه انتشار يافته نه تشبا به ترجمه 
وبا انشاى أقاى دكت ركريمى حكاك است و تويستدهة از «همكارى ايشان 
دركار ترجمة اين مقاله به فارسى» از أو سيا سكزارى كرده. بلكه به صراحت 
كفته كه «متن مقاله از بيشنسبادهاى سودمند ايشان نيز سبره مند شده أست.» و 
جون بنده متن انكليسى مقاله ايشان رأ نديده أم ونمى دانم مقاله ايشان در 
ترحمة فارسى جه اندازه «از بيشنسبادهاى سودمند أيشان ببره مند شدله» و 
وازكان مقاله و نيز سير فكرى أن بى كم و كاست همانند آثار أقاى دكثر كريمى 
حناك افك تاكرس شم اسسلكه تددم ان اوري امن نعي ا داعا 3 لتر قر يو 
حكاك است و موصوع بيز دقيقاآ همان است كه جناب ايشان بارها علاقه مندى 
خود را بدان ابراز داشته اند يعنى خرده كيرى از اأستاد صفا و تصفيه حساب 
با أو منتمبى با لحنى قدرى بى برواتر و كستاخانه تر اين است كه ناكزير ار 
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خدا هادى خرسندى را به سلامت بدارد كه مردى بسيار با ذوق است. وقتى 
درمحلة روزكار نو نقدى بر يلوبيج ايرانيان كه كويا نخست بار در لس اتجلس انتشار 
يافته بود نوشته بود درحدا اعلاى زيبايى و كمال دوق و ظرافت. در اغاز مقالة 
كود توشته بود فق تمام طول تاريخ ادب جببان اين بخستين (و شايد آخرين) 
بقدى است كه در باره يكى از كتاب هاى 'يلوييج نوشته مى شود .» و كويا جنين 
بيز بود واهسست. 

ظاهرا نقد استاد تلينتون بر تاريخ ادبيات در ايران آقاى دكترصهما كه در 
ريرعنوان «نكته اى جند دربارة وضع كنوسى تاريخ ادبى در ايران» در شاسرده 
صفحه در شمارة اول سال دوازدهم أيران نامه (زمستان ١7”‏ ) انتشار يافته بين 
داراى همان حالت است. يعنى نخستين نقدى است كه با اين سك و سياق به 
توستط استادى دربارة يكى از كتاب هاى تاريخ ادبيات انتشارمى يالد' و شايد آخرين 
بقدى باشدكه استادى بر يك كتاب ينجهزار ونيصد و همت صفحهاى بتويسد و 
نكويد: «من توجه حود رأ به بخش هاى آغازين از جلد اول محدود مىكنم و فرض 
اول كتاب فقط #عم صفحه است و تمى دانم نحش هاى اعازين" از نظر شان 
جد صفحه رأ در نومى كير3. 

كتابى كه تأليف و انتشار آن ار سال ” خورشيدى كه أستاد مطالب حلد 
أول رأ به صورتث جروه به ما كه دانشحويان سال اول رشدة زنان و أدب فارسى 
بوديم القَا مىىرمود تا روزى كه وابسين جلد أن انتشار يادت .)١770(‏ جمبل سال 
به طول انجاميده و مولف در طئ آن جمبل سال تجريه اندوحته است. آبا مى توان 
درمورد حنين كارى «فرص رأ براين» كداشت كه اين نحش بمونه اى ان كل كار 
؟! 
درزظة شقان كلوماف مكدلب إين كتاف يورك وتاكدون كه سا رشان ثناء 
هيج مقاله اى» اعم از نقد يا معرفى أن (تا أن جا كه به ظر بنده رسده است) 


اشتت 


در هيج يك از نشريّات برون مرزى يا درون مرزى ايران انتشار نداده است. 
منابراين انتشار يافتن نقدى ‏ بس از كدشتن ده سال از انتشار تمام كتاب و 
نشر جاب هاى متعدد از آن- مى بايست درمحافل ادبى به علوان خيرى قابل 
ملاحظه تلقى شود. اما مى بينيم كه يس اركذشتن أين همه ساليان. كوهى كلان 
موشى سخت حقير بزاد. آقاى كلينتون؛ "استاد بخش مطالعات خاورميانه در 
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دانشكاه برينستون" بببتر ديده اند كه كفتارى به زبان أنكليسى در نقد كتان 
استاد صفا مرقوم دارند و سيس از بيشنبادهاى سودمند أقاى دكتر كريمى 
عكاك قن يرجه ميقا ده شح إدن شناتر دو مقي به تربية لقنن درشا . 
اول سال دوازهم /يران نامه انتشار دهند. 
تا آنحا كه ملاحظه صى شود » جبار صفحه از اين كفتار مربوط به مسائل 
مقدماتى بيش از انتشار كتاب استاد صفا و دو صفحة ديكر بانويس هاى آن 
است. باقى مى ماند ده صفحه كه معلرم نيست جه أندازه از آن ييشنباد سودمند 
آقاى دكتر كريمى حكاك أست. جملة دوّم أين مقاله جنين است: «تاريخ ادبى؛ أن 
سان كه امروز أز آن سخن مى كوييم» زادة ملّى كرايى [اين تركيب درست نيست 
و اكز اصراوؤئى دركفتن آن باشن بايد ملت كرايى كفت نه ملى كرايى) أسستء و اين 
بتيدة اخين حوة. فوزتك عضن روه كرف اروياستة 
درباب اين مطلب بيش از اين به تفصيل سخن كفته ايم و آن را مكرر 
نمى كنيم. حتّى تركيباتى مانند "به كار كرفتن" را كه از استاد كلينتون نيست و 
از رشحات طبع مترجم محترم است فرو مى كذاريم. يكى أذ مطالب اساسى 
كفتار ايشان (در صفحة دوم) اين أست: 


شاعران بير .اعصاى حرفه اى بودند كه درخدمت بباد امارت يا سلطنت قرار داشته است 
فكر يك سنت أدبى مستقل أر أميران و دربارهاى مشخصء يا حتى قبايل و طوايف معينى؛ كه 
رمان حاصر را به كدشته أى دور و درخشان بييوندد, أشكارا اإبداعى است حديد و أين ابداع 
جديد بيوستكى هاى آشكارى دارد با مساعى معاصران هرجامعه در ارائة تعريمى نو از هويّت 
ملى خويش درميان حامعة ملت هاى كوناكون 


نمى دانم اين جمله از آقاى دكتر كريمى حكاك است يا از استاد محترمى كه 
نامشان زينت بخش مقاله شده است. اكر از آقاى دكتر كريمى حكاك است ايشان 
در رشتة ادب فارسى درس نخوانده و صلاحيّت أظبار نظر در اين مطلب را 
ندارندء و كر جزء بيشنبادهاى سودمند ايشان نيست بان بايد با عرض معذرت 
تمام جسارت ورزم و بكويم كه هيج سخنى به بيمبودكى أن نيست. شعر فارسى 
درآاغاز كار به روايت اسنادى كه به ما رسيده از دربار صفاريان آغاز شد. اما 
به روايت همان أسناد و مدارى ازقرن ينجم به بعد أز دريار فاصله 'كرفت, يا 
دربار ديكر ظرفيّت و توانايى بروردن شاعران بزرى را نداشت. ميراث فرهنكى 
اصلى ما شعر است (درحدود هشتاد درصد ان كل ميراث فرهنكى اعم از شعر 
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و نئى و موسيقى و نقّاشى و مجستمه سازى و غيره) و شعرى كه امروز بدان 
مى بازيم شعر محمدئين وصيف سيستانى و اغاجى يخارى و فرّخى و مسعود سعد 
بمةه اتات در خدمت نباد سلطنت و امارت قرار داشته اند. طليعة شعرى 
ع مانة سرانواذئ 'ماست سفن قردوسئ استء» فردوسى كا ور حدمت اتارت: يا 
سلطنت بود؟ مردى كه دستش به دهانش مى رسيد تمام هستى ماثثى و معنوى 
و را در كار سرودن شاهنامه كرد تا جايى كه در هشتاد سالكى نه ينج سير 
قرمه (نمك سود ) داشت و نه ينجاه من هيزم و نه يك مشت جوء تا زمستان 
سخت خراسان را با آن بكذراند و سرانجام درهمين فقر سياه حشم از جببان 
فرو بوشيد. شاهنامة فردوسى سالى جند بار جاب مى شود اما ديوان هاى فرخى 
و عنصرى. حتّى براى دانشجويان رشتة ادب فارسى؛ زوركى بيست سال يك بار 
تجديد جاب مى شود يس از أو نيز نظامى و سنائى و عطار و خاقانى شروانى 
و جما : النوق عت الى قاين كفا القين ‏ اسبسا مال :و ولاك لاك اليين وملسي 
سعدى و حافظ است. كدام يك از 'اعضائ اين "حرفه" در “حدمت بباد 
مظنت يا مارت كران :وإفضه” ادن ؟ ار أقاى: كليشون :اين مطالت راتباتتن تدان 
عبس اكد نميه انا اك ستتارن ابشتانة و متره امقاله يا هنا بسترادقان 
سودمند خويش از اين جريان كلى بى خب باشد بسيار حاى شكفتى است. اكر 
شاهد براى صدق عرايض بنده مى خواهيد جهار مقالة نظامى عروضى صد صمحه 
(در حقيقت صد نيم صفحه يعنى ينجاه صفحه) بيشتر نيست و مقالة شعر آن 
كمتر از ثلث كتاب را در بركرفته است. نكاهى بدان بيفكنيد تا ببينيد 
اميرالشعراء معزى با جه بديختى ها و كرسنيكى خوردن ها و واسطه انكيختن ها 
به دربار سنجر راه يافت. از آن يس نيز شاعران وابسته به دربار يا كارى ديكر 
جر شاعرى داشتند (مانند رشيدالدين وطواط كه دبير بيشه بود و قوامى رازى 
كه نانوايى مى كرد!) يا اصلاً عطاى دربار را به لقاى آن بخشيده بودند. 
شخصى مانند مسعود سعد سلمان نيزء با أن كه منصب أمارت داشت و جزء 
دستكاه حاكمه به شمار مىرفت و به قول امروزى ها 'مشاغل كليدئ' را تصدى 
00-0 به جرم زبان درازى كوجكى كه كرده بود نوزده سال از سبترين ساليان 
عمر خويش (بين سى تا ينجاه سالكى) را در زندان به سر برد. همين سرنوشت 
كزان خاقاتى :و كال النحن اشاعيل راان حوفت اكر اناق كليشون يا 
مترجم محترمشان همان تاريخ أدبياتى را كه مرحوم دكتر شفق براى دانش 
أموزان دييرستان ها"ترقته اتيك مار سرسرق كاف من كردتن علاحظه 
مى فرمودند كه مسأله به اين سادكى ها هم نيست كه بنداشته اند. 
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يكى ديكر از رئوس مطالب مقالة سم أقاى كلينتون(در مقدمة مطلب) ايناست 


سرانجام أين امكان بين وجود دارد 314 كار تذكره بويسى موحسات كشوده شدن سد كيسة أميروق 
يا وزيرى را فرأهم آوردء و شخص تذكره نويس را نه بوايى ترسايد. نكن مسيم اما [ اما أر أين 
اما ] دراين است كه در كار تدكره نويسى شاعر بد وحود ندارد. حتى شاعغر ميان ماه هم 


يادت نمى شودء بلكه يكسادى و يكدواختى قابل ملاحظه اى [نمى دانم يكنواحتى قابل ملاحط 


جه جور يكواحتى است؟!] در تمجيد شاعران به جشم مى خورد 


جاى تأسّف است كه بى خبرى نويسنده (و مترجم محترم) از اوضاع أدبى بيش 
از آن است كه ممكن است در آغاز كار در نظر آيد. اين دو بزركوار حتّى ب 
خود زحمت نداده اند كه لاى يكى از مراجع معتبر در بارة تذكره نويسى (مانيد 
تاريخ تذكره هاى فارسى ) رأ باز كنندء و أكر جنين مى كردند؛ در ضمن ترجمه 
حال شيخ محتدعلى حزين لاهيجى و تذكرة المعاصرين أو بدين حمله ها بر مى خورد 


بعصى تذْكره هأ كه أين عوام به أغراص فأسدهم . ترتيب داده أند؛» حيرت زارى اسث 
عاقل رأء جه مشحون اسثت به أكدوبات و حرافات؛ و مشحون است از اششاهات و لاطايلات 
كساي رااكة بشتاشته و امبلا عرفتي مه آنان يداشته ان وزق :ووق أحوال تويسلتت: و فو 
كه هركز يك بيت بكمته اند. اشمار ديكران را در كار ايشان كمئدء: و2 . سحن ديكرىى به 
ديكرى نسبت دهيد . حود علط معتى علط مصمورن علط أنشا غلط 


سيس دربارة طرز كار خود نويسد: 


قو زنانة نا تاطنان تحن و اهكان اششان افزون إن عت هذه اعمباسة: أنا عرق اككن نه 
سلب عدم نصاعت و ققدان مباسيت با اين صساعات لايق اعتما و التمات بعتي د سختشان 
قابليت ذكر و سماع بدارد آنسبا را در سلى حصار أين مجلس حاى بمى دهد. 
كار تنبا به اين يك تذكره نيز تمام نمى شود محمع الخواص صادقى كتابدار و 
حتّى تذكرة نص رآبادى نيزء با همة توسّعى كه نويسنده در انتخاب شاعران داشته ار 
نقد و أظببار نظر خالى نيست. 
ملاحظه مى فرماييد كه مى توان تذكره هايى يافت كه نويسنده درآن درست 
را از نادرست تشخيص داده و حساب كار هريك از شاعران را روشن كرده و 
نام 'كروهى انبوه را أصلاً در تذكرة خود نياورده است. "تشعدة آذر نيز يكى از 





اللسسسسسييسية سمت 


منتارى در بارة ... "نغ 


همين كونه تذكره هاست. حدى :دقيها ادر در كار شاعران و ذاورئ او دز.ء بان 
ايشان كاه به بى انصافى حمل شده. وى أز يكصد و بيست هزار شعر صائب 
تسا يازده بيت را بركزيده و در تذكرة خود أورده و كفته: مولانا با أين شعر 
يلىالشعرا نيز بوده؛ لاند ستاره مدد كرده است و حال آن كه صانب شاعرى 
يررك است انا آذر با سبى هندى مخالف بوده و شاعران آن شيوه را وزبى نمى 
سباده است. انا أنجه موجب كمال شكفتى است اين جمله هاى حيرت زاست. 


تسبا ه حقف كه صماء به كفتة حود ار أو بيروى كرده. فرورايمر است صما دراين مورد 
بلافاصله يس أر حملة يالا مى افزايد ١‏ ليكن من به هرحال قسمتى ار كار جود را مرزهورن 
حود مى شمارم» خاصته آقاى قرورايمر أستاد ماصل دانشكاه راء كه روش كار در اين كتاب تا 
حلاى مرهون د تعليمات قديم ايشان أفنت” 


أين عبارت. از “ليكن من تا يايان عملة از استاذ- يفاشت آقإئ. كليتون 


ولى همين مطلب حالب توحّه است» جرا كه سحن و سغيوران اثر تديع الزمان فروزايصس را بى 
جون واجرا مى توان اثرى شمرد درسنت تدكرة الشعرا بويسى كه أر تناب الالناب محمد عوفى تأ 


5 
محمم الفصحاى رسا قلى حان هدأيت دوام اورد 


اول سنت تذكره نويسى نه تا دوران رضاقلى خان هدايت ١كه‏ تذكره اش در 
حدود ١١184‏ قمرى شصت هفتاد سال بيش از تأليف سخن و سحنوران جاب شد) 
كه تا أمروز بين دوام آورده أست واز أين بس ثنيز دوام خواهد أورد ثانياً نى 
هيج يرده يوشى و برأى سخن كمتن به وجبى كه حلاف ادب تناشد نايد عرص 
كنم تاكنون اظببار نظرى ندبده ام كه تا اين حد از سر بى خبرى أبراز شده 
باشد! آقاى كلينتونء آقاى دكثتر كريمى حكاكى. شما سخن و سخنوران فروزائفر را 
مطالعه كرده ايد؟ آيا شما حتّى ترجمة حال يكى از شاعرانى را كه شصت و ينج 
سال بيش يا بيشتر به قلم اين استاد بزرك بوشته و به سال ١8٠‏ خورشيدى 
تجديد جاب شده است خواندوةايد؟ اكر خوابده و دبده بوديد جنين اظبار نظر 
نادرستى نمى كرديد. كتاب فروزانفر ازنوع تذكره است. تذكره را در باب 
افراد هر صنفء خطاطانء موسيقى دانان» محدثان, حافظان قرآن كريم يا شاعران 











ايران نامه, سال دوازدهم 





مى توان نوشت و سخن و سغنوران تذكرة شاعران است. أمّا استاد براى نوشتن 
زندككى نامة هريك از شاعران و داورى در باب شعر اوء تمام ديوانش را از آغار 
تا يايان خوانده؛ علاوه برآن به دهبا كتاب مرجع دست اول رجوع كرده و دركار 
انان نا ذقتى ”حيرت اكير شرا :ازاعانيث كنمدةء واقاء اظباز نظرهاين كرد 
است كه آن را اكر نه به نبوغ, جز به هوش و درايت استثنايى نويسنده نمى توار 
حمل كرد. 

شكفت اش آن كه تماء اين مطالب .را در مقشنة كتاب نين نوشتة و اكر آكايان 
بيش از أظبار نظر فقط نكاهى به مقدمة سخن و سغنوران كرده بودند أين كونه 


بند رأ آب نمى دادند. 
ادعاى بى ياية زير نيز نمونة ديكرى از آاين كونه اظببارنظرهااست: 


الألين قزار تاريخ الذبياك :در ايزا زااية كاري رسكي ان تك #ذكره تريس كهادر تناو إن 
سنت» تازه ثرين ميوة آن و ثمرة سبايى آن بايد به شمار آورد . تسيا متن حكايت ها و افسابه 
هاى تدكره ها هم نيست كه أر كار صما سر در مى آورد (يعتى. شبن بن فى كتد_ 
سر در آوردن جيرى ديكسر است!). عقايد و افكار تذكره نويسان نير بى آن كه در كذر ار 
درازناى زمان .يا ارصامى دهن و شخصيت ذبيح الله صما دستحوش كمترين دك ركونى شده 
باشند از مجلّدات متعدد اين اثر سر بركرده ابد مصروضات استاد صما درمورد ماهيت 
ادبيات و مقام آن دن ابنيشة اساتى همان مفروصات تذكره هاست بى آن كه تفاوت جشم كيرى 


در آن رمم داده ياشد. 


آقاى دكثر كريسى حكاى آنجه رأ كه در ضمير دارند به ناخوب تر صورتى از 


روش كار صفادر تاريحتكارى تلويحأ بس اين فرض استوار است كه زبان فارسى موردى يككانه 
است» سنتى جدا و متفاوت أز سنت هاى أدبى ديكر . . هيجكرنه مقايسه اى با سست هاى 
دين جاور :ساتقب مراك ايت قويى ذا افنثات ترك ديعن حواش كا مهب اوعد دوق 
ادبى مشتركى نا ايراتيان داشته ابد ضرورت بدارد . . بدين ترتيب صفا در نعكارش تاريح 
ادبى بر فرضيّة ساده الديشانهاى يا مى فشارد و هيج كرششى در روثسكرى اين نكته كه 
كارش تاريخ ادبى جه تماوتى با نكارش أنواع ديكر تاريخ دارد به عمل نمى آورد؛ يا اصولى رأ 
كه در كار كزينش أطلاعات ار منابع بيشمار راهتماى أو بوده اند روشن نمى كتد. أو يا آن كه 
بى ترديك مى دأند كه ملت هاى ديكر ئيز تاريخ ادبى دارندء ظاهرأ اين نكته را درك نم ىكند 


مسحي يا 
سسسصسيسمة 


كفتارى در بارة . ٠.‏ 


سس لصي 


اكلا 





ىو بس نكارش تاريخ أدبى كارى أست كه اهداف و قوأاعد و روش خاص خود را دارد و 


صفا علاقه اى به آنجه مى توان “داستان" تاريخ ادبى زبان فارسى درى ناميد نشان 
مىدهد . أو درهيج بخش ازكار خود به مضامين كلى و روندهاى مكرّرى كه ويذكى هاى 
سنّت ادب فارسى در آنبا سبفته أست اعتنايى نشان نمى دهد. . شيرة كار صما كه ار 
همان حلد نخست آشكار است و تا يايان كار هم تفيير دمى كند: نشابة ترديد و سركردانى 
اوست ميان دو انتظار متعاوت كه ار دو مصبوم 1115059 (تاريح و داستان) درمعساى سستى و 


در معباى ارويايى آن ملرجشمه مى كيرد. . 


در انتدا كمتارى دريارة وضع اجتماعى: سياسى. مذهنى و اذبى آن دوران مى آيد اين 
فصول مقدماتى كه ارزشمند ترين بخش كار صعا را تشكيل مى دهد. . . متاسمانه اعلب 
ححمين و جل انك كناو انقلا شين شقن و كان دكي وتان 
بيشين است و روش أو همانا تكرار هرآاتجه درآن تذكره ها آمده و س سر ربان ها أفتاده است 


نه أصافة اطمبار نظي هايى دراين حا وآن حا ونه صورت يراكتده 


دراين حا هيج كوبه يرس شكرى دربارة تأثير اين عرف يعتى حمايت اميران ار شاعران بركار 
أيشان جه بود ديده بمى شود و غفلت صما در هيج موصرع ديكرى ثا بدين ى آشكار 
بيست20 مورخ تأثير بديده اى فراكير و مسرم همجون حمايت دربارى از شعر را كه در تكوين 
اثراة و نافيك شمرع كد عوك إن كوه عقايف اددج كرة فوس لس اكو.. .الخال كن 
تدكره بويس قرون وسطايى به ثست أين رويداد به اين صورت محدود اكتما كرده يود كار أو 
شايد يديرفتنى مى بمودء ولى آيا بزوهشكران امرورى هم بايد جمين كوركررانه از أيشان تبعيت 


كنئد*؟ 


متأمتفانه سنت تذكره بويسى براى مطالعات إذدبى امرورة جندان مساعد بيست اين سحن البته 
دان معنا نس كه ضري دركاز الست [ الق كدر كار مسكةه عذا تعراستة تدك 
خسوتن ذركاز: باضه ذكر و تستريع اين يكت درايك عقا بق شان قطعى آن انيت كه ويا 
من الوحوه؛ ادا و اصلاً خصرمتى دركار نيست!] صما در هيج كحاى كار جود بد ىكويد كه 
نبايد [بايد يا نبايد؟] سيت را به يرسش كرفت يا درآن به ديدة ترديد نكريست 20 تأكيد 
أو بر ارائّة كشكولى أر اشعار به جاى تحليل يا شرح تلويحأ بدان معاست كه أدبيات مرصوعى 
اسيم كه كانه انردرا :اود كد 


- ع رومدحم 


بر مى انكيزدء ولى رشته إى ار فمآليت فكرى أمرورين محسورب نمى شود. مطالعة تاريح أدبيان 
در ايران البته برمعلومات حواننده از ادبيات فارسى مى افزايد (اخثيار داريد قربان» جه قابل 
است كه جيزى بربعلومات خواننده بيفزايد ) ولى اهميت تاريخى اين كار (كدام كار؟) را به 
شدات محدود مى كند. 


. من برآنم كه صما بى آن كه قصد أو اين يوده باشد حيطة كار حود را أر اهميّت عارى 
نشأن دأده است ٠‏ برومشكران أدبى نقش خود را منحصر به توليت آستان أدبيات قديم 
مىديديد. اخلاصه اين كه, فا نه أدبيات كه ارزيابى دانشكاهى و يوهشكرانة آن را به 
كارى ملالت بار ندل كرده أاست 

# اي د 


أين سخنان شايسته و جمله هاى بسيار مودبانه نمونه هايى از "نقد امروزى" تاريخ 
ادبيات در ايران است. أقاى كلينتون در بايان كفتار خويش مىفرماييد كه 
وماق اولأسا دضتقا] دوبارة تقش نوزة انين خا بدالا بتجالين كرفعة تسد .تن 
أآرى اين كار بسيار مسبم درطئ جمبل سال همجنان ناكرده و أين وظيفة دشوار به 
انجام نارسانيده مانده بود تا استاد كلينتون آن را به زبان انكليسى فصيح به 
جالش كرفتند و منبع البامشان آقاى دكتر كريمى حكاىء كه شايد به اشاره 
ايشان استاد بدين كار خطير دست برده است. ترجمة أن را بر عنبده كرفتنب و 
در ضمن أنء دم مسيحايى خويش را در أن دميدند و شاهكارى بدين زيبايى و 
برازندكى؛ محض حقيقت و حقيقت محض. از اين همكارى فرخنده يديد آمد 

بنده زحمت ياسخ كفتن به افادات آقاى كلينتون رأ به خود نمى دهم. فقط 
عرض مى كنم كه جلد اول تاريخ ادبيات ايران استاد صما داراى دو باب است و 
فقط نككاه كردن به برست أن نشان مى دهد كه نويسنده در تدوين نقد خويش 
تا جه حد صاحب اطلاع و خالى از غرض بوده است: 

باب اول عبارت است از وضع سياسى و اجتماعى و علمى و ادبى أيران از 
حملة عرب تا يايان قرن سوم هجرى و داراى حبار فصل است: فصل اول وضع 
سياسى و اجتماعى ايران از غلبة عرب تا قيام يعقوب ليث (از آغاز كتاب تا 
صفحة )*٠‏ .فصل دوم وضع دينى ايران تا بايان قرن سوم هحرى #١(‏ تا ع#ع)4 
فصل سوم وضع علوم در سه قرن أول هجرى (1-28؟١)‏ فصل جمبارم وضع أدبى 
ايران درسه قرن اول هجرى كه مشتمل بر: ادبيات يسبلوى )١80-1١1١(‏ وضع 
عمومى ساير لمبجات ايرانى تا آغاز ادبيات فارسى )١88-١50(‏ لمبجة درى 
)١28-1١1/(‏ و آنجه أقاى كلينتون مدعى هستند كه نقل لفظ به لفظ آثار 


سنس مم لتلمهيمسم للسسسسيسسم ين تبرش بلس سو و ددج ناتس 
م ع لع 


كفتارى در بارة ٠.٠.‏ 


وال 


تدكره نويسان است بخش آغاز ادب فارسى است كه فقط أز صفحة ١2#‏ تا ؟4١‏ 
رست صفحه) راكرفته است. باقى فصل ١7(‏ صفحه أز ١87‏ تا )١97‏ نيز به 
بحر ا و نظم عربى در يران اختصاص يافته است. 

باب دوم نيز جنين تركيب و تنأسبى دارد و خواستاران خودمى توائند به 


منرستت حلت اول اين كتانب كه بحمدالله نسخه هاى أن نيز بسيار فراوان استد 
رحوع كنند تا سيه روى شود هركه در أو غش باشد. 


#3 #6 
اكر آنجه در بارة استاد صفا كفته شده است در مورد اين صعيف نوشته شده 
بود لب به سخن نمى كشودم و مانند استاد كرانماية خويش جواب آن را به 
خاموشى بركزار مى كردم. ليكن اسائة أدب يه محضر استادان خويش را آن هم 
اس كبزي محص براقي اقاتنه فوع ناا هنع كن داوع بو وهل ود 
وابحث هستم. عرايض بنده بوعى يادآورى است به ايشان و امثال ايشان كه 
بىحبت و بدون أحراز صلاحيّت به ير و ياى بيران كار ديده نبيجند. 
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احمد كريمى حكاى"* 


آمو زكاران ماء آموخته ها و نياموخته هاى ما: 
در ياسخ استاد د كتر محمد جعفرمحجوب 


ما مثل مرده هاى هزاران هرارسال نه هم مىرسيم و آنكاه 
حورشيد برشاهى أحساد ما قصاوت جواهد كرد 


فروغ فرخزاد 


كمتار استاد محترم أقاى دكتر محمد جعفر محجوب حاوى نكات يسيارى است كه 
ياسخ كفتن به يى يك أآنبا در قالب أين نوشته نمى كنجد. من به سسيم خود 
خوشحالم كه ايشان در اين كفتار برخى مسائل مربوط به نقد و سنجش ادبى را 
بيش كشيده اند كه دير يا زود مى بايست درميان يرُوهشكران ادب فارسى مطرح 
كردد. حال كر استاد درطرح آن مسائل سبى و سياق خاصى از خطاب و 
عتاب را بركزيده و طعن و طنز را جاشنى كلام كرده و أز تحقير و توهين هم 
دريع نكرده اند. جاى تأسئف است. من در أين نوشته راه ديكرى در بيش خواهم 
كرفت. جرا كه در عين حال كمتار ايشان از يك سو كوياى مناسباتى أست كه 
درفضاى كنونى كمت وشنود أيرانيان امروز در بارة ميراث فرهنكى و اذبى آثان 
وحود دأرد. و از سوى ديكر نمايشكر نحوة سلوى يزركان كنونىادب فارسى 
است بانسلى كه أيشان به راستى برآن حق استادى دارند. من كفتار استاد 
رامناسبتى مى شمارم براى أغاز كفت و شنودى كه مى تواند سازيده و مفيد 
باشد. و درهمين جا با خود عبد مى كنم كه دراين نوشته نيز از يرداختن به 
الجد نا لطر مسي نامريه تعن أبن بسني ذا قارف ابن يفال نه أراهلى يليت 
افتد. و فوايدى أن آن حاصل كردد. بنابراين در مجالى كه براى ياسخ كفتن به 
كفتان اننتاد تحجوب: درالقتياوم قزآن كرقته برسائلى اتكقيت خواهم:تياة كهنه 
دوكونه نكرش بر ميراث ادبى زبان فارسى و دو شيوة برخورد با آثار بزركان 


* دانشيار ربان و ادبتات فارسى و فرهنى و تمسن أيرإن در دانشكاه واشسكتن در ششسبير سياتل 
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كذشته و استادان كنونى آن مربوط مىشودء و به آن دسته از ايرادات استاد 
محجوب ياسخ خواهم داد كه به اين مقوله باز مى 'كردد. درعين حال» تقاضايم ار 
خواننده آن است كه خود تمامى نوشتهها و مقالاتى را كه مورد ايراد استاد قرار 
كرفته از نظر بككذراند» و درجند و جون أن بينديشد. 

اكو' اين لوشتهدزاايا :اذك اين تلات اغازكره كه انكاة التعوب ور ور 
من و نسل من حق استادى دارند» نه كلامى بركزافه كفته ام و نه اندك مجاملهاى 
ذركان اززوه اند ا الك مرك كما فرحيت التتاعية إن ميصي ايكيا ترا جر 
توجنة مغتر ا دوسالشاف اخروه بذائعه ا ريشن انام سان انيت كه او نار 
قلمشان برخوردار بوده أم. آن بخش از ادب داستانى زبان فارسى را كه به أهتمام 
ايشان يركنحينة أدبيات ما افزوده شده خوانده أم. كتاب سبى خراسانى در 
شعرفارسى را با اشتياقى طلبه وار مطالعه كرده ام. از ديوان ايرج ميرزا كه ايشار 
تدوين كرده و تحقيقات عديدة مفيدى برآن افزوده اند دركار يزوهش خود در 
فرايند تجداد درشعر فارسى استفاده ها برده ام. و المته مقالات و بررسىهاى 
فراوان ايشان را هميشه. از محله هاى صدف و سخن و راهنماى كتاب كرفته تا كتاب 
جمعه ها و ابران نامه و ايران شناسى بأ علاقه خوانده و به لكات و نظريات و 
ارزيابى هاى مكون و مندرج در أنها انديشيده أم. أطمينان دارم كه ديكر 
دوستان و همكاران هم نسل من نيز اككر بيش از من رهين مساعى أدبى استاد 
محجوب نباشند كمتر از من نخواهند بود. 

دوكتوساة وتطالى ع هسه إنام كله انهاد درت دكين كه شان 
ساير استادان كنونى ادب فارسى درآن رشد يافته و شكل يديرقته اند نتوانسته 
است به نسل ما بياموزد. جرا كه حود ابشان أن موصوعات و مطالب را يا 
نياموخته بوده أند, يا به كوبه أى آموخته و آموزانده اندكه به كار ما نمى آيد. اين 
خود شامل مسائل كوناكونى است در نقد و تحليلء و تعبير و تأويل و تفسير 
ادبى» جنان كه به اختصار خواهم كفت. نسل من ناكزير اين درس هارا 
درمكاتب ديكرى درغرب آموخته است حال اكر اين مسير أموزش و تحربه و 
ماهيّت دورانى كه دران زيست مى كنيم ما را به 'مستفرنك” بدل كرده است. 
من اين صفت رأ برخود مى بذيرم وو به أن اذعان دارم. 

يكن أن دقرلات كهاما: بعب نلق ازتك ومكقوان ادن قارف تارف » 
فرهنكى ايران كه هم اكنون دوران ميانسالى عمر را مى كدرائد_ درغرب أموخته 
شيوة كرش نقادانه و يرسشكرانه در ميراث ادبى كذشتكان و درآثار استادان 
نسل بيشين است. دو ديكر معبارهايى است در شيوة طرح مسائل. روش استدلال 
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ولك و البته نظام هاى جديد انديشكى دركار تحقيق درمقولات نظرى و تاريخى. 
وم الزوم جست و جو است براى يافتن راه هاى ايجاد كفت و شئنود و رفت و 
آمد و بده بستان فرهنكى ميان فرهنى هاى كوناكون جببان و نحلههاى فكرى و 
ع هاى بى دريى برسندكان از تاريخ و كاوندكان در أن. اين مجموعة آموزش 
هنا دهن جوانب كار ماء از تأمل در مفاهيمى همجون نقد تاريخ و ادبيات كرفته 
تا سبك و سباق نوشتن و روش استقراء و قياس و استنتاج» و نيز بركار بردهاى 
زبانى ما. از دستور و نحو و صرف و معانى بيان و كاربرد وازكان- اثر كذاشته؛ 
و أن را از كار استادانى كه در معرض أين كونه أموزش نبوده اند متفاوت كرده 
است. نتيحه اين كه نسل من و نسل استاد محجوبء حتى انكاه كه به زيانى واحد ‏ 
مثلاً زبان فارسى دريارة موضوعى واحد مثلاً سير ادبيات فارسى در تاريخ 
سحن مى كويد هميشه با همديكر همزيان و هم سخن نيست در لابه لاى همين 
ناهمزبانى استء به نظر منء كه امكان انواع سوء تفاهم نطفهة مى بندد. 

الخد اتن سو قاسم هاا را#تقيديه نبي كنه رك تنولات كرتي ليع دون 
همين دهههاى اخير در سير انديشة نظرى در غرب رخ داده. و در براير آن 
ركود و سكونى كه درهمين دوره بر سير همين انديشه در أيران. و بر ذهن 
بسيارى از ايرانيان» حاكم بوده است. ديكر. عواطف ناشى از بر خوردهاى ذهسى 
مايا نظام انديشه ستيز حاكم برايران امروز» و تن دردادن باكزير و داخواستة 
سيارى از استادان ايرابى به مسباجرتى درداور و بد فرجام است. بابردبارى 
نيضى از استادان رمسلم ادج ةفارسئ برا ادن يرابج ستل جوانكرى كدنيه زعم ايقنان 
اشرافش برادب فارسى يا خود آثان قابل مقايسه نيست. به همين واقعيت مى توان 
نسبت داد. عامل سوم تشديد سوء تفاهم ها يادشارى استادان ما بر اعتبار أبدى 
و مطاق روش هاى سيتى نكريستن در ادبيات استء و بى اعتنايى و بدكمانى 
ايشان به نو جويى و نوآورى. أى بسا تنكناهاى ديكرى هم دركار باشدكه درهر 
مورد مزيد برعلتهاى بالا مى كردد. وكاه كار اين استادان را به برحوردهاى تند 
وماخوشايف ‏ كنانة يه تطر جه كتعار: امنتاد تححون .جات اين حصالا انيت 

اين همه لزوما به أين معنا نيست كه برداشت ها و بر حوردهاى باحوشاييد 
ميان اين دو نسل اجتناب نايذير است. هرانجه در بالا كفتم درعين حال 
مى تواند انككيزه اى نيز باشد براى برقرارى كفت و شنود دزباره مقولات فرهنكى. 
به نظر كن آنجه:اين امكان تزا تسسين» ىت كتن: اين اسيك كه استادان سا" الكو 
هم از طرز برخورد سبتران با كلبتران» و لزوم اطاعت كببتران از مسبتران در 
امن تخويق. دارئع كه كاد مقي 'التياد '"رااحه عي “التقاد يل امن كنينه 
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درهمين كفتار استاد محجوبء 'ييران كار ديده' درصفى ايستاده اند و "جوانان 
امروزى" درصف ديكر. بزركان مجازند هركاه و به هر شيوه كه بخواهند ار 
كوجكتران خويش انتقاد كنند يا حتى ايشان را به استهزا كيرند. كوجكتران, 
امَاء نمى توانند,. حتى با أذعان به «دانش كستردة ادبى و بينش زرف تاريخى» 
استادان» در كار ايشان "اما" و “أكر' اورند. اين الكوى ذهنى كه از فرهنى سنتى 
ايران به جاى مانده در قضية نقد ادبى منتقد را مقيّد مى كند تا در بيشكاه 
بزركان كدشته و استادان مسثلم امروز به كرنش و تعظيم اندر اوفتد» ولى 
در برابر آن كه به اين الكو سرنسيرده شلاق ‏ يا به تعبيرى كه استاد محجوب از 
مولوى اورده اند" جوب"- در دست كيردء و برتن او فرود آورد. منء امّا. 
مستفرنكم, و اين يعنى به أين باور رسيده ام كه هيج كس وراى انتقاد نيست' و 
يعنى اينكه هركز انتقاد را معادل ' أاساثة أدب" يا «به يروياى كسى بيجيدن» 
نمى كيرم؛ و يعنى اين كه هركز هيج سخنى را بى جند و جون و أمّا و اكر به 
ذهن خويش راه نمى دهم. برأى اثبات اين مدعا هم خدا را شاهد بمى كيرم؛ بلكه 
كارنامة نوشتار خودرأ ‏ هرحند اندك أست و از خطا عارى نيست به عثوان 
كواه عر ضيه مى كنم. 1 

دربالا از تفاوت هايى سخن كفتم كه دوكونه سير آموزش و تجربه ميان نسل 
من و يعضى أستادان نسل بيشين ادبيات فارسى يديد آورده است. مسبم ترين اين 
تفاوت ها به يديده شناسى نقد ادبى مربوط مىشود. درنقد سنتى رايج در ايران 
موضوع نقد بيشتر شخص نويسنده يا شاعر است تا آثار او» و اساسا تميزى ميان 
اندر سوقت متصون تبمت» «فرعمل سس رووكن او انارق كه اسكادان شيل 
مشين ور كعد ادي ترقه انهه نلوك :72 اششاض اسكه ىن اقاز ابن مكرك 
خود نه تنبا نقد و بررسى أدبى را كه كارى ييجيده و جند جانيه أست به 
مقوله أى تك ساحتى و ساده بدل مى كند, بلكه اين احساس را نيز يديد مىاورد 
كه نقد در مضبوم أمروزين آن نيز قاعدتا بايد متوجه شخص باشد. و نه آثار و 
متونى كه أو يديد أورده است. استاد محجوب در كفتار خود كوجكترين تمايزى 
ميان شخصى به نام أستاد ذبيح الله صفا و كتابى با عنوان تاريخ ادبيات درايران 
قائل نمى شوند. هم از اين روست كه در رديابى ايرادات دكتر كلينتون يا من 
يكاز استاد. عنقا نيا بى ترانتن فكن كتدقف كه من تمان ريه اق نان انتكاد 
صفا خورده و كينه أى به دل كرفته ام. همين جا به صراحت بكويم كه من» احمد 
كريمى حكاكء كمترين خصومتى يا نظرسوئى نسبت به استاد ذبيح الله صفا 
ندارم؛ و براى شخص ايشان طول عمر و تندرستى آرزو مى كنم. و امّا مطلب از 


تموزكاران ا حلفى 
11100031-11-1003 
إين قرار است: من به عنوان تنى از يزوهشكران ادب فارسى موضوعى را براى كار 
حك مر كويكة أم' اين موضوع جكونكى سير تحول انواع و آثار و متون ادبى است 
در زمان: كه نام ديكر أن تاريخ ادبيات أست. أين كزينش موجب شده است كه 
استاد ذبيح الله صفاء به عنوان يزوهشكرى بزرى و نامدار كه در دوران معاصر 
سهم ترين كار را دراين موضوع عرضه كرده.؛ هميشه در ذهن من حاضر بأشد. 
(حال اكر موضوع كار من أدب داستانى زبان فارسى مى بودء أسثاد محجوب به 
حاى استاد صفا مشغفلة ذهنى من مى كرديد.) آنككاه كه مطلب تازهاى دريارة 
نكارش تاريخ ادبيات مى خوانم أز خود مى يرسم: صفا و بيش از أو براون 
ونيا اين فكر را حِكونه دريافته و عرضه كرده اند؟ انككاه كه به نكته اى در 
نظام هاى انديشكى ادبى جديد- مثلاً ساخت زدائى (همناءدههههه06) يا نحليل 
مقال (5ذوتزلقصة #56نام615) يا نشانه شناسى (10065مع5) سرمى خورم باخود 
مى انديشم: در نظام انديشكى صفا اين نكته جكونه مطرح بوده است؟ و اين همه 
تتكرار مى كنم. در كيرى با شخص “دكتر ذبيح الله صفا' بيست, بلكه با شيوة 
ادديشيدنى أست كه اثرى به نام تارييج ادبيات در /يران را به وجود أورده است. اين 
نكته را هم نيك مى دانم كه نه فقط رأه أين مقصد دراز أمست و من نوسفر. بلكه 
راف عون مل افلا تقضيدف متضور نترانتا وود تصدى اك كس يها ادق 
تصويرى أست از شكل بيمودن رأهء و بيان احوال سالى در خلال سفرء باشدكه 
آيسدكان نيز بتوانند از جند و حون راه و حال ما أكاه شوند. برآن ايرادها 
كبرنه وو خره واه زاركوض اذ ما ناينث 

از اين تفاوت بنيادى در يبديده شناسى نقد ادبىء تفاوت ديكرى زاده 
مىشودء و آن در زبان نقد است. زبان نقد امروز زبسانى است كنحكاو و 
يرسشكر كه م ىكوشد به كمك منطق عام بشرى و به شيوة استدلالى يوستة انواع 
انديشه هاى سنتى را بدردء و أز آن سر به دركند. زبان نقد سنتىء؛ برعكس» 
قدرتخواه و اقتدار طلب استء برآن أست تا حكم صادر كندء. حريف را از ميدان 
براند, و احكام خود را به مثابة وحى منزل بركرسى نشاندء حال اككر اين كار از 
رآه استدلال عملى نباشد به يرخاشء ريشخمد و طئز و تسخر مى توان روى آورد. 
هم از اين روست كه نقد سنّتى سخن خود را در لفافه شعر و ضربالمثل و 
حكايت مىكويد. درزبان نقد امروز آنجه نمايان مىشود و برجسته به نمايش 
كداشته مى شود تشكيك و ترديد استء جرا كه منتقد امروز» درعين حال كه 
زبان نقد سنتى را نيك مىداندء عامدا امكان خطا بودن نظر خود را مى نماياند. 
خود مى يرسدء و مى كوشد تا مخاطب را نيز به برسيدن وادارد؛ درعين آن كه 
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براى بزركان كذشته و استادان بيش كسوت حرمت قائل استء براى آثار و افكار 
ايشان حريم قائل نيستء آن هارا مى شكافد تا به كُنه ايدتولوزى نسبفته درآن آثار و 
افكار دست يابد. واي نكاررا نه از سرنامجوئى و جالشكرى بيمبوده كه به اميد راه 
يافتن به كاركردهاى ايدتولوزى و دستيابى به منطق تحول أدبى در بيش مى كيرد. 

نمونه هاى آين دو زبان و سياق سخن را در كفتار استاد محجوب و برحورد 
ايشان با آنجه من كفته و نوشته ام مى توان ديد. ايشان يرسش هايى را كه س 
در خصوص كار استاد صفا طرح كردهدام "خندودار” و "مضحى" مى خوانند؛ و 
در موارد عديدهاى كه كمترين اختلافى ميان نظرخودشان و نوشته هاى من حس 
مئىكنند م ىكويند: * أنئدأ جنين نيست!” يا «خلاف به عرض سركار رسيده أست» 
يا متناف كان بنقق أؤ ان انيف كه ايسان اتنس اتحدت كريس مكافك انون اناك 
ود يتذافكة أده كام بيه امهم العهامرا بد خراننين كتايهاين وعو بي كلد 
كه مطمئئند به ديده و نه خوابده أم؛ خواه تاريج ايران براى نوجوانان باشد خواه 
فرهنى سختوران ايران. زبان نقد امروز همه كس و همه فكرى رأ به يرسش فرا 
مى خواند؛ و خود نيز به يرسش روى مى آورد. آنجا كه من كفتدام «نمى دانم آيا 
مجازم دراين سحنان [سخنان استادصفا]. كه بى ترديد بردانش زرف و كسترده 
تاريخى و ادبى استوار استء ركه اى هم از عصبيّت ملى يا كرايش ضت اسلامى 
يا ضد تشيّع ببينم يا به». مقصودم دقيقأ همين استء يعنى نمى دانم اين احساس 
دورمن اسكديا وومتن نوهت اتاد ميقا ٠‏ دز اناا كه كفقه ام "رانين امكان 
نيز وجود دارد كه... »ايعتى به واقعمنكن امت خدس قبلئ من نخطا ببوده 
باشد. و در أن جاها كه ساخت جمله به صورنى است كه مثلا يه خواننده 
مى كويم: «من جسين مى انديشم؛ شما جه فكر مى كنيد ؟», اين جمله ببدى براستى 
حاكى از ارزوى من أست در برانكيختن كفتكوى بيشتر دراين كونه كار بردها 
نه زيركى دركار آورده أم» نه راه مماشات در بيش كرفته ام؛ و نه نيم كاسه أى رأ 
زيركاسة كلام ينبان كرده أم. برداشت أستاد محجوب از اين كونه زبان جيست"؟ 
يك نمونه كانى أست: ايشان درمورد قضية احتمال وجود عصبيت ملى در بوشتة 
النتاد عنقا عى كريين: ٠»‏ تخت سارت اننك يديه :ان ايخ كفتة ايسان اندكى يوى 
'وصله جسبانى ؛ و 'يرونده سازى” مى شنوم!» ولى جند خط بعد تأييد م ىكنند 
5 وراابست: اننا :باون لكر وم عفلاتين د كر سينا “لكل كر نتن اعميية 
معنوى وى در دوران يسبلوى اول اتفاق افتادكه دوران اوج تبليغ احساسات ملى 
بود.» يعنى حدس من, أحمد كريمى شكاك» ترسك وده اسك نقط اين ,سعنورا 
استاد محجوب مى توانند بكويند. نه جوان مستفرنكى جون من. 
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إز عواقب درك نقد به صورت مقوله أى شخصى يكى هم اين است كه در 
بعلاء اتنيشكئ استاد محجوب شرح لحظههاى تماس من با تاريخ ادبيات درايوان به 
0 بن #ردكيرى" باشخص استاد صفا تعبير مى شود. ايشان ترديدى ندارند 
> من حارى از استاد صفا در دل دارمء وكرنه جكونه ممكن است در سه مقاله 
31 تجدرء حدود هفتاد مقالة جاب شده). و نيز درمقالة جبارمى كه به انتخاب 
2-00 يافته مصرانه در كار أن استاد نكريسته شده باشد؟ شخص ديكرى 
ض نواست از اين استمرار نتيجه بكيرد كه به رأستى مقولة نكارش تاريخ ادبى 
ربان فارسى براى اين يروهنده اهميّت. و دركار او مركريت,. دارد. أآمّا اين 
احتمال در نظام انديشكى «نقد به مدابة تمجيد يا تقبيح» نمى كلجد. ار اين روء 
آنحا كه نوشته أم: « اين يرسش ها رأ براى أن طرح نمى كنم كه موضع خود رادر 
رويارويى با كرايشى كه در مقالة 'اندرز" [ نوشتة استاد صفا] مى بينم قرار دأده 
تاكنوة استاد مححوب يأسخ مى دهند: « به خدا سوكند كه اين يرسش ها را 
درست براى همين منظور مطرح مى كنيد.» و أبحا كه داش زرف و كستردة 
أستاد صفا را ستوده أمء أيشانء, با استماده از داستانى در بوستان سعدىء كار مرا 
نه نمجيد توخالى شخص “يراكنده كويى” مانتد مى كنند كه براى ينبان كردن 
ات خود ناجار است اندى تمحيدى هم در كار تكدذيب خود درج 2 
دريابان كفتار خويش همء عاقبت كردكيرى خبيثانه و جسورابة مرا با استاد صفا 
در قالب ضرب المثل «تا سيه روى شود هركه در او عش باشد» مى ريزند. و 
كلام حود را خاتمه مى بخشند. مسرور از أين كه حق شاككردى را به حا أورده و 
نانكار بى صبلاحيتى را كه به استادشان 'أاسائة أدب" كرده به جاى خود 
بشأندواند. مى بينيد أكر نقد أدبى رأ به أمرى ميان دو شخص بدل كنيم جه 
عاقنت عبثى خواهد داشت؟ و مى بينيد جرا منء و هراران همجو من. براى 
كرمفتن درسى سبتر راهى مكاتبى ديكر شده بوده أيم؟ 

سخنان استاد محجوب دربارة من مرا نمى أزارد اى كاش مستله فقط حضور 
يك فرد ناصالح بود درميان انبوه صالحان سازنده اى كه عاشمانه در راه حفظ و 
أشاعة فرصلك ايران زمين كام برمى دارند. به راستىء امّاء نقد و نظر ادبى 
درايران بايد به رأه ديككرى افتد. جرا كه أنجه آخرين نمونه اش را دركفتار استاد 
مححوب مى توان ديد راه به جايى نبرده است. أنجه نسل استاد محجوب به عنوان 
قد ادبى أموخته و از خود برجاى مى كذارد عمدت از همين دست است» كيرم 
ده هميشه بأ أين مايه از خشم و خشونت. البتّه نمونه هايى از تلاش هايى 
ديك ركونه هم كسبكاه ديده شده أستء و من درمقالة «نقد ادبى درايران معاصر» 
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دو نمونة برجسته أز أن را در كار استاد زنده ياد غلامحسين يوسفى و استار 
محمدرضا شفيعى كدكنى أورده أم. ولى اين روش ديكركونه هنوز به وجه عالب 
در مقال نقد أدبى بدل نشده أست. هنوز درايران نقد ادبى؛ در وجه غالب حور , 
هدف أرزيابى افراد و آثار را دنبال مىكندء و تقسيم بندى آنبا رأ به خوب و بد. 
درست و نادرستء و صالح و بى صلاحيت. دركفتار استاد محجوبء استاد 
بديع الزمان فروزائفس و أستاد ذبيح الله صفا درسمتى قرار دارند» و جروم كلينتون 
و علد كريس حكاف درسي دكن إثاق نكما الم كه بوزاف انطادتن: , 
اينان نه تنبا از نظر علمى بدون صلاحيت كه طبعا نيز خبيث و جسوراتد 
وظيفة منتقد مؤمن صادق كه درجناح نيكان و ياكان قراردارد أين است كه آمادر 
كرد كيرى ان 'نمد" بأشد. 

حال اكرء نمونه وارء به استاد محجوب كفته شود شما كه از بيش كشيدهشدر 
اعجيال وجوه "مصيدت طن ور انان امجاء يها جين د اهروهظ لصن أن 
در آنحا كه به فضاى فرهنكى حاكم برجامعة ايران در دوران سبلوى اول اشاره 
مى كنيد» درحقيقت سخن حريف خود را تصديق و تأييد مى كنيد؛ نمى داب 
جه ياسع لفرافلت :وا" بو ناك كقية كوت جروم كابنتون: جرك راهن كوراش. 
فكرى را بيش كشيده و استدلال هايى هم ارائه داده است. أو من ىكويد. به 
بزوهشكر امروزين در تاريخ ادب فارسى مى برازد كه در روايت تاريخ سيستال 
درخصوص بيدايش نخستين شعر در زبان فارسى ترديد روا داردء يبرسشكرى 
دركار آوردء و روايت أراته شده را بى كم و كاست به عنوان حقيقت واقع نيديرد 
وأو مى كويد: كتاب تاريخ ادبيات در ايران» از اين نظر كه اهتمام نويسئدة أن 
بيشتر معطوف به تشبيت عظمت سنت شعر فارسى استء و نه كندو كارو 
درمحتوى و مقام و مرتبة اجتماعى و سير تكوين آنء» شبيه تذكره هاى قديم اسن, 
ونه تاريخ در مفميوم جديد أن. أقاى دكتر مححوب ظاهرا اين سخنان دكتر 
كلمكون: را كادريتت بافعة اندم شياق قري ابن مرداشت ايشان مس تراماك تقل 
أغاز بحثى باشد درحكونكى برخورد ما با روايت هاى موروشى موجود 
درفرهنكمان. يا درتفاوت ها و تشابسبات موجود يا متصور ميان كار 'تذكره 
نويسى” و 'نكارش تاريخ ادبيّات» و اين كونه مباحث مى توانست درفرايند 
استدلال و استنتاج خود؛ در حركت از فرض به حكم» ودر برخورد با آراء و 
افكار ديكران» مطالب مسرم و مفيدى را در باب نكارش تاريخ ادبيّات فارسى طرح 
و عرضه كند. أمّا استاد محجوب در يافشارى من و در ارزيابى دكتر كلينتون 
توطئه أى سياه را ديده اند كه 'سردراز" داشته و درجند مقالة سابق من هم 
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وود و مشسبود بوده أست. جدان كه كفتم امنتاد ديكرى مى توانست از اين 
يافشار ى نتيجه بكيردكه كويا تفكّر تاريخى در يران خود درحال كذار از نقطة 
عطفى تاريخى استء. جرا كه تعداد روز افزونى از يروهندكان فرهنى ايران به 
0 مقوله رو أورده اند. أمّا انكه مفمبوم نقد ونقادى برايش در خردهكيرى و 
كرد كيرى و بيجي بيجيدن به ير وياى ديكران خلاصه مىشود.ء و اين كار را آنميم با 
بيران كارديده"- خطا مى شماردء خود را موطف مى يندارد كه خاطى را أدب 
كندء و استاد محجوب هم در أين كار فروكزار نكرده أند. مى بينيد كه جرا نسل 
من جارة رهيدن از اين قيد را در مستفرنكف شدن ديده است؟ 

دراين جا خود را از ارائة توضيحى ناكزير مى بينم. درمورد نوشته هاى 
خودم در اين جا سخنى نمىكويم و به دفاع ان عقايد خود برنمى خيزم» جز انكه 
كن تسعنان: ترسو يك ينك عتككان تعره ايستالاة اءانا. كسى ما ايقدلان 
قوى تر از آنجه دركفتار استاد محجوب مى توان ديد مرا به برداشت بسبترى 
رهنمون شود. از تمام كفتار استاد محجوب هم به دو غلط جابى (* تباجه' به 
جاى 'قباجه' و 'همه" به جاى 'ساير' ) و يى خطاى أملايى (* ذكريا' به جاى 
'زكريا") بى بردم» وبه خاطر لطف استاد در باز نمودن آنمبا سياسكزارم. 
صورت ساير غلط هاى جابى مقالة « زبان شعس فارسى درهند» هم در يكى از 
شماره هاى بعدى ايران نامه جاب شده. ولى بيداست كه استاد محجوب أن رأ 
نديدهاندء و أيرادى برايشان وارد نيست. و أمّا درر.خصوص همكار أرجمندم آقاى 
دكت ركلينتون: ايشان را درنسايت كفايت براى دفاع از نظريات خودشان 
مى شناسمء و به آن موضوع هم نخواهم يرداخت. ولى اكر برخى از وازكانى كه در 
باىبندى به أمانت- درترجمة مقاله به كار رفته است موجب ازردكى خاطر استاد 
صفا شده باشد من به سبم خود متأمتفم زيرا به هيج وجه جنين قصدى در كار 
ننوده است. مى ماند اين كه براى خوانندة اين سطور توضيح دهم كه جراء آنكاه 
كه وظيفة هماهنى كردن كار شماره أى أز ايران نامه در موضوع " نقد أدبى در 
ايران' به من سيرده شدء يكى از مقالاتى كه برأى درج در آن بركزيدم مقالة آقاى 
دكتر كلينتون بود. ياسخ اين است: من عقايد نويسندة مقاله رأء در موضوعى كه 
برأى خودم بسيار سيم بودء درخور طرح درجمع يزوهشكران ادب فارسى تشخيص 
دادم. دليل اين تشخيص هم اين بود كه فكر كردم دو نكتة عمده أى كه در أن 
مقاله مطرح أست مى تواند در برخورد با آراء ديكران مقدمات برداشتن كامى 
ديكر را فراهم آورد دركار نكرش به تاريخ ادب فارسى. نكتة اول كه همانا لزوم 
كندوكاو در ساختار روايت هاى بيشينيان است مى تواند ما را أز سر سيردكى 
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به أنجه كدذشتكان كفته اند رهايى بخشد,ء و فضا را براى برداشت هاى جديدى 
مبتنى بر تحليل و تفسير كار آنان آماده سازد. نكتة دوّم, يعنى درك تفاوت ها 
و تشابه هاى ميان "تذكره' و "تاريخ" نيز مى تواند زمينه رأ براى ارائه روش هاى 
جديدى در تاريخ نكارى فراهم سازد. أميدم اين بود و هست كه آراء دكتر 
كلينتون بحثى سازنده را برانكيزد درجند و جون نكرشى أمروزين به آثار و افكار 
بيشينيان. كفتار استاد محجوب ميزان تعلق خاطر ايشان را به استادصفا و 
آزردكى خاطرشان را أز آنجه 'اسائة ادب" به آن استاد تعبير كرده اند به خوبى 
نشان مىدهدء ولى به بارور شدن آن أميدها كمكى نمى رساند. 

دراغاز اين نوشته كفتم يكى از درس هايى كه استادان ايرانى نسل بيشين به 
ما نياموخته اند آداب نكرش نقادانه در ميراث مرهنكى و ادبى مان است. اين 
خود موجب سوء تفاهم هاى جندى شده است كه نمونه هايى ان أن را در كفتار 
استاد محجوب مى توان ديد. مثلاً من در مقاله ' ادب؛ اخلاق» اندرز" نكته أى را 
ذو لزوك “ان كر كرك فطرج كرده أ كاري إن جصلة تسح بي كبو و1 4 
نكرش ما به تاريخ ادبمان شاعر همان جايكاهى را دارد كه يادشاه در تاريح 
سياسى.» استاد محجوب اين مطلب را در كفتار خود به تفصيل-نقل كرده و از 
أن جنين استنباط كرده اند كه من 'كفته أم: فردوسى حكيم نيستء, سعدى أستاد 
سخن نيستء و حافظ هم ' لسان الفيب' نيست. يعنى اينان شاعران بزركى 
نبودهاند. اين استنباط البته نادرست است. ولى استاد محجوب يس از مقدارى 
استسهزاء و ريشخند از قول استاد حبيب أهنكرء. جاهل محل خودشانء جواب مرا 
جنين داده اند: « شما يكى ديكر نظير فردوسى يا سعدى يا حافظ به بنده نشان 
بدهيد و سرم را بشكنيد! خير قربان» خلاف به عرض سركار رسيده است» اما 
أستاد محجوب خود در خلال جندين صفحه بحث؛ شرح زندكى اين شاعران را 
دقيقاً جنان كه در اشعار انان يا درآاثار تذكره نويسان رقم خورده. شاهد 
أورده اند. اين خود مصداق يذيرش بى جون و جراى سخنان بيشينيان است 
دريارة بيشينيان. شيوة نكرشى كه ما در غرب أموخته أيم مىكويد أن نقل ها و 
روايت هاء آن أخبار و أثارء حود مى تواند ساخته و برداختة آدميانى باشد كه در 
ساختن آنسبا به صورتى خاص مقاصد يا منافعى داشته أند. اين نكرش مى كويد 
نيازهاى انسانى؛ اعم از مادى يا عاطفى يا روانى اكاه يا نياكاه. و فشارها و حد 
و مرزهاى اجتماعى؛ و قالب ها و جارجوب هاى فكرى و مذهبىء و تعلقات فرقه 
اى يا طبقاتى يا نفسانىء: در كار ساختن و يرداختن أن روايات و اخبار دخيل 
بوده است. اين نكرش مى كويد به همين دليل بايد دراعتبار اين كفته ها به 
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سوان عناصر و مصالح حسب حال و شرح كار و زندكينامة بيشينيان. ترديد 
وا داشت. اين بدان معنا نيست كه أن آثار و اخبار عارى از اهميّت است يا آن 
ركان بزرك نيستندء بل به معناى لزوم در نظركرفتن بيجيدكى هاى كار 
تاريخ ككارى أدبى سنت 

استاد محجوب حندين صفحه از كفتار خود را به اين امر اختصاص داده اند 
كانت كتنف زندكى شاعران بزرك ما دقيقاً همان بوده است كه به ما كفتهاند: 
5 لاعير ايشان از فردوسى مىكويند كه «درعين بيرى و بيمارى و كرسنكى و 
لرزيدن از سرماى ناجوانمرد خراسان» عمر به سر أوردء و در برابرش أن 
عتصضرق كه «درساية ستايش سلطان محمود از نقره ديكدان مى زد و از زر آلات 
حان.» از نظامى مىكويند كه «حال و روزى جندان سبتر از فردوسى نداشت»» و 
در برأيرش از «حاسدانى كه به مقام معنوى او رشك مى بردند.» از مولوى 
مى كويند كه «درغريتء فرستكف ها به دور از زاد و بوم خويش تنى جند مريد را 
ار يدر به ارث برد» ولى «از مزاحمت حاسدان و كج تابى مريدان وكرفتارى ها 
و دردسرهاى روز افزون زندكى رهايى داشت.» و از سعدى مى كويند, «مردى 
بدان حلالت قدر». كه روزى «استطاعت خريد يايوشى نداشت و دلتنكف و برهنه 
ياي به حامع كوفه درامد, كسى را ديد كه ياى نداشت؛ شكر نعمت حق تعالى به 
حاى أورد سر بى كفشى حمسر كرد.» و از حافظ مى كويئد كه احوالش «أز أن 
روشن نر أست كه در بيان آن به توضيحى حاجت افتد.» و تمامى اين كفته ها 
النه بر مرفقة أن اشعان و آثار كرد اين شاغرانكيا 'ايحنا رو اتناديف مقرل ون 
ندكره هاست (همين استاد محجوب. با بفسى جين كرم در دكر مصيبت» 
ووككان كوه وا “نس الك ى “دي كووان” كفرانية ابد ككنة ور اين ايك 
كه اين همه نقل از شعر شاعران و ذكر تذكره بويسان يه حاى حود معتبر. ولى 
اين هأ براى نكارش شرح احوال شاعران سند نمى شود. تمام حرف من أين بوده 
أست. و اثبات أن رابه ذكريك تمونه وامى كدارم: سعدى درجايى مى كويد «در 
أمصاى عالم بكشتم بسى». و درجايى ديكر مىكويد «جببان ديده بسيار كويد 
دروع.» خوبء هركاه بخواهيم با روش زندكينامه نويسى مكنون در كفتار استاد 
محجوب شرح زندكى سعدى را بنويسيم؛ حضور اين دوكفته ما را با تناقض 
روسرو مى كند. يا بايد بكوئيم سعدى هوشمندانه اشاره مى كند به اين كه 
كمتههاى او را طابق النعل بالنعل كزارش زندكيش نشماريم, يا بايد بكوئيم 
زيركانه ما را به ترديد و تشكيك دركفته هاى خود. به مثابة حقيقت واقع شده 
فرا مى خواند, ياهردو. منظور من از قياس ' اقتدار شاهى" با * اقتدار شاعرى”" 
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انتقاد از شيوة نكرشى بوده اأست كه به نظرم أستاد مححوب و استاد صفا دركار 
خود دربيش كرفته أند» نه انتقاد از فردوسى و نظامى و مولوى و سعدى و حانط 

درس سوّمى كه در مكتب استادان ييش كسوت أدب فارسى براى آموزاندن ., 
ما موجود نبودهء شيوة استدلال. أعم از قياس و استقراء و استنتاج و توائر , 
توارد و غيره.. در مقوله هاى تاريخى و ادبى است. اصل براتت كه _ دست ثم 
درمورد شخص من- اصلا كاربرد ندارد. استاد هم از آغاز بنا را براين كذاشتهاد 
كه انتقاد أحمد كريمى فكاق از كار استاد صفا به غرض الوده است. انياء 
كتاب ها رااهه ال سرلطت تعاق بن ذهتة ذا بضراك :و لحظة أع.هم دو اين انديف: 
نمى شوند كه شايد مشكلى كه اين شخص بيش مى كشد از ديد خود أو مشكلى 
نيست كه با خواندن يى كتاب ديكر حل شود براأى استاد محجوب تاريح , 
واقعهيت تاريخى بديدة عيان بى ترديدى است كه هركس به اندازة ايشان يأ 
درمحضر ايشان ‏ كتاب خوانده باشد بى كمان برآن كردن خواهد تباد. ايشار 
در ياسخ به برسش هاى من در موضوع ايدئولوزى مكنون در تاريخ ادبيات درايرالن. 
يا در ديكر آثار استادصفاء ابتدا آنسا رأ بدون ارائة دليلى به صفت هاى 
"خنده دار" و "مضحى متصف مى كنند» بعد مى كويند أستاد- صفا «جز شرح 
أنجه واقع شده كارى نكرده أست» و فشر أ شق خطاب به من مى برسند حال 5ه 
جنين شده و جنان نشده «از ايشان جه مى يرسيد كه اكر أين بود و آن نبود جه 
مى شد» بعد هم به بقطة شروع استدلال خود برم ىكردئد كه يعنى عرص 
أصلى من از ايراداتم روشن است,ء وبه خدا سوكند” مى خورند و “خداى را به 
شسبادت" مى كيرند كه جنين است و جز أين نيست. آين يعنى استدلال مداريسته 

ياسخ من اين است: استدلال استاد محجوب دراينجا برجند بيش فرض اثبات 
تشده تراد ايك كه هركا البادرا از نين زاف يودانت ودب أمدلة تفهة برس 
بكرا سياد رق اناه حورن اا ح يقت كرا بنجر ته ايقن امكادقة نايت 
كردهاند كه من غرضى با استاد صفا دارم,» نه ثابت كرده اند كه من كتاب هاى 
نووة اشارة ايشاق' را تعوائكه :اجن “انا ذكقة امطلى اين انيف كه نيرسن بها ايلا 
خطاب بيه استاد صفا نيست. آن مرد كار خود را كرده و آثار خويش را يديد 
آورده أستء. عمرش دراز باد! أن يرسش ها خطاب به خوانندكان كتاب 
تاريخ ادبيات در ايران و آثار ديكر ايشان استء يعنى همكان جز أنببا كه أن آثار و 
نويسنده اش را وراى انتقاد مى شمارند. غرض يرسنده از طرح أن يرسش ها أن 
بوده است تا بداند كه آيا ايشان هم جاياى ايدئولوزى دوران زندكى نويسندة 
كتاب را در جاى جاى أن مى بينند» يا نه. اتفاقا استاد محجوب خود نيز به اين 
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ونه بى برده و بس أز خواندن آن برسش ها دوباره و سه باره مقالة استاد صفا 
را حراندهائد» و ابه كفتة خودشان «جز بى نظرى و بى طرفى علمى و تعادل فكر 
و دورى از تعصتب و جانبدارى» درآن نيافته اند. من همة اين سخنان را مىيذيرم 
نادت فى كنم جان كلام همين است. سخنانى واحد مى تواند دو تأثير متفاوت 
را به دو ذهن متفاوت متبادر كند. از همين جاست كه نقد نظرى نتيجه 
كيرد كه اولاً آثار أدبى آئينة تمام نماى زندكى نويسندكان آنها نيستند؛ و 
ثانيا خوائندكان آثار ادبى مصرف كنندكان منفعل أن آثار نيستند. واز همين 
حاست كه آثاراديى دركنر از سرزمان معناهاى متفاوت به خود مى كيرند. جرا 
كه معنا يكسره درمتون مكتوب موروثى نيفته نيستء بلكه در فضاى تعاطى ميان 
دهن خواننده و متن أثر شكل مى كيرد. آيا به راستى درك اين سخن دشوار است؟ 

كفتم كه هركاه بيش فرض ها را أز سر راه برداريم و به اصل قضيه برسيم 
خرافهه ديف انكاد. حوب منن ,مرا بنيرنه انه اين شطلت ازا حر ايشان 
حددن بان كرده: اتد: « راست است بلوغ فكرى و عقلانى دكتر صفا و 
شكل كرفتن شخصيت معنوى وى در دوران يبلوى اول اتفاق افتاد كه دوران اوج 
سليغ احساسات ملى بود » آيا به راستى من جز اين سخنى كفته بودهام؟ مسئله اين 
است كه در نظام انديشكى استاد محجوب «هرسخن جائى و هرنكته مقامى دارد » 
وا بس برمن جوان امروزى نمى برازد تا نكته هايى را كيرم درست دربارة 
نيران كارديده" يكزي بحالا ابه انيف اكه إذن كته را (متانا :راتما او ساقية رد 
بديرفته باشند. جسارت ورزيده به سخن ديكرى مى بردازم. درمكتبى كه ما 
يستفركان دران درس خوانده أيم مقولة ' أنجه وأقع شده هم خود جند و جون 
برمىداردء و تشخيص أين كه از ميان آنجه كفته و نوشته اند به راأستى جه جيزى 
' واقع شده"خود بحث وسيعى است. اينقدر هست كه اكر همكان برانجه واقع 
شده' تواق مى دأشكند ديكن نهدو يدهب جنك هنعاة وندو فلت»ه بيش مى أمدء 
ونه در ادبيّات مسئلة تأويل و تفسير. اينكه من برسيده ام. نه از استاد صفا كه 
ار خوانندكان آثار ايشان_ براى آن است تا ببينم تا كجاى أنجه أن استاد به 
صورت ككزارش " أنجه واقع شده" براى تأمل ما رقم زده است در ذهنيّت استاد 
صفا يأ به قول اأستاد مححوب در فضاى «دوران أوج تبليغ أحساسات ملى»- موج 
مىزده» و تا كجايش در نص متونى كه ايشان با آن همه بردبارى و يشتكار 
خوانده و كاويده است. 

سمونة ديكر شيوة أستدلال را در كفتار استاد محجوب از آنجا بركرفته ام كه 
يشان درخصوص نويسندة ياكستانى كتاب تذكره نويسى فارسى در هند و ياكستانء بأ 
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تاكيد برمليت نويسندة كتاب» مى كويند: « بنابراين وقتى وى از هند و ياكستان 
فكو كوه مذن يتدة و لزان دكسس كر متاك أ كقوري ولك ا و 
نيامده است و درباب اوضاع و احوال فرهنكى كشور خويش بحث مى كند , 
نمى دائم جه طور ممكن است كسى اجتباد در برابر نصْ بكند و كفته هاو 
مردى دربارة كشور خويش را بى داشتن هيج كونه اكاهى خاص و حتى خوابدر 
يى كتاب دراين زمينه نفى كند.» از عبارت آخر ايشان درمى كدرم. نكته در 
أين جاست: با أين أستدلال كافى است براى تحقيق درياب اوضاع و احوال فرهصكى 
هركشورى يك فرد صلاحيت دار را از آن كشور بياوريم و كفته هاى او را 
بازنويسى كنيم و آنسبا را به مثابة حقيقت متقن بيذيريم. منظور ايشان از "نص" 
(يعنى سخنان اديب ياكستانى) و اجتمباد در يرابر أن (يعسى كفتههاى من ) همين 
أست. منطق عام مى كويد أين قياس مع الفارق استء و منطق خاص تحقيق درباد 
إوشاء:( اعوال نوكي من كيه النن كه سكن ايت كين كا ى همي را 
دربارة كشور خود نفى كندء يا درآن به ديدة ترديد بنككرد. فرق است مار 
تحقيق و تتبّع يزوهشكرانه در فرهنى. با تسليم مؤمنانه در براير نص تورات نا 
قران لقت اسن انروو من ريت كيشت از اننا نان ديك اين اديت باكسان: 
خود كه بوده و سخنان خود رأ درجه شرايط اجتماعى و دركدام فضاى تحقق , 
تتبّع طرح كرده؛ و أن شرايط و اوضاع جكوبه تأثيرى بر بيان ا|وكذاشته است. مر 
از شرايط بيدايش كتاب تذكره نويسى فارسى در هند و ياكستان اكاهى ويرُه إى 
ندارم, اما جند سالى را در دانشكدة ادبيات دانشكاه تتبران به تحصيل و تدريس 
كذرانده أم. در آنحا درسال ١**‏ يك دانشحوى لبدانى ادبيات فارسى دذران 
دانشكده سخنى به من كفت كه هركز از خاطرم نرفته است. أو با حسرتى كه 
درحجشمانش جمع شده بود كفت : أرزو داشتم دربارة تأثير شعر ابونواس برقصيدد 
فارسى تحقيق كنم, مرا ناكزير كرده أند دريارة نفوذ شعر فارسى در فرهكت 
عرب بايان نامه بنويسم. اكر اين سخن را از من نمى يذيريد عناوين يايان نامههاى 
دانشجويان خارجى ادبيات فارسى را در دأنشكدة ادبيات دانشكاه تتبران از نطر 


بكدرانيد و سيئليد جند بار نه عماراتى نظير«نفوذ زبان فارسى در . ..6يا 
«تأثير شعر فارسى بر . . . » برمى خوريد. 


دست اندركاران ايران نامه كار هماهنكى ويه نامة نقد أدبى را برعيدة من 
كذاشتند» جنان كه بيشتر كفتمء مقالة دكتر كلينتون يكى از نوشته هايى بود كه 


اا سس ب 
[موزكاران ا 14 [ظ2,> 
ا سسسب بي 
برأى ددج درآن شماره مناسب تشخيص داأدم» واز ايشان خواهش كردم مقالة 
1 را در اختيار اين كار بكذارند. ايشان هم از سر لطف يذيرفتند» ولى قيد 
كررند كه به دليل ضيق وقت و مشغلة فراوان» خود فرصت ترجمة أن را به زبان 
فارسى تدارتك» و اين كار را بر عمبدة خود من كذاشتند. مقاله را به فارسى ترجمه 
كردم و براى نويسندة محترم فرستادم؛ همراه با بيشنباداتى به منظور تبديل 
مقاله به صورتى كه براى خوانندة فارسى زبان مفيد تر افتد. آقاى دكتر كلينتون 
بعصى از بيشنبادات مرا يذيرفتند. و برخى را نيديرفتند. صورت نبايى مقاله 
ده شدء ايشان آن را خواندند» و تأييد كردندء و مقاله به جاب سيرده شد. 


بويسندة محترمء جنانكه مرسوم استء از اين كه من ترجمة أن مقاله را برعيده 
كرفته بودم و بيشنباداتى هم ارائه داده بودم در حاشية مقاله سياسكزارى كردئد, 
ومقاله و مجله جاب شد. از اين مجموعة رويدادها استاد محجوب نتيجه كرفته اند 
كه آقاى دكت ركلينتون از نوشتن مقاله به زبان فارسى عاجز بوده اند» و در كفتار 
خود اين نظر را القامى كنند كه كويا مباحث مقاله ازمن بوده است. جنين نيست», 
رحس اتكدلال اتاد تحكرب :زا مكان عبان نس ترانهد ديت. أا يراق إن كه اوناك 
از شسبه به درآيند عرض مى كنم نويسندة مقالة «نكته أى جند در بارة وضع كنونى 
تاريخ ادبى درايران» شخص آقاى دكتر جروم كلينتون استء و من همانطور كه 
بيشتر كفتمء فكر كردم و هنوز يكسره براين عقيده ام كه مقالة ايشان مقالة 
محققانة انديشمندانه و انديشه زائى است كه طرح آن درجمع دانشوران ادب 
فارسى ‏ جنانجه برخورد سالمى را برانتكيزد. بسيار مفيد و سازنده مى تواند بود. 

و أمّا از آن جا كه شالودة كفتار استاد محجوب براين بيش فرض قراركرفته 
كه من انكارى نسبت به استاد صفا در دل داشته أمء مايلم برسش متقابلى را 
طرع؛ كته نا تقلى مناكلر ايعاد معرب ب مجان دا هر حت انيه اليك نانيا 
بوشته هاى من از سر انكار برخورد كنند؟ فكر مى كنم جنين شده است, 
متأسّفانه. شواهدى هم دارم از سراسر كفتار ايشان كه جون فكر مى كنم عيان 
أست با بيان دوبارة آنبا برملال خواننده نمى افزايم. تنبا يك نمونه راء كه فكر 
مى كنم جنبة عام دارد و مى تواند جبت سخن را به سمت سازندكى بكشاند, 
طبرح مى كنم. من درآغاز مقالة «زبان شعر فارسى درهند» كفته ام كه آأنجه 
درآن مقاله آمده است شرح رواج و زوال زيان فارسى درهند نيستء جرا كه آن 
سركذشت رأ بارهاكفته أند؛ و اضافه كردهام كه هدف من معطوف به كوشش هاى 
أينده أست. أن أين جمله استاد مححوب مبتدايش را انداخته و خبرش را به 
صورت جملة كامل نقل كرده اند» به اين صورت: 
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اجس وس جص سسب و سبج وجب سو سس عيبس حب سج ب م ل 
معاله با أين دعوى آغاز شده أست. « شرح رواج و زوال ربان فارسى درهلد به صورتى م2 


كه تاكنون در تاريخ ادبيات فارسى رقم خورده أست . 


كه به راستى دعوى بزركى استء و من هركز جنين داعيه اى نداشته و ندارم 
فرق است ميان أنكه مى كويد: «مقالة من شرح رواج و زوال زيان فارسى نيست”, 
با آن كه م ىكويد «شرح رواج و زوال زبان فارسى درهند جنان نيست و جنير 
ابنك ) كعيدات اليقاة "يحورو جكرلة يه يتين اقيجة كا وعدي انكر لكا اك 11+ 
درخور تأمل استكه جون من به كمان خودم نخواسته ام تاريخ زبان و شعر فارسى 
را درهند بنويسمء لزومى نديده أم كه به آن كروه از شاعران هند أشاره كنم كه 
يس أز حتميّت يافتن زوال عام زبان فارسى درهند به أن زيان شعن سروده أند 
أز همين جاست كه درآن مقاله أز شاعران برجسته أى همجون ميرزا اسدالله عاللى 
(17947-1424).: الطاف حسين حالى )١4797-١41١8(‏ و علأامه محتّد اقبال 
(4171-194١)نامى‏ نيامده أاست. اطمينان استاد محجوب از 'بى خبرى محض"” من 
بوعت شده انث ذا ايسان كرت إن معالهةزا دريازه اقتال نمسي كفيس كنتت 


واقها عريب أست كه كسى دريارة سريوروشت 'زنان شعر فارسى درهد” سخن بيكويد و براى 
اوسن ماع اريت زراك بمساتق 8 درطن العتان: ناريك ةدامك لوي بد هد ونا 
اقبال را به ياد نياورد' 


ياسخ اين استكه اوّلاً آنجه مقاله با آن آغاز شده است دعوى نبوده؛ و اعلام محدودة 
موضوعى مقاله بوده است. ثانيأ همان محدودة موضوعى حدودى زمانى را بر مقال 
افزوده كه نام و كار “اقبال" خارج از آن قرار مىكرفته است. ثالثا اصلاً مسئله 
ارائة طرح براى يزوهشهاى آينده دركار نبودهء بلكه بحث در برخى عوامل دحيل 
دريك فرايند تاريخى بوده كه به نظر من هنوز ناشناخته و ناكفته مانده بوده أاست 

تأكيد مكرر و بلكه مستمّر استاد محجوب برمسائل مريوط به كاربردهاى 
زبانى و نحوى؛ و مفمبوم صحيح واركان» و شيوة درست نوشتن ايجاب مى كند كه 
من در ياسخ خود به اين موضوع هم بيردازم. سخن نخست من در أين باره ابراز 
دريغ است أز اين كه در دست استادان ما مبحث زيان هم به جماقى تبديل شده 
كه عنداللزوم بايد بر سر شخص خاطى فرود أوردء كويى تنبا فايدة متصّور 
درأين مبحث نشان دادن بى سوادى و عدم صلاحيّت جوانان أمروز أستء و بس. 
به عبارت ديكرء اين خود مصداق ديكرى است و نمونه اى از همان الكوى رفتارى 
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كه بر نقد أدبى سنتى رأيج در أيران حاكم أست. من برعيده مى كيرم كه تمامى 
وها را كه استاد محجوب دركفتار خويش ذكر كرده اند أز نوشته هاى همان 
لعاناك كه استاد محجوب به دفاع از ايشان جوب در دست كرفته اند؛ نشان دهم. 
ار آن جمله؛ آنجه تاكنون يافته ام در نوشته هاى استاد فروزانفرء استاد صفاء 
إسستاد خاتلرى» استاد يارشاطر» و خود استاد محجوب ديده أم. خود ايشان هم كويا 
لد داشته اندء جرا كه؛ مثلاً درمورد كاربرد "انسجام” در معناى استحكام 
وقنااية (كه ايشان براى آن معنا وارّه 'جزالت" رأ مناسب مى دانند ) مىكويند: 


درست است كه سال هاست صغير و كبير اسحام را به معسى حزالت ككرفته و ثيم نكامى نيز 
م دستى (مانند فرهتى معين ) نينداخته اند, أنّا آقاى دكتر كريمى حكاى معلا 
شفل استادى ادب فارسى رأ تصدى مى كنند و شايسته يود بيش أز به كار يردن أين لمظ به 
فرهرك رجوع مى كردند. 


دريس بشت أين سخن؛ جون نيك بنكريم؛ فكرى يكسره نخبه كرا و به غايت 
محافظه كار مى بينيم. أين واقعيت كه به تصريح استاد محجوب 'صغير و كبير" 
سال هاست واه اى را در مضسيوم معيّنى به كار مى يريد براى تصديق آن معنا 
كافى بيست. يا أكر هم كافى باشد براى مدارس أدب فارسى در دانشكاه زيبنده 
بيست. جنين مدرسىء اكر هم بيش از اشتغال به كار تدريس مانند صغير و 
كير سال ها آن واه رأ درآن مضبوم مى ديده و به كار مى برده أست, به محض 
رتن كردن تشريف تدريس ادب فارسى در يك دانشكاه بايد معيار ديكرى را در 
كار برد وازكان بركزيند. من به راستى نمى دانم أستاد محجوب خود را در رديف 
كسانى كه شغل أستادى ادب فارسى رأ تصدى مى كنئد محسوب داشته اند يا نه. 
أبن زا من دانم اتا كه مق رهم واؤة: كرد كيرى"” راادن شرو كه ايسان :نه كاز 
برده أند نه در فرهنى معين يافتم» و نه حتى در لفغت نامة دهخدا. 

ولى اين نكتة آخرء عبث كردن بحث است, از راه يرداختن به موضوعى 
مردى نكتة سبمى كه درآين مورد به نظر من مى رسد اين است كه رابطة ما 
فارسى زيانان با فرهنك هاى لغت موجود در زيان فارسى امروزى نيز با رابطة 
ميان غربيان ‏ مثلا انكليسى زيانان ‏ با فرهنى هاى لغت موجود در زبان آثان 
تفاوت هايى دارد. در فرهنكىف نويسى رايج در زيان انكليسى بديرش مفسيوم خاصى 
براى يك وازهء يا تصديق مجاز بودن كاربردى معيّن . از دستورى و صرفى و 
نحوى كر فته تا معنا شناختى_؛ براصل تواتر رؤيت(8608ا© 04 لإمعلاوم8) 
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استوار استء نه بر سليقه هاى افراد يا كار برد أن لفت توسط شاعران و 
نويسندكان دوران هاى كذشته. فرهنىف بردازان هرسال كتاب ها و روزنامه ها و 
مجلات. و حتى كفتارها و سخنرانى ها و مباحثات شفاهى آدم هاى زنده , 
معاصر را از نظر مىكذرانند, و أنتكاه كه كثرت كاريرد واه اى در مفضيومى 
جديد به ميزان معيّنى رسيدء أن وازه را در أن معنا در جاب بعدى فرهنك حود 
واردمىكنند. فرهنى سازان ايرانىء امّاء هنوز معيارشان تا حد زيادى يسندهاى 
شخصى وكاربرد شاعران قديم أست. درنظر بسيارى از استادان أيرانى تصّرف 
امروزيان در زبان مشروعيت ندارد»ء مكر أنكه بتوان آن تصّرف را درساية مستدام 
كاربردهاى كلاسيك توجيه كرد. مى خواهم بكويم» از نظر ساختارى. اين اصل در 
لقت مشاه مدان اعجلى: ابتك دن فرمتكت يواسي كم كوية: فراسين تمدن 
مجلس شورا تنبا آنكاه قانون است كه با كيان اسلام مباينت نداشته باشد اجماع 
استادان ادب فارسى در اين جا همان نقشى را درصيانت أز زبان برعنبده دارد 
كه اجماع فقسباى شوراى نكببان درحراست از اسلام. 

سيدا اموذوا رع ابن بعك متظرك هرا :أن عتارا ها "الوق ذم ١‏ ا انباياة 
حاكم' هم براى استاد محجوب روشن كرده باشد. منظور از اين اصطلاحات نوعى 
شيوة برخورد با مسائل است كه در ورأى مقوله اى معين_ همجون ' تدبير ملك" 
يا "زبان" با شيوة انديشيدن ما- يا به قول خودم 'نظام انديشكى ما" درهمة اين 
مكوله هنا ارشفاظ دارف. اين “الو نا سافان دومكولة فانركرارك :نه كتريهت 
سرمى سيرد» و در مقولة زبان به كاربردهاى فردوسى و سعدى و حافظ. اين را 
هم براى اكاهى أستاد مححوب عرض كنم كه من همء مانند سيارى از همكنان 
خودم؛ أنكاه كه در كار نوشتن به درست بودن كاربرد لفوى يا نحوى ويه أاى 
مشكوك مى شوم به فرهنى معين يا فرهنف معاصر ديكرى مراجعه مى كنم. 
منتمبا باز مثل بسيارى از همكنان خودم اصل رؤيت را هم به صورت انباشتى 
از كاربردهاى رايج ‏ و يس 'صحيح در حافظه دارم. براى من همين كافى است 
كه وارّه اى را يك جند درمضبومى خاص ديده باشم تا بيديرم كه درزيان فارسى 
كنونى- أن سان كه ما ايرانيان آن را در نوشتار به كار مىكيريم ‏ كاربرد أن واه 
درآن مضبوم جايز است. ديكر نه نيازى به فرهنى معين هست,ء و نه محلى براى 
أيراداتى از آن دست كه استاد محجوب را به اعتراض واداشته است. 

حال مى رسيم به مبحث “عدم صلاحيّت". اين مبحث را مى توان به سوى 
بحن منازقدم نيفين كتانف +رابر اين مايق نباب دو :نكعة موكري:. :از اين كه 
دعاق شفشين اليعه شزشهالن كه اكات مععرب: دزمام :رسن تبير نان 
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مالك و طالح در منش افراد و ذيصلاح و بى صلاحيّت در امور حرفه أى تدريس 
و تحقق در ادبيات فارسى نيستند. اكر جنين بودء بى ترديد ايشان» برخلاف 
احماع استادان ادب فارسى در دانشكاه هاى أمريكاء به هنكام اشتغال و ترفيع من 
در دانشكاه واشنكتن به عدم صلاحيّت من رأى مى دادند. و اين امر اى بسا كار 
معاش را برمن دشوار مىساخت. ولى اين نكتة سبمى نيست. سخن اصلى 
دراين جاست كه حال كه استاد محجوب وظيفة مميّزى را برعدبده كرفته و مرا 
ماقد صلاحيئتت اظبار نظي در أدبيّات فارسى شمرده أندء منطقا لازم مى أيد 
ححت را برخود تمام كنند و از دو كار يكى را به الجام رسانند: يا فبرستى از 
إسامى افراد ذيصلاح تبيه كنند و در اختيار مديران و دست اندركاران تدريس 
و تحقيق و نككارش دراين رشته قرار دهند و در كار تميز ميان صالح و ناصالح 
آنان را يارى رسانند» يا معيارهاى خود را براى احراز صلاحيّت به اكاهى همكان 
برساسدء تا ارباب تحقيق دراين رشته بتوانند از نظي استاد ببره مند كردند. 
نراى من هم در آستانة ششمين دهة حيات شايد هنوز اندى اميدى باشد تا 
ماضن سب كاقن باقيه ونه عزلاهه ترا ر نكل دو قاض ادن فارسي را 
براساس معيارهاى استاد كسب كنم. 

استاد محجحوب دركفتار خود از سبارت ستايش انكيزى كه در كاريرد شكردهاى 
ريان عاميابة فارسى دارند نبايت سيره را كرفته اند. ايشان در جند جاى كتتار 
خويش به زبان طعن ازفمبميدن آنجه من نوشته ام اظبار عجز كرده اند. ير واضح 
است كه درأاين موارد استاد بر منتباى ذكاوت داتى و توان برتر خود حكم دادهاند. 
اما به نظر من در فرأسوى مقال استاد مقولة همبميدن و نفسبميدن و فمبميده شدن 
يا نشدن نيز مى تواند مستقل از سواد و بى سوادى كوينده يا مخاطب رخ دهد 
و طرح كردد. جنان كه كفتم ما مستفريكان شاكردان دو مكتبيم» در مكتبى با 
ميراث ادبى خود أشنا شده ايمء و در مكتب ديكرى آداب كند و كأو و جند و 
جو درآن ميراث را آموخته ايم. نتيجه اين شده است كه نزد ما آداب تحقيق 
ديكركونه است. در الكوى أموزشى كه استادان نسل بيشين أموخته اندء فضايى 
برأى آموختن از كمبتران- يا حتى همدلى با ايشان وجود ندارد. دانش جريانى 
است يك سويه كه از سرجشمة فيّاض بزركان قديم مى جوشد. در بستر وجود 
استادان بيش كسوت به منتباى يسبناى خود مى رسدء و تشنككان را تنبا اين 
مىبرازد كه دستان تتبى خود را كاسه كنندء و به ميزان بضاعت از رودبار 
جارى فضل آن استادان آب بردارند. در نظر من اين الكو جشم انداز اندوهبارى 
را از سير دانش د ركذر زمان ترسيم مى كند. دكركون كردن اين الككوى حاكم 
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بر ذهن ايرانيان را مبرم ترين وظيفة حرفه أى يزوهندكان أكنون و آينده مى دأنم, 
و برائم تا آنجا كه مى توانم همجنان در كار بزركان و استادان به يرسشكرى 
برخيزم, و ديكران را هم بدين كار فرا خوانم. 
به آن سوى يايان مجال خود رسيده ام بى آنكه مال خود را در باسح نى 
كتحان انحا د تحدوب ل ود مقرل وسائله امد :عل دايع ان ققد يف ' 
عطابوية انعا مكموي ادناب معن كف تحت افكه انناف بكري ٠‏ 
كنيد كه من خارى از استاد ذبيح الله صفا در دل نداشته و ندارم؛ با كار اتسار. 
اما دركير بوده و خواهم بود. دوّم أينكه نيك مى دانم شما هم غرضى بدأ شحص 
من نداشته ايد و نداريد. اين را در بايان كفتار خود هم كفته و افرودمايد نى. 
اهل جِن و بحث هم نيستيد ولى آيا مى توان أميد بست كه در كفتكو در اس 
تثولات ان شوق كنا ينه تكردة؟ اداعة كار تعفيق ورتاريخ إذب فاده 
نيازمند كفت وشنود استء و نسل من مشتاقانه آرزومند شنيدن آراء و افنار 
ادبى شماست. بيائيد با انتقادات و ايرادات» ولو نادرستء با همان روحيه 
جست و جوكرى و كند و كاو كه درآن هست همدل شويدء تا شايد هم اندبشكى 
ممكن شود. وكلام آخر أين كه. استاد محجوبء من هم به فرأيندى كه شما د, 
يايان كفتار خويش درقالب ضرب المثل «تا سيه روى شود هر كه در او عش 
باشد» به أن اشاره كرده ايد ايمان دارم. ولى من اين فرايئد را به صورب 
سيه روى شدن فردى ياكروهى يا شيوه اى از أنديشيدنء و رو سفيد شدن برد 
ياكروه يا شيوة ديكرى نمى بينم. من روزى رأ مى بينم» نه رأى العين. كه درار 
كاه ابزر انا نيو بان فارسن رداناق وريه مهار ل هاف لقي قن اذ بطر رد 
كستردهتر درميراث كرانقدر ادب فارسى بنككرد. درجنان روزى آثار استادصها. 
به ويزه تاريخ ادبيات در ايران» جاى خود را در مقام نشانه أى عيان أز شيورد 
برخورد ايرانيان روزكار ما با أن ميراث باز خواهد يافت. درجنان روزى كمتار 
شما تيز نشانة اي خواهد بود از شيوة سلوكى استادى از استادان اين دوران ا 
تنى از شاكردان معنوى خودء أنكاه كه شاكرد يارست به كونه أى ديكر بينديشد 
انعد دازم أن اروزنالين توشعه لين نشانه ا كرك باش أن ارون شاكردى 3 
خراش خشم ناخواندة يكى از استادان خود راء نه بركرد أنديشه؛ كه بر كرده 
هستى خود تاب أورد؛ ودر دفاع از كار و أنديشة خويش ياسخى كفتء و درهمه 
حال آداب نككاه داشت. 
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متن رير سمونه أى از كوشش هاى بيشينيان در 'ايران ستايى"' و “فارسى مدارى", 
دو محور أصلى بازيردازى هويّت ايرانى در دو سدة كدشته. اأست. أين متن از 
كثاب شارستان يا شارستان دانش و كاستان بينش نوشتهى فرزانه بسبرام ابن فرهاد 
اسينديار يارسى (م.ع”١٠‏ ه- ١207‏ ) بركزيده شده أست. 

سبرام ابن فرهاد از مريدان آأذركيوان 487١‏ هة "7ه ام.- ٠١7107‏ ه/107١ء1‏ يا 
4 » بنيانكذار جنبش بازانديشى و بازيردازى فكر ايرائى و فرقة 'اذريان” . 
'أدركيوانيان": بود. به روايت كيخسرو اسفنديارء نويسندة دبستان مذاهبء كه 
سبرام ابن فرهاد را از نزديك مىشناخت: « او مردى بود مراتب منطقيّات و 
طبيعيّات و رياضيّات و المبيّات از يارسى و يمبلوى و تازى زبان أنجه نقل افتاده 
كما وجب به سْئّد و صحيح فراكرفته و نيكو خوانده از منقولات ومعقولات همه 
دأدا و در حكمت دانستنى و كردنى فرزاندى رسا و فيلسوفى كامل بود.» سبراماين 
درهاد علوم اسلامى و حكمت أشراق را نزد خواجه جمال الدين محمود؛ يكى از 
شاكردان جلال الدين دوانى (م. 407 ه؟50١)‏ شارح هياكش النور شيخ أشراق؛ 


ع7 ايران نامه» سال دوارده, 





أموخته بود. أز جمله خصوصيات آثار او و ديكر آذركيوانيان بيوند حكمد 
اشراق و فلسفة أيران باستان است. همانكونه كه اشراقيان فلسفة اسلامى بى 
برشالودة حكمت ايران باستان بنا نبادندء آذركيوان و يارائش فلسمهاى 
نوزرتشتى در بيوند با حكمت أشراق اسلامى بى أفكندند. 

شارستان شامل جبار فصل يا جمن أست و بدين جببت به شارستان جهار جس 
نيز مشسبور أست: «جمن اول در بيان آفريدة اول در نظم عالم و احوال 
بيشداديان, جمن دوم در شكوه كيان و بعضى از مقاصب حكمت. حسمن اس 
دركزارش اشكانيان و ساسانيان و يند و موعظه. جمن جمبارم دريار تمودن 
حقيقت حضرت آباديان و بيان رياضت ايشان.» شارستان از جمله متون مب, 
أذركيوانيان است كه درسدة كذشته نقش سبقّى در باز ادديشى تاريخ ابرار 
داشتند. اين كتاب نخستين بار به كوشش سياوخش ابن أور مزديار يزدابى ادرى 
درسال هد "!نه ام. در بمبتى در سه جمن به جاب رسيد. درسال 77م١‏ 
ه14 110م.. به همّت مويد سبرام بينء مويد خداداد؛ مويد أردشير حدا بنده. و 
رستم يور ببرام سروش تفتىء, “جمن جبارم” كه در جاب بييشين تنود به سه 
جمن ديككر أفزوده شد و تحت عنوان كتاب شارستان: كليات جهار جمن در مطبمع 
مظفرى بمبئى به جاب رسيد. أمّا جمن افزوده شده برخلاف مقدمهى سبرام اس 
فرهاد نه در باب «حضرت أآباديان و بيان رياضت ايشان» بلكه در بارة فلك, 
افلاكى و اختر شناسى مُدرن است و جند تن از دانشمندان نام برده بس ار 
مرك نويسندة شارستان متولد شده اند برخى برائند كه دبستان مذاهب. 5ه 
اخيراً به كوشش رحيم رضا زاده ملى درايران مجدداً به جاب رسيده. در وافع 
“جمن جببارم' شارستان أست. م توكلى طرقى 


[4] در اول انسان نزد ارياب ملل اختلاف است متشرعين يارس أز سيدينان 
كفتهانن نيت اسان كيوسرث وده و'اين الختلاف يعينن لفظ است جه دز>مال 
متحدند زيرا كه ظاهر أست كه شخص واحد را به جندين نام توان خواند جنانكه 
تازيان حضرت رسول را محمّد و احمد كويند و ماكيش آذريان آثرا بهترجمه 
لفظ ستوده و ستودهتر يعنى محمّد و احمد. و اين تغاير لفظيست و درعبارت 
سيار واقع است. . . . ["] آنجه نزاع عرب و عجم در سبقت آدم و كتوسرك |سبنت 
بلا باون أسبل الرفع است و شايبهاى درين نيست كه يدر عجم كيومرث است 





1-0 


كزيده 


لاغير. مضايقه عرب آنكه طوفان نوح عالم را بككرفت و بعد از فرو رفتن طوفان 
إر 'بناى نوح كسى نمائد. جواب آنكه اهل فرس معترف نيستئد و دعوى كنند 
كه ظوفان در زمين فرس نبوده دليل تاريخ ايشان از آب شسته و مندرس كشى. 
حال آنكه ايشان من عن مسلسل نقل كردند كه مثل اين واقع نشده. اما اكر 
كريند كه بيش از كيومرث و تاريخ ايشان بعد ازوست,ء كوتيم تاريخ ايشان از 
زمان حضرت بزرك آباد أست كه أزصد هزارسال ها بيشتر است و ديكر آنكه 


يضف 








د أ جرير طبرى درتاريخ خود أورده كه نوح را به ضحاك فرستادند و 
اتماق است كه أو در زمان جمشيد كه از اسباط كيومرث بود خروج كرد و برو 
إستيلا يانت و از آن باز هيج آبى ايران زمين را نكرفت. . . . ["؟] اما زرتشتيان 
ميدين حاثفاق آيتدا از اكترمرت كنيب يحتى 'مكناظان اززيرا ازلارطكيا واللد.د 
هوشنى را ثانى و طببمورث را ثالث و رابع جمشيد و كويند أزو حكمت منتشر 
شد و أيشائرأ از نواميس كبّار دانند. حكيمان يشان با آنكه قايل به بدايت زمانى 
انسان نيستند و كويند قبل از آن ما را معلوم نيست جون أين مايه سخت اشكار 
انك - 537 
]4١[‏ بدانكه اهل ايران هوشنى را ايران و يارس نير خوانند ايران و يارس 
موك نه اوربة اقيم مكلاف سفن كه ياوس ناد بس دلوا راو انق يام د 
برح كفته أند جه ما در اول رفع آن كرديم. دليل صريح اوضح براى ابطن قول 
ايشان آنكه حضرت رسالت بناه صلَى الله عليه واله وسلّم كرموده ان الله خَيَرَ من 
خلقه صمّين من العَرب فُريش و من العجم يارس[ به تحقيق خدايتعالى اختيار 
كرد از خلقت خود دوكروه رأ: از عرب قريش و إز عجحم بارس رأ] و جميع 
محدثين اين حديث را مرعى داشته روايت كرده اند و معنى اين آنست كه خير 
از اعراب قريش أند و از عجم يارس و اين وقتى محقق شود كه يارسيان از اولاد 
هوشنف باشند و بواقى ايرانيان از كيومرث و نزد ايشان جسبور عحم از ابناء 
بارس ابن يبلواند ["3] بس حكم بيجاست و بيمعنى و باطل زيرا كه معنى 
جنيناشتدكه ان عجم. اناي يارس اخيرئة. حال انك هنة عع زاءال إبناء 
بار سابن سبلو دانسته اند. يس تميز ايشان از جه كرده اند و اين قول ايشان 
بيجاست راى يارسيان ببتر جه من و عن نقل كرده اند و اين حديث نيز مقوّى 
مدهب أآيشان است و تفسير قول نا سره منكر انرا درمحل خودش معنى 
كفته ايد. انشاالله تعالى جون ثابت شد كه راى حق از ايرانست مى كوئيم زد 
بأرسيان مقرّر است كه شخص واحد را به دو نام خوائند ايرانيان زمين را يارس 
وايران مىنامند ودر قديم الايام تمام ملى ايرأنرا بارس نين كويند و 


ا اهران نامه سال دوازدهم 


مىكفته اند جنانكه ايران ميخواندند و آن زمين را از رود جيحون تا لب آنى 
قرات و اق بات الآبوات ذا كنان درياى عفان اسك بامرون اتام و تقدزات: ارد 
هرولايتى موسوم بهاسمى شده أز يارس جداكشته. جون به فرس قديم خراسار 
مشرق را م ىكويند و آن مُلى درمشرق استخر واقع شده اماه نأميدند و قس 


عَلَى هذا. حون أستخر يايتغت ملوى بود يتأ مران اورأ يارس كفتند كفتند و يبار 
شمبس را كويند و زبان مردام شمبر را كريند و زبان مردم شمبر ىا رأ بسبلوى و 
ابقاى لفظ ايران عموماً سر سن جحت ايران از آنست كه كيومرث رذ نيز ايران 


مى كفتهأند جون آن حضرت ايران زمين را [*8] خوش داشت و محل كر أو 
بود لمزذا :امار يدنام أو رثاقت. دويم انكههرضتكه .را تيز ايزان ننه اننا جور 
اكثر انتظام ميان خلايق از دنيوى و اخروى ازوست ذا بان آن زمين را ايران 
كنعة اتن و امن 'تغوية ان لم :اول ثالك ترس را شق ايزا ن نامتك ون امتسري حدر 
بود فلاجرم ايرانش خواندند. باقى وجوه تسمية ايران آنجه در كتب تبع تازيه 
مسطور است نزد ايشان رفعى ندارد و مرعى نيست بل همه را كذب يندارند 
فكيف كه ندانلد و در نزد يارسيان و سكنة ايران كه بر همان طريق قديم 
تابد ايم التاق تاوس اتطتل تعارقات اتن هم ب وجوه عقلى و لعل و سدور 
بواقى ناس فروتر از ايشانند در وقتى كه جناب والاتيماب آذر كيوان عزيمت هند 
كرد كه هلف امات كرد برا ازمواء. لمان كا لانعام بو اكت موالد رشي 
دروذ ا هت انا به صدهب كنات عطسي اذ نقية با كتن سار دزت عاض 
كشتند. بعد از صحبت انواع علوم عجيبه و غريبه و ساير دانش مشبوره سخن از 
علوم يارسى و آراى حكماشان درميان أمد. يكى از آنبا فرهنكى ازجمع كردهاى 
يكى از متاخرين را در بيش أورده كفت بخوبى لغات فرس را جمع كرد 
مخلصان آنجناب آنجه آن جمع در اطلاق اسم يارس و نسب كيومرث نوشته بودند 
يسنديدند جه در محل تفصيل يارسيان و السنة [08] ايشان در آخر جنين 
قيد كرده بودند كه جنين مستفاد م ى كردد كه از كذشت عرب همه طايفه به 
فضيلت مردم يارس نيستند بعد از عربى هيج زبانى فصيحتر و بسبتر از يارسى 
نه. شخصى أز ايشان برسيد كه شما درين باب جه مى فرمائيد؟ آذركيوان ككفت 
شما سبتر ميدانيد! آن شخص جزع بسيار نمود كفت مراد ما تحقيق است. بس 
مئبد هوش كه از مخلصان آاذركيوان است فرمود كه خواهش شما تحقق است اين 
خلاف آنست جه امكان ندارد كه أعراب بر ناقصان عجم تفضيل داشته باشند. 
كي اذ اتشناة كلك كد هلان نمضا كه اك ار عم فى تلت عد ضري أبانك را 
شايد؟ كويد بلى و عرب كويند عجم امامت را نشايد و عرب مقرّند كه قريش 
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ىامت را سزاوار اند و قريش انكار أمامت عرب كنند. و قريش مقرتد بر امامت 
رمى ماشم و بنى هاشم امامت غير خود رأ منكرند و بنى حسن مقرتد به امامت 
سى سين و بنى حسين أمامت بنى حسن را انكار كنئد و روا ندارند. بنابرين 
عات شد كه عرب أز عجم ببترند و هاشمى از اموى و طالبى از ايشان فاضلتر 
و فاطمى أن طالبى سبتر و فضيلت عرب برعجم از رسول است صلى الله عليه و 
آله و سلم. آذركيوان جوابى نداد و جمعى زبان دراز كرده و بنياد غوغا درآن 
ببادند. ببرام نامى كه به دين زرتشت بود درآن مجلس از حضار بود با آذر 
كيوان كنت كه اكر جواب [2د] ايشان ندهى جرا درئخست منع تفضيل كردى؟ 
جيعى از تلامسذه مخلصان امام زمان مؤبد هوش را برين داشتند اكر سكوت 
الخكيان كنى ايشان بهاعتقاد خود مارا مُخظى و ساوهى داننكد و خود را مُصيب. 
بس مويد هوش دست به قبضة شمشيسر نباده به أيشان كفت زبان درازى نىكنيد 
كه من از هيجكس نمى ترسم به آأهستكى جواب بكوئيد و بشنويد. ايشان كفتند 
توجسان كفتهاى كه عجم از عرب ببتراست و افضل حال آنكه عجم بهامامت 
عرب قايلند و ايشان منكر عجم. آنجناب فرمود كه اين زمر كه بيش بيادشاه شما 
“مده اند اينان رأ يارسى نمى كويند. بارسيان مائيم كه يارسان يارسى كشيم و 
تراك عابرا نيد اباين نام خوانتها يعافا روكلا هاما امامت عرب قايل باشهميو 
اعتةاد ما آنست كه عرب امامت را نشايد. . . . [81] حق سبحانه ت .الى 
درقرآن مجيد خصئوصا از اين آية كريمه بزركان بارس را خواهد جه انتشار 
حكيك قو اران قل كران تاكران :ليان اذ هرشقف د ازلاد تاان ازميت 
جسانكه در كتب مسطور است و بواقى به تبعت. جه در أيشان و درهمكى ملوى 
اين فر وجود داشت مكر ضحاك و أو تازى بود. ظاهر است كه درعرب افراط و 
[تمريد] بسيار است . . . [١ع]‏ ايشان يعنى بيغمبران واسطة بين الله و الخلقاند 
و أيشان را با عرب كارى نه. از هرجاى كه باشند از مخلوق ديككر افضل و 
ديكران را از ايشان شرافت نه. و نزد محققين منظور است كه خوبى با كسب 
است جنانجه حضرت أميرالمؤمنين على عليه السلام فرموده شرف المرء بالعلم 
والادب لا بالاصل و نسب. هر آثينه عجم اشرف و اعلم و اديب اند از عرب و 
مقرّر أست كه ظببور بيغمبران بيشتر در اشقيا باشد. جه براى رفع ضلالت 
ايشان مبعوث شده اند و اظبر من الشمس است كه در فرقة عصاة ظاهر شدهاند 
تا أيشان را بهراه راست آرند و در تواريخ ظاهر و از كتب شما معلوم مى شود 
كه عريان سنى تراشيده را خدا م ىكفتند. . . . [61] شارح صحيح بخارى كه 
اعدل شماست كفته كه بارسيان از اهل سياست و رياست و حسن مملكت و 
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سيو جاه و غدالة بو ذن نون اققاوي كرك و تراج السسة لثايه وامتت. 
نظير نداشتند و مردمان در آداب ملك دارى أقتدا بهايشان ميكردند. . 

| هراك عم ار.تكضيات عريريا اكد لوال أنيك طااعر سد يس تمين. 
جندى كه آذر كيوان بهزبان عربى كفته بود بخواند ايشان متحيّر شدنفد مد 
كفت عربى طويل است و درعجم هشت حرف از أن نيست. هوش كفت يار.مر 
قليل اللفظ دكب اميت اما دنا ولا حل عبار 3١‏ ان ابيع دكي 1 
أقرار داده اند عجم بهاختصار رفتند جنانكه افراط و إتفريد] زشت است 
بنابراين عجم وسط اختياركرده اند و آنجه ايشان تلفظ كنند به افراط مايل اسن 
عجم بخوبى أزعيدة أن برآيند و أنجه شما در فضيلت عربى استشبباد أورديد آر 
فى الحقيعة يتاتسبك به إطالة كلام إيكنان:و. اختلاقة استماء ناث و ذكون بن 
اكر فضيلت بهاطاله است زبان هندى و كشميرى و تبت و امثال ايشان از بارو 
اطولست . 


أاع*0 
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نقد و بررسى كتاب 


سيد ولى رضا نصر* 


تحولات اجتماعيى در افغانستان. ايران و ياكستان 


.5 ,32121نامق8 تلخ لم تعماء/1ا 317100 
القأواءلة1 3010 ,1لةكآ ,الا كآائهتأ ع لل ١11آ‏ 1121110111121011' ل5012 01 105 1أ0ظ م111 
مم 488 جر 1994 ,ووعوط إاأواع تهنا عونا ة]لا5 ,رع5نا0 ولاك 


سه كشور ايرانء» ياكستان و اففغانستان. با آنكه روابط سياسىء فرهنكى و 
اقتصادى نرديكى باهم داشته اند هريك»ء در بررسى هاى علمى. جزئى از 
متاطق جداكانه معسوب شنه أنه و ناز همي :رو نظاء هاى اجتماعئ. آنا ادركنار 
يكديكر. بوره تطالية قران تكوفته امن يران حدق اتاطاوذناته ب مار اسنه 
أست. ياكستان بخشى از جنوب آسيا و اففانستان بخشى از هردو اين مناطق و 


* استاد علوم سياسىء دانشكأه سن ديكو 


شف اهران نامه؛ سال دوازدهم 


عامبيس يت سم ميمه 
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ضمناأ مرتبط با آسياى مركزى. أمّاء نحوة تقسيم بندى جوامع و كشورهادر مناطض 
منفك از يكديكر مى تواند بيشتر از آن كه به درك مسائل اين جوامع و كشورها 
يارى رساند» موجب ناديده كرفتن مسائل ديكرى بشود. أز اين رو جندى است 
كه برخى بروهشكران به اين نيتيجه رسيده اند كه جوامع ايران» باكستان و 
التاستان. إن كارف ميات يا كسك عرنيها اله رودن مبالشان كافك ياد 
انكارنايذير يافت مى شود. در حقيقت استقلال كشورهاى أسياى ميانه در سال 
هاى اخير اين شباهت ها را أاشكارتر كرده است. 
مايرون وينر و على بنوعزيزى از جمله محققينى بودند كه جداسازى 

نماك يوان ياكتقا نيو امعان را المكسفي و انان اناسنا +را وار 
مطالعات منطقه أى مختلف مورد سوال قرار دادند. قريب به ده سال بيش اين 
ذن تأنشيئك كة مظالحات ارزتهة 'اى كر ومندة عفوث انبا ومفاووساتة دارتد 
بايه كزار طرحى شدند كه از طريق آن بتوان سه كشور مذكور را در حنب 
سكن ننه عنر ارت لون كن خط مكل تنه كر 6 شوق ان دو انق عرف 14 
اسلوبى بيابند كه برطبق أن بتوان هم نظام هاى سياسى و اقتصادى و فرهصكى 
اين سه كشور رأ به صورت تطبيقى مطالعه كرد و هم ارتباطات عميق ميان سه 
عانقة دا اشكار اعت 

تعقيب اين هدف به تشكيل كنفرانسى درمركز مطالعات بين المللى دانشكاه 
أم. آى. تى (84.1.5) انجاميد كه در آن روابط حكومت با مذهب و علائق نومى در 
اين سه كشور مورد بررسى قرار كرفت. نتيجة آن كنفرانس دركتابى به 
ويراستارى وينر و بنوعزيزى تحت عنوان: 
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در سال ١9428‏ توسط انتشارات دانشكاه سيراكيوز به جاب رسيد. 

كتاب حاضر حاصل دومين كنفرانسى است كه اين دو نويسنده براى 
بى كيرى مباحث كنفرانس اول در سال ١1417‏ درمركز مطالعات بين المللى 
دانشكاه أم. آى. تى تشكيل دادند كتاب شامل سه بخش است. بخش اول نقش 
رهبران سياسى در شكل كيرى حكومت را بررسى مىكند. بخش دوم معطوف 
أست به تأثير مسائل اجتماعى بر جكونكى برخورد تصميم كيران اين كشورها با 
مسائل اقتصادى. بخش سوم موضع حكوبمت هاى اين سه كشور در برابر زنان رأ 
به عنوان نمودارى أز نحوة اعمال قدرت حاكمان مورد مطالعه قرار مىدهد. هر 
بخش شامل فصل هاى جداكانه اى أست كه اختصاص به بررسى موضوع أن 
بخش در هريك أز سه كشور أيران» ياكستان وافغانستان دارد. 





نقك و بسررسى كتاب عع* 

كرجه فصول مربوط به ياكستان و افغانستان بسيار خواندنى و آموزنده است» 
نقد حاضر تنبا به جبار مقالة أين كتاب كه در بارة ايران است مى بردازد. 
اين جبار مقاله عبارتند از: «فرهمندىء دين سالارى,. صاحبان قدرت درايران 
بس از انقلاب» نوشتة أحمد اشرف؛ « حكومت و عدل اجتماعى در أيران بعد از 
ابتلاب» نوشتة وحيد نوشيروانى و باتريك كلاسون (0138508 233101) ؛ «قدرت», 
اصالت اخلاقى و زن مسلمان جديد» نوشتة افسانة نجم آبادى؛ و «نابرابرى ميان 
رن و مرد درجمبورى اسلامى أيران» نوشتة ولنتاين مقدم. 

مقالة احمد اشرف شايد جامع ترين و مبسوط شرين بررسى است كه از 
ريشههاى طبقاتى و مواضع فكرى رهبران جسبورى اسلامى در دست است. 
اشرف مقالة خود را با ارزيابى از مفسبوم اقتدار و نحوة عملكرد دولتمردان 
در تاريخ معاصر ايران آغاز مىكند. دراين بيش درامد وى اسلوبى براى بررسى 
تحولات سياسى ارأئه مى دهد كه جوانب مختلف نظام سياسى أيران جه در عصر 
يبلوى و جه درسال هاى يس از انقلاب را شامل مى شود. أز جمله جالب ترين 
مقولات مطرح شده در اين نوشته جكونكى بيدايش طبقة حاكمه در دهه هاى 
اخير است. در دوران سبلوى اين طبقه در سال هاى يس از انقلاب سفيد و 
در فضاى حركت أيران به سوى تجدد شكل كرفتء حال أن كه طبقة حاكيه بس 
ار انقلاب مولود نبرد قم با تمبرآن و برنامه ها و آرمان هاى أيت الله خمينى بود. 
اكد جيه دانع عني» بست 4 اكه ها ليه و رعميررى لزان | لطر 
عقيدتى و روش سياسى يك يارجه است و يا درطول بيش از يك دهه حكومت 
تعييرى نيافته. وى شكاف هاى عقيدتى و اختلافات سياسى طبقة حاكمه و 
تغيير و تبديل هاى مواضع آن را با استناد به منابع اوليه برمىشمارد أنجه كه 
أشرف را از بسيارى ديكر از تحليل كران طبقة حاكمه در جسبورى اسلامى 
جدا مى كند أين است كه وى در عين تأكيد بر واقعيت اختلافات دروبى طبقة 
حاكمه برسر مسائل اقتصادى, سياست خارجى و تحولات سياسىء به 
هسويى هاى جناح هاى مختلف اين طبقه نيز أشاره مى كند و به أين نتيجه 
مى رسد كه جناح هأى موجود درطبقة حاكمه بر سرمسائل اصولى قابل تفكيىك 
نيستند و با آنكه اختلافات آنبا بر سر برخى سياست ها أشكار است هيج يك 
ان آنها به عملى كه در تضاد اساسى با اصول كليدى جمبورى أسلامى باشد 
دست نمى زند. 

براى اثبات اين نتيجه اشرف به دو دليل استناد مى كند. نخست أنكه سوابق 
تحصيلى و ريشه هاى اجتماعى كمابيش مشترك اساس بينش سياسى رهبران 
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جسبورى اسلامى است. و دوم أن كه فرهمندى آيت الله خمينى: نه تنبا در دوران 
حيات بلكه يس أز مرك وى همء عملكرد سياسى طبقة حاكم را تحت الشعل 
خود قرارداده أست و هيج يك از جناح هاى سياسى بيش از حد أندكى قادر ب 
كريز از آن نبوده اند. البتّه اين امكان نيز منتفى نيست كه جناح هاى موجود 
در طبقة حاكمه با يافتن بايكاه هاى تازه اى در اقشار مختلف جامعه بالمال به 
نتيجه كيرى هاى جديد سياسى برسند. 

مقالة اشرف كه شامل جدول ها و منابع بسيار است و سرشار از اطلاعان 
مفيدء تحليل بسيار جامعى است كه بدون شك بحث دربارة طبقة حاكمه 
جسبورى اسلامى را از اين يس تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. 

مقالة نوشيروانى و كلاس يك بازكوئى تاريخى است از تحولات اقتصادى 
درايران يس از أنقلاب. هدف دو بويسنده اين است كه در ضمن بررسى 
هدف هاى جسبورى اسلامى دريارة كسترش عدالت اجتماعى. كاهش اختلافات 
طبقاتى و در مجموع مسئلة توزيع ثروت و درآمد ملى در بين اقشار جامعه را 
مورد مطالعه قرار دهند. به نظر انان بحث دريارة اين اهداف از ابتدا نقش 
اساسى در اقتصاد جمبورى اسلامى داشت. يس زز انقلاب دوجناح فكرى 
درايران به وجود آمدند. يكى با تكيه به فقه سنتى بر اصل مالكيت خصوصى 
تأكيد مى كرد و ديكرىء ملسبم از آراء جب و با اتكاء به تعبيرات جديد از فقه 
شيعه؛ برأى ايجاد يك نظام اقتصادى منفى از طبقات و مالكيت تلاش مى كرد 
با آنكه آراء متفكرانى جون شريعتى:؛ بنى صدرء باقر صدر و أيت الله طالقابى 
در انقلاب سبمى برجسته داشتء در امور اقتصادى اين جناح سنتى بود كه 
بيروزشد و با طرح و تصويب لوايح كوناكون نظر خود را اعمال كرد. بسيارى 
از لوايح بيشنبادى جناح تندرو در طول زمان تعديل شدند و على رغم تلاش 
اين جناح. حق مالكيت خصوصى در ايران أبقا شد و اقتصاد ايرانء با وجود 
انقلابى كه رخ داده بود بر جاى ماند. جمبورى اسلامىء. به حاى حذف حق 
مالكيت, سازمان ها و نبادهاى كوناكونى رأ به وجود آورد تا فقر را در جامعه 
از ميان ببرد و اختلافات طبقاتى را تقليل دهد. اين سازمانها درآمد دولت را 
با خانه سازى و سرمايه كزارى درمناطق فقير نشين مستقيما دربين شسبروندان 
بى بضاعت تقسيم كردند. قوانين حديد براى جلوكيرى از تورّم و كنترل توزيع 
كالاهاى ضرورى مانند نفت و موأد غذائى از طريق جيره بندى نيز به هين 
منظور به مورد أجرا در أمدند. 

با همة اين سياست ها و كوشش ها أقتصاد جسبورى اسلامى در حل مشكل 
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ورى اسلامى در آمد سرانه در ايران به نصف آنجه بود كاهش يافت. 
بويسندكان اين مقاله جنين كاهشى را نتيجة مشكلات ناشى از جنك با عراق و 


5ض قيمت نفت در بازارهاى بين المللى مى دانند. جنف طولانى و برهزينه 
با عراق و سقوط قيمت نفت رأ بايد بى ترديد از عوامل ركود اقتصادى؛ كاهمش 
در آمد دولت و درآمد سرانه دانست. امّا نويسندكان به مشكلات اساسى تر 
ناشى از سياست هاى جسبورى اسلامى دريارة توسعة بخش خصوصىء؛ كسترش 
عد ل ذولت يرنظام اقتصادى» وقشاي ذا آرامزى تامشاعف حاكم .بر ايراق غنايتى 
كرده أند. نظام اقتصادى جسبورى اسلامى كه شباهت بسيارى به نظام هاى 
اقتتصادى اروياى شرقى سال هاى كذشته و ممالى سوسياليست جبمبان سوم داردء 
ال وي اعتوان اقيونة بارذي :]نا كنك رشوه ب نار اتايساناى هاي | عتما عون 
مطرح است. در ابتداى مقاله نويسندكان متذكر مى شوند كه تصميم دولت 
ايران در سالهاى يس از انقلاب به تقليل ميزان توليد نفت به كاهش درآمد و 
دحيرة ارزى كشور انجاميد. هنكامى كه تصميم كيران متوجه ننايج سوء اين 
تصميم كرديد بباى نفت در جبان سقوط كرده بود و دولتء در مقايسه با 
كشورهاى ديكر اويكء با مشكلات بزرك مالى و كمبود ذخاير ارزى خود مواجه 
شد. حثى با اشاره به اين نمونة بارز از تصميم كيرى هاى نادرستء نويسندكان 
همجنان تنكناهاى اقتصادى ايران يس از انقلاب را تنبا ناشى از جنى و سقوط 
قيمت دازار نفت مى شمارند. 

در مواردى نويسندكان مقاله اقتصاد جسبورى أسلامى را با اقتصاد ايران 
بيش أر انقلاب مقايسه مى كنند. جنين مقايسه أى در حب خود مى تواند 
سيار روشنكر و سودمند باشد. أمَا نتيجه كيرى هاى أنان أز اين مقايسه _كه به 
ارقام و آمار جامعى نيز متكى نيست- به ويه در بارة اقتصاد ايران در دوران 
بيش از أنقلاب با واقعيت جندان سازكار به نظر نمى رسد. مقالة نوشيروانى و 
كلاسون شامل اطلاعات و داده هاى مفيدى استء اما نتيجه كيرى هاى أنبا به 
نظر بحثانكيز مى رسد . 

مقالة 'أقسنانة مع آنادتن برزستى: جالين اسة كداباره وال اده شرو 
مىشود: جرا جسبورى اسلامى متسبد به حفظ حجاب است؟ وى مقالة خود را 
نا ذكر ماجراى 'اوشين" و توبيخ مسئولين راديو ايران براى يخش متن مصاحبه 
دخترجوانى را كه شخصيت سريال زاينى را به حضرت فاطمه ترجيح داده شروع 
مى كند و سيس أز خواننده مى يرسد كه جرا حكومت انقلابى بايد اين جنين 
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حساسيتى دريارة مستله زن داشته باشد. نجم آبادى جواب را نه در جهان بيبى 
علماء جستجو مى كند و نه در أحكام فقسبى. أو أهميت حجاب در سياسن 
انقلابى را نتيجه رويارويى نبضت انقلابى با استعمار غرب مى يابد و بدس 
ترتيب آن را بازتابى از استفادة سياسى ار مذهب مى بيند. به كفتة نويسيد.. 
نبضت أنقلابى در أيران» و به ويه بخش مذهبى أآنء از همان آغاز مبارر. ى 
استعمار را فقط يك نبرد سياسى و اقتصادى نشمرد بلكه آثرا يك نوع ياكسارى 
فرهنكى دانست. نجم آبادى تأثير آراء على شريعتى و به خصوص غربزدكى 
الاحمد را در اين مورد ميم مى شمارد. در نظر اينان» زن» نقش اجتماعى ون 
و به ويه بيوشش و رفتار وى داراى ابعادسياسى است و مى تواند عاملى در 
مبارزه با استعمار شود. نجم أبادى مى نويسد هرجيزى كه با بدن زن ارتباط 
دارد اهميتى فراى جوائب ظاهرى مى يابد و معرّف بافت اجتماعى و اصالب 
فرهنكى و آزادى سياسى مى شود. از همين روست كه زن محجبه را بايد بماد 
آزادى سياسى ايران و طرد استعمار دانست. سزالى كه بيش مى آيد اين است 
كارا جنين نقنق سباسى يودوشن إدا فران عرقت كيه كقيا نحم لبادية. 
مقال نبضت انقلابى زن ايرانى بارزترين نمونة غريزدكى شد. او خريدار اصلى 
كالاهاى تجملى غرب و درنتيجه مروّج فساد اخلاقى در ايران كرديد, فسادى 
كه هم دروازه هاى فرهنى أيران را بر هجوم غرب كشود و هم آزادى را از ايرار 
سلب كرد. اين كونه استدلال ها بود كه كرفتن أزادى از زنان» خاموش كردر 
صداى آنان» يوشاندن بدن آنبا و نبايتاً طرد آثنان از اجتماع را درصدر 
اولويت هاى جسبورى اسلامى قرار داد. 

نجم آبادى به دقت و تفصيل نحوة رسيدن به اين اهداف را در دوران 
جسبورى أسلامى تشريح مى كند. به كفتة وى؛ رهبرآن جسبورى أسلامى عبر د 
جدورى إر ميرت لاله راسدترح :بها ككسد نا لكر را العلا و حا كزين 
ايده آل زن 'غريزدة" بيش از انقلاب شود. شايد به همين دليل بود كه آيت الله 
خمينى جنين حساسيّتى به مصاحبة دخترى نشان داد كه 'اوشين" را الكوى 
ورترى إن ميرف اقاطك نى و انتسم ٠‏ زعا نار ان سيدمري أسادنى إن طون ٠‏ 
موي يغززات. واترافين كرناكوق يرل دهة] رن سكريت كة اهناف رطا يك 
هاى خود در بارة زن ايرانى جامة عمل يوشاندند. قوانين كوناككون در بارة 
يبوششس أسلامى» در حفيفت به كونه أى تعيين كنندة نقش اجتماعى و اقتصادى 
زن در جامعة ايران شدند. بى آمد اأجراى اين سياست ها و قوانين تضعيف و 
كاهش نقش و سيم زن در جامعه بوده است. به عنوان نمونه» زنان از آموختن 


0ك 


نقد و بررسى كتاب بي 





ملسست 


ميارى از رشتههاى علمى در دانشكاهبا محروم شدند و حتّى در دبيرستانبا 
0 حضور دن برخى از كلاسهاى درس دختران دانش آموز به تمرين 
اسن و دوزندكى برداختند. جاى ترديد نيست كه دانش آموزان و دانشجويان 
زن كوكم از اشتفال به كار در بسيارى از صنايع و بخش هاى كوناكون اقتصاد 
حدف شده أند. 

مشكلات و تنكناهاى اقتصادى كه دامن كير جسبورى اسلامى بوده است,» و 
نهاويدة كاهش كاركران مرد در سال هاى جنى ايرأن و عراق: قاعدتا بايد 
007 جذب بيشتر زنان در اقتصاد أيران مى شد و به نوبة خود به كاهمش 
محدوديت ها در مورد حجاب مى انجاميد. ليكن جنين روددى در ايران يديدار 
شد و حكومت انقلابى هركز از فشار خود براى قراردادن زن درحجاب و 
محدود ساختن نقش اجتماعى وى دست برنداشت. به سخن ديكرء سياست 
رسران جمسبورى أسلامى در بارة زنان ارتباطى با نيازهاى اقتصادى جامعه 
دداشته و در مجموع از تأثير فشارهاى ناشى از ناكامى هاى اقتصادى و سياسى 
مصون مأنده أست. 

مقالة ولنتاين مقدم در واقع ادامة بحث نجم آبادى است. به كفتة مقدم 
درظرف يانزده سال كذدشته جابمعة ايران در حقيقت به دو طبقة زن و مرد 
تفكيك شده است. اين تفكيك آن جنان مشبود است كه مى توان كفت جاى 
نظام كلاسيكى و نبرد طبقاتى را كرفته أست. به عبارت ديكرء جنسيت در 
حسررع انبلانى سياكرته مطرع ات كه زوز كارف طيقه دو كنكيان :تبر رهاق 
جب مطرح بود. در حقيقتء بيشترين فشارهاى سياسىء ستمهاى اجتماعى؛ 
استثمار و جياول اقتصادى در ايران امروز را مى توان از زاوية نظام تفكيى 
حنسيّت مورد بررسى قرار داد. مقدمء با استناد به سطح سواد زن و مرد و 
امكانات تحصيلى هريكء و درصد اشتغفال زنان و مردان در بخش هاى مختلف 
اتتصادى؛ وجود يك نظام مبنى برجنسيت را مشخص مى سازد. بطور مثال» 
درسال ١1488‏ در ميان دانشجويان مدارس عالى و دانشكاهبا تعداد دانشجويان 
ليسانس مرد دو برابرء دانشجويان فوق ليسانس سه برأبر و دأنشجويان دكتراى 
مرد دو برابر زنان بوده اأست. درهمان سالء با أنكه تعداد كل زن و مرد 
تمريباً مساوى به نظر مىرسد 72,54٠0,52١(‏ مرد و 2*,.88٠١,*؟‏ زن) 
شمار مردان شاغل ٠١١8.884‏ و تعداد زنان شاغل فقط 447,٠١“‏ بوده أست. 
8 مخاسبه اى ديكر. 8* درصد مردان و تنبا 4 درصد زنان در بخش اقتصاد 
كشور فمّال بوده اند. درصد زنان فمّال در اقتصاد ايران از جمله بايين ترين 
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در جمبان أمست. به عنوان تمونه,» دترصد زنان فعال در اقتصاد مصر 19 ن. 
اندوئزى ع", درمكزيكف 4:», در فيليبين 5" ودر تركيه "٠‏ بوده أسث. ْ 

يا أنكه نظريات مقدام را مى توان تاثيدى بس استدلال هاى نجم آبادى داست. 
درنتيجه كيرى هاى أين دو تفاوت هايى را نيز مى توان ديد. مقدم أهميتن 
بيشترى به عرف و مذهب در سركوبى زنان مى دهدء در حالى كه نجمآيادي ‏ 
عوامل سياسى و مقال انقلابى سيم بيشترى مى بخشد. أز سوى ديكر؛ در بيش 
بينى آينده مقدم أز نجم آبادى خوشسين تر است. نجم آبادى نشان مى دهد كه 
فشارهاى اقتصادى و حتى شركت بيشتر زنان در فعاليت هاى اقتصادى ين 
زاف :نيتقي أن ها تبعافيدة .اسك آنا نقدم اطنيار اميدزارى 7 ى 
شركت بيشتر أيران در اقتصاد بين المللى به آزادى هاى بيشترى براى رنا 
منحر شود. أو براين عقيده است كه كرجه سياست هاى جسبورى أسلامى موصع 
امشاعى :و اقتصاده] ران را مشتفف كرده دول , كتوا سه انها وا يكل دان قري 
اقتصاد و به خصوص از بخش دولتى طرد كند. از همين روء زنان توانسته إبد 
بايكاه هايى در بخش هاى مختلف اقتصادى براى خود نكه دارند كه مى توابد 
در زمان مناسب در كسترش دوبارة نقش اجتماعى آنان مؤثر بأشد. 

مجموعة نوشته هاى كتاب بنوعزيزى و ويئر مجموعه اى أرزنده أست و قابل 
توجه يدُوهشكران علاقمند به تحولآت سياسىء اجتماعى و اقتصادى ايران و در 
كشور ديكر مورد بحث و بررسى در اين كتاب. مولفين با انتشار اين مجموعه. 
در زمينة تازة مطالعات تطبيقى ايران» ياكستانء و اففانستان كامى اأساسى و 
تحسين بر انكين برداشته أند. 


كتاب لحف 





سوركدشت سينماى أيران 


شاهرخ كلستان» 
آله م2 شش نوار» شائزده قسمت 


نمبيه شده در بخش فارسى راديو بى. بى. سى» نفض 5 


نوارهاى “فانوس خيال” را كرفتم» نشستم و يك نفس و بى وقفه كوش كردم؛ كه 
عتمأ كوارا ترست تا تكه تكه شنيدنش. يعنى أول فكر مى كردم كه أين همه نوار 
را نمى شود يك جا شنيد و بايد در جند جلسه كوش كردء ولى تكة اول را كه 
شنيدم آن جنان كرفتارش شدم كه ديكر نشستم وا تا ته كوش كردم. الآن هم 
كه آن ها را مى نويسم هنوز أكنده از اشتياقى هستم كه شايد مناسب ترين حال 
اف «تقائلهنا كاز اميت كه اتكيزة اتجامشن به نظرم سير من اختيا ارده 
استء تستدى بسيار بزرك كه دشوارى رأه بيمودنش حتى بيش إن برداشتن اولين 
قدم آشكار بوده. همين جا بكويم كه اين حرف ها نقد و تحليل معقول و 
منطقى» جنان كه شايستة انسان هاى معقول و منطقى استء نخواهد بودء وو يا 
در حد حوصله و حتى خواست من در برابر اين كار نيست. جطور مى توان 
خشك و بى طرف ماند در برابر كارى دراين قالب أن قدر بى سابقه كه حتى 
دورا دور مى شود حدس زد كه كرداندن و سرانجام رساندنش با جه مايه اى از 
تلاش و جستجو همرأه بوده است؛ به خصوص براى كسى كه دور از آن سرزمين 


لطف در اخثيار ايران نامه كذاشت. 
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و منابع اصلى كار خودش بوده است؟ كير آوردن ين همه آدم شراكيز: 
درجباركوشة دنيا لابد خودش داستان ديكرى است. 

به تاريخجة سينماى ايران در قالب مكتوب و حتى در فيلم قبلاً يرداخته شده 
و باز هم خواهد شد. آدم دركوشه و كنار مى بيند كه علاقمندان» بعضى ها .ا 
روش هاى تحقيقى درست و تحسين انكيزىء دارند هنوز و همجنان كوشه هاى 
تاريك ماندة سينماى ايران را مىكاوند و به كشف هاى با ارزشى مىرسند (آار 
فم بوياض شانه سمال اميد ): ايخ تلاق ها كد فر كدام .من ترانف بيلهدو زان اد 
براى تلاش هاى بعدى باشد به مرور شايد تاريخجة قابل اتكا و جامعى از آغازها 
و آغازكران و سير تحولهاى اين سينما ارائه بدهد. به خصوص در 
دور دست هائى كه به اين سينماء به تفاوت» به ديدة تفثنى نوظببور و يا يكى ار 
محرمات نككاه مىكرده اند و كاركزارش تحريم و كاهى نفى بلد مىشده اأست. 

انا تا أن جائى كه به محدودة برداشت وادعاى فانوس خيال مربوط مى شود 5ه 
بايد (و يا مى خواسته) كه در اين جند تا نوارء تا آن جائى كه ممكن اسن. 
كذشتهى دور و نزديك أين سينما و احوالات آن راء در زمينه آن جند موصوع 
بركزيدة اصلى بررسى كند (و نه أين كه به ييجد و كنار يكدارد ), آدم كه نكاد 
مى كند درهمين حد و يك بررسى كلى كمان نمى كنم كه مبحثى اصلى أن قلم 
افتاده باشدء مكر آن كه آن آدم هاى معقول و منطقى كه عرض كردم ايراد 
بكيرند: كه در طرح ريزى كلىءيه بعضبي از عوامل و مساحث (مثلاً سانسور) 
بيشتر مجال داده شده تا مباحثى ديكر (مثلا كار بيشكامان سينماى غيرتجارى )' 
كه يك برنامة تمام به بويسندة 'تنكسير”" داده شده تا وقف ايراد ككرفتن ار 
اقتباس سينمائى اثرش كندء ولى به فيلمساز هم همين ميزان مجال داده نشده؛ كه 
خيلى از آدم هاى شاخص حضرر ندارند» و آن هائى كه هستند بعضى هايشان 
شايد راحت مى توانستند نباشند؛ كه نا آن جا كه به بحث انكيزهها و عوامل 
مريوط مى شود بعضى أز حرف ها جاى أيراد دارد. أما تمام اين مقولات به 
نحوى قابيل جواب أست. بعضى از آدم ها نيستند جون در دسترس نبوده اند يا 
تفى خراسته اند كه باعندت:. .اين افرادمترشظل ان رز كارهايشان: هيع كداء 
در بناى فيلم ايرانى بى نقش نبوده أند (كيرم كه ارزش نقش ها فرق مى كرده) 
خاي هر سيق نه امبر انرو يفرط قزارة ا اكامسار تمتطيق با لؤشاك و نازقاقا 
عامة ما و مقتضيات أن سرزمين بالا رفته است و سازندكان اثر كذارترين آثارش 
نلق :اين عنا جع كر مده انرود يك وق دل أن ها نوو قد دون نا الكل ا 
حرف را قبول داشته باشيم كه سينماى هر سرزمينى آيينة خلقيات مردم آن 
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سرزمين أستء مىشود ككفت كه فيلم هاى ايرانى يا فارسىء؛ از يك نظر بسيار 
0000 "درست" هستندء كه هر ملتق دقيقاً شايستة سينمائى هست كه دارد 
١درتمامى‏ أين مبحث ديدم كه فقط دونفرء كه كارشان تصادفاً درست در نقطة 
مقائل همديكر بوده استء به أين نكته توجه كرده اند: فريدون معرّى مقدم و 
0 

حرف هاء درخدمت وجود كويندكانشان و به تناسب شخصيت أن ها كاهى 
سيار با ارزش و شنيدنى و كاهىء, خبء نه جندان قابل توجه است ( آدمها 
درحه دارند. همه كه نبايد درجه يك باشند. آدم هأى درجه دو وسه و هشتم و 
وح هم ادنية!): مى حواهم تكويم كةالين كازيحة مصترت سبال تعذاب 
كلستان: دركمترين خاصيت أش مىتواند ياية كار ديكران باشدء استراحتكاه سر 
راه رسيدن به قله باشدء قله اى كه هنوز فتح نشده؛ و رأه رفتن هنوز بسيار است, 
واللء ماق كوي اشح اشع « من شرام بكري عكراب قول كاير بو دوعر إن 
سحنى اكر هست بكويندء كه بركردان عاميانه ترش هستء اكر كسى ببتر 
مى ربد ستائد و بزند. كرجه يك يويندة معمولى در مرور عمر و ايام مقدارى 
از همين حرف ها را در بارة فيلم هاى ايرانى و تاريخجه و اوضاع و احوالش از 
همين كويندكان ويا ديكران قبلا خوانده؛ و يا درموارد نادرى شنيده استء ياز 
در اين تاريحجه حرف هاى تازه كم نيستند, كه اين به نظرم يك وجه تمايز اين 
برنامه است. بعد هم البته صداى خود اين افراد هست؛ صداهائى زندكى كرده؛ 
صداهائى كه يشتوانة احوال يك عمر استء. صداهاى وارسته. صداهاى خسته. 
صداهاى تلخكام» صداهاى سرهنى هاى بازنشسته اى كه هنوز در توهم اونيفورم 
عايب زندكى مى كنندء صداهائى كه از بلنداى قلة بى نيارى به كوش مىرسدء 
صداهاى آدم هاى جشم و دل سيس» آدم هاى كرسنه؛ آدم هاى خوب و تيزهوش و 
صاحب نظر و از خويشتن بزركوار خويش رسته؛ صداهاى همجنان كرفتار من 
برركوار خويش مانده. صداهائى كه خواهند ماند؛ و بخواهند ماند» مثل كوينده 
هايش . . . 
و جمالزاده. جواهرستء. نفس حضورش دربين ماء حضور كسى كه شاهد 
زندة يكى از اولين نمايش هاى فيلم در ايرآن بوده معجزه أست؛ و جه كلام 
شيرينى» و جه حافظة عحيب و غريب و زنده اى دراين قالب صب ساله؛ صداى 
كزع و تين نك الرماق: جتارى كسمرا نيا رك “كاك بر كز المي نيم فزن سنل: 
يا بيشتر كه در سينماى كبنه خورشيد خيابان لاله زاد دركنار برادرم؛ در 


اكران نمى دانم جندم نمايش فيلم “خسرو و شيرين' (مشهور تر به "شيرين و 
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فرهاد' ) به تماشاى آن نشسته بوديم» و أن صحنه را جه خوب ييادم د 
"فرهاد' دلباخته را به حضور خسرو يرويز مى آوردئد و خسرو مى يرسيد يام 
معشوق تو جيستء و فرهاد جواب مى داد "نام شيرينى دارد"., كه اين نازى ا 
كلام را كرفتم و حظ كردم؛ صداى فرّخ غفارىء كه مثل هميشه شيرينء كيرا و 
سنجيده حرف مىزندء و آدم را به ياد شخصيت فبيم و باهوش و با طبر او 
مى اندازد؛ صدا و حرف هاى أن آقاى هنردوست ناشناس, حرف هاى خاساحجان 
معتضدى؛ حرفهاى احمد فاروقى قاحارء حرف هاى دوستانى كه آدم سال ها 
نديده ولى شنيدن كلامشان ناكبان ياد تمام آن مجاورت ها را زنده مى كبى: 
حرف هاى آقاى ابوالقاسم رضائىء كه نمى دانستم بسر آن فرزانة بزركوارء ميرزا 
أبراهيم صحافاشى افيتة مردعئ كش يراق شزدهان انشن نه ارمغان أورد. 5 
سرنوشت بسيارى ديكر از روثسكران در آن سرزمين كرفتار آمد. 

آوردن تكههائى از صوت و سخن بعصى از فيلم هاى شاخص هم كار حيلى 
جر بره ابم كه واذقياك كارا او اعنيا تن أ نووز اذاف ها ازا كه اير 
فيلم ها مجاور بود بار يرم ىكردابد. و آدم مى بيند كه عليرغم دستور و حتى 
خواست خودش با شنيدن آواز خانم كوكوش (و شايد تنبا نه به <دليل اين صدا. 
بلكه آن جه براين صدا كذشته است) منقلب مىشود؛ و آن آوأز على بى غم در 
"كنج قارون' كه در ستايش فقر مى حواند و به يول تف مى كند؛ و آن تكه 
كفتكو از فيلم قديمى "افسونكر" كه در آن به شكل بسيار فشرده و نمادينى يكى 
از ريشه دار ترين عقده هاى حل باشده در رابطة بين زن و مرد در سررمين ما 
منعكس أستء عقده اأى كه در بسيارى از آثار أدبى ماء از دورترين زمان تأ همير 
امروزه روزء و در تقريباً سراسر تاريخ سينماى ايران بازتاب داشته است. بار 
مرد در قبال نياز زن». دست ردى كه مرد نحيب و 'شرافتمند” و 'ياكيزه ونا 
اخلاق برسينه زن زيباى هوسران بى اعتنا به مبانى شرافت و اخلاق مى كدارد 
بيجاره زن ! 

بكدريم. انقدر مى دانم اين نوارهاء به خاطر لذت مكرر شنيدن صداى 
بعضى أز اين افراد هم كه شده باشد مثل كتاب صحافياشى مرجع من در آيبده 
خواهد بود. 


5 3 فتكان 


و ا ةا ا ا ل جر لل اد يمر لول ووو ةبت 


السديية 


ياد رفتكان 


على اكبر سعيدى سيرجانى (+171-/17) 


دركدشت على اكبر سعيدى سير جانى جامعة ادب و فرهنى و سياست ايران را 
ار بويسنده أى جيره دست» محققى دقيق و موشكاف و روشسفكرى وأرسته و 
بى يبروأ محروم كرد. أو در شرايطى سخت باكوار به مركى ناحق و باسزاوار دبده 
ار حيان فرو بست و كار سترك و كم نظيرى را كه به نداى روح سركش و دل 
سوحته اش در زمينة انتقاد سياسىء اجتماعى و فرهكى آغاز كرده بود 
٠روكداشت.‏ 

سعيدى سيرجانى كار ادبى خود را با سرودن شعر اغاز كردء و دراين كار 
دوق و قريحة سرشارى نشان داد. از او سج مجموعة شعر به جاى مانده كه 
عارتند از سوزو ساز ( ١*٠‏ )/ آخرين شراره ها ( ١777‏ ), افسانه ها ( ١157‏ )/, خاكستر 
"6١‏ ٠)ء‏ و زسر خاكستر ( ١*8‏ ). درهمين سال ها سيرجانى به يزوهش و تصحيح 
متون ادبى ديز مشغول بود. و حاصل أن كتاب هاى شيرين سخنان كمنام: تذكرة 
شاعران سيرجان؛ و تصحيح تاريح بيدارى ايرانيان؛ و بدايع الوقايع واصفى هروى أست» 
:ودر خلال سال هاى ١#”‏ تا ١ه"١‏ درتدوين يازده حلد أز لغت نامه دهتحدا 
(احرف ر) نيز با أستاد ناتل خانلرى همكارى داشت. و يك سال بعد؛ يعنى 
در سال ١87”‏ وازّه نامى را نيز كه يأدداشت هاى عبدالحسين نوشين را 
در بر مى كدرادت به جاب رسانيد. از ديكر كارهاى أو دراين دوران مى توان از 
نلخيص و شرح دو آثر ازنظامى كنجوى؛ يعنى خسرو وشيرين )١1"91(‏ و ليلى و 
مجنون (8؟1١)‏ نام برد. درسال هاى بيش از انقلاب سيرجانى كبكاه كزارش 
سمرهاى علمى خود رأ به هند و ارويا نيز در مجلات آن دوران؛ مانند يغما. سخن 
د راهنماى كتاب نشر مى دأد. همين مقالات بود كه سرانجام درسال ءو؟٠١‏ 
دركتابى به نام آشوب يادها منتشر كرديد. 


: - “واردهم 

درنخستين روزهاى بس از انقلاب اسلامى؛ به هنكام اوج كيرى تندى ى 
خشونتها و خونريزىهاى بى شمارء سعيدى سيرجانى در قالب روايات به ارتتار 
از رفتار رهبران و قدرتمندان انقلاب يرداخت. أز ميان آنجه در اين دوران نوين 
داستان ناتمام شيع صنعان )١1884(‏ اشتبارى تمام يافت. دراين روايات سعيدىى 
زبانى تمثيلى و لحنى طنز آلود شيوة استقرار حكومتى نابردبار و تنك بطر ,ا 
ترسيم مىكرد. در همان حال وى كار يرُوهشى خود را دراين سال ها رها 
تكردء و حاصل كوشش هاى أو تصحيح و تدوين دوكتاب وقايع اتفاقيه ( 1721١‏ ر 
يادداشت هاى عينى ( ١7*27‏ ) است. كتاب اول كزارش هاى خفيه نويسان انكليس 
در أواخر عبد قاجارء و كتاب دوّم يادداشت هاى صدرالدين عينى» أغازكر ادبيار 
نوين تاجيكستان است. 

سعيدى سيرجانى باجاب و نشر د رآستين مرقع ( ”27 »)١7‏ اى كوته آستينان 
(لاع*7١)‏ و ضحاى ماردوش )١724(‏ كار نقد اجتماعى و فرهنكى خويش را با 
بى يروايى هرجه بيشتر از سر كرفت. دراين آثار وى ضمن طرح بسيارى إر 
مشكلات اساسى فرهنكىء اجتماعى و سياسى ايران معاصر به زبان طنز و نمثيل 
و كنايه و خاطره. اندوه و ناخشنودى خود را از مسير انقلاب و بيامدهاى ار 
بازكو كرده است. 

در سال هاى وايسين زندكى خودء سعيدى سيرجانى در اعتراص به 
ممنوعيت انتشار آثارش در ايران به نوشتن نامه هاى سركشادهاى خطان به 
مسئولان جسبورى اسلامى يرداخت و درعين حالء. درسفرهايى كه به خارح ار 
كشور كرد مقدمات نشر برخى از اين آثار رأ در آمريكا فراهم آورد. از أين ميار 
دو كتاب د رآستين مرقع و اى عوته استينان در أمريكا تجديد جاب شد. و كتاب 
بيجاره اسفنديار )١11417(‏ برأى نخستين بار در ايالات متحدة أمريكا منتشر كرديد 

سعيدى سيرجانى» كرجه بارها در نامه ها و نوشته هايش به سرنوشت 
محتومش اشاره مى كردء برآن بود كه زيسئن در وطن را با همة تبديد هاو 
تندى ها و خطرها به جان بخرد و در سرزمينيى به وادى خاموشان ببيوند كه در 
بزركداشت تاريخ و ادب و فرهنكش يك لحظه خاموش ننشست. دريغ كه 
بيشكويى اش حقيقت يافت» خامة توانا وسحر انكيزش شكست و نامش جنين رود 
با نام رفتكان آزادة تاريخ ايران قرين شد. 


ياد رفتكان 


مهردات بهار (يارء* ١‏ نمم ) 


مسبردأد بسبار مورّخى برحسته و زبان شناسى أرزنده بودكه زندكى يربار خود ١‏ 
وقف يرُوهش در بارة فرهنىكف اساطيرى و زيان هاى باستانى ايران كرت. 
تحصيلات عالى خود را در دانشكدة ادبيات دانشكاه تبران و آنكاه در مدرسة 
مطالعات شرقى و آفريقايى لندن بى كرفت. دكتر سبار يس از بازكشت به ايران 
كار يذوهش و نككارش خود رأ بيشتر در زمينه هاى زبان و اساطير أيران باستان 
1 فرهنكستان ادب و هنر و در بنياد فرهنكى أيران ادامه داد و در اين رشته ها 
به تأليف آثار معتبن و ير مايه أى موفق شد. يزوهشى در اساطير ايران: آنين ها و 
افنانه هاى جين باستان» كاركردهاى اسطوره و بندهشن أز جمله تأليفات اوست. 
دركذشت سبرداد بسار به يقين براى جامعة يوهشكران و زبانشناسان ايران و 
براى همة ايرانيان شيفتة اسطوره ها و فرهنى باستانى ايران ضايعه أى بزرف 


أننك: 


كتابها و نشريات رسيده 


- سيّد جواد طباطبايى» زوال انديشة سياسى در ايران» تسبرأن» انتشارات كوير, 
فض" 

- على اكبر درخشانى؛ خاطرات؛: واشنكتن, أيران بوكز, .١49*‏ 

منوجببر يكتايى؛ خوى كاغذ سفيد ؛: مجموعة شعر» نيوجرسىء روزن» 1448. 

رضا دانشورء خسرو خوبان» آبسالاء افسانه, .١8"7/*‏ 

- على اكبر درخشانىء خاطرات» واشنكتن:ء ايران بوكن, <.١448©‏ 


- متوجبرر يكتايى؛ خوى كاغذ سفيد ؛ مجموعة شعسر» نيوجرسى» روزن *11495. 
* فا ا 


7يندهء سال نوزدهم» شمارههاى ١٠-7؟7١.ء‏ دى_ اسفند 79775١ء‏ تمبرأن. 

- افسانه» شمارة ننهم» ببار ,١1377‏ آبسالا (سوئد ). 

كيان» سال جبارم» شمارة ١4‏ فروردين و ارديسبشت 17277#, تمبران. 
يسرء سال نيم؛ شمارة 5 ١٠؛,‏ مسبرماه 2١177‏ واشنكتن. 

- نشرية حقوق بشر» نشرية سوم» سال يازدهم» ياييز 217377 برلن. 

- نشو دانشء: سال جبباردهم» شمارة ينجم» مرداد و شسبريور 777١؛‏ تمبران. 
- علم و جامعه؛ سال يانزدهم» شمارة 77١؛‏ مسبرماه 2١17/7‏ وأشنكتن. 


ليذ يذ بننا 


2 عاعاعمة؟ ,1/11 .701 ,معنقطمههةلا سدقطظ .0ه ,معتمهططا جتلء8م0ل200- 


كتاب ها والخبريات 0 0 
م روط طاعتاطنا 813208 ,11653 هاذه 0 ,[1 اتقوطكء12-.[ مخ آذ لك :04571101) 
(994! عستم 5) 1 .810 ,711 .أنل/٠‏ ,كويمتميواوا لمملدعك]- 

,1904 تناك ,عاصدط© - 

0 رين ) 3 .مه ,26 .01لا ,كعتلنة5 أحمط عاللثالا أ0 لداصنه[ لمم0ومعام1 - 
(1944 الة) 5 .810 ,عنواصن) -/ (1994 ععطدعو3]1) 4 ,مم لمح ,(1994 

بجعم ومتقامعصسءهآ أكوظ ع101001 ,مومعتط0 أه بازوه زول ع5 - 





4 عن[ بعأطهنة لله تنةأورعط .1ل01114]]() 111 كاعءز0؟م 05م ناا إن عناعوولواق 
رمقنططء] 1 ١10.‏ ,آ .اهلا ,معالاعغا! عنتديهاذا للد معاموظ ء[للزا/ا لروبمول - 
1904 


“وازردهم 


سملل مير 





فهرست سال دوازدهم 
زمستان 3377١ء‏ ببارء تابستان و ياييزن ١‏ 


نام نويسندكان و عنوان نوشته ها: 


اتكين: موريل: هويّت ملى تاجيكان 0/1 
اشرف, احمد: بحران هويت ملى و قومى درايران امن 
بيردء مايعل: نقدهاى دوزيانه: مسئلة بازكردان وارٌكان 14| 
توكلى طرقى. محمد: تاريخ يردازى و ايران آرايى ىٍ- 
جعفرزاده. خسرو: تجداد و تجدادطلبى در موسيقى ايرانى 4 
دوستخواه. جليل: هوبّت ايرانى» وهم يا واقعيّت؟ 30 
رحيميه؛ نسرين: جكونه مى توآن بيرون از وطن أيرانى بود؟ اع 
شهيديان. حامد: دشوارى هاى نكارش تاريخ زنان درايران ‏ _ ام 
فراى» ريجارد ن.: هويّت ايرانى در دوران باستان شيف 
قيصرى. على: نقد أدب ايدتولوزيى وفوف 
كريمى حكاى. احمد: أموزكاران ما: آموخته ها و نياموخته هاى ما ه”» 
:نقد ادبى درايران معاصر: فرضيههاء فضاهاء وف رآوردهها . 
كلينتو» جروم: نكته أى جند دريارة وضع كنونى تاريخ ادبى در ايران كن 
محجوب. محفدجعفر: كفتار دربارة بعضى مستفرنكان و فرنكان لاع 
مسكوب. شاهرخ: مل ىكرائى» تمركز وفرهنك درغروب قاجاريهو طلوع يسبلوى 874 
: ميرزاحسين خان ديوأنسالار و عثق زيباى شب آشوب 561 
ميلانىء فرزانه: أز نكار تا نكارنده» از مكتوب تا كاتب ١ه‏ 
نادر يووء نادو: أيرانيان: يكه سواران دوكانكى ومع 
نفيسىء. آدر: داستان بى يايان ١4‏ 
نكهبان. عزت الله: حفارى هاى زاغه, هفت تيه مارليى 4عع 
هنوى. ويليام: هويّت أيرانيان أز سامانيان تا قاجاريه يفف 
يارشاطرء احسان: هويّت ايرانى مع 


ياورىء: حورا: تأمّلى درنقد روانشناختى ورابطة روانكاوى وادبيات درايران 9؟١‏ 
: دو مثن» دو انسان» دو جمبان ودف 





مامش ا ا 
82 سال دوأزدهم تحرنى 
اسمس جع 00 


عذرى و نظرى: 
ريوس شايكان: مصاحبة رامين جبانبكلو با داريوش شايكان ين 

كزيده ها: 
آحوندزاده» فتحعلى: "قرتيقا" 014 
اقبال اشتيانى» عباس : انتقاد أدبى ١4٠‏ 
بهرام. ابن فوهاد: شارستان جمن 08 
ززين كوبء عبدالحسين: تعريف نقد أدبى ع١‏ 
مياح. فاطمه: وظايف انتقاد معاصر أيران ١‏ 
بلى غزارووة هده ارات اده 

نقد و بورسى كتاب 
احمدى. بابكذ ساختار و تأويل متن (أحمد كريمى حكاك) ونا 
اسرآبادى: بى بى خانم, معايب الرجال (نيّره توحيدى) دنا 
ابثارى. محمدعلى: سينما دو ايوان» **14784-14 ( حميد نفيسى ) 44 
بنوعزيزى, على: «تحولات اجتماعى در أيرأآن» ( سيدولىرضانصر ) اع" 
نرقى. كلى : خاطره هاى براكنده (نسرين رحيميه) اعم 
دباشى: حميد: «ايدئولوزٌى و اإنقلاب أسلامى» (سعيد أمير أرجمند) سن 
ديويس» ديك: «حمأسه و نافرمانى» (امين بنانى ) ععه 
سرشارء هما: دركوجه يس كوجه هاى غربت ( كامبيز محمودى) لوللا 
سلطان زاده. حسين: مقددمه اى برتاريخ شهر و شهرنشينى درايران (على كيافر) 884 
كلستان» شاهرخ: سركذدشت سينماى ايران (نوار ) (يرويز دوايى) ءىظ,> 
مى دنيل؛ تهم: «استبداد, مدرثئيته و انقلاب در روسيهو أيران» 

(يرواند آبراهاميان) 41م 

نميسىء حميد: «تلويزيون وفرهنك ايرأنى در لوس آنجلس»! مجيد تبرانيان) عءد 
بارشاطرء احسان ( ويرأستار ) دانشنامة ايران ( حبيب برجيان) 4عم 

ياد رفتكان 
بهارء مهردان دكا 


سعيدى سيرجانى. على اكبر وك 


آرشيو تاريخ شفاهى بنياد مطالعات ايران 


مجموعة توسعه و عمران اهران 
٠‏ “و لباقم 
ست 


عمران خوزستان 


عبدالرضًا انصارى حسن شهميرزادى احمدعلى احمدى 


ويراستار. : غلامرضًا افخكمى 





از انتشارات بنياد مطالعات ايران 
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عاتامولاا 


بلراعماة ]0 معاعمع" لولزمظ عا كذ لع59106م0 ع6 ما عاك للها عط 
مل ؟0 5عم10؟ لتعتطاىمه غطا 00 56110160 ونه كمقتهدمآ-00م1 01 مناممع 3 ما ومتودماءم 
وعم (156 .8.0 اسنتموعللد ممعم عط ,0 علللته عط مذ كمتمتسسمص سسطاة 
مك8 ممتوكةن) عا ها لعرعامعء زلمتقته قععة عععها هج ععنه لعلنه اعتطبه مملعمتا 
553 وعمتطااعت للطعلاع5 101 ,الدتهل هه ه11 لظة ,مقلزن ,طعترلة] ممتكدون1] عمتلساعم 
بن وعننمعءه؟ دعهء6 هقط 0018م قلا قتط]" .8.0 كعمسامعه طلدعا عط لصة طامععمنه) عل 
باك لمع 76 ,19605 لإأكقة 6 هل رلا كمقعئز لمقكنمطا عععطا مقطا عملم 
او ,لمأءناعز كنا10ع056 لاتق الم ,لمعاعدوع) 10121 عط عم متمءمهرمء ومرما عععطا 
مود 550826 ,8010 ]0 عنام لةتكلقة 310 اتقاكنالا ركأعةك؟ لقتاك عقصمءط 50ئة !زو 
ومنندتكس ألا آله ,ع5مه1 لهمة كأعددة7 عنام باقع لامتتاوء لمة كم0جدء7 عممموط , لإمعتامم 
.6لا لعتمتاط عأممعم عط أ0 دأعتاعط 0د عكنا عل 


ك8 


متطاتة لعاهعم1 بلوطدمع53 0مة مقاكعرطة0 ,عطع22 ]01 كلهناممر عقكطا عطا لعلوجهوبىى 
6 .قتقا© متحج02) عط 01 201222 رعاو اتطانامة عط مز تعطاه طاعدء )0 عند 
8 عيقللئ؟ نزاهدة مد كه نعل لدعنع10معقطععة لعلدء 2:28 ,عاع 22 1000 إوعلإن 
انقاقة03851) :.28.00 تقلستولرة 1 لتم تاك عط©ا 04 210016 عطا ما ك7 عند[ 6 01 واتمناصوى 
أععكة! عطا ,232020ع52 لهة .8.0 تسستممع011: ]15 ما طاك عطا 04 كمتقمسعم لعمتماوى 
)15 عطا 04 علللئم عط 0 طا4 عطا 2050 لعأمناعع0 كدلا ,كلهنامم عممطا عل أن 
).8 تستاتممم 11م 

لوعع561 05000660 ,رجانالتطامء عمتصعة؟ عمقللأ لإأمدء بع؟ علطا ,عطعد2 
ركاتصن لمتاضعلتكع2 علتلساعما كمتقممع؟ لدطناععا تطععة 01ز202 طاتبد وأعلاع1 لمعنعم[معوامج 
لهكاكنالها همة ركع8قاك عق[ كاذ هذ بلطة ,مهتا كاذ كه عنوتمن كذ أعتطبه عامموعا لعاوتهم ح 
عط ومسل لع امعكتل تمرعندلة .كممطأكطاءوت لمة كملتطا كنامئعلطلاه طتتر وونيممن 
0 0015 عه0ماذ ,/قع00م ,كمتقلمع؟ لدساععاتتاععة لعلتساعمة عطيد2 أه ومنوحمعن 
لقدمكعم لمة 0015 ععمممء لعععمتصمقط بأمعلتمشنوء لمة كامم) عممط بافعمونو 
0111211111٠‏ 

5 للعتطة لإع2010ممء 3 العوعىم ععطاععما وععلها 220102105 ععتتل ع5" 
ما منا 78تنامتاوم لهة طا7 عاها عطا 050 علتمستوعءط بقتممعللتم معبعد رامعم 
0 1616 0221201019 30 لإعلاكناك كنا0 0ا 22101 .).8 لاكناتصطع [لئد غ15 عط 01 غ001 
521681 11020112211 كلطا 02 عأطقلنة2 022023098لطذ لعاتدنا لمح ععمدعد نادمه وعم 
2ه لعلاقام ,وممتادعه! عتطمهعمعع كاز ها عنال ,طعتط؟ متقاط مالاجة0) عط 04 معبد 
00 العاعمة عط ما كدمتاقاعء أدعتطلناء-كدمي مذ عأه؟ اممع كيروب 


مع" 112/6 


عالتسصواط مخ رعوع1' أكمط 15 لعددناءعدتل ع5 0 غ1أند لدعاع10مع2لاعقة 000ع56 11" 
0 11656 197 1002160 ,. ).8 لتلاتصدع[1تم 0ممعع؟5 عط 01 510016 ع©ا 01 ععامعى 
ع1 لإ 50012150160 ,12212007 .فكناك 01 أك523ا0ا501 مماكاخنط1 04 منهام لمتكولاة 
/011761518] عط 04 نإع10معاععة ]0 عاناأتاكها غطا 220 مدعا 01 ععزمع5 لوعاع10معقطعرم 
6 1501 ,ل0ناع تل 211 كنا 5625085 العع1منا0! 101 ]نان لعتكتقه 7/35 ,مدكداء 1 01 
801 عللامنا؟ 0عادعع1م مهما ها كععمقطعناكتل لمعتاتامم معطت ,1980 أنادنا 

25517 20112112118 ,120101105 /232 01 غاز5 286ة! له 2 15 176 )121]آ 
أ0 لإأاعمة/ ع10/ 3 300 ركأاعاطها نزهاء 01 كع الطععج علاأكمعاءيء ,ومتقدمعء لدمنأاععاتطععة 
لات كلققتاط ,كلقاعناط عقر ,كلقصساط 16م2ئا5 7/616 علزد علطا 0172 لع7عالهه5 .كاتعرا0 
وكلقتتتناط عأم نا ناته 01 5ع [قتقاء 10 320 ,كلدتكناة ذناع113 535600 ركاعة 06 لإتوقءلانا؟ 
عق لععله0 01 55ئهما 18 رتعطاععما كمماعاعاد عععطا- امع طاام 

أهععع عطا ؟0 02 08 200ج102م1 لعل1عالا مم12 أكمظ 01 «متله نودوعي ع1" 
).8 انلقع للتد 0مجمعع: عط 4ه ع21001 عط مز ددملعمئ! عاتسقاط عط )0 دتعامعء 
510 1176 .للا عالسداط 160 نادع10هنا /إ05[1ا10/ا052 2 ,كقطخ -تامء1' نز لعطوتاطهارء 
طأعناد 04 غ62٠‏ بإع2010اعه) 300 أعة 01 كاعةزا0 لإنقنتن 320 كقلتقلطةء لدسساععائطاععة 
ممه مماهروطهآ[ 2 طتات لعممتناوء لنتاعكتاته لتوعزع10معقطعة قد أقطا ععتتقائ0م2 ا 
العلعلقه هه لدتعاهم عطا عكتامط ما عازو عا 31 التناط 735 كعتاتلاء2؟ لوعتمطاعما 
. لإطققع2 اماع نتأقتا0ه عن/7 013اتلعمي عط 102 5رعاتقنال لدع 


202 


بإعمط عماناككناءة مص بطنامع10 لعتقمعطمرط ماعطا ومتعدعطمة 01 0165م مب عا تعء جاعم 
مقزورء2 عتعطا 01 20251101 00هة /رأعكمه عطا 0 

القا عروه عع مقتمدعآ 60120 0هة امدمع تمصا عطا ركمملاهعى ماعطا مآ 
00117 معتقطة 2 220للع 1660 026 ,عم قناع قا 56020 2 لعام 300 عتقط نزعطا معطبر 
إن وما أمعقةم320 عتعط 0762 3801126 '(202 للع1' .كعتاعملستامط لمة كرعلعمط !0 عع أن 
ماوع كال بإأبوعه 2 ص ,عتترظ 250 لاعطا غناط ,لإإنادعل1 200 ,لاتممرعمم ,ععمداومدا 
1 وعم لوسسةأناءكهقنا 01 10لنان207مك 3 ماما لتلالعة عاعلا أتامطة ,ععمرومدا 
بعلتل وعطاعدع: لقظة تلتعاذلا؟ لإموطعاذ! تعععة! 3 0 ذعم10ء5 073مكقتل عطا 01 عتنطقق 111 
10 ونا غذ أناط ,لإأتاهعل1 مفلدوع8 01 005أكقع1مء 10 ]1 1620 هل عم0 .ك5ععم6 2001 
مانا بوعمةلن0) .ومتلةصعقع2م لدسطلنء 140 عالعتطعلا 2 كه لإلمستد لعمعلتوممه مم 
مود لععتلعماتسعاعل معع تاع! ععمعىء ]لل ع1 .11 مذ 21525 ععة ,دععقنع مدا 
رمج [أعبن نام 01 35عا هذ 0عكتاكقعد عط ما امه كذ كتعلتده مدتدرءط لععتلةءوماتمعا 
ممه عنقأ نامتهمهطه نرعطا لالنصعرعءاكتل بتام! 01 قمعا ما تعطلهة: اناا رعممعووع هق مأمه عمتاء 
مومع لق 6 .عتلقاة قلن22ا12 10 351010 تتقه نامرع كعتطائء[7 ,عع2ع655 أهقلنا عترم بجع 
حاط ,لاتادعل! ممتوعء2 عاعطا عتمعوععم ما 805 ]20 كل 266020 د5تعالة مقتدوءط بز 0ع320) 
.لإانلقصماترمعء21اءه 01 كلامتاتلهمء لقطاماع بجعم عطا متطائيد 6]ذ ععدام 10 مط 

وم "بمدنوعع2 عط عده مق 110117" 7/0110 00130 1220ممك عط مز ,لاأمدء1) 
إن وماءءزقئ 04 لمن! عط 10110 10 كذ 266020 سقتدءط ع6 10 .ممتادعيع لدعتماعط: 
بوم] بعاعه لدعت امهعم تطمانبة تغط ها ممطصأأه1] وباط زط لعمتلانه نمع لامعونلعء لمح 1055 
عمتاهط كه كعتهادذ لعاتونا عطا ما لهقاه 00 تإعتتدورز تغط جععة عاد .«مننماكه1 مذ 
كه ععمع عم 1162 .]005 علا 0008 0< عع د10 20 ال050 بلعم 3 مذ لعنقمتصانه 
إن وعاي؟! ى معان ع1 ,أ2087 5 تدوع نم1100 نطع2 1 ها أكتدمع 2013م عا 01 هنلا أأعس 
:012ل مقاوعءع2 عط ]0 ومتاتلهم عطا ما لإللمعتامط سرد العلدعاءء عط به003 ,عااعلاو الا 
لم0 2 قلعة 10 له لاتامعل1 عتعطا 01 عرم عطا 10120 2/23 ع020 ]2 00162061 2 
.01 ختقطا 01 ممنلسماذقع20ن عناه عجقلوع؟ لاأعتدستالن للتبهب طعتط؟ 


1210115 عأذلة11 2320 رعمءع1 )11231 ,عداعة2 
*1]1212 01 توع0لمعقتاععة عط ده عنمتروعظ8 “تغط 320 


مقططةمعء21 .0 18222 
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ألة ,أععز270 متقاط مأامة0 عل ,1978 م 1970 090 ,كلامكقة5 عمتم 101 

ع 06 لإوهامعقطعجة 01 عأاناانادهآ عط نإط لع:50همم5 ومناتلعمت لمعنع0[معدطعكة 
6لا هذ متقاط ستاعة0 عا مذ لععلعه؟ ومتاعععتل نوم ععلمن ,مدعطء1 [ه تو الملا 
8 !ا 150 لإلققء2 352 30 م لألزء تناد ,للدع)2ا1 لقتقة؟آ] عط 01 أكهم لتعاوء 0:11 
,لإع متاو علطا طلتبن زأونامع ص قوم صمع 0001© .طتنامة-تلاعمم عل1/؟ .لز 80 لله أكع ا -اكدة6 


ه كة مدوءط! باتادعل1 لقدمنهه علتزه!" عط 014 عمنلاتنة عط امنلمط/م 
ع مز والتطللعيى عتأطيام 04 عكنكقعته لمتامقاوطن5 2 نات 8 11 رقعللة ازووى 
01 الناقع؟ 2 8/35 قلطا 01 لأعتا/ا .لنقوءط6 ذ5و5عع20م عطا 512 6855ل( (اللماعو لإأروور 
01 كاعفوكة عمزم؟ طعناوطالة .همنهتا )50716 عط هذ 'ومتلقدوتتقم ما ومتأمعللة تقوو 
كه امع مومماء عع عط ع0 متاك 0131 انكتاكما 05011060 إعنامم 'زاتلقوموهم عابو 
امعلتطهمم غ00 .5كععم6م أهنا اماعتتاقء؟ كاعفوكة كعطاه ,لاتامعل1 لقدملاقه عزروم 
مك لقعمه-مقتورةء2 7/1067 عط 200 كملتية1' 01 ممتاقمدمع5 عندععةتاعل عط كدبى عاويمئوى 
لعنقاعتل لإعنامم 1أ016 .5مقعمم تدكسالنهء طئنامعطا عدمل كوه كتطا 01 طعدلة .لاروى 
5 60 تذكقاء ع6 )1 غ2 300 ,مقتدوع2 ]0م ,كلتزه؟ لعالدء ع0 ععمهدعمةا "ككلتزة؟ عط يون 
86 نم12 انق اويل ج 

'وعلثزه1 عط ؟0 08 تمطعلع؟ 01 5وع050 عطا 01 ع2ما عطا ها عممصقكء :20م م 
اع5011 010 6" .19905 لإلعف لمة 19805 علها عطا مذ لعسباعءه لاتامعلز لقدميوو 
35 ,لعأطاستى معطا ,لعمع لدعت عمناعه) تهوه22 01 6218551015 08 كامتهتاكوى 
ع 08 766 أقاكما أعأا0؟ 010 عط 01 0ع عطتا ركعمتط ععطاه عممهم .علهاد اث 501 عن 
لعاطقصة دمنصت] أ5011 عط علأكان0 دمع ملمعءم5 ممزتومعظ لمه كعلازج 1 دعم جاع ومناعونوزل 
لاجد 19805 ع1" .لوبوعمع لقدمتلهه تنعط صل ععمقاكتوكة ,10 3620820 علمه1 10 ملززق]؟ 
عده 'اللقتاكعووء 626 ممزوك2 لمة علازةه1 أهطا اعد عطا 0) 5ععمععاء؟ ملأمدعىم 
هآ هأ لعكنا كهلا ممتوععء2 '(5/2 عطا ]2 علم10 0 مدعء6 كلقناءعءلاعامة علازة1 .عم 3نىمها 
5ن عط 107 2[]61231010765 01 50506 2 35 ,القاكتمقطعلم ,ععجوعل #عدوع1 3 0 ,لمن 
501161 عطا مذ علازه1 مامز لمععسصلمماطا ورور 

0 لأعنطن؟ ,لإانامعل1 لقومتاهه علزيه1 ع 01 «لمنارع355 5نام2رمع1ا ع5 
ااا ملاع عمعنا عط ,10 أكقعا غ3 ,لىء تند ما عدمق ,1980*5 غندا عط ععمزة لعدرموذوان 
مذ كتعضنا-لعقط اكتمسد م0 01 برماعز؟؟ا ع1 .1992 01 عوبر للك كتامناكقوتل علا 
.162655101 لفعتاتا0م عتدعامز 01 علق صتاء 2 غ1 طلالاا المونامعط عقعز أقطا ؟ه ععطادرعمعم 
6 ل12003 01 55ع050 عقا 18 علاناع3 ]22035 عرع/ا مابا عأمم6م عط 01 لحولا 
عتاطام انالأعسمتمفعط كه .ععمعانة ماما عنهل مامز عه ,غلك منها معاعل ,لعلانا ععى 
6 اناتلا 885 لإأتامء10 ل220082 علازه1' عط ]0 عننده عط 01 9مزوونعول 


1111005511, 


:"0م تتنواوءءع2 86 0غ 11019" 
ع5 5 205021006192 152 12 6023م016) 010 عةى 


اوا41| ااونانان| 


لناعع [اعامز عط /(102 32[ 01 0005): 1025517 اللاععع7 عا 101 75مكهع1 11" 

0 أتتكناأناء-2055 2 15 ,ععلاء2011 بالناكع 20 ع1" .كناماع ذاء: ,0 ,لقعتائل0م ,لهقزعه50 
0 ذعاق 30م لقنتنقكا عا ,هع11 5 تاعتناودعئه540 ععلانآ .نل مصطزط عتاوندعمنا-وومه 
6 0270165511 311 0 رع الأ22055-01655 01 اعة 1ن /إة1م 3 هذ عرعطلااء عع ااعودوعطا 
2 وعم لااأعفروعت ععد رمملا .1065لاععم5 عاعطا عموت 10 كجمعاوععل لاعتطدى 


لا3 


لايد 016201326 835 أقهقم اعمتلقعل1 هه 01 لمنامعاما ع1" 
0 نبب معسسصاصم طاعتطب؟ دكعء20م 2 ,مما :)ك2 عع فناعهها .عهقناومقا 01 وصذانووع 
00 و'جصا طتبه وتطكدممقاع عتعملقتل 2 هذ لعاعتاعة 50لة كد ,لإهله) رمعا 
10 عل طاذبة منطكةهتهاع عط؟ .؟عطا0-مقنمه1 لعرمدم؛ مم06 عطا 200 ,-امدعممساظ 
لءاحوقاء أن وماقعتهمتق 220 ع00مكدتقمع؟ علا لعلقنتلاعة؟ وعطا0-مقتلمآ عومتلوعم؟ 
.111621005 مدزوععءط 

3 ومعون لقنااءع) 014 لعاءتتاكدمه ",هما" لعمتعقدمذة بزأبوعم ع1 
35م عل 04 9متاعنماأكامع76 عط 101 عتقاوزة ع2 2 لعممتطاكة؟ ,كمتتط لقتعم امعقاعنة 
4 عكتتالنكء بألكنةا , لكمالطاعا ,عطقنا ,لاكتأضعل1 ل020008 ع2 2 01 ومتأقصره) عط لقمة 
عل عامتكومم علهد عتصقاكا-ع,م كعقملطا 01 ععمووا معد علتاعماعد ع1 .عتهدعانا 
ممه جانتدعل! ل220008 223 2 05 02 هأناءناكة عنا لهة 20ة[ذآ 0ه مهما كه ممتتهنءهووزل 
عد لمعماء 3 ,12106115625 300 #لتناع1018 العم اتتادمء كلا1' .عدكنامعؤونل لدعتانامم 
ممه 0515م 'ضماء5201همه ظصعاكه 0ه ع النقمععالة 220088 عع لاناعمقمم ومتاطقمء 
مكتتمدمتانكتاكهم 01 عذكناوعكتل عطا له وانصمء200 مدنمقآ 0ع0ستاموع0! ,وعتإنامعل10 
عل عاأطذكس0م 10206 2655 لقنمقعآ 04 101105 علالاأهلمعا21 300018 كلع الاع مقط لوعلومأعطجه 
مم كاكتطمء2200 'ز© 0عقن كاأوععضمء لعأمعادمء أناط لعمقطد 0 ومتالقء1) زمولوعر 
قات انق |15 300 كاذنكة؟]آ ,كأكتتهدمنائلنت 


1127 لمدم نولا عاازه 1 
متعلى اعسسةة 


كتلنا هذ لعمعم822 كقآ ذقع50نا10اع0235ه [220018 علازة1' عط 01 200 1مره؟ ع1 
عازه" عط 04 «ملدمهم ع" .بمماكتط مومع عناوم 04 اطعنا لآن؟ عط 0 ,تامع 
12000560 7/35 11 أقطا أعد؟ عط 2010 516205 فذكخم لوتادء0) ها وانأمعل1 لقدمناقد 
0 05800611© 201 78/636 لإااعتصطاء لقة عمتطاتء طاعتطه مذ نرزاعاء50 3 00 انامطااج 
60031 اأقع520306 126" .كدم هناد تدعنائامم 0ه0ءط لعسمتممعاعل عماعم؟ بعطااعم 
قلاع 220008 201 ع2ع/7 3ع70نا 120029 ماما امف لدمادء) مذ كوم للدء5 أذكداء لقاعم5 
نم00 امقادعله5 0هة علل20202 عع جاع انا 5م1010 
]0ا250 لقناكناكنا كأ غ3ئآ/ة رعو 0كناظ هذ 270100 55ع0206 علا ما لععةجسه00 
م عمتعع0 عطا 15 هاكخ لدمادء0©) هذ لاتادعل1 ل2متئهه كلتزة1' طمع200 عط 01 لملأقادره؟! 
لهع1ا0م :50 ,111 17ملرع08م 501161 ع1 .009ارعع2ا كا غ3 لدأعأتاعة قو؟ ]1 اعتطه 
كأثقنا 0ا8ا 085لل201 تنقاكث لونانع©) كاز عتتمةع 7602 0 205 ,010 كاا 01 05مكدع1 
,كلنقلكة لودع 0[ز ,1924 صا ومتممنتوعط ,دعناتلهده2200 عللاععم؟ 01! لعصقم 
11 اهنا لعامةن لقط واتعتمطاء تزهج 04 ,لوعنلة: ع0 ,اأكتمكمكء؟ ,عاللة كرعكممه 
55 106) كقطا ع8 عط لإ لعنمعتاوسم ععطاسية كه ممنلة تمدع ممع 


تأعقء مز وعنهواعمة مله مه كقامعلتطا ومتاقعى ,ومتعع؟ علطا لعرع0ننة عع 
.10 أطنامع1 


ملتلمتطمد"! 220 11151017 ع دالج 0 
ها زأتاضع10 سمتمدمآ] 01 «متاع نم أمدمعع8 عط]؟ 
*س201 وا له 115]01]! اأوندسمءع15100 


تطوعة! تأمكلة12' مدتسقطه381 


205 غ62 "5611 عقا" ]0 200025 تقالتاعع؟ عطا 200 لاتكتممع5100 تممتمور] 
عا هآ عتننلنك عنسماكا -طهعة عطا 0ضة عممصاط رهتلهآ طائتد كممتاعمععامز عنوملورن إن 
عا لعمتدمعاعلم016 05متاعةرعاهز عدء12 .كعمتطوعه لامعماعمتم لمة طادعماذين 
عطا لكة ,نهآ 01 عمتومتاكداع: عطا ,كعلمعع 01 وستاكةعة؟ عطا ,كاعد عط 04 عستامعومم 
م/م 1ممعم عطا 01 ومتامحهم 

وبع لق325602021 ل0ة لدعن تأ تعمعم. 2200619 01 0092قلاتمعدكتل ع1 
مامأ عوعع نهنا عطا سه طاعدظ عطا طامط 04 100وتتل عتصداكآ لمعادكمك عطا لعا ون 
علا 010 كاعد عطا 04 «متأقدصه دمتعا عط ما لدتاأمعدوء عرعند علطلا ,جعتعطام5 وعم 
مام و5ب70110-16 عتمامععممع عغطا 01 ممتدععثاطنا5 .لقباعة1اعاها عطا ما لهوتكردام 
-02ئة1لا* عط 01 لإالمطانة عط 01 امتؤرع /اطياد عطا طان 

01 1120011لل556ئل علا 380 عممعتاظ 01 لإعمفلمععو3 لدع امم عط" 
ك0 مدعا كمقعرعط/71 .وما 06 ومتاتدمم لعععلتحهكم عا لعومعتلقط مكلة «زطمدروممو 
ممنوء2 لمعتوكقك عغطا مذ طائمط علطا 1ن ك5عمع1م؟ ومعيعد عط 01 ععامع عطا كه لع لارععروى 
لإكتااتاع» الألاععاع تم عطا ما لعمتكهم عمتفععط! 101165ع كا ,مناه ماع 3ططا عتطودرممنء 
لعمخط نالجع مم1 تناع لضدمع 11 .5ع :امم القعم0تناط العم ع2 علا بإط لعوممدرز درعلرمط 
عدل ما عاعدط علنلضدمءتء 2001ع1م5 [023ملهع 2 اا" لعع2أمكتل ضعطا كه/ا ماصع ون 
.11151050 01 «بحول 

0) لعابا اام لقعا 01 911008 تل لقا1مالوعا 200 103أه ألما متعم متناظا 
اونمآ 01 2005 اناعتاتقةء: اقمع قنادم عطا +10 لعنزوللد مه ومتامعو[ادتل لماعمه: 
ه ما لعانالتنادمء كارع لعالكم ع مالألتماع-مدءع!ا 01 00ناقمتتسعددتل ع1 .إلتادعءل! 
عطا 01 بسع امع72 عط :10 عتأوعل عطا 2162511160ا لها ع0مع7ع1كققتا لقتنأآتاكء ]0 جوع0700 
عتمهاذآ-ع:م عطا مذ أوع12162 01 وستمع 32 115 .ضقءآ امعتعمح 01 "توماوتط معلامع,0]" 
]0 عدكنامء5لل عطا 320 2006191520 القتنمذكا 01 امعلمعاء علنأقطره! 2 0ع20110م لماكل 
لععتلاككه 0 أماكلط عممتل تل معنأو مقه-تعاكد عتمتهاكآ 12 .«كتلهم00انتطكدمن 
عطا طاابة لمعه امكتل زا علتأكقعععءلا كه/نا 621005م عتتمهاكآ-2؟م لع2نا أ لاأعمنا 300 عتلسدأذا 
-3ة1آ لهاكتماع5 30 ,1747714/1[/ 5/12 30 12050117 01 211025 2007م 220 821211075 -8ا 11 
كلق عا ,لاتماكلط القنمقكا 3212161 01 5الا5ا10م2ق6 22006151 عط هآ .كاجرعا عمال رماع 
150 0191060 عدطننا- مدعا تت اذ امعد [م015 ع61 7 كناوعل 3220 ,14055 ,رطده]ظ! ,متملة 01 
1 0015113 300 ,5113150 رق لزنلقطم 04 كلولعم عذا 


وعوطادة إط لعتدمع2م وعء] 1306 ذعلوتأرعاكة طتاب؟ا كأعدماوطة * 


. 829 9 الاك‎ ١ 
00011151001 
1 115 


ج02 .(1.خ-(مقصسناءآ) امام 02 تعزنةط-(مماأه5) أقسصمط5 تزنا 
1871-0 .ل1.ه/1288-1443 تتقحمد0)/ 1250-1400 أمصقطك 


مع 1مم 5 3 ا 1لا 
1-0 ناءآ) لنقاطة0 امزلا 
6222-1 آا.ه/1-1288 مزن1 


ا5 


001 7 للقتغطة 11 


00 بر[ 


10112036011 107 1233231 





00221 


طعصة!! متا 
4 2311 ,4 .3710 ,311 .701ا 


1062 مقتمقعآ 08 عتاككآ لقاععم3 م 
2 
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1م 
كاأءاء'1' لعن0ه[م؟9 
]1 عأمن8 


:طكناعمة 


01 108اعنانأكضمع6 1 عط" :قمعا عسمتممتطمة لمه 111502 عمناكة© 
ةا لدع15)021] اأمتصمعل140 ما ببالأمعل] ممتمدما 
أناععة 1" تأمعلة٠2‏ 1 21:220 1/101 


10620 ل2022ا! علارة 1 
اللا4 أعمنا ااا 


12 0106560 010 مخ "20207طة نقتذرعءط ع8 10' 8100" 
8050100611 
لأعاتصتطهة غ1 ستاكة ل[ 


م لكوع تأعط! 0ه ,كه200بأدععرظ علتاتد/ة لسة عمع 1 ]د11 ,عطع 2ه 
مآ 05 لإع10معقطععخ عطا مه 
موططووء 1 .0 غ)822آ1 


آرشيو تارينج شفاهى بنياد مطالعات ايران 


مجموعة توسعه و عمران اهران 
٠‏ لوس اوم ١‏ 


آز انتشارات بنياد مطالعات اهران 





امه 


مقا ها واتأصعل] عتصطاظ لصة لأمسمنواة /ه كتولم0 عيرر 


كتتطومة لتسطط 


لناع10 لقدمتاقه "ركعاعة عقا ل01"220002 20008 عتاأمقمه: عطا ومتعوامععم 
20 220 كعتاتمقصتط لمة كععمعاعد لهاعمد 01 ممعلرع! عطا مذ صمعا يعم 2 تزاموروى 
عطا ما لغاقاع؟ كة ,لإأتااع10 220521 01 20000 عط .أجععهمه لعطونتاطهاوه هة عارين 
ع5 9[ .أعناتاكدم 2006192 3 آأعكا١‏ /إ© 15 ,عاهاد- 120102 1 عللا 01 عمس ونون 
وعء بجاعء6 ع220 عط لأنامناذ 0مناعم تأكتل 2 ,لاأعاعمة مقتههتا ما مدعا كتطا ]0 ممنتامعتاممن 
عط نزط 0عاعتماوومء مععط 0هط اعنطى "برانامء10 مقتمهعآ" 1ه ه106 لمعلماويج عون 
مقتمهعآ" 015 أمععممء مرمعل20 غطا 200 اأمعمسطكتاطماوء كنامتونتاءء-معنانامم عدوي 
5 عأعتاقة كل1 لإتتنالاعه 1915 ععداك ععهدنا لعمتدقع فقط اعتطند ",نامعل أقدمنوم 
40 6200م اتقتمفقكة5 عط مأ "لإاتاصعل1 مقتمتمآ" ]0 لمتاأعنتناكدمء 220 لمتامع لمر عل 
2 عنصهاكآ عط 18 لمتأعتماكومع62؟ لله امعدممماء/اع0 ععندا كاذ 01 55ععم,م علا ولزن رو 
110 عطا عع0هنا لإأمدانفناتةم 

لقبدعة [اعاما د'مقءآ نإ لعكناممىء 'إاتادعل1 لهمه2260 01 20505 مرعله0م ع1 
]0 عدكلام عطا صز لعمم1عع0 تعطاكن؟ 7825 لمنططعء 1915 01 كلفط ععتادا عا مد ماران 
انقأالةكا عا ,2010/31/62 ,لإلناقعه 2 012 ع0 .20012821 005001121 1905-1911 
لاتب لع تمداععمعمم دععط عننهط! عدهذل[تناط-عتاهاذ ممع200 ]2 كرولا عزعطا مذ كتلقسانه [اعادا 
16 011 15231ة مها 20130 لمة لماع تأء؟ رممناتلهتنا معع تاعط نم أكهع) ع الأنامتاتتى عط 
3م1101 .كعطا0ن عطا هه ,لاكتلدوعط1! لمة ,تعد اباععة ,لإالمعل20 لمه لمنط 
اتقنقةا عطا ,عمتلاتنط-علهاد 72ع1200 +10 هلمعع3 ارعرء!!زل 0 عمنطضووطي؟ 
6 18 1200015 عناكتهمعهاققة 5ع20نا 21 220 5 لقنا 0ك مأطا لعل1 نالل 5ه وأماوععم ااعاما 
لووعءطئ! مذ ,متطاوعمتط عطا 04 بإاومطابية لمدمنائ0دع عطا مز وأعتاعظ .تمدع طاعتاوعءها 
علا قا ,لإالقمة) ,300 تمقأذآ 320 مهما وعم بجاع6 دعن لدعلرماكلط عتا ها ,لموتلفممناةة 
و ستمستموع لضن لدعنع10مع10 عطا لمعمممم؟ عنتقط عاومعم مقتهدء] عط 01 عكسدطهم عناك تاحسام 
.15 28نأع20210 05 أ0 
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“انلمع 0 دمتكنلال] :زأنأمع10 مسدتصدم1 


طلططكل 05 12111 


مل لعاعاة ,كتقعلا بلاء؟ أقها علا هذ ركقط "زأنامعل1 مقتمديل" 06 أععزطيد ع1 
مل وععط كقط لهة كرعا؟ لمة كعقامطءة مقامة؟]-م0م 0مة مقتمقءا لإمقدم ]0 لمتامعناج 
نجه كعقمتدة؟ (اتقامطعد كة [اعة كة كل600 300 5[إ552ء 04 7عطقتنام 2 ]0 عأمما 
لصح كطتاعا غقالا غ885 نا؟ ركأكاع 5001010 50106 باعةزطناك كتطا م0أذدكناءئتل هآ .قععمعرع04م 
وعلمه عاعطا مذ ",مكتلههمتتهم" لمح "رجا تلقممتتلهه" ",دمتاهم" 25 طعتاد كاأمععدم 
إن بمماكاط عط معن لماكت عقتمها هأ تعطااء )200 كناممعع تله 0ه عناقط بروامنوءتاممة 
1-1 لإعطا ,رقاوع086ت 112656 .قعقعتهث متتلمقا لمة معتلكة ,قاكة مز وعتاءأء0و رعطاه0 
عوط وطن كععللة 320 ككقاماءة مقتمهع]آ لإا لعكن 0مة لعام200 الاوععع: ورععط علو 
وععط لاأتقلساعتاعةقم عنتقط عطنى لله كعتاعاء50 مرعاوع" طلا" كاأعقادم عللأممعاءدء 5020 
".كاد القامعء02" مرعاوء1ا نإ5 لععمع نمز عه لعمتموها 

كلتلا 3088 1030 ر5ة562015م لمع ماكاط لقة أوعاع010زع50 أعناة مون 82360 
مره ل20084؟ تمقتمدما ك2 !0 ععلعاكلء لمعلا علا لامعل عاك كأواع 501010 04 متامرع 
لإأثكنا أوكتالناء مقتمةا 01 نرماكلط م100 عط 300 'إاتامعل1 عتمطاة 

نم0 لوقن اناك 220 215101121 10200 لمع2ع 013 كأكه! عطّا 00 ,زع باع 210 
0160م عط ]0 كتققط غطا 08 2150 320 ,مهما ]0 لمماكاط لإأمدء عت ما عاعقط نقد 0 
صومطل" له "تطقطذ-مدط" "رمدملا" 25 طأعناذ كامعءءمم0ك 220 12285 01 رعطكتئاد 3 0١‏ 
ما اكع أأعقء عطا نمع ,عناقط كممتمقءا عط أقطا علناأعدم اأمقعان (12 غ00 ",ل1تائق2 
اقعنانأمم 3850 لقتنغأناء عمالاكتمنا 2 01 ععمعدعهم علطا ها لعللعلاء5 ,ععمعاكلعه علطا 01 
05 علطا متطاا؟ لع0زوع: علاه أقطا كمتامعع أهطتنما لمة عتمطاء ال2 عممصة كامعممعاةء 
علا 01 791 الاتناى عط ما لإعظ عط ,لع1206 .مدعا لعالدء مالعا ملأع مرك 300 أكة؟ 3 !0 
011 3 10232 0 5000101560 12065) ]3 لهة 0م12 عتكقط ملأل رعاممءم مقتمدنا 
لعتقطة 3210 01210098 كتعطا صذ كعتاعط لأعط نإأعل1< لهمد عمضلل1أ6ة خلطا عع ققط ,لإصستة 
عالقا "03005211500" 320 ",22008" 35 لأعناد كامعع000 أ0108 !2 ,كلاط!" .210025كام25 
لقكتالنء 04 رعطلتتنه 2 01 ععقلعاكل عط بإصعل 10 ,80:10 ممعاوءة عط مذ لعتفساعكءه 
لهه00ةه 01 مكمعدو 3 لعنوءن عدوا عنقط أهطا كلووط لمعنائلهم لسة لهننتمامة 
ععمعلنت لمعتمائتط زط لعارممجناد ع5 ]20 للقن 5لقتمة1[] 30008 ذوع0كنا0ل 2025 


ع“نتأانان) 250 220095 ألم عاض 2) ,تسكتلهده دل 


طموعلوء151 طعامتطة !5 


,18 تغط باأمعطاء14017 لهن0 اناكم 00) عطا متنأ ج0110؟ علهعه0 )125 عط 10 
لمعتاتامم نز لعمعامععطا كه ,دعام ناكا 0 6165ل1732, 2016861 أهعمم 01 لإعرعم عل إن 
2 01؟ طعمقع؟ ه م0 لععأتقطصء كلقبمعء1اعاما كا رومتتدعععماكتل لدءماتصة! لمة دمو 
3 10 ععدعللدمع-كاء5 320 10م 01 عمروعل 2 عملرماوع: 01 عأطهمهه لاتادعء10 أموويوم 
ممع 3220 تاكتاممو06 لقطمعاه1 10 لمعامعزطند وععط يم10 لقط اهنا ومنادم 
.لماكت مقتمة] امعاعمة عطا مه لإلتتقسءم لمتأمعاكة عتعطا لعدناعم) نإع1 .ممتامع مما 
نمع 07 كأمععمم ل0هة كعنالة/ لتقاقعه 0 لكنتاع؟ 3 أقطا علأعتاع] 6 عمرمء لهط روز 
-؟اع5 لقدمتلقه لعلع26 عدم 3 أنامطة عصلءط للنامء بوماكتط ممتمدءآ عتمهاوا-عمم عط ى 
لمعن 1آ0م ]0 مجع 263 2 10قا تغط متعطكنا 220 كمدتمهما عطا عتجمعمء 220 ووعرع موي 
لمعتماقتط عطا م0 0ع20نا0؟ كهلا أعلاء6 كلط1' .ق0ملموع انازعء لدعتالنك لكة ععمعلمعمعلى 
طدعف عطا 04 كلقصقط عط 12 عكاتملاة مقتممكددذ عط©ا 01 تدعأعل عطا أهطا نام دون 
111 لمة لقتندمامء متعاوعء؟ عطا ععاها 290 لإتنناوعء 75 عطا صا دوومععناووو 
,2018/6165 ,7/25 أوع/2 عط لكقناما 'كلقتتاءة[[عاطا مقتمقء]ا 01 'زالكمطلمة 112 .خعنعرامم 
لقمعاها 15 أع200 2 35 اأوعلة عط 6 10016 م عمتوعل تغط 'إ6 للمعرعم مرعا أوانجعووة 
.ك5ع02087 لأقعنانامم لسة اأذنن؟ 

عط 201 1310[ امعل20ة عا 01 كعنالد/ا عطا 01 1[هلاالاء1 عطا وعطااعم ,سعط عوط 
الع للطمتاطهاوء عطا انامطاتلا عأ05516م كدل<ا 5عد5وعء200م لرعاوع بد ع[أطاستاكعل 01 لمنام00 
]0 ع8 عطا 00 لكأقنامه 2 ما 05062 ع8لتعضلئط ,0 عاأطهمق امعصسمع لامع لدتامعن 3 ]0 
00115قلتنا0؟ عتكقط عت 12 20010 أهطا )8016211102 3 :29100ج216أوال لهة 05دطن 
امقتتتةكآا عوعط) ]0 '(0ئ02؟ 101 ,لم150 .لعاهجعنها 0مة 22ع200 2 05 ممناقعى عا 
01 ع أطمذاعم5نلط! لع0اعع؟5 عكناع1! لنكالاع أناأعع :امم 012 ععمعم وعم عطا كملساعة اناا 
62111012 2 طأعند 01 أمعسطكتاطما عذا 

عند 01 021 عطا 0ه 062100 عطا 01 عكتندرع)ئ! عط مز كد غ1 
كنطا 01 لماعم ل]ع: مهعك عطا د5عع5 2ه أقطا اتأعنامع0ط لهة اتمعكد؟! ,عقطد8 ,أوطك دد 
01 22021 عط 04 نإع0أمع10 لمعناتامم-0ل0؟5 المدمتصرمل عطا كج "دردتلهدمنتاهم" 0 لهذا 
لمناطعه كنطا 01 كعلهععل0 بوع1 )ؤوذ! غطا ]0 عاتاء مدتهةما 
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وجوزة0) 0) 0) 5213121105 ©15) مم1 : واتلأدعل1 موتمدع]1 


11 ,/13231/31 .هآ 1113لا 


ممة أكةم عل ومع نعط لل«اتلنامتاهمء 2 5عتأأمضا لإأتأمعل1 لدعنطاتك 04 همعل1 ع5]” 
ووم عط ,و ععلعابدمصط! دعتامها أمععم لمة أكدم معوساء] إاأتساهنام0) .)معوعم عط 
5 0351 مونوعط ع1 أكدم عطا ما «متأدآع1؟ خنطا 8ه كلرع060 تاتادعل1 لدسالنه ,لعهلم1 
ونا ذا لة ,لقضمتعع؟ ,عتصطاء ,عتلممومعه ,لهقاعمة عرعن عرعط؟ .علط زا0م0م غمم 
عع ع1 .لمعم لوناعتلعم عط هذ كعهنا 1لة )2 ممناقاهممم عطا عصمدمة كععمعيه1)تل 
]نوعط عط 15 طأعنط8؟ 220 ركنا ما غضم كقط أقطأا أكقم ممتهقءآ 26016921 عط 014 1ئدم 
عل )و ومتاعق؟ القددد نمعلا 2 لاط لعتاممناك كدت ,لإهل0) جانامء10 01 مكمعد "ومقتمة2] 
رجه عتعطا هذ ]5م عط 01 /0ق2ع52 عطا 01160ناممء باأععلقء مز ,لزع .ممنخهلماممم 
الحااوان 

المععمط؟ جاع 062160 غأهطا 20511015 6ناك12م لمتقارعه 220 كمملوعء2 [هبم 1/101 
ترعطا جوع1مءء ما علع/8 لإعطا بلاط 260 تممعاعل عدوعطا 2200 ,ئلم بوعممدع لونامععدم 
وعملا متملع عمأصفعءه لعماعط كلو سجعصد) امسامععمم عوعط] .ععمع ممت 4ه كوعل1 
دع امصقيء 10 .معطا ع0] جم0؟ علاللدكمقه عمتاكلرع-ع2م 2 عمتل أ ممم لإ ععمعلمعميي 01 
ممتذععم عط" 320 ",825520196 /إأكة الال 01 عع مقطء" علطا ععة "205ى3201م غ00" عوعطا 04 
ماع10 .261065 كا! ذا لإاتاضع10 !0 ع5مع5 5'عتتالناكء 2 01 عوناقع تعطاممة ".رعلتمع 
عجمطا كه عظلقة علطا 2666553219 201 352 عتناألناء طواط أ0 ؤقعع0ا100م عط 01 وعمرعط علطا 
أقطه 01 ذ5اع200 ع5 0 لرعع5 065 ملالا عسساليكه عقآنام0م عطا 01 5رمادعت عط 01 
.© 0 ذكوآأء علتلئه عط عكلنآ 0010 عاممعم 

تنعط كوعرملاء طاعتطلا 0) معاكنا هده 00 أفطا 5م010 (2022 ع2 ع621) ركتالا]” 
ااانا نالض0ء 16) كأكا5اعم 1ل2 1 تأعناممط!' .)5م عطا 01 كممتاهاء؟معامة 300 دعنالة ونان 
01121 0 علا 201 لاا أكدم عطا ما عنا عطا ,100 01 ععمعاكتووعم عطا ,عمقداع مدا 01 
مكلة كا لإأتامعل1 مقلووء2 غقطا ,تأونامطا ,عع تسعجعء ذنزهج21 لانامطة غ00 .عسغية عطا 
عع-232آ أ اأووععتء وعم جاع اهم ااأممقم علا 20عنا له ,لاتامع10 مقصتاط 
.لقتهةمآ إأعناوتهت عط ما 5لاعع؟5 ندا 01 ممتانالتل ع لاأؤوععكء 220 ,5210لا 2عةم56 


11 نالآ 01 11075 102 1116 :115ص أتروم1 


821306 0 


01 10321082 16 ما عاناأ اهمه 0 لعاعذاعط كاأمعررعاء كنامكة؟ عط الج 04 
عطا لعءلتكممه عط أكنام ععقدهمها نمه برالعتصطاء ,وتلق ءماتهعا ,قمعل لقدمزور 
كة 2ة؟ كة لاأعقاناءتاكةم ,كامعموعاء طاعنة عمممنصة غمم كا بدمتعتاع؟] .لقتمع مقلم ووم 
كقط تتنةأكآ غهطا أوعاءاء عطا ما ,لع1506 .لإتاقعل1 لقلمتتقه مقتهمدما عطا دمععوق ىن 
لمعاناطتماهمء كقط اذ ,عع منهمها مقتومع2 عط لهة برانامعل1 ممتصدمآ عط طامط لععمءوزاى 
عا ما 0ع020 ع5 مق تاعتط؟ ,لإإعزع0؟ مقتمدءا هذ ععطلتك لقنل 2 01 ومتلقءن عل ى 
-216 5"مدعا 02 كعتالعقأناعتائةم عا مععجاء] كدمناء201 ممه لقادع سسملسية له عرووم 
]0 كدعا مقتلناء6عم عاتتوعد عط 300 ,لفط عمه عط مه ,ععتضانكء مقلمة لمة عنرمواور 
0361 عطا 08 ,صقان 

05 لقة "لعامقطعمع" عمعما مطبزا عو0طا لمعم تنلاع 5لمقتموكاً 01 02 أك أ الل ع1" 
طققة عا ععلاد ررعع] كقطآ كعنال2» 2900 كا! لهة دعمهلوآ نز "لععنلع" عرعبر مزبن 
تتقتمة] ها 2[5؟تعطمنا لمقاعزء50 :22(0 للد 01 ععتنا50 لإتقسءم عغطا ,0قم[ 01 ممتعونمق 
01 عطعلاوم تعمس1 عطا لعاعاكة 2150 عاقط 0) دعقعمم2 'واللفدل خلطا رعقمع: 2 ه1 .لإإعرومو 
عل ممالا )تاكناز 220 علالزاعل لاأذنامعممالهاتهزة ع6 0 05رع560 0طثنا مقتمقما عبن 
عا ,كققتمدعآ عغطا 01 22(02 عطا رعلهه5 لمدمتاهه ععع ند[ غج 05 ".لماع يلم" 
لمعنانامم اهمد بصوتعانا غطا عانط ",لعامقطعوء" عطا كه 7260ع1عدمقكء ع5 (104 روعدموى 
ذه ".لععنللء؟" عطا 25 ل0ع25106مء ع5 '[1012--110115م6526 كقعلك الاط ع36؟ طازاا--عارأة 
,65 تكلتأأناء 0197612 78/0 موعلا 01 5ع/الأهالاعوع2مع2 عطا معع نعط أكهاء 001210105 
انقتموكا عن لععاتهمم كقط رعناكتلهممتاهه اللمتارعدوء رعطاه عنا لطة كنامزوتاع؟ االقعرووط 
كا هف علا ععداة لإرماكلطا 

أ 310 رع 0270051 0نناا 1656لا اعم /تااع0 51011لاعا عللماكلط 300 1008 دنطا 10 
1118/ا انا 21054 عا لعلتهمقع1 كقط ععشناع22آ مدتووعء عطا ,معتتطلنكء علاكتهمع هاهة دعمنا 
علا علتط/الا .لإانامصعل1 مقتمدءعا لهتامعءودع21 تنا علطا 01 ممللصعوع1م عط مذ اأمعمواء 
1888 مقاوعع8 120816الا ما لع/العاد علاقط ععنتالتاء كنا0تعتاءء عط ]0 دع انامادعوع مه 
عكنتالناء عتعةقاذآ-ع1م عط 10 تاتنااع1 2 01 20102165 عطا ,كل01؟ة عتطدممق عرممر ومنت طاانن 
5 32201 عط آله 28اعتتدام لإ عع مناعمقا ممزذرءط عطا لإأأتكلام 10 لعاممعلاج عند 
7006 لنقاوعء2 لقتناع 011 طائتت تتعتلا عع13مع: 320 ,لممعلرع1 كأ 1011! 


2 


125" الاعاعة ها وأأأسع10 ممتتردع1 


عنصط .لخ لمقطع1] 


بن المسطاناء بلمعناناهم ,لقعتطمهعمء86 2 كة قمعا 01 ارععممه عطا مسماتءعل أكدم ج1آ 
ووالطاعل-كاعة5 5 0 قاءع2! كباماكة؟ علا ,00510 أكنالم 006 لإأتااء عتاكتناعمنا 
ووبإممسعط عمتمقعل ,ما معاي ععطاه عننهط نهم وبر دتعطاه ما ممتافاءء كط لمج 
سطع ووو كنا اعهمء 5*تأمه© ملكدععطت) لخلا عل أكهمء 283 عمه بعامطبت عط م0 
وكة عمتعط اط عمق طأعنط؟” مآ 01 جعل!1 عطا نمطا كرعدوج 116 .حوع]آ 04 جعل1 عا 
ومممتكة5 عثنا ععلهنا لعمماء07 كذللا الاكنتاوعه 364 مذ هعل! كناوتوناءء لمة لدعننامم 
وقامعطة لدوهنان20 2 01 6001201611 223011 عطا عترمععط 0 عكتجدوة عأعط 0011760 2200 
بألا ....كاء20 380 355أ0طع؟5 01 كلقته عتا 0 لقعمم2 ما كعمتتاوعء ,0؟ لعنامككوم أقطا 
تسمه كاذ )105 11 ,20192110813635 اتقأتاكة2010 عط 01 ك5عأعدك عنقم عطأا مز أمععع 
اننا ؛0 و5" 2 35 ,02011 0 88نل01ع20 ,]105 201 كه أمط/كا ".م لتمقءم؟ كنامزعذاء1 
لوط عتتمتتك لقتتفكة5 عطا اعنتانه ,عدوعد عناكتسعوطنا بإاعوعها هه ملدعتطلته 52020 2 دز 
عرعطا غقطا أوعمعناك ,20163762 ,أطأعام 02 ".02 لعل سضقط لد 1102160م0كدمء ,120010 
وعك (انااع10 كنا0تعتاع لهة عتصطاء مه 25 [اع< ك2 «متامععممء لةءرماميع) 3 كوب 
ود صقعآ 02 أمععممء لفعتاتامم 2 )0 تلدع عطا عانطه ,كمهمتمدكة5 عطا مدا ععتامد 
.5 أ مقكة5 عط +10 دعتعء عأطقومنادعنا0 

مدعا أه أمععصم عطا لمنطعط لممعم عتسمهأوآ-ع:م عطا مز عععه؟ عماتضمل ع1" 
.كع امقلقتامط 1:60 00 لالة؟ انا ,لدأتماتمعا لعع120 كوم أورملئء8 عرمكعط رعبه 
,كناكقعلا02) علطا ,116500012013 0ع0ناأعا ,كمقتمقدة5 01 كلصتم عط مأ ,بمماتممعا 
عط مز عط )20 غتأم5021 2525 ع505) 01 أ0عاتمء [هعنا011م عناملا معلع ,دأوة لدتاوء) 
768101 [203ع0 كتلط 1كأ وزماعة 122 1116 .801612116221 اتقتمقعاً تقعالعء أ0 كلمقط 
11 126065 علا 1علهآ .طانا0ذ5 عطا هأ كلممتويء عطا 200 طاكمه علطا م1 5عل306 علا 
-ا20 عا ,062100 لقتمدكة5 عت 04 20ع عط نإط ,لإالهماط .كممتطع2 عن نإ لععهامعء؟ 
0ه6م؟ 2920165 320 ,01205أكتك رعق قناع قها مدتوعء عتل لمة 0ع206ع 5ق اذأ لال طانام؟ة 
عع بارع له 

0 كقللا اإاناداع10 مقتمقعا 0 امععممء عطا صا العموعاء منهم عطا ,10م ااه 
لق كعناتامم طلتر نواأعتط لعميععهوم عتعل ملسن 156 .ععددومقا لمد عسكلنه ذأ [آناد 
22051 220 78ناكة1 1028631 علا أند 8‏ .لمتعنتاء: طلتب وطوتة عط ,نمننهتاوتم اهلج 
ع لاتاقء10 +40 عاعتطءا لإتملطدم علا 200 ,عتننلنه كد ععمعنالكما عتزوو وعم 
!0 8لتتماععءط غطا صم معط سوعنع وجممط! مقط الج ع/لا .ععقدومها لمة عستانت 


1020م ا 15 220 2/35 0214© .5088 200 لإماع0م 15 طلتدعل ما عكضومكع؟ أ5ع6 عطا أقطا ,عستا 
ةا 01 


عا أاعم رومع [2 1115021 دأ (الأدع10 موزوممم 


طوقة ”7 531اظآ 


ر#6قناهائها ,/اأهههممع :كاقعتعاء لممعلاعد مه لعكةة ع5 برهم بوانامعءل1 لقومئوير 
1 01 026 13ع1آ/نا كتناعع0 '[انأدمعل1 01 ذلدىت لذ .02 50 300 ,لالماكلط لعتداد 10117 لامر 
وعء5 كقط 'اتادصعل1 ممتمدكا ع .لمعم مملمء عه لعممعالقطء ذا كامعوعاء مدعل إن 
كا أل :#ماقلط النامطعنامكطا 05065 إققل 098ئ01لتاءته 01 1لم2ع7 عطا 16 لعدممين 
0 01 2026نا 00 )3 لعمعافععطا عه عونا كامعممعاء المعنا ناجو 

هذ 260 تمومعة: عط مق ااتأمعل1 مدتمقعا 01 20082 1متاكة لإأمقء جع م 
,001921101 القتتتقامم151650 2 04 لسنامجعاعةط 2 اأنصتدعة دعلعكلا عطا 01 عءوعومون 
لقح عقعك أوعا) ع1 .ععمعلزبع عاطفلمعمع0 علتنانا عتقط عبد ,يمع مط بطعتطية انمق 
5ع عل ااا 3205 لإانامعء10 تقتمتقا علا 0 عومعالقطء لعامعص مول - لاعن 
01الماعا لتقتووعء 08 لاكتتعلاء1] 01 غمع209 عغطا 320 عكامضس ممتوعءط عطا 01 أذعناودن 
عط صذ لعاوع؟تههمم زأكناماعكممء لصة لإللنا؟ ادم كدت عممء للك غقطا ما عكومودع: م 
./(]0(825 مقتصدكة5 غطا 01 تعلمد0؟ ,تتطمقلىة أه وساكمرن 

ممنمه؟!ا عط 01 أدعنا و02 علا 200 عتأجطاء اتقتمفكة 5 عطا 01 عدم هلام عط )للا 
ألاعأ0م 510156 132 2 طات؟ لعع2] عنعما كمماورء ,165لمة طاعث اتسمتاكتل5ة نز علمدا 
0 أقع11161 20 5101911 220 5مقتلملعء112 عطا كقعععط الا .تاتادعل1 عتعطا ما عومعالمك 
لقة طائهة! ناعم 2 1122050 وطوعة عط ,0ماعتاء؟ عاعطا ما كمقتاتقآ 01 625108 رمن عا 
ملاع[ 7/0110 الطععة1 11ل 1 

ل أوء/7/ 6 1010 02065 7انا2ع10 تتقتورء ما عممعالقطاء الاغعع؟: 20051 ع1" 
101 ,ومقتورع2 لعام وترم عتقط نقطا وعممء 1 لفطك طاعناد لله 04 أكعتدعج عط 5دمقطاتم ذا 
لقتنطاآتاء طعطآ/7 ركع0نر10 م لمتاععء0 200 كدع ملق 121167 01 12010121 2 21 عجرم كقط ١1‏ 
'#ماكتط لمكادعتء لصة مم10 01 معتلصسبط عملوعءعهذا عطا لصدعع3 010 
2 (المتاصعووء عع3 002621215 الععع8] .لمتاهه عطا 01 2مع1/ا عا لعممهة عنوا 
5[ 16500156 01 6م قلط" .ععمع الم ممعادء ١!‏ عطا نإ 0560م اهمعط عطا ما غ05مم5ع 
م6201 ,لإع22ع06200 لووعطز[-دع تلعممع؟ ععطاه معطت معلأه منا ممتأمممى ,لمدمع اننا 
ملعتن ع5001211510-130 للقتتقا الدع6 ,15110ل2211023 2201 ,لاكتاممدءل 

21 2202112117 01 م5625 علا أوملدع3 061625 21010151928 2016 لذ 
2 ألعمعاآء ممتمتماكنا5 220 176ا012ا125 3 15 لناقع10 0ع078اطناة 2 5ع1تيةم200051 
2 ]0 ععمعرعم2 اعتقطد عط :0005 لله أكمتقعة 0لمرع225م 300 لعلأممعط كعقط وأوءط 
مقلوعء2 علا أعنامكط التتقاكم 09تو125م6 15 2205 11 اأكةم عمتلعددع2 لمة لطعم 
تعتمق أعنطء عط 35 50لة غناط مهتوسمعغطع1م 2م 01 لتنائل26 2 25 'إأمدرزة 01ج ,ععددعهدا 
لنت ممتدوعء2 3200 ع1 0:10 ممتووعءط علا 01 


0-1-871١‏ “لل ذال اكوان عن ا 


جوف سح لعزم ررم 


كعانانا ! ذ لكلثا لااخ !| 201 11010 ممالا نا 0ع 


مقط ام دمع" مروامطاهة لإط لع لع 
؟5ةلظا 22عغ] اأولا لعلالإاع5 300 


لاط مااع 0ع 3 طع رالا 
60 .8 طععطت2زاع 


دعامانا1 5 لالخ الاكوا! 5019 06110137 لال 0غآ 
[99| 





012115 


أعتصد!! نند 1 
4 51111116 ,3510.3 ,11 .701 


1162597 تتقتمقعا 02 56كآ 1ق1اع6م5 ذم 


قوعم 


5ع نمم 
5 8002 


كاكزء!" لغاعه1م؟ 
اكتاعم] 


1100010 
أتأعقناقة8 تلذ 


عاتاعع م65 [11150212 ها بطتأمعل1 مداووم 
61 أكقة لا 1ة5ذأ8] 


5 عم قا لااتأمعل1 مدتممءا 
عوط .![ لعوناء ةا 


لتكنلةنا 01 110625 عدمرا عط1! :كقمق تفتكا 
نم20 أ ج120[ 


عا 0غ كل 1 مق لتك عغطا دونع :ترجاتأمعل1 مقتصقناً 
ل ,اوه 8ه مقط .عا جه 1لا الآ 


عاط عتنطلن لمح ععبجو8 غ0 مادج تله ندع ,ستكتله م300 
علط عط 04 590ددنآ لصة كعدية0) عطا 01 غطع لاا 
أممعاوء اما لأ[ لوراك 


الدع :0 وماكن1!] :بطنفمعل1 ممتصدما 
لوللا 10015 االول 


لقعا نا كع مء10 عتصطاظ ممه 60521و[ 01 عزون ع5" 
كوعتنامذ 1:20ططم 


1101 ع 0 01117 | 15نا اكرهةا0 عن[ 


اللي 5100 


دعانانا! ؟ ثرا لاتر؟ا! 201 [110 1 مرالاناوع 


اممقطا/م ججع؟ا منوامط6 لاط 0160 
351لا 23ع؟] أأو/ا لعلالاعذ 350 


لاط 10 ملاع 201 3 ]انا 
.ظ8 ط٠غه236اع‏ 


دعا امنا ؟ لانذالازك2ا! 2017 110101 كمال الام 
1 99] 





3 ",كة1115" .20210051801215 ل[قتاأذعطء01 0مة ,أ6نال ,5010 11011 رول 
بال26 3 01 متمملوء] عط كوه رطأعل متاخ نإ عممام لدمزونم 
.220062011 طللبد لعنهاع؟ 2150 كهلا )3 عزذناه مقتمدكا مذ 0464مزمر ور 
عط ها كمع ستلءمتط1 لإمقده لععل0اه1 ممانأ0/ا12 عط ,لإأعنهمتهومرون 

15151عم 5011 181) 5اه110060106-- لعمع2209 كتلط 01 ترون 


50 
0 


5 


امكو اعد س 


10 
عزون مسمتسفعط صا متأ هدتصء5400 لسع وراندعءع13100 
220[ اامرومطك1 


"روز قوع أاهةكة" قة كهقط 10[204004 عكننانات مقتمدءآ عط م1 
إن م2000 مقعم 0تتاظ عطا 1010 16 265 تامععع ]تل طعتطةا ,ومنو ]مممم 
مو20625نا 2 '[122 ,561156 1115076323 115 112 ,لا1مرع1100 ".سملم" 
عع لة غخقطا ق10[مصطععة] 0هة ععمعلء5 ع متتامء مه طتتيت مممنواع2 مز بزلده 
مدا 1202201160 عقة أ5ك؟ لإعطا معطي ,00005 .لإأعاع50 عط عومقطء تنه 
عز معب "علتدع امه" 35 511160 35 ,كع لاع لالط رعتتكلناء لممتصوع_ة علا 
مدتمةعاآ 001 .عممتتناظ مز 280 ذكدءئز 200 50206 0ع10016م عع تغط 
منطفوهده60 ه11 عتاللمعطاية قة اكتاطهاوء 0 علطج ععع 5اعمم للد 5رعترن 
ومتممنعوعط عط 25 256000ء20ن 15 غقطا رالممعلم7 015 00ئ0امم أقط طغتيب 
1نطلناء 70110 12 وعه تتاعم 013 

ده طعموعط عمتاع160؟ 2 25 لتاعتع قعل ضذ "عتنطوقع11[ مسرعلول3" 
115111111 160617971285 ,111612110116 مقاومعء ]0 علصننن 50110 20خ 010 عا 
0 اتاع2 ع8 /إ6 12501560 125 ]1 ,012 ع0نة5 عط 21 ,25 اذ رم 
علط" .170110 0015106 عط لقة عتقتنكلناء مقتمةآ معماعط كاأعمارمء 
.كن "م2ع2200" 200 ,رعاامعط انه ,اعم 0ع16ل10م عتتطومم ذا 

0098 82 3 35 تتاعقء5 ]20 010 عذكتا هذ 100004 
ععتطا عاع/2 عتعط) ,تعطاقآ1 ./11ممع2200 10 0ع1ه1اء ‏ العممع 020 
100000 (1 .010261251565 72006121516 017 2011م 220 260115ة] 1 تامطلة 
__++5 أ غ011/ةا عط /(5 0111160 6120© ,ع1ونال 620110081 مه لعكقط 
5 17/11 1120 ,201151 رعاو /الآ (2 زطؤالتتة0آ لمأعوو0 تمقامط لمة اعنم ' 
عط لإ6 111160مصرععء "عاونا علممعاعو" لمهة "عتكنحه لممم تق معام" 
(3 320 و0لامعطدك4ة مابصوط 220 ,لمرمعع012) ,رلمقتطكةطمتل8 4ه عاجمب 
107 20211516 مرعؤوء الآ 320 153211313 01 31231832021102 ل 35 10[000004 
/ا5 112160م672ىه 35 ",121051 لتقامة[ ع 1لأمعاع5 لمة نعم" 01 0016 علا 
01 7321215 21201 تاذ 

5 211611121176 لتعاوة 1لا عط 00137 ,كامعء7طء701 ععقط عط 01 
4 وبي ععطؤه ع1 .مقعآ 111 لاتناناع2 عأكنائم 0م2200 عط 511 م6 عاطة 
1م ع1 216 2201612621 7م22 3 53959 19705 .51060255 لأعباط علق امم 
أ120 12 7/35 أقط) 1111512 مسقتمةع]آ 04 02 70وعظ 320 31005 تتعوعوظ 101 
]0 ع5تلوع86 .طوزه7آ لتتد كتعخ نط5 معكلة 56625 عط 01 20012ناملأه20 8 
"20060زه12" عط زط عتكناط مقتمدعآ م1 0مئ2ع2ج ممتكتكظمم عط 
القتمقع]ا 04 202 1[أطقطع عطا مه لعقدمعه؟ أرملاء اعم عط ,العلاء 10201 
201151 271 3 501 2102 لصناه؟ 2 0110م لاطا هسمة عتكتاط 1م10 تمدنا 
عط 60 10341 0ع تفصع كمقاع كناد 5006 011 عه كلطا متطختكلا 
5 منءووه11 «معلصنا ,وععطاه كوعععط ب ,عع متضعط لقم0ئلدها 
عممعنويية عط ده عمتللتسط ,كممم لمعتكسم بجعم عطعنه؟ ,متطسعممها 


آأع5 عط ,ل1اع1710 عط"]ا1' راع "1 عط" 
01 81114 عط 01 “غم عسضداظا عطا 0غ عنام لتاتممعتطلدظ برومر 


ا 101013آ1 


7( 40ع7ع6 15و72 15 غهط) 52252 18-2 كنا اأعع261 عوصقطء لمستطانكه وموم 
0107 01 125115011025 عط هة 21622025 عأطلقطتعوء0 لمة عأطموقى 
6 2151011631 1م51 2 2562156 836 لنذن) 101207 0105 1أ00050رن 
ع 005 ,70505 51220161 12 ,07) 5021111657 [1261112 07160510115 نع 
مذ 5علآء015ا0 500 عن 0ناع ااتاكممت 76 6[] (بمماكقط 2 عحقط عطعلروم 
عط 04 “187لاء1م272مه 220 20115102م عط 01 اناه معط المعصمع لبجم 
كط الاعطع 0700 5ع77[ع205ع6) عباط 015 لإعط 325 221621215 العام 
15 111 1260115010105 ع2 23060ع8ع1 ع2 ,ذم مك7 معتامدةء ولط مآ .علرمن 
01 01115106 35 7/0:11285 [011123 115 12 220 1681005 امقأكتل مجر 
حلط 04 أكقم 1272 عط انامطع نامعط1' .عع مقطاء ها التقأكاوع1 رع10عرعط ,لاق 
+0 0002م عط عمتعوطه 0م1206 010 لنعء2 ,عع عامط ,وفعيو 
الت 320 عممع2ء50نا قط غهط ميء 6م50 [61550118م5م3نا 32 عتلاءة1أمن 
.110212615 31كناآناهء 0) 1652701156 120 31151011231015 850 1062انا 

عط ,28نال .) .ل) لإ 0عم10علع0 اع طمن 5هللا أمععممه كل]” 
5 لتتنامكة 17965م/اء لإع2010ء/ز5م 12/05 ,]5لا[59/6102123م ‏ و15لاك 
ع5 35 بعطعلا5م لمقصتط عط صز ععنود1[ علاتاعع1امء 2 01 عملعاولرء 
ع/اناع0116» عط وعة5 28نال .222120 01 150010 12621160 2202510105نا 
5 1610111218 01 36266ع16م ع8) 101 26601111128 35 05ا005610علئنا 
12110 220 ,1116121011 320 تنه 35 [أء7 25 ,كطتدع01 12 5ع11228 30 
5ع عاقط 320 1226260 35 765 غ312 عط1 .دعم أاعطععة عط بإ 
ل2م7اعطع3 25 ولاممعال) ع0551516م 02112208ك1/ا عاعط ععلهم طعاطت 
.(5 110286 

3 0 011101511115 111851311الآ 01 65 لاتأعء[0 عط 01 0026 
21501 01 62005م لتهلرءه نقطآنا ,لإالهكتننآنه 272]6ع6م0 وعم جمعغطع2ة مط 
عط 01 12562000 القط عط 10 20201001376 ع3 1208165اكء 1ةتنأأناكء 50206 01 
17 201797 ,لإ2011ة122201 22016 ,320 ,5(9/205015 320 2616525م 1[هماعط212 
65 01 53515 ع5 02 215601 01 2651005 ألع011122 ط15تاع 015021 0110© 
1115 

65 32018 12 ,رقأامع202 لدعلإ3231 غ565 011م1 18350 
علاتاعه011ء مقتمقك1ا عط 01 5ع:123 أوعمءع0 156 11 211613200125 علامقكل عط 
ع1 320 خلتة 1ل 01 «ماوء2 ارهظ عا 12 12716562160 35 1212021510115 
105 تاعغطا 01 7/0115 لإكققع111 102[01 130 35 023/316ع11 01 أنه 1«4ا8 
20 ,25026111635 51812113321 01 210111561 2 12 03135تاة ,ركاكاء) 65/0 عو1116 
لدم إعطع2ة عط ده عوط 15 طاعتط/ 5زأولالهصة 04 لمكا عط م دع اعدصعط 


11 320 215 





14 


01 لسوطل]1 «دزأعوو110 1:22 
15 50131 29101 212 62)ئ ]1 


طمعاوع7 طعامخنتطقطة 


مآ مذ امعتصطمع/0ع لمعه 1نلمع2امم 2 05 امعسطكتاطمئوء عل طعتتا 
ولطقطذ 22عظ8 لهة عهئالا 17/0210 إذعاط عط 4ه لمهء عط ومتجه11م0؟ 
سعلمم 3 015 05621102 عط 101 10101210201025 عط©ا ,اعبلامم م1 عمصهلمع 050 
بلعو ناقعقتاط لمعطاكتاط هادع لزانواعم عط1' .1210 مدع تمعاولزو عتنويءنمعسسط 
عط 01 120006002 عطا +10 م ألو الاوع122م 2 الاإأمدعك كوبت طعتطب 
براع50 مقتمقعآا عط م1 22006121220101 30 2202 أموطكن 04 وعووعع10م 
لمة لقعتطاعمن 04 عععوع0 2 بزط 0عمعلصسسط أاعكانه عط دورو دون 
22110121 نولل عؤ اتتعطاه 
ه20 17/33 ,0615100 12061-17335 ع5 أ 811015 مقتمم1 ع1 
دع1ط1م؟ 2020 5عتن[ل2؟ عط لمع161مع0 ر5عنادذ1 [2ع0116م 01 العمطوعت أععرتل 
نه عط 01 2110065 [هتنأآناء عط 01 قتع مأ لإعدكء نادعتتاط عط 01 
20 116[2215 للتسسقطه84 .كلدي لوعزع010طء59م ماعط امه ععندا غج 
0 عقلء5 لاتق1111 قلطا 01 1631م غ205 عطا كه 0ع7ع10كمم عط نقهمم هطاح 
ألاع5 ,هقاء21055 8/1123 الامط 1تداعل قز 5ع 2م063 20161 1115 .0627100 1.١15‏ 
اانا ,لق مقغطع 1" ما 2660 رعتتط ,كقاع 1ه لفتنط عأالصسط 01 لقة عنوت]11ا1 
0 20222860 ,213 ,1/112 28 11تناوعءط 320 عسمتسعطءة5 خلط 4ه ماعط عطا 
عط مزاععة11711م 320 0762م 0206562760 10 3200655 تالدع 10 050672 011لآد5 
2 ]0 غطوتام عط اعامعل [ع00م ع1 .لإطنمممع1 ع2 للوععتطا 
0 قة25مه عط 02 قمع ص1 لإالدء51ة5 عة[دكمة01آ تنقطكا ماعوده11 
01 عتنط عط 20ة عع0256162© 128/اع2ع قلط وعع قاع طأققاء اناكملهم 
0 ع1م0طاذ عط مغ تتتتاعع 10 5كوعلز ع1 .لاللقمع/ا 300 1003م لكام 
0 عتكنام 101 طاعتوء5 10 320 ع11128/ا 22010 كلط 01 1114 13011160 
5ل آله طغابتا ,لاك عط مزا ع1[ عط 02 [أأنام عط ,تعب صم عباى] الرعع 12010 
651 10 285 11أعم 02ت 100 15 ,للم تحط دوع [طاتط 320 عامدصواع لعأمتةا 


عط مذ "قم0ؤوع1 متلهءمم" عط 15 16 ,عواء عمتطالامة مقطا عم3810 

كنط كه عابو برمونع نا عتمهط عط عستاءعلمن غقطا متعووماط ه32 01 صما 
,13586 ل0قة لا8 .2100م عط 02 5م لالت أوأعتامقتهمم ععطاأه 0مة 
طبرا ,رومع اتا عقاتصزو ععطنه 04 ععطتصتنه 2 لنة تجذزع؟ ل20تسسخطماا 
01 5م5022 عمتطئقكء عط كه اولخد عط مذ 1055 2 غهمعء6 عتقط 10 ئاععذ 
205 كتط 26/ز1همة لصة عطتعوعل م غطع نامك واأممعلمم لسة م00 01دعا 


ك1 عط مذ دعوو جلوع7 امعععطصة 4ه طعا مذ ء2031335 506121 
ع 110131 


1127177 4 :نلق ءارآ أمعاع10م106 01 عنوتام0) 
*ضقعطآ صا كعوستام؟؟ ع تحسلتاءع120 20ه لهمداءعلاء)1]آ )0 


[[ثم 


عط 182 عكقعتعصا عأطهرء202510 2 ذل لعا 1ناقع؟ 125 م50ان1املاء1 مقتممم] عرزن 
620 3 ما لعتعطكن عمقع2ع0) كقط هه كمم60وعتأطيام بضصدعع 1 أو مو 
102006113 12 06500 176أهع65 2 طاوط كه 0ع30مع26 ع5 نزقرر غول 
1161837 01 325105226092 عط 12 غ528 القع تلع 51 2 30 عتنالمرم)زن 
3 ععلة20 10 20010011216 5622025 2019 غ1 .لإأعاء50 عغطأا م[ 5255لا عدون 
05 أع5هه عط ععمة لع010016 عتنطمقعة)11 غطا 01 الع تطووع55ة لمقصتص أاموم 
30 5532305 أمع2ع0111 08 ؤ5أولإلحصة 50202 011 220 02تا ناماه عل 
017615119 05710115 15 0] 0عاناطعاممء عتلقط أقطا 5ع1عرمعلمم) 

162 مقزووء إ1/0[110110235ع051-7م عا 01 م010 عكتاد عط 
عط :عمتلساعما كلمع أعصنوتل لومعء/اء5 منصة 0ع117/10ل عط لق 
71 20مع0 ناعم ال19[ملللاعء5 2 زعتتطهطء11 لقناعع1611م1 لانهعناة لون 
عط لهة بلمدعءج لقناععة11اع1م امه 320 كتامتعتاء2 لعاوعء 1 [مقمم (1غ1ع1ام»ه 
18 0015106 20025ء11أطنام لإتوقع11! ممزووء2 عط نز 2162320 مقطاء لمعن 

عط 01 عصرمة طنتات 0مممععممه 7ر[الدعاكة6 15 ع1ع310 كتلط 
0 ,126156101 ,10015 غ1 .1205 3/0 أؤكا؟ عط 01 0115م ص1 1دعزاع10م102 
5 10601081631 01117 عع تلاع56 /[13م 12162 عط غ3 لإأعوم1ن 
,)200167 50131 1/1065 2 2[ .17/111615 26251210 /01813م01216111© 3110118 
8 9لاعاتنات 56] 01 5اع3526 202[05 265 تنضدءاء 2150 ع1ع1اتة 
05 1ق 55030 2 12 015م20613 01 056 56 320 0150010156 لوع11امم 
".12126018111" 01 20602 ع5 02 08اتلوتل 80 الممع نهم لعطؤتاطنام 
220061215 01 26ع202م10علع0 عط متقامعءء 10 كامصوع0ة عأعلمة عا 
0 5م222 2150 عاأعتقة علا ,لإالقماط .ضمغا /01315م 2021612 12 عتنطهمة ]ا 
5 112 دع تاعطاوعة 12/141 عط 01 كامءع02م20ه0» لوءاع 106010 ع1 0112م 
71/2115 0) عممع 1 لقطء 115 12 300 ع8 02نط-1[ء5 01 16551025م»ت 
1683617 لمناعة11[ع121 مقتمقآ عط 25 


5 عط ((5 3560مع01 رعع5 عتقط 5اع3 وطق * 


غ01 1ط 
0011151001 
115 18 


اج .ل1.خ-(قانتاءآ) قط ةلي تعزن-(2ه1ه5) اكت مطك إسززتة 
1871-0 .(آ.ه / 1288-1443 أنه05/ 1250-1400 أمسممطك 


أل قتع لمم نا 3 5غ للا 
16 (قنناءا) 3151311 انزلط 
622-71 (آ.ه/1-1288 ترزنآ 
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131020 


0 برعل 


انقندة] 102 1011503601 
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حسم «لعصدلط صونآ سى 
4 م نم5 ,2 .810 ,211 .آم 


21 
0م 
11 8001 


كاءاء'1' 56160160 
1101ل عغطا 10 واعزاءر] 


:تاكتاعمة8 


- 


20 لقباعع 1اع1ه1 01 مالع ]1 للخ :زع تبطووع] شآ أوعاع16مع10 01 001 
]1 10 و8 ملم /اا عتنلهمتناعور] 
تنةدواء! 0 الف 


تعتطاظ 5012[1- 320 ,317 م6 ارا :تقلدكقة017آ ممطكا متعدودهط 22ئزل/ا 


ماوعالا جل[ معطودطد 


ا 10110 6-قتطقظ ررمع؟ :1[ع5 عط ,ل1اعه/71١ا‏ عطا باعرع'1” م156 
|0 لمتاظ عط أه تمكوسةلا 
أعة 7217 وعنا0 لآ 


نكن تتقتصةء] دنا صم اممتممعل1540 لصه اطاتمععله11 
أع0[3121-220آ 11105101 


مرجدمعاذا )5011 ,.6.ا رعكتهدععائا زئةئ0ط«تعاهمء 01 جم0؟ عاللوكعرعمم إومم عم" أل 
١‏ ".لاكتلقع؟ لقتعمة ]0 طندم عل وبوولاه0) 
مدحةك؟ عطا لعتفسصتسمل علطب ,لمعن خنطا ما عحتاقمعالة ترلده ع5 
وجر! 04 5أعلاءآ لللة كع ناته لمعا لدعو عا هذ 00نا0؟ ع5 10 كةا بلتأعنامطا لدعناى 
بروبن بعم 2 10 160لل2ء قصذل! باعمم 3 اناط عثات ل5108دء01م 2 206 كدب مطبه زتطونلا 
ون عمناكتط ع0! معام0 لمة ,عكطممعانا تأعنامعطا عكنا ومناءووعنها لمة ممتجعتر 4ه 
عدلناءناتقم علا لقة عاعععهم عطا كلتدندما كارع لمعاهاد أعدكاكطة 0هة كمملنهعتلهرعممع 
واعان ع5متا لعاعءزع1 0 ,10118 عناء0م عطا 01 (021ممانة عط للعاوعو0ج وواج 116 


د "م10" 0167 العغاممه لقاعه5 لمة أمعنانامم ]0 لإعقتمءرمناذ عط لعكتامووء طاعتطيج 
1111 


6 3 15 غ1 .0تطعطا1:6م2010 10 ١351‏ مم 6 2 061080 562501 2 أن نلعت علق 
مدتووءط ما لعتاممة (ااستاعون 5 مق لأعنط؟ ترذاعناتت تتقعتع دخ و1 لمع وموم 
لزاع صعان جاعمم مقتوعط7 لدعتذكقاء ]0 كاععلاء عطا عكناقعءط5 اكقم نز ,أاعبن 5 عاق رمز 
عكناقء56 أئقم هذ ,65 21قل2نا50 لقتاكألا 02 لقتامعع2همه طعاععادو اعتطبب 155 إن 
701 15 أعنط/ةا بجع 01 00101 2 كعكتناوع؟2 '(لاللعناوع؟؟ 50 عمتالت ممتورعم 0135م لرم ارو 
زصمه؟ هذ لهة عمسعطا مذ طاوط) 5ععمعمعاع2 [نسسانك كاآ .عكنالته علعمكك ة نإط لعويهون 
5 [أعةا 35 101185 2031علقث 3200 تندعممكسا8 طاا/ر بواامقتلتسة؟ عمتساوعء لالكدايروم, 
.0165 قلاملعع نلو 

اناك 3 80186 ما كام تاعالة تاأعنطن؟ المعساءعمعء لموعنالك 3 01 عأمصديي رم 
70 أن امقزوء2 تققالها! عط لإ6 علم0ط العم 3 كا ممتاهسطاك ونطا 0 عأقاءمم ومن 
-مقتوكةء2 علا 0نة تإلها1 كز كع1نزد علولا[ لمستاوعع-175 01 0 1115 .اأووم 
80 طلأبة لإعه0أممتدمعا لمعتاتى مدتووعظ لمة مقعممميع دعكومها از 0:10 ومامين 
.5 لتعناكء طامط كاععردة: أهطا انها لمن 


51017 دنا ع1 


113411 تددم َ 
5 26260 01 562165 2 طائبةا مووء6 نذا م1 اطأعنامطا لتمعتلى عرعل0وك1ا 
011161210015 016 025مق لمققة11! لدع تذكقاء 01 "تطاللوطابيد" عطا لسنامعة لععاونن 
/ا163010110235 300 أ006 ,182165 مقتممعا عه ,ه526 1201 .عكنلدمع انا[ مدقاممم] 
ع ".8مللاعطع] مورع انآ 2" 0عال3 دعأعنامة 01 56265 2 ١12‏ ومنأدع0ن كلل 2160 اننا 
201 010 لإكنااضعه عطا 01 تنا عغطا 24 'جاغاء50 مقتمممآ عط 01 د5لمععم علا أهطا لعبئرنة 
ابل عأعطا 01 مععلائط عصمععط 10 820 كلتقناتةعا عطا أقطا 2550 ,206ل 532*015 نأ اأولين 
كة طأعناد رعلكنا غطا 01 5ع1طها20 بمواعا!! لإمقم 'إ6 006511010 كوا الاعالا قبط .جعرمنا 
أكنال1 عكنائقطعائ! مقتمة؟] 01 22102تلارء20200 أقطا غأء؟ معطب مقطدظ علإموعج' مذ -اه عاعامالا 
هطع نا لمعتذعماء عط 01 8منا2عع2 لمهاما لتة مع00ن5 عطا اتامطتلابد /إاأهنالجمع ععدام ععلها 
0201 9أعا013تالنا لاعتط/ا أل 2تالمتطمء لإتهار0 مانا [0 د12 21*2]*5ظ]1 عازووء2آ1 .كو0تائلهها 
عنما 2 10 لعطقا؟ عط ,ومتلاعطءء أموطهنطكا عط 01 أوعاع0 عطا ععاكة عل101لاد ما نط 
".عنالتمطععا-عع فنع مها- مكره؟"” !0 وطريعا دا ععتنمرعالا بمقص0تات امن 
عدرمع56 820 عتاذكا كنلا 016 عتاعملقتل لأمعتاىك عط 19405 لإلمد نر 
لاع2 11215 .152011102 أ0 أقطا مقطا عمعطنه "لإع106010 01 اءمطانة" عط نزط لمعغةم تمل 
أكغ عط" مذ طهلائاه5 لطلعدمعند1 زط لعغةاناتامه؟! 825 لاأذاعناك انفرع ]ذا 01 أمععصم 
هآ .1946 م1 "أع5001 اع5011-مهعا" زط لع002501م5 "11215 مقتمدعا ]0 ودع 2ع 000 
م155 عطا 0ع315:م علد "11812 110 لاتكاع ناك 01 علكه!" ع1" لعلاتادء طاعععم: 
ها لهة لإلاععممه ه11 أعامعل ما كاكلكة 02 0ع1ل2ه 0هط عطبر ولوتعطوء معط عنام 
اعتطبة 01 5ر10 ع160طنادة ]205 عط "تمكالدء" 01 دعاهاءال عط طلتاهد عممملممعع32 
تاكن لهلإلا52 ".10625 عازوو22ع0208 طلاب؟ 1ر1[ 01 عتتااعام عنما عن وعمتطصسمء 


موعآ صا ععنلقءة)1! لصه كلوز لمسممطء روط دز عوسمعوز 
1لا 1101053 


م معطوتاطهاوةء عط معطت مسكاتعتاى بمدععانا عنالالهمدمطءنزوم لعع 2 لنعم2] 
107؟ عط عه قلط 22518165 31م 02 78/126156 رعناع 01210 عتالزالممدمطءنز5م أ0 مونائلدنا 
من ء«لالقمة ما كلعع00:م 320 هاه0 ك3 09ا2ههه عطا 5عكلا ,كلعاوذآ ععطاه عط علنطه 
عبل معط-كتو(لقمقوطاء/[قم 0 5لإهل لإأتدء عطا ععمزد .عانادسقة عتانزلهمةه0طعلاقم 3 
بصدعع انا لدع :0 ,كتامتلء0 320 كتاكواع تولاط كه اعرد ,5تعاعد مقط ماناعة ]0 وعستقد 
مولعل لمة متقايء ما ذممن لعللقه عرعى ,ع520 200 طمع105 كه طعنياد ركعصمهم 
ما 0عقتهقم علاقط 5ع5كنام015 030 علا -5ع مم06 لمة كاأوععممه عتانالهمهمطعلاز5م 
0850 تلةأء؟ ل11003ع53 ,الع للاطتناا 2 علا تناد 

دن كهمتادآء؟ تتقمتلاط 01 عصتتاءط12 300 لمنادع تامعل1 عط طلتد وماعمج دواط 
عاعنانة كلطا ,لتكتعتاىك لصدععانا 01 علكما علا 25 /مقالناطادع0 لمعنا له مهملعلا5م 3 
مدععانا لدعنا للممدماءنا5م عط 04 لوماكاط عط ما لأعدمومم2 عانأدئةم 20م 2 355012065 
عطا لمة مقءآ مذ طامط ركأم0اء5 لوعناتتكك العرع لل 01 امعدروماءيعل عطا مه لمسكتعنايى 
ما قتقتقكء 11091 01 عكتاأعنماد 201109291 عطا الام عاأماكنال ما ععلعه 13 بنوء/1ا 
4 500165 0 علطا عع باع عع مقطاععء د نز لعنالطند ك1 ممم لمة 016 انا 
0160 ]0 120065 المع1ع)/01 منجا عط لم ععقناعمةا 

دونع /أمطء/ا5م لمهاومعء 7260ل2[ععة 12051 عط ,]0 8/120 5*ادترزهله1]! و5206 
عطا كه أأعبا كه هآ صا كاوعىعاما لدعناك عنالالهمدمطءلا5م ع7/10 0عدمنكدعع0 مقط اعتطة 
207 عط 01 كأذلال22ة مقتلنع:2 عطا لاوط (2 عأنتكاكنا1!! ما عأعناقة كتطلا أ 0560 15 راوع /إلا 
غطااء 01 كاتقعا لدعاع205010م عا 01 12261006 تامعل1 عطا طنتبر لعووعو06 (1لئ3 لوم حئج 
علاقط عمدآ لمة لنعرط مط( 200 ,كلأععصتط إكتاء/ا20 عط 01 ,0 درعاعدعدطء ع تناع عطا 
مكل صا لعتقءم20ممة اللعمة؟ 200 لعاع 1م عام لإأعمتاكةكاقمء ,لعاقعتا5ءمه0 رمعا 

له ذأكلالقمد0طاء:053 تقتلناء"1 01 151098/ت؟ 'كلهعهآ كعناوع3[ ع مترع00510) 
لاكنا؟ عاعتانة قلطا ,ؤعوقع2500 لقااء21 01 22115 عتاأوللع هنا عا 05 ععمعاكاقها كلط 
201 ,/[002) انعا لإققاع]1! 2 01 1820128 علالالقمة0اعئ!5م علطا أهطا عناععة ما أملمعناج 
عطا 2ه[ بعطاعلا5م مقصنط عطا 01 عتتاهه علتاكتناعمنا غطا هأ لعاذعمعاما 15 ررعنكء مقطا 


01 02ناتجالقنااءاع) عطا ص لصة ذعكتاأعتساد عتطعلاوم 300 عتأعطاوعج مععبجاع] ععمعلاعمامه 
.كلتم عتلا 


11 ن) امنعسنتائظ 
لل زعع1 أمعاع0أمضنتصع 1" 10 عكه ) عط 


لموء اعقطءع1/11 


مه كذ مسستعتاى مدععاذا مذ بإومامستدمع) لعدبسمماطعتهعاد 2 01 عسلد؟ ع1 

موك نا عكتاوععط تإلده كأ ,عاطتكومم 5:ز/21 غ20 كذ 11 أناط رعم0 ألمقا0ممما 
عط" لمعا عتمأ نعتامتهم 2 كعمتصقت زقووء علط" .لدع:200ئهم معناء ,كع أممرمء سعاله ععة 
عطعوع ما 05ا008آ1 عناق عاعه 61 عطا ععصتة تممتعتاى مفعممسسظ هد لعدن "رع ستاطناد 


وآ هذ 1115109 د 'سعدره]؟ عسنكء 171 01 كعد اطمعط 


10 


0 50015 19ماق1ط 7010105 م التأكلء 01 إ0نناد لدعنالالقصة مد 5 عأعنامة كنظ 
لمعضمائتط 6ه 5أ0ما عطا 01 5عأعمنوعلهما عطا دعدكناعوتل 16 .كع متمماميعلهن عرون 
متا ما كوععمعللقطء لدعناعرمعط لمة ,لدعناتامم ,لقتعمة عط كه لاع 25 طععوموم 
.لالماكلط 5 معترروبن 

نا لافنا ناه اتنا ,قع50نا50 02160أناه ,10123 360101 121011201011 01 علع3آ 
'(5]110 18/011615 01 ,للأعتقعوع؟ 01 نإع 211100010 ,لاع 501010 , بمماكلط انامطة دعاواءل 
لا كا بصماتط 78020625 ومنتل 01 ورمع أطم2م لمادع تمدلسيظ عط 01 عرو 
لعلدع05 كهط!آ علتوعع!-050ع6: علاتاععز0 2ه 15 اإتماوتط عقطا أعتاعط عطا ,عم مرعتلارنم 
عطا مز 5ع01: المقعكتمعذة /إهآم 0135نم تتتاككة مه كأعتاعط '5ممتماولط أهطا أعذا فل 
.ماوق 01 علناتر 

الإأجدرع 1150020 008 1ع8مكا أمععع علاقط وكلة ممتعنتاءء هد كعنتتامم 
هذ لعالناوع: كقط معاد هذ دعنائ[0م 220 كععوعلاء5 لقاعمد وعم بباعط علمذا عؤماء 
5 025106560 15 214آ/ا 01 )15405 .لاعتوعوع؟ عكتامعاءد صذ ببإالاتاعءزط0 عمتست علص 
0 1522عناقه 50131 120660 15 عتناللناء تقتههعا ها اعموعوع؟ [هعءلمائلط ,0 لمانن؟ 
!0 عقنا؟ عط 0ع26عنالكما مكله كقط متطكمم0ئواء: كلط 1‏ .كامعتوعنهاد لوعنانامم 
0 005نأهالء028 0111م متمقاءءه 32017021138 طأعنامتتا عطاك لومائتط 5 لمعمروى 
.متطأكمكمع طعنامعطا 

عتههاذا .95و ععطاه ها د5علانا 7/0362"5 02 لأمعمعوع: وعم مقط تمزوتاع ]1 
5١‏ 702361 طأقعذة 10 10706 عومتنلورعطز! 2 كة تضذأذ] الاغوع7م 5ععتنا0؟ 
عا دا لنهلةا 4ه غ01 عطا عمتلدععضم نط رمتطوعة عتصسداوآا-ععم ]0 كمع تاكنازها لقتاءاء؟ 
دمقاكا 0 ععمقاذلوع؟ 5 ماع00 طدعة عمتلتتاعط عه طعتممهم طدعة 1ه اأمعدرمماءعل 
4 ك5عتتام؟ التقاءعه كالاعتلطعتط دوت نتطذ 04 ععمعسلهذ عط 1‏ الإطءمممادم لمه 
همذ لععهام عكة تسهالة] لإلأتقء عطا 01 مع0مكا ,5علزوءع58 .,5عطاه 5ترهامم ج00 
1 لذ علطا ما 2160أ6 ععة نإعطا لإأعومكاء 7205 م امولاعاء: ,متطكومتاجاعء: لمعتطعيديء اط 
.عاناء عل2 

01 كقط لإطع مهماهم ,20210515 لدع لماكتط 220 لهلع50 مقتهقعا نأ رع ممع عاط 
0 1885 لكلا 10 3056806 كتلط" .316802ت لدعنالإلهمة نه كة 025106560ت عع أعل 
لإللدة معفط 501 ققط بطاتلدناءرء5 01 أمعع02ت عطا ,اذم :5ع أداع 6 كتل 200100021 0( ماع15 
زط ع20 "علقاوته" 2 عط ما 0مترع06 كذ ممأووع1مم0 لهناءاع؟5 ,رلجمعه56 بلقة لعمماعع06 
كع طل /إاللقناوعما عتلأقطع 59:5 2 01 لمتأهادء كتمقص عطأا غ20 ل0صة ,دعم لعدعغطع تأوعهنا 
.6 ه2850 لقعندالتاء لة 0161م رعتهتمومعه م1 


5" ورعطنن 06 80210 عط ععامة ما لقتأمعامم كاذ طااي؟ رومتطكتاطيام 4ه ]ع2 ع1 
2-07 كوا رقنة0010 عتأطنام عطا ما 55ععع2 متدع ما 320 ,مناه 1لنامستطرم لاوتاطماوء 
3 تهبن مقدم/؟ عكلتامم ,لعاضعلها 2 01 باتلقع؟ ع1" اعة عمتاياءكهم 3 25 عده1 ءه] 
ومع معمه6 ماع32 تأعناك 03013 أنامطاا/ةا لإأعلء50 2 0) عمنامء 2 مكتل ,سكاع واد 
بإوممد كنامتاععم مه طاتلا .عط عط لرعدعل ما 80605 أطياء عطا لم غمم للنامء كعتاتيت 
3 ع .دمتانلهت 110 .أكدم 810 .ععمقعضنا 20 820 عطاك.ما ععط 11 0 10م مم لفط نرعطا 
101 عكلاقت 3010 التقانالا 3 

موعريدة لعاأعتاء ]ذل متكاعناتت علا 300 تستفكدعا' 8 مابموط 01 بماعومم ع1 
ممعوعمعمية 56 لقع 1111161 10020 2 01 [اللدع عطا بام '[لالعناوماء ]1205 ومقط1عم 
عل 10 لعتمقءم320 006205 5 للمدووعا' 8 معط/الا .5109دمعكمقعا 3 ,انلق مم20 هج ك2 
مع و-للئطء 2 010ا0) .008ا2رمء26 مه ,لإأتؤمامناء 2 لعرعء10كممء عمع؟ تزعطا ,عصنا اوم 
وووتاةكناء36 220 101085مكناذ 062057م عاطم انقارع عوعطا معام علقط-كوع1[ 20 
(1030 ,2111 5 الاتقذوعا' 8 01 ووللآناكت 12 .لعامتاممء كلمتدعل بلعامزومعم 
عجل أن عمطانا2 عط ,تلممتدعدت) طهاآاه1ج2! .1/0032 2 35 205128 20312 2 كقا ,ب0ع001211572 
ووبج ,1977 35 12]6 35 ٠15119‏ 300 تسمددعا “5 ما لعندءتلعل 'إلامطبت عامط أمعتايك أو 1 
وععدم 140 5010 ها لعناوكة 116 .تلسمدوعا'8 لدعء عط كوج هلمطططعد! عقطا لععمتتومء 
بلإأن 01 لضلط" 87825 لتاعال خلط 10 مطل ,امفودعا "1 مابموط عم210 اع1 رمقدرمت مم أقطا 
5 نلق كلهنة0 .006115 000ع لأعناة العا1ل/7 علو لأنامك "رلعلزء-وومك ك3 ,لللمتا 
أ50 ع3 ولاعلا كتلط أناظ .عتمعفاءاء 00 ,اأقتطد مما 35 لعددتددتل عط ومقطعم مدن 
اننال طاناة عط 02ئا1065 ]20 00 طلا ع05) ,5تععلمل2 5 السهدوعا'8 معلاظ .لع21[نذا 
15 5116 ,61 10" .مقله0 2 عصتعط ععط طأااا كطمعا ما 0106 أ0قلمقن ,كلوعمم ععط 01 
0 0عا17/3ء 17/011213 2 ,1/0131 '(203111 3 ,1010311 3 أكتاز مقطا ع2201 ع6 ما 1760ناودع 
ع8 0فترعل ذذ ع5 رعلاله؟ «مورعائ! اعاموع ,80105 ععطاه هآ .مهم 3 06 أعبعا عط 
أمعلها ععط لعكباع: ذا عط ,قعلمعع ععغط 211080 :5وع01302ا 

عع عرمأعط لاعصمالة21-5 [12' 01 أقطا ععلنا رععمعتاععءء مدععانا 5 التفدوع 8 
55 05 2106066 35 0ع10161عالا 201 15 ,تغط ععاكة عدالطدوعمةنآ متساذ عه 
5 لإجاع0م 262 ,125620 .اذ و0اع/ع0 ما ععتتقطك 2 لعلااع ع6 لإعغطا لأنامناد ,لمتأمعامم 
00 1116/ة؟ مق 2102 10611 121 02نم للنادكة اتعتام ما عطا طلابة زأمهم" كد 0عمعء10ئمم0 
أ5نا2 512 ,لإقاع00م 5000 15 ""زأكداهلناعدعتطم" ع0 "لإالمامع10عع2" 01212 2 ]1 . لماعمم 
لعنثأودع؟ لإلللعلنن ذا أقطا 12008لاع0 2 ,2011208 عطا 020 00نندااعل 2 01 لملا عتومد عط 
.لالهقطد ععطنة ع0 02101132019 ك3 )1 ع8لتلكدعوء: نإ 

كا وعاناأتاكهمم كتمعمم أ0 زلمط "لزلمهم" 3 لع الم 15 أقاند ,لاالهعل:23:200 
0 1765نا5 غ3لا 200000 3 إلإناع0م 7050695 01 520111015 2 ]0 علمتدمنقعتاط علطا ]120 
0ل كنط؟ .لماعمم طاتة كممتاستوكد لمة ,عع01؟؛ ,كاع5 5'مقصسه؟ 2 عادروعاما 
0 لوانادعءل1 هه 04 320 2655كناماء025ء 3 01 العمممماء7ء0 عطا المع دوماء 05 7معع, 
1 الإرومة مذ معللتط عه إععععد مذ لعلدهة عععده1 


0115 01 ,رعكناأ12عانا علأه! ,2001308 عتصهاكا-ءىم علا نم20 ممتطامم دنزقة )ر مر 
5 53129 القزوطء2 تقتلا عغطا0 كععمقناعمةآ! دز 02 أتنامء عدا 00010 تعطاء مملازربى 
0 اللقنةأكتله1 لاأعوعها ذا ممه ؟اعكاذ رماولط /مورعانا 01 ع ناكما عطا هل اقعوعاس ور 
و06 2016 دعمل ع1 .لمماكلط تمدعنا ممتورعظ أ "مما" عطا اله أطوتم عمو يوري 
8010 مقنوعع6 عت عجمعاعدعقك نهطلا كدضة )ةم الع ستاعع؟ 2200 65 كموكن| و 
1 للماكتط كلط هذ كلمتاكعني نزهة 5وععل20 ما كانة؟ 5318 قط نإهد 0 عله ع0 لأنامبو 
طعتط؟ دمهن ععاعم) لواعتلعم عطا مذ لإاعلاتاكسقاءء لعندععا مععط لإلمععلهة زم نروم 
عطا كة لع بعلا عط لإأطقطمعم لالامطد علروه كتلط بلعهلهآ1 .لعكقط ذز علروبن ورم 
بمقععاذ! 01 عمعمعع عط 01 علاتأمامعدعرمع؟ 3 مقطا ععطلة وممتاتلدتا أقطا 04 ممتاقمتوزن 
5011 
امقععانا مع2200 ما لمعتصستما لإللصنه)20م 15 00نائلةها ذتطا ,لإأعأهمنهكمكول 
لإقة ذكناءكتل ع0 لاكتاقء10 0 عمتانة؟ نإ6 اناا ,عدعلامه 01 ,50 'إلاأعتامءء غملة .لزنن 
وعكتالقطعا! ل2200052 06 'ا0نااد عطا أوء71١‏ عطا 10 .كم0تإأوعنان لدعءماكتط ,0 علاتاءورفاق 
لههل011ه1 01 «لمنائتلدعا لدعلءماكئط عطا عمتامسمتصسلاا ها عام لمتادعء 2 لعنزدام وون 
]0 ععاوطعل لمساعة | أعاها اهمع عطا دا لعلناعها صععط 2150 كقط 'إليدد لإمقععائرآ .كم0 اهم 
6215 لإهاعا11 220 ,لتكتمء051-1200م 10 515(لمدمطاع/ز5م 010؟)! لمسامعء أكها عل 
0 عطا اله صا ورععلمنطا عمتلدعا عطا طااما /إلنغد 01 2161005 200 كدءل10 لعتهزاد معنو 
أهطا !52 ]12105 0116 5352 10 ككعلككلة؟ 10 .كع قنام أعكتل عتلكتامعكد لولء50 3200 عتاأدتمةاسنز 
7 1لنال تلم علا 01 كم0تأقاتهذا عطا ععة لإعطا ,كلتمت كتلط 01 كممتتهاتمسنا عط ععناعاوطبن 
عطا 02 ع01: عط 042 ومتامععممه كلل كقامطع: 2 كه عللتاعة وعء6 كقط قط اعتطدر ن 
عط [ع500م عطا 220 ,مآ متنطتته لعممعالفطء مععط ع5 كقط مدوماوتط لإممرعانا 
0165611 عط ما 008/8 نمع[ قا اليد تمفكعاة! 0050122160 كقط أهلا 026 ع 15 1011063م 


101 


اع زطناد5 0 أععزط0 1ر1 
101 أنناذا/ا 20 النواء) نآ ا 


موللا طعممسةط 


0 ,11105 ,كع التاملةم لقتويء 1 ع3 عنة ٠01067‏ عمتاتره 04 5عع 2م12 

عغطا 01 8624 320 ,عق116لانام ,كء لاوم عقا 10 ك55ععع2 لا635 ,5ع لتاالعه 107 .ع توعان 
0 اإللوعنة ام 502212550 عقع/ة لإع1 .71020 امقنامقع[ا لعناعل كه 20م لرع ليا 
2 كوننا كتأعط1 .لزعاع50 اعلقوعوع: زللهناءاع5 2 06 كممتامع كم عل نزم بإللوطمم 
لعمتكمم كد ,الوط عه اإلتلمط وعطاك ,ممتفدع عع اعد عتعطبت بللأرمه "عاو لمم" 
101111 5أ0تااكالا 2 ,ع2510 095تاأوععاط .اتلاعمقة تعهما لعامعععج عط منتطاان 
علا طاابةا عع261 0 مالأ علبصاصز غ20 لل أقطا إاللهنل1لانلما متعلعومك 2 لعءستمادتةه 


015106 0 


4 50306 لمعنطانكء ]الق51801112 ]2005 15ثلا 01 5لإعصراد 0عاتقاعل عرمم عم لعمم عل 
ممح خاجعا لمعتدكقاء 014 كدمتائلء لقعتاك ,.ع.ل- عتتطومعانا مه كعلموط ,لإالهماظ .لعادمعازم, 
زوعوعع لمة ,لمماكتط مدعنا "لقممتتهم" 2 01 ك6ن2كقه بتصغطا ده دعتمقامع وم 
ما لمعاعة تل لتذاعناك امعتاعهوم 01 70115 كه لاع 25 ,لاكاعتلىك لإعويع !1 أ0 دلومب 
مبجدع عن كعأمتعهم عمائز!تعلمن عتعطا أن طاععدعد ما لع زلهمة ععة -كممتئدعى أمعمعر 
.1505ل تاعغطا ممتموع نامع ولرعناوم الووع نون 

معوعو6ة علطا 1018 #الأكامة قعع7لعنال025 علا كع5ذناعؤتل لإقهدوء عطا ,/زالهمةا 
مر قعه معلااع 125 ]1 .1110218/؟ 0014 17عالمء 0 ,اعلاع1 عأوعلهع2 عط ]2 ,ممتامعاج 01 
ممم لهة 11/111675 لإا لالأتقطلمم 0ععناعة1م ,مسكاعتاى عناكتلةاسصلاوز )وه لملا 8 
ولةكه ل أعلاعأه ,عااللةأممعاوم0ه مقطا تعطاد عالتوطمروء كز لاعتطار ,دع 7اع دورول 
]ن عنقستك عطا لعممقدكء كقط خنط1" .لدعنعمامء10 للطعتط لهة ,لصنمكموم صقل وعطامء 
.عناع 0 لقنل عناعطلةم الاك عله ومناءعككة اعد أناعءىه؟ عمنوعل حلم بمماعوق 


موعآ دا 9نماولة] لسدعع)أرآ 01 عأهاد امعوععط ع1 ين يعاولر 


010 .نا عتتممعل 


قط 008ئ20عا أمعلءماكتط أعمتاكتل 2 01 عالخلوتقم عطا ك2 برمأكلط لإمدرعائنآ 
علطا كاععصمم اأعنطنت 300 ,كاأكنامء 2200 كطعكقه220 لقنال191لها أ0 امعلمعمعلما قاكءه 
هالا .1217621002 2نء2200 لإلاعمناد1ل 2 ذا أقهم 162010م5 3020 عاممرعء 2 طائا األمعوعرم 
0 6(- 42/676 16لا 15 ,120101012 لتقلدقك2 علا ها أققع! ]2 ,لماكت لمدتعانا وعلعع16م 
لإالهعلاعءم5 2 كه للرمائلئط بموعان! موروع2 .قاع0م 01 نمفومتاء01 امعنتطجهجمتط 0 
1 028 لإتنتأعه لأمععا212 عغطا 12 111/2160 كهلا ع15 1 مععاقة كلل220022 ع0 لهم0 22 
01 015لا عغطا صا 3/25 1108/2128 لهع؟ غ5نة! كاآ .5ع1«مائلط لمقرع)1[ ممعم معتاط 1ه أع1200 
عأوماماق(2 عإعكنه١!‏ «ع4 ددا هدلاء2) غطا !0 5كمطاباة تعطاه عطا لسه عغطاط ممصرعط 
مأ لع 1ةتنتكلنكن كارملاء ناع11 .5نقامطاء؟5 لقعم تباط لقة مقتمهعا 04 أنكلمقط ن لد 
25 تاأعتطب؟ا ع1ق0 7 ج ,(1902) ,متئععط إن برماكال] رجوععاننا عاطمعاتقمع؟ وعم م8 .0 
كذ .ع0أغقتتقة لدعلءماكتط لعلتماعل إلاعت 320 030ئ5 2 ما كتعاف؟ا 200 كاع0م 5'متقءآ 
مقتوععء2 صذ عسساعدمعل برعم عأطقن ل2 300 أمقع تمعاذ 2 ذا بماك[ بممععانا قلط اعناد 
لا0ناا؟ نمققت]1ا 
وععط عنهط كعممأكلط بمقععانا تعطاه ]0 2ع006ئل0 2 رعمنناوءظ 10 إلا معنوعوطناد 
كا نومع هذ معنامبت عومطا 01 لقتأمعنالها :05م ع1 .هنمآ لد عممتتاظ مأ معغامبا 
3 (كاتقم لعلاع5 مذ كعلكينا0 ع) ءا عن عمنمععانا زه بدمكة!1 و'تلهذ طهلاه2201 
تعاكة عكديعانا ممنوت2 بجعم )0 ععمعع عله عتا و5 لمرعم عط نعلا0ه أهنا 16همبه 
كذ اذ طوناوطالة .هك كدزد0 عطا 04 عمتمدلعء6 عطا 0 مهما 01 اأكعناعممه عتهدا؟] عا 
طعتطبة معممزد عردو ع)اعه) عطا عكلنا بمماكتط 530:5 علو كناماتعدمق تزأطفقاتقمع 


ا 0021121001317 123 1للكك100ن) 'لزومرع)ز] 
*15) 280011 220 ,502665 ,45511111011015 


عل كلل101-112اتة 1 2220ام 


لإتققع11! 01 الاعاومه 320 أمعع00ء عطا عأدءصتاءع0 ما كام 2062 علعنامتد كنط1 
للاعتاهعت] عطا أنامأعنامعطا تإتاصلامء أقطا صذ العامة كقط )1 25 عمتتست لوعيى 
أنا260 ك5هع10 لاع عععطا 5ععهم5 لنكتالناء كناه؟ 08 كعكناءه0؟ أذ ركة[تاعتائةم هآ .لأساو 
م6017 كقط 200 لإكنتامعن طالععاعمته عطا ها 62162860 لالذاعناقك للة عسامعارا 
ما 4011097 )هط كعاعتاعة عطا ععقام م0 كعضا أل ,لاأمقلممعهء5 .لطاعتامع) عطا الامطعنورط 
أمعتاى ما 5ع5ع102م20 للاع2 01 5عأملمهءء كة /إ11ئ1282م بأكاعالمء عنهام20مم2 ملعل 
,عكناأأتاء مقتمقعا م1 عمتلصدطا 

لمعتدقدك ص20 عع قاذ 00نا تكهتنا عطا ]0 0122016 32 تلاأننا كمعم0 عاأعناعة ع1 
0 عتناو0م» 2205؟آ لإ اعاعءأك3 غ505 ما لمكاعتاك 320 عكبتدرعانا 01 ك5ومنامععمىفى 
لاققا1 1001102 3 )ل طلابت اطعنا0ءط 1م5000 081320] لأعققم ع1 .وععتالنكء ممعممسنظ 
.86 الفط اإمققع!1! ما 00101011101 22110021 2 220 عكتنادوعان! 01 'جاتاماع0؟5 عطا 01 ومنامة 
]0 19206 هق 35 'إلعلأكدعق12 لعنتاعاا ع5 ما هوه ع38ئا1328 ,لكلا عطتندد عط الم 
القع معنا 2010 و0نأهأكصتنا تتقععانا بإلتقأناءتاعدم ,دمنا2أكمدن 220 ,بواتامعل1 لقرونادج 
لإتواع1 ا :10 [100 عاتاععلاء 20516 عطا كد 672061860 ,دعم دناع هذا 

عقة 01501260 35 الأعناملل لدعتاقكك بمقععانا طعتط ا نه كقترععة ع1 
لإمتقكع !لا ,وعتاعزع50 ضورعانا لإأعتمهه ,كععقم5 لدكنائاتاء لعنداعمعتما زاأعوماء عينه؟ مادا 
ه كذ .اللكاعلالك انقتعانا 2980 عكناأدرعانا 08 50015 350 ,لإع808ق0عم 'إكداء)11! ,215 لكتامل 
عط مذ امهم لقأعنىك 2 0ع:/129م كعتاعاء50 موععا1! رعانا موعن ممعلمص 01 مممعسممعام 
05 قالطا عط" .دععهاد نإزأعق عط ص1 لالعقلتاعتاعةم ,عتنطورع)ا! 01 2ع10 عط ك0 ممتان امه 
011 7616 50016065 عنغطا هذ لعأعنالهمه ممتاوععط1اعل لراعقامطاء؟ة 250 علاتاوءعىن 
01 318 3 لعتناقة؟ 73[15كنا0ز عد5ع0ا ,2001109 15 .كلقسصنا0ز لمومع انا هذا لعطوتاطنام 
1ع نا -قق 3262 12162 300 -لقعم0تتاظ 01 1865م ظتقناء ,نزأطها20 ]2205 ,دعا لاناع2 عرعطا0 
لقزلوعع2 مامز لم2 أكضهتا كارع 

كاعطا 01 عكننوعهط5 اتماء0 5010 12 121 لعلألتقلاء 356 2]1005ئازد لدعلومعدلء2 
رع أعتاعة عط هد عع طوعماء مد ,رعرع .كدعءل1 عتاعطاوعة 01 243208[ناءععك عط دا ععمماءمم2ر1 
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